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پیشگفتار 


کتابی که خوائندۀ ارجمند پیش رو دارده سومین با راست که به فارسی ترجمه و منتشر 
می شود. قصد و نیت هرگ ز آن نبوده که با ترجم؛ این داستان تاریخی در برابر پیش کسوتان 
ابراز وجودی شده باشد ویا گرمی بازارآن اسم ورسمی و آب ونانی فراهم آورد, تنها 
انگنده این کار خواهش دوستی بود که خود متن کامل «سینوحه مصری» را به زبان اصلی 
خوانده بود و می‌گفت. دریغ است اگر این داستان جذّاب و آموزن ده به طور 
کامل ترجمه و منتشر نشود و ضمناً می دانست متن کامل سینوحة مصری به زبان آلمانی _ 
را حقیر در اختیار دارم» بشابراین برگردان آن را به فارسی برعهد؛ بنده گذاشت وبه این 
ترتیب نیز عمل شد» لکن هنوز اندک مدتی از پایان ترجمه نگذشته بود که ترجمۀ دوم این 
کتاب به بازار آمد و مشکلاتی که بر سر راه چاپ کتاب وجود داشت سبب شد که سومین 
برگردان سینوحة مصری دیرتر از حد معمول انتشار یابد. به هر حال برای شناساندن هر جه 
بیشتر این اثر معروف و خوائدنی تصمیم گرفته شد اولاً از شیو؛ نگارش نویستده دوری نشده 
وسقي امقدور زانیا بای ترجمهبرگزنم که به یره اغا ء کتاب نزدیکتر باشد و اثیاً با 
تهیۀ پانوشت های سودمند و ضروری به ویژه دربارۀ خدایان مصر باستان از سرگشتگی و ابهام 

خواننده حلوگیری کرد تا به نقطه نظرهای نویسنده و پیام‌های وی بهتر و آسانترپی برده جرا 
که که این د داستان اثری بالا تر و فراتر از یک رمان سرگرم کننده و مهیّج است. نویسنده داستان 
رن کناب به نگیو سنوت تا ميراد وه مورت ادر ری کک" 
در هیأت یک فیلسوف و نهایتاً به شکل طنزنویسی آ گاه رخ می‌نماید. سیتوحه مردی اس سینوحه مردی است 
دانش آندوخته و دنیا دیده» اما اسیر فرامین قلب و احساسات خویش. او محور تمام تحرگات 
و اعمال آدمی را باطن و قلب او می داند و عقل و خرد را عاملی بی اثر و بیهوده در سرنوشت» 
و به همین جهت برسردو راهی جبر و اختیار سرگردان نمی ماند و سرنوشت از پیش تعیین 
شده را برای آدمیان عامل تعیین کننده می پندارد و از ابتدا تا انتهای داستان بر این باور 
خویش پای می فشارد و برعکس نوکر و برد؛ٌ او کاپتاه که هیچگاه درپی اندوختن دانش 
نبوده است؛ عقل و خرد آدمی را انگیزه اعمال و تعیین کننده سرنوشت وی می داند و به 


۳ 


همین سبب او که ژمانی برده زرخرید بود با بهره‌روی از ئیروی تفگر و تأمّل وبا اکا به 
تجاربی که در طول زندگی خویش آموخته است به تمام آرزوها و خواستهای دنیوی خود 
جامذ تحققّق می پوشاند, اقا نویسنده داوری در ماهیّت کامیابی بشر را در عرصة زندگی به 
عهدهٌ خوانندة کتاب می‌گذارد: آیا سینوحه که با ایثار و نثار» وجود خویشتن را وقف معالحه 
بیماران می‌کند و ثروت و دارایی خود را که از رهگذر دانش, حذاقت و استادی خویش در 
طبانت به دست آورده است در راه حفظ میهن برابر دشمنان خارجی ویا سیر کردن شکم 
گرسنگان به هدر می دهد کامیاب است یا کاپتاه که با استفاده از فرصت های منأشب» 
اوضاع بحرانی مملکت» قحطی و گرانی و با زیرکی و دست یاژیدن به حیلت وغدر به 
ثروت می رسد و درتجملات و ظواهر فریبنده زند گی غرق و گرفتار می شود» موفق 
است؟ سینوحه که از ظلم و ستم و عوامفریبی خدایان» کاهنان و فراعنه به ستوه آمده است 
سرانجام روی به خدای یکتا می آورد و با شهامت عقاید خویش را در این زمینه آشکار 
می سازد و به پشتیبانی از برد گان و ستمکشان زمان خویش برمی خیزد و بی پروا ظلم و 
ستمی را که بر مردم محروم به ویژه کارگران معادن» باربران و برد گان و کنیزان از سوی 
کارگزاران حکومت اعمال می شود مورد انتقاد قرار می دهد و ابراز عقاید وی که در تمام 
زمینه ها انقلابی است» عاقبت برای او دردسرهای بزرگ پدید می آورد. و هدف اصلی 
نویسنده نیز نمایاندن گذرانی زندگی و بی ارزش بودن مال و خواسته‌ای است که بر اساس 
ریا و تزویر و ظلم فراهم آمده است... چه بسا کاخها و زنان زیبا وتجملات طلایی که مشتی 
غبار بدل شده و... 

ماجراهای داستان در دوران سلسلة هیجدهم فراعنه وعلی الخصوص دورة فرعون آخناتون 


پا دارد و طی سال‌های چهاردهم تا شانزدهم سلطتت خویش شهری رویایی را پی افکند» 
آمون را از سریر قدرت به زیر افکند و آتون خدای یکتا و محبوب خویش را بر پا کرد وبا 
اشراف و عقایدشان به مخالفت برخاست اما با مرگ او عقاید, مذهب و شهر حدید البنا 
بی رحمانه در هم کوبیده شد. مجسمه‌های او سرنگون گردید و نام او همه جا با لعن و نفرین 
همراه شد , 

بعد از مدتی فرعون نه ساله «توت عنخ آمون» به سلطنت رسید, او به شهر قدیمی طیوه 

ی ۳۹ ۰ ۰ ۰ 

باز کشت و شیوه های کهن را احیاء کرد. مرگ رودرس او حکوست را بعد از فراز و 
نشیب های فراوان در دست حارمحب قرار داد و که خود موسس سلسلهةٌ حدید شد.... 


تومی والتاری» در ۱۹۰۸/۹/۱٩‏ در تولد بافت. پدرش از «عالمان 
دین» بود و اسلافش در فنلاند میانی کشاورز بودند. میکاوالتاری نیز نخست الهیات 
آموخت» اما بعداً به ادبیات روی آورد و سرانجام پیش از آن که در هلسینکی به عنوان 
«نویسنده آزاد» مقیم شود, روزنامه نویس بود و به کار ترجمه اشتغال داشت, آثار او در 
همان دوران نخست مورد توجه و پذیرش عام قرار گرفت و تنها اثر او در ده ۱۹۲۰ به نام 
«وهم بزرگ» در سال ۱۹۲۸ انتشاریافت و نوخه خوانند گانش را برانگیخت. نخستین 
محموعهٌ آثار والتاری به شیوهٌ غنایی بود و در این زمینه توفیق فراوان یافت. او در آثار خویش 
ویژگیهای زندگی مردم فنلاند و محافل اشرافی این سرزمین را در تضاد با نحوه زندگی مردم 
ا دور افتاده کشوربه رشتةٌ تیم یه است. داستان اش سینوحه مصری 
او در کنار داستان‌های بلندی که به شعر ساخته است» در ادبیات فنلاند به عنوان درام 
نویس نیز جایگاهی والا دارد. داستان سینوحه مصری را میکاوالتاری بر پایۀ معلومات 
گسترد؛ تاریخی خود نوشته است و در پرداختن این داستان» بویژه از اطلاعاتی که 
هرودوت در شاهکار جاویدان خویش «تواریخ» "" آورده اشقه بهعه سنارت برده اش 
میکاوالتاری در آخرین بخش داستان سینوحه جگونگی به قدرت رسیدن («حارمحب» 
موسس نوزدهمین سلسلة فراعنة مصر را شرح می دهد و این بخش نشان می دهد که سراسر 
داستان سینوحه مصری با رو یدادهای تاریخی ارتباط نزدیک دارد. 
در مورد ار 
همانند «یل سیستان» باشد که فردوسی نیوک از او «رستم داستان» را ساخته است؛ شاید 


سينوحة شخصیتی استت واقعی با افساثه ای حیزی دانسته تشد شاید او نیز 


هم شخصیتی است خیالی که هر داشتان نویسی خود چنین قهرمانانی می آفریند و 
جایگاهی در عالم ادب برای او پدید می آورد. اما سایر شخصیتها - که تصاویر مجسمه‌های 
آنان به دقت انتخاب و در کتاب آورده شده جون اخناتون, ملکه تیه نفرتی تی ؛ با کتامون؛ 
توت عنخ آمون- جنبه‌ای واقعی دارند. در پایان از کوشش های بی دریغ آقای رضا ا جولای 
که با ویرایش ادیبانه خویش به این ترخمه شکل بهتری بخشیده اند و با تهیۀ پانوشت های 
مفید و تصاویر زیبا راهنمای خوانند گان ارجمند گردیده اند وس همع : 

تهران _ احمد بهیور 


۰ «تواریخ» نوشته هرودوت یونانی «پدر تاریخ» ترجمه با خواشی : از: ع٤‏ وحید مازندرانی ‏ 


کتاب اول 


دفتر اول» قایق بافته از جگن 
دفتر دوم» خانه زندگی 

دفتر سوم» جادوی طیوه 

دفتر چهارم» نفرنفرنفر 

دفتر پنجم» خابیری ها 

دفتر ششم» روز شاه قلابی 
دفتر هفتم» مینهآ 

دفتر هشتم, خانه تاریک 
دفتر نهم» دم نهنگ 


کتاب دوم 


دفتر آول» شهر بلندای آسمان 

دفتر دوم؛ مریت 

دفتر سوم» ساعت آبی ؛ شاهدی بر گذر زمان 
دفتر چهارم» امپراتوری آتون بر روی مین 
دفتر پنجمء نبرد مقس 

دفتر ششم» حارمحب 


۳۳۹ 
۴۸1 
۳ 
4۸۱ 
۵۸ 
۵۸۷ 


پیشکش به مادرم» که باردشواری ها و مششات 
چند سال اخیرزندگیم را بر شانه رنج اقا 
توانای خویش گرفت و حیات دوبارهام بخشید. 

احمد بهپور 
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کتاب اول 


تب 


دفتر اول 
قابق بافته از جگن 


جنین گوید سینوحه پسر توت و زن او کی پا" : این سرگذشت را نه به قصد ستایش خدایانٍ کیت 
می نو یسج ونه به نیت تقدیس فراعنه: جرا که از خدایان در رنجم و از فراعنه به جان آمده‌ام. این 
سرگذشت را برای دل خویش می نویسم» نه از بیم و برای خوشامد خدایان و شاهان و نه به امید آینده» 
زیرا در گذر زندگی به آگاهی بسیار رسیدم و چیزهای بسیار ازدست دادم تا آنجا که هیچ ترسی مرا در 
رنج تمی دارد و امید به حاودانگی حیات؛ مرا هم مانند خدایان و فراعنه به نگ آورده است. جتین است 
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که این سرگذشت را حزبرای خود نمی نویسم و باور دارم - و این ویژگی که مرا از همه انان که در 
گذشته نوشته اند و در آینده هم خواهند نوشت جدا می‌کند. - همه آنچه تا کنون نوشته شده برای خدایان و 
آدمیان نوده است: 

من فراعنه را نیز از ادمیان می دانم» زیرا آنان هم به سان ما از نفرت و ترس» و از شهوت و شگفتی از 
رویدادهای نامتتظر برکنار نیستند. میان ما و آنان تفاوتی در کار نیست ولی هزاران بار در ردیف خدایان 
شمرده می شوند و اگر هزار بار و باز هم هزار بار دیگر از خدایان به شمار آیند آدمی هستند هماند دیگر 
آدمیان, گرجه قدرتی دارند که با آن نفرت و ترسشان را می زدایند؛ اما این قدرت آنان را در برابر شهوت 
و شگفتی ازوقایع نامنتظر حفظ نمی‌کند. همه آنچه نوشتهاند, یا به دستور پادشاهات بوده است یا برای 
جاپلوسی و خوشامد خدابان و یا فریفتن آدمیان, تا جیزهایی را باور کنند که هرگز رخ نداده است یا پاور 
کنند که هر آنچه روی داده در واقع, یا به گونه ای دیگر بوده یا بخش و بخشهایی از رویدادی خردتریا 
کلان‌تر از آنجه براستی بوقوع پیوسته . این است اعتقاد من وقتی که ادعا می‌کنم همه نوشته‌ها از روز ازل؛ 
برای خدایان یا آدمیان نوشته شده است. 

مج Fe‏ و ا 5 ۱ ۲ 
همه حیز به گذشته های بسیار دور باز می‌گردد. از ان زمان که خورسید درحتیدن گرفته است؛ هیچ 
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رویداد تازه‌یی در دامنه درخشش آن وجود ندارد. ادمی تغبیر نمی‌کند. ادمیان به راحتی پیراموث دروغ گرد 
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٤‏ د اس 


می آیند, همچون مگسان به دور شیرینی, بنگر که خلایق چگونه از واژه‌های نقالی که در کنار خاکروبه 
و سرگین منعفن گوشة خیابان چمباتمه زده است و افسانه بی را بازگومی‌کند بیش از بوی خوش بخور 
«قدس مر لذت می برند: اما حقیقت ادمیان را از خود می تاراند. 
Taf ۰‏ 1 ۰ دا 

من سینوحه پسر سنموت» در این روزهای بیری وشگفتی آفرین عمر از دروغ و ناراستی سیر 
شله ام. پس آنحه را با چشمانم دیده‌ام یا دیگران برایم گفته اند و من حقیقت و درستی آن را پذیرفته ام» 
تنها برای خود می نویسم و از این رهگذر میان خود و هم آنان که پیش از من تیک اند خن آنانن که 

۲ ا ود یر حور ۲ 
پس از من بدنیا خواهند امد تفاوت می‌گذارم. ان که بر پاپیروس وازگانی را می نو یسد و برتر از این؛ 
آنکه نام و کارهایش را بر لوح سنگی نقر می‌کند, بر این امید است که نوشته اش را بخواندد و آیندگان 
کردارش را نها نهند. در نوشتة 2 جندان جیزی نیست که بتوان آن ۳ ارج نهاد کرده هایم درخور ستایش 
نیست, حکمت و خرد با طعم گس آن در سینه‌ام نهان است و برای هیچکس شادی نمی آفریند. کلمات 
مرا کود کان به هنگام مشق کتابت بر لوح گلی نخواهند نوشت. آدمیان وازگانم را به عنوان کلمات قصار 
و نکات حکیمانه تکرار نخواهند کرد. نه. اکنون که این سرگذشت را می نویسم آمید ندارم که زمانی 
خوانده شود و به فهم درآید. 

: وت سح 

انسان با بدیها و خوی زشتش, خونخوارتر و شقی تر از نهنگ نیل! است. دلش از سنگ خارا است» 
پوچی وخلاء درونش ناجیزتراز ذره غبار است. اگردر آب رودخانه‌ یی غوطه ور شود و آنگاه بدر آید, 

5 این 0 ۹ 5 ۸ مسب 2 
پس ازخشک شدن جاهه اش همان است که پیش ازآنتزید. آگردر ورطه‌یی ازاندوه وشگفتی بیفتد پس 
از آنکه به خود آید و شاد کام گرددء همان است که پیش از آن نیز بود. فرازو نشیبهای بسیاری را من, 
سینوحه يسر نموت ڌر گذرروزهآی زندگیم دیده ام ولی همه جیز همان سان که بود ماند و آدمی 

و م ۰ ۰ ع ۹ 1 
هیحگاه تغییر نگرد. هستند کسانی که می‌گویند آنجه اکنون روی داده است هرگز در آینده روی نخواهد 


داد. و این بدرستی سخنی است بیهوده و پوچ. 

من, سینوحه پسر یتموت» طفلی را دیدم که پدر را در گوشة خیابان به قصد کشت می زد. شورش فقرا 
بر دولتمندان را نظاره گر بودم و دیدم چگونه خدایان به مصاف یکدیگر برخاستند. مردی را ديدم که 
روزگاری شراب را در جام زرین می نوشید و به گاه نداری و شوربختی آب جوی را با دو کف خویش به 
دهان می ریخت. ثروتمندانی را دیدم که زمانی ترازوها را تاب سنجیدن طلاهایشان نبود و زمانی دیگر در 
گوشه و کنار خیابان به دریوزگی افتادند و همسرانشان را در ازای بهای ناچیزیک انگشتری مسین در 
اختیار مردان سیاهپوستی که بدنهاشان خالکوبی شده بودء فرار می دادتد تا بتوانند برای فرزندان خویش 


۲) به معتای تمساح بکار رفته, ازآنجا که در ادب کهن قارسی به صورت نهنگ ونهنگ تیل آمده ما لیزبهمان صورت استفاده 
کردیم : رود کی می قرماید : 
و یا 


زان مسی که سرشک از آن ج که در یل ند سال نت ناش ازسری آن نه دگل 


قایق بافته از جگن ۵ 


نان بخرند. 

در برابر حشمان من هیچ جیز تازه‌یی یدید نيامده است و آنجه در گذشته رخ نموده است در اینده نیز 
روی خواهد داد. انسان همان‌طور که خود را در گذشته دگرگون نکرده, در آینده نیز نخواهد کرد. آنان که 
پس از من خواهند آمده همانند کسانی خواهند بود که پیش ازمن زند گی می‌کردند. حال؛ ایشان چگونه 
باید گم مرا درک کنند و من چرا باید امیدوا باشم که نوشت مرا بخوانند؟ 

آری. من» سینوحه پسر سنموت» برای خویشتن خویش می نویسم» چرا که معرفت, قلبم را به سان 
تیزاب می خورد؛ جرا که شادمائی از زند گیم دور شده است. در سومین سال تبعید خود این تحریر را آغاز 
می‌کنم» در کران؛ دریای خاوری از جایی که کشتی های بادبانی به سوی سرزمین پونت" روان هستنده 
نزدیک صحراء نزدیک کوههاء آنجا که پادشاهان از دیرباژ سنگ برای ساختن تندیسهای یادبود خویش 
می بردند. منی ثویسم چون دیگر شراب در گلویم طعمی تلخ دارد» می نویسم چون دیگر میلی به 
کامجویی از زنان ندارم. دیگرباغ و استخر پر از ماهی چشمانم را نمی نوازد. اما چرا. درشبهای سرد 
زستان, دخترکی سبزه بسترم را گرم می‌کند: هر چند که حضور او نیز شادمائم نمی تواند کرد. آوازخوانان 
راهم از پیرامون خود دور کرده‌ام و نوای ساز و نی رامشگران گوشم را می آزارد. من سینوحه پسر 
تجو کب که دیگر از مال و خواسته, از ظروف ززین, از بخور مر و کندن ازعاج وچوب آبنوس 
چیزی نمی داند برای همین است که می نویسم. 

اکنون نیز این همه را دارم و جیزی را ازمن نگرفته اند. هنوز هم برده‌هایم از چوبدست من هراس 
دارند و نگهبانان برابر اریاب گرنش می‌کنند و دستانشان را پیش می‌کشند و هنگام تعظیم تا پایین 
می آورند. اما آزادی آمد و شدم محدود است و هیچ کشتی اجازه ندارد در ساحل للگر اندازد. پس» بر 
من مینوحه پسر سثموت: روا نداشته اند که در شبهای بهاری؛ سینه ام را از عطر خاک سیاه تیا کنم و 
برای همین است که این سرگذشت را می ویسم. 

با این همه» نام من در دفتر زرین فرعون ثبت شده بود و در خانه‌یی زرینء و کنار افامشگاه شاه 
زندگی می‌کردم. سخناتم نسبت به سایر بزرگان سرزمین کیت از اعتبار و ارزش بیشتری برخوردار بود. 
فا و متمکنین برایم تحفه می فرستادند و بر گردنم زنجیر طلا می آويختند. من همه آنجه را اسان در 
آرزویش بود داشتم. اما به عنوان انسان: به آنچه قابل حصول نیست چشم داشتم. از این روست که در 
اینجا هستم. در ششمین سال فرمانروایی فرعون حارمحبا از شهر طیوه" تبعید شدم. دستور شاه فرعون» 
که زمانی دوست من به شمارمی رفت چنین بود که اگر از تبعیدگاه باز گردم؛ همانند یک سگ جندات 


1) Punt 
حارمحب با حورعحب! ۱۳۵۰ ق م پادشاه مصر قدیم وموسی ملسلهُ نوزدهم فراعنه. زمانی که به سلطلت رسید بناهایی را که در‎ )۳ 
دوره‌ی اخناتون ساخته شده بود متروک گذاشت یا ويران کرد. معبد آمو را تعمیر کرد, حانشین او رامسس اول نود,‎ 
کیلومتری فاهری‎ ۵٩۰ طیوه یا طیبه در مآخذ بوتانی تب یا تبای نیز خوانده شده شهر مشهور قدیم مص ویرانه‌هایش کار رود نیل در‎ )۳ 
واقم است. معبد آمون در میان این و یرانه‌هاست.‎ 


بزنندم که سقط شوم و گر از محدوده‌یی که برای اقامتم در نظر گرفته اند حتی یک گام فراتر بگذارم به 
سان قورباغه‌یی در میان دو سنگ خردم کنند 

آری, از نانژاده‌ای که به دبیران خود دستور داد نام شاهان را از نامنامۀ فرمانروایان محونمایند و نام 
پدر و مادر خود را به عنوان نجیبزاده در آن ثبت کنند چه انتظار دیگر می توان داشت. من شاهد 
تاجگذاری او بودم و دیدم چگونه تاج دو طبقة سرخ و سفید را بر سراو جای دادند. سال حکمرانی او 
همان روزی آغاز می شد که مرا تبعید کرد, اما برابر محاسب؛ٌ دبیر وی این واقعه در سی ودومین سال 
فرمانروایی او رخ داده است. آیا همۀ نوشته‌هاء مثل همین یک, نادرست ئیست؟ 

من به او بی اعتدا بودم زیرا که همراه حقیقت زند گی می‌کرد: درگذر عمر و به موجب ضعف باطن» 
چون از حقیقت آ گاه بود» از نیستی هی ترسید و این ترس را در دل مردم سرزمین کمت نیز کاشته یود و 
اکنون کینه‌توزی و انتقامجویی او را بر فراز سر خود می بینم. من خود نیز می خواهم با حقیقت زند گی 
کنم» اما نه برای خواست خدایانِ اوه بلکه برای شخص خودم. حقیقت به سان تیغ برا است» زخمی 
است شکافته و التیام‌ناپذیر در نهاد آدسی؛ تیزابی است که قلب را می خورد. از این رواست که مرد در 
ایام جوانی و نیرومندی خویش از حقیقت می‌گریزد» به عشرتکده‌ها پناه می برد با کارکردن و رفستاری 
گونا گون, با سفر و حضیء با قدرت و سازندگی, چشمان خود را می نوازد و به خود آرامش می بخشد. اما 
روزی فرا می رسد که حقیقت مانند شمشیر وجودش را می دراند, و اینجاست که دیگر نمی تواند نه از 
اندیشه‌ها و نه از دستانش برای خود شادی بیافریند؛ خویشتن را تنها احساس می‌کند؛ تنها در میان جمع» 
و خدایان او را در این تنهایی پاری نمی رسانند. این سرگذشت را من» سینوحه پسر بینموت, می نویسم 
اگرچه می دانم کردارم زشت و راهم بوخ و هرچند این را هم می دانم که حتی اگر کسی حاضر شود 
این سرگذشت را بخواند چیزی از آن نخواهد آموخت. بگذار دیگران گناهان خود را با آب‌مقدس آمونا 
بشویند اما من» سینوحه پسر سنموت. با نوشتن کردارم. خویشتن را تطهیر می‌کنم. بگذار دیگران 
دروغهای قلبشان را در ترازوی اوزیریس" به توزین گذارند, اما من: سینوحه پسر نموت قلبم را با قلم 
هی سلجم . 

پیش از آنکه وشتن آغاز کنم» باید به شکایت از دردها و رنجهای قلبم زبان بگشایم چون فلب من 
که از انبوهی اندوه سیاه شده است» گله و شکوه بسیار دارد. آری. این قلب از آن یک تبعیدی است. 

کسی که یک بار آب رودئیل را نوشیده باشد, چشم با زگشت به سوی نیل را دارد و هیچ آب دیگری 
در سراسر زمین نمی تواند کیش را فرو نشاند, 


۱) آمون یا آمن از خدایان مصریان قدیم که اصلاً عدای محلی طوه بود وی را گاهی بصور: بت قوج, گاه با بدن انسان با کله‌ی قوچ و 
گاه بصورت انسات مجسم می‌کردند. در سرش دو پر بزرگ (تماد شاهی ) و در دستهایش عصای سلطنتی و نماد حیات را داشت بعدها 
او را بازع (خدای آفتاب) یکی دانستند و بعنوان آمون زع مورد پرستش قرار گرفت. 

۲) اوسیدیس یا اوزیریس: خدای هان زیرین که به بذرها حیات می بخشد. اوژیرس را با دیونوسوس بونانیات مطابق شمرده اند. 


قایق بافته از جگن ۲ 


کسی که زادۀ طیوه باشدء همواره در آرزوی با زگشت به طیوه خواهد بود زیرا این شهر در دنیا تالی 
ندارد. کسی هم که در کوتی به دنیا آمده باشد, در آرزوی با زگشت به همان کوش است و درحالی که 
در کاخی ار حوب سدرروزگار می‌گذراند, در آرزوی همان کلبهٌ گلی و همان کوی خواهد سوخت. از 
بخور مر و کندر و روغنهای ذبقیمت تنفر دارد و در آرزوی بوی گند دود تباله و روغنی که ماهی در آن 
سرخ کرده باشند» می سوزد. 

اگر بگذارند باردیگرپایم به خاک تّرم سرزمین کمت 'برسد» حاضرم جام ز رین خود را با کوزة سقالین 
درویشان عوض کنم. حاضرم قبای اطلس خود را با پوست آفتابسوختة بر دگان عوض کنم» به این شرط 
که بار دیگر بتوانم آوای مست کنندة وزش نسیم بهاری را در لابلای نیزارها بشنوم. 

آب نیل بالا می آید, در پس امواج بلند آن شهرها گوهروار به چشم می خورند, پرستوها باز می‌گردند, 
کلنگها پایشان تا نیمه در باتلاقهای ساحل نیل فرومی رود اما من در این دوردست؛ چشم انتظار 
نشسته‌ام. چرا من پرستوئیستم, چرا کلنگ نیستم تا بتوانم با بال نیرومند خود در برابر چشم نگهبانان به 
کت پرواز کنم؟ 

آشیانه ام را ميان ستونهای رنگارنگ آمون خواهم ساخت؛ در آنجا که پایه‌های بنا زرگون است و 
آتشس شعله می‌کشد و عطر بخور مقدس و بوی خون حیوانات پروار فربانی به مشام می رسد. آشیانه ام را بر 
فرازبام کلب گلی در کوی بینوایان خواهم ساخت. در آنجا که گاواث بار بردا بارکشها را به دنبال خود 
می‌کشند؛ صنعتگران پاپیروس را که از گياهان آبی ساحل تهیه کرده اند بهم می چسبانند؛ اهل باژار با 
فریاد. کالای خود را عرضه می دارند و سرگین غلطانی» گلولة سرگین را بر سنگفرش خیابان به پیش 
می غلتاند. 

در جوانی آب حیاتنم زلال بود و ديوانگيهايم شیرین» تلخ و ترش است باده پیرانه سر و نرم ترین نان 
عسلی به خوشمزگی نان سفت و فطیر دوران مسکنت و جوانی نیست. باز گردید ای سالهای از دست 
رفته, ای روزگاران گذشته, به سویم بال گشایید! ای آمون» شراع برکش» از باختربه خاون بر فراز 
آسمان, باشد که دوران جوانی به آغوشم با زگردد. بر آن نیستم که کلامی را عوض کنم و کوچکترین 
کردارم را با کرداری دیگر جایگزین سازم. آه ای قلم نین باریک, آه ای پاپیروس صاف. کردارهای 
بیهوده ام را به من باز گردانید و به من باز گردائید دوران جوانیم را به من باز گردانید ديوانگیهايم را. 

این داستان را سینوحا رانده شده می نویسد که بینواتر از هم بینوایان سرزمین مت است. 


Kemet‏ :یا سرزمین میاه نامی که توسط مصریات باستان به زاد گاهشان داده شده بوذ و شامل زمینهای دلا و اطراف رود تیل بود 
و به علت گل سیاه رنگ نسل بدین نام خوانده می شد, 


۸ حستوحه 


۲ 


سنموت که پدر خود نامیدمش, پرشک بینوایان ««طیوه» بود. کی پا که مادر خود نامیدمش» همسر او 
بود. آنات فرزند نداشتند و من در روزهای پیریشان به آنان رسیدم. از زآن جا که مردمانی ساده دل بودنده 
مرا رحمتی از سوی خدایان دانستند» بی آنکه بدانند این تحفه پرایشان چه شوربختی هایی را به ارمغان 
می آورد. 

مادرم کی پاء بر پايةافسانه‌یی, سینوحه‌ام نام گذارد. چرا که شیفته افسانه بود وبه جز این باور 

داشت, من ذر حال گویژ از مخاطرات نزدش آمدهام: درست مانشد آنا سیدوحط افسانه‌یی که در خیم 

فرعون نخواسته و ندانسته به رازی دهشت انگیز پی برده و ناچار گریخته بود و سال‌های درازدر 
سرزمین های بیگانه با ماجرای گونا گون روبرو شده و دست و پنجه نرم کرده بود. 

هر چه بود امه نیع باجا ن ساز ربکت او بود و امید داشت من هم از خطرها 
بگریزم» تا از این رهگذر گرفتار بدبختی نشوم. از این رو بود که سینوحه‌ام نام نهاد, اما بغیر از او کاهتان 
وش رم دس شوانند با نزنوشت او گزه ه خورده و گونه‌یی پر ا گهی از 
خوشبختی و شوربختی وی باشد . شاید به همین دلیل بود که نام من؛ به مخاطره, ماجرا و سرزمین های 
بیگانه ام کشید. شاید به سبب اسمی که بر من اة ودد به وزيا رازهای ترسنا ک افتادم» به اسراری 
از پادشاهان و زنانشان پی‌بردم که می توادست به نابودیم کشد و نهایتاً همین نام بود که از من یک رانده 
شده و تبعیدی ساخت. 

همان طور که اندیشه‌های کی پای بیچاره که این ن نام را برهن نهاد کود کانه به نظرمی رسد اعتقاد 
بن اکم نام ادمی می تواند بر سرنوشت اواٹر گذارد نیز هم. اگ کر مرا (« کپرو» ۲ با « کفران»۳ و با 
«موسی » نام گذارده بودند نیز بر من همین ماجرا می , رفت ود ات ره ن. با این حال نمی توان 
مثکر شد که سینوخهی سرانجام فردی تبعیدی شد در حالی که ((حب» پسرشاهین با یک تاج سرخ و 
سفید به عنوان «حایمحب»۲ تاحگذاری کرد و فرمانروای سرتاسر کشور شد. از اين رو است که هر 
انسانی سر آن دارد به مفهوم م نام دلخواه خود اعتنا و دقت کند, تا هشگام برخورد با دشوا ری‌ها و 
زشعی های زندگی ,خویشتن را با این باون آرامش بخشد. 

من در دوران فرمانروایبی پادشاه بزرگ, فرعون «آینوفیس»۲ سوم زاده شدم, همو که می خواست با 


)ارق بینوایان به پزشکانی اطلاق می شود که نیمازان مستمند را برایگانه محالجه می‌کنند و دستمزد خود را از صندوق انجمن های 
محلی دریافت می دارند. 

2۱ یت‎ 3) Kalran 
امئوفیس با آمنحوتپ پسر تحوطمس سوم که در ر ۱۳۷۵-۱۸۱۱ ف ء سلطنت کرد و قسست اربادی از متصرفات آسایی خود را‎ )۳ 
دست داد, همجن زام , جهار یادشاه مصر قدیم یر بوده است,‎ 


قایق بافته از جگن ۹ 


حقیقت زندگی کند_ مدت‌هاست که دیگر امی از وی باید برد. چون نام او دیگرنامی عنحوس و 
ملعون است- او نیز در همان سال گام به جهان گذاشت. البته در آن زمان هیچکس از زندگی او چیزی 
نمی دانست و بهمین دلیل تود او ولوله‌یی آميخته با شادی و سرور در کاخ پدید آورد و شاه در معبد بزرگ 
آمون که خود دستور بنایش را داده بود» قربانی بيار کرد و مردم بی آنکه از آینده آ گاه باشند شادمان 
شدند. همسر گرانقدر پادشاه «تی»۱ این بار نیز با ومیدی در انتظار فرزند پسر بود. ملکه‌علی رغم اینکه 
برای پادشاه تا آف زان پسری به کنیا نیاورده بوده اقا ظرف ۲۷ شال ازدواجش: بسیار مورد توجه شویشی 
بود و در معبد آنجا که تصویر پادشاهان کنده کاری شده بود نام وی را نیز در کنارشاه نوشته بودند. 
مراسم امگذاری نوزاد: از این جهت در همان روز انحام تگرفت و عنوان وارث تاج وتخت رسماً بوی 
اعطا ء نشد که برابر رسم. کاهن بایستی نخست او را ختنه می‌کرد. 

او در بهان زان کشت زاده شد, دررحالی که من» سینوحه در باییز سال قبل آنگاه که آب یل تا 
آحرین حد خود بالا آمده بود, زاده‌شدم, زاد روزم معلوم نیست زیرا در یک قایق بافته از جگن که قیراندود 
شده بود نل را از بالا به سوی پایین می پیمودم و مادرم مرا در نیزارهای کرانة نیل؛ واقع درنزدیک کلبة 
جوبیش که آب تا پی آن را گرفته بود یافت. آری در آن زما آب نیل ٹا این اندازه بالا آمده بود. پرستوها 
با زگشته بودند و ۳0۳ اطرافم فی جرخیدند و آوا می دادند. آنجنان ساکت و آرام بودم که او مرده ام 
پنداشت. مرا به کلبه اش برد و در کنار آتش زغال گرمم کرد و نفس در دهانم دمید, تا اينکه آرام آرام به 
خود آمدم و گریه و مویه آغاز کردم. 

پدرم سنموت, از دیدار بیماراش بازگشت. دو غازو یک تاپوی آرد همراه آورده بود. صدای 
ونگ ونگ مرا شنید و پنداشت هادرم کی پاء گربه به همراه آورده است, پس به نکوهش او پرداحت. 
مادر گفت: «اين صدای گربه نیت بلکه من فرزندی زاییده‌ام! شادمان باش سنموت, ما را پسری بدنیا 
آمده است۱» 

سنموت برآشفت و ابلهش خطاب کرد اقا کی پا مرا نشانش داد؛ بی پئاهی و معصومیت من قلب 
مرد را نواخت و جنین شد که آنان مرا هماتند فرزند خود پذیرفتند و به همسایگان گفتند: کی پا طفلی 
بدنیا آورده, این کاری کود کانه بود و نمی دانم کدامین آنها این متعا را باور کردند. کی پا سبدی را که 
من در آن بودم نگاه داشت و از سقف کلبه روی رختخوابش آویخت. پدرم بهترین جام مسین خود را به 
معبد برد و از متولیان خواست. نام هرا به عنوان پسری که از کی پا زاییده شده» در دفتر موالید ثبت کنند. 
ختنة مرا خود انجام داد زیرا او جراح نیز بود و بیم آن داشت, مبادا تیغ جراحی کاهنان سیب عفونت 
زخم من شود و از این رو به آنها اجازه نداد لمسم کنند. شاید هم این کارا ازسرامساک انجام داد چون 
پدرم پزشک بینوایان بود و مال و خواسته‌یی نداشت. 

من خود این رویدادها را به یاد نمی آورم: بلکه مادر و پدرم بی آنکه اختلافی بین گفته هاشان یاشد 


۱ ۲۵ : تی ۱۸۰۰ ق :: شوهرش آمنحوتب و پسرش اخداتون وده است, 


۱ سنوحه 


آن را برایم باز گفته اند و من خود را تا گزیر ازباور آن می بینم» زیرا موجبی بر آن نیست که آنا به من 
درو گفته باشند. در گذر سراسر دوران کود کیم: این دو را پدر و مادر اصلی خود می دانستم و با زنج و 
اندوهی روبرو تشدم که این دوران را برایم ثلخ و دشوار کند. آنان زمانی که کال پر بچگیم را قیچی 
کردند حقیقت ماجرا را به من گفتند. چرا خود را نا گزیر از انجام این کار دانستند؟ برای اینکه از حدایان 
بیم داشتند و آنها را ارج می نهادند؛ برای اینکه پدرم نمی خواست که من در سراسر عمر خود, از واقعیتی 
که با هستی من گره خورده بود, نا گاه بمائم. 

با اینکه حقیقت را دریافته بودم» اقا هیچگاه ندانستم که تبارم از کجاست و پدر و مادرم جه نام 
دارند؛ تنها بر اساس گمان شخصی و قرینه‌هایی که بعداً به آن اشاره خواهم کرد براین باورهستم که 
آنان را می شناسم. 

برای من تنها واقعیت این بود: من تنها طفلی نبودم که درون یک سبد همراه با حریان آب ر ودخانه 
به نقطه‌یی رسیده باشم. طبوه با معبدها و کاخ‌هایش در واقع شهری بزرگ بود و کلبه‌های گلی و بی شمار 
فقراء گوه‌یی فشرده کناریکدیگر » دوروبر ممبدها و کاخ‌ها قرار داشت. مصر در زمان فراعنة بزرگ 
سرزمینی چند را زیر حکمرائی خود گرفت و عظمت و تروت آنان, آداب و رسوم تازه‌یی را پدید آورد. 
عده‌یی از این مردم بیگانه که بازرگان و کارگران صنایع و حرفه‌های دستی بودند, در طیوه اقامت گزیدند 
و برای خدایان خویش پرستشگاه بر پا ساختند. همان اندازه که درون معبدها و کاخ‌ها تجتلات, شکوه 
و ثروت وحود داشت, در یی دیوارهاشان فلا کت و ادبار دیده می شد. برخی از این مردم فقیر, بجه‌های 
خود را سرراه می‌گذاشتند ولی برخی از زنان ثروتسند که شوفرانشان در سفرو دور از حانه بودنده تیج 
خیانت خود را درون سېد می‌گذاشتند و به آب رودخانه؛ نیلش می سپردند. شاید من فرزند یک نفر 
غیرمصری بودم زیرا وقتی درون سبد پیدایم کردند. ختنه نشده بودم. پس از آنکه کاکل پسربچگیم بریده 
شد و کی پا مادرم آن را در کنارنخستین سندلی که به پایم بود دریک ERE‏ جوبی گذاشت؛ 
آنگاه قایق سبدی را نشانم داد و من ازآن پس مذت‌ها به آن خیره می شدم و به فکر فرومی رفتم. 
ساقه‌های جگن که سبد را با آن بافته ودند بر اثر دود اجاق زغالی زرد رنگ» شکسته و سياه شده بود. 
ساقه‌های جگن» وسیلا الیافی که با آن برای شکار پرندگان دام درست می‌کنند, به یکدیگر گره خورده و 
محکم شده بود؛ 

قایق بافته از جگن مرا بیش از این از پدر و مادرم آ گاهی نمی داد. آری, این جنین بود نخستین 
زخمی که قلبم را به درد آورد و فسرد. 


۳ 


آنگاه که پیری فرامی رسد روح آدمی به سان پرنده‌ یی به سوی روژهای کودکی پرمی‌گشاید, در این 
۰ کک 0 4 ° OTE‏ 
روزهای پیری جوانیم به گونه ای روشن, دربرابرم می درخشد, در آن زمان, همه جیز بهتر و زیباتر از این 


قایق بافته از جگن ۳ 


روزگار می نمود. از این بابت تفاوتی مبان فقیر و دولتمند نیست. بی گمان انسائی وحود ندارد. که در عهد 
کودگی خودء وری هر جند ضعیف و بی رنگ از شادمانی و نشاط بر هستیش نتابیده باشد و در دوران 
پیری ان را بیاد نیاورد. 

پدرم سنموت؛ در محلة فقیرنشین و شلوغ شهر واقع در کران* علیای رودخانه نیل نه جندان دوراز 
دیوارهای معبد زندگی می‌کرد. نزدیک خانة او اسکلا سنگی, ویژ؛ بخش علیای رود به چشم می خورد 
که قایق‌های باری رود نیل» محمولة خود را در آنجا تخلیه می‌کردند. در کوچه‌های تنگ این محله» 
پباله فروشی هایبی بود که به دریانوردان و بازرگانان شراب و فقاع عرضه می‌کرد, همچنین عشرتکده‌هایی 
یافت می شد که مردم اعیان محللأت مرکزی شهرنیز, با تخت روان به آنجا سر می زدند. همسایگان ما 
مشتی خراج بگیر حکومتی , سپاهی » زورقچیان باری و کاهنانی از مرتبهُ پشجم بودند. این افراد با پدرم؛ 
سرشناس‌ترین مردم محلٌ فقیرنشین را تشکیل می داذند؛ درست مانند دیواری که بر رویۀ آب» برپا 
ایستاده باشد, 

خانه‌مان نیز در مقام مقایسه با کلبه‌های گلی بینوایان س که دیواربه دیوار یکدیگره در چندین ردیف 
بتزاره: کو عرف کر سای جنگ را احاط کرده وه - بیرگتر وچ ادا وہ جرمفرلتا فا کی یمین 
به پهنای چند گام داشتیم که پدرم یک اصله درخت انجیر در آن کاشته بود. این باغچه را چند اصله 
درخت اقاقیا که تنگاتنگ یکدیگر روئیده بود, از خیابان جدا می‌کرد. خوضی سشگی هم در باغچه 
بود که فقط به هنگام طغیان رودخانه در آن آب می افتاد. خانڈ ما چهار حجره داشت؛ دریکی از آنها 
مادرم آشپزی می‌کرد. در ایوان مسمّف خانه که به مظب پدرم نیز راه داشت غذا می خوردیم. از انجا که 
مادرم توه و علاقه بسیار به پا کیزگی داشت. دوبار در هفته زنی نظافتچی خائه را تمیژ می‌کرد و زنی 
رختشوی لباس هامال را در گاز رگاه کدار رودخانه می شست. 

در چنین محلّه‌یی فقیر و اآرام که با ورود بیگانگان جمعیتش همواره رو به فزونی بود و من از همان 
هنگام نوجوانی فساد و انحطاظ آن را به خوبی باز شناختم» پدرم و همسایگانش آداب و سثت‌های 
قدیتی و ارزش‌های اخلاقی را حفظ می‌کردند. آنگاه که در جوامع اعیان و ثروتسندان؛ ارزش‌های 
انسانی و اخلاقی رو به نابودی و انحطاط می‌رفت» او و قشر اجتماعی اوه قاطع و استوار برای زنده نگه 
داشتن آداب و سنن قدیمی مصر پای می فشردند, به خدایان عميقاً معتقد بودند و احترامشان می‌گذاشتند و 
به پاکدلی و ایثار ارج می‌نهادند. رفتار اینان در برابر مردم آن محلّه چنان بود که گویی می خواستند با 
حفظ سنن و رعایت موازین اخلاقی به آنان اعتراضی ی بفهمانند که به حماعت ایشان تعلّق ندارند. 

اقا چرا باید به شرح نکاتی بپردازم که بعدها دریافتم؟ جرا باید از لذت استراحت در زیر 
شاخه های پربرگ درخت انجیر خانه‌مان, که از شّت گرما به تن ضخیم و ناصاف آن پناه می بردم یاد 
نکنم؟ جرا نباید اسباب بازی مورد علاقة خود را به یاد آورم که نهنگی تراشیده از چوب بود و آن را با 
ریسماتی اروی سنگفرش خیابان به دنبال خود می‌کشیدم و در همان حال فگ‌هایش باز و بسته و کام 
سرخ زنگش نمایان می شد. کودکان همسایه دوروبرم گرد می آمدند و با شگفتی به این بازیچه خیره 


۱۲ سوه 


می شدند. گهگاه به ایشان اجازه می دادم که با تنگ جوبین من بازی کنند: و در عوض شیرینی 
عسلی , سنگ صیقل خورده و سیم چرخ مسین از آنان می‌گرفتم. آنا اسباب‌بازی فقط مخصوص فرزندان 
اعیان و اشراف بود؛ ولی پدرم توانسته بود درود گر مخصوص شاه را معالجه کند, او این بازیجه را به من 
هدیه داده بود. درود گریاد شده از دملی بدخیم در نشیمنگاه خویش جنان رنج می برد, که قادر به نشستن 
نبوده اما پدرم با تجویز مکزّر تنزیبهایی آغشته به مرهم» مداوایش کرده بود. 

هر بامداد مادر دست مرا می‌گرفت وبا خود به بازار سبزی فروشها می برد. خرید زیادی نمی‌کرد, اما 
گاه به مدت یک ساعت آبی! به حستحوی دسته‌یی پیاز می پرداخت: وا گرقراربود کفشی بخرد, یک هفتة 
تمام هر بامداد به دنبال آن بود. با سخنان خویش چئین وانمود می‌کرد که زنی مرفه الحال و فقط در 
جستجوی بهترین‌ها است. وقتی که نمی توانست اشیاء و اجناس مورد علاقه و نظر خود را بخرد, آنگاه 
مرا به قناعت اندرز می داد دست کم خود را این چنین ارضاء می‌کرد و شاید در واقع به گفتة خویش 
اعتقادی هم ند کیت 

«ثروتمند آن نیست که زروسیم دارد. ثروتمند هم اوست که قناعت می‌کند!» مادرم با این کلام 
سعی در ترببت من داشت. اما همزمان» چشمان فرسوده و بی ورش از شگفتی دیدن پارحه‌های پشمین 
کیام اک م چون پر و لطیف حول آه سینه: بافت «سیدون»؟ و «بیبلوس»۳ بود: برق EE‏ 
دست های پینه بسته اش که پوست آن سوخته و قهوه‌یی رنگ شده بود با احساس و ظرافت زیو ر آلا تی را 
که از پرشترمرغ و عاج بود لمس می‌کرد و در آخربا گفتن این جمله: «اینها همه گول زنکهایی بی ارزش 
است.» مراء و بی شک خود را تسلی می داد. اقا روح کود کانة من این گونه آموزش‌ها را نمی پذیرفت. 
مشتاق بودم آن گریة دریایی که دستش را به دور گردن صاحبش قاب کرده بود یا آن پرندۂ رنگین ری 
که کلمات مصری و سوری بلغور می‌کرد, از آن من باشد. همچنین برای داشتن زنجیر زین گردن و سندل 
روکش طلا نیز اشتیاق داشتم, تازه پس از گذشت مدت‌هاء دریافشم که کی پای پیر و بی نوا تا چه اندازه 
شیفتهُ ثروت و دولت بوده است. ۱ 

اما ازانجا که اوه مسریک پزشک فقيربود, آتش اشتیاق خویش به مال وخواسته رابا داستان‌ها 
و افسانه‌ها فرو می نشاند. شب ها پیش از خواب» با صدایی آرام» و آهسته» تمام داستان‌هایی را که به یاد 
داشت برایم تعریف می‌کرد. از سینوحه و یکی از کشتی شکستگانی که با مال و مکنتی وصف‌ناپذیر از 
مرزمین «سلطان مارها» با زگشته بودندء برایم می‌گشت. از خدایان و ارواح حبیثه, از جادوگران و 
فرعون‌های گذشته سخن می رانند. اکثر اوقات, پدرم از داستانسرایی کی پا ابراز ناخشنودی می‌کرد و 
کک او از این طریق بذر حماقت و ائدیشه‌های فاسد را در ذهن و روح من می افشاند اما هنور 


6 ساعت آبی ۰ 
۲ ۹۱ : شهر صیدای امرو ز در لدان, 
۴ : از شهرهای قدیمی قنبقیه که در ایام باستاك پاپیروس به مصر صادر می‌کرده. لام عربی ال حببل است. 


قایق بافته از جگن ۳ 


خرناسه اش بلند نشده بود که مادرم دوباره افسانه ناتمام را پی می‌گرفت؛ البته نه برای خوشامد من» بل 
برای ارضا ء خویش. هنوز آن شامگاه دم دار تابستانی را به یاد می آورم که حصیر زیراندان تن لختم را 
می سوزاند و خواب سر آن نداشت که باز آید, هنوز آوای آرام و خواب آور مادرم را می شنوم و خود را در 
کنارش در امان احساس می‌کنم. شاید مادر راستین من نیز پر احساس‌تر و بهتر از کی پای خرافاتی و 
عامی نبود که نقالن کور و عجیب الخلقه» همواره نزد او یک وعده غذای مناسب داشتند و بدین وسیله 
دستمزد خود را می‌گرفتند. 

همان اندازه که از شنیدن داستان و افسانه لذت می بردم, به همان اندازه نیز از بوی تعقنی که در 
سراسر خیابان پرجنب جوش محله‌مان به مشامم می رسید., و همچنین از لانة حشراتِ موذی منزجر بودم. 
گهگاه نسیم, بوی مست کننده چوب سدر و مر را از بندرگاه به سویمان می آورد ویا بانویی ثروتمند از 
طبقه نجبا که برای دشنام گویی به ولگردها, سر از تخت روان بیرون کشیده بود» با بوی روغن معظری 
که به تن خود مالیده بود فضا را عطرا گین می‌کرد. شامگاهان که کشتی زرین «آمون»۱ به سوی 
کوههای خاور روان بود, ازتمام مهتایی ها و کلبه های گلی» بوی ماهمی 2 شدم آمیخته با عطر نان 
تازه به مشام می رسید. من با این بو که وی محل فقیرنشین طیوه است. در کود کی آشنا شده‌ام و از آن به 
بعد هیچگاه فراموشش نکرده‌ام. 

نخستین درس‌ها را به هنگام صرف غذا در ایوان مسقف, از دهان پدر آموختم. او با گام‌های خسته و 
سنگین» لباسی که از آن, بوی تند مرهم و داروهای گوناگون به مشام می خورد, وارد باغچۀ منرل و یا 
اتاق عیادت بیماران می شد. مادرم بر دستانش آب می ریخت و سپس برای خوردن غذا بر جار پایه 
می نشستیم و منتظر می ماندیم تا مادر غذا بیاورد. در این‌هنگام احتمال‌وقوغ رویدادی می رفت؛ به این 
ترتیب که نخست همهمۀ گروهی از دریانوردان به گوش می رسید که از حيابان می‌گذشتند و در حالت 
مستی, با چوبدستی های خود بر دیوارخانه ها می‌کوبیدند و یا می ایستادند تا در پناه انبوه درختان اقاقیای 
خان ماء قضای حاحت کنند. نا زمانی که این اوباشان آنیا را ترک نمی‌کردند, پدرم که آدمی 
محافظه کار بود. سخنی بر لب نمی آورد. سبس جنین آغاز سخن می‌کرد: 

«تنها یک سیاهپوست مفلوک, یا یک سوری کثیف در فضای باز قضای حاحت می‌کند؛ یک نفر 
مصری این کار را در محوظه‌یی محصور انجام می دهد. » ویا: 

«بادی دادهٌ خدایان است. که اگر به اندازه بنوشند جان را شادمانی بخشد. یک جام شراب, به 
هیچکس زیان نمی رساند؛ دو از آن» زبان آدمی را به سخن می‌گشاید, اقا اگر کسی تمام کوزه را در 
حلق خالی کند؛ آنگاه که بیدار شود, خود را غارت زده و مفلوک در میان گل ولای حویها می بیند.» 

گهگاه بوی خوش و تند روغنی معظر» تا به ایوان خانه‌مان می رسید. این رایحۀ خوش تعلق به زنی 
اه او تیا داشت که خود را در ردایی بدن‌نما پیچیده بود ابروان و گونه‌هایش را با رنگی تند آرایش 


۱) منظور آفتاب عالمتاب است. 


۱ موی 


کرده بود و در جشمان مرطوبش درخششی بود که در حشمان بانوان نجیب و سر به رام مانند آن دیده 
نمی شد. وقتی با شیفتگی به این زن نگاه می‌کردم, پدرم با تحکُم می‌گفت: «برحذر باش از آن زنی که 
تورا «جوانک زیبا» می نامد. اوتورا به سوی خویش می‌کشد, اما زنهار که قلبش به سان دام است و 
آغوش وی از آتشت بیشتر می سوزاند.» 

پس عجب نیست که روان کودکانه ام از کوز؛ شراب و زن زیبا می هراسید. اما این هر دو, به طور 
همزمان در روانم رد پایی سترگ به جای گذاشت, و بدنبال آنچه ممنوع بود کشاندم. 

از اوان طفولیت اجازه داشتم در مطب پدر حضور یابم و شاهد معالجه و معاینه بیماران او باشم. پدر 
ابزار کار تیغ جراحی و ظرف داروهای گونا گون را نشانم می داد و ویژگی شان را برایم بیان می‌کرد. 
هنگام معاينة بیماران اجازه داده بو کنارش باشم و کاس آب, یا تنزیب, مرهم, روغن و شراب را به 
دست او دهم. مادرم چونان زن‌های دیگر نمی توانست به زنعم‌ها و دمل‌های چرکین نظر افکند و در عین 
حال هرگز قادر نبود حسّ کنجکاوی کودکانة مرا نسبت به بیماری‌های گنا گون دریابد. کودک 
نمی تواند دردها و رنج‌های بیماری راء تا زمانی که خود آنها را تجربه نکرده است, دریابد. نشترزدن به 
دُمل» برای من رویدادی بس شگفت بود, تا آنجا که با غرور و افتخار آنجه را که می دیدم برای همسالان 
خود نیز تعریف می‌کردم» تا توجه آنان را به خویشتن جلب کنم. هر آنگاه که بیماری تازه در مطب ظاهر 
می شد با دقت معاینات و پرسش‌های پدر را دنبال می‌کردم» تا آنگاه که بگوید: «بیماری قابل علاج 
است. » یا : «معا لجه این بیماری را به عهده می‌گیرم.» و نیز بودند بیمارانی که پدرم از مداواشان سرباز 
می زد و فقط چند سطری بر روی طومار پاییروس می نوشت و آنان را همراه با این نسخه به «خانۀ 
زند گی » در معبد می فرستاد. وقتی چنین بیماری مطب را ترک می‌کرد» پدرم آهی از سینه بر می‌کشید» 
سرش را تکان می داد و می‌گفت: «موحود بینو!» 

همه بیماران پدرم فقیر و ندار نبودند. بودند مردانی که قبایشان از اطلس دیبا بود و از عشرت‌کده‌ها 
برای زخم بندی نزد ما می‌آمدند. 

گاهی ناخدایان و دریانوردان سوری که از زخم, دمل و دندان درد رنج می بردند به پدرم رجوع 
می‌کردند تا معاینه شان کند. ازاین رو بود که شگفت زده نشدم آن روز که همسریک باز رگان ادویه با 
زینت آلا تی که به خود آویخته بود ویقه پیراهنش از سنگ های گران قیمت می درخشید» برای معاینه نزد 
پدرم آمد. او در حالی که از سینه آه بر می‌کشید و ضخه و ناله می‌کرد, درد و رنج خویش را ببا لحنی 
گلایهآمیز برای پدرم که سراپا گوش بود, تعریف کرد. وقتی دیدم, پدر طومار پاپیروسی را برداشت که بر 
آن بنگارد بسیار حیرت کردم, زیرا امید داشتم بتواند زن را معالجه کند و به عنوان دستمزد, اشيا ء گرانبها 
از وی بگیرد» از این رو آهی برکشیدم و سرم را تکان دادم و زیر لب گفتم: «موجود بینوا!» 

زن بیماں از بیم و هراس در هم شکسته شده بود و وحشت زده پدرم را می‌نگریست. پدر بر روی 
طومار پاپیروس یک سطربا حروف و اشکال باستانی نوشت. روغن و شراب را در هم آمیخت. پاپپروس 
را در آن غوطه‌ور ساخت, و مرگب در شراب حل شد» سپس آن را در کوزۀ سفالین ريخت و کوزه را به 


قایق بافته از حگن ۱۵ 


همسر تاجر ادویه داد و گفت» هرگاه سر و تنش بدرد آمد, از مایم درون کوزه بنوشد, تا تسکین یابد. وقتی 
زن مریض مطب را ترک گفت. نگاهی استفهام آمیز به پدر انداختم. مات ومبهوت به نظر می رسید, 
جندبار با سرفه سینه اش را صاف کرد و سپس گفت: 

«بسیاری از دردها با مرکبی که برای باطل کردن سحر و جادو به کار می رود بهبود می‌یابد.» 

بیش از این چیزی بیان نکرد. فقط پس از لحظه‌یی سکوت غرولند کنان گفت: «به هر حال این دارو 
به زد بیمار زیانی نمی رساند. » 

به هفت سالگی که رسیدم ا لگ پسربچگی زاب کمرم دو ماد را بای ددن مرا قرباني 
به معبد برد. در آن روزگان معبد آمون در طیوه مهم ترین و با قدرت‌ترین پرستشگاههای مصر بود. خیابانی 
پردرخت که در آن تندیس‌هایی ازسنگ» به شکل کل قوچ نصب کرده بودند, و مستقیم شهر را می پیمود 
و از پرستشگاه و استخر «الهه‌ماه» می‌گذشت» به معبد آمون منتهی می شد. منطقذ گسترد؛ معبد با دیوار 
آجری محصور شده بود و با ساختمان‌هایی چند» شهری درون شهر بزرگ ایجاد کرده بود» بر فراز دروازة 
معبد که به بلندای یک کوه بود و ميان دو برج سر به فلک کشیده قرار داشت» پرچم های سه گوش 
نانک در اهتزاز بود و در دو طرف در مسین دروازه, تندیس‌های غول آسای پادشاهان از معبد 
پاسداری می کردند. ۱ 

از دروازه گذشتیم» در این هنگام فروشند گان « کتاب مرد گان» به مادرم نزدیک شدند؛ برخی با 
زمزمه‌های در گوشی و برخی دیگر با فریاد. کالای خود را عرضه می‌کردند. مادرم مرا به کارگاههای 
درود گران برد و نگاره‌های آدمیان را که بر جوب کنده و به معرض تماشا گذارده بودند نشانم داد. این 
تصویرها به نوکران و بردگانی تعلق داشت که نزد کاهنان سوگند یاد کرده بودند, در آن دنیا چنان مراقب 
اربابان خود باشند و به ایشان خدمت کنند که ایشان مجبور نباشند حتی انگشت خود را حرکت دهند. 

راستی چرا باید به شرح نکاتی بپردازم که هر کسی را از آن آ گاهی هست و همواره تکرار می شود؛ 
زیرا نهاد آدمی هیچگاه دگرگون نمی شود. برای اینکه بتوانيم شاهد مراسم قربانی باشیم» مادرم مبلفی را 
که برای این منظور معین کرده بودند, پرداخت. دیدم که کاهنانٍ سفیدپوش, چگونه با تبخر وافی وبا یک 
چرخش دست, گاونری را حد زدند و تکه‌تکه اش کردند. ميان دو شاخ گاو قربانی, اثر مهری دیده 
می شد که نشانة بی عیب و نقص بودن آن برای قربانی شدن بود و تأیید می‌کرد که حتی یک موی سياه در 
بدن گاو یافت نشده است. کاهنان از تغذیه کافی سرحال و فربه بودند. به پوست سرخود که پا کتراش 
شده بود» روغنی مالیده بودندء به طوری که برق می زد. چند صد نفر شاهد مراسم قربانی بودند» کاهنان 
بدون اعتنا به تماشا گران, در طول انجام مراسم با یکدیگر گفتگومی‌کردند و زمين؛ گفتگومطالبی از 
زند گانی خود ایشان بود. من هم به نوبۀ خود چندان توجهی به آنها نداشتم وبه تصاویر میدان‌های نبرد 
که بر دیوارهای معبد ترسیم شده بود می‌نگریستم و از عظمت ستون‌های آن در عجب بودم. مادر در حالی 
که اشک در جشمانش حاقه زده بود مرا به خانه باز گرداند. در آن زمان هنوز قادر نبودم لت تغییر احوال 
او را دريابم. وقتی به منزل رسیدیم مادر پای افزار دوران طفولیت را از پایم درآورد و سندل نویی به من 


۱۰ سیتوحه 


داد که به پایم فشار می آورد, تا اینکه تدریجاً به آن عادت کردم. 

پس از صرف غذاء پدرم با چهره‌یی جذی, دست درشت و استخوانیش را بر سرم نهاد و با ظرافتی 
محجوبانه کا کلم را که بر شقیقه سمت راستم ریخته بود نوازش کرد و گفت: «سینوحه, تواکنون هفت 
ساله شده‌یی و باید شغل آینده‌ات را برگزینی.» 

بی درنگ پاسخ دادم: «می خواهم سردار جنگی بشوم.» نتوانستم علّت نارضایی را در خطوط چهر 
مهربانش دریابم» زیرا که محبوب‌ترین بازی پسربچه ها در خیابان «بازی جنگی» بود. دیده بودم که 
سربازان چگونه در برابر خان سرداران جنگی یا یکدیگر کشتی می‌گرفتند» با جنگ افزارهای گونا گون 
تمرین می‌کردند, ازابه‌های جنگی را که با پر دسته شدۀ پرند گان, در حالی که جریان هوا به اهتزازشان 
می آورد آراسته بودند و چرخ هاشان به هنگام حرکت» از خود صدایی رعدآسا بلند می‌کرد. به سوی میدان 
مشق بیرون شهر می بردند. در ذهن من پیشه‌یی افتخارآفرین تر از حنگاوری نبود. جنگجونیازی به 
فراگرفتن کتابت نداشت و همین» دلیل اصلی علاقة من به این کار بود» زیرا پسربچه‌های بزرگتر» مرا 
آ گاه کرده بودند که آموختن هنر کتابت بسیار دشوار است» | گر شا گردی لوح گلی خود را سهواً بشکند و 
يا قلم نیین بين انگشتان تازه کارش نخرد شود آمو زگاران با جه قساوتی موی او را می‌کشند و تحقیرش 
کا 

شاید پدرم در روزگار جوانیش فاقد استعداد درخشان بوده است» وگرنه می توانست صاحب منزلتی 
الا تر از پزشک بینوایان شود. اقا او در کارش پختگی ری داشت, بیماران خود را زیانی نمی رساند 
ودر کر سان‌هان تجارب بسیار اندوخته بود. اومی دانست که من تا چه حدّ حساس و غیرقابل انعطاف 
هستم» از این رو دربارة تصمیمی که برای آینده خویش گرفته بودم, سخنی نگفت» اما پس از لحظه ای 
سکوت از مادرم خواست که کوزه‌یی به او بدهد» به اتاق کارش رفت و آن را از شراب دُردالود پر کرد. 

«سینوحه‌پیا.» این را گفت با خود به سوی ساحلم برد. با حیرت بدنبال او روان شدم» کنار اسکلا 
سنگی ایستاد و به کشتی کوچک باری که باربرانٍ غرق در عرق» با پشتی خمیده, لنگه‌های بار را از آن 
تخلیه می‌کردند خیره شد. خورشید می رفت تا میان کوههای باختری آنسوی «شهر مرد گان» پنهان شود. 
مسا غذا خورده بودیم و شکممان سیر بود, ولی باربران هن وهن کنان و خیس از عرق هنوز کار می‌کردند. 
سرکارگر با تازيانه, باربران را به تحرک بیشتر وادار می‌کرد و یک نفر منشی زير سقفی, آسوده و آرام 
نشسته بود وبا قلم نیین» هر لنگه باری که از کشتی تخلیه می شد در دفترش رقم می زد. 

پدر پرسید: «آیا می خواهی حون اینان شوی ؟» 

پرسش را نامربوط یافتم و به آن پاسخی ندادم بل نگاهی شگفتآمیز به او انداختم؛ یعنی که 
هیچکس نمی خواهد مانند اینها حمّال شود. 

پدرم سنموت گفت: «اینها ازپگاه نا دیرگاهانِ شب, رنج می‌کشند. پوست تنشان سفت و خشن» 
همانند پوست نهنگ است. پنجه‌هاشان ناصاف و زس چون پای نهنگ می ماند و تازه پس از فرا رسیدن 
تاریکی به کلبه‌های گلی محقر خویش باز می‌گردند. غذایشان ازیک نکّه نان پیاز و جرعه‌یی فقاع رقبق 


قایق بافته از جگن ۷ 


و ترش فراتر نمی رود و این زند گي تمام کسانی است که از رنج بازوان خویش نان می خورند. آیا 
می شود بر زند گی آنان رشک برد؟» 

سرم را تکان دادم وبا شگفتی به جهرۀ و پدرنگاه کردم؛ ؛ یعنی که می خواستم یک سردار جنگی شوم» 
نه یک بارکش یا خشتمال, نه یک میراب کشتزان یا یک جوپان جرک و کثیف. 

در حالی که قدم می زدیم و «(پدں حنگاوران زندگی آسوده ای دارند. آنان در خانة سرداران 
مقیم هستند و غذای خوب می خورند» شب ها را در عشرتکده‌ها به a‏ به 
ایشان توخه و علاقه خاص دارند. سرشناسانٍ آنان زنحیر طلا بر گردن آويخته اند و گرجه نوشتن 
نمی دانندے اما در لشگرکشی به سرزمین دشمن» ره و قیست با خود مد تاه لو حربی 
بپردازند و بهرةٌ کار خویش را دراختیاراربابان خود بگذارند. بنابراین جرا نباید در صدد آن باشم که 
سرداری جنگی شوم ؟» 

پدر به من پاسخ نداد» بلکه گام هایش را تند کرد نزدیک محل بزرگ مخصوص جمع آوری زباله و 
گندابروها که ابری از حشرات و مگس دوروبرمان پرواز می‌کردند رسیدیم» پدرم دولا شد, تا درون 
زاغه‌یی را بنگرد. پرسید: «اینتب۱ . دوست من. اینجا هستی ؟» پیرصردی که بر جوبدستی تکیه کرده 
بود لنگ‌لنگان از زاغه بیرون آمد. حای زحم های بی شماری بر چهره و بدنش دیده می شد. دست 
راستش ات بود, لنگی که , به کمر داشت, گویی از چرک و کثافت آهار خورده بود. 
چهره اش از فرط پیری تکیده و چروک برداشته بود و در دهان دندانی نداشت. 

در حالی که پا ترس و هیجان به پیرمرد خیره شده بودم» آهسته در گوش پدر گفتم: «آیا این - این 
خود ینتب است؟» اینب یک قهرمان بهد؛ در لشگرکشی های بزرگترین فرعون‌هاء یعنی «توتموزیس»۲ 
سوم جنگیدهبود. داستان‌های او و قهرمانی هایش و نیز پاداش‌هایی که از فرعون گرفته بود هنوز بر سر 
زبان‌ها بود. 

پیرمرد به شیوةٌ مپاهیان دستش را بالا برد وبه ما درود گفت» پدرم کوزۀ شراب را بوی داد. جون 
پهلوانِ پیر نیمکتی نداشت. هر دو بر زمین نشستند, اینتب با دستی لرزان» کوزه را به لب برد و مراقب بود 
که حتی یک قطره اش نیز به هدر نرود. 

پدرم با لبخندی سخن آغاز کرد: «پسرم سینوحه, می خواهد سردار شود: اینتب, او را نزد تو آورده ام 
زیرا که توآنعرین بازماندۀ قهرمانان جنگ همای بزرگ هستی و می‌توانی از زندگی افتخارآمیزت و 
قهرمانی های یک جنگاور برایش سخن برانی .» 

پیرمرد گفت: «به نام یت" و بعل" و تمامی شیاطین دیگر.» و در حالی که طنین قهقهه اش گوش را 


1) Inteb 2) Thutmosis 
برادر آزیرس که در مصر باستان معادل شیطان محسوب می شد.‎ : Seth (۳ 
ء) 821 : حدای مشهور بابل که حدای طوفان و باروری بوده است. برستش بعل گاه در نزد بعضی اقوام با قربانی کردن انسان‎ 


همراه بوده و نام او نیز مترادف شیطان است 


۱۸ سیتوجه 


می آزرد و با چشمان نزدیک بین خود به من خیره شده بود, ادامه داد: 

«آیا این نوحوان مشاعر خود را از کف داده؟» 

دهان بی دندان ای نگاه خاموش وبی اثر او دست بریده و آویزان او که لق می خورد و سینۀ 
چروکیده او به اندازه‌یی وحشتناک می نمود که خود را پشت پدرم پنهان کردم و آستینش را محکم 
گرفتم . 

اینب بار دیگر قهقهه‌یی زد و گفت: «آری جوان؛ اگر قرار بود در ازای هر نفرین و لعنتی که به 
اقبال و سرنوشت رقت بار خود که از من یک سردار جنگی ساخت. نثار کرده‌ام؛ جرعه‌یی شراب کنار 
گذاشته بودم» می توانستم دریاچه‌یی را که فرعون برای تفریح و تنوع همسر پیر خود ساخته بود. با آن پر 
کنم. به هر حال من این دریاچۀ شراب را هیچگاه ندیده‌ام» زیرا حلقۀمسینی ۱ نداشتم که سوار قایق شوم 
و آن را از نزدیک ببینم» با این حال شکی ندارم که اکنون تا لب دریاچه پر از شراب شده است و آنقدر 
شراب در ان هست که تمام سپاهیان را همست کند.» 

دوباره با حرص و ولع» از کوزه شراب نوشید. 

در حالی که زانوانم از ترس می لرزید به او گفتم: «انَا جنگاوری بر هم؛ مشاغل دیگر شرافت 
دارد. » 

اینتب, قهرمان فرعون توتموزیس پاسخ داد: «ارزش شهرت و افتخار از کثافتی که مگس از آن تغذیه 
می‌کند تا خود را زنده نگهدارد» بیشتر نیست. من در طول زند گی خویش, از جنگ و اعمال قهرمانانه خود 
دروغ‌های بسیار تعریف کرده‌ام تا این ابلهان خوش باور شرابم دهند, اما پدر تو آدمی درستکار و با 
انصاف است و من نمی خواهم به او خیانت کنم» از این رو ای جوان» به تومی‌گویم که سردارجنگی از 
هرار باب حرف دیگری پست‌تر و مفلوک‌تر است.» 

شراب شعله‌یی در چشمان بی فروغ پیرمرد برافروخت و چین و چروک چهره اش را صاف کرد در این 
حال با صدایی بلند گفت: «ای جوان, پنج ردیف زنجیر طلا این گردن باریک را آراسته بود! فرعون با 
دست خویش آنها را آویزۀ گردنم کرد. چه کسی می تواند دست‌های بریدۀ سربازان دشمن را که برابر 
خيمةٌ او روی هم انباشتم بر شمارد؟ آن سردار که نخستین بار از حصار « کایش»۲ بالا رفت که بود؟ چه 
کسی خود را همجون فیلی دمان, میان صفوف دشمن انداخحت؟ ۱ 

این همه را من بودم ؛ من اینټب قهرمان! اما جه کسی شکرگزارمن است؟ زروسیمم درراه کسب لذایذ 
دنیوی از کف رفت» برده‌هایم که غنایم جنگی من بودند, گریختند ويا با درد و رنج خود مردند. دست 
راست من در سرزمین «میتانی »۲ جا ماند» و اگر آن مردمان نیک سرشت وجود نداشتند که گهگاه 


۱) حلقه ای که در مصر قدیم بر انگشت می‌کردند و بجای مسکوک بکار می رفته است. 

۲ ۵06501 : نام شهری در حوالی سوریه امروز. 
۳۰ ۷81۱۵01 : سرزمینی در سواحل دجله تا سرزمین سوریه که مردمان آن از نژاد هند و آریایی بودند و در زمان تونمس سوم 
جنگهای خوئینی میان مصر و مردمان آن سرزمین روی داد که ۲۰ سال بطول انجامید. 


قایق بافته از جگن ۹ 


حرعه‌ای شراب و ماهی خشکم دهند تا حقایق جنگ را برای فرزندانشان با زگو کنم» اکنون در گوشة 
کوی وبرزن به گدایی و دریوزگی افتاده بودم. آری» من اینیب, قهرمان بزرگ هستم؛ اما درست به من 
نگاه کن! جوانیم را در صحراها پشت سرگذاشتم درد و رنج» نداری و گرسنگی, هستیم را به تاراج 
داد. در سرزمینهای غریب گوشت بدنم آب شد و از جوارحم فرو ریخت, در صحاری ناشناخته پوست 
بدنم دټاغی و قلبم تبدیل به سنگ شد. اما بدتر از همه این است که زمانی در کویر چنان زبانم شک 
شد که از آن زمان تاکنون» عطش دائم عذابم می دهد درست مانند هر سریازی که از حنگ در 
سرزمین بیگانه زنده به زادگاه خویش با زگشته است. به این دلیل» از آن زمان که دستم قطع شده است» 
گویی در «دره‌مرد گان» درانتظار مرگ زندگی می‌کنم. سر آن ندارم که از سوزش زخم و یا از آلمی که 
جراح و زخم‌بند فوج» با فرو کردن باقیمانده دست بریده ام در روغن داغ بر تنم افکند, سخن بگویم. 
رحمت بر نامت باد سنموت» تو ای مهربان و درستکان کوزه به آخر رسید!» 

پرمرد ساکت شد» لحظه‌یی به نفس‌نفس افتاد» بر زمین نشست و کوزۀ گلی را با تأسّف وارونه نگاه 
داشت. شعله‌یی سرکش در چشمانش درخشیدن گرفت؛ و خاموش شد و او دوباره یک پرمرد شوربخت 
بود. 

بخود جرأت دادم و با هراس پرسیدم: «امّا یک جنگجونیازی به هنر کتابت ندارد.» 

انتب غرولندی کرد و گفت: « که اینطور.» و زیر چشم نگاهی به پدرم انداخت. پدر منظور او را 
دریافت و یک حلقه مسین از دست خود به در آورد و به پیرمرد داد. اینب با صدای بلند. کسی را نزد خود 
خواند. پسرکی با لباس ژنده و جهره‌ای مفلوک, دوان‌دوان خود را به پیرمرد رساند, حلقهٌ مسین را گرفت و 
با کوزه راهی دک می فروش شد تا شراب بخرد. پیرمرد پشت سر پسربچه فریاد کرد: «شراب خوب نخره 
در عوض شرابی ارزان قیمت بخواه تا کوزه را پرکند!» دوباره متفکرانه چشم برمی دوخت و گفت: 
«حق با تواست» جنگجونیازی بدانستن فن کتابت ندارد. او باید هنر جنگ را کمال بداند, اما اگر 
کتابت‌نیزبداند به منزلت فرماندهی سپاه می رسد و خود بر دلیرترین جنگجویان حکم می راند و می تواند 
دیگران را پیش تر از خود به مرحلۀ کارزار گسیل کند» زیرا کسی که کتابت بداند, شایسته آل است که 
بر سربازان حکم راند اما اگر کسی نتواند حتی خطوط ناخوانایی بر پاپبروس بکشد, قابّت فرماندهی, 
بر یکصد نفر را هم ندارد. حال ای جوان اگر می خواهی بر سربازان فرمان برانی» و هدایتشان کنی» 
نخست کتابت بیامون آنگاه صاحبان زنجیرهای طلا برابرت سرفرو خواهند آورد و بردگان در میدان 
کارزان سوار بر تخت روان تورا به این سوو آن‌سو خواهند برد.» 

پسرک چرک و کشف با کوزه‌یی پر از شراب با زگشت. بر چهرة مرد سالخورده کورسویی از شادی 
دیده شد و با لحنی مهرآمیز ادامه داد: «پدرت سنموت, آدم نیکی است. او می تواند بنویسد, و آن روزها 
که حوشبخت و توانگر بودم و به اندازة کافی شراب در دسترس داشتم و گاهی از سرتفنن به تماشای 
نهنگ و اسب آبی می نشستم, پرستاری و تیمارم می‌کرد. او با اینکه پزشک است و قادر نیست حتی 
زه کمان را بکشد امّا مرد نیک سرشتی است. خحسته باد نامش !» 


۳۰ سیو 


با ترس وبیم به کوزۀ سفالین که اینیب می خواست. با ولع و اشتیاق شرابش را بنوشد. خیره بودم. و 
بی صبرانه, اما با احتیاط آستین گشاد پدرم را که بر آن لکه‌های بی شمار دارو و مرهم نشسته بود 
کشیدم, تا متوخه شود که بایستی آنجا را ترک کنیم» زیرا به یاد اندر زپدرم افتاده بودم و می ترسیدم مبادا 
ما نیز مست شویم و در گوشة برزد» بی خبر از همه جا بیفتیم و وقتی هشیار شویم» خود را مضروب. و 
غارت زده بيابیم. پدر نیز که به کوزة شراب خیره شده بود, زیرلب جیزی گفت و مرا با خود از آنحا دور 
کرد. 

انیب که گویی می خواست همه چیز را به فراموشی سپارد» با آوایی که طنین لرزان آن نشان از 
کهولت او داشت, خواندن سرودی سوری را آغاز کرد و پسرک ولگرد لخت. که پوستی سوخته از اشعۀ 
خورشید داشت. خندید. 

من» سینوحه» روّیای سپاهی‌گری را همانجا به خاک مپردم و فردای همان روز که پدر و مادرم به 
مدرسه ام فرستادند, از خود ایستاد گی نشان ندادم. 


بدیهی است که پدرم تا آن حد از مال دنیا برخوردار نبود که مرا به یکی از دارالتعلیم های معبد بفرستد, 
جون در آنجا پسران - گاهی هم دختران - اعیان, ثروتمندان و کاهنان عالی رتبه درس می خواندند. 
آموزگار من» کاهنی سالخورده به نام «اونه»۱ بود که در چند محله بالاتر از ما زندگی می‌کرد و دریک 
ایوان مسقّف مخروبه به تدریس می پرداخت. شا گردان وی فرزندان کسبه, کارگران جرف دستی, 
مفتشان بندر و سپاهیانی بودند که به این امید که پسرانشان در آینده به شغل دبیری پردازند, آنان را به 
مدرسه سپرده بودند, او نی در گذشته تحویلدار انبار معبد «شهامت آسمانی » بود وبه همین دلیل 
آمو زگاری شایسته برای کودکانی بود که مقدمات کتابت را به امید دستیابی به شغل حسابرسی 
می آموختند تا بتوانند؛ اوزانٍ اجناس, میزان غلات, تعداد گاوهای گوشتی, یا جیرۀ غذایی سربازان را 
مشخص و در دفتر ثبت کنند. چنین مدارسی برای کود کان ده‌ها بل صدها در شهر بزرگ «طیوه» که 
بیش ازیک میلیون نفر جمعیت داشت یافت می شد. هزینه تحصیل در مدرسذ «اونه» ارزان بود, زیرا 
شا گردان فقط مایحتاج زند گی پیرمرد را تأمین می‌کردند. در شب های سرد زمستان, پسر زغالفروشی منقل 
او را همواره پر از زغال نگه می‌داشت» جولاه‌زاده‌یی برایش قبایی می آورد, پسر گندم فروشی به او آرد 
می داد و پدر من دردهای سالخورد گی او را تسکین می بخشيد. و در شراب عصارة گیاهان مسکن 


1) Oneh 
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این دهش ها از «اونه» یک آموزگار مهربان و ملایم ساخته بود. اگر پسر بچه‌یی روی لوح گلی خود 
رت می زد» مویش کشده نمی شد, بلکه می بایست روز دیگر خوراکی لذیذی از منزل برباید و برای 
پیرمرد بیاورد. گهگاه پسر گندم فروشی » از خانه کوزه‌یی فقاع برای «اونه» می آورد و ما آن روز با دقت و 
علاقه بیشتری به سخنان وی گوش می سپردیم» زیرا «اونه» سرمست. از دنیای فراسوی این کر خاکی » 
از «شهامت آسمانی» از الهه‌یی که جهان را ساخت, از «پات» خحدای مذ کر و خدایان خلف او 
ماجراهای شگفتی نقل می‌کرد و ما از شنیدن سخنان وی قهقهه سر می ذادیم» به طوری که از ابراز توخه و 
علاقهٌ ساختگی ما به شبهه می افتاد و تمام آن رون آموزش‌های ملال انگیز علایم خط را به کناری 
می نهاد. لکن بعدها دریافتم که «اونة» پیر حکیمی خردمند وآموزگاری فهیم تر از آن بود که من 
می‌پنداشتم. او با بیان قصه‌هایی به ما می آموخت که هیچ کردار زشتی بی مکافات نخواهد ماند. قلب 
تمامی آدمیان روزی برابر اریکة رفیع و پرشکوه «اوزیریس» توزین می شود و اگر راز اعمال زشت آدمی» 
وسیله ترازودان که سری چون شغال دارد, از پرده برون افتد. صاحب آن قلب را در پیش «هیولای 
آدمخوار» می افکند. این حانور موجودی نیمه نهنگ و نیمه اسب آبی» و درعین حال وحشت آفرین تر از 
هر دو آنهاست. ۱ 

«اونه» از موجودی عبوس و خشن» یعنی «ملک محتسب» نیز نشانه‌هایی می داد و می‌گفت, ناخدای 
عظیم الجثه و ترسناک زورق وادی مردگان است. که بدون کمک وی آدمی را به فردوس برین راه 
نیست. او به هنگام پارو زدن پشت سر خود را می‌نگرد؛ نه مانند قایقرانان عالم خاکی بر رود نیل؛ که به 
پیش رو و جهت حرکت زورق نگاه می‌کدند. «اونه» جملاتی به ما آموخته بود که بایستی از بر 
می خواندیم» تا هنگام روبرو شدن با «ملک محتسب» این جملات را بازگو کنیم» باشد که بروی 
تأثیر نیکو بخشد و دل او را به رحم آورد. به ما آموخته بود که جملات یاد شده را تبدیل به نشانه‌های 
خطی کنیم و بعداً با میراجعه به حافظه خود آنها را روی پاپیروس بنگاريم. اغلاط ما را با هشداری 
ملایم و مهرآمیز تصحیح می‌کرد و توجهمان می داد که حتی یک اشتباه, خود می تواند زند گانی خوشبخت 
آدمی را در آن جهان مضمحل سازد. او می‌گفت اگرنامه‌یی را حتی تنها با یک اشتباه تسلیم آن هیولای 
غول‌پیکر کنیم» تبدیل به شبحی می‌گردیم که تا به ابد بایستی در کرانۀ دریایی با آب تیره و سیاه 
سرگردان پرسه زنیم یا بدتر از آن, در مغاک ژرف وادی مرد گان سرنگون خواهیم شد. 

سالهایی جند به دارالتعليم «اونه» رفتم. بهترین و صمیمی ترین همشا گردی من «توتّمس»۲ بود که 
چند سالی از من بزرگتر بود. پدر او فرماندهی چند ارابۀ جنگی را به عهده داشت. توتمس از عهد کود کی 
با اسب سرو کار داشت و فنون کشتی را نیک می دانست. پدرش که تازیان‌یی بات از مفتول‌های مسین 
داشت امیدوار بود که پسرش در آینده رزمنده‌یی نامور و بزرگ شود از این رو بایستی کتابت فرامی‌گرفت» 
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ولی نام پراوازه ((تونمس)) بر حلاف پندار پدرش» از پیش | گھی نمی داد که سرداری حنگی شود زیرا 
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از آن وقت که پای به مدرسه گذاشت» دیگر به پرتاب زوبین یا تمرین با اراب جنگی التفاتی نداشت. او 
به تندی و آسانی علایم خطی را فرا گرفت و آنگاه که دیگر نوآموزان, باتردید کوشش در آموعتن داشتند 
او نقاشی شکل‌ها را بر لوحۂ گلی آغاز کرده بود. او ارابه‌های جنگی» اسب‌هایی که از وحشت رمیده و 
روی پای خود ایستاده بودند و سربازان را در حال تمرین بر گل منقوش می‌کرد» همراه خود گل به مدرسه 
می آورد و آنگاه که اونة سرحال و شنگول از نشة مستی دهانش را برای قصه گفتن باز کرده بود, توتمس 
تندیسی از «هیولای آدمخوار» ساخت که با دهان گشاد خویش مرد سالخوردۂ کوچک اندامی را تهدید 
به بلعیدن می‌کرد. از پشت خمیده و شکم برآمد؛ گرد پیرمرد. توانستیم به آسانی «اونه» را باز شناسیم. اما 
«آونه» توتمس را برای این عمل جسورانه اش سرزنش نکرد و از او دلخور نشد. هیچکس از دست توتمس 
آزرده و خشمگین نمی شد. او چهره فراخ و درشت و ساقهایی کوتاه و قطور داشت که نشان می داد از 
طبه عوام است, از چشمانش شیطنت و شوخی می بارید» دست‌های کارکشته و ماهرش, از گل تندیس 
جانوران و پرندگان را شکل می‌داد که در چشم ما بسیار زیبا بود. من دربادی امر از آن روبا توتمس طرح 
دوستی ریختم که خوی و کردارش مانند سپاهیان و سربازان بودي امّا زمانی که دیگر از خود کوحکترین 
گرایشی به سپاهیگری نشان نداد, باز هم دوستیمان همچنان برقرار و استوار ماند. 

در دورهُ نخست تعلیمات خود با معجزه‌یی روبرو شدم. این معجزه چنان ناگهانی پدید آمد که وقتی 
آن لحظه را را به یاد می آورم» گویی واقعه از پیش به من الهام شده بود؛ یکی از روزهای مطبوع بهاری بو 
پرند گان در هوا آوا سر داده بودند و لک لک ها آشیانه خود را | بربام کلبه‌های گلی بازسازی می‌کردند, آب 
رودخانه پایین رفته و زمین اطراف آن رنگ سبزسیر به خود گرفته بود. در بوستانها بذر افشانده و قلمه و نشا 
کاشته بودند. روزی بود از هر جهت مناسب برای ماحراجویی و شیطنت و ما در ایوان مخرو بۀ «اونه» که 
دیوار خشتیش با یک ضربة کوچک فرو می ريخت به هیچ وجه نمی توانستیم آرام بگيريم. نشسته بودم و 
به طور پرا کنده نشانه‌های خظی و حروفی که برسنگ حک می شود, و نیز در کنار آن علایم مخف را بر 
پاپیروس قلم می زدم که نا گهان کلمه‌یی در خاطرم درخشید که «اونه» مدتها پیش از این برایمان گفته 
بود و من آن را فراموش کرده بودم. در نهادم احساس غریب و بیگانه‌یی برانگیخته شد گویی آوایی 
ناشناس حروف را برایم زنده کرده بود و باز می خواند. ازیک شکل کلمه‌یی پدید می آمد, از کلمه 
هجایی و از هر هجا حرفی. وقتی شکلی را کنار شکل دیگر ردیف می‌کردم» واژه های نوینی بوحود 
می آمد؛ واژه‌هایی زنده و غریب که با شکل های نخستین پیوندی نداشت- حتی ساده‌ترین میراب 
کشتزان مفهوم یک شکل را در می یابد, اما معنای دو شکل در کنار هم را فقط انسانی باسواد می فهمد. 
چنین می پندارم» فقط کسی که هنر کتابت آموخته و خواندن را فراگرفته است» درمی یابد من جه تحربة 
شیرینی را بیان می‌کنم. این تجربه برای من هیجان انگیزتر از کش رفتن یک انار از سبد میو‌فروشی ؛ 
شیرین تر از طعم رطب و گرانبها چون آبی زلال برای کامی تشنه بود. 

اران ات بان گر نیازی نبود مرا از اشتباه در نوشتن بر حذر دارند. از آن ساعت به بعد 
آموزش های «اونه» را بسیار سریم درک میکردې همان طور که خاک خشک وتفت» سیلاب نیل را 
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درون خود می مکد. کتابت را به سرعت فرا گرفتم و آهسته آهسته خواندن نوشته های دیگران را آموختم. 
از سال سوم به بعد» توانستم طومارهای پاپیروس را تهجی وبا تسلط کامل قرائت کنم و درعین حال 
حکایات آموزنده و اخلاقی را که قهرمانان آن حیوانات بودند» بر پاپیروس بنگارم. 

در همان هنگام دریافتم که همانند دیگر همشا گردانم نیستم. چهره‌ام ظریف تر پوستم روش تر و 
اندام‌هایم لاغرتر از پسربچه‌های استخوان درشت و تو پر بود. به فرزندان اعیان بیشتر می مانستم تا به 
پسرک‌هایی که میان آنها زندگی می‌کردم و اگر لباس فرزندان افراد سرشناس و متمگن را می پوشیدم, 
کسی نمی توانست مبان من و آنهایی که سوار بر تخت روان بودند و یا در خیابان‌ها بوسيلة برد گان و 
غلامان خویش همراهی می شدند, تفاوتی بگذارد. چنین تفاوتی همشا گردانم را برمی انگیخت که مرا 
مسخره کنند. فرزند گندم فروشی » یکبار دستش را به دور گردنم حلقه کرد و فشار داد و در همان حال مرا 
«دخترک» نامید, به طوری که مجبور شدم قلم سنگی خود را به تنش فرو کنم. نزدیک شدن به او برایم 
تحمّل ناپذیر بود چون دهانش به شدت بوی گند می داد؛ در عوض معاشرت بیشتر با توتمس را طلب 
می‌کردم زیرا پا از دایره نزا کت بیرون نمی نهاد, توتمس یکبار محجوبانه از من پرسید: «آیا ميل داری 
پیش رویم بنشینی » تا از تومحسمه‌یی بسازم؟» 

او را با خود به منزل بردم. در حیاط, زیر درخت انجیر, به اندکی گل شکلی داد که بسیار شبیه من 
بود و نامم را با حروف الفبا روی آن کند. مادرم کی پا برایمان نان‌شیرینی آورد, و وقتی نگاهش به 
مجشمه افتاد» از فرط وحشت نکان خورد و این کار را جادوگری نامید. اما پدرم گفت» توتمس اگر بتواند 
دورد تعلیماتی معبد را بگذراند, یقیناً به دربا رپادشاه راه خواهد یافت. من از سر شوخی به توتمس تعظیم 
کردم و به تقلید از ادای احترام به اعیان و اشراف, دستانم را هنگام خم شدن به جلو کشیدم و تا مقابل 
زانوانم رساندم. توتمس با شنیدن سخنان پدر چشمانش برقی زد. از سر حسرت آهی عمیق کشید و اظهار 
داشت. دریغ که نمی تواند پا در این مسیر بگذارد, چون بنا به گفتة پدرش وقت آن رسیده است که به 
خانۀ سرداران حنگی باز گردد و آمیزش فرماندهی ارابه‌های جنگی را طی کند, زیرا سواد وی برای 
رسیدن به مقام فرماندهی سپاه کافی است. 

پدرم ما را ترک گفت و ما همچنان از آثپزخانه صدای کی پا را می شنبدیم که آهسته زیر لب 
کلماتی نامفهومی می‌گفت. من و تونمس بی اعتنا بوی, نان شیرینی روغنی و خوشمزه را خوردیم و آن 
لحظه از هستی لذت بردیم. 
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و من دران روزگان هنور موجودی خوشبخت بودم. 
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سپس آن روز فرا رسید که پدرم آراسته‌ترین ردای خویش را پوشید ویقۀ پهنی که کی پا با سوزن دوزی 
آرایشش کرده بود به دور گردنش انداخت و رهسپار معبد آمون شد؛ مکانی که کاهنانش را قلباً تحقل 
نمی توانست کرد. اما بدون یاری ی آنان هیچ کاری در مصر لاجرم در طیوه صورت نمی پذیرفت. داوری و 
قضا در دست اینان بود و بی محابا حکم صادر می‌کردند, تا آن جا که هر کاهن قادر به لغو احکام صادره 
از داد گاه فرعون بود. . آموزش تمام حرفه‌های مهم در دست کاهنان بود. اینان طغیان رود نیل و مقدار 
غلا تی که بایستی بدست می آمد» ازپیش تخمین زده و خراج سرانه را معین می‌کردند. اما راستی جرا 
باید در این باره باز هم سخن بگویم» حال از ز گذشته نشأت می‌گیرد و هیچ چیز د گرگون نشده است. 

باور ندارم» تن دادن به این شرفیابی برای پدرم کار آسانی توانست بود. او در طول زند گی خود همواره 
پزشک محل فقیرنشین شهر بود و از این رو از معبد و از خانه و زندگی به دور افتاده و مجبور بود مانند دیگر 
پدران بی بضاعت, برابر عمارت دیوانی معبد در انتظار بماند تا کاهنی بلندپایه او را را از سر ترحم نزد خود 
فراخواند. هنوز هم چهرهةُ همذ آن پدران مستمندی را که آن روز بهترین قبای خویش را برتن کرده و در 
صحن معبد روی زمین نشسته بودند» برابر چشمانم می بینم . . آنان با این رژیا که پسرانشان آینده ای بهتراز 
خود ایشان خواهند داشت» سرخحوش بودند. بیشتر آنها سفری طولانی و ملال انگیز با قایق را پشت 
سرگذاشته و با توبره‌یی ازتوشة راه, خود را ا رسانده بودند. آنجه که داشتند به نگهبان در دروازه و 
دبیران تعا رف می‌کسردند, تا احازه گنتگوبا کاهنی را که با روغن های گرانبها و وت از سا ۳ 
خوشبو کرده و لباسش زردوزی شده بود, برد 

این کاهن اما به آنان بی اعتنا بودء و با لحنی تلخ با ایشان گفتگومی‌کرد. از سوی دیگ آمون نیز به 
خدمتکاران تازه نیاز داشت. با افزایش تموّل و مکنت. آمون همیشه نیازمند افراد دانا و فهیم بود. با این 
حال ا پدری می توانست پسر خود را در معبد به تحصیل مشغول کند, آمون او را رهین منت خود» و اين 
موهبت را از رحمت خدایان می دانست در حالی که پدن با آوردن پسرش به معبد» هدیه‌یی به او می داد 
که از طلا هم گرانبهاتر بود. 

اقبال به پدرم روی آورد» زیرا انتظایش هنوز به بعدازظهر هم نکشیده بود که «پتاحور»۱ همشا گردی و 
دوست قدیمش, از سر اتفاق از آن‌جا عبور می‌کرد. پتاحور با گذشت زمان به سمت «حمحه شکاف 
پادشاه» بر شده بود. پدرم به خود جرأت داد که دربارة من با وی گفتگو کند, او نیز پذیرفت به ما افتخار 


دهد و به خانه مان بیاید تا مرا از نزدیک ببیند, 
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برای روز موعود» پدرم یک غاز و مقداری شراب ناب مهیا کرد. کی پا غاز را بریان می‌کرد و مرتباً غر 
می زد. بوی خوش و اشتهاآور چربی غا از آشپزخانه‌مان به بیرون پخش می شد, خیلی از گدایان و 
شعبده‌بازان و نقالان در خیابان, جلوخانة ما گرد آمدند و با آوازخوانی و اجرای بازی‌های سرگرم کننده, 
گویی برای خود سهمی از غذای خوشمزه ما طلب می‌کردند» و آخرالامر کی پا با تشر و غرولند قطعه‌یی 
نان آغشته به چربی غاز را میان آنان تقسیم کرد و از زآن جا دورشان ساخت. . من و توتمس درون و پیرامون 
خانه را جارو کردیم. پدرم به توتمس گفته بود تا آهدن میهمان عالیقدن در منزل ما توقف کند» شاید 
بخواهد توتمس را نیز ببیند و با او گفتگو کند. ما هنوز نوجوان و خام بودیم. وقتی پدرم مجمر کندر و مر 
را روشن کرد و در ایوان نهاد تا فضا خوشبو شود, آنجا چنان حالت جشن و سروری به خود گرفت که 
احساس کردیم در معید هستیم. از ظرف لبریز از مایعی عطرا گین چشم برنمی دا شتم این مایم از نشستن 
مگس‌ها روی تکه پارجه کتانی سفید.- که کی پا برای تکفین خود نگه‌داری کرده بود و اکنون بایستی 
دستمال پتاحور می شد جلوگیری می‌کرد. زمانی بس در راز در انتظار نشستیم, خورشید فرو رفت و هوا 
اند کی خنک تر شد. بخور مقس در ایوان, رو به پایان می رفت و غازبریان هنوز در تنور بود و هیبت اشتها 
آورش را از دست داده کم کم مانده و از دهان افتاده می شد. از شّت گرسنگی شکمم ضعف می رفت» 
مخصوصاً که شاهد رنج کی پا از گرسنگی نیز بودم. . دراين حالت پدرم سا کت بود و حرف نمی زد و جون 
سپیده زده بود. دیگر نمی خواست چراغ را روشن کند. همگی در ایواك روی چار پایه نشسته بودیم و 
سعی می‌کردیم نگاهمان به یکدیگر نیفتد. در ر آن لحظه بود که پی بردم اعبان و اشراف» با تکبّر و تفرعن 
خاص خود» می توانند چه دردها, و نگرانی ها و اندوه‌هایی سترگ برای بینوایان فراهم کنند. 

ناگهان در بیرون از خانه, پرتو مشعلی دیده شد. پدرم چون جرقه‌یی از جای پرید و شتابان به آشپزخانه 
رفت تا هیزمی افروخته بیاورد و دو جراغ روغن سوزمان را روشن کند. با دستی لرزان سطل آب را بلند 
کردم و روی زانویم گذاشتی توتمس در کنارمن به سنگینی نفس می‌کشید. 

پتاحو جمجمه شکاف سلطنتی, در تخت روانی مجلل» براق که توسط دو بردۀ سپاهپوست به دوش 
کشیده می شد» می آمد. پیشاپیش تخت‌روان» نوکری فربه و به ظاهر مست قدم بر می داشت و مشعلی را 
به این طرف و آن طرف تاب می داد. پتاحور در حالی که از خستگی و درد مفاصل آهی بلند سر داده بو 
با گفتن کلماتی دوستانه و مهرآمیز از تخت روان پیاده شد. پدرم برابر او خم شد و دستانش را به علامت 
ادای احترام تا مقابل زانوانش پیش کشید. . پتاحور دستانش را روی شانۀ پدرم گذاڈ شت؛ که گویی قصد 
آن داشت بگوید تهیه دیدن جنین مرا سم باشکوهی برای پیشواز وی لزومی نداشت. و شاید هم دنبال 
تکیه گاهی برای پیاده شدن می‌گردید. او در حالی که به شانۀ پدرم تکیه کرده بود» تیپایی به مشعلدار خود 
زد و به او دستور داد زیردرخت انجیر بياساید, تا مستی از سرش بپرد. برد گان سیاهپوست. تخت روان را 
کنار درختان اقاقیا گذاشتند و بی آنکه منتظر دستور ارباب خود شوند, برزمین نشستند. 

پتاحور هنوز بر شانة پدرم آویزان بود که وارد ایوان شد. بی اعتنا به ممانعت هایش» بر دستش آب 
ریختم و پارچة کتان را به او دادم تا دستش را خشک کند؛ او ازمن خواهش کرد دستش را حشک کنم 


۳۹ سینوحه 


ووقتی این کار را انجام دادم با لحنی مهرآمیز تشکر کرد و مرا «پسرک مقبول» نامید. پدرم او را به 
حایگاه مخصوص. یعنی صندلی تکیه‌داری که از یک فروشنده ادویه به عاریت گرفته بود» هدایت کرد. 
پتاحور بر صندلی حای گرفت و در پرتولامپای روغن سوز» با جشمان ریز و کنحکاوش به اطراف خود 
نظر انداخت. مدتی همگی ساکت بودند» سپس او با سرفه‌یی سینه اش را صاف کرد و مودبانه سراغ 
شراب را گرفت» چون می‌گفت کریش شین ون راهی طولانی خشک شده است. پدرم با 
خوشحالی تمام» جامی شراب به او تعارف کرد. پتاحوربا کمی اکراه» اند کی از شراب را جشید و سپس 
جام را با ولعی آشکاربه کام خود خالی کرد و آهی از سینه برکشید. 

او مردی کوچک اندام» با سری تاس, پاهایی خمیده» شکمی افتاده» و پستان‌هایی آویزان بود که از 
زیر پارجة نازک لباسش کاملاً آشکار می نمود. بریقه اش که چون تمام لباسش پر از لکه بود سنگ های 
قیمتی تعبیه شده و بدنش نیز بویی آمیخته از شراب, عرق تن و روغن معظر می داد. 

کی پا به پتاحور شيريني ادویه, ماهی کوچک سرخ شده در روغن, میوه و غاز بریان تعارف کرد. 
اگر چه آشکا, ربود که پیش از آمدن به متزل ها به میهمانی دیگری نیز سر زده و به اندازۀ کافی غذا خورده 
بود» اما سر سفرة ما نیز از تمام خوراکی هاء به شکم ریخت و از هر غذایی که می جشید آن را تحسین 
می‌کرد و سبب شادمانی بی حد کی پا می شد. به فرمان او برای برگان سباهپوستش نی او 
بردم» اما آنان رفتار مودبانة مرا با وقاحت و گستاخی پاسخ دادند و پرسیدند آن مرد ک شکم گنده خیال 
ندارد به این زودی ها آماده با زگشت به منزل شود؟ نوکر و مشعلدار پتاحور زیر درخت انجیر نفیر خوابش 
بلند شده بود من نمی خواستم بیدارش کنم. 

شب به ملال می‌گذشت» زیرا پدرم بیش از هر وقت دیگر که من تا آن زمان شاهدش بودم؛ شراب 
نوشید و کی پا در آخر از فرط بی حوصلگی به آشپزخانه پناه برد و در حالی که سر خود را ميان دو دستش 
گرفته بود» بالا تنه اش را به این طرف و آن طرف تکان می داد. 

وقتی کوزۀ شراب ته کشید. سراغ شراب طبّی پدرم رفتند» و قتی آن نیز تمام شد فقاع را سرکشیدند, 
جرا که پتاحور تأ کید کرده بود به این گونه مشروب نیز علاقه دارد. 

پدرم و پتاحور از دوران تحصیل خود در «خانۀ زند گی »۱ سخن می‌گفتند و تلوتلوخوران یکدیگر را 
روی ایوان بغل می‌کردند. پتاحور برای پدرم از تجربه‌ها و دیده‌هایش به عنوان حمجمه شکاف دربار 
تعریف می‌کرد و می‌گفت این آخرین تخصضی است که پزشک باید بگذراند, تا به خانۀ مرگ راه یابد. 
برای رسیدن به این مرحله, نیازی به کوشش زیاد نیست و همان طور که سنموت پدر آشتی طلب و آرام من 
به یاد می آورد او همیشه آدم تنبلی بوده است. جمجمۀ آدمی سوای گردن, دندان و گوش خود به 


۱) خانه‌زند گی با توجه به آن چه در رمتن داستان خواهد آمد مکانی بوده است مانند بیمارستان‌های کنونی و در عين حال دانش 
پزشکی نیز در ر آن‌جا به نوآموزان تدریس می شده است و د رمقایل آن خانه مرگ است که صورت غسالخانه های فعلی را داشته » + 
ضمن احساد در ر آن‌جا مومیایی می شدند. 


قایق بافته از جگن ۷ 


متخضص نیاز دارد, اما او معتقد بود که جون تحصیل در رشتۀ شکافتن جمحمۀ انسان آسان‌تر از هر گار 
دیگری است. بنابراین وی به دنبال فرا گرفتن این حرفه رفته است. 

پتاحون به سخنان خود چنین ادامه داد: «البته اگرمرد زیرکی بودم» ببایستی یک پزشک عادی, 
باوجدان و درستکار باقی می ماندم و به دیگران زند گی می بخشيدم در حالی که اکنون- آن طور که 
سرنوشتم رقم خورده است _ باید مردان سالخورده و بیمارانی را که درد بی درمان دارند هلاک کنم, زیرا 
که خویشاوندان و نزدیکانشان از دست آنها به ستوه آمده‌اند. من بایستی زندگی را به دیگران عرضه 
می‌کردم؛ مانند تو دوستم؛ سنموت. شاید در آن صورت فقیر بودم» اما می توانستم زندگی شرافتمندانه و 
سالم تری داشته باشم.» 

پدرم خطاب به من و توتمس که پهلویم نشسته بود.و جام کوچکی شراب در دست داشت» گفت: 
«هان ای جوانان» سخن‌های او را بباورنکنید. افتخار می‌کنم پتاحون شکافندة جمجمۀ پادشاهان را که 
در سراسر مصر استادی بی مانند است, دوست خود بخوانم. چگونه می توانم شکاف های اعجازانگیزی 
که وی در جمجمة فقیر و غنی پدید آورده, به آنان زندگی دوباره بخشيده و تحسین دیگران را برانگیخته 
است» فراموش کنم؟ او ارواح خبیثه‌یی که آدمیان را به دیوانگی می‌کشاند از سرشان بیرون کرده, 
غده‌هایی را به اندازه یک تخم‌مرغ از سربیماران در آورده است. بیماران حقگزارش طلا نقره» گردن‌بند 
و جام‌زرین بوی هدیه کرده اند.» 

پتاحور که زبانش از شراب و حستگی سنگین شده بود» در حالی که گفته‌هایش چندان مفهوم نبود, 
گفت: «امّا خویشاوندانِ سپاسگزار بیماران, هدایای گرانبهاتری به من داده‌اند؛ اگر بر حسب اتفاق 
یک نفر از ده‌نف یک نفر از پنجاه‌نفرنه؛ اینطور بگویسم یک نفر از صد نفر را بهبود بخشم» مرگ 
دیگران تضمین شده است» زیرا همین یک نفر؛ خویشاوندان خود را به دلیل اینکه خواستار و منتظر مرگ 
او بوده اند از بین خواهد برد. آیا تا کنون شنیده‌یی که حتی یک فرعون» سه رهز پس از شکافته‌شدن 
جمجمه اش زنده مانده باشد؟ هرگز. بیماران غیرقابل علاج و دیوانگان, هر اندازه که ثروتمند و متنقّذ 
باشند» بنا بر سفارش اقوامشان خیلی زودتر زیر تیغ سنگي جراحی من ازبین خواهند رفت. دستان من 
آدمیان را از تحمّل دردورنج رها می سازد, دستان من مرده ریگ‌ها, ملک هاء گاوها و طلاها را میان 
دیگران بخش می‌کند. دستان‌می فرعون‌ها را بر اريکة فرمانروایی می نشاند. ازاین رو است که همه ازمن 
واهمه دارند. از اين رو است که هیچکس را یارای مخالفت با من نیست؛ جرا که من بسیار می دانم. اما 
هر اندازه که آ گاهی انسان افزون شود, نگرانی و اندوه وی نیز افزون می شود. از این رو است که من 
آدمی نگون بخت و فلک زده هستم.» 

پتاحور لحظه‌یی چند گریست و بینی اش را با پارچة کتاني کی پا پاک کرده و زیر لب گفت: 
«سنموت؛ تو مستمند اما شریف هستی . وا ر دوست می دارم» من دولتمندم اما از 
انسانیت بویی نبرده‌ام» ارزش من بیش از آن تپاله‌یی نیست که گاونری از خود در راه باقی می‌گذارد.» 

در اين هنگام پتاحور ی مرضع خود را باز کرد و بر گردن پدرم انداخت. و آنگاه به خواندن شعری 


۲۸ ترجه 


آغاز کردند که واژگانش برایم نامفهوم بود» اما توتمس با رغبست و دفت به آن گوش فرا می داد و اّعا 
می‌کرد که حقی در خانه سربازان نیز چنین سرودهای مستهجنی خوانده نمی شود. کی پا در آشپزخانه با 
صدای بلند می‌گریست و پریشان شده بود. از سوی انبوه درعتان اقاقیا, سر و کل یکی از بردگان 
سیاهپوست پیدا شد؛ که چون مدتی طولانی از موقم خواب پتاحور گذشته بود. او را بغل زد و خواست 
سوی تخت روانش ببرد, پتاحور اقا ایستا د گی کرد به زاری و التماس افتاد. گزمه‌ها را به کمک طلبید و 
اعا می‌کرد که برده سیاهپوست. سر کشتن او را داشته است. از آنحا که چشم کمک از سوی پدر را 
نداشتیم» من و توتمس به جان سیاهپوست افتادیم و او به همراه برد دیگر» در حالی که ما را دشنام‌های 
زشت و رکیک هی دادند, با تخت روان از آن‌جا گريشتند. 

پس از این رویداد. پتاحور فقاع باقی مانده در کوزه را بر سر خود ریخت. برای چهره و بدنش روغن 
معظر طلبید و می خواست در حوض سنگی حمّام کند. توتمس در گوشم گفت که بهتر است پیرمرد را به 
بستر ببریم» همین کار را انجام دادیم؛ پدرم و شکاف دهندۀ جمجمه» روبرو و دست در آغوش یکدیگر 
در حالی که زبانشان سنگین شده و به لکست افتاده بود از دوستی جاودانة خویش سخن می‌گفتند, در 
بستر کی پا به خواب رفتند. 

کنیا گریه می‌کرد» موی خود را می‌کند و خاکستر اجاق را بر سر می ریخت. از تصور اینکه 
همسایگان دربارهةُ ما چه فکر می‌کنند رنج می بردم» زیرا در سکوت شبانگاه, صدای هیاهو و آواز تا دور 
دست رفته بود. اما توتمس در برابر این رویداد» بی اعتنا بود و می‌گفت ماجراهای بدتر ازاین در خانة 
سربازان و در منزل پدرش ‏ در آن هنگام که ازابه‌رانان از گذشتة خود» از لشگرکشی به سرزمین کوش 
ماجراها تعریف می‌کردند - شنیده و دیده است. او مرا تسّی می داد که امشب به خوبی و خوشی گذشته 
است, زیرا پیرمرد از عشرتکده رامشگر و رقاضه دعوت نکرده بود. توتمس موق شد کی پا را آرام کند و 
پس از آنکه با کوشش و علاقه, بهم ریختگی میهمانی شب پیش را مرتب کردیم به رختخواب رفتیم. 
صدای نفیر مشعلدار در خواب هنوز به گوش می رسد و توتمس که پهلوی من دراز کشیده» از دختران 
سخن می‌گفت؛ آخر او هم شراب نوشیده بود! اما گفتار او برای من که چند سالی کوچکتر بودم گیرایی 
چندانی نداشت؛ بنابراین خیلی زود به خواب رفتم. 

صبح زود از سر و صدایی که از اتاق خواب بلند بود بیدار شدم. آنجا رفتم و ديدم پدرم هنوز در حالی 
که لباس به تن دارد و یقۀ مرصع پتاحور بر گردنش بود آرام در حواب است» اما پتاحور بر زمین نشسته, سر 
خود را ميان دو دست گرفته وبا لحنی شکایت آمیزی پرسید که در کجاست؟ 

با احترام به او درود گفتم خم شدم و دستانم را به نشانۂ احترام تا برابر زانو پایین آوردم و برایش 
شرح دادم که در محل بندر خان؛ پزشک بینوایان» سنموت است. از گفته من آرام شد و به آمون سوگندم 
داد تا برایش فقاعی بیاورم. به یادش آوردم که فقاع درون کوزه را بر سر خود ریخته بود و می تواند آثار آن 
را هنوز بر لباس خود ببیند. از جای برعاست. راست ایستاد. موفرانه موی ابرویش را صاف کرد و از اتاق 


بیرود رفت. بر دستش ب ریختم» در حالی که از ناراحتی آه می‌کشيد, سرش را خم کرد و ازمن 
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خواست بر کله تاسش نیز آب بریزم. توتمس هم که بیدار شده بود برایش کوزه‌یی پر از دوغ و اندکی 
ماهی شور آورد. پس از آنکه غذایش را خورد, دوباره سرحال آمد و سوی نوکر و مشعلدار خویش که زیر 
درخت انجیر خوابیده بود رفت و با جوبدستی بر او زد تا بیدار شد و با جهره‌یی خاک آلود و قبایی مکلوک 
از سبزی جمن به پاحاست. 
«خوک بیمار» پتاحور اي کلمات را گفت و ضربه‌یی دیگربا جوبدستی بوی زد و ادامه داد: «اين 
چنین مراقب اربابت هستی و مشمل را با آن افتضاح پیشاپیش او حمل می‌کنی ؟ تخت روانم کجاست؟ 
قبای تمیزم کجاست؟ ادویۀ من کجاست؟ خوک دزد از برابر چشمانم گم شوا» 
نوکر مطیعانه گفت: «آری. من یک دزد و برای اربابم یک خوک هستم. ارباب چه دستور 
می دهی ؟» 
پتاحور فرامین خود را به او ابلاغ کرد و وی برای یافتم تخت روان از آنجا دور شد. پتاحور زیر درخت 
انجیر آرام گرفت به تنۀ آن تکیه داد. اشعاری درباره بامدادان, گل رز آبی مقس و ملکه‌یی که در 
رودخانه آب تنی می‌کرد. باز خواند وبرایمان نکته‌هایی که هر پسربچه‌یی مشتاقانه آن را می شنود باز 
گفت. کی پا هم بیدار شد, اجاق را روشن کرد و به سراغ پدرم به اتاق رفت. صدای اعتراض او تا حياط 
خانه می رسید و در آخر وقتی که پدر با ردایی تمیز آشکار شد, بسیار افسرده و عبوس به نظر می رسید. 
پتاحور به پدرم گفت: «پسر زیبایی داری, رفتارش به سان شاهزاد گان است و چشمانش چون 
دریایی آرام و به چشمان غزال می ماند» گر چه پسریچه‌یی بیش نبودم» اما به نحوبی در مییافتم که او 
با گفتن این سخنان, می خواهد رفتار نا خوش آیند شب پیش او را فراموش کنیم. پس از چند لحظه دیگر 
پرسید: «پسرت چه کار می داند؟ آیا دید گان درونش نیز چون چشم بیرونش باز و گشوده است؟» 
در اینجا بود که لوح کین خود را آوردم. توتمس نیز همین کار را کرد. 
پتاحور با تمل نگاهی به درخت انجیر اندانعت و قطعه شعر کوچکی را بازخواند, تا بنویسیم. آن شعر 
را هنوز پس از گذشت سال‌ها به یاد دارم» چنین است: 
ای حوان 
به عهد شباب 
وقت خوش را 
دریاب. 
از خاکستر ] کنده است 
کام پیران» 
و ناآشناست خنده» بر لب 
مومیایی مرد گان. 
آخرین توان خود را بکار گرفتم و نخست شعر را بطریق معمول نوشتم» سپس از همان شعر تصویرهایی 
کشیدم و در آخر واژه‌های, پیران» خا.کستر» مومیابی و مرد گان را به گونه‌یی نوشتم که بتوان آنها را با 


۳۰ بیو 


هجاها و حروف بازخوانی کرد. لوح خود را نشانش دادم و او نتوانستء حتی یک اشتباه کوجک در آن 
بیابد. خوب می دانستم که در آن لحظه پدر به من می بالد. 

پتا حور دستش را به سوی لوح توتمس پیش برد و پرسید: «و آن نوجوان دیگر؟» 

توتمس کنارم نشسته بود و شکل‌هایی بر لوح گلی خود می‌کشید. او از نشان دادن لوح خود سرباز 
می زد, اما در نگاهش شیطنت و مسخرگی می درخشید. وقتی همگی به جلو خم شدیم تا ببینیم جه 
تصویر کرده است, تصویر پتاحور را دیدیم که جگونه بقه مرصع خود را بر گردن پدرم می بندد و چگونه 
کوزه فقاع را بر سر خود خالی می‌کند. در تصویر سوم او و پدرم به یکدیگر آویزان بودند و آواز می خواندند, 
این شکل به قدری گویا و بامزه بود که آدمی می توانست حدس بزند آنها چه سرودی می خواندند. 
می خواستم بخندم, اما ترسیدم مبادا پتاحور از خندۀ من خشمنا ک شود. توتمس با رسم این تصویرهاء در 
واقع او را نستوده بود, چون پتاحور کوچک اندام» کله تاس» خمیده‌پا و شکم آویزان, درست همان طور بود 
که می نمود. 

متی نسبتاً طولانی» پتاحور چیزی نگفت و مکرراً تصاویر را تماشا می‌کرد, توتمس احساس ترس 
داشت و از نگرانی روی انگشت پایش بلند می شف تا ایک آعرالامر بت حور پرسید: «جوانک. برای این 
تصاویر چه بهایی پیشنهاد می‌کنی ؟» 

توتمس که چهره اش از شرم سرخ شده بود گفت: «لوح گلی خود را نمی فروشم. اما به دوست 
هدیه اش می‌کنم .» 

پتاحور خندید و گفت: «بسیار خوب. پس بگذاں با هم دوست باشیم و لوح از آنٍ من باشد.» 

پتاحور یک بار دیگر با دقت تصویرها را نگاه کرد, خندید و سپس آن را محکم به سنگی زد و خردش 
کرد. همگی ب اراده تکان خوردیم و توتمس از وی خواست, اگر تضور می‌کند که قصد توهین در کار 
بوده است, عذرش را بپذیرد و عفوش کند. 

پتاحور با نرمی و مهربانی گفت: «آیا باید از آب, که تصویرم را منعکس می‌کند خشمناک شوم؟ 
آری. چشم و دست نقاش, از آب هم والا تر است. زیرا | کنون می بینم که دیشب چگونه به نظر 
می رسیدم و چون نمی خواستم دیگران این تصویرها را ببینند» از این رو لوح را شکستم» ولی تورا به 
عنوان یک هنرمند می پذیرم و آفرینت می‌گویم.» 

توتمس از خوشحالی برهوا جست. 

در اینجا پتاحور رو به پدرم کرد و در حالی که مرا نشان می داد قدیمی ترین شعار و سوگند پزشکان را: 
«من معالحه این بیمار را به عهده می‌گیرم.» برزبان آورد» سپس به توتمس اشاره کرد و به همان ترتیب 
گفت: «من نهایت کوشش خود را خواهم کرد.» 

پس از آنکه پدرم و پتاحور درباره کار و حرف خود گفتگو کردند و اصطلاحاتی جند را در این زمینه به 
کار بردند» با خشنودی خندیدند. پدر دستش را برسرم گذارد و پرسید: «پسرم. سینوحه. آیا می خواهی 
پزشکی همانند من شوی ؟» 


قایق بافته از جگن ۳١‏ 


چشمانم پر اشک شد» بغض راه گلویم را بست» به طوری که نتوانستم حتی یک کلمه حرف بزنې 
بل فقط توانستم که سرم را به نشانة تأیید تکان دهم. به اطراف خود نظر انداختم؛ و حیاط خانه برایم عزیز 
بود» و درخت انجیر برایم عزیز بود» و حوض سنگی برایم عزیز بود. 

پدرم گفت: «پسرم سینوحه. آیا می خواهی پزشکی بهتر و حاذق‌تر از من شوی, تا آنجا که هر انسانی 
بدون توجه به موقع و مرتبة اجتماعیش با اطمینان, زند گی خود را به دست توبسپارد؟» 

پتاحور از جای بلند شد» قد برافراشت و در حالی که از نگاهش قاطعیت و هشیاری خوانده می شد 
گفت: «پزشکی نه مانند تو ونه مانند من‌بل‌یک پزشک برحق, زیرا برترین همه پزشکان, فقط 
پزشک حقیقت جو است. برابر او حتی شخص فرعون هم ناتوان است و فقیر و غنی برای او یکسان.» 

«دلم می خواهد پزشکی به تمام و کمال بشوم.» این جمله را با حجب و حیا بر زبان آوردم» زیرا 
هنوز یک پسربچه بودم» چیزی از زندگی نمی دانستم و نیز نمی دانستم که پیران همواره میل دارند, بار 
سنگین رژیاها و شگفتی هاشان از رویدادهای نا گهانی و ناخوشایند را بر دوش جوانان بگذارند. 

پتاحور مچ بند طلای خود را به توتمس نشان داد و گفت : («بخوان. » 

توتمس شکل‌هایی را که بر روی مچ بند کنده شده بود, تهخی کرد و به زحمت جنین خواند: 
«اشتیاق به جامی پر از می دارم!» توتمس نتوانست لبخندی را که بر لبش نشسته بود پنهان کند. 

پتاحور با لحنی جذی گفت: «نخند, جوانک گستاخ. دیگر اینجا سخن از شراب نیست و کسی 
سراغ آن را نمی‌گیرد» اما اگر بر آن هستی که هنرمند شوی» باید همواره پیاله ات را پرشراب بخواهی. در 
وجود هنرمند» شخص «پتاو»" آفریننده و سازنده تجلّی می‌کند. هنرمند تنها سطح آب و آینه نیست» بل 
چیزی بیشتر از آن است. گرچه هن گاه چون سطح آب خوش آیند گویی می‌کند و گاه چون آینه دروغ 
می‌گوید, ولی هنرمند چیزی بیشتر از آب و آینه است» چون تنها ظاهر آدمی را نشان نمی دهد بلکه نهاد 
او را می نمایاند. جوانک من, همواره جامت را پربخواه و به آنچه تورا می‌گویند بسنده نکن و فقط به 
دیدگان بینای خود اعتماد کن.» 

پتاحور در اینجا قول داد که مرا به زودی در مدرسة خاننٌ زندگی به تحصیل بگمارد و توتمس را نیز 
وارد هنرکده معبد «پتاه» کند. 

او گفت: «ای جوانها, اما حوب گوش کنید چه می‌گویم. آنچه که می شنوید, خیلی زود فراموشش 
کنید؛ دست کم فراموش کنید که این سخنان از دهان شکافندۀ جمجمۀ دربار فرعون بیرون آمده است! 
بزودی در ید قدرت کاهنان خواهید افتاد و تو سینوحه خود روزی به مرحلۀ کهانت خواهی رسید. من و 
پدرت نیز به پایین‌ترین درجة این مقام رسیده‌ايم. برای اينکه هیچکس نمی تواند پیش از رسیدن به رتبة 
کهانت. به طبابت بپردازد. وقتی در معبد به چنگ کاهنان افتادید, بایستی مانند شغال به همه چیز 
بدبین و چون مار زیرک و محیل باشید و بدانید که از این رهگذر جیزی از کف نخواهید داد. اما ظاهرتان 


0۱ ۳۱۵ : شوهر سخمت و پدر نفرتوم, در اساطیر مصر ولینعمت هنرهندان است. 


۳۲ ره 


باید چون کبوتر معصوم باشد و آ گاه باشید؛ یک مرد وقتی که به هدف خود رسید باید خویشتن را آنچنان 
که هست نشان دهد نه زودتر. همواره جنین بوده است» و چنین نیز خواهد ماند. در آنچه گفتم» عمیقاً 
تأمل کنید!» 

اند کی دیگر نیز گفتگو کردیم» تا آنکه نوکر پتاحور با تخت روانی که کرایه کرده بود و یکدست 
لباس تمیز برای اربابش بازگشت. برد گان سیاهپوست پتاحوں تخت روان او را در عشرتکده‌یی نزدیک 
خانه, گرو گذارده و همانجا بیتوته کرده بودند. پتاحور به نوکرش فرمان داد که تخت روان و برد گان را از 
گرو عشرتکده درآورد. سپس بار دیگر پدرم را به دوستی خود مستظهر کرد وما را بدرود گفت و به سوی 
محل اعیان‌نشین شهر روان شد. 

به این ترتیب بود که به خانۀ زند گی در معبد آمون راه یافتم. 

جند روز بعد پتاحور برای کی پا یک سوسک مقس از سنگ های قیمتی به عنوان هدیه فرستاد تا در 
گوں زیر کفن و روی قلیش بگذارد. یتاحور به هیچ طریق دیگر نمی توانست چنین شادمانی بزرگی برای 
مادر فراهم آورد. بهمین دلیل کی پا او را بخشید و با پدرم نیز دیگر دربارة شامت و نحوست شرابخوارگی 


دفتر دوم 
خانه زند گی 


در آن زمان, فراگیری تعلیمات عالی تنها درید اقتدار و اختیار کاهنان معبد آمونٍ طیوه بود. هیچکس 
نمی توانست بدون پردات ورودیه‌یی که برای احراز مشاغل عالی معیّن شده بود به تعلّم در آن رشته 
بپردازد. همه آ گاهند که خانزندگی و خانڈمرگ و نیز مکاتب عالی علوم دینی برای آموزش و تربیت 
کاهنان بلندپاية آینده از دیرباز به حوزۀ صلاحیت معبد تعلق دارد. باید نیز دانست که مکتب عالی 
ریاضیات واخترشناسی زیر نفوذ وقدرت کاهنان بود. یس یس از رانکه آموزش قضاوت و تحارت را نیز انان 
بدست گرفتند» در محافل علمی آهسته آهسته این گمان یدید آمد که کاهنان در آموری دخالت می‌کنند 
که اصولاً در صلاحیت فرعون و دیوان اخذ خراج است. به طور یقّین ۰ ار ز طلاب بازرگانی و علم قضاوت 
I CE‏ اما لت کوب یک وج سین رسک 
با به دیوان سس راه یابد . بهتر بود ی کهانت را 3 راندء ۳ ار رهگذن در 
سلک غلامان حلقه‌بگوش آمون درآید. 


بزرگترین مکتب عالی, از آن رشتۀ قضاوت بود» زیرا این مدرسه صلاحیّت طلاب را برای ورود به 
مشاغل دیوانی تضمین می‌کرد و برای آنان امتبازی فراهم می آورد که در آینده بتوانند به استخدام دواوین 
حکومتی درآمده یا در اغذ خراج متبخر شوند ویا سپاهیگری پیشه‌سازند. گروه قلیلی از طلاب رشتۀ نجوم 
و رباضیات, زندگی ویژه و زاهدانه‌ای را در مکاتب خود دنبال می‌کردند و به شا گردان تازه به دوران 
رسیدۀ رشته های محاسبات و تجارت و علوم متاحی که همواره برای شرکت در جلسات درسی شتاب 
بیهوده داشتند, بی اعتنا بودند و آنان را بهیچ می انگاشتند؛ اما شیوه‌ای ویژه, در خانة مرگ و خانه زندگی 
معبد اعمال می شد. نوآموزان دیگ, به شا گردان این دو رشته توجهی عمیق آمیخته با و 

باری» پیش از آنکه اجازة ورود به خانۀ زند گی را کسب کنم» بایست برای رسیدن به پایین ترین رتب 
کهانت» آزمونی را در مکتب عالی علوم دینی می‌گذراندم. دو سال به طول انجامید تا به این مرحله رسیدم» 
جون بایستی پدرم را هنگام معالجة بیماران همراهی می‌کردم» تا بتوانم از تجارب وی دانش اندوزم و برای 


۳۹ سینوحه 


زندگی آیندة پزشکیم توشه‌یی فراهم کنم. مانند گذشته در خانة پدر زند گی می‌کردم اما در عین حال 
بایستی در جلسة درسی نیز حاضر شوم. 

طلابی که محبور ر بودند برای رسیدن به پایین‌ترین رتبةٌ کهانت آزمایش بدهند, به گروههای 
گونا گون مت به رشته‌یی که بعداً قرار بود به تحصیل آن بپردازند تقسیم می شدند. ما؛ نوآموزان آیندۀ 
خان؛ زند گی گروه وی خود را تشکیل دادیم ام در میان همشا گردانم حتی برای نمونه یک دوست 
صمیمی نداشتم. اندرز حکیمانه پتاحور را هموارهبه یادداشتمه دستور ربزرگترها را بی جون و جرا اطاعت 
می‌کردم و از دیگران دوری می جستم. . اگر شا گردان دینگر شیطنت و از سر بچگی» خدایبان را تمسخر 
می‌کردند, هبچگونه بازتابی در برابر کردار آنان از خود نشان نمی دادم. در حرگۀ ماء فرزندان پزشکان 
متبخر و سرشناسی بودند که تنها در ازای طلا به عیادت بیمار می رفتند, یا دستورالهمل‌های پزشکی 
برایشان می‌نوشتند و یا تیمارشان می‌کردند. پسران پزشکان محلّی نیز بودند که تعداد زیادی از آنها سنشان 
از ما بیشتر بود . اینان نوجوانانی بودند بالغ که اندامی درشت و حشن و پوستی سوخته و قهو‌یی رنگ 
داشتند و کوشش می‌کردند حجب و حیای ذاتی خود را حتی المقدور از دیگران پنهان دارند. تکالیف 
محوله را با سعی و پشتکار فراوان انجام می دادند. پسربچگانی از طبقه زحمتکشان نیز بین ما دیده 
مۍ شدند که فطرتاً تشنه دانش اندوزی بودند و می خواستند از منزلت و مشغلۀ موروثی پدرانشان فراتر روند. 
بر اینان اما مقررات خشن و دشواری حاکم بود, زیرا کاهنان طبیعتاً نست به تمام کسانی که از 
سرنوشت خود رضایت نداشتند بدبین بودند. 

احتیاطی که در کردار و گفتار از خود نشان می دادم» برایم بسیار سودمند افتاد, خیلی زود دریافتم 
که کاهنین جاسوسان و همکارانی مخفی درمیان ما داشتند یک کلام دو پهلو یک شک وتردید آشکار 
و شوخی در جمع همشا گردان, فوراً به گوش کاهنان می رسید و مقر به بازجویی خوانده شده و به 
مکافات می رسید. پیش می آمد که نوجوانی بىا ضربات شلاق کیفر می دید ویا برای همیشه ازمعد 
اخراج می شد ونه تنها در خانۀ زندگي معبدٍ طیوه» بل در خانه‌های زند گي سراسر مصر برای ابد به 
رویش بسته می شد. حال اگر اینگونه شاگردان از نظر جسمانی پرتوان بودند» می توانستند به عنوان دستیار 
زخم بندهای نظامی در مستعمرات مصر مشغول کار شوند ویا در سرزمین 2 ویا «سوریّه» آیندة 
خود را بسازند, زیرا آواز پزشکان مصری در ر سراسر دنیا پیچیده بود. با این حال بیشتر آنان به هدف خود 
دست نمی یافتند و آغرالامر اگر کتابت می دانستند, به عنوان یک دبیر دون‌پایه شغلی می يافتند. 

سواد کامل من سبب شد که از برحی همشا گردانی حتی بزرگترهاشان نیز پیش تر روم. من خود را از 
هر جهت برای ورود به خانه زندگی مها می دیدم, اما هنوز در انتظار فرا رسیدن روز تعمید بودم و در عين 
حال شهامت آن را نداشتم که علّت این تعلل را جویا شوم زیرا جنین کاری دشمنی و ایستاد گی در برابر 
منویات آمون بود. 

با کار ر ورآقی و نسخه‌برداری از کتب مردگان که در تالار مقابل معبد به فروش می رسید» وقت کشی 
می‌کردم وان کار مرا می آزرد؛ با اينکه به ظاهر آرام و ساکت بودم» ولی در درون, خود را می خوردم و 
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احساس شکست می‌کردم. بسیاری از همشا گردان بی استعداد و کودن من» تحصیل در خن زندگی را 
آغاز کرده بودند. از سوی دیگر شاید این وقت گذرانی سبب می شد تا با راهنمایی های پدرم مقتمات 
دانش‌پزشکی را از آنان بهتر فرا گیرم. بعداً اما پی بردم» کاهنان آمون از من بسیار زیرک‌تر و آ گاهتر 
بوده اند, آنان مرا زیر نظر گرفته, حالت تردید و استقامت مرا دریافته و درصدد امتحانم بودند. 

پس از چندی آ گاه شدم, نوبت من است تا ازمعبد نگهبانی کنم. برای این کار بایستی یک هفتة 
تمام در محوطۀ داعلی معبد بسر برم و ظرف این مدت مجاز به ترک معبد نبودم. بایست خود را تطهیر 
می‌کردم و روزه می‌گرفتم. پدرم با شتاب» کاکل زمان طفولیت را قیچی کرد و همسایگان را به منزل 
فراخواند تا با دادن ولیمه‌یی» رسیدن مرا به مرحلۀ مردی جشن بگیرد. از آنجا که آماده شده بودم تا به 
افتخار کهانت برسم - اکنون این رسم بنظرم بی معنا و تھی می آید - پس از انجام مراسم ویژه, مردی 
بالغ می شدم و این تعمید مرا یک سر و گردن بالا تر از همسایگان و همبازيهايم بر می‌کشيد. 

کی پا آخرین توان خود را برای باشکوه ساختن ضیافت به کار گرفت» امّا شیرینی عسلی در دهانم 
طعمی نداشت؛ از شادمانی بی حڌ و شوخی های رکیک همسایگانمان لت نمی بردم. آخر شب که 
میهمانان خان؛ ما را ترک گفتند, از کی پا و سنموت نیز احساس دلزدگی و سیری می‌کردم. سنموت 
ماجرای تولد مرا روایت کرد و اگرموردی فراموشش می شد کی پا به یادش می آورد. به قایق بافته از 
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می آورد. من در این دنیای پهناون پدر و مادر واقعی نداشتم» در شهری نزوگ زیر ستارگان بی شمار 
تک وتنها بودم. 

شاید من تنها بیگانۀ بینوای سرزمین «کِمت» بودم» شاید ماجرای زاده شدن و ريش هستیم به یک 
راز ننگ آورو نا گفتتی مربوط می شد که بایستی برای همیشه در پرده می ماند. 

آنگاه که ردای تعمید را که کی پا با علاقمندی و دقت برایم دوخته بود به تن کردم و روان؛ معبد 


شدم؛ گویی زخمی بر قلبم جای داشت. 
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جماعت ما که خود را برای انجام تعمید آماده و معرفی کرده بود شامل بیست وپنج نفر جوان و نوجوان 
می‌شد. پس از آنکه در استخر معبد غسل کردیم» موی سرمان را از ته تراشیدند و سپس قبای زبر و خشنی 
برتن کردیم. کاهنی که بایست ما را تعمید می‌کرد» شخصیت سرشناسی بود. بر طبق رسمی قدیمی او 
می‌توانست هنگام تعمید ما را وادار به انجام برعی کارهای دشوار و شرم آور کند, اما بین ما 
پسربجه هایی از طبقه اعیان و اشراف, شماری حقوقدان که آزمایش‌های خود را با موفقیّت به پایان رسانده 
بودند»مردان بالغی که وارد خدمت آمون شده تا پیشرفت های آتی خود را تضمین کنند, دیده می شدند. 
آنها به انداز؛ کافی خوراکی همراه آورده و شراب پیشکش کاهن کرده بودند. بسیاری از ایشان شب ها را 
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در عشرتکده‌ها به سر برده بودند, جون اعتقادی به تعمید کاهن نداشتند. 

با قلبی دردآلود و اندیشه‌های ټلخ گونا گون که روحم را به خود مشفول کرده بود از خواب بیدار شدم. 
آن‌طور که رسم بودي به خوردن ته نانی و نوشیدن پیاله‌یی آب بسنده کردم و با امید فراوان و خیالاتی 
مبهم در انتظار رویدادهای اتی نشستم . 

هنوز خیلی جوان بودم و دلبستگی ام به مذهب ناشی ازبی آلایشی من بود, اما درعین حال ساده و 
زودباور نبودم. گفته می شد که هنگام تعمید, آمون بر نامزد کهانت آشکار شده و با وی سخن می‌گوید. 
برای من بسیار آسان بود که خود را از اینگونه موهومات رها سازم و با تأّل و تفگر آنها را بر طبق عقل و 
منطق خود ارزیابی کنم. برای پزشک, همه جیز آشکار است. آن زمان که نوجوان بودم» هر گاه که پدرم 
سر وقتِ بیماران می رفت, مرا نیز با خود همراه می برد. از همان موقع بیماری و مرگ را از نزدیک دیده 
بودم. از جمله تعالیم پدرم این بود که برای پزشک, هیچ جیز نباید تقلاس بسیار داشته باشد و او جز در 
برابر مرگ نباید در برابر پدیسدۀ دیگری سرفرود آورد. از این رو بود که به پدیده‌های پیرامون خود شک 
می بردم. و آنجه که ظرف این سه سال در معبد دیدم» شک و تردیدم را افزون و تقویت کرد. 

اقا باز هم می انديشیدم که شاید در پی پرده» در تیرگی بالا ترین تقڌس‌ها مطلبی باشد که برای من 
هنوز ناشناخته مانده است. شاید آمون بر من ظاهر شود و قلبم را آرامش بخشد. 

این افکار زمانی مرا به خود مشغول کرده بود که در راهروی معبد مکانی که تازه‌واردها را نیز احازۀ 
ورود بود» گام برمی داشتم. تصاویر مقس را با رنگ‌های شاد و چشم نوازشان تماشا می‌کردم و عبارات 
مربوط به آنها را که شرحی از هدایای فراعنه به آمون بود, می خواندم. هدایای یاد شده سهم خدایان از 
غنایمی بود که فراعنه از جنگ برای آمون آورده بودند. 

ناگهان به زن زیبایی برخوردم که لباسی از کتان بسیارنازک برتن داشت و سینه مرمربدشی از زیر آن 
نمایان بود. قد و بالایی بلند و ظریف داشت و لب. گونه و ابروانش را رنگ کرده بود. اوبا کنجکاوی» 
آمیخته با اندکی گستاحی به من خیره شده چشمان سبز رنگ خود را به ردای خا کستری رنگ من» که 
نشانه شرکت در مراسم تعمید بود انداخت و پرسید: «نامت جیست, جوانک زیبا؟» 

جرأت نگریستن به چشمانش را نداشتم, زنی بسیار زیبا بود» روغنی که برتن مالیده بود» بویی 
عجیب و غریب داشت و پیشانی او را براق کرده بود. امید داشتم مرا به عنوان راهنما -- کاری که به 
شا گردان معبد بسیار ارجاع می شد - برگزیند, تا معبد را نشانش دهم مات و مبهوت پاسخ دادم: 


((سینوحه. ) 
«سینوحه؟» با تأمل‌نامم را تکرار کرد و به چهره ام خیره شد» گویی می خواست از حطوط آن به درونم 
یی برد. 


اگر کسی بخواهد با تورازی در میان بگذارد» لابد می ترسی و فرار می کنی ؟ 
او به افسانة معروف سینوحه و ماجراهایی که برای او اتفاق افتاده بود اشاره می‌کرد؛ جیزی که همواره 
ناراحتم می ساخحت» زیرا در مدذرسه دوستانم مرا به حد کفایت تاراحت وپریشان کرده بودند, از این رو 
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سینه جلو دادم به چشمانش نگریستم. نگاهی غریب داشت» روشن و کنجکاو بود» زیر تأثیر این نگاه» 
جهره ام رفته رفته برافروخته شد و گویی بر سراسر اندامم بارانی از آتش می ریخت. گفتم: «چرا باید 
بترسم؟ کی که در آینده پزشک می شود از هیچ رازی واهمه ندارد.» 

با لبخندی گفت: «آه» این جوانک را ببین که چگونه لاف و گزاف می زند. آیا در جمع 
همشاگردانت» جوانکی را به اسم «متوفر»۱ می شناسی ؟ او پسر معمار سلطنتی است.» 

متوفر شا گردی بود که شکم کاهنی را پر شراب کرده و به عنوان هدیۀ تعمید» بازوبندی زرّین به او 
تقدیم کرده بود. از اينکه او دنبال متوفر می‌گردد قلبم تیر کشید با این حال خود را لودادم و گفتم او را 
می شناسم. از من خواست متوفر را نزدش بیاورم. فکر می‌کردم که این زن شاید خواهرویا یکی از 
نزدیکان متوفر باشد. این خیال نگرانیم را اندکی فرو کاست, با جرأت چشم بر چشمش دوختم و 
لبخندی زدم و گفتم: «جطور باید او را به اینجا بیاورم» در حالی که نامت را نمی دانم و نمی توانم بگویم 
حه کسی با او کار دارد؟» 

«او می داند.» زن این را گرفت و ناشکیباء با پایی که سندل آراسته شده از سنگ های رنگارنگ 
آن را پوشانده بود» بر سنگفرش راهروی معبد» به سنگینی گام برداشت. به پای ظریف و کوچکش نظر 
انداختې گرد وخا ک» آلوده اش نکرده بود» ناخن های قشنگش که رنگ قرمز خورده بود برق می زد. زن 
ادامه داد: «چرا. می داند چه کسی او را فرا می خواند. شاید از این رو که دینی بگردن او دارم یا شاید از 
این رو که شوهرم دور ازمن و در سفر است و من از متوفر توقع دارم همدم لحظات تنهانیم باشد.» 

این فک که اوزنی شوهردار است» دوباره قلبم را فشرد اما باز به خود جرأت دادم و گفتم: «بر 
روی جشمم! زیبای ناشناس! می روم تا او را نزدت بیاورم. به او خواهم گفت بانویی جوان‌تر و زیباتر از 
اله ماه در جستجوی اوست. آنگاه درخواهد یافت که این زن زیبا کیست, چون هر که تو را یک‌بار 
ببیند» هرگز فراموشت نخواهد کرد.» 

شگفت زده از جرأت و شهامت خود» آهنگ رفتن کردم تا متوفر را نزدش بیاورم» اقا بازؤیم را گرفت 
و با اندکی تأمل گفت: «چرا شتاب داری! اندکی دیگر نیز صبر کن» شاید, خود هنوز چیزی برای 
گفتن داشته باشیم. » 

دو باره نگاهم کرد آن‌سان که نزدیک بود قلبم ازرحای کنده شود. سپس دستش را که ازتعڌد 
انگشتری و بازوبند سنگین بود دراز کرد و سر بی مویم را با مهربانی نوازش کرد و با لحنی مهرآمیز 
پرسید: «آیا این سر قشنگ, که زلفش قربانی قیجی شده, احساس سرما نمی‌کند؟» و همان دم با نرمی 
وک و کیگر و1 باقن کنو گفت: را زیت می‌گویی ؟ من واا با هتم ؟ شرا ین در 
بنگر!» 


به او نگاه کردم قبايش از پارچۀ کتانی, ویر دربار پادشاه بود. او به چشم من دلفریب و زیبا 
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می نمود. دلفریب تر و زیباتر از همه زنانی که تا آن زمان دیده بودم. او کوشش در پنهان ساختن زیبلئیش 
نداشت به او نگریستم دردی را که در قلب مجروح خود داشتم به فراموشی سپردم. با دیدن او 
حانۀ زند گی را فراموش کردم و در کنار و نزدیک او احساس می‌کردم بدنم همانند آتشی می سوزد. 

زن با لحنی اندوهگین پرسید: «پاسخم نمی دهی؟ نباید هم پاسخم دهی» چون حتماً به نظر توزنی 
زشت رو و پیر هستم که نمی تواند تو را شادمان سازد. پس برو متوفر جوان را که آماده تعمید است نزدم 
بیاوں آنگاه از شرّمن رها خواهی شد. » 

اما نرفتم و نیز نمی دانستم چه بگویم, به خوبی اه خی سم وان سایه بین 
ستون های عظیم معبد افتاده بود» چشمان او میان نورک‌مرنگ خورشید که از سوراخ های نرد مشبک 
سنگی» در فاصله‌یی دور در معبد به درون نفوذ کرده بود می درخشيد و هیچکس ما را نمی دید. 

زن لبخندی به رویم زد و گفت: «شاید به آوردن او نیازی نباشد, شاید با توبودن و عشق‌ورزیدن مرا 
بسنده باشد, تو خود می توانی مرا لذت بخشی .» 

نا گهان به یاد سخن کی پا افتادم که می‌گفت, زنانی هستند که نوجوانان تازه بالغ را به سوی خود 
می‌کشند, تا از آنها کامجویی کنند. جنان نا گهانی به یاد هشدار ر کی پا افتاده بودم که سراسر وجودم را 
ترس گرفت و گامی به عقب برداشتم. 

«فکر می‌کردم که سینوحه بترسد.» با گفتن این جمله» زن به دنبال من قدم برداشت» ولی با ترس 
دستم را بلند کردم تا او را عقب برانم و گفتم: «می دانم تو که هستی. شوهرت به سفر رفته است» قلب 
تودامگه فریب است و وحودت سوزنده‌تر از آتش.» 

این چنین با او سخن می‌گفتم و از او فرار می‌کردم. 

چنین می نمود که کمی حيرت کرده باشد, با این حال خنده از سرگرفت و خویشتن را تا آنجا که 
مقدور بود به من نزدیک ساخت. با مهربانی پرسید: «که اینطور؟ اما درست نیست» وجود من سوزنده 
چون آتش نیست. برعکس می‌گویند حتی زند گی بخش است.» 

دستم را که دینگر اختیارنداشت گرفت ومرا به سوی خود کشید. زیبایی 
افسون کنند؛ اوبوی عطری که ازمویش برمی خاست لرزه برتنم انداخت. زن 
با شگفتی ساختگی گنت: «ازمن هراس داری؟ مگریکی از شی‌اطین را 
دیده‌ای ؟» 

سعی کرد مرا به سوی خود بکشد. سعی دروسوسة من داشت, اما من که از مقررات معبد آگاه 
بودم می خواستم از دست او بگریزم تا مبادا کسې مرا ببیند. جون جنین دید گفت: («سینوحه 
با من بیا تا اززندگی لذت ببریم.» 

«اجازه ندارم محوطة معبد را ترک کنم.» این را با ترس گفتم و از بزدلی خود شرمگین شدم. در آن 
لحظه از او می ترسیدم و در ضمن به سویش کشیده نیز می شدم؛ درست مثل مرگ. سخنم را ادامه دادم: 
«باید خود را برای انجام مراسم تعمید پاک نگه دارم وگرنه از معبد طرد می شوم و هرگز نخواهم توانست 


خانه زند کی 3 


وارد حانۀ زند گی شوم پس به من رحم کن!» 

این سخن را از سرعمد به او گفتم» چون اگریک بار دیگر مرا به عشقبازی فرا می خواند» حتماً 
تسلیمش می شدم. و اقا زنی جاافتاده وبا تجربه بود» چنانکه وضع مرا درک کرد و برای پایان دادن به 
گفتگوهای قبلی, متفکرانه به پیرامون خویش نظر انداخت. اندک مدتی به گفتگو ادامه دادیم. نزدیک 
ما» مردم در رفت وآمد بودند ویک راهنما با صدایی بلند به دیدنی های معبد اشاره می‌کرد و از دیگران 
مس می طلبید و به ایشان قول می داد که عجایب دیگر معبد را نیز نشانشان دهد. 

زن گفت: «سینوحه. تو جوانکی بسیار محجوب هستی. اعیان و ثروتمندان, طلا و جواهر به من 
می بخشند, تا به عشقبازی فراخوانمشان. اما تو سینوحه» می خواهی پاک بمانی ؟» 

«می خواهی متوفر را نزدت بیاورم؟» این پيشنهاد را از آنرو کردم که می دانستم متوفر شب ها 
می تواند از معبد فرار کند و کسی مانم او نیست. متوفرآن شب کشیک داشت, ولی از آنجا که پدرش 
معمار سلطنتی بود می توانست ازمعبد خارج شود. و از اپن رو بود که دلم می خواست او را بکشم. 

زن نگاهی شیطنت‌بار به من انداخت و گفت: «شاید دلم نخواهد که دیگر متوفر را نزد من بیاوری. 
سینوحه شاید دلم بخواهد, چون دو دوست ازیکدیگر جدا شویم. ازاین رو است که می خواهم نامم را 
برایت فاش کنم. من «نفر پر یفر»۱ هستم. دیگران مرا زن زیبایی می دانند و هر گاه کسی نام مرا یک 
بار بر زبان براند» برای بار دوم و سوم و نیز آن را تکرار می‌کند. رسم اینست که هنگام متارکه, دوستان به 
یکدیگر یاد گاری می دهند, تا این دوستی فراموششان نشود, برای همین از تویاد گاری می خواهم. » 

دراینجا باردیگر فقر و نداری چهرة زشتِ خود را نشانم داد و آن را به یاد آوردم. هیچ چیز برای هدیه 
کردن به او نداشتم, نه یک قطعه جواهر و نه یک حلقۀ مسین بی ارزش» که تازه اگر هم داشتم, هرگز 
مجاز به دادنش نبودم. از خود شرمنده شدم و سرم را پایین انداختم و نتوانستم کلمه‌یی بر زبان آورم. 

«یاد گاری به من ده که قلبم را تازگی و حیات بخشد.» انگشتش را از زیر چانه‌ام گذاشت و سرم را 
بلند کردوچهره به چهره‌ام نزدیک ساحت. در اینجا دریافتم که او چه می خواهد, لبان مرا به لبان نرم 
خود سائید, آهی آرام کشید و گفت: «سینوحه. سپاسگزارم, هدید قشنگی بود» هرگز فراموشش نمی‌کنم. 
تو مسلماً بیگانه‌یی هستی از سرزمین های دور دست چرا که هنوز قادرنیستی زنی را ببوسی ؟ چطور ممکن 
است که دختران طیوه این هنر را به تونیاموخته باشند, حال آنکه زلف پسربچگیت بریده شده است.» 

سپس یک انگشتری از انگشت شست خود درآورد که از طلا و نقره بود و سنگ میزرنگی که رویش 
حیزی حک شده بود بر آن نشانده بودند. انگشتری را در دست من گذاشت و گفت: «سینوحه. می خواهم 
هدیه‌یی به تو بدهم تا هرگ فراموشم نکنی . وقتی که تعمید و وارد خانة زند گی شدی, آنگاه سجع هر 
خود را بر این سنگ نقر کن» تا همطراز ثروتمندان و اعیان شوی, بیندیش که این سنگ, رنگ سبز دارد. 
نام من نفرنفرنفر است و یکبار در گذشته گفته شده که چشمانم سبزرنگ, چون چمن رود نیل در گرمای 
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تاستان است.» 

«نمی توانم انگشتریت را پپذیرم یه » گفتم و تکرار کردم: «نفرنفر.» و تکرار نام او برایم مطبوع و 
لذت بخش بود. «با این حال فراموشت نمی‌کنم.» 

او گفت: «حوانک ابله. انگشتری را برای خود نگهدان جون این آرزوی من است! آن را برای وجود 
من نگهدار.» 

سپس با انگشت تهدیدم کرد و در حالی که از نگاهش شیطنت و خنده می بارید ادامه داد: «همیشه 
مراقب زنان که زهدانشان از اتش سوزنده‌تر است باش.» 

آهنگ رفتن کرد و اجازه نداد بدرقه اش کنم. ازلای در معبد ديدم که در حياط بر تخت روان 
مرضعی سوار شد. شاطری پیشاپیش موکب او راه می رفت و با صدای بلند راه را برای گذر تخت روان باز 
می‌کرد, رهگذران کنار می رفتند و نگاهشان تخت روان را دنبال و به صحبت با یکدیگر وادارشان می‌کرد. 
از رفتن او هنوز دمی نگذشته بود که در خود احساس خلا , کردم؛ گویی در مغاکی تیره سرنگون شده 
بودم. 

چند روز بعد, متوفر انگشتری را در انگشتم دید و با سوءظن دستم را گرفت, انگشتری را به دقت 
بررسی کرد و بلند گفت: «اوه. سوگند به شما ای چهل میمون افریقایی عادل ازیریس! نفرنفرنض یا 
نمی دانم چه» هرگز به تواعتماد نداشتم!» 

نگاهی به من انداحت, گویی برتری مرا پذیرفته است و این زمانی بود که کاهن, پست‌ترین 
کارهای معبد, یعنی رفتگری را به عهده من گذاشته بود» چون هیچ تعارفی و هدیه‌یی به مناسبت انجام 
تا اکن باود 

در آن لحظه اشتیاق فراوان داشتم که از نفرنفرنفر بیشتر بدانم» اما این راز را در سینه پنهان کردم» جرا 
که دروغ شیرین تر از حقیقت و ریا پاک‌تر از امیال نفسانی است. به نگین سبزانگشتری که بر انگشت 
داشتم» خیره شدم. چشماد سبز ونگاه افسون کننده او را به یاد آوردم. هنوز عطر روغنی 
که به دست خود مالیده بود» برانگشت خود استشمام می‌کردم و با نفسی عمیق به سینه می فرستاد. 
گویی آمون خود را بر من آشکار کرده و پاي باورهایم را در هم فرو ريخته بود. 

آنگاه که یاد و فکرش به سرم می زد با گونه‌یی بسرافروخته, زیر لب به خود چنین می‌گفتم: «زیبای 
من!» این کلمات برای من طنین آرام و ظریفی داشت و چون زمزمه‌یی عاشقانه از دهانم بیرون می آمد. 
این کلمات. از ابدیت تا ابدیت حنین معنا می داد: «معشوقة من .» 
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اکنون می خواهم» ماجرای ظاهر شدن آمون را بر خود با زگویم. 

شب جهارم» نوبت کشیک من بود که مراقب خواب و استراحت آمون باشم. ما هفت نوجوان بودیم: 
ماتا موسی , بک"» سینوفر" نفرو'» عاموس* و من» سینوحه پسر سنموت. موسی و بک, چون من بر آن 
بودند که وارد خانۀ زن د کی شوند» از این رو آنان را از پیش نیز می شناختم, در حالی که دیگران برایم 
ناشناخته بودند. 

از روزه, هیحان و اضطراب ناتوان شده بودم. همگی عبوس بودیم وبی آنکه بخندیم به دنبال 
کاهن - نام وی به فراموشی سپرده شده است س که به بخش ممنوعۀ معبدمان می برد, روان بودیم. آمون 
سوار بر کشتی خود, به کوههای باختر, بادبان کشیده بود نگهبانان در شیپورهای سیمین دمیده بودند و 
دروازه‌های معبد بسته شده بود. کاهنی که بدرقه مان می‌کرن از گوشت حیواب قربانی» میوه و شیرینی» 
شکم انباشته بود و چهره‌اش را چنان جرب کرده بود که از آن روغن روان بود و گونه هایش از گیرایی 
شراب, برافروخته. وقتی به مکان مقس رسیدیم و او پرده را بالا زد تا درون را کرت خود به این کار 
خویش می خندید. در محوطه‌یی وسیع و باشکوه که از قطعاتِ سنگ تراشیده ساخته شده بود» آمون بر پا 
ایستاده بود و سنگ‌های گرانبهایی که بر سرانداز و یق او تعبیه شده بودي در برابر پرتو چراغ های مقڌس» 
درخششی سبن سرخ و آبی رنگ داشت. هربامداد, با راهنمایی کاهنی بایستی آمون را لباس تازه 
می پوشانديم و بر بدنش روغن می ماليدیم. او هر روز قبای نویی می پوشید. من آمون را از دیرباز 
می شناختم» او را در جشن‌های بهار هنگامی که در قایقی طلایی, در حياط معبد حملش می‌کردند. و 
روم و را در مقابل او بر زمین می انداختند, و زمانی که آب رودخانه نیل بیش از حد معمول خود بالا 
آمده بود» در قایقی بادبانی از چوب سد بر روی دریاجة مقدّس دیده بودم. در آن زمان که نوآموزی پیش 
نبودم و تنها مجاز بودم از دور بر او بنگرم» قبای سرخ ای هیچگاه جنان اثر تکان دهنده‌یی چون اکنون در 
زیر نور چراغ مقدس و سکوت این مکان پرابهت بر من نبخشيده بود. تنها خدایان و فراعنه قبای سرخ 
می پوشند, و وقتی بر چهرة مقس او دقیق شدم» تمام ابهت و شکوه آن معبد سنگی را احساس کردم. 

کاهنی که از مستی می روی پا بند نبود و برای اینکه مبادا بر زمین بیفتده پرده را حسبیده بود« 
گنف گات سدوا برچ ات کم ا کا زا را عون ارت انا کی که 
شایستگی رسیدن به مرح کهانت را دارد و باید تعمید شود آشکار می‌گردد و به نام فرا می خواندش وبا او 


1) Mata 2) Bek 3) Sinufer 4) Nefru 


5) Amose 


٤‏ وة 


سخن می‌گوید.» 

کاهنی شتابان چند حرکت مقدس با دست انجام داد» وردی خواند و نام پا ک آمون را بر زبان راند و 
بی‌آنکه تعظیم کند و دستش را تا زانو پایین بیاورد» پرده را دوباره بست. 

به این ترتیب کاهن رفت وماهفت نفررادرمحرطة ممنوعه معبد گذارد. سرمای چندش آوری از کف 
سنگی محوطه از پایمان بالا می رفت. وقتی که کاهن از آنجا دور شد» موسی از زیر ردایی که بر دوش 
داشت» جراغی درآورد و عاموس با خونسردی تمام به جایگاه مقس آمون رفت و از آتشدان او چوبی 
برافروخته آورد, تا جراغ را روشن کنیم. موسی گفت: «درتاریکی بسربردن» دیوانگی است.» 

گرچه همگی ما را وحشتِ اند کی فرا گرفته بو ولی روشنایی چراغ, امنیت و آرامش بهمراه آورد. 
عاموس نان و گوشت پیش رویمان نهاد, و ماتا و نفرو به تاس ریختن برروی کف سنگی محوظه 
سرگرم شدند و هر بار که تاس می ریختند» فریادی نیز برمی آوردند که طنین آن زیر سقف می پیچید. 
عاموس خود را در ردایش پیچید و در حالی که دشنام می داد و لعنت می فرستاد ببر سنگفرش زمخت و 
ناهموار راهرو دراز کشید و اند ک مدتی بعد سینوفر و نفرو نیز کنار او لمیدند, تا شاید خود را گرم کنند. 
اقا من که جوان بودم, بیدار ماندم» و نگهبانی دادم, می دانستم که کاهن» کوزه‌یی شراب از متوفر گرفته 
و او را به اتفاق چند کاهن سرشناس دیگر به اتاق خویش دعوت کرده است. ما از این ماجرای مرسوم 
تمجبی نکردیم» چون برایمان عادی بود. من نگهبانی دادم در حالی که از گفتة دیگران آ گاه شده بودم؛ 
نامزدهای تعمید پیش از انجام مراسم» مخفیانه غذا می خوردند» بازی می‌کردند و می خوابيدند. ماتاء از 
معبد «سِحمتِ شیرکله» تعریف کرد که در آنجا «دختر مقدس آمون» بر گروهی از «پادشاهانٍ سرداران 
جنگی» آشکار می شد و در آغوش خویش جایشان می داد این معبد» پشت معبد آمون قرار داشت, ولی 
اهمیت و ابت خود را از دست داده بود. دهها سال بود که دیگر هیچ فرعونی پای به آنجا نگذاشته, 
گیاهان هرزه» مابین شکاف آجرهای سنگی حياط مقّم معبد روییده بود. ماتا می‌گفت» هیچ انگیزه‌یی 
وجود ندارد بتواند او را از نگهبانی دادن در معبد EE‏ شیرکله باز دارد» چون می توانست در عوض 
گذراندن لحظاتی چنین ملال انگیز» بدن عریان اله؛ معبد را در آغوش کشد. نفرو هنوز تام می ريخت و 
خمیازه می‌کشید و از بی هوشی و گیجی خود افسوس می خورد, که چرا شراب همراه نیاورده است تا لبی 
تر کند. سپس هر دو به خواب رفتند و من تنها کسی بودم که نگهبانی می دادم. 

شب برایم دراز می نمود, در حالی که دیگران خوابیده بودند. اندیشه‌های ژرف و امید به آیندۀ دورمرا 
رها نمی‌گذاشت. هنوز بسیار جوان بودم و اعتفاد داشتم که خود را بايد پاک نگه دارم» فرایض دینی را به 
درستی انجام دهم تا آمون بر من آشکار شود. نام مقدس او را تکرار می‌کردم و با حالتی هیجان‌زده و 
نگران, با کوچکترین صدا و خش وخشی گوش می سپردم؛ زیرا که معبدء خالی و سرد بود. هنگام 


۱ 56111۳1۵1 : همسر پتاه و مادر نفرتوم؛ الهه ای با سری به شکل شیر که رب النوع اطبا محسوب می شد, اما در بعضی اوقات 
نقش مخرب و ویرانگر بازی می‌کرد. 
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سپیده دم پردۀ محوط؛ مقدس آمون از جریان هوا به تکان درامد وبه جزاین اتفاقی رخ نداد. وقتی که 
روشنایی روز به تالار معبد افتاده با شگفتی غیرقابل وصف» چراغ را گشتم و دوستانم را بیدار کردم. 

سربازان, بر نفیر دمیدند» کشیک نگهبانانِ بر روی دبوار معبد» تعویض شد. از حياط معبدء صدای 
آهستة رفت وآمد و صحبت تنی حند» مانند زمزمة آب نهری در دور دست» به گوش می رسید و آغاز کار 
روزانة معبد را اعلام می‌کرد. آخرالامر کاهنی با گام هایی شتابان, همراه متوفر که سبب شگفتی بسیار 
من شد دست در دست یکدیگر سوی ما آمدند. هر دوشان به شدت بوی شراب می دادند و کاهن دسته 
کلید غرفه های مقس را در دست خود این سو و آن سو تاب می داد و در حالی که به متوفر تکیه داده 
بود» اوراد مقس را تکرارمی‌کرد. او بیش از آنکه ما را درودی گوید, گفت: «ماتاء موسی, بک» 
سینوفر» نفرو» عاموس و سینوحه. شما ای نامزدان تعمید آیا برابر احکام» نگهبانی داده وعبادت 
کرده اید تا به افتخار تعمید نایل شوید؟» 

همگی پاسخ دادیم : «نگهبانی داده‌ایم و عبادت کرده ايم.» 

کاهن. آروغ بلندی زد و در حالی که حشمانش پیلی پیلی می رفت پرسید: «آیا آمون برابر قول خود 
عمل کرد و بر شما آشکار شد؟» 

نگاهی دزدکی به یکدیگرانداختيم و ساکت مانديم تا اینکه موسی با دودلی گفت: «او برابر قولی 
که داده بودي آشکار شد,» 

هر کدام از دوستانم یکی پس از دیگری, گفت؛ موسی را تکرار کردند. عاموسء آخرین نفس با 
قاطعیت و لحنی محکم گفت: «البته. او خود را نشان داد.» عاموس هنگامی که این جمله را می‌گفت؛ 
مستقیماً چشم درچشم کاهن دوخته بود. من اصلاً سخنی نگفتم. گفته‌های دوستانم را چون باری 
سنگین بر وجودم احساس می‌کردم و گویی کسی» چنگ بر قلبم انداخته بود و فشارش می داد. 

متوفر با وقاحت تمام گنت: «من هم نگهبانی دادم و عبادت کردم تا به افتخار تعمید نایل شوم 
چون فرداشب کاری دیگر, غیر از در اینحا ماندن, پیش رو دارم. آمون برمن نیز ظاهر شد؛ آن طور که 
کاهن می تواند تأبیدش کند, زیرا در هیشت یک کوزه بزرگ شراب خویشتن را بر من نمود و از بسیاری 
مقولاتِ مقتس سخن گفت که ادب نمی گذارد» دگربار آنها را برزبان آورم» ولی سخنانش شیرین» 
چون شراب در دهانم مزه می داد؛ آن طور که تا سپیده دم به دنبال جرعه‌یی تازه بودم.» 

در اینجا موسی نیز جرأت یه کرد و گفت: «آمون در هیئت پسرش «حوروس»۱ بر من پدیدار شد و 
مانند یک کرکس» بر شانه ام نشست و چنین گفت: «بر تو رحمت بادا موسی» بر حاندانت رحمت بادا 
و نیز بر کردارت رحمت بادا که تو در آینده اقامتگاه بزرگ و باشکوهی خواهی داشت با دو دروازه, 
نوکران بی شمار زیر فرمانت خواهند بود. آری. او جنین گفت.» 

حال دیگر, همگی از آنجه که آمون به ایشان گفته بود سخن می‌گفتند و جنان باهیجان که 


۱ ودان۲۱0۲ : خدای آسمان که په شکل قوج بوده و فرمانروایان را محافظت می‌کرده است. 


٤۹‏ صینوحه 


گفته هاشان مفهوم و معنایی نداشت. کاهن می خندید و سرتکان می داد. نمی دانستم» آیا رؤیاها و 
تخیلا تشان را بازگو می‌کردند» يا اینکه به آسانی دروغ می‌گفتند. فقط می دانستم که من تنها و واخورده 
آنجا ایستاده بودم و چیزی برای گفتن نداشتم 

تا اینکه کاهن رو به من کرد, جای ابروان خود را که تراشیده بود صاف کرد و خیلی جڌی پرسید: 
«و توسینوحه. آیا توبه آن افتخار که راه تعمیدت را هموارسازد نرسیدی؟ آیا آمون راء دست کم در هیثت 
یک ک موش کوچک هم ندیدی؟ خوب می دانی که آمون قادر است خود را در اشکال بی شماری نمایان 
سازد. » 

در اینحا بود که امکان ورودم به خانۀ زن د گی» په ورطةٌ خطر می افتاد, بنابراین همه توان خود را بکار 
بسته و تم 

«به هنگام سپیده دم پردۂ جایگاه مقدس را دیدم که تکانی خورد و به جز اين, واقعة دیگری روی 
نداد و و آمون هم سخنی به من نگفت.» 

همگی از گفتۀ من به خنده افتادند و متوفر از سر مسخرگی »با دست به زانويش کوبید و کاهن را 
گفت: : «او آدمی سفیه و ساده است.» 

سپس» آستین خیس از شراب کاهن را گرفت و در حالی که نگاهش به من بود, در گوش او چیزی 

کاهن این بار نیز با نگاهی جڌی مرا ورانداز کرد و گفت: 

«اگر ندای آمون را نشنیده باشی» نمی توانم تو را برای تعمید بپفیسرم. با این حال» مایلم کمکت 
کنم» چون جوانی درستکاروشریف هستی و گفته‌هایت درست و از سر صداقت است.» 

کاهن پس از گفتن ار ین کلمات» به حایگاه آمون رفت. متوفر به من نزدیک شد و وقتی به جهره ناامید 
و شکست خورده‌ام نگریست, با مهربانی گفت: «به خود ترس راه مده. » 

لحظه‌یی بعد» وحشت بر وجود همه‌مان چیره شد زیرا از میان روشنایی شفق, آوایی طنین افکند که 
به صدای آدمی شباهت نداشت. این ml‏ ری محوطه از دیوارها, از مان ستون‌هاء به 
گوش ما می رسید: «سینوحه. سینوحه. توای خوک؛ ای میمون» وقتی که صدایت کردم مگرمست از 
شراب بودی, که خوابت در ربود؟ بایددرباتلاق گل فرو می افتادی تا باقی عمر را با خوردن گل و لجن 
بگنرانی! با این حال به جوانیت رحم می‌کنم. اگرچه تتبل, ابله و کثیف هستی» ولی به آنان که مرا 
باور دارند رحم می آورم و دیگران , را به مغاک مرگ ونیستی فرو می افکنم .« 

صدای مطالبی دیگر آمیخته با تمسخرء لعنت و نفرین باز ز گنت که همۀ آن, رابیاد ندارم و و نمی خواهم 
نیزه به یادشان آورم. آری. از آن لحظاتی که فرمانبرداری و حالت چا کرانه در برابر آمون داشتم» به شدت 
بیزار شدم, زیرا وقتی که با دقت به طنین بلنده صدای آمون را که غینرطبیمی می نمود گوش مپردې» 
صدای کاهن را شناختم. این کشف چنانم تکان داد و از ز آن وضع و حال متنفرم کرد که دیگر , رغبتی به 
شنیدن صدا نداشتم. آنگاه خا موش شدي هنوز در برابر تندیس آمون به زانو افتاده بودم؛ که کاهن سر رسید 
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وبا پای خویش مرا به کناری زد. همشا گردانم به عجله مجمر» روغن» وسایل آرایش و دستمال‌های 
سرخ رنگ را به درون محوطهۀ مقدس آوردند. 

تکالیف ما از پیش مشخص بود و در اینجا آنچه را مربوط به من بود به یاد می آورم. از حياط دلوی 
لبالب از آب مقس آوردم» دستمال‌هایی را که صورت و دست و پای آمون را با آن می شستند» با این آب 
تقدیس کردم. وقتی که با دلو آب با زگشتې دیدم کاهن تفی بر صورت آمون انداخت و سپس با آستین 
آلودهٌ خود آن را پاک کرد و موسی و نفرو» مشغول رنگ کردن لب‌ها و گونه‌ها و ابروان وی شدند. متوفر 
بدن بت را چرب کرد و پس از آن در حالی که می خندید, به صورت خود و کاهن نیز از همان روغن 
ما مالید. 

نهایتاً لباس ازتن بت کندند, او را شستند و خشکش کردند و درست مثل اینکه قضای حاحت انجام 
داده باشد, قسمت‌های مربوط به آلت تناسلی و نشیمنگاهش را هم پاک کردند و روغن مالیدند و سپس 
دامنی پرچین بر تنش کردند. پیش بندی بر کمرش بستند و ردایی بر دوشش انداختند و به زحمت 
دستانش را درون آستین‌های ردا حای دادند. 

وقتی مراسم پایان یافت» کاهن لباس‌های روز پیش, دستمال‌ها و آب‌مق3س را جمع کردند و نزد 
خود نگه داش زیرا لباس و دستمال‌ها را قطعه قطعه می‌کردند و در حياط معبد به زایران ٹروتمند 
می فروختند و آب‌مقدس را به کسانی که از بیماریهای گونا کون پوستی رنج می بردند می دادند. ما که 
دیگر کارمان در آنجا تمام شده بود» آزادانه به حیاط که نور خورشید بر آن گسترده شده بود رفتیم و در آنجا 
نا گهان حالت غثیان بر من مستولی شد. 

سر و قلبم» همانند اندرونم خالی بود» زیرا دیگر به خدایان اعتقادی نداشتم. وقتی هفته به پایان 
رسید» سرم را چرب کردند و من به عنوان کاهن آمون تعمید یافتم, سوگند کهانت خوردم و مدرک تأییدیه 
مربوط به آن را گرفتم. این مدرک که به مُهر بزرگ معبد آمون رسیده بود» نام من بر آن دیده می شد و 
صلاحیت مرا برای ورود به خانۀ زندگی تأیید می‌کرد. 

به این ترتیب بود که من» موسی و بک وارد خانة زند گی شدیم . 

دروازۀ خانۀ زندگی به روی ما باز شد. نام من در «دفتر زندگی» ثبت شد؛ به آن سان که نام پدرم 
سنموت, پیش از من ونام پدراو» پیش ازوی در آن ثبت شده بود. من اقا از آن به بعد, هیچگاه 


خوشم 2“ نبودم. 


در خانه زندگی معبد بزرگ آمون, پزشکان سلطنتی, هریک رشت؛ وی خود را ندریس می‌کردند. با این 
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وصف آنان را بندرت می دیدیم» زیرا بیمارانشان بی شمار بودند و پزشکان‌هدایایی گرانبهاء به عنوان 


4۸ سینوحه 


حق الزحمه از بیماران ٹروتمند دریافت می‌کردند و در خانه های پرتجمل خارج از شهر, به سر می بردند. 
وقتی که پزشکان شهری, از تشخیص مرض غاج ر می شدند و یا معلومات و تجارب پزشکیشان به آنان 
جرأت معالجه را می داد. بیمار به خانۀ زندگی پناه می آورد و پزشک دربار بر بالین او حاضر شده و طلآب 
رشت؛تحصیلی خود را فرا می خواند و تمام معلومات و تجارب خویش را به آنان می آموخت. به‌اين ترتیب 
یک بیمار فقیر نیز از صدقۀ سر آمون می توانست تحت معالجه و مداوای پزشک سلطنتی درآید. 

از بیمارانی که به خانۀ زند گی مراجمه می‌کردند نیز, بسته به میزان داراییشان هدیه و پیشکش طلب 
می شد. بسیاری از این بیماران, نوشته‌یی از پزشک شهری همراه خود داشتند که حکایت می‌کرد: 
پزشک مز بور از آنجنان تبحزی برخوردار نیست که بتواند چنین مریضی را معالجه کند, بنابراین از اینگونه 
بیماران که پس از زحمت و مشقت زياد راه به خانه زندگی یافته بودند. حیزی طلب نمی شد. این کار 
بجای خود نیکو بود اما من شخصاً به هیچ وجه مشتاق نبودم که بیمار فقیری باشم» زیرا اینگونه بیماران به 
چنگ پزشکان بی تجربه و بی سواد می افتادند و گام شا گردان نیز به معالجۀ ایشان می پرداختند تا خود 
جیزی بیاموزند. این بیماران بایستی بدون خوردن داروهای مسکن و بی حسّی» درد و سوزش کلبتین» 
چاقو و آتش را تحمل کنند» بهمین لحاظ اکثر اوقات فریاد و زاری بیماران ففیرء از راهروهای جلوبی 
محوطه خاند زندگی, به آسمان بلند بود. 

تتخصیل دزو ابت و تحت های عملی آن» مدت زیادی به طول می انجامید. حتی شا گردان 
مستعد و زحمتکش نیز از این قاعده مستشنی نبودند. تیان ا ي 
آشنا می شدیم. بایستی می آموختیم که چگونه این گیاهان را به موقع خود جمع آوری کنیم وپس از 
خشک کردن. عصاره‌شان را بکشیم» زیرا یک پزشک باید بتواند هنگام ضرورت. خود دارویی را تهیه و 
آماده سازد. من و برخی دیگر از شا گردان از این کار ناراضی بودیم» چون فایده‌یی در آن نمی دیدیم؛ 
کافی بود نسخه‌یی نوشته شود آنگاه بیمار می توانست تمام داروهای تجویز شده را که از پیش خواص 
آنها شناسایی, در هم آمیخته و وزن شده بود» بدست آورد. اما به طوری که بعداً اشاره خواهم کرد, از 
معلومات خود در این زمین بهرۀ بسیار بردم و دانستم که نارضایی من و همشا گردانم بیجا بوده است. 

یکی از تکالیف ما این بود که تمامی اندام‌های بدن انسان» وظیفه و نحوة E‏ را بشناسیم. 
بایستی کاربا کلبتین وتیغ جراحی را می آموختیم و مهم تر از هر چن دست‌های خود را باید چنان 
ورزیده می‌کرديم که بتواند مرض و ناراحتی انسان را از طریق لمس فرورفتگی و سوراخ‌های بدن و پوست 
تشخیص دهد و همچنین از چشم هاء درد و بیماری را بخوانیم . اگرمامایی به هنگام زایمان زائوبه اشکال 
برمی خورد» بایست خود را به زاو می رساندیم و زایمان را با موفقیّت انجام می دادیم. بایستی با توجه به 
نوع بیماری و حالت و وضع پیمان او را بهبود می بخشيديم ویا از درد رهایش می ساختیم. بایستی 

می آموختيم که چگونه بیما ری‌های مهم را از بی اهمیّت. و روانی را از جسمانی تشخیص دهیم. بایستی 
می آموختیم» چگونه می توان از گفته های بیماں درست را از نادرست تمیز داد و با طرح پرسش های لازم» 
تصویر روشنی از بیماری او بدست آورد. 


خانة زندگی 1۹ 


هر چه بیشتر تحصیل علم می‌کردم و به معلومات و آ گاهی های بیشتر می رسیدم, بیشتر پی می بردم که 
در واقم چیزی نمی دانم. یک پزشک, زمانی ماهر و حاذق می شود که شخصاً به این باور رسیده باشد, 
که جیزی نمی داند. ا گر پزشکی, از معالجۀ مرضی خاص احساس ناتوانی می‌کند, پسندیده‌تر آنست که 
به عجز خود معترف باشد و از معالجه آن بیماری چشم پوشد, زیرا بیمار به پزشک خود اعتقاد دارد و به 
توانایی او امید بسته است. آری طبابت بر این پایه بنا شده است. با رعایت این نکات» یک پزشک هرگز 
دجار اشتباه نخواهد شد. پزشکی که فاقد معلومات لازم است نه تنها شهرت خود را از دست خواهد داد, 
بل به حیشیت ساير پزشکان نیز لطمه خواهد زد. در خان؛ افراد متمکن هنگام پدید آمدن بیماری 
صعب العلاج» که چندین پزشک بر بالین بیمار فراخوانده می شوند, این ماجرا فراوان رخ می دهد. بهتر آن 
است طبیب اشتباه همکار سلف خود را در گور رازها دفن کند, تا پرده از روی آن بردارد. او این کار را 
فقط برای حفظ حیثیت علم طبابت و ساير اطبا انجام می دهد اقا در عین حال چنین نیز هست که این 
رازداری پزشکان گاه بیماران را در گور مدفون می‌کند! 

در آن زمان هنوز پی به این نکات نبرده و با اشتیاق زیاد وارد خانۀ زندگی شده بودم؛ با این باور که 
در آنجا کل حکمت موجود در کر خاک و نیکویی های آن را فراچنگ خواهم آورد. 

چند هفت؛ نخست, کار و زندگی در آن مکان بسیار دشوار بود, زیرا نوآموختگان» زیریوغ نوکری و 
خدمتکاری دیگران درمی آمدند و مقام اینان در خانۀ زند گی تا آن اندازه پست بود که هر کس می توانست 
بر آنان حکم راند. هر نوآموز نخست می باید» پاکیزگی را می آموخت. از این رو به کارهای بسیار کثیفش 
می گماردند, تا آنجا که گاه از کثافت و آلودگی بیمار می شد و در عین حال آبداده و کارآزموده. این 
وضع ادامه داشت, تا اینکه شا گرد حتی در خواب هم می دید که تیغ جراحی زمانی تمیز و پاک است 
که با حرارت آتش, آلود گیش برطرف شده باشد یا اینکه تنزیب زخمبندی, زمانی پاک و قابل استفاده 
است که در آپ, با ماده پاک کننده حوشیده باشد. 

باری, کل مطالبی که به علم طبابت ارتباط دارد در کتب متعدد آمده است و من نمی خواهم بیش از 
این راجم به چنین موضوعاتی خود را مشفول کنم» بنابراین بهتر است از آنچه که بر شخص من گذشته 
است» از آنچه که خود دیده‌ام» و از آنچه که دیگران به رشت تحریر نیاورده‌اند, سخن بگویم. 

پس از گذشته یک دور؛ طولانی همراه با آزمونهای بی شمار لحظهٌ تن کردن تن پوش سفید- پس از 
غسل در مراسمی ویژه - فرا رسید. با این تن پوشء در اتاق معاینه حاضر می شدم و در آنجا برای آموزش 
عملی, دندان مردان قوی هیکل را می‌کشیدم, زغم مجروحان را می بستم» دمل نشتر می زدم و 
شکسته‌بندی می‌کردم. این کارها برایم تازگی نداشت, من مدیون تعالیم پدرم بودم که سبب شد در 
تحصیل علم طبابت خود را بر کشم به طوری که اجازه داده شد به همشا گردانم درس بدهم و 
راهنمائیشان کنم. گاهی اوقات حتی مانند پزشکان شاغل, به من نیز هدیه می دادند. نگین سبز رنگ 
اهدایی «نفرنفرنفر» را به حکاک سپردم تا بر آن کلم «سینوحه» را نقر کند و از آن پس نسخه‌های خود 


را با این سجع مُهر می‌کردم. 


۰ ۵ سینوحه 


به این ترتیب. همواره وظایف دشواری به عهده ام می‌گذاشتند. به من مأموریت دادند در تالارهایی که 
بیماران علاج ناپذیر بستری بودند, کشیک دهم و به هنگام معالجه و عمل‌های جراحی پزشکان نامون 
حضور یابم. از هر ده نفری که مورد عمل جراحی قرار می‌گرفتند, یک نفر جان سالم به در می برد و در 
آنجا بود که دانستم, پدید؛ مرگ برای پزشک. وحشت انگیز نیست و جالب اینکه مرگ برای یک 
بیماں اکثر اوقات پدیده‌یی چون یک دوست مهربان است, جرا؟ زیرا خطوط جهرهٌ جسد آدمی » بیشتر 
اوقات خوشبخت تر و خشنودتر از روزهای فلاکت‌بار حیاتش می نماید. 

با این همی مدت ها کورو کر بودم تا اینکه هشیار و بیدار شدم؛ درست مانند دوران طفولیتم که 
شکل هاء واژه ها و حروف الفبای بی جان» ناگهان در وجودم جان گرفتند. آن لحظه دوباره فرا رسید و 
چشمانم باز شده و مثل اینکه از دیدن رژیایی بیدار شده باشم, روحم شاد و زنده شد و از خود پرسیدم: 
«جرا؟» کلید اعجا زگر در حقایق و واقعیات, همین «جرا» است. این وازه» نیرومندتر از سلاح 
«توت»' است و نیرویی برتر از حظی که بر سنگ نقر شده باشد دارد: 

آری. ان رویداد جنين بود: 

زنی بود که تا آن زمان فرزندی به دنیا نیاورده بود و چون در جهل سالگی عادت زنانگی اش منقطع 
شده بود, اطمینان داشت که دیگر صاحب فرزند نخواهد شد. او از فرط نگرانی و اندوه به خانۀ زندگی 
آمده بود. چون تصور می‌کرد. یکی از ارواح خبیثه وارد جسمش شده و بدنش آلوده است. مطابق یک 
دستورالعمل» چند دانه گندم در خاک کاشتم» به نیمی از آنها آب رود نیل دادم و بقیه را با ترشحات 
مهبل زن آغشته کردم و خاک‌ها را زیر نورخورشید گذاشتم و از آن زن خواستم چند روز دیگر به سراغم 
آید. وقتی زن برای بار دوم به من رجوع کرد ديدم که گندم‌ها سر از خاک درآورده اند. آنهایی را که 
آب‌نیل داده بودم» کوچک تر از آنهایی بود که با ترشحات زن آبیاری شده و این دوّمی, حتی سبزتر و 
پراب تر بود. آریء آنچه در کتاب نوشته شده بود درست بود و من به زب شگفت زده گفتم: «حوشحال 
باش زن. آمون مقدس بر تو رحمت آورده‌است و حم تو را تبرک وتیمّن کرده و تونیز همانند دیگر زنانی 
که مدیون کرامات و مراحم آمون هستند, آبستن خواهی شد. » 

زن بیچاره از خوشحالی به گریه افتاد و بازو بند سیمین‌خود را په وزن دو دن "به من بخشید و چون 
ازمدت ها پیش, امید خود را از دست داده بود با تردید پرسید: «آیا پسر خواهد بود؟» 

زن تصوّر می‌کرد که من به همه چیز آ گاه هستم. به خود جرأت دادم و به چشمانش خیره شدم و 
گفتم: «آری. او یک پسر خواهد بود.» 

نسبت احتمال نصف بر نصف بود و من در آن موقع به اقبال خود متکی بودم. زن را مسرّت بیشتری 
دست داد و بازوبند دیگرش را نیز که همتای اولی بود» به من بخشيد. 


0 ۲۱۱۱۵۸۱۱ : اسلحه‌ای شبیه آنچه امروزه بومیان افریقابی از آن استفاده می‌کنند. و با دمیدن در لول نلین. تیری زهرآ گین بسوی 
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دشمن پرتاب می شود. 
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خحانة زند گی ۵۱ 


پس از آنکه زن از نزدم رفت» از خود پرسیدم: «جطور امکان دارد دانه غلات, از جیزی سر درآورد 
که یک پزشک تحصیلکرده تا نشانة آبستنی را به چشم نبیند» قادر به دانستن, دیدن و تحقیق برای کشف 
آن نباشد؟» به قدری دربارة این مسأله کنجکاو شده‌بودم که به خود اجازه دادم نزد استاد بروم و علّت را 
جویا شوم. اما پس از آنکه سوال خود را مطرح کردم نگاهی جون «نگه کردن عاقل اندرسفیه» بر من 
افکند و فقط گفت: «زیرا از آغاز جنین نوشته شده و لاغیر!» 

و این پاسخ پرسش من نبود. باز به خود جرأت دادم و این بار نزد پزشک متخضص زایمان در دربار 
سلطنتی رفتم. او را در زایشگاه, در جایی که مادران را پس از زایمان برای گذراندن دوران نقاهت 
بستری می‌کردند یافتم. سوال قبل را مطرح کردم؛ در پاسخ گفت: «آمون سلطان تمام خدایان است. او با 
چشمان خود. رحمزن را نظاره می‌کند. حال وقتی که آمون به رحم زن اجازۀ باروری داد جرا نباید دانۀ 
گندم که با ترشحات زن آبیاری شده است» سبز نشود؟» 

نگاه او نیز جون «نگاه عاقل اندر سفیه» بود. گفته های او نیز پاسخ جرای من نبود. 

در اینجا بود که چشمانم باز شد بیدار گشتم و دیدم که پزشکان خان زن د گی» معلوماتشان تنها 
محدود به نوشته‌ها و معالحات مرسوم و متداول زمان بود. نه فراتر از آن, زیرا وقتی پرسیدم به چه دلیل باید 
زخم عمیق را سوزاند» در حالی که زخم سطحی را مرهم می نهند و با پارجه آن را می بندند ويا جرا 
تارعنکبوت و قارچ, دمل را التیام می بخشند, در پاسخ می گفتند: «زیرا از آغاز اینگونه مداوا معمول و 
مرسوم بوده است. » 

دربارة به کار بردن تیغ‌مقدس جراحی نیز همین گونه استدلال می‌کردند. یک جراح با تجربه که 
یکضتد ویییست عم ویر سرانعی نام داهو رین کارت ای شنده بود فقظ ر اسآ "تارب 
شخصی دست به این کار می زد نه از راه بهره‌وری از علم طبابت. بهمین دلیل عمل های جراحی وی بسته 
به تجاربش گاهی اوقات بهتر و بدتی تندتر و آهسته‌تر بی درد و یا با تولید درد و سوزش بیهوده بود. 
توانایی او در کار پزشکی فراتر از این حڌ نمی رفت برای اینکه در کتاب ها نقوش و تصاویر این جنین 
ضبط و ثبت شده بود. برای اینکه پیش از او نیز جز این روش دیگری برای جراحی ارائه نشده بود. 

بیمارانی دیده می شدند که تکیده شده و رنگ چهرةٌ خود را از دست داده بودند بی آنکه پزشک معالج 
آنها موفق به کشف و تشخیص موجب بیماری شده باشد حال آنکه گر استراحت می‌کردند و جگرخام 
حیوانات قربانی را که‌بهایی گزاف داشت می خوردند تندرستی از دست رفته خود را بازمی یافتند اما 
هیچکس جرأت نداشت بپرسد جرا این بیماران به جنین روژی افتاده اند. آدم هایی بودند که بدنشان درد 
می‌کرد و دست و صورتشان از بیماری ناشناخته‌ یی می سوخت اما به آنها مسهل و داروهای مسکن 
می دادند. برخی از ایشان به طور اتفاقی تندرستی خود را - نه به طور کامل - بازمی یافتند و برخی دیگر 
دیده از جهان می بستند بدون آنکه پزشک قادر باشد بگوید جگونه درد آنها را یدا کرده و تندرستی را به 
ایشان با زگردانده و جرا شکم برخی دیگر انچنان متورم که سبب مرگشان شده بود و اصولاً جرا یکی بهبود 
یافته و دیگری مرده است؟ هیچکس نمی دانست و ماأَذون به پرسش نبود. 


۵۲ وه 


بزودی درک کردم که پرسش‌های بی شمار آهسته آهسته سبب دوری و تنفر دیگران از من شده است 
و شا گردانی که پس از من وارد خانهزند گی شده بودند مقامی برتر از من یافته و بالا تراز من نشانده 
می شدند. از این رو ردای سفید را از تن بدر کردم و خانة زند گی را ترک گنتم در حالی که دو بازو بندی 
را که رویهم چهار دبن وزن داشت همراه خود بردم. 


۵ 


در نیمه روزی که معبد را ترک کردم» جشمم بار دیگر باز شد. این بار دیدم, طیوه از زمانی که به معبد 
رفته ام تفییر بسیار کرده است. به سوی شمال رفتم و ازمیدان‌های شهر گذشتم و مشاهده کردم گونه‌یی 
ناآرامی و جنب وجوش بر سر اسر شهر حا کم شده است. قبایی که برتن مردم دیده می شد از پارچه‌های 
بهتر و گرانبهاتری نسبت به گذشته دوخته شده بود و زیب‌اتر به نظر می رسبد و پوشیدن دامن چين دار و 
گذاشتن کلاه گیس برس چنان بین مردم رواج پیدا کرده بود که تشخیص زنان از مردان به دشواری 
ممکن بود. از درون میخانه‌ها و عشرتکده‌ها نوای موسیقی سوری به گوش می رسید و در خیابان‌ها 
مردمانی گذر می‌کردند که با زبان بیگانه سخن می‌گفتند. سوری‌ها و سیاهپوستان ٹروتمند, با گستاخی و 
حسارت در برابر مصریان عرض اندام می‌کردند. ثروت و قدرت مصر بیش از اندازه شده بود. طی سالیان 
دران پای هیچ دشمنی به شهرهای مصر نرسیده بود و مردان مصری هیچگاه جنگی را تجربه نکرده 
بودند. ا کنون از لحاظ سنتّی, میانسال بودند. از خود می پرسیدم» آیا چنین وضعی می تواند برای آدمیان 
شادمانی و خوشبختی همراه بیاورد؟ می دیدم که نگاهها آمیخته باناراحتی وعدم خشنودی است» همه 
نگران» بودند و مشتاقانه انتظار وقوع رویدادی تازه را می‌کشيدند. 

خیابان‌های طیوه را زیر پا گذاشتم. تنها بودم. قلبم از اندوه و نگرانی سنگین شده بود. به خانه‌مان 
سرزدم و دیدم پدرم سنموت» پیرتر و قدش خمیده شده و به سبب ناتوانی دید چشم» دیگر نمی تواند حروف 
الفبا را از روی پاپیروس بخواند. دیدم مادرم کی پا پیر شده وخ گام بر می دارد و جز مرگ خود 
سخنی نگ تین از پدرم گویا از اندوخته حقبر خو یش»› در «شهرمرد گان» واقع در کرانه خاوری رود 
نیل» قبری برای خود و کی پا خریده بود. من آنجا را دیدم» گور زیبایی بود از عشتِ گلی و بر دیوارهایش 
تصاویر و خطوط معمول و مرسوم را نقش کرده بودند. تسگاتنگ و پیرامون این قبر صدهاء بل هزارها گور 
دیگر دیده می شد که کاهنان آمون به بهای گزاف به مردم شریف و قانعی که می خواستند به حیات ابدی 
برسند» فروخحته بودند. برای شادی و رضایت مادرم» یک ملد « کتاب مرد گان» به او و پدرم هدیه کردم. 
تا با خود به گور ببرند و راه دورو درازی را که در پیش داشتند» گم نکنند. گرچه این کتاب به سان 
کتاب‌هایی که درمعبد می فروختند نبود و شکل و تصویری در آن دیده نمی شد اقا کیف‌یتی عالی 


داشت و آن را بدون غلط و اشتباه نوشته بودم. 


حالة زند گی ar‏ 


مادر برایم غذا آورد و پدر از وضع تحصیلم پرسید و جز این» مطلبی برای گفتگونداشتيم. خانه به 
نظرم بیگانه می نمود» و خیابان برایم بیگانه‌تب و مردم کوچه و حیابان نیزهم. به همین سبب قلبم 
سنگین تر شد؛ تا اینکه نا گهان «معبد پتاه» و دوستم توتمس, که تا آن زمان بایستی هنرمند شده باشد, به 
یادم آمد. پیش خود فکر کردم که: چهار دبن نقره در جیب دارم بنابراین به سراغ توتمس بروم تا اندکی 
با هم خوش بگذرانیم و با می» زنگ اندوه از دل بزداییم, چون غیر از این» هیچگاه به پاسخ سؤال خود 
نمی رسیدم. 

پس پدر و مادر را بدرود گفتم و به بهانۀ بازگشت به خانۀ زند گی, منزل را ترک کردم. اندکی پیش 
از غروب آفتاب موفق شدم «معبدپتاه» را پیدا کنم. از نگهبان در مد سراغ هنرکده را گرفتم وبه آنجا 
وارد شدم و به جستجوی توتمس پرداختم اما آ گاه شدم که مدت‌ها پیش از هنرکده اخراج شده است. 
هنرآموزانی که از آنها سراغ توتمس را گرفته بودم» به نشانة تنفر از وی بر زمین تف می انداختند. یکی از 
آنان گفت: «توتمس را یقیناً دریک پیاله فروشی یا عشرتکده پیدا خواهی کرد.» 

دومی گفت: «اگر حایی شنیدی که کسی خدایان رامسخره می‌کند» بدان که توتمس در آن نزدیکی 
ست .)4 

و سومی گفت: «یا در آنجا که رد و خورد و نزاع است. و بدنی زحمی خونین بر می دارد» و صورت 
ز ضربهٌ مشت ورم می‌کند. » 

همگی بر زمین تف انداختند. چون من توتمس را به عنوان دوست خود یاد کرده بودم. اما اين رفتار 
آنان ساختگی و به سبب حضور استادشان بود» زیرا وقتی که استاد پشتش را ما کین ها کان کت 


که باید به «میکدۀ صراحی سوری» سر بزنم. 


ی ۳ 
((خحمره از تا کستان امون)» را ستوده و تبلیغ می‌کرد. دیوارهای درون میخانه را با تصاویر فرح انگیز و 
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شادی بخش اراسته بودند» تصاو بری از جند میمون که در گوش رقاصه‌های حوان» عاشقانه زسزمه و 


این می‌کده را يافتم» در مرز بین فة فقرا و محله اعیان واقع بود, نوشته یی بر بالای در میخانی شراب 


بدنشان را با ظرافت نوازش می‌کردند و چند بز که نی لبک می نواختند. چند نفر نقاش هنرمند بر زمین 
نشسته بودند و بر پاپیروس تصو یر می‌کشیدند وسالخورده‌مردی با اندوه و فسوس, به جام حالی از می خود 
خیره شده بود. 

«سینوحه, ای نابکار!» کسی که مرا نین نامید در حالیکه دستانش را به نشانۀ تعب بالا برده 
بود از جای بلند شد تا درودم گوید. توتمس را با اینکه دوش اندازش چرک و پاره بوده زیر چشمش بر اثر 
کتک کاری کبود شده و پیشانیش نیز باد کرده بود شناختم. او شکسته و لاغر شده و در عنفوان جوانی» 
بر دو گوشة دهانش جروک افتاده بود. تنها, نگاهش هنوز نافذ بود و از آن بی‌بااکی ومیل به ماجراجویی 
می بارید. سر خود را تا آنجا به صورتم نزدیک ساخت که گونه هامان با یکدیگر تماس پیدا کرده و این 
نشانه؟ صمیّمیّت و دوستی ما بود. به او گفتم: «قلبم ازاندوه گرفته و دراین جهان همه جیز را پوچ و 


بی معنا می یابم. از این جهت در حستحویت بودم تا بیابمت و قلبمان را ازباده سرحوش سازیم چون 


۵4 موجه 


هیچکس به پرسشهای من پاسخ نمی دهد.» 

تونمس پیشبند خود را بالا زد تا نشان دهد پولی برای حرید شراب ندارد. با غرور گفتم: «دو 
بازوبند» به وزن چهار دبن بر بازو دارم.» 

توتمس به‌سریا ک‌تراش من اشاره کرد. از این راه می خواستم به دیگران نشان دهم که کاهن درحه 
یک هستم» زیرا چیز دیگری که به آن ببالم در وجودم نبود. اقا اکنون از اینکه مویی بر سر نداشتم 
ناراحت بودم» از این رو با دستپاجگی گفتم: «من کاهن نیستم» بلکه پزشک هستم. فکر می‌کنم برابر 
آنجه بر بالای در میخانه نوشته‌اند, در اینجا شراب مستقیماً از خمره به دست مشتری می رسد. بگذار آنرا 
بیازمايم و ببینم که چه طعمی دارد.» 

با گفتن این جمله, بازوبند را با فشاربه دستم مالیدم» که صدای برخاسته از آن توجه صاحب میخانه 
را جلب کرد و شتابان سوی ما آمد و برابرم تعظیم کرد و دستانش را تا زانوپایین آورد و گفت: «در 
زیرزمین شراب‌هایی از «سیدون» و «بیبلوس» دارم که شیرینی از مر دارد و کسی برلاک ومهر آن 
دست نیازیده, هم چنین شراب مخلوط دیگری در حام های رنگین عرضه می‌کنم که تشنگی آن, چون اثر 
لبخند یک دختر زیباء تا به سر نفوذ می‌کند و قلب را به وجد و سرور می آورد. » 

مهملات بسیار دیگری هم گفت» بدون آنکه حتی یک بار نفس تازه کند, تا اینکه صبرم به سر آمد و 
دیدم توتمس نیز شگفت زد به اونگاه می‌کنند. توتمس شراب مخلوط برایمان سفارش داده‌برده یی بردستمان 
آب ریخت و روی میز کاسه‌یی پر از دان بودادة نیلوفرا آبی گذاشت. صاحب میکده» خود جام‌های 
رنگین پر از شراب را آورد. توتمس یکی از آنها را برداشت جرعه‌بی شراب بر زمین ریخت و گفت: «نثار 
کوزه گر دهر! امید آنکه با طاعون, هنرکده و استادان آن را نابود کند!» و نام چند تن از استادانی را که 
بیش از دیگران از آنان متنقر یی بر زبان راند. 

من هم جام خود را برداشتم و جرعه‌یی شراب بر خاک ریختم و گفتم: «به نام آمون. امید آنکه 
قایقش برای ابد واژگون شود, امید آنکه شکم کاهنانش بترکد و امید آنکه طاعون» استادان خانة زندگی 
را نابود سازد!» این سخنان را با صدایی آهسته می‌گفتم و به اطراف خود نگاه می‌کردم مبادا نامحرمی آن 
را بشنود» ولی توتمس گفت: ««نترس. در این میخانه آن قدر گوش خر جینان آمون را بریده اند که او 
دیگر از استراق سمع سیر شده است. همۀ ما در اینجا از رانده شد گان هستیم. اگر به فکرم نمی رسید که 
برای فرزندان اعیان, کتابچة نقاشی تهیه کنم» هرگز پول حتی خرید نان و فقاع را نیز نداشتم.» 

سپس طومار پاپیروس را که هنگام ورود من به میکده مشغول نقاشی روی آن بود نشانم داد. از 
دیدن آن خنده‌ام گرفت» زیرا در مستحکمی را دیدم که گربه‌یی وحشت زده, در برابر حملۀ موش ها از آن 
دفاع می‌کرد. به حزآن اسبی ۳ نیز کشیده بود که بر نوک درخت بلندی نشسته بود و آواز می خواند و در 
همان حال کبوتری با زحمت زیاد, از نردبانی که به درخت تکیه داشت. بالا می رفت. 


سے کر ج ج 4 
1( یاه ابی لوتوس {Lotos)‏ که گل ان به نام «نیلوفر ابی » معروفست,م در مصر می رو ید و دانة ان را که مزه‌یی شیرین داردي 


می خورند. 


خانةً زندگی ۵۵ 


توتمس نگاهش را به من دوخته بود و چشمان عسلی رنگش می خندید. طومار را بیشتر گشود - اتا 
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دیگر نتوانستم بخندم جود کاهنی کوچک اندام را دیدم که ریسمانی بر گردن فرعون انداخته بود واو را 
به سان حیوان قربانی به دنبال خویش می‌کشاند تا بهقربانگا هش ببرد. تصویر دیگری نشانم داد که 
فرعونی کوچک اندام» در برابر تندیس آمون تعظیم می‌کرد. نگاهی استفهام آمیز به توتمس انداختم . سری 
تکان داد و گفت: «جنین نیست؟ بزرگترها نیز از دیدن این تصاویر به خنده خواهند افتاد, زیرا مهمل و 
بی معنا است. براستی بی معناست که موش به گربه حمله ور شود و بی معناتر آنکه کاهنی فرعونی را به 
دنبال خود بکشد. اما دانایان با دیدن این اشکال» به تأمل و تفکر فرو خواهند رفت» و چنین است که من 
نگران نان و فقاع خود نیستم, تا اینکه آخرالامر کاهنین به نگهبانان خود دستور دهند که در گوشه‌یی پرت 

گفتم : «بگذار باه‌مان را بنوشیم !» 

و نوشیدیم, اما قم به وحد نمی آمد. پرسیدم ۰ « ایا ناحق است که بخواهیم معنا و مفهوم هر چیز را 
دریابیم ؟» 

توتمس پاسخ داد: «البته که ناحق است. زیرا آن آدمی که جرأت کند و بپرسد: جرا؟ خانه‌و 
سر پناهی در سرزمین کیت نخواهد داشت. همه چیز باید به سیاق پیشین بماند. تو خود این را نیک 
می دانی مینوحه. آیا زمانی را که برای ورود به هنرکده پذیرفته شدم» بیادمی آوری که جطور از فرط غرور 

۰ ۰ .ا و بر و 1۶ ۰ ۳ ی 
سر از پا نمی شناختم. تشنه‌یی را می‌مانستم که به چشمة آب زلالی رسیده باشد. گرسنه‌یی را می مانستم 
که به تکه‌نان جنگ انداخته باشد. و من بسیار نکات سودمند آموختم. آموختم که یک نقاش» چگونه 
باید قلم نقاشی و قلم کننده کاری را در دست خود نگه دارد. آموختم که چگونه می توان موم را شکل داد و 
از روی آن سنگ را تراشید و مجسمه‌یی را ساخت و چگونه سنگ را باید صیقل زد گچ متبلور را رنگ 
کرد و سنگ های ایوان را کنار یکدیگر تعبیه کرده و طرحی آفرید. آنگاه که در آتش اشتیاق به هنر 

و ۰ 4 ۰ ۳۹ و ۰ 
می سوختم» به کارگاه می رفتم تا به رژیایی که دیده بودې شکل بخشم؛ نا گهان به من امرزمی شد که 
گل لگد مال کنم و از آن مجسمه‌هایی بسازم که چیز دیگں جز آنچه که خود می خواستم بود. هنرها نیز 
همانند حروف الفبا, قواعد و مقَرّراتی جداگانه برای خود دارند, که اگر کسی خلاف آن عمل کند لعن 
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و نعرین می شود. به همین دلیل برای هر چیز سرمشق و نمونه‌یی وحود دارد. که | گر کسی از آن منحرف 
شود هیچگاه هنرمند نخواهد شد. از دوران کهن» روش و قاعده به تصویر کشیدن یک انسان, در حالت 
ایستاده و نشستی مشخص و معلوم شده است. از دوران کهن, مشخص شده که یک اسب پای خود را 
چگونه بلند می‌کند و یک گاونں جگونه گاری را به دنبال خود می‌کشد. از دوران کهن معين شده که یک 
هترمند جگونه بايد کار خود ۳ انحام دهد و اگر آن قواعد را رعایت نکرد» پس صلاحیت کار در معبد را 
نخواهند داشت و هیجگاه سنگی را برای تراشیدن در اختیارش نخواهند گذاشت. آه دوست من سینوحه. 
من هم از خود پرسیدهام چرا؟ بارها پرسیده‌ام چرا؟ بهمین دلیل با پیشانی باد کرده در اینجا نشسته ام.» 
۳۳ ۳ 
باده نوشیدیم و شادمان شدیم. قلیم احساس آرامش می‌کرد, چرا که دیگر تنها نبودم. توتمس گفت: 


۵٦‏ موجه 


«سینوحه. دوست من. ما در دوران عحیب و غریبی زاده شده ایم . همه جیز در حنبش است و شکل خود را 
چون توده‌یی گل بر گردونۀ چرخ کوزه گران» تغییر می دهد. جامه پوشیدن مردمان تغییر کرده» واژه‌ها و 
ادا و رسوم خود را تغییر می دهند و آدمیان» دیگر به خدایان اعتقاد ندارند, درحالی که هنوز از آنها 
می هراسند. سینوحه دوست من. شاید به دنیا آمده ایم تا دوران غروب جهان را ریت کنیم. دنیا پس از 
گذشت هزار و دوهزار سال ازبنای اهرام» پیر شده است. وقتی به این موضوع فکر می‌کنم» دلم می خواهد 
سرم را در دو دستم بگیرم و همانند کود کان گریه سر دهم.» 

اقا او گریه نکرد. چون از جام‌هایی رنگارنگ, باده می نوشيدیم و هربار که صاحب میخانه 
«صراحی سوری» جام ما را پرمی‌کرد» برابرمان خم می شد و دست‌هایش را به نشانۀ احترام تا زانوپایین 
می آورد. برده‌یی وقت به وقت پیش ما می آمد و بر دستمان اب می ریخت. قلبم از بارغم رها و میک 
بال» به سان پرستویی در پرواز شده بودم. می خواستم شعر بگویم وتمام کائنات را در اغوش بکشم. 

توتمس با خنده گفت: «سری به عشرتکده بزنیم و از دیدن رقص دختران آنجا لذت ببریم» شاید 
قلبمان به وجد آید و برای اینکه دیگر نپرسیم چرا وباده ننوشیم.» 

یکی از بازوبندهای نقره را به صاحب میخانه دادم و از او خواستم به دقت از آن مراقبت کند, حون 


هنوز از ترشحات یک زن آبستن مرطوب است. از این شوخی که به سرم زده بود, کیف کردم و می فروش 
نیز از ته دل خندید و پس ازتسویه حساب, تعداد زیادی مُهره‌ای سیمین را به من با زگرداند, تا بتوانم به 
بردهٌ خدمتکارش نیز انعامی بدهم. برده تا رمین حلویم خم شد و می فروش تا دم در بدرفه‌مال کرد و 
گفت. میخانه «صراحی سوری» را مبادا فراموش کنيم. در ضمن گفت» دختران زیبا و حوانی را 
می شناسد که حاضر هستند در برابر خرید یک صراحی شراب از وی با من آشنا شوند, ولی توتمس 
گت در زوز گان یشن درت کف با این دختران سوری همخوابه شده, بنابراین آنها را می توان 
مادر رگ نامید, تا دختر. آری, ما این چنین از باده شوخ و شنگ و سرمست شده بودیم. 

به خیابان زدیم. خورشید در افق فرو رفته بود و من اکنون طیوهیی را پیش رو داشتم که شب هیچگاه 
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بر ان پرده نمی افکند» زیرا عیاشان, محلهٌ پرشکوه خود را به هنگام شب حنان جراغانی کرده بودند که 
چون روز می نمود. برابر عشرتکده‌های شهر» مشعل‌هایی نور می افشاندند و برفراز ستون‌های خیابان, اینحا 
و انح جراغ های الوان ر وشن بود. برده‌هایی که تخت روان حمل می‌کردند در حنب و حوش بودند و صدای 
هشدار شاطری که حلو آنها در حرکت بود با طنین صدای موسیقی و عربده مستانهٌ مشتریان عشرتکده‌ها در 

3 ۶ ۰ 2. 2 ۰ ۳ 

هم می آمیخت و به گوش می رسید. نگاهی به درون میکدۀ ویژه اهالی سرزمین «کوش» انداختیم 
می دیدیم که سیاهپوستان با دست و جوب مخصوص» بر طبل می‌کو بند که صدای ناهنحار ان تا دور دست 
می رفت . صدای موسیقی ابتدایی و پست سوری 9 با نوای پیشین در رقابت بود و این آوای بیگانه, 
کوش ا رش اما اه :و ضرت آن برانگرانتده و 

ما د ۰ 2 E?‏ و 5 ۰ 5 مج ۳ ۰ 

تا ال زماد ی هرگز پای به عشرتکده نگذاشته بودم » از این حهت گونه‌یی احساس وحشت وجودم ۳ فرا 
که بود ولی ری که زیر کرد کت مرا به عشرتکده‌یی به نام « گربه‌و کبوتر» برد. این 


خانۀ زند گی ۵۷ 


خانه‌یی کوچک وقشنگ بود که فضای آن با نوری به رنگ دلپذیر زرد» روشن شده بود و به جای 
صندلی» کوسن های نرم برای نشستن گذاشته‌بودند. دختران سا وا با دست‌هایی که 
به رنگ سرخ زیت کرده بودند. با آهنگ و ضرب فلوت و آلات موسیقی زهی» دست می زدند. وقتی که 
مطربان برای اند ک مدتی دست ازنواختن کشیدند. دختران کنارمان آرمیدند و ازما شراب خواستند» 
چون کامشان مانند کاه خشک شده بود. موسیقی دوباره آغاز شد و دو رقاصۀ عریان, رقص هنرمندانه‌ یی 
ارائه دادند که مهارت زیاد لازم داشت و در تمام مدت» حرکات موزونشان را تعقیب می‌کردم. دیدن اندام 
برهنه دختران, برای من که پزشک بودم غیرعادی نمی نمود ولی هیچگاه تا آن زمان اندام زنی این 
جنین» از راهم به در نبرده بود. 

با این حال نوای موسیقی, دوباره مرا به حالت مالیخولیایی خودم کشاند و احساس حقارت و شرم را 
در من برانگیخت. در آن لحظه در جستجوی جیزی بودم که خود نمی دانستم حیست. دختری دستش را در 
دستم گذاشت وبه من تکیه کرد و در آن حال گفت: «چشمانت مانند چشمان حکیمی 
خردمند است.» 

چشمان او اقا سبز به سان آب‌نیل» در گرمای تابستان نبود قبایش از پار جۀ کتانی اعلای سلطنتی 
نبود. و سینه اش پوشش نداشت. این افکار که از به یاد آوردن «نفرنفرنفر» و مقایسة او با این دختر به سرم 
زده بود, بر آنم داشت که شراب بنوشم. به جشمانش نگاه نکردم واحساسی‌نداشتم تا از او درخواست 
همخوابگی کنم. بهمین جهت آخرین خاطرة من از این عشرنکده لگد محکمی بود که یک سیاهپوست 
غضبنا ک به پشتم زد و سبب شد از پلکان بنه پایین بیفتم و سرم باد کند, و این درست همان واقعه‌یی بود 
که مادرم کی پا وقوع آن را پیش گویی کرده بود: 

بدون آنکه یک پول مستین در جیب داشته باشم» با ردایی پاره ویک برحستگی بر سرم» در گوشة 
خیابان افتاده بودم. توتمس که شانۀ قوی خودراستون‌دست من کرده بود, مرا تا اسکلۀ بندرگاه برده در 
آنجا تشنگی خود را با آب نیل فرو نشاندم و صورت, دست و پایم را شستم. 

صبح آن شب با چشمان و سری باد کرده و ردایی کثیف و پاره به خانۀ زندگی بازگشتم» بی آنکه 
دیگر ميل به طرح سوال «جرا؟ » داشته با شم . آن روز نظارت بیمارانی که از ناراحتیهای گوش رنج می بردند 
به عهدة من بود» بشابراین با شتاب خود را تمیز کردم و ردای سفید پزشکی خود را پوشیدم و به شفاخانۀ 
معبد رفتم. در راهرو به استاد و مرّبی خود برخوردم» وقتی مرا با آن حال دید به نکوهش پرداخت. کلماتی 
که به من گفت» همان‌هایی بود که در کتاب ها خوانده و از بر بودم: «وقتی که شب‌ها بنا به خواهش 
نفسانی از دیوار» خود را به میخانه برسانی و باده بنوشی و اندازه نگه‌نداری» از توحه ساخته خواهد شد؟ 
از آدمی که درعشرتکده وقت گذرانی کند و با جوب روی کوزه‌ها ضرب بگیرد و دیگران را به وحشت 
اندازد, جه ساخته خواهد شد؟ از تو که دیگران را در نزاع مجروح» و از برابر چشم نگهبانان فرار می‌کنی» 
جه ساخته خواهد شد؟» 


پس از آنکه نصایحش رابه آخر رسانید خنده‌یی کرد و آهی کشید که نشان می داد ارام شده است. 


۵۸ سینوحه 


سپس مرا به اتاق خویش برد و دارویی به من نوشاند که معده‌ام را شستشو دهد. پس از این احساس 
خوبی به من دست داد و فهمیدم که لذت بردن از باده و عشرتکده در خان؛ زند گی نیز محاز است اما فقط 


نباید پرسید جرا؟ 
ی رت و ی ای ی بیش از روز سوسوی 
فانوس را پیش از پرتو خورشید, موسیقی سوری را بیش از ناله و زاری بیماران و نحوای عاشقانه دختران 


زیبا را بیش از نشانه‌های حظی قدیمی بر پاپیروس» دوست بدارم. و هیچکس با این رفتار و کردارمن, تا 
زمانی که تکالیف و وظایف خود را درخانۀ زند گی به خور بی انجام می دادم و آزمایش ها , رابا کامیایی 
پشت سرمی‌گذاشتم» مخالفتی نداشت و از اعتبار و احترامم کاسته نمی شد. تمام آنچه که بدان اشاره 
رفت» به یک زندگی سالم و پاک بستگی داشت» زیرا شمار اند کی از دانشجویان» توانایی ساختن خانه 
داشتند و قادر بودند پیش ازپایان دورهٌ تحصیل همسر اختیار کنند. به همین دلیل استادان نیز» درستی 
اعمال و روش زند گی مرا تأیید کردند و بر این باوربودند که با ارضاء امیال جسمانی و آرامش بخشیدن 
به قلب خود عمل درستی انجام می دهم. با این وصف با هیچ زنی تماس نداشتم» گرچه دیگر معتقد 
نبودم» وجود زن زیبا, سوزنده‌تر از آتش است. 

روزگاری ناآرام بود و فرعونِ بزرگ بیمار شده بود. چهرۀ سالخورده و تکیده او را دیدم که با زیورآلات 
طلا و سنگ‌های قیمتی آرایش شده بود و برای شرکت در جشن پاییز به معبد می بردند» همانند یک بت 
بی حرکت و سرش زیربار سنگین تاج دو طبقه خم شده بود. او بیمار بود و ادویۂ پزشکان سلطنتی هم 
دیگر بر او مثر نبود و گفته می شد که پیمانۀ عمرش لبریز شده است و بزودی جانشینش بر اریکۀ فرعونی 
خواهد نشست. وارث تاج و تخت جوانی هم سین و سال من بود. 

مراسم قربانی و سایر آداب و رسوم در معبد انجام گرفت, اما ظاهراً آمون نمی خواست به پسرمقڌس 
خویش کمک کند؛ گرچه فرعون «آمنوفیس سوم» همان بود که توانمندترین معابد تمام قرون و اعصار را 
برای او بر پا ساخته بود. ضمناً گفته می شد» فرعون اسباب ناراحتی و حشم خدایان مصر را فراهم آورده 
است» زیرا پیکی نرد پدر زنش» سلطانٍ «میتانی» در سرزمین «ناهارینا» گسیل داشته است, نا 
ایزد بانو «ایشتار»۲ را در «نی نیوه»" واداررسازد که او را معالحه کند. این کار که زمزمه اش 


۱ 12 :بین النهرین امروزی. 
۲ ایشتار ر آستارته (عشتر بابلی) الهه‌ی باروری و زیبایی و عشق جنسی, او ر را با آفرودیت نیز یکی دانسته اند. کلمه ٩۱۸۲‏ 


(ستاره) انگلیسی ما خود از همین واه است. در فارسی معادل زهره یا ناهید است و آناهید و آناهیتا نیز قرا 
کنید به خاتون هفت قلعه از دکتر باستانی پاریزی. 


۳ نی نیوه شاید همان نی نینوا باشد که مرکز حکومت آشوریان بوده است. 


بتی با آن دارند. رجوع 


حانة زندگی ۵۹ 


میان کارگزاران معبد و خانۀ زن د گی پیچیده بود» برای آمون گونه‌یی ننگ و عار به شمار می رفت . 

موکب مجسمۀ ایشتار وارد شد و من کاهنانی را دیدم که باشلقی بر سر و ردای پشمین ضخیمی برتن 
داشتند و در حالیکه عرق از سرو رویشان می جکید» همراه با زوزۀ نفیر برنجی و صدای طبل‌های 
کوچک که آدمی را به چندش می آورد, مجشمه را در خیابان‌های طیوه حمل می‌کردند. از اقبال خوس 
کاهنان, خدای سرزمین بیگانه نیز نتوانست به فرعون کمک کند زیرا به محض اینکه مڌ رودخانه پدید 
آمد» شکافندۀ حمحمی به کاخ فرعون فراخوانده شد. 

از هنگام ورود به خانة زندگی, پتاحور را ندیده بودم. عمل شکافتن جمجمه بندرت اتفاق می افتاد و 
طن دوران تحصیل, نه اجازة پرستاری و تیمار ونه اجازه عمل جراحی سر این گونه بیماران را به من داده 
بودند. پتاحور را با شتاب از اقامتگاه اعبانیش به خانۀ زند گی آوردند. در اتاق مخصوص. خود را تطهیر 
کرد و من هم کوشش می‌کردم ازنزدیک او تکان نخورم. پتاحور هیبتی چون گذشته داشت» سرش بی مو 
بود و جهره اش پرجین و چروک و گونه‌هایش با وضعی اسفبار بر دو طرف دهان بی ریختش آویزان بود, 
مرا شناخت و خندید و گفت: «تویی ؟ سینوحه؟ واقعاً شده‌یی » یسر سنموت. » 

پتاحور جعبه‌یی از جوب آبنوس که وسایل و ابزار کارش را در آن نگهداری می‌کرد به من داد و 
خواست دنبالش بروم. این توحه از سوی او افتخاری وصف ناکردنی برای من بود که حتی مخسود 
پزشکان سلطنتی ام می‌کرد. 

پتاحور گفت: «نخست باید قابیّت و کارایی دستهايم را بیازمايم, بنابراین لازم است چند جمجمه را 
بشکافم تا ببینم کار جگونه پیش می رود.» 

جشمانش پر آب بود و دستش اند کی می‌لرزید. به تالاری رفتیم که بیماران علاج ناپذیر, مفلوجین و 
کسانی را که زخم عمیق و خطرنااک بر سر داشتند, در آنجا خوابانده بودند. پتاحور چند تن از آنان با 
معایینه کرد و از میانشان پیرمردی را برگزید که گویی مرگ برایش رهایی بود و سپس برده‌بی نیرومند و 
قوی هیکل را که در جریان منازعه‌ای, سرش را با سنگ کوبیده بودند, به طوری که لال و افلیج شده بود 
و نمی توانست اعضای بدن خود را حرکت دهد. به هر دو نفر داروی بی حسّی خوراندند و بعد به اتاق 
عملشان بردند و تمیزشان کردند. پتاحور شخصاً ابزار و وسایل جراحی خود را شست وبا آتش تطهیرشان 
کرد 

وظیفۀ من این بود که موی سر هر دو بیمار را با تیغی بسیارتیز و ظریف ازته بتراشم» به طوری که 
پوست سرشان برق بیفتد. پس ازاین» بار دیگر سرهاشان شسته و تمیز شد و بر آن روغن بی حسّی مالیدند 
و پتاحور اکنون می توانست کار خود را آغاز کند. 

نخست پوست سر پیرمرد را شکافت و کنار زد بی آنکه اعتنایی به خونریزی شدید آن داشته باشد و - 
سپس به متّه‌یی که شبیه لوله و اندکی زشخت بود» با استادی و مهارت فرق سر بیمار را سوراخ کرد و ریزه 
استخوان‌ها را بیرون کشید. در اینجا پیرمرد شروع به ناله و استخائه کرد و رنگ چهره‌اش به کبودی 


گرایید. 


۰ سینوحه 


((در حمحمهة او عیب و نقصی نمی بینم . » یتاحور این ۳ قو تن استخوان ها را دو بار سر حای 
اولشان قرار داد و با حند کوک پوست را به هم دوعت و سر بیمار را بست و در همین حال پیرمرد نفس 
آخر را کشید و مرد. 

پتاحور سپس یادآور شد: «به نظر می رسد که دستم اند کی می‌لرزد. شاید یکی از حوان‌ها بتواند به 
من کمک کند و حامی شراب برایم بیاورد!» 

میان حضان به جز استادان خانه زن د گی , تمام شا گردانی که می خواستند طبیب متخصص سر شوند 
نیزه حضور داشتند. پتاحور پس از نوشیدن شرابی که برایش آورده بودند, نگاه خود را متوحة برد بیمار که 
دست و پایش را محکم بسته بودند کرد. او با این‌که داروی بیهوشی نوشیده نود اما با نگاهی وشک 
به دور و بر خود کی نگ سیت: پتاحور خواهش کرد اورا محکم تر ببندند. سریرده را در قیدی محصور 
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کردند. به طوریکه ا گر غولی جای او بود؛ نمی توانست سر خود را تکان دهد. پتاحور پوست سر بیمار را 
شکافت و این بار دقیقاً مراقب خونریزی بود. رگ‌های اطراف پوست سر را با آتش سوزاند تا سته شود و 
خونریزی را اطبای دیگر با دارو متوقف ساختند. زیرا پتاحور نمی بایست خسته شود. در خان؛ زن د گی» 
1 ۰ ۰ ام ۶ و e we‏ ۰ ۹ ۳ 
مثل هر شفاخانه دیگر یک متخصص قطع خونریزی وحود داشت. اين شخص تحصیلکرده نبودء و کاری 
انجام نمی داد اما با نیرویی ماوراءالطیعه قادر بود ظطرف مدنی کوتاه, خونریزی ۳ بند آورد. پتاحور 
ضمن اینکه می خواست عمل شکافتن سر را به شا گردان بیاموزد» در عین حال مایل بود متخصص بند 
آوردن خونریزی, نیروی جادویی خود را برای عمل جراحی سر فرعون ذخیره کند. 

پس از آنکه قسمت شکافته شده را پاک کرد جایی را که استخوان بر اثر ضربهٌ سنگ شکسته شده 
بود به حضار نشان داد و سپس با به کار گرفتن از مته و کلبتین» قطعه‌یی به اندازه یک مشت گره شده 
از استخوان جمجمه را جدا کرد و شرح داد که جگونه خون بین استخوان جمجمه و قسمت محدّب و سفید 
رنگ مغز جمع و لخته شده بود. سپس با احتیاط تمام و مراقیت بسیاں خون لخته شده را تکه‌تکه از آن 
قسمت برداشت و ریزه استخوانی که بر اثر ضربه پس از شکسته شدن استخوان حمجمه به مغز فشار 
می آورد, بیرون کشید. عمل جراحی مدتی طولانی به طول انجامید و شاگردان توانستند روش کار پتاحور 
ی کیرند به ذهن بسپارند وشکل مغزیک انسان زنده را برای نخستین بار مشاهده کنند. پتاحور 
پس از این صفحه‌یی ار نقره‌ناب را که ظرف این مدّت حرارت با آتش به آن شکل داده بود بر حای 
تکه استخوانی که از جمجمه برداشته بود گذاشت وبا بست‌های کوجک وظریف آن را به استخوان 
جمجمه محکم کرد پوست را روی آن کشید و بخیه زد و با پارجه محل را زحم بندی کرد و گفت: 
«مرد ک را بیدار کنید!» از بیهوشی بیمار مدت‌ها مئ کشک 
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قید از تن و سر بیمار باز کردند و به حلقش شراب ریختند و ادویه محرک زیر بینی اش گرفتند. جند 
لحظه بعد مربض برنعاست و نشست و يس از لعن و دشنامی جند که بر زبان آورد ار حال‌رفت. این 
معجزه را هیچکس, تا خود آن را نمی دید نمی توانست باور کند, زیرا آن مرد پیش از آنکه حمحمه اش 

5 هر ۰ ۰ ۰ ع ۳ ۳ 

شکافته شود, نه سخن میگ گفت و نه قادر به تکان دادن اعضایش بود. این با من دیگر نیازی نداشتم که 


خانة زن د گی 3 


بپرسم: چرا؟ چون پتاحور خود شرح داده بود که فرق شکسته و خونریزی مغزی چه نشانه‌یی از خود به جا 
می‌گذارد و جگونه می توان علّت بیماری را ازاین نشانه‌ها باز شناخت. او در آخریادآور شد: «اگر بیمار 
تا سه روز آینده نمیرد, باید يقین دانست که بهبود یافته است و پس از دو هفتۀ دیگر چنان حال و وضع 
رضایتبخشی خواهد داشت که می تواند انتقام خود را از کسی که حنین به روزش آورده است باز ستاند. 
و در هر صورت تصور من آن ات .که او نخواهد مرد.»» 
7 

سيس دوستانه از تمام کشانین که او رادر این عمل جراحی باری داده بودند سپاسگزاری کرد» از 
جمله مرا نیز ازیاوران خود نام برد در حالی که فقط از ابزار و آلات جراحی را به او رسانده و آنها را برای 
عمل جراحی آماده کرده بودم. تا آن لحظه نمی داز نستم» به چه قصد این وظیفه را به من محول کرده بود 
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هنکامی که صندوفحه جوب اننوس خود را به من می سپرد گفت. بایستی در عمل حراحی سر فرعون که 
در ر کاخ سلطنتم انجام خواهد شد یاریش یش دهم. . من تنها در دو مورد عمل جراحي سس ابزارو آلات 
مخصوص ۳ به دست او داده بودم» اما ظاهراً همین اندازه ابراز وحود» سیب شده نود که قابلیّت و کارایی 
مرا درک کند و وجودم را سودمندتر از اطبای سلطنتی, به هنگام شکافتن سر فرعون بداند. به هر حال» سر 
از کار او در نمی آوردم و زمانی شگفتیم افزون شد که گفت: «بسیار خوب. حالا به آن اندازه از حذاقت 
رسیده ايم که بتوانیم حمحمه فرعون ۳ بشکافیم. سینوحه آیا آماده هستی ؟» 

رن اقبال حنین به من روی آورد که با تن‌پوش ساده و فقیرانه خود, در تخت روان سلطنتی کنار 
يتا حور بنشینم» در ر حالیکه شخصی که قاد ر به بند آوردن خونریزی بود بر دستۀ تخت روان بنشیند . برد گان 
برگزید؛ فرعون با جنان گام‌های تند و ناهماهنگی تخت روان را به سوی اسکله می بردند که هر لحظه بیم 
وا ژگون شدنش می رفت . کناہ ر ساحل » کشتی سلطنتی فرعون انتظار ما را می‌کشید. پاروزنان کشتی از 
برد گان نخبة دربا ربودند که وقتی پار ومی زدندء گویی کشتی برآب کم اف بل پروازمی‌کند. از 
لنگرگاه سلطنتی سلطنتی» سریعاً ما را به «خانة زد رین)) بردند .من از اینهمه شتاب و دستپاچگی تعجبی نداشتې 
زیرا بیش از حرکت ما به سوی کاخ فرعود» سربازان در سراسر خیابان‌های طیوه گشت می رون 
دروازه های شهر را بسته بودند وبازرگانان و کسبی احناس و کالای خود را به انبارها سپرده و در حعبه 
آینه‌های مغازه‌شان را قفل زده بودند. هم این‌تمهیدات نشان می داد که بزودی فرعون» چشم از جهان فرو 
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شماری بسیار از عوام الناس و نیز اعیان و اشراف» برابر دیوارهای «خان زین » گرد آمده بودند. حتی در 
کرانه غیرمحاز رودخانه نیز تعداد زیادی کشتی لنگر انداخته بود که بینشان زورق‌های جوبین 
دولتمندان, با باز هاشان وهات قیراندود فقرا دیده می شد. مردم وقتی از ورود ما آ گاه شدندء 
زمزمه‌یی میانشان درافتاد که آوای آن به سان صدای جریان تند آب از دور دست به گوش می رسید. خبر 
ورود شکافنده سلطنتی حمحمی دهان به دهان گشت و همه جا را فرا گرفت و همگی دو دست خود را 
به نشانة سوگ و عزا بالا نگاه داشتند و ضخه و زاریشان تا کاخ بدرقۀ راهمان بوده زیرا همه آ گاه بودند, 
هیچ فرعونی تا سه روز پس از شکافته شدن حمحمه اش زنده نمانده است. 

از «دروازة زنبق» وارد کاخ شدیم و به سوی استراحتگاه سلطنتی راهنماییمان کردند. نجبای دربان 
خدمتکارانمان شدند و برابر پتاحور پیشانی بر خاک می ساییدند, جرا که‌دستان‌مامرگ را به همراه آورده 
بودند. با شتاب هر چه تمام‌تر اتاقی بسرای تطهیر پتاحورو من آماده ساختند و پتاحور پس از گفتگوی 
کر ابوک موم و تن ره تفع نت رف هراس ر ی ا نتم 
رساند. بهنگام گذشتن از برابر استراحتگاههای پرشکوه سلطنتی که به اتاق خواب فرعون منتهی می شد, 
به دنبالمان آتش مقدس را در محمر مخصوص حمل می‌کردند. 

پادشاه بر تختخوابی با سایبان طلایی آرمیده بود. تختخواب بر پشت تندیس شیر - نمادی از 
خدایان محافظ - قرار داشت. تمام نشانه‌های قدرت و صلابت از وجود فرعون محو شده بود و ببهوش, با 
بدنی عریان و هینتی مسخ شده در رختخواب دراز کشیده بود. سر او که از فرط سالخورد گی کوچک و به 
هم رفته به نظر می رسید» به یک سوافتاده بود و به سنگینی نفس می‌کشید و کف غلیظی از گوشة دهانش 
سرازیر بود. آری. قدرت و شکوه دنیوی» این جنین بی پایه و پوچ است که فرعون» ازیک مرد سالخوردۀ 
محتضر در تالار پذیرش خانه زند گی» قابل تشخیص نبود. بر دیوارهای استراحتگاه, نقوشی اورا سوار بر 
ارابةٌ سلطنتی ا چهار رأس اسب تیز تک وآراسته با پرپرند گان کشیده می شد نشان می داد. پنجۀ 


نیرومندش» زه کمانی را کشیده بود و تیر رها شده از ان» شیری را به زمین دوخته بود. دیوارها با نور سرخ» 
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طلایی و آبی» روشن شده بود. بر کف استراحتگاه نیز نقوش دیگر ترسیم شده بود, جند ماهی در حال 
شنا» جند غاز وحشی در حال پرواز با بال های نیرومند و نبزاری که باد در آن موج انداخته بود. 
به نشانۀ ادای احترام در ر برابر فرعون محتضر تا زمیین خم شدیم. هر آن کس که با مرگ آشتا بوده 
نیک می دانست حذاقت یتاحور نیز کاری از پیش نخواهد برد. امّا سال‌های سال, رسم بر این بود که اگر 
فرعونی زندگی را به دشواری بدرود می‌گفت» آخرین چاره» شکافتن جمجمه اش بود که هر چه زودتر و 
آسان‌تر بمیرد. بنابراین اکنون نیز بایست همین کار انجام می‌گرفت؛ و ما مشغول شدیم. صندوقجةٌ جوب 
آبنوس را گشودم و ابزار و آلات جراحی را یک بار دیگر با آتش سترون کردم و چاقوی مقس سنگی را به 
پتاحوردادم. پزشک مخصوص فرعون. سر او را از پیش تراشیده و شسته بود. پتاحور به آن مرد که بایستی از 
خونریزی جلوگیری کند. دستور داد بر لبه تخت فرعون بنشیند و سر او را روی زانوی خود نگه دارد. 
هه همسر فرعون که تا آن موقع چون مجسمه‌یی بی حرکت کنار دیوار ایستاده و دستش را بعلامت 
سوگ و عزا بالا نگه داشته بود, سوی فرعون آمد. پشت سر ای جانشین آیند؛ فرعون آمنوفیس و خواهرش 
«با کتامون» ۲ ایستاده بودند. تا آن لحظه من حرأت نکرده بودم به آن دو نگاه کنم. با بر هم خوردن نظم و 
آرامش درون استراحتگاه و دیدن آنان, تصویرهایی که از اعضای خاندان سلطنتی در معبد وحود داشت» 
نا گهان به یادم آمد و آنها را باز شناختم. وارث تاج و تخت, هم سن و سال من بود اما قڌ و قامتی بلندتر 
و قوی تر داشت. او قامت خود را راست نگاه داشته و زنخ خوش ترکیب خویش را جلوداده و چشمانش را 
بسته بود, ولی با این حال وضع جسماني نزاری داشت و جانه و ماهیچه‌های فکّش می لرزید. شاهزاده 
خانم 9 دارای اندامی زیبا و شکوه شاهانه‌یی بود و جشمانش درشت و کشیده می نمود. بر لب‌ها 
و گونه هایش نارنجی زده بود و اندام الهه مانندش ی کاملاً آشکار بود. ملکه 
تبه» همسر پر ابهّت فرعون» بیش از آندو بر آدمی اثرمی‌گذاشت. او گرچه کوچک اندام بود و گذشت 
زمان تأثیر خود را بر اندام اونقش کرده بود» اقا پوست سیاه رنگ و نشیمنگاه پهنش» بیش از هر جیز 
جلب‌نظر می‌کرد. گفته می شد که او در اصل» یک زن عامی وازطبقه پست اجتماع است و در 
رگ‌هایش ی خوت نژاد سياه حریان دارد. به هر حال من در این باره نمی توانم اظهار نظر کنم» زیرا این 
مطلب را از دیگران شنیده‌ام» ولی آنجه که توانم , گفت » این است که نگاهی تیز و دریده داشت و 
اگر جه پدر و مادرش فاقد عنوانی افتخارآمیز و با e‏ در مدارک و مکتوبات موحود بودند» اما از رفتار او 
اقتدار و فرّهی نمایان بود. وقتی که دست خود را به نشانۀ نفی تکان داد و به آن مرد که برای بند آوردن 
خونریزی با ما آمده بود نظر افکند» گویی ره غباری را زیر پای قهوه‌یی رنگ خویش می نگرد. من منظور 
وی را به خوبی در می یافتم؛ مرد یاد شده» پیش ازاین با خیش و گاونر سر و کار داشت ومتعلق به 
طبقات پست اجتماع بود نه می توانست بنویسد و نه بخواند. در حالی که سرش را به زیر و دستانش را 
پایین انداخته بود, با دهانی باز و حالت جهره‌یی غرو رآمیز ولی ابلهانه در حضور ملکه ایستاده بود. او نه 
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استعداد ونه نیروی درا که داشت. اما حضورش به هنگامی که بیماری دچار خونریزی می شد به 
گونه‌یی عجیب و معجزه آساء سبب فطع خونریزی می‌گردید. بهمین دلیل وی را از خیش و گاونرهایش 
حدا کردند و در معبد به کارش واداشتند. بدون این مرد و نیز موادی که برای پاک کردن جای زخم به 
کار برده می شد بوی مدفوع گاو می داد و هیجگاه حاضر نبود فاش سازد که این نیروی خارق‌العاده را از 
کجا بدست آورده است. او این مهارت و استادی را مانند سنگی قیمتی و اصیل که میان توده‌یی 
سنگریزه پنهان شده باشد, در وجود خود داشت و این موهبت نه از طریق تحصیل علم ونه از رياضت 
کشیدن بدست می آید. 

ملکه گفت: «اجازه نمی دهم او به خداوندمان دست یازد, اگرلازم باشد خود سر خداوند گار را نگه 
می دارم.» 

پتاحور مخالفت کرد و اظهار داشت که جزاحی , خونریزی و دیگر پدیده‌های نامطبوع و غیرقابل تحمل 
همراه دارد و سبب ناراحتی ملکه خواهد شد. اما او بدون اعتنا به گفتۂ پتاحون سا احتیاط و مواظبت 
فراوان, سر همسر در حال نزع خود را بر زانوانش قرار داد و از اينکه آب دهان فرعون بر دستش می ریخت» 
اا و 

«او به من‌تعلق دارد و هیچکس دیگر نباید بدن او را لمس کند. بگذار از روی زانوان من به سرزمین 
مردگان فرود آید. » 

«ای خداوندگار ماء سوار بر کشتی آفتاب خواهد شد و مستقیم به سوی سرزمین مرد گان بادبان بر 
خواهد افراشت.» پتاحور در حالی که این سخدان را می‌گفت, پوست سر فرعون را با چاقوی سنگی باز 
کرد: «او از خورشیدزاده شده و به سوی خورشید نیز بازنخواهد گشت و خلایق از ابدیت تا ابدیت, از او به 
نیکی یاد خواهند کرد. - لعنت بر تا و تمام شیاطین دیگر, پس این مردک کجاست و چه غلطی 
می‌کند؟» 

پتاحور مانند هر پزشک زیرک دیگس عمداً چنین مهملات و اباطیلی را بر زبان می آورد, تا توجه 
ملکه را از عمل حراحی به سویی دیگر منحرف سازد, اما با گفتن آخرین کلمات» می خواست ازآن مرد 
که برای قطم خونریزی همراه ما آمده بود, نکوهش کند, زیرا وی با حالتی خواب آلوده و چانه‌یی فرو 
افتاده به پایۀ تخت تکیه داده بود و رت می زد. در همان لحظه نیز خون غلیظی از محل بریدگی پوست 
سر فرعون, با شدت بیرون زده و بر دامان ملکه سرازیر شده بود. ملکه که از ناراحتی رنگش کبود شده 
بود خود را کمی جمعوجور کرد. مردک از رژیای خود ناگهان بیدار شد؛ شاید در آن لحظات به 
گاوهای نر و قنات خویش که زمین زراعتی او را آبباری می‌کرد می اندیشید» ولی به هر حال وظیفه خویش 
را به یاد آورد» پس به فرعون نزدیک شد» نگاهی به او انداحت و دستانش را بالا برد» و شگفتا که برای 


۱ ۹۵۱0 : خدای شرو زشتی در مصر باستان. ابتدا دای آفتاب بود اما چون پرستند گانش در حنگ مغلوب شدنب خدای آنان 


نیز تنزل مقام یافت و از مرتبة خدای خير و روشنی به مرتبهٌ خدای شر و تاریکی رسید. (نقل از دايرة المعارف فار 
سر 1 سی 2 ر دایر ر رسی 
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چند لحظه خون بند آمد و من سر فرعون را شستم و پاک کردم. 

«ببخش.» پتاحور معذرت خواست و مته را از دستم گرفت: «او حتماً در کشتی زرین. به سوی 
آفتاب و مستقیماً به سوی پدرش بادبان بر خواهد کشید. آمون او را پیامرزد ۰ پتاحور ضمن اینکه با خود 
حرف می زد با حرکاتی تند و ماهرانه مته را ميان دو دست خود می جرخاند و مته با صدایی خشک. 
درون استخوان جمجمه فرو می رفت. در این موقع» جانشین فرعون پلک های خود را از هم گشود و گامی 
جلونهاد و با قبافه‌یی حدّی گفت: «آمون نه. بلکه «رء - هاراخت»" او را بیامرزد و «آتون»۲ بر او 
آشکار شود 

دستان خود را به نشانۀ ادای احترام بالا برد گرچه نمی فهمیدم از چه سخن می‌گفت. به راستی جه 
کسی می تواند تمام یکهزا, ر خدای مصری را بشناسد!؟ حتی یک کاهن تعمید یافتۂ آمون کافی است 
که ازسه گانگی آسمان‌ونه گانگی وظایف دنیوی اوچنان حواسش پرت " شود که ازسرگشتگی » بقه خود 
را بدرد. پتاهور برای تسلای جانشین فرعون زیر لب گفت: «البته آتون, جرا نه؟ زبانم‌نادرست چرخید.» 

دوباره جاقوی کیک و که ان جویت توش ا شم نوات و یام مها 
1 رام آغاز به در آوردن تک استخوان بریده شده کرد. 

«به یاد می آورم که فرعون به سبب داشتن حکمت و خرد مقڌس» دستور داد برای «آنون» معبدی 
بسازد. آیا ساختن این معبد» اند ک مدتی پس از تولد شاهزاده نبود؟ مگر ابنطور نیست. تیۂ زیبا؟ ‏ هنوز 
باید کمی دیگر صبر داشت !» 

پتاحور پس از گفتن این کلمات. دزد کی نگاهی کنجکاوانه به صورت جانشین فرعون که با مشت 
گره کرده و قیافه‌یی عبوس و دی کنار بستر ایستاده بود, انداعت و ادامه داد: «حقیقت آن است که 
نوشیدن جرعه‌یی شراب انگشتان مرا استوارتر می‌کند و يقین دارم که شاهزاد گان نیز از عمل من نخواهند 
نجید. بعد از این مرارت و دیدن این منظره رقت انگین واقعاً نوشیدن شراب کاری به جا و پسندیده است» 
بویژه اگرلا ک و مهر کوزه‌یی شراب شاهانه شکسته شود, و ما را از آن شراب دهند!» 

کلبتیه ن را به او دادم و پتاحور تکه استخوان بریده شده را از حمحمۀ سر فرعون که هنوز بر زانوی ملکه 
قرار داشت, حدا کرد و صدای حندش آوری داد. 

پتاحور گفت: «سینوحه. چراغ را بالا تر بگیر, تا این قسمت روشن تر شود. » 

پتاحور نفسی به راحتی کشید. چون دشوارتمرین قسمت کار پایان یافته بود. من نیمه نفسی به راحت 
کشیدم و گویی عین همین احساس به فرعون نیز دست دا دمن زیرا اعضای بدنش تکانی خورد» نفسش 
کمی آرام‌تر شد و به نظرمی , رسید که به بیهوشی عمیقی فرو رفته باشد, پتاحور زیر نور سفید چراغ» چند 
لحظه به مغز فرعون که لخت و عریان در محفظه حمجمه قرار داشت با تام نگریست: مغز فرعون به آرامی 
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تکان می خود وگ خا کستری داشت 
: 2 2 2 1 

پتاحور با حالتی متفکرانه گفت: «هوم. هر آنچه در توان داشتیم انجام دادیې امید آنکه از این پس 
را آتون بر عهده گیرد, زیرا که اکنون حیات او مربوط به خدایان می شود نه آدمیان.» 

پا دقفت و احتیاط. قطعه استد وان ۳ بر حای اولش گذاشت و درزان را با مرهمی پر کرد يوست را 
به حای خود نهاد و زخم ۳ بست . ملکه سر بیمار رو به مرگ ۳ بر حار یایه‌بی خحوش ساحت و گرانبها از 
جوب آبنوس گذاشت و نگاهی به پتاحور انداعت. خون سر فرعون بر دامانش خشکیده بود, ولی او اصااٌ 
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اعتنایی به آن نداشت. نگاه پتاحوں با نگاه ملکه تلاقی کرد و پتاحور بدون آنکه تعظیم کند, با صدایی‎ 
گرگ و میش نشده است, زنده خواهد ماند.»‎ EES E ga یم‎ 
ص‎ 
سپس دست هایش را به علامت عزا و سوگ بلند کرد و من نیز از او تقلید کىردم. ولی وقتی پتاحور‎ 
72 ۰ 9 ۳ 2 0 و‎ ۲ 

دست‌هایش را به نشانۀ همدردی با ملکه بلسد کرد, جرأت تقلید از وی را نداشتی جون مکر من که بودم 
که احازة همدردی با ملکه را داشته باشم. ابزار و آلات جراحی را با اتش پاک کردم و در جعبة آبنوس 
عم ۳ 

ملکه در حالی که با اشارهُ دست احازه مرخحصی ما را می داد به پتاحور گز کفت : «هدایای زیادی به تو 
۰ 1 
خواهم داد.» 

در تالار سلطنتی غذا برایمان مهیّا کرده بودند و یتاحور با شادی به صراحی شراب نگاه کرد. پس از 
بررسی دقیق لاک و مهر چندین کوز؛ شراب. یکی از آنها را انتخاب کرده و دستور داد در آن را 
کا رد ناد اب مد و زنانی که امان کاش موقع آن بود که از پتا حور در بارة آتون 
پرسم» زیرا واقعاً نمی دانستم که آمنوفیس سوم برای خدایی به این نام» دستور ساختن معبدی را در طیوه 
داده باشد. پتاحور شرح داد که رع هاراخحت از خاندان هجدهمین سلسلۀ خدایان است, برای اینکه 
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«توتموزیس» اول بزرگترین پادشاه رزم اون در صحرای نزدیک به مجسمۀ ابوالهول, در خواب می بیند 
که خدای یاد شده بر او آشکار شده و به او نويد می دهد که روزی تاج دو طبقۀ هر دو امپراطوری را بر سر 
مه یر ی 
خواهد گذاشت و این واقعه درست در زمانی رویداد که تونموزیس. هرگز خیال پادشاهی نداشت, جون 
قبل از او حانشیناك بسیاری در انتظار 0 تین مقامی بودند. این ماحرا قف حففمت داشت. زیرا پتاحور که 
زمانی از سر جوانی و ماجراجویی, برای دیدن اهرام مصر به آنجا رفته بود. معبدی را که توتموزیس به 
7 َ 
یادبود این رویداد. بین جنکال ابوالهول ساخته بود, شخصا دیده بود. افزون بر این پتاحور تصویری که شاه 
حزئیات وحی را بر آن نوشته بود. ریت کرده بود این فرعون و خانواده اش, از آن زمان به بعد بیش از هر 
ا و 

خدای دیگ مصری, به «رع - هاراخت» احترام می گذاشتند و بزرگش می پنداشتند. مقر 
«رع- هاراخت» در هلیو پولیس. سفلی ترین نقطه امپراطوری مصر بود و به صورت آتون آشکار می شد. 

اما آتون که خدای باستانی و مسن تر از آمون بود, ازیادها رفته بود, تا اینکه تیه, همسر یادشاه در حال 


|) Thutmosis 


۷.۰ نوجه 


برع ما او را در هلیو پویس دید و ستایش کرد و در نتبحه پسری زایید. ره همین دلیل» بعدها در طبوه نیز 
معبدی برای آتون ساختند و هیچکس دیگس جز اعضای خاندان سلطنت, آن جا را زیارت نمی‌کرد. آتون 
در این معبد, در هیئت یک گاونں که خورشید را بين دو شاخ خود حمل می‌کرد» به نمایش در آمده بود. 
(«هور وس)) هم در تصو بر به شکل یک شاهین دیده می شد. 

«از این رو وارث تاج و تخت» پسر روحانی این آتون است.» پتاحور جرعه‌یی شراب نوشید و افزود: 
«آری. این واقعه که ملکه بر اثر ریت آتون پسری زاییده است, در معبد رع س ها رات روی داده بود. 
ملکه از همان معبد کاهنی پرتحرکت و شهرت طلب را نیز که نسبت به او تعلق خاطری داشح همراه 
آورد. نام او «ایه»۲ است. این کاهن به خوبی می دانست» جه تمهیدی به کار گیرد تا همسرش دایةً 
حانشین فرعون شود. ايه دختری داشت به نام «نوفر تی تی »۲ و جون جانشین فرعون در کودکی از پستان 
همسر ايه شیرخورده بود. بنابراین نفرتی تی همواره به عنوان خواهر رضاعی , همبازی کودکی او بود و در 
کاخ همیشه با یکدیگر بودند. تو حود خوب می دانی از اين رهگذن چه ماجراهایی پیش خواهد آمد!» 

پتاحور باز هم لبی تر کرد و آهی کشید و گفت: درآ برای مرد سالخورده؛ هیچ چیز گیراتر و نیکوتر 
از نوشیدن شراب و سخن گفتن درباره ماحراهایی که به او ربطی ندارد نیست. اری. سینوحه, یسرم . 
ایکاش می دانستی جه رازهایی پشت تخته پیشانی شکافنده پر جمجمه پنھاں ات شاید بین این رازهاء 
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اسراری نیز از دربار سلطنتی نهفته باشد. برخی از خود می پرسند, جرا هرگز یک نوزاد پس در حرمسرای 
کاخ به دنیا نیامده است؟ این موضوع خحلاف تمام فوانین علم طبابت ا حتّی اوه او که | کنون در آن 
اتاق با حمحمۀ شکافته آرمیده است, به روزگار قدرت و خوشی, نسبت به حامی پر از شراب اعلا 
بی اعتنا نبود. او یک شکارچی ورزیده بود که در طول عمر خود. یکهزار شیر و پانصد گاو جنگی ۲ در 
خاک و خون غلتانده است. نمی دانی جه بیشماردختران با کره‌یی را در بستر خود بی عت کرده و سیب 
سقوطشان شده است. شمار این دوشیزگان را حتی نگهبانان عشرتکده‌ها یز نمی توانند برشمارند. با این 
حال, فقط از ملکه تیه یک پسر دارد!» 

من هم آهسته آهسته نا آرام می شدم. اخر من نیز شراب نوشیده بودم. آهی از سینه برکشیدم و به ان 
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پتاحور بی آنکه از وی خواسته شود, به سخن ادامه داد: « که او اکنون در آنجا آرام گرفته است» تیه» 
سوگلی خود را در سفری که برای شکار رفته بودي بافت. ی وی در آن زمان به کاردام گذاری وشکار 
پرند گان در باتلاق‌های نیل مشغول بوده. اما پادشاه که او را دخترکی زیرک و فهمیده یافته بود هم مرتبة 


خویش کرد و والدین وی را مورد احترام و ستایش خود قرار داد و مقبره‌شان را با گرانبهاترین هدایا پر 


۱( Eje 
بظاهر باید همان نفرتی تی ملکه معروف مصر باشد.‎ : Noferti ۲ 


۳ گونه‌یی گاو وحشی که نسل آن منقرض شده است. (نقل از دايرة المعارف بروکهاوس). 


جادوی طیوه ۷۱ 


کرد. ملکه تا زمانی که سایر زن‌های شاه, پسر به دنیا نمی آوردند, با شهوترانی های شویش مخالفتی 
نشان نمی داد و چون تنها زنی بود که برای شاه پسر آورده بود به دولت و اقبالِ غیرقابل وصف کنونی 
رسید. زمانی او همان که در آن اتاق آرمیده است, عصای مرصم, نماد فرمانروایی و تازیانه به دست 
داشت. اما ملکه بود که این دست و بازو راء آن طور که خود می خواست به حنبش وامی داشت. تیه او را 
واداشت, به دلایل سیاسی با دختر پادشاه «میتانی» ازدواج کند, تا جنگ در «ناهارینا» برای همیشه 
پایان یابد؛ می‌گویند شاهزاده خانم یاد شدهء به جای عضوی که مردان در هوای آن هستند» یک سم بز 
دارد» و از این رو است که بدنش بوی بدن بز را می دهد. آری. این جیزی است که دیگران می‌گو بند؛ 
سرانحام شاهزاده خانم دیوانه شد. » 

پتاحور» زیر چشم نگاهی به من انداخت و به تندی دور و بر خود را نگریست و گفت: «سینوحه. 
نباید این داستان را باور کنی» چون از ببهوده گویانٍ بدسگال برخاسته است. همه کس به نرمی و رقت 
قلب, عقل و خرد و دست و دلبازی و گرم ملکه آ گاه است» که اوبا بهره‌وری از این خوی و صفات 
پسندیده, مردان شایسته و مقتدر را برای پشتیبانی از خود و حفظ اریک؛ سلطنت به سوی خویش جلب 
می‌کند. رد جنین است سینوحه. » 

و پس از لحظه‌ای گفت: «سینوحه پسرم. مرا از اینجا ببر. پایم دیگر توان ندارد, و این خود از پیری 
است . » 

او را بیرون» به هوای آزاد بردم. شب فرا رسیده بود» در سمت خاور چراغ‌های شهر طیوه» زیر آسمان 
سرخ فام چشمک می‌زد. من شراب نوشیده بودم و در حالی که بوی جانفزای گل‌های باغ در فضا پخش 
شده بود و ستارگان بر بالای سرم سوسومی زدند, دوباره تب جادویی طیوه به جانم افتاده بود. 

به پتاحور گفتم: «هر آنگاه که روشنایی طیوه» تیرگی شب را می شکافد, تمام وجودم را تشنگی 
عشق فرا می‌گیرد.» 

پتاحور با لحنی بسیار جذی گفت: .«عشقی در میان نیست. وقتی که مرد» زنی در کنار ندارد تا با او 
بخوابد, احساس اندوه می‌کند و وقتی که با زنی می خوابد, اندوهی بیشتر از پیش بر وجودش چیره 
می شود. » 

پرسیدم: «حرا؟» 

«حتی خدایان هم از این راز آ گاهی ندارند. با من از عشق سخن مگوی, وگرنه حمجمه‌ات را 
می شکافم. من این کار را به رایگان انجام می دهم و توقع کوچکترین هدیه‌یی از توندارم, چون سبب 
می شود, افکار عاشقانه ازسرت بدر رود و در آینده نگرانی و اندوه نداشته باشی.» 

در آن هنگام شایسته‌تر بود که فکر عشق را از سر بیرون کنم و وظیفه برد گان را به انجام رسانم ؛ 
بنابراین پتاحور را بفل کردم و به اناقی که برای استراحت ما در نظر گرفته بودند بردمش. او به قدری 
کوچک اندام و سک وزن بود که بدون هیچ دشواری, توانستم حملش کنم. وقتی وی را بر بسترش 
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خواباندم, جامی دیگر شراب نوشید و خیلی زود به خوابی ارام فرو رفت. با رواندازی از پوست گرم و 


۷۴ سینوحه 


لطیف او را پوشاندم» زیر که شب سرد بود, سپس به مهتايي پراز گل کاخ رفتم؛ آخر من جوان بودم و 
حوانان هیچگاه در شب مرگ شاه میل به خوابیدن ندارند. 

صدای همهم مردمی که پشت دیوارهای کاخ گرد آمده بودند» به سان زمزمۀ باد در نیزار از دور به 
۳7 
گوش می رسید 


از عطر شکوفه ها بیدار شدم. آسمان در سمت خاو گویی با نور سرخ‌فام چراغ های شهر طیوه روشن شده 
بود و من به یاد آن دو چشم سبز به سان آب رودخانۀ نیل در گرمای تابستان افتاده بودم» تا اینکه 
نا گهان احساس کردم در مهتابی تنها نیستم . 
داس ماه باریک می نمود. زیرنور کمرنگ کورسوی ستارگان» نمی توانستم تشخیص بدهم, شبحی 
که به مه نزدیک می شود» مرد است یا زن؟ او به رویم خم شد و کوشش کرد مرا از جهره‌ام بشناسد. 
تکانی به خودم دادم صدایی با طنین کود کانه و لحنی آمرانه پرسید: « که اینطور. توهستی ؟ و تنهای 
تنها؟» 
از صدای شبح و اندام نحیف ای جانشین فرعون را شناختم و در برابرش به خاک افتادم و جرأت 
نکردم چیزی بگویم. با شتاب پایش را بدنم آشنا کرد و تکانم داد و گفت: «برخیز و اینگونه ابلهانه 
رفتار مکن! هیچکس ما را نمی بیند, از رو لزومی ندارد به پای من افتی. این تعظیم و تکریم را برای 
آن خدایی نگه دار که e‏ زیرا فقط یک خدا وحود دارد. آیا می دانی که دیگر خدایان 
شکل و شمایلی از او هستند؟» 
بی آنکه منتظرپاسخ من بماند تأملی کرد و ادامه داد: «تمام خدایانِ دیگر شاید؛ به جز آمون که خدایی 
e‏ است. » 
دستم را به نشانه نفی تکان دادم و گفتم: «اوه!» که نشان دهم از اینگونه سخنان وحشت دارم. او 
گفت: «بگذريم. تورا در حالی که کنار پدرم ایستاده بودی و چکش و جاقوبه پتاحور نیمه دیوان 
می دادی دیدم و به همین دلیل تورا «مرد تنها» نام گذاشتم. مادرم به پتاحور لقب «میمون پیر» را داد. 
اگر قرار باشد شما دو نفر پیش ازترک کاخ اعدام شوید, اسامی تان اينها خواهد بود. این نام را شخصا 
پس از تأمل و تفکر کامل برایت‌برگزیدم.» 
نزد خود فکر کردم او واقعاً بایستی بیمار و دیوانه باشد که چنین کلماتی بیهوده برزبان‌می آورد. اما 
پتاحور هم گفته بود که گر فرعون بمیرد. ما نیز باید بمیریم و مردی که برای جلوگیری از خونریزی 
همراهمان آمده بود نیز این گفته را باور کرده بود. موی سرم که تازه اندکی رشد کرده بود از ترس راست 
شد و دستم را به نشانه نفی و امتداع بلند کردم چون براستی نمی خواستم بمیرم. 


جادوی طیوه ۷۳ 


صدای تنفس‌نامنظم جانشین فرعون که نزدیک من ایستاده بود به گوشم می رسید. 

دست هایش تکان خورد و زیر لب جنین گفت: «بیقرار و ناآرامم. ایکاش در مکانی دیگرء جز اینجا 
بودم. خدای من می خواهد خود را آشکار سازد. من این را می دانم» اماچه کنم که می ترسم. نزدم بمان 
ای مرد تنها, زیرا وقتی خدا بر من ظاهر شود» نیروی فوق العاده‌ای تنم را خسته و کوفته خواهد کرد و 
زبانم را از گفتن باز خواهد داشت.» ۱ 

بدنم آغاز به لرزیدن کرد چون می پنداشتم او دیوانه است و هذیان‌می‌گوید. 

با لحنی آمرانه گفت: «بیا.» 

به دنبالش روان شدم از مهتابی پایینم برد. از دریاجه سلطنتی گذشتيم. از پشت دیوارها صدای خف 
ورد خواندن مردم سوگوار به گوش می رسید. وحشت بزرگی پر وجودم چیره شده بود زیرا بنا به گفته 
پتاحوں پیش از مرگ فرعون نمی بایست محوظۂ کاخ را ترک می‌کرديم, اقا من نمی توانستم دستور جانشین 
فرعون را اجرا نکنم. 

با اندامی کشیده و گام هایی بلند و تند راه می رفت, با زحمت می‌توانستم به دنبالش قدم بردارم. تنها 
یک لنگ بر کمربسته بود و ماه برپوست سفید و پاهای بلند و کشیده اش نورمی افشاند. مهتاب 
گوش های بزرگ و به جلو برگشته و جهره او را که هیجان زده بود و گویی از چیزی درد می‌کشید, روشن 
کرده بود و انگار به دنبال شخصی که برای دیگران نامرئی بود, قدم بر می داشت. 

وقتی کنار ساحل توقف کردیم, گفت: «سوار قایق می شویم. باید به سوی خاور برویم, تا با پدرم 
دیدار کنم.» 

سپس سوا قایقی بافته ازساق‌های جگن شدیم و پارو کشيدیم. اگرچه قایق را دزدیده بودیم» ولی 
هیچکس ما را تعقیب نکرد. شب بسیار ناآرامی بود و قایق های بسیاری بر رودخانه دیده می شد. پیش 
رویمان, هر لحظه بازتاب نور سرخ رنگ شهر طبوه بر آسمان, شدیدتر می شد. وقتی به ساحل رسيدیم؛ 
قایق را به حال خود رها کرده و بی آنکه به اطراف خود بنگرد, قدم بر زمین گذاشت و پیش رفت و نشان 
می داد که در گذشته نیز این راه را بدفعات پیموده است و از آن جا که کار دیگری نمی توانستم کرد با 
قلبی پر از هراس به دنبالش می رفتم. در آن جا نیز مردم هنوز بیدار بودنند و حتی نگهبانان هم ما را صدا 
نکردند. چون طیوه می دانست که در آن شب, فرعون برای همیشه دیده فرو خواهد بست. 

او خود نیز, از تند رفتن خسته شده بود و من از استقامتِ بدن ناتوان وی به شگفتی افتاده بودی آن 
شب با اینکه واقعاً سرد بود, ولی عرق از پشتم سرازیر شده بود. ستارگان جای خود را تفییر می دادند و 
ماه پایین می رفت. اما او هنوز راه می پیمود. از دره به صحرای لم‌یزرع رسیدیم و طیوه را پشت سر 
گذاشتیم» تا وقتی که در سمت شرق» به سه رشته کوه سياهرنگ سربه آسمان کشیده که محافظان طیوه 
بودند, رسیدیم . در سکوت سنگین آنجا به تعقق و تأمل پرداختم که از کجا می توان یک تخت روان 
تدارک دید زیرا دقیقاً می دانستم ازخستگی وضعفی که بر وی چیره شده است» نخواهد توانست پیاده 
به کاخ با زگردد. 


۷ سینوحه 


آخرالامں در حالی که نفسش بریده بود بر روی شن های صحرا نشست و با لحنی وحشت زده. گفت: 
«دستم را نگه‌دان چون می لرزد و قلبم به طپش افتاده است. زمان باز ایستاده است. دنیا پوچ و 
بی معناست و بر روی زمین» هیچکس جز من و تو وحودندارد. اما آنجا که من می روم تونباید مرا دنبال 
کنی. با اين حال نمی خواهم تتها بمانم.» 

م دستش را گرفتم و احساس کردم بدن عرق کرده اش به شدت می ارزد. اطراف ما جنبنده‌ای نبود 
و از دور دست, شغالی زوزه می‌کشید و گویی از مرگ و نیستی خبرمی داد. ستارگان رفته رفته ناپدید 
می شدند و آسمان بتدریج رنگ خاکستری به خود می‌گرفت. ناگهان دستم را کنارزد. از جای 
برخاست. جهره‌اش را به سوی خاور و به سوی کوهها برگرداند و در حالی که از حطوط صورت 
بیمارگونه اش خوانده می شد که به عالم خلسه فرو رفته است, آهسته زیر لب گفت: «خدا آشکار 
می شود!» یک بار دیگر همین جمله را تکرار کرد و آخرین با صدای فریادش در صحرا پیچید: «خدا بر 
من آشکار می شود!» پیرامون ما اند کی روشن‌تر شده بود و کوهها به هنگام بر آمدن خورشيد, درخششی به 
زنگ طلا داشت. وقتی فریادش خاموش شد بیهوش برزمین افتاد. در اعضای بدنش درد جریان یافت, 
فک هایش تکان می خورد و پاهایش زمین را می خراشید. من دیگر نمی ترسیدم, زیرا چنین فریادهایی را 
در خانة زند گی بارها شنیده بودم و می دانستم اینگونه مواقع چه باید اندیشید وچه بايد کرد. ازآنجا که تکه 
جوبی در دستم نبود تا ميان دو نک او بگذارمی بنابراین تکه‌یی از نگ خود را پاره کردم و در دهانش قرار 
دادم و شروع کردم به مالیدن اعضای بدك وی. می دانستم که بیمار پس از به هوش آمدن» سرگشته و 
مبهوت خواهد بود. با نومیدی نگاهی به اطراف انداختم» شهر طیوه در مسافتی بسیار دوں پشت سر ما قرار 
داشت و در آن نزدیکی, حتی یک کلبة محقّر هم دیده نمی شد. 

در همان لحظه, شاهینی فریاد زنان, از فراز سرمان پروازکنان گذشت. او از درون اشعۀ خورشید که 
در حال بالا آمدن بود» آشکار شد و حطی فرضی به سان کمانی بش رک بر فراز سرمان کشید و سپس به 
سوی ما آمد و جنین به نظر رسید که می خواهد روی پیشانی وارث تاج و تخت امپراطوری مصر بنشیند. 
آنچنان یگه خورده بودم که بی اراده علامت مقڌس آمون را در هوا رسم کردم. شاید شاهزاده به 
«هوروس» خدای خویش رسیده بود و شاید «هوروس» در هیئت شاهین, خود را به ما نموده بود. اشعۀ 
خورشید که خود را بر می‌کشيد. مرد جوان زیبایی, همانند یک خداء برابرم ایستاده بود. او نیزه‌یی در 
دست داشت و پارجه یی ژنده بر دوش انداخته بود. با اينکه به خدایان اعتقاد نداشتم اما برای حفظ ظاهر 
و امنیت و سلامت, مقابلش خم شدم. 

با لهج خاص مردم ایالات مصر سفلی, در حالی که به جانشین فرعون اشاره می‌کرد پرسید: ‏ «آیا 
این خوان بیمار است؟» 

از جای برخاستم زانوزده و مححوبانه با لحنی عاذی او را سلام دادم و گفتم : «اگر راهزن باشی, 
کوچکترین غنیمتی از ما نخواهی برد. اقا اگربه من که همراه خود یک نفر بیمار دارم کمک کنی, 


شاید خداران راداشت دهند.» 


جادوی طیوه ۷۵ 


فریادی برکشید جون صفیر شاهین و بنا گاه آن پرنده, مانند تکه‌سنگی از هوا فرود آمد و بر شان او 

باور نداشتم که او یکی از حقیرترین خدایان تواند بود اما مهمتر آن دیدم که در انتظار فرجام کار 
بمانم و کما کان رفتاری محتاطانه داشته باشم. بهمین سبب با لحنی مودبانه که حکایت از اطاعت و 
فرمانبرداری نیز داشت, نام و نشان اصلیّت و هدف و مقصودش را پرسیدم و او با غرور پاسخ داد: 

«من حارمحب! هستم, پسر شاهین. والدین من از عوامند, اقا به هنگام تدم بر من وحی شده است 
که بر بسیاری مردم دیگر, فرمان خواهم راند. پس از آنکه در شهر محلی برای بیتوته پیدا نکردم؛ شاهین 
پیشاپیش از من به این سو پرواز کرد و از این جهت خود را به اینجا رساندم. در طیوه مردم پس از پدید آمدن 
تاریکی از نیزه می ترسند. سر آن دارم به عنوان یک سپاهی, به خدمت فرعون درآیم» زیرا گفته می شود 
فرعون بیمار است و اگر چنین باشد» فکر می‌کنم به سپاهی برای تقویت ارتش خود نیاز زیاد داشته باشد 
تا بتواند قدرت خویش را حفظ کند.» 

اندامی عضلانی و ورزیده همانند شیری شرزه داشت و از چشمانش برقی ساطع بود که تیر رها شده 
را می مانست. به او رشک می بردم و پیش خود می اندیشیدم که زیبایی اندام و چهراش سیب برانگیختن 
زنان می شود تا آنجا که بگویند: «پسرک زیباء می خواهی همدم تنهایی من باشی ولتم عطا کنی ؟» 

جانشین فرعون با صدایی آهسته ناله و تضرع می‌کرد, پنجه به صورت می‌کشيد و پایش می پیچید. تکه 
پارچه را ازدهانش‌بیرون آوردم و برای آرام کردن او از حارمحب آب خواستم و او که با کنجکاوی به 
بیمار خیره شده بود و از حایش تکان نمی خورد پرسید: «در حال نزع است؟» 

با دستپاچگی جواب دادم: «نه. نه. دجار بیماری صرع شده است. » 

حارمحب نگاهی به من افکند و نیزه را ميان دستانش محکم گرفت و گفت: «مرا دست کم 
نگیرید, اگر چه پا برهنه و فقیر هستم» اما می توانم بنویسم و نوشته‌ها را بخوانم. روزی بر مردم بسیار 
فرمان خواهم اند کدام یک از خدایان در وحود او حلول کرده است؟» 

بنابر اعتقاد عوام, خدایان از دهان کسانی سخن می‌گویند که دچاربیماری صرع شده باشد. سوال 
حارمحب ازاین اعتقاد ریشه می‌گرفت . 

به او گفتم: «اي تنها خدای خویش را دارد» خدای ناشناخته برای دیگران. می پندارم دجار جنونی 
مختصر باشد. اگر دوباره به هوش آید, به من کمک می‌کنی تا او را به شهر برسانيم؟ در آنجا تخت روانی 
پیدا خواهم کرد تا او را به منزل برتمانیم.» 

حارمحب گفت: «او از سرما رنج می برد.» لبادۂ خود را درآورد و با آن» بدن جانشین فرعون را 


پوشاند و ادامه داد: «هوای سحرگاهان طیوه سرد است, با این حال مرا خون» گرم نگه می دارد. من 


۱) حارمحب یا حورمحب: پادشاهی از مصر باستان, موسس سلسلهة نوزدهہ. از اشراف مقتدر عهد اخناتون بود و در ۱۳۵۰قم بسلطتت 


خدایان بسیاری را می شناسم و می توانم نام چند تن از آنان را برایت بازگو کنم. اقا تشها حدای من 
«هوروس» است. این جوان بناچار از ز خانواده ای ثروتمند است زیرا پوستی سفید و لطیف دارد و 
دستهایی کار نکرده؛ اما تو خود که هستی ؟» 

او بسیار سخن می‌گفت, اما کلامش دلنشین بود. جوانی بود فقیر که برای رسیدن به طیوه, راهی 
طولانی را پیاده پیموده و ضمن آن نامردمی ها و تحقیرها دیده بود. 

به او پاسخ دادم: «من پزشک هستم و برای رسیدن به درجهٌ عالی کهانت, در معبد آمون تعمید 
یافته ام.» 

«بنابراین او را به صحرا آورده‌یی تا معالجه اش کنی ؟» 

حارمحب که حدسی حنین زده بود» مودبانه ادامه داد: «جامة ضخیمتری بر تن او می‌کردی» هر جند 
تو خود پزشکی و بیشتر می دانی .» 

شن سرد و سرخ رنگ, زیز پرتو خورشید» می درخشيد. سنان نیز حارمحب در نور خورشيد به سرخی 
می زد و شاهین دور سر او پرواز می‌کرد. جانشین فرعون بلند شد و نشست, دندان‌هايش به هم می خورد» 
زیرلب ناله و تضرع می‌کرد و مبهوت به اطراف خود می نگریست. 

در این لحظه به سخن آمد و گفت: «آری. او را دیدم. در آن لحظه که بر من حون سالی ۳ 
رمان را ازیاد برده بودم و او هزاران دست خود را سویم دراز کرده و با نوازش سرم» رحمتش را نثارم 
ساخت. و هریک ازاین دست‌هاء زن د گی جاودانه را به من ارزانی داشت. چرا نباید او را باور کنم؟» 

از سخنان او نگران شده بودم» گفتم : «امید آنکه زبانت را گاز نگرفته باشی . کوشش کردم تورا از 
این آسیب دور نگه دارم اما جوبی پیدا نشد تا ميان دو فکت بگذارم .« 

اقا سخنان من در گوش ای گویی چون وزو زمگس بود. حضور حارمحب توجهش را به خود حلب 
کرد» چشم هایش گشوده شد و در نگاهش فروغی پدیدار گشت و لبخندی که بر لبانش نشست او را 
زیباتر نشان می داد. 

با شگفتی پرسید: «آیا از سوی آتون, آن خدای تنها آمده‌ای؟» 

حارمحب گفت: «شاهین پیشاپیش من پرواز می‌کرد و من در پی او روان بودم, تا به اینجایم کشاند. 
پیش از این چیزی نمی دانم.» 

چشم جانشین فرعون به نیز جوان افتاده چینی بر پیشانی انداخت و با لحنی آمیخته با نکوهش 
پرسید: «با خود نیزه حمل می‌کنی ؟» 

حارمحب نیزة خود را نشان داد و گفت: «چوب این نیزه اصل و سنان مسین آن تشنۀ خون دشمن 
فرعون است. نیزة تشنه من «حلفوم شکاف» نام دارد.» 

جانشین فرعون گفت: «از خون سخن مگوی. آتون از خونریزی اکراه دارد. هیچ چیز وحشتنا کتر از 
حاری شدن خون نیست.» 


گرچه خود دیده بودم, جانشین فرعون هنگامی که پتاحور سر پادشاه را می شکافت چشم خود را بسته 


جادوی طبره ۷۷ 


بود» اما هنوز نمی دانستم او از جمله آدمیانی است که از دیدن خون بیمار و ناتوان می شوند. 

حارمحب گفت: «خون, آدمیان را تطهیر و توانا می‌کند. خون به خدایان تندرستی می دهد و آنها را 
طراوت می بخشد. آدمی تا زمانی که جنگ می‌کند» خون هم می ریزد.» 

حانشین فرعون گفت: «دیگر جنگی وحود نخواهد داشت.» 

حارمحب خندید و گفت: «او دیوانه است. جنگ همیشه بوده و خواهد بود, زیرا که آدمیان برای 
زنده ماندن چون حیوانات به جنگ دست می بازند تا برتری خود را به آزمایش گذارند.» 

حانشین فرعون در حالیکه به خورشيد خیره شده بود گفت: : «تمام مردمان فرزندان اویند, تمام زبان‌ها 
و تمام رنگ‌هاء سرزمین سرخ و سرزمین سیاه» می خواهم دستور دهم در تمام سرزمین ها برایش معبد 
بسازند و به این ترتیب, نشانه حیات را برای تمام فرمانروایان بفرستم» برای اینکه او را دیده‌ام» من از او 
زاده شده اي تا دوباره به سوی او با زگردم.» 

حارمحب سر خود را به علامت تأسّف و همدردی تکان داد و به من گفت: «او دیوانه شده است و 
اکنون می فهمم که واقعاً به تیمار پزشک نیازمند است.» 

از آنجا که به حارمحب علاقمند شده بودم با لحنی جڌی و هشدار دهنده کم «خدای ای 
هم اکنون خود را بوی نمایانده است. خدا وسیلهٌ بیماری مقذس» خویشتن را بوی نشان داده است. ما را 
شخصیتی والا تر از آن است که سخنان خدای او را سک بشماریم وبی ارزشش بدانیم. هر کس را 
اعتقادی است و همین باورهاست که سبب می شود آدمی پس از مرگ آمرزیده و به مراحم خدایان 
مستظهر شود . » 
خازرمخب ناه «من تنها به نیزه و شاهین خویش اعتقاد دارم.» 

جانشین فرعون دست خود را بلند کرد تا خورشيد را سلام گوید» جهره اش زیبایی و لطافتی تازه به 
خود گرفت؛ گویی به دنیایی دیگر جز دنیای ما می‌نگرد. صبر کردیم تا نیایش خود را به پایان برد و 
سپس بی آنکه ممانعتی کند, به سوی شهر بردمش. حالتی که بر او عارض شده بود, جنان ناتوانش 
ساخته بود که ناله می‌کرد و هنگام را رفتن پایش را به زمین می‌کشید؛ از این رو مجبور شدیم بر دوش 
حملش کنیم. شاهین, جلوتر از ما در پرواز بود. 

وقتی به مرز زمین های زیر کشت آنجا که جوی ها و نهرهای بی شمار در سراسر دشت به چشم می خورد 
رسیدیم» تخت روان سلطنتی را در انتظار خویش يافتیم. برده‌ها, روی زمین دراز کشیده بودند و از درون 
تخت‌روان» کاهنی فربه بیرون آمد و به ما نزدیک شد. سر خود را ازته تراشیده بود» چهرۀ تیره رنگش 
زیبا می نمود. دست خود را تا زانو در برابرش خم کردم زیرا احتمال دادم که او همان کاهن 
رع هاراخت باشد, کسی که پتاحور از او به دفعات یاد کرده بود. اما به من اعتنایی نکرد و خود را برابر 
جانشین فرعون بر زمین انداخت و صورتش را به خاک سایید و این عمل تنها برای پادشاهان انجام 
می‌گرفت» پس دریافتم که آهنوفیس سوم مرده است . برده‌ها که این صحنه را می‌نگریستند: خود را با 
شتاب به پادشاه رساندند تا ادای احترام کنند. اعضای بدن او شسته شد, به تنش روغنی معظر مالیدند و 


۷۸ سینوحه 


با ردایی از پارچه سلطنتی, پیکرش را پوشاندند و بر سرش سربند مخصوص شاهان را گذاشتند. 

در این میان «ایه» رو به من کرد و گفت: «مینوحه. آیا او با خدای خویش دیدار کرد؟» 

گفتم: «آری. او خدای خود را رژیت کرد. من مراقبش بودم» تا مبادا گزندی ببیند. اما نام مرا از 
کجا می دانی ؟» 

خندید و گفت: «وظيفه من تا دم رگ این است» از آنجه که در کاخ سلطنتی روی می دهد آ گاه 
باشم. نامت را می دانم و نیز می دانم که پزشک هستی, بنابراین اطمینان داشتم که از او مراقبت خواهی 
کرد. این را هم می دانم که کاهن آمون هستی و نزدش سوگند خورده یی . » 

کلام مره ده یویر لب اوت ولی دست خود را به علامت نفی تکان دادم و گفتم: 

«سوگند خوردن نزد آمون جه اهمیت و معنایی دارد؟» 

گفت: «حق با تست و نباید از سوگندی که خورده‌یی پشیمان باشی . ضمناً جانشین فرعون که تواو 
را مراقبت کردی به هنگام نزدیکی با خدا د گرگون و ناآرام می شود و در این حال نمی خواهد کسی مانع 
او شود و به هیچ نگهبانی رخصت همراهی نمی دهد. با این حال تمام شب را در آرامش و راحت 
گذراندید و خطری شما را تهدید ننکرده و همان طور که خود می بینی» یک تخت روان از مدت‌ها پیش 
انتظار او را می‌کشيده است. اما راستی این جوان نیزه‌دار کیست؟» 

این جمله را زمانی گفت که با دست به حارمحب اشاره می‌کرد. در آن لحظه حارمحب اندکی دورتر 
از ما ایستاده بود و با دست خود تیزی سنان نیزه اش را آزمایش می‌کرد و شاهین بر شانه اش نشسته بود. 

ايه ادامه داد: «شاید بهتر باشد او را بکشیم, زیرا ممکن است اسرار فرعون را نزد کسی با زگو کند.» 

گفتم: «او لاد خود را به فرعون بخشيد تا از سرما در امان باشد و آماده است, نیزة خود را عليه 
دشمنان فرعون به کار گیرد. اي کاهن؛ تو از زندگان بیشتر سود خواهی برد تا از مردگان.» 

ایه پس از شنیدن سخنان من, با حالتی تحقیرآمیز, طوق طلایی را که از دستش درآورده بودي به سوی 
حارمحب پرتاب کرد و گفت: «آهای نیزه دار! اگر خواستی می توانی یکی از روزها در خانۀ زرین» به 
سراغ من بیایی .» 

حارمحب حرکتی نکرد و طوق طلا پیش پایش بر خاک افتاد. با بی اعتنایی نگاهی به ایه انداخت و 
گفت: «من, تنها فرمان فرعون را اطاعت می‌کنم. و چنین می پندارم فرعون جوانی است که سربند شاهان 
را به سر دارد. شاهین مرا به سوی او رهنمون شد« مرا همین بس.» 

ایه از سخن‌های حارمحب ناراحت نشد و با خونسردی گفت: «طلا گرانبهاست و همیشه بکار 
می آید.» 

سپس طوق طلا را از زمین برداشت و دوباره به دستش کرد و گفت: «اکنون برابر فرعون خود تعظیم 
کن و هنگامی که در حضور او هستی نباید نیزه‌ات را با خود داشته باشی .» 

جانشین فرعون سوی ما آمد, رنگ از رحش پریده و آثار ضعف بر آن هویدا بود, اما وجود شعله‌های 
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ان اتش سحرامیز که قلبش را گرم می‌کرد» بر جهره اش نیز دیده می شد.‎ 
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او گفت: «به دنبال من بيایید. به دنبال من بیایید تا راه تازه را بپي‌اييم» زیرا حقیقت در وجود من 
حلول کرده است.» 

تا تخت روان بدرقه اش کردیم. 

حارمحب زیر لب زمزمه می‌کرد: 

«حقیقت در این نیزه نهفته است.» و بعد خود را از شرنیزه راحت کرد و آن را به دست پیش قراول 
فرعون داد و بسحض آنکه تخت‌روان به حرکت درآمد» خود را بر دسته‌های آن نشانديم. برد گان 
تخت روان را دوان‌دوان به ساحل رساندند, در آنجا کشتی در انتظارمان بود و ما از همان راهی که آمده 
بودیم به کاخ بازگشتیم؛ بی آنکه توخه انبوه جمعیتی را که برابر دیوار کاخ ایستاده بودند به خود جلب 
کی 

به ما اجازه داده شد که جانشین فرعون را تا اقامتگاهش بدرقه کنیم. او در آنجا کوزه‌هایی را از 
«کرتا»۱ به ما نشان داد که روی آن تصاویری از ماهی و جانوران دیگر نقش شده بود. دلم می خواست 
تتمس آنجا بود و با دیدن این کوزه‌ها در می‌یافت که هنر درسرزمین‌های دیگر, شکل و رنگی دیگره 
سوای مصر دارد. جانشین فرعون, پس از آنکه مانند دیگران اندکی خستگی از تنش بدر رفت و آرام 
گرفت: به سان نوجوانان هم سن و سال ماء شروع به صحبت کرد. رفتار و گفتارش عاقلانه بود و از 
هیجکس انتظار رعایت ادب و احترام و فرمانبرداری بیش از اندازه نداشت. پس از این خبر آوردند که 
شهبانو ملکذ مادر به جایگاه فرعون نزدیک می شود تا ادای احترام کند. در اینجا فرعون ما را وداع گفت و 
قول داد که ما دو نفر را هرگز فراموش نخواهد کرد. آنجا راترک کردیم. 

حارمحب نگاهی آميخته با تردید و نگرانی به من انداخت و گفت: «نمی دانم کجا بروم؟» 

گفتم: «با خیال راحت در اینجا اقامت کن. مگر قول نداد که فراموشت نخواهد کرد بنابراین 
همین جا بمان که هروقت تورا به یاد آوردء نزدیک او باشی . خدایان حواسشان پرت است و همه جیز را 
زود فراموش می‌کنند!» 

حارمحب به درباریان که برابر درهای اقامتگاه جانشین فرعون جمع شده بودند و گرد هم 
می چرخیدند اشاره کرد و گفت: «یعنی باید در اینجا بمانم و به جمع این مگس‌ها پییوندم؟ نه» من برای 
نگرانی و تردید خود دلیل منطقی دارم.» 

سپس با صدایی خفه ادامه داد: «باید به حال مصر گریست که فرعونش از دیدن خون هراس دارد و 
بر این باور است که تمام اقوام و ملل تمام زبان‌ها و تمام رنگ پوست‌ها یکسان هستند و کسی را بر 
دیگری برتری نیست. من برای جنگیدن زاده شده‌ام و شعور نظامیم به من می‌گوید که این باورها, پیش 
آگهی خوبی برای آیندة یک سپاهی نیست. به هر حال باید به جستجوی نیزه خود بروم که پیش قراول 
فرعون آن را نزد خود نگه داشته است.» 


۱) 1۵ : جزیره‌یی دریونان که در فارسی به آن جزیره کرت گفته می شود. 
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ازیکدیگر جدا شدیم ویادآور شدم که اگر روزی به یک دوست نیاز داشت می تواند در خانۀ زن د گی 
سراغ مرا بگیرد. 

پتاحور در اتاق مخصوصمان انتظارم را می‌کشید. جشمانش از فرط نوشیدن باده سرخ شده بود و پس از 
دیدن من, با خشم گفت: «سحرگاهان که فرعون آخرین نفس را می‌کشيد, توناگهان گم شدی؟ تورفتی 
و من خواب ماندم و هیچیک از ما ندید که مرغ روح فرعون چگونه از بینی اش درآمد و سوی خورشید پرواز 
کرد یادن از شاهدان عینی خبر از پرواز مرغ روح فرعون داده‌اند. من نیز مایل بودم درآنحا حضور 
می داشتم و این واقعه را می دیدم» چون شیفتة چنین عجایبی هستم. اما تو در اینجا نبودی که بیدارم 
کنی . دیشب را با کدام دختر خوابیده بودی ؟» 

رویدادهای آن شب را برایش شرح دادم و او دستش را به نشانة ابراز شگفتی خارق العاده بلند کرد و 
فریاد زد: «آمون ما را حفظ کند. پس فرعون حدید دیوانه است!» 

شتابان پاسخ دادم: («او را دیوانه نمی پندارم.» زیرا نسست به این حوان بیمار که جون دوستی به من 
ی نکر ست در قلب خود احساس مخصوصی داشتم. باری ادامه دادم: «معتقدم که او خدای تازه‌یی را 
دیده است. اگر افکار پریشان او به شهودی نا گهانی نائل آمده باشد» شاید بتوان امیدوار بود که در 
سرزمین کِمث معجزه‌یی پدید آید.» 

پتاحور با تنفر اظهار داشت: «آمون ما را در برابر این معجزه حفظ کند. بهتر است برایم شراب بریزی» 
چون کامم همانند غبار حاده‌ها, خشک شده است.» 

بعد از این ما را به حجره‌ای در خانۀ عدالت بردند که در آنجا مُهردار سلطنتی به عنوان قاضی نشسته 
بود و انجام وظیفه می‌کرد. چهل طومار جرمین که قوانین بر روی آنها نوشته شده بود, مقابل قاضی به چشم 
می خورد. سربازان مسلح محاصره‌مان کردند تا مبادا فرار کنیم. مُهردار سلطنتی, یکی از طومارها را باز 
کرد و قانون مندرج در آن را برایمان خواند. بر مبنای آن بایستی اعداممان می‌کردند, جرا که فرعون پس از 
شکافته شدن جمجمه اش, جان سالم به در نبرده بود. به پتاحور نگاه کردم اما او در همان لحظه که 
جلاد با قڌاره اش گام پیش گذاشته بود. خنده بر لب داشت. 

جلاد گفت: «پس بناچار ابتدا نوبت آن مردی است که می بایست خونریزی را قطع می‌کرد. او 
شتاب دارد, چون به سرزمین باختر! رسیده ایم .» 

مرد محکوم» ما را دوستانه وداع گفت و علامت مقدس آمون را با دست کشید و با حالتی که از آن 
اطاعت و فرمانبرداری مشهود بود, مقابل طومارهای حرمین زانو زد. «حلاد» قذاره‌اش را به اینطرف و آن 
طرف تاب داد و در حالی که قذاره هوا را می شکافت و زوزه می‌کشید, جلاد نیمدایر‌یی را بالای سر 
محکوم رسم کرد و در همان حال لبهٌ آن را به آرامی با گردن او آشنا سانحت» ولی با این وصف دیدیم که 
مرد بر زمین افتاد و پنداشتيم شاید از شدت هراس مرده باشد, زیرا کوچکترین اثر زخمی برپشت گردن او 
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دیده نمی شد. وقتی نوبت به من رسید, بدون ترس زانوزدم. جلاد خنده‌یی کرد و قداره را به آرامی با 
گردنم آشنا ساخت و نگذاشت بترسم. پتاحور معتقد بود که چون جثه اش بسیار کوچک است. بنابراین 
نیازی به زانو زدن ندارد و جلاد نیز به همین بسنده کرد و قذاره را بالای سر اوتاب داد. به این ترتیب در 
ظاهر مردیم و حکم در حق ما اجرا شد. حلقه‌های سنگینی از طلاء که روی آن کلماتی حک شده بود به 
ما دادند. بر طوق زرین پتاحور این حمله کنده شده بود: «او که به میمون می ماند.» روی طوق طلای 
من» جنین حک کرده بودند: «مرد تنها» به پتاحور پیشکشی دیگر از طلا دادند و آن را توزین کردند. به 
من هم طلا دادند و وزن کردند. جامه‌های نوینی نیز پیشکش ما شد و من برای نخستین بان قبای 
چین دار از پارچۀ سلطنتی, با یقه‌یی که نقره و سنگ‌های قیمتی آرایشش کرده بود, پوشیدم. وقتی 
مستخدمان مردی را که مأمور قطع خونریزی بود از جای بلند کردند تا به هوشش آورندء دیگر بیدار نشد 
چون مرده بود. این رویداد را من با چشم خویشتن دیدم و می‌توانم گواهی دهم که حقیقت داشت» امّا 
جرا مُرد؟ نمی توانم این موضوع را درک کنم شاید اگر از دل و حان معتقد نبود که باید بمیرد» این اتفاق 
رخ نمی داد. زیرا با وجود ساد گی» دارای این خصیصه بود که می توانست خونریزی را متوقف کند و چنین 
آدمی از مقولة دیگر آدمیان نیست. 

خبر مرگ نابهنگام مرد روستایی در همه جا پیچید و هر کس آن را می شنید نمی توانست خود را از 
خنده باز دارد» بسیاری از مردم» از شدت خنده با دست برزانوی خود می‌کوفتند. زیرا این رویداد, واقعاً 
مضحک و مسخره بود. 

از نظر دیوان‌های حکومتی, من اکنون فردی مرده به شمار می آمدم و ازاين به بعد اگربنای آن بود 
که سندی را مهر کنم» بایستی پس از نوشتن نام خود؛ سینوحه, اضافه می‌کردم: «مرد تنها» در دربار 
فرعون, مرا تنها بهمین نام می شناختند. 


۳ 


وقتی که با قبای نوبرتن و طوق طلا به خان؛ زند گی با زگشتم استادانم در برابرم خم شدند و دستشان را 
تا زانو پایین آوردند. در این حال طلبه ای بیش نودم و ناجار بودم از نوشتن رساله ای تفصیلی در باب نحوه 
شکافتن جمجمه و مرگ فرعون که می باید آنرا با مُهر خویش توشیح کنم. برای انجام این مهم وقت 
زیادی مصروف کرده و گزارش خود را با بیان این مطلب که چگونه روح فرعون در هیشت یک پرنده از 
بینیش گریخت و مستقیماً سوی خورشید پرواز کرده» به پایان بردم. از من سوال شده بود که آیا فرعون در 
واپسین دم حیات به هوش نیامد و زیر لب نگفت: «آمون آمرزنده بادا»؟ این مورد را بسیاری از شهود 
عینی تأیید کرده بودند. پس از آنکه دقیقاً در زوایای حافظٌ خود به حستجو پرداختم, بهتر ديدم که من نیز 
این معا را تأیید کنم و چه اندازه موجب مسرتم بود که می شنیدم, ظرف مدت هفتاد روزی که مومیایی 
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جسد فرعون» به منظور حفظ آن تا به ابد» در خانه‌مرگ طول کشید, رسالۀ مرا هر روز برای مردم 
می خواندند. در ایام سوگواری» تمام عشرتکده‌هاء میخانه ها» میکده‌های طیوه بظاهر تعطیل بودء اما با این 
حال اگر کسی می خواست از شراب و موسیقی لذت برد» کافی بود از در پشتی وارد اینگونه مکان‌ها 
7 : 

پس از پایان رسیدن هفتاد روز سوگواری, مرا آ گاه کردند که به معلومات و تجارب کافی در زمینه 
علم طبابت دست یافته ام و قانوناً می توانم در هر محل یی از شهر که مایل باشم» به شغل طبابت مشغول 
شوم اما اگر بخواهم به تحصیل ادامه دهم و در رشته‌یی خاص متبخر شوم باید مراتب را اعلام کنم. اگر 
مایل بودم می توانستم پزشک متخضص دهان ویا گوش شوم یا با تحصیل در رشته‌یی ویژه, دستانم چنان 
قدرتی می یافتند که با نهادن آن بربدن بیمار تندرستی خود را دوباره بازمی‌یافت. یا اينکه می‌توانستم بر 
کار ماماها نظارت کنمء یا اینکه با چاقوی مقس جراحی کار کنم ویا به طور کی یکی از چهارده 
مکتب پزشکی را برگزینم که در عان‌زندگی به سر پرستی متخضصین عالیقدر و زیر نظارت اطبای 
سلطنتی تدریس می شد و این دلیلی مثبت بود که نشان می داد. آمون خدمتگزا ران خویش را چگونه 
پاداش می دهد و به آنها توحه دارد. 

من جوان بودم وای وات علوم نوو دز خانة زن د گی» بیش ازاین دست و پایم را ببندد. دیگر 
اینکه» جادو و گیرایی شهرطيوه مقیدم کرده بود. می خواستم ثروتمند و نامور شوم و تا زمانی که نام 
«سینوحه. مرد تنها.» بر سر زبان‌ها می رود از ایام خود کامجویی کنم . با طلایی که داشتم, خانه‌یی 
کوچک در مرز محلة اعیان نشین شهر خریدم, آن را برابر سلیقه و توانایی مالی خود آراستم و برده‌یی 
خریداری کردم که گرچه نحیف بود و یک چشم داشت اما برای کارها و مقاصد من مناسب 
می نمود. نام او «کاپتاه»۱ بود و شخصاً مععهد شد که ازیک چشم بودن خود در جهت تأمین و حفظ 
منافع من استفاده کند و در اتاق انتظار به بیماران بگویدء کورمادرژاده بوده است» ولی از برکت مهارت 
و حذاقت من, توانسته است بینایی یک جشم خویش را دوباره به دست آورد؛ و من او را بهمین دلیل 
خریدم. اتاق انتظار را به ناش سپردم که بر دیوار آن چند تصوير رسم کند. یکی از آنها نشان می داد 
«ایمهوتپ» " خدای علم طبابت مشغول آموزش من است. برابر رسم, من در مقام مقایسه با خدای علم 
طبابت حقیر ترسیم شده بودم. اما زیر تصویر چنین نگاشته شده بود: «سینوحه, پسر سنموت. مرد تنهاء 
خردمندترین و حاذق‌ترین شا گرد تواست.» در تصویر دیگی قربانی شایسته آمون نثار او کرده بودم و 
زیر آن نگاشته شده بود: «به حدایان باید پیشکشی درخورمقام ایشان داد. » می خواستم اعتماد بیماران را به 
اعتقاد دینی خود جلب کنم. سومیین تصویر نشان می داد» خدمتکاران فرعون مشغول توزین طلایی هستند 
که بایستی به من اهدا می شد» ضمناً خلعتی نیز که به عنوان پاداش بر تنم کرده بودند در این شکل به 
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چشم می خورد و فرعون به صورت یک پرنده» از اسمان ناظر بر این صحنه بود. از توتمس خواسته بودم که 
این تصاویر را برایم بکشد و اگر چه نامش در دفاتر رسمی معبد «پتاه» ثبت نشده بود اما به هر حال 
دوست من بود و به احترام رابطۀ دوستانه‌ یی که با من داشت, تصاویریاد شده را به روش قدیمی و بسیار 
ماهرانه کشیده بود و رنگ‌های قرمز و زردی س رنگهایی با بهای نازل- که در آنها به کار رفته بودء 
حشم را می نواخحت. تونمس توانسته بود به گونه‌یی موفق. این اشکال مبتکرانه را در معرض دید بیننده قرار 
دهد و هر کس آن را می دید انگ تست ره دون نمی کر بت اوه خود می‌گفت : «اين سينوحه» پسر 
سنموت؟ مرد تنها» با تکیه بر حذاقت خویش و با قدرت علم» دردمندان را رهایی می بخشد. » 

آن روز پس از پایان رسیدن امور با شکیبایی به انتظار نشستم» تا بیماری برای معالجۀ خود به من 
رجوع کند» ولی هیچکس پای به محکمة نگذاشت. با فرا رسیدن شب, به میکده‌یی سرزدم تا غم از دل 
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ماهر و کار آزموده به شمار می رفتم» پس ترس و نگرانی از اینده نداشتم. بهمین دلیل از رهگذر معاشرت 
با توئمس و باده نوشی, خویشتن را آرامش می بخشیدم. ما با صدای بلند دربار دو حوز امپراطوری سخن 
کفييت: در آن رما تمام مردم در اما کن عمومی » درابر خاثه و در محل تجارت و کسب» در میخانه ها 
و عشرتکده ها در مورد دو حوزه امپراطوری. با صدای بلند صحبت می‌کردند. 

پیشگویی مهردار سلطنتی به حقیقت پیوست. وقتی که جسد فرعون مومبایی شد تا در برابر فنا پایدار 
ماندء و وقتی که حسدش ۳ در مقبره‌یی در ((دره شاهان» نهادند و در مقبره را مهر و موم کردند» ملکةٌ مادر 
بر اریک؛ پادشاهی نشست و تازیانه و عصای مرضع حکمرانی را بدست گرفت بر چان خویش ریش 
پادشاهی چسباند و دم شیر سلطنتی را بر پشت خود نصب کرد. جانشین فرعون هنوز به عنوان فرمانروای 
مص تاحگذاری نکرده بود و گفته می شد که پیش از در دست گرفتن قدرت» می خواهد حویشتن را 
آیی کاهن به نام او نشان را در سمت راست خود حای داد و این بزرگترین مقامی بود که در حکومت 
مصر وحود داشت _ او را مأمور کرد در خانۀ زرین تصدّی عدالتخانه را به عهده بگیرد و برابر حهل 
طومار جرمین قوانین مصر بنشیند و به کار قضاوت بپردازد و بر تعیین میزان و احذ خراج و امور معماران 
سلطنتی نظارت کامل داشته باشد. و جنین بود که در معبد آمون آشفتگی بسان کندویی که در معرض 
تهدید ناشاخته قرار گرد بوجود آمد و نشانه‌هایی ازبی نظمی و به ویژه در مورد قربانی های سلطنتی 
پدیدار شد. در آن ایام گویی نظام طبیعت نیز د گرگون شده بود, باد مسیر خویش را تغییر داد, به طوریکه 
دو روزتمام بی وقفه باران بارید و موجب آن شد انبارهای کالا و غلأت را در بندرگاهها آب فرا گیرد و 
همه جیز را خراب و فاسد کند. در خارج از طیوه» بسیاری از آبگیرها رنگ خون بخود گرفت و مردم 
بسیاری برای دیدن این پدیده خارق العاده» راه آبگیرها را در پیش گرفتند. با این وصف مردم نترسیدند. 
زیرا هر وقت کاهنان بخشم می آمدند, چنین وقایعی رخ می داد و اینگونه رویدادها تازگی نداشت. 

با اینکه ناآرامی و بی نظمی زیادی حاکم شده بود اما سپاهیان فرعون, مستقر در پاد گان‌های مص 
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سربازان مصری» سوری, سربازان سیاهپوست و شاردانهاا جیره و مواجب بسیاری از ملک مادر دریافت 
داشتند. در ایوان کاخ طوق‌های زرین و نشان‌های افتخار به رهبران سپاهیان و سربازان مزبور داده شد و 
نظم و آرامش برقرار گردید. قدرتی مصر را تهدید نمی‌کرد, زیرا تی در سوریه نیز قوای اشغالگر مصری, 
ثبات و آرامش را حفظ می‌کردند و حکام و امرای بیبلوس» صیمره, سیدون و غزه که دوران کودکی خود 
را در دامان فرعون گذ, رانده و در خان؛ زرین پرورش یافته بودند, او را همانند پدر خود عزیزو گرامی 
می داشتند» سفرایی نزد ملکه فرستادند؛ با این پیام که خاک پای او هستند. در سرزمین کوش در منطقه 
«نوبین»۳ و مرز سودان, پس از مرگ هر فرعون, غائله ای بر پا می شد زیرا سیاهپوستان می خواستند از 
این طریق نیروی رزمی فرعون جدید را ارزیابی کنند. اما این با رپادشاه محلی جنوب, پسر خدای قوای 
اشغالگر مصر در آن منطقه, به محض دریافت خبر مرگ فرعون, بر آنها پیشدستی کرد» به سرعت قوای 
نظامی خود را حرکت داد و سربازان او ازمرز گذشتند و بسیاری از روستاها را به اتش کشیدند و 
چار پایان» برده» دم شیر و پرشترمرغ زیادی را به عنوان غنیمت با خود به کشور باز آوردند و از آن پس» 
جاده‌های منتهی به کوش از امن و امان برخوردار شد و مردم قبایل راهزن» وقتی که سربریدۀ ایلخانان 
خود را که وا ژگونه از سر دیوار دژهای مستحکم آویزان شده بود وتاب می خورد دیدند» بظاهر در مرگ 
فرعون سوگوار شدند و دست از پا خطا نکردند. 

در ر جزایر نیز مراسم سوگوار ری و عزاداری, برای فرعون» از دست رفته برگزار شد. پادشاه بابل وپادشاه 
«هت هیترها» الواح گلی برای ملکذما در فوستادند که متضمن تأسف آنان ازمرگ فرعون وتسلی به 
ملکۀ مادربود و آنها حواستا رآن شدند که ملکه برایشان طلابفرستد, تا مجسم فرعون را درمعابد خودبر پا 
دارند. زیرا که فرعون در حکم ر پدر و یا برادر آنان بوده است. پادشاه سرزمین میتانی درناهارینا» دختر 
خویش را برای فرعون آینده فرستاد تا او را به زنی بگیرد» زیرا پدزش نیز فبلا 9 کار را کرده بود و با 
فرعون مقدس نیز قبلاً جنین عهدی بسته شله بود. شاهزاده خانم «تادوخیا »۵ با جمعی از حدمتکاران. 
برد گان و جندین رأ س الا که اشیاء و اجناس گرانبهایی را با خود حمل می‌کردند وارد طیوه شد. او هنوز 
کود کی بیش نبود و به تازگی وارد ششمین سال عمر حود گردیده بود. جانشین فرعون» عقد نکاح با او 
بست, زیرا سرزمین میتانی مانند حصاری مابین خاک سوریّه و شمال مصر بود وحفاظی برای تمام 
راههای کاروان رو از سرزمین رودخانه‌های دوقلو, تا دریا به شمارمی رفت. با این وصلت, شادی و 
خوشحالی کاهنانٍ دختر مقس آمون؛ سمت شیر کله» تبدیل به غم و اندوه شد و فرشتگان معبد او را از 
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۶) منظور ر ودخانه‌های دحله و فرات است. 
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رونق انداختند. 

من و توتمس, همه جا با صدای بلند گفتگومی‌کرديم؛ با باد ناب خود را سرخوش و آرام 
می ساختیم» به موسیقی سوری گوش فرا می دادیم و رقص دختران را تماشا می‌کرديم. جادوی طیوه با 
خون من عجین شده بود. هر بامداد نوکر یک چشم من, کنار رختخوابم می ایستاد و محترمانه دست هایش 
را تا زانو خم‌می‌کرد و تکه‌یی نان, ماهی شور و پیاله‌یی فقاع به من می داد. و من پس از نظافت روزانه» به 
انتظار بیماران می نشستم, به دردهاشان گوش فرا می دادم و مداوایشان می‌کردم. 


باز هم گاو طغیان رود نیل فرا رسید و آب تا دیوارهای معبد بالا آمد و پس از آنکه دوباره فرو نشست» 
زمین های اطراف آن رنگ سبز روشن به خود گرفت. پرند گان آشیان‌ها ساختند. نیلوفرهای آبی در 
برکه‌ها شکفتند و درختان اقاقیا عطر افشاندند. یک رون حارمحب به میهمانی من آمد؛ لباسی از 
پار جه کتان سلطنتی به تن کرده و طوقی زرین بر گردن انداخته بود و تازیانه‌یی به دست داشت که‌نشان 
می داد افسر گارد سلطنتی است؛ و دیگر نیزه به همراه نداشت. دستم را به نشانه خوشحالی از دیدار 
دوباره اش بالا بردم» او نیز همین کار کرد و به رویم خنده زد و گفت: «سینوحه. مردتنها ؛ آمده ام تا مرا 
اندر زی دهی .» 

پاسخ دادم: «مقصودت را در نمی‌يابم. تونیرومند به سان گاوی نرو متهور همانند شیر هستی و من 
که پزشک هستم تو را یاوری نتوانم کرد.» 

نشست و گفت: «ازتونه به عنوان یک طبیب, بل به عنوان یک دوست. توقع شنیدن اندرز دارم.» 

خدمتکار یک چشم من» آب بر دستانم ربخت و من به او از آن کلوجه‌هابی که مادرم کی پا برایم 
فرستاده بود» و شراب اعلای بندرگاه, که تنها دیدنش به قلب آرامش می بخشد, پیشکش کردم و گفتم: 
«تو به مقام والاایی رسیده‌یی و صاحب منصب گارد سلطنتی هستی و زنال خواهات تواند.» 

ابروهایش در هم رفت و گفت: «بدان که این مقام و منزلت به پشیزی نمی ارزد.» 


خود را گرم کرد و صورتش گل انداخت و ادامه داد: «سراسر کاخ پر از حشراتی است که مرا ملوث 
می‌کنند. خیابان‌های پر سنگلاخ طیوه پاهایم را بدرد می آورد و سندل» انگشتان پایم را می فشارد.» 

بند سندل خویش را باز کرد و آن را از پای بدر آورد و مشفول مالیدن انگشتان پایش شد. 

گفت: «من صاحب منصب گارد مخصوص فرعون هستم, اما افسرانی هستند که تازه پا به دهسالگی 
گذاشته اند, پسر بچگانی با زافی آویخته برپیشانی, که چون خون اشرافیت در رگهای آنان جاریست به 


A 


خود احازه می‌دهند گستاخانه تحقیر و مسخره ام کنند بازوانشان توان کمان کشی ندارد و شمشیرشان 


بازیجه‌یی است که با زرو سیم ترصیم شده است و با آن فقط می توان یک قطعه گوشت بریان را برید, 
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نه اینکه برتن دشمن فرویش کرد. اینان ارابهٌ جنگی می رانند» بی آنکه بتوانند جهت حرکت ارابه را 
یکسان نگه دارند و اه یندهای افسار اسب به دست و پاشان گره ه می خورد و گاه چرخ ارابه شان به جرخ 
ارابةٌ دیگر گیر می‌کند و در هم پیچیده می شود. NEE EB‏ 
می پردازند و دستور فرماندهان مافوق خود را اطاعت نمی‌کنند. در آموزشگا ههای نظامی» مکتوباتی از 
دوران قدیم > وسيلة مردانی تدریس می شود که نه آورد گاه را به چشم دیده اند و نه در تیردی شرکت 
جسته اند و نمی دانند گرسنگی وتشنگی ویا وحشت در برابر دشمن جه معنایی دارد.» 

او که با خشم و غضب, با طوق طلایی که بر گردن داشت ورمی رفم چنین گفت: «اين طوق‌های 
طلا و نشان‌های افتخار که از رهگذر نبرد با دشمن فراچنگ نیامده است. و تنها به این انگیزه که دارند؛ 
آن خود را بیش پای فرعون انداخته و پیشانی چاپلوسی بر خاک ساییده است, جه ارزشی تواند داشت؟ 
ملکۀ مادر که یک قبضه ریش به چانه چسبانده ویک دم‌شیر به کمر بسته است, جگونه انتظار تواند 
داشت که سپاهیان او را فرماندۀ خود بدانند؟» 

در راینجا خواستم به یادش آورم» این ملکه همان کسی است که کشتی های جنگی را به سرزمین 
يونت کنل داشت ولی حارمحب با دست اشاره‌یی کرد و گفت: «آری. می دانم . می دانم . اکنون نیز 
بايد همه حیز بر روال همان فک ران باشد اما این طور نیست. . من بر این باورم که هیچگاه یک 
سپاهی د ر دوران فراعنۀ بزرگ» به سان این روزگار مورد د بی مهری و بی اعتنایی قرا ر نگرفته ابیت . ردم 
طیوه شغل سپاهیگری را پست‌ترین مشاغل می دانند و در خانة ایشان, همواره به روی سپاهیان بسته 
اھت . عمرم بی حاصل می‌گذرد. روزهای حوانی و تیرومندیم به هدر می رود جرا که باید هنر حنگ را 
e‏ ۷۳۹۱2۱ دشمن» تنها از شنیدن خوی متهور و و چنگاور سیاهپوستان» به 
زوزه کشان از کنار گوششان یک ھک ارد ران مدع ی 0 و ا 
وقتی عرش رعداسای جرخ ازابه‌های جنگی خصم ۳ می شنیدند ار وحشت به زير دامن مادران خویش 
می خزیدند. به شاهینم سوگند! که یک سپاهی فقط و فقَط د, ر جولانگاه نبرد کارآزموده می شود و مهارت 
و زیرکی مرد را تنها از ز جکاحک شمشیرش می توان در یافت . آری چنین است که می خواهم از اینجا 
رحت بربندم و به جایی د گر شوم .( 

۰ ۰ E ۱ ی‎ ۹ 

در این هنگام با تازیانه اش ضربه‌یی محکم بر میز نواخت. جام شرابش واژگون شد و زمین افتاد و 
کاپتاه از ترس فرباد کشید و گریخت. 

گفتم: («حارمجب؛ دوست من. می بینم که بیما, ر هستی » » جشمانت مانند حشمان یک بیما رتبدار 
د زا ی می سوزد و بدنت ازعرق خیس شده است ۰«( 

با مشت بر سینه کوید و گفت: وکین کو تس ن ھر ا هر کے ن وهی 
یکل با ازجا برک رو جم اش را دز هم بکرم . می خواهم, همانند یک سرباز ثیرومند بار رستگیتی 
۳ را از زمین بردارم و بر دوش گذارم . بی آنکه نقسم پس : رود قاد ر هستم مسافات طولانی را بدوم؛ نه از 
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گرسنگی ونه ازتششگی بیم دارم و نه ازدمای سوزند؛ آفتاب در کویر می‌گریزم. اما تمام اینها را 
دیگران کوجک می شمارند و ننگ می دانند. زنان مقیم در خانۀ زین مردانی را می ستایند که ریششان 
را قیجی نمی‌کنند؛ مردانی را می ستایند که مچ دستی باریک و سینه‌یی بی هو دارند و شرینشان به سان 
رین دختران می نماید؛ مردانی را می ستایند که زیر تابش خورشید» چتر بر سر می‌گیرند و لبان خود را 
گلگون می‌کنند و جون پرند گان بر شاخسان, آواز می‌خوانند. مرا تحقیر می‌کنند. چون نیرومند هستم و 
پوستی قهوه‌یی » سوخته زآفتاب دارم و دستانم قادر به انجام کارهای دشوار است.» 

او لحظه‌یی خاموش شد و روبروی خود را نگریست» سپس جام خویش راسر کشید و گفت: 
«سینوحه. تو تنها هستی و من نیز تنهایم؛ تنهاتر از هر کس دیگر چون می دانم چه پیش خواهد آمد» چون 
برای این زاده شده‌ام تا بر دیگران حکم برانی و چون روزی هر دو حوز؛ امپراطوری مصر به وجودم نیاز 
پیدا خواهد کرد. از این رو است که تنهاتر از هر کس دیگر هستم اما دیگر توان تحمّل تنهایی را ندارم. 
سینوحه؛ آتش در قلبم زبانه می‌کشد, گلویم گرفته است و شب ها خواب به چشمم راه نمی یابد. » 

چون طبیسب بودم» مطالبی در بارة آشفتگی روان زنان و مردان می دانستم, پرسیدم: «شاید او زنی 
شوهردار است. که شویش از او به سختی مراقبت می‌کند. جنین نیست؟» 

حارمحب نگاهی به من انداخت که از آن آتش می بارید. به تندی جامش را پرشراب کردم اندکی 
خود را آرام‌تر کرد و دستش را به سوی سینه و گلویش برد و گفت: «باید طیوه را ترک گویم, زیرا در 
کثافت دربار فرعون فزو رفته ام و حشرات آنجا ملوئم می‌کنند.» 

سپس باز هم نرم تر و آرام تر شد و به من نگاه کرد و آهسته گفت: «سینوحه. تو طبیب هستی. 
دارویی به من ده که آتش هوس را فرو نشاند.» 

گفتم: «آرزویت را می توان به آسانی برآورد. حت‌هایی خواهمت داد که در شراب حل می شود و تو 
را جون میمونی گرم و نیرومند می‌کند» به طوریکه زنان در آغوشت به نفس‌نفس بیفتند و چشمانشان خیره 
شود! اگر بخواهی انجام این کار بسیار آسان است.» 
گفت: «نه. نه. سینوحه. منظورم را درست نفهمیدی. نیرویم به پایان نرسیده, بل دارویی می خواهم 
کرت را سداوا کند. دارویی می خواهم که قلبم را آرامش بخشد و آن را تبدیل به تکه‌یی سنگ 
کند.» 

گفتہ : «دارویی حنین» وحود ندارد. تنها یک لبخند و یک نگاه از جشمی مبزرنگ تو را کفایت 
می‌کند. هنر داروسازی در برابر بیماری تو ناتوان است. و این حقیقت را من از تجربة شخصی آموخته ام» 
اما حردمندان بر این باورند که روح خبیث زمانی از وجود آدمی بیرون می رود» که روحی خبیث‌تر 
جای آن را بگیرد؛ نمی دانم آیا این موضوع حقیقت دارد یا نه» ولی احتمال می دهم که علاج مرض از 
خود آن دردنا ک‌تر باشد.» 

از سخنان من خشمگین شده و پرسید: «منظورت ازاین حرف ها جیست؟ دیگر از کلماتی که 


ص ب 
ماهنت پدیده ها را تغییر می دهد و از انها معنای دیگری می سازد» به ستوه آمده ام . » 


۸۸ موجه 


گفتم: «باید زنی را جستجو کنی که بتواند محبّت نخستین دلدارت را از قلب توبیرون کند؛ منظور 
من همین بود. در طیوه فراوانند زنان زیبا و فریبا که چهرهُ خویش را رنگ می‌کنند و لباس بدن‌نمایی 
می پوشند. شاید یکی از آنها به تو دل بندد و تو جوان و قوی هستی بدنی موزون و طوقی بر گردن داری. 
نمی فهمی چه چیزی می تواند تو را از آنها بدور نگهدارد. هیچ حصاری تا آن اندازه بلند نیست که بتواند 
مانعی بر سر راه عشق باشد و اگرزنی به مردی علاقمند شد« زیرکی و حیله گری آن زن قادر است هر گونه 
رادعی را از بین ببرد و اين اعا را افسانه‌های دو حوزة امپراطوری مصر نیز به اثبات می رساند. هم 
گفته اند که وفای زن, به سان وزش باد همیشه یکسان است, اما جهتش تغییر می‌کند. هم گفته اند که 
عفت و نجابت بعضی زنان که اسیر وسوسه‌های نفس هستند چون موم است که در گرما آب می شود» و نه 
خائن بل کسی که به او خیانت شده است باید تحمل ننگ کند.» 

حارمحب با دستپاچگی گفت: «او شوهر ندارد. ظاهراً از وفاء نجابت, عفت و ننگ سخن 
می‌گویی . وقتی برابر او می ایستم» حتی نظری بر من نمی‌افکند. زمانی که دست میگشايم تا هنگام سوار 
شدن بر تخت روان تکیه گاهش باشم, دستم را نمی‌گیرد. شاید چون پوست تنم را آفتاب تیره کرده است» 
مرا کثیف و آلوده می پندارد.» 

پرسیدم: «پس باید زنی از طبقه اعیان باشد؟» 

حارمحب چندان مایل نبود مستقیماًبه این پرسش پاسخ دهد بنابراین با اندکی مقاومت گفت: «او 
زیباتر از ماه و ستاره اما از آنها به من دورتر است. به راستی که ماه را توانم به آغوش کشید.وی را امانه؛ 
پس بهتر که به فراموشی سپارمش و طیوه را ترک کنم وگرنه خواهم مرد.» 

برای اينکه مزاحی کرده باشم تا بخندد. گفتم: «مباد آنکه, عاشق ملکۀ مادر شده باشی . فکر 
می‌کنم» او پبرتر و فربه تر از آن است که مورد توخه چون تویی قرار گیرد.» 

با لحنی تحفیرآیز گفت: «اوبا کاهن خویش سر وسری دارد. می پندارم. زمانی هم که فرعون 
زنده بود» این دو به او خیانت می‌کردند. » 

دست خود را به اشاره طوری تکان دادم, که دیگر در بارة این موضوع سخنی نگوید و گفتم: «به 
راستی از وقتی که به طیوه آمده‌یی , از سر جشمه‌های زهرا گین آب نوشیده‌یی .» 

گفت: «دلدار من لب‌ها و گونه‌هايش رنگ سرخ و چشمانی کشیده و تیره دارد و هیچکس اندام او 
را زیر پارچ؛ُ کتانی سلطنتی لمس نکرده است. نام او «باکتامون» است و در رگ هایش خون فراعنه 
جاری است. سینوحه. تو اکنون از راز جنون من آ گاه شدی, حال اگرمُهر از سر این راز برداری و یا مرا به 
یاد او اندازی» هر کجا باشی پیدایت خواهم کرد و خواهمت کشت. سرت را ميان دو پایت می‌گذارم و 
جسدت را بالای دیوار خواهم انداخت؛ حتی اجازه نداری در حضورمن» ننامش را بر زبان بیاوری وگرنه 
زنده نخواهی مائد. » 

از اینکه جوانی از طبقه عوام بخود جرأت داده تا چشم به دختر فرعون بدوزد و فریفتۀ او شود یه 
خوردم و گفتم: «هیچ موجود فناپذیری, مجاز نیست بدن او را لمس کند و تنها کسی که می تواند او را به 
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عقد خود درآورد, برادرش فرعون است که همپایۀ اوست و این ازدواج» ملک مصر را تعیین می‌کند. آری. 
چنین خواهد شد, زیرا من این مطلب را هنگامی که فرعون در بستر احتضار بود در چشمان شاهزاده خانم 
خواندم» او جز به برادر خود به هیچکس دیگر نگاه نمی‌کرد. من از وی می ترسیدم» چون او زنی است که 
بدنش کسی را گرم نمی‌کند و در چشمان بادامیش» بی حاصلی و مرگ دیده می شود. بنابراین من نیز به تو 
می‌گویې» هر چه زودتر از اینجا بیرون شو دوست من» حارمحب, زیرا طیوه دیگر جای تونیست.» 

حارمحب بی صبرانه گفت: «همه چیز را بهتر از تومی دانم و سخنانت در گوشم همچون وزوز 
مگسان است. بگذار به سوی شیاطینی که قبلاً از آنان سخن می‌گفتی برویم. چون قلبم آ کنده از میل به 
زنی است که- هر که می خواهد باشد- به رویم لبخند زند و اما قبایش از کتان سلطنتی باشد. 
کلاه گیس بر سر کند و دهان و گنه هایش را با قرمز متمایل به نارنجی رنگ کرده باشد. با تمام این 
تفاصیلء آنش میل من به او فقط زمانی زبانه می‌کشد که نيمدايرة کشیده چشمش رنگین کمانی را در 
آسمان ماند.» 

لبخندی زدم و گفتم: «زیرکانه سخن می‌گویی» بگذار چون دو یار صمیمی تفر و تأمل کنیم تا 
ببینم حگونه می توان به بهترین وجه تو را کمک کرد. چقدر طلا در اختیار داری؟» 

حارمحب با تفرعن گفت: «اوقات خود را با اندوختن طلا ضایع نکرده ام زیرا طلا را مانند نجاستی 
می دانم که بر آن پا گذاشته باشند. اما طوقی زرین بر گردن و طوق‌هایی طلا بر دست خویش دارم. آیا 
کافی هست؟» 

گفتم: «شاید نیازی به طلا نباشد. شاید اگرتنها لبخندی بر لب آوری» عاقلانه تر باشد» زیرا زنانی 
که لباس از پارچۀ کتانی سلطنتی به تن دارند, آنچنان هوسران هستند که یک لبخند به تنهایی برای 
فریفتن آنها بس است. حال که چنین زنانی در کاخ مقیم هستند, پس جرا طلاهایت را که خود بدان 
نیاز داری و می توانی صرف کارهای دیگر کنی» بیهوده به هدر دهی ؟» 

گفت: «کنار دیوارهای کاخ» آتش شهوت خویش را فرو می نشانم. ولی راه دیگری نیز وجود دارد. 
در بین افسران همقطارم جوانی از اهالی کرتا به نام کفتا! هست که یکبار به سبب اینکه مسخره ام کرد, 
لگد محکمی به او زدم و از آن پس» این افسر به من احترام می‌گذارد. او امروز از من خواهش کرد که در 
ضیافتی با شکوم در خانه‌یی نزدیک معبد «خدای که گربه‌یی » همراهش باشم. نام میزبان را به یاد 
نمی آورم» زیرا بر آن نبودم که به این ضیافت بروم.» 

گفتم: «منظورت باشت؟ ایزدبان و است. من این معبد را می شناسم و جایی است که به درستی 
آرزو و هدف تو :ا بر می آورد, زیرازن‌های‌ساده لوح با علاقه بسیاں به الهۀ کله گربه‌یی خدمت می‌کنند و 
برایش قربانی می آورند, تا از برکت این کاں به عشاق ٹروتمند دست یابند. » 


1) Kefta 


۲ 851 : الهه‌ایی در مصر باستان با سری به شکل گربه. او مظهر نحوشی و گرمای خورشید است. 


۹۰ سینوحه 


حارمحب که از توضیحات من مبهوت شده بود گفت: «سینوحه. اگرهمراه من نیایی» به این ضیافت 
E‏ یداع ؛ کسی هستم که لد می زند و از زتازیانة خویش عليه 
دیگران استفاده می‌کند. نمی دانم در طیوه جگونه باید برابر دیگران ظاهر شد و جگونه باید با زنان این شهر 
معاشرت کرد» ولی سینوحه نو در ر طیوه زاده شده‌یی وبا شهر آشنا هستی. پس باید حتماً همراه من 
بیایی . » 

باده نوشیده بودم و از اینکه حارمحب به من اعتماد کرده نود احساس غرور و بزرگی می‌کردم» و هم 
نمی خواستم نشان دهم که من نیز مانند او چیز زیادی از معاشرت و رفتار با زنان نمی دانم. بی تأمل 
کایتاه را برای آوردن تخت روان بیرون فرستادم و در اثنایی که حارمحب پشت سر هم شراب می نوشید, 
تا حیایش فرو نشیند و در عوض تهوّر و گستاخی بیشتر بیابد» من نیز مشغول سرو کله زدن با حمالان 
تخت روان» بر سر کراية آن بودم. آنها ما را به سوی («معبد باست») بردند و وقتی که مشعل ها و جراغ های 
متعذد را مقابل خانهٌ میزبان ما دیدند, به کرایه اند ک خود معترض شدند, ولی حارمحب با جند ضر 
تاریانه آنان را وادار به سکوت کرد. برابر در گا نی زنان حواد نی ایستاده بودند, ما را دیدند و به 
رویمان لبخند زدند و برای قربانی کردن وصدقه دادن ما را به سوی خویش فراخواندند, اما حون لباسشان 
از پار جه کتانی سلطنتی نود و کلاه گیس بر سر نداشتند, آنان را اعتنا نکردیم. 

وارد خانه شدیم» من پیشاپیش راه می‌رفتم . ورود ما توحهٌ کسی را حلب نکرد و تنها خدمتکاران 
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خوش برخورد» اب بر روی دستمان ریختند. بوی خوش غذاهای گرم روغن و گل های معظر تا یرون از 

ی و 3 ۰ ان سا € ی ی 
ایوان خانه نیز به مشام حان می رسید. برد گان حلقَهُ گل بر گردنمان انداعتند و سرخوش از بادۀ ناب وارد 
تالار شدیم. 

زنی سویمان امد زیباییش ں چشم را چنان خیره کرد که در آنجا جز ای هیچ چیز دیگر را نمی توانستم 2 
دید . لباسی از کتان سلطنتی برتن کرده بود و وقتی به ما نزدیک می شد اعضای بدنش | 
گویی می درخشید و الھە‌یی را می مانست. سنگ های سرخ رنگ و تفای تا ری بر دست و سر و 
گردن داشت» کلاہ گیس 7 بی زنک کیلی بر سر گذاشته وو: ابروانش را رنگ مشکی و زیر جشمش 
را رگ سبز زده بود» با این حال چشمانش سبزتر؛ سبز به سان آب رود نیل در گرمای تمابستان بود و من 
احساس کردم قلبم در آن غرق شده است. آری. او همان «نفرنفرنفر» بود الهه‌یی که یک بار د 
گذشته‌یی دور در راهروی پر ازستون معبد آمون دیده بودمش. او مرا تشناعت حتی نگاهش به ما 
استفهام آمیز بود و به حارمحب که تازیانه افسریش رابرای سلام دادن بالا برده بود لبخند زد. در این بین» 
جوان کرتایی نیز پیدا شد و وقتی نگاهش به حارمحب افتاد. دوید و پایش به جار پایه گیر کرد و 
سکندری رفت. . یس ازانکه خود را جمع و جور کرد, سوی حارمحب آمد, در باغو شس کشید و او را دوست 
خود نامید. به نظر می رسید کسی به من توخهی ندارد. » از این فرصت مناسب سود بردم و به دقت مشغول 
نگریستن به دلدا, ر خود شدم. او از زانچه که به یاد داشتم شکسته تر شده بود وبا نگاهش نمی خندید. بل 
شخت رار شی مرک هی نود اما دهانۓ ن جرا. نخستین نگاه او» به طوق طلا که بر گردن 
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حارمحب بود معطوف شد. با این وصف, هنگامی که به او نگاه کردم زانوانم لرزید. 

دیوارهای تالار وسیل بهترین نگارگران آراسته شده بود. و نیلوفر آبی را به رنگ های گونا گون نقاشی 
کرده بودند. میهمانان دیگری نیز دیده می شدند, زنان محرد و نیز شوهرداں در هم می لولیدند, همگی 
لباسشان از کتان نازک بود کلاه گیس بر سر داشتند و جواهرات و پیرایه‌های بسیار, به روی مردانی که 
آنان را جون حلقه‌یی در میان گرفته بودند. خنده می زدند. میهمانانِ مرد؛ جوان و سالمند, و زشت و زیبا 
بودند. اینان نیز زینت آلات زرین با خود داشتند و يق؛ لباسشان از طلا و سنگ‌های فیمتی سنگین 
می نمود. با صدای بلند حرف می زدند و می خندیدند و ولوله‌یی به راه انداخته بودند. کف تالار را 
کوزه‌های وا ژگونه» جام وپیاله و گل های پر پر شده پوشانده بود. از آلات موسیقی خنیا گران سوری» 
صدایی حون کشیده شدن زنجیر بر زمین به گوش می رسید و طنینش آنجنان بلند بود که کسی» سخن 
دیگری را نمی توانست فهمید. چنین به نظر می آمد که بایستی میهمانان شراب بسیار نوشيده باشند. چون 
حال یکی از زنان به هم خورد و غثیان کرد. خدمتکان ظرف مخصوص را دس او رساند» قبایش آلوده 
شد و همگی نوی خندیدند. 

کفتای کرتایی مرا نیز بغل کرد و به صورتم روغنی معظر مالید و دوست خویش نامید. نفرنفرنفر که 
نام مرا شنید. به من نظری انداخت و گفت: «سینوحه! در گذشته جوانی را به نام سینوحه می شناختم که 
او نیز می خواست پزشک شود. » 

«من همان سینوحه هستیسم.» این را گفتم و وقتی نگاهم با نگاهش تلاقی کرد به خود لرزیدم. با 
حرکتی که بی اعتنایی و شاید اند کی تحقیر را نشان می داد گفت: «نه. تو آن سینوحه نیستی . 
سینوحه‌یی که من می شناختی پسرکی بود با حشمانی شفاف, به سان جشمان یک غزال, اما رفتار و 
ظاهر تو همانند یک مرد است. ميان دو ابروانت دو چين و جروک به جشم می خورد و پوست صورتت 
لطافت پوست او را ندارد. » 

آنگاه انگشتری خود را با نگین سبز رنگش که بر انگشت داشتم به او نشان دادم» اما او سر خود را 
کات داد یا تخب کف («(یس اکنون دزد در همه اشبتاي تو حتماً آن سینوحه‌یی را که من 
می شناختم کشته‌یی و آن انگشتری را که از شست خود به در آورده و به عنوان یاد گار به او داد بودم از 
وی دزدیده‌یی . تو حتی نام او را هم دزدیده‌یی و سینوحه‌یی که به او دل بسته بوده . دیگر زنده نیست.» 

دستش را به عنوان عزا بلند کرد و من در قلب خویش تلخی احساس می‌کردم و اندوه و نگرانی 
سراپايم را فرا گرفته بود. انگشتری را از انگشت بدر آوردم و سویش دراز کردم و گفتم: «بیا و انگشتریت 
را پس بگیر! می روم تا شادمانیت را تبدیل به اندوه نکنم» نمی خواهم از مر غمین و دژم باشی .» 

اما او گفت: «نرو!» و مثل همان وقت, با دست نرم و لطیفش بازویم را گرفت و آهسته تکرار کرد: 
«نرو!» و آنجا دریافته که عشق او بدتر از آتشم می سوزاند و بی وجودش» هرگز طعم خوشبختی را 
نخواهم جشید. خدمتکاران برایمان شراب آوردند و ما نوشیدیم تا قلبمان را آرام بخشیم؛ و شراب 


هبچگاه سرخوشی و مستي کنار او بودد را برایم همراه نداشت. 


۹۲ سینوحه 


آنگاه زنی که حالش به هم خورده بود لب و دهان خویش را پاک کرد و دوباره به باده نوشی ادامه 
داد. سپس شرم و حیا را بدور انداعت وقهقهه زنان وتلوتلوخوران به اعمالی قبیح 
پرداخت ومیهمانان را با کلماتی شنیع نزد خود خواند. اوزیبا» جوان و افسار گسیخته 
بود. برابر حارمحب نیز ایستاد و از او دعوت کرد از آن شراب بنوشد. حارمحب از آن شراب نوشید و 
جهره‌اش به سرخی تیره زد» به چهره زن خیره شد. رفتارش مطابق معمول نبود دست او را 
گرفت ... همگی خندیدند, حتی خود آن زن؛ اما نا گهان حالتش تغییر کرد و سراغ قبایی تازه گرفت. 
خدمتکاران لباس بر تنش کردند. و او خود» دوباره کلاه گیس بر سر گذاشت و کنار حارمحب نشست» 
ولی دیگر شراب ننوشید. رامشگرانِ سوری می نواختند و من حرارت تب طیوه را در خون و اندام های 
خویش احساس می‌کردم و دانستم» از برای آن زاده شده‌ام که در غروب خورشید روزگار زندگی کنم؛ و 
دانستم از برای آن زاده شده‌ام که در کنار دلدادۀ عزیز خود بنشینم» سبزی چشمانش و سرخی لبانش را 
بنگرم. آری جز این» هیچ جیز برايم مفهوم و معنا نداشت. 

آری» جنین مقدر بود که به قصد شادمان کردن حارمحب» به جایی بروم که دوباره نفرنفرنفر را 
ببینم» وای کاش که هیچگاه او را نمی دیدم. 


۵ 


نفرنفرنفر کنارم نشست و چشمان سبن اما بیرحم خود را به من دوخت. پرسیدم: «اینجا خانۀ تواست؟» 
گفت: «آری. اینجا خحانۀ من است وآنها میهمانان من هستند. هرشب میهمان دارم چون نمی خواهم 
تنها باشم.» 

با نگرانی و ترس از اینکه مبادا حقیرم شمارد و همپاية خویش نداند و پرسشم را مهمل پندارد, 
پرسیدم: «حتما زنی بسیار ثروتمند هستی .» به من آن‌سان خندید که بزرگان بر کود کان می خندند و با 
لحنی که از آن تمسخرآشکار بود و گویی قصه‌یی روایت می‌کرد گفت: «من یک کاهنه هستم نه یک 
روسپی. از من جه می خواهی ؟» و من مقصود وی را در نیافتم. 

پرسیدم: «و متوفر؟» زیرا می خواستم همه چیز را بدانی حتی اگربه دردم آرد. 

با استفهام نظری به من انداحت و چینی بر ابروان آورد و گفت: «نمی دانی که متوفر مرده است؟ 
آری. او مرده است» چون پولی را که پدرش برای ساختن معبد از فرعون گرفته بود» خرج خویش کرد, 
متوفر مرد و پدرش هم از آن پس» دیگر معمار دربار سلطنتی نیست. آیا ازاین ماجرا خبر نداشتی ؟» 

خندیدم و گفتم: «اگر این چنین باشد بناجار آمون او را به مکافات رسانده است» زیرا همیشه آمون را 


مسخره و تحقیر می‌کرد. » 
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آنگاه برایش بیان کردم» چگونه کاهن و متوفر بر تندیس آمون آب دهان انداختندو سپس مجسمه را 
شستند و با روغن مقس ویژه آمون بدن خویش را چرب کردند. او نیز عندید. اما نگاهش هنوز هم 
خشن می نمود و در دور دست ‌ ها گم شده بود. 

ناگهان گفت: «سینوحه. جرا در آن روزگار نزد من نیامدی؟ اگرمرا می حستی حتماً پیدایم 
می‌کردی. اگر با انگشتری من نزد زنان دیگر رفته باشی» رفتار زشتی مرتکب شده‌یی .» 

گفتم: «پسر بچه‌یی بیش نبودم و از تووحشت داشتم. اما نفرنفرنفر, در روژياهايم تنها معشوقۀ من تو 
بودی. می خواهی به من بخند و می خواهی نخند به هر حال باید بگویم که هنوز زنی را در آغوش 
نگرفتهام» زیرا همیشه منتظر بودم» مبادا زنان به بازیم نگیرند.» 

خندید و دستش را به نشانهٌ نفی سخن من تکان داد و گفت: «یقیناً حقیقت را نمی‌گویی. در چشم تو 
من زنی زشت و پیرم که از سرمزاح تحقیرش می‌کنی و به او دروغ می‌گویی.)) 

آنگاه به من نگاهی انداخت, در چشمانش مانند گذشته خنده‌یی شیطنت آمیز دیده می شد که قلیم را 
فشرد. 

گفتم: «به راستی که هنوزتن زنی را از سر شهوت لمس نکرده‌ام هر چند که همیشه در انتظار تو نیز 
نبوده‌ام. از صمیم قلب می خواهم» صدیق و راستگوباشم. زنان بسیاری دیده‌ام؛ جوان و پین زشت و 
زیبا؛ با هوش و ساده لوح» اما آنان را همواره به چشم یک پزشک نگریسته ام و به هیچیک احساس 
عاشقانه نداشته‌ام» نمی دانم چرا. می توانم به سادگی اّعا کنم که این احساس من بستگی به آن 
نگینی دارد که به منوان‌یادنود دوستی مان به من دادی واینکه با جشمانت مرا افسون کردی و دست بر دلم 
گذاشتی و من بی خبر را جادو زده کردی. شرحی دیگر نتوانم داد, وبه همین سبب اگر هزار بار دیگر 
بپرسی جرا؟ قادر به دادن پاسخی دیگر نیستم.» 

به شوخی گفت: «نکند در کود کی» از ارابه بر زمین افتاده باشی و از آن پس جنان دچار مالیخویا 
شده‌یی که فقط درتنهایی احساس آرامش توانی کرد. » 

با نرمی و لطافتی که تا آن زمان از هیچ زنی ندیده بىودم» نوازشم کرد. نیازی نبود که به مزاح او 
پاسخی دهم. زیرا خود می دانست آن چه که گفته است با حقيقت مطابق نیست, به همین سیب دستش 
را کنار کشید و در گوشم آهسته زمزمه کرد: «سینوحه. بگذارباده نوشیم و سرخوش شویم شاید پر آن 
شوم که از تو کام برگیرم.» 

شراب نوشیدیم» برد گان تنی چند از میهمانان را به دوش کشیدند تا به تخت روانشان برسانند. 
حارمحب در کنار زنی نشست و در حالیکه شعورش برجا نبود, او را معشوقه خود نامید. زن خندید و 
دستش را بر دهان حارمحب کذاشت و به او هشدار داد سخن سبکی نگوید که روز بعد موحب 
پشیمانیش بود. اقا حارمحب بی اعتا به ابی نهدید از جای برخاست و در حالی که جام می در دست 
داشت فریاد زد: «زین پس هرگز از کردار خود پشیمان نخواهم شد. از هم اکنون بر آن شده‌ام که زین پس 
پیش روی خود را بنگرم؛ نه پشت سرم را! به شاهینم سوگند و به هزار خدای هر دو حوزه امپراطوری سوگند 
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که این کار را خواهم کرد! نیازی نیست که نام یک‌یک آن‌ها را بر شمارم» آنان باید سوگند مرا گرامی 
بدارند. » 
طوق طلا از گردن باز کرد و خحواست آن را بر کرو رای ها او دست حارمحب را کنار زد و 
مر هه 
خشمگینانه گفت: («من زنی نحیب هستم نه روسپی اواره.» و از حای برحاست و با خشم رفت اما در 
آستان در تالاں بی آنکه دیگران متوّه شوند» به حارمحب اشاره‌یی کرد او نیژ به دنبال زن روان شد و 
من در آن شب دیگر آنها را ندیدم. 
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این رویداد توجه میهمانان را به خود جلب نکرد» زیرا پاسی ازنیمه شب گذشته بود و میهمانان 
بایست کم کم راهی خانه‌های خود می شدند با این حال هنوز هم شراب می نوشیدند و تلوتلوخوران در 
تالار راه می رفتند. پایشان به جار پایه‌ها کش کرد و زمین می خوردند. جغجغه‌هایی را که از مطرب ها 
کش رفته بودند به صدا در آمدند. با یکدیگر مزاح می‌کردند اما پس از چند لحظه کارشان به 
زد وخورد می‌کشید و یکدیگر را «خوک عنین» می نامیدند. زنان بدون شرم» بی توجه به مقام و 
7 
و هرزه خحطاب می‌کردند جندتن ازمردان مست» خویشتن رابه نفرتفرنفر نزدیک کردند ولی من 
بدون توجه به مقام و شغل آنان, انگشتان پایشان را لگد کردم و مانع تجاوز آنان به حریم خود شدم. 
من اما از باده سره نبودم» بل کنار او بودن و لمس کردن اندامش به دیوانگیم کشانده نود تا اینکه 
به حدم خویش دستور داد. چراغ‌ها را خاموش کنند, میزها, چار پایه هاء گل‌ها و حلقة گل را که پر پر 
شده بود» جمع کنند و از تالار بیرون برند و آخرین میهمانانی را که از شدت مستی , روی کوزه‌های 
شراب افتاده خواب رفته بودند» به بپرون ار منرل حمل و بر تخت روان سوارشان کنند. 
۱ ۲ £ 
به او «من نیز بايد بروم.» ادای این حمله, حون نمک بر قلب ریشم اثر می‌گذاشت. زیرا 
نمی خواستم او را ترک کنم و هر لحظه دور از او» زمانی باطل و به هدر رفته می نمود. 
با تعجب پرسید: « کجا می خواهی بروی ؟» 
گفتم: «به خیابان» تا تمام شب پاسدار درخانه‌ات باشم. می خواهم در هریک از معبدهای زندگی 
به شکرانة دیدار دو باره ات قربانی کنم» زیرا از هنگامی که دیدمت به خدایان از نوایمان آوردم. 
می روم تا از درنحتان شکوفه برچینم و چون از حانه به درابی» گل در قدمت ریزم به بازارمی روم تا مر 
بخرم و در خانه ات را عطرا گین کنم.» 
او اقا خندید و گفت: «بهتر آنکه ترکم نکنی» من خود گل و مر دارم؛ بهتر آنکه ترکم نکنی, چون 
5 1 ۰ ۳3 ۰ 2 
مت شراب, جه اسان به آغوش زن بیگانه ات خواهد کشاند و من این را تحمل نتوانم کرد.» 
سخنانش غرق در شادی و سرافرازیم کرد و خواستم او را در بر کشم. اما مانع شد و گفت: «رهایم 
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کن! نمی خواهم مستخدمین مرا در جنین حال و وضعی ببینند» و بدان | گر جه تنها زند گی میکنہ اما 
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زنی سبکسر و جلف نیستم, ولی چون نسبت به من صدیق و راستگوهستی, من نیز متقابلاً می خواهم 


جادوی طیوه ۹۵ 


چنین باشم, بنابراین نباید دست به آن کاری بزنیم که تواکنون در انتظار انجام آن هستی» می خواهم به 
باغت ببرم و برایت افسانه‌یی با زگویم.» 

مرا به باغ برد. نور ماه همه جا گسترده بود و عطر مرو اقاقیا به مشام می رسید. آبگیری بود ساخته شده 
از سنگ‌های رنگارنگ که بر روی آب آن» نیلوفر آبی گلبرگ‌های خود را باز کرده بود. خدمتکاران بر 
دستمان آب ریختند و سپس کباب غاز و میوۀ پرورده در عسل بر سفره نهادند. 

نو گفت: «بخور و از بودنم در کنار خود شادمان باش.» از فرط شهوت, احساس می‌کردم گلویم 
گرفته است و قادر نیستم غذا بخورم. با شیطنت نگاهم کرد و خندید, با اشتها می خورد و هر بار که برمن 
نظر می افکند, مهتاب در نگاهش باز می تابید. 

هنگامی که از خوردن سیر شد» به من رو کرد م گفت: «قول داده بودم تو را افسانه‌یی با زگویم و 
اکنون می خواهم وفای عهد کنم زیرا هنوز تا دمیدن صبح, وقت زياد هست و مرا خواب به چشم 
نمی آید. این افسانه» شرح عشق ستنه خموزه ! و تابوبونه " کاهنۀ معبد باست است.» 

«این افسانه را شنیده‌ام.» گفتم و دیگر توان, تحمل و شکیبایی از دست داده بودم تا آنجا که 
مجبور شدم بگویم: «اين داستان را بارها شنیده‌ام. دنبال من بیا معشوقم, تا در آغوشت کشم و مبان 
بازوانم خوابت کنم. بیا معشوقم» بیا که تنم در a‏ رو اشتیاق هی شوزد اوآ گر بای اضورت 
خویش را با سنگ در هم می‌کوبم و از فرط شهوت, فریاد خواهم کشید.» 

با دست نوازشم کرد و گفت: «آرام باش مینوحه آتش شهوت به حانت افتادهاست» و از تو 
بیمنا کم از این رو است که می خواهم این افسانه را بازگویی شاید ارام شوی. ماحرا آن هنگام آغاز 
می شود که ستنه, پسر خموزه برای یافتن کتاب مهروموم شدۀ «توت»" به معبد رفته بود جشمش به 
تابوبوثه کاهنة آنجا قاس شیفته اش شد که فی الحال نوکر خود را نزد او فرستاد و از او خواست. 
به مّت یک ساعت همخوابه اش شود و در عوض» ده دبن بگیرد. 

تابوبوه گفت: «من یک کاهن هستم, نه یک زن بی ارزش و سبکسر. حال اگر اربابت آرزوی آن 
جیزی را دارد که می‌گوید, بهتر است خود به خانه من آید, زیرا هیچکس ما را نخواهد دید و من نیز 
همچون روسپیان عمل نکرده ام.» ستنه شادمان از این پاسخ» با شاب خود را به خانۀ تابوبوله رساند. 
کاهنه به او انخوشامد گفت و شراب تارش کرد پس از آنکه سرشان از زبادۀ ناب گرم شد» ستنه 
خواست قود خود راغلی كنت اها تا نوبو گنت: «این درست که اجازه دادم پای به خانه ام 
گذاری» ولی من کاهنه هستم نه یک زن بی ارزش و سبکسر. اگربه دنبال چیزی هستی که از آن سخن 
می‌گویی» پس باید تمام دارایی خود, خانه‌ات, املا کت و تمام اموال دیرت را به من بسخشی. ستنه 
نگاهی به کاهنه کرد و سپس به دنبال ثبّات دیوانی فرستاد تا تعهدنامه را تنظیم کند. تابوبوله برخاست» 


1) 5۱۵ Khemvese 2) Tabubne 


۳ ۳ ۳ ۰ 2 
۳ : توت خدای مصری با سری به شکل لک لک. او خدای فرزانگی, خواندن, نوشتن و ریاضیات است 


۹٩‏ سینوحه 


لباسی از یار ج کتانی سلطنتی که اعضای بدنش از زیر آن به سان اندام الهه‌یی می درخشيد پوشید و 
چندین گونه آرایش کرد. اقا جون ستنه خواست, مقصود خود را که به انگیزه آن به خانۀ کاهنه آمده بود 
عملی کند, تابوبوه ممانمت کرد و گفت: «توپس از کامجویی ازمن ترکم می‌کنی و بنزد همسرت باز 
می‌گردی. من ولی یک کاهنه هستم نه یک زن بی ارزش و سبکسر, پس بهتر است برای اثبات علاقة 
خویش به من» همسرت را از خانه بیرون کنی» ولی می توانی قلباً او را چون گذشته, دوست داشته 
باشی ستنه نوکر خود را به حانه فرستاد تا همسرش را از آنجا بیرون کند و خود که از حوشحالی سر از پا 
نمی شناخت, به اتاق کاهنه رفت و در رختخواب او دراز کشید, تا پاداش خود را از وی بگیرد. اما 
ناگهان نوکر ستنه آمد و خبر داد: «فرزندانت به اینجا آمده اند و در مقابل در خانه مشغول گریه‌وزاری 
هستند و سراغ مادر خود را می‌گیرند.» 

ستنه حون برای کامجویی از جیزی که او را به این خانه کشانده بود شتاب داشت, سخنان نوکررا 
نشنیده گرفت» تا بوبوئه اما گفت: «من یک کاهنه هستم» نه یک زن بی ارزش و سبکسر؛ از این رو به 
ذهنم رسید» ممکن است فرزندانت بر سر مرده ریگ تو با فرزندان من اختلاف برهم زنند و جون نباید 
جنین شود بهتر آن است که دستور دهی فرزندانت را بکشند.» 

پس ستنه دستور داد فرزندانش را برابر چشم تابوبوه بکشند و اجساد آنها را از پنجره, مقابل سگ ها 
و گربه‌های گرسنه بیندازند. در آن لحظه که او با کاهنه مشغول باده نوشی بود» صدای دعوای که و 
گربه‌ها را بر سر گوشت بدن فرزندانش می شنید. 

در اینجا سخن نفرنفرنفر را فطع کردم زیرا قلبم می رفت تا در سینه از طبش باز ایستد. درست مثل 
زمانی که در کود کی این افسانه را شنیده بودم. گفتم: «تمام این ماجرا خواب و یال بوده است» چون 
ستنه هنوز درست در رختخواب تابوبوثه دراز نکشیده بود که شنید کاهنه او را صدا می زند و از خواب 
پرید. او از وحشت این کابوس جنان عرق کرد, که گرجه لخت بود اما گویی از کورة آتش به در آمده 
بود. تمام ماجرا» خواب و رؤیایی بود که جادوی «یر کاپتاه»" بر سر ستنه آورده بود. من از این جادوگر 
داستان دیگری نیز به یاد دارم.» 

نفرنفرنفر خیلی آرام گفت: «اين درست که ستنه خواب می دید و ناگهان بیدار شد ولی بیدار شدن 
وی مربوط به ماجرای دیگر است که در خانۀ مرگ رخ داده است. سینوحه. بگذار بگویمت که من یک 
کاهنه هستم نه یک زن بی ارزش و سبکسر. » 

هنگامی که به من می‌نگریست, نور ماه در چشمانش بازتابی زیا داشت و من سخنانش را باور 
کرد عوانشي در آغوشتن کمن اما سرا عقب زوا ومد «آیا می دانی هباشت له فش را به 
شکل گربه است؟» 

گفتم: «من نه به گربه‌ها و نه به خدایان کاری دارم.» و در حالی که شهوت و اشتیاق, چشمم را پر 
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اشک کرده بود» او را سوی خود کشيدم. ولی دستم را کنار زد و گفت: «به زودی خواهی توانست از 
مصاحبت من لذت ببری و آرام شوی اما پیش ازآن بای دبه سخنانم 
گوش فرا دهی و مرا بشناسی» زیرا زن به سان گربة ماده است و شهوت نیز هم. دست گربه ماده نرم 
است» ولی زیر آن جنگالی تیز پنهان دار دکه‌بابی رحمی درقلب شکارخویش فرو می‌کند. به درستی که 
زن» همانند گربه‌یی ماده است» جرا که گرب ماده» نیز از شکنجه دادن به قربانی خویش و آزار او لذت 
می برد» بدون آنکه از این بازی سیری داشته باشد. وقتی که شکاں برابر صیّادش گربه فلج و ناتوان شد 
او را پاره می‌کند و ازنوبه شکار قربانی دیگرمی رود. این سخنان را از سر صدق می‌گویم» زیرا 
نمی خواهم آزارت دهم و پریشانت کنم.» 

ووتکرا رکرد: «نه‌براستی نمی خواهم آزارت دهم وپریشانت کنم.» هم درآن حال سعی فراوان داشت 
تامراوسوسه کند. رعشه‌یی بر وجودم افتاده بودوتنم می لرزید. چشمانم پرآب شده‌بود وحال 
خود رانمی فهمیدم اما درلحظه‌یی تغییرحالت داد و گفت: «نه, بدان که نامم تابوبوئه است 
حال که آ گاه شدی, باید از من دور شوی و هرگز سویم بازنگردی تا زیان و آسیبت نرسد. اقا اگر نروی 
و اتفاقی ناروا برایت افندء دیگر مرا تقصیری نیست.» 

صبر کرد بروم» امّا نرفتم. نفسی کوناه کشید که گویی از این بازی دیگر سیر و خسته شده است» و 
گفت: «آری چنین است که گفتم. باید آنچه‌را که از من می طلسی در اختیارت گذارم. شتاب مکن 
چون حسته ام؛ و نگران که مبادا ميان بازوانت به خواب روم.» 
مرا به اتاق خویش برد. تخت خوابش ازعاج و چوب آبنوس بود, بر درو دیوار 
تصاویر الفیه و شلفیه رسیم شده بود. احساس می‌کردم قدرت دارد کالبدم وتمام 
اجزای درونم را تبدیل به خا کستر کند. 

خیلی زود به خمیازه کشیدن افتاد و گفت: «واقعاً حسته هستم واکنون باور می‌کنم که تاکنون بدن 
زنی را لمس نکرده‌یی» زیرا مححوب وبا حیا هستی, و قادر نبودی و نیستی که به سر حذ اشتیاق و 
جنونم بکشانی. هنگامی که یک جوان» برای نخستین بار سراغ یک زن می رود مثل اینست که 
هدیه‌یی گرانبها به آن زن داده است. از این جهت اززتوبخشش و هدیذ دیگری توق ندارم حال دیگر برو 
و بگذار بخوابی زیرا آنجه را که در وجود و نهاد من می حستی, یافتی .» 

وقتی که خواستم دوباره در آغوشش کشم» اجازه نداد و از اتاقم بیرون فرستاد. به خانه با زگشتم, اقا 
بدنم می سوخت» گویی در آتش افتاده بودم» در نهادم آشوبی به پا شده بود؛ دانستم که دیگر نخواهم 
توانست فراموشش کنم. 


۹۸ سینوحه 
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فردای آن شب به نوکرم کاپتاه دستور دادم» تمام بیمارانی را که برای معالجه به مطب من آمده بودندء 
جواب کند. او با لحنی تلخ و گزنده به آنان گفت پی کار خود روند یا به اطبای دیگر رجوع کنند. نزد 
آرایشگر رفتی سپس تنم را تمیز شستم و به آن روغن معظر مالیدم و لباس پوشیدم و تخت‌روانی سفارش 
دادم. به حمل کنند گان تخت روان گفتم که بشتاب تمام بدوند, زیرا هر چه زودتر می خواستم به خانة 
نفرنفرنفر برسم و ضمناً لباس و پاهایم را گرد و خاک خیابان آلوده نکند. کاپتاه, نوکریک چشمی 
نگاهی اندوهبار به من انداخت و سرش را به نشانۀ تأسف تکان داد, زیرا من تا آن هنگام» هیچگاه اتاق 
کار خود را رها نکرده بودم و از این جهت غم زده بود, که مبادا من با از دست دادن بیماران, از درآمدم و 
هدایا, کاسته شود. اما من تنها یک فکر در سر داشتم و سراسر بدنم از این فکر می سوخت. 

خدمتکاری به درون خانه‌و سوی اتاق نفرنفرنفر راهنماییم کرد. او برابر آینه مشغول آرایش بود, 
نگاهش را که چون سنگی سبز رنگ می نمود» بی اعتنا به من انداخت و پرسید: «چه می خواهی 
سینوحه؟ وجودت برایم ملال آور است.» 

به یاد گذشته‌ها افتادم و تقلایی که در وسوسه کردن من از خود نشان می داد. گفتم: «تو خود خوب 
می دانی که چه می خواهم. » 

اقا به آسانی مرا از خود دور کرد و با غضب گفت: «از سر ساده لوحی است یا بدسرشتی, که چنین 
مزاحم من می شوی؟ مگر نمی بینی که مشغول آرایش خود هستم؟ باز رگانی از سیدون به این شهر وارد 
شده است. او با خود پیشانی بند مرضعی را که در مقبره یکی از ملکه‌های مصر یافته شده است» به طیوه 
آورده است. امشب قرار است. کسی آن را به من هدیه کنند, جون می داند مدتی طولانی در انتظار 
هدیه‌یی هستم که تا کنون هیچکس مانند آن را نداشته است. به همین دلیل می خواهم خود را بیارایم و 
روغنی معظر به تن بمالم.» 
گفتم: «تو خود نیک می دانی که مرا اسیر شود کرده‌ای و دراین راه هر چه داشتم نثار 
تو کرده ام.» 

گفت: «براستی چنین است؟» در اینحال ابروانش را با تحقیر و انزجار از من بالا برده بود. 

تن «آری.» و این کلمه را به آهستگی گفتم. 

گفت: «تمام ثروت توحرج یک روزمرا تامین نکرده, خیال کردی کیستی ؟ خود را همسنگ 
ثروتمندانی می دانی که خروارها پول نثارمن کرده‌اند. 

سرانجام گفتم: «توخود می دانی که اگر پول داشتم آن پیشانی بند را براییت می خریدم, اما به 
دیگران هم این اجازه را نمی دهم که به تنت دست زنند. ایکاش می مُردم!» 


جادوی طیوه ۹ 


با چشمی نیمه‌بان و با صدایی آهسته گفت: «واقعاً؟ اجازه نمی دهی کسی دیگر مرا در آغوش 
بگیرد؟ چطور؟ سینوحه. اگر همین امروز با تومی نوشیدم و می خوردم و می خوابیدم. در مقابل جه به من 
می دادی؟ من از فردای خود خبر ندارم که چه پیش خواهد آمد.» 

دوباره پرسید: «هان؟ به من جه می دادی؟» 

«چیزی ندارم که بتوانم به توعرضه کنم.» این را گفتم و دورو بر خود را نگاه کردم. تختخوابش از 
عاج و چوب آبنوس بود, کف اتاق با سنگ لاجورد که بر آن قطعات فیروزه نشانده‌بودند. فرش شده بود و 
در آنجا تعداد زیادی جام زین دیده می شد. 

دوباره گفتم: «نه. من براستی چیزی ندارم که بتوانم نثارتو کنم.» 

سپس با خواری در برابرش زانو زدم» اما کنارم زد و تن نرم و لطیف خود را چرخی داد و آهسته 
گفت: «توتنها جیزی را که براستی ارزش دارد به من هدیه کرده‌بی اگر جه دربارة ارزش آن اغراق نیز 
شده است. اما با این حال مالک و صاحب یک خانه, البسه و ابزار طبابت هستی. بنابراین نباید جندان 
هم بی جیز و فقیر باشی .» 

تنم از فرق سرتا پاشنه پا لرزید» با این وصف گفتم: «نفرنفرنفر. اگربخواهی, تمامش از آن تو 
خواهد بود. اگر امروز مرا به کام دل برسانی, تمام آنها به توتعّق خواهد گرفت. درست که دارایی من 
چندان ارزشی ندارد, اقا خانه ام برای استفاده یک پزشک ساخته و آراسته شده است. شاید یک طلبة 
خانۀ زند گی اگر والدین ثروتمندی داشته باشد» بهای قابل ملاحظه‌یی برای خرید آن بپردازد.» 

«می پنذاری که چنین باشد؟» پشت خود را به سوم کرد و خویشتن را در آینه نگریست و 
انگشتان باریک خود را برخط سیاه ابروانش کشید و ادامه داد: «پس‌بایدبه کام دل خود برسی. برو و 
ات دیوانی بخواه» تا تمام دارایی تورا به نام من» بر روی کاغذ آورد. درست است که من تنها زند گی 
می‌کنم» اما زنی بی ارزش و سبکسر نیستم و باید به فکر آیندۀ خود باشم» زیرا ممکن است روزی مرا از 
خود برانی» سینوحه.» 

او را با حیرت نگاه می‌کردم. نمی‌توانستم چه بگویم. قلبم به تپش افتاد» با شتاب 
ترکش کردم و به جستجوی یک بات دیوانی پرداختم» پس ازیافتن وی» سند تقال داراییم را با شتاب 
به نام نفرنفرنفر تنظیم کرد و آن را برای نگهداری در بایگانی سلطنتی فرستاد. هنگامی که بازگشتم» 
نفرنفرنفر لباسی از پارچۀ کتان سلطنتی پوشیده بود و کلاه گیسی به رنگ زرسرخ بر سرداشت و زینت 
آلات بسیار گرانبها, گردن» مچ دست و مچ پایش را آراسته بود. مقابل در خانه» یک تخت روان اشرافی 
انتظارش را می‌کشید. ۱ 

سند دیوانی را به او دادم گفتم: «نفرنفرنفس هر آنچه داشتم اکنون از آن توشده است» همه 
چیز, حتی لباسی که برتن دارم از آن توشده است» پس بیاء هم امروز بنوشیم و بخوریم و معاشقه 
کنیم» جرا که هیچیک نمی دانیم» فردای روز برایمان چه ارمغان می آوزد. » 

سند را گرفت و در جعبه‌یی از چوب آبنوس گذاشت و گفت: «سینوحه. بسیارمتأسفم. هم اکنون 
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نشانه‌یی ازعادت زنانه ام را دیدم و تونمی‌توانی آن طور که من می خواهم با من نزدیکی کنی, بنابراین 
بهتر است بروی, تا من پس از چندی, خود را پاک و تمیز کنم و آنگاه ازآن تو خواهم بود. هم اکنون سرم 
منگین شده و در تمام بدنم درد احساس می‌کنم. می توانی بار دیگر بیایی ء تا به وصال من برسی.» 

به او چشم دوختم وجود مرگ را در سینۀ خود احساس می‌کردم و میلی به حرف زدن نداشتم. 
شکیبایی. ناگهان از کفش بیرون شد و با پا به زمین کوبید و گفت: «راه خویش بگیر و برو من 
عجله دارم.» وهنگامی که خواستم به تنش دست زنم, گفت: «آرایش صورتم را ضایم می‌کنی » برو.» 

به خانۀ خویش با زگشتم, اثاث ولوازم‌منزل را سرتب کردم» تا همه چیز برای صاحب جدیدِ آن آماده 
باشد. برد یک چشمم هر کجا می رفتم به دنبالم بود و سرتکان می داد, این عمل او مرا برانگیخت وبا 
خشم گفتم: «بدنبالم نیا . چون دیگرما لک تونیستم وازاین لحظه به بعد ازآن دیگری هستی وباید ازاو 
اطاعت کنی و وقتی که به اینجا آمد, نباید جیزی از او بدزدی, آنجنان که با من می‌کردی, زیرا ضربة 
حوبدست وی کاری‌تر از آن من است.» 

برابرم به خاک افتاد و دستش را به نشانۀ سوگ وعزا بلند کرد و بالای سر گرفت, به تلخی 
می‌گریست و می‌گفت: «آقای من؛ از خود مرانم, چون قلب سالخورده ام به توخو گرفته, و اگر از خود 
دورم کنی, از اندوه می شکند! به تي گر جه جوان و ساده لوح هستی » همواره وفادار بوده‌ام و ا گر چیزی 
از تو دزدیده ام نفع تو را در نظر داشته ام و پس از تأمل و سبک و سنگین کردن» و اینکه ازاین عمل زشت 
من چه نفعی به تو خواهد رسید, دست به دزدی می زدم. در گرمای نیمروز با پایی بیمار و ناتوان نامت 
را در خیابان جار می زدم و حذاقت تو را به آ گاهی مردم می رساندم. اما در عوض, نوکران پزشکان 
دیگی با جوبدستی کتکم می زدند و آشغال به سویم پرتاب می‌کردند.» 

وقتی به او نگاه کردم قلبم را اندوه افسرد. دهانم تلخ مزه شد, با ترحم دست بر شانه اش گذاشتم و 
گفتم: «برحیز؛ کایتاه!» نام او در کاغذ خریدش» جنین ثبت شده بود اما من هرگز او را به این نام 
صدا نمی‌کردم» تا مبادا گستاخ شود و پندارد که همپایۀ من است» از این رو هنگامی که با وی کاری 
داشتم او را «برده»» « کله پوک»» «بی مصرف» یا «دزد» صدا می زدم. 

کاپتاه وقتی که نام خویش را از دهان من شنید, با حڌت بیشتری گریست» پیشانیش را به دست و 
پایم مالید و پای مرا بر سر خود نهاد؛ که من از این کار او خشمگین شدم و با همان پا لگدی به او زدم و 
دستور دادم از جای برخیزد و کف «از اين یس. دیگر گریه‌وزاری سودی ندارد اما باید بدانی که من تو 
را از سر خشم و غضب به دیگری واگذار نکرده‌ام و اگر چه خلق زشت خویش را وقتی که چیزی باب 
میلتاگیود با به هم ا و کرهای عا ای اک ار اروا 
بوده ام» حتی وقتی از من جیزی می دزدیدی تنبیهت نمی‌کردم» جرا که این خوی برد گان است؛ جنین 
است و تا به ابد نیز چنین خواهد ماند. اقا به هر حال مجبور بودم خلاف میل توبه دیگری وا گذارت کنم 


جون صاحب مال دیگری نبودم و حتی بایستی از خانه و تمام خواسته و اموال خویش نیز می‌گذشتم؛ حتی 


همین لباس که به تن دارم نیز دیگر از آنٍ من نیست. برای این است که می‌گويم گریه‌وزا.» دیگر سودی 
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ندارد.» 

کابتاه از حای برحاست ودرحالیکه ازفرط تأسف موی سر خود را می‌گند, گفت: «وای که امرون 
جه روزنحسی است سینوحه. در عنفوان جوانی طبیبی حاذق و بزرگ هستی, به همین جهت هر 
کجای دناء جای تواست. پس بهت ر آنکه اشیا ء گرانبها را از خانه بردارم و در تاریکی شب. به اتفاق 
فرار کنیم و در قایقی بادبانی که موافق جریان آب حرکت کند و ناخدای آن ظنی به ما نبرد سوار شویم 
و این شهر را ترک گوییم. در همه شهرهای سرزمین امپراطوری مص امکان دارد مأموران عدالتخانه و یا 
خبر جینال مزدون تو را باز شناسند ویا از روی طومار اسامی برد گان فراری» به هویّت من نیز پی ببرند, 
بنا بر این می‌توانیم به سرزمین های سرخ برویم» چون در آنجا احدی تو را نمی شناسد. یا می توانیم به 
یکی از جزایر دریا, جایی که شرابش مفرح و زنانش شاد و سرخوش هستند برویم, یا به سرزمین میتانی و 
بابل» حایی که آب رودخانه در جهت مخالف جریان دارد اطبای مصری را بسیار گرامی می دارند و به 
آنها بهای زیادی می دهند. تو در آنجا به دولت و اقبال می رسی و من هم نوکر آقایی سرشناس و ثروتمند 
جون تو خواهم شد. پس شتاب کن آفای من, تا بتوانیم پیش از پدید آمدن تاریکی, تمام اموال منقولت را 
آزاین جا ببریم!» او اصرار و التماس می‌کرد و به سختی استینم را چسبیده بود. 

گفتم: «کاپتاه. کاپتاه. با این سخنان مرا رنج مده. چون قلبم را اندوهی مرگبار افسرده است و 
کالبدم دیگر به من تعلق ندارد. قیدهایی نامریی که به دست و پایم پیچیده» از زنجیر مسین هم محکم تر 
است؛ از این رو است که نتوانم گریخت» زیرا هر لحظه‌یی را که دور از طیوه بگذرانم» درست مثل 
اینست که در کوره آتش نشسته باشم.» ۱ 

برده ام بر زمین نشست, چون دردی در پا داشت و اگر در آن لحظه فرصتی بود. دردش را با دارو 
سکن یدام 

او گفت: « گویا آمون ما را از خود رانده باشد چون توبندرت برایش قربانی می‌کردی» و برعکس تو 
من یک پنجم آنجه را از تو دزدیده بودم» به شکرانۀ اینکه ارباب جوان‌و و ساده‌یی نصیبم شده است نثار 
او کرده‌ام» با این وصف مرا هم طرد کرد؛ بسیار خوب, بگذار چنین باشد! چاره‌یی نداریم جز اینکه 
برای خود خدای دیگری دست و پا کنیم و با قربانی کردن برای او شاید شوربختی ما به خوشبختی 
مبدل شود!» 

از اینکه او را به نام خوانده بودم» پشیمان شدم, زیرا لحن گفتارش عوض شده بود و مرا چون دوست 
خود خطاب می‌کرد. بنابراین گفتم: «مهمل مگ حرف هایت مثل وزوزبال مگس در گوشم صدا 
می‌کند, مثل اينکه فراموش کرده‌یی که دارایی و اموال ما اکنون از آنٍ کسی دیگر است و چیزی برای 
قربانی کردن نداریم.» 

با کنجکاوی پرسید: «ارباب جدید من زن است یا مرد؟» 

«او یک زن است.» انديشیدم که جرا حقیقت را پنهان کنم. کاپتاه وقتی از این موضوع آ گاه شد» 


دوباره به زاری گریست و موی خود را گند و فریاد زد: «اوه. کاش مادرم روز تولد من, با بندناف خقه ام 


۱۰ سینوحه 


کرده بود و به دنیانمی آمدم! زیرا برای یک برده, هیچ چیز بدتر از آن نیست که به خدمت زنی سنگدل در 
آید. او حتماً زنی سنگدل است که با توچنین کرده است. او ازبام تا شام ازمن کار خواهد کشید و 
دستور خواهد داد و من بایستی با پای لنگان خویش این سوو آن سو بروم بر تنم سوزن فرو خواهد کرد و بر 
پشت خمیده‌ام با چوبدست خواهد نواخت تا جایی که فریاد کنم و بگریم. آری. برمن چنین خواهد 
گذشت اگر چه برای آمون قربانی بسیار کرده‌ام که ارباب جوان و ساده‌یی نصیبم شده است.» 

کاپتاه آدمی سفیه بود و لازم بود درباره نفرنفرنفر با او صحبت می‌کردم زیرا نمی توانستم به دیگری 
اعتماد کنم. گفتم : «او به هیچ وجه سنگدل نیست. وقتی عریان می شود و به روی تخت می آرامد از ماه 
هم زیباتر است اندامش از روغن گرانبها برق می زند و چشمانش سبزرنگ به سان آب رود نیل در گرمای 
تابستان است. کاپتاه, بر توباید رشک برد که در کنار او زندگی خواهی کرد و همان هوایی را که او 
تنفس می‌کند تو نیز تتفس خواهی کرد.» 

صدای هق هق گریۂ کاپتاه بلندتر شد و گفت: «بی گمان او مرا برای باربری و یا شکستن سنگ به 
دیگران خواهد فروخت آن هنگام است که ریه هایم از تنقس باز ایستد و از زیر ناخن هايم خون بیرون زند 
و من جون حری وامانده در گل خواهم مرد. » 

نزد خود اندیشیدم شاید گمان او درست باشد زیرا در خانۀ نفرنفرنفرنه مسکن و نه نانی برای جنویی 
وجود داشت. دراینجا من نیز به گریه افتادم اقا نمی دانستم به حال او می‌گریم یا بر سرنوشت خویش . 
وقتی کاپتاه مرا گریان دید فوراً خاموش شد و با وحشت مرا نگریست. سرم را میان دو دس گرفتم و 
شمیت ندادم که پرده ام مرا در حال گریستن می بیند. 

کاپتاه دست پهن و زمخت خود را برسرم گذاشت و گفت: «کوتاهی ازمن است که بهتر از این 
مراقب ارباب خود نبودم» اماچه کن مکه نمی دانستم او همانند پارچه‌یی سفید. پاک و منژه است و از 
کارهای دیگر او هم نمی توانستم سر درآورم. با این حال بسیار متقجبم از اینکه, جرا شب‌ها وقتی اربابم 
از بیخانه به خانه باز می‌گشت, هرگز مرا به دنبال دختران نمی فرستاد, تا یکی از آنها را برایش بیاورم. 
زن‌هایی که برایت آوردم» در برابرت برهنه می شدند و می خواستند در تومیل و شهوت را برانگیزند, اما 
وقتی که خانه را با ناخشنودی ترک می‌کردند. مرا «موش صحرایی » خطاب می‌کردند. برعی از آنان 
براستی زیبا بودند, اما افسوس که تمام کوشش‌ها و نگرانی های من برای توبی حاصل بود و من سادة 
ابله, از صمیم قلب خوشحال بودم که تو هرگز زنی را به خانه نخواهی آورد که بر سرم بکوبد ویا آب 
جوش روی پایم بریزد» وای بر من دیوانه! اخگری به کپری بافته از جگن می اندازند و کپر فوراً تبدیل به 
یک مشت خاکستر می شود!» 

و ادامه داد: «ارباب من؛ توبا این همه بی تجربگی» جرا هیجگاه با من مشورت نکردی؟ بدان که 
من در طول زند گی خود بسبار چیزها دیده و تجربه کرده‌ام و از آنجه که در اطرافم می‌گذرد, آگاهی هایی 
دارم. من هم با زنان خوابیده‌ام و گواینکه این مطلب مربوط به گذشته‌ای دور است اما به تو اطمینان 
می دهم که نان ونوشیدنی گوارا ومعده ای انباشته» ازصورت یک زن زیبانیکوتراست. ارباب من 
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مردی که به سراغ زنی می رود بايد جوبدستی همراه داشته باشد؛ وگرنه زن بر او حا کم می شود به زنجیر 
می‌کشد و کتکش می زند. گوشت بدنش را شرحه شرحه می برد و قلبش را مانند ریگی در زیر سندل 
می فشارد. ار باب. سوگند به آمون» اگر شب ‌ ها با خودت دخحتری به همراه می آوردی» این اا به حانمان 
نمی افتاد؛ از بس که اوقاتت را بیهوده در میکده ها به هدر دادی» اکنون یک زن؛ آری یک زن تو را برده 
خویش کرده است.» 
ِ 7 ع - ۳ 2 ى 

او سخنان بسیار دیگری نیز گفت, تا آنجا که دیگر مثل وزوز بال مگس در گوشم می پیجید. 

سرانجام خود را آرام کرد, غذایم را آماده ساخت و بر دستم آب ریخت. من اما نمی توانستم جیزی بخورم, 


بدنم جون آنش می سوخت» و وقتی که شب فرا رسید, تنها می توانستم به یک جیز بیندیشم. 


دفتر چهارم 


پگای خود را به خانۀ او رساندم اما هنوز در خواب بود. نوکران و خدمتکارانش نیز خواب بودند و هنگامی 
که بیدارشان کردم لعنت و دشنامم فرستادند و گنداب خانه را بر سرم ریختند؛ نا گزیر چون سائلی بر در 
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خانه اش تم ۳ وفتی که تحرک در منرل پدیدار گشت و دوباره التماس کردم به خانه راهم دهند. 
نفرنفرنفر بر تخت آرمیده بود و جهره اش شکسته و خسته به نظر می رسید و جشمانش از باده نوشی 
رم ر 
زیادء به یک سبر یره می زد. هنکامی که مرا دید گفت : «سینوحه, حوصله ام از دست توبه سر می رودي 
مه 3 2 ۰ 
1 حقیفتا که وحودت برایم ملال انگیز استء ار من جه می خواهی ؟» 
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با نگرانی و اندوه گفتم : «می خواهم با تو بخورم» بنوشم و بخوابم؛ تو خود قول ان را به من داده‌یی .» 
ص ۳4 سم 
گفت: «دیروز حنین گفتم و امروزروزی د گراست.» و به کنیزکی دستور داد ردای را ازتنش به در 
کند و بدنش را بمالد و روغن آلود کند. سپس در آینه خود را نگریست, چهره را آرایش کرد. کلاه گیس 
سس ص 
بر سر گذارد و پیشانی بند را که از طلایی عتیق درست شده بود و سنگ های قیمتی و مروارید بر ال 
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نشانده بودند بر پیشانی خویش بست و گفت: «ییشانی بند قشنگی است: اکر چه خسته و کوفته هستم و 
۳ ی ورن 3 ۳ 
اندام هايم را رنجوت فرا گرفته» اما به هدیه‌بی که دریافت کرده ام می ار زد. » 
حمیازه کشید و جامی شراب نوشید. تا به خود نیرو بخشد. مرا نیز شراب تعارف کرد و وقتی به او 
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نگریستم, شراب طعمی داشت گفتم: «دیروز به من دروغ گفتی» زیرا هیچ کونه علتی در تونبود که 
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مانعی بر سر راه نزدیکی من با توباشد.» روز پیش نیز می دانستم که به من دروغ می‌گوید و آن لحظه نیز 
می دانستم که سخنانم بهوده اک ۲ راه به حایی نمی برد. 
گنت: «اين روزها موعد فرا رسیدن عادت زنانه ام است, سبب اشتباه دیروز من نیز همین بود. نگران 
هستم مادا از توحملی بهم رسانده باشم سینوحه ‏ حون ناتوان در بازوانت افتاده بودم و توباشتاب و 
حرارت با من عشق می ور زیدی؟» 
2 2 ۰ ۳ 3 ۳ 
هنکامی که این سخنان را می‌گفت. لبخندی استهزاء امیز داشت و مسخره ام می‌کرد. 
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گنتم: « ایا این یبشانی بند براستی در یک مقبره سلطنتی یافت شده است؟ به یادم هست که دیروز 


۱۸ سینوحه 


چنین می‌گفتی .» 

آهسته گفت: «اوه! مه نیست که اصل این پیشانی بند از کجاست. همین قدر بدان که زیر بالش 
یک بازرگان سوری یافت شده است. خود را ناراحت نکن, جون او همانند یک خوک جاق و فربه, و 
تنش بوی پیاز می داد. حال که چیزی را که می خواستم به دست آورده‌ام» دیگر هرگز نخواهمش دید!» 

کلاه گیس و پیشانی بند را از سر برداشت و بی اعتنا کنار تختخواب بر زمینشان افکند و دوباره دراز 
کشید. سر بی مویش براق و زیبا بود» بدنش را آزاد روی تختخواب رها کرد و دو دست خود را زیر گردن 
گذاشت و گفت: «سینوحه؛ خسته و ناتوان هدتم. اینگونه که نگاهم می‌کنی, انگار می خواهی از 
خستگی و سستیم سوء استفاده کنی» و در این صورت قادر نیستم مانع توشوم. آ گاه باش که من زنی 
سبکسر نیستم و اگرچه تنها زندگی می‌کنم» اما باید مراقب آبرو و حیثیت خود باشم.» 


۳ 


گفتم: «خود می دانی که دیگر چیزی ندارم به پایت ریزم و تو در این لحظه. صاحب تمام دارایی و 
خواستة من هستی .» و سرم را تا لبۀ تختخوابش خم کردم بوی عطر دلجسب پوست بدنش و روغنی که 
به خودمالیده بود, مشامم را نواخت. بمن نگاهی کرد ولی فوراً خود را نار کشید و سری 
تکان داد و گفت: «مردها چقدر متقلب و خیانت پیشه هستند! توهم به من دروغ می‌گویی, اما چه توانم 
کرد که دوستت دارم سینوحه» من زنی ضعیف هستم یک بار در گذشته گفتی که تن من از آتش 
بیشترت می سوزاند, امّا در واقع چنین نیست, بیا و به آن دست بزن تا ببینی جقدر سرد است و آرام.» 

اقا وقتی که خواستم به او نزدیک شوم به کنارم زد, بلند شد و نشست و به تلخی گفت: «اگر تنها و 
ضیف هم که‌باشم به هیچ مرد شیّادی اجازه نمی دهم این چنین نزدیکم شود. تواز من پنهان کرده بودی 
که سنموت» پدرت. در محلهٌ فقیرنشین نزدیک بندرگاه خانه‌یی دارد. گواینکه خانۂ یدرت ارزش جندانی 
ندارد, ولی شاید برای زمین آن که نزدیک اسکله است, وجه خوبی بپردازند و لوازم منزل و ابزار طبابت 
سنموت را نیز می توان در بازار فروخت و احتمالاً پول قابل ملاحظه‌یی بدست آورد. حال اگر این خانه را 
با لوازم درون آن به من وا گذار کنی شاید بتوانم با تو بنوشم» بخورم و بخوابم» چون هیچکس نمی داند 
فردای روزی با خود چه ارمغان می آورد و من هم باید مراقب نام و شهرت خویش باشم.» 

از گفته‌های او یکّه خورده بودم, وحشتزده گفتم: «دارایی پدرم به من تعلق ندارد. نفرنفرنف چیزی را 

که از ان من نیست, نباید از من طلب کنی .» 

سر خود را به سویم برگرداند و چشمان سبزرنگش را به من دوخت. چهره اش گوچکتر می نمود و 
رگ ا به خود گرفته بود. 

گفت: «دارایی پدرت» مرده‌ریگی است که قانوناً تعلق به تو دارد. سینوحه» خود می دانی که پدرو 
مادرت فرزند دختر ندارند که او هم به اندازه فرزند ذ کور ارث ببرد و تو تنها فرزند آنها هستی . ازمن» حتی 
پنهان کرده بودی که پدرت نابینا است و از این جهت مُهر و حق ادازه اموالش را به تو وا گذار کرده است» 
بنابراین قانوناً می توانی اقعا کنیء که دارایی بدرت از ان تو است.» 

گفته هایش واقیت داشت, زیرا پس از آنکه سوی چشم پدرم ضعیف شد سنموت مُهر خود را در 


فرنفرنفر ۱۹ 


اختیارم گذاشت و خواهش کرد دارایی و ملکش را اداره کنم, زیرا دیگر چشمش آن اندازه توانایی دیدن 
نداشت که نام خود را بنویسد و مهر کند. کی پا و پدرم قصد داشتند خانه را به بهایی مناسب بفروشند و از 
پول آن, قطعه زمینی کوجک بیرون شهر بخرند و با کشاورزی روزگار بگذرانند, تا گاه موعود فرا رسد؛ 
در خاک جای گیرند و سفربه ابدیت را آغاز کنند. 

۰ ۰ و‎ ۰ jm ۰ 

نمی توانستم سحن گویم و پاسخش بدهم. زیرا از اينکه به پدر و مادرم خیانت کنم احساس تنفر و 
۰۰ 5 ب 9 ا 2 ۳ 7 
انزحار شدیدی داشتم. او پلک هایش ۳ تا نیمه بست و گفت: («سرم ۳ ميان دست هایت بگیر. سینوحه ! 
در نهاد خود چیزی پنهان داری, که دیوانه و ناتوانم می‌کند» بهمین دلیل وقتی با توهستم به برتری های 
شخصی و اجتماعی خود نمی اندیشم» اگر دارایی پدر خویش راء هر اندازه هم که بی ارزش باشد به من 
ببخشی آنگاه در من میل با توبودن و تمام روز را به عشقبازی با تو گذراندن» بیدار خواهد شد!» 

: ۲ مر 2 

سر او را ميان دست‌های خود گرفتم واحساس کردم کوچک وصاف است. و میلی بی مرزو 
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اندازه وجودم را گرفت. گفتم: «بگذار انجه که تومی خواهی همان شود.» حس کردم صدایم 
می خواهد, پرده‌های گوشم را پاره کند. 

به او نزدیک تر شدم تا کام دل برگیرم» اما مرا ار خود راند و گفت: ((نخستی و هم | کنون برو و تبات 
دیوانی را بیاون تا سند مالکیّت را تنظیم کند» چون به عهد مردان پای بند نیستم, آنها شیاد و خیانتکار 
هستند و من, بایستی مراقب نام و شهرت خویش باشم.» 

رفتم تا بات را بیاورم. با هر قدمی که از نفرنفرنفر دور می شدم درد و رنجم افزون می شده از این رو 
ثبات را با شتاب بر آن داشتم که سند را هر چه زودتر تحریر کند و سپس مفاد آن را با مهر پدرم تأیید 
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کردم و ثبات همان روز سند را به بایگانی سلطنتی فرستاد. دیگر نه مس و نه نقره یی داشتم, تا 
حق الزحمه او را بپردازم و او که از این موضوع سخت دلگیر شده نود آخرالامر موافقت کرد که دستمزدش 
پس از فروش خانه پرداخته شود, و این شرط نیز در سند قید شد. 

هنگامی که با زگشتم» نوکران نفرنفرنفر گفتند که او در خواب است و من بایستی تا شامگاهان منتظر 
دیدارش بمانم. سرانجام از خواب بیدار شد و مرا به اتاق خویش خواند. رسیدٍ سند انتقال را به او دادم و 
بی اعتنا آن را در جعبۂ سیاهرنگ خود گذاشت و گفت: «سینوحه. توفوق‌العاده لجباز و عجول هستی, 
من بانویی شرافتمند هستم و همواره به عهد خویش پای‌بند؛ بسیار حوب بیاو به آنجه که تو را نزد من 
کشانده است» برس!) e‏ 

دقایقی بعد گفت: «سینوحه. اکنون آنجه که می خواستی بدست‌آوردی» پس دیگر راحتم ٹگڈاں 
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جون برایم ملال انگیز هستی , نمی توانی بر سر شوق و شهوتم بیاوری, جرا که ناشی و شتابزده هستی و 
دست هایت به حای نوازش کردن» دردم می آورد. با این حال اگر راحتم بگذاری, دیگر نخواهم اندیشید 
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که حه دشواری‌هایی را از رهگذر وحود توتحمل کرده ام و اطمینان دارم که این حقیفت را هرگز در 
نخواهی یافت و اگر بار دیگر به اینجا بیایی» احتمال دارد که دیگر از من سیر شده باشی .» 

حو را حول پوست تخم‌مرغی که محتوای درون آن را مکیده باشند, خالی یافتم و مسحورازاو به 


۱۹۰ سینوحه 


خانۀ خویش با زگشتم. بر آن بودم در اتاقی تاریک وبی سرو صداء سر را ميان دو دست بگیرم و از فرط 
اندوه و اضطرابی که قلیم را در خود گرفته بود بگریم؛ اما نا گهان مردی را نشسته در ايوان ديدم که 
کلاه گیس بافته شده‌یی بر سر داشت و قبایی رنگارنگ وی مردمان سوریه به تن کرده بود. او با سردی 
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سلام گفت و خواست معاینه اش کنم و برایش نسخه بنویسم. 

به او گفتم: «دیگر مریض نخواهم دید زیرا این خانه از آن من نیست.» 

در حالی که سعی می‌کرد» از وازه‌های سوری در گفتارش استفاده کند گفت: «پایم به نشدت درد 
می‌کند؛ نوکر عاقل و زیرکت کایتاه تورا به من معرفی کرده اش جون باور دارد که تودرمعالحۀ این 
گونه پادرد»بسیار حاذق هستی » پس بیاو مرا از این درد بزهان و بدان که پشیمان نخواهی شد!» 

او آن‌قدر از خود سرسختی نشاد داد که محبور شدم به مظبش ببرم و کاپتاه را صدا بزنم تا آب گرم 
برای مداوای پای او بیاورد اما گویی کاپتاه آب شده و به زمین رفته بود. هنگامی که پای بیمار سوری 
را معاینه کردم» از ورم مفاصل آن پی بردم که پای کاپتاه است و در اینجا بیمار کلاه گیس را از سر 
برداشت, ریش و سبیل مصنوعی را از جهره گند و با صدای بلند به من خندید. 

«اين دیگر جه مسخره‌بازی است که در آورده‌یی ؟» و در همان موقع با چوبدست» چنان محکم 
نواختمش که قهقهه او تبدیل به فریاد از درد شد. وقتی جوبدست را به کناری انداختم, گفت: «چون 
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دیگر برد تونیستم و تعلق به دیگری دارم» پس می توانم به تواطمینان کنم و بگویم انديشة فرار در سر 
داشتم و می خواستم بدانم» ایا می توان مرا در این شکل و لباس باز شناعت با نه؟» 

او را از کیفری که برای برد گان فراری در نظر گرفته اند آ گاه کردم و هشدارش دادم که سرانجام 
روزی گرفتار خواهد شد زیرا باید به دنبال کار باشد تا از گرسنگی نمیرد. 

او چنین پاسخ داد: «پس از نوشیدن فقاع بسیار به خواب رفتم. نیمه‌های شب در رویا تواربابم را 
ديدم که در کوره‌یی سوزان افتاده بودی به سويت آمدم و الفاظی زشت‌ورکیک نثارت کردم سپس از 
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گردنت گرفتم و از ره به درت اوردم و در نهر ابی روان اندانعتمت و اب‌تورا با خود برد. از خواب بیدار 
شدم به بازار رفتم و از معبّر حقیقت این رؤیا را جویا شدم و او خواب مرا چنین تعبیر کرد که ارباب من 
در مخاطره افتاده اس د مرا به سیب هشیاری و تهورم با حویبدست کتک خواهد رده دیگر آنکی ار باب 
من سفری دور و دراز در پیش دارد. خواب من با واقعیت تطبیق می‌کند زیرا کافی است در جهره ات 
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نگریست و حدس زد که در دریایی از حطرات غوطه می خوری ارباب؛ از طرفی با جوبدست هم کتک 
خوردم» پس باید باقی رؤیا نیز درست از آب درآید از این رو است که جنین لباسی برای خود فراهم 
اوردم تا کی نتواند بازم شناسد حون در نظر دارم در سفر همراهت باشم,» 
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سعی کردم گفتارش را به مسخره گرم» بتابراین گفتم: «کاپتاه. خوابی که دیدی نگرانم کرد. اری 
درست ات سفری دورودراز پیش رو دارم و آن رحت بر ستن به سرای رک است که مطمئناً مرا در 
این سفر همراهی نخواهی کرد!» 

با گستاخی پاسخ داد: «کسی را ازآینده آگاهی نیست. تو هنوز حوان هستیء حوان به سان 
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گوسالە یی نوپا, که مادرش او را نلیسیده باشد» از این رو جرأت آن ندارم که در سفر به سرای مرگ و 
سرزمین باختر» تنهایت گذارم. از این جهت با تو سفر خواهم کرد, که تجربه‌ها و دانسته‌های خویش را 
به سود تو به کار گیرم» زیرا با تمام نابخردی‌ها و سفاهت‌هایی که در وجودت می بیتم اما سخت در قلبم 
جای گرفته‌یی . اگر چه بچه های بی شمار درست کرده‌ام» لکن‌تورامانند پسر خود دوست دارم. فرزندان 
خود را هیجگاه ندیده‌ام و تورا در پندار خویش فرزند خود می دانم. این همه گفتار برای آن نیست که به 
دردت آورم» بل می خواهم نشانت دهم که با چه گونه احساسی تورا می نگرم.» 

جسارت و گستاخی کاپتاه, از اندازه گذشته بود و چون دیگر برد من نبود» بنابراین نمی خواستم با 
جماق تنبیهش کنم. به اتاق خود رفتم و در را از درون بستم» لحاف بر سر کشیدم و جونان جنازه‌یی به 
خواب رفتم. آری» درد از تقصیر پشیمانی ووننگ برای آدمی آنچنان سنگین و عمیق است که گاهی اثر 
داروی مخدر و خواب آور دارد. بامداد که از خواب برخاستم, نخستین چیزی که به یادم خطور کرد 
می آوردم. جرا چنین شده‌بودم؟ گفتن نتوانم؟ | گرچه سحروجادو اعتقاد ندارم» اما مرابراستی جادو 
زدۀ خویش کرده بود. تنها به یادم مانده است که خود را شستمء لباس بر کردم و صورتم را روغن مالیدم 


تا نزد او بروم. 


نفرنفرنفض در باغ خویش, کنار استخر نیلوفر آبی مرا پذیرفت. چشمانش روشن و شاد و سبزتر از رنگ 
آب رودنیل بود. وقتی نگاهم کرد بی اختیار دهانش ازتعجب‌بازماند و گفت: «اوه سینوحه باز هم نزد 
من برگشتی ؟ پس شاید هدوز پیر و زشت نشده‌ام و تونیز ازمن میرو خسته نشده‌یی, از من چه 
می خواهی ؟» 

او را چنان نگاه کردم, که گرسنه یی به یک لقمه نان. سر خود را به طرفی حم کرد و با خشم گفت: 
«حتماً برای عشق‌ورزی به نزد من نیامده‌ای؟ اینطور نیست سینوحه؟ درست است که تنها زند گی 
می‌کنی اقا زنی بی ارزش و سبکسر نیستم و باید مراقب آبرو و شهرت خویش باشم.» 

گفتم: «دیروز تمام اموال و دارایی پدرم را به تووا گذار کرده و او که در گذشته طبیبی محترم و 
سرشناس بود» اکنون به جنان فقر و فلا کتی گرفتار آمده است که شاید سر پیری مجبوربه گدایی شود و 
به سان سایلی کون برای لقمه‌نانی دست نیازبه سوی این و آن دراز کند و مادرم نیز رختشویی 
پیشه سازد.)) 

نفرنفرنفر که چشمانش برق می زد گفت: «دیرون دیروز بود و امرون امروز است. بدان که قصد 
برانگیختن تورا ندارم اما ا گر نځواهنی» به تو احازه می دهم کنارم بنشینی و دستىم را در دستت بگیری» 


۱۱۲ سینوحه 


زیرا قلبم آ کنده از شادی و حوشحالی است و می خواهم تورا هم در این شادی و خوشحالی سهیم کنم و 
بیش از این هم از من مخواه.» 

نگاهی شیطنت آمیز به من انداخت و لبخندی زد و با دست تن خود را به آرامی نوازش کرد با لحنی 
نکوهشبار ادامه داد: «اصلاً نمی پرسی که جرا اینقدر خوشحال و شادمانم؛ پس بگذار برایت تعرین 
کنم: آ گاه شده‌ام که مردی ٹروتمند» از سرزمین سفلی به شهرما آمده است و با خود کاسه‌یی زین 
همراه دارد که وزن آن حدود یکصد دبن است و دیوارۀ این کاسه را با تصاویری جالب کنده کاری 
کرده اند. او مردی بسیار سالخورده و نحیف است, به طوری که استخوان‌های بدنش مرا به جندش 
می آورد, با این حال مطمئن هستم فردا این کاسۀ طلاء خانه ام را خواهد آراست. من به هیچ وجه زنی 
بی ارزش و سبکسر نیستم و باید مراقب آبرووشهرت خویش باشم.» 

پاسخی به او ندادم. آهی عمیق ونگاهی پر احساس به نیلوفرهای آب و دیگر گل‌های باغ انداخت» 
سپس آرام آهسته وارد استخر شد. سراو از میان گل‌های نیلوفر بالا آمده بود. من نمی دانستم 
جه باید بگویم. یا جه کنم. دوباره دجار حالتی غریب شده بودم. ازیک طرف خود را سرزنش می‌کردم 
که در برابر او زبون هستم و از طرف دیگر دجار وسوسه بودم. او گفت: «سینوحه امروز آرام 
هستی» اقا ندانسته و نخواسته دلگیرت کرده‌اع؟ اگر چنین باشد حاضرم هر کاری که بتوانم انجام دهم تا 
از ناراحتی بدر آیی .» 

نتوانستم چیزی دیگر بگویم جزآنکه: «خود به خوبی می دانی چه می خواهم نفرنفرنفر. » 

گفٽت: «سینوحه» عهره ات گلگون شده و رگ‌های شقیقه‌ات به تندی می زند. بهترنیست جامه 
بدرآری و اند کی در آب غوطه خوری تا بدنت خنک شود» چون امروز واقعاً روز گرمی است. هیچکس ما 
را نمی بیند و از این جهت خیالت آسوده باشد.» 

اقا تکلیف خود را نمی دانستم. به یادم آمد که هرچه داشتم از ثروت و مال و 
شهرت و اعتباراز کف داده‌ام و اکنون به خاک سياه نشستهام. نفرن فرنفر 
اما خنده کنان گفست: «سینوحه من زنی باشرم و حیا هستم ازاینجا دورشو. مسگر 
آنکه خیال داشته باشی به من هدیه‌یی بدهی می‌دانی که من زنی بی ارزش و سبکسر 
نیستم. ») 

با شنیدن این حرف» عقل و هوش از دست دادم و فریاد زدم: «نفرنفرنفر, ایا دیوانه شده‌یی ؟ خودت 
خوب هی دانی که هستی مرا غارت کرده‌یبی؛ من از خود شرم دارم و نمی توانم دیگر در چشمان پدر و 
مادرم نگاه کنم اما به هر حال من هنوز طبیب هستم و نامم در دفتر خانه زند گی ثبت شده است. شاید 
روزی آن قدر ثروتمند شوم که بتوانم پیشکشی شایسته مقام توتهیه کنم به من رحم کن, حتی در آب 
نیز بدنم چون آتش می سوزد ووقتی تورا می‌نگرم, می خواهم دستم را از فرط شهوت جنان گاز بگیرم که از 
آن خون جاری شود.» 


او به نرمی در اپ شنا می‌کرد» دوباره به پشت برگشت و این‌ بار همجون گل سرخی یز از ار 


نفرنفرنفر ۱۱۳ 


بیرون کشید. گفت: «یک پزشک» با دست و چشم خویش کارمی‌کند سینوحه» آیا چنین نیست؟ تو 
بدون دست و چشم» دیگر پزشک نیستی, حتی ا گر نامت هزار بار در دفتر خانة زند گی ثبت شده باشد. 
شاید امروز با تو بخورم و بنوشم و عشقبازی کنم اما باید چشمانت را از کاسۀ آن بدر آوری و دست هایت 
را با تبرقطع کنی, تا آنها را به نشانة پیروزی» بربالای چارچوب سرایم آویزان کنم که وقتی میهمانان 
من این هدایای عجیب و غریب را ببینند, دریابند که من زنی بی ارزش و سبکسر نیستم.» 

جشمان او از ميان پلک هایش» که به رنگ سبز آرایش شده بود» به من نگاه می‌کرد. با خونسردی و 
آرامش ادامه داد: «اما این کار حاصلی برای من ندارد. زیرا نمی دانم با چشمان از حدقه درآمده‌ات چه 
بایستی کرد و دست‌های قطع شده ات نیز آهسته آهسته فاسد خواهد شد و بوی تعفن خواهد گرفت و 
مگس‌ها را به اتاق من خواهد کشاند. آیا براستی صاحب مکنتی نیستی تا آن را پیشکش من کنی ؟ 
سینوحه تومرا شيفتة خود ساخته‌یی از روزی که تورا دیدم» آرامش و راحت از من گرفته شده 
است. درست که در کار عشقبازی ناشی وبی تجربه هستی, اما بر این باور هستم که روزی خواهی 
توانست حیزهایی را که ازآن آگاهی نداری. به توبیاموزم» زیرا من به بسیاری از رسوم‌وشگردهای 
عشق‌ورزی واقفم که مردان را ارضا می‌کند و زنان را شاد و خشنود. سینوحه؛ به این موضوع بیندیش !» 

غلامان او مرا از کنار استخر دور کردند. او لباس پوشیده و به زیر درختی پناه برد و آب از 
دستانش تکاند و سپس گفت: «من زنی ضعیف هستم» و مردان متقلب و خیانت پیشه. حتی سینوحه توا 
که باز هم به من دروغ گفته‌یی و وقتی به این واقعیت فکر می‌کنم قلبم می‌گیرد و اشکم سرازیر می شود 
زیرا چنین به نظرمی رسد که ازمن سیر شده‌یی وگرنه پنهان نمی‌کردی که پدر و مادرت مقبره‌یی زیبا در 
«شهرمردگان» دارند و برای مومیایی کردن اجسادشان مبلغی به معبد پرداخته اند» تا از این رهگذر بتوانند 
مرگ را تحمّل کنند و وسایلی که برای سفر به سرزمین باخترلازم است» در اختیارشان گذاشته شود.» 

وقتی که مقصود او را دریافتم با ناخن جنان سینۀ خود خراشیدم که خون از آن بیرون زد و فریاد 
کردم : «اکنون به درستی دریافتم که نامت تابوبوثه است!» 

اما با خونسردی جواب داد: «بنابراین ببرمن خرده مگیر زیرا نمی خواهم زنی بی ارزش و سبکسر 
باشم. ضمناً هیچگاه من از تونخواسته بودم که نزدم آیی» بلکه این تو خود بودی که اینجا آمدی و اکنون 
دریافته ام که مرا دوست نداری» زیرا چنین موضوع بی اهمیتی نباید حایلی میان من و توباشد.» 

اشکم از جشم به گونه‌یی سرازیر شد که فریاد زدم و از رنجی که می‌کشیدم درمانده شده بودم» اما با 
این حال به سویش رفتم و او بدنش را آرام به تنم مالید. 

گفتم: «این اندیشه ای پرگناه است و خدایان بر من خشم خواهند گرفت. چگونه می توانم زند گی 
جاودانۀ پدر و مادرم را از آنها بربایم و جنازه‌هاشان را به هیچ و پوچ تسلیم کنم و بگذارم با آنها همانند 
نعش برد گان و فقرا و کسانی که به سبب ارتکاب جرم» اجسادشان را در رودخانه اندازند, رفتار شود؟ 
نه. نباید جنین توقعی ازمن داشته باشی .» 

اودرکنارمن نشست و گفت: («(مقبرۀ‌پدرومادرت رابه من ببخشای» وآن گاهد رگوشت 


۱۱ ی 


زمزمه خواهم کرد: معشوق من و تنم برای کامجویی از آن تو خواهد شد و به توهزاران حیله و راه و رسم 
خواهم آموخت که از هیچکدام آن خبرنداری؛ حیله‌هایی که مرد را هزاران بار بپشتر خشنود خواهد 
کرد.» 
دیگر : توانست خود حا کم با به گریه افتادم و گفتم : «بگذار ارز ت ازجم شود : 
یکر نمی توانستم برخو م باشم به کرد م و گفتم: «بکذارارزویت براورده شود؛ نفرین 
جاودان بر نامت تاداع دیگر توان آن ندارم که در برابرت ایستاد گی کنم. جادویی که دست و پایم را با 
آن بسته‌یی دهشتنا ک است.» 
او اقا گفت: «از جادو سخن مگوی که برمن گران خواهد آمد. و من زنی بی ارزش و سب‌کسر 
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نیستم, بلکه در عانهُ شخصی خود زند گی می‌کنم و مراقب نام و شهرت نیک خود هستم و از آنجا که 
خسته هستم و کم حوصله بنابراین خدمتکاری در پی ثبات دیوانی خواهم فرستاد, و تا او به اینجا برسد ما 
حواهیم خورد و خواهیم نوشید تا فرصت کافی برای تنظیم قباله وجود داشته باشد, سپس می توانیم با هم 
باشیم.» 
شنده یی از سر شادی و حوشحالی رد و بدر ون خانه رفت . 
حامه پوشیدم و از پیش روان شدم. خدمتکاران بر دستانم آب ربختند و تعظیم کردند. و دست 
خویش را تا برابر زانو پایین آوردند ولی در همین حال از پشت سربه من می خندیدند و مسخره ام 
می‌کردند. اما طوری رفتار کردم که تسیت به آنها بی اعتنا هستم و صداشان جون وزوز مگس در گوشم 
بیش نیست. وقتی که نفرنفرنفر از پلکان پابین آمد. همگی فوراً حاموش شدند و ما با یکدیگر خوردیم و 
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نوشیدیم. ماحضر پنج خوراک گونا گون از گوشت. و دوازده گونه از آرد گندم بود و باده‌یی که نوشيديم, 
مخلوطی ازحند شراب مردافکن. ثبّات دیوانی سررسید قباله منظوررا تنظیم کرد؛ برابررمحتوای آن, مقبرة 
والدینم را در شهر مرد گان, با تمام وسایل آن و پولی که برای مومیایی کردن احسادشان به معبد پرداخته 
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بودند به نفرنفرنفر منتقل کردم و بدینوسیله زند کی حاودانه را از پدر و مادرم گرفتم و از مسافرتشان به 
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سرزمین باختر پس از مرگ جلوگیری کردم و سجع مهر پدر را بر سند زدم. ثبات نیز تعهد کرد که همان 
۰ و ۰ mE‏ 
روز سند را به بایگانی سلطنتی بفرستد تا جنبهُ قانونی بیابد. نفرنفرنفر هم محتوای سند را با مهر خویش 
تأیید کرد و با بی اعتنایی آن را در حعبه سیاه‌جوبی گذاشت و حق الزحمه ثبات را پرداخت واو برایر 
نفرنفرنفر حم شد و دستانش را تا به زانوپایین آورد و سپس آنجا را ترک کرد. 
وقتی که او رفت. به نفرنفرنفر گفتم: «از این لحظه به بعد نزد خدایان ملعون و نزد آدمیان شرف از 
کف داده ام. اکنون به من نشان بده که کردارم جه بهایی دارد. » 
ی و 5 س میم 
او ولی خندید و گفت: «باده بنوش معشوق من, تا آرام گیری و سرخوش شوی!» 
وقتی خواستم او را سوی خویش بکشم» خود را از من دور کرد و باز هم شراب در حامم ریخت. جند 
۰ ماش 
لحظه‌یی به طرف خورشید نگریست و آنگاه گفت: «روشنایی روز بزودی بپایان می رسد و شب خواهد 
رسید سینوحه, دیگر جه می خواهی ؟» 
ص 


گفتم: «خود به خوبی می دانی که جه می خواهم.» 


نفرنفرنفر ۱۹۵ 


پرسید: (««سینوحه آیا می دانی کدام چشمه از همه حوشانتر و کدام جاه بی انتهاتر است'؟ بايد هر حه 
زودتر جامه را عوض کنم و چهره‌ام را بیارایم. چون کاسه‌یی زرّین در انتظار آن است. که فردا خانه ام را 
زینت بخشد.» 

خواستم در آغوشش کشم مرا از خود راند و قهقهه‌یی زد و با صدای بلند خدمتکارانش را صدا زد. 
آنات نا گهان به اتاق هجوم آوردند و نفرنفرنفر گفت: «این گدای سمج چگونه به خانۀ من آمده است؟ 
بی معطلی بیرونش اندازید و هرگز نگذارید دیگر پا به اینجا بگذارد و اگر از خود جسارت نشان داد و 
خواست مقاومت کند, با حوبدست کتکش بزنید!» 

و خدمتکاران مرا که ازباده و غضب ناتوان شده بودم» از خانه بیرون انداختند و وقتی پاره‌سنگی 
پرداشتم تا با آن در خانه را درهم شکنم» ازمنزل بیرون آمدند و با چماق بر سر و تنم کوفتند وفریاد کردم» 
حممیت گرد آمد و نوکران خطاب به مردم گفتند: «این جوانک مست به بانوی ما توهین کرده 
است؛ بانویی که در خانه خو ند کی می‌کند و زن بی ارزش و سبکسری نیست.» 

۳ ۰ 5 ۰ 8 س ع 

سپس مضروبم کردند و پسهوش بر زمین کوچه افنتادم و مردم بر سر و رویم تف انداختند و سگ ها با 
نجاست ملوثم کردند. 

وقتی به خود آمدم و دریافتم جه به روزگارم آمده است» نز ان شدم که ارحای برنخیزم و همان حا 
بی حرکت دراز کشیدم و شب را به صبح رساندم. تاریکی شب کمکم کرد تا مردم متوجۀ چهره ام نشوند. 
وارث تاج و تخت به من لقب : «مرد تنها» را داده بود و من در آن شب واقعاً تنهاتریین آدم در دنیا بودم. 
همین که هوا گرگ و ميش شد و مردم در خیابان‌ها به رفت و امد پرداختند و کسبه اجناس خود را به 
معرض تماشای مشتریان گذاشتند و گاوهای نربه کشیدن ارابه‌ها آغاز کردند از جای برخاستم. و به 
حارج شهر رفتم و مدت سه شب و سه رول تشنه و گنه خود را در هو پنهان کردم. قلب و تنم تبدیل 
به زخمی بززگ شده بود و می‌ترسیدم مشاعر خود را از دست بدهم و اگر کسی در آن لحظه با من حرف 


می زد می خواستم از خشم فریاد کشم و او را ازبین ببرم. 


۳ 


روز سوم صورت و پاهایم را شستم و حون از حامه پاک کردم و به شهربازگشتم و به خانه‌ ای رفتم که 
دنگر تعلق بت تاش ونر سر دی ان علامتی لز نصب کرده بودند که نشان می داد» پزشکی ناشناس در 
آنحابه کار مشغول شده است. کاپتاه را صدا زدم؛ دوان‌دوان پیش آمد و از خوشحالی نفس‌نفس می زد. 
دست‌هاش را دور زانوانم حلقه کرد و گفت: «اوه» ارباب من . تو هنوز در قلب من سرورم هستی ؛ کسی 


۱) شاید جشمۀ حرص و طمع زنانی حون نفرنفرنفر و چاه بلاهت مردانی چول سینوحه . 
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۲) هور: مردابی پوشیده از جگن های بلند. 


۱۹۹ وجا 


که هنوز هم می تواند مرا امرونهی کند. ارباب تازه‌یی به اینجا آمده است که می پندارد طبیبی بزرگ 
است. جامۀ تورا به تن می‌کند و با آن فخرمی فروشد و از شادی قهقهه می زند. مادرش همین حالا در 
آشپزخانه بود و آب جوش روی پایم ریخت و مرا موش صحرایی و حشرف کثیف خطاب کرد بیماران 
سراغت را می‌گیرند و بر این باورند که دست پزشک جدید مانند دست توسبک نیست. وقتی که بیماران 
را معاینه و مداوا می‌کند, آنان را به دردمی آورد تا آن اندازه که فریادشان به آسمان بلند می شود. قادر 
نیست موجب مرضشان را به خوبی توتشخیص دهد.» 

کاپتاه اباطیل می‌گفت و زمانی که متوجۀ وضع ظاهر من شد» یکتا چشمش را که مویرگهای قرمز آن 
نمایان شده بود وحشت فرا گرفت. 

کف «همه چیز را برایم تعریف کن کاپتاه! قلبم به سان تکه سنگی در سینه ام سنگینی می‌کند و 
دیگر هیچ چیز تکانم نمی دهد. » 

دستانش را به نشانة ابراز تأسف عمیق بالا برد و گفت: «آماده‌ ای تا تنها چشم خود را نیز فدایت 
کنم؛ اگر بدانم با این کار اندوه از دلت زدوده خواهد شد. امروز روز نحسی است, خوب شد که آمدی» 
گاه باش که پدر و مادرت به ديار نیستی سفر کرده اند. » 

«پدرم سنموت و مادرم کی پا!» و دستانم را به علامت مرسوم بالا بردم و احساس کردم قلب در 
سینه ام هر لحظه می خواهد از طپش باز ایستد. 

کاپتاه شرح داد که: «امروز مأموران اجرای دیوان پس از آنکه روز پیشء حکم تخلیۀ منزل را به 
پدرت ابلاغ کردند. در خانه را شکستند. آن دو در رختخوابشان آرمیده بودند و تکان نمی خوردند. تو فقط 
امروز فرصت داری که اجسادشان را به نان مرگ منتقل کنی, زیرا صاحب حدید خانه دستور داده است» 
فردا منزل پدرت را خراب کنند و در هم بکوبند.» 

قادر نبودم به صورت بردۀ خود نگاه کنم؛ با شرم و حجلت پرسیدم: «آیا پدر و مادرم می دانستند, جرا 
جنین اتفاقی افتاده است؟» 

کاپتاه گفت: «پدرت سنموت به اینجا آمد و سراغت را گرفت. او فادر به دیدن نبود و مادرت او را 
کمک می‌کرد تا قدم بردارد. هر دو شکسته و سالخورده بودند و هنگام راه رفتن» از ناتوانی و کهولت 
می لرزیدند. من نمی دانستم تو کجا هستی و پدرت معتقد بود. شاید مصلحت جنین است. او اظهار 
داشت که مأموران اجرای دیوان از خانه اش رانده و قفسه و ااثة خانه را هر کرده‌اند و تنها جیزی که 
برایش به جا مانده است» همان جام مندرسی است که برتن دارد. او وقتی چگونگی را جویا می شون 
مأمورانِ اجرا بوی می خندند و می‌گویند: «پسرت سینوحه خانه, اثائه و مقبره‌تان را فروخته است تا برای 
زنی فاسد و هرجایی طلا فراهم آورد.» 

پدرت زیر فشار شرم و حیاء وبا اکراه ازمن تکه‌یی مس خواست, تا به نویسنده‌بی دوره گرد بدهد و 
برایت پیامی تقریر کند. مادر صاحب خانه که همان روز در اینجا سا کن شده بود. در این لحظه دم در 
آمد تا مرا صدا کند؛ وقتی دید با پدر و مادرت مشغول صحبت هستم» به این بهانه که جرا وقت خویش را 


نفرنفرنفر ۱۱۷ 


با گفتگوبا گدایان به هدر می دهم با چماق کتکم زد. باور کن ازته دل می خواستم تکه‌یی مس به 
پدرت بدهم اما چون فرصتی نیافته بودم که از صاحبخانۀ تازه چیزی بدزدم و آنجه را نیز که پیش از 
دیگران و تو دزدیده بودم دم دست نداشتم, بنابراین نتوانستم درخواست پدرت را اجابت کنم. به خانه 
بازگشتم و اندکی بعد دوباره به خیابان سرزدم» ولی پدر و مادرت از آنجا دور شده بودند و مادر ارباب 
تازه» مانعم شد که دنبالشان بدوم وتمام شب را در تنور حبسم کردند تا مبادا از منزل بیرون رو 

پرسیدم: «آیا پدرم پیامی برای من به جا نگذاشته است؟» 

کایتاه پاسخ داد: «نه ارباب. پدرت برای توپیامی به جا نگذاشته است.» 

قلبم به سان تکه‌سنگی درون سینه سنگینی می‌کرد؛ اما خیالم روشن و آرام, همانند پرنده‌یی در پهنة 
آسمان بود. پس از اندکی تأمّل به کاپتاه گفتم: «هر چه مس و نقره داری به من بده! هر چه زودتر آن را 
به من بده شاید آمون و ینا یکی دیگر از خدایان مصری پاداشت دهد. بر آن هستم که اجساد پدر و مادرم 
را به خانة مرگ برسانم و پولی برای مومیایی کردن آنها ندارم.» 

کاپتاه ضجه و زاری آغازید و دوباره دستانش را به نشانۀ تأسفی عمیق بالا برد اما نا گهان, به سوی 
نقطه‌یی پرت از باغچۀ خانه‌ام رفت و هنگام راه رفتن» مانند سگی که به دنبال تکه استخوانی می رود» به 
اطراف خود نگاه می‌کرد. در گوشة باغجه سنگی را کنار زد و تکه پارجه‌یی از زمین بیرون آورد, که 
مس و نفره خود را در آن پیجیده بود. تمام اندوخته وی از زمان شروع برد گیش» خن مقدار اند ک بود 
که وزن آن به دو دبن هم نمی رسید. کاپتاه تمام اندوختۀ خویش را به من داد به شدت اشک می ریخ 
وبا دست تأسف عمیق خود را نشان می داد. امید آنکه همواره رحمت خدابان بر وی نازل شود و حسمش 
جاودانه باقی بماند. 

من دوستانی همانند پتاحور و حارمحب داشتم که می توانستم از ایشان طلا وام بگیرم. تونمس نیز 
می توانست به من کمک کند, اما با خود می اندیشیدم که کردار ننگ آور و فت بار من همه جا بر سر 
زبان است, از این رو مردن, برایم آسانتر از دیدن دوستان بود. من به سبب عمل ناپسندم, ملعون خدایان و 
مطرود آدمیان شده بودم» حتی نتوانستم از کاپتاه هم سپاسگزاری کنم» زبرا در همین لحظه» سر و کله 
مادر ارباب تازه اش روی ایوان پیدا شد که با لحنی ناخوشایند او را صدا می زد صورت عجوزه شبیه 
ھک رل بود و در دست حماق داشت. کاپتاه به سرعت از من دور شد و به محض اینکه به پلکان 
ایوان رسید و پیش از آنکه چماق بالا رود و ببا تنش آشنا شود شروع به زاری و التماس کرد؛ و این‌بار 
گویا برای مس و نقره‌یی که از دست داده بود سر و صدا می‌کرد! 

با شتاب به خانۀ پدر رفتم» درها را شکسته یافتم و بر اثاثه خانة مهر دیوانی دیده می شد. همسایگان 
در حياط خانه گرد آمده و دست‌ها را به نشانۀ عزا بالا گرفته بودند. وقتی مرا دیدند» کلمه‌یی با من حرف 
نزدند و با تنفر و انزجار خود را کنار کشیدند. در اتاق, سنموت و کی پا آرام به خواب رفته بودند, 
جهره شان سرخ رنگ بود, گویی هنوز زنده اند و نفس می‌کشند. آتش درون مجمر هنوز هم می سوخت و به 
سرخی می زد. آنها با بستن در و پنحره اتاق و گرفتن درزهای آن. وسیله دود زغال خود کشی کرده بودند. 


۱۱۸ سینوحه 


اجساد, به خانه مرگ استری بیاورم. با کمک چاروادان اجساد را بر پشت استربار زدم و به خانۀ مرگشان 
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بردم, اما انجا اجساد را برای مومیایی کردن تحویل نگرفتند» زیرا نقر؛ کافی برای انجام این کار 
نداشتم. 

به مرده شورها 9 : («من سینوحه هستم بسر سنموت . نام من در دفتر خانۀزن د گی ثبت شده است و 
به سبب رویدادهای نا که نزن نقرةٌ کافی برای کفن و دفن پدر و مادرم همراه ندارم. شما را به آمون و 
تمام خدایان دیگر مصر سوگند می دهم» جنازۀ والدین مرا مومیایی کنید, تا بتوانند مرگ را به خوبی تحقل 
کنند و من هم با تمام علم و تحربه‌های طبایت خود در حدمت شماهستم. تا کار مومیایی انجام پذیرد. » 

آنانل سماحت مرا نفرین کردند و دشنام دادند تا ار که در نهایت. سر پرست ۷ شو مرد کان که 
جای تاول های بی شمار آبله» صورتش را مسخ کرده بود مس و نقرۂ کاپتاه را ازمن گرفت و قلاّبی زیر 
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حانه پدرم انداعت 5 حسدش را به درول حوصحه و بره فقرا کشاند. قلابی دیگر نیز به یدل مادرم استوار 
کرد او با بز به همان حوضحه کنار حنازه پدرم انداحت. تعداد سی حوضحه در آنجا بودي که هر روز 
یکی را پر و دیگری را خالی می‌کردند. هر جسد بایستی سی روزتمام در آب نمک و قلیا می‌ماند, تا در 
برابر فساد و تلاشی محفوظ ماند. از این بیش کاری دیگر برای مومیایی نعش پدر و مادرم انجام نگرفت و 
من هنوز نمی دانستم جرا. 

یک بار دیگر بایستی به منزل پدرم می رفتم تا کفنی را که مهر دیوان بر آن خورده بود. سر حایش 
بگذارم. سر پرست شستشوی مرد گان خندید و در حالیکه به مسخره‌ام گرفته بود. گفت: «عجله کن تا 
پیش ار دمیدن صبح » دوباره انحا باشی و به ما E‏ کی وگرنه حنازه والدینت ۳ از حوضحه در 
خواهیم آورد و جلو سگ هاشان خواهیم اندانعت.» 

و اینجا دریافتم» که جرا او مرا به عنوان یک طبیب رسمی » ارج و ارزش نمی نهد هیچ بل شیادم 
می پندارد! 
شدن دیوارهای خانه برابر چشمم افتاده بود, پنداری که با من سخن می‌گفتند. درحت کهنسال اقاقیا و 
حوض منزل که دوران کود کیم رابه‌یادمی آو رد به همحنین. از این رووقتی که کفن را سرجایش گذاشتم 
شتابان خانه را ترک گفتم از در خانه که بیرون رفتم» نا گهان مقابل خود کاتبی دوره گرد را ديدم که سر 
خیابان ماء کنار دکان ادویه فروشی می نشست و برای بی سوادان و نابینایان نامه می نوشت» او به سویم 
آمد و وقتی مرا دید دستش را به نشانهٌ عزا بلند کرد و گفت: «تو سینوحه, یسر سنموتِ شرافتمند 
هستی ؟» 

پاسخ دادم: «آری. من همویم.» 

کاتب دوزه گرد گفت: «از من نگریز. پدرت پیامی نزد من گذاشته است» که وقتی تورا پدا نکرد 
از من خواست شخصا آن را به تو برسانم. » 


نفرنفرنفر ۱۹ 


بر خاک افتادم و جهره را با دو دست خویش پوشاندم. کاتب نامه‌یی از جیب درآورد و چنین خواند: 
«سنموت که نامش در دفتر خانۀ زن د گی ثبت شده و همسرش کی پا به فرزندشان سینوحه که در کاخ 
فرعون لقب «مرد تنها» بوی داده شده است» درود می فرستند. تو را خدایان برای ما فرستادند» و تو همواره 
برای ما شادی و خوشحالی ؛ و نه اندوه آورده‌یی . داشتن تو برایمان غرورو افتخاری بیش از اندازه بود. 
فی الحال, در دل اندوه داریم ونگرانت هستیم» چرا که بداقبالی وشوربختی به توروی آورده است» و 
ما آن طور که خواست ما است, نمی توانیم یاورت باشیم. ما بر این باوريم, آنجه انجام داده‌یی 
درست بوده است و کاری دیگر نمی توانستی کرد. ازاین که نا گزیر به فروش مقبره ما بودی» اندوه به دل 
راه مده زیرا حتماً موجبی برای انجام این کار داشته‌یی. چه توان کرد؛ مأموران اجرائیات دیوان 
شتاب دارند و ما نیز دیگر فرصتی نداریم تا بیش از اين در انتظار روز مرگ بمانیم. وروز مرگ را به 
سرای خویش خوشامد می‌گوييم و آن را همانند رسیدن خواب به چشمانی خسته و پناهگاهی بر سر راه 
آواره‌یی می پذيريم. زندگی ما دراز بود و شادی‌هايش کوتاه و بزرگترین شادی‌ها را سینوحه, تو برایمان 
ارمغان آوردی. آری, آن زمان که از درون آب‌های رود نیل بر دامانمان افتادی تنها و دژم بودیم» از این 
رو دعایت می‌کنيم و تونیز نباید قلبت را به اندوه بسپاری» حتی اگر مقبره‌یی نداشته باشیم» زیرا که فنای 
هستی را مرزی نیست و شاید برای ما بهتر آن باشد که در فنا گم شویم و از حطرات بزرگ سفر پر از رنج 
و مصیبت به دیار باختس در امان بمانیم. همواره به یاد داشته باش که مرگ آسان به سراغمان آمد و ما نیز 
آن را آسان پذيرفتيم و در آن لحظه که می رفتیم تا به نقطه پایان زند گی خویش برسیم, به یادت بودیم و 
دعایت فرستادیم. امید آنکه تمام خدایان مصری برابر خطرات حفظت کنند, امید آنکه هیچگاه قلبت 
زنگ اندوه به خود نگیرد, و امید آنکه فرزندان تو نبز برایت شادمانی و سرور بیافرینند و این» نهایت 
آرزوی پدرت سنموت و مادرت کی یا است.» 

وی دیگر به .ان سنگ سنگینی نبود, بل اندکی آرامش یافت. اشک از چشمم جاری شد و بر 
خاک جلوپايم ریخت. کاتب گفت: «بیا. این هم نامه. مهر پدرت زیر آن نیست» امضا هم ندارد, 
زیرا چشمش توان دیدن نداشت. باور کن و مطمن باش, آنچه را که اوتقریر کرد من کلمه په کلمه در 
این نامه آورده ام, در جند جای این نامه برخی از حروف, به سبب چکیدن اشک مادرت بر آن, پاک 
شده است؛ ببین تا اطمینانت نسبت به گفتۀ من بیشتر شود. » 

نامه را نشان داد, اقا چشمانم را اشک گرفته بود و نمی توانستم آن را ببینم . 

نامه را لوله کرد و به دستم داد و گفت: «پدرت سنموت» مردی با شرف و مادرت کی پا زنی نیکخو 
بود, اگر جه گاهی اوقات لحنی گزنده داشت و الفاظی زشت بر زبان می آورد, اما نمی توان به او ايراد 
گرفت, زیرا بدلحنی وزشت گفتاری, عادت متداول بین زنان است. چون برای پدرت ارزش قایل بودم» 
این نامه را نوشتم و او قادر بود در عوض» حتی کمترین حق التحریری به من بپردازد. این نامه را که بر 
کاغذی اعلا نوشته است به تومی بخشم و تومی توانی نوشته‌های آن را پاک کنی و دوباره مورد استفاده 
قرار دهی . » 


۱۳۰ تیوه 


ی به فکر فرو رفتم و سپس گفتم: : «هدیه‌یی برایت ندارم» مرد خوب من. بيا و این ردای 

مرا» اگر جه کن کر ]ای عیرست کران مت تیه شد 
است.» 

دوش انداز را از تن برگرفتم و به او دادم» با تردید آن را ورانداز کرد و سپس با شگفتی دستش را 
برد و گفت: «سینوحه بگذار مردم هر چه می خواهند, دربارهات بگویند؛ تومردی 6 
بگذار بگویند که توهستی يدر و مادرت را به بادفنا دادی و لخت و برهنه به سرزمین مرد گانشان 
فرستادی» اما من برابر آنها خواهم ایستاد و از تو دفاع خواهم کرد. ردایت را نمی توانم بپذیرم» چرا که از 
پار جة اعلا دوخته شده است و بدون آن شانه ات زیر تابش خورشید خواهد سوخت و جون شانه برد گان 
خواهد شد.» 

گت «آن را از من بپذین اميد آنکه تمام خدایان مصری بر تو رحمت آورند و حسمت تا ابد حفظ 
شود. زیرا خود نمی دانی جه تسلا و آرامشی به دل اشفته و بیمار من داده‌یی .» 

ردا را ازمن گرفت و در حالی که از خوشحالی قهقهه می زد, آن را بر فراز سر خود» به این سوو آن سو 
تکان داد. من دوباره به خان؛ مرگ رفتم و تنها تن‌پوشم لنگی بود که به کمر بسته بودم؛ درست همانند 
برد گان و ارابه رانها . 


سی روز و سی شب تمام در انجا بودم و د در شستشوی مرد گان آنها را کمک کردم. 


چون پزشک بودم» می پنداشتم که به دیدن جسد آدمی, بوی گند جنازۀ متلاشی شده» دمل و زخم های 
چرکین عادت کرده‌ام و به راحتی می توانم آنها را تحمل کنم؛ اما زمانی که در خانۀ مرگ مشغول کار 
شدم» دریافتم که هنوز کود کی بیش نیستم و ازاین مقوله هیچ نمی دانم. کار مومیایی اجساد مستمندان» 
زحمت زیادی نداشت, زیرا حنازه آنان را فقط مدتی در قلیای تند قرار می دادند و کاری فزون بر آن 
نمی‌کردند. خیلی زود فرا گرفتم که چگونه قلاب را در دست بگیرم و با کمک آن جنازه را جابه جا کنم. 
در عوض مومیایی کردن اجساد افراد متمکن به مهارت و کارایی فراوان نیاز داشت و شستن امعاء و 
احشاءِ آنها کار هر کسی نبود. وقتی بیشتر در خانه مرگ ماندم» دریافتم آمون, آدمیان را پس از مرگ 
بیشتر از زمان حیاتشان غارت می‌کند, زیرا حق الزحمه مومیایی کردن» بستگی تام به مکنت متوفی داشت 
و مومیا گران خویشاوندان مرده را با بر شمردن انواع روف های قیمتی» مرهم و مواد حفاظت کننده‌یی که 
برای این منظور به کارمی بردند, فریب می دادند» در حالی که مواد مصرفی در کار نبود مگریک نوع و آن 
روغن کنجد بود. تنها حسد اعیان و ثروتمندان استادانه مومیایی می شد به این ترتیب؛ در حفره‌هایی که 


امعا ء و احشاء در آنها حای دادند روغن می پاشیدند, تا امعا ء و احشاء در روغن متلاشی شود» سپس با 
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جگن‌های آغشته به صمغء آن حفره‌ها را پر می‌کردند. این اعمال را پا اجساد مستمندان و فقرا انجام 
نمی دادند و حسدشان را پس ازسی رون با قلابی از حوضجه بیرون می‌کشیدند تا خشک شود و سپس 
تحویل نزدیکانشان می دادند. 

کاهنان, خانهٌ مرگ را زیر نظر داشتند و بر کار آن نظارت می‌کردند؛ با این وصف متصدیان شستشوی 
اجساد و مومیا گران تا آنجا که می توانستند, داروهای گیاهی, روغنی و مرهم‌های قیمتی و پارچه‌های 
کتانی مخصوص تکفین مرد گان را می دزدیدند و می فروختند و وقتی دوباره اجناس در دسترشان قرار 
می‌گرفت, باز هم کار خود را تکرار می‌کردند. کاهنان قادر به جلوگیری از دزدی این افراد نبودنده زیرا 
مرده‌شورها و مومیا گران به کار دشوار خود چیرگی داشتند و کاهنان نمی توانستند کارگرانِ دیگری را به 
جای آنها بگمارند. تنها کسانی که از سوی خدایان نفرین شده, و جنایتکارانی که از دست قانون فرار 
کرده بودند, به شغل مرده شویی می پرداختند. مردم» کارکنان خانۂ مرگ را از بوی تعقنی که از بدنشان به 
مشام می رسید تمیز می دادند و از سر راه اینان خود را کنار می‌کشیدند و به مبخانه‌ها و عشرتکده ها راهی 
نداشتند. 

از آنجا که داوطلبانه, به عنوان کارگر معمولی مرده شورها را کمک می‌کردم, آنان مرا از خود 
می دانستند و حلاف کاری های خویش را از من پنهان نمی داشتند. از آن ترس داشتم که اگر نفرینشان 
کنم و دشنامشان دهم با عکس العمل خشونت آمیز و وحشت‌برانگیز آنها روبرو خواهم شد, زیرا می دیدم 
چه اعمال زشت و ننگ آوری با اجساد اعیان انجام می دادند. آنان را مثله می‌کردند, تا برنعی از اعضای 
بدنشان را به جادوگران بفروشند, چون ساحران برای بعضی از کارهای خود به این اندام‌ها نیاز داشتند. 
اگر آنطور که می‌گفتند سرزمینی در باختر وجود داشت و مرد گان به آنجا مهاجرت می‌کردند و من آرزو 
داشتم که والدینم نیز رخت به آن سرزمین بکشند. برای مرده‌یی که عضویا اعضایی را از بدنش قطم کرده 
باشند, چقدر دشوار بود که این راه پرزحمت و مشقت را بپیماید و خود را به آن دیار برساند؛ تازه آن هم با 
پول هنگفتی که برای تدارک مقبرةٌ خویش, به معبد پرداخته بود. 

هر کس که حتی یک بار به خانة مرگ می آمد تا اجباراً به کار شست وشوی مرد گان بپردازد. کمتر 
اتفاق می افتاد که از آنجا بیرون رود و در ملاععام ظاهر شود, زیرا دیگر نمی توانست توهین و تحفیر 
مردم را تحمّل کند. روزهای نخستین» همه آنها را به چشم نفرین شد گان خدایان می دیدم» ان 
موهن تمسخرآمیزشان نسبت به مرد گان» گوشم را آزار می داد و اعمال زشت و ننگینی که با اجساد 
آدمیان انجام می دادند. سبب تثفر و انزجارم می شد. در روزهای نخست مرده شورهای زشتکاری را دیدم 
که برای تفریح و تتوع کثیف‌ترین کارها را به من وا گذار کردند, اما چندی بعد دریافتم که ميان همین 
مرده شورها و مومیا گران, افرادی ماهر و متخصص وجود دارند که این کار ظریف و دشوار راء پشت اندر 
پشت به ارث برده اند و شغل خود را شریف ترین و مهم ترین مشاغل می دانند. هریک از ایشان در 
رشته‌بی ویژه تخشص داشت و این درست مانند آن چه در حانه زند گی می‌گذشت می نمود. که هر 
کسی مسئول کار معینی بود مثل یکی شکې دیگری سر سومی قلب و جهارمی شش های مرده را در 
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اختیار می‌گرفت وروی آن کار می‌کرد. تا آخرالامر تمام قسمت های حسد برای مهاحرت به ابدیت آماده 
ی فلا 

یکی از آنها. سالخورده مردی بود به نام «راموزه»۲ که انجام دشوارترین این کارها را به عهده 
داشت. او مغز مرده را از درون جمجمه جدا می ساخت و با منقاش از حفر بینی بیرونش می کشید و 
سپس درون جمجمه را با روغن شستشومی داد. راموزه متوخه مهارت دست‌های من شد و به شگفتی 
افتاده آنگاه تعلیم به من را آغاز کرد تا از آن روز به بعدء نیمی از روز را به عنوان دستیار نزدش کار کنم 
و از این زمگذر اند کی از دشواری کار در مرده شورخانه برایم کاسته شود. اگر همه مرده‌شورها به چشم من 
چون حیوان بودند و اندیشه و گفتارشان شبیه همه آدم‌هایی که زیر روشنایی و حرارت خورشید زندگی 
می‌کنند نبودء راموزه میان این جانوران, بیشتر سنگ پشتی را می مانست که آرام و جدا از دیگران در لاک 
خویش زن د کی می‌کرد. گردن او نیز چون سنگ پشت خمیده بود و چهره و دستانش هم مانند پای 
سگ شت چین و جروک داشت. کار او تمیزترین ومهم‌ترین عملیاتی بود که در خانۀ مرگ انجام 
می‌گرفت و من او را در این کار کمک می‌کردم و از آنجا که شخصیتی قدرتمند بود, مرده‌شورهای دیگر 
سبب آزار و ترسم نمی شدند و مدفوع و امعا ءواحشا ء مرد گان را به سویم پرتاب نمی‌کردند؛ اما از کجا به 
این قدرت و نفوذ رسبده بود نمی دانم» زیرا کمتر حرف می زد. 

وقتی دیدم مرده‌شورها, بلا استشناء دزدی می‌کنند و با آنکه در آمد مرده شورخانه بسیار بالا بود» به 
احساد مستمندان کمتر اعتنا می شد بر آن شدم تا با دو دست خویش اجساد پدر و مادرم را مومیایی کنم 
و زند گی جاوید را برایشان فراهم سازم و برای این منظور مجبور به دزدی بودم. گناهی که من در حق پدر 
و مادرم مرتکب شده بودم, جنان بزرگ و غیرقابل بخشش بود که عمل زشت دزدی در برابر آن مهم جلوه 
نمی نمود. راموزه از سر نیک اندیشی و نیکخویی خود راهنماييم کرد که جه مقدار از مواد لازم را از حسد 
افراد ثروتمند سرقت کنم تا بتوان جنازه پدر و مادرم را مومیایی کنم. در اینجا اقبال با من بود» زیرا راموزه 
فقط اجساد اعیان و اشراف را مومیایی می‌کرد و من دستبار وی بودم و به آسانی می توانستم مواد مورد لزوم 
را بدزدم؛ و به این ترتیب کار را آغاز کردم. ابتدا احساد پدر و مادرم را با قلاب از حوضجه درآوردم» دهلیز 
شکم و سینه شان را با جگن صمغ آلوده پر کردم و در کفن پیچیدم. بیش از این برایشان کار نمی‌توانستم 
کرد» زیرا دزدی نیز برای خود حڌ و مرزی داشت. که حتی راموزه نیز اجازه نداشت از آن فراتر رود. 

در وحشتکد؛ خانمرگ, هنگامی که راموزه در آرامش و سکوت کارش را انجام می داد, از وی 
حکمت‌هایی نیز آموختم. پس از آنکه مدتی با او کار کردم جسارت یافتم که یک یا حتی جند بار از 
وی بپرسم: «حرا؟» او از حمل؛ آدمیانی بود که در برابر واه «جرا؟» احساس ترس نمی‌کرد. در آن 
زسان, در برابر بوی متعفن خان مرگ حس بویایی خویش را از دست داده بودم و از آنجا که آدمی 
موجودی انعطاف پذیر است و می تواند خود را با تمام شرایط محیطش تطبیق دهد تنفر و انزجار از 


1) Ramose 
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اب مرک در وجودم از بین رفته بود و بدیهی اشست دانش و عرد راموزه» نقش چم گیری در این تغییر 
حالت من داشت. 
او با انبرکی کوتاه, با احتباط و آهسته, از طریق بینی, استخوان‌های نازک درون حمحمة مردگان 
تروتمند را خرد مین گنرد و با انبرک دیگری که نوک ان خمیده بود مغز اوراتکه نکه از حایش بیرون می آورد 
و در کاسه‌یی که روغن غلیظی درونش بود می ریخت. یک بار از او پرسیدم: «جگونه مومیانی کردن 
کالبد آدمیان به آنان زند کی جاوید می بخشد حال آنکه جسمشان سرد و بی جان شده است؟» 
راموزه» حشمان گرد و ریز شبیه سز ۹ دیشتش ۳ به من دوخعت, د ست‌هایش را با یی پیشبندش عشکت 
کرد و از کوزه‌یی که کنار کاسة محتوی مغز فرار داشت» حرعه بی فقاع نوشید و گفت: «(حنین بوده E‏ 
و چنین نیز خواهد ماند, و من موحودی حقیر هستم که نمی توانم آن جه را که از ازل تا کنون روی داده 
اتح بیان کنم. اما می‌گویند وقتی حسد در مقبره حای گرفت « کا که همان روح باشد» دوباره به 
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حسمش باز می‌کردد و از اد جه برایش قربانی شده است می خورد و از دیدن گل‌هایی که برایش 
آو رده اند شاد می شود. می‌گویند «کا» غذایی اند ک می خورد» قلیل به آن اندازه که جشم آدمیزاد قادر به 
سي TT‏ ۰ ۰ ف 2 3 
تشخیص آن نیست» از اینرو قربانی و خوراکی های یک مرده» ببرای دیگر مرد گان نیز قابل استفاده 
است؛ اگر پادشاهی بمیرد, قربانی و خوراکی های او را از مقبره اش بیرون می برند و برابر مقبره اشراف و 
a‏ ا 2 1 7 3 8 1 e‏ 
اصیلزاد کاب وی می‌گذارند و در اغر کاهنانی که قربانی ۳ انجام داده اند شبانه ان رامی خورند وتمامش 
برعکس «با»۲ بعنی جان آدمیزاد» در لحظه فرا رسیدن مرگ از بینی وی به بیرون پرواز می‌کند. اما به 
کجا؛ من نمی دانم. این رویداد را بسیاری دیده اند ودرستی آن را شهادت داده اند. بین « کا» و آدمی هیچ 
تفاوتی نیست حزانکه کا در روشنایی از حود سایه‌یی به زمین نمی اندازد؛ در حالی که هیکت و شمایل 
آدمیان, از خود سایه می افکنند؛ غیر از این کاملاً شبیه یکدیگر هستند؛ آری چنین گفته شده است.» 
گفتم: («رآموزه. سخنانت به گوشم جون آوای وگنان است. من آدم ساده و زود باوری نیستم » 
از این جهت داستان‌های کهنه و قدیمی را که بارها خوانده و شنیده‌ام برایم مگی فقط به من بگو حقیقت 
99 
کدام است؟» 
راموزه, جرعه‌یی دیگر فقاع نوشید و به کف کوچکی از مغزمرده که در کاسه‌یی نزدیک وی به چشم 
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می خورد. خیره شد سپس شکلک دراوردء که گویی می خحواست مرا مسخره کند و دهانش را برای 
خنده باز کرد و در همان حال گفت: «توهنوز خیلی جوان و در عین حال عجول هستی که چنین سوالا تی 


سا ۱ رو ۵ 2 ۰ ر ی مج ۳ ملد اد 
Ka(ı‏ : انرژی حیاتی یا روح آدمیزاد که مصریان قدیم اعتقاد داشتند پس از مرگ زنده می ماند. گاه به شکل همزاد انان محسم 
1 ۳ ۳۹ ۳ ۰ 3۳ و 2 ۳ ۰ 1 1 
می شد که به غذا و آب احتیاج داشت و از این رو در مقابر غذا و آب می گذاردند. گاه به شکل دو دست که به اسمان بلند شده نقش 
Ba‏ )2 


۱۳ سوچ 


مطرح می‌کنی » قلبی پرحرارت داری, اما قلب من پیر شده وزخم های بی شماربرآن نشسته است واینگونه 
پرسش‌ها بر آن داغ نمی نهد. باری, آدمی اگر از مومیایی شدن جسمش به منظور ایستاد گی در برابر مرگ 
سودی می برد یا نمی برد؛ نه من بدان آگاهم ونه کسی فیک حتی کاهنان نیز قادر نیستند به این معمّا 
پاسخ دهند, اما از آنجا که در گذشته چنین کرده اند و در آینده نیز این راه ادامه خواهد داشت» بهترین 
شنجوه آن است که به ستّت‌ها عمل شود زیرا در هر حال زیانی در برنخواهد داشت» وتنها یک جیز 
می دانم و آن اینکه هنوز کسی از سرزمین باختر بازنگشته و نگفته که در آنجا جه می‌گذرد. در مقابل 
هستند کسانی که مدعیند. کای عزیزان و نزدیکانِ درگذشتۀ ایشان در رؤیاهاشان حاضر شده است تا 
اندرز درس و هشدارشان دهد ولی رویا همجون سراب فریہنده اش و بامدادان از پیش جشم محو 
می شود ؛ بگذار از واقعه‌ ای سخن بگویم که در گذشته دور رخ داده: در ایام ماضی» حسد زنی در خانة 
مرگ جان گرفت و نزد شوهرو پدر و مادر خویش بازگشت» مدتی زند گی کرد. پیر شد و برای بار دوم 
دیده از حهان فرو بست. به نظر من زن مذ کور نمرده بود, بلکه حادویش کرده بودند. او گفته بود تخود را 
در کام مرگ احساس کرده است» در آنجا تاریکی مطلق حاکم بوده و موجوداتی چون بوزینه را در 
آغوش کشیده و حانوران ترسنا کین که سری شبیه سر سوسمار داشتند پستان هایش را گزیده بودند. این 
ماحرا به کو همگان رسیده است حزیات آن به تحریر درامده و در مد نگهداری می شود و هر کس 
که به دانستن آن مایل باشد, می تواند مبلغی بپردازد» تا قاریان متن نوشته را برای او بخوانند. با این حال 
جه کسی باور می‌کند که زن‌ها حقیقت را می‌گوبند؟ مرگ جنان بر این زن اثر گذاشت که باقی زندگی 
خود را با تقڌس و ایمان سپری کرد و هر روز بر ای نیایش به معبد می رفت» حهيزية خود و دارایی 
شوهرش را برای قربانی کردن‌های بی شمار به هدر داد و سرانجام فقر و فلاکت چنان دامنش را گرفت 
که فرزندانش نیز به خاک سياه نشستند و روری که مادرشان دو باره حان از کف داد فا در به پرداعت 
هزین مومیایی وی نبودند اما معبد جسد وی را به رایگان مومیایی کرد و مقبره‌یی بوی بخشيد و شاید 
خود بدانی که هنور هم این مقبره در شهر مرد گان وحود دارد. » 
4 ۳ مج 8 ۰ یت 

رآموزه هر حه بیشتر سخن می‌گفت» من برای مومیایی کردن جسد والدینم مصمم تر می شدم» جرا که 
مدیون ایشان بودم» اما در عین حال, از آنجا که مدتی در خانۀ مرگ کار کرده بودم, نمی دانستم مومیایی 
حسد آنان برایشان سودی دارد با نه؟ به هر حال همین قدر می دانستم که تنها سبب اميد و شادی آنان در 
دوران کهولت این بود که جسمشان برای تمام قرون و اعصان به همان حال بافی بماند و به همین دلیل 
می خواستم آرزویشان را براورده کنم. ۳ کمک راموزه. آنها ۳ مومیایی کردم و در کفن پیچیدم . درست 
چهل شبانروزمی بایست در خانۀ مرگ دوام می آوردم» وگرنه نمی توانستم مواد کافی برای مومیایی کردن 
درست و حسابی آنان فراهم کنم» اما از آنجا که نمی توانستم برایشان مقبره یا حتی تابوتی چوبی مهیا 
کنی هر دو حسد را در پوست کاونزش گذاشتم و پوست را دوختم تا اافل برای همیشه کنار یکدیگر 
باشند. 
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باری» وفتی که اماده شدم تا خانةمرگ را ترک گویم, اضطرابم ازسر گرفت و احساس کردم قلبم 


نفرنفرنفر ۱۲۵ 


دونتتية از نگرانی و وحشت از آینده می لرزد. راموژه هم که استادی و مهارت مرا در مومیایی دیده بودء 
خواست به عنوان دستیار وی کما کان در آنجا بمانم وبه کارادامه دهم. او می‌گفت, کار در 
حانه‌مرگ, درآمد سرشاری خواهد داشت» می‌توانم با دزدی‌های بی شمار به عواید خویش بیفزایم و 
سراسر زندگی خود را در هزارتوهای خان؛مرگ بگذرانی بی آنکه دوستانم محل کار و اقامت مرا کشف 
کنند؛ کوتاه سخن اینکه» نگرانی هاء رنج ها و دشواری های زند گي آشکار را نخواهم داشت. با این حال 
در خانۀ مرگ نماندم و نمی توانم بگویم چرا چنین کردم» در حالی که به زند گی در خانهمرگ عادت 
کرده بودم» به من خوش ی کات و کم و کسری نداشتم. 

خود را شستم و تمیز کردم و در حالی که طعن و لعن و سخریه مرده شوران بدرقۀ راهم بودء ان مرگ 
را ترک گفتم. از عمل اینان دلگیر نبودم؛ زیرا منظور بدی نداشتند» سالها کار در خانۀ مرد گان» 
رفتار و کردا ر آنان را جنین کرده بود. آنهابه من کمک کردند تا پوست گاو حاوی اجساد مومیایی شدة 
پدر و مادرم را به بیرون حمل کنم. گرچه خود را شسته و تمیز کرده بودم» اما مردم در کوچه و خیابان از 
من می‌گریختند و بینی خود را می‌گرفتند و الفاظ رکیک نثارم می‌کردند. آری. بوی عفن خانه‌مرگ, تا آن 
اندازه در وجودم نفوذ کرده بود که هیچ زورق‌رانی حاضر نشد از رودخانه ام بگذراند بدابراین مدتی در 
انتظار ماندم تا تاریکی شب پدیدار شد» سپس بدون آنکه به دل ترس راه دهم قایقی را که از جگن بافته 
شده بود» دزدیدم و اجساد والدینم را از رودخانة گذراندم و وارد شهر مرد گان شدم. 


۵ 


از شهر مرد گان» شب‌ها نیز به سختی مراقبت می شد و من نتوانستم حتی یک مقبر؛ بدون نگهبان بیابم 
که اجساد مادر و پدرم را در آن جای دهم تا زند گی جاوید يابند و از قربانی هایی که برای مرد گان 
ثروتمند و با نفوذ می آوردند, بهره‌مند شوند. بی حاصل از جستجوی خویش, پوست گاو را بر پشت گرفتم 
و از دشت بیرون رفتم. حرارت خورشید پوستم را می سوزاند و توانایی را از تمام اعضای بدنم مکیده 
بود» به طوری که می پنداشتم, هر لحظه مرگ به سراغم خواهد آمد. بار سنگین خود را از کوره راه 
باریکی» که تنها ربایند گان نعش مردگان ار آن استفاده می‌کردند. سوی کوهستان بردم و سپس به «درةٌ 
شاهان» که مدفن فراعنه بود» سرازیر شدم. شب فرا رسیده بود و صدای زوزۀ شخالان به گوشم می رسیدء 
مارهای سمّی به من خیره شده بودند و عقرب‌های جرار بر روی سنگ های داغ, به این سوو آن سو 
می رفتند, اما من اصلاً نمی ترسیدم, زیرا احساس ترس از خطر در من کشته شده بود. با اينکه هنوز جوان 
بودم» ولی گر مرگ به سراغم می‌آمد با آغوش باز به پیشوازش می رفتم» زیرا پس از خروج از خانة مرگ و 
ورود به روشنایی روز و به ميان مردم دوباره احساس ننگ وعفاء که جون قلیا تلخ و سوزاننده بود, بر 
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وجودم حیره شده بود و دیگر زند کی برایم معنا و معهومی نداش 


۱۳۹ شوه 


در آن روزگاران هنوز نمی دانستم که مرگ, همواره از کسانی که خواهان آن هستند, می گریزد و تنها 
به سراغ کسانی می رود که تشن؛ زند گی هستند, ازاين رو بود که وقتی مارهای سی مرا می دیدند, 
مسیر خود را تفییر می دادند. عقرب های جزار مرا نیش نمی زدند و حتی نگهبانان در شاهان» گویی کور 
و کر شده بودند و مرا نمی دیدند و صدای غلتیدن قلوه سنگ ها را به هنگام پائین آمدنم به ده 
نمی شنیدند؛ چرا که اگر مرا دیده بودند به قتلم می رساندند و لاشه ام را برابر شغالان می انداختند. شبانه 
وارد ده شاهان شدم. شاید نگهبانان از اين ده وحشت داشتند, چون کاهنان تمام مقابر فراعنه را با 
جادوی خود طلسم کرده بودند, شاید وقتی نگهبانان زیر نور مهتاب مرا با پهست گاوی بر دوش دیده 
بودند, از ترس صورت خود را برگردانده و باشلق به سر کشیده بودند ویا صدای غلتیدن پاره سنگ ها را نیز 
شنیده بودند و می پنداشتند که مردگان در حال مهاجرت به درۀ شاهان هستند. خود را پنهان نمی‌کردم و 
بیراهه نمی رفتم» زیرا نمی دانستم که نگهبانان کجا هستند. و من به این ترتیب به درۀ شاهان رسیدم که 
با سکوتی مرگبار پیش رویم قرار گرفته بود, اقا همین سکوت. با شکوهترو شاهانه‌تر از فرعونی زنده و 
نشسته بر اریکة سلطنت می نمود. 

تمام شب را این سوو آن سوبه جستجوپرداختم, تا شاید مقبره‌یی محصور که در آن را کاهنی مهر و 
موم کرده باشد پیدا کنم زیرا هیچ کجا را مناسب‌تر از آن دره برای تدفین پدر و ا نیافته بودم. 
ضمناً می خواستم مقبرۀ فرعونی را پیدا کنم که به تازگی سوار زورق آمون شده و قربانی و هدایایی که 
نثارش کرده بودند. تازه و قابل استفاده باشد و مقبره اش به خوبی مراقبت شود زیرا چون نمی توانستم 
مقبره‌یی اختصاصی برای والدینم دست و پا کنم» بنابراین یافتن چنین گوری برای ایشان بهترین و تنها 
راه جاره بود. 

زیر نور ماه که می رفت تا ناپدید شود در شنزاری نزدیک در اصلی و باشکوه مقبره بزرگ یکی از 
فراعنه گوری کندم و پوست گاو حاوی اجساد پدر و مادرم ان جای دادم و رویش خاک وشن 
ریختم. از صحرای دون صدای زوز؛ شغالان به گوش می رسید و از اینجا دریافتم که «آنوبیس»" در 
آنجا پرسه می زند و پدر و مادرم را پذیرفته و آماده است تا آنان را در آخرین سفرشان همراهی کند. و 
می دانستم قلب پدر و مادرم» بی آنکه نامشان را کاهنان در دفتر مرد گان ثبت کرده باشند؛ آزمایش 
«اوزیریس» رابا کامیابی انجام داده است؛ به همین سبب وقتی خاک روشن رابنا دست درون کرد 
آنها می ریختم روحم آرامشی بزرگ یافته بود. زیرا می دانستم که آنان از ابدیت تا ابدیت نزدیک فرعون 
بزرگ خواهند زیست و به عنوان فرمانبرداران وی خواهند توانست از قربانی ها و هدایای فرعون بهره مند 
شود 

من زمانی به این آرامش رسیده بودم» که خود را برابر نیزۀ نگهبانان در شاهان دیدم با این حال آن را 


a) e OTE 2 7 ۹ ۲‏ 09 و 3 
برای خود امتیاز و یاداشی نمی دانم چرا که از نیزه آنان ترس نداشتم و در آن شب مرگ برایم شیرین‌تر 


۱ ۸۱۷5 : پسر اوزیریس. خدایی با کل شغال که عهده‌دار نگاهداری مقابر و مومیائیها بود. 


نفرنفرنفر ۱۷ 


ازعسل می بود. 

وقتی مشغول تل کردن‌خاک وشن بر روی گور پدر و مادرم بودم» نا گاه دستم به شیئی سخت خورد» 
آن را از زمین بیرون کشیدم, مجسمۀ سوسک مقدس بود که از سنگ سرخ ساخته و بر کله اش دو چشم از 
سنگی قیمتی نشانده بودند و روی بدنش علایم مقڌسه کنده شده بود. لرزشی بر بدنم افتاد و اشک 
حشمم بر خاک گور ریخت. زیرامی پنداشتم که درژرفای«درة شاهان»» پدر و مادرم خشنودی خویش را 
از من با فرستادن این محسم؛ مقس آشکار کرده اند و اکنون خود را در آرامش و راحت اخساس 
می‌کنند. باور من چنین بود» در حالی که می دانستم این سوسک بدون شک به مقبرهُ فرعون تعلق دارد و به 
سببی بقلم بر اما رها شده است. 

ماه فرو می رفت و آسمان آهسته آهسته رنگ خاکستری به خود می‌گرفت. بر خاک گور زانو زدم, 
دستانم را بالا بردم و برای آخرین با پدرم سنموت و مادرم کی پا را بدرود گفتم؛ جسمشان تا ابد باقی 
بماند و زند گیشان در دیار باختر, سعادتمند باد. به خاطر وجود عزیز آنان بود که آرزو می‌کردم دیار 
باختری وجود داشته باشد وگرنه خود اعتقادی به آن نداشتم. 

سپس از جای برخاستم و بی آنکه به پیرامون خود نظر اندازم» راه خویش گرفتم و رفتم. مجسمۀ 
سوسک مقس را در دست می فشردم» زیرا قدرت فراوان او بود که نگهبانان را مانع می شد مرا نبینند اما 
من آنها را می دیدم که از کلبه‌های خویش بیرون آمده و مشغول روشن کردن آتش برای تهیۀ غذای خود 
بودند. قدرت فراوان او بود که مانع می شد پایم بلغزد و از صخره ها پایین نیفتم و مارها و عقرب ها نزدیکم 
ایند. 

شب همان رون دوباره به کرانۀ رود نیل رسیدم و از آب آن نوشیدم و در هور خوابیدم. پایم زحمی و 
خون آلود شده و دستانم خراش برداشته بود. سراسر بدنم از گرما سوخته و تاول زده بود. چشمانم نیز از 
حرارت و نور خورشید در صحرا آفتاب زده شده بود. من زنده ماندم و درد مانع خوابم نشد, زیرا بسیار خسته 


و کوفته بودم. 


٦ 


بامدادان با جیغ غازهای وحشی بیدار شدم. آمون در زورق طلایی خود در پهنۀ آسمان روان بود و از آن 
سوی رودخانه, آوای شهر به گوشم می رسید. قایق‌ها و کشتی ها, با بادبان‌های گسترده و پاک خود در 
رودخانه رفت و آمد می‌کردند و زن‌های گازر با چوب بر رخت و لباسی که می شستند می‌کوبیدند و از سر 
شادی و خشنودی از کار خویش» قهقهه می زدند. بامدادی روشن»› پاک و تازه بود اما قلبم تھی و 
زند گی هماند مشتی خاکستر» برایم بی ارزش می نمود. 

زخم های نشسته بر تن» به من هشدار می داد که زنده ام و به هستی ام مفهوم و معنایی می بخشيد. تا 
آن زمان, تنها به این موضوع می اندیشیدم که زند گي جاوید پدر و مادرم را که خود از آنها گرفته و مرگ 


۱۳۸ سینوحه 


زودرس برایشان فراهم آورده بودم» به ایشان با زگردانم و اکنون احساس می‌کردم» اعمال ناپسند گذشتة 
خویش را با نیرویی که در نهادم بود, جبران کرده‌ام؛ اماهستیم نه هدفی داشت و نه حکمتی و معنایی؛ 
همانند برد گان» تنها یک لنگ بىر تن داشتم» پشتم سوخته و پوستش جدا شده بود و کوچکترین تکۀ مسی 
برای خرید خوراکی نداشتم. هم نمی توانستم به آسانی به راه خویش ادامه دهم و جایی دگر روم. زیرا 
امکان داشت نگهبانان فراخوانندم و بپرسند که هستم و از کجا می آیم و من جرأت نداشتم نام سینوحه را 
بر زبان بیاورم چرا که در آن زمان بر این باور بودم که تا ابد نفرین شده هستم و شرافت و آبرویم لکه دار 
شده است» از اين رو به نزد دوستان نیز نمی توانستم بروم» میادا که به عنوان دوست از کردارهای ناپسند 
من احساس خمّت و خواری کنند و پشت به من کنند. خود براين باور بودم که سبب ایجاد پستی ها و 
زشتی ها شده ام. 

در آن هنگام که این اندیشه ها به مغزم خطور کرده بود, نا گهان متوجۀ جانداری شدم که در دور و برم 
تکان می خورد. نخست پنداشتم که این موجود نه آدمیزاد بل شبحی است ازیک کابوس 
وحشتنا ک. بر جهره اش» در حای بینی سوراخی دیده می شد. گوش هایش از ته بریده شده و اندامش به 
گونه یی ترسنا ک باریک می شد. وقتی از نزدیک او را ورانداز کردم دیدم بدنی سفت و مقاوم دارد, که 
گویی زیر بارگران و فشار بند و ریسمان مجروح شده و جای زخم ها بر تنش به جا مانده بود و دست‌هایی 
درشت و پینه بسته داشت. 

دریافت که به وحودش پی برده ام, آغاز به سخن کرد و پرسید: «در دست چه داری که اینقدر 
محکمش می فشاری ؟» 

دستم را باز کردم و مجسمۀ سوسک مقدّس فرعون را که در شنزار دره شاهان پیدا کرده بودم نشان 
دادم» آن را نگاه کرد و گفت: «اين مجسمه را به من ببخش زیرا برایم اقبال خوش خواهد آورد, مردی 
فقیر و درمانده هستم و نیاز مبرم به اند کی اقبال خوش دارم!» 

پاسخ دادم: «من هم درمانده هستم و جز این محسمٌ سوسک جیزی ندارم و می خواهم آن را همجون 
طلسمی برای خود نگه دارم باشد تا اقبال به من روی آورد. » 

گفت: «با اینکه فقیر و بینوا هستم, آماده ام تا در ازای این طلسم تکه نقره‌یی به توبدهم؛ اگر چ 
زر اند که سس نگ شده ازیک تکه سیم کمتر است ولی فقر و نداری تومرا به رحم آورده 
است و ازته دل مایلم تورا کمک کنم.» 

تکه نقره‌یی از کمربند خویش بیرون آورد. اما من مصمّم‌تر شدم که سوسک مقس را برای خود نگه 
دارم زیرا مطمئن بودم که بخت و اقبال همراه دارد. همین مطلب را به او نیز گفتم و مرد ناشناس 
خشمگینانه گفت: « گویاء فراموش کرده‌ای که می توانستم به آسانی بکُشمت. تمام مدتی که در خواب 
بودی» زیر نظرت داشتم و از خود پرسیدم» چه چیزی را این چنین محکم در دست گرفته ای, از این رو 
صبر کردم تا از خواب بیدار شوی و اکنون که ناسپاسی تورا ديدم ازاینکه به قتلت نرساندم پشیمانم.» 


پاسخ دادم: «از بینی و گوش‌های بریده ات دریافتم که قاتلی فراری هستی و واقعاً فادر بودیء آسان 


نفرنفرنفر ۱۹ 


در خوابم بکشی ؛ ای کاش چنین کرده بودی, زیرا تنها هستم و نمی دانم راه به کجا برم. اما به هر حال 
مراقب خویش باش و هرچه زودتر ازاینجا بگریز چون اگر پاسداران توراببابند, دست و پایت را 
می بندند و مضروبت می‌کنند و از دیوار وارونه آویزانت خواهند کرد ویا دست کم به همان جایت باز 
خواهند گردانده که پیش از این به سر می بردی. » 

گفت: «اگربخواهی هنوز هم می توانم به قتلت برسانم» به ظاهر رنجور ونحیفم نگاه‌مکن» من بسیار 
نیرومند هستم اما برای یک تکه سنگ دست به چنین کاری نخواهم زد» افزون بر این نزدیک شهر 
مرد گان هستیم و نگهبانان صدای فریاد استمدادت را خواهند شنید, بنابراین طلسم را برای خویشتن 
نگه دار شاید واقعاً تو نیاز بیشتری به آن داشته باشی تا من» ضمناً از خود می پرسم» تو چه غریبی هستی 
که نمی دانی منرا از نگهیانان ترسی نیست» زیرا دیگر برده نیستم و آزاد شده‌ام. من می توانم حتی به 
شهر نیز بروم» اما نمی خواهم در خیابان و کوچه‌های شهر خود را نشان بدهم, چون کودکان از دیدن جهره 
وحشتنا ک من خواهند گریخت.» 

پنداشتم یاوه می‌گوید, از این رو به مسخره او را گفتم: «(چگونه یک محکوم به حبس ابد با اعمال 
شاقه می تواند رها باشد؟ کافی است دیگران بینی و گوش‌هایت را ببینند!» 

گفت: «گفته‌هایت خشمگینم نمی‌کند, حون آدمی با ایمان هستم و از خدایان هراس دارم از این رو 
در خواب تورانکشتم.اما به راستی نمی دانی که جانشین فرعونه پس از آنکه به عنوان پادشاه هر دو حوزۀ 
امپراطوری تاحگذاری کرد. دستور داد تمام بندها و زنجیرها را بگسلند وهمۀ کسانی که محکوم به 
برد گی شده‌اند و باید اجباراً در معادن به سنگ شکنی بپردازند آزاد شوند؟ اکنون قرار است در این 
محل‌هاء کارگرانٍ آزاد, در برابر گرفتن دستمزد به کار مشفول شوند.» 

در اینجا خنده سر داد و سپس گفت: «پس از آنکه محکومین به اعمال شاقه آزاد شدند, هم اکنون 
تعدادی بیشمار از آنها که جوان و نیرومند هستند در این نیزار گرد آمده‌اند و در نظر دارند از قربانی ها و 
هدایایی که در مقابر ثروتمندان و افراد مرفه الحال قرار دارد. سهم خود را بر دارند و باقی عمر را به خوشی 
و کامیابی بگذرانند. نگهبانان از ما می ترسند زیرا ما از مرگ نمی ترسیم» هر کس یک بار دردهلیزهای 
گور مانند معادن محبوس شده باشد» دیگر ترس را به وجود او راه نیست. و توبه خوبی می دانی هیچ چیز 
بدتر از آن نیست که آدمی را برای بیگاری به درون دهلیزهای معادن بفرستند و از او کار بکشند. بسیاری 
از ماء حتی از خدایان نیز هراس ندارند» من ولی با اینکه ده سال از عمر خود را در جنین مکان‌های 
وحشت برانگیزی گذرانده ام از سر احتباط, هنوز مردی با ایمان هستم!» 

در آن لحظه دریافتم که جانشین فرعون, به عنوان «آمنوفیس چهارم» بر تخت فرمانروایی نشسته و 
همه بردگان و مجرمین را آزاد ساخته است» تا آنجا که تمام معادن زیرزمین و معادن سنگ در خاور, 
کنار دریا و صحرای سینا از کارگر تهی شده است» زییرا در سراسر مصر دیوانه ای نیست که به تن خود 
داوطلب کار در حنین امکنۀ مخوفی باشد. اکنون همسر فرعون شاهزاده خانم «میتانی» که هنوز کودک 
است و عروسک بازی می‌کند و فرعون, خداوند گاری جدید را برای پرستش برگزیده است. 


بردة سابق معدن گفت: «مطمثناً حدای او دایی شگفت است زیرا که فرعون را وادار به اعمال 
جنون آمیز کرده است» حنایتکاران و غارتگران آزادانه در هر دو حوزۀ امپراتوری می‌گردند. معادن 
زیرزمینی از کارگران تھی شده و بعد از این به ثروت مصر» جیزی افزوده نخواهد شد. بايد بگویم که نه 
تنها گناهی مرتکب نشده ام, بل برمن ستم نیز رفته است. چنین بوده است, و چنین نیز خواهد بود. به هر 
حال, رها کردن صدها پل هزارها نفر جانی و دزد ازبند حتی اگرسبب رهایی یک نفر بی‌گناه در مبان 
آنان نیز شود» دیوانگی است. البته مرا به اعمال فرعون کاری نیست. اما امیدوارم به حال من نیز اندیشه 
کند.» 

وقتی که سخن می‌گفت» سراپايم را هم ورانداز می‌کرد, د سرا گرفت» مریم که پوش حدا 
شده بود دستی کشید .بوی گند خانهمرگ که هنوز از تنم بلند می شد او را ازمن نراند و ظاهراً جواني من 
وادار به ترحمش کرده بود چون گفت: «پوستت سوخته است. من با خود روغنی همراه دارم حتما 
احازه می دهی که تدت را با روغن مالش دهم.» 

سپس پشتم, دستم و پایسم را با روغن مالش داد و در حین این کار گله می‌کرد که: «به آمون سوگند 
که نمی دانم چه سودی ازتوبه من می رسد؟ آیا آنگاه که مضروبم می‌کردند. کسی بود که بدن مرا با 
ررغن مالش دهد؟ و آیا حدایان آن ظالمی را که برمن ستم روا داشت. به مکافاتش رساندند؟» 

به خوبی می دانستم که همه برد گان و محکومان, سعی بر بی گناه جلوه دادن خود دارند, اقا چون او 
نسبت به من محبت می‌کرد, من نیز می خواستم به او دوستی و محبت نشان دهم و چون تدها بودم» 
می ترسیدم از من برمد و مرا با قلب پر اندوهم تنها بگذارد. بنابراین «از ستمی که بر تورفته است 
با من سخن بگویء تا همدردت وتسلایت دهم .» 

گفت: «اندوه و رنج‌هايی همان سال اول به هنگام کار در معدن مس با ضربات چماق از وجوده 
بیرون شد نفرت امّا اندکی سخت تر و ایستاتر بود, زیرا پنج سال به طول انجامید تا زنگ آن با ضربات 
تازیانه از قلبم زدوده شد و نهادم از تمام احساسات و عواطف انسانی خالی گشت. می دانم انگتتانینن 
هنگام تماس با پوست آفتابزده و تاول های پشتت تورابه درد می آورد پس جرا همه جیز را برایت تعریف 
نکنم, تا اندکی آرامش و راحت بیابی و شاید درد را فراموش کنی . 

بدان و آ گاه باش که من در روزگاران نه چندان دون انسانی آزاد و کشاورزی زحمتکش بودم, 
کلبه‌یی و گاوهایی ری و همسری داشتم» کوزه ام همواره از فقاع پر بود. همسایه‌یی داشتم قدرتمند و با 
نفوذ به نام «انوکیس»۱ که کالبدش متلاشی باد. نگاه آدمیزاد قادر به تخمین املاک و زمین های وی 
نبود, شمار گاوهای نر او با شمار ریگ های بیابان برابربود, که وقتی نعره سر می دادند. گویی آوای 
وج سک وه کی د او با داشتن این همه مکنت» چشم طمع به قطعه زمین کوچک من 
داشت و می خواست ست آن را تصرف کند» به همین سبب هميشه به بهانه‌های گونا گون آزارم می داد. هر بار 
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که اب رود نیل بالا می آمد و زمین‌های کشاورزی ازنومساخی می سد این مرد سنگ نشانة مرزمیان‎ 
کاری نمی توانستم کرد زیرا هدایای قیمتی به مساخان می داد. آنان فقط حرف او را می شنیدند نه‎ 
شکایت و زاری مرا. آب نھر را نیز سد میکرد و نمی‌گذاشت کشتزار کوچک خود را آبیاری و سیراب‎ 
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کنم تا آنجا که گاوان نر من ازتشنگی سقط شدند, غلاتم ازبین رفت» و کوزه‌ام دیکر فقاعی به خود 
ندید. او که زمستان‌ها در خان بزرگ خود در طبوه می زیست و تابستان‌ها را در آب و هوای خنک باغ و 
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کشتزارهای خویش می‌گذراند» شکایت ها و تظلم مرا نمی شنید و وفتی که می خواستم نردش بروم و با او 
گفتگو کنم» نوکرانش با جماق کتکم می زدند و سگ ها را وا می داشتند به من حمله کنند و در آخر 
نوو بها گنت می شدم. » 

مرد بدون بینی آهی عمیق کشید و پشتم را با روغن مالش داد و در ادامه گفت: «اگر خدایان, 

نفرین دختر زيبايم را نادیده می‌گرفتند, شاید امروز هم د ر کلبهٌ خود با خوشبختی ند کی می‌کردم. من 
پنج پسر و سه دختر داشتم -متلماً آ گاه هستی که فقرا توالدی کثیر دارند! - که می پنداشتم در و کا 
پیری عصای دستم خواهند شد و اسیاب شادیم خواهند بود» دریغا یک کاسب دوره گرد سوری» یکی از 
پسرهایم را که کود کی بیش نبود. ربود, دختر کوجکم براستی اله زیبایی بود و من احمق به قدری او را 
دوست داشتم و وحودش مايه افتخارم بود که هیجگاه کار سخت و دشوار از او نمی خواستمنمی‌گذاشتم در 
کشتزار کار کند» مبادا پوستش زیر تابش آفتاب بسوزد, یا اینکه سطل آب را با خود این سو و آن سو ببرد. 
شاید مصلحت من آن بود که گیسویش را از ته قیجی و جهرة زیبایش را با حاکه زغال سیاه کنم. وقتی 
آنوکیس او ۳ دید دنگ ور راحت و آرام به خود ندیدم او مرا به محکمه قضا فراخحواند و در برابر قضات 
سوگند یاد کرد که گا وهای من درمزرعۀ او جریده اند و به او زیان رسانده اند . پسرانم ‏ از سردشمنی با 
وی آب نهر را سد کرده اند و لاش حانوران را در درون حشمه آب او انداخته اند. باز هم قسم خورد که در 
سال‌ های قحطی به من غلات قرض داده است ومن آن را به او باز یس نداده ام. تمام این اتهامماتِ باطل 
را نوکرانش تا کردند و قضات به حرف های من گوش نسپردند. دراخراڌعا کرد که اگر دخترم را 
به او بدهی از شکایت خود صرفنظر خواهد کرد. من زیر بار این اجبار نرفتم» زیرا امیدوار بودم دخترم با 
آن وحاهت نصیب مردی شرافتمند خواهد شد تا دوز گا رال پیری عصای دستم ۾ شود. سخن کوتاه کنم؛ 
روزی نوکران آنوکیس به من حمله کردند و من برای دفاع چیزی جز یک جوبدست همراه نداشتم, آن را 
بر سریکی از آن‌ها کوبیدم و به درک واصلش کردم. بعد از این رویداد. گوش و دماغم را بریدند و به 
معدنم فرستادند و برای ادای وام و جبران خساراتِ آنوکیس, زن و بجه‌هايم را به عنوان برده فروختند» ولی 
"۳ رم 
این کوک راشای ھک و ینس ا رای یرت و نکن و 
بگذارد. حال دانستی جرا معتقدم که به ناحق مرا به بیگاری در معدن واداشته بودند؟ اکنون که فرعون 
آزادم کرده است» پس ا تی یافتم که سریعاً به خانة خویش سری بزنم اما آن را در هم 
کوییده و در کشتزارم گاوهای دیگران را مشغول جرا دیدم. دخترم را هم در خانهٌ گاوجران دیدم » اما او از 
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من چنان متنفر بود که آب جوش روی پایم ریخت. همان روز گاه شدم آنوکیس مرده است و مقبر 
بزرگ و باشکوه وی» در شهر مزد گان طیوه قرار دارد و بر در آن نوشته‌یی مفضل حگ کرده‌اند. با شنیدن 
این خبس فوراً به طیوه رفتم تا با آ گاهی از متن آن نوشته, قلب خود را آرام بخشم» اما سواد ندارم و 
نمی توانم نوشته‌ یی را بخوانم و هیچکس حاضر نشد آن را برایم باز خواند ومن که با زحمت زیاد مقبرۀ 
آنوکیس را یافته بودم» بی حاصل آنجا را ترک کردم.» 

به او گفتم: «من سواد دارم و ا گر بخواهی نوشتۀ روی در مقبره را برایت قرائت خواهم کرد.» 

گفت: «اگر این خدمت را انجام دهی امیدوارم که جسمت جاودان بماند؛ من مرد فقیر و ساده‌یی 
هستم و مفاد نوشته‌ها را هر چه باشد می پذیرم و باور می‌کنم و پیش از آنکه بمیرم» می خواهم بدانم دربارۀ 
آنوکیس جه نوشته شده است.» 

او تمام بدنم را با روغن مالش داد و لنگم را در آب شست, سپس با یکدیگر به سوی شهر مرد گان 
رفتیم. نگهبانان مانع ورودمان‌نشدند. از میان ردیف‌های مقابر بی شمار گذشتیم. تا اینکه مقبر بزرگی را 
نشانم داد که جلو آن گوشت. انواع گونا گون نان» میوه و گل نهاده بودند. همچنین یک کوزه مهر و موم 
شد شراب نیز در آنجا بود. مرد بدون بینی, از خورا کی ها خورد و پیش روی من نیز نهاد وپس از من 
خواست که نوشته روی در مقبرۀ آنوکیس را برایش بخوانم. و من چنین خواندم: «من» آنوکیس» 
کشتزارهایی برای غلاات و باغ‌هایی برای پرورش درختان میوه بر پا ساختم. محصول کشاورزی من 
همواره فراوان بود, و چون از خدایان بیم داشتم» یک پنجم آن را نثار ایشان می‌کردم. سپاسگزارم که نیل 
در خدمت من بود؛ زمانی که زنده بودم هیچیک از دهقانانی که برایم کار می‌کردند از گرسنگی نمردند, 
همسایگانم نیز از گرسنگی نمردند» زیرا آب را سوی کشتزار آنان هدایت می‌کردم و در سال های قحطی» 
از محصول غلاتِ خویش, سهمی نیزبه ایشان می بخشیدم. من اشک چشم یتیمان را پاک کردم 
دارایی زنان بیوه را جپاول نکردم» بل تمام قروض آنان را تأدیه کردم آری چنین است که نامم از این سر 
تا آن سر دیار مصر به نیکی یاد می شود و خدایان مرا آمرزیده‌اند. اگر دهقانی گاو نر خود را 3 م کرد 
من و به اویک رأس گاو نمی دادم. هیچگاه سنگ نشانةٌ مرزمیان کشتزار خود و همسایه ام را به 
سود خویش جابه جا نکردم و هیچگاه بر آن نشدم که آب را فقط به مزارع خود جاری کنم و مانع آبیاری 
کشتزارهای همسایگانم شوم. آری. من این چنین با ایمان و عدالت زیستم؛ تمام این اعمال نیک را من» 
آنوکیس انجام دادم تا به خدایان نیک سرشتی و نیک اندیش خویشی خویش را نشان دهم باشد تا سفر 
من به سرزمین باختر به آسانی انجام پذیرد!» 

مرد بدون بینی» با دقت گوش می داد و وقتی به پایان متن نوشته رسیدم, به تلخی گریست و گفت: 
«من مرد فقیر و ساده‌یی هستم و آن چه را که نوشته باشند می پذیرم و باورش می‌کنم. اکنون دریافتم که 
آنوکیس مرد موّمنی بوده است و حتی پس از مرگ نیز دیگران گرامیش خواهند داشت. آیند گان نیز وقتی 
نوشتۀ روی در مقبره اش را بخوانند, به او احترام خواهند گذاشت, امّا من جنایتکاری مفلوک هستم که نه 
گوش دارم نه بینی و هر کس مرا ببیند می فهمد که دست به کاری زشت و ننگ آور زده‌ام و وقتی هم که 
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بمیرم» لاشه ام را در رودخانه خواهند افکند و هستیم به نیستی کشیده می شود. آیا به این ترتیب» همه چیز 
در دنیا فاسد و پوچ نیست؟!» 

او هر از سر کوزة شراب برداشت و اندکی از آن نوشید. نگهبانی سوی وی آمد وبا چماق تهدیدش 
کرد ولی او گفت: «آنوکیس در زمان حیات خویش درحق من نیکویی ها کرده است و من تصمیم 
دارم با خوردن و نوشیدن در مقبرۀ اوه یادش را گرامی بدارم و سپاسش گویم و اگرتوبه روی من ویا این 
دوستم که کنار من ایستاده و مردی ادیب است و می تواند نوشته‌ها را بخواند دست بلند کنی ويا 
نگهیانان دیگررابه‌یاری خویش فراخوانی » بای بدانی » دوستان‌من نیزمردمانی نیرومندند که درنیزار گرد 
آمده اند و مسلحند. ما می توانیم شبانه به سرت فرو ریزیم و خرخره ات را ببریم. البته این کار مرا متأّف 
خواهد کرد زیرا من مردی با ایمان هستم و به خدایان اعتقاد دارم و نمی خواهم آزار و آسیبی به دیگران 
برسانم پس بهتر است ما را به حال خود بگذاری و پنداری که ما را اصلاًندیده‌یی و این کار برای تو 
نیکوتر است.» 

سپس نگاهی خشم آلود به نگهیان انداعت و با جهره بدون بینی و سر بدون گوش» جنان حالت 
وحشت انگیزی به خود گرفت که نگهیان سخنانش را باور کرد و پس از آنکه نگاهی به پیرامون خویش 
انداخت, راه خود گرفت و رفت. سقف محلی که قربانی ها را در آنجا گذاشته بودند» 1 خنک و 
مطبوعی ایجاد کرده بود و ما زیر آن مشغول خوردن و نوشیدن شدیم. مرد بدون گوش و بینی» پس از 
نوشیدن شراب گفت: «اکنون می فهمم که اگر داوطلبانه دخترم را به همسری آنوکیس می دادم بسیار 
بهتر بود. شاید کلبه ام را برایم نگه می داشت وهدایایی زیادی به من می داد» چون دخترم زیبا و با کره بودء 
ولی امروز همخوابة تمامی نوکران آنوکیس شده است! اکنون می فهمم که حق و عدالت» از آنٍ ثروتمندان 
و قدرتمندان است و ناله و استغاثةٌ بینوایان و دردمندان» هیچگاه به گوش فرعون نمی رسد.» 

کوزه شراب را بالای سر خود برد و در حالی که بلند می عندید گفت: «به سلامتی توای آنوکیس 
و که ومع ها اس کیان امن شین مر فان رید شرا 
باختر بجایی که تو و امثال توبی هیچ مزاحمتی از سوی خدایان با خوشی سر می‌کنید» رخت برکشم, به 
گمان من دیگرجای آن نبود که در روی زمین» دیگران را ازنیکی ها و کمک هایت بهره‌مند می ساختی و 
بهتر آن بود ظروف طلا و زین ت آلات گرانبهایی را که در مقبره ات نگهداری می شود با من تقسیم 
میکردی» از این رو فکر می‌کنم شب بعد اگرماه زیر ابر پنهان شده باشد - باز هم نزد توباز گردم.» 

از سخنان و تصمیم وی وحشت کردم و بی اختبار با دست» علامت مقڌس آمون را کشیدم و پرسیدم: 
«جه می‌گویی مرد بینی بریده؟! فکرنمی‌کنی که سرقت اشیا ء مقبره نزد خدایان و آدمیان پست‌ترین و 
بدترین گناهان است؟» 

او که از نوشیدن شراب چهره اش برافروخته شده بود. گفت: «اباطیل حکیمانه می‌گویی » مگر 
نمی دانی که آنوکیس به من بدهکار است و من مانند او مهربان و بخشنده نیستم و فقط می خواهم طلب 
خود را ازاوبگیرم. اگر بخواهی مانع کارم شوی» گردنت را می شکنم» برعکس ا گر زیرک باشی مرا در راہ 


۱۳ سینوحه 


رسیدن به این هدف کمک خواهی کرد. زیرا چهار چشم, بیش از دو جشم می بیند و ما با یکی کردن 
نیروی بدنمان پس از آنکه مقبره را شکستيم, خواهیم توانست اشیا ءٍ بیشتری با خود خارج کنیم تا 
اینکه من به تنهایی دست به این کار بزنم!» 
من که و حشترده بودم» گفتم: «میلی به تازیانه خوردن و وارونه آویزان شدن از دیوار ندارم.» 
اقا پس از اند کی تأقل» به این نتیجه رسیدم که دیگر همه چیزبرایم یکسان است و حتی اگر 
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دوستانم نیز مرا از دیوار با سر اویزان ببینند» از ان چه هستم ننگ آلوده‌تر نخواهم شد و حتی مرگ هم 
فادر نیست مرا از خود بترساند. » 
به خوردن و نوشیدن ادامه دادیم و کوزه شراب را خالی کردیم» آن را شکستم و تکه‌های سفال آن را 
دور تا دور مقبره جیدیم . پاسدارال شهرمردگان» اعمال ما را دیدند و سپس پشت به ما کردند و ساکت 
ماندند, زیرا ترس فلجشان کرده بود. نیمه‌های شب» گروهی سرباز با قایق به شهر مرد گان آمدند تا مقابر 
را محافظت کنند اقا چون فرعون جدید پس از تاجگذاری, با دادن پاداش آنان را ننواعته بود» سربازان از 
این کار ناخشنود بودند و زمانی که به شهر مرد گان رسیدند, شرابی بسیار از کوزه‌هایی که در مقابر 
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نوشیدند و سپس گورها را شکافتند و اشیاء گرانبها را به تاراج بردند. من و مرد بینی بریده نیز قبر آنوکیس 
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را گشودیم و در حالی که هیچکس مانع کارمان نمی شد تابوت او با وارونه کردیم و با انحا که فادر به 
حمل بودیم» تعدادی بیشمار از ظروف زرّین و اشیا ء گران بها را به یغما بردیم. سحرگاهان» بازرگانان 
سوری کنار ساحل گرد آمده بودند» تا اموال مسروقه مقابر را بخرند و به کشتی های خویش که در بخش 
علیای رودنیل لنگر انداعته بودند» منتقل سازند. ما غنایم خود را به آنها فروختیم و حدود یکصد دین طلا 
و نقره فرا جنگ آوردیم و به کمک ارقامی که روی شمش های طلله و نقره یک شده بود و وزن آنها را 
نشان می داد» مایملک خود را برابر تقسیم کردیم. بهایی که در ازای اموال مقبرهُ آنوکیس به ما پرداعته 
بودند» بسیار کمتر از ارزش واقعی آنها بود و زر و سیمی که به ما داده بودند نیز ناب نبودء اما مرد بینی 
بریده با شادمانی می‌گفت: «من مرد ثروتمندی خواهم شد. این کار بسیار بهتر از باربری در بندر و یا 
حمل ونقل آب نهر است.» 
به او اندر ز دادم: « کوزه در راه حشمه می‌شکند. » 

و از یکدیگر جدا شدیم و من با قایق یک بازرگان سوری به آن طرف رودخانه رفتم و به طیومی 
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باز گشتم» برای خود تن يوش نو خریدم و چوك بوی تعفن خانه مرگ از تنم به در شده بود به میخانه یی رفتم 
و به اندازه کافی خوردم و نوشیدم. تمام وزان هررد ی در آن سوی رودخانه صدای نفیرحنگ و 
چکاچک اسلحه به گوش می رسید. ارابه‌های جنگی از میان معابر بین مقابر می‌گذاشتند و سربازان 
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محافظ فرعون به سوی مجرمین فراری و سربازان غارتگر و خاطی نیزه پرتاب می‌کردند و صدای نالا مرگبار 
آنها را مردم این سوی شهر می شنیدند. در همان شب جنازة جپاولگران را وارونه از دیوارها آویزان 

کردند» تا عبرت سایرین شود و به این ترتیب, نظم و آرامش» دو باره بر طیوه حا کم شد. 
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شب را در میهمانخانه‌یی به صبح رساندم و بعد از آن به خانۀ خود بازگشتم و کاپتاه را صدا زدم. کاپتاه 
دولاً دولاً به سویم آمد» گونه هایش از سیلی ورم کرده و سرخ شده بود» ولی وقتی مرا دید, اشک شادی 
به سان مروارید از چشمش فرو ریخت و به پایم افتاد و گفت: «ارباب» توبازگشتی؟ پنداشتم که 
مرده‌یی» همواره فکر می‌کردم که اگر زنده‌باشی نزد من بازخواهی گشت و از من طلا و نقره خواهی 
خواست, چون رسم است که اگر کسی یک بار قرض دهد, باید همیشه بدهد. اما نیامدی, در حالی که 
من از ارباب جدید خود که جسمش متلاشی باد! - تا آنجا که مقدورم بود, دزدیده‌ام و خود 
می‌توانی آثار عکس العمل اربابم را که دیروز با نگد بر گونه‌ها و زانوانم گذاشته است. ببینی . مادر ای 
یعنی سوسمار آبی - که جسمش متلاشی باد و تبدیل به گرد و غبار شود تهدیدم کرد که مرا خواهد 
فروخت و از این جهت خیلی ی ی هر چه زودتر ارباب این خانۀ نفرین شده را ترک کنیم و با 
یکدیگر از اینجا بگریزیم!» 

با پيشنهادش مخالفت کردم و او مخالفت مرا اشتباه محض دانست و گفت: «باور کن» اینقدر از 
ارباب تازه دزدیده ام که می توانم مدتی طولانی به توبرسم و از هر حیث تأمینت کنم و وقتی که پول هايم 
تمام شد برایت کار خواهم کرد. ارباب پس بیا و مرا از دست این ام التمساح و فرزند او نجات بده.» 

جندین بار چند تکه طلا و نقره, برابر آن چه از او قبلا وام گرفته بودم از این دستم به آن دستم 
ریختم و شمردم تا توجهش جلب شود سپس گفتم: «فقط آمده‌ام تا قرضم را باز پس دهم. اقا اگر 
بخواهی می توانم تو را از صاحب جدیدت‌بخرم تا ازاد شوی. » 

کایتاه طلا و نقره‌ها را از من گرفت» با دست خود آنها را وزن کرد و از حوشحالی بی اختیار شد و 
بی آنکه اعتنایی به زانوی بیمارش کندم وارویی زد اما فوراً از این کار خویش شرمنده شد و گفت: «آن 
زمان که تمام اندوختۀ خود را به تو دادم» بسیار گریستم» چون نادم بودم» خواهش می‌کننم بر من خرده 
مگیر. اگر مرا آزاد کنی نمی دانم کجا بروم چون در طول زندگی خود برده بودم. بی تو همانند یک بچه 
گربۀ کور ویا بزه‌یی جدا مانده ازمادر هستم. عاقلانه نیست برای آزاد کردن من طلای زیاد خرج 
کنی. آیا رواست برای آنجه که از آٍ تو است» چیزی بپردازی؟!» 

نگاه پر مفهومش برقی زد و با همان تنها چشمش, نگاهی زیرکانه به من انداخت و گفت: «از آنجا 
که در انتظار باز گشتت بودم» همه روزه اطلاعاتی دربارةٌ حرکت کشتی ها کسب می‌کردم. هم اکنون 
یک کشتی بزرگ محکم برای مسافرت به سوی صیمره لنگر بر خواهد کشید, شاید اگر قربانی 
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شایسته ای پیشکش خدایان کنیم بتوانیم با همین کشتی به سفری بی حطر دست بزنیم» اما متأسفانه پس 
از کنار گذاشتن آمون که جز نگون بختی و بیجارگی برای من حاصلی نداشت نور تدای را که به 
اندازه کافی نیرومند باشد نیافته‌ام. من با کوشش تمام دربار؛ تعدادی زیاد از خدایان تحقیق کرده‌ام و 
حتی یک بار با خدای فرعون جدید ارتباط برقرار ساختم. معبد او دوباره باز شده است و همه افرادی که 
می خواهند مورد توجه فرعون قرار گیرند» برای نیایش به این معبد می روند و می‌گویند که فرعون مدعی 
است. خدای او از حقیقت زنده است» از این رو می ترسم مبادا خدای فرعون خدایی مهمل و بی معنی 
باشد و نتواند به من سودی برساند.» 

ناگهان به یاد مجسمة سوسک مقدس افتادم, آن را به سوی کاپتاه دراز کردم و گفتم: «بیا بگیر. این 
خدای تو که اگر جه کوک است اما قدرتی بسیار دارد, آن را به خوبی حفظ کن چون باور دارم پس از 
آنکه طلا و نقرٌ من تمام شد برایمان بخت و اقبال خوش خواهد آورد و حال که می خواهی بگریزی پس 
تن پوش سوری‌ها را بر کن» انا اگر گیر افتادی مرا مقضر مدان. اميد آنکه این خدای کوجک. درتو 
استقامت و پایداری خلقی کند! شاید به گفتۀ توواقعاً بهتر باشد که به صیمره پناه آوریم و دارایی خود را 
برای هزین سفرمان نگه داریم. دیگر نه در طیوه و نه در سراسر مصر به روی هیچ آدمی نگاه نتوانم کرد 
بنابراین راهي جایی خواهم شد که در آنجا زندگی کنم و به طیوه نیز هرگز باز نخواهم گشت.» 

کاپتاه گفت: «نباید هرگز سوگند خورد ارباب» جون هیجکس آ گاه نیست که فردا جه پیش خواهد 
آمد. هرگاه کسی آب نیل رانوشیده‌باشد, هیچ آب دیگر تشنگیش را فرو نمی نشاند. ازاینکه بگذریم اندیشه 
و تصمیمت بخردانه است و از آن عاقلانه‌تر اينکه, مرا نیز با خود همراه می بری» زیرا تو بدون من نوزادی 
را مانی» که خود به تنهایی قادر به بستن قنداق خود نیست! در ضمن نمی دانم آیا دست به عمل خلافی 
زده‌یی که هر بار سخن می‌گویی» چشمت را در حدقه می چرخانی ؟ به هر حال هنوز جوان هستی و 
روزی آن را فراموش خواهی کرد؛ کردار آدمی به سان قلوه سنگی است که به آب می افتدء ابتدا صدایی 
بلند می شود و از خود تموجی به جا می‌گذارد» اما چند لحظه بعد دوباره آب ساکن و آرام می شود آری 
حافظة آدمی نیز چنین است. وقتی زمان به اندازۀ کافی طی شد همه توو کردارت را به بوتۀ فراموشی 
خواهند سپرد و خواهی توانست دوباره به طیوه با زگردی و من فقط امیدوارم تو در آن زمان به چنان قدرت و 
ثروتی برسی که اگرنامم در فهرست اسامی برد گان فراری ثبت شده باشد, بتوانی از من پشتیبانی کنی و 
رهایی ام بخشی .4 

«بار سفر بر خواهم بست و هرگز باز نخواهم گشت.» به این ترتیب, آخرین تصمیم خود را به کاپتاه 
گفتم. در همان لحظه مادر صاحب جدید کاپتاه» با لحنی تند و برخورنده وی را صدا زد, خود را به 
کناری کشیدم و در گوشه‌یی ارک ات دور از چشم آن زن در انظار بازگشت کاپته ایستادم. پس از 
گذشت لحظه‌یی چند» او که زنبیلی بر دست انداخته بود با زگشت, درون زنبیل یک بقچه نیز داشت وبا 
تکان دادن دستش, صدای تکه‌های مسینی را که در کف خود گرفته‌بود بلند می‌کرد. وقتی به من رسید, 
بسیار خوشحال و خشنود می نمود. گفت: «اين سلیطه, مادر تمام تمساح‌ها مرا به بازار فرستاده است که 
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رید کنم و مثل هميشه مس کمی به من داده است. اما ایرادی نیست؛ حتی کمترین مقداریس نیز در 
مسافرت می تواند به کارمان آید چون معتقدم صیمره بسیار دور از اینحاست.» 

کاپتاه در سبد خود قبا و کلاه گیس همراه آورده بود. به سوی ساحل حرکت کردیم و او در گوشه ای 
لباس خود را عوض کرد. برای کاپتاه یک چوبدست ظریف و قشنگ, که شاطران و نوکران اعیان 
پیشاپیش موکب آنان به دست می‌گیرند خریدم» سپس به لنگرگاه ویژۀ کشتی های سوری رفتیم ویک 
کشتی سه بادبانه یافتیم» بر فراز آن پرچم سه گوشی برافراشته بود که نشان می داد کشتی در شرف 
حرکت است. ناخدای کشتی سوری وقتی آ گاه شد که من پزشک هستم» بسیار حوشحال شد چون به 
علوم پزشکی مصر بهای زیادی می داد و بسیاری از ملوانانش بیمار بودند. در اینجا مجسمهٌ سوسک مقدّس 
برایمان براستی بخت و اقبال خوش آورد, زیرا ناخدا نام ما را در دفترمسافران کشتی ثست کرد و 
کرایه‌یی نیز از ما نگرفت, فقط برای خوراک خویش بایست بهای آن را می پرداختيم. از این لحظه به بعد 
کاپتاه محسمه سوسک مقس را به سان یک خدا احترام می‌گذاشت و هر روز با روغن جلایش می داد و 
آن را در پار چ گرانبهایی می پیچید. 

کین لنگر بر کشید و بردگان پارو زدن را آغاز کردند. پس از هجده روز رود نوردی به مرز میات دو 
حوزهٌ امپراتوری رسیدیم و پس از هجده روز دیگر نقطه‌یی از رودخانه فرا رویمان قرار گرفت که دو شاخه 
می شد تا به دریا بریزد. دو روز دیگر نیز راه پیمودیم» تا اینکه دریا روبرویمان آشکار شد. از برابر 
شهرها, معبدهاء کشتزارها و چراگاهها گذشتيم امّا من از دیدن ثروت و شکوه مصر شادمان نمی شدم و 
با ناشکیبایی می خواستم هر چه سریع تر به جلو روم و خاک سیاه را پشت سربگذارم. وقتی به دریا 
رسیدیم دیگر خشکی را پیش رو ندیدم» کاپتاه نگران و ناآرام شد و پرسید؛ گواینکه سفر از راه خشکی ما 
را باتهدید راهزنان روبرو می‌کرد و مشکلات بسیار به بار می آورد, اما بهتر نبود که از طریق خشکی راه 
می پیمودیم؟ نگرانی او زمانی بیشتر شد که دید پاروزن‌ها و ملوانان, بر پایة یک رسم پسندیده و قدیمی به 
نوحه‌سرایی پرداختند و صورت خود را با سنگ می خراشيدند, بی آنکه توجهی به ناخدا که آنان را از این 
کار منع می‌کرد داشته باشند, زیرا ناخدا نگران بود مبادا مسافران از اين عمل پاروزنان و ملوانان احساس 
وحشت کنند. نام کشتی «ماهی شاخدار» بود. ناخدا دستور داد ملاخان را به زیر شلاّق بگیرند. اما نوحه 
و زاری آنهاحتی آرام‌تر هم نشد و جالب اینکه چند تن از مسافرها نیز با ملاحان همصدا گردیدند و برای 
خدایان خویش قربانی کردند. مصریان از آمون استمداد می‌کردند و سوری‌های موی ریش خود را به هم 
ریختند و هر کدام از آنها به هر کجا که تعلق داشتند, خدای آن شهر را صدا می زدند؛ مثلاً بعل صیمره, 
سیدون» بیبلوس و شهرهای دیگر, 

وقتی که این صحنه را دیدم, به کاپتاه هشدار دادم که اگر می ترسد, او نیز باید برای خدای خودمان 
قربانی کند. کاپتاه پارچه‌یی را که مجسمۀ سوسک مقدسی را در آن پیچیده بود باز کرد و آن را بیرون 
آورد و خود را برابر آن انداخت وتکه نقره‌یی به دریا پرتاب کرد تا دل خدایان دریا را به دست آورد, 


سپس شروع کرد به گریه‌وزاری به حال خود و به تکه نقر‌یی که از دست داده بود, ملاحان دست از 


۱۳۸ سینوحه 


فریاد و زاری برداشتند و بادبان‌ها را برافراشتند, کشتی جرخی زد و به تاب خوردن افتاد و پاروزن‌ها 
کارشان موقتاً تمام شده بود, به خوردن نان و نوشیدن فقاع پرداختند. 

وقتی که کشتی به تاب وتکان افتاد, چهرۀ کاپتاه رنگی خفه به خود گرفت و از سخن گفتن باز 
E‏ را جسبید. پس از ز لحظه‌یی جند با ناله و زاری گفت که معده‌از ش انگا, ریا 
کوش بالا مى ايد و مطمئناً خواهد مرد. اما از من گله‌یی ندارد که او را وادار کرده‌ام تا دراین سفر 
همراهم باشد. او مرا عفو کرد تا خدایان‌نیزبا وی به نرمی رفتار کنند و نومید ازاین بود که آب دریا فاقد آن 
مقدار نمک است که جسد او را سالم نگه دارد و بتواند پس از ۰ کر اسا دربا نه دفار فک رسد 
ملاحانی که سخنان اورا می شنیدند, مسخره اش کردند و گفتند دریا پر از موحودات ترسنا ک و حبیث 
است که نرسیده به ژرفای آن خواهندش بلعید. 

سرعت باد و تکان کشتی بیشتر شد و ناخدا هنوز دریا را می نوردید و اثری از کرانه‌یی به چشم 
نمی خورد. من نیز آهسته آهسته نگران و ناآ رام شدم» زیرا نمی فهمیدم ناخدا جطور قادر است در صورت 
بروز خط آن کرانه‌هایی را پیش از این می دیدیم» دوباره بیابد و کشتی را به آنجا هدایت کند. به 
کاپتاه هم دیگر نمی خندیدم» چون خود نیز سرگیجه عارضم شده و حالم به هم خورده بود. چند لحه بعد 
به کاپتاه حالت استفراغ دست داد وبر کف کشتی افتاد و از حال برفت, رنگ جهره‌اش سبز شدو 
کلمه‌یی به زبان نیاورد. از این وضع کاپتاه وحشت کردم و وقتی ديدم دیگر مسافران نیز به استفراغ 
آفتاده اند و نگ جهرةٌ شان عوض شده است و از فرا رسیدن مرگ خود ضحه و زاری می‌کنند, با شتاب 
سوی ناخدا رفتم و فت «گویا خدایان کشتی تورا نفرین کرده باشند» زیر به نظر من که پزشک 
هستم» یک ک بیماری همه گیربه جان سرنشینان کشتی افتاده است. بنابراین سوگندت می دهم که 

با زگردی, شاید هنوز بتوان ساحل را یافت. من به عنوان پزشک مسئولیت پیامد وخیم این رویداد را به 

گردن نخواهم گرفت. » 

طوفان نیز با شدت در اطرافمان می وزید و به ناخدا گفتم که گویا جان سالم از آن بدر نخواهیم برد. 

ناخدا تسلایم داد و اظهار داشت که این باد بر خلاف نظر من برای حرکت کشتی بسیار سودمند 
است و آن را تندتر به جلو خواهد راند و من نبایدبابه کاربردن کلمۀ «توفان» به خدایان توهین کنم, زیر 
این باد است» نه توفان و اقا بیماری همه گیر که میان مسافران افتاده است» از آنجا ریشه می‌گیرد که 
بهای خورد و خوراک آنان ظرف مدت مسافرت, در کرایه منظور شده است, بنابراین آنها نیز بدون 
ملاحظه و با حرص غذا می خورند و همین امر سبب شم شود که ی در صیمره هزينة گزافی را 
تحمّل کند. کشتیرانان مزبور برای جلوگیری از این زیان» برای خدایان قربانی بسیار کرده‌اند تا 
مسافران نتوانند غذای کشتی را در معده نگه دارند و دیگر پرخوری نکنند و آذوقة کشتی را جون جانوران 
وحشی نربایند. 

اظهارات ناخدا مرا آسوده خاطر نکرد, از سر نگرانی پرسیدم اگر تاریکی فرا رسد آیا به خود اطمبنان 
دارد که ساحل پشتِ سر گذاشته را دوباره پیدا کید او مرا مطمتن ساخت که در اتاقکش واقع بر عرشة 
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کشتی تعدادی بیشمار از خدایان هستند که روز و شب به او کمک می‌کنند تا بتواند جهت حرکت 
کشتی را به گونه‌یی درست حفظ کند. البته او دروغ می‌گفت» چون بعید بود که چنین خدایانی وجود 
داشته باشند! به او خندیدم و پرسیدم از کجا معلوم است که من هم مانند سایر مسافران بیمار نشده باشم؟ 
ا و گفت برای اینکه بابت غذای خود پول می پردازی و سبب زیان کشتیرانان نمی شوی. در بار کاپتاه نیز 
گفت که موضوع در مورد نوکران و غلامان فرق می‌کند و سلامتی و بیماری آنها مربوط به رفتار خودشان 
می شود که آیا پرخوری کنند ویا امساک. او به ریش خود سوگند یاد کرد که همه مسافران به محض 
آنکه پایشان به زمین سخت صیمره برسد دو باره تندرستی خود را باز خواهند یافت و به سان بزغاله‌یی به 
جست و خیز خواهند پرداخت و نیازی نیست که من به عنوان پزشک نگران وضع و حال آنها باشم. 

با تمام این اوصاف. تا زمانی که مسافران بیمار را برابر چشم خود می دیدم که چگونه رنج می‌کشند, 
به دشواری می توانستم سخنان ناخدا را باور کنم. اما اينکه جرا خود چنین بیمار نشدم. چیزی نتوانم 
کش ازاین رو که درست پس آرنددی آمدن» مرادرقایقی ازسبد گذاشتندوبه آب های نیل سپردند. 

کوشش کردم کاپتاه و مسافرین بیمار را به بهترین وجه معالجه کنم امّا وقتی به تنشان دست زدم مرا 
به ناسزا گرفتندوزمانی که می خواستم به کاپتاه غذا بدهم تا شاید تقویت شود» صورتش را برگرداند. پیش 
از این هبجگاه اتفاق نیفتاده بود که کاپتاه‌از هر آن جه قابسل خوردن است» روی برگرداند» بنابراین 
آهسته آهسته به سرم زد که مبادا در شرف مردن باشد. اندوهم فرا گرفت» زیرا تازگی به مزخرفات و 
سخنان خنده دارش خو گرفته بودم. 

نیمه‌شب فرا رسید و آخرالامر» در حالی به خواب رفتم که تاب و تکان کشتی و صدای آزار دهندۀ 
بادبان‌ها, هنگامی که موجی سهمگین به دماغة کشتی می خورد, کلافه‌ام کرده بود. چند روز دیگر نیز 
به همین تریب گذشتته اما کسی از شافران تسرد ویرعکس برعی ار انات غدا خوردند و برع رشه 
کشتی به آمد و رفت پرداختند. تنها کاپتاه در همان جای اولش افتاده بود و هیچ چیز نمی خورد اما 
نشانه‌های حیات در وی دیده شد به ویژه آنکه یک بار در برابر مجسمۀ سوسک مقس شروع به نیایش 
کرد و امیدوار شد که نهایتاً زنده به خشکی خواهد رسید. در هفتمین روز مسافرتِ دریان ناگهان خشکی 
برابر جشممان آشکار شد و ناخدا گفت» با وزش باد مساعد بی آنکه ما متوجه شده باشیم» از کنار دو 
شهر بندری «یویه»! و «تیروس»۲ گذشته و به سوی صیمره می رود, حال از کجا ناخدا جنین 
ادعایی کرد. هنوز هم از درک آن عاجز هستم. به هر حال روز بعد سواد شهر صیمره از دور پیدا شد و 
ناخدا برای خدایان دریا و خدایان درون اتاقکش قربانی مفصلی انجام داد. بادبان‌ها بسته شد و 
پاروزن‌ها کار خود را شروع کردند و کشتی وارد بندر صیمره شد. 

وقتی که وارد آب‌های آرام شدیم» کاپتاه از جای برخاست و به مجسمۀ سوسک مقدس سوگند خورد 
که دیگر پایش را هرگز به عرشة کشتی نگذارد! 


0۱ شهر یافای امروزی. 


۲ ۵ : شهر صور امروزی. 


دفتر پنجم 
خابیری‌ها" 


1) Chabiri 


اکنون جای آن دارد از سوریه و شهرهایی که به آنها پا گذاشته ام بگویم. در سرزمین های سرخ" همه چیز 
با مصر تفاوت دارد. به طور مثال, آنجا رودخانه وحود ندارد بلکه آب از آسمان بر زمین می بارد و خاک را 
مرطوب می سازد. یا اينکه پهلوی هر درّه کوهی بر پا ایستاده است که پشت آن یک ده دیگر و در هر دزه 
خلقی دیگر زندگی می‌کنند که تحت حکومت یک فرمانروا هستند و این شخص به فرعون باج و حراج 
می پردازد؛ یا دست کم در زمانی که من شرح آن را می دهم چنین بوده است. این خلق‌ها به زبان‌ها و 
گوینی‌های گونااگون صحبت می‌کنند و ساکنان کنار سواحل» درآمد خود را از طریق ماهیگیری تأمین 
می‌کنند ویا به صورت باز راب دریانورد روزگار می‌گذرانند. در بخش داخلی سرزمین سرخ مردم از طریق 
کشاورزی و با راهزنی زندگی می‌کنند و نیروهای نظامی و انتظامی مصر که در آنجا مستفر هستند قادر به 
حلوگیری از اعمال راهزنان نیستند. پارجه‌های رنگارنگ لباس مردم» به گونه بسیار هنرمندانه از پشم بافته 
شده و بدن آنها از سر تا به پا پوشیده است, شاید از ان رو که در اینجا هوا سردتر از مصر است, شاید هم به 
این سبب که ساکنان این سرزمین» عریان بودن بدن خود را قبیح می دانند. موی سر آنان بلند است و 
ریش خود را کوتاه نمی‌کنند و غذای خویش را همواره در منزل می خورند. خدایان آنها - هر شهری برای 
خود خدایی دارد- برای قربانی آدمیان را نیز طلب می‌کنند. از آنچه که هم اکنون شرح دادې چنین بر 
می آید که در سرزمین های سرخ همه چیز با مصر تفاوت دارد, اما جرا جنین است» نمی توانم جیزی گفت 
چون چیزی نمی دانم. 

بر همین پایه است که هر کس می تواند دریابد چرا کارگزاران بلند پایة حکومت مصر که در آن زمان 
به عنوان سفیر به شهرهای سوریه فرستاده می شدند تا بر خسن اجرای پرداخت خراج به فرعون نظارت 
داشته باشند و نیروهای نظامی و انتظامی مصر را اداره کنند این مأموریت را گونه‌بی مجازات 
می دانستند, نه یک امتیاز و یک افتخار و همواره چشم انتظار با زگشت به کرانه‌های نیل بودند, البته به 


۲) منظور از سرزمین سیاه همان مصر و سرزمین های سرخ کشورهای تحت سلطه مصر در آن زمان است مانند سوریه . 


:۱ سینوحه 


استشنای معدودی تازه به دوران رسیده که زیر تأثیر محیط جدید و بیگانه, با عوض کردن نحوۀ لباس 
پوشیدن و تغییر طرز فکر و قربانی کردن برای خدایان بیگانه» خود را سبک و بی ارزش می‌کردند. همچنین 
آداب و رسوم غریب سوری‌ها و حقه‌بازی و دسیسه‌چینی دایمی آنان در مورد پرداخت خحراج و نیز 
اختلاف و دشمنی بین فرمانروایان, زندگی را بر نمایندگان حکومت مصر تلخ و دشوار کرده بود. با این 
حال در صیمره نیزیک معبد آمون ساخته بودند که مصریانِ مقیم آنجا به این پرستشگاه رفت و آمد 
داشتند, از یکدیگر دعوت می‌کردند و جشن بر با می ساختند, بدون آنکه با سوری‌ها آمیزش داشته باشند 
و در حفظ آداب وستت‌های خود کوشا بودند آنچنان که گویی در مصر به سر می برند. 

دو سال در صیمره به سر بردم و ظرف این مت زبان و خط باپلیان را فرا گرفتم زیرا به من گفته 
بودند کسی که زبان و خط بابلی را فرا گیرد. می تواند به سرتاسر دنیا سفر کند و همه‌جا با مردم با سواد 
نقاط گونا گون دنیا ارتباط معنوی برقرار سازد. در بابل همان طور که همه می دانند. خط را روی لوح گلی 
با قلمی نوک‌تیز حگ می‌کنند ومکاتبات بین پادشاهان نیز به همین روش انجام می‌گیرد اما چرا چنین 
است» نمی توانم اظهار نظر بکنم» شاید از این جهت که کاغذ به مرور زمان از بین می رود در حالی که 
لوح گلی برای همیشه قابل نگهداری است و در ضمن ثابت می‌کنند که چگونه پادشاهان و حگام به 
سرعت پیمان‌های مقڌس خود را به فراموشی می سپارند. 

آنگاه که گفتم همه چیز در سوریه با مصر تفاوت دارد این منظور را نیز داشتم که یک طبیب. باید 
خود به جستجوی بیمار خویش باشد زیرا بیماران هیچگاه خود نزد پزشک نمی روند بلکه منتظر می مانند 
تا پزشک از آنها عیادت کند و براین باورهستند که طبیب از سوی خدایان به نزد ایشان فرستاده شده 
است. بیماران پیش از معالحه خود به پزشک هدیه و دستمزد می دهند نه پس از آن. این کار به سود 
طبیب نیز هست» زیرا بیمارپس ازمداوا و بهبودی» خیلی آسان حق شناسی را فراموش می‌کند. به جز 
این» رسم است که اعیان و اشراف برای خویش طبابت مخصوص دارند و تا زمانی که تندرست هستند به 
طبیب هدایایی می‌دهند و وقتی که مریض شدند دست از این کار می‌کشند و پس از آنکه سلامتی خود را 
باز يافتند, دوباره هدیه دادن را از سر می‌گيرند. 

در نظر داشتم بدون سر و صدا حرف طبابت را پیشه سازم و زندگی خود را بگذرانی اما کاپتاه عقیدۀ 
دیگری داشت. او مرا چنین راهنمایی کرد و اندرزم داد که تمام دارایی خود را صرف خرید لباس‌های 
فاخر کنم و چند جارچی را به استخدام خویش در آورم که در سراسر شهر در نقاطی که محل اجتماع 
مردم است» ورودم را به شهر به مردم آگاهی دهند و شهرتم را و مهارتم را در کار طبابت به اطلاع 
برسانند. جارچیان مکّف بودند به مردم بگویند که بیماران با پای خویش به مطب من ببایند. کاپتاه 
احازه نمی داد» بیمارانی را کمتر ازیک قطعه طلا همراه آورده باشند, به حضور بپذیرم. پيشنهاد کایتاه 
برای من حنون آمیز بود» بویژه در شهری که هیجکس طرز کار و فن و هنر مرا نمی شناخت و اداب و 
سنن آن غیر از سرزمین سیاه بود» ولی کاپتاه زیر بار نمی رفت و من نیز نمی حواستم او را از نظراتش 
منصرف سازم زیرا وقتی که فکری به سر او می زد. ازیک الاغ چموش هم لجبازتر می شد! 


۱1۵ 


خابیری ها 


کاپتاه سعی کرد مرا متقاعد کند که با اطبای حاذق و نامور صیمره تماس بگیرم و نکات زیر را به 
آنها یادآور شوم: 

«من, سینوحه, حکیمی مصری هستم که فرعون جدید به من لقب «مردتنها» را اهدا کرده است و 
من در زادگاه خویش شهرت زیاد داشتم. من به کالبد مرد گان حیات می دمم و به کور چشمان بینایی 
می بخشم و این نیست جز آنکه خدای من چنین می خواهد. خدای من کوجک اما قدرتمند است و آن را 
در جمبه‌یی همراه خویش اینجا آورده‌ام. آ گاهی ها و شناخت‌ها همه جا یکسان نیست. به ویژه در زمينة 
انواع بیماری‌ها و من از این جهت به شهر شما آمده‌ام تا بیماری‌های بومی شما را بشناسم, مداوا کنم و 
از دانش» خرد و حکمت شما بهره ببرم. من سر آن ندارم که خللی درشغل و حرفۀ شریف شما به وجود 
آورم» زیرا قصد رقابت با شما را ندارم. طلا نیز نزد من ارزشی کمتر از خاک زير پایم دارد از اين رو به 
شما پیشنهاد می‌کنم بیمارانی را نزد من بفرستید که مورد خشم و نفرین خداانتان قرار گرفته اند و شما 
قادر به مداوای آنها نیستید مخصوصاً آنان که بایست با حراحی معالجه شوند, چرا که شما برای مداوای 
بیماران از کارد استفاده نمی‌کنید, ولی من از این طریق خواهم دانست» آیا حدای من به اینگونه بیماران 
بهبودی خواهد بخشید یا نه؟ اگرمن چنین مریضی را معالجه کردم» نیمی از هدایایی را که از او گرفته ام 
به شما خواهم بخشيد, زیرا من برای گردآوردن طلا به اینجا نیامده‌ام» بل می خواهم آ گاهی و دانش 
جمع‌آوری کنم واگر نتوانستم او را علاج کنم» هدیه‌یی نیز از وی نخواهم گرفت و او را دوباره نزد شما 
باز خواهم فرستاد.» 

آن گروه اطبای صیمره‌یی را که من در خیابان‌ها و میادین شهر در جستجوی بیمار دیدم و با ایشان 
گفتگو کردم و موارد فوق را با آنها درمیان گذاشتم, محاسن خود را خاراندند و چنین گفتند: 

«توبا آنکه جوان هستی, اما حدای تو حقيقتاً عقل و خرد به تو عطا کرده است» زیرا سخنانت به 
گوش ما حوشایند است و به ویژه آنجه که دربا طلا و هدایا گفتی به غایت عاقلانه است. همچنین 
آنچه دربارۂ جزاحی با کارد می‌گویی نیز برایمان جالب است, زیرا ما هرگز بیمارانمان را با کارد معالجه 
کچ بیاری که مود جاحی قرر گرد حتمل مرگش پسیر یا است. ما از تفقط یک توق 
داریم» که هیچگاه مریضی را از طریق سحر و جادو معالجه نکنی» زیرا هنر جادوگری ما بسیار پیشرفته و 
نیرومند است و رقابت جادوگران با یکدیگر در صیمره و سایر شهرهای کرانةٌ دریا بسیار شدید است.» 

آنچه که آنان دربارةٌ جادوگری می‌گفتند درست بود, چون در خیابان‌ها مردان عامی و آموزش ندید 
بیشماری که حتی نوشتن بلد نبودند پرسه می زدند و به بیماران اطمینان می دادند که آنان را مداوا 
خواهند کرد. چندین روز را در خانۀ این بیماران خرافه‌پرست به خوشی سپری می‌کردند؛ بیماران اندکی 
بهبود می یافتند و یا سرانجام می مردند. در همین مورد هم تفاوت میان مصریاد و صیمره‌یی ها 
وحود داشت, زیرا همان طور که همه می دانند در مصر جادوگری تنها در معابد باید صورت گیرد و تازه این 
کار را فقط کاهنین درجۀ یکم انجام می دادند و تنها برخی از مردم عادی در خفا دست به سحر و جادو 


می زنند. 


:۱ سینوحه 


نتیجة آنجه مذ کور افتاد» این بود: بیمارانی که اطبای صیمره‌یی نتوانسته بودند آنان را معالحه 
کنند, نزد من آمدند و سلامت خود را بازیافتند. آن گروه‌بیما بیمارانی را که نمی توانستم معالجه کنم دوباره 
نزد اطبای صیمره فرستادم. از معبد آمون, آتش مقس به خانهُ خويش آوردم تا برابر دستور و قاعده کار 
کنم. کارد را نیز برای اعمال جراحی به کار گرفتم که سیب شگفتی فوق العاده پزشکان صیمره‌یی شد. 
ضمناً موفق شدم یک بیمار کور را که پزشکان و حادوگران صیمره‌یی از معالجه اش عاجز بودند بینا کنم. 
آنان خاک را با آب دهان مخلوط کرده و به چشم این بیمار مالیده بودند تا بینایی خود را بازیابد! من 
چشم او را به کمک سوزن که در مصر رایج است بهبود بخشیدم و از این رهگذر به شهرت بزرگی رسیدم؟ 
اکر کار سن از م دوباره بینایی خود را از دست داد زیرا معالجة کوری با سوزن, دوام چندانی 
ندارد. 

بازرگانان» ٹروتمندان و افراد مرفه الحالِ صیمره زند گی را به خوشی می‌گذرانند و ازآن لذت می‌برند, 
از این روازمصریان فربه‌تر بودند و از سوء هاضمه و تنگی نفس رنج می بردند. من با کارد ایشان را 
معالجه می‌کردم» رگشان را می زدم و سپس خون از رگشان به سان خوکی نشتر خورده جاری می شد. زمانی 
که دار روهایم ته کشید» آانحه چه راجع به داروسازی آموخته بودم» بسیار به کارم او دو رۇزهاى سین 
زمانی که ماه وستارگان در بروج موافق قرار داشتند به ا گیاهان دارویی می پرداختم تا 
داروهای لازم را تهیه کنم» زیرا پزشکان صیمره تجربه و شناخت کافی در این کار نداشتند و من نیز 
نمی توانستم به تأثیر داروهای آنان اعتمادی داشته باشم. به شکم گنده‌ها دارویی می دادم که درد 
معده‌شان را تسکین بخشد و تنفسشان را آسان‌تر سازد. این دواها را با توخه به وضع مادّی بیماران به بهای 
زیاد می فروختم» با هیچکس خود را درگیر نم یکردم و کاری به کار دیگران نداشتم و بر عکس با دادن 
هدایایی به پزشکان و کارگزاران حکومت, دل ایشان را به دست می آوردم. کاپتاه دائماً کوشش می‌کرد 
که صیت شهرت مرا به همه جا برساند» از این روبه گدایان ونقالآن غذا می داد و در عوض ازایشان 
می خواست که نام مرا بر سر هر کوی و برزن و بازار جار بزنند. 

مقدار معتنابهی طلا گرد آوردم وپس از رفع نیاز شخصی و دادن هدایا به دیگران, آنچه را که باقی 
می ماند به تجارتخانه ها می سپردم. این تجارتخانه‌ها کشتی های بازرگانی خود را به مص جزایر و 
سرزمین «هت‌هیتر» ها می فرستادند. به این ترتیب سهام قابل توجهی از کشتی هاء از آنٍ من شد و به 
زودی به صد و سپس پانصد سهم» رسید. برخی از کشتی ها به مبداء خود باز نمی‌گشتند و غرق می شدند, 
اما اکثر آنها سالم به صیمره مراجعت می‌کردند و مقدار طلای من در تجارتخانه‌های مز بور به دو و سه برابر 
رسید. این رسم در مصر ناشناخته. اما در صیمره رایج بود و حتی افراد فقیر نیز با خرید سهام کشتی به 
دارایی خویش می افزودند ویا از اقبال بد آن را از دست می دادند. یا بیست نفر از همین افراد فقیر مس 
خود را روی هم می‌گذاشتند و یک سهم از هزار سهم یک فروند کشتی یا محمولهٌ آن را می خریدند. با 
استفاده از این روش» دیگر نیازی نمی دیدم که طلای خود را دز خانه نگهداری کنم و آن را در معرض 
خطر سرقت قرار دهم؛ با سپردن طلاهایم به تجارتخانه‌ها» مقدار ان همواره در دفاتر مربوط ثبت می شد. 


خابیری ها ۱:۷ 


وقتی به شهرهای دیگر مانند سیدون و یا بیبلوس سفر می‌کردم تا پیماران خود را در آنجا مداوا کنم, لزومی 
نداشت با خود طلا همراه ببرم بلکه تجارتخانه طرف معاملۀ من, لوحی گلی در اختیارم می‌گذاشت که آن 
را در تحارتخانه های سیدون و بیبلوس نشان می دادم و در برایر طلا می‌گرفتم اما | کثر اوقات این کار را 
هم نمی‌کردم» جرا که از بیماران خود به عنوان حق‌العلاج طلا می گرفتم و این بیماران کسانی بودند که 
اعتقادی و اعتمادی به پزشکان شهر حو یش نداشتند و مرا قبلهٌ نزد خود فرا خوانده بودند. 

من کامیاب شدم دارایی ام افزون شد و کاپتاه نیزچاق پروار گردید» قبای گران قیمت دربر می‌کرد و 
بدن خویش را با روغن های معظر خوشبو می ساعت و اکنر اوقات برابر من می ایستاد و جسارت می‌کرد. 
تا جایی که مجبور می شدم با چماق ادبش کنم. چرا روزگار چنین روی خوشی به من نشان داده بود 


نمی دانم. 


۲ 


همانند گذشته, خود را تنها احساس می‌کردم و زندگی سرخوشم نمی ساخت. شراب هم سرمستم نمی‌کرد 
و سیر و خسته‌ام کرده بود و به قلبم آرام نمی بخشید و جهره ام را به سان زغال تیره رنگ کرده بود؛ هر بار 
که باده می نوشیدم حالم بهم می خورد و احساس می‌کردم عنقریب خواهم مرد. به همین سبب 
باده گساری را کنار گذاشتم و به گستردن آ گاهیها و شناخت‌های خویش پرداختم. زبان و خط بابلی را 
فرا گرفتم» روزها فرصت پرداختن به کاری دیگر جز آموختن نداشتم و شب‌ها به خواببی سنگین فرو 
می رفتم. هرگاه احساس خوشی می‌کردم؛ برعکس قلبم بدرد می آمد و اندوه و پشیمانی از کردار گذشته, 
حون تیزاب قلبم را می خورد. 

با خدایان سوری نیز آشنا شدم» می پنداشتم از آنان سخنی ناشنوده خواهم شنبد. خدایان صیمره در 
ظاهر با خحدایان مصر تفاوت داشتند. خدای بزرگ؛ بَعّل صیمره بود که خونخوار و سفاک بود. کاهنانش 
ات کا بر اک ی و ر غو انایرا ارا و ری ر کر مزر 
نیز به او قربانی می‌داد. بَعّل» برای قربانی» کود کان را نیز می طلبید و به این سبب بازرگانان و 
کارگزاران حکومت در صیمره, همواره در جستجوی قربانیان تازه بودند و به این دلیل» در آنجا حتی یک 
برده پیر و از کار افتاده دیده نمی شد. مردم بیچاره اگر دست به خلافی هر چند کوچک می زدند, 
محازات های بی رحمانه‌یی در انتظارشان بود. مردی یک ماهی دزدیده بود تا شکم عیال و فرزندان 
خویش رابا آن‌سی رکند اورابه قربانگاه مب د آورندومشله اش کردندامَا درعوض,» مردی که به دیگری 
طلایی ناخالص و با وزنی کم فروخته بود اصلاً مجازات نشد و حتی شهرتِ نیک یک کاسب زیرک و 
کاردان را یافت» چون در صیمره می‌گویند: «آدمی از این سبب به دنیا آمده است» تا فریب بخورد و 
سرش کلاه برود!» تجار و ناخدایان نیز با توجه به همین امر» حتی کود کانی از ساحل نشینان و مردم دور 
افتاده‌ترین نقاط مصر را ربودند, تا برای بعل قربانی کنند و امتیازات بزرگ بدست آورند. 


۱:۸ شینوجه 


ایزدبانوی آنها «آستارته» بود که «ایشتار» نیز نامیده می شد و مانند ایزدبانوی «نی نی وس»۲ 
پستان‌های بیشمار داشت و هر روزبه آنها زینت آلات آویزان می‌کردند و او را در قبای نازک 
می پوشاندند. خدمة آستارته» همگی زنانی بودند که به سبب نامعلوم آنان را دوشی زگان معبد می‌گفتند؛ 
گر چه در واقع تنها نام با کره بر ایشان مانده بود. زیرا وظیفه داشتند خود را در اختیار مردانی که برای 
پرستش و نیایش به معبد می آمدند بگذارند» جون الهه آنها این تکلیف را کاری پسندیده می دانست و از 
این طریق طلا و نقرُ بیشتری نصیب معبد می شد. بهمین سبب» این دوشی ز گان برای جلب نظر مردان 
رقابتی شدید با یکدیگر داشتند و گفتنی است که اینان از کود کی فوت وفن بیشمار و گونا گونِ دلربایی 
از مردان و معاشقه با آنها را می آموختند تا مردان طلا و نقره بیشتری نثار استارته کنند. این اعمال نیز با 
آنچه که در معابد مصری می‌گذرد متفاوت بود» زیرا اگر مردی در یک معبد مصری با زنی بيامیزد گناه 
بزرگی مرتکب شده است و جنانجه در حال نىزدیکی و معاشقه دستگیر شودء او را زنده به کو کیت 
زیرا معبد باید همیشه پاک و منزه باشد. 

کسبه و بازرگانان صیمره‌یی اسان از همسران خویش به شدت مراقبت می‌کردند, آنها را در خانه 
محبوس نگه می داشتند و لباسی ضخیم که سرتا پایشان را بپوشاند به تن ایشان می‌کردند, تا مبادا 
برجستگی های بدن زن‌هاشان سبب جلب نظر مردان غریبه شود. اما همین شوهران به معبد می رفتند تا 
تنوعی یابند و موحبات خشنودی خدایان خود را فراهم سازند. از این رو در صیمره برعکس مص عشرتکده 
وجود نداشت و اگرمردی وسیلةٌ دوشی زگان معبد ارضا نمی شد» زنی را اغفال می‌کرد و یا کنیزکی را در 
بازار برده فروشان می خرید تا با او درآمیزد. در بازار برده فروشان هر روز کنیزهایی به خریداران عرضه 
می شدند, چون کشتی هایی که پشت سر هم وارد بندر صیمره می گردیدند, حامل زنان برده می بودند با 
رنگ پوست گونا گون, اندام های مختلف, چاق و لاغ کودک و دختر با کره برای تمام سلیقه‌های 
موجود. برد گان پیر و از کار افتاده را عمال حکومت به بهای ناجیز خریداری می‌کردند تا برای تغل 
قربانیشان کنند و آنگاه فروشند گان از سر رضایت مشت به سینه می‌کوبیدند و از اینکه زیرکانه و محیلانه 
سر خدای خویش را کلاه گذاشته اند« رشان و خشنود بودند. اگر برده‌یی سالخورده بود و پا و دندان 
EO‏ رهز E‏ یکی EE EES a‏ 
می بستند تا زشتی کهولت و نقصان اعضای بدن قربانی خود را نبیند و تنها بوی حون قربانی را که به 
افتخار او ريخته شده است, استشمام کند. 

من نیز برای بَعَل قربانی کردم زیرا خدای شهر بود و صلاح می دیدم که با او رابطۀ خوبی داشته 
باشم. ازآنجا که‌یک مصری بودم» برای قربانی کردن آدم نخریدم» بلکه طلا نثارش کردم. گهگاه سری 
نیز به معبد آستارته می زدم. در این معبد شب‌ها باز می شد و وقتی به آنجا می رفتم موسیقی گوش 
می‌کردم و به تماشای زنان تا مایل نیستم آنان را دوشی زگان با کره نام دهم می پرداختم که 


1) Astarte 2) Ninives 


خابیری ها ۱4۹ 


جگونه به افتخار الهه خود» به گونه یی شهوت انگیز و تحریک کننده می رقصیدند» و برابر رسم رایج آنجا با 
آنان جمع می شدم و با شگفتی بسیار باید بگویم که از ایشان فنونی آموختم که هرگز بدان آ گاه نبودم. با 
این وصف» اما قلبم از آنها شاد و خشنود نمی شد» بلکه از سر کنجکاوی دست به این اعمال می زدم. و 
دیری نگذشت که از ایشان سیر شدم و دیگر به معبد نرفتم و به نظرمن یکنواخت تر و ملال آورتراز هنر 
عشقبازی اینان» هیچ چیز دیگر وجود نداشت. 

کاپتاه نگران حال من بود و اکثر اوقات وقتی نگاهم می‌کرد, سر خود را به نشانۂ ابرازتأسف تکان 
می داد زیرا جهره‌ام کم کم شکسته و چین و چروک میان ابروانم عمیق‌تر و قلبم هر لحظه اندوهگین تر و 
افسرده‌تر می شد, از این رو کاپتاه می خواست کنیزکی را برایم دست و پا کند تا در اوقات آرامش و 
بیکاری با او معاشقه کنم» زیرا نمی توانستم زنی بیگانه را به همسری برگزینم و از آنجا که با مصریان 
مقیم صیمره نیز رابطه‌یی نداشتم بنابراین نمی توانستم با همسران مردان مصری که در سفر بودند و یا 
برای مأموریت جنگی به مداطق مرکزی سرزمین صیمره رفته بودند, آمپزش کنم. من همیشه مقداری طلا 
برای حرج خانه در اختیار کاپتاه می‌گذاشتم و او از همین منبع کنیزکی برابر سلیقةٌ خود برایم خرید, او را 
حمام کرد لباسش پوشاند و بدنش را با روغن معظر کرد و وقتی که آخرشب خسته و کوفته از کار 
بازگشته بودم و می خواستم به رختخواب بروم» کنیزک را به من نشان داد. 

این کنیز از اهالی جزایر آن سوی دریا و پوستش سفید و دندان‌هایش بی عیب و نقص بود. لاغر نبود» 
چشمانش گرد و شفاف بود ماده گاوی جوان را می مانست. او رام و مطیع بود و از شهر غریبی که به 
آنحا وارد شده بود» هراس داشت. کاپتاه به من نشانش می داد و زیبایی هایش را برایم بر می شمرد و من 
نیز برای خوشامد کاپتاه سعی کردم با کنیزک بخوابم وبا اینکه تمام فوت و فن کاسه گری را به کار 
روم ا تیو و اا ای ی رھ کک یم زا فای و فو یی ا ارق کرات او 
را معشوق خود بنامم. 

در مورد کنیزک اما اشتباه بزرگی مرتکب شدم» چون به او روی خوش نشان می دادم» گستاخ و جسور 
شد و حتی هنگامی که مشغول معاینه و معالجة بیماران خود بودم مزاحمت و دردسر درست می‌کرد. او 
زیاد می خورد و چاق شد» دایماً زینت آلات و لباس‌های تازه می خواست» قدم به قدم دنبالم بود و همواره 
می خواست مرا تحریک کند و با من در آمیزد. حتی وقتی که به مرکز سرزمین صیمره و شهرهای کنار 
ساحل مسافرت کردم نیز کمکی به حال من نشد» چون وقتی که به خان؛ خویش با زگشتم, نخستین 
کسی که به پیشوازم آمد او بود و از فرط خوشحالی که از دیدن من به او دست داده بود. گریست و از سر 
نوبه دنبالم راه افتاد, تا بلکه مرا وادار به نزدیکی با خویش کند. یک بار اختیار از دستم بدر شد وبا 
چماق مضروبش کردم اما برخلاف انتظاں آتشی تر شد و از قدرت جسمانی من به شگفت افتاد. کوتاه 
سخن اینکه» زندگی را بر من تلخ و نا گوار کرده بود سرانجام تصمیم گرفتم به کاپتاه ببخشمش» چون 
کنیزک را او به سلیقه خود برای من خریده بود, پس در این صورت می توانست از وجود او لذت ببرد و 
شاید از این راه برای من آرامشی ایحاد می شد, ولی وقتی که سر از مقصود من در آورد. به کایتاه وحشیانه 


۱۵۰ وجه 


حمله کرد و گازش گرفت و کتکش زد و به زبان صیمره‌یی که جند کلمه‌یی آموخته بود او را نفرین و 
دشنام گفت و ناسزاهای دیگری نیز به زبان اهمالی جزایر دریا به او داد که من و کاپتاه از آن جیزی 
نفهمیدیم. ما هر دو کنیزک را زیر کتک گرفتيم, ولی این نیز کمکی نکرد و برعکس, میل او را برای 
کامجویی از من تشدید کرد. 

اما در اینجا نیز مجسمهٌ سوسک مقدس برایم بخت و اقبال خوشی آورد. یک روز امیر شهری از مرکز 
سرزمین صیمره برای معالجۀ من آمد. او پادشاه «آموریت» ها" و نامش «آزیرو»۲ بود و از شهرت و 
حذاقت من در کار طبابت چیزهایی شنیده بود. دندانش را معالجه کردم و به جای یکی از دندان‌هایش که 
در مصاف با جنگجویان یکی از شهرهای همجوارش از دست داده بود یک دندان مصنوعی از عاج 
نشاندم و دندان‌های دیگرش را یز که اسن دیده بودند, روکش طلا دادم. آنچه از دستم برمی آمد, در 
حق او کوتاهی نکردم و ظرف مدتی که در صیمره توقف داشت تا با مقامات صیمره‌یی در بارةُ اوضاع 
آموریت مذاکره کند. هر روز به دیدارمن می آمد و به این ترتیب کنیزک مرا که نام یکی از جزایر دریا 
یعنی « کفتیو» ۳ را بر او نهاده بودم ‏ کنیز من به خدایان اعتقادی نداشت و نام او را نمی توانستم تلفظ 
کنم ‏ دید و بسیار پستدید. این آزیرو پوستی سفید رنگ داشت و چون گاوی نر قوی بنیه بود, محاسن 
آبی, متمایل به مشکی داشت که برق می زد و جشمانش جسورانه می درخشید, و کفتیوبا تمنا در وی 
می نگریست» و البته جای شگفتی نبود. چون هر چیز غریب و تازه زنان را به سوی خود می‌کشد. آزیرو 
بیش از هر چیز, از اندام توپر کفتیو خوشش آمده بود. دخترک هنوز خیلی جوان بود و لباس مرسوم زنان 
یونان را پوشیده بود که میل و اشتیاق امیر را به گونه‌یی خاص برانگیخت زیرا این لباس گردن او را 
پوشانده ولی با حرکات شود باعث تحریک می شد جون زنان این کشورهمگی ازسرتا پا پوش ده بودند 
بدیهی است که لباس و حرکات کفتیو سبب تحریک آزیرو می شد. باری, آزیرو بیش از این نتوانست بر 
میل و اشتیاق خویش چیره شود» آهی عمیق برکشید و گفت: «آی سینوحه مصری» من دوست تو هستم, 
تو دندان‌های مرا مرمت کردی و به شکلی در آوردی که وقتی دهان می گشایم درون آن از طلا رق 
می زند راز این حهت باید بگویم که شهرتی بزرگ در سرزمین آموریت ها در انتظار تو است. برای 
خدمتی که به من کرده‌یی , هدایایی بیشماری به تو خواهم داد که دستانت را از شگفتی بلند کنی, اما 
علیرغم میل خودم, مجبورم دلگیر و افسرده ات سازم. از موقعی که این زن را در خانه ات دیده ام به او 
علاقمند شده‌ام و دیگر از فرط اشتیاق و میل بوی تاب وتوان از دست داده‌ام و این خود یک بیماری 
است که حتی پزشکی تونیز قادر به علاج آن نیست. میل و شهوت من به این مادینه آنقدر شدید است که 
گویی دجار بیسماری شده‌ام. از آنیجا که من هنوز چنین مهپاره‌یی ندیده ام به خوبی در می یابم وقتی 
که اورا خریدی پول فراوانی برایش پرداختی وبرای نوارزش فراوان داردامااوراازتومی خواهم 
تا به زنیش بگیرم و کنار همسران دیگرم از وی کامجویی کنم و بیش ازاین کنیز و برده نباشد. همه جیز 
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را به صراحت می‌گويم, چرا که دوست توو مردی با شرف هستم و آماده‌ام هر قدر که توبخواهی, در 
ازای او به توطلا بدهم.همچنین صراحتاً به توبگویم که اگربه ميل خود تن به نحواست من ندهی کنيزک 
را خواهم ربود و به سرزمین خود خواهمش برد؛ حتی اگر با او از صیمره بگریزی پیدایتان خواهم کرد. 
آری. اگر قرار باشد تا پایان دنیا هم بروید, فرستاد گان من شما را خواهند یافت و تو را خواهند کشت و او 
را نزد من خواهند آورد. همه چیز را هم اکنون به تومی‌گویم» جون با شرف و دوست تو هستم و سر آن 
ندارم با سخنان فریبنده, اندیشه هایت را در هم و بر هم کنم و به ايهامت بکشم.» 

از سخنان آزیرو چنان به وجد آمدم که دستانم را به نشانۀ خوشحالی بالا بردم اقا کاپتاه که او نیز 
گفته‌های آزیرو را شنیده بود, به سرو روی خود جنگ زد و موی خویش را کند و با مويه و التماس 
گفت: «امروز روز شومی است؛ ایکاش ارباب من هرگز به دنیا نمی آمد, چون تومی خواهی تنها زنی که 
قلب او را شاد و خشنود می ساخت, از چنگش به در آوری و اين زیانی جبران ناپذیر است. زیرا ارزش 
کنیزک, بیشتر از تمام طلاها و سنگ‌های قیمتی و گوشت های دود زده است! جون براستی زیباتر از 
قرص ماه است و پوستی لطیف دارد. چشمان او زیباتر از ستارگان است و این زیبایی را خود می‌توانی 
ببینی [» 

کاپتاه از این جهت بازار گرمی می‌کرد که رسم و شیو کاسبکاران صیمره‌یی را به خوبی می شناخت 
و حتی المقدورمی خواست پول زیادتری از آزیرو دریافت کند, در حالی که هر دو می خواستیم از شز 
کنیزک خلاص شویم. وقتی کفتیو موضوع را فهمید, اشکش سرازیر شد و قول داد که هرگز از من جدا 
نشود, اما همان لحظه که می گریست» ای ی روو 
ریش پر پشت او را نگاه می‌کرد! 

دستم را بلند کردم و به کفتیوقهساندم که بايد ساکت شود و در حالی که با خود فشار می آوردم 
جتی و قاطع باشم» گفتم: «امیر آزیرو؛ شاه آموریت ها ودوست من ! این زن به هر صورت در قلب من حای 
دارد و من او را معشوق خود می نامم» اما دوستي توبرای من بیش از هر چیز دیگر ارزش دارد» از این رو 
وی را به عنوان ضمانت دوستیمان به تومی بخشم» امّا نه در ازای طلا و یا هدایا.» 

آزیرو فریادی از شادی کشید و گفت: «سینوحی اگر چه مصری هستی و همواره از مصر مردم 
بدسرشت به اینجا می آیند» اما تو باید از امروز دوست و برادر من باشی و امید آنکه نامت در سرزمین 
آموریت ها, پر آوازه و جاودان بماند! سوگند یاد می‌کنم که اگر نزد من آمدی» ازتمام اعیان و سرشناسان» 

حتی اگر پادشاه هم باشند» گرامی تر خواهی بود و طرف راست خود خواهمت نشاند.» 

پس از گفتن این سخنان خندید و دندان‌های طلا در دهانش درخشید وبه کفتیو که دست از گریه 
کشیده و حالعی جلی به خود گرفته بود خیره شد. از چشمانش گویی شعلة آتش بیرون می زد» دست 
سوی کنیزک برد واو رابا چنان شدتی به دنبال خود کشید که گمان بردم دستش ازجا 
کنده خواهد شد و استخوانهایش نرم خواهد شد. آزیرو به این ترتیب با کفتیو رفت ونه من نه 
هیچکس دیگر او را در صیمره ندیدیم» بعدها دانستیم, که خود و کنیزک را سه شب و سه روز در اتاق 


۱۵۲ سینوحه 


میهمانخانه محبوس کرده بود. من و کاپتاه بسیار خوشحال بودیم که آخرالاهر از دست این موجود مزاحم 
آسوده شدیم ولی در عين حال کایتاه مرا سرزنش می‌کرد که چرا هدیه‌یی از آزیرو نگرفتم, در حالی که 
او آماده بود در ازای کفتیی هر چه می خواستم به من بدهد. 

به کاپتاه گفتم: «با بخشیدن کفتیوبه آزیر, دوستی او را برای خود خریده‌ام. هیچکس نمی تواند از 
آنچه که فردا پیش خواهد آمد, آ گاه باشد؛ درست که سرزمین آموریت‌ها کوجک و بی اهمیت است و به 
جزالاغ و گوسفند در آنجا چیز دیگری پرورش نمی دهند, اما دوستی یک امیر همیشه اهمیت دارد و 
ارزش آن شاید از طلا نیز بیشتر باشد.» ۱ 

کاپتاه سری تکان داد و مجسمۀ سوسک مقس را به مُر آغشته کرد و برای اینکه از دست کفتبو 
راحت شده بودیم, مقداری سرگین تازه نثار سوسک مقس کرد! 

پیش از آنکه آزیرو به وطن خود باز گردد, یک بار دیگر نزد من آمد و به نشانهٌ احترام و ادب تا زمین 
خم شد و گفت: «سینوحه من به‌توهدیه‌یی نمی دهم زیرا بخشش تورا جبران نتوانم کرد. این زن را 
زیباتر و دلرباتر از آنچه می پنداشتم» یافتم. جشمانش به سان چشمه‌بی زلال است که انتهای آن دیده 
نشود و من نمی توانم از او به اندازةُ کافی بهره‌مند شوم و برعکس او تا به حال نیروی مرا تضعیف کرده, 
درست مانند دانه‌های زیتون که زیر چرخ عضاری بگذارند و روغنش را بکشند! راستش را بخواهی» 
کشور من چندان ثروتمند نیست ومن جز از طریق گرفتن خراج از بازرگانان که از درون سرزمین من 
می کد وبا بخمتله به ناک همسایگانم قادر نیستم طلا بدست آورم» که تازه مصریان فوراً بر سرم فرود 
می آیند و بیش از انجه به دست آورده ام از دست می دهم بهمین دلیل نمی خواهم تو در ازای کاری که 
برای من کرده‌یی از من چیزی بستانی, چون به راستی از مصری‌های رنجیده هستم که آزادی گذشتة 
سرزمین ما را گرفته اند به طوری که دیگر می توانم همانند رسمی که نبا کانم داشتند, جنگ کنم و 
اموال بازرگانان را به غارت ببرم. اقا یک چیز را نمی توانم به توقول بدهم؛ که هر گاه نزدم آیی و هرگاه 
از من چیزی بخواهی, چنانچه درید قدرتم باشد برایت فراهم خواهم کرد البته نباید از من بخواهی» 
این کنیزک ویا اسبی را به توببخشم زیرا شمار اسب‌های من قلیل است. که تازه آنها را برای کشیدن 
ارابه‌های جنگی به کار می‌گیرم» ولی اگر چیز دیگری از من بخواهی که من در انجام آن توانا باشې 
بی چون و جرا می پذیرم. ضمناً اگر کسی اسباب ناراحتی تو را فراهم آوزد و موجب خشم وغضبت گردد 
مرا خبر کن؛ افرادمن اوراه ر کحا که باشد پیدا و مضروبش خواهند کرد. من تعدادی عامل دست نشانده 
در صیمره ‏ هیچکس در این باره جیزی نمی داند- و سایر شهرها دارم که دراین موارد به من کمک 
می‌کنند. فقط از توخواهش می‌کنم این راز را را آشکار نکنی, من آن را فقط به تومی‌گویم تا آگاہ باشی 
اگر کسی ناراحتت کرد دستورمی‌دهم او را بکشند, بی آنکه کسی باخبر وبا نامی دران قضیه ا توبرده 
شود. آری, دوستی من برای توتا این اندازه بزرگ و با ارزش است.» 

پس از گفتن این سخنان» برابر رسم سوری ها در آغوشم کشید و دریافتم که مرا بسیار گرامی می دارد 
و ازمن به شگفت است, زیرا طوق طلای خود را از گردن باز کرد و به گردن من آویخت. البته این کار " 


خابیری ها ۱۵۳ 


برای او بسیار گران بود» چون هنگامی که طوق را به گردنم می انداخت, آهی عمیق ازسرتأسف و 
پشیمانی کشید. من نیز که متوجه این امر شده بودم» برای اينکه از ناراحتی به درش آورم» طرق طلای 
خود را که در مقابل زایاندنِ دشوار و لاجرم نجات زندگی همسریکی از ثروتمندان بدست آورده بودم از 
گردن باز کردم وبه گردن آزیرو انداختم, تا زیانی از سوی من ندیده باشد. او که از این کارمن بسیار 
شاد شده بود در آن لحظه مرا بدرود گفت و ترک کرد. 


۳ 


پس از آنکه از شر آن زن آسوده شدم. قلبم آرامش یافت و همانند پرنده‌یی آزاد و در حال پرواز در پهنۀ 
آسمان گردید و چشمانم انتظار دیدن چیزهای تازه را می‌کشيد و افکارم چنان آشفته و پریشان شده بود که 
خود را در صیمره بیگانه احساس می‌کردم. باز بهاران فرا رسید و کشتی ها در بندس تدارک سفرهای 
طولانی را می دیدند و زمین آغاز به سبز شدن کرد و کاهنان از شهر بیرون رفتند تا «تموز»۲ خدای خود 
را دوباره از زیر خاک به در آورند. تموز را هر پاییز همراه با نوحه خوانی و خودزنی های خونین» در زمین 
دفن می‌کردند. 

در همان حال که سر در گم بودم و نمی دانستم چه کنم به دنبال کاهنان وسیل جمعیّت روان 
شدم. زمین را سبزه پوشانده بود و رزنگ آن درخششی مطبوع داشت. درختان, جوانه زده بودند و وزغ‌ها در 
آبگیرها و برکه‌ها, صدا می‌کردند. کاهنان سنگ را از روی گودال به کار زدند و خدای خویش را از آن 
بیرون آوردند و همزمان به شادی و هلهله پرداختند زیرا معتقد بودند که خدای ياد شده دوباره زنده شده 
است و مردم نیز فریاد شادی بر آوردند و ولوله و هیاهوبه راه انداختند و به هیجان آمدند و شاخه‌های 
درختان را شکستند و در کنار دکه‌هایی که کسبه در نهایت شتاب در اطراف مدفن تموز بر پا کرده بودند 
به عیاشی برداختند. بانگ نای ودف از هر سوبلند بود. همه جاجون 
روزازنورچراغ‌های راکسا رکه روش ود گروهی مى رقصیدند و بسعضصی 
آوازمی خواندندودست می‌افشاناند. هیچکس در انديشه فردای خويش 
نبود هیچکس به مرگ ونیستی فکرنمی‌کرد. وقتی به آنها می نگریستم رشک و 
حسد وجودم را فرا می‌گرفت و می اندیشیدم که من از بدو تولد پیر بوده‌ام» چرا که سرزمین سیاه سالخورده تر 
از تمام سرزمین های دیگر است» در حالی که در اینجا مردم جوان هستند و حدایان خویش را بر اساس 
شیوه‌های ويه خود تقدیس و تجلیل می‌کنند. 

همزمان با فرا رسیدن بهار خبر رسید که خابیری‌ها از صحرا به راه افتاده اند و چند نقطۀ مرزی سوریه 


۱) 120012 : یکی از خدایان بابلی و اصلاً خدای خورشید بود (داثرة المعارف فارسی). 


۱۵ سیتوجه 


را از جنوب تا شمال غارت کرده‌اند» روستاها را به آتش کشیده‌اند و شهرها را به اشغال خویش در 
آورده اند. به محض وقوع این حادثه نیروهای نظامی فرعون از «تانیس»۱ حرکت کردند و پس از گذشتن 
از صحرای سینا با خابیری‌ها درگیر شدند سران آنها را به اسارت گرفتند و بقیه را به درون صحرا عقب 
راندند. این واقعه مرتباً در هر فصل بهار روی می داد؛ این بار اما مردم صیمره نگران و وحشتزده شده بودند 
زیرا خابیری‌ها شهری را که قوای نظامی مصر در آنجا مستقر شده بود غارت کىرده» فرمانروای آنجا را 
کشته و تمام مصریان مقیم آن شهر حتی زنان و کود کان را به عوض گروگان گرفتن و آزاد کردنشان در 
ازای طلاء از دم تیغ گذرانده بودند» جنین واقعه‌یی, تا زمانی که بشربه یاد داشت رخ نداده بود زیرا 
خابیری ها هرگز به شهرهای محصور و حفاظت شده حمله نمی‌کردند. 

وبه این ترتیب در سوریه جنگ آغاز شد و من تا آن زمان هنوز جنگ را به چشم خود ندیده بودم. 
بنابراین به نیروی نظامی فرعون پیوستم چون می خواستم جنگ را تجربه کنم و دريابم آیا از آن چیزی 
توانم آموعت و زخم‌هایی را که از جنگ افزارهای گونا گون بر تن سپاهیان می نشیند مداو توانم کرد؟ اقا 
مهم ترازهمة اينها, دیدن حارمحب. فرماند‌قوای نظامی فرعون در این جنگ بود که در آن روزگار تنهایی و 
بی کسی از صمیم قلب مشتاق بودم دوستی را ببینم و صدایی آشنا را بشنوم. در نهادم نیز نبردی آغاز شد» 
زیرا با خود می اندیشیدم ااگر حارمحب از گذشتة ننگین و زشت من آ گاه شده باشد از اینکه دوستی جون 
من دارد احساس شرم و حقارت نخواهد کرد و مرا خواهد پذیرفت؟ اما از آن داستان زمانی طولانی 
گذشته بودوظرف دوسال اخیربرمن ماجراهای زیادرفتهبود. دیگر احساس شرمی نسبت به پیشینه ننگین 
خود نداشتم» پس عزم خود را جزم کردم وب رکشتی سوارشدم ودر امتداد عشکی به سوی جنوب رفتم ودر 
نقطه‌یی پیاده شدم و از آنجا همراه با یک کاروان نظامی که آذوقه را وسیله ارابه‌های پرازغلات و 
استرهایی که بارشان روغن, کوزه‌های شراب و کیسه های پیاز حمل می‌کرد به راه افتادم و خود را به مرکز 
منطقه رساندم. به این ترتیب به شهری کوجک رسیدم که بر کوهی قرارداشت ودوران را حصار کشیده 
بودند. نام این شهر «اورشلیم» بود و یک واحد نظامی کوحک مصری در آنجا مستقر بود. حارمحب این 
شهر را ستاد مرکزی خود قرار داده یا از آنحا نیروهای زیرفرمان خویش را هدایت کند وبه رزمگاه 
گسیل دارد. آنچه که در صیمره راجع‌ به عظمت نیروهای دفاعی مصری شنبده می شد اغراق و دور از 
ایھب ریا خاب ھا بر یکت واد اا جنک ود هپای کیان کش وردان 
فرماندهی داشت, در حالی که جنگاوران خابیری که از نقاط مختلف گرد آمده بودند تعدادشان از 
سنگریزه‌های صحرا نیز بیشتر بود. 

حارمحب در کلبه‌یی گلی» محر و کثیف مرا به حضور خود پذیرفت و گفت: «روزگاری سینوحه 
نامی را می شناختم که او نیز طبیب و دوست من بود.» مرا ورانداز کرد و بالا پوش سوری من که به 
پوشیدن آن خو گرفته بودم به شگفتش آورد. من نیز درست مانند وی شکسته‌ترشده‌بودم و چهره‌ام تغییر 


1) Tanis 


خاییری ها ۱۵۵ 


کرده بود با این حال مرا بازشناخت و تازیانهة خود را که از طلا بافته شده بود به نشانه دود بالا برد 
خندید و گفت: «به آمون سوگند» تو همان سینوحه‌یی هستی که من او را مرده می پنداشتم .» 

صاحبان منصبان ستاد و دبیرانش را با نقشه‌های جنگی و طوما رهاشان بیرون فرستاد و دستور شراب 
داد. پس ازآنکه شراب درجامم ريخت گفت: «از ممحرات آمون به دوراست که ما یکدیگر را در 
سرزمین سرخ و در این سوراخ کثیف ببینیم.» 
گفتارش پریشانم کرد وآنگاه دریافتم» با مهری که اراو در دل داشتم سزاوار نبود که ازوی غافل 
می بودم. تا آنجا که صلاح بود» ماجراهای زندگیم را برایش تعریف کردم و او سپس گفت: «اگر 
بخواهی» می توانی به عنوان طبیب یکا من با مابه آوردگاه بیایی و در افتخاری که نصیب من خواهد 
شد تو نیز سهیم باشی زیرا بر آن هستم جنان درسی په این خابیری های کثیف بدهم که همیشه نام من به 
یادشان بماند و از اینکه جرا اصولاً زاده شده و به دنیا آمده اند سخت پشیمان شوند. » و ادامه داد: «زمانی 
که برای نخستین بار یکدیگر را دیدیم جوانکی ساده و ابله بودم که هنوز کثافات میان انگشتان پایم را 
نشسته بودم! ولی تو در همان هنگام مردی حهاندیده بودی که به من اندرزهای سودمند دادی, اما اکنون 

۳ 5 A: ۰ 5 ۹ عم‎ , 0 

بیش از گذشته می فهمم وهمان طور که می بینی تازیانه یی زرین در دست دارم وان را به یاداش خدمتی که 
از سر رحم و شفقت در گارد محافظ فرعون کردم بدست آورده ام. او با رقت قلبی که داشت راهزنان و 
جنایتکاران را از سیاهجال‌ها رها ساحت» ولی من به شکار آنان پرداختم و در این راه زحمت و مشقت 
ریادی تحمل کردم. وقتی خبر حملۀ خابیری‌ها را شنیدم از فرعون درحواست کردم سپاهی در اختیارم 
بگذارد تا آنها را سرکوب کنم. هیچ سردار بلند پا مصری با من به رقابت برنخاست. زیرا در پیرامون 
فرعون طلا ونشان افتخار به سان باران از آسمان می بارد» در حالی که در صحرا از ایت‌گونه امتیازات 
E‏ ۰ ی و 5 ۷ 2 5۹ ۶ 3 ۰ 8 
جری نیست و برعکس تیره خابیری ها حگرشکاف و حنگحویانشان سلحشور هستند. برای حود فرصتی 
فراهم کردم که تجارب و آ گاهیهایی گرد آورم و سپاهیان زیر فرمان خود را وادار به تمرینات دشوار کنم 
تا برای یک نبرد واقعی آماده شوند, امّا فرعون پافشاری می‌کند که در اورشلیم معبدی برای خدای او بر پا 
سازم و بدون خونریزی خابیری‌ها را از مناطقی که اشغال کرده اند بیرون برانم.» 

در اینجا حارمحب را به شڌت خنده گرفت و با تازیانه به پای خویش نواخت. من نیز خندیدم 
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حارمحب جلو خنده خود را گرفت و حرعه‌یی شراب نوشید و گفت: «راستش سینوحه بدان از ان زمان 
که آخرین بار یکدیگر را دیدیم تغییر بسیار کرده‌ام» زیرا هر کس که کنار فرعون زند گی کند خواه‌نا خواه 
باید ملق و خوی خود را تغییر دهد. او مرا پریشان خاطر می سازد, چون مدام در حال تفکر است و از 
خدای خود که غير از تمام خدایان دنگ انیت شای کوید به طوری که مىن در طیوه از دست وی به 

ی مر ۳ 2 ص 
سوه آمده بودم و اکثر اوقات احساس می‌کردم» مور حکان بسیاری در ود مغزم می لولند و شب‌ها اکر باده 
5 ۰ ۰۰ ۰ ۳۳ 5 ۰ و = 11 
نمی نوشیدم و با زنان آمیزش نمی‌کردم و نمی‌گذاشتم به سرم بادی بخورد» نمی توانستم بخوابم. اری» 
خدای او این ج: نین نادر وغریب است. دیگر اینکه خدای فرعون شکل و شمایلی ندارد و فقط مڌور 
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2 ا : 
می نماید» دستانش همه حیز می آفریند و برد گان و آزاد گان نزد وی یکسان هستند. سینوحه به من بکو 


۱۵۹ سپنوحه 


آیا این اوهام زاییده مغز مردی بیمارنیست؟ می پندارم که بوزینه‌یی مریض او را در کودکی گاز گرفته 
باشد» زیرا هیچکس جز یک مجنون و دیوانه نمی تواند بیندیشد که خابیری‌ها را می توان بدون خونریزی 
تارومار کرد. وقتی غریو و نعرة آنها را به هنگام مصاف شنیدی, آنگاه به من حق خواهی داد. به هر حال 
بگذار او چنین تصوّر کند, من با کمال میل گناهان او را نزد خدایش به گردن می‌گیرم و خابیری‌ها را زیر 
چرخ ازابه‌های جنگیم نرم خواهم کرد.» 

جرعه‌یی دیگر نوشید و ادامه داد: «خدای من «هوروس»۱ است و مرا با آمون کاری نیست» زیرا در 
طیوه به او دشنام زیاد می دهند که ازا 2 پر سربازان ندارد. این را هم می دانم که آمون بسیار 
قدرتمند شده است و خحدای جدید باید رقابت شدیدی با وی داشته باشد تا بتواند حای پای فرعون را 
استوار سازد. این موضوع را شخص علیاحضرت ملکۀ مادر گفته است و «یث» کاهن نیز که اکنون 
عصای خمیده راء سمت راست فرعون حمل می‌کند, این مطلب را تأ کید کرده است. آنان در نظر دارند با 
کمک آتون, آمون را ساقط ویا دست کم قدرتش را محدود سازند, زیرا به نظرنمی رسد کاهنان آمون 
بتوانند فرعون را زیر سلطه معنوی خویش در آورند و به مصر حکومت کنند. این سیاستی زیرکانه است و 
من به عنوان یک سرباز می توانم دريابم که خدای جدید نهایتاً به قدرت خواهد رسید. مخالف این هم 
نیستم که فرعون به ساختن معبد برای خدای خود و به کار گماردن چند کاهن در آنجا بسنده کند؛ اما 
مسأله این است که او به خدای خود بسیار می اندیشد و از او گفتگوی بسیار می‌کند و هر واقعه‌ای را به او 
نسبت می دهد و اطرافیان خود را دیوانه‌تر از خود می‌کند. او معی است که از حقیقت زنده است. اما 
نمی داند که حقیقت به سان شمشیری تیز در دست «زنگی مست است» و شمشیر باید در غلاف باشد و 
به موقع از غلاف بدر آید. در مورد حقیقت نیز قضیه چنین است و برای کسی که حکومت می‌کند بسیار 
خطرنا ک است.» 

باز هم جرعه‌یی شراب نوشید و ادامه داد: «ترک گفتن طیوه را» مرهون شاهین خود هستم. این شهر 
به سبب وجود نحدایان گونا گون» به یک لانۀ مار تبدیل شده است و من نمی خواستم در اختلاف موجود 
میان خدایان دخالت کنم. کاهنانِ آمون, داستان‌های گرم و گیرایی دربارهٌ اصل و نسب فرعون نقل 
می‌کنند و مردم را علیه خدای جدید برمی انگيزند. ازدواج او نیز سبب تحریک مردم شده است. زیرا 
شاهزاده خانم «میتانی » که هنوز عروسک بازی می‌کرد» نا گهان مرد و فرعون؛ «نفرتی تی ۲ دختر «یهُ» 
کاهن را ملک مصر کرد. نفرتی تی البته زیبا است و جامه‌های فاخر بر تن می‌کند, اما خودرأی و مستبد 
حون پدرش است!» 

«شاهزاده خانم میتانی, جطور شد که مرد؟» از این جهت سوال کردم که آن دختر بجه را در طیوه 
دیده بودم و جون خدایانش لباس پوشانده و زین ت آلات بیشماربه او آويخته بودند و بر تخت روان از 


«خیابان قوج» به سوی معبد می بردند و دخترک با حشمان درشتش وحشتزده به اطراف خود 


1) Horus 2) Nofretele 


می نگریست. 

حارمحب در حالی که می خندید پاسخ داد: «پزشکان می‌گویند که آب و هوای مصر مناسب احوال 
او نبود. این دروغی بزرگ است» زیرا همه می دانند که هیچ سرزمینی آب و هوایی چون مصر ندارد, امّا 
همان طور که خود می دانی مرگ و میر در حرمسرای فرعون بیشتر از محل فقیرنشین طیوه است و این واقعاً 
باور کردنی نیست. بهتر است به اسمی اشاره نشود» ولی اگر جرأت داشتم, خانۀ اي کاهن را با ارابه 
جنگی خود با خاک یکسان می‌کردم.» 

در اینجا گفتگوی ما پایان گرفت و عزم استراحت کردیم. حارمحب در همان کلبهٌ گلی و من در 
جادری که برایم تدارک دیده بودند خوابيديم. 

بامدادان صدای نفیر بیدار باش از خواب بیدارم کرد. سربازان در گروههای مختلف جمع آمدند و به 
ردیف ایستادند. فرماندهان دسته‌ها از برابر صفوف.سربازان می‌گذشتند و برخی از آنان را با تازیانه 
می زدند. وقتی که همگی به طور مرتب و منظم بر جای خویش مستقر شدند» حارمحب تازیانه در دست» 
در حالیکه خدمتکارش چتری بر سر او نگه داشته از کلبۀ گلی بیرون آمد و زمانی که برای سربازان 
سخنرانی می‌کرد» او نیز مگس‌ها را از دورو برش دورنگاه می داشت. حارمحب سخنانی به شرح زیر 
برای سربازان خود ایراد کرد: «سربازان مصری! وقتی به شما سربازان مصری خطاب می‌کنم, منظورم 
شما سیاهپوستان کثیف و شما نیزه داران ناپا ک سوری نیز هستید؛ همینطور شما ای سربازان پیاده و 
ارابه‌رانان که چون احشام در طویله, نام سرباز مصری را بر خود نهاده اید! من دربرابر شما شکیبا و 
پرحوصله بودم و با صبر بسیار تمرینتان دادم اما اکنون صبر و شکیبائی ام به پایان رسیده است و دیگر 
نمی خواهم» تنها از این جهت فرماننده‌تان باشم که واداربه مشق و تمرینتان کم زیرا هنگامی که به 
سوی میدان مشق می روید آنقدر شست هستید که نیزه‌هاتان پیش پایتان را می‌گیرد و سکندری می روید و 
هرگاه در حین دویدن کمان بکشيد, تیر از چلۀ کمانتان به جهات مختلف پرتاب می شود و یکدیگر را 
زعمی می‌کنید و بدتر از این تیرهانان نیز گم می شود؛ چیزی که جبرانش برای ما غیر ممکن است. -- 
فرعون گرامی بادا و جسمش تا ابد سالم بماند! - امروز ولی می خواهم در میدان آزمایش و نبرد فرمانده 
شما باشم. خبرگزاران را که برای کسب خبر از وضع دشمن فرستاده بودم, به من اطلاع داده اند که 
خابیری ها در آن سوی کوه مستقر شده‌اند» تعداد آنها را نمی توانم برایتان با زگو کنم» زیرا خفیه نویسان 
من, بدون آنکه تعداد آنات را بشمارند, از ترس فرار کرده و به اینجا با زگشته‌اند. به هر حال, امیدوارم 
شمارشان آن قدر زیاد باشد که همگی شما را نابود کنندء تا من دیگر از زحمت دیدن جهره‌های معصومانه 
و ترحم برانگیزتان آسوده شوم و بتوانم به مصر با زگردم و سپاهی از مردان شایسته, عاشق بدست آوردن 
غنیمت و شهرت تربیت کنم اما در عین حال می خواهم این آخرین فرصت را ووا ن بگذارم. 
آهای توسپاهی که بینی شکافته داری! به آن خوکی که در آنجاء میان گفتار من ماتحتش را می خاراند, 
تیپایی محکم‌بزن! آری امروز آخرین فرصت را به شما می دهم.» 

حارمحب نگاهی پر از عشم به سربازان انداخت و گویی یکایک آنها این نگاه را دیدند و دیگر 


۱۵۸ یرجه 


هیچکس جرأت نکرد هنگام ادامة سخنرانی او کوچکترین حرکتی از خود نشان دهد: «فرماندة شما در 
این نبرد من هستم و هر کدام ازشما باید بداند که جلوتر از همه به آورد گاه می روم و هیچگاه نخواهم 
ایستاد تا بینم چه کسی مرا تعقیب می‌کند, یا اصلاً کسی جرأت دارد پشت سرمن حرکت کند؟ من پسر 
هوروس هستم و شاهینم پیشاپیش من در پرواز خواهد بود. امروز خابیری ها را شکست خواهم داد و اگر 
قرار باشد خود به تنهایی این کار را انجام می دهم اما بگذارید قبلاً به شما بگویم؛ اگرببینم احدی از 
شما از میدان گریخته ویا مخفی شده تازیانه ام امشب آغشته به خون خواهد شد چنانش با شلاق 
خواهم زد که آرزو کند, ایکاش هرگز به دنیا نیامده بود و به شما اطمینان می دهم تازيانة من شکافنده‌تراز 
سنان نیزه خابیری‌ها است که فلز آن پست و شکننده است» هیچ چیز خابیری‌های به اندازه نعره و 
غریوشان به هنگام نبرد» وحشتنا ک نیست. حال اگر کسی از شما از نعرٌ دشمن می ترسد, بهتر آن است 
که در سوراخ گوش خود» ڳل بچپاند. ازاین کار زیانی پدید نخواهد آمد» زیرا نعرۀ خابیری‌ها مانم 
رسیدن فرمان‌های نظامی به گوشتان می شود بنابراین هر کس به هنگام مصاف, خود فرماندۂ خویش 
است. همه باید چشمتان به شاهین من باشد و دنبال او حرکت کنید. باید اضافه کنم که خابیری ها به 
صورت نامنظم و پرا کنده به سان گله احشام نبرد می‌کنند» در صورتی که من به شما آموخته ام که همواره 
صفوف خود را حفظ کنید و مخصوصاً کمان کش ها را آنچنان تمرین داده‌ام که باید برابر فرمان و دیدن 
اشاره و همزمان با یکدیگر تیر را از چلّه کمان رها سازنده پس اگر کسی از شما نیزه‌تان را زودتر پرتاب 
کردید و یا تیر را بدون هدف گیری از کمان رها ساختید, مکافاتش با «ست» و اهریمنان زیر دستش 
خواهد بود» با ترس و آه و ناله به سان پیرزنان وارد عرصۀ کارزار نشوید» بل دست کم مانند 
مردان «بکوشیدو یا جامة زنان بپوشید.» اگر خابیری‌ها را شکست دادید, آنگاه اجازه دارید احشام و 
دارایی آنان را میان خویش تقسیم کنید و من مطمئنم که ثروتمند خواهید شد زیرا آنها غنایم زیادی از 
روستاهایی که به آتش کشیده‌اند به دست آورده‌اند. من خود, سر آن ندارم که حتی یک برده ويا یک 
گاو نر را برای خویشتن کا بلکه ا تعلق دارد. زنان ایشان نیز از آن شما خواهند 
بود و من معتقدم که امشب با اشتیاق زیاد» از بدن زنان خابیری لدت خواهید برد» زیرا آنها زیبا و 
پرحرارت هستند و مردان دلاور را دوست دارند.» 

حارمحب با دقّت به صفوف سپاهیان خویش خیره شد ناگهان دستجمعی هورا کشیدند و فریاد 
کردند با نیزه‌های خود به سپرهاشان کوبیدند و کمان‌هاشان را بالای سرشان تاب دادند و حارمحب 
لبخندی زد و شلاقش را در هوا جرخحاند وگفت: «می بینم آتش اشتیاق در وحودتان شعله کشیده استء 
اما نخست باید برای آتون, خدای فرعون حدید معبدی بر پا سازیم. آنون خدایی جنگ طلب نیست و از 
این رو باور دارم که بهرۀ چندانی به ما نرساند, بنابراین بخش بزرگ و اصلی قوای ما به سوی میدان 
جنگ رهسپار خواهد شد و بخشی که درواقم نیروی کمکی وپشت جبه؛ُ ما است, در اینجا خواهد 
ماد فا معبد را بر پا کنند. زاهی درا در پیشن داریذ ومن ضمداً ایل شما را کم و کر وارد رزنگاة 
کنم» تا دیگر نیرویی برای گریختن نداشته باشید و بمانید و برای زنده نگهداشتن خویش بجنگید.» 


خابیری ها ۱۵۹ 


حارمحب بار دیگر تازيانة زین را بالای سر خود چرخاند و سپاهیان نیز دوباره از سر اشتیاق به 
جنگیدن غریو برآوردند و سیل آساء با اند کی بی نظمی از مر بوقعی هر گروه به دنبال گتل 
مخصوص خود که عبارت بود از دم شیر» قوش و سرنهنگ رودنیل, حرکت می‌کرد. ارابه‌های سبک 
جنگی جلوتر از پړاده نظام» برای امن کردن راه حرکت کردند. فرماندهان بلندپایه و واحد تدارکاتی و 
کمکی حارمحب را تا معبد دنبال کردند. معبد بر قله کوهی بلند در پیرامون شهر بر پا شده بود. بین راه 
شنیدم که افسران به نجوا می‌گفتند: «آیا تا کنون شنیده شده است که فرمانده کل نیروی نظامی خود جلوتر 
از سپاهیان, پای به میدان کارزار بگذارد؟ ما هیجگاه حتی فکر انجام این کار را نیز نمی‌کنیم» زیرا در 
تمام فرون و اعصار رسم بر این بوده است که فرمانده و سرداران بلندپایه بر تخت روان و پشت سر سپاه 
حرکت کنند و تنها به کار نوشتن بپردازند وگرنه چگونه می توان دید که سربازان چه می‌کنند و یا بزدلانی 
را که از میدان جنگ می‌گریزند به مجازات رساند؟!» حارمحب نیز گفتار ایشان را شنید, اما به روی 
خود نیاورد» فقط می خندید و با تازیانه خویش بازی می‌کرد. 
معبد که با شتاب از چوب و گل ساخته شده و کوچک بود به معابد دیگر شباهتی نداشت و فقط 
وسط آن» حایی که فربانگاه بود» باز و اطراف آن محصور بوذ و در نداشت. درون آن» شمایلی از حدای 
فرعون دیده نمی شد و سربازان با شگفتی زیاد در جستجوی آن بودند. حارمحب سخن چنین آغاز کرد: 
«خدای او گرد و شبیه قرص خورشید است» بنابراین ا گر جشمتان توان دیدن آن را دارد. در آسمان 
بجوییدش. او با دستان خویش شما را مورد رحمت خود قرارمی دهد اما من از آن می ترسم» مبادا 
انگشتانش, امروز که به سوی رزمگاه می روید» به سان سوزنی گداخته به پشتتان فرو رود.» 
سربازان زبان به گله و شکایت باز کردند که خدای فرعون بسیاراز آنها دور است. آنان خدایی 
می خواستند که شوانند خویشتن را پیش او بر خاک بیفکنند و اگر جرأت پیدا کردند, با دست لمسش 
کنند. وقتی کاهن پای به معبد گذاشت» سربازان ساکت شدند. او جوانی میان باریک با جشمانی 
شفاف و زنده بود. سرش نتراشیده بود و ردایی سفید رنگ بر شانه داشت. برای قربانی کردن» چند شاخه 
از گل‌های بهاری» روغن و شراب آورده بود که سبب خنده سربازان شد. برای آتون سرودی خواند که 
گفته می شد کلام آن را شخص فرعون سروده است. سرود بسیار طولانی و یکنواحت و ملال انگیز بود. 
سربازان با دهان گشاده ازبهت و شگفتی, بدون آنکه از مفهوم کلام سر در بیاورند به سرود گوش فرا 
دادند کاهن حنین خواند: 
«جه زیبا از افق سر می‌کشی . 
آنون, همیشه حاوید و سرچشمۀ آفرینش» 
از آسمانِ خاوں خویشتن را بالا بکش؛ 
تا با ر و شکوهت, سرزمین‌ها را فرا گیری» 
چون با عظمت و زیبا برفراز زمین می درخشی . 
اشعة روشن توتمام سرزمین هایی را که خود آفریده‌یی فرا می‌گیرد» 
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و با اشع عشق توپیوند خورده است. 

تو درآن دور دست‌ها هستی اما جه توانا روشنایی خود را به زمین می فرستی » 

تو جه اندازه فروتنی » در حالی که پات بر زمین می ساید. » 

کاهن سپس, ازتیرگی شب سخن راند و افزود که چگونه شیران, گنام خویش را در شب ترک 
می‌کنند و ماران جگونه از لانه‌های خود بیرون می خزند» و گفتارش ترس به دل بسیاری ازشنوند گان 
انداعت. بعد شرحی دربارۂ پاکی و شقافی روشنایی روز گفت» و ضمن اشعاری که خواند به این 
موضوع اشاره کرد که پرند گان با پرواز بامدادی خویش, در واقم آنون را نیایش می‌کنند و تأ کید کرد که 
این خدای جدید, مردان را بارور می‌کند و به زهدان زنان حیات می بخشد. آدمی وقتی سخنان کاهن را 
می شنید» به این نتبجه رسید که گویا تمام رویدادها و پدیده‌ها در دنیا هر اندازه هم که کوچک باشد 
ناشی از نیروی آتون است جون بر پاية اڌعای کاهن» حتی جوحه در تخمء بدون کمک آتون قادر به 
شکافتن پوستۂ تخم نیست تا از آن بیرون آید. 
کاهن در ادامۀ تأکیدها و تصریح‌های خویش گفت که آنون آفریننده نیل آسمانی وهم نیل زمینی 

است. که وقتی سرداران این اقعا را شنیدند عُرَولُند کنان و با لحنی گلایه آمیزبا یکدیگربه گفتگو 
پرداختند» زیرا معتقد بودند: کاهن در امور مربوط به آمون دخالت کرده است, زیرا جهار فصل سال را 
آمون پدید آورده است و او به میلیون‌ها شکل گونا گون در شهرهاء روستاهاء و اردوگاهها, رودخانه‌ها و 
جاده ها زندگی می‌کند. کاهن گفتار خود را با خواندن اشعار زیر به پایان برد: 

«تنها تویی که بر اریکة قلب من تکیه زده‌یی » 

و هیجکست نمی شناسد. 

حر فرزندت فرعون» 

به او هوشیاری و سیاست عطا کن» 

و از قدرتت به او نیز نیرو ببخش. 

حهان در دست تي آسوده آرمیده است» 

همانا که تو آن را آفریده‌یی . 

آدمیان از روشنایی تو زنده اند, 

و جون از آنان رو برگردانی, همه خواهند مُرده 

چرا که تمام زند گی » توهستی » 

و حیات آدمی ازتواست. 

جشم ها, همه به شکوه تو دوخته انسستاع 

تا به افق فرو روی» 

و آنگاه که تو در آسمان باختر پنهان می شوی» 

کار و فعالیّت پایان می پذیرد. 
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آن زمان که حهان را آفریدی» 
برای ظهور فرزندت مها ساحتی » 
برای او که از دامان تو حدا شده» 
برای فرعونی که از حقیقت زنده است» 
برای فرمانروای دو امپراطوری؛ برای «رع»» 
برای او که از حقیقت زنده است. 
جهان را برای صاحب تاج و تخت آفریدی» 
و نیز برای شهبانوی بلند مرتبهٌ اوه 
برای معشوقة ای فرمانروای هر دو امپراطوری, 
برای نفرتی تی که از ابدیت تا ابدیت زنده بماند و چون گل بشکند.» 
سربازان در حالی که انگشتان پای خویش را از سر هیجان و شم بر زمین می‌کشيدند. اشعار کاهن 
را گوش می دادند. وقتی که سرود به پایان رسید, سربازان احساس آرامش کردند و به افتخار فرعون هورا 
کشیدند» و این تنها موردی بود که از سرود خوانده شده, فهمیدند» زیرا مقصود نهایی از برگزاری این 
مراسم و خواندن سرود همین بود که از فرعون تجلیل و تقدیس و به عنوان پسر خدا شناخته شود؛ آری 
همواره چنین بوده است و همواره نیز چنین خواهد ماند! 
حارمحب. کاهن را مزخص کرد تا با خشنودی از کف زدن و هورا کشیدن سربازان, با نوشتن نام 
فرعون برفراز معبد» وی را تقدیس کند. اما من معتقدم که سربازان از سرود جندان خوششان نیامد, جون 
در همان حال زمین را با انگشتان پای خویش می خراشيدند و در این انديشه بودند که باید بزودی به میدان 
کارزار بروند و بسیاری از ایشان» مرگ وحشتا کی را پیش روی خود می دیدند. 
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عقب داران سپاه نیز حرکت کردند» گاری‌هایی را که گاوان نر می‌کشيدند و الاغ‌هایی که بار بر پشتشان 
بودي به راه افتادند. حارمحب با ارابه خود» به شتاب و پیشاپیش دیگران روان شد و افسران بلندپاية وی 
سوار بر تخت روان های فرع از گرمای آفتاب شکایت داشتند, من هم مانند دوستم صاحب منصب 
تدارکات» سوار بر استری شدم و جعبۀ داروهایم را نیز همراه بردم» چون اطمینان داشتم که به کار خواهند 
آمد. 

سپاهیان تا نزدیک شامگاه راه پیسودند و فقط اند ک مدتی استراحت کردند, تا چیزی بخورند و 


بياشامند. هر لحظه بر تعداد سربازانی که پایشان زحم می شد و کنار حاده می افتادندوقادربه برحاستن 
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نبودند, افزوده می‌گردید و ضربات لگه و شلاق صاحب منصبان نیز آنان را وادار به ادام راه‌بیمایی 
نمی‌کردند. سربازان, گاه آوازی می خواندند و گاه لعن و دشنامی می فرستادند. 

و آنگاه که سایه‌ها درازتر شد» بارش تیر از ارتفاعات اطراف» از سوق کمان کفان نامریی آغاز 
گردید و سربازان که در دسته‌های پراکنده حرکت می‌کردند هدف قرار گرفتند و فریادشان به هوا 
برخاست. بعضی با دست شان خویش را می‌گرفتند تا تیری را که بر آن نشسته بود از جای بدر اوردند 
برخی نیز با صورت بر زمین می افتادند. حارمحب فرمان توقف و پاک کردن راه را نداد, بر عکس دستور 
داد که سربازان بر سرعت گام هاشان بیفزایند و حاصل این فرمان» دویدن و جلو رفتن سربازان بود. 
ازابه‌های جنگی سبک راه را پاک کردند و زودتر از آنچه که فکر می‌کردیم» خابیری‌ها را مرده» با 
قباهای مندرسشان در کنار جاده یافتیم که مگس و حشرات زیادی بر دهان و چشمانشان نشسته بود. 
برخی سربازان از صف خود جدا شدند و به سوی جنازه‌های دشمن رفتند, تا یاد گاری از این جنگ برای 
خویش فراهم آورند, اما لاشه‌ها را قبلاً لخت کرده بودند! 

صاحب منصب تدارکات بر پشت استرعرق می ریخت. ازمن خواهش کرد آخرین درودهای 
صمیمانه اش را به همسر و فرزندانش برسانم» زیرا معتقد بود که آخرین روز زندگی خویش را می‌گذراند, 
نشانی همسرش را در طیوه به من داد و خواست کاری کنم که جنازه اش دست نخورد, گواینکه بر این 
باور بود خابیری‌ها تا پیش از فرا رسیدن شب همه را خواهند کشت و کسی باقی نمی ماند تا وصیّت وی 
را انجام دهد, از این رو با تکان دادن سر ابراز تأسف می‌کرد. 

سرانجام دشتی گسترده و باز فرا رویمان آشکار شد که خابیری‌ها در آنجا خیمه‌زده و جای گرفته 
بودند. حارمحب دستور داد در کرناها بدمند و سربازان در صفوف منظم آماده حمله شوند و نیزه‌داران در 
میان و کمان کشان در طرفین آنان قرار گیرند. ازابه‌های جنگی را جلوفرستاد, و آنها جنان از جای 
کندند و سریع حرکت کردند که گرد و غبار برخاسته از زیر چرخ و شم اسبان, دید ما را گرفت. 
حارمحب امّاء چند ارَابهُ جنگی را نگه داشت. از دزه‌های پشت کوهها دود بلند می شد و از آتش سوزی 
روستاها حکایت می‌کرد. بر پهنة دشت, تعداد نفرات دشمن بیشمار می نمود و وقتی که سوی ما بورش 
آوردند» از غریو و نعره ایشان که بسان خروش امواج دریا به گوش می رسید» فضا پر شد و سپر ورستان 
نیزه‌هاشان به کی بی وحشت رانک زیر نور خورشيد برق می زد. حارمحب با نعره‌بی رساتر از فریاد 
آنان فرمان داد: «آهای, شما که زانوانتان به لرزش افتاده به خود ترس راه ندهید. این خابیری‌ها 
آمادگی جنگی ندارند؛ اینهایی را که بیش روی خود می بینید, جز احشام, زن و کود ک نیستند و تمامی 
آنها تا پیش از فرا رسیدن شب. از آنٍ شما خواهند بود. در پاتيلهایشان, شام شما پخته می شود» بنابراین به 
شتاب هجوم آورید تا پیش از آنکه تاریکی شب همه جا را فرا گیرد, به شام برسیم» من به سان نهنگ 
نیل گرسنه هستم. » 

خابیری‌ها گروه گروه به ما حمله کردند و تعدادشان بیش ازما بود و نیزه‌هاشان زیر نور خورشید 


می درحشید. نگ دیگر برایم حلوه‌ ای نداشت. صف نبره داران به هم ريخت و سربازان نیز همحو من 
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مبهوت به اطراف می‌نگریستد اما صاحب منصبان جزء شلاق خود را به نشانه تهدید در هوا چرخاندند 
و به سربازان دشنام دادند. شاید سربازان واقعاً آنقدر خسته و گرسنه بودند که نمی توانستند از برابر 
خابیری‌ها بگریزند و چاره‌یی ندیدند جز اینکه بجنگند, بنابراین خود را به سرعت جمم وجور کردند و 
دوباره به صف ایستادند و کمان کش ها نیز زه کشیده» با حالتی نگران منتظر دستور بودند. 

خابیری ها وقتی که به اندازهُ کافی به ما نزدیک شدند, نا گهان غریو جنگی مخصوص خود را سر 
دادند. فریادشان آنچنان سهمگین بود که خون در سرم جمع شد و پایم لرزید. همزمان با این غریی سوی 
ما یورش آوردند و تیراندازی آغاز کردند از کنار گوشم جند تیر زوزه کشان گذشت و وقتی که تیر هوا را 
می شکافت, صدایی همچون وزوز بال مگس بلند می‌کرد. در طول زندگی خویش» هرگز صدایی 
وحشتآورتر از زوزة تیر نشنیده‌ام. خیلی زود دل قوی کردم زیرا تیرهایی که به سوی ما پرتاب می شد 
زیان جندانی به بار نمی آورد» چون بسیاری از آنها از بالای سرمان رد می شد و بقیه به سپر سربازان 
اصابت می‌کرد و بر زمین می افتاد. حارمحب در این لحظه فریاد زد: «سربازان. دنبال من بیایید!» 

زاب ران حارمحب, اسب را هی کرد ازّابه‌های.دیگر نیز به دنبال او حرکت کردند, کمان کش ها 
تیرشان را رها ساختند و نیزه‌داران در پشت ارابه‌ها به جلو هجوم بردند. در همان لحظه نعره و غریوی از 
حلقوم سربازان حارمحب بیرون آمد که ترسنک تر از نعره غریو خابیری ها بود» چرا که هر کس برای 
صیانت ذات خویش فریاد می‌کرد, تا بر ترس خود فایق آید. نا گهان دریافتم که من نیز بی اختیار از ته 
گلونعره می‌کشم و احساس می‌کنم که بر حویشتن چیره شده ام. 

ازابه‌ها با غرش و سرعتی ترس آوں به طور مستقیم به درون صفوف فشرد؛ خابیری ها به پیش می رفتند 

و در رأس هم آنان, از میان گرد و غبار و نیزه‌ها در حال پرواز از کلاهخود حارمحب که با پر شتر مرغ 
آراسته شده بودي به چشم می خورد و می درخشید. نیزه دارانٍ زیر کتل قوش و دم شیر پشت سر ارابه ها که 
راه را باز کرده بودند می دویدند و کمان کش ها خوابیده و همزمان, تیرهای خود را به سوی دشمن گیج و 
سرد گم پرتاب می‌کردند. حال دیگر چیزی نبود جز آشفتگی و پریشانی بیرحمانه, غرش و هیاهو فریاد و 
کشتار. تیرها سوت زنان از کنار گوشم می‌گذشت. الاغم رم کرده بود و مرا مستقیم بدرون معرکه می برد« 
از ترس فریاد کشبدم تا بلکه آرامش کنم» اما بی حاصل بود. خابیری ها با شّت و شهامت از خود دفاع 
می‌کردند, آنها که از اسب به زیر افتاده بودند, هنوز کوشش می‌کردند با نیزههای خود, سربازان حارمحب 
را هدف قرار بدهند و برعی از مصری‌ها که روی جنازه خابیری‌ها خم می شدند که دست آنها را به عنوان 
نشانة پیروزی قطع کنند, ناگهان مورد حملة غافلگیرانة خابیری قرار می‌گرفتند و کشته می شدند. بوی 
خون, شدیدتر از بوی عرق و بخارتن سربازان و خابیری‌ها بود و هر لحظه بر شمار لاشخورهایی که در 
فاصلۀ دور از میدان جنگ در پرواز بودند و انتظار حوردن مُردار را می‌کشیدند, افزون می شد. 

خابیری ها نا گهان نعرةٌ پرطنینی سر دادند و رو به هزیمت گذاشتند زیرا دیدند که ازابه‌های جنگی 
که تا آن لحظه در پیرامون آنها می تاختند اکنون درست به ميان خیمه هاشان زده‌اند و قصد آزار رساندن به 


زنانشان را دارند. گلۀ احشام نیز ازهم گسیخته بودند و گاوان به این طرف و آن طرف و می دویدند. 


1۹4 سینوحه 


خابیری ها عقب نشینی کردند, تا بلکه مال و ناموس خود را نجات دهند اما بیهوده جرا که ازّابه‌ها مسیر 
خود را تغییر دادند و به سوی ایشا بورش بردند و آنها را پراکنده کردند و باقیمانده لشگر شکست خورده 
آنها را نیز کمان کشان و نیزه‌داران حارمحب از بین بردند. وقتی که خورشید پایین رفت» سراسر میدان 
کارزار را اجساد کشته شد گان پوشانده بود خیمه گاه خابیری‌ ها در آنش می سوخحت و گاوهای نر جدا 
شده از گله بی هدف می دویدند و نعره سر داده بودند. 

سربازان سرمست از پیروزی به کشتار بی رحمانۀ خابیری‌ها ادامه دادند و نهری از خون به راه 
انداختند؛ نیز خود را به بدن هر کس که می دیدند فرو می‌کردند حتی مردانی را که تسلیم شده و سلاح 
خود را زمین نهاده بودند می‌کشتند. با گرز مغز کود کان را متلاشی می‌کردند و دیوانه وار به جمع احشام 
خابیری ها تیر می انداختند, تا اینکه آخرالامر» حارمحب فرمان داد در کرناها بدمند, تا صاحب منصبان کل 
و جزء به خود آیند و با شلاق» سربازان را آرام کنند. مرکب چموش و افسارگسیختۀ من نیز در این میان, با 
پورتمه رفتن و جفتک انداختنش مرا در میدان جنگ گردش می داد و بی آنکه بتوانم جلواو را بگیره بر 
پشتش پایین و بالا می پریدم. سربازان به من می خندیدند و مسخره ام می‌کردند, تا اینکه یکی از آنان با 
دست نیز خود محکم بر پوزه الاغ نواخت و او که گوش‌های درازش تیز و بلند نگه داشته بود ایستاد و من 
توانستم از پشتش پایین بيايم. و از آن لحظه به بعد سربازان لقب: «فرزند مرکب جموش» را به من 
اعطاء کردند! 

اسرای خابیری را زیر حفاظت و مراقبت شدید براه انداختند. جنگ افزارهای غنیمت گرفتۂ دشمن را 
رویهم انباشتند و تعدادی جوپان را فرستادند تا احشام پرا کنده را جمع آورند. خابیری ها تعدادشان به 
اندازه‌یی زیاد بود که بخش بزرگی از آنها گریختند و حارمحب معتقد بود که آنان تمام شب راه خواهند 
پیمود و تا مدتی لکد رف شاه کت زیر نور خیمه ها که هنوز می سوخت» صندوق خدایان را نزد 


حارمحب آوردند و او در صندوق را باز کرد تا «سخمت کله شیری» را که پستان‌هایش در برابر روشنایی 
آنقن بارجنته رش و کر وی ا عویش تانب یشان هی 
سخمت می پاشیدند و به نشانۀ پیروزی دست قطع شده دشمن را برابر او می انداختند. دست های بریده 
شدۀ دشمن روی هم انباشته شد؛ برخی از سربازان چهار حتی پنج دست قطع شده جلوسخمت 
انداختند. حارمحب طوق گردن و بازوبندهای غنیمت گرفته شده را بین سربازانش تقسیم کرد و 
دلاورترین آنان را به مقام صاحب منصب جزء مفتخر ساخت. سرایای حارمحب غرق خاک و خون شده 
بود و از شلاق زین خون می حکید و وقتی به سربازان خویش نگاه می‌کرد. حشمانش از شادی و شعف 
برق می زد. 

کار من زیاد شده بود» زیرا نیزه و گرز خابیری ها زحم بسیاری به جای گذاشته بود در زیر روشنایی 
خیمه های در حال سوعتن کار می‌کردم. صدای نال؛ مجروحین, با صدای التماس و استغاثة زنانی که 
سربازان بر زمینشان می‌کشيدند و به حکم قرعه قرار بود با آنها درآميزند. مخلوط شده بود. زخم‌های 


شکاف خورده را می شستم و بخيه می زدم» روده‌هایی را که ازشکم سربازان نيروك ربخته بودي دو باره 


خایری ها ۱۹۵ 


سرحایشان قرار می دادم و پوست سرهایی را که ور آمده بو ازنوبه روی استخوان جمجمه شان 
می‌کشیدم. مجروحین در حال نزع را مکیّف دادم تا در طول شب. آرام و بدون درد بمیرند. 

خابیری ھا وروی درا درک ران یوی کر رد او کرد اما نمی دانم جرا دست به این 
کار زدې شاید به این دلیل که وقتی بهبود یافتند, حارمحب بتواند آنان را به عنوان برده بفروشد و دارایی 
خوبی گرد آورد. بسیاری از آنان, وقتی صدای گریۀ کو د کان و ناله و استغاثه زنانشان را که مورد تجاوز 
سربازان قرار گرفته بودند شنیدند به کمک‌های من اعتدایی نکردند برعکس زخم خویش را دوباره 
شکافتند تا بمیرند و این ننگ را بر خود هموار نکنند پاهاشان را بدرون بدن و لباسشان را بر سر 
می‌کشیدند» و سپس غرق در خون می مردند. 

رفتار آنان را زیر نظر داشتم و با دیدن غیرت و تعب ایشان, دیگر غرور و افتخار پیروزی را احساس 
نمی‌کردم. خابیری‌ها مردمانی چادرنشین و بسیار فقیر بودند که در دره‌ها زند گی می‌کردند و بر اثر 
گرسنگی خود و احشامشان از بین می رفتند و همین موجب حملۀ آنان به شهرهای سوریه بود. اندامشان 
بسیار لاغر بود و بسیاری از ایشان از بیماری جشم رنج می بردند. با این حال‌مردمانی شجاع ونترس بودند 
و آثاری که از حملۀ ایشان به حا می ماند, روستاهای سوخته در آتش وناله و فریاد آدمیان بود. اما قادر 
نبودم وقتی که بینی آنها به نشانة نزدیک شدن مرگ تیر کشیده بود و در حال احتضار قبای ژنده و وصله 
خوردۀ خویش را بر سر انداخته بودند, به آنها احساس ترّحم نداشته باشم. 

روز بعد حارمحب را دیدم و به او پيشنهاد کردم اردویی بزرگ و حفاظت شده بر پا سازد تا 
مجروحین بدحال را که بردنشان به اورشلیم سیب مرگشان می شد در آنجا نگهداری و پرستاری کننند. 
حارمحب از کمک های من مپاسگزاری کرد و گفت: «هیچگاه فکر نمی‌کردم که اینقدر شجاع باشی . 
دیروز با جشمان خویش دیدم که چگونه مرکب چموشت تو را وارد معرک؛ جنگ کرد و با شهامت و 
خونسردی از خطر استقبال می‌کردی. حال دانسته‌ای که تکالیف و وظایف پزشک» تاره پس از پایان 
کارزار آغاز می شود. در ضمن شنیدم که سربازان, لقب «فرزند مرکب چموش» را به تودادند. اگر 
بخواهی حاضرم یک بار در جنگ تو را سوار اراب جنگی خود کنم» چون آدم خوش اقبالی هستی که 
بدون داشتن نیزه و گر هنوز هم زنده‌یی.» 

برای خوش آمدش گفتم: «سربازانت نام تورا با احترام یاد می‌کنند و از اینکه هدایتشان کنی» 
احساس غرور و افتخار می‌کنند. من خود تورا جلوتر از همه می دیدم که باران تیر و نیزه به سویت سرازیر بود 
و مطمتن بودم که از بین خواهی رقت. حال بگو چگونه» حتی یک زخم کوچک هم در این مصاف 
برنداشتی ؟» 

گفت: «زیرا ارابه‌ران ماهری داشتم و شاهینم نگاهبان من بود و چول برای انجام اعمال بزرگ, هنوز 
به من نیاز هست و به همین دلیل می دانم که نیزه, تیر و گرز دشمن نمی تواند آسیبی به من رساند. | گر 
پیشاپیش همه در میدان جنگ نبرد می‌کنم» از این روست که مرا برای انجام این کار در نظر گرفته ان تا 
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خون زیبادی بریزم و از انجا که به اندازهُ کافی افراد دشمن را کشتم دیگر خونریزی برایم خوشایند 


۱۹۹ ترجه 


نیست» بلکه فریاد دردآلود حریف زیر چرخ ارابه ام مرا بیشتر خشنود می سازد. زمانی که سپاهبان زیر 
فرمانم به اندازه کافی تجربه اندوختند و دیگر از مرگ نترسیدند, من نیز چون هر فرماندۀ عاقل دیگری بر 
پشت سر ایشان حرکت ت می‌کنم چون یک فرماندۀ به تمام معنی, به کاری که شايستة برد گان است دست 
نمی یازد» بلکه با فکر خویش کار می‌کند. او را طومار و منشی باید تا فرامین را خود تقریر کند. سینوحه تو 
از این فرمان‌ها سر در نمی آوری» همان طور که من از کار تو جیزی نمی فهمم امّا در عین حال به آن 
احترام می‌گذارم. بنابراین ن احساس ننگ و خفّت میکنم که دست و صورتم با خون این دزدان احشام آلوده 
شود. ولی کاری یکر نیز تتوانستم کرد» چون | گر جلوتر از آنان حرکت نمی‌کردم» سربازانم شهامت از 
دست می دادند و شکستی مفتضحانه می خوردند. این سربازان مصری, دو نسل است که بوی خون 
استشمام نکرده اند, بنابراین از خابیری ها نیز نگون بخت‌تر هستند. » 

باور نمی توانستم کرد؛ حارمحب آنگاه که در نوک حمله قرار داشت, از مرگ نمی هراسید. بنابراین 
مضراً از وی خواستم که پاسخ این سوال مرا بدهد: «پوستت گرم است؛ چون همانند تمام آدمیان, زیر آن 
خونی گرم جریان دارد. آیا با سحر و حادو ر رویین تن شده‌یی ؟ وگرنه چگونه ممکن است که اصلاً ترس را 
احساس نکنی ؟» 

گفت: : «من هم دربارهُ جنین سحرو جادویی شنبده ام بسیا ری از سربازان نیز» طلسم تیربند بر 
گردن دارند که آنان را در برابر حطر حفظ می‌کند, ولی در کشتار دیرون تعداد زیادی از همین سربازان» 
علی رغم داشتن طلسم کشته دن بنابراین من به جنین سحر و جادویی عقیده ندارم» اگر جه می تواند 
سودمند باشد, چرا که به یک فرد عامی که نه می تواند بنویسد و نه بخواند شهامت می بخشد تا در مصاف 
شرکت کند. سینوحه, بگذار صریح به توبگویم چنین سخنانی اباطیل است. ماجرای من از گونه ای 
دیگر است» چون می دانم که برای انجام اعمال بزرگ آفریده شده‌ام, اقا از کجا این واقعیت را می داني 
چیزی به تو نتوانم گفت. یک نفر سپاهی » یا اقبال خوش دارد» یا ندارد و از همان زمان که شاهینم مرا به 
سوی فرعون هدایت کرد تا این لحظه اقبال خوش یار وفادار من بوده است. با این حال شاهین من خود 
را در کاخ فرعون چون بیگانگان احساس می‌کرد و در آخر ا زآنجا پرواز کرد و راه خویش گرفت و باز 
نکش زمانی که از صحرای سینا می‌گذشتيم تا به سوریه برویم» گرسنگی و تشنگی به ما روی آورده 

من نیزاز گرسنگی وتشگی رنج می بردم» زیرا می خواستم دردی را که سربازانم از این رهگذر 
تحمل میکنند بچشم - نا گهان دریک درم تپه‌یی را در حال سوختن دیدم که شعله‌یی بزرگ به اندازه 
یک درحت ازمیان آن زبانه‌می‌کشید که نه خاموش می شدونه کوجکتر بلکه شب وروزمی سوخت واز 
زمین پیرامون بیشه» بویی بیرون می زد که وقتی به مشامم رسید در من شهامت پدید آورد. این منظره را 
زمانی دیدم که در ارابٌ جنگی خود پیشا پیش سپاه می رفتم و جانوران وحشی صحرایی را شکار می‌کردم و 
هیچکس جز من و ارابه رانې» این رویداد را ندیده است. ارابه ران من می تواند ما وقع را گواهی دهد. از 
آن ساعت په بعد دانستم که نه ټیرنه يزه ونه گر دشمن به تنم خواهد رسید, مگر آنکه پیمانه عمرم لبریز 
شود. اما چگونه ازاین ویژگی دروجود خود آ گاهی یافتم» چیزی است که قادر به گفتن آن نیستم» چون 


تحابیری ها ۱۹۷ 


اینگونه رازها باید هميشه پنهان بماند. 

گفته‌های حارمحب را باور کردم و محترمش داشتم, زیرا دلیلی وجود نداشت که برای خوشامد من, 
جنین داستانی را ببافد» به حز این او انسانی بود که تا چیزی را با چشم خویش نمی دید ویا با دست خود 
لمس نمی‌کرد, ازآن سخنی نمی‌گفت. 

روز سوم حارمحب سپاه خود را تقسیم کرد, بخشی ا زآن را با غنایم به اورشلیم با زگرداند, زیرا در 
منطقه جنگی بازرگانانی وجود نداشتند که برده‌ها, دیگهای مسین وغلاأت را بخرند. گروه دیگری را 
مأمور کرد که احشام را در جراگاهها بجرانند. برای زعمی ها نیز که تعداد زیادی از آنها مرده بودند» 
اردویی بر پا کرد که سربازانِ گروه «دم شیر» مأمور حفاظت و مراقبت از آن جا شدند. خود حارمحب با 
اراب جنگی به تعقیب خابیری های فراری پرداخت, زیرا از اسرای آنان شنیده بود که فراریان» خدای خود 
را نیز همراه برده اند. 

گرچه علاقة چندانی نداشتم که همراه او بروم» ولی حارمحب مرا نیز با خود برد. درارابۀ جنگی 
پشت سر او ایستادم و دستانم را به دور کمرش حلقه کردم و در آن دم آرزو داشتم که ایکاش اصلاً زاده 
نمی شدم» زیرا به قدری سریع می راند که هرآن می پنداشتم ارابه واژگون می شود و من با مغزبه روی 
سنگ ها پرت خواهم شد. اما او به من می خندید و مسخره ام می‌کرد و می‌گفت می خواهد کاری کند که 
من از جنگ خوشم آیدء چون به گفته خود برای این به میدان کارزار آمده‌ام تا دریابم آیا چیزی خواهم 
آموخت یا نه؟! 

حقیقتاً از جنگ خوشم آمده بود و دیدم چگونه ارابه‌های جنگی به سان گردباد بر سر خابیری‌ها 
بی خیال که شاخه های نخل راتاب می دادند و احشام ربوده شده را می چراندند» فرود آمدند. اسبان اصیل و 
رو خا حب نبا تخرد ای زنان و کود کان را از زیر چرخ ارابه و سم خود له می‌کردند و حارمحب خود 
ميان دودی که از خیمه های آنش زده بررمی خحاست. ناپدید شده بود. او با پدید آوردن این همه اشک و 
خون به خابیری ها فهماند که بهتر بود با فقر و مسکنت در صحرا زند گی می‌کردند و حتی از گرسنگی 
می مردند, تا اینکه به خاک حاصلخیز و ثروتمند سوریه حمله کنند» پوست سوختۀ خویش را روغن معظر 
بمالند و با غلات دزدیده شده, خوب بخورند و لذت ببرند. 

آری چنین بود که من با جنگ آشنا شدم» که جنگ نبود بل تعقیب و جنایت بود. وقتی حارمحب به 
اندازه کافی کشتار و غارت کرد فرمان داد سنگ های مشخص کنندۀ مرز و حدود خاک خابیری‌ها را 
دوباره بر سر جای نخستین آن بگذارند. در صورتی که می توانست آنان را بیشتر بدرون صحرا براند اما 
معتقد بود: «من باید باقی ماندۀ نسل خابیری‌ها را سالم نگه دارې تا سربازانم همواره زمینه تمرین جنگ 
را داشته باشند, چون اگر همۂ آنها را نابود کنم» دیگر در پهنة زمین جایی وجود نخواهد داشت که بتوانم 
به آنجا لشکر بکشم و جنگ کنم. درست مدت چهل سال است که صلح و آرامش بر جهان حکومت 
می‌کند و خلق‌ها گوناگون در کناریکدیگر با تفاهم زندگی می‌کنند. پادشاهان سرزمین های بزرگ, در 
نامه‌هاشان از یکدیگر به عنوان «برادر» و «دوست» نام می برند و فرعون برای ایشان طلا می فرستد تا در 
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معابد خویش» مجسمۀ خدایانشان را بر پا دارند. بنابراین بایست باقیماندۀ نسل خابیری‌ها را زنده نگه 
دارم تا آنکه چند سال بعد آنجه را که امروز تجربه کرده‌اند به دست فراموشی سپارند و دوباره از سر 
گرسنگی و فقر صحرا را ترک گویند و به دزه‌های حاصلخیز هجوم آورند.» 

اوخدای خابیری‌ها را بار اراب خویش کرد و همانند شاهین خود را روی آن انداخت, به طوری که 
حمل کنند گان خدای خابیری ها بر زمین افتادند و سپس به سوی کوهها گریختند. حارمحب دستور داد 
مجسمۀ خدای خابیری‌ها را خرد کردند و سپس آن را در برابر سخمت به آتش کشیدند. در همان حال 
سربازان بر سینهٌ خود می‌کوبیدند و از سر غرور و افتخار فریاد می‌کشیدند: 

«ببینیدي که جگونه خدای خابیری ها را به آتش کشیدیم!» 

نام این خدا «یهو» با «بهوه» بود و حابیری ها خدای دیگری جز این نداشتند. بنابراین بایست بدون 
داشتن خداء فقیرتر از آنچه که بودند به صحرا با زگردند» اگر چه سرود می خواندند و شاخه‌های نخل را به 


۵ 


حارمحب به اورشلیم بازگشت. در این میان فراریان سوری نیز از مناطق مرزی که مورد هجوم خابیری ها 
قرار گرفته بود» همانند سیل به اورشلیم سرازیر شده بودند. حارمحب احشام» غلات و پاتیلهای آنها را به 
خودشان فروعت و مالباختگان از این امر به قدری غضبناک شدند که گریبان دریدند و فریاد بر آوردند: 
«او راهزنی است بدسرشت تر از خابیری ها!» اینان از نظر پول نگرانی نداشتند چون می توانستند از معابد 
خود» کسبه و تجار و دیوان خراج وام بگیرند و آنچه را باقی می ماند» او به بازرگانانی که از سراسر سوریه 
در اورشلیم آمده بودند می فروخت. حارمحب به این ترتیب توانست غنایم را پس از تبدیل به مس و نقره 
مایین سربازان خود تقسیم کنند و من در آن لحظه دریافتم که جرا این همه سرباز زحمی على رغم 
مراقبت‌ها و کوشش‌هایی که برای نجات آنها کرده بودم س از بین رفته اند. سربازانی که زنده مانده بودند 
با کشتن همقطارانٍ مجروح خود, نایم بیشتری بدست آوردند و به جز این لباس, جنگ افزار و 
زینت آلات زخمی ها را نیز دزدیده و آب و نان را از آنان دریغ کرده بودند تا هلا کشان کنند. هم دریافتم 
که جرا پزشکان نظامی بی سواد و معلومات, با اشتیاق زیاد در هر کارزاری داوطلبانه شرکت می‌کنند و 
تس رابت سک تروش تم وتا لام ی کول 

سراسر اورشلیم را هیاهوو هلهله سربازان مصری و موسیقی سوری فرا گرفته بود. سپاهیان مال بسیار 
به جنگ آورده باده می نوشیدند و با دختران رنگ و روغن خورده‌ای که بازرگانان با خود همراه آورده 
بودند هقی می نشستند؛ با یکدیگر بیرحمانه نزاع و زد و خورد می‌کردند, یکدیگر و نیز بازرگانان را 
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می حاپیدند و هر روز تعداد زیادی ازآنان به مجازات می رسیدند و وارونه از دیوارها آويخته می شدند. این 
مجازات‌ها برای سربازان تازگی نداشت و آن را برای خود نیک نمی شمردند, زیرا معتقد بودند: «همواره 
جنین بوده است و حنین نیز خواهد ماند.» مس و نقره هاشان را خرج فقاع و همبستری با زنان می‌کردند تا 
اینکه سکه‌هایشان به آخر رسد و بازرگانان نیز کیسۀ خود را انباشته کرده بساط خود را برچینند. حارمحب 
از بازرگانانی که وارد اورشلیم و از آنجا خارج می شدند خراج می‌گرفت و از این رهگذر ثروتمند شد؛ او 
از غنايم بدست آمده» به سود سربازان خویش چشم پوشیده بود؛ گرچه از این کار چندان راضی نبود, 
زیرا پیش از آنکه به صیمره باز گردم و می خواستم از وی وداع کنم خی گفت : «ابن لفکرکشی: پیش 
از آنکه به درستی آغاز شود, اکنون به پایان رسید. فرعون در مکتوبی که برای من فرستاده است» با لحنی 
سرزنش آمیزمی گوید که چراعلی رغم فرمان وی به حونریزی و جنگ بیرحمانه‌یی دست یازیده ام و اکنون 
مکلقم سربازانم را به مصرباز گردانی گروههای جنگی خود را منحل کنم و کتل‌های دم شیر و قوش را 
در معبدها بگذارم تا ازآنها نگهداری شود. حاصل این کار چه خواهد بود؟ نمی توانم چیزی بگویم زیرا 
سپاهیانِ زیر فرمان من» تنها نظامیان ورزیده و کار آمد مصری هستند, در حالی که از سپاهیان مصری جز 
هرزگی در شهرها و ایجاد مزاحمت برای زنان در حیابان‌ها کار دیگری بر نمی آید. به آمون سوگند همانا 
برای فرعون سهل‌ترین اعمال آن است که در کاخ زین مدیحه‌یی به افتخارو گرامی داشت خدای 
خویش بسراید و چنین پندارد که تنها با دوستی و محبّت می توان بر خلق‌ها حکومت کرد او باید ضه و 
نال درد آلود مردان مجروح و التماس و استفاه زنان را در روستاهای آتش گرفته مصری بشنود, شاید 
اندیشه‌هایی دیگر به مغزش رسوخ کند.» 

گفتم: «مصر حصمی ندارد وازاین رو ثرونمند و قدرتمند است. صیت شهرت تونیزبه اقصی نقاط 
سوریّه رسیده است و خابیری‌ها نیز دیگر هیچگاه جرأت تجاوز به مرزهای سوریه را نخواهند داشت؛ 
حال که جنین است» از جه رو سپاهیان خود را پرا کنده نمی‌کنی ؟ بگذار حقیقتی را به توبگویم» اینها در 
حالت مستی به دزدان و غارتگران بیرحم و شفقت مبدل می شوند» خوابگاهشان بوی آلودگی می دهد و 
تنشاد شپش گذاشته است.» 

«سخن از چیزی می‌گویی که از آن هیچ نمی دانی .» به روسروی خود خیره شد و زیر بفلش را به 
شدت خاراند. زیرا خانة محقر گلی» متعلق به فرمانروای شهر نیز انباشته از شپش بود. حارمحب ادامه 
داد: «مصر می پندارد که به تنهایی و بدون کمک دیگران می تواند بر سرزمین‌هایی حکمفرمایی کند. 
این خبطی عظیم است, جرا که دنیا بزرگ است و در حفا بذری کاشته شده که از آن می تواند آتش و 
جنگ بروید. شنیده‌ام که پادشاه آموریت با کوشش و شوق زیاد» اسب‌های بیشمار فراهم آورده, 
ارابه‌های جنگی بسار تدارک دیده و خیالات خام در سر دارد. در ضیافت‌های باشکوه وی» اعیان و 
متنفذین محلی سخنانی می‌گویند که هدفشان بزرگ جلوه دادن شاه و سرزمین خویش است؛ از جمله 
آموریت‌ها زمانی فرمانروای جهان بوده اند و هنوز هم آخرین «هیکزوس»۱ ها در کشور آنها زندگی 
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می‌کنند, آموریت‌ها باید بر جهان حاکم باشند.» 

گفتم: «شاه آنان «آزیرو» دوست من و آدمی میان تهی است. او را به خوبی می شناسم» چون 
دندانش را معالجه کرده ام و فکر می‌کنم در حال حاض همسری اختیار کرده باشد که توان او را می مکد 
و در مدت زمانی کوتاه, آریرو را ناتوان خواهد ساحت.» 

حارمحب مرا به دقّت ورانداز کرد و گفت: «سینوحه, بسیار می دانی و در اعمال خود آزاد هستی» از 
این شهر به آن شهر سفر می‌کنی و گاهیهای گونا گون بدست می آوری. اگر من به جای توو مانند تو آزاد 
بودم تمام سرزمیین‌ها را زير پا می‌گذاشتم و سیر آفاق و انس می‌کردم؛ سرزمین های میتانی و بابل را 
سیاحت می‌کردم. میل داشتم ارابه جنگی «هتی » ها را که برای تمرین و مشق سربازان خویش به کار 
می برند» از نزدیک ببینم. مایل هستم که از جزایر دریا هم بازدید کنم تا به من ثابت شود آیا آنچه 
دربارة قدرت بحری؛ آنها گزارش شده حقیقت دارد یا خیر؟ دریفا که شخصاً قادر به انجام این کار 
نیستم» زیرا فرعون مرا به مصر فراخوانده است و غیر از این» نام من هم اکنون در سراسر سوریه معروف شده 
و از اين رواطلاعاتی را که دنبال آن هستم» کسی در اختیارم نخواهد گذاشت. اما سینوحه تولباس 

ری به تن داری و به زبانی حرف می زنی که ادبای هر افلیم با آن آشنا هستند توطبیب هستی و به 

مخیلةٌ کسی خطورنمی‌کند که تودر مفزت چه افکاری داری, سخنانت ساده و بی پیرایه و به نظر من 
گاهی کود کانه است, برخی اوقات با چشمان گشاده و بھت زدہء مرا می‌نگری, اقا با این حال می دانم 
که در قلبت رازهایی پنهان داری که هیچکس آن را نمی داند. اینطور نیست سینوحه؟» 

گفتم : «شاید این چنین باشد» اما حرف آخرت را بگو از من چه می خواهی ؟» 

پرسید: «چه خواهی گفت اگر طلای فراوانت دهم و به سرزمین هایی که هم اکنون نام بردم اعزامت 
کنم, تا با اشتغال به طبابتا و بهره گیری از شهرت پزشکی مصس افراد متتفذ و روتمند هر شهر به تو 
مراجعه کنند و از آنان اطلاعاتی گردآوری؟ شاید حتی پادشاهان و امرا نیز تو را به حضور خود فراخوانند, 
آنگاه خواهی توانست مستقیماً از آنها اطلاعات جم ع‌آوری کنی . در آن زمان که به حرفه خود اشتغال 
داری» چشمت چشم من و گوشت گوش من خواهد بود و تمام چیزهایی را که می بینی و می شنوی به یاد 
خواهی سپرد» تا زمانی که به مصر بازگشتی مرا آگاه گردانی.» 

گفتم : «در نظر دارم هرگز به مصر بازنگردم» ازاین گذشته تواز مأموریتی سخن می رانی که به 
راستی حطرنااک است و من هیچگاه ميل ندارم که در دیار غریب واژگونه از دیوار آویزانم کنند.» 

گفت: «هیجکس نمی داند فردا جه پیش خواهد آمد. اما مطمئن هستم که به مصر بازخواهی کشت 
زیرا هر کس یک بار از آب نیل نوشیده باشد» هیچ آب دیگری تشنگی او را برطرف نخواهد ساخت. 
پرستوها و کلنگ‌ها نیز هر زمستان به مصر باز می‌گردند» زیرا خود را در سرزمین های دیگر بیگانه 
می‌یابند» بهمین جهت سخنانت در گوشم حون وزوز بال مگس صدا می‌کند. برای من ارزش زر در برابر 
خب کمتر از خاک زیربا است. آنجه که دربارۀ وا ژگونه آویختن از دیوار می‌گویی» مهمل است» زیرا 


من از تو کاری زیان‌بخش و زشت نخواهم خواست. آیا شهرهای بزرگ» مسافران را به خود نمی خوانند 
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که از معابدشان بازدید کنند؟ آیا جشن‌های بزرگ بر پا نمی‌کنند و در آنها وسیله تفریح و خوشگذرانی 
جهانگردان بیگانه را فراهم نمی آورند تا ایشان را غارت کنند و پولشان را به جیب اهالی شهر بریزند؟ 
وقتی طلا در کیسه ات باشد مقدمت در هر شهر گرامی خواهد بود. حذاقت حرفه ات نیز در این سرزمین‌ها 
که سالخورد گان را با تیر می‌کشند و بسماران را به صحرا می سپارند تا جان دهند, با اقبال همگان روبرو 
خواهد شد. پادشاهان به ارتش خود افتخار می‌کنند و آن را ماية قدرت خویش می دانند» از این جهت 
مراسم سان و رژه برپا می‌سازند تا بیگانگان آنها را به عنوان پادشاهان قدرتمند بپذیرند و حساب کار 
خویش بکنند. حال» این کار ناشایستی نیست که تو نحوۀ رژه رفتن سربازان وسلاح آنان را ارزیابی 
کنی یا اینکه تعداد ارابه‌های ا را برشماری وبه یاد بسپاری که سترگ و سنگین هستند یا 
سبک و کوجک, آیا دویا سه نفر را در خود جای می دهند, جون شنیده‌ام سپاهیان ویژه‌یی هستند که در 
میدان نبرد, در ارابه‌شان غیر از ازابه ران» یک نفر خفتان پوش دیگر نیز هست» آ گاهی از آمادگی بدنی و 
تندرستی سربازان امری بسیار مهم است» باید دانست آیا به سربازان غذای کافی داده می شود به 
بدنشان روغن می مالند یا اینکه مانسد سربازانِ مصری من» لاغر و مُردنی هستند و از سر و رویشان شپش 
بالا می رود؟ آیا ازبیماری‌های جشم رنج نمی‌کشند؟ همچنین گفته شده است که «هتی » ها موفق 
شده‌اند گونه‌یی فلز از درون زمین بیرون بیاورند که سلاح ساخته شده از آن, لبۀ تیز تبر مسی را زخمی و 
کند می‌کند. این فلز آبی رنگ است و «آهن» نامیده می شود. می‌گویند آمیزه‌یی ا 
می‌تواند مس را محکم تر کند» بنابراین مایلم بدانم این کار چگونه انجام می شود. مهم تر از همة اینهاء 
پی بردن به مکنونات قلبی حگام و مشاورین آنهاست. سینوحه, به من نگاه کن.» 

نگاهم به نگاهش افتاد» احساس کردم هیأت و شمایلش در نظرم بزرگتر می شود. درنگاهش 
شعله‌یی زبانه می‌کشيد و در آن لحظه شبیه خدایان شده بود. قلبم لرزید بی اختیار برابرش خم شدم و به 
نشانۂ احترام دستانم را تا برابر زانوانم پایین آوردم» آنگاه پرسید: «نمی دانی من قادر هستم تو را وادار به 
اطاعت از خود کنم؟» 

«قلبم گواهی می دهد که می‌توانی به من فرمان دهی, اقا نمی دانم چرا.» بدین گونه پاسخش دادم, 
احساس می‌کبردم که زبانم در دهان از ترس ورم کرده و به سقّم جسبیده است. و ادامه دادم: «آری» تو 
برای فرمان دادن آفریده شده‌یی, پس می توانی دیگران را به زیر قدرت ارادۀ خود درآوری, از این فرمانت 
را خواهم پذیرفت و چشمانم جشماد توو گوش‌هایم گوش های تو خواهند بود امّا نمی دانم آنجه خواهم 
دید و شنید برایت سودی خواهد داشت؟ اطلاعاتی که تومی خواهی با کار و حرف من بیگانه است و من 
از این نظر که طبیب هستم از دیگران متمایز هستم, با این حال از صمیم قلب می خواهم, آنچه از 
دستم بر می آید به بهترین وجه برایت انجام دهم اما نه برای اندوختن مال» بل برای اینکه تو دوست من 
هستی و خدایان چنین خواسته‌اند, البته اگر خدایانی وجود داشته باشند!» 

گفت: «فکر کنم که از دوستی با من پشیمان نشوی» بتابراین برای انجام مسافرت هایت طلا در 
اختیارت خواهد بود» زیرا از آنجا که آدمیزاد گان را به خوبی می شناسم» باید با خود طلا داشته باشی . 


۱۷۲ سینوحه 


ضمناً نیازی نیست بدانی جرا اینگونه اطلاعات» بیش از طلا برای من ارزش دارد. بگذار مطلب دیگری 
را نیز بگویم؛ فراعنۀ بزرگ همواره کوشش می‌کنند, مردان پخته و کارآزموده‌یی را به دربار سایر امپراطوران 
بفرستند, اما سفرای فرعون جدید, عقلشان به اندازة عقل یک گوسفند هم نیست و جز از دامن چین دار 
خود و حمل نشان و حمایل و اینکه در ضیافت‌ها و مراسم» سمت راست یا جپ فرعون بایستند, جیزی 
نمی دانند. زنهار که به ایشان اعتناءمکن, زیرا سخنانشان چون وزوزبال‌مگس در گوشت صدا 
می کند.» 

با احترام نظامی بدرودم گفت» به گونه هايم دستی کشید و چهره اش را به شانه‌هایم مالید و گفت: 
«سینوحه, با رفتنت قلبم را به درد می آوری. اگر توتنها هستی » من نیز چون توام و هیچکس اسرار نهفته 
در قلب مرا نمی داند. » 

و من گمان بردم که به کنایه جدایی از شاهزاده خانم «با کتامون» را عنوان می‌کند که قلب حارمحب 
مدت ها در گرو عشق او بود. 

حارمحب» بیشتر از آنجه می پنداشتم به من طلا داد و این همان طلایی بود که از لشکرکشی به 
سوریه نصیب او شده بود - و نگهبانی در اختیارم گذارد تا مرا از تهدید راهزنان مصون نگهدارد و سالم به 
ساحلم برساند. در بندرگاه طلاها را به یک تجارتخانه سپردم و در عوض برات» به صورت لوح گلی گرفتم 
که حملش مطمئن تر بود و بدرد هیچ دزدی هم نمی خورد. سپس سوار کشتی شدم تا به صیمره باز گردم. 

پیش از ترک اورشليم, کاسۀ سر سربازی را که در زد و خوردی به هنگام مستی در معبد آتون با 
ضربة گرز مجروح شده بود» شکافتم. او آخرین نفس‌های خود را می‌کشید» نه می توانست حرف بزند و نه 
دستش را تکان بدهد. او که دیگر قابل علاج نبود, روز بعد مُرد. 


فرشم 
روز شاه قلابی 


پیش از آنکه فصل جدیدی را بگشایم» باید از دورانی خوش یاد کنم که آزادانه به سرزمین های گونا گون 
سفر می‌کردم و حکمت‌های فراوان می آموختم, دریفا که چنین روزگاری هرگز باز نخواهد گشت. من به 
دنیایی سفر کردم که چهل سال تمام به خود جنگ ندیده بود. گروه نگهبانی سلطنتی, از راههای 
کاروان‌ری اموال بازرگانان و کشتی های فرعون محافظت می‌کردند و پادشاهان مراقب رودخانه ها و 
دریاها بودند تا مبادا دزدان دریایی برای دریانوردان و ساحل نشینان مزاحمت و دردسر ایجاد کنند. مرزها 
باز بود و مسافران و بازرگانانی که همراه خود طلا داشتند مقدمشان در تمام شهرها گرامی داشته می شد. 
مردم به یکدیگر اهانت نمی‌کردند. بل به یکدیگر تکريم کرده و به آداب و رسوم دیگران احترام 
می‌گذاشتند. بسیاری از افراد ادیب به چند زبان بیگانه سخن می‌گفتند و قادر به نوشتن تمامی خطوط 
بودند. کشتزارها آبیاری می شد و محصول فراوان می داد و در سرزمین های سرخ» نیل آسمانی به جای نیل 
زمینی» مزارع را سیراب می‌کرد. زمانی که مسافرت می‌کردم» روزگاری بود که احشام به چراگاهها 
می رفتند و سیر می چریدند و چو پانان همراه خویش زوبین نداشتند, بلکه نی لبک می زدند و ترانه‌های 
شاد می خواندند. تا کستان‌ها گسترش یافته بود و درختان میوه از پرباری شاخه‌هاشان به زمین می رسید. 
کاهنان جاق و سر حال بودند و پوست بدنشان را روغن می مالیدند, آن سان که می درخشید. در تمام 
سرزمین ها دود گوشتِ کباب شدۀ حیوانات قربانی از معابد به آسمان می رفت. خدایان نیز روزگاری 
خوش داشتند, جون با قربانیهای فراوان و دلجسبی که آدمیان برایشان می آوردند پرقدرت تر می شدند. 
ٹروتمندان ٹروتمندتں توانگرآن توانگرتر و مستمندان بینواتر می شدند! در آن دوران خدایان مقڌر کرده 
بودند همۀ آدمیزاد گان راضی و خشود زندگی کنند و هیچکس گله و شکایتی نداشت. آری. روزگار 
گذشته این جنیین بود و دریغا هرگز باز نخواهد گشت. دوران جوانیم را به یاد می اورم که بدنم هیچگاه در 
سفر خسته و کوفته نمی شد. چشمانم در انتظار دیدن چیزهای تازه بود و قلبم تشن یافتن دانش و حکمت: 
که از اي چشمه بسیار نوشیدم. 

برای نشان دادن اوضاع و قوانین متعادل و منظم آن زمان» به عنوان نمونه می توانم بگویم که مرکز 


1٩‏ و 


تجاری معبد بابل در برابر برات لوح گلی که در صیمره گرفته بودم» طلای مرا بالفور تحویلم داد و یا اینکه 
از بندرگاهها و در کوهستان‌های دور افتادهٌ شهرهای بزرگ به آسانی می‌توانستم شراب بخرم. در شهرهای 
سوریه شراب کوهستان‌های بابل را بهترین شراب می دانستند در حالی که شراب سوری در بابل, فقط با 
طلا خریداری می شد. هر کس که طلا داشت قادر بود برده‌هایی به رنگ و شکل های گونا گون بخرد و 
برای شهوترانی» بچگان» یا دختران جوان را به عنوان مستخدم به خدمت خویش در آورد. اما آن کس که 
طلا نداشت» بایست جنان کار می‌کرد تا پوست دستش پینه ببندد و تاول بزند و زیریوغ بند گی کارفرما 
در آید. اگر در خانهٌ شخص روتمندی سرقت رخ می داد و طلایی دزدیده می شد تا سارق آن را خرج 
باده‌فروشی و زنبارگی کند ویا برده‌یی بخرد» سارق دستگیر می شد و برای عبرت دیگران وا ژگونه از 
دیوار آویزانش می‌کردند. 

اکنون که از آن روزگاران خوش یاد کردم؛ رو زگاری که نور خورشید درخشان‌تر و وزش باد مطبوع‌تر 


از این روزهای مصیبت‌بار بودي قصد آن کردم تمامی سياحتهايم را به شرح آورمې که چشمانم چه دیده و 


کوش هايم چه شنیده اند» بنابراین نخست باید از سفر با زگشت به صیمره تعریف کنم: 

وقتی در صیمره وارد خانه ام شدم» کاپتاه سویم دويىد و با صدای بلند مرا به نام خواند و از شدت 
حوشحالی به گریه افتاد و خود را به پایم انداخت و گفت: «رحمت خدایان بر چنین روزی بادا که 
ارباب مرا به خانه آورد! توبازگشتی در حالی که من می پنداشتم در جنگ کشته شده‌یی . اطمینان 
داشتم که نیره‌بی کت ۳ دريده باشد» حون ندون اعتنا به هشدار من به همراه قشون رفته بودی تا 
جنگ را به چشم خود بیبنی. این سوسک مقس ما براستی خدای قدرتمندی است که تورا حفظ کرده و 
جنین روز فرخنده‌ای برایمان به ارمغان آورده است. نگاهت قلبم را شاد می‌کند و مسرت به شکل اشک 
از جشمانم بیرول می ریزد» گرجه می خواستم وارث تو شوم و تمام طلاهایی را که در تحارتخانه‌ها داشتی 
تحویل بگیرم» ولی اکنون که این ثروت را از کف داده ام تأسف نمی خورم» حون بدون توبرغاله‌بی را 
مانم که مادزش را گم کرده است و روزم» شب را ماند. در نبود تودیگر مثل گذشته دزدی نمی‌کردم» بل 
خانه» دارایی و اموالت را چنان حفاظت و مراقبت کردم که امروز ثروتمندتر از روز پیش از سفرت 
هستی .4 

کایتاه پایم را شست و بر دست‌هایم اب ريخت وترو حشکم کرد و در همان حال تیر دست از داد و 
فریاد بر نمی داشت تا دستور سکوت دادم و گفتم : «فوراً وسایل لازم را برای سفر مهیا کن که مسافرتی 
طولانی در پیش داریم و شاید سال‌ها به طول انجامد. ما عازم سرزمین میتانی» بابل و جزایر دریا 
ھستیم .) 

شروع به قیل و قال کرد و گفت: «ایکاش اصلاً به دنیا نمی آمدم! ایکاش که چاق نمی شدم 
و روزهای خوشی نداشتم» چون هر چه روزگار به آدمی خوش‌تر بگذرد, دل کندن از زند گی برایش 
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دشوارتر می شود. | گر حون دفعات قبل یک یا دو ماه به مسافرت می رفتی مخالفتی نداشتم, ولی ا گر قرار 
باشد این سفر سال ها به طول انجامد امکان دارد که دیگر مراحعت نکنی و من تو را نینم بنابراین باید 


روز شاه قلابی ۱۷۷ 


همراهت راهی سفر شوم و سوسک مقدسمان را نیز با خود ببریسم, چون در اینگونه سفرها به اقبال خوش 
خود نیاز داری و بدون سوسک مقڌس» به هنگام سفر ممکن است در پرتگاه بیفتی ويا نیزه راهزنان بدنت 
را بدرد. بدون من و تجاربم» گوساله‌یبی را مانی که دزدی دو پایش را بسته و بر دوش انداخته باشد و هر 
جا که دلش بخواهد ببرد» یا چون کسی هستی که جشمانت را بسته باشند و با دست‌هایت پیرامونت را 
لمس کنی و هر کس به توبرسد آنچه را که بخواهد از توبدزدد بنابراین من چنین اجازه‌یی به تو 
نمی دهم» زیرا اگر قرار باشد کسی چیزی از تو بدزدد» چه بهتر که آن دزد خود من باشم» چرا که من در 
دزدیدن اموالي تو جانب عدالت را رعایت می‌کنم و منافع تورا در نظر می‌گیرم. اقا به هر صورت بیا کار بهتر 
را انجام دهیم و همین جا در خانۀ خود در صیمره بمانیم.» 

کایتاه با گذشت زمان گستاخ‌تر شده بود و از «خان؛ خودمان» و «سوسک مقس خودمان» سخن 
می‌گفت و اگر قرار بود بهای کالایی را پپردازد از «طلای حودسان» حرف می زد تا آنحرالامر از این 
حرف ها و التماس وناله‌هایش به ستوه آمدم و با جوبدست محکم بر قفایش کوبیدم تا دلیل موخهی برای 
ضحه و ناله داشته باشد و در همان حال گفتمش: «قلبم گواهی می دهد که نهایتاً روزی به سبب همین 
گستاخی هایت واژگونه از دیوار آویزانت کنند. حال تصمیم آخرت را بگیرء آیا با من خواهی آمد یا 
می خواهی همین جا بمانی؟ اما در هر حال به زاری و ناله ات پایان بده که پردۀ گوشم را پاره کرده و 
نمی گذارد با خیال راحت وسایل سفر خود را آماده کنم.» 

کاپتاه تصمیم خود را کرت و به جمع‌آوری وسایل سفر پرداختيم و اقدامات لازم را برای انجام این 
مه پیش‌بینی کردیم. از آنجا که کاپتاه سوگند یاد کرده بود دیگر بر عرشة کشتی ننشیند, بنابراین به 
کاروانی پیوستیم که عازم بخش شمالی سوریه بود و من هم می خواستم از این فرصت استفاده کنم و 
جنگل درت‌های سدر لبنان را که از چوبش برای ساختن کاخ فراعنه وقایق مقدس آمون استفاده 
می‌کردند» از نزدیک ببینم. دربارة خود سفر چیزی زیادی برای گفتن ندارم. سفری یکنواغت و 
خسته کننده بود و حتی برای یک‌بار نیز مورد تعرّض راهزنان قرارنگرفتيم. مسافرخانه‌ها و خوابگاههای 
عمومی ازهر نظر محهّز بود و ما با لذت می خوردیم و می آشامیدیم . در برخی از استراحتگاهها بیمارانی نزد 
من آمدند که مداواشان کردم. از آن جا که یک بار برای همیشه از الاغ سواری رنج و مشقّت فراوان دیده 
بودم لذا ببا تخت روان سفر می‌کردم. کایتاه هم از الاغ سواری چندان دل خوشی نداشت. من هم 
نمی توانستم او را در تخت روان کنار خود بنشانم, زیرا از ابت و شخصیتم نزد دیگران کاسته می شد, از 
این رو کاپتاه باز به ناله و زاری افتاده و خواستار مرگ خود شده بود. از فرصت استفاده کردم و به ژخش 
کشیدم که اگر با کشتی مسافرت می‌کردیم خیلی راحت‌تر بودیم و زودتر به مقصد می رسیدیم, اما این 
سخن من نیز تسلایش نداد. باد خشکی که می وزید صورتم را به شدت آزار می داد, به طوری که مجبور 
ا پوست خود را جرب کنم» گرد و غبار نیز وارد حلقومم شده بود و ذّات ریز شن که به صورتم 
می خورد بدردم می آورد. علی رغم این همه ناراحتی و مشمّت با میل و اشتباق زیاد وبا کنجکاوی 
جیزهایی را که در پیرامون خود می دیدم بررسی و مطالعه می‌کردم. 


۱۷۸ سینوحه 


جنگل های سدر را نیز دیدم. در آنجا درختان تنومندی بود که وقتی از عظمت آن برای مصریان 
تعریف می‌کردم باورشان نمی شد. لازم می دانم که از عطر دلنواز این جنگل‌ها و آب زلال آنهایاد کنم 
که مرا به این فکر انداخت ساکنین این منطقۀ پر طراوت هیچگاه نمی توانند نگون‌بخت و فقیر باشند. در 
چنین افکاری فرو رفته بودم که دیدم برد گانی که کارشان انداختن درخت سدر و خرد کردن آن بود تا از 
طریق گردنه‌های کوهستان به ساحل دریا برده شوند آدمیان رنجور و وا ژگون بختی هستند که دست و 
پاشان پر از زخم های چرکین است که از تراشه‌های درخت و ابزار کار پدید آمده است و زمانی که 
ضربات تازیانه بر بدنشان وارد می شد و جراحتی از خود باقی می گذاشت انبوه مگس برروی آن 
می نشست که این منظرۀ مهوع سیب شد اندیشه‌های گذشته‌ام را ازیاد پسرم و دیگر به زیبایی آن مکان 
نیندیشم. 

در همان حال کاپتاه نیز نزد خود سرگرم محاسبه بود که اگرتمام این الوارها بوی تعلّق داشت و در 
بندرگاه طیوه به نام او تخلیه می شد از این رهگذر چه ثروت انبوهی می توانست بیندوزد! طبق بر آورد وی 
یک فرد عامی اگریک اصله ازاین درختها را می فروخحت می توانست در طول مدت زند گی خویش 
تخانواده اش را غذا بدهد پسرانش را نوشتن بیاموزد و جهيزية نسبتاً خوبی برای دخترانش فراهم آورد. سعی 
کرد درخت‌ها را بر شمارد اس تعداد آنها بی نهایت بود به طوری که کاپتاه گیج شد و چندین بار از ال 
شروع به شمارش کرد تا اینکه نهایتاً به ستوه آمد و گفت: «وقتی می بینم که این ثروت بی حساب بدون 
استفاده با وزش باد اين طرف و ان طرف تاب می خورد قلبم بدرد می آید!» سپس قبای خود را به سر 
کشید تا دیگر جنگل درختان سدر یا به قول خودش آن ثروت بی حساب را نبیند. ومن وقتی صدای پر 
اهت و شکوهی را که از وزیدن باد و جریان آن از میان انبوه شاخه‌های درختان سدربر می خاست 
شنیدم» با خود گفتم همین تجربه, به طولانی بودن و رنج و ملال این سفر واقعاً می ارزد. 

سرانجام به شهر « کادش» رسیدیم. این شهر دارای دی مستحکم بود و نیروی نظامی بزرگی از مصر 
در آن استقرار داشت. بر دیوارهای قلعه نگهبان دیده نمی شد و دیوارۀ خندق فرو ريخته بود و سربازان و 
افسران با خانواده‌های خویش در شهر زند گی می‌کردند و مأموریت و وظایف جنگی خویش را در 
روزهایی به یاد می آوردند که قرار بود غلآت» پیاز و فقاع میان آنها تقسیم شود. مدت زمانی طولانی در 
شهر ماندیم تا زحمی که برقفای کاپتاه از الاغ سواری پدید آمده بود بهبود یابد. بسیاری از بیماران این 
شهر را مداوا کردم» چون پزشکان مصری مقیم آنجاء طبیبانی ننالایق و ناپخته بودند که نامشان مدت ها 
بود که از دفتر خانه زند گی قلم خورده بود و اصولاً معلوم هم نبود آیاننامشمان حتی برای یک بار در آن دفتر 
ثبت شده بود يا نه» بهمین دلیل بیمارانی که به اندازهٌ کافی طلا داشتند به سرزمین میتانی می آمدند تا از 
وحود پزشکانی که دربابل کار کرده و مهارت یافته بودند, سود ببرند. 

در شهر کادش بناهای یادبودی دیدم که فراعنه بزرگ فرمان ساختن آنها را داده بودند و نوشته هایی را 
که فراعنه از کشورگشایی ها و به زانو در آوردن دشمنان خود و نیز شکار فیل گزارش داده بودند خواندم. در 
این شهر سفارش مهری از سنگ گرانیها دادم تا نزد دیگران شخصیتی مهم جلوه کنم و توجه آنان را به خود 
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جلب کنم. مهر اینان نیز با مهررمصریان تفاوت داشت و آن را به صورت نگین انگشتری به انگشت 
نمی‌کردند, بلکه با یک بند به گردن می آویختند و شکلش استوانه‌یی بود که در میان سوراحی داشت و 
آن را بر روی لوح گلی می غلتاندند تا نقش خود را بر لوح جا گذارد. اگرتهیدستان و بی سوادان با 
لوح گلی سرو کارپیدا می‌کردند کافی بود که انگشت شست خود را روی آن فشار دهند تا اثر 
انگشتشان بر آن نقش ببندد. 

کادش جنان شهر مرده» ملال آون گرم و شلوغی بود که حتی کاپتاه را با اينکه از الاغ سواری به 
شدت ناراضی بود بر آن داشت که هر چه زودتر آن جا را ترک کنیم. تنها تفریحی که در این شهر وجود 
داشت» یا نظارۂ کاروانهایی بود که از آنجا می‌گذشتند یا مسافران بیگانه تمام شهرهای مرزی که 
پادشاهان آن دست نشاندۀ فرعون هستند تبعبد گاهی برای مجازات افسران و سربازان مصری, میتانی» 
بابلی یا «خاتی »۱ است. جای شگفتی است که در این شه میان افسران و سربازان اعزامی از مص زد 
و خوردی روی نمی داد با یکدیگر دشنام نمی دادند یا فقاع ارزان قیمت نمی نوشيدند وبا زنانی که در 
آنها بحای شوق و شهوت» دلزدگی ی می آورد در نمی آميختند. 

مسافرت خود را یی گے و ازمرز گذشتیم وبه سرزمین «ناهارینا» رسیدیم. هیچ کجا توقف 
نکردیم تا اینکه رودخانه‌یی فرا رویمان آاشکار شد که آب آن به سوی جنوب حریان داشت, درست 
برعکس رود نیل که آب آن به طرف شمال می رفت. به ما گفته شد که در سرزمین میتانی هستیم و 
عوارضی را که برای مسافران تازه وارد وضع کرده بودند به خراجگزاران پرداختيم. چون مصری بودیم 
مردم به ما احترام می‌گذاشتند و در خیابان‌ها به ما چنین خوشامد می‌گفتند: «خوش آمدید. دیدن یک 
مصری قلب ما را شاد می‌کند! مدت‌هاست که از مصریان کسی را ندیده‌ايم» از اين رو قلبمان پریشان و 
آشفته است. فرعونٍ شما برای سرزمین ما نه سربان نه جنگ افزار و نه طلا فرستاده است. گفته می شود 
حدایی حدید را به شاه ما پيشنهاد کرده است که ما جیزی از او نمی دانیم. ما خود «ایشتار نی نوس» و 
تعدادی بیشمار خدای قدرتمند دیگر داریم که تاکنون از ما حفاظت و مراقبت کرده‌اند!» آنها مرا به 
خانه‌هاشان دعوت می‌کردند و غذا و شرابم می دادند. حتی به کاپتاه نیز که نوکر من بود لطف و مرحمت 
داشتند, چرا که او هم مصری بود. کاپتاه که چنین وضعی را دید می‌گفت: «ارباب» اینجا سرزمین 
مناسب و دلخواهی است. بهتر آن است در همین جا مقیم شویم, توهم به طبابت مشغول شو! این مردمی 
که من می بینم» آدم‌هایی ناآ گاه و ساده و موجوداتی زودباور هستند, که آسان می توان فریفتشان!» 

پادشاه میتانی و درباریان او دراین گرم‌ترین تابستان به مناطق کوهستانی خنک در شمال کشور 
پناه برده بودند. ولی من میل نداشتم آنجا بروم زیرا بی صبرانه می خواستم ا بابل را که از آن بسیار 
جیزها شنیده بودم» هر چه زودتر ببینم. دستور حارمحب را اجرا کردم و با افراد رده بالا و پایین تماس 
گرفتی همگی اطلاعات یکدست و مشابهی به من دادند که دریافتم مردمی پریشان خاطر و آشفته حال 
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هستند, زیرا سرزمین میتانی درگذشته کشوری نیرومند بوده است اما اکنون باید جنین گفت که وضعی 
نابسامان دارد» چون در جنوب خاوری بابل» در شمال اقوام بربن در باختر «هتی » ها که سرزمینشان 
«خاتی » است. میتانی را در بر گرفته اند هر چقدر از «هتی »ها اخبار وحشت برانگیز می شنیدم شوق 
بیشتری برای دیدن این دیار در من ایجاد می شد» ولی نخست می خواستم بابل را ببینم . 

مردم میتانی کوجک اندام بودند» زنانشان لاغرو کشیده و کودکانشان همانند عروسک به نظر 
می رسيدند. میتانی احتمالاً در گذشته کشور نیرومندی بود» زیرا مردم اڌعا می‌کردند زمانی بر شمال و 
جنوب, خاور و باختر حکمروایی داشته‌اند؛ اقا این چیزی است که دیگر ملت‌ها نیز اعا می‌کنند! 
نمی توانستم باور کنم که آنها در گذشته بابل را گشوده‌اند و غارت کرده اند و اگر واقعاً جنین معجزه‌یی 
کرده بودند, از صدقۀ سر کمک های فرعون بود. از دوران حکومت فراعنه بزرگ این سرزمین زیر سلطة 
مصر بسر می برده 1۱ دختران پادشاهان این سرزمین همسران فرعون در خانۀ زرین 
بوده اند. پیشقراولان «آمنحوتیر»؛ از این سرتا آن سر میتانی را زیر چرخ ارابه‌های خود گرفتند و در شهرها 
لوحه‌های پیروزی آن‌ها را به ما نشان دادند. ۳ این سخناں و گله و شکایت ها را از مردم میتانی 
شنیدم, دریافتم که این سرزمین دارای موقع جغرافبایی مناسبی است و وجودش به عنوان کشوری 
کوچک. تا حڌی زیاد مانع برخورد و درگیری مصر و سوریه از یک سوو بابل و اقوام برسر از سوی دیگر 
می شود و حالت سپری را در برابر سوریه دارد تا نیزه‌هایی را که به سوی مصر پرتاب می شود دفع کند؛ از 
این رو فراعنه تنها بهمین دلیل از پادشاه آن جا حمایت می‌کنند و برایش طلا و جنگ افزار و سپاهی 
می فرستند. این موضوع را ولی مردم میتانی درک نمی‌کردند و به کشور خود و قدرت آن بسیار می بالیدند و 
می‌گفتند: «دختر پادشاه «تادوخیپا» گرجه کودک بود و خیلی زود از دست رفت اما بزرگگرین 
شهبانوی طیوه بود. ما نمی فهمیم چرا فرعون دیگر برای ما طلا نمی فرستد, در صورتی که تا به یاد 
می توانیم آورد؛ فراعنه پادشاهان ما را چون برادر خویش دوست داشتند و بر این پایه برای آنها راب 
جنگی, اسلحه, طلا و هدایای گرانبها می فرستادند.» 

ظرف مدتی که در آنجا بودم» دریافتم که این سرزمین از پای در آمده و در شرف نابودی است و بر 
فراز معابد و بناهای باشکوه آن سایه مرگ افتاده است. مردم» خود این موضوع را درک نمی‌کردند و 
برعکس هم و غ خود را با دقت و علاقه زیاد مصروف پختن غذاهای رنگارنگ می‌کردند ویا اوقات 
خویش با برای نوآوری در شکل لباس» کفش نوک برگشته و کلاه و نیز انتخاب و تهیه زیورآلات مختلف 
به هدر می دادند. دست های ایشان کشیده و بلند مانند مصریان بود. پوست بدن زنانشان به اندازه‌یی 
لطیف بود که جریان خون به رنگ آبی درون رگشان دیده شد. گفتار و رفتارشان نسبت به یکدیگر بسیار 
موّدبانه بود. هم مردان و هم زنان از اوان جوانی هنر آوازخوانی را فرا می‌گرفتند. زندگی در این دیار 
دلچسب و مطبوع بود. در عشرتکده‌هاشان سر و صدایی که گوش را آزار دهدشنیده نمی شد و همواره برآنجا 
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سکوت حکمفرما بود و من درتماس و گفتگوبا مردم و هنگام باده‌نوشی به این وافعیت پی بردم» اما وقتی 
کردار و گفتار مردم را مورد بررسی قرار دادم گویی بر قلبم وزنه‌یی سنگین گذاشته اند, زیرا مصیبت 
جنگ را شناخته بودم و اگرآن چه دربارة «هتی»ها گفته می شد درست بود» میتانی در آینده نابود 
می شد و اثری از اين آب و خاک باقی نمی ماند. 

عم پزشکی آنان نیز در سطح بالا بود و پزشکانی حاذق و کارآمد داشتند و درطب به آ گاهیهایی 
دست یافته بودند که برای من ناشناخته بود. مثلاً داروی ضد کرم معده‌یی به من دادند که اثری بهتر و 
سریع‌تر نسبت به داروهایی که من می شناختم داشت. نابینایان را به کمک سوزن بینا می‌کردند و به من 
آموختند که از سوزن بهتر از گذشته بهره ببرم اقا برعکس» از شکافتن جمجمه کوچکترین اطلاعی 
نداشتند و آنچه را که در این باره به ایشان می‌گفتم باور نمی‌کردند و معتقد بودند که تنها خدایان قادرند 
پیماران مغزی را بهبود بخشند, که تازه آن هم چندان اثری ندارد و بهتر است پیمار بمیرد! 

با این اوصاف اهالی میتانی از سر کنجکاوی بیمارانشان را نزد من می آوردند, زیرا هر چیز بیگانه و 
غریب سبب برانگیختن کنجکاویشان می شد» مثلاً لباس خارجی می پوشیدند و غذای غیر بومی 
می خوردند, در بندرگاهها شراب خارجی می نوشیدند و به زیورآلاتِ غیر خودی علاقٌ زیادی داشتند و 
معالحه پزشکان بیگانه را نیز ارج می نهادند. زنان نیز از مشورت‌ها و نظرات پزشکی من بهره می‌گرفتند و 
در حالی که می خنديدند, از سردیء بی حالی و ناتوانی جدسی شوهران خویش سخن‌ها می‌گفتند و گله و 
شکایت می‌کردند. من به خوبی می‌دانستم که از من چه می خواستند. ولی با آنها نزدیکی نمی‌کردم زیرا 
مایل نبودم قوانین این کشور پیگانه را زیر پا بگذارم و در عوض به ایشان داروهایی می دادم که مخفیانه با 
شراب شوهرانشان مخلوط کنند و سب تحریک آنان شوند. از پزشکان صیمرایی دارویی برای تقویت 
قو باه گرفته بودم که می توانست مرد بی جانی را با زنی به نزدیکی وادارد. پزشکان صیمره در این زمینه 
کارآمدترین پزشکان دنیا بودند و داروی تقویت قوۀ باه ایشان به مراتب از داروهای مشابه مصری مؤترتر 
بود. اقا اينکه زنان یاد شده داروهای مرا واقعاً به شوهرانشان می خوراندند یا به مردان دیگر؛ چیزی در این 
باره نمی دانم! می دیدم؛ گاه دارایی شوهران خویش را خرج مردان دیگر می‌کنند» زیرا از نظر ستّت و 
آداب» زنانی آزاد بودند و حالب اینکه فرزند نیز به دنیا نمی آوردند. و اکثراً نازا بودند. که من چنین نتیجه 
گرفتی مرگ بر سراسر این دیار سایه افکنده است» چون در آینده این کمبود زاد و ولد می توانست مشکل 
و معضلی بزرگ برای این کشور به وجود آورد. 

لازم است اضافه کنم که ای این دا تسرد کقوز عرو رای دانستند زیرا یسک شهاه ها 
مرزی دایماً حابه جا می شد. «هتی»ها این سنگ ها را در ارّابه‌های جنگی خود می‌گذاشتند و هر جا که 
دلشان می خواست قرارشان می دادند, حال اگر میتانی ها به این عمل اعتراض می‌کردند, «هتی » ها با 
لحنی مسخرهآمیز به ایشان می‌گفتند اگر جرأت دارند سنگ‌ها را به جای نخستیتشان بار گردانند» اقا 
میتانی ها قدرت پایداری در برابر آنان را نداشتند» چون از سفا کی و بیرحمی «هتی» ها داستان‌ها شنیده 


بودند. با توحه به این گفته‌ها «هتی» ها از ضجه و ناله و زخمی ها و دیدن خونی که از جراحات 
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میتانی ها بیرون می زد لذت می بردند؛ و زمانی که مرز نشینان میتانی» ازاینکه احشام «هتی »ها 
کشتزارهای ایشان را نابود می ساختند و محصولشان را می خوردند به «هتی » ها اعتراض می‌کردند, اینان 
دست دهقانان میتانی را با تبر قطع می‌کردند و به مسخره آنان را می‌گفتند اگر جرأت دارند بروند و سنگ 
نشانه‌های مرزی خود را به جای اولشان باز گردانند, با اینکه با ضربه‌یی پای میتانی ها را از کار 
می انداختند و هشدار می دادند که شکایت نزد پادشاه خود برند و یا پوست سر میتانی ها را می شکافتند و 
به روی چشمشان می‌کشیدند تا اینکه نتوانند شاهد جابه جا شدن سنگ نشانه‌های مرزی خویش باشند. 
میتانی ها در ضمن می‌گفتند که «هتی » ها خدایان مصری را نیز مسخره می‌کنسند و این برای سراسر مصر 
وهنی گران محسوب می شد و دلیلی کافی برای فرعون بود که به میتانی طلاء اسلحه و قوای نظامی 
بفرستد تا این سرزمین بتواند علیه «هتی »ها وارد جنگ شود. میتانی ها مایل به جنگیدن نبودند و امیدشان 
این بود که «هتسی »ها پس ازپی بردن به پشتیبانی فرعون از اهالی میتانی» از اعمال ناجوان‌مردانه و 
حنایتکارانةٌ خویش دست بردارند. من در این مختصر فادر نیستم ازتمام کردارهای زشت «هتی» ها یاد 
کنم و آنچه را که به سر آنان آورده اند شرح دهم و به خوی خونخوار و آداب و رسوم ننگین آنها اشاره 
کنم. «هتی »ها بدتر از خیش کشاورزی هستند» جون خیش دست کم زمین را آمادوٌ کشت می‌کند. اما 
وقتی ارابه جنگی «هتی » ها زمین را زیر جرخ‌های خود می‌گذارد, در آنجا دیگر گیاهی نخواهد رویید. 

در واقع بیش از اين مایل نبودم در میتانی بمانم چون معتقد بودم آنچه را که می خواستم بدانم 
دانسته‌ام» اما به عنوان یک پزشک احساس حقارت و خقت می‌کردم» زیرا پزشکان میتانی در مورد 
شکافتن جمجمه نسبت به خسن کار من تردید داشتند. یک روز شخصیتی سرشناس به میهمانخانه‌یی که 
در آنجا سکونت داشتم آمد و گفت که گوشش دائماً سوت می‌کشد و شتت آن جنان‌است که صدای 
امواج سهمگین دریا را می ماند, اکثر اوقات بیهوش می افتد و جنان سر دردی بوی عارض می شود که 
آرزوی مردن می‌کند. پزشکان میتانی نتوانسته بودند او را معالجه کنند و ترجیح می داد بمیرد زیرا زندگی 
برایش تنها رنج و درد فوق العاده بود. به او گفتم : «اگر بگذاری جمجمه‌ات را بشکافم» این امکان هست 
که دردت را دوا کنم» ولی به احتمال زیاد زیر عمل جراحی خواهی مرد زیرا از میان یکصد نفر که 
جمجمه شان سوراخ می شود, امکان دارد یک نفر زنده بماند.» 

پاسخ داد: «باید دیوانه باشم که پیشنهادت را نپذیرم» چون دست کم یک به صد امکان زنده ماندنم 
هست» اما در غیر این صورت همین جا بر زمین می افتم و دیگر بلند نخواهم شد. با تمام این احوال باور 
نمی‌کنم که تو بتوانی مرا مداوا کنی» ولی اگر جمجمه ام را بشکافی » عليه خواست و قوانین خدایان کاری 
نکرده ام و چنین می نماید که خود پایانی برای زندگیم در نظر گرفته ام. | گرمرا آن طور که از توتوقّع می رود 
مداوا کنی» نیمی از مال و خواستة خود را که کم هم نیست به تومی بخشم. تازه اگر هم بمیرم پشیمان 
نخواهی شد» زیرا به هر حال دستمزد قابل توخهی دریافت خواهی کرد.» 

با دقت و به طور اصولی او را معاینه و نقطه به نقطه سر او را با دستم لمس کردم. فشاری که به سر او 
می دادم به دردش نمی آورد و هیچ کجای سرش نیز تفاوتی با نقاط دیگر آن نداشت و تغیبری در آن دیده 
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نمی شد 

فکری به سر کاپتاه زد و گفت: «با چکش بر سرش بکوب» زیان نخواهی دید!» و من جنین کردم و 
با چکش برسربیمار ضربات وارد آوردم؛ بدون آنکه احساس درد کند, اقا با آخرین ضربه ناگهان 
فریادی از درد کشید و ببهوش بر زمین افتاد و دانستم که کجای سر او را باید بشکافم. پزشکان میتانی را 
که به معالجه بیمار از طریق شکافتن جمجمه باور نداشتند نزد خود فرا خواندم و گفتم: «می خواهید باور 
کنید یا باور نکنید, من جمجم این مرد را خواهم شکافت و گواینکه شما معتقدید که او می میرد» ولی 
من سلامت را بوی باز خواهم گرداند. » 

پزشکان میتانی تسخره زدند و گفتند: «خیلی مایلیم که این معجزه را ببینیم !». 

از معبد آمون آتش مقس آوردم» خود و بیمار متتفذ و متشخص خویش را تطهیر کردم و تمام لوازم و 
ابزار کار جراحی را نیز شستم. هنگام ظهر که روشنایی روز از هر موقع دیگربیشتر است کار خود را آغاز 
کردم. نخست پوست سر او را شکافتم وبا آهن گداخته جلو خونریزی شدید را گرفتم و درعین حال از 
اينکه چنین درد و سوزش وحشتنا کی را برای بیمار خویش ایجاد می‌کردم ناراحت و متأسف بودم» اما او 
می‌گفت این درد از سر دردی که باید هر روز آن را تحمل کند شدیدتر نیست. به او شراب فراوان» مخلوط 
با ماده مخڌر خورانده بودم به طوری که همانند یک ماهی مرده با حشمانی باز و بالا افتاده آرمیده بود. 
سپس با احتیاط و دقت تمام با ابزاری که در اختیارم بود کاسة سر او را باز کردم. بیمار بیهوش نشده بود 
و برعکس نفس‌های عمیقی می‌کشید» پس از آنکه تکه‌یی از استخوان کاسذ سر را بریدم و از جایش 
برداشتم, گفت احساس آرامش می‌کند. قلبم از شادی سرشار شد» چون درست همان جایی که 
استخوانش را برداشته بودم به قول پتاحور» ابلیس یا روح خبیث بیماری تخم گذاشته بود که سرخ رنگ و 
زشت و به اندازۀ تخم یک چلچله بود. تمام مهارت و تجربة خود را به کار گرفتم و آن را بیرون آوردم و 
آنچه به مفزش جسبیده بود سوزاندم و تگه‌های سوخته شده را حارج ساختم و سپس تخم مرض را به 
پزشکان نشان دادم وآنان دیگربه من نخندیدند. آن قسمت از کاسۀ سر مارا که و با یک 
صفح نقره‌یی پوشاندم و پوست‌سر او را روی آن کشیدم و بخیه زدم. بیمار که در طول مدت جراحی به 
هوش بود» از جای برخاست و به راه افتاد و در حالی که تلوتلومی خورد, از من سپاسگزاری کرد و گفت 
که دیکی وشن سوت نمی‌کشد و دردی در سر احساس نمی‌کند. 

از رهگذر این عمل جراحی, آوازة شهرتم سراسر میتانی را فرا گرفت و از آن هم فراتر رفت و به بابل 
رسید. بیمار من ولی باده‌نوشی آغاز کرد, تا به خویش آرامش ببخشد بدنش گرم شد پرت وپلا گفتن 
آغاز کرد ی تبی شدید عارضش شد از رحتخواب برحاست و قصد فرار از منزل را داشت که 
از بلندی سرنگون شد» گردنش شکست و مُرد. همگان تصدیق کردند که به من حرجی نیست و هنرو 
کارآیی مرا تحسین کردند. 

من و کاپتاه قایقی کرایه کردیم و از طریق رودخانه, سوی بابل راه افتادیم. 


1A4‏ جوج 
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سرزمین های تحت تسلط حکومت مرکزی بابل نام های مختلف دارد. بخشی ازآن «خالدئه»۱ و بخشی 
دیگر «کاسبین»۲ نام دارد. اقا من سراسر این دار را سرزمین بابل ھی تام تا همه کس بداند سخن از 
کدام کشور می رود. آنجا سرزمین حاصلخیزی بود, کشتزارها وسیلۂ نهرهایی که از میان آنها می گذشت 
سیراب می شدند و تا جایی که چشم کارمی‌کرد اراضی هموار بود. در آنجا تفاوتهای بسار با مصر دیده 
می شد. فی المثل در مصر وقتی زن‌ها می خواستند غلاأت را آرد کنند, دو زانوبر زمین می نشستند و سنگ 
گرد آسیاب را می چرخاندند, اقا در بابل زن‌ها غلات را ميان دو سنگ به یکدیگر می مالیدند تا آرد شود 
که کاری پر زحمت بود. 

در اين دیا درخت به اندازه‌یی کم می رویید که اگر کسی درختان موحود در آنجا را فطع می‌کرد» 
علیه خدایان و آدمیان جنایت کرده و برابر قانون به آشڌ مجازات می رسید, اما برعکس اگر کسی درختی 
می نشاند» مورد حمایت خدایان قرار می‌گرفت» مردم بابل چاق‌ترین مردم دنیا بودند و همان طور که رسم 
اکثر افراد فربه است» زیاد می خندیدند. غذاهای سخت هضم» درست شده از آرد می خوردند و پرنده‌یی 
نزد خود نگهداری می‌کردند که قادر به پرواز نبود و با آدمیان زند گی می‌کرد و هر روز تخمی به بزرگی تخم 
نهنگ رود نیل به صاحب خود هدیه می‌کرد"- گر چه می دانم هیچکس این ادعای مرا باور نخواهد 
کرد اما به من هم از اين تخم‌ها دادند. اهالی بابل آن را مائد‌یی لذیذ می دانستند با این حال جرأت 
نمی‌کردم به آن دست بزنم زیرا احتیاط شرط عقل است و غذاهایی را می خوردم که آنها را می شناختم و 
می دانستم چگونه تهیه شده است. 

اهالی این سرزمین معتقد بودند که بابل بزرگترین و کهنسال‌ترین شهرهای دنیا را دارد. ولی من باور 
نمی‌کردم. چون می دانستم که طیوه قدیمی ترین و بزرگترین شهر دنیا است و آمروز هم همین عفیده را 
دارم که در سراسر دنیا» شهری همانند طیوه وجود ندارد؛ اگر چه عظمت و ثروت بابل مرا به شگفتی 
واداشته بود. حصار شهر بسیار بلند و ترسنا ک بود و برج‌هایی که بابلی ها برای خدایان خویش ساخته 
بودند سر به فلک می‌کشید. خانه‌ها چهار تا پنج طبقه بود و آدم ها زیر و روی یکدیگر زندگی, می‌کردند. 
هرگز هیچ کجا» حتی در طیوه نیز د کانهایی چنین پرامتعه ندیده بودم, به ویژه مغازه‌ها و بنگاههای تجاری 
معبد بابل» از اجناس گونا گون پربود. 

خدای ایشان «مردوک» " نام داشت و به افتخار ایشتار خدای مونث, دروازه‌یی ساخته بودند که 


1) Chaldiia 2) ال‎ 


4) Marduk 
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بزرگتر از دروازۀ معبد آمون بود و با کاشی های لعابی شفاف و رنگین» آن را تزئین کرده بودند که 
ازترکیب آنها تصاویری پدید آمده بود و زیر نور آفتاب جشم را می زد. ازاین دروازه» خیابان پهنی به برج 
مردوک منتهی می شد. برج شبیه ایوانی بزرگ بود و راهی بسیار عریض که چندین ارابه کناریکدیگر 
می توانستند در آن حرکست کنند, به نوک برج می رسید. در بلندترین نقطهُ برج, ستاره شناسانی اقامت 
داشتند و زیج می نشستند که دارای اطلاعاتی وسیع دربارة اجرام آسمانی بودند و مسیر آنها را حساب 
می‌کردند و روزهای سعد و نحس را مشخص می ساختند و مردم می توانستند بر اساس نظرات آنها 
زند گیشان را تنظیم کنند. اینان گویا قادر بودند آینده اشخاص را نیز پیش‌بینی کنند و برای این منظور 
آدمی بایستی روز و ساعت زایش خود را دقیقاً بداند و من نیز که مایل بودم از هنر ایشان بهره‌یی ببرم» 
متأسفانه ساعت و روز تولد خود را نمی دانستم. 

با نشان دادن لوحۀ گلی که همانند برات بود, صندوق معبد طلای خودم را در اختیارم می‌گذاشت, از 
این رو دریک میهمانسرای بزرگ جندین طبقه» نزدیک دروازۂ ایشتار سکونت گزیدم. بربام این 
میهمانسرا درختان میوه و بوته‌های مُرّ روییده بود, آب در جوی‌های آن روان بود و ماهیها در حوضها شنا 
می‌کردند. ثروتمندان بابل که به این شهر می آمدند و منزل شخصی نداشتند در همین میهمانسرا اقامت 
می‌گزیدند و سفرای خارجی نیز در همین جا سکونت داشتند. کف اتاق ها را با فرش های ضخیم پوشانده 
بودند و محل استراحت, با پوست نرم جانوران مفروش بود و دیوارها رنگی شاد داشت و تصاویر ساده‌یی با 
کاشی روی آن پدید آورده بودند. این میهمانسرا نامش «شادی سرای ایشتار» بود و مانند تمام 
ساختمان‌های عالی و با عظمت بابل به برج خدایان تعلق ارفا مه تاه و اران 
این میهمانسرا را برشمرم» فکر می‌کنم تعدادشان به اندازهة اهالی بخشی از شهر طبوه می رسید. 

در هیچ نقطه‌یی از دنیا مانند بابل» خلق‌های گونا گون دیده نمی شد و در هیچ کجا مثل آنجا مردم در 
خیابان‌ها به زبان‌های گونا گون صحبت نمی‌کردند. اهالی بابل خود می‌گویند تمام راهها به شه رآنها 
ختم می شود واینجا نقطة میانی دنیا است. آنان تأ کید می‌کردند, آن‌طور که در مصر مردم معتقد هستند» 
سرزمین آنها در پیرامون زمین قرار ندارد بلکه پشت کوههای خاور» سرزمین قدرتمند دیگری وجود دارد که 
از آنجا کاروان‌های مسلح اجناس و کالای کمیاب پارچه و ظروف شکستنی گرانبهایی به بابل می آورند. 
باید یادآور شوم در بابل مردمی دیدم که رنگ پوست چهره‌شان زرد بود و چشمانی مورب داشتند و 
صورتشان به هیچ وجه رنگ نشده بود. اینان تجارت می‌کردند و پارچه‌هایی می فروختند که بسیار نازک و 
صاف تر از پارجة کتانی سلطنتی مصر بود و در رنگ های گونا گون مانند روغن ناب برق می زد. 

دیگر اینکه بابلیان بیش از هر چیز, اهل تجارت بودند و هیچ شغل دیگری را مهم تر از این رشته 
نمی دانستند تا آن جا که حتی خدایبانشان نیز با یکدیگر معامله و تجارت می‌کردند و بهمین دلیل از 
حنگیدن رو گردان بودند و برای حفاظت از معاملات و کسب و کارشان, مزدور استخدام می‌کردند و به 
دورشهرشان حصارم یکشي دند وهمواره آر زوشان این بود که تمام جاده‌ها به روی سای رخلق ها وسرزمین ها 
باز باشد. آنان خود دقیقاً می دانستند که بهترین بازرگان‌ها و معامله گران دنیا هستند و تجارت و کسب و 
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کار را سودآورتر از جنگیدن می دانستند. اما با تمام این اوصاف» بر سربازان وس بسیارمی نهادند و 
به آنان افتخار می‌کردند که حافظ حصار شهر و معبدشان بودند و هر : آروزبا کلاهخودسیمین و صیقل خورده 
و نیز جليق؛ چرمین خویش که حفاظی در برابر سلاح حریف بود, از برابر دروازة ایشتار رژه می رفتند. 
قبضه شمشیر و سنان نیزه‌شان روکشی از طلا يا نقره داشت و این برای به رخ کشیدن ثروت بی اندازه شان 
به دیگران بود و بارها ازمن می پرسیدند: «غریبه آیا تاکنون چنین سربازان و ارابه‌های جنگی 
دیده‌یی ؟» 

پادشاه بابل به هنگام تاحگذاری هنور پسر بچه‌یی بی ریش بود که بایستی انبوهی ریش مصنوعی به 
صورت خویش بچسباند. نامش «بورنابوریاش»" بود و به اسباب بازی و شنیدن افسانه‌های عحیب و 
غریب علاقهٌ بسیار داشت. آوازه شهرتم پیشاییش من» از میتانی به بابل رسیده بود و زمانی که در 
میهمانسرای «شادی ایشتار» اقامت گزیدم و معبد را بازدید می‌کردم وبا کاهنان و پزشکان برج از هر 

دری سخن می‌گنتم پیکی از سوی شاه برایم دعوتنامه‌یی آورد. کاپتاه مطابق معمول به هیحان آمد و 

گفت: : «هرگز پا به آنحا نگذا را بیا با هم فرار کنیم» زیرا از پادشاهان نصیبی به آدمی نمی رسد!» 

پاسخ دادم: « کله پوک, مگر فراموش کرده‌یی که هنوز سوسک مقدس همراه ما است.» 

او بر این باور بود که: «به يقین او را فراموش نکرده اي اما بهتر است که ما درست را از نادرست حدا 
ت زیم و به دسا اقل حق تقدم پدهیم و صبرو شکیبایی سوسک مقدس را بای انجام هر کار ری» جه 
اصولی و درست و چه غیراصولی و نادرست ,دام به معرض امتحان نگذاریم؛ حال ا گر تصمیمت بر آن 
است که به آنجا پروی نمی توانم مانت شوم, تزههمراهت هم خواهمآمده تا دست کم در کنا ریکدیگر 
بمیریم و حلاف تمام احتمالات اگر قرا رباشد بار دیگر به مصر با زگردیم می خواهم برای همگان تعریف 
کنم جگونه برابر پادشاه بابل پرشکم افتادم و به او ادای احترام کردم و من براستی باید مهمل باشم اگر 
از این فرصت بهره نگیرم. . بسیار خوب ا گر بخواهيم به آنجا برویم, باید این کار را همراه با اقداماتی که 
در شأن‌مان است انجام دهیم و توباید تخت‌روانی طلب کنی ؛ وبدان که امروز نیز روزی مناسب 
نیست. زیرا برابر اعتقاد مردم این سرزمین» امروز روزنحسی است» کاسبکاران دکان‌های خویش را 
بسته اند» اهالی شهرها در خانه هاشان استراحت می‌کنند. هیچکس کار نمی‌کند, چون هیچ کاری بر وفق 
مراد انجام نخواهد شد؛ جرا که امرون هفتمین روز هفته است.» 

به این نتیجه رسیدم که حق براستی با اوست؛ چون همان گونه که مصریان تمام روزها ا 
استشنای روزهایی که ازسوی منحمین : نحس اعلام می شود. روزهای سعد می پندارند. در اینحا هفتمین روز 
هفته را نحس می دانند. که السته برای یک نفر مصری نیز می تواند روزی نحس باشد پس بابد به قول 
کاپتاه, درست را از نادرست بازشناخت و جدا کرد و به اولی حق تقدم داد. . بنابراین به نوکر شاه گفتم: 
«توحتماً فکر می‌کنی» من بیگانه یی سفیه و نادان هستم که در چنین روزی مثل امروز به حضور شاه 


مه 


روز شاه قلابی ۱۸۷ 


شرفیاب شوم اما اگر فردا پادشاه توتخت روانی از دربار خویش به دنبال من بفرستد به حضورش خواهم 
رسید. من آدم سرشناسی هستم و نمی خواهم در حالی که پشکل الاغ میان انگشتان پایم رفته است» برابر 
او آشکار شوم.» ۱ 

نوکر شاه گفت: «ای مصری کثیف, ترس از آن دارم» مبادا وقتی به حضور شاه می برندت, سنان 
نیزه قفایت را نوازش دهد!» سپس راه خود گرفت و رفت, در حالی که معلوم بود به من احترام نیز 
می‌گذارد» زیرا روز بعد تخت روانی شاهانه آورد تا از برابر میهمانسرا سوارم کند. اما همان جا دریافتم 
این تخت روان از همان تخت روان‌هایی است که معمولاً کسبه و مردم عادّی و معمولی را به کاخ 
سلطنتی می برد» تا زیورآلات پر پرند گان و انترهای خود را به معرض تماشا و فروش بگذارند. کاپتاه نیز 
که متوجه موضوع شده بود با ما بلسد خطاب به تخت روان ران‌ها و پیشقراول گفت: «به نام ست و 
تمام ابلیسان دیگر! امید آنکه مردوک, عقرب ها را بر آن دارد تا با نیش خود همه را بگزند! بروید گم 
شوید. در شأن ارباب من نیست که در جنین صندوق درب وداغانی بنشیند!» 

حمالان تخت ‌روان» از این گفتار کاپتاه جا خوردند. کاپتاه با جوبدست خویش شاطر را تهدید 
می‌کرد و تعداد زیادی از مردم» مقابل میهمانسرا جمع شده بودند و در حالی که می خندیدند و مسخره 
می‌کردند فریاد می زدند: «براستی می خواهیم اربابت را که تخت روان سلطنتی را شایستۀ خویش 
نمی داندء از نزدیک بینیم.» 

فکری بکر به سر کاپتاه زد و بزرگترین تخت روان میهمانسرا را که وسیله جهل نفر بردو حمل می شد و 
وی سفرای بلندپایۀ کشورهای قدرتمند بود و حتی خدایان بیگانه را نیز برای بار عام و گردش در شهر با 
آن جابه جا می‌کردند» کرابه کرد. وقتی من با قبایی که روی آن را آشکالی زیاد, مربوط به حرفة 
پزشکیم» از طلا و نقره دوخته بودند و در حالی که یقۀ طلایم که روی آن سنگ‌های قیمتی نشانده شده 
بود و زیر نور خورشید می درخشید. از پلۀ میهمانسرا پایین آمدم مردمی که تا آن لحظه مسخرگی و لود گی 
می‌کردند, ناگهان خاموش شدند. طوق‌ها و زنجیرهای طلا که بر گردن داشتم بهم می خوردند و صدا 
می‌کردند وبر د گان میهمانسرا, صندوقچۀ مخصوص نگهداری دارو و ابزار پزشکی مرا که از جوب آبنوس و 
سدرساخته وبا قطعاتی ازعاج آراسته شده بود پشت سرم حمل می‌کردند. نه. به راستی که مردم دیگرنه من 
نخندیدند, بل تعظیم بلند بالایی کردند و به یکدیگر گفتند: «بدون شک این مرد» همجون خدایان 
کوحک خردمند است؛ پس او را تا کاخ مشایعت کنیم!» و به این ترتیب انبوهی از جمعیت تا دروازه 
کاخ سلطنتی به دنبالم راه افتادند. کاپتاه بر الاغی سفید رنگ سوار بود و جلوتر از تخت روان می رفت و 
زنگوله هایی که بر گردن الاغ آویزان بود» از موکب او خبر می داد. این همه فر و شکوه را برای خود 
تدارک ندیده بودم» بلکه برای خوشامد حارمحب چنین کردم» زیرا او مقدار زیادی طلا به من داده بود و 
جشمان من» جشمان او گوش‌هایم, گوش‌های او بود. 

برابر در وا کاخ نا گهان سربازان با نیزه‌های خویش جمعیت را متفرّق ساختند و سپرهاشان را برای 


حفاظت از در وازه بالا نگه داشتند و به این ترتیب سپر سربازان» دیواری ار طلا و نقره سات ومن از 


۱۸۸ سینوحه 


حیابانی که وسیله مجسمة شیرهای بالدار حفاظت می شد گذشتم» تا اینکه تخت روان به حياط داخل 
کاخ رسید. در اینجا مردی سالخورده به سویم آمد که موی زنخدانش راء بنا به رسم استادان و دانشمندان, 
تراشیده بود. بر گوشش حلقه‌یبی زرین کرده بود که می درخشید» گونه هایش پایین افتاده بود و در حالی 
که با کینه و خشم به من می‌نگریست» گفت: «از لحظه ورودت به اینجا مرتکب اعمالی شده‌ای که 
خلاف نظم و آرامش عمومی بوده است و هیاهویی که ازاین رهگذربرانگیخته یی جگرم را خون کرده 
است. پادشاهِ چهار بخش زمین می پرسد» این مرد که هرگاه خودش بخواهد و نه پادشاه وارد کاخ می شود 
و از این طریق توجه دیگران را نسبت به خود برمی انگیزد, کیست؟» 

به او پاسخ دادم: «ای پیرمرد! سخنت در گوشم همانند وزوز بال مگس طنین می افکند, از تو 
می پرسم کیستی که با من چنین گستاخانه سخن می‌گویی ؟!» 

او گفت: «من پزشک مخصوص پادشاه چهار بخش زمین هستم و به عبارت بهتر سر پزشک او. تو 
کدام شیّادی هستی که به.اینجا آمده‌یی تا با شش رای از شاه سیم وزربگیری؟ از هم | کنون آ گاه 
باش, نیمی از سیم و زری که نصیبت می شود از آن من خواهد بود!» 

به او گفتم: («آنجه که بر سر حگرت آمده است, ربطی به من ندارد و به درستی بهتر است با نوکر من 
گفتگو کنی نه با خود من جون وظیفۀ اوست که زورگویان و انگل ‌ها را ازمن دورنگ‌دارد. اقا از 
آنجا که مردی سالخورده هستی , می خواهم دوست توباشم و از این رو دستبند زرّین خود را به تواهدا 
ای رز یز ره ی ارت را رن 
گرد آو ورم» بلکه می خواهم به دانایی و آ گاهی برسم .« 

دستبند از دست در آوردم و به سویش دراز کردم و او جنان یکه‌یی خورد که برای گفتر دیگر چیزی 
نداشت و مجبور شد به کایتاه نیز احازه دهد که دنبال من بیاید وما را نزد شاه هدایت کرد. بورنابوریاش 
بر مخاه‌یی نرم» در فضایی گسترده که دیوارهایش کاشی هایی به رنگ شاد داشت نشسته بود. او پسر 
بجه‌یی متکیّر بود که جهره اش را ميان دو دست خویش ش گرفته و کنارش یک شیر پرابهت ت دیده می شد که 
با ورود ما به آنا غرشی ترسناک کرد. مردپیر خود را برابر شاه بر زمین انداخت و کایتاه نیز از وی 
تقلید کرد. ولی وقتی که شیر برای بار دوم غرید کاپتاه از ترس همانند وزغ روی چهار دست و پای 
خود پرید و فریادی کشید که شاه به قهقهه افتاد و خود را روی مخته انداخت. 

کایتاه با غضب گفت: «پیش از آنکه این جانور وحشی شیطان صفت مرا گاز بگیرد از اینجا دورش 
کنید» در تمام زند گی خود چنین موجود وحشتنا کی ندیده ام, عربدة او غرزش چرخ ها ی ارابه‌های جنگی 
را می مان که نگهبانان فرعون در حالت مستی در بازار طیوه می راند. » سپس دستانش را به علامت 
دفاع بلند کرد و شیرهم از جای برخاست و خمیازه‌یی‌طولانی کشید و وقتی پوزه اش را بست دندان‌هایش 
با صدایی بلند روی هم افتاد که گویی در صندوق نذورات معبد» بر روی نذر بیوه زنی بسته شد! 

پادشاه خندید» به طوری که اشک از چشمش سرازیر شد اما دوباره به یاد درد خویش افتاد و 
دستانش را به زیر گونه هایش که ورم کرده و چشمانش را نیز بسته بود. گذاشت و جبینش در هم رفت و 
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پیرمرد خواست از فرصت استفاده کندء پس با شتاب گفت- «اين مرد که اینجا ایستاده انش همان 
مصری خودخواه و مغروری است که فرمان تو را برای آمدن به اینحا اطاعت نکرده است؟ کافی است 

۳ و‎ a 
که تنها یک کلمه بگویی» تا به سربازان دستور دهم با نیزه جگرش را سوراخ کنند.»‎ 

اما شاه لگد محکمی به او زد و گفت: «اکنون وقت گفتن لاطائلات نیست» این مرد بايد هر حه 
زودتر درد مرا علاج کند, چون دیگر قابل تحمل نیست و از این نگران هستم که مبادا بمیرم» زیرا چندین 
شب؛اسات که ن ابیده ام و مدت هاست که فقط شوربای گرم خورده ام. » 

۰ - ۰ ۳ ۳ ۳ 

پیرمرد به التماس افتاد و حند بار پیشانیش را بر زمین کوبید و گفت: «اوه. فرمانروای جهار بخش 
زمین» آنجه که برای با زگرداندن سلامتت لازم بود انجام داده ای دندان‌ها و آرواره‌های زیادی در معبد 
قربانی کرده‌ایم» بر طبل ها کوییده ایم و بر نفیرها دمیده‌ایم وبا قباهای سرخ رنگ برابرت رقصیده ایم تا 
ارواح خبیثه‌یی را که در آرواره مایت جای گرفته اند برانیم. ما کاری بیش از این نمی توانستيم کرد, 
زیرا به ما اجازه نمی دادی آرواره‌ات را لمس کنیم و اکنون هم تصور نمی‌کنم این بیگانۂ نایا ک» بهتر از 
ما بتواند برایت کاری انحام دهد.» 

گفتم: «من سینوحه مصری هستی مرد تنها پسر الاغ جموش! که نیازی نیست معاینه ات کنم و 
آنگاه بگویم ورم گونه‌ات از خرابی دندان آسیابت است که علیرضم هشدار پزشکان» نه گذاشته‌یی 
چرکش را در آورند و نه آن را بکشند. این جنین ناراحتی» فقط عارض کود کان و بزدلان می شود و در 
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شان فرمانروای چهار بخش زمین نیست که مردم سرزمین های دیگر در برابرش به خود می لرزند و حتی 
شیر او همان طور که تخود دیدم از هیبت او سرش را به زیر می اندازد. آری. می دانم که درد شدیدی را 
تحمّل می‌کنی و من با کمال میل حاضرم کمکت کنم.» 

شاه دستش را جلو صورتش گرفت و گفت: «سخنانت امید بخش است و برایم تازگی دارد اما در 
عین حال گستاخانه نیز هست» اگرسلامتی خود را بازيابم, مطمئن باش زبانت را از حلقت بیرون 
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می‌کشم و دستور می دهم حگرت را سوراخ کنند ولی حالا وفت اتن کاونیتنتز مرا فورا معالحه کن تا 
پاداش بزرگی به تو بدهم! و اگرسیب درد بیشتر من شوی, سریعاً دستور می دهم تو را بکشند. » 

به او گفتم: «خواست توباید انجام شود! من خدایی کوچک اقا به غایت قدرتمند دارم که از من 
حفاظت می‌کند؛ یکی از معجزات او این است که دیروز مرا از آمدن به اینجا ممانعت کرد؛ اکنون که 
نزدت آمده اي بدون انجام معابنة دقیق می بینم که پیل دندانت رسیده اتب و می توان به آن نشتر رده حال 
اگر بخواهی, من قادر هستم این پیله را باز کنې در ضمن بدان و آ گاه باش که خدایان نیز نمی توانند از 
درد هیجکس حتی پادشاهان حلوگیری کنند, اما به تو قول می دهم وقتی که درد دندانت را مداوا کردم 
جناك احساس آرامشی خواهی کرد که حتی دردی را که قبلا داشتی به یاد نیاوری و باز هم قول می دهم 
که جنان استادانه و بدون درد مداوایت کنم که فقط در حیطٌ قدرت انسان باشد, نه خدایان.» 


1( خوانند گان عزیز فراموش نکرده اند که سینوحه این اقب را در جنگی که بهمراه حارمحب بود از سپاهان دریافت کرد. 


۱۹۰ سیو 


ى ٤‏ 
شاه که صورتش را هنوز هم در دست گرفته بود» لحظه یی چند تأمل کرد وبا جبین درهم رفته به من 
خیره شد. به نظر می رسید که در زمان تندرستی نوجوانی زیبا و بسیار متگی به نفس باشد بهمین جهت 
از وی خوشم آمد و او ازنگاهم احساس مرا درک کرد و نهایتاً با خشم گفت: 
«این‌کار ضروری را انجام بده, هر کاری که می‌کنی بکن» ولی زودتر!» 
پیرمرد شروع به التماس و استخاثه کرد و پیشانیش را محکم به زمین کوبید ولی من به او اعتنا 
نمی‌کردم» بلکه دستور دادم شراب را گرم کند و سپس در آن مادۀ مخذر ریختم وبه شاه خوراندم. او پس 
از جند لحظه سر حال آمد و گفت: 
«دردم ساکت شد دیگرلازم نیست با کلبتین و چاقویت به من نزدیک شوی .» 
اراد من از او قوی تر بود» بنابراین وادارش کردم دهان خود را باز کند. سر او را زیر بغلم نگه داشتم و 
با جاقوی جراحی, پل دندان او را باز کردم. جاقورا پیش ازاین» با آتشی که کاپتاه همراه آورده بود 
گداخته بودم» این آتش از آتش مقدس آمون نبود» زیرا کایتاه آن را بهنگام سفر بر رودخانه, از دست داده 
بود اما این آتش حدید را کایتاه در اتاق مهمانسرا تدارک دیده و در عالم بلاهت معتقد بود که سوسک 
مقدس ماء اگر قدرتش از آمون بیشتر باشد» کمتر هم نیست. 
وقتی حاقو به لث شاه خورد فریاد کشید» شیر از حای خود غران برخاست» جشمش برق می زد و دمش 
را محکم به این سوو آن سوتکان می داد. چرک از پیلۀ دندان به بیرون سرازیر شد و شاه دیگر به پیرامون 
خود توجهی نداشت زیرا درد دندانش آرام شده بود و من نیز با فشار دادن به گونۀ او, بدر آهدن جرک 
کمک می‌کردم. شاه چرک و خون را از دهان به بیرون تف کرد و از فرط شادی گر نتت و وار تف کرد 
س ۳ 3 ر ی 
و گفت: «سینوحه مصری, تومردی قابل احترام هستی » اگر جه بدردم اوردی.» 
پبرمرد گفت: «اگربه من احازه می دادی به آرواره مقدست دست بزنم» از او بهتر می توانستم درد 
دندانت را ساکت کنم. دندان پزشک مخصوصت نیز قادر به انجام این کار بود.» 
گفته او را تأیید کردم که سبب شگفتیش شد: «پیرمرد درست می‌گوید او نیز به خوبی من 
می توانست کار کند و از من بھتں دندان پزشک خودت نیز می توانست این کار را انجام دهد. اما این دو 
نفر اراده‌شان به اندازهُ من قوی نبود» بنابراین نمی توانستند تورا از دردی که عارضت شده بود رها سازند. 
یک پزشک باید حرأت داشته باشد وبی آنکه از حویشتن بترسد» حتی کاری کند که پادشاهان‌نیزبدرد 
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ایند. اینها از شاه می ترسند» ولی من اززتوو هیچ شاه دیگری ترس ندارم, چون همه جیز برای من 
۲ 2 ع 
بی اهمیت شده است و | گر بخواهی می توانی دستور دهی تا سربازانت جگرم را سوراخ کنند, حتی پس 
از آنکه مداوایت کرده ام.» 
شاه تف کرد و با دست به گونه اش فشار آورد و دوباره تف کرد اما دیگر دردی احساس نمی‌کرد, 
بنابراین گفت: «سینوحه» از هیچکس تا کنون چنین سخنانی نشنیده‌ام. اگر حقیقت را با زگو می‌کنی » 
واقعاً سودی ندارد که تورا بکشم و اگر از نظرتو کشتنت مانعی ندارد, حنین کاری بیهوده است. اما از آنحا 


که درد مرا آرام بخشیدی و آسوده ام کردی؛ حسارنت را می بخشم. نوکرت را هم که سر مرا زير بغلت 
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گرفتار دید و فریادم را شنید عفومی‌کنم و ا زاين جهت او را می بخشم که پس از مدت‌هاء مرا با جست و 
خیزهایش به خنده آورد. 

سپس رو به کاپتاه کرد و گفت: «باز هم این کار را تکرار کن!» 

کاپتاه شم گینانه پاسخ داد: «این کار علاف شأن و شخصیت ارباب من است و او را سبک 
می‌کند. » 

بورنابوریاش خحندید و گفت: «خواهیم دید!» 

سپس شیر را نزد خود خواند. شیر از جای برخاست و بدنش را کشید, به طوری که از مفاصلش صدا 
بلند شد و نگاهی هوشیارانه به صاحب خویش انداخت. شاه کاپتاه را به او نشان داد و شیر در حالی که 
ذم خود را به سان‌تازیانه یی تکان می داد» به سوی کاپتاه رفت. کاپتاه که به شیر خیره شده بود» خود را عقب 
کشید, شیر دهان باز کرد و غزید. کاپتاه به سرعت برق برگشت و به پردۀ در تالار آویزان شد و سریع از 
آن بالا رفت و خود را به بالای در رساند و از ترس شروع به فریاد کرد. 

شاه با صدایی بلندتر از پیش قهقهه زد و گفت: «اعمالی سفاهت‌بارتر از این هیچگاه ندیده ام. » 

شیر همان حا که بود نشست و اطراف دهان خود را لیسید, در حالی که کاپتاه هنوز از ترس بالای سر 
دراه نله بو 

شاه اظهار داشت: « گرسنه هستم.» و دستور داد برایش خورا کی و نوشیدنی بیاورند. پیرمرد از اینکه 
شاه سلامت خود را بازیافته بود حوشحال شد و به گریه افتاد. خورا کی های گونا گون درظروف‌نقره که 
اشکال مختلف روی آنها حک شده بود آوردند و جام و صراحی های زین پر شراب برابر شاه گذاشتند. 

شاه حطاب به من گفت: «سینوحه با من غذا بخون اگر جه خلاف شخصیت ومقام من است» اما به 
هر حال امروزمی خواهم پس از آنکه سرم را زیر بغلت محکم گرفتی و انگشتانت را در دهانم چرخاندی, 
شخصیت و مقام خود را فراموش کنم.» 

به این ترتیب همسفره شاه شدم و با او غذا خوردم و شراب نوشیدم و گفتمش: «درد توبرای مدتی 
کوتاه ساکت شده است واگ ر آن دندانی را که سبب پدید آمدن این پیله شده بود نکشی, امکان دارد 
هرآینه دوباره درد بر توعارض شود. بنابراین دندانپزشک باید این دندان را تا زمانی که ورم گونه‌ ات 
خواییده است بکشد و این کار هیچ زیانی برای سلامت تو ندارد.» ۱ 

دوباره جبین شاه در هم رفت وبا خشم گفت: «ای بیگانه سفیه و نادان, سخنان نومید کننده 
می‌گویی و شادی مرا تبدیل به اندوه می‌کنی .» 

و پس از اندکی تأمّل چنین گفت: «شاید حق با توباشد. در هربهار و پاییز وقتی رطوبت به پایم 
می رسد درد و مرضی به سراغم می آید که آرزوی مرگ می‌کنم. حال اگر عمل جراحی را لازم و 
ضروری می دانی, این کار را خود بر عهده بگیں زیرا مایل نیستم هرگز دندانپزشک خود را ببینم» چون 
موحب دردی می شود که برایم ثمری ندارد.» 

پاسخ دادم: «از سخنانت چنین استتباط می‌کنم» هنگام شیرخوارگی شرابت داده‌اند. اکنون شیرینی 


برایت مضر است. زیرا در اینجا شیرینی از شيره خرما تهیه می شود که برای دندان زیان دارد, در حالی 
که مصریان همواره از عسل استفاده می‌کنند که حشراتی کوجک در کندو آن را برای آدمیان گرد 
می آورند. باید از این به بعد مواد شیرینی را از بندرگاه تهیه کنی و بخوری و هر بامداد پس از بیدار شدن از 
خواب» باید شیر بنوشی !» 

شاه گفت: «سینوحه» واقعاً که آدم شوخی هستی! باور نمی‌کنم که حشرات کوچک برای آدمیان 
شیرینی تدارک ببینند. هنوز چنین جیزی نشنیده ام.» 

کو «من آدم بداقبالی هستم» چون اگر در وطن خود برای هموطنانم تعریف کنم که در اینجا 
پرنده‌یی دیده‌ام که پرواز نتواند و نزد آدمیان زند گی می‌کند و هر روز صبح به آنها تخمی هدیه می دهد 
مرا دروغزن خواهند شمرد» بنابراین بهتر است از این به بعد هیچگونه سخنی نگویم و اظهار نظری نکنم 
زیرا اگر به دروغزنی معروف شوم شهرت نیکوی خویش را از دست خواهم داد.» 

شاه اما با هیجان به این گفتۀ من اعتراض کرد و گفت: «نه. توباید به گفتارت ادامه دهی» زیرا 
هرگز کسی مثل تو برای من سخن نگفته است.» 

با لحنی جدی گفتم: «من دندان تو را نمی‌کشم. دندانپزشک خودت باید این کار را انجام دهد» زیر 
او در چنین مورد حاذق‌ترین پزشک در سراسر کشور و مسلما با تجربه‌تر ازمن است و اگر بخواهی» 
می توانم هنگام عمل جزاحی کنارت ببایستم و دستت را نگهدارم و به توقوت قلب ببخشم. ضمناً 
می خواهم درد تو را با تمام داروهایی که در کشورهای متعدد شناخته ام تسين دهم و این کار باید از 
همین امروز آغاز شود و دو هفته ادامه یابد بهتر است روز عمل جراحی از هم | کنون مشخص شود تا مبادا 
تغیبر عقیده دهی . تا آن موقع فک تو کاملا بهبود یافته و ظرف این مدت باید هر صبح و شب با دارویی 
که به تومی دهم و بدمزه است و دهانت را می سوزاند. مضمضه کنی .» 

با غضب پرسید: «ا گر این کار را نکنم چه خواهد شد؟» 

جواب دادم: «توباید قولی شاهانه به من بدهی و آنچه گفتم عمل کنی. پادشاه چهار بخش زمین 
هیچگاه زیر قول خود نمی زند. اگر ازمن اطاعت کنی با دانش و تجربه خویش» سرخوش و سلامتت 
خواهم کرد و برابر چشمانت آب را تبدیل به خون می‌کنم و شگرد این کار را نیز به توخواهم آمونحت تا 
بتوانی مردم زیرساطهٌ خود را واداربه شگفتی کدی» با این شرط که چنین رازی را برای هیچکس آشکار 
نکنی» زیرا رازی مقدس و متعلق به کاهنان آمون است که من نیز آنان را نمی شناسم. و اگر خود کاهن 
درج یک نبودم و تونیز یک پادشاه نبودی» هرگز این سر مگو را با زگونم‌کردم.» 

در همین لحظه کاپتاه از جایگاه بلند خود با لحنی گله آمیز مانگ برآورد: «این موجود ترسناک و 
شیطانی را از اینجا دور کنید وگرنه فرود می آیم و او را می‌کشم! دستم خواب رفته و نشیمنگاهم از این 
جای ناراحت درد گرفته است. اینجا با شخصیت عالی و بلند مرتبۀ من تطابقی ندارد. به جد می‌گویم که 
و ای و این جانور را خواهم کشت مگر اینکه فوراً از اینجا دور شود!» 

بورنابوریاش از این تهدید کاپتاه بیش از پیش به خنده افتاد و بلندتر قهقهه زد سپس با لحنی حدی که 
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در عین حال ساختگی می‌نمود گفت: «واقعاً حیف است که شیر را بکشی » زیرا او از بدو تولد تا کنون» 
برابر جشمان خودم رشد یافته و دوست وفادارمن است. به او دستور می دهم از انحا دور شود تا مبادا 
گناهی در کاخ من مرتکب شوی. » 

سپس شیر را سوی خود فرانخواند و کماپتاه پرده را گرفت و پایین آمد و مشفول مالیدن پای خسته و 
کوفتۀ خویش شد و در همان حال» چنان نگاه غضبنا کی به شیر انداحت که شاه را به خنده واداشت و 
مرتب روی زانوی خود می‌کوبید تا اينکه گفت: « سینوحه» تا کنون آدمی چنین عجیب و غریب و 
مضحک ندیده ای او رابه من بفروش:ثروتمندت می‌کنم.» 

به هیچ وجه نمی خواستم کاپتاه را بفروشم, شاه نیز در این مورد زیاد پافشاری نکرد و دوستانه یکدیگر 
را ترک کردیم زیرا می خواست بخوابد ویژه آنکه چندین شب به سبب درد شدید دندان نخوابیده بود. 
پزشک مخصوص شاه مرا تا بیرون تالار بدرقه کرد و گفت: «از رفتار و گفتارت دریافتم که شیّاد نیستی» 
بلکه پزشکی حاذق هستی. چیزی که سبب شگفتی من شد, شهامت توهنگام سخن گفتن با شاه چهار 
بخش زمین بود. اگریکی از پزشکان وی با او چنین سخن می‌گفت, فورآدرخمرة سفالین زنده به گورمی شد 
و کنار دیگر گستاخحان می آرمید. » 

کا «بهترین کار اینست دربارة آنچه قرارست ظرف این دو هفته انجام شود» مشورت و بررسی 
کنیم و قربانیانی مناسب این کار انجام دهیم» چون روز موعود روز نحسی خواهد بود!» 

از سخنان من بسیار حوشحال شد, زیرا آدمی انعطاف پذیر بود. قرار گذاشتیم یکدیگر را در معبد 
ببینیم و چون قربانی کردن, با سایر پزشکان نیز شورایی تشکیل دهیم. پیش از آنکه من و کاپتاه کاخ را 
ترک کنیم» پیرمرد از حمل کنند گان تخت روان من در حياط جلویی کاخ پذیرایی خوبی کرد به طوری 
که شخصیت و آهمیت من نزد آنان دو جندان شد. در راه با زگشت به میهمانسرا» با صدای بلند آواز 
می خواندند؛ جمعیت زیادی به دنبالم بود و ازاین روزبه بعد شهرت من در سراسر بابل پیچید. اما کاپتاه 
که سوار بر الاغ سفید خود بود بسیار گرفته و خشمناک می نمود و با من حرف نمی زد زیرا می پنداشت 


که شخ شخصیتش لکه دار شده است. 


۳ 


دو هفته بعد پزشکانِ مخصوص شاه را در برج مردوک ملاقات کردم و مشترکاً گوسفندی قربانی کردیم و 
از کاهنان خواستیم» در جگر گوسفند قربانی» آینده را بخوانند زیرا در بابل رسم است که کاهنان از جگر 
حیوانات قربانی, آینده را پیشگویی می‌کنند و به معماهای بسیارپی می برند که برای دیگران همچنان 
ناشناخته می ماند. آنان اظهار داشتند که شاه از رفتار ما بسیار خشمگین است. اما کسی نخواهد مرد و 
زیان‌های پایدار نیز پدید نخواهد آمد» ولی به هنگام معالجه پادشاه می باید مراقب چنگال جانوران وحشی 


و نیزه باشیم. سپس به منجمین رجوع کردیم» تا با مراجعه به « کتاب آسمان» به ما بگویند, آیا روزی 
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که قرار است دندان شاه را بکشیم, سعد است یا نحس, که گفته شد روزی مناسب وبا شگون است» 
اما امکان اینکه روزبهتری را بتوان برگزید نیز هست. در آخر از کاهنان خواستیم که با ریختن روغن در 
آب, اوضاع آینده را پیش بینی کنند. پس از آنکه کاهنان روغن در آب ریختند و نقوش حاصله از آن را 
که معبد را ترک می‌گفتیم» لا شخوری را بر فراز خود در پرواز دیدیم» که سر مرده‌ای را از دیوار ربوده و در 
جنگال داشت؛ کاهنان این رویداد را برای انجام مقصودمان به فال نیک گرفتند؛ در حالی که من 
خلاف نظر ایشان را داشتم. 
۰ ۲ 4 کے کے 

با تانید مجمع پزشکان و بررسی حگر گوسفند قربانی» روزی که قرار بود عمل حراحی دندان شاه 
انجام بگیرد, نگهبانان ویژه او را از اتاق عمل دور کردیم و اجازه ندادیم که شیرشاه نیز همراه وی باشد, 
چون بر پایۀ گفت؛ پزشکان مخصوص او» وقتی که شاه غضبنا ک شود, شیر خود را به جان پزشکان 
می اندازد. بورنابوریاش شاه که شراب نوشیده بود, تا به قول مردم بابل جگر خود را جلا دهد, شحاعانه 
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با گام ھایی استوار وارد اتاق عمل شد ام وفتی که صندلی مخصوص حراأحی را که ازقبل ان را دیده 
ودندانپزشک با خود به کاخش آورده بود مشاهده کرد ریگ از رخسارش بريد و گفت» برای انجام یک 
کار مهم مملکتی که به سبب باده نوشی آن را فراموش کرده است باید آنحا را ترک کند و بهتر است 
عمل جراحی بعدا انجام شود! 

پزشکان شاه در حالی که برابر او خود را به شکم روی زمین انداخته بودند, التماس می‌کردند که از 
رفتن خودداری کند تا اینکه من دستش را گرفتم و به او دلداری دادم و گنتم همه حیز بر وفق مراد و به 
سرعت پایان خواهد گرفت» به شرطی که او متهورانه و با شهامت رفتار کند. سپس از پزشکان خواهش 
کردم خود را تطهیر کنند و خود شخصاًابزار جراحی آنان را با آتش سوسک مقدس پاک کردم و بعد لد 
دندان شاه را ۳ یک روغن مختر آن قدر مالیدم نا دستور داد بس کنم» زیرا ۳ مثل جوب 
حشک و زبانش بی حس شده نود او را روی صندلی حراحی نشاندیم و سرش را محکم به آن بستیم و 
سمبه‌یی در دهانش چپاندیم تا نتواند آن را ببندد. در همان حال که دندانپزشک با یاد همۀ خدایان بابل 
کل را در دهان شاه راند و دندان قاسد را با مهارتی ء که تا به آن روز ندیده بودم پرون کشید. دست 
شاه در دستم بود و به او قوت قلب می بخشیدم. با تمام این احوال, شاه به گونه‌یی وحشتناک فریادی 
برکشید. که شیر بیرون از اتاق را نیز به غزیدن برانگیخت و خود را به در کوبید و با چنگالش آن را 
خراشید. 
دهانش جمع شده بود در ظرفی تف کرد و آهی عمیق برکشید و فریاد و شیون آغازید و اشک از جشمش 
حاری شد و در اینحا بود که آن لحظة وحشت برانگیز فرا رسید: شاه وقتی حون را از دهمانش یرون 
ریخت» در حالی که به شدت گریه می‌کرد. نگهبانانش را صدا زد تا ما را بکشند شیر خود را نیز 
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فراخواند و مجمر اتش مقدس را هم وا گون ساخت و با چوبدست به جان پزشکان افتاد. من موفق شدم 


روز شاه قلابی ۱۹۵ 


عصا را از دستش بگیرم و به او یاد آورشدم که باید دهانش را بشوید و آب در دهان بگرداند. حرف مرا 
گوش کرد و آرام شد؛ درحالی که پزشکان بر پایش افتاده بودند و دندانپزشک فکر می‌کرد که حتماً 
آخرین دقایق زن د گیش فرا رسیده است. اقا شاه از گوشة دهان اند کی شراب به کام خویش فرو ریخت و 
بدینوسيلهببه خود آرامش بخشید و ازمن همان‌طور که قول گرفته بود خواهش کرد نزدش بمانم وبا او 
گفتگوو سرگرمش کنم. 

به تالار بزرگی که مخصوص برگزاری جشن‌ها و مراسم رسمی بود رفتیم» زیرا شاه از اتاق عمل خاطرة 
خوشی نداشت و آنحا را «اتاق لعنتی» نام داده بود که نظر داشت برای همیشه درش را قفل کند وبلا 
استفاده اش بگذارد. در تالار پذیرایی, در ظرفی آب ریختم و از شاه و پزشکانش خواستم آن را بچشند تا 
مطمئن شوند که آب حالص است. سپس این آب را آهسته آهسته در ظرفی دیگر ریختم و در همین حال 
آن را تبهیل یه شون کردم» که شاه و پزشکانش از این عمل من به شگفتی افتادند و ترس بر وجودشان 
یره شد. 

بعد از این به کاپتاه دستور دادم جعبه‌یی را که در آن یک نهنگ نیل چوبین بود بیاورد. تمام 
اسباب‌بازی‌هایی که دربابل به فروش می رسد از گل و بسیار استادانه ساخته شده است. من خحاطرۀ 
نهنگ چوبین خود را که در کودکی با آن بازی می‌کردم» برای مدتی به فراموشی سپرده بودم اقا در 
رگن ازیک استاد کارهای دستی که در حرفه اش واقعاً بی همتا بود خواستم این نهنگ را که طرح آن 
از خودم بود, برایم بسازد و او نیز از چوب سدر نهنگی ساخت که نقره کوب شده بود و چنان استادانه اش 
ساخته بود که در نظر اوّل» نهنگی زنده را می مانست. آن را از حعبه بیرون آوردم وروی زمین کشیدم, 
نهنگ در حالی که به دنبالم حرکت می‌کرد» پاهایش تکان می خورد و دهانش جتان باز و بسته می شد که 
گویی می خواهد شکار خود را بگیرد. این نهنگ را به شاه هدیه کردم که بسیار مورد توجهش قرار گرفت, 
زیرا در رودخانه‌های بابل چنین جانوری وجود ندارد. شاه نهنگ چوبین را به دنبال خود می‌کشيد و از فرط 
خوشحالی » درد دندان خویش را فراموش کرده بود و پزشکان نیز از خوشحالی شاه شاد شده بودند و به 
یکدیگر نگاه می‌کردند و از حشنودی می خندیدند. 

ماع کزارش دستمزد و هدایای زیادی به پزشکان خویش اعطا کرد و به دندانپزشک خود ثروتی 
بزرگ عطا کرد آنگاه همگی را مرخص کرد ولی مرا نزد خود نگه داشت. به او یاد دادم که چگونه آب 
را تبدیل به خون کند و ماةه‌یی به او دادم که پیش از وقوع معجزه بایست با آب مخلوط می‌کرد. این 
شعبده‌بازی برای کسی که آن را بلد است» بسیار آسان می نماید؛ آری, هر هنر و هر معمّایی به این 
ترتیب آسان است و مشکل از ان کسی است که بدان آگاهی نىداشته باشد. شاه که بسیار شگفت زده 
شده بود» تحسینم کرد و راضی نشد که این معجزه را نشان دیگران نیز ندهد, پس همۀ سرشناسان دربار 
خود و نیز نگهبانان حصار شهر را در باغ بزرگ کاخ گرد آورد و آب استخر را برابر چشمان ایشان تبدیل به 
خون کرد. تمام حضار از ادنی و اعلی فریادی از ترس کشیدند و به پای شاه خود افتادند و او از این عمل 


احساس غرور می‌کرد. 


۱۹۹ سینوحه 


شاه که دیگر درد دندان را فراموش کرده بود» به من گفت: «سینوحۀ مصری» تو درد بزرگی را که به 
جانم افتاده بود مداوا کردی و جگرم را آرام بخشیدی, از این رو مجاز هستی هر آنچه را که می خواهی از 
من درخواست کنی؛ کافی است بگویی چه می خواهی تا در اولین فرصت انجامش دهم» چون اکنون 
نوبت من است که جگر تو را جلا دهم.» 

و «بورنابوریاش شام خداوند جهار بخش زمین آنگاه که تربا صدای ناهنحارت از درد شیون و 
فریاد می‌کردی, من از سر تکلیف و وظيفة پزشکیم سر تو را زیربغلم گرفتم و دستت را در دستم نگه داشتم 
و اکنون بايد به توتذ کار دهم که براستی شایسته نیست, من به عنوان یک بیگانه چنین خاطراتی را از شاه 
بابل همراه خود ببرم و وقتی که به میهنم با زگشتم آن راء برای هموطنان خویش تعریف کنم. بنابراین 
بهتر است در نهاد من» ترس و شگفتی عظیمی بیفکنی ؛ به این ترتیب که تمام قدرت خود را به من نشان 
دهی» ریشی به صورت بچسبانی و دم شیری بر کمر ببندی و فرمان دهی ارتش بابل از برابرت رژه بروند, 
تا من قدرت و شکوه تو را از نزدیک ببینم و نوکروار به پایت افتم و خاک زیر پایت را ببوسم. بیش از این 
از توچیزی نمی خواهم!» 

از این خواهش من به وجد آمد و چنین گفت: «سینوحه, به درستی که هنو هیچکس مانند توبا من 
سخن نگفته است. از این رو با اینکه انجام خواست تو برایم ملال انگیز است» ولی آرزویت را برآورده 
خواهم کرد. از این جهت ملال انگیز است؛ که یک روزتمام باید آن‌قدر بر اریکۀ زین بنشینم» تا 
جشمانم خسته شود و پی درپی خمیازه بکشم. با این حال» باشد که آرزویت برآورده شود!» 

در همان لحظه پیک هایی به سراسر کشور فرستاد, تا همه سپاهیانش در محل اقامت او جمع شوند و 
در روزی معین از برابرش رزه بروند. 

مراسم رژه برابر دروازة ایشتا خدای موّنث برگزار شد. پادشاه بر تخت زرّین سلطنت نشست و جلو 
پایش» شیر او نیز دراز کشیده بود و تمام اعبان و سرشناسان کشور, در حالی که مسلح بودند» تخت او را 
به سا نکی اتکی ور درگرفته به طوری که کروی شاه مان ابری ارط وتن و ارغوان نشسته بو 
در پایین حایگاه, سپاهیان به حالت دو از مقایل شاه گذشتند. نیزه‌داران و کمان کشان» در‌گروههای 
شصت نفری و ارابه‌های جنگی در ردیف های شش تایی از برابر شاه رزه رفتند ویک روزتمام به طول 
انجامید, تا اینکه مراسم پایان گرفت. هنگامی که ارابهها از مقابل شاه می‌گذشتند. صدایی به سان رعد 
بلند شد و صدای گام سپاهیان وجلا جنگ جنگ افزارشان‌همانند آوای امواج سهمگین دریا بود و تتها 
نگاه کردن به رژی آدمی را دچار سرگیجه می‌کرد و زانوان را به لرزه در می آورد. 

به کاپتاه گفتم: «تنهاذ کر این نکته که تعداد افراد ارتش بابل از شن‌های ساحل دریا بیشتر و به 
اقدان ستارگان آسمان هستند, کافی نیست. باید شمار دقیق آنها را بدانیم.» 
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۱ رنگ ارغوانی نماد حکمروایی و قدرت است. این رنگ هنوز هم در کلیس اعتبار خود را دارد و رنگ اباس مخصوص اسقّف ها و 
کاردینال‌ها است. 


روز شاه قلابی ۱۹۷ 


کاپتاه با قیافه‌یی گرفته گفت: «ارباب» این کاری ناممکن است» چون عدد و رقم بزرگی که بتوان 
با آن تعداد سپاهیان بابل را نشان داد بر روی زمین وجود ندارد!» 

اقا من تا اندازهُ تواناییی خود آنها را برشمردم به این ترتیب که: تعداد سربازان پیاده نظام شصت 
ضربدر شصت ضربدرشصت, برابر بیست ویکهزار و ثشصد تن بودند و تعداد ارابه‌های جنگی ایشان 
شصت اراده بود. عدد شصت دربابل یک عدد مقدّس است, همینطور پنج» هفت ودوازده؛ حرا؟ 
مان کاهنان علّت آن را برایم بیان کردند» ولی من از گفته هاشان سر در نیاوردم. 

همچنین دیدم که سپر سربازان گارد سلطنتی از طلا و نقره و جنگ افزارشان نیز روکش طلا و نقره 
دارد. صورتشان را چنان مالیده بودند که می درخشید و به اندازه‌یی فربه بودند که وقتی از برابر شاه رژه 
می رفتند, به نفس زدن افتاده بودند و به سان گله‌یی از گاو نر صدای نفس بلند و خرناسه شان به گوش 
می رسید» که البته تعداد این گروه قلیل بود و برعکس, سپاهیانی که از ابالات آمده بودند» پوستشان زیر 
تابش آفتاب سوخته بود و بسیار کثیف بودند و بدنشان بوی کریهی می داد. برحی از ایشان حتی یک نیزه 
هم همراه نداشتند, زیرا فرمان ناگهانی شاه مبتی بر احضار آنها جهت انجام رژه» غافلگیرشان کرده بود. 
پلک چشم تعدادی از اينان را حشرات خورده بودند؛ کوتاه سخن اینکه دریافتم, در همه جای دنیا 
سربازان وضعی یکسان دارند. هم متوجه شدم که بسیاری از ارابه‌های جنگی فرسوده بودند و به هنگام 
حرکت صدا می‌کردند و حتی هنگام رژه رفتن از برابر شاه» چرخ چند اراده از آنها در رفت و چرخ‌های 
برخی دیگر زنگ زده بود. 

شامگاهان پادشاه دستور داد نزد او بروم. در حالی که می خندید گفت: «خوب سینوحه, بگوببینم 
قدرت مرا دیدی ؟» 

برابرش بر خاک افتادم و زمین ادب بوسیدم و گفتم: «به درستی که پادشاهی قدرتمندتر از تو وجود 
ندارد, بی سبب نیست که پادشاه چهار بخش زمینت می نامند. چشمانم خسته شد سرم گیج رفت و 
اعضای بدنم از ترس فلج شد» زیرا شمار سپاهیانت از سنگریزه‌های ساحل دریا و ستارگان آسمان نیز 
بیش است.» 

از سر رضایت خنده‌یی کرد و گفت: «سینوحه» آرزویت بر آورده شد و بی هیچ زحمتی توانستی به 
میزان قدرت من پی ببری. مشاورین من از این کار بسیا ناراضی هستند و می‌گویند خراج سالانة ایالات» 
کلاً برای اعزام سپاهیان به این مراسم صرف شده است. خوراک و نوشیدنی سربازان باید تأمین شود و 
همان‌طور که رسم سپاهیان است» می دانم که امشب در شهر به راه خواهند افتاد و جنجال و هیاهو به راه 
خواهند انداحت و تا یک ماه دیگر خیابان‌ها و کوجه‌های شهر امنیت نخواهد داشت. از این رو من که 
دیگر هرگز چنین نمایشی بر پا نخواهم کرد. غیر از این» نشیمنگاهم کوفته شده است و درد می‌کند و سرم 
نیز مثل سر تو گیج می رود. حال بگذار باده‌یی بنوشیم تا حگرمان پس از تحقل این روز پرمشقت آرام 
شود ضمن آنکه پرسش های بسیار نیز از تو دارم.» 

با شاه باده نوشیدم و او چون جوانان کار ندیده پیاپی مرا بباد سوال گرفته بود. به نظر می رسید که 


۱۹۸ یوج 


پاسخ‌های من خشنودش کرده باشد و در آخر پرسید: «آیا فرعو تو دختر دارد؟ آنجه دربارة مصر گفته ای 
بر آنم داشته تا دختر وی را به همسری برگزینم . در حرمسرايم چهارصد زن دارم که از حد کافی شمارشان 
بیشتر است ومیل ندارم که در رون با بیش ازیک زن طرف شوم درعین حال اگربا یکدیگر تفاوتی 
نداشته باشند, سبب ملال و خستگیم می شوند. اگر دختر فرعون به همسری من درآید» مقام و شخصیتم 
فزونتر خواهد شد و اقوام زیر فرمانروایی من مقامی ولا تر برایم فایل خراهند شد.» 

دستم را به نشانة رد گفتارش بلند کردم و گفتم: «بورنابورباش. آگاه نیستی که از چه سخن 
می گر یی از زمانی که دنیا پدید آمده, هنوز اتفاق نیفتاده است که دختران فرعون به همسری بیگانگان 
درآیند, بلکه یا با برادر خویش ازدواج می‌کنند و یا کاهنه می شوند و اجازه ندارند تا پایان عمر با کسی 
ازدواج کنند, بنابراین سخنان تواهانتی به ساحت خدایان مصری است. تورامی بخشم, چون نمی دانی 
سخن از چه می‌گویی !» 

چینی به پیشانی انداخت و با شم گفت: «زنهار که پا از حڌ خود بیرون ننهی. آیا خون من» مگر 
همجون خون فرعون مقدس نیست؟» 

گفنم: «از خونی که در دهانت جمع شده بود دانستم که ما بین حون تو و خون او تفاوتی نیست. اما 
دیرزمانی از ازدواج فرعون نمیگدر داو من نمی دانم آیا صاحب دختری شده است يا نه؟» 

بورنابورباش که بر مردمی معامله گر و اهل کسب حکومت می‌کرد, زیرکانه به من نگریست و گفت: 
«من هنوز خیلی جوان هستم و می توانم منتظر بمانم» فرعون نیز در عوض دختر خود» می تواند یک دختر 
با کره مصری, متعلق به خانواده ای سرشناس و محترم را برایم در نظر بگیرد و من هم در اینجا به دیگران 
خواهم گفت که او دختر فرعون است و هیچکس در مورد درستی اعای من تردید نمی‌کند و فرعون هم از 
این معامله زیانی نخواهد دید, اقا اگر پيشنهاد مرا نپذیرد, سپاهيانم را به مصر خواهم فرستاد تا دختر او 
را به اینجا بیاورند. باید بدانی که من آدمی لجوج هستم و اگربرای یک بار فکری به سرم رسوخ کند, 
هیچ چیز نمی تواند از آنم منصرف کند.» 

گفته‌های او تکانم داد و برایش بیان کردم که شروع جنگ بسیار گران تمام خواهد شد و اثری 
نامناسب و سنگین بر بازرگانی خواهد گذاشت و او از اين رهگذر باید زیان بیشتری را نست به مصر 
تحمل کند و اضافه کردم: «بهتر است که منتظر بمانی تا سفیرت در مصر به تو گزارش دهد آیا فرعون 
دعتری دارد یا نه؛ سپس می توانی با فرستادن یک لوح گلی, خواست خود را با او در میان بگذاری و 
وقتی فرعون از مقصود توآ گاه شد» دخترش را برایت خواهد فرستاد و به تو خیانت هم نخواهد کرد. زیرا او 
خدایی جدید و قدرتمند دارد و هر دو از حقیقت زنده هستند و از این رو هر دروغی را عملی زشت و 
کثیف می داند!» 

بورنابوریاش که این موضوع را هم نتوانسته بود بفهمد گفت: «نمی خواهم از جنین خدایی جیزی 
بدانم. جای شگفتی بسیار است که فرعونِ نی چنین خدایی را برگزیده ایت چون همه می دانند که 
حقیقت اکثر اوقات برای آدمی زیان به بارمی آورد و فقیر و تهیدستش می سازد. با تمام این احوال» من 


روز شاه قلابی 8 


به تمام خدایان اعتقاد دارم» حتی آنهایی را که نمی شناسم, چون رسم جنین است و از آن گفشته, 
احتیاط شرط عقل است» ولی مایلم با این حدای شما از دور سر و کار داشته باشم!» 

و ادامه داد: «شراب سر حالم آورده و جگرم را ارام کرده است و سخنان تو دربارة دختران فراعنه 
چىنانم برانگیخته است که شوق رفتن به حرمسرا دارم! و توباید همراه من بیایی, چون پزشکان محرم و 
محاز هستند که وارد حرمسرا شوند. همان طور که قبلاً هم گفتم بیش از اندازه زن در حرمسرا دارم واگر 
نظرت یکی از آنها را گرفت و خواستبی با او نزدیکی کنی ناراحت نخواهم شد؛ ضمناً خیلی کنجکاو 
شده ام بدانی یک مرد مصری با زن‌ها چگونه آمیزش می‌کند, زیرا هر قومی در این طریق نیز آداب و رسوم 
ویژه خود را دارد و اگر برایت تعریف کنم زن‌های حرمسرای من که از گوشه و کنار دنیا دراين جا جمع 
آمده اند» هر کدام چه شگردهایی بلد هستند. شاید گفته‌هایم را باور نکنی!» 

بی آنکه به اکراه من» نسبت به رفتن با او به حرمسرا اعتنایی کند, مرا با خود به آنجا برده دیوارهای 
حرمسرا با کاشی های‌رنگین آراسته‌شده بود» که تصاویری را از شهوترانی زنان و مردان نشان می داد. 
پادشاه جند تن از زنان خود را که تن‌پوش‌های گرانبها در بر و زیورالات قیمتی بر خود آویخته بودند, به 
من نشان داد. بین زن‌های حرمسرا دختران و زنان جوانی دیده می شدند که از سراسر سرزمین های 
شناخته شده به آنجا آورده شده بودند. و نیز زن‌هایی وحشی در آنحا بودند که آنان را بازرگانان آزمند 
برای شاه آورده بودند. پوست بدن و شکل ظاهریک یک آنان با یکدیگر تفاوت داشت و با صدایی بلند 
و زبان‌های مختلف, به سان بوزینگان صحبت می‌کردند و با شکم عریان مقابل شاه می رقصیدند و با 
شگردهای گوناگون می خواستند توجه وی را به خود جلب کنند و با یکدیگر رقابتی شدید داشتند, تا بلکه 
مورد توخه شاه قرار گیرند. پادشاه لاینقطع از من می خواست که یکی از آنها را برگزینم» تا اینکه دیگر به 
ستوه آمدم و بوی گفتم نزد خدای خود عهد کرده‌ام هنگامی که باید بیماری را معالجه کنم, خود را از 
زنان دور نگهدارم و چون قول داده بودم که فردای آن روزیکی از درباریان وی را جراحی کنم بنابراین 
مجاز نیستم به زنی نزدیک شوم و بهتر است از هم اکنون خویشتن را از آنھا دور نگهدارم تا هنر پزشکیم 
فردا بتواند کارساز باشد. شاه گفته هايم را پذیرفت و اجازه داد که بروم» ولی زن‌ها از این کار بسیار دلگیر 
و مکڌر شدند وبا نشان حرکات و گفتن سخنانی با صدای بلند نارضایتی خود را آشکار ساختند زیرا 
همواره با خواجگان و مختث‌های شاه در تماس بودند و مرد دیگری که بتواند توجهشان را جلب کند ندیده 
بودند و شخص شاه نیز جوان» ظریف و نوحط بود! 

پیش از آنکه آهنگ رفتن کنم شاه با زهر عندی اظهار داشت: «آب رودخانه‌ها بالا آمده و 
زمین های ساحلی را فراگرفته و فصل بهار سر رسیده است» از اين‌رو کاهنان امروز را مبدأگاه شما قرار 
داده و به حساب ایشان, سیزدهمین روز ویره حشن بهاران و روز شاه قلابی است. برای این روز مراسمی 
را تدارک دیده ام که سبب شگفتیت خواهد شد وما از آن لذت خواهی برد خود نیز جنین انتظاری 
دارم که روز مزبور را خوش بگذرانم ولی اکنون در این باره نمی توانم چیزی بگوییم چون در این صورت 


شادی و خوشحالی را که در انتظارش هستم به دست خویش از بین خواهم برد. » 


Yo‏ سینوحه 


قلبم ازرویداد بدی گواهی می داد و به خود حق می دادم که وحشتزده و نگران باشې» زیرا آنچه که 
می توانست سبب شادی و سرور بورنابورباش شاه شود بهیچ وجه نمی توانست مرا شاد و مسرور سازد و 
جالب اینکه برای نخستین بان کاپتاه نیز با من هم رأی و عقیده بود. 

ضمن اقامت بعدی خود دربابل به اسراری پی بردم که برای یک پزشک بسیارسودمند بود. بیش از 
هر چیز به هنر پیشگویی و پیش‌بینی حوادث که ویژۀ کاهنان بود علاقه داشتم. از طریق ایشان دریافتم, 
آنچه روی زمین رخ می دهد» درستاره‌ها نوشته شده است و هیچ رویدادی, هر جند کوچک- از 
رویدادهای بزرگ و شگرف سخنی در میان نبود- وجود ندارد که آدمی نتواند از حالات ستارگان پی به 
وجود آنان نبرد و برای رسیدن به این مقصود, باید اطلاعات و معلومات کافی در خواندن علایم آسمانی 
داشته باشد. با خود اندیشیدم آیا بهتر نیست که در بابل بمانم و این هنر را بیاموزم؟ اقا وقتی دریافتم که 
باید سال‌ها شاید ده سال تمام برای این منظور زحمت بکشم از تصمیم خویش منصرف شدم و خویشتن را 
چنین تلا دادم و راضی کردم که همین تصمیم نیز شاید سال‌ها پیش در ستاره ها نوشته شده بود. در 
عوض با کمک کاهنان آموختم که چگونه می توان از درون جگر گوسفند قربانی » به اسرار بسیار پی برد و 
آینده را پیش بینی و پیش گویی کرد» همچنین برای پی بردن به شکل‌هایی که روغن روی آب از خود 
باقی می‌گذارد و آدمی می تواند از بررسی آنها به مفاهیم زیادی برسد» اوقات بسیاری را به هدر دادم . 
پیش ا زآنکه چگونگی جشن بهاران و روز شاه قلّبی را درباببل شرح دهم می واش از نکتهبی بسیار 
غریب که مربوط به تدم می شود یاد کنم. هنگامی که کاهنان از جگر گوسفند قربانی و نقوش روفن 
بر سطح آب, دربارة گذشته و آیندة من به بررسی پرداختند, گفتند: 

«زایش توبا رازی وحشتناک پیوند خورده که ما قادر به شرح و تفسیر آن نیستیم» فقط توانیم گفت که 
در واقع توآنگونه که خود می پنداری مصری نیستی» بل در سراسر دنیا غریب و بی کسی.» 

برای کاهنان بیان کردم که من همانند دیگر آدمیان زاده نشده‌ام» بل شبی در یک قایق بافته از جگن 
بر آب‌های رودنیل به نیزاری فرود آمدم و کی پا مرا یافت و به خانۀ خود برد و بزرگم کرد. 

کاهنان پس از شنیدن داستان کوتاه زند گیم به یکدیگرنگاهی کردند و به نشان؛ احترام برابرم خم 
شدند و گفتند: «ما از این رازآ گاهی داشتیم.» 

سپس شرح دادند که پادشاه بزرگ و قدرتمند ایشان «سارگون»" که جهار بخش زمین را زیر پا داشت 
و قدرتش از دریای شمال تا دریای جنوب گسترده و جزایر دریا نیز متعلق بوی بود» دریک قایق بافته از 
جگن بر روی آب رودخانه پیدا شده بود و هیچکس از جگونگی توّدش اطلاعی نداشت و تنها اعمال 
بزرگ و کارهای شگرفش بود که نشان می داد از تخمۀ خدایان است. 

وقتی این شرح را شنیدم» قلبم گرفت و درحالی که کوشش می‌کردم لبخندی به لب آورم, گفتم: 
«باور ندارم که من پزشک» از تبار خدایان باشم !» 


1) Sargon 


روزشاه قلابی ۳ 


آنان ولی به این سخن من نخندیدند» بلکه گفتند: «نمی دانیم» ولی احتیاط شرط عقل است. و از 
این رو است که گرامیت می داریم و تعظیمت می‌کنیم.» و دوباره به من تعظیم کردند تا اینکه ایشان را 
گفتم: «بهتر آن است که این بازی را بکتاری بنهیم.» وآنان دوباره خلل و خرج درهم وبرهم جگر 
گوسفند قربانی را بررسی کردند ودرحالی که زیر چشم وبا احترام مرا می نگريستند, در گوشی با 
یکدیگر گفتگو می‌کردند. ۱ 

از آن ساعت به بعد» این راز که اصل و ریشۀ من از کجاست دوباره به رنج و آزارم کشاند. و این فکر 
که من در تمام چهار بخش زمین» بیگانه وتنها هستم» قلبم را به سنگینی یک تکه سرب کرد. بسیار 
مشتاق بودم که از ستاره‌شناسان دربارة ريشه و تبار خویش بپرسم, اما چون ساعت دقیق زایش خود را 
نمی دانستم لذا نه می توانستم دراین باره از آنان چیزی بپرسم ونه آنان می توانستند یاسخی به من 
بدهند. کاهنان» منجمین را وا داشتند که به لوح گلی» مربوط به سال و روزی که من درنیزار کنار 
رودنیل پیدا شده بودم, نگاهی پیفکنند شاید به کشفی برسند» زیرا کاهنان بسیار کنجکاو بودند تا از تبار 
من ۲ گاه شوند. ستاره شناسان تنها توانستند بگویند, که اگرمن درست در همان روز و همان ساعت که 
در قایق بافته از جگن بودم» تولد یافته باشم» پس باید خون شاهان در رگ هايم جریان داشته باشد و از این 
امر نتیجه گرفتند که بر بسیاری از خلق‌ها و اقوام فرمانروایی خواهم کرد. این کشف نیز به هیچ وجه افکار 
آشفته و نگرانی های مرا آرام نبخشید» زیرا اگرمی خواستم از گذشتۀ خود یاد کنم» جز به اعمال ننگینی 
که در طیوه مرتکب شده بودم» نمی توانستسم اندیشید» اما چنین فکر کردم شاید ستارگان به هنگام 
تود, لعنت و نفرینم کرده وبا قایق بافته از جگن به طیوه ام فرستاده بودند تا بدینوسیله خوشی و آرامش 
روزهای پیری کی پا و سنموت را از ایشان بگیرم و سبب مرگ زودرسشان شوم و در آخره گورشان را 
خائنانه به بهای گزاف بفروشم. این افکار کابوس مانند بر تنم لرزه افکند» زیرا اگر ستارگان نفرین و 
لعنتم کرده بودند» نمی توانستم عليه سرنوشت خود کاری انجام دهم» همچنین در آینده برای کسانی که 
به من علاقه داشتند جز نگون‌بختی و رنج چیز دیگری نمی توانستم به ارمغان آورم» از این رو آینده نیز خود 
برایم معا و مشکلی بزرگ شد و می ترسیدم» آنچه درزندگیم روی داده استء از سر مقصودی 
مشخص بوده است. و به تدریج این اندیشه به سرم زد که بایید از آدمیان بگریزم و به انزوا و تنهایی پناه 
ببرم» چرا که در گوشة انزوا: نخواهم توانست برای دیگران مسب ادبار و وا ژگون بختی باشم. 


حال به شرح ماحرای روز «شاه‌قلابی ') بپردازیم : 
آنگاه که خوشه‌های گندم و جو دانه بستند و سرمای آزار دهند؛ شبانه» جای خود را به گرمایی 


1( این هراسم ما را بی اخحتیار بیاد مراسم ((میرنوروزی» در ایران مي اندازد که برابر این سنت منسوخ در روزهای نخستین عید نوروز 
یک نفر برای چند روز بر تخت سلطنت می نشسته و چون شاهان حکم می راند, در بابل روز سیزدهم بهار برای این کار ر نظر 


a 


۳۰ سینوحه 


دلجسب داد کاهنان از شهر خارج شدند, تا خدای خویش را از درون خاک بیرون آورند. از جند روز 
پیش جارجیان اهالی شهر را از رستاخیز محدّد خدایشان آ گاه کرده بودند و بابل به صحنه رقص و شادی 
بدل شده بود. در خیابان‌ها, مردمی که لباس عید پوشیده بودند. در هم می لولیدند و اوباش شهر نیز به 
غارت مغازه ها پرداخته بودند و رفتارشان بی نهایت زشت‌تر از سربازان, پس از بایان مراسم رزه بود. زنان 
و دختران بیشماری به معابد ایشتار سر می زدند, تا با خحودفروشی » حهيزيه * ازدواج برای خویشتن دست و 

پا کنند. هر مردی مجاز بود با اینان نزدیکی کند و این کار زشت و عار نبود؛ هر مردی می‌توانست برابر 
سلیقۀ خود» این زنان و دختران را برگزیند و از ایشان کامجویی کند. پایان مراسم جشن و سروں پایان 
روز شاه قلابی نیز بود. 

تا آن روزنا بسیاری از ز آداب و رسوم مت بابل آشنا شده وبه آن خو گرفته بودم» اقا هنگامی که 
سربازان گارد مخصوص شاه را» پیش از دمیدن صبح» برابر «میهمانسرای شادی ایشتار» دیدم بسیار 
متعجب گشتم. . در میهمانس را به زور شکستند وبا قبضۀ نیز, هر کس را سر راه خویش می دیدند 
کتک می زدند و ازته گلوفریاد می‌کشیدند: «پادشاه ما» کجا خود را مخفی کرده است؟ پادشاهمان را 
فوراً تحویل بدهید! بزودی خورشید بالا می آید و شاه باید به داوری بنشیند و به شکایات مردم برسد!» 

هیاهویی غیرقابل وصف بود. چراغهای رنگارنگ افروخته شد, خدمهٌ میهمانسرا از ترس در راهروها, 
بی هدف می دویدند. به طوری که کاپتاه معتقد بود باید در شهر قیامی بر پا شده باشد و از وحشت به 
سرعت زیر تخت من خزید و پنهان شد. برتن عریان خویش بالاپوشی انداختم و از اتاق بیرون رفتم و 
خطاب به سربازان تج «چه می خواهید؟ مزاحم نشوید, زیرا من سینوحۀ مصری» فرزند الا چموش 
هستم» > که حتماً این نام را شنیده اید. » 

سربازان فریاد کشیدند: «اگر تو سینوحه باشی» پس همان کسی هستی که ما دنبالش می‌گردیم!) 

ناگهان بر سرم ریختند و بالاپوش را بر تنم وی کلم ماه لیب با 
شگفتی زیاد به من خیره شدند. زیرا تا آن زمان مرد مختون ندیده بودند سپس به یکدیگر 
گفتند: «آیا صلاح هست که این مرد بیگانه را بحال خویش رها سازیم تا در سرزمین ما به گشت و گذار 
بپردازد و به هر کجا که صلاح می داند برود؟ شاید که او جاسوس باشد. 

اما پس از آنکه به اندازة کافی مرا مسخره و تحقیر کردند, رهایم ساختند و گفتند: «بيش ازاین وقت 
ما را با هنرنمایی هایت به هدر مده و هر چه زودتر نوکرت را در اختیار ما بگذا چون برابر امر پادشاه 
امروز که روز شاه قلابی است» باید او را فورا به کاخ سلطنتی ببریم !» 

هنگامی که کاپتاه این موضوع را فهمید, از ترس لرزه بر تنش افتاد به طوری که تختخواب نیز پا 
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گرفته شدي شاید از انحا که بابل دران زمان همسایه ایران بوده؛ یا ما این مراسم را از اشوری ها گرفته ایم یا انها ارما. تشابه دیگی 
مترادف بودن روز میزده بهار با میزده‌بدر خودمان و دروغ روز سیزده است. حافظ نیز به میر نوروزی اشاره‌ای دارد: 
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سخن درپرده می‌گويم. چو گل از غنجه بیرون آی که بیش از پنج روزی نیست. حکم میرنوروزی 
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لرزش تن وی تکان می خورد. سربازان که او را یافته بودند, از زیر تخت بیرونش کشیدند و با هلهله و 
شادی برابرش تعظیم کردند و به یکدیگر گفتند: «امروز روز شادی بزرگ ما است» جون پادشاه گم 
گشته خود را بازیافته ايم. نگاه او ما را خوشحال می‌کند و امیدواريم وفاداری ما را به دادن هدایای فراوان 
یاداش دهد. » 
کاپتا» لرزان از ترس وبا چشمی خیره سربازان را نگاه می‌کرد. وحشت و شگفتی وی سبب شد که 
سربازان بیشتر بخندند و بگویند: «به درستی که پادشاه جهار بخش زمین» همین شخص است و از 
جهره اش او را باز شناخته آیم.» 
سپس تعظیم غزایی به او کردند و سربازانی که پشت سر او ایستاده بودند, للگدی جند بر قفایش 
نواختند تا وادار به حرکتش کنند. 
کاپتاه گفت: «راستی که این شهر و سراسر دنا آ کنده از فساد و نابودی» دیوانگی و زشتی است 
سوسک مقڌس هم گویا تمایلی به حفاظت و مراقبت از من ندارد, وگرنه نمی‌گذاشت چنین بلایی به سرم 
. آید. دیگر نمی دانم که روی سر ایستاده ام یا روی پا شاید هم درون رختخواب خوابیده ام و تمام این 
رویداد یک کابوس است. تازه اگر هم چنین باشد, به هر حال مجبورم همراه ایشان بروم» چون مردانی 
قوی بنیه هستند و نمی توان برابرشان ایستادگی کرد. اقا توارباب» اگر می توانی فقط به فکر خود باش و 
جنانجه مرا از دیوار وارونه آویزان کردند, جنازه ام را از آنجا بردار و نگذار به رودخانه ام بیندازند و احتیاطاً 
مومیائیش کن» زیرا اگر به دست سربازان بیگانه و در راه مصر کشته شوم برابر نوشته‌های موجود» حتی 
با جسد متلاشی شده نیز می توانم به سرزمین باختر رخت برکشم. اما از آنجا که هنر مومیایی کردن را 
می دانی » حتماً حسد مرا مومیایی کن.» 
با شنیدن سخنان کاپتاه» سربازان چنان خنده‌شان گرفت که تا زانو خم شدند و بر پشت یکدیگر 
کوبیدند تا مبادا نفسشان از خنده یبرد, و در همان حال گفتند: «سوگند به مردوک. که پادشاهی بهتر از 
این مردنمی توانستیم پیدا کنیم. واقعاً این یک معجزه است که به هنگام سخن گفتن تپق نمی زند.» 
هوا کم کم گرگ و میش شده بود. سربازان با قبض نیز خود بر پشت کاپتاه می‌کوبيدند, تا وادارش 
کنند تندتر راه برود و اخرالامر او را با خود بردند. من نیز به سرعت لباس پوشیدم و به دنبالشان به کاخ 
سلطنتی رفتم. هبچکس مانع ورودم به کاخ نشد, حياط و فضای مقدّم کاخ پر از جمعیتی بود که در هم 
می لوليدند. وقتی این منظره را دیدم» من نیز قانم شدم که بایست شورشی در بابل پدید آمده باشد و مسلماً 
وقتی سپاهیان شاه از ولایات به اینجا سرازیر شوند, حمّام خون به راه خواهد افتاد. 
اما هنگامی که به دنبال سربازان وارد تالار سلطنتی شدم بورنابورباش را دیدم که براریکۀ ز ریز 
خود که بر جهار يجه شیر استوار بود» نشسته بود قبای پادشاهی برتن داشت و درفش سلطنتی و 
فرمانروایی را بدست گرفته بود و کاهنان مردوک, رایزنان متنفذین و درباریان بلندپایه, او را چون نگین 
انگشتری در میان گرفته بودند. سربازان بی آنکه توحهی به شاه و همراهان‌وی داشته باشند, کاپتاه را به 
جلو می راندند وبا نیزهراه را برای او باز می‌کردند تا برابر جایگاه شاه رسیدند. نا گهان همه جا را سکوت 
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فراگرفت» هیچکس کلمه‌یی از دهان خارج نمی‌کرد, که بغتتاً کاپتاه فریاد زد: «این گوسالۀ اهریمنی را 
از اینجا بیرون ببرید, وگرنه از این بازی سیر و خسته می شوم و راه خود می‌گیرم و می روم!» 

در همان لحظه, روشنایی شدیدی از پشت میله ها پنجره‌های شرقی تالار بدرون تابید. خورشید بالا 
ا بود. کاهنان, درباریانِ بلندپایی رایزنان شاه و سربازان دستجممی گفتند: «حق با اوست! این 
موجود خحبیٹ را از اینجا دور کنید!, از حکومت این کود ک نوخط سیر شده‌ايم برعکس او این مردی 
خردمند است و به عنوان پادشاه خویش انتخابش می‌کنیم و از این لحظه به بعد می تواند به ما فرمان 
دهد .4 

آنچه را که می دیدم» باور نمی‌کردم. همگی عربده‌زنان و نعنده کنان به سوی شاه هجوم بردند, علایم 
سلطنت و فرمانروایی را از لباسش کندند و تن پوش بر تنش پاره کردند, به طوری که لخت مادرزاد, سر 
جایش ایستاد. مهاجمین بازوی شاه را نیشگون می‌گرفتند و به ماهیچه‌های رانش دست می مالیدند و به 
مسخره می‌گفتند: «مثل این است که تازه ازشیرش گرفته باشند, لباسش هنوز از شیر مادر مرطوب است» 
وقتش است که زنان حرمسرا به نوایی برسند. زیرا می پنداریم که این لوده مسخره, این کایتاه مصری به 
خوبی می داند که جگونه بر گرد زنان سوار شود و بتازاند!» 

و بورنابورباش اصلاً به ایشان اعتراضی نمی‌کرد, بلکه او نیز چون سایرین می خندید. درهمان‌حال» 

شیر او بين جمعیت حیران و مبهوت به این سوو آن سومی رفت, تا اینکه سرانجام از ترس, دمش را لای 
پایش گذاشت و به سوی شاه با زگشت. 

از فرط تعجب نمی دانستم روی پا ایستاده‌ام یا روی سر زیرا مهاجمان شاه را به حال خود گذاشتند 
و همگی به سوی کاپتاه یورش بردند. قبای سلطنتی به تنش کردند و درفش پادشاهی وحکمرانی را به زور 
به دستش دادند و مجبورش کردند بر تخت سلطنت بنشیند. سپس همگی برابرش با شکم بر زمین افتادند 
و خاک پایش را بوسیدند. 

بورنابوریاش, لخت مادرزاد به سوی او خزید و گفت: «حقاً که او باید پادشاه ما باشد. چون بهتر از 
وی نمی توانستیم کسی دیگر را گر 

همگی از جای برخاستند و کاپتاه را شاه خود خواندند» سپس روی از وی برگرداندند و از شدت 
خنده شکم خود را گرفتند. 

کاپتاه به آنها خیره شده بود و موهایش از زیر دستاړ سلطنتی که آن را کج بر سرش نهاده بودند, بیرون 
رده برد سراتجام کین شد وا تفای ند که هیگی را ودار و شکرت کرد گی نے رک 
بایست کسی جادویم کرده باشد که این کابوس وحشتناک به سراغم آمده است! در خود کوجکترین 
علاقه‌یی به پاد شاهی نمی بینم و ای کاش سلطان بوزینگان و خوکان بودم. اقا اگر واقعاً چنین است که 
می خواهید پادشاهتان باشم» دیگر کاری نتوان کرد چرا که شما با این نفرات بیشماں عليه یک نفر 
برخاسته اید بنابراین سوگندتان می دهم صادقانه به من بگویید آیا من پادشاه شما هستم یا نه؟!» 

همه فریاد برآوردند: «اری . توپادشاه و حاکم جهار بخش زمین هستی ! ابله مگر خود نمی بینی و 
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درک نمی‌کنی ؟» 

دوباره به کاپتاه تعظیم کردند. یکی از حضار بدرون پوست شیری رفت و خود را به پای کایتاه 
انداحت» سپس به لوی یرتهب کی وبرروی جهار دست و پای خویش ایستاد و غریدن آغاز کرد. 
این کار او همه را به خنده واداشت. کاپتاه می اندیشید و تأمل می‌کرد و به نظر می رسید که بسیار 
as‏ شده باشد, سرانجام گفت: «حال که پادشاه شما هستم» جا دارد به افتخار این گزینش شراب 
بنوشم . آهای نوکران, فوراً برایم شراب بیاورید» وگرنه عصایم بر پشتتان به رقص درخواهد آمد و از سر دیوار 
آویزانتان خواهم کرد؛ مگرنه این است که من پادشاه شما هستم؟! پس شراب فراوان بیاورید و آنان که 
مرا به پادشاهی خویش برگزیده‌اند با من شراب بنوشند و امروز من شخصاً برآنم که در شراب غوطه 
خورم !» 

سخنان کاپتاه همهمه‌یی توأم با شادی‌پدید آورد و جماعتی » کاپتاه را به سوی تالاری بسیار بزرگ راندند 
که در آنجا خوراک و شراب به تعداد فراوان از پیش مهیّا شده بود. هر کس هر جقدر که می خواست و 
می‌توانست بخورد از سفره برمی داشت. بورنابموریاش پیشبند یکی از خدمتکاران را به کمر بست و ناشیانه 
شروع به پذیرایی از میهمانان کرد. جندبار پایش به پای دیگران گیر کرد و بر زمین افتاد و ظرف شراب و 
غذا را بر سر و لباس آنان ريخت و سبب شد که برحی او را دشنام دهند و استخوان به سویش پرت کنند. 
در حياط و فضای جلو کاخ نیز مردم می خوردند و می نوشیدند. چندین رأس گوساله و گوسفند بریان را که 
به سیخ کشیده بودند» قطعه قطعه کرده بودند و می خوردند و از عمره‌های سفالین شراب می نوشیدند و 
شکم خویش را با ماست و خرما انباشته می‌کردند. وقتی خورشید بالا تر آمد» فضای کاخ را چنان و لوله و 
همهمه و صدای خنده‌یی فرا گرفته بود که باورم نمی شد. 

در نخستین فرصت خود را به کاپتاه رساندم و بی آنکه دیگران متوجه شوند در گوشش آهسته گفتم: 
«کایتاه. دنبال من بیا تا مخفیانه فرا رکنیم» جون در این کاں سرانجام خوبی نمی بینم.» 

اما کاپتاه که شراب فراوانی نوشیده وشکمش از غداهای لذید باد کرده بود, پاسخ داد: «سخنانت 
مانند وزوزبال مگسان در گوشم صدا می‌کند. از اي گفتار احمقانه‌تن هرگز نشنیده بودم. حال که این 
جماعت خوشگذران مرا به عنوان پادشاه خویش برگزیده اند و همگی سر تعظیم دربرابرم فرودمی آورند 
می‌خواهی مرا وادار کنی از اینجا فرار کنم؟ بدون شک این سعادت را مدیون سوسک مقس و اقبال 
خوش خود هستم که این مردم آن را شناخته و مرا به پادشاهی خویش برگزیده‌اند. دیگر آن که در شأن 
من نیست که مرا کاپتاه بنامی و به سان برد گان با من صحبت کنی . تونیز بایست چون دیگران در برابر 
من کرنش کنی ۱ 

سوگندش دادم و گفتم: «کاپتاه» خواهی دید که تاوان سنگینی برای این لود گی باید بپردازی. تا 
زمانی که امکان فرار هست, فرار کن ومن این گستاحی و بی ادبی تورا حواهم بخشید.» 

کاپتاه چربی ماسیده بر دور دهانش را پاک کرد وبا تکه استخوان گوری که گوشتش را به نیش 
کنیده بود تهدیدم کرد و خطاب به دیگران گفت: «اين مصری کثیف را از اینجا بیرون ببرید وگرنه 
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خشمگین می شوم و عصای خود را بر پشتش به رقص خواهم آورد.» 

با گهان مردی که در پوست شیر رفته بود غزید و پایم را گاز گرفت و بر زمین انداخت وبا چنگالش 
صورتم را خراشید. اگر همان لحظه در نفیرها ندمیده و به جمعیت اعلام نکرده بودند که شاه بايد در 
ملاء‌عام به داوری بنشیند» وضع من از آنجه‌تصور می رفت, بدترمی شد. 

وقتی که کاپتاه را به عدالتخانه می بردند» مبهوت و گیج به نظرمی رسید. او اظهار داشت. مایل 
است قضاوت را به عهدهٌ قضات کشور که به آنها اعتماد دارد و محترمشان می شمارد بسپارد, ولی مردم 
اعتراض کردند و فریاد زدند: «نه. ما می خواهیم دانش و خرد پادشاهمان را بسنجیم» تا مطمئن شویم 
قونین ما را می شناسد و در گزینش خود اشتباه نکرده ایم .» 

و به این ترتیب کاپتاه بر کرسی قضاوت نشست و نمادهای عدالت را که تازیانه وغل و زنحیر بود, 
پیش پایش گذاشتند و از مردم خواستند موارد اختلاف و دعوای خود را بیان دارند. نخستین کسی که بر 
پای کاپتاه افتاده مردی بود که لباس برتن پاره کرده و خا کستر بر سر ريخته بود. او رخسار بر خاک مالید 
و درحالی که می‌گریست گفت: «هیچکس ازپادشاه ماء حا کم چهار بخش زمین خردمندتر نیست» 
به همین دلیل شکایت نزد اومی برم واجرای عدالت را ازوی می خواهم. من چهارسال پیش 
کنیزی اختیارم کردم ولی اوفرزندی برایم نیاورد. اکنون دریافته‌ام که کنیزم‌بایک سپاهی 
درآميخته است من ازروابط نامشروع آن دو آ گاه شدم و کمین کردم تا سربزنگاه و آن دو را هنگام 
فساد گر انداختم ولی چون سپاهی یاد شده مردی تنومند و قوی بنیه است» نتوانستم با او درگیر شوم و 
اکنون احساس می‌کنم جگرم از غم و اندوه و اضطراب خون شده است» زیرا از کجا می توان دریافت 
بجه‌یی که در راه است. از آنٍ من است یا آن سپاهی ؟ از اين رو از پادشاه خود تقاضا دارم حکمی صادر 
فرملید تا من برابر آن عمل کنم.» 

کاپتاه لحظه‌یی تأمل کرد و با غضب و خشم به اطراف خود نگریست و سرانحام قاطعانه اظهار 
داشت: «جماق بیاورید و این مرد را حسابی کتک بزنید, تا این روز را هرگز فراموش نکند. مستخدمان 
دادگاه مرد را گرفتند و مضروبش, کردند. مرد بیچاره به التماس افتاد وبا صدایی بلند گفت: «آیا 
عدالت این است؟!» 

بین مردم زمزمه‌یی برعاست و از کاپتاه خواستند, علت کتک زدن مرد را بیان کند و او گفت: 
«شاکی آزاین جهت کتک خورد که برای چنین مورد ناچیزی مزاحم اوقات من شده است. به جز این» 
حماقتش نیز سبب کتک خوردنش شده است. آیا تا به حال کسی شنیده است» مردی در کشتزار خود 
کشت نکند و آن را به حال خود بگذارد و بی محصول بماند؟! حال ا گر مرد دیگری پیدا شد و از سر 
نیکخواهی مزرعۂ او را آباد کرد و محصول کشتزار را بلاعوض بوی واگذاشت. باید از این مرد نیک 
سرشت شکایت کند؟ کنیزک تقصیری ندارد اوهم انسانی است که خواسته‌هایی دارد. کوتاهی ازارباب او 
است که اورا شوه رندادهیا آنکه خودبا اوازدواج نکرده است. به این دلیل دستوردادم کتکش بزنند!» 


حمعیت يس از شیدن استدلال کایتاه به خنده افتادند و او و خرد او را ستودند. 


روز شاه قلابی ۷۰۷ 


نفر بعد مردی سالخورده با قیافه‌یی جذی بود که نزد شاه آمد و گفت: «من در برابر این ستون سنگی 
که قوانین بابل بر آن نقر شده است, و در برابر پادشاه خود تقاضای دادرسی دارم. 

شکایت من این است: «خانه‌یی در کنار خیابان ساخته بودم» اما از آنجا که معماربه من خیانت 
کرده بود» خانۀ مزبور فرو ریخت و عابری زیر آوار رفت و مُرد. اکنون اولیاء دم مقتول ازمن شکایت و 
اعای خسارت کرده‌اند. حال بايد چه کنم؟» ۱ 

کاپتاه لحظه‌یی چند به فکر فرو رفت و سرانجام گفت: «قضیه معضلی است و نیاز به تفکری دقیق 
دارد» و به نظرمن حل این معمّا در صلاحیت خدایان است نه آدمیان. اما راستی قانون در این مورد جه 
می‌گوید؟» 

جند تن از حقوقدانان جلو آمدند و به خواندن مواد قانونی که برستون سنگی حک شده بود پرداختند و 
در آخر گفتند: «اگر خانه‌یی بر اثربی احتیاطی و اهمال معمارش فرو ریزد و مالک آن را بکشد» معمار 
خانه نیز باید به قتل برسد. اگر خانۀ مزبو به هنگام فرو ریختن سبب مرگ پسر صاحب‌خانه شود» پسر 
معمار آن خانه نیز باید کشته شود. قانون بیش از این چیزی نمی‌گوید» ولی ما چنین استتباط و تفسیر 
می‌کنيم که معمار خانه, به هر حال در برابر هر گونه خسارتی که از فرو ریختن ساختمان حاصل شود 
مسئول است و باید به همان اندازه که از این رهگذر زیان و ضرر وارد شده است» خانۀ معمار نیز منهدم 
شود. » 

کاپتاه گفت: نمی دانستم که در اینجا چنین معماران خیانت پیشه‌یی هستند, پس باید در آینده 
مراقب اینگونه افراد باشم! و اما قانون در این مورد تکلیف قاضی را روشن کرده است. اقوام عابری که 
کشته شده است, بابد کنار خانۀ معمار پنهان شوند و نخستین عابری را که از آنجا می‌گذرد بکشند و به این 
ترتیب قانون اجرا شده است. حال اگراینها مرتکب چنین کاری شدند. باید منتظر پیامدهای آن باشند, 
چون ممکن است اولیاء دم عابر دوم نیز به عدالتخانه شکایت برند. اما به نظر من ممّصر اصلی عابری 
است که از مقابل خانه‌یی سست بنیاد عبور گند زیرا هیچ آدم عاقلی جنین کاری انجام نمی دهد, ویژه 
آنکه خدایان هم در این زمینه دستور و اندرز کافی داده‌اند, بنابراین معمار را تبرثه می‌کنم و اعلام می دارم 
مردی که برای تظلم و دادخواهی اینجا آمده دیوانه‌یی بیش نیست, زیرا هنگامی که معمار خانة او را 
می ساخته مراقبش نبوده و بر کار وی نظارت نکرده و معمار در یانت به او محق بوده» زیرا دیوانگان باید 
طعم کلک و حقه‌بازی و خیانت را بچشند تا از تجربۀ بدست آمده عاقل و دانا شوند. همواره چنین بوده 
است و همواره جنین نیز خواهد ماند. » 

مردم باز هم عقل و درایت شاه خود را ستودند و شاکی با لب و لوچة آویزان به جای خود با زگشت. 

در این حال بازرگانی چاق و فربه, با لباسی گرانبها برابر تخت عدالت ظاهر شد و مشکل خویش را 
جنین شرح داد: «سه روز پیش به دروازه ایشتار رفته بودم. مستحضرید که در شب های حشن بهاران» 
دوشیزگان تهیدست در آنجا گرد می آیند تا برابر رسم و مقرّرات دوشیزگی خود را قربانی ایزدبانو 
کنند و از این طریق سرمایه‌یی برای تهیۀ جهيزيةٌ خود تدارک ببینند. بین آنان دوشیزه‌یی ديدم که نظرم را 


۲۰۸ سوه 


گرفت» بر سر بهای وی چانه زدم و با یکدیگر توافق کردیم و من مقدار زیادی نقره بوی پرداختم. اما 
هنگامی که می خواستم کاری را که به سبب انجام آن به دروازهة ایشتار آمده بودم صورت دهم» ناگهان 
دردی در شکم خویش احساس کردم و مجبور شدم برای انجام قضای حاجت» دوشیزۀ نامبرده را تها 
بگذارم و با آرامش نیال نزد او با زگردم. ولی وقتی که بازگشتم ديدم که او با مرد دیگری به توافق رسیده 
و پس از دریافت مقداری نقره ازآن مرد سرگرم عیش و نوشند. با وصف این» دوشیزه مزبور گفت که بعد از 
مرد نوبت من فرا خواهد رسید اما من دیگر تمایل نداشتم, چرا که او دیگر با کره نبود» بنابراین از او 
خواستم نقره‌هایی را که بوی داده بودم به من باز پس دهد, اما او از انجام این کار سرباز زده است. 
اکنون از پادشاه, اجرای عدالت را خواستارم. آیا به من حیانت نشده است؟ آیا باید درازای هیچ نقره 
زیادی را از دست بدهم؟ فرض کنیم که کوزه‌یی بخرم. آیا صاحب آن کوزه من نیستم و آیا فروشنده 
اختیار آن را دارد که کوزه را بشکند و تکه‌های آن را به من بدهد؟» 

کاپتاه وقتی که شرح ماجرا را شنید. غضبناک از تخت عدالت برخاست و تازیانه را در هوا چرخاند و 
فریاد کشید: «تا این لحظه از زند گیم» این مرتبه از حماقت را در هیچ کجای دنیا ندیده ام و نمی دانم این 
نره خر پیر از کجا آ گاهی داشته که بهترین حکم را من می توانم صادر کنم. آری» دخترک کاملاً حق 
داشته که با مردی دیگر نیز درآمیزد زیرا خود دیده است که این کله پوک احمق که نمی خواسته جیزی 
را که ظاهراً بدنبالش بوده به تصرف خویش در آورد. ضمناً پيشنهاد دختر نیز یعنی جبران خسارت, 
بسیار به جا بوده است؛ اگر چه این ابله لایق آن نبوده است. افزون بر اينها, شاکی باید از آن مرد و دختر 
سپاسگزار هم باشد زیرا وی را از انجام عملی بازداشته‌اند که برای سلامت وی مضر بوده است 
چنانکه از هیکل فربه او می بینید که توان نفس کشیدن ندارد و شکایتی نابجا می‌کند و درباره 
کوزه پرت و پلاهایی می‌گوید. اگر او دوشیزگان را همانند کوزه می پندارد. پس بگذار از این به بعد فقط 
با کوزه نزدیکی کند و دیگر دست به تن دوشیزه‌یی نزند!» 

کاپتاه که پس از اعلام این رأی» دیگر از کار داوری خسته شده بودء ار کت عدالت برخاست و 
خحطاب به حمعیت گفت: «امروز به اندازه‌یی EE‏ قضاوت کرده‌ام که سرم از فرط درد 
عنقریب خواهد ترکید, لذا معتقدم» اگر هنوز شا کیان دیگری هستند, قضات وظیف مرا به عهده بگیرند و 
به کار دادگاه ادامه دهند. ضمناً آخرین شاکی به یاد آورد که من به عنوان شاه» صاحب حرمسرایی نیز 
هستم که برابر اطلاع» حدود چهار صد نفر زن انتظار آمدنم را می‌کشند, از این جهت می خواهم از اموال 
خود بازدید کنم و جای شگفتی هم نیست. که به هنگام دیدن‌ایشان, چند کوزه‌یی را هم پشکنم! زیر 
شراب و قدرتِ سلطنت- البته بندرت اتفاق می افتد جنانم نیرومند ساخته است که در خود نیروی 
شیری ژیان را احساس می‌کنم!» 

سخنان آخرین کاپتاه» چنان شادی و هلهله‌یی را در میان مردم برانگیخت که پایانیش نبود. انبوهی 
از جمعیت کاپتاه را دوباره تا کاخ مشایعت کردند و برابر در حرمسرا و حیاط جلوآن را انتظار 
فلت وان وربامق دگر نی سیون رکه UES CAD E RE E‏ 


روز شاه قلابی ۲۰۹ 


پایش, پشتِ پای دیگر خود را می خاراند. وقتی نگاهش به من افتاد» با شتاب نزدیک آمد و گفت. 
«سینوحه, تو دوست من هستی و به عنوان یک پزشک اجازه داری وارد حرمسرای من شوی. به دنبالش 
برو و او را از اعمالی که موحب پشیمانی شود بازدار. اگر دست به زن‌های من بزند او را زنده زنده پوست 
می‌کنم و بر دیوار آویزانش می‌کنم تا خشک شود. اقا اگر رفتاری سنگین و مودبانه داشت. قول می دهم 
که مرگ آرامتری را برایش در نظر بگیرم.» 

ِ : «بورنابوریاش» من دوست واقعی تو هستم و برایت خوبی و خوشی آرزو می‌کنم. به من بگو 
معنی این کارها جیست؟ از اینکه تورادرلباس خدمتکاران می بینم» و اينکه دیگران مسخره ات می‌کنند 
جگرم خون شده است.» 

با بی صبری پاسخ داد: «امرون روز شاه قلابی است» عجله کن و به دنبالش برو تا مبادا اتفاق بدی 
رخ دهد.» 

با اینکه بازویم را چسبیده بود» ولی به حرفش گوش ندادم و گفتم: «آداب و رسوم این سرزمین برای 
من ناشناخته است, بنابراین باید بگویی معنای این کارهای مهمل چیست؟» 

گفت: «هر سال در روز شاه قلابی ابلهترین مرد بابل» به عنوان پادشاه برگزیده می شود و از پگاه 
بامداد تا غروب آفتاب از اعتیارات و قدرت شاه واقعی استفاده و حکومت می‌کند و شاه راستین هم 
موف است, همانند یک خدمتکان او امر شاه قلابی را اطاعت کند. هنوز پادشاهی ابله‌تر از کاپتاه 
ندیده‌ام» و چون دریافتم که او موجودی مضحک و مسخره است» بنابراین شخصاً به عنوان شاه انتخابش 
کردم. اوتنها کسی است که نمی داند جه بر سرش خواهد آمد, و همین موضوع از هر جیز دیگر خنده‌دارتر 
و مسخره‌تر است.» 

پرسیدم: : «جه بلایی بر سر او خواهد آمد؟» 

گفت: «همان‌طور پک در شک رگا ما کھان بر تحت ات تسه هنگام غروب آفتاب نیز 
ق آنکه از چیزی خبر داشته باشد کشته خواهد شد. اگر بخواهم می توانم به فجیع‌ترین وضع و با 
شقاوت و سفاکی هر چه تمام‌ترش بکشم» اما رسم اینست که زهری ضعیف در شرابش می ریزند تا 
نخست به خوابی خوش فرو رود و در عالم بیهوشی رعت از دنیا بربندد زیرا درست نیست مردی که یک 
روز تمام سلطنت کرده است, زنده بماند. سال‌ها پیش از این» پادشاه حقیقی درست در روز شاه قلابی 
رگد شت ریا ۵ رعالم مستی, شوربدای گوشت بسیا: رداغی را به حلق خود ريخته بود که موحب 
حفگیش شد و پادشاه قلّبی بر سر قدرت باقی ماند ومدت سی و شش سال بر بابل حکومت کرد و 
شگفتا که هیچ رعیّتی از وی گله و شکایت نداش شت! بهمین سبب باید امروز مراقب خود باشم که‌مبادا 
شوربای گوشت داغ بخورم! بسیار خوب, حال عجله کن و نگذار نوکرت دست به عمل احمقانه‌یی بزند و 
تا غروب آفتاب سر نرسیده, از کرد خود پشیمان شود!» 

نیازی نبود که کاپتاه رااز حرمسرا بیرون بکشم؛ زیرا در همان لحظه ديدم که جهره اش از خشم 


برافروخته شده و با دست. تنها چشم خود را پوشانده بود و خون به شدت ار بینی اش بیرون می ریخت. ار 


۳۹۰ سینوحه 


حرمسرای شاه بیرون آمد و با آه و ناله فریاد زد: «ببینید مرا به جه روز انداختند! تنها لکاته ها و زنان غول 
پیکر سیاهپوست خود را به من عرضه کردند, اما شخصاً مشتاق چشیدن مزه بدن ماده آهویی سر حال و 
بازیگوش بودم که ناگهان به یک ماده پلنگ مبدل گردید و ضربه‌یی به به چشمم زد که کبود شد و با لنگه 

کفش جنان به بینیم کوبید که خون افتاد!» 

بورنابوریاش چنان خندهاش گرفت که بازویم را چسبید, تا مبادا به زمین بیفتد. کاپتاه زار می زد و 
در حالی که هن و هن می‌کرد شکایت داشت که: «دیگر حرأت ندارم در این عمارت را باز کنم. اوه مثل 
یک جانور وحشی به انسان حمله می‌کند. چاره‌یی نمی بینم جز اینکه سوه تونزد او بروی و با استفاده 
از استادیت, جمجمه‌اش را بشکافی تا ارواح خبیشه از سر او بیرون باید روحش در تسخیر شیطان 
باشد, وگرنه چگونه جرأت داشت که به پادشاه خود حمله کند وبا لنگه کفش مجروحش سازد» به طوری 
که مثل گوساله‌یی چاقو خورده خون از بینیش فرو ریزد؟» 

بورنابوریاش مرا به کناری کشید و گفت: «سینوحه, برخیز و ببین در حرمسرا چه اتفاقی افتاده. تو 
گوشه و کنار آنجا را قبلاً دیده‌یی . من اجازه ندارم امروز وارد حرمسرا شوم» بهمیین دلیل توباید از ان جه 
درون حرمسرا گذشته ایتا اهم کنین: حدس می زنم که کاپتاه از کدام زن سخن می‌گوید؛ دیروز 
دختری را از جزایر دریا به اینجا آوردند که امشب از آن من خواهد شد اقا نخست بایند وسیل شیرة گل 
خحشخاش بیهوش شود!» 

آن قدر سماحت کرد و آزارم داد تا اخرالامر وارد حرمسرا شدم و مشاهده کردم در فضای آنحا هیحان» 
اضطراب و خشم حاکم است. خواجگان و اختگان شاه مانع ورودم به حرمسرا نشدند» زیرا می دانستند 
که من پزشک هستم. آن دسته از زنان مسنی» که برای چنین روزپر برکتی ! لباس‌های فاخر خود را 
پوشیده و زیورآلات زیبایشان را به خود آویزان کرده و جین و جروک صورتشان را با برک تا اندازه‌یی 
صاف کرده بودند. محاصره‌ام کردند و دستجمعی پرسیدند: «عزیز ماء پارۀ قلب ما» دوست کوجولوی ما 
که از بامداد پگاه در انتظارش بودیم به کجا رفت؟۱» 

یک زن جسیم میاه‌پوست که پوستی جون قیر سیاه داشت و جشمانی چون جشم گاوم: 
پیشواز کاپتاه آمد تا در راو شوق برانگیزد ملتمسانه زار می زد: «معشوقم را به من ده تا به سینه بفشارمش 5 

خواحگان و اختگان با حالتی نگران خطاب به من گفتند: «وقت خود را برای این آ کله‌ها هدر نده, 
زیرا فقط همین ها هستند که اجازة همخوابگی با پادشاه قلابی را دارند. و از قبل نوشیدن باده و جلا دادن 
گر تد آمادۂ پذیرایی از کاپتاه شده‌اند. ما واقعاً به یک پزشک نیاز داريم زیرا دختری را که دیروز به 
اینحا آورده اند دیوانه شده است. او ازما نیرومندتر است و به راحتی با دست و پا از خود دفاع می‌کند و 
نمی‌دانیم این ماجرا به کجا کشیده خواهد شد, جون کاردی در کف دارد و به سان جانوری وحشی 
می عرد و حمله می‌کند. » 

به حیاط حرمسرایم بردند که زیر اشعةٌ خورشید می درخشید. کاشی های رنگین نور خورشید را از 
طریق آب استخر می‌گرفتند و منعکس می‌کردند. درون استخر ميان حیاط, تندیس‌هایی از جند جانور به 
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جشم می خورد که از سوراخ بینی شان آب به بیرون فواره می زد و به استخر می ریخت. دخترک رمیده» به 
یکی از همین محسمه‌ها جسبیده بود و لباسش به هنگام کلنجار رفتن با اختگان که کوشش داشتند 
گرفتارش کننده پاره شده و پس از فرار از دست ایشان» خویشتن را به آب زده بود. آبی که از فواره ها 
بیرون می جهید» تمام بدنش را خیس کرده بود و از سر و رویش‌جایین می ریخت. دخترک با یک دست 
تندیس یک ماهی یونس را محکم گرفته بود و کاردی که تيغذ آن برق می زد, در دست دیگر داشت. 
صدای حریان آب و همهمۀ خواحگان و اختگان به قدری شدید بود که مانم می شد کلمه‌یی از آنچه را 
که آن دختر می‌گفت بفهمم. با اینکه لباسش پاره و گیسوانش خیس شده بود» ولی واقعاً زیبا می نمود. 
من که از وضع درهم و برهم آنجا گیج و ننگ شده بودم, خشمگینانه بر سر عملۀ حرمسرا فریاد کشیدم: 
«از اینجا بیرون بروید, تنهایم بگذارید تا با او حرف بزنم و آرامش کنم. فوازه‌ها را ببندید تا سر و صدای 
آب خاموش شود و بتوانم سخنان او را دریابم.» 

همگی با ترس و لرز گفتند: «زنهار که نزدیکش نشوی, چون تیزی کارد او را برتن خویش 
آزموده ایم !» 

سپس فوازه‌ها را بستند و صدای فوران آب خاموش شد و اندام دختر وحشی به طور کامل نمایان 
گردید. اینجا بود که دریافتم» اوتا کنون حرف نمی زد بل آواز می خواند, اما به هر حال از آوازش نیز 
چیزی دستگیرم نشده بود, زیرا زبانی را که به کار می برد برایم کاملاً بیگانه بود. هنگام آواز خواندن, سر 
خود راعقب نگه داشته بود و چشمانش برقی سبز رنگ, همچون چشم ماده گربه داشت و گونه‌هایش 
هم از خشم گل انداخته بود. من که از رفتار او واقعاً خشمگین شده بودم» فریاد زدم: «آهای گربه ماده! 
آوازت را خاموش کن! کارد از کف بنه و نزد من آی تا بهبودت بخشم, زیرا توواقعاً دیوانه‌یی بیش 
نیستی .»6 

آواز خواندن را قطع کرد و به زبان بابلی, ناقصی گفت: «آهای بوزینه! اگر جرأت داری خود را به 
آب بیفکن و سوی من آی تا با این کارد جگرت را بشکافم و خونش را بمکم, چون خشم و غضب وجودم 
را فراگرفته است . » 

فریاد زدم: «قصد آزارت را ندارم.» 

پاسخ داد: «اینگونه سخنان درست بر زبان مردان بداندیش جاری می شود. من حتی اگر خود 
بخواهم نیز مأذون نیستم به هیچ مردی نزدیک شوم زیرا نظر کرده خدایانم و باید برابر ایشان برقصم و 
پیش از آنکه دست مردی به تنم برسد» این کارد تنم را لمس خواهد کرد. آن شیطانِ یک چشم که وقتی 
شهوت به او جبره می شود مُشکی باد کرده را به یادم می آورد, تا یک آدم! نیز نمی تواند بدنم را لمس 
کند.» 

پرسیدم: «پس تو همان هستی که شاه را مضروب کردی؟» 

پاسخ داد: «آری. با مشت بر چشمش کوبیدم و با لنگه کفش خون از بینیش روان ساختم. از این 
کار خود بسیار خوشحالم؛ زیرا حتی شاه نیز نمی تواند خلاف میل من» دست به تنم رساند. خدای من 
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تماس با مردان را بر من حرام کرده است» زیرا برای رقص در برابر او تربیت شده ام.» 

گفتم: «دخترک شوخ چشم» هراندازه که دلت می خواهد برقص, ایز کارتوبه من ربطی ندارد ان 
کو راید ناک رادار جرد درگ این سور تایه ن ریش عم کی راگن ا 
می گویند که شاه در بازار برده فروشان بابت تو طلای زیادی پرداخته است.» 

گفت: : «من کنیز نیستم» مرا دزدیده‌ائد. اگر چشم بصیرت داشته باشی » از ظاهرم به درستي اذعایم 
پی خواهی برد. راستی آیا به زبانی دیگر که کسی از گفتگوی ما سر در نیاورد می توانی صحبت کنی ؟ 
می بینم که خواجگان حرمسرای ميان ستون‌ها ایستاده اند و گوش تیز کرده‌اند و استراق سمع می‌کنند.» 

به زبان مادری خود گفتم: «من مصری هستم نامم سینوحه است؛ مرد تنها؛ پسر مرکب جموش 
حرفهٌ من پزشکی است, پس نباید از من بترسی .» 

پس از شنیدن سخنانِ من در آب پرید و به شنا پرداعت و در حالی که کارد را در دست داشت از 
استخر به در آمد و نزدیکم شد و خویشتن را برپایم انداخت و گفت: «می دانم که مردان مصری صبور 
هستند و حلاف میل زنان کاری نمی‌کنند» از این رو به تو اعتماد می‌کنم و امیدوارم مرا عفو کنی که کارد 
را از خود دور نمی سازم زیرا شاید مجبور شوم با این کارد رگ خود را بگشایم تا خدایم در نهاد من مورد 
بی حرمتی قرار نگیرد. اقا اگر از خدایان به دل ترس داری و دل به حالم می سوزانی پس نجاتم ده و از 
این سرزمین رهایم کن اما هشیار باش» در برابر این کار بزرگ نمی توانم به توپاداش بدهم» چون به 
راستی مجاز نیستم به هیچ مردی نزدیک شوم.» 

او را مطمئن ساختم و گفتم: «کوچکترین تمایلی نسبت به توندارم. کاملاً مطمئن باش» اما وقعً 
ابله هستی که می خواهی از حرمسرای سلطنتی خارج شوی و از خورا ک, شراب, زیور آلات و هر آن جه 
خواست توست جشم بپوشی .» 

در حالی که با دو چشم سبز رنگ خویش نگاهی نافذ به من انداخت گفت: «تنها مردان هستند که 
جز خوراک» شراب و زین ت آلات» چیز دیگری را ارزش نمی نهند, زنان را تمایلاتی دیگر است که 
مردان از درک آن عاجزند. این ادعای تو که نسبت به من احساسی نداری, از نظر من قابل پذیرش نیست 
و آن را توهینی به خود می پندارم. من عادت کرده‌ام که مردان را فریفت خود ببینم. وقتی می رقصم» 
احساس ایشان را در جهره شان به خوبی مشاهده می‌کنم و صدای نفس آنها نشانگر میل و اشتیاقشان به 
من است ون را در بازار برده فروشان» هنگامی ديدم که اعتگان شاه مرا ورانداز می‌کردند و 
دیگران س چشم از بدن عریان من بر نمی داشتند. این مطلبی دیگرست» اما پیش از هر چیز باید مرا از اینجا 
بیرون ببری و کمک کنی تا از بابل بگریزیم.» 

گفتار و رفتار آن دختر چنان زنده و پرشور و احساس بود که در بادی امر نمی دانستم چه باید بگویی 
ولی به هر حال به خود آمدم و گفتم: «قصد آن ندارم که در گریختن یاریت کنم» زیرا این عمل خیانتی 
در حق دوستم یعنی پادشاه است که برای خریدن توطلای زیادی پرداخته است. ضمناً باید آ گاهت 
کنم آن مشک باد کرده که دراینجا بود» پادشاه قلابی است که فقط یک روز سلطنت می‌کند و شاه 
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حقیقی تو را فردا خواهد دید. او هنوز نوجوانی نو خط اقا دوست داشتنی است که اگر رامت کنده بسیار 
شاد و خوشحال خواهد شد. این را هم بگویم که باور نمی‌کنم قدرت و نفوذ خدای توتا به این سرزمین 
برسد و حمایتت کند بنابراین اگر خود را به.دست سرنوشت بسپاری جیزی از دست نخواهی داد» پس 
بهتر است دست از دیوانگی هایت برداری و کارد را به دور اندازی و برای خوشامد پادشاه لباس زیبا برتن 
کنی و حویشتن بیارایی زیرا حقیقتاً با این گیسوان خیس و چهره ناآراسته, چندان زیبا به نظر 
نمی رسی .) 
گویا سخنانم دروی اثر کرد» چون دستی به گیسوان خود کشید و انگش را با آب دهان تر کرد وبر 
ابروان و لبانش کشید. جهره‌یی ظریف وقشنگ داشت. به من لبخندی زد و به آرامی ونرمی گفت: 
«نامم «مینه» است و اگرمرا از اینجا رما شای وبا گیگ از این شرن لی بگریزی آنگاه 
اجازه داری مرا به اسم بخوانی .» 
حشمگین از ز گستاخی و جسارت او دستانم را به نشانۀ نفی بلند کردم وبه تندی روی از وی برتافتم 
وترکشی گفتم اقا نگاهش را به ال خویش احساس کردم ونوانستم به تن ۳ ۳ 2 ز ایستادم و 
به سویش آمدم و گفتم: «مینه آ؛ هم اکنون نزد شاه خواهم رفت و ازتوبه نییکی یاد خواهم کرد و این 
تنها کمکی است که از دست من برمی آید. در این میان تو نیز باید جامه برتن کنی و کوشش کنی آرام 
شوی. اگر مایل باشی» تو را دارویی خواهم داد که روانت را در برابر پیشامدها آرامش بخشی .» 
گفت: «حرأت داری این کار را بکن» تا ببینی چه بر سرت خواهم آورد! اما ازاینکه خواهش مرا 
پذیرفته‌یی » این کارد را که تااکسون نگهبان من بوده است به توتسلیم می‌کنم و می دانم اکنون که 
خلع سلاح ا کت کرد» برعکس مراقبتم می‌کنی ی نا 
لبخندی زد و کارد را درمشتم گذاشت . درآن حال فریاد زدم: «دخترک دیوانهٌ وحشی ! کارد توبه 
جه کار من می آید؟!» 
می خواستم کارد را به او ب باز گردانم ولی آن را نگرفت» بلکه از زمیان گیسوی پریشانش که جهره اش 
را پوشانده بود لبخندی به من زد که شرمنده‌ام ساخت و چاره‌یی نیافتم جزآنکه با کارد از او دور شوم و 
دریافتم که او از من بسیارزیرک‌تر است؛ در آن لحظه که کارد را در کفم نهاد سرننوشت خویش را به 
سرنوشت من گره زد و دیگر نمی توانستم از حواست وی روی بگردانم. 
از حرمسرا که پای بیرون گذاشتم» بورنابوریاش برابرم آشکار شد و با کنجکاوی زیاد از ماجرا پرسید. 
برایش شرح دادم: «خواجگان خرید خوبی نکرده‌اند, زیرا مینهآ» یعنی این دختری را که برای تو 
خریده اند بسیار وحشی است و نمی‌گذارد هیچ مردی به او نزدیک شود» چون خدای او چنین اجازه‌یی را 
نداده است. بهتر است دختر را به حال خود بگذاری تا با گذشت زمان فکر دیگری بکنم.» 


بورنابورباش ولی خنده‌یی کرد و گفت: «به راستی که این دختر می تواند سبب لذت و شادمانی من 
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شود! من چنین مادینگانی را خوب می شناسم و بهترین راه چاره آن است که با چوبدست بر سر عقل 
بيایند. من هنوزجوان هستم واخلاق تند زنان‌مرا خسته می‌کند, اما وقتی که اختگان‌من‌با 
ترکۀ نازک به حان او می افتند و صدای ضجه اش به آسمان می رسد احساس رضایت می‌کنم! از همین رو 
این مادینه را دوست دارم و سوگند می خورم که امشب پوست آماس کردهٌ او مانم شود که بر پشت بخوابد و 
این موضوع مايه شادمانی من خواهد بود.» 

در حالی که دستان را به هم می مالید» قهقهه زنان, ازمن جدا شد. وقتی از پشتِ سرنگاهش 
می‌کردم» احساس کردم که او دیگر دوست من نیست؛ و من نیز دیگرنزد او ارزشی ندارم. و کارد 
«مینه » هنوز در مشتم بود. 


۵ 


پس از این رویداد. دیگرنمی توانستم شاد باشم؛ اگر چه جمعیت در سراسر کاخ و حیاطهای مقم آن در 
هم می لولیدند و مردم از کردار و گفتار بی وقفة کاپتاه شادی می‌کردند و شراب و فقاع می نوشیدند. گویا 
کاپتاه مصیبتهای حرمسرا را فراموش کرده بود. بر کبودی چشم مضروبش ورقه‌هایی از گوشت تازه 
گذاشته بودند و دیگر دردی احساس نمی‌کرد. 

قصد آن داشتم که چند صیاحی دیگر در بابل اقامت کم زیرا آموزش من در زمينة جگر گوسفند هنوز 
به پایان نرسیده بود و نمی توانستم همچون کاهنان روغن بر آب بریزم. بورنابورباش مدیون حذاقت من در 
طبابت بود و می دانستم تم اگر دوستی خود را با او ادامه بدهم هنگام وداع هدایای گرانبهایی پیشکشم 
خواهد کرد. هر چه بیشتر به این موضوع می اندیشيدم خاطره‌یی که از مینه برایم مانده بود بیشتر به دردم 
می آورد ‏ اگر چه بر خوردی گستاخانه با من داشت. به کاپتاه نیز می اندیشیدم که بایستی امشب 
قربانی سبکسری پادشاه می شد و از اینکه شاه خدمتکار مرا بدون اجازۀ من دلقک دربار خود کرده بود نیز 
رنج ی بردم. 

این چنین بود که قلبم به سان سنگ شده بود. می اندیشیدم؛ پس از آنکه بورنابوریاش ازمن روی 
برتافته است» پس من نیز کاملاً حق دارم با همان حربه او را بکوبم اما احساس و عاطفه نهیبم می زد که 
حتی فکر کردن به چنین کار ری» برخاستن علیه موازین دوستی است. ولی در نهایت من یک بیگانه بودم 
وی ان ات رس ی .زمانی که شب نزدیک می شدبه ساحل رفتم وقایقی 
را با ده نفریارو زن کرایه کردم و به آنان گفتم : «امرون روزشاه قلابی است و می دانم که از زفقاع و 
شادی مست و شنگول هستید و میلی به فایقرانی ندارید ولی به شما دستمزدی دو چندان می پردازم. 
عموی ثروتمند من مرده است و پیش از آنکه فرزندان وی و برادرهای من بر سر مرده ریگ او کارشان به 
اختلاف و نزاع بکشد و در اين میان مال و منال من نیز از بین برود بایستی هر جه زودتر جنازه او را نزد 
اجدادش ببرم و از این رو است که برای پیمودن راه درازی که در پیش است و شما باید آن را بسیار سریع 


روز شاه قلأبی و 


بپیمایید دستمزد بیشتری به شما می پردازم. اجساد پیشینیان ما درزمین تنها هلک خانواد گیمان که 
مسافتی دور از مرز میتانی قرار دارد دفن شده‌اند.» ۱ 

قایقرانان با غر و لند نارضایتی خود را آشکار ساختند اقا من برایشان دو کوزه فقاع خریدم و گفتم 
می‌توانند تا پدید آمدن تار ریکی شب بنوشند و آماده حرکت باشند که نا گهان همگی به مخالفت برخاستند 
و گفتند: «ما به هیچ وجه در تاریکی پارو نمی زنیم» جرا که شب پر از شیطان خرد و کلان و ارواح 
خبیثۀ سرگردان است که با فریادهای خود ما را به وحشت می اندازند و به واژگون ساختن قایق به قتلمان 
تهدید می‌کنند. » 

پاسخ دادم: «به معبد قربانی هایی پیشکش می‌کنم تا در طی سفر دچار نحوست و شنامت نشویم و 
در ضمن صدای نگ نقره‌هایی که به شما تحواهیم داد گوش‌های شما را در برابر نعره‌های ترسنا ک 
شیاطین کر خواهد ساخت.» 

سری به برج زدم و در حاط جلوآن گوسفندی قربانی کردم. شماراندکی ازمردم در معبد بودند 
زیرا همگی در کح گرد آمده بودند تا روز شاه قلّبی را جشن بگیرند. جگر گوسفند را بررسی کردم ولی 
افکارم چنان متشتّت بود که چیز مهمی در نیافتم فقط متوجه شدم که کر فز بون تی ترا از خد معجول بود و 
بوی بدی می داد از این رو نگران شدم مبادا رویندادهای ناگواری در انتظارم باشد. حون گوسفند را در 
کیسه‌یی چرمی ریختم و زیر بغل پنهان کردم و به کاخش بردم. زمانی که وارد حرمسرای شاه شدم 
چلچله‌یی ازبرابرم پرواز کرد آن را به فال نیک گرفتم و قلبم اند کی آرامش یافت و در نهادم حسارت و 
شهامت آفرید زیرا این پرنده از زاد گاه خودم بود و همواره اقبال خوش را به من نوید می داد. 

از حرسرا خطاب به خواجگان گفتم: «مرا با این زن دیوانه تنها بگذارید تا بتوانم شیطان را از 
وجودش برانم.» 

آنان دستور مرا گردن نهادند و به اتاقکی هدایتم کردند. در آنجا برای مینهآ شرح دادم که چکار باید 
بکند و کارد و کیسة پر از خون را به وی دادم. او قول داد برابر گفتة من عمل کند سپس از آنجا حارج 
شدم, در را ازپشت سر خود بستم و به خواجگان گفتم هیچکس اجازه ندارد مزاحم او شود زیرا دارویی 
به وی خورانده‌ام که شیطان را از وجود او دور می سازد. این دستور بهترین کاری بود که می توانستم انجام 
دهم ومانع شوم که در اتاقک بدون اجازه من باز شود. آنان سخنان مرا باور کرده بودند. 

خورشید در حال فرو رفتن بود و روشنایی درتمام محوظه‌های کاخ همچون خون به سرحی می زد. 
کاپتاه از سر نو مشغول خوردن و نوشیدن بود و بورنابوریاش در حالی که قهقهه می زد از او پذیرایی می‌کرد. 
همه جا مردانی از وضیع و شریف, شنگول ومست ازباده بر زین لمیده بودند و نشلگی از سربه در 
می‌کردند. به سوی بورنابوریاش رفتم و گفتم: «می خواهم مطمئن شوم که کاپتاه با مرگی بدون درد از 
جهان رخت برخواهد بست زیرا او خدمتکار من است و در برابر او مسوول هستم .» 

بورنابورباش پاسخ داد: «پس باید شتاب کنی ! هم کنون پیرمرد مشغول ریختن زهر در شراب اوست 
و برابر رسم» خدمتکار توباید هنگامی که خورشید از افق دور می شود مرده باشد. » 


۳۹۹ توت 


به جستجوی پیرمردی که پزشک مخصوص شاه بود پرداختم و هنگامی که به او گفتم مرا نزد او 
فرستاده است باور کرد و به پرت‌وپلا گفتن پرداخت: «در واقع بهتر است که خود زهر را با شراب مخلوط 
کنی زیرا دستان من از نشئه شراب می لرزد و اشک چنان در چشمانم حلقه بسته است که قادر به دیدن 
نیستم. آخ که امروز چقدر از دست کارها و حرف‌های خدمتکار خل تو خندیدم. » 

معجونی را که پیرمرد درست کرده بود دور ریختم و عصارة گل حشخاش رأ به شراب اضافه کردم؛ 
اما نه به آن مقدار که کاپتاه را بکشد. سپس جام شراب را نزد کاپتاه بردم و به او گفتم: «کاپتاء» شاید 
پس از این یکدیگر را نبینیم. کبر و غرور چنان کله‌ات را پرباد کرده است که امکان دارد فردا مرا 
نشناسی . پس بیا و این جام می را سربکش تا هنگامی که به مصر با زگشتم برای دیگران تعریف کنم 
که تو فرمانروای چهار بخش زمین ویاروفادارمن هستی ووقتی این شراب را نوشیدی به یاد آر که علیرغم 
آنچه ما بین ما گذشت, همیشه صلاح تورا می خواستم .« 

کاپتاه گفت: «سخنان این مصری همچون وزوز بال مگس در گوشم صدا می‌کند» تازه اگر گوشم از 
فوران شراب پر نشده باشد و بتوانم گفته‌هایم را بشنوم. اقا به هر حال همان‌طور که همه می دانند من 
کسی نبودم که نسبت به جامی از شراب ناب بی اعتنا باشم و آن را نپذیرم این چیزی است که امروز با 
قدرت به اثباتش رسانده‌ام و رعایای خود را قانع کرده‌ام که این واقعبت را بپذیرند. ازاین رو پیالۀ شرابی 
را که پیشکشم کرده‌یی تا ته سر خواهم کشید, اگرچه می دانم که بامدادان سرم روی گردنم بند نخواهد 
بود!» 

کاپتاه جام شراب را نوشید و در همان لحظه نیز خورشید در افق فرو رفت. سپس مشعل‌ها آورده شد 
چراغ ها و مشعلها را روشن کردند و همگی بدون سر و صدا از جای برحاستند و سکوت بر سراسر قصر 
۳ شد. کاپتاه دستار پادشاهی بابل را از سر برداشت و جنین گفت: : «اين دیهیم لعنتی روی سرم 
سنگینی می‌کند و از آن سیر شده ام. پاهایم توان از دست می دهد و پلک چشمانم به سان سرب سنگین 
شده است. بر آنم که به بستر بروم.» 

او پس از گفتن این سخنان سفره ببزرگ غذا را روی خود کشید و بر زمین لمید تا بخوابد. کوزه‌ها؛ 
صراحی ها و پیاله‌های می که روی سفره بود بر سر و که کاپتاه خالی شد و پنداری که در شراب آب‌تنی 
می‌کرد و اینجا بود که پیشگویی صبح وی درست از آب در آمد. خدمتکاران مخصوص شاه لباس ازتن 
کاپتاه به در آوردند و قبا و جقّۀ را که به شراب آلوده شده بود بر تن بورنابوریاش کردند دستار سلطنتی را بر 
سرش گذاشتند و نشانه‌های سلطنتی و قدرت را به او دادند و براريكة پادشاهیش نشاندند. آنگاه 
بورنابوریاش جنین گفت: «روز خسته کننده‌یی بود ولی درعین حال متوجه بودم که یک يا جند نفر در 
حریان این بازی جندان اعتنایی به من نداشتند شاید بر این اميد بودند که شوربای داغ گوشت مرا نیز خفه 
کند. بنابراین آنها را که هم اکنون روی زمین لم داده اند شلاقشان بزنید و از اینجا بیرونشان کنید و این 
دیوانه را چنانچه مرده است در خمرۀ ابدیت بگذاریدش» چون واقعاً از دست او به ستوه آمده ام و خسته 


شده آم. » 


روز شاه قلابی 1¥ 


کاپتاه را به پشت برگرداندند, پزشک مخصوص شاه که از فرط نوشیدن شراب دستانش می‌لرزید و 
پلک هایش از سنگینی روی هم افتاده بود با اطمینان تمام گفت: «اين مرد چون سوسک له شده‌یی مرده 
است.» سپس کاپتاه را بنابر رسوم بابلیان در خمره گذاشتند و در آن را ل گرفتند. شاه دستور داد خمره 
را نیز برابر رسم در زیرزمین کاخ کنار خمره‌های سایر شاهان قلأبی قرار دهند. در اینجا بود که خود را 
وارد ماجرا کردم و گفتم: «اين مرد چون من» یک مصری ختنه شده است» بنابراین بایستی جنازه او را بنا 
به رسوم مصریان مومیایی کنم تا بتواند رنج مرگ را تحمل کند و درضمن تمام وسایل لازم سفر را 
همراهش کنم که قادر باشد خود را بدون دردسر به سرزمین باختر برساند و بی آنکه نیازی به کار کردن 
داشته باشد بخورد و بنوشد و خوش بگذراند. مومیایی کردن مرده, سی تا هفتاد روز بسته به مقام و رتبۀ 
متوفی در زمان حیات, وقت لازم دارد. از آنجا که کناپتاه خدمتکار من بود تصور می‌کنم سی روز 
مومیایی کردن جسدش طول بکشد. سپس اورا به اینجا می آورم و در زیرزمین کاخ تو کنار دیگر 
پادشاهان قلأبی قرارش می دهم.» ۱ 

بورنابوریاش که کنجکاوانه به سخنان من گوش فرا می داد گفت: «آرزویت برآورده باد» اگر چه 
اعتقادم بر آن است که زحمت بیهوده بر خود روا می داری زیرا وقتی آدمی می میرد روح ناآرام و سرگشته 
او به همه جا سرمی زند و از کثافات و زباله‌های کوجه و خیابان تغذیه می‌کند و این در صورتی است که 
خویشاوندانش جسد وی را در مره نگذاشته ونزد خود نگهداریش نکرده باشند. اینگونه مر گان به 
هنگام غذا خوردنِ زندگان با آنان شریک هستند. اما در مورد من» وضع طور دیگری است چرا که من شاه 
هستم و خدایان پس از مرگ مرا فوراً نزد خود می برند و نگهداریم می‌کنند و در آن جا نیازی ندارم که 
چون دیگران نگران نان و فقاع خویش باشم. هر کاری که مطابق آداب و رسوم وطنت هست با جسد وی 
انجام بده. من با آداب و رسوم دیگران مخالف نیستم و حتی از خدایان بیگانه نیز که برایم ناشناس 
هستند می خواهم گناهانی را که حتی یکبار هم مرتکب آن نشده‌ام بر من ببخشایند زیرا رعایت احتیاط 
خود شرط عقل است!» 

دستور دادم تا خدمتکاران خمرهٌ حامل حسد کایتاه را در تخت‌روانی که در کنار دیوار کاخ انتظارم را 
می‌کشيد قرار دهند ولی قبل از آنکه تالار کاخ را ترک کنم به شاه گفتم: «از هم اکنون مرا به مدت سی 
روز تمام نخواهی دید زیرا ظرف مدتی که مشغول مومیایی کردن جسد کاپتاه هستم نساید خود را به هیچ 
آدمی دیگر نشان دهم تا مبادا جسم او با ارواح شیاطین که دورو برمن می پلکند تماس حاصل کند.» 

بورنابوریاش خندید و گفت: «آرزویت برآورده باد. و بدان اگر خود را در اینجا آشکار کنی به 
خدمتکارانم دستور می دهم با ضربات چوبدست دورت کنند تا مبادا ارواح خبیثه‌یی که همراهت هستند 
به کاخ من ره یابند!» 

در تخت روان گل سر خمره را که هنوز نرم بود سوراخ کردم تا کاپتاه هوای کافی برای تنفس داشته 
باشد. سپس مخفیانه وارد کاخ شدم و خود را به حرمسرا رساندم. خواجگان از دیدن من بسیار خوشحال 


شدند زیرا هر لحظه از آمدن شاه وحشت داشتند. 


۳۱۸ سینوحه 


هنوز در اتاقکی را که مین آ در آن جا محبوس بود کاملاً نگشوده بودم که رویم را از آن جا برگرداندم 
و درحالی که موی سر خود را می‌کندم با ضجّه و زاری گفتم: «بیایید و ببینید که بر سر خود چه آورده 
است! او مرده و در حون خویش غوطه‌ور است و کنارش کاردی آغشته به خون قرار دارد و گیسوانش آلوده 
به خون و به هم جسبیده است!» 

خواحگان دوان دوان خود را به من رساندند و با دیدن خون دجار وحشت و نفرت شدید شدند و حرأت 
نداشتند دست به حسد مینه آبزنند زیراهمه‌می دانند که حواحگان از حون وحشت دارند. آنان گریه آغازیدند 
و به‌نوحه و شکایت پرداختند چون از خشم شاه می ترسیدند. به ایشان گفتم: «هم شما و هم من در وضع 
نامناسبی قرار گرفته ایم ؛ پس فوراً فرشی آماده کنید تا من جسد را در آن بپیچم وشما کش زمین را 
بشویبد تا خون محو شود و هیچکس نفهمد که در اینجا جه گذشته است. شاه به خود وعدۀ بسیار داده بود 
که از این دختر کام بجوید در حالی که اصلاً او را ندیده بود وا گر دریابد که ما بی احتیاطی کرده‌ایم و 
احازه دادها یم دخترک طوری بمیرد که مطابق خواست خدای وی بوده است» دجار خشمی بی پایان 
خواهد شد. شتاب کنید و هر چه زودتر دختر دیگری را به جای مینه آ به اینجا بیاورید. بهتر است دختری 
باشد از سرزمین های دور که زبان شما را نفهمد! او را لباس زیبا بپوشانید و به بهترین شکل آرایشش 
کنیہ. اگر از خود مقاومتی نشان داد در برابر جشم شاه با جوبدست کتکش بزنید زیرا پادشاه از این کار 
شما خشنود می شود و به پاداش این عمل هدایای بسیار نثارتان می‌کند. » ۱ 

خواجگان سخنان مرا حکیمانه یافتند و آن را پذیرفتند و من پس از آنکه مدتی طولانی با حرف‌های 
خود فریبشان دادم در آخبرنیمی از نقره‌یی را که ا3عا می‌کردند باید برای خرید دختری دیگر بپردازند در 
اختیا رشان گذا شتم. گر ی دانستم کنه آن کور با کی شاه شواهند: رید و از این بابت نیز مقداری 
برای خود کنار خواهند گذاشت. در سراسر دنیا شیوهٌ خواجگان همواره چنین بوده است و چنین نیز خواهد 
بود. ولی من به هر حال مایل نبودم با ایشان از در مجادله درآیم. آنان فرش را آوردند و من مینه آ را در آن 
پیچیدم و کمک کردند تا او را از چنند حياط تاریک بگذرانم و در تخت روانی که خمرۀ محتوی حسد 
کایتاه نیز در آن بود قرار دهم. 

بابل را همچون یک فراری در شبی مه‌آلود ترک کردم؛ در حالی که اگر در آن جا می ماندم 
می توانستم مقدار متنابهی زر و سیم به دست آورم و آگاهی های بسیار کسب کنم. حاملان تخت‌روان 
اعتراض می‌کردند که: «اين مرد کیست که ما را محبور می‌کند بدون مشعل درتاریکی شب تخت‌روانی 
را به دوش حمل کنیم که در آن مر حامل جسد و قالی سلطنتی بار زده شده است. ما همجون گاوان نر 
زیر یوغ تخت روان, پس گردنمان حم شده است و شانه‌مان زیر فشار آن زخم خواهد شد. به درستی که 
کان از ترس سیاه شده است زیرا مجبوریم اجسادی را در تاریکی شب با خود بکشیم که قطرات خون 
آن از قالی به پشت گردنمان ميجکد. جبران این همه رنج و آزار برای این مرد گران تمام خواهد شد.» 

وقتی به ساحل رسیدیم به آنان دستور دادم خمره را به قسمت پایین قایق ببرند و خود قالی را از قایق 
بالا بردم و در گوشه‌یی از عرشه قرارش دادم. سپس رو به حاملین تخت روان کردم و گنج «شما ای 


روز شاه قلابی ۳۱۹ 


برد گان و ای سگ زاد گان! اگر کسی از شما جیزی پرسید, دانسته باشید که امشب نه جیزی شنیده و نه 
چیزی دیده‌اید! برای این سر نگهداری هر کدام از شما تکه یی نقره دریافت می‌کنید.» 

آنان از شدت خوشحالی به رقص آمدند و گفتند: «به درستی که به اربابی محترم خدمت کرده ایم ! 
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گوشمان کر و حشمان کور است»› از این رو است که امشب له جیری شنیده و نه جیری دیده‌آیم.» 

آنان را یی کار خویش فرستادم؛ اگر جه می دانستم این ها نیز همجون همقطارانشان در تمام ديا و 
تمام قرون و اعصار باده نوشی خواهند کرد و در عالم بی خودی تمام جیزهایی را که دیده و شنیده اند به 
این و آن خواهند گفت. اما من به هر حال کاری نمی توانستم کرد زیرا هر هشت نفرشان جوانانی قوی 
هیکل بودند و من قادر نبودم همه شان را بکشم و احسادشان به رودخانه بیفکنم؛ کاری که با کمال ميل 
آمادهٌ انجامش بودم! 

آنها هنوز کاملاً از آن جا دور نشده بودند که پاروزن‌ها را پیدار کردم و هنگامی که ماه بالا آمد 
يشت پاروهای خود نشستند و در حالی که خمیازه می‌کشیدند و به سرنوشت خویش لعنت می فرستادند و 
سرشان از نوشیدن فقاع زياد به درد آمده بود مرا از شهر دور ساختند. قادر نیستم شرح دهم که چرا این 
اعمال دشوار و رنج آور را انجام دادم: این بخشی از سرنوشت من بود که پیش از تولدم در ستاره‌ها نقش 


بسته بود و ازاین رو غیرقابل کو 


فترهفتم 


شهر را بدون دردسر پشت سرگذاشتیم, زیرا رودخانه در شب بسته نبود. خویشتن را به زیر عرش قایق 
رساندم تا سر خسته خود را بر بالین گذارم و آرام گیرم؛ چون همان طور که اشاره کرده بودم» هوا هنوز 
گرگ بش نشده بود که سربازان شاه به میهمانسرا ریختند و از خواب بیدارم کردند وعلی رغم ميل خود» 
روزی پرآشوب و ناآرام را که تا آن لحظه هرگز به خود ندیده بودم پشت سرگذاشتم. پنداری ولی هنوز هم 
مقدّر نبود که روی آرامش ببینم زیرا مینه آ از میان فرش بیرون آمد و در حالی که با دو دستش از رودخانه 
آب برمی‌گرفت و به سرو روی خویش می ریخت آثار خون را از بدن پاک کرد. پرتومهتاب روی آب 
افتاده بود و وقتی سرانگشتان مین آ به سطح آب می خورد گویی نور ماه را به چشمک زدن وا می داشت . 
نگاهی به من انداخت و بی آنکه لبخندی به لب آورد با لحنی نکوهشبار گفت: «حرفت را گوش کردم 
ولی اکنون می بینم که بدنم آلوده شده و بوی حون گرفته است. امکان دارد بدنم هرگز پاک نشود و این 
تقصیر از توست. وقتی هم که مرا در فرش پیچیده بودی و در آغوشت حمل می‌کردی چنان بیش از حد مرا 
به سینه ات می فشردی که به سختی نفس می‌کشیدم!» 

از گفتار بی معنی مینهآ دلزده شدم به همین جهت با ملالت و خستگی در حالی که خمیازه می‌کشيدم 
به او گفتم: «دهانت را ببند, هنگامی که می اندیشم مورا یراس کی ر تخر برع 
قلبم به درد می آید. دلم می خواهد به رودخانه ات بیفکنم تا آب» آن طور که می خواهی پاکت کند. اگر 
تونبودی من | کنون در بابل سمت راست‌شاه نشسته بودم و کاهنانِ برج» دانش خود را به من می آموختند و 
من از اي رهگذر حاذق‌ترین پزشک روی زمین می شدم. وجود توسبب شد مال و خواسته‌یی را نیز که 
ظرف مدت اقامتم در بابل گرد آورده بودم از دست بدهم. طلاهایی که پس انداز کرده بودم از بین 
می رود زیرا جرأت آن ندارم که با لوح گلی سپردهُ زر خود را از صندوق معبد بیرون بیاورم. به آن روزی 
که برای نخستین بار دیدمت لعنت می فرستم و از این پس نیز هر سال در چنین روزی به خا کستر ماتم 

مینه آ دست خود را در آب رودخانه که پرتوماه بر آن افتاده بود و همانند نقرهٌ مذاب موج می زد فرو برد 


۳۳ موجه 


و آهسته بی آنکه به روی من نگاه کند گفت: 

«حال که چنین است, بهترمی بینم که در آب بپرم. در این صورت است که از شرّ من خلاص 
خواهی شد.» 

از جای برخاست تا تهدید خود را عملی کند» ولی او را محکم گرفتم و گفتم: «دست از دیوانگی 
بردار! اگر خود را به آب بیفکنی تمام دشواری‌ها و زحماتی را که برای توتحقل کرده‌ام بی حاصل و 
نتیجه خواهد شد و این کان اوج جنون تو را نشان خواهد داد. مینه آ» به تمام خدایان سوگندت می دهم 
بگذاری بخوابم و با این خلق و خوی نحس خویش مزاحم من نشوی!» 

بعد از گفتن این سخنان زیر فرش رفتم و آن را روی خویش کشیدم, چون گرجه بهار بود و 
لک لک ها در یزار جفتگیری و سر و صدا می‌کردنده اما شبی واقعاً سرد بود. مینه آ نیز زیر فرش خزید و در 
گوشم نجوا کرد: «چون هیچ کار دیگری نمی توانم برایت انجام دهم اما می توانم با تن خویش گرمت 
کنم. شب سردی است!» 

خسته بودم و حوصل؛ بحث و گفتگونداشتم بنابراین خیلی زود به خواب فرو رفتم. مینه آ با بدنش 
گرمم کرد و من با وضعی بسیار مناسب استراحت کردم» چرا که او جوان بود و تنش به سان خورشیدی 
کوحک کنارم جای گرفته بود. 

بامداد که بیدار شدم دیدم مسافت زیادی را به سوی بالای رودخانه رانده‌ایم. پاروزن‌ها گله داشتند و 
می‌گفتند: 

«رشانه‌هامان همجون جوب خحشک شده و کمرمان درد گرفته است. آیا می خواهی که تا سر حد مرگ 
پارو بزنیم؟ جه قصدی درمیان است که جنین شتاب داری؟» 

خلاف میل باطن خود پاسخ دادم: «هریک ازشما که دست از پاروزدن بردارد ضربهٌ عصای مرا 
خواهد چشید. ما فقط به هنگام ظهر استراحت خواهیم کرد, پس از آن مجاز هستید که بنوشید و بخورید و 
من به ه رکدام از شما جرعه‌یی شراب خرما خواهم داد که زند گیتان می بخشد و به سان پرنده‌یی سبکبال 
خواهید شد . اقا بدانید اگربا من مخالفت کنید تمام ارواح خبیثه را به جانتان خواهم انداخت زیرا من 
کاهن و جادوگر هستم و ارواح و اشباحی را می شناسم که با حرص و ولع گوشت آدمی را می خورند!» 

این سخنان را از آن جهت گفتم که دچارترسشان سازم ولی خورشید بالا آمد بود و آنان دیگر اعتنایی 
به حرف های من نداشتند, حتی گفتند: «ما ده نفر هستیم و او یک نفر!» 

در همان لحظه پاروزنی که در ردیف, جلوتر از دیگران نشسته بود با پاروی خویش به سوی من حمله 
برد 

نا گهان صدایی از درون خمره بلند شد. آری. کاپتاه بود که بر بدنۀ خمره می‌کوبید و با لحنی 
دلخراش فریاد می‌کشید و لعنت می فرستاد. قایقرانان از فرط وحشت رنگ از جهره‌شان پرید ویکی پس 
از دیگری خود را به آب انداختند و شنا کنان از دید من پنهان شدند. قایق به تاب خوردن افتاد ولی توانستم 


آن را مهار و به ساحل هدایت کنم ولنگر سنگی آن را به آب بیفکنم. دراین هنگام مینه آ با گیسویی 


مینهآ ۳۲۵ 

شانه خورده از اتاقک قایق بیرون آمد و در همان لحظه ترس و هیجان من نیز فرو نشست زیرا بسیار زیبا و 
دلفریب می نمود. خورشید می درخشید و لک لک ها در نیزار با به هم زدن دونوک‌عویش سر و صدا 
می‌کردند. به سوی خمره رفتم و سر پوش گلی آن را شکستم و با فریادی بلند گفتم: «برخیز مرد و از 
خمره به درآی!» 

کاپتاه با مویی آشفته سر از خمره بیرون کشید و به پبرامون خویش نظر افکند. تا آن هنگام هرگز 
کسی را این جنین شگفت زده و سرگشته ندیده بودم. با ضحه و ناله پرسید: «دعوا بر سر جیست؟ من کحا 
هستم؟ دستار پادشاهیم کحاست؟ نشانه‌های سلطنت و قدرت مرا کجا پنهان کرده اند؟ بدنم برهنه است 
و یخ زده‌ام و گویی کاسۀ سرم پر از زنبور است و اعضای بدنم سنگین به سان سرب شده است» درست 
مثل اینکه ماری سمّی مرا گزیده باشد. سینوحه مراقب خود باش که مبادا به من نسبت دیوانگی دهی ! با 
یادشاهان شوخحی نشاید!» 

در نظر داشتم که او را به سبب رفتار نابهنحار روز قبلش تنبیه کنی بنابراین تحاهل کردم و گفتم: 
«کاپتاه. نمی فهمم ار چه سخن می‌گویی . حتماً هنوز هم مست شراب هستی وبه یاد نمی آوری که 
دیروز به هنگام ترک بابل چنان مست و بی خود بودی و در این قابق سر و صدا به راه انداختی و پرت ویلا 
گفتی که قایقرانان از دستت به ستوه آمدند و دراین خمره حبست کردند تا مبادا به ایشان آسیبی برسانی ؛ 
آن وقت توازپادشاهان وقضات سخن می‌گویی و از ماجراها و موضوعات دیگر نیز چیزهای زیاد سر هم 
می بافی ؟» 

کاپتاه چشمانش را بست و به فکر عمیقی فرو رفت و در آخر گفت: «ارباب» دیگر هیچگاه در طول 
زندگیم شراب نخواهم نوشید! شراب و رویا چنانم در مسیر ماحراهای تترسنا ک قرار داده است که قادر 
نیستم آنها را برایت شرح دهم فقط این قدر می توانم بگویم که می پنداشتم سوسک مقس به من رحمت 
آورده و به پادشاهیم رسانده است که برتخت پادشاهی تکیه زده ام و به داوری نشسته ام و در آخر وارد 
حرمسرای شاه شده و با دختران زیبای آن‌جا در آمیخته ام و بسیار قضایای دیگر که به درستی و روشنی به 
یادشان نمی آورم زیرا سرم به شدت بیماراست. حال ارباب به من رحم کن و ازآن دارویی که 
شرابخواران در این بابل لعنتی در بامداد خمار مصرف می‌کنند به من نیز مرحمت فرما.» 

کاپتاه هنوز سخنان خود را به پایان نبرده بود که ناگهان متوجۀ مینه آ شد. شتابان سر خود را درون 
خمره برد و ملتسانه گفت: «ارباب, من بایستی بیمارباشم, شاید هنوز هم خواب می بینم زیرا در 
قسمت عقب قایق دختری دیده می شود که در رژیای خود مربوط به حسرمسرای شاه با او برخورد کرده 
بودم. سوسک مقس به من رحم کند زیرا می ترسم مبادا نیروی درا کة خویش را از دست بدهم !» 

سپس دستی به چشم کبود وبینی باد کرده‌اش کشید و به ضجه و زاری پرداخت. مینهآبه سوی 
خمره رفت و موی کاپتاه را گرفت و سراو را از خمره در آورد و در همان حال گفت: «خوب مرا نگاه 
کن! آیا من همان زنی هستم که تو دیشب را با او به سر آوردی!؟» 

کاپتاه با وحشت به او نگریست و سپس جشمش را بست و استغائه کنان آهسته گفت: «امید آنکه 


۳۳۹ سینوحه 


تمام خدایان مصری به من رحم کنند و مرا ببخشایند که از دایان بیگانه نیز استمداد می‌کنم! تو در واقع 
همان دختر هستی, اما بر من ببخشای؛ این واقعه فقط در خواب رخ داده است.» 

مینه؟ کفش خود را ازپای در آورد ضرباتی صدادار به هر دوگونه کاپتاه نواخت و گفت: «اين هم 
مجازات توبرای رؤیای مسخره ات تا بدانی که دیگر خواب نیستی و بیدار شده‌یی !» 

کاپتاه بلندتر از پیش با التماس گفت: : «براستی نمی دانم آیا هنوز هم خواب هستم یا بیدا زیرا این 
واقعه عیناً همان است که در رویا و به هنگام برخورد با این پدیده وحشتنا ک در حرمسرای شاه روی داده 
است.» 

کمک کردم تا کاپتاه از خمره بیرون آید, سپس نوشابه‌یی تلخ مزه به او دادم تا معده اش رابشوید. 
ریسمانی به دور کمرش بستم و علیرغم فریبادهای اعتراض آمیزش او را به درون آب انداختم و چند 
لحظه‌یی صبر کردم تا شنا کند و مستی شراب ونشنگی کوکنار از سرش بپرد. وقتی از آب بیرونش 
کشیدم دلم به حالش سوخت. به او گفتم: «اين برای تودرسی بود که حرمت مرانگهداری؛ضمناً این 
رانیژ بدان, آنجه بر سرت رفته است رویدادی است که در عالم واقع انجام گرفته است و 
دوراندیشی من سبب شد که زنده بمانی وگرنه اکنون جسمت در خمره کنار اجساد سایر پادشاهان قلّبی 
قرار گرفته بود. » 

سپس ماوقع را برای او شرح دادم ولی بایستی آن را چند بار تکرار می‌کردم تا اتفاقّات را درک و ناور 
کند. 

در آخر گفتم: «ما در وضع حطرنا کی قرار گرفته ار یم که در نهایت موجب از بین رفتنمان می شود. من 
یگر در خود ی شدی خن تیب زگره چنگ شاه شم ام و سار که درا 
قایق از آن برخوردار هستیم از دست خواهیم داد و حتماً وارونه از دیوار آویزانمان خواهند کرد و شاید 
مجازات سخت‌تری نیز برایمان در نظر بگیرند. از آن جا که پاروزن‌هامان فرار کرده‌اند وضم ما بسیار 
وخیم شده است و توای کاپتاه بایستی راه حاره‌یی بیندیشی تا خود را به سرزمین میتانی برسانیم و از این 
مخمصه نجات پیدا کنیم.» 

کاپتاه سری خاراند و مدتی درازبه فکر فرو رفت و در آخر گفت: «۱ گر سخنان تورادرست فهمیده 
باشم» تمام ماجراهایی ها ی دیده ام واقعی بوده است. پس اگر چنین است این روز 
را چون مردی موفق و سعادتمند گرامی می دارم و می توائم برای تسکین سر درد خود شراب بنوشم؛ اگر چه 
می پنداشتم که در طول مدت زندگی خود جرأت حتی جشیدن یک قطرۀ آن را هم نخواهم داشت, » 

آنگاه به اتاقک ک قایق رفت ومهر از سر یک کوزة شراب برداشت و محتوای آن را با جرعه هایی مقظع 
به حلق خود سرازیر کرد و درهمان حال از خدایان مصر و بابل یکی یکی با تحلیل و تعظیم یاد می‌کرد و 
حتی خدایان بیگانه که نامشان را نمی دانست به خاطرمی می آورد و هربار که اسم خدایی را بر زیان 
می راند» با کوزه شراب خم می شد و ادای احترام می‌کرد تا اينکه آخرالاهر بر زمین افتاد و روی فرش 
خوابش برد و همچون یک اسب آبی خرناسه کشیدن آغاز کرد. 
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از پرت وپلا گفتن های کاپتاه چنان به خشم آمده بودم که می خواستم به رودخانه اش اندازم تا خفه 
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شود ولی مینه ا با سخنان خویش ارامم کرد و گفت: «حق با کاپتاه است. هر روز برای خود وضع و 
حالی ویثهة آن رورا دارد. جرا ما نیز یاده ننوشیم و شادمان نباشیم که دررچنین حایی هستیم» که 
رودخانه‌مان به آن جا هدایت کرده است. اینجا در امان نیزار هستیم, حایی که لک لک ها دونوک خود 
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را برمی‌کوبند ومن غازهای وحشی را نیزمی بینم که با گرد کشیده خود به سوی آشيانه شان پرواز 
سبکبال» به سان پرنده‌یی آزاد شده است. حرا؟ برای اینکه دیگر برده نیستم.» 

گفتار مینه] به فکرم فرو برد و نهایتاً حق را به او دادم و گفتم: «ازآن جا که هر دو نفر شما دیوانه 
هستید, پس چرا من باید عاقل باشم؟! در اصل همه چیز برای من یکسان و بی تفاوت است و اگر فردا یا 
ده سال دیگر پوست تنم را برای خشک کردن به دیوار بیاویزند» اهمیتی برایم نخواهد داشت زیرا بنابه 
گفتۀ کاهنان برج همه جير پیش از به دنیا آمدن آدمی در ستاره ها نوشته شده امت پرتو خورشید گرم 
است و دانه‌های غلات که در کشتزارهای کنار ساحل کاشته شده است در شرف رسیدن است. به همین 
سبب می خواهم در رودخانه آب تنی کنم و همان طور که گاهی در کودکی با دستِ خالی از آب ماهی 
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هریک آزما دراب خود را شستیم ولباس هامان را زیرنورخورشید گذاشتیم تا خشک شود. خوردیم و 
نوشیدیم و مینهآ با رقص خویش, قربانی نثار خدای خود کرد و برای نشان دادن آن مرا به عرشة قایق برد 
و در آن جا رقص معبد را اجرا کرد. این رقص به قدری زیبا و هنرمندانه بود که نفس را در سینه ام حبس 
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کرد و مرا مفتون خود ساحت» به همین جهت گفتم: «تنها یک بار در طول زند گی خود زنی را معشوق 
خود خواندم آما بدن او به سان کوره‌یی داع و سوزنده بود و کویری خشک را می مانست. او هیچگاه 
نمی خواست مرا آرام کند؛ از این رو عاجزانه خواهش می‌کنم مرا به جادوی اعضای زیبای بدنت و نگاه 
ساحرانه ات که تابش مهتاب را بر آب رودخانه می ماند گرفتار مکن و گرنه معشوق خویش خواهمت 
خواند و آنگاه تو نیز همانند آن زن بدسرشت مرا به وادی مرگ و نابودی خواهی کشاند.» 

مینه آ که کنجکاوانه به من خیره شده بود گفت: «سینوحه, حتماً با زنی غیرعادی معاشربوده‌یی که از 
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وی چنین یاد می‌کنی و شاید هم زنان کشور تو چنین باشند. از سوی من هیچ گونه نگرانی نداشته باش 
جون به هیچ وجه نمی خواهم فریبت دهم و مهم تر آنکه خدای من» مرا از نزدیک شدن به مردان برحذر 
داشته است واگرمن خلاف خواست او کاری انجام دهم بایستی بمیرم. از این سبب مراقب هستم 
مبادا کاری کنم که توآن چه را که در مخّله ات پرورده‌یی انجام دهی» اگرچه نمی توانم بفهمم اصواً 
جگونه این جنین افکاری به سرت رسوخ تواند کرد.» 

مینه آپیش روی من نشست» موهایش راشانه می‌کردودرحالی که از وخرت بم کا 
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می‌کرد گفت: «براستی درباره زنان این حنین داوری می کی ؟ در برابر زنانی که جشمه‌ها را زهرآ گین 
می‌کنند, بی شک زنانی به کمک تشنگان می شتابند ویا به سان شنم بر سطح سبزه‌زاری سوخته از 
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آفتاب نشسته اند. با اینکه جمجمه ات توخالی و موی مشکی سرت به هم ريخته است» ولی سرت را با 
اشتیاق و شیفتگی میان دستانم می‌گیرم زیرا درنهادت, در چشمانت و در دستانت آنی داری که آرامم 
می بخشد و به سویت می‌کشاندم و از این جهت است که چون نمی توانم آن‌چه را که از من می خواهی در 
اختیارت بگذارم» غمگین و غضه‌دار هستم. ضمناً بدان, نه تنها برای توبل به سبب میل و اشتیاقی که به 
تو دارم و خود نیز قادر نیستم به وصالت برسم, اندوهگین هستم و می دانم این اعتراب بی شرمانه و 
گستاخانه باعث سرور و غرور تو خواهد شد.» 

آب طلایی و سبز رنگ رودخانه, با صدای خوش نوایش خود را به بدنۀ قایق می‌کوبید. دست مینهآ را 
کر دست ویش رفت بودم: دستی خوش ترکیب و نیرومند داشت و آن را همجون غریقی که راه نحات 
می یابد محکم چسبیده بودم و به چشمانش که پرتومهتاب افتاده بر آب رودخانه را می مانست سگاه 
می‌کردم و نگاهش را گرم و لطیف می دیدم. 

به او گفتم: «مینه‌آ؛ معشوقم! بیشمار خدایانی دراین دنیا هستند و هر سرزمینی خدای ویژۀ خود را 
دارد و تعدادشان بر شمردنی نیست. من از همه آنان دلسرد و سیر شده‌ام زیرا بر این باور هستم که آدمیان 
از سر ترس به خدایان رو می آورد. پس بیا و سوگندت را بشکن چون آن جه که خدایت از تومی خواهد 
پوچ و بی رحمانه است. تورابه‌سرزمینی خواهم برد که قدرت خدایت بدانجا راهی نیست. بیا با یکدیگر 
به نقطه‌یی سفر کنیم که پایان دنیا در آن‌جا است و تا گاه مرگ در سرزمین و حوش و ددان بمانیم و از 
علف و ماهی خشک شده تغذیه کنیم و بر بوریایی سر بگذاریم و بخوابیم! در این دنیا مسلماً مرزی وجود 
دارد که قدرت خدای تونتواند از آن بگذرد.» 

هینه آ دستم را محکم فشرد و رخ ازمن برتافت و گفت: «خدای من» مرزهای قدرت خویش را درون 
قلب من رسم کرده است. هر کجا بروم پیروی او می تواند خود را به من برساند, تا آن جا که اگر با مردی 
درآمیزم خواهم مرد. آمروز در اندیشه بودم و به نظرم چنین رسید که خواست و توقع خدای من از من, 
بی پایه و شقاو ت آمیز است امّا علیه آن کاری نتوانم کرد شاید وضع د گرگون شو و از سس وی و 
فراموشیم بسپاری. شیوۀ مردها همواره چنین بوده است که یکباره از زنی که دوستش دارند دلزده 
می شوند!» 

«هیچکس نمی داند که فردا جه پیش خواهد آمد.» با بی صبری و شتاب این پاسخ را به او دادم زیرا 
شهوت و اشتیاق در وجودم شعله می‌کشید و سراسر بدنم خرمنی از علف و جگن را می مانست که در برابر 
حرارت خورشید خشک شده باشد و تنها جرقه‌یی کوچک به یک پارچه آتش بدلش سازد. ادامه دادم: 
ا می کو ی کا ھا کی واچ وی می استه! ری عراف نا همان یوی که ند ران 
معمول و متداول است مرا به درد آوری و در نهایت از رنج کشیدن من خود را ارضا و خشنود سازی.» 

دستش را از دستم بیرون کشید و نگاهی شماتت آمیز به من انداخت و گفت: «من از تبارة دیگر زنان 
نیستم حتی به جز زبان مادری خویش به زبان‌های بابلی ومصری نیز تسلط دارم و می توانم نام خود را به 
سه گونه علامت کتابت بر لوح گلی و نیز پاپیروس بنویسم. من همراه خدای خود در بسیاری از شهرها و 
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حتی سواحل مصر بوده ام و در برابر تماشا گران بسیار رقصیده ام وآنان را از جادوی هنرخویش به شگفتی 
و حيرت واداشته ام تا جایی که بازرگانان پس از غرق شدن کشتی ماء مرا دزدیدند. به خوبی آ گاه هستم 
که مردان و زنان تمام کشورها شُلق و عاداتی یکسان دارند» هر چند که ازنظر رنگ پوست و زبان با 
یکدیگر تفاوت داشته باشند و نیز می دانم اندیشه ها و رسوم آنها اختلاف زیادی با یکدیگر ندارد و 
همگی از باده‌نوشی لذت می برند و در باطن عقیده‌یی به خدایان ندارند و اگربه آن‌ها حدمت می‌کنند 
برای حفظ ظاهر است زیرا ابن کاں جزئی از ستت‌های آنهاست و احتیاط را شرط عقل می دانند. از 
همان اوان خردسالی در کنام خدایان به سر می بردم و همان جا رشد ونمویافتم و به تمام آداب محرمانه 
مذهبی خدایان آشنا شدم به همین سبب هیچ قدرت و سحر و جادویی در جهان نمی تواند مرا از خدایم 
حدا سازد. اگرتا کنون حتی برای یک بارهم که شده است برابر گاوهای نر رقصیده ويا به ميان دو شاخ 
تی ز آنها پریده باشی وبا پای خود از سر بازی و تفریح پوز غزان آنها را لمس کرده‌باشی آن گاه درس 
می‌یافتی که من از چه سخن می‌گویم ولی مطمئن هستم که تو هیچگاه دختران و پسران جوان را برابر 
گاوان نر در حال رقص ندیده‌یی .» 

پاسخ دادم: «فقط شرح آن را شنیده‌ام و نیز می دانم چنین مراسمی تنها در سرزمین های سفلی برای 
تفریح مردم بر پا می شود و باید بگویم که در اینجا نیز خدایان انگشت در کار دارند و در اين بازی نیز 
سهیم هستند. حال که سخن به اینجا کشیده شد بگذار رازی را برایت آشکار سازم. ما نیز در مصر 
گاونری را تجلیل و تکریم می‌کنيم که از خدایان نشان دارد و فقط یک بار دریک مقطع زمانی » برابر با 
عمریک نسل از آدمیان به دنیا می آید با این حال هرگز نشنیدهام که کسی روی گردن او بپرد زیرا این 
عمل بارگرانی بر دوش گاو نر خواهد بود و در واقع توهینی است به مقام شامخ او. این گاونر دارای صفت 
پیش گوبی است. اگر نظرت اینست که به من بفهمانی بکارت خود را برای گاوان‌نر حفظ کرده‌ایی 
این عمل از نظر من کاری خارق عادت است» هر چند که می دانم کاهنان سوری به هنگام بر پایی 
مراسم مذهبی محرمانه برای مادر زمین دختر با کره‌یی را از ميان مردم عای انتخاب می‌کنند تا دوشیزگی 
و تدای بزی نر کند. » 

در اینجا مینه آنا گهان دو کشید؛ آبداربه گونه‌هایم نواخت. چشمانش همانند گربه‌یی وحشی در 
تاریکی برق می زد و بالحنی لرزان از حشم گفت: « گفته‌هایت به من ثابت می‌کند که نبایست تفاوتی 
بین بزنر و مرد وحود داشته باشد! افکار تو فقط پیرامون امور شهوانی دور می زند. پس بایستی یک بز ماده 
نیز بتواند شهوت تورابه سان یک زن فرو نشاند. دور شو و به آن دنیای دیگر برو و آرامم بگذار! سخنانی 
می گویی که نشان می دهد, فهم و شعورت بیش از خوکی نیست!» 

سخنانش زشت و زننده بود. گونه‌هایم از سیلی او چنان به سوزش افتاد که ترکش کردم و به قایق 
با زگشتم. برای وقت کشی صندوقچۀ محتوی داروی خود را باز کردم و به پاک کردن ابزار طبابت وتوزین 
داروهايم مشغول شدم. مینهآ در قسمت جلوقایق نشسته وبا حالتی غضبناک مشفول ضرب گرفتن با 
پاشنه‌های پایش برکف قایق بود وپس ازلحظه یی چند سری به تحشرتکان دادبعدبردست وپایش روغن 
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مالید و سپس از جای برنحاست وبا حرکاتی جالب و هم آهنگ به تمرین رقص پرداخت. حرکات رقص 
او به انداز‌یی سریع بود که قایق را به تاب خوردن انداخت. به قدری با مهارت و کار کُشتگی می رقصید 
که من قادر نبودم در خفا حرکات موزون او را تماشا کنسی نا گزیر ایستادم و چشم به این صحنه دوختم. 
مینه آ بدون هیچ سختی ودشواری سرخود رابه عقب می انداخت و دستانش را به کف قایق می رساند که در 
آن حالت کمان کشیده‌یی را می مانست و سپس روی دست بلند می شد. تمام عضلا تش زیر پوست 
روغن خوردةٌ بدنش می لرزید, نفس‌های طولانی و عمیق می‌کشيد و گیسوانش به شکلی نامنظم و پراکنده 
پیرامون سرش را فرا می‌گرفت. رقص او به نیروی بدنی زیاد و مهارت هنرمندانه نیاز داشت. من ظرافت و 
مهارت رقاصان زیادی را در عشرتکده‌های برخی از کشورها دیده بودم و مايه شگفتیم شده بود اما نظیر 
رقص مین آ راتا آن زمان هرگز ندیه بودم 

در آن هنگام که شاهد هنرنمایی مینه بودم» ا و غضب در وجودم رو به کاستی می رفت 
و دیگر فکر نمی‌کردم که با نحات این دختر ناسا زگار و ناسپاس از حرمسرای شاه بابل جه امتیازاتی را از 
دست داده‌ام. از سوی دیگر به یاد آوردم که او برای حفظ حریم دوشیزه گیش آماده بود تا با کارد شکم 
خود را در حرمسرای شاه بدرد و خود را بکشد و نیز دریافتم که نسبت به او رفتاری نامعقول و غیرمنصفانه 
داشتم و آزوی خواهش و انتظاری داشتم که نمی توانست آن را اجابت کند. میثه | پس از آنکه تا سر حد 
خحستگی و ناتوانی رقصید و قطرات عرق همانند دانه‌های مروارید از بدنش سرازیر شد و ماهیجه هایش از 
خستگی به به لرزش افتاد» بدن خویش را مالش داد و دراب رودخانه استحمام کرد. سپس لباس پوشید و 
سر خود را نیز یوشاند» آنگاه صدای هق هن ) گریه اش را شنیدم. وسایل طبابت و داروها را همان‌طور که 
بود در جای خود رها کردم و سوی او رفتم ی : «آیا بیمار هستی ؟» اما پاسخی 
نداد و دستم را کنارزد وبا صدایی بلندترو با شت بیشتر به گریه ادامه داد. 

ی گریه نکن. دست کم نه برای من» چرا که هرگز 
دست به بدنت نمی رسانم» حتی اگر خود آن را بخواهی . می خواهم از درد و اندوه ونگرانی رهایت سازم 
و می خواهم تا ابد همان باشی که اکنون هستی .» 

ای ار : «من نه از درد می ترسم ونه از نگرانی و 
اضطراب, برای تو نیز گریه نمی‌کنم» بل سرنوشت خودم به گریستنم واداشته است که چرا باید از خدایم 
جدا کرده و چنانم ناتوان ساخته باشد که در برابر نگاه مردی ابله زانوانم همچون خمیر نرم و لرزان شود!» 

هنگام گفتن این جملات به من نگاه نمی‌کرد و رویش را آن سوبرگردانده بود تا اشک چشمانش را 
پاک کند. 

دست هایش رامحکم گرفته بودم و او سعی نمی‌کرد مرا پس بزند» بلکه روبه سویم کرد و گفت: 
«سینوحه» ای مرد مصری. مسلماً مرا زنی ناسپاس» بداخلاق وناسازگارمی دانی . نمی دانم جگونه به 

خود کمک کنسم زیرا خویشتن را نمی شناسم. دلم می خواست از خدای خویش بیشتر برایت تعریف 
می‌کردم تا مرا بیشتر درک کنی ولی چه توان کرد که اجازه ندارم با نامحرمان درباره او گفتگو کنم» فقط 
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این قدرتوانم گفت که او خدای دریاست و در اقامتگاهی تاریک در دل کوه زندگی می‌کند و هرگاه 
کسی وارد این خانه شود برای ابد در آنجا خواهد ماند. برخی می‌گویند که اوبه شکل یک گاو نر 
است» اگر چه در دریا سکونت دارد و به همین سبب است که محرمان و نزدیکان به وی طوری تربیت 
می شوند که بتوانند جلو گاو نر برقصند. برخی دیگر می‌گویند که بدن او شبیه آدمیان و سراو همانند سر 
گاو نر است؛ چیزی که من پس از دیدن سرزمین ها و شهرهای بزرگ آن را افسانه‌یی می پندارم. فقط یک 
چیز را می دانم که: هر ساله دختری با کر ازپرستند گان و محارم وی به حکم قرعه انتخاب می شود و 
هنگامی که ماه به صورت قرص تمام در آمد به نوبت وارد اقامتگاه او می شوند. هیچ خوشحالی و سعادتی 
برای اینان جز ورود به اقامتگاه خدا وجود ندارد. قرعه به نام من نیز زده شد اقا پیش از آنکه نوبت من 
برسد و وارد خانة خدا شوم کشتی ما شکست و برده فروشان مرا دزدیدند و در بازار برد گان بابل فروختندم. 
در طول دوران نوجوانی خویش همواره در رژیای دیدن تالارهای باشکوه و شگفتی آفرین و استراحتگاه 
عجیب وی و نیز زندگی جاوید بودم. باید بگویم هر کس که قرعه به نام او خورده است اگر بخواهد 
می تواند یک ماه پس از ورود به اقامتگاه خدا از آن جا بیرون شود ولی تا کنون هیجکس دست به این کار 
نزده است و من به همیین سبب می پندارم که زند گانی دنیوی برای آن کس که اقامتگاه خدا را ندیده 
است جیز حالب توجهی عرضه نمی‌کند تا به انگیزة آن اقامتگاه او را ترک کند.» 

هنگامی که مینهآ این سخن ها را می‌گفت همه جیز در نهاد من رگن یره هحود گرفت¿ درست مثل 
اینکه تکه ابری جلوتابش خورشید را گرفته باشد. احساس کردم که لرزه به تنم افتاده زیرا دريافته بودم 
که مینه آ هرگز نمی تواند از آن من شود. افسانة او درست از قماش همان داستان‌هایی بود که کاهنان تمام 
سرزمین‌ها به هم می بافند و برای ساده دلان تعریف می‌کنند. به هر حال مینهآ این اوهام و زخارف را باور 
داشت و همین اعتقاد» او را برای همیشه ازمن جدا نگه می داشت. دیگر نمی خواستم با سخنان خویش 
احساساتش را برانگیزم و یا اندوهگینش سازم بنابراین دستش را با دستان خود گرم کردم و گفتم: 
«می توانم درک کنم که آرزوی بازگشت به سوی خدای خویش را داری. من‌تورا از طریق فرنابه 
«کرت» خواهم رساند زیرا هم اکنون آ گاه شدم که انیت هو خر یرو کرت است. آنجه را که از 
گاوهای نر تعریف کردی سبب شد که به این رازپی ببرم و شرحی که از خدای خود در خانۀ تاریکی 
دادی حدس مرا به یقین مبتل کرد. در صیمره بازرگانان و دریانوردان از او داستان‌ها برایم تعریف 
کرده‌اند که من تا این لحظه به گفتارشان شک داشتم. به جز این می‌گفتند اگر کسی بخواهد از خانة 
خدا باز گردد کاهنان او را می کشند تا دیگران از رازهای خدای دریا سر در نیاورند. بدیهی است که این 
لاطائلات زاییدۀ ذهن مخبّط دریانوردان و مردم ساده‌اندیش است و توبه عنوان پرستنده و محرم خدای 
خویش این موضوع را بهتر می دانی.» 

با لحنی التماسآمیز گفت: «به خوبی می دانی که من بایستی به زاد گاه خویش باز گردم» در غیر 
این صورت در هیچ کجای دنیا جایی برای آرامش من وجود ندارد زیرا من از همان دوران کود کی در 
اصطبل خدایان به سر می بردم و در آن جا بزرگ شدم. با این حال سینوحه؛ روزهایی را که با تو 
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گذرانده ام برایم فراموش ناشدنی و شادی آفرین نوده است و در آینده نیز آن لحظاتی که خواهمت دید 
دیگر نسبت به من این جنین مهربان و شفیق نبوده است. دیگر جون گذشته در انتظار دیدن اقامتگاه 
خدای خویش نیستم بلکه با قلبی آ کنده از نگرانی و اضطراب» تنها برای رفع تکلیف می خواهم به آن 
مر مه ا و ۳ 8 2 ۳ ۰ 
جا بروم. ا گر مقتر باشد در زمانی مشخص ومعلوم به سوی تو باز خواهم کشت اما حون تا به حال هیچکس 
از آن جا مراجعت نکرده است بنابراین باور ندارم که بتوانم دوباره ببینمت. به هر حال فرصت کوتاه 
-_ ۹ 5 ۰ 3 0 ۰ 1 5 
أشنت و به کفتة حودت هیچ کس نمی داند فردا جه پیش خواهد امد بنابراین سینوجه؛ روزهایی ۳ که 
هنوز برایمان باقی است غنیمت شمریم. بگذار از پرواز غا زهای وحشی بر فراز سرخود, از رودخانه و 
نیزارهاء از خوردن و نوشیدن لذت بسریم و به آنچه پیش خواهد آمد نیندیشیم! آری. این چنین بهتر 
است. » 
2 
ای کاش مردی دیگر به جزمن او را به زوربه وطن خود می برد و تا پایان زندگی خویش با او سر 
۳ ۷ | ت 2 7 

می‌کرد. وقتی دانستم که مینه آ حقیقت را می‌گوید و اگربه خدایی که زندگی خود را نثارش کرده و با او 
تک شاه است خیانت کند هیچگاه روی آرامش و خوشبختی را به خود نخواهد دید؛ یک روز نیزبر من 
لعنت خواهد فرستاد و ترگم خواهد کرد. آری, قدرت خدایان اين حنین در پیروانش نفوذ دارد در حالی که 
زورشان به آنان که باورشان ندارند هیجگاه نخواهد رسید. از این رو است که اعتقاد دارم اگر با مینه 
درمی آمیختم شاید واقعاً می مرد زیرا آدمیانی را دیده‌ام» بی آنکه از مرض خاصی رنج ببرند واقعاً بيمار 
بودند و مرگ رشته حیاتشان را برید, به این سبب که على رغم خواست خدایی که به او ایمان داشتند 
مرتکب گناه شده بودند. 

اطمینان دارم که همه چیز از مدت‌ها پیش از تولدم بر ستاره‌ها نوشته شده و قابل تغییر نبود. از این 
حهت در قایق که آن را در هور پنهان کرده بودیم به خوردن و نوشیدن پرداختيم و اندیشه ها و نگرانی های 
1 و ۹ ۲1 0 ۰ و ۰ 
اتی را کنار گذاشتیم. مینها سر خود را خم کرد و با گیسوان خویش چهره‌ام را بنواخت و به رویم لبخند 
زد. پس ازآنکه با یکدیگر گفتگ وکردیم احساس کردم که کدورت ها ازمیان رفته است ودیگرتنها نیستی 
در این حال احساس می‌کردم؛ درد و المی که او در قلبم پدید آورده بود این بار مزه‌یی شیرین دارد؛ شاید 
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نزدیک شامگاه بود که کاپتاه در اتاقک زورق از حواب برخاست و از زیر فرش بیرون آمد و جشمانش را 
مالید و خمیازه‌یی کشید و گفت: «سوگند به سوسک مقاس- و آمون! که سرم دیگر جون سندان 
آهنگران نیست! احساس می‌کنم اگر چیزی برای خوردن به دست پیاورم آنگاه می توانم با دنیا آشتی 
کنم. به نظرم می رسد که چند شیر ژیان گرسنه در معده‌ام خانه کرده اند.» 
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سپس بی آنکه اجازه بگیرد خود را شریک غذای ما کرده و گوشت پرندگانی را که درمیان گل 
بریان کرده بودیم به نیش کشید و استخوان‌های آن را از قایق به بیرون پرتاب کرد. 

ظاهر کاپتاه مرا دوباره به یاد وضع خطرنا کمان انداخت و در حالی که ترس وجودم را فرا گرفته بود 
گفتم: «آهای خفاش مست! قرار بود با گفتار و کردارت به ما آرامش ببخشی و کمک کنی تا مباداء سه 
نفر را کنار هم از دیوار وارونه بیاویزند. حال به جای اینکه به فکر خودت وما باشی باز هم مست کردی 
و سپس همچون خوک غرق در کثافت جهره بر زمین گذاشتی وبه خواب رفتی . زود بگو چکار باید کرد؟ 
بدون شک سربازان شاه با کرجی های خویش در راه هستند تا گرفتارمان کنند و به قتلمان رسانند!» 

کاپتاه ولی ناراحت نشدء حتی با خونسردی گفت: «اگر حقیقت را گفته باشی ظاهراً قراراست شاه 
تا سی روز دیگر تورانبیند و حتی تهدید کرده است که اگر زودتر از این موعد بر او ظاهر شوی با جماق از 
کاخ بیرونت کند. نظرمن اینست که عجله نکنيم. اگرزورقچی ها با لو دادن ماجرای فرار تو کار را 
خراب کرده باشند و یا خواجگان حرمسرا فهمیده باشند که توچه کلاهی برسرشان گذاشته‌یی» در این 
صورت نمی توان کاری انجام داد. بنابراین مشل همیشه به سوسک مقس پناه می برم. ضمناً باید بگویم 
که با نوشاندن جوشانده گل کوکنار به من عمل احمقانه‌یی مرتکب شُده‌یی زیرا سرم چنان درد گرفته 
است که گویی کفاشی با درفش خود درون آن را می خراشد. اگر این چنین با شتاب عمل نمی‌کردی 
مطمئن باش که استخوانی در گلوی بونابوریاش گر می‌کرد و خفه اش می ساخت ویا چنان سکندری 
می رفت که گردنش می شکست و می مرد و من پادشاه بابل می شدم و چهاربخش زمین را زیر فرمان خود 
می آوردم و این موفقیت برای ما خطری همراه نداشت. با این حال تورا عفومی‌کنم زیرا ارباب من هستی و 
شعورت بیش از اين نبوده است. باز هم عفوت می‌کنم که در خمره‌پنهانم کردی زیرا نزدیک بود خفه شوم و 
چنین مرگی در شأن و مرتبه من نبود! به هر حال گذشته» گذشته است. ابتدا بایستی سر درد خود را 
معالجه کنم. سحرگاه امروز بایستی تنۀ بریده و فاسد شده درختی را پیش رو می‌گذاشتی و از آن راه 
جاره‌یی می جستی . اکنون آماده هستم تا با کمال میل تمام خرد و داننایی خود را به خدمت تو در آورم 
زیرا به خوبی می دانم که بدون من شبّیه یک بره سرگردان هستی.» 

از کاپتاه خواستم که مهمل بافی را کناربگذارد و بگوید به کجا باید گریخت. سری خاراند و 
گفت: «راستش را بخواهی این قایق بزرگ و سنگین است و ما سه نفر نمی توانیم ضد جریان آب پارو 
بزنیم و قایق را به جلو برانیم ضمناً صاف و پوست کنده بگویم که از پارو زدن متتفرم زیرا باعث می شود 
کف دستم تاول بزند بنابرایین بگذار از طریق خشکی سفر کنیم و از جایی چند رأس الاغ بدزدیم و بارو 
بنۀ خویش را برگرد؛ آنها بگذاريم. برای اینکه جلب نظر نکنیم بهتر است لباس مندرس و پاره‌یی 
بپوشیم و به هر روستا و مسافرخانه‌یی که رسیدیم بر سر قيمت‌ها چانه بزنيم تا اهالی متوجه نشوند که ما 
آدم های ثروتمندی هستیم. تونبایدبه طبابت بپردازی بلکه باید شغل دیگر برایت در نظر گرفت. ما 
می توانیم خود را به عنوان شعبده باز جا بزنيم که شب ها موجبات سرگرمی و تفریح دهاتیان را فراهم 


۳۳ سوه 


خود هموار نمی سازند. با ریختن روغن برروی آب که از کاهنان بابل آموخته‌یی می توانی برای دهاتیان 
جنگ و کودن فال بگیری و پیشگویی کنی » من هم برای ایشان‌قصه‌های سرگرم کننده تعریف می‌کنم و 
خودت می دانی که از اين داستان‌ها به تعداد فراوان در چنته دارم و این دختر باید از رقصیدن زندگی خود 
را تأمین کنند. البته می توانیم پاروزن هم اجیر کنیم تا با همین زورق ما را به مرز برسانند؛ بدیهی است 
که این امر بستگی به خواست سوسک مقس دارد که ما را در رودخانه نیز به خوبی خشکی حفظ کنب 
به هر حال احتیاط شرط عقل است. ضمناً در شأن و مرتبۀ ما افراد اصیل زاده نیست که قایق چند تن 
پاروزك بینوا را به سرقت تبریم جون ضمن اینکه بی تردید حای حای این هور بزرگ ر زیر یا گذاشته اند 
و منتظر فرصتی مناسب هستند تا درتاریکی شب به ما حمله کنند. بنابراین بهتر است هر جه زودتر اینجا 
را ترک کنیم. اگر فرض شود که زورقچیان, نگهبانان سلطنتی را به دنبال ما بفرستند, شک دارم کسی 
سخنان ایشان را حدّی بگیرد زیرا پاروزن ها ازاشباح وارواح خبیثه‌یی که در خمره این سو و آن سو 
حرکت می‌کردند و نیز ازیک معجزه گزارش خواهند داد و اینجاست که نگهبانان سلطنتی و قضات بدون 
انجام تحقیقات در زمين؛ اظهارات ایشان قایقران‌ها را به کاهنان معبد خواهند سپرد.» 

شب کم کم نزدیک می شد و ما بایستی عجله می‌کرديم زیرا بدون تردید حق با کاپتاه بود که می‌گفت 
پاروزن‌ها بر ترس خویش فایق خواهند آمد و برای تصاحب کرجی خود سر و کله شان پیدا خواهد شد و ما 
سه نفر در برابر ده نفر جوان قوی‌بنیه چه می توانستیم کرد؟ 

باری از روغن به جا مانده قایقرانان استفاده و بدن خویش را چرب کردیم و لباس و جهره‌مان را آلوده 
به گل ساختیم. آنجه از ز طلا و نقره برایمان باقی مانده بود سه قسمت کردم و هر کس سهم خود را 
در شال کمر و قبای خویش پنهان ساعت. صندوقجه محتوی دارو را که به هیچ وجه از ز آن نمی توانستم 
گذشت در فرش پیچیدم و بدون توجه به اعتراض و مخالفت کاپتاه آن را روی دوشش قرار دادم که با 
خود حمل کند. سپس در حالی که تا گردن» خود را در آب هور فرو کرده بودیج مخفیانه و بدون سر و صدا 
خود را به خشکی رسانیدم. قایق را در نیزارها رها ساختیم ومقداری خوراکی و جند کوزهُ شراب برای 
قایقرانان به جای گذاشتیم زیرا به عقیدۀ کاپتاه» پاروزن‌ها با نوشیدن شراب برای مدتی از تعقیب ما 
منصرف می شدند و تازه اگرپس از نوشیدن شراب و رهایی از مستی ونشنگی و9 درباره فرار ما به 
قاضی می دادند هر کدامشان ماجرا را به نحوی دیگر تعریف می‌کرد و قاضی از گفته‌های ضد و نقیض 
ایشان به ستوه می آمد و با جماق ازمحل کار ر خود بیرونشان می راند. ومن امیدوار بودم که چنین شود. 

راه‌پیمایی را آغاز کردیم و به سرزمینی آباد رسیدیم و موفق شدیم راه کاروان رویی را پیدا کنیم و 
تمام شب در یی این راه گام برداریم. کاپتاه دایماً شکایت می‌کرد زیراباری را که بر گرد او نهاده بودم 
باعث زحمتش شده بود به طوری که به لحظ؛ تولد خویش نفرین می فرستاد. بامدادان به دهکده‌یی 
رسیدیم که اهالی آن جا با مهربانی ما را پذیرفتند و مورد احترام زیادمان قرار دادند زیرا در دل شب بدون 
ترس از شیاطین و ارواح راه پیموده بودیم. شوربای بلخور و شیر به ما تعارف کردند و دو رأس الاغ نیز به 
ما فروختند و هنگام وداع جشن کوچکی بر پا ساختند. آنان مردمی ساده دل بودند که طلای مهر شده را 
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نمی شناختند و خراج خود را با غلأت و احشام می پرداختند وبا چار پایان و سایر حیوانات اهلی خود 
یکجا در کلبه های گلی زند گی می‌کردند. 

روزهای دیگر نیزبه همین ترتیب جاده‌های بابل را زیر پا گذاشتیم. سر راه هر کجا که به 
بازرگانان و افراد متنقّذ بر می خوردیم ضمن تعظیم به آنان راهمان را از مقابل تخت روان ایشان کج 
می‌کردیم و در کنار جاده راه خود را ادامه می دادیم . آفتاب پوست بدنمان را سوزانده بود» لباس هامان 
پار پاره وازبدنمان آویزان شده بود. ظاهر شدن در گل وشل زمین‌های زراعتی و نمایش دادن برای 
سرگرمی و تفریح روستائیان عادتمان شده بود. من روی آب روغن می ریختم و مژده محصول فراوان و 
روزهای خوشی را به روستائیان می دادم وبه برخی از آنان می‌گفتم که صاحب فرزند ذ کور خواهند شد و 
به جوانان مجرّد بشارت می دادم که زنی زیبا و ثروتمند را به‌همسری‌خواهند گرفت زیرا با آنها حس 
همدردی داشتم و فقر و دست تنگی ایشان قلبم را می افسرد از این رو نمی خواستم با پیشگویی 
رویدادهای نامناسب و آزاردهنده شادی و خوشحالی را از آنها بگیرم. آنها سخنانم را باور می‌کردند و 
به گونه‌یی شگفت انگیز مسرور و مشعوف می شدند. اگر قرار بود که حقیقت را به آنها بگویم بایستی از 
خراج گیران بدسرشت. ضربات چماق» قضات خائن, گرسنگی سال‌های قحطی» بیماری تب به هنگام 
جاری شدن سیل» آفت ملخ و پشه خاکی, خشکسالی و بی آبی» آب گندیده در تابستان و کار 
طاقت فرسا که در آخر منجر به مرگشان می شد سخن می‌گفتم زیرا زندگی واقعی آنان همین بود. کاپتاه 
برای ایشان داستان‌هایی از جادوگران» شاهزاده خانم ها و سرزمین های بیگانه تعریف می‌کرد و می‌گفت 
اهالی این سرزمین‌ها» سربریدهُ خود را زیر بغل حمل می‌کنند و راه می روند! و سالی یک بار تبدیل به 
گرگی خونخوار می شوند. روستائیان قضه‌های او را باور می‌کردند و گرامیش می داشتند و خورا کی های 
خوشمزه به وی می خوراندند به طوری که چاق‌تر شده بود. مین هآ روی زمین سخت برایشان می رقصید و 
این فرصت برای او غنیمت بود زیرا با رقص روزانه و تمرین, هنر خود را برای خدای خویش تکمیل 
می‌کبرد. روستائیان شیفتۀ رقص او می شدند و می‌گفتند: «تاکنون چنین رقص هنرمندانه‌یی را ندیده 
بودیم !» 

این سفر برای من بسیار سودمند بود زیرا دانستم که: 

اعبان و ثروتمندان درتمام سرزمین‌ها و شهرهای بزرگ همانند هم هستند. این اصل در مورد 
مستمندان نیز صادق است, هر چند که آداب و رسوم مختلف و خدایانی با نام‌های گونا گون داشته 
باشند. 

دانستم که: فقرا و بینوایان به مراتب سخاوتمندتر از دولتمندان هستند. روستائیان که می پنداشتند ما 
مسکین و مستمند هستیم از صمیم قلب و بدون توقع و چشم داشت به ما بلغور و ماهی خحشک شده دادند. 
در حالی که ٹروتمندان» بینوایان را با جماق از درگاه خود می رانند و تحقیرشان می‌کنند. 

دانستم که: بینوایان نیز شادی, اندوه» درد انتظار و مرگ را می شناسند و فرزندانشان هم درست 
همانند فرزندان افراد غنی زن د گی را دوست دارند. زمانی که با زندگی اینان آشنا شدم در قلبم گرایشی 
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به آنان احساس کردم و شیفته سادگی و صداقتشان شدم بنابراین قادر نبودم که بیمارانشان را معالجه 
نکنم, ناراحتی معدی برخی از آنان را با دارو بهبود نبخشم ویا چشمانشان را که در شرف کوری بود, 
مداوا نسازم. در برابر زحمتی که برایشان می‌کشیدم هدیه نمی پذیرفتم زیرا این کار نیک را برای دل خود 
انجام می دادم. 

اقا چرا دست به این کارمی زدم و خود را در معرض خطریافته شدن و دستگیری قرار می دادم گفتن 
نتوانم. شاید وجود مینه | سبب شده بود که تا این اندازه رقیق القلب شوم. او را هر روزمی دیدم و شب‌ها 
روی زمین پر گل و شل که بوی سبوس و کود از آن بلند بود دربرم می حفت و پهلویم را با حرارت 
جوانیش گرم می‌کرد. شاید این همه کار صواب را برای وجود مینه آ انجام می دادم تا مگر خدایان را نرم 
کنم و به رحمشان آورم. در عین حال» طبابت من در حین سفرسبب می شد بر اثر ممارست مهارت دست 
و تیزیینی چشمم را به هنگام معاینه و معالجه بیماران از دست ندهم. اما هر چه بیشتر زیستم این موضوع 
بیشتر برایم روشن شد که آدمی هر کاری را که انجام می دهد ولوبه انجام آن علاقمند هم باشد دلیلی 
ناشناخته نیز در ميان است که خود او نیز از آن ۲ گاه نیست. به همین سبب اعمال آدمیان همانند غبار زیر 
پایم بی ارزش و بیهوده است زیرا نمی دانند هدف آنان ازاین اعمال چیست و در زند گی بدنبال جه 
هستند و برای جه زند گی می‌کنند. 

در این سفر رحمات و مشقات بی خد و حسابی را تحمّل کردم. دستهایم زبر و خشن شده, 
پاشنه های پایم پینه بسته و ترک خورده بود و چشمانم از آسیب گرد و غبار در شرف کور شدن بود. با این 
حال وقتی که راه پیمائیمان را بر جاده‌های پرگرد و خاک بابل به یاد می آورم»علی رغم‌تمام رنج‌ها و 
دشواری هایش» زیبا و آرامشبخش می بینم . آماده هستم تا همه چیز خود را از مال و خواسته» دانش و 
تجربه فدا سازم تا یک بار دیگر با نیروی جوانی و سرسختی و پایداری و چشمانی تیزبین و هشیار این 
مسافرت را انجام دهم ولی به شرطی که آمینهآ با جشمان درخشنده اش که پرتو مهتاب بر سطح آب 
رودخانه را می مانست در کنارم گام بردارد. مرگ همچون سایه دنبالمان می‌کرد و اگر دستگیر و نزد شاه 
اعزام می شدیم بایستی شکنجه‌های طاقت‌فرسایی را تحمل می‌کرديم. اقا در آن روزهای بسیار دور نیز به 
مرگ نمی اندیشیدم و از آن ترسی به دل نىداشتم» اگر چه در آن روزها زندگی برایم ارزشی مافوق تضور 
داشت چرا که مینهآ را در کنار داشتم و هر شب می توانستم رقص او را بر روی خاک نرم» که برای 
حلوگیری از برخاستن غبار خاک روی آن آب پاشیده بودند, تماشا کنم. تنها در هنگام حضور وی بود که 
می توانستم اعمال بی حاصل جوانیم را به فراموشی بسپارم. هر بامداد وقتی که صدای بم‌بم بره‌ها و نعرة 
گاوما از خواب بیدارم می‌کرد از خوابگاه بیرون می رفتم تا برآمدن خورشید را که به سان یک زورق زرین 
بر پهن؛ آسمانی که هنوز از شب گذشته آبی رنگ می نمود تماشا کنم و در آن لحظه احساس می‌کردم قلبم 
همچون پرنده‌یی سبکبال؛ سبکبار شده است. 

سرانجام به مرز کشور همساية بابل رسیدیم که چون سرزمینی سوخته و اشغال شده برابر ما قرار گرفته 
بود. چند چوپآن که ما را مردمی فقیر و بی چیز یافتند راهی نشانمان دادند که بدون پردانحت حقالورود و 
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بی آنکه دیده شویم از مقابل برجهای نگهبانی هر دو پادشاه گذشتیم و به کشور میتانی ' و ناهارینا گام 
گذاشتیم. وقتی که وارد شهری بزرگ شدیم که اهالیش یکدیگر را نمی شناختند» فوراً سری به بازارهای 
آن‌جا زدیم و لباس‌هایی نوو برازنده خریدیم» استخمام کردیم و پس از پوشیدن لباس در مسافرخانه‌یی 
متعلق به اعیان و اشراف شهر اقامت گزيديم. از آن‌جا که تقریباً طلاهایم ته کشیده بود مدتی طولانی در 
آن شهر ماندیم تا با اشتغال به طبابت مقداری طلا و نقره به دست آورم زیرا اهالی میتانی افرادی 
کنجکاو و غریب نواز بودند. زیبایی مینه ‏ در آن جا نیز سبب برانگیختن توجه دیگران شد به طوری که 
جند نفر از من خواستند که اورا به آنها بفروشم. کاپتاه پس از تحمل آن همه رنج و مشفّت سفر مشغول 
استراحت شد و پس از اند ک مدتی آبی زیر پوستش افتاد و حاق‌تر شد و به معاشرت با زنانی پرداحت که 
از شنیدن قصه‌های او به وحد می آمدند و برای جبران هنرنمایی هایش خود را در اختیار وی می‌گذاشتند. 
کاپتاه وقتی که در عشرتکده‌ها به باده نوشی مشغول می شد ماجرای یک روز سلطنت خود را در بابل برای 
دیگران تعریف می‌کرد و آنان از خنده روده‌بر می شدند و با دست بر زانوان خود می‌کوبیدند و می‌گفتند: 
«هرگز چنین حقه بازی ها و کلک‌هایی را نه شنیده ونه دیده ایم. زبان او به درازا و روانی یک رودخانه 
است!» 

باری, اوقاتمان این چنین می‌گذشت تا اینکه نگاههای مینه آ به من طولانی و آشوب و نگرانی از برق 
جشمانش هویدا شد. شب‌ها نمی خوابید و مدام گریه می‌کرد. سرانجام به او گفتم: «می دانم که از 
دوری وطن و جدایی از خدای خود حوصله ات به سر آمده است» ولی هنوز سفر طولانی و پرماحرایی در 
پیش داریم زیرا من به دلایلی که مجاز به بازگو کردن آن نیستم بایستی به کشور «خاتی»۲ جایی که 
«هت هیترها» در آن‌جا زند گی می‌کنند سفر کنم. با بسیاری ازباز رگانان و مسافران مقیم مسافرخانه 
گفتگو کرده‌ام و اطلاعاتی به دست آورده‌ام که ضد و نقیض است. با این حال تمام این اخبار و 
اطلاعات یک موضوع را مطرح می سازد و آن اینکه می توان از خاتی به جزیرهۀ کرت رسید اما چون به 
درستی این اطلاع چندان اعتقادی ندارم, اگر بخواهی مستقیماً همراه خود به سواحل سوریه ات می برم و 
از آن‌جا می توانی با کشتی که هفته‌یی یک بار به جزیرةٌ کرت بادبان می‌کشد خود را به وطنت برسانی . 
از سوی دیگر آگاه شده‌ام که بزودی کاروانی از اینجا به راه می افتد که بایستی هدایا و خراج سالانه 
میتانی را به پادشاه خاتی برساند. ما نیز می‌توانیم درپناه امنیت این کاروان خود را به مقصدمان برسانیم 
و دیدنی های بسیاری را که قبلا ندیده ایم مشاهده کنیم وگرنه بایستی یک سال دیگر نیز انتظار بکشیم ت 
جنین فرصتی دست دهد. تصمیم گیری را به تووا گذار می‌کنم زیرانمی خواهم‌در این کار دخالتی داشته 
باشم.» 

خود به خوبی می دانستم که قصد فریب او را دارم زیرا تصمیم من برای بازدید از کشور خاتی بر این 


۱) میتانی : بنابر پاره‌ای تحتیقات احتمالاً در محل آذربایحان فعلی قرار داشته است. 


Ch ۲‏ : خاتی یا حتی سرزمین است در محل ترکیه امروزین.سم. 
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پایه استوار بود که مینه آ را پیش از رفتن نزد خدایش برای مدتی دیگر نیز در کنار خویش داشته باشم. 

مینهآ پاسخ داد: «مگر من کیستم که نقشة تورا تغییر دهم. هر کجا بروی با کمال میل همراهت 
خواهم بود زیرا قول داده‌یی که به وطنم با زگردانی . ضمناً می دانم که در سواحل کشور خاتی رسم است 
که دختران و پسران در میدان‌های شهر گرد می آیند و مقابل گاوهای نر می رقصند و به همین سبب از 
آن‌جا تا جزیرة کرت نباید فاصله‌یی دراز باشد. گذشته از این برای من فرصتی پیش خواهد آمد که به 
تمرین مشغول شوم زیرا آخرین بار که مقابل گاونر رقصیدم حدود یک سال پیش بود و می ترسم وقتی به 
کرت رسیدیم گاوهای نر مرا با شاخ تیز خود به سیخ بکشند.» 

گفتم : («درباره رسم و عادت گاونر جیزی نمی دانم. همین قدر اطلاع دارم که هت هبترها مردمی 
سقاک و خونخوار هستند و به همین سبب ممکن است دراین سف مرگ تهدیدمان کند بنابراین بهتر 
است تو همین جا بمانی و در انتظار با زگشت من باشی . به اندازة کافی طلا در اختیارت می‌گذارم تا در 
این شهر زندگی راحتی را بگذرانی.» 

گفت: «سینوحه» بیش از این دیگر حرفی مزن! هر کجا بروی همراهت خواهم بود وا گر مرگ سراغ 
ما بیاید برای تونگران و اندوهگین می شوم» نه برای خود .« 

تصمیم گرفتم به عنوان پزشک فرستادۂ شاه با این کاروان سفر کنم تا درامنیت و آرامش بیشتر به 
خاتی برسم. ولی وقتی کاپتاه به این موضوع پی برد شدیداً به لعن و نفرین پرداخت و از خدایان استمداد 
کرد و گفت: «مدت زیادی نمی‌گذرد که ارک رهایی حستیم؛ حال منتظر مرگی دیگر هستی ؟! همه 
می دانند که هت هیترها از وحوش هم وحشی تر هستند. آنان گوشت آدمیان را می خورند» جشمان 
بیگانگان را از حدقه در می آورند تا آنان را به آسیاب ببندند و سنگ گران آن را به گردش آورند. ظاهراً 
خدایان, ارباب مرا دیوانه و مجنون کرده‌اند. مینه | تو نیز به اندازه کافی دیوانه هستی که تصمیمات او را 
تأیید می‌کنی ! بهتراست که دست و پای ارباب خود را ببندیم و در اتاق حبسش کنیم و برای آرام کردنش 
چند زالو به پشت زانوانش بيندازيم. سوگند به سوسک مقذس که هنوز حالم بجا نیامده است. آیا 
می بایست بدون وجود هیچ دلیلی » دوباره به یک سفر پرزحمت مشغول شویم؟! لعن و نفرین بر آن روزی 
باد که چشمم به این جهان گشوده شد تا امروز مجبور باشم دیوانگی های ارباب سفیه خود را تحمل 
کنم!» 

با شنیدن گفته‌های مهمل کاپتاه بایستی طبق معمول او را با چماق سرعقل می آوردم و این کار را 
انجام دادم وسپس گفتم : «آرزویت برآورده‌بادا! مستقیماً همراه باز رگانان به صیمره‌می فرستمت وه زینة 
سفرت را نیز می پردازم تا وقتی به آن‌جا رسیدی به عنوان سرایدار از منزل من نگهداری کنی تا باز گردم. 
دیگر از تک و ناله‌های توبه ستوه آمده ام!» 

کاپتاه دوباره از کوره در رفت و گفت: «جرا ارباب خود را در مسافرت به خاتی تنها رها کنم؟ 
درست مشل اینست بره‌یی را که به تا زگی از شکم مادرش بیرون آمده دریک سگدانی پنهان کنم! نه. 
وجدانم همیشه از این عمل گله مند خواهد بود. از این رو خواهش می‌کنم به دقت پرسش مرا پاسخ دهی : 


ا ۳۳۹ 


آیا تنها از طریق دریا می توان به خاتی رسید؟» 

برایش شرح دادم با وحود اظهار نظرهای ضد و نقیضص این و آن» به عقیدهٌ من دریایی ما بین خاتی و 
میتانی وحود ندارد و مدت مسافرت نیز نامعلوم است. 

کاپتاه به محض شنیدن سخنان من گفت: «سوسک من ! تو را شکر. | گر قرار بود با کشتی مسافرت 
کنیم همراهت نمی آمدم زیرا به خدایان قول داده بودم به دلایلی که یاد آوری آنها وقت زیادی 
می برد هرگز پای به عرشۂ کشتی نگذارم. نه برای خوش آیند توو نه برای خوش آیند مینهآ با رفتار 
گستاخانه اش هرگز سوگندی را که نزد خدایان یاد کرده‌ام نمی شکنم.» 

کاپتاه پس از گفتن این جملات شروع به جمع آوری وسایل سفر کرد. همه چیز را به او وا گذار کردم 


۰ ع ۳ ۰ 
زیرا دراين گونه موارد دارای تجاربی بیشتر از من بود. 


۳ 


پیش از این یادآور شدم که در میتانی دربارۀ هت‌هیترها جه مطالبی گفته می شد» ام اکنون می خواهم 
فقط آنجه را که خود به رای العین دیده‌ام و به عنوان حقیقت و واقعیت پذیرفته‌ام شرح دهم ولی نمی دانم 
با وحود وحشتی که قدرت هت‌هیترها در دل جهانیان ایجاد کرده و آنجه که دربارةُ اعمال پلید و زشت 
آنها گفته شده است آیا کسی گزارش مرا دربارٌ ایشان باور خواهد کرد؟ 

هت هیترها نیز صفات و اخلاق برجسته و قابل تأمّل داشتند و می شد از آنان نیز برعی جیزها 
آموخت, هر جند که مردمی خطرناک بودند و آداب و رسومشان ایشان را از سایر خلق های جهان متمایز و 
متفاوت می‌کرد. 

در سرزمین خاتی از آشوب و بی قانونی نشانی نبود. برعکس نظم و اطاعت از قانون و انقیاد عمومی تا 
آنجا حکم می راند که اگر کسی جواز مسافرت همراه داشت در مقام مقایسه با سایر کشورها از سلامت و 

5 5 ۰ و ۰ 3 ا e‏ 

آمنیت بیشتری در حاده‌های کوهستانی برخوردار بود. حال | گر دارندۂ جنین مجوّری در راه متحمل زیان 
می شد یا به عبارت دیگر راهزنان هست و نیستش را به غارت می بردند پادشاه هت‌هیترها با پرداخت دو 
برابر قیمت اموال مسروقه از مالباعته جبران زیان می‌کرد وا گر مسافری به دست هت‌هیترها کشته می شد 
بسته به مقام و منزلت مقتول در زمان حیاتش بازهم پادشاه خسارت او را می پرداخحت. 

ربه و مقام نقش عمده‌یی در مسافرت سفرا به دربباریادشاه میتانی داشت» به طوری که دربارةٌ 

۳ ۳ ا ا 7 
مسافرت و مدتی که راه طی می‌کرديم نمی توان گزارش مبسوطی نوشت زیرا در طول سفر» هت هیترها با 
ارابه‌های جنگی خود ما را همراهی می‌کردند و در کاروانراها پذیرایی شایانی از ما به عمل می آوردند. 
اینان مردمی سرد و گرم چشیده و با تجربه بودند و از سرما و گرما با کی نداشتند زیرا در مناطق كوهستاني 

۰۰ ع ۰ ۰ ۰ ۳ 5 ۳ 

لمیزرع زند گی می‌کردند و از همان اوان کود کی با دشواری های جنین محیطی اشنا شده و ار این رو 


۲:۰ یوج 


جنگجویانی دلیر و با شهامت بودند و چندان به خود نمی رسیدند و مردم ناز پرورده را تحقیر می‌کردند و به 
هیچ وجه زیر سلطة آنان در نمی آمدند و برعکس به افراد شجاع احترام می‌گذاردند و در پی جلب دوستی 
آنان بودند. 

هت هیترها از تیره‌های بیشمار تشکیل یافته بودند و در روستاهای پرا کنده زن د گی می‌کردند در رأس 
آنها یک امیر با قدرتی نامحدود حکومت می‌کرد. این امیران» خود زیر فرمان یک پادشاه بودند که در شهر 
کوهستانی «خاتوشاش»" بر مسند حکومت نشسته بود. این پادشاه در ضمن کاهن بزرگ, فرماندۀ کل 
سپاه و قاضی کل بود و به این ترتیب قدرت دنیوی و خدایی را در اختیار داشت و با جنین ترکیبی از 
قدرت بر مردم خویش حکم می راند و من هیچ پادشاه دیگری را نمی شناسم که دارای چنین امتیازی 
باشد. در کشورهای دیگر از جمله مصر رسم براین است که شاه در بسیاری از تصمیمات و اقدامات 
خویش از پشتیبانی کاهنان و قضات برخوردار می شد. 

اکنون می خواهم پایتخت این پادشاه بزرگ و قدرتمند را که در کوهستان واقع است به خواننده 
بشناسانم, اگر گمان دارم که هیچ کس سخنان مرا راست نپندارد. 

زمانی که آدمی از میان علایم مرزی سوخته از آتش می‌گذرد و مرزبانان را که در واقع فرمانروای 
منطقه هستند می بیند و بعداً در می یابد که اینان دستمزد خود را از طریق غارت کشورهای همسایه تأمین 
می‌کنند و بدون هیچ رادع و مانعی علایم مرزی را در خاک همسایه جابه جا می سازند تا زمین بیشتری 
برای وطن خویش فراهم آورند, هیچگاه به فکرش خطور نمی‌کند که کشور خاتی سرزمینی تروتمند باشد. 
وقتی از میان کوهستانهای لم‌یزرع عبور می‌کردم برایم تعریف کردند, در زمستان پرهمایی یخ‌زده به شکل 
پرقو بر این کوهستان‌ها می بارد و سراسر آن را می پوشاند» این پرها از آسمان می بارد و با فرا رسیدن 
تابستان آب می شود. من عجایب فراوانی در سرزمین هت هیترها دیده‌ام که می توانم این یکی را نیز باور 
کنم» اگر چه هنوز نتوانسته ام بفهمم که پر چگونه آب می شود. به هر حال با جشمان خویش قلّه‌هایی را 
دیده‌ام که از نشستن پر بر فراز آنها رنگ سفید به خود گرفته بود. 

در پهنهٌ دشت فرو رفته‌یی در مرز سوریه, دز مستحکم هت عیترها یعنی «کارکه میش» آ قرار داشت 
که حصار آن را با بلوک‌های سنگی بزرگ و محکم ساخته بودند. بر روی این دیوارها تصاویر 
وحشت برانگیزی حگ شده بود. هت‌هیترها با اتکا به وجود چنین قلعه‌یی از تمام کاروانیان و بازرگانان 
که وارد کشورشان می شدند, خراج می‌گرفتند و از این رهگذر ثروت چشم گیری گرد می آورند زیرا مقدار 
خراج سنگین است و کارکه میش بر سر چهار جادة کاروان رو قرار دارد. اگر کسی برای یک بار هم که 
شده وقت سحرگاهان این دز وحشتزا را مشاهده کند که بر سر کوهی میدان دشت برپا ایستاده است و 
کلاغ‌ها دسته دسته با سر و صدای زیاد بر فراز آن دشت پرواز می‌کنند تا با دیدن جمجمه و دست و پای 


ید آدمیان خود را ازاوج آسمان به سان سنگی بر آن بکوبند, آنگاه گزارش مرا باور خواهد کرد و س 
برد خو ج ۱ پر اك بور رش مرا باور خوا و حتی 


۱( Chattuschasch 2) Karkemisch 


مین آ ۲4١‏ 


به صحت کلمه‌یی از آن شک نخواهد برد. کاروان‌ها و بازرگانان بایستی حتماً از جاده‌های مشخص و 
محاز طی طریق می‌کردند. روستاهایی که در اطراف این جاده‌ها دیده می شدند ظاهری ویرانه داشتند و 
زمین های زبرکشت اند کی به چشم مسافران می خورد. اگر کسی از جاده‌های مجاز عبور نمی‌کرد 
دستگیس اموالش مصادره و برای برد گی و انجام کار اجباری به معادن اعزام می شد. 

ثروت هت هیترها از کجا بدست می آمد؟ تصور می‌کنم» نخست از استخراج معادن که اسرا و 
زندانیان در آنجا به کار اجباری مشغول بودند. به جز معادن طلا و مس معدن دیگری نیز وجود داشت. که 
از آن فلز ناشناخته‌بی ۱ استخراج می شد. این فلز که رنگش به آبی خا کستری می زند و از هر فلز دیگری 
سخت تر است به انداروتی ارزش داشت که در بابل برای ساختن زیورآلات از آن استفاده می شد در 
حالی که هت‌هیترها جنگ افزارهای خویش را از آن می ساختند. اما از چگونگی استخراج فلز مزبور و 
نحو شکل دادن به آن چیزی نمی دانم زیرا اهالی کشورهای دیگر قادر به استفاده از آن نیستند. فلز مورد 
بحث را در درجه گرمایی که مس آب می شد نمی توان ذوب کرد. من خود این خاصیت را مشاهده 
کرده ام. هت ‌هیترها به حز استفاده از معادن» دره‌هایی حاصلخیز داشتند که نهرهای بسیار در آن جاری 
بود. در این مناطق باغداری و میوه کاری رایج بود و جنگل‌هایی را می مانست که درختان آن زیر بار میوه 
خم شده‌اند. مردم کرانه‌های دریا نیز به کار تهیۂ شراب مشغول بودند. بزرگترین ثروت هت هیترها که 
توجه هر کسی را به خود جلب می‌کرد گله داری و پرورش احشام بود. 

زمانی که از شهرهای بزرگ دنیا سخن می رود» معمولاً طیوه» بابل و گاهی نینوا- که آنجا را 
ندیده ام - برشمرده می شود اما از خاتوشاش پایتخت هت‌هیترها و مرکز قدرت ایشان سخنی گفته 
نمی شود. این شهر همچون آشیان عقاب بر بلندای کوه قرار گرفته وبه راحتی می توان آن را با طیوه و بابل 
مقایسه کرد. در دیوارژ ساختمان‌هایی که در ارتفاعات کوهستانی بر پا شده سنگهای تراشیده به کار رفته 
بود و این دیوارها مستحکم تر و غیرقابل نفوذتر از سایر قلاعی بود که تا آن زمان دیده بودم و در جشم من از 
حمله عجایب جهان محسوب می شد. این شهر از آن جهت پر رمز و راز بود که پادشاه ورود به آنجا را جز 
برای فرستاد گان پادشاهان ممنوع ساخته بود. تنها سفرای کشورهای بیگانه بودند که اجازه داشتند وارد 
شهر شوند, شاه را ملاقات کنند و هدایا و خراج را تحویل وی دهند ولی همین سفرا نیز در طول مدت 
اقاست خویش در خاتوشاش شدیداً تحت‌نظر قرار داشتند و از این رو اهالی شهر با اکراه با بیگانگان 
گفتگو می‌کردند. حتی اگر زبان بیگانگان را می دانستند. اگر از آنها سوالی می‌کردی» پاسخ می دادند: 
((نمی فهمم ید می کو ییا نمی دات منینن با کرات پیرامون خود رش تسین زا مبادا حين 
صحبت با بیگانگان وسیلهٌ مأموران دولتی دیده شوند. با این حال به هیچ وجه مردم ناسا زگار و نچسبی 
نبودند بلکه رفتاری صمیمانه داشتند. با شوق و شگفتی به تن پوش خارجیان چشم می دوختند و اگر آن را 


زیبا می یافتند دنبال او راه می افتادند و مدنی طولانی تعقیبش می‌کردند. 


۱) منظور از این فلز ناشناخته همان آهن است. 


:۳ وه 


ملبوس اعیان و اشراف و کارگزاران عالی رتبة دواتی همانند سفرای پادشاهان و برحی از افراد غریبه 
بسیار باشکوه و دیدنی بود. قبای آنان از پارجة رنگ ین با نقوش بافته از زر و سیم آراسته شده بود. این 
نقوش معمولاً به شکل برج و باروی حصار و دو بت کم سوزن زنی شده بود. نشانۀ خدایان ایشان به 
حساب می آمد. چاروقی ازچرم نرم و رنگین به پا داشتند که نوک آن به طرف عقب خم شده و کلاهی 

بلند و نوک تیز به سر می‌گذاشتند و آستینشان آن اندازه بلند 1 بلند بود که به زمین می رسید و دامنی جين دار که به 
4 استادانه دوخته شده بود. می پوشیدند. مردان هت هیتر حون مردان مصری موی زنخدان خویش را 
می تراشیدند. . برحی از اشراف و اعیان علاوه بر ریش موی سر خود را نیز از ته می تراشیدند و فقط دسته یی 
مورا در وسط سر خود باقی می گذارند و آن را می بافتند و از ایين طریق از مردان سوری» بابلی و میتانی 
بارشناخته می شدند. زنخدانی پهن, قوی داشتند وبینی شان عقابی بود. کارگزاران حکومت و اعیان و 
ثروتمندان شهر حاق بودند و جهره شان ارفربهی برق‌می زد زیرا اینان نیز همانند دولتمندان سایر شهرهای 
بزرگ به خورد و خورااک خوب و لذت از آن عادت کرده بودند. 

برخلاف دیگر ملل متمّدن, اینان سرباز جیره و مواحب بگیر نداشتند. اینجا همه سر باز بودند و 
اصالت, "هت ور اجتماعی مرد را رتبه و مقام سپاهیگری وی مشحص می ساخت. مثلاً آنان که 
اراب جنگی را هدایت می‌کردند. بالا ترین رتب سپاهیگری را به خود اختصاص داده و آنجه که آنان را به 
این درجه ومقام رسانده بود» نه اصل ونسب ایشان بل ورزیدگی و مهارت آنها در به کارگیری 
جنگ افزار بود. . بهمین دلیل تمام مردان» سالی یک بار تحت نظر فرماندهان و امرای خویش به تمرینات 
جنگی می پرداختند تا کارآیی و شایستگی هر کس مشخص شود. در خاتوشاش بر خلاف سایر شهرهای 
زر تجارت و معاملات بازاری انجام نمی شد بلکه اینجا شهری صنعتی و پر بود از کارگاههای 
چلنگران که دایماً صدای ضربات پتک و چکش از زآن‌جا به گوش می رسید زیرا همگی مشغول ساختن 
سناب نیزه» ارابه جنگی و تیر و پیکان کمان بودند. 

نحوة قضاوت هت هیترها و مجازات هاشان عجیب و غریب و ويه خود آنها بود, مثلاً اگر امیری عليه 
شاه دسیسه می چید و کوشش می‌کرد جای او را بگیرد مجرم را اعدام نمی‌کردند بل به یک نقطه مرزی 
اعزام می داشتند تا شایستگی و ورزیدگی خویشتن را به اثبات برساند و ازاين طریق از خود اعادهة 
حیثیت کرده و به مقام نخستین برسد. جرم‌های بسیاری وجود داشت که مجرم می توانست با دادن 
تاوان گناه خود را پاک کند. مرتکب قتل نفس مکافات مجازات بدنی درپی نداشت. خاطی 
می توانست با دادن هدایایی به عنوان خونبها و جبران عسارت رضایت بازماند گان مقتول را حلب کند. 
خدشه دار کردن شرافت و ناموس دیگران نیز مجازاتی درپی نداشت. اگرزنی مردی را پیدا می‌کرد که 
شایسته تر از شویش بود حق داشت خانه شوهر را ترک گوید و به فاسق خود بپیوندد و اینجا بر گردن فاسق 
زن بود که با جبران زیان, رضایت شوهر را جلب کند. ازدواج‌هایی که زن و شوهر صاحب فرزند 
نمی شدند قانوناً باطل بود زیرا جنگ از حنگجویان خویش فرزنذان متعّد طلب می‌کرد. اگر کسی در 
مکانی دور افتاده دیگری را می‌کشت لزومی نداشت که خونبهای سنگینی برابر آنچه که در خیابان و 
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ملاء عام اتفاق افتاده است بپردازد چون کسی که درمکانی پرت می‌گشت در واقع دیگران را به کشتن 
خود ترغیب می‌کرد و چون در خاتی همه درپی تمرین روش آدمکشی هستند لذا هر کس در پی یافتن 
قربانی بود تا بتواند در کار قتل خود را ورزیده کند! تنها دو جرم وجود داشت که مرتکبین آن بایستی 
منتظر مجازات مرگ می شدند و این خود دلیلی به نقص قضاوت در کشور خاتی بود. نخست ممنوعیت 
ازدواج خواهر و برادر با یکدیگر و دوم جادوگری بدون داشتن مجوز قانونی . این دو جرم» اعدام مجرم را به 
دنبال داشت. جادوگران ابتدا بایستی شایستگی و مهارت خود را نزد مقامات ذیصلاح حکومت به اثبات 
رسانند» سپس مجوزی کتبی برای اشتغال به کار جادوگری دریافت دارند. 

هنگامی که پایم به سرزمین هت هیترها رسید درست بیست و هشت سال از فرمانروایی شاه بزرگ 
«شوبی لولیوما»۱ می‌گذشت. مردم چنان از وی هراس داشتند که وقتی نام او را می شنیدند خود به خود 
تعظیم می‌کردند, و سپس مدح او می‌گفتند زیرا او بود که نظم و قانون را بر کشور خاتی حاکم کرد و 
بسیاری از خلق‌ های دیگر را زیر فرمان خود در آورد. او دریک کاخ سنگی واقع در وسط شهر فد کی 
می‌کرد و به رتق و فتق امور مشغول بود. افسانه‌های بیشمار از چگونگی ولادت او و اعمال قهرمانانه اش در 
جنگ حکایت داشت. حالب این که چنین مبالغه‌هایی در مورد تمام پادشاهان مرسوم بود و هست. هرگز 
موفق به دیدن جهرهُ وی نشدم حتی سفرای پادشاه میتانی نیز رخصت نیافتند نزد او بروند بلکه دستور داده 
شد که هدایا و خراج پادشاه میتانی در میان خنده و مسخرةٌ سربازان شاه روی زمین تالارپذیرایی 
گذاشته شود. 

در بادی امر بنظر می رسید که در خاتوشاش برای پزشکان مشغلۀ جندانی وجود ندارد. تا آنجا که خود 
شاهد بودم هت‌هیترها وقتی که پیمار می شدند از ظاهر کردن بیماری خود شرم داشتند و حتی المقدور در 
پنهان کردن آن می‌کوشيدند. نوزادان ضعیف و ناقص الخلقه را پس از تولد فوراً می‌کشتند و برد گان مریض 
هم رشته حیاتشان قطم می شد. بهمین سبب پزشکان این کشور اطلاع زیادی از حرفة خویش نداشتند و 
فاقد دانش و تحصیلات تخصصی بودند و حتی نمی توانستند بنویسند و بخوانند ولی در عوض در کار 
معالحة زخم و استخوان‌های له شده مهارت زیاد داشتند. بیماری‌های ویرهٌ مناطق کوهستانی را به خوبی 
می شناختند و داروهای بسیار موری را عليه این امراض به کار می بردند به طوری که تب بیمار خود را به 
فوریت پایین می آوردند. در این زمینه من از ایشان بسیار آموختم. اگر کسی به بیماری مرگ آوری مبتلا 
می شد ترحیح می داد که بمیرد تا معالحه شود زیرا معتقد بود در غیر این صورت باقی عمرش را با ناتوانی و 
ضعف حسمانی خواهد گذراند. هت هیترها برعکس هم مردم دنیا از مرگ هراسی نداشتند بلکه از 
ضعف جسمانی بیشتر می ترسیدند. 

در آخر اما باید گفت که تمام شهرهای بزرگ شبیه یکدیگر هستند و ثرونمندان و اشرافزاد گان تمام 
کشورها نیز شبیه یکدیگر باقی خواهند ماند. در آنجا هم وقتی آواز؛ نام من همه جا پیچید تعداد 
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بیشماری‌از اهالی شهر به من مراجعه کردند تا معالجه شان کنم. بیماری های گونا گون آنها را تشخیص 
می دادم و قادر به معالجه شان بودم. آنان ترجیح می دادند با لباسی مبڌل و مخفیانه ویا درپناه تاریکی 
شب نزد من بیایند تا مبادا آبرویشان برود و بهمین سبب هدایا و دستمزد چشم گیری به من 
می دادند به طوری که به تدریج مقدار زیادی طلا و نقره جمع کردم در حالی که هنگام ورود به خاتی 
پیش‌بینی می‌کردم که بایستی آنجا را به عنوان یک فقیر و سائل ترک کنم. این موفقیت را این بارنیز 
مرهون کاپتاه بودم زیرا او بنا به عادت به میخانه‌ها و بازارها و به طور کلی مکان‌های پرجمعیت شهر سر 
می زد و به تمام زهان هایی که می دانست فریاد می‌کرد و مرا و حرف ام را به مردم می شناساند و چون در 
بین جمعیت خدمتکاران اشراف و اعیان نیزیافت می شدند لذا پس از زباز گفت به مدز » اربابان خویش 
را در ر جریان می‌گذاشتند. 

رسوم و مقررات شهر بسیار خشن بود. یک اشرافزادۂ هت هیتر نمی بایست مست و لایعقل در خیابان 
ظاهر شود وگرنه حیشیت و آبرویش را از دست می داد. مشل تمام شهرهای بزرگ دنیا در اینجا نیز 
ثروتمندان و اعیبان زياد باده‌نوشی می‌کردند. و اغلب مخلوطی از انواع شراب را که خطرناک بود 
فی وا رومن واچ بسا ری‌ها و عوارض ناشی از نوشیدن اینگونه شراب‌ها را معالجه کنم و 
مخضا سعی داشتم آنان را طوری مداوا کنم که رعشة دستشان ازبین برود. زیرا اکثر آنها به ملاقات 
شاه می رفتند و لرزش دست در مقابل او زشت می نمود. برای سرگرمی و تفریح آنها مینه آ را وادار می‌کردم 
که برایشان برقصد و از رقص او چنان لذت می بردند و به شگفتی می افتادند که در آخر هدایای 
گرانبهایی نشارش می‌کردند, بی آنکه از وی توقم زشتی داشته باشند زیرا هت هیترها در برابر کسی که 
سیب سرگرمی و سرو ر آنها می شود دست و دلباز و بخشنده هستند. 

به این طریق دوستی آنها را نسبت به خود جلب کردم و به اخبار و اطلاعاتی ارزنده که آشکارا قادر 
به جمع آوری آن نبودم دست ییافتم. بیشتر این اطلاعات را توسط محرّر سلطنتی فراجنگ آوردم که به 
لین رات کال بط واک ری راتکه آنها کال کنو وی ند مکاتبات شاه را با سایر 
پادشاهان کشورهای خارجی او انجام می داد و به سنت‌هاء رسوم و آداب عمومی چندان پای‌بند نبود. به 
منظور فریب او گفته بودم که از مصر بیرون رانده شده‌ام و هیچگاه به آنجا باز نخواهم گشت و هدفم از 
مسافرت» تنها جمع آوری مال و خواسته و تکمیل معلومات پزشکی است. او به من اعتماد کرد و زمانی 
که شرابی بی اعلا تمارفش کردم وبه مینهآ گفتم برای او برقصد تمام سؤالاتم را جواب داد. از جمله پرسیدم: 
«جرا خاتوشاش به روی بیگانگان بسته است؟ جرا کاروانیان و تخار حتماً بایستی از حاده‌های محاز و 
از پیش تعبین شده عبور کنند در حالی که کشور شما چنان از دیدنی ها غنی است که می تواند با بزرگترین 
شهرهای کشورهای دیگر کوس برابری و حتی برتری بزند؟ آیا بهتر نیست که مردم سرزمین‌های دیگر 
قدرت واقعی شما را از نزدیک مشاهده کنند و آفرینتان گویند؟» 

شراب خود را جشید و نگاهی پرتمنا به اندام کشیده مینهآ انداخت و سپس گفت: «وقتی که 
شوبیلولیوما پادشاه بزرگ ما بر اریکۀ سلطنت نشست, در سخنرانی خود بهمین مناسبت گفت به من سی 
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سال فرصت دهید تا سرزمین خاتی را به قدرتمندترین کشور دنبا مبڌل سازم این فرصت به زودی سر 
خواهد آمد و من تصور می‌کنم جهانیان ظرف اندک مدتی دربارۀ سرزمین خاتی آ گاهی هایی به دست 
آورند که موحب خوشایندشان شود. » 

ادامه دادم:«زمانی که در بابل بودم شصت مرتبۀ شصت تایی شصت سرباز ديدم که مقابل شاه رژه 
رفتند و هنگامی که گام برمی داشتند زمین زیر پای آنها صدای غرش امواج دریا را می داد اقا در اینجا. 
نقطه ده مرتبه ده تایی ارابه جنگی دیدم که دورهم جمع بودند. نمی توانم درک کنم برای جه این اندازه ارابة 
جنگی می سازید؟ با این ارابه‌ها در منطقه کوهستانی خود چه کار خواهید کرد؟ معمولاً اراب جنگی را 
در میدان‌ها مسظح به کار می‌گیرند.» 

در حالی که می خندید گفت: «سینوحه مصری! کنجکاوی توبه یک پزشک نمی ماند! شاید ما نان 
شک خود را از طریق فروش ارابه‌های جنگی به پادشاهان کشورهای غیرکرهستانی بدست می آوریم!» 
او این کلمات را در حالی که‌ازخشم پلک‌هایش را تنگ کرده بود با چهره‌یی که خطوط آن زیرکی و 
هشیاری وی را نشان می داد بر زبان راند. 

با صراحت و شهامت پاسخ دادم: «تصور نمی‌کنم چنین باشد» مثل اینست که گرگ دندان خویش را 
به گوسفند و جنگال تیزش را به خرگوش به عاریت دهد!» 

به شڌت خنده اش گرفت و با دست بر زانوانش کوبید به طوری که شراب از درون جامش بیرون 
پاشید و گفت: «باید این نکته را برای شاه نیز تعریف کنم شاید شاهد یک شکار بزرگ خرگوش بشوی 
چون قوانین هت هیترها غیر از قوانین اهالی کشورهای غیرکوهستانی است. تا آنجا که من آ گاه هستم 
در کشور شما ثروتمندان بر مسا کین حکومت می‌کنند ولی در اینجا. قدرتمندان بر ضعفا حا کم هستند. 
سینوحه, می پندارم قبل از آنکه رنگ موی سرت جوگندمی شود جهانیان با مکتب و عقیدة تازه‌یی آشنا 
خواهند شد و درس جدیدی خواهند آموخت.» 

با ساد گی ساختگی گفتم: «فرعون کنونی مصر هم خحدای حدیدی یافته است.» 

گفت: «بلی . می دانم چون نامۀ پادشاهان را من می خوانم. این خدای جدید به گونه‌یی فوق العاده 
شیفته صلح و آشتی است و اڌعا می‌کند هیچ اختلافی بین خلایق وجود ندارد که نتوان آن را حل کرد و از 
این طریق موجب اتحاد و یگانگی آنها نشد. بر ضد این خدا هیچ اقدامی نخواهیم کرد و برعکس تا 
زمانی که او در مصر و کشورهای غیرکوهستانی حکوست می‌کند راضی هم هستیم. فرعون شما برای 
پادشاه ما صلیبی مصری فرستاده است که از نظر وی تمثیلی از حیات است. بدیهی است که اگر به 
اندازۂ کافی برای ما طلا بفرستد تا ما بتوانیم مس» آهن و غلاأت بیشتری انبار کنیم و کارگاههای متعدد 
دیگری بر پا سازیم و اّابه‌های جنگی بیشتری تولید کنیم چندین سال دیگر در صلح و صفا زندگی و 
حکومت خواهد کرد. تمام این کارها به طلای زیاد نیاز دارد. پادشاه ما بهترین سازند گان اسلحة دنیا را 
در خاتوشاش گرد آورده است و به آنها دستمزد کلان می پردازد. حال برای چه او چنین می‌کند, پاسخ آن 
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۳:۹ سینوحه 


گفتم: «آینده‌یی را که تونویدش می دهی, فقط می تواند برای کلاغ‌ها و شغال‌ها شادی برانگیز 
باشد نه برای من. درضمن دلیلی هم برای خندیدن و شادی تو وجود ندارد زیرا خود دیده‌ام که چگونه 
سنگ‌های گران آسیاب‌های شما وسیله زندانیانی که چشمانشان را از کاسه درآورده اید چرخانده می شود 
و اهالی میتانی دربارهُ حنایات و اعمال پلید شما در مرز داستان‌ها تعریف می‌کنند که ترجیح می دهم آن 
را بازگو نکنم تا مبادا به تواهانت شود زیرا هیچ خلق بافرهنگی دست خود را به اینگونه پلیدی ها آوده 
نمی سازد. » 

در حالی که باده در جام خویش می ریخت پرسید: «فرهنگ حیست؟ ما هم می توانیم بخوانیم و 
بنویسیم و لوحه‌های گلي شماره بندی شده را در خزانه خود نگهداری کنیم. اگرمی‌بینی که چشم 
زندانیان خویش را که محکوم هستند تا ابد سنگ آسیاب را بچرخانند از حدقه درآورده ایم دلیل و انگیزة 
انسان دوستانه‌یی داشته است زیرا در غیر این صورت کار طاقت فرساشان چندین برابر دشوارتر می شد جرا 
که دیدن زمین و آسمان و مرغان در حال پرواز» به دریغ و افسوسشان وامی‌داشت و درعین حال ممکن 
است اندیشه های نامطلوبی در سر آنان پرورانده شود و قصد فرار کنند که در این صورت هدف تیرسربازان 
قرار خواهند گرفت, اگر سربازان ما در مرز کشور همسانه دست چند تن از دشمنان خاتی را با تبر قطع 
کرة انیا بویت ر یکرت زاره روی چشمش کشیده اند از سر شقاوت و سفاکی نبوده است؛ همان طور 
که خودت هم می بینی ما مردمی میهمان‌نواز و با مهر و محبّت هستیم. به حیوانات کوجک عشق 

ورزیم و زنان خود را کتک نمی زنیم ولی عقيده ما اینست که بایستی درنهادٍ دشمنان خویش رعب و 
وحشت ایجاد کنیم تا در روز موعود بدون جنگ و خونریزی خود را به ما تسلیم کنند و این به سود 
خودشان است زیرا از بروز خسارات و خرابی و انهدام برای خویش جلوگیری می‌کنند. ما از تخریب وبا 
خاک یکسان کردن آبادی‌ها دوری می جوییم و می خواهیم شهرها و اهالی آن بدون خمران و زیان 
زیرفرمان ما درآیند. بدان دشمنی که از حریف خود می هراسد, نیمی از پیروزی او را تدارک دیده 
است» 

با تمسخر گفتم: «پس دراین صورت تمام کشورهای دیگر دشمن شما هستند. آیا شما دوست 
متحدی هم دارید؟» 

گویی بخواهد مرا جیزی بیاموزد گفت: «تمام خلق‌ها و مردمی که زیر یوغ قدرت ما درآبند و به ما 
خراج بپردازند دوستان ما هستند. اگر آنها مطیع ما شوند جانشان در امان خواهد بود و حتی المقدور سعی 
می‌کنیم آداب و سنن و اعتقادات خویش را به خدایانشان حفظ کنند. به طوری کلی کثورهایی که 
همساية ما نیستند از دوستان ما به شمار می ایند و این ویژگی تا روزی اعتبار دارد که همساي؛ ما نشده 
باشند! زمانی که همجوار ما شدند اندک اند ک آثار خصومت نشان می دهند و نیات خود را اشکار 
خواهند کرد! در آن حال است که با ایشان به جنگ بر می خیزیم. تا کنون چنین بوده است و اگر پادشاه 
بزرگ خود را به درستی شناخته باشم می ترسم که بعد از این هم چنین باشد!» 

پرسیدم: «آیا خدایان شما در این موارد ابراز عقیده‌یی نمی‌کنند؟ در سایر کشورها معمولاً حدایان 
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درباره حق و باطل تصمیم می‌گیرند.» 

او نیز متقابلاً پرسید: «حق جیست و باطل کدام است؟ در نظر ما حق آن است که ما می طلبیم و 
باطل آن است که همسایۀ ما می خواهد. این حکمت ساده‌یی است که به کارگیری آن زند گی و سیاست 
و حکومت را آسان می‌کند و به نظر من تفاوت زیادی نیز با اصول حکومتی کشورهای غیرکوهستانی ندارد 
زیرا اگر درست فهمیده باشم دراین کشورها آنچه که ثروتمندان می خواهند حق است و آنچه که بینوایان 
می خواهند باطل. اگر واقعاً می خواهی که دربارۂ خدایان ما چیزی بدانی می توانم کمکت کنم. خدایان 
ما در زمین و آسمان بیکران هستند که در بهاران وقتی که نخستین قطرات باران زمین را ابستن می‌کند 
برای آنان جشنی بر پا می سازیم. در این جشن آداب خشن خود را اند کی تعدیل می‌کنيم زیرا مردم ما نیز 
حق دارند سالی یک‌بار جشن بگیرند! بهمین دلیل در زمان برپایی این جشن تعداد زیادی کود کنتنولید 
می‌شود! و این رسمی نیکوست چون ازدواج هایی که در سنین پایین صورت می‌گیرد و فرزند تولید می‌کنه به 
نیرومندی کشور می افزاید. طبیعتاً مردم ما نیز مانند دیگران از تعدادی خدای کوچکتر نیز تجلیل و تکریم 
می‌کنند اما به این گروه از خدایان اعتنایی نکن زیرا از نظر سیاسی در خور اعتنا نیستند. اگر مقصود مرا 
درک کنی دیگر نمی توانی اعا کنی که دین ما فاقد اهمیت است.» 

«هر اندازه که از خدایان بیشتر بدانم به همان اندازه هم از ایشان دلزده و سیر می شوم.» این جمله را 
طوری گفتم که نشان دهد در بحث از وی شکست خورده‌ام. محرّر سلطنتی خندیید و درحالی که بینی 
بزرگش سرخ شده بود و نشان می داد که از نوشیدن شراب سیر شده است خود را جابه جا کرد و لم داد و 
گفت: «اگرمردی فهیم هستی نزد ما بمان و به خدایان ما خدمت کن زیرا خلق‌های دیگر هر یک به نوبة 
خود بر دنیا حکومت کرده اند و اکنون نوبت ما رسیده است که بر جهان حکم برانیم. خدایان ما قدرتی 
خارق العاده دارند و نامشان قدرت و وحشت است و ما در نظر داریم محراب معاید آنها را از حمحمةً سرب 
گرفته آدمیان بسازیم. اگر می خواهی حماقت کنی و از کشورما بروی مانعت نمی شوم که این مطالب را 
در جایی دیگر با زگو کنی زیراهبچکس حرف تو را باور نخواهد کرد چون همه قانع شده اند که هت هیترها 
مردمی فقیر و جوپان‌هایی کثیف هستند که در کنار گوسفندان خویش در کوهستان‌ها زندگی می‌کنند 
وفقط به مرتع و علف جر چشم دوخته اند. وقت زیادی را در ملاقات با تو از دست دادم بنابراین باید شتاب 
کنم و سری به منشیان خویش بزنم و علایم خظی را در لوح گلی نرم ثبت کنم تا مردم جهان از نظرات و 
عقاید عالی ما آ گاه شوند.» 

او راه خود گرفت و رفت و من همان شب به مینه۲ گفتم: «خیالم راحت است که اطلاعاتی کافی 
دربارة سرزمین خاتی بدست آورده ام و در واقع آنچه را که درپی آن به اینجا آمده بودم آخرالامر پیدا 
کردم. بنابراین آماده هستم تا این سرزمین را که بوی گند اجساد مرد گانش بینی ام را می آزارد همراه تو 
ترک کنم و البته این در صورتی است که خدایان احازه دهند. واقعیت اینست که هر جه بیشتر در اینجا 
بمانییم مرگ همچون سایه‌یی ون بدنم را زیر فشارمی آورد و مطمئن هستم اگرپادشاه بزرگ 
هت هیترها دریابد که من چه اطلاعاتی جمع‌آوری کرده‌ام مرا به سیخ خواهد کشید بهمین دلیل تا وقتی 


۳:۸ سینوحه 


که اینجا باشم احساس می‌کنم که بیمار هستم. پس از آنکه ویژگی های این کشور را شناختم همواره دلم 
می خواست کلاغ به دنیا می آمدم نه انسان!» 

با کمک چند تن از بیماران عالی مقام خود موفق شدم جواز عبوری بگیرم که به ما اجازه می داد از 
شاهراهی معین» خود را به ساحل دریا برسانیم و از ز آنجا سوار کشتی بشویم و خاتی را ترک گوییم 
بیماران مز بور از مسافرت من بسیار رمتأسف بودند و پیشنهاد کردند در آنجا بمانم E‏ 
شغل طبابت ادامه بدهم با مساعدت های ایشان ظرف جند سال آینده یکی از ثروتمندان بزرگ مملکت 
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خواهم شد. هیچکس به ذهنش خطور نمی‌کرد که بازور از مسافرت ما جلوگیری کند زیرا مدام به آنها 
روی خوش نشان می دادم و برایشان قصه‌های دلچسب تعریف می‌کردم که از شنیدن آن به وجدمی آمدند 
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به طوری که در محیطی گرم و دوستانه از آنها وداع کردم و هدایای بیشماری دریافت داشتم. 
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بار ۳ این جنین خاتوشاش را ترک گفتیم» در حالی که پشت دیوارهای وحشترای ان «حهان آینده» 
در کمین نشسته بود. سوار برالاغ از کنا ر آسیاب‌های سنگی که انمکاس صدای آن در آدمی احساس 
نفرت و انزحار رپدید می آو ردو وسیله برد گانی که جشمانشان را کور کرده بودند می جرخید و از ز کناراحساد 
جادوگران که در دو طرف جاده به سیخ کشیده بودند E‏ در ر خاتوشاش آن دسته ار ز حادوگران که 
بدون دیدن دوره آموزشی که از سوی حکومت برگزار می شد به کار جادوگری می پرداحتلد اعدام 
می شدند. 

تا آنجا که مقدور بود به مسافرت خود سرعت پیشتری بخشیدیم به به طوری که پس | زبیست روز به 


بندرگاه رسیدیم . 


مدتی دراین شهر بندری که محلّی مناسب برای خلافکا ران و جنایت پیشگان بود به سر بردیم . مکرراً به 
کشتی هایی برخور د کردیم که مقصدشان حزیرة کرت بود اما مینه آ هر دفعه بهانه‌یی می آورد. یک‌بار 
گرت: «اين کشتی خحیلی کوچک است و امواج دریبا به راحتی آن درهم می‌کوبند. نمی خواهم 
دو باره گرفتا: ر فاجعة غرق کشتی بشوم ۰ کشتی بزرگی دیدیم . مینه آ گفت: : «این یک کشتی سوری 
است و مایل نیستم با آن مسافرت کنم ۰ در مورد سومین کشتی جنین گفت: «ناخدای این کشتی نگاه 
بدی دارد و می ترسم مسافران خود را به عنوان برده در کشورهای بیگانه بفروشد.» 

چنین بود که مجبور شدیم جندی در این بندر بمانیم. ماندن در اینجا دلخواه من نبود زیرا باز به طبایت 
مشغول شدم و خود را آلوده این کار ر کردم. زخم ها را می شستم و بخیه می زدم و جمجمه‌های شکسته را 
باز می‌کردم. . فرماندۂ نگهبانان بندر نیز پس ازمدتی به من اعتماد کرد و خواست معالجه اش کنم. او از 
مرضی رنج می برد که نمی توانست با زنان نزدیکی کند زیرا دچار دردی شدید می شد. من این بیفاری را 
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زمان اقامت در صیمره شناخته بودم و از دارویی که پزشکان آنجا برای بهبود این مرض به کار می بردند به 
او خوراندم و مداوایش کردم به طوری که توانست دوباره سلامتی خود را بازیابد از 
این‌رو سپاس وحقگزاریش نسبت به من حد و مرزنداشت. مالیات گرفتن از زنان 
بندرگاه جزئی از حقوق و امتیازات وی بود زیرا هرزنی که می حواست در این 
شهربندری به کار خلاف بپردازد بایستی ابتدا به او ومنشی‌انش مالیات می داد 
واوازاینکه احیانا قادربه استفاده از چنین حقی نب‌اشد بسیارن اراضی بود. 

پس از آنکه او را با موفقیت معالجه کردم به من گفت: «سینوحه, چگونه می توانم مهارت تو را در 
مداوای خود جبران کنم و چه هدیه‌یی باید به توتقدیم دارم؟ آیا اگر به توطلا بدهم راضی خواهی 
شد؟). 

جواب دادم: « از تو طلا نمی خواهم. چاقویی را که به کمر داری به من بده تا وظیفۀ سپاسگزاری به 
گردن من باشد نه تو. مایل هستم از تویاد گاری داشته باشم.» 

بهانه آورد و گفت: «این جاقوارزش چندانی ندارد. هیچ گرگی از وحشت تیف آن نمی‌گریزد و 
دسته اش نیز از نقره نیست. » 

از اين جهت این بهانه را آورد که چاقوی مزبور را از فلز آهن ساخته شده بود و در خاتی هیچکس 
اجازه نداشت اشیایی را که از این فلز ساخته می شود به بیگانگان هدیه کند ویا به آنها بفروشد و بهمین 
سبب بود که من نیز در خاتوشاش موفق نشدم سلاحی آهنین برای خود دست و پا کنم و درعین حال 
نمی خواستم سوءظن دیگران را نسبت به خود برانگیزم. یک چنین چاقویی را فقط افراد متتقذ و سرشناس 
میتانی صاحب بودند. بهای آن به اندازة ده برابر وزنش به طلا و جهارده برابر به نقره بود با این حال 
هیچکس حاضرنبود چاقوی خویش رابفروشد چون‌تعداد این چاقوها در سای ر کشورها کم بود. این چاقوها 
برای هت‌هیترها ارزش چندانی نداشت زیرا نمی توانستند آن را به بیگانگان بفروشند. 

اما بعد, فرماندة نگهبانان بندر چون می دانست که من به زودی بندر را ترک می‌کنم نزد خود اندیشید 
که طلای خویش را می تواند برای مصارف بهتری به این و آن بدهد تا اينکه آن را به یک پزشک هدیه 
کند بنابراین چاقورا به من داد. چاقوبه قدری تیز بود که ريش را به مراتب بهتر از جاقوهای سنگی 
می تراشید و اگر با آن ضربه‌یی بریک چاقوی مسین وارد می شد آن را می شکافت بی آنکه تیغه اش 
کوچکترین صدمه‌یی ببیند. از داشتن چنین جاقویی به قدری خوشحال و راضی بودم که تصمیم گرفتم 
آن را آب نقره بدهم و دسته اش را نیز طلا بگیرم و این کاری بود که اعیان میتانی با چاقوی آهنین خود 
انجام می دادند. فرماند؛ُ نگهبانان بندر نیز با توجه به اینکه به خوبی معالجه اش کرده بودم از چنین 
معامله‌یی ناراضی نبود. در ضمن به او هشدار دادم بهتر است زنی که این بلا را به سراو آورده است از 
بندر بیرونش کند تا این مرض به دیگران سرایت نکند ولی او گفت پس از احساس ناراحتی دستور داده 
است آن زن را به سیخ بکشند زیرا این بیماری آشکارا به سحر و جادو مربوط می شود! 

دراب شهر هادان ازشهرهای بندری کک اا راد قطمه مین وی رای نگهداری 
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گاوهای نر وحشی وجود داشت که جوانان در آنجا گرد می آمدند تا درمبارزه با گاو وحشی شجاعت و 
چستی و چالاکی خویش را به معرض نمایش بگذارند به این ترتیب که سیخ‌های کوجکی را به گردن 
گاو نر وحشی فرو می‌کردند ويا از روی حیوان می پریدند. مینهآ با دیدن گاوها به شوق آمد و تصمیم 
گرفت مهارت و ورزیدگی خویش را بیازماید و چنین پیش آمد که من برای نخستین بار رقص او را در 
برابر گاونروحشی مشاهده کردم. تا پیش ازاین چنین صحنه‌یی را ندیده بودم که از وحشت نفس را در 
سینه‌ام حبس کنم زیرا این حيوان از جمله وحشی ترین جانوران دنیا به شمارمی آید و حتی از فیل هم 
خطرنا ک‌تر است چون فیل تا زمانی که عصبانی نشده حیوانی بی آزار است. شاخ گاو وحشی بلند و نوک 
آن تیز به سان درفشی می ماند که به آسانی بدن آدمی را می درد سپس با همان شاخ او را از زمین می‌کند 
و بالای سر خود می چرخاند و بر حا کش می‌کوبد و در آخر زیر شم های خود لگد کوبش می‌کند. 

مین آبا تن‌پوشی لطیف و سبک دربرابر گاوهای وحشی که گردنشان را پابین گرفته بودند و به طرف 
او هجوم می آورند می رقصید و بدون دشواری و کوچکترین زحمت از مقابلشان قیقاج می رفت. چهره اش 
برافروخته و بدنس گرم شده بود» تور سیم بافت موی خویش را از سر برداشت, باد در گیسوانش افتاد و آن 
را بر اطراف جهره‌اش پرا کند. رقص پای مینهآ ریز و تند بود به طوری که چشم آدمی قادر به تعقیب 
حرکات پای او نبود. به سرعت و با استادی دو شاخ گاوی وحشی را که به سوی او حمله کرده پود با 
دستان خویش محکم گرفت. خود را از زمین بلند کرد» دو پای خویش را میان پیشانی حیوان گذاشت و 
سپس پشتکی زد وروی گرده گاوسوارشد. از فرزی و حالا کی او درشگفت شدم در آن لحظه 
می اندیشیدم شاید حضور من سبب شده باشد هنری را به من نشان دهد که امکانش را محال می دانستم. 
با دیدن این صحنه عرق از منافذ بدنم بیرون زد و دیگر نمی توانستم در جایگاه تماشا گران آرام بنشینم و 
دایم از شدت هیجان و ول می خوردم و از جا بلند می شدم. تماشا گرانی که پشت من نشسته بودند جندین 
بار به عمل من اعتراض کردند و دشنامم دادند و حتی ردایم را پاره کردند. 

وقتی که مینهآ صحنه را ترک کرد مردم به سویش حمله آوردند, حلقه‌ها گل بر سرو گردنش 
انداختند و حوانان به منظور رتجلیل از وی قدحی کم‌نظیر هدیه اش کردند که بر روی آن تصاویر 
گاووحشی به رنگ سرخ و سیاه نقاشی شده بود. همه می‌گفتند: «تا کنون جنین رقصی ندیده بودیم.» 
ناخدایان کشتی که کرت را دیده بودند در حالی که ازمنخزین بینیشان بخار ر شراب بیرون می زد 
می‌گفتند: «حتی در جزیرة کرت نیز کسی که بتواند با این مهارت و دلیری مقابل گاو نری برقصد وجود 
ندارد.» مینه آ سویم آمد و لبخندی زد. تمام بدنش از عرق خیس شده بود و عضلا تش به دلیل 
فعالیت زیاد و هیجان می لرزید. ازمن پرسید: «آیا هنرنمایی ام را دیدی و آن را تحسین 
میکنی ؟ گمان ندارم زنی جون من دیده باشی .» 

به او گفتم: «هرگز زنی را همانند تو ندیده ام.» 

قلبم از اندوه افسرده بود زیرا پس از دیدن رقص مینه آ می دانستم افسون حضور گاوهای وحشی او را از 
من جدا خواهند کرد. 


۲۵۱ 2 


اند کی بعد یک کشتی از جزیرۀ کرت وارد بندرگاه شد که نه چندان بزرگ و نه چندان کوچک بود و 
نگاه ناخدایش نیز بد و زشت نمی نمود. در ضمن به زبان مینه آ تکلم می‌کرد. 

مینه آ با دیدن این کشتی وناخدایش گفت: «این کشتی مطمئناً مرا به وطنم و نزد خدایم باز خواهد 
گرداند. اکنون پس از ایجاد آن همه مزاحمت و خسارت از شر من آسوده خواهی شد و ازته قلب احساس 
خوشحالی خواهی کرد.» 

که «مینه آ. وب می دانی که تا کرت بدرقه ات خواهم کرد.» 

نگاهی به من انداخت. چشمانش دریا را زیر پرتومهتاب می نمود. لبانش را رنگین کرده بود. 
ابروانش شکل کمانی نازک و سیاه را به خود گرفت وقتی که گفت: «سینوحه, جرا می خواهی همراه 
من بیایی ؟ موجبی برای این عمل تونمی بینم چون خودت می دانی که این کشتی مرا مستقیماً به وطنم 
خواهد برد بی آنکه اتفاق بدی برای من رخ دهد.» 

حواب دادم: «مینه آ» به خوبی می دانی جرا.» 

سپس انگشتان کشیده و قوی خود را در دستم گذاشت و در گوشم نجوا کنان گفت: «از زمانی که با 
تو آشنا شدم بسیاری چیزها را تجربه کردم خلق‌های گونا گون را شناختم به طوری که خاطرات وطنم را 
در یادم کمرنگ کرد و اکنون به سان یک رژیا در حاطرم باقی مانده است. حال چون گذشته در انتظار 
دیدن خدای خود نیستم و می دانی که مسافرت خود را از اين رو به کرت به تعویق می انداختم ولی وقتی 
که در برابر گاوهای وحشی رقصیدم دوباره این فکر در من زنده شد که اگربا توبخوابم آنگاه بايد 
بمیرم . ) 

گفتم: «آری آری. در این باره به دفعات صحبت کرده ايم و من چنین خیالی ندارم. این قضیه آن 
چنان اهمیتی ندارد که سبب خشم و غضب خدای تو شود. هر کنیزک بی ارزشی نیز می تواند» چیزی را 
که تواز دادن آن سرباز می زنی به من ارزانی دارد و بگفتۀ کاپتاه هیچکدامتان با دیگری فرقی ندارید!» 

جشماد سبز رنگش همچون چشمان گربه‌یی وحشی در تاریکی برق زد ناخنش را در گوشت دستم 
فرو برد و غزید: «هر چه زودتر خود زا به کنیزکی برسان زیرا نگاهت حالم را به هم می زند! ازاینجا 
مستقیماً نزد زنان پلید بندر برو, چون آنها در حد توهستند! اما بدان تو را بعد ا زآن دیگر نخواهم شناخت و 
شاید با چاقوی خودت خونت را بریزم زیرا چیزی را که من بخاطر خدایم از آن توانم گذشت چرا تو 
نتوانی ؟» 

به او خندیدم و گفتم: «ولی هیچ خدایی آن را برایم قدغن نکرده است!» 

گفت: «من آن را برایت قدغن می‌کنم. با این حال اگربه آن کار مبادرت کردی نصیحتت می‌کنم 
که هرگز نزد من باز نگردی.» 

گفتم: «آرام باش مینه آ. از آنجه منظور تواست مدت مدیدی است که سیر شده‌ام. هیچ جیز 
ملال انگیزتر و خسته کننده‌تر از نزدیکی با زنان نیست بنابراین چیزی را که پس از تجارب زیاد کنار 
گذاشته ام میلی به تحدید آن ندارم.» 


۲۹۲ و 


دوباره خشمگین شد و گفت: «سخنانت احساسات زنانة مرا خدشه‌دار می‌کند. مطمئن هستم که 
هنوز از من سیر نشده‌یی .» 

هر چه سعی کردم با سخنان خویش آرامش ں کنم موفق نشدم. هنگام خواب کنار من نخفت بلکه 
فرش خویش را برداشت و به اتاق دیگر رفت و لحاف به سر کشید تا بخوابد. 

با صدای بلند به او گفتم: «مینهآ؛ چرا مثل گذشته مرا گرم نمی‌کنی ؟ تو جوان هستی و شب سود 
است و من از سرما می لرزم.» 

حواب داد: «دروغ می‌گویی. اگر بدن من گرم باشد بدان که حتماً مربض هستم. در این هوای 
شرجی نمی توانم نفس بکشم از این رو تصمیم گرفته ام تنها بخوابم و اگر احساس سرما می‌کنی دستور بده 
منقل ذغال بیاورند و یا ماده گربه‌یی را بغل بگیر و بیش از این مزاحم من نباش!» 

نزد او ر ی تنش براستی داغ بود و زیر لحاف می لرزید. کم : «شاید 
مریض باشی . بگذار معالجه ات کنم!» 

پایش را زیر لحاف تکان سختی داد کنارم زد و با خشونت گفت: «, راه خود بگیر و برو! شک ندارم 
که خدای خودم شفایم خواهد داد.» 

پس از لحظه‌یی جند گفت: : «سینوحه» با این حال دارویی به به من بده وگرنه قلبم می شکند و باید 
کرب کنم .« 

دار روبی آرام بخش به او دادم و اند کی بعد خوایش برد در حالی که من تمام شب بیدار بودم» تا اینکه 

در سحرگاه خا کستری رنگ بت سگان عوعو آغاز کردند. 

روز مسافرت فرا رسید. به کاپتاه گفتم: «اثاثه را جمع کن وببند. باید سوار ر کشتی شویم و به جزیره 
کرت که در ضمن زاد گاه مینه آ است مسافرت ت کنیم.» 

کایتاه پاسخ داد: «می دانستم. نمی خواهم یه خود را از دست توپاره کنم جون بایستی دوباره 
بدوزمش ! توبا این کلک‌ها ارزش آن نداری که برایت ماتم بگیرم و خاکستربر سر ریزم هنگامی که 
میتانی ر را ترک می‌گفتيم مگر سوگند نخوردی که دیگر از طریق دریا سفرنکنيم؟ وقتی در بندر دیدمت که 
مثل دزدان این طرف و آن طرف سرمی‌کشی و پنهانی با ین آنجوامی‌کنیفهمیدم که چه در سر داری. 
و رابدست مرگ ونیستی خواهدسپرد. آن هنگام که نخستین باه راورا دیدم وبا 
لنگه کف ی ی ی اما سعی کرده ام که دیگر آدمی رقيق القلب 
نباشم بدابراین نه حرفی می زنم ونه گریه می‌کنم که مبادا این چشمم نیز کور شود. در سرزمین های 
گونا گون که حماقت‌های توما وا به آنها کشانده است برایت اشک ک فراوان ریخته ام. فقط همینقدر 
بگویم که این آخرین سفر من خواهد بود! با اینکه نگاه سردت و بدنت بوی داروهایی را می دهد که 
همیشه همراه داری حالم را به هم می زند اما باز هم راضی نیستم نکوهشت کنم . وسایل سفر را هم قبلا 
بسته و آماده کرده‌ام جون بدون سوسک مقس نه نه تومی توانی در دریا سفر کنی ونه من می توانم از طریق 
خحشکی زنده خود را به صیمره پرسانم بنابراین سوسک مقس را دنبال می‌کنم که ر با د؛ ی 


ینهآ ۲۵۳ 


یا همراه تو در دریا غرق شوم. روزی را به خاطر می آورم که مرا از بازار برده فروشان طیوه خریدی و با 
عصایت بر باسنم نواختی. و این تنها عاملی است که مرا تسکین می دهد ومی توانم تحملّت کنم. 

از اینکه کاپتاه این بار نرم‌تر از گذشته شده بود و بحث و جدل چندانی دربارة مسافرت با کشتی 
نکرد تعجب کردم تا اینکه آ گاه شدم در بندر از دریانوردان بسیاری راجع به انواع و اقسام داروها تحقیق 
کرده و تعدادی طلسم برای مصونیت از بیماری‌های ناشی ازمسافرت کشتی خریده است. پیش از 
حرکت طلسم‌ها را به گردن خود انداخت, کمربندش را تنگ تر از حد معمول بست و سپس جوشانده‌یی 
گیاهی که نشثه آور بود نوشید و وقتی که به عرشه کشتی گام گذاشت چشمش به عینه چشم ماهی پخته 
را می نمود. در حالی که زبانش سنگین شده بود و به سختی حرف می زد خواهش کرد مقداری پیه به او 
بدهند چون دریانوردان قسم خورده بودند که پیه بهترین دارو برای مداوای حال بهم خورد گی در کشتی 
است. آنگاه به خوابگاه رفت و در حالی که با یک دست تکه‌یی پیه وبا دست دیگر سوسک مقدس را 
جسبیده بود به خواب رفت. فرماند؛ نگهبانان بندر لوحذ گلی ما را گرفت و با من وداع کرد. همان لحظه 
نیز پاروزن‌ها خود را آماده کردند و لحظه‌یی بعد کشتی حرکت کرد. 

به این ترتیب سفر ما به سوی جزيرة کرت آغاز شد. وقتی بندر را پشت سر گذاشتیم ناخدای کشتی 
برای خدای دریا و خدایان پنهان در اتاقک فرماندهی قربانی کرد و دستور داد بادبان‌ها را بکشند. کشتی 
به تاب خوردن افتاد و امواج خود را به تنه آن می‌کویدند و من احساس کردم که نزدیک است معده‌ام به 


حلقومم برسد. دریای بی کران پیش رویمان بود و هیچ کجا خشکی دیده نمی شد. 


خانه تاربک 


دریای بی نهایت برابرمان بود و در پیرامونمان خشکی دیده نمی شد. اما من نمی ترسبدم چون مینه | را در 
کنار داشتم. او با تنفس هوای تازه دوباره همجون شکوفه پرطراوت شد و مهتاب جشمانش پرتلالو 
می نمود. مینه آ بر دماغۀ کشتی ایستاده و به جلو خم شده بود و با نفس عمیق هوا را می بلعید گویی 
می خواهد با تمام نیروی خود حرکت کشتی را شتاب بخشد. آسمان همچون گنبدی آبی رنگ بالای 
سرمان بود. خورشید به صافی و با جلا می درخشید و وزش باد ارام و به طور یکنواخت در بادبان‌ها افتاده 
بود و ما را در جهت دلخواهمان پیش می راند. گفتۀ ناخدا دربارة وزش باد خی بود و من دليلى 
نمی دیدم که در اظهار نظر او شک کنم. از آنحا که به حرکات و تکان‌های کشتی خود را عادت داده 
بودم حالم به هم نخورد. وقتی که پرند گان دریایی با بال‌های سفید خود ما را احاطه کردند و پس از دو 
O‏ دی هد این رویتزه رنه فاندید EE E‏ فیم زا فقرت ی 31 
رفتن پرند گان پیام آورانٍ خدای دریا دلفین‌هاء کشتی ما را تعقیب کردند. آنها امواج را می شکافتند و 
پشت براقشان نمودار می شد و مینهآ به زبان خویش به آنان خوش آمد می‌گفت زیرا دلفین‌ها برای مین 
حامل سلام و درود از سوی خدای او بودند. 

دریا به طور کامل از کشتی خالی نبود. به یک کشتی جنگی کرتایی برخورد کردیم که بدن؛ آن با 
سپرهایی از مس حفاظت می شد. ملوانان کشتی جنگی وقتی مطمئن شدند که کشتی ما از آن دزدان 
دریایی نیست با پرچم های سه گوش خود به ما سلام گفتند. کاپتاه نیز وقتی فهمید که می تواند در 
کشتی گردش کند از خوابگاه بیرون آمد و با ملوانان به گفتگو مشغول شد و چون پس از رفع نشنگی پی 
برد که این بار مریض نشده است از سفر دریایی خود از مصر به صیمره و از طوفان سهمنا کی که بادبان‌ها 
را از حای کند و او و ناخدا تنها کسانی بودند که می توانستند غذا بخورند در حالی که سایر مسافران روی 
عرشه افتاده بودند شرحی مفصل داد. کاپتاه از موجودات وحشتنا ک دریا نیز که مراقب دلتای نیل بودند و 
به راحتی یک زورق ماهیگیری را که مسافت بعیدی در دریا پیش رفته بود, با سرنشینان آن می بلعیدند 
سخن گفت. ملوانان نیز به کاپتاه نأسی کردند و برای او داستان‌ها از ستون‌هایی عظیم که دریا را تا 


۳۵۸ یتشد 


آسمان بالا برده و آن را نگه داشته است تا فرو نریزد» یا پریان دریایی با دمی شبیه دم ماهی که در کمین 
ملوانان نشسته اند تا آنان را گرفتار جادوی خویش کنند و از ایشان کام دل بستانند, گفتند. ملوانان از 
موجودات ترسناک دریا قصه‌هائی گفتند که موی بر سر کاپتاه راست شد» رنگش از ترس پرید و از جمع 
ملوانان فرار کرد و سوی من آمد و مرا از ردایم محکم گرفت. 

مینه آ هر روز سر حال تر می شد. او زیا بود و بدنی خوش تراش داشت. وقتی جشم به او می دوختم و 
می اندیشیدم که بزودی از دستش خواهم داد قلب در سینه ام می افسرد. با زگشت به صیمره و مصر بدون 
وجود او کاری عبث و بیهوده می نمود. آری این چنین به او خو گرفته بودم و وقتی فکر می‌کردم دیگر او را 
نخواهم دید و دستانش را دیگر در دستم نخواهد گذاشت و در کنارم دراز نخواهد کشید تمام زند گیم را 
بی حاصل و برباد رفته می دیدم. زمانی که ناخدا و ملوانان دریافتند مین هآ رقاصة گاوان وحشی است و 
قرعه به نام او افتاده است تا درشبی که قرص ماه به شکل بدر کامل درآید وارد خانۀ خدای خویش شود 
ولی شکستن کشتی او را از انجام این کار بازداشته است به او احترام زیاد گذاشتند و بزرگش دانستند. 
وقتی از آنها دربارۀ خدای مینه آ پرسیدم جواب‌هایی سربالا به من دادند. مثلاً گفتدد: «ما چیزی 
نمی دانیم.» چند تن دیگر گفتند: «غریبه؛ زبان تو را نمی فهمیم.» تنها همینقدر دستگیرم شد که خدای 
کرت بر دریا حکومت می‌کند و جزایر دریا پسران نوجوان و دختران با کا نحود را می فرستند تا در برابر 
گاوهای نر او برقصند. 

سرانجام جزیرة کرت به سان قطعه ابری آبی رنگ در برابر چشمانمان آشکار شد. ملوانان فریاد شادی 
سر دادند و ناخدا برای خدای دریا قربانی کرد زیرا برای ما باد مناسب و هوایی خوب فراهم آورده بود. 
کوهها و ساحل مرتفع کرت با درختان زیتون خود ابهت و شکوه شگفت آوری داشتند. ولی من آن‌جا را 
سرزمین بیگانه‌یی دیدم که درباره اش هیچ چیز نمی دانستم اگرچه بایستی قلب خویش را در آنجا مدفون 
می‌کردم. مین هآ جزيرة کرت را به عنوان وطن خویش می نگریست و منظره کوههای خشک و زمین سبز 
لطیف آن که در دامن دریا نشسته بود اشک شادی را از دید گانش سرازیر کرد تا اینکه سرانجام بادبان‌ها 
را پایین کشیدند و جاشویان پاروها را آماده ساختند. از کنار کشتی های متعلق به کشورهای قدرتمند و 
بزرگ و نیز کشتی های جنگی که در آنجا لنگر انداخته بودند گذشتیم وبه لنگرگاه رسيدیم. در بندر 
کرت حدود هزار فروند کشتی و قایق لنگر انداعته بودند. کاپتاه وقتی این منظره را دید گفت اگر کسی 
تا پیش از این به او می‌گفت که این تعداد کشتی در جهان وجود دارد حرف گوینده را هرگز باور نمی‌کرد. 
بندرگاه نه برج و بارویی برای حفاظت خود داشت ونه حصار و دژ دفاعی و شهر از همان بخش ساحلی 


شروع می شد. آری کرت این چنین بر دریا مسلط بود و خدای آن چنین نیرومند. 


خانة تاریک 1۵۹ 


اکنون می خواهمم از کرت تعریف کنم وتنها از آنچه با دید گان خود دیده‌ام» نه از اندیشه ها و نظراتم 
دربارۀ جزیره و خدای آن. مکنونات قلبم را کنار می‌گذارم و فقط به عنوان شاهدی عینی آنجه را که 
دیده‌ام می نگارم. به یت کوچ من که به تمام سرزمین های شناخته شده سفر کرده ام چنین 
سرزمینی زیبا و بی همتا را در هیچ جای دیگر از این جهان ندیده‌ام. دریا امواج کف آلود درخشانش را به 
ساحل می راند. حباب‌هایی از کف امواج به رنگ‌های رنگین کمان پدید می آمد و گوش ماهی ها و 
پوسته‌های صدف مروارید برق می زدند. آری کرت این جنین می درخشيد و پنداری از ان شعله بر 
می خیزد و آن را همانند کوهی از کف برابر خود می دیدم. هیچ کجا مانند کرت شادی و لذت حیات 
این چنین آزادانه حا کم نبود و هیچ جماعتی غیر از اهالی کرت جز به خواهش دل زندگی نمی‌کردند, از 
این رو بسیار دشوار بود که از این مردم قول و تعهّدی گرفت ویا با آنها پیمانی بست زیرا هر لحظه 
عقیدۀ خود را تغیبر می دادند و سخنی دیگر می گفتند. در عوض از جیزهایی استفنایی صحبت می‌کردند 
که گوشنواز و دلچسب بود. گرچه اکثراً حقیقت نداشت و فقط بازی ماهرانه با کلمات بود که آهنگ, و 
استفاده به جا و درست از آن به وحدشان می آورد» می پندارم هیچگاه از مرگ سخنی به میان نمی آمد و 
وجود آن را انکار می‌کردند و هرگاه کسی می مرد جسدش را مخفیانه از محل دور می ساختند تا از ایجاد 
ناراحتی برای دیگران جلوگیری شود. در ضمن تصور می‌کنم که اجساد مرد گان را می سوزاندند, البته این 
موضوع را به طور دقیق نمی دانم زیرا ظرف مدت اقامتم در کرت نه مرده‌یی دیدم ونه قبری؛ به استثنای 
گورهای قدیمی پادشاهان عهد باستان. سنگ‌های بزرگی بر قبر آنها نهاده شده بود و مردم از آن جهت که 
مایل نبودند به مرگ بیندیشند هنگام گذشتن از کنار این قبور راه خود را کج و دور می‌کردند تا قبر را نبینند 
و گویی به این ترتیب مې خواستند وجود مرگ را نفی کنند و از آن دوری بحویند. 

هنر نیز در آنجا دازای ویژگی ها و گونا گونی های کم نظیر بود. هرنقاش آنچه را که خود می دید 
نقاشی می‌کرد بی آنکه قواعد مربوط به هنرنقاشی را در نظر بگیرد. و البته مواردی که به جشمانشان زیا 
می آمد ازاین قاعده مستنی بود. کاسه‌ها و کوزها رابه رنگ های زنده مون می‌کردند و روی آنها ماهی و 
دیگر جانوران دریایی ترسیم می‌کردند. گل‌ها را به گونه‌یی بر کاسه و کوزه رسم می‌کردند که گوبی در 
حال رشد و نمّوهستند و پروانه‌ها را درحال پرواز. کسی که چشمش به رژیت هنر تابع قانون و قاعده 
عادت کرده بود با دیدن این تصاویر گیج و مبهوت می شد و احساس می‌کرد در رژیا این اشکال را 
می بیند. 

ساختمان‌های کرت همانند معابد و کاخ‌های سرزمین های دیگر بزرگ و پرابهت نبود زیرا سازند گان 


اين بناها کوشش خود را در حهت ایحاد راحتی و آرامش در درون ساعتمان صرف می‌کردند و ارزش 


۰ سینوحه 


چندانی برای ظاهر آن قایل نبودند. اینان هوای تازه و پاکیزگی را ارج نهادند. پنجره‌های مشبک جریان 
هوا را به داخل اتاق‌ها می‌کشاند. درخانۀ اهالی کرت جند حمّام وجود داشت که وقتی شیر آن را باز 
می‌کردند آب سرد و گرم از طریق لوله‌های نقره‌یی به داخل حوضجه‌های صیقلی جریان می‌یافت. 
آبریزگاههای ایشان نیز همواره با فشار آب تمیز و پا کیزه می شد. در هیچ کجا مانند خانه‌های کرت من 
این همه تجمّلات ندیدم. تنها متمولین و اعیان این چنین زند گی نمی‌کردند» بل تمام اهالی کرت از وجود 
اینگونه خانه‌ها برخوردار بودند, البته به استثنای بیگانگان و کارگرانی که در محلَهُ بندر زندگی می‌کردند. 

زنان کرت وقت زیادی را برای استحمام» نگهداری و بهداشت پوست صورت و آرایش خود صرف 
می‌کردند به طوری که گاهی اوقات وقت کافی جهت لباس پوشیدن برایشان نمی ماند و به همان ترتیب در 
ضیافت‌های شام و ناهار که بسیار مورد علاقۀ ایشان بود حاضر می شدند. شگفت آورتر از هر چیز دیگر 
جامه‌های ایشان بود. تن پوش زنان زربفت و سیم بفت و تنگ بود و تمام تن آنها را به استثدای دست‌ها 
می پوشاندند. اینان به داشتن چشمان زیبامی بالیدند و آنها را آرایش می‌کردند ودر 
معرض دید می‌گذاردند. دامنشان گشاد و چین‌دار بود و با هزار گونه نقش, سوزن دوزی شده و نقاشان 
هنرمند بر آن تصاویری کشیده بودند. جامه‌هایی نیزبه تن می‌کردند که با صدها قطعۀ زرین به شکل 
مرکب ماهی, پروانه و برگ نخیلات» کنار هم تعبیه شده و پوست بدنشان از زیراین لباس مشک برق 
می زد. موی سر خود را به شکل برج آرایش می‌کردند و برای جنین آرایشی اغلب یک روز وقت صرف 
می شد» سپس کلاههای کوچک وسبکی را با سنجاق طلا به این برج استوار می‌کردند که به سان 
پروانه‌های آمادۀ پرواز بر سرشان تاب می خورد. اندام زنان کشیده و خوش تراش و سرینشان همجون 
سرین دعترکان ظریف بود و بهمین دلیل هنگام زاییدن, دشواری و رنج فراوانی تحمل می‌کردند. 
حتی الامکان سعی داشتند بچه دار نشوند و نداشتن فرزند و تک فرزندی را ننگ نمی شمردند. 

مردان کرتایی پاتاوه‌هایی پر نقش و نگار بر پا داشتند که تا زانوانشان را می پوشاند. لُنگی که به کمر 
داشتند ساده و بی پیرایه بود و کمربند خود را تنگ و سفت می بستند و به داشتن مسرین کوجک و شانة 
پهن می بالیدند. سر ایشان کوچک و قشنگ بود و اعضای بدن و دستانی ظریف داشتند و کمتر کسی از 
اهالی کرت به زبان‌های بیگانه آشنایی داشت. زیرا آرامش را تنها دروطن خویش می یافقند و به 
سرزمین های دیگر علاقه‌بی نداشتند. اگر چه تمام ثروت خود را از راه تجارت و کشتیرانی بدست 
می آوردند. لکن کسانی را دیدم که حتی یک بار نیز به بندرگاه سر نزده اند زیرا از بوی تعفن آنجا گریزان 
بودند. از ابتدایی ترین و ساده‌ترین اصول محاسبات سر در نمی آوردند و از اين‌رو شدیداً به دبیران و 
حسابرسان خویش وابسته و متگی بودند. حال اگر خارجی هایی دانا و اهل حساب و کتاب خود را 
راضی می‌کردند که در محله بندر به سر برند. می توانستند به سرعت صاحب مال و خواسته شوند. 

کرتایی ها کارگاه موسیقی نیز داشتند. اینان ا3عا می‌کردند که می توانند موسیقی را پنویسند ویک 
قطعة موسیقی را بی آنکه قبلاً شنیده باشند بر اساس این نوشته بنوازند. نوازند گان بابلی نیز جنین ادعایی 
داشتند ولی چون من از موسیقی سر درنمی آوردم و گوشم نوای آلات موسیقی کشورهای گوناگون را 


خان تاریک ۳ 


شنیده و آنها را با یکدیگر اشتباه می‌کردم بنابراین نمی توانم اقعای کرتایی ها و بابلی ھا را نفی کنم اقا در 
عین حال پی بردم که جرا در سایر نفاط جهان این اصطلاح بر سر زبان‌هاست که می‌گویند: «او همچون 
یک کرتایی دروغ می‌گوید!» 

در کرت معبد دیده نمی شد و مردم آنجا مراسم زییادی برای خدایان خویش انجام نمی دادند و به 
حدمتِ گاوان نر عود بسنده می‌کردند و به این کار اهمیت می دادند. روزی نبود که در جایگاه 
تماشاگران در میدان گاوهای نر حضور نيابند. با این حال چنین می پندارم که سبب حضور ایشان در این 
میادین برای احترام به خدایشان نباشد بلکه هیجان و لڏّتی که رقصیدن در برابر گاوهای نر پدید می آورد 
انگیزه اصلی گرد آمدن آنها در میدان بود. 

نمی‌توانم بگویم که برای پادشاه خویش نیز احترام قایل بودند زیرا او هم شخصیتی بود چون دیگران 
و اگرچه در کاخ زندگی می‌کرد ولی مردم عادّی کاخ‌هایی داشتند که به مراتب از کاخ شاهی باشکوهتر 
و بزرگتر بود. اهالی کرت با پادشاه خویش همانند دیگران رفتار و شوخی می‌کردند و برایش قصه 
می‌گفتند. در ضیافت‌های شام و ناهار او شرکت می‌کردند و اگرمجلس خسته کننده و ملال آور بود و یا 
کار دیگری داشتند آنجا را ترک می‌کردند. در نوشیدن شراب تا آنجا اندازه نگه می داشتند که شنگول و 
سرحال شوند. با تمام بی بندوباری و آزادی گسترده‌یی که در آداب و سنن آنها دیده می شد» هرگ تا 
سر حد مستی شراب نمی نوشیدند زیرا حالت مستی را از آن اقوام وحشی می دانستند و من هیچگاه ندیدم 
کسی از فرط باده‌نوشی حالش به هم بخورد و استفراغ کنند؛ چیزی که در مصر و سایبر کشورها زياد دیده 
می شد اما در مقابل, در عشقبازی چنان پرحرارت و بی بند بار بودند که هر فرصت یا مکانی را مناسب 
کار خویش می دانستند. حوانانی که دربرابر گاوهای نر می رقصیدند بسیار مورد توجه زنان بودند بهمین 
دلیل مردانی از طبقه اعیان و اشراف نیز پیدا می شدند که تمرین رقص می‌کردند» و این کار از سر تنوع 
انجام می دادند نه بخاطر خدای خود» و اغلب همان مهارتی را بدست می آوردند که جوانان وقف شده. 
حوانانی که خود را وقف رقص کرده بودند می بایست خود را از زنان دورنگه دارند و همینطور دوشی زگان 
که از مردان دوری می جستند به درستی نمی دانم این اعتقاد آنان از کجا سرچشمه می‌گرفت اما گویی 
این حوانان و دوشیزگان برای اعمال جنسی ارزشی قایل نبودند. 

تمام این نکات را برای اثبات این نکته شرح می دهم که جرا نمی توانستم به آداب و رسوم آنها خو 
بگیرم در حالی که مرا به تعجب و توجه واداشته بود. کرتایی ها همواره ازاینکه شگفتی های تازه بیافرینند 
و آدمی آ گاه نباشد جند لحظه بعد جه اتفاقی خواهد افتاد به خود می بالند و به آن افتخار می‌کنند. 

اکنون می خواهم دربارة مین هآ سخن بگویی اگرجه با این کار قلبم فشرده خواهد شد و غمگینم 
خواهد کرد. 

وقتی که وارد بندر شدیم به اقامتگاه وی خارجیان رفتیم که از نظر راحتی و آسایش پرتجمّل ترین 
مهمانخانه یی بود که تا آن روز دیده بودم. اقامتگاه جندان بزرگ نبود اما «شادی خانۀ ایشتار» در بابل با 
آن اتاق‌های بزرگ غبار گرفته و برد گان ساده ونفهمش در مقام مقایسه با این مسافرخانه بسیار ابتدایی و 


۲ سینوحه 


پیش پا افتاده می نمود. در آنجا حمّام کردیم» لباس تازه و تمیز پوشیدیم» مینه آ به آرایشگاه رفت و موی 
سر خود را به سان برج آرایش کرد سپس چند دست جامۀ نوخرید و برتن کرد. وقتی او را در این شکل و 
شمایل دیدم شگفت زده شدم چون کلاهی به سر داشت که شبیه برج دریایی بود و کفشی ناراحت با 
پاشنۀ بلند به پا کرده بود. ی یر 
که مبادا ناراحت شود» برعکس یک جفت گوشواره ویک گردن‌بند که از قطعات سنگ رنگارنگ و 
ساییده و براق ساخته شده بود به او هدیه کردم. به قرار گفتة فروشنده» گردن‌بند یاد شده همان روز باب 
سلیقة روز زنان بود و از سلیقه روز بعد آنان جیزی نمی توانست بگوید. 

سپس با تخت روان عازم محلّ بالای شهر شدیم که با خانه‌های دلباز و باغ هایش نسبت به بندرگای 
با آن رفت و آمد» جمعیت» هیاهوو بوی نامطبوع ماهی و کسبه و د گاندارانش دل آدمی را می زد» دنیای 
دیگری می نمود. . ینهآ مرا نزد پیرمردی اعیان منش که دوست صمیمی و مزّبی و حامی او بود هدایت 
کرد. این مرد قبلاً در میدان گاوهای نرروی مینه] شرطبندی کرده بود. مینه آ در خانۀ وی زند گی می‌کرد 
و بهمین جهت آنجا را خانٌ خویش می دانست نست. هنگامی که وارد خانۀ او شدیم پیرمرد مشغول بررسی 
فهرست گاوها بود و نکاتی را برای شرطبندی روز بعد در آن می نوشت اما وقتی چشمش به مینهآ افتاد 
کار خود را فراموش کرد و مینه آ را بدون رودربایستی در آغوش گرفت وبا شادی زیاد گفت: «خودت را 
کجا پنهان کرده بودی که مدتی طولانی موف به دیدارت نشدم؟ کم کم به این فکر افتاده بودم که حتماً 
وارد خانة خدای کرت شده‌یی, به هر حال من نیز بعد از تو شا گرد جدیدی به اینجا نیاورده‌ام و اتاقت 
بایستی دست‌نخورده مانده باشد» در صورتی که خدمتکاران مرتب و منظم نگاهش داشته باشند و در 

رتی که همسرم آن را حراب نکرده و به جای آن حوضی نساخته باشد زیرا به تازگی به پرورش انواع 
گونا گون ماهی روی آورده و در حال حاضر هیچ فکر دیگری در سر ندارد.» 

هینه آ با تعحب پرسید: « حطور؟ هله ۲۲ به سرش زده است که ماهی پرورش دهد؟!» 

اا کک گت وه یفارگ هس جییی یا عراز ا 
بایستی یک رفاص وقف نشده نزد او باشد و مشغول بازدید از ماهیها است. از این رو فکر نمی‌کنم 
همسرم مایل باشد کسی مزاحمش شود. راستی دوستت را به من معرفی کن تا او دوست من هم بشود. و 
این خانه از آنٍ وی نیز بگردد .« 

مین هآ مرا چنین معرفی کرد: «او دوست من سینوحه است» یک نفر مصری ملقب به مرد تنهاء و 

حرفه اش پزشکی است.» 

پیرمرد به شوحی و شیطنت گفت: «شک دارم که او در اینجا برای مدتی طولانی تنها بماند. مینه آ. 
مگر بیمار هستی که با خودت پزشک همراه آورده‌یی ؟ از این موضوع هیچ خوشم نمی اید چون امیدوار 
هستم که فردا برابر گاوها برقصی و اقبال مرا برای برنده شدن بیشتر کنی . مباشر من در بندرگاه شکایت 


1) Helca 
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دارد که درآمد من هزینه‌ها را جبران نمی‌کند شاید همه هزینه‌ها درآمد را پیش خور می‌کند. از 
صورتحساب هایی که دایماً تحویل من می دهد اصلاً سر در نمی آوردم و نزدیک است صبر از دست 
بدهم . » 

مینهآ گفت: «من مریض نیستم ولی دوستم مرا از خطرهای بسیار نجات داده است و با پیمودن چند 
کشور به اینجا که وطن من است آمده ایم . در راه سفر به سوریه که قرار بود در آنجا برابر گاوهای نر برقصم 
کشتیمان شکست.» 

پیرمرد با دستپاجگی پرسید: «واقعاً؟ امیدوارم‌علی رغم‌این دوستی عمیق, با سینوحه همچنان دست 
نخورده مانده باشی وگرنه از مسابقات حذف خواهی شد و به جز این» مشکلات دیگری نیز که خود بدان 
آگاه هستی پیش خواهد آمد. من واقعاً از این قضیه اندوهگین هستم چون می بینم سینه‌هایت به گونه‌یی 
مشکوک بزرگ شده و جشمانت رطوبتی درخشنده پیدا کرده است! مینهآ. مینه امیدوارم به راه کج 
نیفتاده باشی .» 

مینه خشمگینانه جواب داد: «نه. وقتي که می‌گویم نه» باید سخنم را بپذیری و نیاز نیست که 
همانند رسم بازار برده فروشان بابل مرا آزمایش کنند. به نظر می رسد که نمی خواهی درک کنی مرهون 
فدا کاری های دوستم هستم که مرا از میان مخاطرات بیشمار به وطنم با زگردانده است. می پنداشتم که 
دوستانم از بازگشت من به وطن خوشحال خواهند شد ولی توفقط به گاوها و شرطبندی‌هایت فکر 
می‌کنی .» 

در اینجا مینه ‏ از شّت خشم به گریه افتاد و اشک آرایش جهره اش را خراب کرد. 

پیرمرد که به شدت حيرت زده و اندوهگین شده بود گفت: «شک ندارم که توبایستی پس از این 
سفرهای دشوار خسته و پریشان شده باشی . در ضمن قادر نبودی در کشورهای خارج روزی یک بار حمام 
کنی, آیا اینطور نیست؟ و فکر نمی‌کنم گاوهای نر بابل قابل مقایسه با گاوهای ما باشند. آخ. راستی 
یادم افتاد که بایستی نزد مینوس! می رفتم. کاملاً فراموش کردم. بهتر است لباسم را عوض نکنم و خود 
را هر جه زودتر به آنجا برسانم که دیر شده است. در آنجا جمعیت آنقدر هست که هیچکس متوجة لباس 
نامناسب من نخواهد شد. دوستان عزیز من شما در اینجا بخورید و بنوشید و تو مینه آ خود را آرام کن. اگر 
همسرم اینجا آمدبه اوبگوئید که من نزدمیدوس رفته او نمی خواستم انم گفتگ وی آنها شده اوقاتشان را 
تلخ کرده باشم. افسوس, در این لحظه می توانستم بروم و بخوابم چون هیچکس در حضور مینوس متوجه 
نمی شود آیا من در آن جا حاضر هستم یا غایب! راستی به یادم افتاد که باید سری هم به طویله بزنم و از 
حال و وضع گاوثر جدیدی که لکه‌یی بر پهلو دارد آگاه شوم آری باید حتماً بروم. واقعاً که گاونر 
فوق‌العاده‌یی است!» 

با شتاب خداحافظی کرد ولی مینهآ به او گفت: «هر سه نزد مینوس می رویم چون می خواهم تمام 


1) Minos 


4 سینوحه 


دوستانم را ببینم و سینوحه را به آنها معرفی کنم.» 

همگی به قصد کاخ مینوس پیاده به راه افتادیم زیرا پیرمرد نمی توانست تصمیم بگیرد که آیا کرایه 
کردن تخت روان برای مسافتی کوتاه به صرفه است یا خیر. تازه وقتی به کاخ رسیدیم متوجه شدم که 
مینوس پادشاه حزیره کرت است و دانستم که پادشاه کرت همواره مینوس نامیده می شود تا مردم بتوانند 
او را از پادشاهان سرزمین های دیگر تمیز دهند. هیچکس نمی دانست مینوس فعلی مینوس چندم است 
زیرا کسی حوصله نداشت تعداد آنها را برشمارد و به حافظه بسپارد. فقط می‌گفتند: دریک روز قشنگ و 
دلپذیر یک مینوس از نظر ناپدید می شود تا یک نفر دیگر با همان نام و با همان صفات حانشین وی شود. 
ازاین رو است که در کرت هیچ چیز تغییر نمی‌کند. 

کاخ دارای اتاق ومحوظه های بیشماربود. بر دیوارهای شیشه‌ای تالار تشریفات خزه‌های دریایی موج 
می زدند و در آبی روشن و شماف مرگب ماهی و حباب ماهی ها شنا می‌کردند. تالار پر از حمعیت بود. 
هر کس از دیگری عجیب و غریب تر لباس پوشیده بود و همگی با یکدیگر غرق گفتگو و خنده بودند از 
پیاله‌های کوچک نوشیدنی سرد» آب میوه و شراب می نوشيدند و زن‌ها متقابلاً لباس‌های خود را به 
یکدیگر نشان می دادند و دربارة آن صحبت می‌کردند. مینهآمرا به بسیاری از دوستان خویش معرفی کرد 
و آنان مؤدبانه و در عین حال با شگفتی با من برخورد می‌کردند. شاه مینوس به زبان خودم با من سخن راند 
و از اینکه مینهآ را نجات داده و به وطنش و نزد خدایش با زگرداندهام ازمن تشکر کرد و گفت مینه آ از 
مدت ها قبل قرعه به نامش اصابت کرده و باید در نخستین فرصت وارد خانهٌ خدای کرت شود. 


مینهآ مرا از این اتاق به آن اتاق کاخ برد گویی خانۀ خود را به من می نمایاند و با دیدن اثاثه و اشیایی 
که آنها را از پیش می شناخت ذوق‌زده می شد به خدمتکاران سلام می داد و آنان نیز جواب او را چنان 
می دادند که گویی مینه آ هرگز از کرت دور نبوده است. مینهآ در ضمن برایم تعریف کرد که وقتی افراد 
متمول و سرشناس کرت چندی به املاک و دهات خود می روند و یا راهی سفر می شوند دیگران را قبلاً از 
قصد خود آ گاه نمی سازند. دوری و غیبت آنها توجه کسی را جلب نمی‌کند و زمانی که به شهر خود باز 
می‌گردند حضورشان نیز جلب توجه نمی‌کند. به این ترتیب کرتایی ها مسأله مرگ را آسان می‌گیرند زیرا 
وقتی کسی مُرد دیگران از حال وی نمی پرسند و از این رو خیلی زود و آسان به فراموشیش می سپارند و 
اگر کسی که قرار بوده است در جلسه‌یی ویبا ضیافتی شرکت کند در آنجا حاضر نشود تعجب دیگران را 
برنمی انگیزد چون ممکن است دراین بین فکر دیگری به سرش زده و یا به جای دیگری زفته باشد. 

مینه آ در آخر مرا به کوشکی برد که در بالا ترین نقطة ساختمان‌های کاخ و در دامن کوه قرار داشت. 
از پنجره‌های بزرگ آن منظره‌یی گسترده و دلفریب از کشتزارها و باغ‌های زیتون حارج شهر نمایان بود. 
اینجا اقامتگاه مینه آ بود. او می‌گفت آنچه که درون کوشک وجود دارد دست نخورده باقی مانده است, 
گویی دیروز آنجا را ترک کرده است. لباس‌ها و زین ت آلاتش که هنوز درقفسه سر جای خود قرار داشت 
دیگر بات روز نبود و نمی توانست ا زآنها استفاده کند. در این لحظه بود که فهمیدم مین از تبار شاهان 
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کرت است؛ چیزی که می بایست قبلا ازنام‌ وی حدس می زدم۱ و نیز دریافتم که جرا کلاه و نقره و هدایای 
گرانبها برایش بی ارزش بود زیرا از اوان کو د کی آنچه را که می خواسته است فوراً در اختیارش 
می‌گذاشتند. او از همان دوران کودکی وقف خدایان شده و از این رو در خانه گاوهای نر پرورش یافته 
بود. اگر در محوظه کاخ نزد حامی ومربّی پیر خویش یا یکی از رفیقه هایش زندگی نمی‌کرد مخیّر 
بود که هميشه در این کوشک به سربرد اما کرتایی ها در مورد اقامتگاه هم چون سایر موارد آدم‌هایی 

کنجکاو بودم که خانة گاوهای نر را ببینم. بنابراین به تالارتشریفات کاخ بازگشتيم تا ازمربی و 
حامی پر مینهآ خداحافظی کنم. اوبا تعجب زیاد نگاهی به من انداخت و پرسید آیا تا به حال یکدیگر 
را جایی ندیده‌ایم؟ زیرا من به نظرش آشنا می آمدم! سپس مینهآ مرا به خان گاوهای نر هدایت کرد که با 
طویله ها, میدان‌ها, محل تجم تماشا گران, ساختمان‌های ویژه آموزش و محل زندگی کاهنان, خود 
یک شهر تمام و کمال بود. در حالی که بوی تند بدن گاوها به مشاممان می خورد از این طویله به آن 
طویله رفتیم. مینه؟ گاوها را یکی یکی به اسم جالب و قشنگشان نامید و از این کار خسته نمی شد و لذت 
می‌برد. برعکس گاوها می غریدند و با شم خود کف ماسه‌یی طویله را می‌کندند و مینهآ را با چشمانی 
چون کاسۀ خون و با حشم و غضب نگاهی می‌کردند. وبا پایین آوردن که خویش می خواستند او را شاخ 
بزنند. 

مینهآ با پسران و دختران جوانی که از پیش آنان را می شناخت روبرو شد. رسم نبود کسانی که برای 
رقصیدن انتخاب شده‌اند با یکدیگر دوستی و مودت داشته باشند زیرا متقابلاً به یکدیگر حسادت 
می ورزیدند و رقابت می‌کردند و نمی خواستند مهارت و ورزید گی خویش رابه دیگری بیاموزند. 
برعکس» کاهنانی که گاوها را پرورش و رقاصان و رقاصه‌ها را تعلیم می دادند ما را به گونه‌یی دوستانه 
پذیرفتند و وقتی که دریافتند من پزشک هستم پرسش هایی گونا گون درباره چگونگی هضم بهتر غذای 
گاوهاء مخلوطی از غذاهای مناسب و قابل تجویز و براق شدن موی بدن آنها مطرح کردند که در این زمنیه 
خود بهتر امن حذاقت داشتند. مینه نزد آنان ارج و منزلتی فوق العاده داشت چون فوراً یک رأس گاونر 
ویک شماره به او دادند که روز بعد در مسابقه شرکت کند. 

مینهآ از آنحا به ساختمان کوحکی هدایتم کرد که در آنجا کاهن رگ خدای کرت و گاوهای ي 
در انزوا زندگی می‌کرد. مینوس اگر جه اسماً خود بزرگترین کاهن ود اتنا در کنار معاملات تجارتی و 
مُلکداری و حکومت وقت کافی برای رسیدگی به وضع گاوهای نر نداشت و در ضمن مجاز به شرطبندی 
هم نبود. همان طور که شاهان کرت همگی نام مینوس بر خود دارند کاهن بزرگ نیز همواره به نام 


مینوتاوروس ۲ خوانده می شد. او به دلیلی که برمن پوشیده است مهم ترین وبا ارج تریین شخصمیت کرت بود 


۱) نزدیکی نام مینه آ با مینوس. 
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۳۹۹ یوخ 


ودر عیین حال مردم از وی به شڌت می ترسیدند به طوری که نام اورا با صدای بلند ادا نمی‌کردندبلکه ازاو 
با نام «مردی در خانة کوچک گاوان نر» یاد می‌کردند. حتی مینه آ نیز از دیدن او ترس به دل داشت. او 
وحشت خویش را از من پنهان می‌کرد اما من آن را در چشمانش خواندم زیرا با حالات و تغییرات نگاه او 
کاملً آشنا شده بودم. 
وقتی ورود خود را به مینوتاوروس اطلاع دادیم ما را در اتاق نیمه تاریکی نزد خود پذیرفت. در 
نخستین نگاه اندیشیدم که خدای کرت را پیش رو دارم و همان لحظه تمام افسانه‌هایی را که دربارۀ 
کرت شنیده بودم باور کردم زیرا در برابر ما مردی با هیأت آدمی اما با سری زین شبیه سر گاو ایستاده 
بود. زمانی که تعظیمش کردیم سر پوش زرین را از سر خویش برداشت و جهره اش را نمایان ساخت. 
علی رغم آنکه لبخند بر لب داشت ونسبت به من ادب و احترام را رعایت می‌کرد اما دیدارش چندان به دلم 
ندشست زیرا از چهره اش جز حشونت و سا کی چیزی خوانده نمی شد اما گذشته از این امس مردی زیبا؛ 
با پوستی بسیار تیره رنگ بود و گویی فقط برای فرمان دادن و رباست زاده شده است و واقعیت آنکه اثر 
چندان بدی هم بر دیگران نمی‌گذاشت. مینهآ نیازی نداشت آنچه که ظرف مدت غیبتش بر سر او رفته بود 
تعریف کند چون کاهن بزرگ همه چیز را درباره شکستن کشتی و مسافرت‌های وی از قبل می دانست و 
بهمین سبب پرس و جو را کاری اضافه و بیهوده می دانست, تنها از حسن نیّت من نسبت به مینه آ و کرت 
و خدای آن تشر کرد و گفت هدایای زبادی برای من به مسافرشانه فرستاده است که احتمالاً سبب 
خشنودی و خوشحالی من خواهد شد. 
به او گفتم: «به هدایای شما توجهی ندارم زیرا دانش و دانش اندوزی برایم از طلا باارزش تر است و 
به همین انگیزه تا کنون سرزمین های بیشماری را زیر پا گذاشته ام تا به معلومات و آ گاهی های خود 
بیفزایم. خدایان بابل و هت‌هیترها را می شناسم و امیدوارم با خدای کرت نیز که معجزات زیادی از او 
شنیده‌ام آشنا شوم. او بایستی به دوش زگان و پسران جوان علاقه داشته باشد در حالی که معابد خدایان 
سوریه همچون عشرتکده است و کاهنان اخته شده آن چا را اداره می‌کنند. » 
پاسخ داد: «ماخدایان متعتدی داریم که مردم به آنها نیز احترام می‌گذارند. در بندرگاه هم معبدی 
برای خدایان بیگانه داریم که اگربخواهی تونیز می توانی در آنجا برای آمون یا بعل قربانی کنی. 
نمی خواهم تورا ازعقایدت منحرف سازم ولی بایستی بگویم قدرت خدانی کرت از آنجا ناشی می شود که 
در خفا مورد پرستش قرار می‌گیرد و تنها کسانی که وقف او شده اند هنگام برخورد با او خواهندش شناخت 
اقا تا کنون کسی از نزد او بازنگشته است تا آنچه را که دیده و تجربه کرده است برای دیگران بازگو 
کند. » 
گفتم : «خدایان هت‌هیترها, آسمان و زمین مادر هستند و بارانی که از آسمان می بارد زمین را بارور 
می سازد. تا آنجا که من دریافته‌ام خدای کرت دریا است. زیرا دریا قدرت و ثروت برای حزیرۀ کرت 
فراهم می‌کند.» 
با لبخندی معنی دار گفت: «سینوحه» شاید حق با توباشد اما آ گاه باش که ما کرتایی ها خدایی 
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زنده را پرستش می‌کنیم و با خلق سایر کشورها از این جهت تفاوت داریم که آنها خحدایان بی جان و 
مجسمه‌های چوبین را پرستش می‌کنند. خدای ما تندیس نیست, اگرچه گاوان نر تمشیلی از وی هستند. 
تا زمانی که خدای ما زنده است قدرت کرت بر دریا تسلط خواهد داشت. آری چنین مقدّر شده است. ما 
به این امر اعتقاد راسخ داریم و درضمن به کشتی های جنگی خود نیز که با نیروی دریایی هیچ کشور 
دیگری قابل مقایسه نیست شدیداً متکی هستیم .» 

با سماجت و کله شقی پرسیدم: «شنیده‌ام که خدای شما در هزارنوی یک خانه تاریک زندگی 
می‌کند. بسیار مایل هستم این هزارتورا که از آن بسیار چیزها شنیده‌ام از نزدیک ببینم. نمی فهمم چرا 
وقف شد گان خدای شما هیچگاه ازاين خانه باز نمی‌گردند در حالی که مخیّر هستند پس ازیکبار گردش 
ما خان خدا را ترک گویند و از آنجا خارج شوند؟» 

مینوتاوروس آنچه را که به دفعات شنیده بودم تکرار و تصریح کرد و گفت: «بزرگترین افتخار و 
خوشبختی برای یک پسر جوان و یک دختر با کره کرتایی آنست که بتواند وارد خانۀ خدای کرت شود و 
از این جهت است که جزایر دریا با یکدیگر رقابت می‌کنند تا زیباترین دوشیزه و بهترین جوانان خود را 
برای رقصیدن مقابل گاوهای نر به اینجا بفرستند تا بتوانند در قرعه کشی شرکت کنند. نمی دانم آیا افسانۀ 
مربوط به تالارهای خدای دریا را شنیده‌یی که در آنجا زندگی با هستی دنیوی تفاوت بسیار دارد و هر 
کس وارد آنجا شود هیچگاه نمی خواهد دوباره به این دنیای خا کی با آن همه رنج ها» آزارها و نیازهایش 
بازگردد؟ مینه آ آیا می ترسی واردخانةٌ حدای کرت شوی؟» 

وقتی دیدم مین هآ جوابی بوی نمی دهد من گفتم: «در سواحل صیمره اجساد دریانوردانی را که در آب 
خفه شده بودند دیدم. جهره و شکمشان باد کرده بود و از قیافةٌ آنها آثارشادی خوانده نمی شد. این تمام 
حیزی است که من دربارةٌ هزارتوهای خدای دریا می دانم. اما به هر حال شکی دربارة حرفهایت ندارم و 
برای مینه آ نیز آرزوی موفقیت می‌کنم.» 

مینوتاوروس با سردی گفت: «هزارتوی خدای ما را خواهی دید. چند روزی دیگر به طول 
نمی انحامد تا قرص ماه کامل شود و درآن شب است که مینهآ وارد خانۀ خدای کرت خواهد شد.» 

سخنان او به هیجانم آورد و قلبم را نومیدی و اندوه گرفت. با تشد پرسیدم: «ا گر مینه] از ورود به 
آنحا سرباز ی آنگاه جه خواهد شد؟» 

گفت: «تاکنون جنین موردی پیش نیامده است. سیتوحة مصری! کاملاً مطمئن باش که مینهآ پس از 
رقصیدن مقابل گاونر ماء آزادانه وبه قصد خود وارد خانۀٌ خدایش خواهد شد.» 

کله زرین گاو را دوباره بر سر نهاد که مفهومش این بود بایستی آنجا را ترک کنیم وما دیگر چهرۂ او 
را ندیدیم. مینه آ دستم را گرفت وبه بیرونم هدایت کرد. در آن لحظه شادی و سرزندگی در وجود وی 


دیده نمی شد. 


۹۸ مینوحه 


۳ 


هنگام بازگشت به اقامتگاه کاپتاه را ديدم که در میخانه های بندر شراب زیادی نوشیده بود. 

رو به من کرد و گفت: «ارباب» اینجا برای یک نوکر همچون سرزمین باختر است! هیچ اربابی 
حدمتکار خود را کتک نمی زند و هیچکس به یاد نمی آورد چه مقدار طلا در کيسة خود داشته ويا جه 
زینت آلات و جواهری خریداری کرده است. باور کن ارباب که اینجا برای یک نوکر گویی سرزمین 
باختر, اما ازنوع خاکی آن است زیرا وقتی اربابی ازدست خدمتکار خویش خشمگین می شود و به او 
دستور می دهد که خانه اش را ترک کند بزرگرین مجازات را در حق وی اعمال کرده است ولی خدمتکار 
خاطی می تواند خود را در جایی پنهان کند و فردای آن روز دوباره به خانۀ ارباب خویش بازگردد و چون 
ظرف این مدت ارباب خطای نوکر خود را فراموش کرده است او را دوباره به کار می‌گیرد. اما کرت برای 
ملوانان و برد گان سرزمین وحشت آوری است: کارمندان ناخن خشک و زشتخوی بندرگاه آنان را به شدت 
کتک می زنند. کسبۀ اینجا سر یک صیمره‌یی را به همان اندازه آسان کلاه می‌گذارند که یک صیمره‌یی 
سر یک مصری را. در کوزه‌های سفالین خود ماهی های کوچک را در روغن خوابانده‌اند که مزۀ بسیار 
خوبی برای شراب است و من به سبب طعم فوق‌العاده خوش این ماهی برخی از نقاط ضعف اهالی کرت 
را نادیده می‌گیرم و عفوشان می‌کنم !» 

تمام گفته‌های کاپتاه از همان عادت همیشگیش نشأت داشت و گویی عمداً خود را به مستی زده 
بود. بدون هیچ دلیل در اتاق را بست و پس از آنکه مطمئن شد کسی به حرف‌های ما گوش نمی دهد 
گفت: «رویدادهای شگرفی در این سرزمین رخ داده است! دریانوردان در میکده‌ها می‌گویند که خدای 
کرت مرده است و کاهنان که وحشت کرده اند در جستجوی خدای جدیدی هستند. سخن راندن از این 
مقوله بسیار خطرنا ک است و تعدادی ازملوانان را بهمین سبب از صخره به دریا انداخته اند تا طعمۀ مرکب 
ماهی ها شوند. ظاهراً پیشگویی شده است که قدرت کرت با مردن خدایش در هم شکسته خواهد شد.» 

با شنیدن سخنان کاپتاه» بارقة اميد مضحک و بی پایه‌یی در قلبم درخشید و به او گفتم : «همزمان با 
بدر ماه مینه آ به خانۀ خدای خود می رود. حال اگر خدای او به راستی مرده باشد که چنین امری 
غیرممکن نیست و مردم در نهایت به آنچه که تا به حال از ایشان پنهان نگه داشته شده است واقف 
خواهند شد پس شاید مینهآ بتواند از خان او که تا به حال بازگشت از آن میّسر نبوده است» مراحعت 
کند!» 

روز بعد با توجه به شمارة مین هآ جای مناسبی در جایگاه تماشا گران میدان مسابقه به من داده شد. این 
میدان مدّور و با نیمکتهای سنگی به شکل پله ساخته شده بود به طوری که هر نیمکت از نیمکت جلو 
خود بالاترقرار داشت و گاوها از هرنیمکت کاملاً قابل رویت بودند. از این شیوه و این نظم به شگفت 


۸ سینوحه 


۳ 


هنگام با زگشت به اقامتگاه کاپتاه را دیدم که در میخانه های بندر شراب زیادی نوشيده بود. 

روبه من کرد و گفت: «ارباب» اینجا برای یک نوکر همچون سرزمین باختر است! هیچ اربابی 
خدمتکار خود را کتک نمی زند و هیچکس به یاد نمی آورد چه مقدار طلا در کیسۀ خود داشته ويا چه 
زین آلات و جواهری خریداری کرده است. باور کن ارباب که اینجا برای یک نوکر گویی سرزمین 
باخترء اما از نوع خاکی آن است زیرا وقتی اربابی از دست خدمتکار خویش خشمگین می شود و به او 
دستور می دهد که خانه اش را ترک کند بزرگترین مجازات را در حق وی اعمال کرده است ولی خدمتکار 
خاطی می تواند خود را در جایی پنهان کند و فردای آن روز دوباره به ان ارباب خویش با زگردد و جون 
ظرف این مدت ارباب خطای نوکر خود را فراموش کرده است او را دوباره به کار می‌گیرد. اما کرت برای 
ملوانان و برد گان سرزمین وحشت آوری است: کارمندان ناخن خشک و زشتخوی بندرگاه آنان را به شدت 
کتک می زنند. کسبۂ اینجا سریک صیمره‌یی را به همان اندازه آسان کلاه می‌گذارند که یک صیمره‌یی 
سریک مصری را. در کوزه‌های سفالین خود ماهی های کوحک را در روغن خوابانده اند که مزه بسیار 
خوبی برای شراب است و من به سبب طعم فوق‌العاده خوش این ماهی برخی از نقاط ضعف اهالی کرت 
را نادیده می‌گیرم و عفوشان می‌کنم!» 

تمام گفته‌های کاپتاه از همان عادت همیشگیش نشأت داشت و گویی عمداً خود را به مستی زده 
بود. بدون هیچ دلیل در اتاق را بست و پس از آنکه مطمئن شد کسی به حرف‌های ما گوش نمی دهد 
گفت: «رویدادهای شگرفی در این سرزمین رخ داده است! دریانوردان در میکده‌ها مي‌گویند که خدای 
کرت مرده است و کاهنان که وحشت کرده‌اند در جستجوی خدای جدیدی هستند. سخن راندن از این 
مقوله بسپار خطرنا ک است و تعدادی ازملوانان را بهمین سبب از صخره به دریا انداخته اند تا طعمةٌ مرکب 
ماهی ها شوند. ظاهرا پیشگویی شده است که قدرت کرت با مردن خدایش در هم شکسته خواهد شد.» 

با شنیدن سخنان کاپتاه, بارقۀ اميد مضحک و بی پایه‌یی در قلبم درخشيد و به او گفتم: «همزمان با 
بدر ماه مینه آبه خانۀ خدای خود می رود. حال اگر خدای او به راستی مرده باشد- که جنین امری 
غیرممکن نیست و مردم در نهایت به آنجه که تا به حال از ایشان پنهان نگه داشته شده است واقف 
خواهند شد پس شاید مینه آ بتواند از خانۀ او که تا به حال بازگشت از آن مسر نبوده است» مراحمت 
کند!» 

روز بعد با توجه به شمارۀ مینهآ جای مناسبی در جایگاه تماشا گران میدان مسابقه به من داده شد. این 
میدان مور و با نیمکت‌های سنگی به شکل پله ساخته شده بود به طوری که هر نیمکت ازنیمکت جلو 
خود بالا تر قرار داشت و گاوها ازهر نیمکت کاملاً قابل رویت بودند. از این شیوه و این نظم به شگفت 


خانهة تاریک ۳۹۹ 


افتادم که تا آن زمان شبیه چنین چیزی را ندیده بودم. در مصر رسم بود که در جشن‌ها و نمایش مربوط به 
خدابان هر کس با خود یک چهار پایه بلند می آورد تا از فراز آن بتواند خدای کرت کاهنان و رقاضان را 
تماشا کند. 

گاوها را پشت سرهم به صحنۀ رقص که کف آن از ماسه بود آوردند و رقاضان به ترتیب» رقص 
دشوار و شگرف خود را اجرا کردند. در رقص‌های خویش از شگردهای و فنون هنرمندان خود بدون خطا و 
با ترتیبی مشخص بهره می‌گرفتند. دشوارترین فن» جهیدن به ميان دو شاخ گاو بود که پس از آن بایستی 
فوراً به هوا می پریدند و با یک جرخش بر کردة گاو می ایستادند. ماهرترین رقاضان نیز قادر نبودند تمام 
شگردهای خویش را دریک اجرا به نمایش بگذارند. چرا که اجرای یک رقص تنها مربوط به خود ایشان 

نبود بلکه بیغتر به گاو و حرکات او بستگی داشت. اعیان و اشراف کرتایی روی نمرات گاوها 
E EEE E‏ پس از دیدن جند 
نمایش نتوانستم بفهمم که این حرص وولع بی حد و مرزمردم کرت در شرطبندی وعلاقۀ مفرط به 
تماشای این رقص چه معنایی می‌تواند داشته باشد. از دیدن گاوها چنان دلزده شده بودم و کل این 
مراسم را چنان ملال آور و خسته کننده یافتم که دیگر به بقیۀ برنامه توجهی نکردم و در افکار خویش فرو 
رفتم. 

مینه آ نیز رقصید و من نگران سلامت اوبودم تا اينکه مهارت و زیبایی اندام شگفت آورش جنان 
مسحورم کرد که دیگر به خطری که خود به استقبالش رفته بود فکر نمی‌کردم بلکه همراه با دیگران فریاد 
شادی و آفرین برایش سر دادم. دختران و پسران با بدنی عریان برابر گاوهای می رقصیدند زیرا کارشان 
چنان آسیب پذیر بود که حتی کوچکترین قطعه از لباسی که برای پوشاندن بخشی از بدن لازم است 
می توانست مانم حرکات آنها شود و زند گیشان را به خطر اندازد. . منهآ تن آغتهبه روف به چنشم من 
زیباترین رقاصگان حاضر در میدان را می نمود» اگر جه میان آنان دختران دیگری نیز دیده می شدند که 
در نهایت زیبایی بودند و مورد تشویق تماشا گران قرار می‌گرفتند و مسرورمی شدند ولی چشم من فقط به 
دنبال مینهآ بود. او بواسطه غیبت طولانی و نداشتن تمرین کافی موفق نشد حتی یک حلقه گل را به خود 
تخصیص دهد. مربی و حامی پیراو که روی مینهآ شرطبندی کرده بود از این موضوع نهایت ناراحت و 
اندوهگین بود اما آخرالاهرنقره باختة خود را فراموش کرد و به طویله رفت تا گاو و شماره‌یی حدید برای 
خویش انتخاب کند و حون مزبی و حامی مینه آ بود اجازه داشت که به این کار دست زند. 

وقتی که پس از ز پایان نمایش مینهآ را در خانة گاوان نر دیدم به اطراف نگاهی کرد و گفت: 
«سینوحه» پیش از این نمی توانم با توباشم چون دوستانم به ضیافت دعوتم کرده اند و باید با ایشان بروم و 
خود را برای خدایم آماده سازم زیرا پس فردا قرص ماه کامل می شود و از این جهت امکان دارد یکدیگر را 
تا موقع ورود به خانۀ خدای کرت نبینیم و اگرمایل باشی می توانی مرا همراه با سایر دوستانم تا آنجا 
بدرقه کنی .» 


۳2 - ۰ ۲ 
گفتم: «خواهشت براورده است. کرت بدون تردید دارای دیدنی های بسیار است. دیدن اداپ و 


۳۳۰ نوجه 


رسوم و لباس زد‌های این سرزمین به شوقم می آورد. زمانی که در میدان مسابقه براساس شمارهٌ توحایی 
برای من معین کردند, بسیاری از دختران می خواستند مرا به خانۀ خویش ببرند. از دیدن قیافه و اندامشان 
لذت می بردم» دیگر اینکه جاق‌تر و ساده‌تر از توبه نظر می رسیدند. » 

دستم را محکم چسبید و به نفس‌نفس افتاد وبا چشمانی که ازآن برق ساطع می شد گفت: 
«سینوحه» به تو اجازه نمی نمی دهم وقتی که من همراهت نیستم با دوستان من معاشرت و گفتگو کنی ! برای 
من هم که شده آنقدر طاقت بیاورتا من این دنیا را ترک گویم از آن پس با ایشان رابطه پیدا کن! درست 
است که من به چشم تولاغرمی نمایم ‏ س چیزی که‌تا این لحظه به آن نیندیشیده بودم - اما خواهش 
می‌کنم از سر دوستی از این نقص من بگذری؟» 

گفتم: : «خواستم مزاح کرده باشم و درصمن نمی خواهم مزاحمت باشم زیرا پیش از آنکه وارد خان 
خدای کرت شوی مسلماً بایستی 0 ۲ 4 2۳ 
بیماران بپردازم. در محلهٌ بندر دردمندان بسیاری به من نیاز دارند.» 

از آنحا دور شدم, برای مدّتی طولانی بوی بدن گاوهای نر را دربینی خود احساس می‌کردم. هرگز 
نمی توانم بوی گندخانڈ گاوان را فراموش کنم و حقی امروزنیز اگر چشمم به گله‌یی بیفتد وبوی تنشان 
به مشامم برسد بیمار می شوم و قادر به غذا خوردن نیستم و قلبم را بدرد می آورد. 

باری. به مسافرخانه رفتم و بیماران را نزد خود خوا خواندم و دردشان را تسکین بخشیدم تا اینکه تاریکی 
شب فرا رسید و چراغ عشرتکده‌های محل بندر روشن شد. . ازمیان دیوارها صدای موسیقی , خنده و تمام 
اصواتی که از بی خیالی آدمی ناشی می شد به گوشم می رسید. برده‌ها و نوکران نیز در کرت لابالیگری 
را از اربابان خویش آموخته بودند و هر کس طوری زند گی می‌کرد که پنداری هرگز نخواهد مرد و بر این 
باوربود که نه درد و رنجی ونه غم و ماتمی در جهان وجود دارد. ۱ 

در اتاق تاریک خویش نشستم . کاپتاه رختخواب را پهن کرده بود و نشان می داد که مايل نیست 
چراغ روشن شود. قرص ماه بزرگ و با عظمت بود و درخشان. گواینکه هنوز بدر کامل نشده بود اما من از 
آن متنفر بودم زیرا قرار بود مرا از تنها کسی که برای خود می خواستم جدا می‌کند. از خود نیز متنفر بودم 
چون احساس می‌کردم آدمی زبون و ترسو هستم. در باز شد مینه | آهسته و آرام بدرون اتاق آمد و نظری به 
اطراف انداخت. به شیوةٌ کرتایی ها لباس نپوشیده بود بلکه همان لباس ساده‌یی را به تن داشت که در 
بسیاری از کشور مقابل وضیع و شریف رقصیده و وشن را با نواری زرّین بافته بود. 

با تعجب گفتم: «مینه آ» برای جه به اینجا آمدی ؟ فکر می‌کردم مشغول آماده کردن خود برای خدایت 
هستی .»4 

گفت: «آهسته صحبت کن تا میادا کسی صدای ما را بشنود!» 

کنار من نشست و به قرص ماه خیره شد وبا نا راحتی گفت: «از ز اقامتگاه خود در خانة گاوها راضی 
نیستم و همچون گذشته خود را میان دوستانم آرام و راحت احساس نمی‌کنم. اما جرا مستقیماً به اقامتگاه 
تو آمده ام و چرا این کار خلاف رسم است چیزی نمی توانم بگویم. اگرمی خواهی بخوابی مزاحمت 


خحانۀ تار یک ۳۷ 


نمی شوم و خواهم رفت. وقتی بی خوابی به سرم می زند دلم می خواهد عطر داروهای گیاهی تو را به مشام 
جان برسانم و از سخنان مهمل کاپتاه غضبنا ک شوم و گوشش را بپیچانم و موی سرش را بکشم. سفرها و 
آشنایی با اقوام دیگر بی شک بر طرز فکر من اثر گذاشته است به طوری که خانه گاوهای نر را همچون 
گذشته خحانۀ خود ز نمی دانم و از کف زدنِ تشوی قآمیز نماشا گران در صحن؛ رقص خوشحال نمی شوم و 
دیگر علاقه‌یی هم به دیدن خانۀ خدای کرت ندارم. سخنانی که مردم دربارة من بر زبان می آورند 
همجون اصوات کود کان نوزبان به گوشم می آید, شادی و سرورشان مثل حباب برآمده از کف امواج آب 
پوچ و توخالی است و از معاشرت با ايشان دیگر لذّتی نمی برم. قلبم همانند حفره‌بی خالی و سرم نیز تھی 
از هرگونه اندیشه» حتی درباره شخص خودم شده است. همه چیز بدردم می آورد و پیش ازاین هرگز تا این 
اندازه غمزده و افسرده نبودم. سینوحه» پس بیا و لحظه‌یی همچون گذشته دستم را در دست هایت بگذار 
زیرا وقتی که دستم را می‌گیری از هیچ چیز حتی از مرگ نیز واهمه‌یی ندارم» اگر چه می دانم زن‌های 
زیباتر و فربه‌تر از من را بي بیشتر می پسندی وبا لذت زیادتر دستشان را می‌گیری.» 

به او گفتم: «مینه‌آ» دوران کود کی و جوانی من به سان نهری عمیق با آبی زلال بود. اما 
سال‌های بعد از آن تبدیل به رودخانه‌یی بزرگ و پر تلاطم گردید, گسترش یافت و سطح بزرگی از زمین 
خشک اطراف خود را بلعید و از اين‌رو آب آن دیگرڈرفا ندارد و از جریان بازمی ایستد و لاجرم فاسد 
می شود. ول مین هآ آن زمان که تو در زند کی من آشکار شدی این آب هرز رفته را جمع کردی وتمام آن 
را بدرون یگ بستر انداختی و از آن پس همه چیز در رودخانة درون من درخشش گرفت و تمام زشتی ها 
به نظرم همانند تار تنیده‌یی شد که به آسانی قابل گسستن بود. به انگیزه علاقه‌یی که به تو داشتم خواستم 
آدمی نیکوکار باشم و درد بیماران را درمان کنم بی آنکه در ازای آن هدیه یی را بپلیرم. . خدایان» دیگر 
نمی توانستند قدرت خویش را بر من اعمال کنند. آری. آن لحظه که تورا دیدم زنندگی من چنین بود و 
اگر اکنون ترکم کنی آنچه که در اطراف من است تیره و تار خواهد شد و قلبم به سان کلاغی تک و تنها 
در یک کویر آزارم خواهد داد و دیگر به آدمیان نیکی نمی‌کنم بل از آنان متنفرمی شوم. حتی به خدایان 
هم احساس انزجارمی‌کنم و نمی خواهم از آنان چیزی بشنوم. آری مینه ‏ چنین است و از این رو است که 
به تومی‌گویم: بر روی زمین سرزمین های بسیاری هست, اما رودخانه تنها یکی است. و آن هم نیل 
است. 

با من به آن سرزمین سیاهی بیا که در ساحل آن روخانه آرمیده است» جایی که غازهای وحشی در 
نیزارهای آن آوایی چون شیون سر می دهند و خورشید در آسمان» زورق زرین خویش را به حرکت در 
می آورد. مینه آ همراه من بیا و بگذار با یکدیگر کوزه‌یی بشکنیم و زن و شوهر شویم و هرگز از یکدیگر 
جدا نگردیم! در این صورت است که زندگی برما آسان خواهد گذشت و پس از مرگ اجسادمان سالم 
خواهد ماندتا بتوانیم یکدیگر را دوباره در سرزمین باختر ببینیم و تا ابد در کنا ریکدیگر زندگی کنیم Ge‏ 

دستم را در دستانش فشرد وبا سرانگشتانش جشمان» دهان و گردنم را نوازش داد و گفت: 
«سینوحه» حتی اگر خودم هم بخواهم دیگر نمی توانم همراه توبیایم. هیچ کشتی ما را از جزیرة کرت 


VY‏ موجه 


بیرون نخواهد برد و هیچ ناخدایی جرأت ندارد ما را در کشتی خویش پنهان کند زیرا من شدیداً تحت نظر 
هستم و نمی خواهم وجودم سبب قتل تو شوذ. به جز این از زمانی که برابر گاوهای نر رقصیده ام تحت اراده 
آنها که ازارادۀ خودم نیرومندتر است قرار گرفته ام. این موضوع را قادر نیستم به تواثبات کنم جرا که 
خود آن را تجربه نکرده‌یی. از این جهت باید به هنگام بدر ماه به خانه خدا وارد شوم و هیچ قدرتی در دنیا 
وجود ندارد که مرا ازاین کار باز دارد. چرا چنین است؟ نمی توانم بیان کنم» شاید مینوتاوروس از این 
رازا گاه باشد.» 

قلبم همانند گوری خالی شده بود به او گفتم: «هیچکس از فردا چیزی نمی داند و تصور نمی‌کنم 
بتوانی از خانة خدای کرت مراجعت کنی زیرا تا کنون هیچکس اززآنجا بازنگشته است. درتالارهای 
زرّین خدای کرت شاید بتوانی با نوشیدن آب حیات که از چشمة خدایان بیرون می زند زندگی جاودان 
بیابی و تمام پدیده‌های خا کی از جمله مرا به فراموشی بسپاری. گواینکه این عقاید را باور ندارم و همه را 
قضه می پندارم و آنچه که تا کنون در تمام کشورها از خدایان دیده ام سیب شده است اعتفادم به داستان و 
افسانه استوارتر شود. پس آ گاه باش اگر بعد از گذشت زمان تعیین شده بازنگشتی من وارد خانۀ حدای 
کرت خواهم شد و از آنجا بیرونت خواهم آورد! بیرونت خواهم آورد و حتی اگر خودت به این کار راضی 
نباشی ! مینهآ من این کار را انجام خواهم داد حتی اگر قرار باشد در این راه جان بسپارم و آخرین کار من 
دراین دنیا باشد.» ۱ 

با ترس جلو دهانم را گرفت» به اطراف نظری انداحت و گفت: «ساکت باش! با صدای بلند مبادا 
چنین حرف هایی بزنی یا حتی به آن بیندیشی ! خانۀ عدای کرت‌اخانه‌ای تاریک است که اگر بیگانه‌یی 
یا وقف نشده‌یی وارد آن شود مرگ وحشتناکی در انتظارش خواهد بود. تونمی توانی 
به آنجا داخل شوی چون دروازه های مسین آنبسته است. به هرحال من ازاین کارتوخوشحال می شوم 
چون با آن دیوانگی که در تو سراغ دارم مطمئن هستم که انجامش خواهی داد و نابود خواهی شد. اما باور 
کن که خود نزد تو باز خواهم گشت! خدای من تا این اندازه سقاک نیست که مراجعت آرزومندانه مرا 
نزد تومانع شود. اویک خدای پراتهت و معجزه گر است و قدرت کرت از اوناشی می شود و به همه کس 
و همه چیز رحمت می رساند. درختان زیتون را پربار می سازد» دانه‌های غلاأت را در کشتزارها می بندد و 
کشتی ها را ازاین بندر به آن بندر هدایت می‌کند. وزش باد مناسب را موجب می شود و کشتی ها را حتی 
در هوای مه آلود راهنمایی می‌کند تا پرستند گانش را آسیبی نرسد. پس با چنین صفات پسندیده‌یی چرا 
باید در حق من بدی کند؟» 

مینهآ از اوان کود کی زیر سای خدای خود بزرگ شده بود. او کور بود ومن که با یک سوزن جشمان 
نابینایی را بینا می‌کردم قادر به علاج کوری او نبودم. از شدت ناتوانی و اینکه از دستم کاری برنمی آید تا 
وی را ازعقایدش با زگردانم درمانده بودم. می‌دانستم که استبدلال‌های من درمقابل تعصب اوراه 
بجایی نمی‌برد. می‌دانستم که تعصب چون زهری هلاهل است» با این حال دربرابرلطافت اورهروی‌در 
کویررا می‌مانستم که به وایه‌یی‌رسیده‌باشد اوازاین کارمن ممانعت نمی‌کردبل درحالی که رعشه‌یی 


خانۀ تاریک ۳۷۳ 


خفیف بر اندامش افتاده بود صور رتش را به گردنم جسبانده بود و فشار می داد و من رطوبت اشکش را بر 
گردن خویش احساس می‌کردم. 

گفت: («سینوحه. دوست من . اگر نسیت به بازگشت من تردید داری دیگر مایل نیستم از این اندیشه 
بازت دارم. اگر از اینکه هر کاری دلت می خواهد با من بکنی راضی می‌شوی, پس بکن ولی آ گاه باش 
که پس از آن من خواهم مرد اما در آغوش تو از مرگ هم نمی ترسم و وقتی می اندیشم خدایم تورا از من 
جدا می‌کند همه جیز برایم بی معنا و مفهوم است. » 

پرسیدم: «آیا اگر آنجه را که در سر دارم انجام دهم تو را خشنود می‌کند؟» 

به تندی و خشونت حواب داد: «نمی دانم. فقط می‌دانم که وقتی از تو دور هستم ناآرام می شوم و تنم 
حیزی را می طلبد. فقط می دانم وقتی دستت به تنم می رسد چشمانم تار می شود و زانوانم ناتوان. قبلا این 
احساس بیمنا کم می‌کرد و از این جهت می ترسیدم بدنم را لمس کنی چرا که در آن زمان همه چیز در 
درونم آشکار بود و هیچ چیز موجب ازبین رفتن شادیم نمی شد. تنها به هنری که داشتم به زیبایی اندامم و 
رقصم مغروربودم. آما کنون دریافته ام که دردنیا ارزش‌های والا تر هم وجود دارد وآن محبت پاک 
میان آدمیان است سی نوحه» مقصودمرا می‌فهمی ؟ آبا ازدواج باتومرا خشنود خواهد کرد؟ یا 
برعکس پس از انبعام آن آینه دلم را کدر خواهد ساخت. اگر این کار تورا راضی و خوشحال می‌کند پس 
درنگ نکن و آن را انجام بده زیرا خشنودی تو حشنودی من است. برای من هیچ آرزویی بزرگر از شادی 
آفرینی برای تونیست. » 

در اینجا او را از میان بازوانم رها ساختم و در حالی که گیسوان» چشمان و گردنش را نوازش 
می‌کردم گفتم: «مرا همین بس که امشب هم چون گذشته که در جاده‌های بابل ره می سپردیم نزد من 
آمدی. نوار زّینی که گیسوانت را با آن بافته و آراسته‌یی به مس ده که پیش از این جیزی از توطلب 
نمی‌کنم و به آن راضی هستم.» 

نگاهی تردیدآمیز به من انداخت و دستی به تن خود کشید و گفت: «شاید اندام لاغرمن باب سلیقة 
تو نباشد. می دانم بر این باور هستی که تن من تورا ارضا نمی‌کند و به جز این به زنان کوته فکر و ساده‌تر از 
من علاقۀ بیشتری داری. اما اگر بخواهی کوشش می‌کنم» من نیز می توانم با سعی و عمل زنی کوته فکر و 
ساده بشوم چون مایلم تا آنجا که در توانم هست تو را راضی و خشنود سازم.» 

لبخندی زدم و برشانة صاف و لطیفش دستی کشیدم و گفتم: «به چشم من هیچ زنی زیباتر ارتو 
تیاست و هی کس و کو فی کرد راید ری اا دا تم غراف و را توابه سب لت روت 
لمس کنم چرا که توهم ازاين کار لذت نمی بری و به یاد خدایت می افتی و ناراحت و ناآرام می شوی. 
من طریق دیگری می شناسم که هر دومان را خوشحال و خشنود خواهد ساخت. بگذار برابر رسم سرزمین 
من کوزه‌یی برداریم و یکدیگر بر زمینش زنیم و بشکنیم! پس از این من و توزن و شوهر خواهیم بود. من 
با تو هنوز نزدیکی نکرده‌ام و کاهنی هم وجود ندارد که شاهد ما باشد و برای رسمی کردن ازدواج ناممان 
را در دفتر معبد ثبت کند. هم اکنون کاپتاه را می فرستم تا کوزه‌یی بیاورد و بتوانیم به این ترتیب ازدواج 


۳۷ سیتوجه 


خود را صورت تحقق بخشیم. » 

چشمانش کاملاً باز شد و زیر پرتوماه درخشیدن گرفت و از فرط خوشحالی کف زد. می خواستم 
کاپتاه را پیدا کنم اما دیدم جلودر اتاق نشسته است وبا پشت دست صورت خیس خود را خشک می‌کند. 
وقتی متوجه نگاه من شد به گریه افتاد و هق‌هق کرد. پرسیدم: «کاپتاه. چه شده است؟ جرا گریه 
می‌کنی ؟» 

بدون شرم و حبا گفت: «ارباب من قلب رقیقی دارم وقتی توبا این دخترک» حرف می زدی دیگر 
شراب ننوشیدم زیرا گفتگویتان بسیار تحریک کننده بود!» 

لگد محکمی به او زدم و پرسیدم: «می خواهی بگویی استراق‌سمع می‌کردی و تمام حرف‌های ما را 
شیده‌یی ؟» 

با قیافه‌یی حق به جانب گفت: «اتفاقاً می خواستم همین را بگویم زیرا چندین استراق‌سمع کننده 
دیگر نیز مخفیانه دم در اتاق توآمدند که با تو کار نداشتند و تنها مراقب این دختر بودند. من ایشان را با 
عصای تو از اینجا راندم و برابر در اتاق نشستم تا به راحتی با مینهآ گفتگو کنی زیرا فکر می‌کردم ضمن 
چنین گفتگوی مهتّی نمی خواهی کسی مزاحمت شود و درعین حال ظرف این مدت نمی توانستم از 
استراق‌سمع صرفنظر کنم زیرا گفتگویتان به قدری جالب و ضمناً کود کانه بود که به گریه ام واداشت!» 

وقتی استدلال او را شنیدم دیگر درست نبود نکوهش و تنبیهش کنم بنابراین گفتم: «حال که 
گفتگوی ما را شیدی پس می دانی از توچه می خواهم اکنون عجله کن و کوزه‌یی بیاور!» 

ولی باز هم شروع کرد به مهمل گفتن: «ارباب. کىدامین کوزه رامی خواهی ؟ کوزۀ سفالین یا 
سنگی؟ کوزه نقاشی شده ویا ساده؟ کوزه‌یی درازیا کوتاه؟ کوزه‌یی گل و گشاد یا جمع وجور؟!» 

با عصا ضربه‌یی آهسته به او زدم زیرا حال دیگر آدمیان را از صمیم قلب دوست داشتم. کا «به 
خوبی می دانی که من چه می خواهم و نیز می دانی کوزۀ مورد نظرمن بایستی قطربزرگی داشته باشد. 
بنابراین چرت و پرت نگوو برو و بهترین کوزه‌یی را که زیر بغلت جای گرد برایم بیاورم.» 

گفت: «بر روی جشمم. شتابان می روم و باز می‌گردم. ولی می خواستم اند کی وقت به توداده باشم 
تا بیشتر فکر کنی. شکستن کوزه با یک زن در زندگی مرد دارای اهمیت و مفهوم بزرگی است و نباید 
با عجله وبدون پیش‌بینی انجام گیرد!» 

کوزه‌یی آورد که قبلاً در آن ماهی و روغن نگه داشته بودند و بومی‌داد. من و مینه آ با یکدیگر آن را 
شکستیم. کاپتاه که شاهد ازدواج ما بود گردن برپای مینهآ نهاد و گفت: «از این ساعت به بعد تو 
حاکمۀ من هستی و می توانی مثل ارباب من یا حتی بیشتر از او بر من حکم برانی. با این حال امیدوارم 
وقتی از دست من غضبنا ک شدی آب جوش روی پایم نریزی و نیز امیدوارم از این پس دمپایی بدون 
پاشنه به پا کنی زیرا من از دمپایی پاشنه‌دار منزجرم و اگربا آن ضربه‌یی به سرم زده شود جای ضربه باد 
می‌کند یا زخم می شود. به هر حال به تو نیز مانند اربابم صمیمی و وفادار خواهم بود زیرا به دلیلی که 
برايیم روشن نیست درقلبم جا گرفته‌یی» اگرچه لاغر و بسیار ضعیف و ناتوان هستی 
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نمی فهمم ارباب من از چه جیز توخوشش آمده است. ضمناً از تونیز شرافتمندانه چیزهایی خواهم 
دزدید, درست مثل کاری که با اربابم می‌کنم یعنی اینکه: به هنگام دزدی بیشتر به منافع تومی اندیشم تا 
خودم. » 

بعد از این سخنان دوباره به رقت آمد و گریه و مویه آغاز کرد. مینه پشت او را نوازش داد به 
آهستگی و از سر مهر و محبت بر گونه‌های برآمده اش نواخت و تشلایش داد تا اینکه آرام شد. به او گفتم 
که تکه‌های کوزة شکسته را جمع کند و از اتاق بیرون رود. 

آن شب نیزمن ومینهآتا سپیدی سحر گفتگوی فراوان کردیم و راز دل یی 
ستارگان شاهد گفتگوی ما بودند و قرص زیبای ماه سر ما نورافشانی می‌کرد. 
امسا به او نزدیک نشدم زرا او این کاررا نمی پسندید و جیزی که خوشایند او نبود 
خوشحالی بزرگتر وعمیق‌ترید اشت‌تا نزدیکی با وی. البته این ادعای من چندان هم منطقی نیست زیرا 
نمی دانم اگر او را به تصرف خود می آوردم چه عامل خشنود کننده‌یی را برایم به ارمغان می آورد. اما به 
این نکته واقفم: در آن شب نسبت به تمام آدمیان احساس خوشی بی حد و حصری داشتم. در قلب 
خویش کوچکترین احساس بدی به دیگران نداشتم. هر مرد را برادر و هر زن را مادر و هر دختر را خواهر 
خود می پنداشتم ‏ هم در سرزمین سیاه و هم در سراسر زمین های سرخ زیر آسمانٍ روشن از پرتوماه. 


روز بعد مینه ‏ باز هم مقابل گاوها رقصید و قلب من باز هم برای او لرزید اما خوش ختانه اتفاق سوئی رخ 
نداد. در عوض جوانی به هنگام پریدن بر پیشانی گاو بر زمین افتاد و گاو با شاخ‌هايش شکم او را درید و 
بدنش را زیر شم خود له کرد. تماشا گران از فرط وحشت به پا ایستادند ودرعین حال از سرشیفتگی 
فریاد شوق برآوردند. گاو مهاجم را از میدان بیرون کنردند و می خواستند جوانک را به اصطبل منتقل 
سازند. زنان به دنبالش دویدند تا وی را از نزدیک ببینند و اعضای خون آلود تنش را لمس کنند و در 
حالی که به دشواری نفس می‌کشيد با او حرف بزنند. مردان می‌گفتند: «مدت‌ها بود که چنین مسابقة 
جالب و هیجان آوری ندیده بودیم!» کسانی که شرطبندی کرده و بازنده شده بودند با دست‌ودلبازی طلا 
و نقره وزن کردند و باخت خود را به برنده پرداختند و برند گان نیز همان شب در خانه‌های خویش مجالس 
میهمانی و عيش و نوش بر پا ساختند, به طوری که تا پاسی از شب گذشته جراغ‌های این خانه‌ها شهر را 
روشن کرده بود. دیگر کسی در فکر گذشت زمان نبود و کسی از خود نمی پرسید که آیا این 
خوشی ها پایدار است يا آنکه آیا آنان عمر هزار ساله دارند؟ 

تنها روی زیرانداز لمیده بودم زیرا مینه آ در آن شب نمی توانست نزد من بياید. پگاه در بندر 
تخت‌روانی کرایه کردم که مینهآ راتا خانة خدای کرت بدرقه کنم. مینه| سوار بر ارابه‌یی که اسبانی 
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آراسته با پر پرند گان آن را می‌کشیدند به محلی آورده شد که قرار بود بدرقه کنند گان از آنحا حرکت کنند. 
دوستانش با تخت روان یا پای پیاده در حالی که می عندیدند و هیاهو می‌کردند در یی او روان بودند و به 
سویش شاخه‌های گل پرتاب می‌کردند و گاه از حرکت باز می ایستادند تا لبی تر کنند. راه درازی در پیش 
بود و هر کس برای خود به اندازة کافی خوراکی همراه آورده بود. برحی شاخ درختان زیتون را 
می شکستند و با آن یدیگر را باد می زدند و یا گوسفندان دهاتیان بیچاره را می رماندند و از سر شوخی 
یکدیگر را می زدند. خانۀ خدای کرت در گوشه‌یی پرت واقع در دامن کوهی دور از ساحل قرار داشت. 
وقتی به آنجا نزدیک شدیم ناگهان همگی ساکت شدند و از خندیدن باز ایستادند و به نجوا صحبت 
کردند. ۱ 

نمای خارجی خانۀ دای کرت را به دشواری می توان شرح داد. تپه‌یی از گل و سبزه را می نمود که 
حود بخشی ازیک کوه بود. مدخل آن وسیله دروازه‌های بلند مسین بسته شده بود و مقابل آن معبد 
کوچکی به چشم می خورد که در آنجا مراسم وقف دوشیزگان و پسران انجام می گرفت و اقامتگاه 
نگهبانان خدا بود. نزدیک شامگاه بود که کاروان شادی و سروربه آنحا رسید. دوستان مینه آ از تخت 
روان‌های خویش پیاده شدند و در سبزه‌زار جای گرفتند و به میگساری و غذا خوردن مشغول شدندوبه 
تفریح و شعبده‌بازی نیز پرداختنه و اصلاًبهاين فکر نبودند که بایستی با رسیدن به اقامتگاه عدای خویش 
مراسمی برای ادای احترام به او برگزار کنند. باری این هم یکی دیگر ازویژگی های کرتایی هاست که 
مردمی هستند فراموشکار. با پدیدآمدن‌تاریکی مشعل ها رااروشن کردند و به عیش ونوش پرداختند اند کی بعداز 
سمت بیشه ها وازدرون‌تاریکی نورفشفشه ها و کوزه‌های رنگارنگ مشتعل سمه جا را حون روزروشن کردو 
در آن حال مینه آ تک و تنها در معبد ماند زیرا هیچکس احازه نداشت به وی نزدیک شود. 

مینهآ در صحن معبد نشسته بود و من از دور تماشایش می‌کردم. او همانند تندیس یک اله می نمود 
که لباسی زرین به تن و کلاهی بلند برسرداشت و کوشش می‌کرد به من لبخند بزند اقا در تشم او اثری 
از شادی و سرور دیده نمی شد. زمانی که ماه بالا آمد لباس از تنش بدرآوردندو زیورالات را از وی دور 
ساختند و روبنده‌یی بر جهره اش بستند و گیسوانش را درون تور سیمین قرار دادند. سپس نگهبانان 
دروازه‌های مسین را که هر لنگۀ آن وسیله ده نفر باز می شد گشودند و صدایی خفه از آن برخاست. وقتی 
دروازه‌ها باز شد پشت آن فقط تاریکی مطلق به جشم می خورد. هیچکس حتی یک کلمه صحبت 
نمی‌کرد و سکوتی سنگین بر فضا حکمفرما بود. مینوتاوروس شمشیری بر کمر بسته بود و کل گاو را بر سر 
داشت و اصلاً شبیه آدمیان نبود. مشعلی روشن به مینه آ دادند و مینوتاوروس نیز به دنبال او راه افتاد و هر 
دو به سوی خان خدای کرت روان شدند و اند کی بعد نور مشعل از دید همگان ناپدید شد. دروازه‌ها با 
همان صدای خفه بسته شد و کلون‌های سنگین بر آن زدند که برای جابه‌حا کردن آن به تعدادی مردان 
نیرومند نیاز بود. و من دیگر مینهآ را ندیدم. 

این رخداد جنان د گرگونی در درونم به وجود آورد که احساس کردم قلبم به سان یک زخم عمیق و 
باز تمام خون بدنم را سیل آسا به بیرون می ریزد. نیرویم را از دست دادم و ناتوان شدم به طوری که زانوانم 
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سست گردید و با صورت به زمین افتادم. در آن لحظه به من الهام شد که مینه آ را اگرچه از با زگشتش 
مطمئنم ساخته بود - هرگز نخواهم دید. می دانستم که هیچگاه باز نخواهد گشت و اینکه جرا در آن لحظه 
به این امر پی بردم» چیزی نتوانم گفت. تا آن موقع همواره خیالپردازی می‌کردم. هم ایمان داشتم و هم 
تردید, وحشتزده بودم و امپدوار و تصور می‌کردم خدای کرت غیر از خدایان دیگر است و مینه آ را به سبب 
عشقی که به من دارد رها خواهد ساخت. اما در آن لحظه دیگر امیدی در دلم باقی نمانده بود. با صورت 
روی زمین درا ز کشیدم نا گهان احساس کردم کاپتاه کنارم جمباتمه زده و درحالی که سر خود را ميان دو 
دستش گرفته بود به گریه و زاری مشغول است. متمولین و متنفذین کرت مشعل‌های خویش را روشن 
کرده بودند و از کنار من مي‌گذشتند, هنرمندانه می رقصیدند وسرود می خواندند و من کلمه‌یی از آواز آنان را 
نمی فهمیدم. وقتی که دروازه‌های مسین بسته شد هیجانی بزرگ به جمعیت دست داد. با بی بند و باری 
و حالتی رها از خود تا مرز خستگی و ناتوانی رقصیدند و هیاهوشان همچون قارقار کلاغان بر سر دیوار در 
گوشم صدا می‌کرد. 

چند لحظه بعد کاپتاه ندبه وزاری را قطع کرد و گفت: «اگر چشمانم مرا فریب نداده باشند که 
معمولاً اگر به اندازة کافی شراب ننوشیده باشم همه چیز را دوتا می بینم  !‏ مرد شاخدار هم اکنون از کوه 
خارج شده است و نمی توانم بفهمم از کدام راه» زیرا هیچکس دروازه‌های مسین را بازنکرده است.» 

حق با او بود. مینوتاوروس واقعاً از عانه خدای کرت بیرون آمده و کله گاوی بر سر داشت که زیر 
پرتوماه به گونه‌یی وحشتناک برق می زد. او نیز به دیگران پیوست و به رقص پرداخت. وقتی او را دیدم 
طاقت از دست دادم برخاستم, به سویش حمله بردم» بازویش را محکم جسبیدم. و پرسیدم: «میتهآ 
کحاست؟» 

دستم را کنار زد و کله گاو را بر سر خود محکم کرد و وقتی سماحت و لحاحت مرا دید نقاب از 
چهره برداشت و با غضب گفت: «اخلال در مراسم مذهبی شدیداً ممنوع است. اما از آنجا که بیگانه 
هستی تورا می بخشم به شرطی که دیگر به من دست نزنی .» 

سوال خود را تکرار کردم: «مینه ‏ کجاست؟» 

وقتی از من یکدند گی دید ناگزیر پاسخ داد: «برابر رسم» مینهآ را در تاریکی رها ساختم و خود 
بازگشتم تا به افتخار خدای کرت در مراسم جشن شرکت کنم. دیگر ازمین هآ چه می خواهی ؟ مگر 
پاداش خود را به سبب با زگرداندن وی به وطنش دریافت نکرده‌یی ؟» 

خود را بیشتر به او نزدیک کردم و گفتم: «اگر با زگشتن از خانة خدای کرت برای او امکان نداشت 
بین تاش کوزد مراحعت کردی ؟» 

مرا از خود دور ساخت و همان لحظه فشار جمعیت که در حال رقص بود ما را ازیکدیگر حدا کرد. 
کاپتاه بازویم را گرفت و کنار کشید. عمل او بسیار زیرکانه و به موقع بود چون در غیر این صورت معلوم 
نبود جه پیش می آهد. کاپتاه گفت؛ «براستی باید سفیه باشی که قضیه را تا این اندازه مهم فرض 
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می‌کنی . بهتر است جون دیگران برقصی و پایکوبی کنی و بخندی و بخوانی وگرنه به توسخت خواهد 
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گذشت ضمناً بایستی بگویم که مینوتاوروس از دریجهٌ نزدیک دروازه بیرون آمد. . سخنم بی پایه نیست. 
به چشم خویش دریچه را دیدم که نگهبان آن را قفل کرد و کلیدش را برداشت. ارباب اندرزت می دهم 
که شراب بنوشی تا آرام شوی. خطوط چهره ات به هم ریخته مانند جادوزد گان و نگاهت خیره به جایی 
مانند بوف گردیده است . 

به من شراب نوشاند و همان طور که نور مشعل‌ها برابر چشمانم می رقصیدند در علفزان زیر پرتو مهتاب 
به خواب رفتم زیرا کاپتاه با دیدن حال و وضع خراب من و از سر ناجنسي خویش عصارهٌ حشخاش به 
شرابم افزوده بود و به این ترتیب همان بلایی را که من در بابل بر سرش آورده بودم تا نجاتش دهم او بر سر 
خودم آورد و انتقام کشید. اما درون خمره جایم نداد بلکه لحافی روی من انداخت و مراقب بود که 
رقاصان مرا زیر پای خود نگیرند. شاید هم از نظر خویش زندگی مرا نجات داده بود زیرا با آن حشمی که 
مرا فرا گرفته بود امکان داشت مینوتاوروس را با کارد به قتل برسانم. کاپتاه تمام شب کنارمن نشست و 
تا آخرین قطره شراب موجود در کوزه را به حلق خود ریخت تا اینکه همان جا خوابش برد و بخار شرابی 
که از دهانش بیرون می زد به گوشم برخورد می‌کرد و آزارم می داد. 

روزبعد دیروقت بود که ازخواب بیدارشدم. . معحونی که کاپتاه درست کرده‌بود به قدری قوی بود که 
نخست فراموش کردم کجا هستم. وی که له و ماجزاهای روز پیش را به خاطر آوردم 
آرامش یافتم از تأثیر جانبخش معحون این دیگر خشمگین و هیجان‌زده نشدم. بسیاری از شرکت 
کنن د گان درمراسم جشن به شهردا زگشته بودندولی تعدادی دیگرهنوز درانتظاربودند گویی حون من 
می پنداشتند که مینه آازدرون آن هزارتسوی ظلمانی دوباره‌ ظاهر خواهد شد. وقتی بیدارشدندلباس 
پوشیدند و زن‌ها موی سر خود را آرایش کردند. کاملاً معلوم بود که از ماندن در آنجا راضی نیستند چون 
نمی توانستند حمام تگرن د ات نهر و جوی برای ایشان که عادت به استحمام با آب گرم داشتند بسیار 
سرد بود تنها به ریختن آب در دهان و گرداندن بسنده کردند, صورتشان را روغن مالیدند و لبان و 
ابروانشان را رنگین ساختند و درحالی که خمیازه می‌کشیدند از یکدیگر می پرسیدند: «جه کسی در اینجا 
به انتظار مینه آ خواهد ماند؟ چه کسی به شهر مراجعت خواهد کرد؟» اکثر ایشان ازبازی و رقص در 
بیشه‌ها و علفزارها خسته شده بودند و از این جهت بتدریج» طی روز به شهر با زگشتند و تنها جوان‌ترین و 
پرحرارت ترین دوستان مین آدراطراف خانه خدای کرت باقی ماندند تا روزی دیگرب رآنها بگذردوبرای 
این منظور به انتظارنشستن برای بسا زگشت مینهآ را بهانه قرار دادند در صورتی که تا آن روز هیچیک از 
فربانیان خدای کرت از این خانه مراجعت نکرده بود. زنان نیز از فرصت استفاده کرده و شوهرانشان را به 
شهر با زگردانده بودند تا از شرآنها آسوده باشند. وقتی به این حقیقت واقف شدم تازه فهمیدم جرا به جز در 
محله بندر عشرتکده‌یی در کرت وجود ندارد! آنجه که در روز برگزاری مراسم و شب آن به جشم ديدم اين 
موضوع نیز دستگیرم شد, زنانی که تن خود را جون کالایی به دیگران عرضه می‌کنند هیجگاه قادر نخواهند 
بود در کرت به کارو کاسبی بپردازند. 

به مینوتاوروس بیش از ترک آنجا گفته بودم: «آیا به عنوان یک نفر خارجی می توانم همراه با 
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دوستان مینه آ در آنجا بمانم ؟» 

نگاهی پر ازنفرت به من انداحت و گفت: «هیچکس مانع تونیست. تا آنجا که من می دانم یک 
کشتی بسیار مناسب در بندرگاه لنگر انداخته است که به راحتی و آسانی می‌تواند تو را به مصر با زگرداند. 
در انتظار بازگشت مینه آ بودن کاری عبث است زیرا هیچکس از وقف شدگان که تا کنون وارد خان 
خدای کرت شده اند هرگز ا زآنجا باز نگشته اند.» 

خود را به سا دگی ونفهمی زدم وبا اند کی تمق گفتم: «درست است که شیفته مین آ بودم ولی 
حون از وقف شدگان خدایش بود و اجازه نداشت با من درآمیزد به مرور زمان برایم وجودی ملال آور و 
خسته کننده شده بود. باید اقرار کنم که من نیز علاقۀ چندانی به بازگشت وی ندارم و می خواهم مانند 
دیگران به این کار تظاهر کنم و مدتی در اینجا بمانم زیرا دوشی زگان بسیاری در این محل هستند که با 
تمتا به من نگاه می‌کنند- چنین چیزی را هرگز ندیده ام. از طرفی مینه آ دحتری گستاخ بود که هیچگاه به 
من لذتی عرضه نکرد زیرا اجازه نداشتم با اونزدیکی کنم. از تونیز خواهش می‌کنم مرا ببخشی که شب 
قبل سیاه مست بودم و ندانسته بدون هیچ دلیلی به توتوهین کردم زیرا هنوز هم افکارم مفشوش است و 
گیج و مبهوت هستم ولی به یاد می آورم که جگونه دست در گردنت انداختم و از تو خواستم که گام 
برداشتن برای رقص را به من بیاموزی زیرا جنان با مهارت و نرمی می رقصیدی که نظیر آن را ندیده بودم. 
حال اگر توهینت کرده‌ام صمیمانه و ازته قلب استدعا می‌کنم مرا عفو کنی. من بیگانه هستم و به اندازۀ 
کافی به آداب و رسوم شما آشنایی ندارم از این جهت بود که نمی دانستم تو شخصیتی والا مقام و مقدس 
هستی و هیجکس اجازه ندارد به توحتی دست بزند.» 

تمام این سخنان را با مکث و تردید به او گفتم و درضمن ازسردردشکایت کردم و کوتاه سخن اینکه 
کاری کردم که پنداشت دیوانه هستم و در حالی که لبخندی به لب آورده بود گفت: «حال که جنین 
است مانع عیش و خوشی تونمی شوم. کرتایی ها مردم تنگ چشمی نیستند. تا زمانی که دلت می خواهد 
در انتظار مینه | در اینجا بماد.» 

سپس ماحراهایی از معبد دوشیزگان در سوریه و بابل برایش تعریف کردم به طوری که دیوانه‌تر از 
پیشم دانست و از دستم خسته و ملول شد و پس از آنکه بر شانه‌ام نواخت روی ازمن برتافت و عازم شهر 
شد. چنین می پندارم که به نگهبانان دستور داد مراقب من باشند و به کرتایی ها نیز گفت کاری کنند که 
به من خوش بگذرد زیرا وقتی که از آنجا دور شد گروهی از زنان جوان سوی من آمدند و حلقه گل به 
گردنم انداختند به چشمانم خیره شدند و مرا به بیشه‌یی که پر از بوتۀ تمشک بود بردند تا در آنجا به خوردن 
و نوشیدن بپردازيم. به این ترتیب با آداب و رسرم بی پایه و بی بند و بباری آنها ازنزدیک آشنا شدم و به 
چشم دیدم که در برابرمن کوچکترین احساس شرم و حیایی نداشتند. شراب زیادی نوشیدم و خود را به 
آنها مست لایمقل نشان دادم و این بازی را تا آن حڌ تکرار کردم که دیگر از دست من خسته شدند و 
وجودم را ملال انگیز پنداشتند به طوری که چند بار با مشت به بدنم کوبیدند و «خوک» و «بربّر» خطابم 
کردند تا اينکه کاپتاه خود را وارد معرکه کرد و مرا به کناری برد و در همان حال به سبب بدمستیم با 
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صدای بلند دشنام می داد و نکوهشم می‌کرد. او به حضار پيشنهاد کرد که به جای من با ایشان محشور شود 
وبا زنان درآمیزد. آنها در حالی که می خندید و برخی قهقهه سر داده بودند نگاهش کردند و جوانان به 
مسخره اش گرفتند و با انگشت شکم بزرگ و پشت سر کچل او را به یکدیگر نشان دادند. به هر حال او 
یک خارجی بود و این ویژگی همواره زنان تمام کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. پس از آنکه به اندازه 
کافی به کاپتاه خندیدند و مسخره اش کردند, آخرالامر او را به محفل خویش راه دادند و با شراب از وی 
. پذیرایی کردند» میوه‌دردهانش گذاشتندواورا کل نرخواندندو آنها ازشمایل‌وی گریزان بودند 
پس از ان دک مدتی به آن نیز عادت کردند و حتی برایشان جالب هم شده بود! 

روز این چنین گذشت و من از آداب و رسوم خلاف اخلاق ولاابالیگری آنها خسته شدم و به این 
نتیجه رسیدم که ملال انگیزتر و بی بنیادتر از زن د گی ایشان زندگانی دیگری وحود ندارد. لحظات کوتاه 
عیش و خوشی که قاعده و قانونی نمی شناسد, اگر دوام پیدا کند و به درازا بکشد بسیار ملال آورتر از 
روند یک زندگانی عقلایی و دارای هدف است. آن شب را نیز همچون شب پیش گذراندند و صدای 
قهقهه آنها رشتة رژیای تلخ مرا پاره می‌کرد. زنان از دست جوانان به علفزار و بیشه ها فرار می‌کردند و 
جوانان در تاریکی شب به دنبال آنها می دویدند و به لباسشان چنگ می انداختند و آن را به تنشان پاره 
می‌کردند. صبح زود بعد همگی خسته به نظر می رسیدند و حال خوشی نداشتند زیرا حمام نگرفته بودند و 
بهمین جهت بسیاری از ایشان در همان روز به شهر با زگشتند و تنها جوان‌ترین و پرحرارت‌ترین آنها در 
برابر دروازه‌های مسین به انتظار با گشت مینه آ ماندند. 

روزسوم آخرین نفرات نیزراه خانه را پیش گرفتند وچون ازفرط خستگی ناشی ازشادی 
نمی توانستند سر پا بایستند و راه بروند تخت روان خود را با خدمۀ آن در اعتیارشان گذاشتم, در ضمن با 
انجام این کار دیگ رکسی درانتظارمن نبود وازشرحم لکنند گان تخت روان هم آسوده شدم. تا آن موقع هر 
روز به نگهبانان دروازه‌های مسین شراب می دادم» ازاین رو وقتی که در آن شب نیز کوزه‌یی پرشراب به 
ایشان رساندم تعجب نکردند بل با حوشحالی تمام آن را پذیرفتند چرا که اکر اوقات در تنهایی به سر 
می بردند و با کسی معاشرت نداشتند و بایستی درست یک ماه تمام با این وضع می ساختند تا دو باره 
وقف شده‌یی پای به خانه خدا نهد و بدرقه کنند گان بساط شادی و خوشی بگسترند. تنها موردی که 
می‌توانست شگفتی آنها را برانگیزد این بود که من تک و تنها هنوز در انتظار با زگشت مینه آ بودم - چیزی 
که تا به حال نظیر آن پیش نیامده بود اما به هر حال من به چشم ایشان بیگانه‌ یی ساده‌اندیش و 
بی اطلاع از همه جا و همه چیز بودم و اين خود دلیلی بود که شراب تعارفی مرا با ميل بنوشند و زمانی که 
متوجه شدم کاهن معبد نیز به محفل آنها پوسته است نزد کاپتاه رفتم و گفتم : «خدایان اراده کرده‌اند که 
در این لحظه من و توبرای همیشه از یکدیگر جدا شویم. مینه آ بازنگشته است و معتقدم که باز هم نخواهد 
گشت مگراینکه اورا از نخان خدای کرت بیرون آورم ولی قدر مسلّم آن است که تا کنون هر کس به این خانۀ 
تاریک پای گذاشته است دیگر مراجعت نکرده است. بنابراین نمی توان گفت که اگر من هم به آنجا 
داخل شوم حتماً حارج هم خواهم شد. بهتر است خود را دریکی ازبیشه‌ها اطراف اینجا مخفی کنی و 
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من اگر تا فردا صبح بازنگشتم آنگاه خود را به شهر برسانی واگ ر کسی سراغ مرا گرفت به او بگویی که 
من از صخره به دریا پرت و در آب غرق شده‌ام یا پاسخ قانع کنندۀ دیگری بجویی - در این مورد بسیار 
زیرکتر از من هستی. به انداز‌یی از عدم بازگشت خویش مطمئن هستم که اگرمایل باشی می‌توانی هر 
چه زودتر خود را آماده سازی و راهی شهر شوی. از همین رو یک لوحه گلی برایت آماده‌وبامُهرسوری خود 
محتوای آن را تأیید کرده‌ام. توباید با این لوح گلی به سوریه بروی و سپرده مرا از حانه‌های تجارت آنجا 
باز پس گیری و اگر بخواهی می توانی خانۀ مرا نیز بفروشی و زمانی که این کار را به انجام رساندی آزاد 
هستی هر کار که دلت می خواهد بکنی. اگرمی ترسی که در مصربه عنوان یک برد فراری دستگیر 
شوی پس در خانة من در صیمره بمان و با ثروت من زندگی مناسب و پرتجقلی برای خویش مهیا سازا 
تحت این شرایط نامناسب به مومیایی کردن جسد من نیز فکرنکن. زیرا اگربه یافتن مینهآموفق نشوم 
دیگر مومیایی شدن ویا نشدن جسدم برای من فرقی نمی‌کند. توبرای من همیشه خدمتکاری باوفا و 
صمیمی بوده‌یی و اگرچه گاهی اوقات پرت و پلاهایت خسته ام می‌کرد ولی باز هم متأسف هستم چرا با 
عصا کتکت می زدم. به هر حال این کار را با نیّت بد انجام نمی دادم بلکه صلاح تو را می خواستم از این 
جهت امیدوارم مرا ببخشی . برو و در پناه سوسک مقس به زند گی ادامه بده. سوسک مقس از این لحظه 
به بعد تنها به توتعلق دارد وتوبه آن بیش از من نیاز داری زیرا باور ندارم که سوسک مقڌس در آنجا که 
من اکنون قصد ورود دارم بتواند کاری انجام دهد. 

کاپتاه بدون آنکه به من نگاه کند مدتی ساکت ماند و سپس گفت: «ارباب» از سر تقصیرت 
می‌گذرم که چند بار مرا با عصا کتک زدی. البته این کار را بدون داشتن قصد بد و در حد شعور و فهمت 
انجام داده‌یی. بارها اندرزهای مرا شنیدی و به کار گرفتی و سخنانت و رفتارت نسبت به من همچون 
یک دوست بود نه یک خدمتکار. با این حال هیچگاه پا را از گلیم خود فراتر نگذاشتم و به قدری برای 
آبرو و شرافت تو اهمیت قایل بودم که حرف خود را می زدم و نظر خود را ابراز می‌کردم تا آنجا که برخی 
اوقات مرا بهمین دلیل کتک می زدی و من توراتحمل می‌کردم زیرا مجبور بودی تفاوت های بزرگی را که 
خدایان بین ارباب و برده معین کرده بودند مڌ نظر قرار دهی وبه زور عصا و کتک این تفاوت‌ها را با 
اعتبار سازی و آنها رابین خود و من حاکم قرار دهی. بدان از آن لحظه که پای کوچک مینهآ را بر سر خود 
گذاشتم او را حاکمۀ خود می دانم و در برابر او مسوولیت احساس می‌کنم! گذشته از این به دلایلی که 
اکنون نمی خواهم برایت شرح دهم قادر نیستم برای ورود به خانه تاریک تنهایت بگذارم. از آنجا که 
خدمتکار توهستم وقتی به من دستورمی دهی ترکت گویم ویا اوامر احمقانه‌یی را که صادر می‌کنی 
بایستی اجرا کنم جاره‌یی جز اطاعت امر نمی بینم ولی در مورد ورود به خانۀ تاریک بايد بگویم که به 
عنوان یک رفیق همراه تو خواهم آمد نه یک نوکر زیرا قادر نیستم تنها رهایت سازم. ضمناً سوسک مقس 
نیز باید همراه توباشد اگر چه من نیز مانند توبر این باور هستم که او نیز احیاناً در این قضیه کمکی به ما 

نخواهد کرد.» 
او چنان جڌی و با تأمل سخن می‌گفت که نتوانستم رشد نا گهانی فکری وی را تشخیص دهم ضمناً 
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مثل گذشته ندبه و زاری نمی‌کرد. به عقیدۀ من وقتی که مردن یک نفر در این ماجرا کافی می نمود از بین 
رفتن هر دو نفرما کاری احمقانه به نظر می رسید. این عقیده را برای او نیز بازگو کردم و گفتم مراتنها 
بگذارد و مراجعت کند و بیهوده سخن نگوید. اما با سماجت ویکدندگی گفت: «اگر اجازه ندهی 
همراهت بیایم به دنبالت خواهم آمد و نمی توانی مانع این کار شوی. اقا مایل هستم همراه و همزمان با تو 
وارد آنحا شوم زیرا از تاریکی به شدت وحشت دارم. غیر از این وقتی تصور می‌کنم که استخوان هايم در 
خان تاریک تبدیل به آب می شود ترس وجودم را فرا می‌گیرد. بهمین جهت امیدوارم به من اجازه دهی 
کوزه‌یی شراب همراه ببرم تا با نوشیدن باده شهامت و دلیری بدست آورم وگرنه امکان دارد از ترس فریاد 
بکشم و تورا هم بترسانم و از این رهگذر مزاحمت شوم. در ضمن فایده‌یی ندارد که برای من سلاحی 
دست و پا کنی زیرا من مردی شجاع و دلیر هستم و از خونریزی بیزار و همواره به قدرت پاهای خویش به 
هنگام فرار متکی هستم. اگر در نظر داری که با خدای کرت نبرد کنی پس این کار را تنهایی انجام 
بده. من به صحنۀ نبرد شما نگاه می‌کنم و با اظهار نظر و دادن هشدار راهنمائیت خواهم کرد و در نهادت 
شحاعت یدید خواهم اورد.» 

«مهمل گویی را کنار بگذارو اگرمی خواهی کوزه‌یی شراب همراه خود بیاوری می توانی 
این کار را انجام دهی ! بسیار خوب. حرکت کنیم. تصور می‌کنم نگهبانان با دارویی که به شراب ایشان 
اضافه کرده بودم بیهوش شده و به خواب رفته باشند.» 

نگهبانان به راستی در خواب عمیقی فرو رفته بودند. همین طور کاهن نیز غرق در خواب بود به طوری 
که بدون دشواری کلید در ورودی مخصوص مینوتاوروس را در خانۀ کاهن پیدا کردم و برداشتم. با خود 
مجمرو مشعلی نیز بردیم ولی آن را روشن نکردیم زیرا روشنایی مهتاب تا آن اندازه که ما حلوپای 
خویش را ببینیم و گام برداریم کافی بود. دریجه را به آسانی با کلید باز کردیم و وارد خانۀ خدا شدیم و 


درها را بشت سر خود بستیم. در تار صدای برخورد دندان‌های کایتاه را به زه شراب مي شنیدم. 
پشت سر خود بستیم 2 برخور پتاه را به سر کوزه شراب می شنیدم 


۵ 

کاپتاه پس اززآنکه شراب نوشید و اندکی شهامت پیدا کرد با صدایی خفه گفت: «ارباب بگذار 
مشعلی روشن کنیم! روشنایی آن به بیرون نمی رسد. تاریکی اینجازتاریکی‌وادی مرد گان نیز تیر‌تر 
است. ما به قصد به اینجا پای گذاشته‌ايم در حالی که تاریکی وادی مردگان را بناجار باید روزی 

ببینیم !) 
به آتشی که همراه آورده بودیم دمیدم وبه کمک آن مشعل را روشن کردم و دیدم در غار بزرگی 
هستیم که مدخل آن وسیله درهای بزرگ مسین بسته شده است. از این غار ده دهلیز که با دیوارهای 
محکم از یکدیگر جدا شده بود به جهات مختلف منشعب می شد. چنین وضعی را انتظار داشتم زیرا 
می دانستم که خدای کرت دریک هزارتوبه سر می برد و کاهنان بابل به من گفته بودند که این هزارتوبه 


نعانهُ تاریک YAY‏ 


8 3 ِ ۰ ۰ = = و 3 € 
شکل رودهُ حیوانات قربانی ساخته شده است. بنابراین مطمئن بودم که | ُرشکل روده گاو نر را که به 
هنگام قربانی دقیقاً به یاد سپرده بودم مورد توجه خویش قرار دهم خواهم توانست دهلیز مورد نظر خود را به 
درستی پیدا کنم و برای یافتن مینه آ داخل آنجا شوم. دهلیزی را که می پنداشتم مرا به هدف خواهد رساند 
به کاپتاه نشان دادم و گفتم: «باید از اینجا داغل شویم.» 

کاپتاه ولی گفت: «ما که عجله‌یی نداریم. احتیاط سبب می شود که قایق وا ژگون نشود!. بنابراین 
باید احیتاط کرد که یکدیگر را گم نکنیم و مهم تر اینکه بتوانیم راہ بازگشت را پیدا کنیم - و این در 
صورتی است که اصولاً بتوانیم بازگردیم؛ چیزی که من در موفقیّت آن شک دارم.» 

بعد از گفتن این سخنان کلافی نخ از جیب درآورد و سر آن را به تراشة استخوانی که بین درز دو اجر 
فرو کرده بود گره زد. این فکر با تمام سادگی آن چنان به نظر هوشمندانه رسید که در خود احساس 

ى 

حقارت کردم و برای اینکه نزد وی سیک نشوم از تحسینش خودداری کردم و بر عکس با لحنی گزنده و 
خشن به او دستور دادم که شتاب کند. به این ترتیب راهپیمایی در میان دهلیزهای گیج کننده هزارتوآغاز 
شد و در همان حال کوشش می‌کردم که شکل رودۂ پیچ در پیچ گاو را دقیقاًبه یاد آورم و بر پا آن گام 
بردارم. کاپتاه نیز به هنگام راه رفتن گلولۀ نخ را مرتباً آزاد می‌کرد. 

از راهروهای بسیار که تاریکی مطلق بر آنها حکمفرما بود گذشتيم. مرتباً به اشیاء عجیب و غریب 
برخورد می‌کردیم. جند بار دیواری برابرمان آشکار شد که مجبورمان کرد راه خود را تغییر دهیم و وارد 
دهلیزی دیگر شویم تا اینکه به یکباره کاپتاه با ترس و لرز ایستاد و در حالی که آرواره‌هایش از فرط 
وحشت به یکدیگر می خورد و مشعل در دستش می لرزید پرسید: «ارباب, آیا بوی بدن گاو به مشامت 
نمی خورد؟» 

من نیز بوی تندی که آدمی رابه یاد بوی بدن گاو می انداخت حس کردم منتها این بوبه مراتب 
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قوی تر و زننده‌تر بود و گویی در این نقطۀ هزارتو که ما دران حا ایستاده بودیم اصطبلی بزرگ وبدهُ گاو 
وجود داشت. بدون آنکه به بوی موصوف توجه بیشتری نشان دهدم به کاپتاه دستور دادم راه را ادامه دهد. 
او پس از نوشیدن جرعه‌یی شراب به خود قوت بخشید و سپس راه افتادیم. پس از اند کی راهپیمایی 
ناگهان پایم به جسمی برخورد کرد که ظاهراً آن را در زمین پنهان کرده بودند. دقیقاً آن را بررسی کردم و 
به این نتیجه رسیدم که جمجمۀ نیمه فاسد و پوسیده یک زن است که هنوز گیسوانش به پوست سر چسبیده و 
جدا نشده بود. این منظره به من فهماند که مین آ را هرگز زنده نخواهم دید و درمن چنان انگیزه جلو رفتن را 
بدید آورد که لگدی محکم به کایتاه زدم و مانع نک و نالهٌ او شدم. باری دوباره راه را در پیش گرفتيم و 
کلاف نخ را نیز به دنبال خویش باز کردیم. مجدداً دیواری پرابرمان ظاهر شد و مجبور گشتیم با زگردیم و 
راه تازه‌یی پیدا کنیم. 


کاپتاه بار دیگر نا گهان ایستاد و در حالی که زبانش از ترس بند آمده» موی بر سرش راست ایستاده 


۱) ضرب المثلی آلمانی است معادل احتباط شرط عفل است. 


Af‏ صینوحه 


و رنگ از رخش پریده بود با انگشت کف دهلیز را نشانم داد. چیزی که من دیدم» توده‌یی مدفوع شک 
شده به بلندای قد یک مرد بود. آیا این مدفوع به یک گاو تعلق داشت؟ آیا از آنِ یک جانور عظیم الجثه و 
خارق العاده بود؟ کاپتاه نیز که همین پرسش ها را در سر داشت گفت: «این مدفوع نمی تواندمتعلق.به گاو 
باشد. من معتقدم که به یک مار عظیم الجثه تعلق دارد.» 

جرعه‌یی شراب سرکشید و دندان‌هایش همچنان به یکدیگر می خورد. در آن لحظه به تأمل پرداختم و 
جنین دست‌گیرم شد که این هزارتو بایستی برای خزیدن و جابه جا شدن خزنده‌یی عظیم الجثه ساخته 
شده باشد. یک آن به سرم زد که مراجعت کنم ولی میته آ را دوباره به یاد آوردم و انگیزه‌یی غیرقابل 
وصف برآنم داشت که کاپتاه را به دنبال خویش بکشم و به راه افتم . دستۀ کارد را در دست مرطوب از 
عرق بدنم فشردم ولی می دانستم که نمی تواند برایم کاری انجام دهد. 

بوی تعفن در دهلیزها هر لحظه طاقت فرساتر می شد» گویی این بواز گورستانی بزرگ به مشاممان 
می رسید و به خفگی تهدیدمان می‌کرد. درباطن ولی شاد و مسرور بودم چون می دانستم به زودی به هدفم 
خواهم رسید. کماکان به پیش رفتیم روشنایی خا کستری رنگ سحرگاهان به سان نوری ضعیف از 
مسافتی دوربه چشم می خورد و خبرمی داد که بزودی دهلیزها را روشن خواهد کرد و ما دردل کوه تا 
آنجا جلو رفتیم که دیوار آجری دهلیز به پایان رسید و جای آن را دیوارهایی که از سنگ تراشيده شده بود 
گرفت. راه مستقیماً به سوی جلومی رفت و پایمان مرتباً به استخوان بدن آدمیان و توده‌هایی از مدفوع و 
کتافت می خورد و گویی در غاری متعلق به جانوری وحشت آفرین هستیم تا اینکه سرانجام محوظه‌یی با 
سقف گنہدی و کوتاه پیش رویمان آشکار شد: ما بر فراز پرتگاهی ایستاده بودیم که آب دریا با صدایی 
آرام زیر پایمان جریان داشت و از ز اطراف بوی گند به مشام می رسید. 

برتگاه موصوق از انعکاس نور بر سطح دریا روشن بود و ما بدون استفاده از مشعل قادر بودیم با 
کمک نور سبز رنگ آب دریا پیرآمون خود را ببينيم. از مسافت دور صدای برخورد امواج دریا را به 
صخره‌ها می شنيديم. برابر چشمانمان بر سطح آب چیزی شناور بود: به نظرمی رسید که ردیفی از 
مشک های بزرگ جرمین روی آب شناور است. تا اینکه پس از اندکی تأمل دریافتیم مردار جانوری 
است که در آب غوطه می خورد ‏ هیولایی بود غیرقابل تصور و نفرت انگیز, سر او که در آب قرار داشت 
شبیه یک گاو نر بسیار بزرگ سود و تنش که بر اثر فسادو پوسید گی بر روی آب شناور بود بدن ماری 
جندش آور را می مانست. د د. ۰ص دانستم که خدای حزیره کرت را پیش رو دارم و در ضمن دریافتم 
که این جانور عجیب و غریب م هه است که هلاک شده است. حال مینه؟ را کجا بیابم؟ 

همان گونه که به او می انديشیدم به رخدادهایی نیز که برای او پس از آموختن رقص و پیش از ورود 
به خانة خدای کرت به عنوان یک قربانی روی داده بود فکر می‌کردم. به جوانانی می اندیشیدم که اجازۀ 
دست زدن به بدن زنان را نداشتند به دوشی زگانی که بایست بکارت خویش را حفظ می‌کردند تا بتوانند 
پای به دایرف نورو سرور خانۀ خدای کرت بگذارند و به جمجمه‌ها و دست و پای پراکندۀ اینان در درون 
دهلیزهای خانۂ تاریک نیز فکر می‌کردم. جانور وحشت برانگیزی را که آنها را در هزارتو دنبال می‌کرد و با 


نحانة تاریک ۳۸۵ 


هیکل ترسناک خود راہ را بر ایشان می بست در نظر مجشم می‌کردم که نه از فرزی و چالا کی خویش در 
جست وخیزونه ازهنررقصی که مدت های مدید با تمرین آموخته بودند می توانستند استفاده کنند. این موحود 
نفرت بار و پلید از گوشت آدمیان زندگی می‌کرد و یک وعده غذا درماه او را بس بوده است. این یک 
وعده غذا را فرمانروایان جزیرة کرت به عنوان قربانی و به صورت زیباترین دوشیزگان و معصوم‌ترین 
نوجوانان نثار وی می‌کردند زیرا بر این باور بودند که بدین وسیله خواهند توانست حکمروایی خویش را بر 
دریا حفظ و تضمین کنند.۱ مسلماً بایستی این موجود خارق‌العاده در روزگاران قدیم از اعماق ترسنا ک 
دریا به این غار رانده شده باشند و نیز مسلماً راه خروج او را مسدود کرده و این هزار تو را برای او ساخته و 
با قربانی کردن دوشیزگان و پسران تغذیه اش کرده بودند تا سرانجام مرگش فرا رسیده بود و مسلماً این 
جانور عظیم الجثه در دنیا همتایی نداشت. بنابراین مینه ‏ کجا می توانست باشد؟ 

از شدت بهت و شگفتی او را به اسم و با صدای بلند خواندم. صدایی در هزارتوپیچید و تکرار شد و 
کاپتاه در همان حال قطرات خشک شده خون را بر کف سنگی غار نشانم داد. آثار بر جا مانده از خون را 
ردیابی کردم تا به آن رسیدم و پس از لختی جستجو جسد مینهآ را یافتم یا بهتر بگویم آنجه که از وی 
باقی مانده بود. جسد مینه آ در عمق آب تکان می خورد خر چنگ ها دریایی پیرامون او را گرفته بودند و با 
حرص و ولع از هر طرف گوشت تن او را پاره می‌کردند. صورت وی را به کلّی خورده بودند به طوری که 
مینه آ را توانستم از موبند سیمینش باز شناسم. نیازی نبود که حای زخمی را بر سینه اش مشاهده کنم تا 
دريابم که مینوتاوروس او را تعقیب و از پشت سر شمشیر را به بدنش فرو کرده و حسدش را به آب 
انداخته بود تا هیچ کس از مردن خدای کرت آ گاه نشود. بدیهی است که بر سایر دوشیزگان و پسران 
حوان وقف شده نیز همین ماحرا رفته بود. 

وقتی این منظره را دیدم فریادی از سر نفرت برکشیدم و به زانوافتادم و از هوش برفتم. کاپتاه بعداً 
برایم تعریف کرد که اگر در آن لحظه مرا از بازو نچسبیده و به جای امنی نبرده بود بی تردید از پرتگاه 
بدرون آب می اقتادم. از آنچه که پس ازبیهوشی برمن گذشته بود. جز آنچه که کاپتاه برایم شرح داد 
هیچ چیز نمی دانم. آری پس ازتحمل آن همه رنج و مصیبت این بیهوشی عمیق اندکی آرامم بخشید. 

کاپتاه شرح داد که مدتی کنارمن نشسته بود چون تصور می‌کرد که مرده ام و نیز برای سرنوشت تلخ 
مینهآ گریه و زاری سر داده بود تا اینکه به خود آمده و با لمس کردن بدنم فهمیده بود که هنوز زنده هستم 
پس تصمیم به نجاتم گرفته بود. او گفت که تعداد دیگری از اجساد دوشیزگان و پسران را که بدست 
مینوناوروس کشته شده بودند مشاهده کرده بود. خرچنگ های دریایی گوشت بدن ایشان را از استخوان 
جدا کرده بودند و استخوان‌های صاف و براق دست و پای آنها بر کف پوشیده از شن دریا دیده می شد. 


نمی دانم‌برای تسلای خاطرمن جنین جبزهابی راعنوان کرد. به هرحال بوی تعفن محیط اوراتهدید 


۱ در اساطیر باستان از خدای جزیره کرت میناتور جانوری با سری چون گاو و بدنی چون مار یاد شده که از گوشت آدمیان تغذیه 
می‌کرده است. 


A٦‏ سینوحه 


به مرگ کرده بود اما جون‌می دانست که یکنفره قادربه حمل هیکل من و کوزه های شراب نیست بنابر 
این محتوای کوزه را تا آخر سر کشیده و آن را بدرون آب انداعته بود. شراب بوی نیروبی تازه بخشیده به 
طوری که مرا گاهی بر دوش حمل کرده و گاهی به زمین کشیده بود وبا دنبال کردن نخ سرانجام به 
دروازه های مسین رسیده بود. برای آنکه اثری از ورود ما به هزارتوبرجای نمانده باشد پس از اند کی تأمل 
تصمیم گرفته بود دوباره نخ را کلاف کند. کاپتاه می‌گفت در زیر نور مشعل نشانه‌های اسرار آمیزی بر 
دیوارها و سرجهارراههای هزارتو دیده بود که بدون شک راهنمای مینوتاوروس برای رفت و آمد وده 
است و کوزه شراب را ازآن حهت به آب انداخته بود که مینوتاور وس را به هنگام حنایت بعدیش وادار به 
تفکر کند! 

زمانی که مرا به هوای آزاد رسانده بود سحر دمیده و هوا روشن شده بود. دریجه را پشت سر خود بسته 
و کلید را بر سرجایش در خانه کاهن آویزان کرده بود. کاهن و نگهبانان هنوز بر اثرشرابی که به ایشان 
داده بودم در خوابی عمیق بودند. از آن حا مرا ۳ کنار نھر ابی به همراه کشیده و میان بیشه یی پنهان 
ساخته بود سپس دست و صورتم را شسته بود تا اینکه من به خود آمده بودم. از اینجا به بعد نیز جیزی به 
یاد نمی آورم حون هنوز گیج و بهت رده بودم به طوری که کاپتاه داروی آرام بخش به من خورانده نود که 
دوباره به خواب روم. زمانی به هوش آسدم که خود را به او تکیه داده بودم و گام برمی داشتم و در 
نزدیکی شهر بودیم و از آنجا به بعد همه چیز را به خاطر دارم. 

به یاد نمی آورم که دردی احساس کرده باشم وبه مینه آ نیز جندان فکر نمی‌کردم. او همجون سایه‌یی 
کم رنگ در روح و جانم آشکاربود» کن وی را در زمان و در حایی نامشخص در زن د گی گذشته ام 
دیده بودم. در عوض به این واقعیت می اندیشیدم که خدای کرت مرده بود و بر اساس پتشوین بایستی 
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قدمت این کشور روزهای پایانی خود را می پیمود. از این جهت اندوهگین و نگران نبودم زیرا کرتایی ها 
نست به من صمیمی و مهربان بودند و روح سرشار از شادیشان را همجنین هنر ایشان را که ظرافت و 
لطافت حباب های درخشندة آب در کرانه دریا را می مانست آزیاد نبرده بودم. با این حال وقتی به شهر 
نزدیک می شدم افکارم که به سرم هجوم آورده نود آرام و خشنودم می‌کرد. از تجشم اینکه نهایتا روزی این 
ساعتماد‌های زیبا در شعله های اتش خواهد سوخت ويا ناله ها و نحواهای شهوت آلود زنان کرتابی به 
ت و ۰ ۰ ‌ ۰ چ 2 « 1 ت 
فریاد مرگ و ضجه و زاری تبدیل خواهد شد ویا سر پوش زرّین مینوتاوروس که شبیه کله گاو بود زیر 
ضربات پتک و چکش به بک صفحهٌ طلا تغییر شکل خواهد داد و به عنوان غنیمت جنگی به دست 
دشمن خواهد افتاد و از قدرت حزیره کرت جیزی باقی نخواهد ماند بلکه به دامان دریایی که یک روز 
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گاوی عظیم الجثه و وحشتناک آن را بر کرده خویش گرفته بود فرو خواهد رفت» لذت می بردم. 

به مینوتاور وس هم فکر می‌کردم بی‌آنکه اندیشه‌یی نا گوار و بد نسبت به او داشته باشم . زرا مرگ بر 
مین هآ آسان گذشته بود. او با تمام مهارت و چالا کی که در رقص داشت نمی بایست از برابر آن جانور 
سهمگین بگریزد جرا که محکوم به مرگ بود. او مرد بدون آنکه حق داشته باشد بداند که جرا و برای 
حه. فکر م کردم مینوتاوروس تنها کسی بود که می دانست خدای کرت مرده است و جزیرۀ کرت از بین 
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خواهد رفت و کاملاً درک می‌کردم که او از رهگذرآگاهی ازاين امر بایستی جه سختی ها و مصایبی را 
تحمل می‌کرد. از سوی دیگر نمی توانستم حدس بزنم این راز که ماه به ماه و سال به سال زیباترین 
دوشیزگان و پسران کشورش را به خانه تاریک می فرستاد و دقیقاً می دانست به سر آنها چه بلایی می آمد 
آیا به آسانی برای هميشه قابل اختفا بود؟ نه. من کینه‌یی به مینوتاوروس نداشتم و حتی وقتی که با 
دوستان مینهآ برخورد کردم و کاپتاه ازسر سادگی وقایج هنگام بدرقۀ مینه آ را برایشان تعریف کرد به 
رقص و پایکوبی پرداختم و آواز خواندم. هنوز مست لایمقل بودم و به عنوان یک نفر پیگانه نمی دانستم 
مست بودن در روز روشن تا چه اندازه به بی فرهنگی و وحشیگری فرد مربوط می شود. سرانجام کاپتاه 
موفق شد تخت روانی پیدا کند و مرا به مسافرخانه برساند. در آنجا به اندازه کافی شراب نوشیدم تا بتوانم 
راحت و برای مدتی طولانی بخوابم. 

وقتی بیدار شدم کاملاً سر حال بودم و تمام رویدادهای گذشته را دقیقاً به خاطر آوردم. دوباره به یاد 
مینوتاوروس افتادم. این بار فکر کردم که او را بکشم ولی دریافتم که این کار برایم نه سودی ونه لذتی 
در بر دارد. به این فکر نیز افتادم که خبر مرگ خدای کرت را به مردم محلۀ بندر برسانم چون از این طریق 
می توانستم شهر را به آتش بکشم و خون مردم را همچون سیل در کوجه و خیابان روان سازم اما این کار 
نیزنه سودی برایم در برداشت ونه لدّتی. فکر دیگری به سر زد که از حقیقت پرده بردارم و جان 
وقف شدگانی را که قرعه کشیده بودند و یا در آینده قرعه می کشیدند نجات دهم. اما به یاد آوردم که 
حقیقت همانند جاقویی برنده است در دست طفل» که می تواند عليه جان همو به کار گرفته شود. 

سرانجام اندیشیدم که ماجرای خدای کرت به من بیگانه ربطی ندارد. اندیشیدم که هرگز مینه آ را در 
کنار نخواهم داشت؛ آری خر چنگ‌ها و ملخ‌های دریایی استخوان‌های ظریف و شکنند؛ او را به نیش 
خواهند کشید تا او را برای همیشه در ژرفای دریا آرام بخشند. اندیشیدم که تمام این رویدادها پیش از 
زاده شدنم در ستاره‌ها نوشته شده بود و من تولد یافته‌ام تا در غروب این جهان زندگی کنم؛ جایی که 
خدایان مرده بودند و همه چیز غیر از آنچه پیش از این بوده است شکل گرفته و جهان به پایان خود 
رسیده وسال جهاني تازه‌یی آغاز شده است. این افکار تسکینم می داد و دربارۂ آن با کایتناه مدتی 
طولانی گفتگو کردم. اما اوعقیده داشت که من بیمار هستم و بايد استراحت کنم و مانع می شد که 
دیگران نزدم آیند زیرا به عقیده اومیل بسیار داشتم با بیگانگان نیز در این باره صحبت کنم. کاپتاه در آن 
روزها وجودی بسیار مزاحم به نظرم می رسید زیرا پی دریی غذا به دهانم فرو می‌کرد در صورتی که گرسنه 
نبودم و میل داشتم تنها به نوشیدن شراب بسنده کنم. گویا دچار گونه‌یی مرض استسقاء شده بودم که 
فقط شراب تشنگیم را فرو می نشاند و در آن لحظات خود را آرام تر و سرحال‌تر احساس می‌کردم زیرا 
شراب سبب شده بود که همه چیز را مضاعف ببینم. ضمناً می دانستم که همه چیز آن طور که هست به 
نظرم نمی رسد زیرا کسی که به اندازه کافی شراب نوشیده باشد همه چیز را مضاعف می بیند, در حالی 
که خود به خوبی می داند که چنین نیست. با توجه به این موضوع نظر من اینست که وجود حقایق چیزی 
است مکتوم و پنهان و وقتی با آگاهی و چیره ببر خود کوشش کردم نظري؛ خویش را برای کاپتاه شح 
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دهم و آن را باز کنم به سخنانم اصلاً گوش فرا نمی داد و می‌گفت چشمانم را ببندم و به پشت برزمین دراز 
کشم و استراحت کنم. احساس سرما می‌کردم و بدون هیچ تحرکی همانند ماهی در کوزةٌ روغن بودم و 
نمی خواستم چشمانم را ببندم زیرا اگر چنین می‌کردم چیزهای عجیب و غریبی از نظرم می‌گذشت؛ گاه 
استخوان های حویده شده دست وپای آدمی که در آب راکد و فاسد افتاده بود می دیدم یا صورت مینه آ را 
که اکنون هنرمندانه رقصی دشوار را در برابر ماری با سر گاو اجرا می‌کرد. بهمین دلیل بود که هیچگاه 
نمی خواستم چشمم را ببندم بلکه کوشش داشتم عصایی برگیرم و کاپتاه را کتک زنم زیرا از دست او به 
ستوه آمده بودم اقا دستم از فرط باده گساری چنان ناتوان شده بود که او به آسانی عصا را از من دور 
می ساعت. ضمناً چاقوی بسیار گرانبهایی را که از مسژول ختایی بندر به یاد گار داشتم از من پنهان کرده 
بود جون می دانست که اگ رآن را در اختیار داشته باشم زگ خود را باز خواهم کرد. 

کاپتاه بسیار گستاخ شده بود زیرا علی رغم خواهش‌های مگرر من از آوردن مینوتاوروس به نزد من 
سرباز می زد. خیلی مایل بودم با کاهن بزرگ گفتگو کنم جون او را در جهان تنها شخصی می شناختم 
که می‌توانست مرا و اندیشه های بزرگم را در بارةٌ خدایان» حقیقت و اوهام به طور کامل درک کند. 

اندکی بعد دریافتم که در آن زمان واقعاً بیمار بودم. دیگر قادر نیستم افکاری را که در آن موقع به 
سرم زده بود به یاد آورم زیرا باده‌نوشی به آن جایم کشانده بود که افکارم متشتت و ضمیرا گاهم تیره و 
مات شده بود. با این حال معتقدم» همین شراب بود که نگذاشت تیروی دریافت خویش را به طور کامل 
از دست بدهم و زمانی که مینهآ و همراه وی اعتقاد به خدایان و اعتقاد به سحایای انسانی را از دست 
دادم باز هم شراب بود که در آن شرایط نحس به کمکم رسید. 

بدین گونه باده جیزی را از روان من محوساخته بود» درست مانند آن زمان‌های دور که هنوز 
پسربچه‌یی بیش نبودم و به چشم خویش دیدم که کاهن آمون با آن تقڌس بسیارش به صورت تندیس تف 
کرد و آن ریا آنشین ود اجره ای ردو خرنان نز زد کی موب میوقت شیر اب آن ری 
پدید آورد که سطح آن زیبا و دلفریب می نمود و عکس ستارگان آسمان بر آن افتاده بود و می درخشید اما 
اگر جوبدست خود را در آن آب فرو می‌کردی می دیدی که عمقش کم و کف استخر از گل ولای» لجن 
و مردار پوشیده بود. 

در آن بامداد که در مسافرخانه از خواب برخاستم کاپتاه را در گوشة اتاق نشسته دیدم که سر در میان 
دو دست گرفته بود و به این طرف و آن طرف تکان می داد. و آهسته می‌گریست. پس از آنکه از کوزه 
شراب نوشیدم و با دستی لرزان بر زمین وا ژگونش ساختم با خشونت سراو فریاد کشیدم: «ای سگ! 
برای چه گریه می‌کنی ؟» 

پس از جند روزی که از پرستاری و حماقت‌های وی به ستوه آمده بودم این نخستین بار بود که با او 
حرف می زدم. کاپتاه سر خویش را بلند کرد و گفت: «در بندر یک کشتی آمادۀ حرکت به سوی سوریه 
است و این آنحرین کشتی است که پیش از آغاز توفان‌های سخت زمستانی به سوریه بادبان می‌کشد. 


آری. گریه من ازاین جهت است.» 
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پاسخ دادم: «بسیار خوب. پیش از آنکه با چوبدست نواخته شوی هر چه زودتر خود را به کشتی 
برسان تا دیگر قیافة احمقانه ات را نبینم و یک وناله‌ات را نشنوم!» 

هنوز این سخن را به پایان نبرده بودم که در خود احساس شرمندگی کردم. کوزۀ شراب را به سویی 
افکندم و انديشيدم, حداقل یک نفر هست که به من وابسته باشد و به من فکر کند؛ حال بگذار که این 
شخص یک بردهٌ فراری باشد و همین فکر برایم تسکین دهنده بود. 

کاپتاه ولی گفت: «ارباب» اگر راستش را بخواهی من هم از باده نوشی بیهوده, و این زندگی خوک 
مانند تو خسته شده‌ام به طوری که دیگر شراب به من مزه نمی دهد. جیزی که هرگز به احتمال آن فکر 
نمی‌کردم. دیگر مایل نیستم حتی فقاع را با نی از کوزه بمکم. کسی که مرد» مرد و هرگ باز نمی‌گردد. 
بهمین جهت فکر می‌کنم بهترین کار این است که این جزیره را هر چه زودتر ترک گوییم. تمام زر و سیم 
و آن جه را که دراین مسافرت به دست آورده بودی در حال بی خودی از پنجره بیرون انداختی و بدبختانه 
در سوراخ آب رو خیابان افتاد. فکر نمی‌کنم دستان لرزانت که حتی قادر نیستند کوزۀ شراب را نگه دارند 
دیگر بتوانند بیماری را سلامت بخشند. باید اقرار کنم که نخست فکر می‌کردم این شراب را برای 
دستیابی به آرامش می نوشی ازاين جهت خود نیز تو را به این کار ترغیب می‌کردم و همواره کوزه‌های 
شراب لاک و مهر شده برایت می آوردم و در ضمن خود نیز از ان می نوشیدم! همچنین برای آنکه در برابر 
دیگران مهم و بزرگت جلوه دهم می‌گفتم: «ببرخیز. این دیگر چه اربابی است که من دارم! او به سان 
اسبی آبی شراب می نوشد و به راحتی در این راه زر و سیم می پرا کند و از بودن خود در این جهان دلشاد 
است» اما اکنون دیگر بزرگنمایی را کنار گذاشته ام هیچ بل از داشتن اربابی جون توننگ دارم زیرا هر 
جیزی برای خود حڌ و مرزی دارد ومن می پندارم که تو افراط می‌کنی . من مردی را که مست می‌کند و در 
گوشه خیابان با دیگران گلاویز و مضروب می شود نکوهش نمی‌کنم زیرا این یک رسم معقول است که 
تحمل ناراحتی ها و نگرانی های گونا گون را آسان می سازد و من خود بارها دست به این کار زده‌ام. اما 
رنج ها ودردها رابایستی به گونه‌یی عاقلانه با فقاع و ماهی شور تسکین داد جرا که می بایست دو باره به 
زند گی پرداخحت. این دستورالعملی است که از سوی خدایان صادر شده است و آداب و رسوم نیز چنین 
حکم می‌کند. به جای اینها چنان می نوشی که گویی هر روز آخرین روز زنند گی توست. از این 
می ترسم که مبادا به قصد خود کشی افراط می‌کنی» حال اگر چئین است پیشنهاد میکنم خود را دریک 
بشکۀ شراب بیندازی زیرا به این ترتیب با حالت مستی مطبوع تری به نقطهٌ پایان حیاتت می رسی و زیانی 
از این بابت نمی بینی .» 

سخنانش را از ذهن گذراندم وبه دستان هنرمند و زند گی بخش خود خیره شدم. ناگهان دستانم 
لرزید» گویی برای خود اراده‌یی جداگانه داشت و من فاقد نیروی بازدارندة آن بودم. در آن لحظه به تمام 
آگاهی ها و شناخت‌هایی که از سرزمین های گونا گون گرد آورده بودم نیز فکر کردم تا به این نتیجه 
رسیدم که افراط» گونه‌یی حماقت است و افراط در خوردن و نوشیدن نیز عملی نابخردانه و همین طور است 
افراط در شادی و اندوه» بنابراین به کاپتاه گفتم: «خواهشت برآورده می شود. اما بدان آنچه گفتی از 
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دیرباز برای من نیز واضح بوده است. پس نپندار که تحت تأثیر گفته‌های توتصمیم می‌گیرم» برعکس 
سخنان تو همچون وزوز بال مگس در گوشم صدا می‌کند می خواهم این بار باده‌نوشی را کنار بگذارم و 
برای مدتی طولانی سرکوزه شراب را بازنکنم. فکر می‌کنم که باید کرت را ترک کنیم و به صیمره 
با زگردیم.» 

کاپتاه سخن دیگری نگفت و ازمن دور شد. همان روز خود را به عرشه کشتی رساندیم. ملوانان 
پاروهای خود را بیرون کشیدند و کشتی را از میان صدها کشتی و قایق دیگر و کشتی های جنگی 
کرتایی که دماغه آن را ازمس پوشانده بودند گذراندند و از مندر بیرون رفتیم هنگامی که به دریای باز 
رسیدیم پاروها را جمع کردند وناخدا برای خدای دریا و عدایانی که دراتاقک هدایت کشتی بودند 
قربانی کرد و دستور داد بادبان‌ها را بکشند. کشتی به تاب خوردن آغاز کرد و امواج دریا خود را به دماغۀ 
آن می‌کوبیدند. به سوی سواحل سوریه عزیمت کردیم و کرت پشت سرمان همچون قطعه ابری آبی رنگ» 
یا سایه‌یی و یا رژیایی ناپدید شد و در پیرامون ما جز سطح آب که موج می زد هیچ چیز دیگر دیده 
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به این ترتیب پس از سه سال غیبت به صیمره بازگشتم. ظرف این مدت آ گاهی های خوب و بدی از 
رهگذر اقامت و دیدن سرزمین‌های گونا گون گردآورده و به مردی جهاندیده تبدیل شده بودم و دیگر آن مرد 
جوان گذشته نبودم. وزش بادی که از دریا برمی خاست بخار شراب از سرم ربود, تیرگی از چشمم زدود 
و به اندام‌های بدنم نیرو بخشود؛ آن طور که چون دیگر آدمیان می نوشیدم و می خوردم و زندگی می‌کردم» 
با این تفاوت که از سایرین کمتر سخن می‌گفتم و از این ره گنر منزوی تر شده بودم. چنین است که 
انزواطلیی جزئی از بلوغ فکری مرد به شما می رود ولی من از همان اوان کود کی از همان روزی که 
سبد بافته از جگن به کرانۀ نیلم کشاند تنها و از جهان پیگانه بودم. نیازی نبود که همانند برخی از 
آدمیان در درون تنهایی رشد کنم. تنهایی مرا به سان خانه و استراحتگاهی در میان تاریکی بود. 

باری. در آن اثنا که کنار تندیس تراشیده از جوب که بر نوک دماغ کشتی نصب بود ایستاده بودم و 
دریا با رنگ سبزش پیرامونم را گرفته بود و نسیم افکار ابلهانه ام را از سربه در می‌کرد هنوز حایی در دور 
دست‌ها, یک جفت چشم را که به سان مهتاب بر سطح دریا نورافشانی می‌کرد می دیدم, صدای خندة 
دلفریبی را که هر لحظه حالت آن تغییر می‌کرد می شنیدم و اندامی اثیری را می‌دیدم که جوان و پرطراوات 
و همجون نی » ترد و شکننده بود و در پیراهنی نازک و سبک می رقصید. شمایل او که در نظرم مجسم بود 
دیگر رنج و آزاری به همراه نداشت بل همچون دردی جاندار در درونم می زیست و به آن احساس شیرینی 
شبیه بود که پس از بیدار شدن ازیک رژیای سحرگاهمی به آدمی دست می دهد؛ و این از خود زند گی با 
شکوهتر بود. به این دلیل بود که از دیدن او حتی زمانی که از خیالم می‌گذشت شاد ومحظوظ می شدم و 
تمام ساعاتی را که با او گذرانده بودم هیچگاه فراموش نکرده ام زیرا از زمانی که با او روبرو شدم دامنه 
تجاربی که از زندگی آموخته بودم گسترده‌تر شد و میزان تجربه‌پذیری مرا بیشتر کرد. تندیسی که به دماغة 
کشتی نصب شده و جهرةُ زنی را نشان می داد از تک جوبی سرد و بی جان تراشیده بودند. همان طور که 
کنار آن ایستاده بودم و وزش بادی که از دریا برمی حاست به صورتم می خورد احساس کردم که نیروی 
مردی دروجودم بیدار شده است و خواهم توانست قدرت زیادی بروزدهم. آن کس که تنها 
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است و بایستی در شب های سرد تنها سربه بالین نهد» تنش یخ خواهد زد ولی این نیز برایم روشن بود 
که همۀ زنان برای من حکم همان تندیس تراشیده از چوب سرد بی جان را داشقند و اگر در تاریکی زنی 
را به آغوش می‌کشیدم در وجود او دایماً به جستجوی مینه آ بودم, به جستجوی مهتاب در نگاهش, به 
حستجوی اندام کشیده اش و نکهت پوستش که عطر درحت سرورا می مانست. 

اگر جه دزدان تمام آنچه را که ارزش دزدیدن داشت و شیایی را که به اتاق تجارت نسپرده بودم و 
حتی در و پنجره‌ها را به غارت برده بودند اما حانه ام در صیمره هنوز برجای بود. همسایگانم حیاط خانة 
مرا در غیبت طولانیم به زباله‌دانی تبدیل کرده بودند که بوی آزاردهنده‌یی از آنجا به مشام می رسید و 
موش خرماها از میان پاهايم فرار می‌کردند و تار عنکبوت چارچوب درها را پوشانده بود. همسایگاه از ددین 
من حندان خوشحال نشدند و روی خوشی به من نشان ندادند و حتی چند تن از ایشان روی از من 
برگرداندند و به یکدیگر گفتند: «اویک مصری است و مصر منشاء و مبداً تمام زشتی ها و پلیدی ها 
است!» بازتاب من در برابر چنین گفتار و رفتاری نخست رفتن به یک مسافرخانه بود سپس به کایتاه 
دستور دادم خانه را مرتب کند و به وضع اولش با زگرداند تا بتوان در آنجا اقامت گزید. 

به چند تجارتخانه سرزدم که پول خود را به آنها سپرده بودم. پس ازیک غیبت سه ساله با فقر و 
تنگدستی به صیمره با زگشته بودم و غیر از درآمدی که از رهگذر طبابت گردآورده بودم» آن مقدار طلایی 
را نیز که حارمحب در اختیارم گذاشته بود از دست داده بودم که بخش بزرگی از این ثروت در راه نجات 
مینه آ به هدر رفت زیرا نزد کاهنان بابل مانده بود. 

کشتی داران بزرگ عضو تجارتخانه وقتی مرا دیدند دچار شگفتی غیرقابل وصف شدند و با تأمل و 
تفگر به ریش خود دستی کشیدند زیرا پس از آن عيبت طولانی پنداشته بودند که من مرده ام و خواهند 
توانست به راحتی سپرده ام را به نفع خود ضبط کنند. ولی انصافاً با یک محاسب؛ٌ دقیق سهم مرا پرداختند 
به این ترتیب که با غرق شدن چند فروند کشتی بخشی از سرمایه ام از بین رفته بود ولی در عوض 
کشتی های دیگری که من نیز در سرمایه گذاری آنها سهیم بودم سود بزرگی عاید شرکت ساخته بود که با 
محاسبة سود و زیان سهم مرا پرداختند و جالب اینکه پس از تسویهٌ حساب روشن شد که من در بازگشت 
به صیمره از آن روزی که این شهر را ترک کرده بودم دارایی بیشتری داشتم بنابراین دیگر لزومی نداشت 
که در آنحا نگران گذران زندگی خود باشم. 

صاحبان شگفت زدۂ کشتی که در ضمن نیز از دوستان من بودند به اتاق خویش دعوتم کردند و ضمن 
پلیرایی با شراب و شیرینی عسلی اظهار داشتند: «سینوحه علاوه بر اینکه پزشک ما هستی از دوستان و 
محارم ما نیز به شمار می روی اقا متأسفانه اهلیّت مصری داری و ما هر چند که بسیار مشتاق تحارت و 
معامله با مصر هستیم اما از اینکه یک نفر مصری در صیمره رحل اقامت بیفکند و به مال و خواسته برسد 
واقعاً رنج می بریم زیرا مردم ما از باج و حراج هنگفتی که به فرعون مصر می پردازند به ستوه آمده از او گله 
و شکابت دارند. در واقع نمی دانیم که ماحرا از کجا ريشه می‌گیرد - ولی در اینجا مواردی مثل پرتاب 
سنگ به سوی مصریان در ملاءعام و آلوده کردن پرستشگاههای ایشان با مدفوع خوک دیده شده است. 


دم‌نهنگ ۳۹۵ 


اهالی صیمره تمایلی به معاشرت با مصریان از خود نشان نمی دهند. سینوحه از آنجا که تو دوست ما 
هستی وبه سبب معلومات و تجارب پرارزش پزشکیت که آن را هنوز در یاد خود زنده داریم به توارج 
می نهیم خواستیم این موضوع را به آ گاهیت برسانیم تا هشیارباشی و بتوانی به گونه‌یی مقتضی درباره 
زند کیت در اینجا تصمیم بگیری.» 

اظهارات ایشان به شگفتیم واداشت زیرا پیش ازمسافرت» صیمره‌یی ها با علاقه و شوق ویژه 
مصریان را به خانه‌های خویش دعوت می‌کردند و دوستی با آنها را ارج می نهادند و همان طور که مردم 
طیوه از آداب و رسوم سوری ها تقلید می‌کردند اهالی صیمره رفتار مصریان را سرمشق خود قرار داده بودند. 
کاپتاه نیز پس از آنکه با چهره‌یی برافروخته به مسافرخانه آمد گفته‌های ایشان را جنین تأیید کرد: «بدون 
شک روحی خبیث وارد کالبد اینان شده است! رفتار نکوهیده شان سگ دیوانه و از بند رهیده را می ماند 
و کاری می‌کنند که انگار دیگر قادر نیستند به زبان مصری سخن بگویند. مرا از د کۀ فقاع فروشی بیرون 
انداختند. ارباب باور کن پس ازآن همه دردسر و زحمتی که تو پی درپی برایم فراهم ساخته و گلویم 
را به سان گردوغبار خشک کرده بودی بر آن شدم که سری به دکۀ فقاع فروشی بزنم ولی وقتی که 
صاحب دکان و مشتریان دریافتند من مصری هستم از آنجا بیرونم انداختند و ناسزا بدرقة راهم ساختند و 
کود کان پشکل الاغ به سویم پرت کردند. پس از این رخداد به فقاع فروشی بعدی رجوع کردم این بار 
رفتارم محتاطانه بود و اصلا کلمه‌یی حرف نزدم تا مبادا به اصلیت من پی ببرند در حالی که خود می دانی 
این کار برای من جه اندازه دشوار است زیرا زبان من مانند جانوران افسار گسيخته و جموشی است که 
یک آن آرام نمی توانند گرفت. باور کن ارباب که گلویم مثل یک کیسه پر از سبوس خشک شده بود و 
به دنبال یک جرعه فقاع سوری له له می زدم. نی را در کوزهُ فقاع فرو بردم وب ی آنکه کلمه‌یی بر زبان 
بیاورم مشتاقانه به استراق سمع از دیگران پرداختم. مشتریان د که ضمن گفتگوو گپ زدن با یکدیگر 
اڌعا کردند که صمیره در زمان قدیم مملکتی مستقل بوده و به هیچکس باج نمی داده است و از این رو 
فرزندان ایشان هیچگاه به عنوان برد گان فرعون از مادر زاده نمی شدند و شهرهای دیگر صی مره نیز آزاد 
بودند. پس باید سر مصریان را به سنگی کوبید و از شهرهای صمیره بیرونشان انداخت و این وظیفه هر مرد 
صیمره‌یی است که دم از استقلال می زند و از برد گی فرعون به تنگ آمده است. 

آری. آنان چنین مهملات و خزعبلاتی می بافتند در حالی که همه می دانند مصرتنها به سود سوریه 
از این سرزمین پشتیبانی می‌کند. بی آنکه این حمایت نفعی برای او در برداشته باشد و سوری ها را که هر 
کدام برای خود سازی می زنند و از اتحاد و همیاری بویی نبرده اند در برابریکدیگر محافظت می‌کند. اگر 
بنابرآن باشد روزی شهرهای سوریه آزاد وخود‌ختا رشوند. درست مثل گربه‌هایی که د رکیسۀ سربسته جای 
گرفته باشند به سر و کل یکدیگر خواهند پرید و متقابلا به نزاع بسر خواهند حاست و برای یکدیگر 
لشکرکشی خواهند کرد و دراینجاست که هم دامداری و کشاورزی و هم بازرگانی ایشان لطمۂ سختی 
خواهد خورد. این چیزی است که هریک ازاتباع مصری در مدرسه فراگرفته اند و حتی من که به مکتب 
نرفته و تنها بر در آن نشسته و مراقب پسر لوس و گستاخ و عزیزدردانه ارباب قبلیم بودم ‏ که به پایم لگد 
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می زد و سمب؛ٌ تحریرش را به نقاط حساس بدنم فرو می‌کرد - به این نکته ته واقف هستم. در واقع از موضوع 
دور شدم و در ر نظر نداشتم راجع به این مسایل صحبت کنم بلکه می خواستم آن چه را که در د که فقاع 
فروشی گذشته‌بود شرح دهم: : سوری‌ها در بیان قدرت خود راه اغراق و پرچی می رفتند و از پیمانی که بین 
تمام شهرهای سوریه بسته شده است سخن می‌گفتند. سخنان ایشان به انداز‌یی مهمل و پی پایه بود که 
وادارم کرد تا دکۀ را ترک گویم . از فرصتی که د که دار پشتش را به من کرد بهره بردم و نی را شکستم و 
بدون آنکه پول فقاع را بپردازم راه خویش گرفتم و رفتم.» 

نیازی نبود که در شهر پرسه بزنم تا به درستۍ سخنان کاپتاه پی ببرم چون که لباس محلّی سوری به تن 
داشتم و کسی مزاحمم نمی شد ولی کسانی که مرا از پیش می شناختند به هنگام روبرو شدن با من راه 
خود را کج می‌کردند و می رفتند. تمام مصریانی که در شهر رفت وآمد می‌کردند نگهبان مخصوص همراه 
داشتند ولی به‌ایشان نیز اهانت می شد و میوه و ماهی گندیده به سویشان پرتاب می‌کردند. با این حال 
اوضاع را چندان هم خطرنا ک نمی دیدم زیرا اهالی صیمره از برقراری باج و خراج تازه به طور موقت 
خشمگین بودند و معمولاً این چنین تب‌های تند زودتر عرق می‌کند جرا که نهایتاً سوریه همان اندازه از 
مصر سود و بهره می برد که مصر از سوریه. ضمناً معتقد نبودم که شهرهای ساحلی بدون استفاده از غلات 
مصر بتوانند برای دراز مت روی پای خویش بایستند. 

با توجه به دلایل بالا منزل خود را | مرقت کردم و و بیمار رانی که از مراجمت من آگاه شده بودد ب رام 
آمدند و من همجون گذشته شته با مداواشان پرداعتم. رنج و درد هر هیچگاه سراغ ریشه و موطن پزشک معالج را 
نمی‌گیرد و تنها به مهارت و حذاقت طبیب می اندیشد. e E‏ 
جدل می پرداختند و می‌گفتند: «تو که مصری هستی بگو باج و خراجی که مصر برای ما برقرار کرده است 
عادلانه است؟ مصرازما امتیاز می‌گیرد و با ته‌مانده دارایی ناچیز ما خود را همجون یک زالو سیر و سرحال 
می سازد. همین طور استقرار نیروهای ارتش مصر در کشور ما گونه ر یی اهانت به مردم و آب و خاک ما 
است. ما خود به خوبی قادر هستیم امنیت و نظم را در کشورمان برقرا: رسازیم و در برابر متحاوزین به 
خا ک خویش به دفاع برخيزيم تنها پایستی فرصت و زمینۀ مساعد و مناسب به ما داده شود. بی عدالتی و 

بی انصافی دیگر اینکه جرا وقتی خود آماده هستیم تا با صرف هزینه‌یی که شخصاً تأمین خواهیم کرد 
حصار و برج و باروی شهرهامان , را بازسازی کنیم نباید چنین اجازه‌یی به ما داده شود؟ تشکیلات دیوانی 
ما شایستگی کافی دارد که خود حکومت کند بدون آنکه نیازی داشته باشیم که مصریان در موارد مر بوط 
به تاجگذاری امیران و نحو قانونگزاری ما دخالت کنند. سوگند به تغل که سرزمین ما بدون وجود شما 
شکوفا و کامیاب می شود ولی شما مصریان همانند آفت ملخ بر سرما ریخته اید و فرعونتان مجبورمان کرده 
است که به سوی خدای حدیدی روی آوریم و اگر چنین شود دیگر از رحمت‌ها وسنت های خدای 
خودمان بهره ور نخواهیم شد.» 

میل و اشتیاق جندانی نداشتم که با آنان بحث و جدل کنم از این‌رو بدون حاشیه رفتن حنین 
پاسخشان دادم: «علیه چه کسی می خواهید حصار و برج و بارو بر پا بسازید؟ این درست که شهر شما 


دم‌نهنگ ۳۹۷ 


در زمان نیا کانتان درون حصار امن وآزاد بود اقا وقتی که علیه همسایگانتان که از ایشان به سختی متنفر 
بودید بارها و بارها به جنگ برخاستید و حون فراوان به هدر دادید آنگاه ناتوان وتنگدست شدید و امرای 
شما با استبداد رأی و خودکامگی مشفول فرمانروایی شدند به طوری که نه بینوایان در برابر ایشان احساس 
امنیت و آرامش می‌کردند نه دولتمندان. اکنون ولی سپر و نیزه سرباز مصری, شما را در برابر دشمنانتان 
حفظ می‌کند و قوانین مصر جه درباره بینوایان و چه دولتمندان یکسان اجرا می شود. » 
ولی آنان در مقابل سخنان من برانگیخته شدند. چشمانشان رنگ سرخ به خود گرفت و بینی شان 
لرزید و گفتند: «قوانین مصری جیزی جز مشتی کثافت نیست و خدایان مصر برای ما پدیده‌هایی مهوع 
هستند. اگر امیران و حاکمان ما خود کامه و ستمگر بوده اند - جیزی که آن را باورنداریم و دروغ و 
افترایی است که مصریان از خود درآورده اند تا حاطره‌یی را که از دوران آزادی داریم ازیاد ببریم به 
هر حال اصلشان از خود ما بوده است! این پیام قلب ما است که می‌گوید: ظلم و ستم دریک سرزمین 
آزاد همواره بهتر از عدل و انصاف دریک سرزمین بدون آزادی است.» 
پاسخشان دادم: «در شما نشانی از بردگی و وابستگی نمی بینم که هیچ بل همواره فربه ترتان 
می بینم. شاد و مفتخر باشید که از رهگذر حماقت مصریان به ثروت و مکنت رسیده‌اید. اگر آزاد باشید 
اموال یکدیگر را به غارت خواهید برد و راه را بر کشتی های تجارتی یکدیگر خواهید بست. درختان میوۂ 
یکدیگر را ازبُن برخواهید کند و جانتان به هنگام سفر در سرزمین های خودی در امان نخواهد بود.» ۰ 
سخنانم را نشنیده گرفتند» دستمزدم را پیش پایم انداختند و رفتند؛ در حالی که می‌گفتند: «گرچه 
لباس سوری به تن داری اما باطناً یک مصری تمام عیار هستی . همه مصریان زورگو متجاوز و ستمگر 
هستند و تنها مصری خوب آن مصری است که مرده باشد!» 
تمام آنچه کا اشاره شد به من هشدار داد که نباید بیش از این در صیمره اقامت کنم و هر چه 
زودتر بایستی دارایی و سپردۀ خود را از تجارتخانه بیرون کشم. خود را برای سفر آماده کردم چون به 
حارمحب نیز قول داده بودم که ملاقاتش کنم و آنچه را که در سرزمین های گونا گون دیده بودیم به وی 
گزارش دهم. برای رسیدن به هدف بایستی به مصر می رفتم. برای انجام مسافرت شتاب نداشتم زیرا 
وقتی به این پندار رسیدم که باز هم آب نیل را خواهم نوشید در بدنم لرزش ناشناخته‌یی احساس کردم. 
بنابراین بهتر دیدم که بگذارم زمان با آهنگ طبیعی خود بگذرد. وضع شهر نیز موقتاً آرام شده بود زیرا یک 
روز صبح جنازه یک سرباز مصری در بندرگاه پیدا شد که گلویش را بریده بودند و مردم که از این رویداد 
به شدت ترسیده بودند به خانه‌های خویش پناه بردند ودر را به روی خود قفل کردند. به این ترتیب 
آرامش بر شهر حکمفرما شد. فرماندهان یگان‌های مصری به جستجوی قاتل نپرداختند و اهمال ایشان 
سیب شد که مردم در نعانه‌های خود را دوباره باز کنند و با گستاخی بیشتر مصریان را مورد اهانت قرار 
دهند. در خیابان‌ها به هنگام برخورد با مصریان راه را رای ایشان بازنمی‌کردند به طوری که آن گروه از 
مصریان که جرأت کرده بودند بدون سلاح از منزل خارج شونند وقتی که به یک صیمره‌یی می رسيدند, 
راه خود را کج می‌کردند و می رفتند. 


۳۹۸ سینوحه 


یک شب به هنگام با زگشت از معبد ایشتار که گاهی اوقات به آنجا سر می زدم و در آن هنگام 
تشنۂ آنی را می مانستم که بدون توخه به اینکه آبی را که می نوشد از کدام چشمه جاری شده است! - 
چند مرد به سویم آمدند و به یکدیگر گفتند: «آیا این مرد یک نفر مصری نیست؟ آیا درست است این که 
مرد مختون با دختران با کره ما بخوابد و معابد ما را آلوده سازد؟» 

به ایشان گفتم: «دوشیزگان شما که با واژه‌های پرسفهوم تری می توان آنان را معزفی کرد به دنبال 
قیافه» و اصلیّت مردان نیستند بلکه خشنودی خود را با طلایی که میهمان آنها در جنته اش دارد وزن 
می‌کنند. بنابراین نمی خواهم آنان را به سیب این عمل نکوهش کنم چون خود نیزبه این کار راضی هستم 
و با ایشان عیش می‌کنم و اگر قرار باشد در آینده نیز چنین خواهم کرد.» 

۱ در اینجا مردان یاد شده بالاپوش های خویش را به حای نقاب بر جهره انداختند و بر سر من ریختند و 
بر زمینم افکندند و سرم را به دیوار کوبیدند, آذ‌طور که پنداشتم خواهم مرد. اقا وقتی آغاز به ربودن آنجه 
با خود داشتم» کردند و خواستند لختم کنند نا گهان یکی از آنها به جهره ام خیره شد و پرسید: «آیا این 
شخص همان سینوحه پزشک مصری و دوست آزیرو شاه نیست؟» 

سخنان او را تأیید کردم و گفتم: آری سینوحه هستم و کاری خواهم کرد که یک یک شما کشته 
شود و لاشه‌هایتان را طعمة سگان خواهم ساخت. سرم به شدت درد می‌کرد. به اندازه‌یی خشمگین شده 
بودم که ترس را فراموش کردم. مردان رهایم ساختند و لباس هايم را پس دادند. اما صورتشان را همجنان 

۰ .2 ۰ ۳ 1 
مخفی نگه داشتند و من نتوانستم بفهمم چرا با اینکه اسیر آنها بودم از تهدید من ترسیدند و به حال خویشم 


گذاشسر؟ 


۲ 


چند روز بعد پیکی اسب سواربه در خانۀ من آمد که امری بسیار نادر بود» زیرا مصریان نژاده هرگز سوار 
اسب نمی شدند و سوریان بندرت دست به این کار می زدند و تنها راهزنان صحرا بودند که اسب 
می تاختند. اسب جانوری است بلند بالا وبزرگ اندام که لگدمی پراند و گازمی‌گیرد وسوارخود رابرزمین 
می‌کوبد. کوتاه سخن اينکه حیوانی است با رفتاری بسیار وحشیانه‌تر از الاغ که به همه چیز خومی‌کند. 
اگر اسب به ارابه بسته باشد باز هم جانوری تر س آور است و فقط سربازان آموزش دیده می دانند بایستی با 
او جگونه رفتار کرد. اینان معمولاً انگشت خود را به منخرین اسب فرو می‌کنند و او را به اطاعت از خویش 
وادار می‌سازند. به هر حال این قاصد سوار بر گرد اسب خود را به خانۀ من رسانده بود. بدن اسبش پوشیده 
از کف بود و از پوزه اش خون می ریخت و به طرزی وحشتناک نفس‌نفس می زد. از لباس محلی آن سوار 
دریافتم که از «کوهستان گوسفندان» می آید و در چهره اش هیجان پیش از اندازه‌یی نمایان بود. 

او جنان با شتاب سوی من آمد که فرصتی برای تعظیم کردن و مالیدن دست به علامت سلام بر 
پیشانی خود نداشت. با هیجان و حشم گفت: «سینوحة پزشک, دستور بده تخت روانت را آماده کنند و 
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هر جه زودتر دنبال من راه بیفت! من از سرزمین آموریت‌ها می آیم. آزیرو شاه مرا فرستاده است تا تو را 
همراه خود ببرم. پسر او بیمار است و هیچکس سیب بیماری او را نمی داند و شاه همچون شیر در صحرا 
حای گرفته است و هر کس به او نزدیک شود گردنش را می شکند. صندوقجة داروهایت را بردار و فوراً به 
دنبال من بیا وگرنه با جاقو گلویت را خواهم برید و سرت را پیش پای خویش خواهم انداعت.» 

گفتم: «سربریدۀ من به چه کار پادشاهت خواهد خورد؛ سری که دست نداشته باشد بیمار را بهبود 
نخواهد بخشید. به هر حال عفوت می‌کنم و سخنانت را که از سر شتاب بود نشنیده می‌گیرم و همراهت 
خواهم آمد- اما نه از ترس تهدیدهایت بل از سر دوستی با آزیرو شاه که مایلم به او کمک کنم.» 

کاپتاه را به دنبال تخت روان فرستادم وبا قلبی شاد از پس قاصد آزیرو شاه به راه افتادم. آری. آن 
چنان تنها بودم که حتی همنشینی با آزیرو را که مدت‌ها پیش دندانش را روکش طلا گرفته بودم غنیمت 
می دانستم و از این بابت خوشحال می شدم. ولی این خوشحالی دیر پا نبود زیرا وقتی به گردنۀ کوه رسیدیم 
من و صندوقجه داروهایم را بریک ارابهٌ جنگی که وسیل اسب‌های اصیل اما وحشی کشیده می شد قرار 
دادند و زمانی که ارابه بر جاده پرسنگلاخ راه می پیمود احساس می‌کردم هر لحظه بندبند اندام‌هایم از 
یکدیگر جدا می شود و از فرط وحشت فریاد سر داده بودم. قاصدٍ همراه من با اسب خستۀ خود مسافتی 
زیاد ازمن جدا افتاده بود و من امیدوار بودم که گردنش را بشکنم. 

در آن سوی کوهستان مرا بر ارابه‌یی سوار کردند که اسب‌های آرام‌تری داشت. از خود چنان بی خود 
بودم که نمی دانستم روی پا ایستاده‌ام یا روی سرو تنها کاری که می توانستم در آن لحظه انجام دهم این 
بود که ارابه‌ران‌ها را با کلماتی جون: «مردار مدفوع» تپاله»» صدا بزنم و وقتی ارابه به دست اندازی 
می افتاد با مشت محکم به پشتشان بکوبم. ایشان ولی اعتنایی به من نمی‌کردند هیچ» بل افسار اسب ها را 
می‌کشیدند و وقتی به یک دست انداز می رسیدند ویا قطعه سنگی جلوشان سبز می شد چنان شلاق را بر 
گرد اسب‌ها آشنا می ساختند که ارابه از روی دست انداز و قطعه سنگ می پرید و نگرانم می‌کرد مبادا 
جرخ از ارابه جدا شود. 

سفر ما با این وضع چندان طولی ,نکشید و پیش از غروب آفتاب به حصار بلند شهر که آن را بهتازگی 
ساخته بودند رسیدیم. سربازان بر روی حصار نگهبانی می دادند و دروازة شهر را برای ورود ما باز 
گذاشته بودند. درون حصار عرعر خر جیغ و داد زن‌ها و زاری کود کان به گوش می خورد و ارابه رانها 
بدون توحه از روی سبد میوه‌ها و کوزه‌های بسیار رد شدند و آنها را زیر جرخ‌های گاری له کردند. وقتی 
از روی ارابه بلندم کردند قادر به راه رفتن نبودم و همچون مستان تلوتلومی خوردم به طوری که 
ارایه رانها زیر بغلم را گرفتند و با شتاب به درون خانه آزیرو بردند و در همین حال برده‌ها نیز با صندوقجه 
داروها به دنبالم می دویدند. نخستین اتاق واقع در قسمت مقلم خانه پر از جنگ افزارهایی مانند سپر» زره 
و سناب نیزه» پرمرغان و دم شیر بود. در اینجا آزیرو نا گهان به سان فیلی غران به سوی ما هجوم آورد؛ 
لباس برتن پاره کرد, خا کستر برسر ريخته وبا ناخن چهره خراشیده بود. 

ریش خود را جنان گند که نوارهای زّینی که با آن ریش خود را بافته بود رها و به این طرف و آن 


۳۰۰ سینوحه 


طرف پخش شد و غرش کنان گفت: «ای راهزنان, ای آدمیان پست, ای حلزون‌ها این همه وقت کیا 
بودید ؟1)» 

مشت خود را به سوی ارابه ران که از ترس به من چسبیده بودند بلند کرد و همچون جانوری وحشی 
غرید و گفت: «ای ی فاحشه زاد گان کجا بودید و مهمل می بافتید؟ مگر نمی دانید که پسرم در بستر مرگ 
افتاده است؟» 

آنان به دفاع از خود گفتند: «جند رس اسب را تا سرحة سقط شدن شلاق زدیم تا توانستیم همجون 
پرند گان کوه ٠‏ و دشت را به سرعت پشت سرگذاریم و و این موفقیت را مدیون این پزشک مصری هستیم که 
در سر شوق مداوای پسر تو را دارد. اگر کوچکترین کوتاهی و اهمالی از ما سر می زد فحشمان می داد و با 
مشت بر پشتمان می‌کویید تا هر چه زودتر خود را به اینجا برسانیم. هرگز انتظار چنین غیرت و تعضبی را از 
یک نفر مصری نداشتیم و هیچگاه ه مسافت بین صیمره تا اینحا را با این سرعت نپیموده بودیم !» 

آزیرو محکم در آغوشم کرقت ور حالی که می‌گریست گفت: : «سینوحه پسرم را معالجه کن» 
تندرستی را به او با زگردان. آنجه به من تعلق دارد, از ان تونیزهست!» 

در پاسخ گفتم: «نخست بگذار پسرت را ببینم تا بگویم آیا معالجه می شود یا نه.» 

مرا به یک ک محوطه بزرگ برد پا اینکه هسوز فصل تابستان بود و آدسی از گرما خفه می شد مجمری 
روشن بود که گرما پخش می‌کرد. درست در وسط اتاق گهواره‌یی به چشم می خورد که درون آن کود کی 
مدا یک E E‏ ی ی گریه می‌کرد و جیغ می‌کشید 
خوابیده بود. کود ک حنان ریسه رفته بود که رنگ چهره اش به کبودی می زد و قطرات عرق صورتد ن را فرا 
گرفته بود. او گر چه ریز و چک می نمود ولی با موی پر پشت و مشکینش بسیار شبیه پدرش بود. به 
چهر؛ پسربچۀ نوزاد دقیق شدم ولی نشانی دال بر مرگ قریب الوقوع او نیافتم زیرا ا گر چنین بود 
نمی توانست با آن شدت گریه کند و جیغ بکشد. . به اطراف نظر انداختم و کفتیو زنی را که به آزیرو 
هدیه کرده بودم دیدم که کنار ز هوا سرن لمیده بود. او حاق‌تر و سفیدتر از آن زمان می نمود و وقتی از 
شدت اندوه ضجه وزاری می‌کرد پیشانیش را بر کف اتاق م یکو بید توده‌یی از کوشت دش به این طرف و 
آن طرف می لغزید. دہ رتمام گوشه و کنا راتاق دایه‌ها و کنیرکان در حال گریه وزاری بودند و همگی 
لکه‌های کبودی بر چهره داشتند که نشان می داد آزیرو کتکشان زده است چون قادر نبوده‌اند به پسر او 
کمک کنند. 

گفتم: « آزیری خوشحال باش که پسرت نخواهد شرد. نخست بایستی خود را تطهیرو سپس او را 
معاینه کنم. این منقل لعنتی را دستور بده بیرون ببرند, آدمی از شدت گرما خفه می شود.» 

کفتیو در اینجا به تندی سرش را بلند کرد و با وحشت گفت: «نه. نه. بجه سرما می خورد !» 

سپس به من خیره شد» لبخندی زد, نشست, لباس و موهایش را مرتب کرد و پرسید: «سینوحه, این تو 
هستی ؟» 

آزیرو که دستانش را به یکدیگر حلقه کرده بود گفت: «پسرک غذا نمی خورد و ا گر هم چیزی بخورد 
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فوراًبالا می آورد» بدنش داغ است و سه روز است که هیچ چیز نخورده است و مرتب گریه می‌کند و قلب 
مرا می‌شکند.» 

از او خواستم که دایه‌ها و کنیزکان را از اتاف بیرون بفرستد و او نیز بی آنکه به اهمیت مقام پادشاهی 
خود فکر کند» خواستِ مرا به جا آورد. پس از آنکه خود را تطهیر کردم لباس پشمین کود ک را از تنش 
بدر آوردم و دستور دادم پنجره‌ها را باز کنند تا هوای اتاق عوض شود. به محض اینکه هوای خنک 
شبانگاه اتاق را فراگرفت کودک آرام شد و اندام های فربة خود را به حرکت درآورد و دیگر گریه نکرد. 
بدن و معدۀ کودک را به دقت معاینه کردم سرانجام فکری به سرم زد, انگشت شست خود را به دهانش 
فرو بردم و به لمس کردن آرواره اش پرداختم. حدسم درست بود. نخستین دندان پسر بجه به سان دانه‌یی 
مروارید کوجک از لثه اش بیرون زده بود. 

با خشنونت گفتم: «آزیرو. آزیرو! برای یک جنین ام رکوچکی حاذق‌ترین پزشک سوری را وسیله 
اسبان وحشی به اینجا کشاندی؟! بدون خودستایی باید به توبگویم از رهگذر مسافرت به سرزمین ها 
گوناگون آ گاهی و دانش بسیار اندوخته‌ام. فرزندت را چیزی نمی شود اونیز همچون پدرش نیرومند و 
حذاب است. شاید قبلاً تب داشته بود ولی اکنون آن نیز قطم شده است. استفراغ او ناشی ازیک بازتاب 
طبیعی و عادی در برابر شیر زیاد و پرچربی بوده که دایه بوی داده است. اکنون موقع آن فرا رسیده است 
تا کفتیو او را از شیر بگیرد و به غذاهای معمولی عادتش دهد وگرنه بزودی نوک پستان مادرش را خواهد 
کند که بیشتر سبب نارضایی تو خواهد شد زیرا مطمئن هستم که هنوز هم می خواهی ازتن کفتیو لذت 
ببری! آ گاه باش که پسر بی تاب توبه سبب در آمدن نخستین دندانش گریه می‌کرده است. اگر اقعای 
مرا نمی پذیری خود می توانی شخصاً آزمایش کنی.» 

دهان پسرک را باز کردم و دندانش را به آزیرو نشان دادم به شدت خوشحال شد دستانش را محکم به 
یکدیگر کوبید و به رقص و پایکوبی در آمد» آن‌طور که کف اتاق زیر پایش لرزید. دندان کودک را به 
کفتیو نیز نشان دادم. او مڌعی بود که تاآن موقع چنین دندان قشنگی در دهان هیچ بچه‌یی ندیده است. 
وقتی خواست دوباره لباس پشیمن به تن پسرش کند مانع شدم و او را دریک تکه پارچۀ پنبه‌یی پیچیدم تا 
در هوای خنک شامگاهی سرما نخورد. ۰ 

آزیرو به رقص و جست و خیز ادامه داد و با صدایی گرم مشغول آواز خواندن شد, بدون آنکه فکر کند 
مرا برای هیچ و پوچ به سرزمین خود کشانده است. از فرط خوشحالی تصمیم گرفت دندان پسرش را به 
درباریان و سرداران خویش نشان دهد ضمناً دستور داد که نگهبانان حصار نیز برای مشاهد؛ٌ این معجزه 
پیین بیایند. همگی با نیزه و سپر در حالی که از تعجب دهانشان باز مانده بود به سوی گهوارةٌ طفل هجوم 
بردند. هر کس کوشش می‌کرد با انگشت کثیف و آلودة خود آروارة کود ک را لمس کند و از وحود دندان 
نوخاستۀ وی مطمئن شود تا اینکه من از آنجا دورشان کردم و به آزیرو نهیب زدم که به خود آید و فراموش 
نکند که پادشاه است و مقام خویش را پائین نیاورد. 

آزیرو در کمال بسعارگی وناتوانی گفت: «شاید واقعاً پس ار آنکه شب های طولانی کناز کنهوارة 
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پسرم بیدار ماندم و قلبم از فریادهای ملتمسانة او شکسته شد و هوش و حواس از دست داده‌ام و از ضجه و 
زاریش به شدّت تکان خوردم این همه هیجان و ناراحتی بیهوده بوده است, ولی باید بدانی که او نخستین 
فرزند و نخستین پسر من نور چشم من, شاهزاده و وارث من» جواهر تاج من, شیر کوجولوی من و هموست 
که پس ازمن افسرپادشاهی آموریت ها را برتارک سر خواهد گذاشت و بر اقوام و حلق‌های بسیار فرمان 
خواهد راند. من در واقع می خواهم سرزمین خود را کسترده‌تر کتم تا میراٹی برایش بجا گذارم و او از پدر 
خویش به نیکی یاد کند. سینوحه, سینوحه. از اینکه نگرانی و اندوه مرا پایان داده‌یی از توسپاسگزار 
هستم و خود را مدیونت می دانم . اما در ضمن باید اعتراف کنی با وحود در نوردیدن سرزمین های بسیار 
هنوز کود کی به بزرگی و شکوه پسر من ندیده‌یی . به یال شیر مانند و سیاه رنگ او نگاه کن که چه برازنده 
بر سرش جای گرفته است. حال به من بگوآیا تا کنون چنین موی زیبا و آراسته در چنین سن و سالی بر 
سر پسرکی دیده‌یی؟! خودت گفتی که دندان او شفاف و درخشنده به سان یک دانه مروارید است! به 
اعضای بدن و شکم کوجولوی او نگاه کن که طبلی کوجک را می ماند!» 

از پرت و پلا گفتن های وی چنان خسته بودم که گفتمش خود به همراه پسرش به درک واصل شوند! 
و برایش شرح دادم که پس از آن سفر سخت و طاقت فرسا هنوز هم خسته و کوفته هستم و نمی دانم آیا 
روی پا ایستاده‌ام یا روی سر. اوولی ارج بسیاربرمن نهاد و دستش را روی شانه‌ام گذاشت» 
خورا کی های گونا گون» کباب گوسفند و بلغور تفت دیده در روغن در کاسة نقره‌یی به من تعارف کرد از 
جام زرّین شرابم داد, تا آنجا که آرامش یافتم و او را عفو کردم. 

چند روزی میهمان آزیرو بودم. هدایای بسیار حتی طلا و نقره نثارم کرد که نشان می داد از زمانی 
که برای آخرین بار او را دیده بودم ثروتم‌ندتر شده است. او نمی خواست این راز را آشکار کند که به جه 
ترتیب خود و کشورش را به ثروت رسانده است و فقط از زیر ریش انبوه خود لبخندی زد و گفت ژنی را 
که من به او هدیه کرده ببودم خوش قدم بوده و اقبال خوب برایش آورده است. کفتیو نیز نسبت به من 
مهربان بود و گرامیم می داشت؛ حتماً ضربه های عصای مرا هنوز به یاد می آورد که با آن ضخامتِ پوست 
بدنش را آزموده بودم. هر جا می رفتم با گوشت بدنی لرزان و با زمزمه‌یی شهوت آلود به دنبالم روان بود. 
پوست سفید تن و هیکل چاق کفتیو نظر سرداران آزیرو را نیز به خود جلب کرده بود زیرا سوری‌ها برعکس 
مصریان زن‌های فربه را دوست دارند. شگفتا که در این مورد نیز با مصری ها اختلاف نظر دارند. شعرا به 
افتخار کفتیو سرود ساخته بودند که آن را با آوایی کشیده و ترجیعات مگرر می خواندند و حتی نگهبانان 
حصار هم با آواز او را تحسین می‌کردند زیرا می دیدند که آزیرو به داشتن چنین همسری افتخار می‌کند. او 
به همسرش چنان علاقمند بود که کمتر به سراغ زنان حرم خود می رفت -- این دیدارها که بندرت انجام 
می‌گرفت تنها به سبب ادای احترام و ادب نسبت به پد ر آنان بود که ریاست قبایل مختلف را به عهده 
داشتند و آزیرو برای حفظ قدرت سیاسی خود و ایجاد وابستگی به حکومت مرکزی که شخصاً در رأس آن 
قرار داشت دختران آنها را به همسری خود برگزیده بود. 

من به سرزمین های بسیار مسافرت و راجع به وی ڑگ 


نها تحقیق کرده بودم و رمانی که دیده ها و 
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شنیده‌های خود را از این کشورها شرح می دادم آزیرو اظهارات مرا تأیید می‌کرد و ضمن مقایس؛ کشور خود 
با این ممالک راه اغراق می رفت و سرزمین خود را ارزش بسیار می داد و آن را مهم جلوه گر می سانعت و 
همین اظهارات اغراق آمیز بود که می توانست بعدها موجب پشیمانیش شود. از آن جمله دریافتم کسانی که 
آن شب بر سر من ریختند و می خواستند به سبب اينکه مصری هستم در آب‌های بندرگاه صیمره غرقم 
سازنده ماموران او بودند. او از این رویداد ابراز تاسفی بسیار کرد ولی در ضمن معتقد بود: «البته باید سر 
برخی از مصریان را به سنگ کوبید و باز هم باید تعداد زیادی از سربازان مصری را به امواج آب سپرد تا 
مردم صیمره» بیبلوس, صیدا و غزه سرانجام به خود آیند و درک کنند که می توان به تن یک نفر مصری هم 
دست زد و اگر کاردی به بدن یک مصری فرو رود از جای زخم او نیز چون دیگران حون جاری خواهد 
شد. سوری‌های کوچک اندام با پیشانی کوتاه بیش از اندازه محتاط, امیران ایشان ترسو و بزدل» رعیتشان 
تنبل و بی تحرک مثل گاوان نر هستند. از این رو بایستی کسی که بیدار است کار را آغاز کند و با نشان 
دادن نمونه و مثال به آنها بفهماند که سودشان در جیست.» 
از او پرسیدم: «آزیرو؟ چرا باید چنین باشد و تو اصولاً چرا تا این حد از مصریان تنفر و اننزجار 
داری ؟» 
ریش توپیش را خاراند و با لبخند گزنده‌یی گفت: «چه کس می گوید که من از مصری‌ها متنفر 
هستم؟ تو نیز مصری هستی ولی تنفری نسبت به توندارم. من دوران کودکی خود را در کاخ طلایی 
فرعون گذراندم و در آنجا بزرگ شدم؛ درست مثل پدرم پیش از من و به طور کلی مانند تمام امیران سوری. 
بسابراین تمام آداب و رسوم و سثت‌های مصریان را می شناسم و می‌توانم بنویسم و بخوانم» اگر چه 
آمو زگاران اغلب اوقات کا کلم را می,‌کشيدند و با خیزران بر انگشتانم می زدند» تنها به این دلیل که سوری 
بودم» با این حال از مصریان به هیچ وجه منزجر نیستم زیرا با افزوده شدن درک و فهم و دانش و خرد 
زیادی که در مصر اندوخته ام به مرور زمان آنها را عليه خود مصریان به کار گرفته ام. از جمله مواردی که 
آموخته ام این است که افراد باسواد و فهمیده, تمام خلق‌ها و اقوام را یکسان می دانند و معتفدند که 
تفاوتی بین آنان وجود ندارد چرا که هر نوزاد» چه سوری و چه مصری لخت و عریان پای به جهان 
می‌گذارد. هیچ قومی دلیرتر یا ترسوتب سفاک‌تریا رقیق القلب‌تر» داد گرتریا ستمگرتر از دیگری نیست, در 
میان هر قومی افراد شجاع و بزدل» عادل و بیداد گر وجود دارد که سوریه و مصر نیز از این اصل مستثنی 
نیستند. از این رو آن کسی که حکومت می‌کند و دستور می دهد از هیچکس متفر نیست و ميان خلایق 
فرقی قایل نیست, از سوی دیگر ولی تفر قدرتی است در دست فرمانروایان» کوبنده‌تبر از جنگ افزار و 
بینوایان بدون احساس تفر قدرت کافی برای در دست گرفتن سلاح ندارند. من برای حکومت زاده 
شده‌ام و در رگ هایم خون پادشاهان آموریت جاری است. در زمان هیکزوس خلق من بر تمام اقوام ميان 
دریاها فرمانروایی می‌کرد. بر همین پایه است ک حتی الامکان سعی می‌کنم بذرنفاق و تنفر را میان 
ری‌ها و مصری‌ها بیفشانم و به آتش انزجار ایشان بدمم تا زمانی که این آتش شعله زند و قدرت مصر در 
سوریه تبدیل به خا کستر گردد. تمام قبایل و اهالی شهرهای سوریه بایستی بیاموزند و درک کنند هریک 
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مصری رقیق القلب‌تر» بزدل‌تر» سفاک‌تن» ستمگرت آزمندتر و ناسپاس‌تر ازیک سوری است. باید 
بیاموزند که وقتی نام یک مصری را می شنوند بر زمین آب دهان بیندازند و مصریان را ستمگر متجاون 
زالوصفت» شکنجه گر بدانند تا تنفرشان به اندازۀ کوهی بزرگ و بزرگتر شود. 

به او توخه دادم: «همان‌طور که خودت اقرار می‌کنی جنین حیزی حقیقت ندارد.» 

دستانش را بالا برد و ازیکدیگر گشود و خنده کنان پرسید: «سینوحه؟ حقیقت چیست؟ جیزی را که 
به عنوان حقیقت به آنها E‏ خونشان عجین می شود و حاضر خواهند بود دربارةُ درستی آن به 
تمام خدایان سوگند یاد کنند وا کر کسی آن را دروغ بشمارد کافرش خواهند دانست و به قتلش خواهند 
رساند. آنان بایستی خود را نیرومندتر, دلیرتر و درستکارتر از هر خلق دیگر بر روی زمین بدانند و جنان 
عاشق آزادی باشند که گرسنگی, درد و رنج و مرگ بر ایشان مفهومی نداشته باشد و آماده باشند تا برای 
آزادی هر قیمتی را بپردازند. ومن تمام این ویژگی ها را به ایشان خواهم آموخت. تا کنون چندین نفر 
عقید؛ُ مرا نسبت به مفهوم حقیقت پذیرفته اند و هر کدام از اينها دیگران را به سوی خود جذب می‌کنند و 
سرانجام این مفهوم نوخاسته همچون آتش به سراسر سوریه سرایت خواهد کرد. این حقیقت است که مصر 
با آتش و خون به سوریه پای گذاشت و از اين رو بایستی با آتش و خون نیز از سوربه رانده شود.» 
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سخنان آزیرو به وحشتم انداخت زیرا به عنوان یک مصری نگران میهن خود و نیروهای مصری مستقر 
در حارج از کشورم بودم. از او پرسیدم: «آن آزادی که به ایشان وعده داده‌یی کدام است؟)» دوباره 
دستانش را بلند کرد و متعاقب آن خندید و گفت: «آزادی واژه‌یی است که مفاهیم گونا گون دارد. یکی 
این و دیگری آن را استنباط می‌کند امّا تا زمانی که این آزادی بدست نیامده نباید دربارة آن فکر کرد و 
اصولاً به بحث ما ربطی ندارد. برای رسیدن به آزادی به توده‌یی از آدمیان نیاز است و وقتی که آزادی 
فراجنگ آمد بهترین کار این است که آن را میان افراد بیشمار تقسیم نکرد بل برای خویشتن نگاهش 
داشت ! بهمین حهت بر این باور هستم که سرزمین ما « گهوارة آزادی سوریه» نام خواهد گرفت. این را 
هم بگویم توده‌یی را که می توان یکیک آنها را بر سرعقل آورد شبیه همان گلۀ گاوی است که با 
جویدست ار در وازه بیرونشان می‌کنند و در عين حال رمه گوسفندی را می ماند که هر کدام بی | راده 
گوسفند راهنما را دنبال می‌کنند» حال مقصد کجاست؟ گوهر کجا می خواهد باشد! اکنون شاید من 
همان کسی باشم که گاوان را از دروازه بیرون می‌کنم ويا گلّه گوسفند را به دنبال خود می‌کشم. » 

3 22 2 و‎ ۳ 2 ۲ E 8 ۳ 

گفتم: «به هر حال کله توهم مثل کله گوسفند پوک است وگرنه سخن این جنین نمی‌گفتی زیرا 
اینگونه گفتار خطرنااک است و اگر فرعون از هدف و مقصد توآ گاه شود ارابه‌های جنگی و نیزه سربازان 
خود را عليه توبه کار خواهد گرفت» حصار شهرت را در هم خواهد کوبید وتو و پسرت را وارونه به جلو 
کشتی جنگی خود که او را به طیوه باز خواهد گرداند آویزان خواهد کرد.» 

1 ع 7 هئ ا 2 : as‏ 

آزیرو خندید و گفت: «تصور نمی‌کنم که فرعون برای من عنصر خطرنا کی باشد زیرا از دست او نشان 
زند گی دریافت کرده‌ام و برای خدای او معبدی بر پا ساخته ام از این رو اعتمادی که به من دارد بیش از 
سوری های دیگر است و شاید حتی بیشتر از فرستاد گان و فرماندهان نیروهای مصری مستقر در سوربه که 
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به آمون اعتقاد دارند. حال می خواهم چیزی را نشانت دهم که مسلماً از دیدن آن حوشحال خواهی شد.» 

مرا با خود به کنار حصار شهر برد و لاشه خشک شده آدمی را نشانم داد که از سر آویزان بود و تاب 
می خورد و مگس ها بر پیکر لختش نشسته بودند. آزیرو گفت: «اگردقت کنی می‌بینی که لت این مرد 
ختنه شده است. او در واقع یک مصری و تحصیلدار فرعون بود و این شهامت را داشت که وارد خانۀ من 
شود و دربارۀ علت تعویق و تعلّل چند سالۀ من در پرداخت مالیات پرس و جو کند ولی پیش از آنکه دست 
به این گستاخی بزند سربازان کاخ که از دیدن یک نفر مصری به وجد آمده بودند از حصار آویزانش 
کردند. از این رویداد نتیجه گرفتم که مصری‌ها اشتیاق چندانی ندارند که خود را به بنادر ما برسانند و 
سرزمین ما را زیر پا بگذارند. بازرگانان نیز ترجیح می دهند خراج مقرّر را به من بپردازند تا به کس دیگر, 

«سینوحه, من به تواعتماد دارم بنابراین اگر این راز را برایت آشکار کنم که «مگیدو»۱ زیر سلطهٌ 
بی جون و جرای من است نه زیر یوغ اطاعت از فرماندهان مصری که در دزهای خود پوزه شان را بسته و 
ساکت نشسته اند و جرأت بیرون آمدن از آنجا را ندارند در آن صورت خواهی فهمید که این موضوع جه 
مفهومی دارد. » 

با انزجار و تتفر گفتم: «خون این مرد فلک زده سرت را به باد خواهد داد. اگر فرعون از عمل توآ گاه 
شود مجازات سختی در انتظارت خواهد بود. در مصر همه کس را می توان به مسخره گرفت جز تحصیلدار 
فرعود.» 

آزیرو با رضایت و آرامش کامل گفت: «حقیقت را برای دیدن همگان از حصار آویزان کرده‌ام. 
تحقیقات بسیاری دربار؛ این قتل به عمل آمده است و من الواح گلی و کاغذهای بیشماری برای حل این 
معمّا نگاشته ام و غير از این الواح گلی متعادی در این باره دریافت داشته ام که به دقت شماره گذاری 
کرده‌ام تا با توجه به این ترتیب و این شماره‌ها بتوانم الواح گلی دیگری را بنویسم و سرانجام حصار امنی 
از آنها برای حفظ امیّت خود درست کنم. به بعل آموریت ها سوگند! که من این ماجرا را چنان مبهم و 
پیجیده اش ساخته ام که فرماندار مگیدو به روز تولد خود لعنت می فرستد چون روزانه بدون وقفه لوحی 
گلی برای او می فرستم و متذ کر می شوم که این تحصیلدار به قوانین موجود پشت کرده و آن را نادیده 
گرفته است. به کمک تعداد زیادی از شهود موفق شده‌ام, ثابت کنم که این شخص دزد و قاتل بوده و به 
فرعون خیانت کرده است. ثابت کرده‌ام که او در تمام دهات به زنان تجاوز کرده است و نیز گزارش 
داده‌ام که به خدای صیمره‌یی ها اهانت کرده و در محراب معبد آتون نجاست ریخته و آنجا را آلوده و 
ناپاک ساخته است. این تمهیدات وضع مرا نزد فرعون همچون سنگ صخره‌ها محکم خواهد کرد. ببین 
سینوحه: قانون و حقوقی که بر لوح گلی نوشته شده است اثری ناچیز دارد و ضمناًپیچیده و نامفهوم است و 
می بینم که نقصان آن‌هرروزروبه کمال می رود. وقتی این تعداد لوح گلی برابر قاضی تلنبار شود حتی 
خود شیطان نیز نمي تواند حقیقت را از میان آنها بیرون بکشد. در این مورد من از مصریان پیش تر هستم و 
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آزیرو هر چه بیشتر حرف می زد من حارمحب را بیشتر به یاد می آوردم زیرا آزیرو هم اند کی از 
ویژگی های مردانة حارسحب را در وحود خود داشت. مثل او جنگاوری بالفطره بود و کمی پیرتر از او و 
آلوده به سیاست مُلکداری و معتقد نبودم که بتوان به شیوۀ او بر خلقی بزرگ حکومت کرد. اندیشه ها و 
طرح‌های او را مرده‌ریگ پدرش می دانستم. در آن زمان سوریه لانۀ ماری را می مانست که از آن صدای 
خش خش جنبیدن ماربه گوش می رسید و قدرت‌های کوچک پادشاهی در این محدوده مرتباً با یکدیگر 
به جنگ و نزاع می پرداختند تا بلکه به قدرت نهایی برسند و در این ماجرا تعداد زیادی از ایشان به قتل 
رسیدند تا اینکه سرانجام مصر سوریه را زیر سلطة خود آورد و اجازه داد که پسران روسای قبایل سوریه در 
کاخ زرّین فرعون آموزش ببینند و پرورش بیابند. در ضمن سعی کردم به او بفهمانم که افکارش در مورد 
به قدرت و ثروت رسیدن مصر اشتباه محض است و به او هشدار دادم که مبادا فریب قدرت کاذب خود را 
بخورد و او را به مشکی تشبیه کردم که مرتباً باد می شود و در آخر با اشارة یک سوزن به حال نخستین خود 
درمی آید. اما آزیرو به من و حرف هايم خندید و دندان‌های طلایش را به من نشان داد و به خدمتکاران 
گفت کباب تازه‌یی از گوشت گوسفند در ظرف های نقرهیی برایمان بیاورند تا باز هم ثروت خویش را 
برخ من بکشد و احساس بزرگی کند. 

اتاق کار آزیرو واقعاً از الواح گلی پرشده بود و از سراسر سوریه پیک هایی برای وی پیام‌های مکتوب 
می آوردند. از پادشاه «هتی» ها در بابل نیز لوح گلی دریافت کرده بود که محتوای آن را برای من بازگو 
نکرد ولی نتوانست با دریافت این لوح از مهم جلوه دادن خویش خودداری کند. او با کنجکاوی دربارة 
سرزمین «هتی » و خاتوشاش سوالاتی کرد که من از فحوای پرسش های او ذریافتم که مثل من اطلاعات 
جامع و کاملی از این کشور دارد. فرستادگان هت‌هیترها با آزیرو سرداران و سران نظامی وی گفتگو 
کردند. وقتی تمام این حرکات را مشاهده کردم از او پرسیدم: «شیر و شغال توانند که با یکدیگر متحد 
شوند و هر دو از رهگذر این سازش شکاری به چنگ آورند اما تا به حال دیده‌یی که تکة بهتر این شکار 
نصیب شغال شود؟» 

با خنده‌یی» دوباره دندان طلايش را نشانم داد و گفت: «من مشتاق دانستن هستم و همچون تو 
می خواهم چیزهای تاز‌یی بیاموزم ولی متأسفانه به سبب مسایل و مشکلات حکومتی قادر نیستم به اینجا 
وآنجا سفر کنم وبه گنجينة دانستهها و شناخت‌هايم بیفزایم . تواما برعکس, مثل پرنده‌یی آزاد هستی و 
وتن بر گردن نداری. از این رو زياد هم بد نیست که سرداران «هتی » ها با مردان نظامی من تماس 
بگیرند و نظرات خویش را درزمینۀ هنر جنگ ابراز کنند و به ما چیزی بیاموزند زیرا آنان دارای جنگ 
افزارهای نوین و تجارب جنگی بدرد بخور هستند که ما فاقد آن هستیم و این موضوع می تواند به گونه‌یی 
چشم گیر به سود فرعون تمام شود. سوریه از مدت‌ها پیش در شمال, سپر بلای مصر بوده است و این سپر 
بارها خونین شده است و ما هرگز این را فراموش نمی‌کنيم» حال اگر جنگی پدید آید از فرصت استفاده و 
حساب خود را با مصر تسویه خواهیم کرد.» 
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وقتی درباره جنگ صحبت می‌کرد باز هم به یاد حارمحب افتادم و گفتم: «از میهمان نوازی توبه 
اندازة کافی بهره‌ور شده‌ام و اکنون س رآن دارم که به صیمره بازگردم. اگر امکان دارد تخت روانی در 
اختیارم بگذار زیرا دیگر نمی خواهم سوار ارابه‌های جنگی هراس برانگیزت شوم در این صورت ترجیح 
می دهم فی الحال دستور دهی جمجمه ام را با تبر خرد کنند. وضع حاضر در صیمره برایم اسف انگیز 
شده است و به عنوان یک مصری احساس می‌کنم مدت های مدید است که خون مردم بیبچارةٌ صیمره را 
مکیده‌ام بهمین دلیل به فکرم رسیده است که و به مصر مراجعت کنم. از این جهت ممکن 
است برای مدتی طولانی و شاید برای همیشه یکدیگر را تیه lS ys‏ 
امکان دارد در آنجا بمانم وتا آخرعمراز آن آب بنوشم. . جو به اندازة کافی زر زشتی ها با و پلیدی‌های دنیا 
را دیده‌ام و اکنون نیز از تودرسی زشت و کریه آموختم .» 

آزیرو گفت: «هیچکس از پیش جیزی درباره فردای روزنمی داند. بر روی شک غلتان هرگز 
علف نمی روید و این آشوب در جشمانت همچون شعلةٌ آتش می درخشد اجازه نمی دهد که برای مدتی 
طولانی دریک جا بمانی . اما بیا و از میان مردم من زنی را به همسری برگزین, خانه‌یی در شهر برایت 
می سازم» در اینجا بمان و به شغل طبابت بپرداز, باورکن که این کارپشیمانی درپی ندارد.» 

به مسخره پاسخش دادم: «سرزمین آموریت‌ها سرزمینی است پر از ستمگری و کینه‌توزی که مانند آن 
در جهان نیست. عل آموریت برای من وجودی وحشتناک و مهوع است و بدن زن‌هایش بوی تن ماده بز را 
می دهد. بنابراین دیواری از کینه و نفرت بین خود و سرزمین تو خواهم کشید و هر کس از این کشور به 
خوبی یاد کند. جمجمه‌اش را خرد خواهم کرد. به کارهای دیگرنیز دست خواهم زد که چون در این 
لحظه چیزی به خاطرم نمی رسد نمی توانم آنها را برشمرم. اما به هر حال e‏ بیشمار الواح لی 
مطالبی خواهم نوشت تا ثابت کنم توبودی که همسرمرا بی سیرت کردی» گاوهای نری را که هیچگاه 
نداشته ام توبه سرقت بردی» دست به جادوگری زدی و خلاصه بسیاری اعمال خلاف و پلید دیگر تا تو 
را وارونه از حصار آویزان کنند ومن هم خانه‌ات را غارت کنم و طلاهایت را بدزدم و با آن طلا صد بار 

زه شراب بخرم و به یاد توآنها را خالی کنم.» 

صدای خندۀ او در تالار بزرگ کاخ پیچید و انمکاسش به گوش رسید و برق روکش طلای دندانش در 
میان انبوه ریش توپیش جشمک زد. بعدها که روزهای تلخ و پر ادبار چهرةٌ زشتش را به من نمود چندین 
بار به یاد آوردم که در آن لحظه او جگونه به نظر می رسید. با وضع و حالی صمیمانه یکدیگر را بدرود 
گفتیم. آزیرو تخت روانی E‏ بسیاری پیشکشم کرد وجنگجویانش مرا تا 
صیمره همراهی کردند تا مبادا در راه برایم مزاحمتی ایجاد شود؛ آخر من هم یک مصری بودم! 

مقابل دروازة شهر صیمره پرستویی به سان تیری که ازج کمان رها شده باشد از کنار سرم پرواز 
کرد. درونم از این رویداد پرآشوب شد و احساس کردم زمین کف پایم را می سوزاند. وقتی به خانه 
رسیدم به کاپتاه گفتم: 

«داروندارمان را جمع کن و اين خانه را نیز بفروش! به سوی وطنمان مصر بادبان بر خواهيم 
افراشت.» 
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لزومی ندارد که دربارة چگونگی و جزئیات سفرم برای بازگشت به مصر شرحی مفضل بیان کنم» جرا 
که یاد کردن از آن کابوسی پرتلاطم در در ونم پدید می آورد. 

سرانجام پس از آنکه بر عرش کشتی قرار گرفتم تابه سرزمین سياه با زگردم و طیوه شهر روزگاران 
کودکی خویش را دوباره ببینم» چشم انتظاری بی اندازه و مرزی با چنان نیرویی در روحم پیدا شده بود 
که نه توان ایستادن, نه نشستن ونه دراز کشیدن داشتم» بل با ناآرامی در قسمتی از عرشة کشتی که 
مسقّف و بسیار تنگ و کوچک بود میان فرش‌های لوله شده و عدل‌های کالا به این طرف و آن طرف 
می رفتم و هنوز بوی خاک سوریه به مشامم می خورد و بی صبرانه در انتظار ناپدید شدن روز به روز 
کرانه‌های مرتفع و کوهستانی و آشکار شدن هورها و مرداب های سبز رنگ و درخشندۀ سرزمین سفلی 
بودم. وقتی که کشتی یک تمام روز در کنار شهرهای ساحلي سر راهمان لنگر انداحت» دیگر آن حوصله 
و علاقه را نداشتم که دربارة ین شهرها تحقیق کنم و اطلاعاتی گرد آورم. صدای عرعرخرها در ساحل با 
صدای فروشندگان ماهی که برای عرضه کالای خویش فریاد می‌کشیدند آميخته می شد و همهم مردمی 
که به زبان‌های بیگانه و گونا گون صحبت می‌کردند چنان انعکاسی در گوشم داشت که نمی توانستم آن 
را با صدای امواج آب دریا فرق بگذارم. 

بهار در دزه‌های سوریه بیدار شده بود. کوهها به رنگ شراب قرمز در پهنة آب دریا درخشش داشت» 
در شب آب کف آلود کنار ساحل رنگ سبزمی زد وکناهنان َل سر و صدا راه می انداختند و در 
کوجه‌های تنگ فریاد برمی‌کشیدند و با کاردهای سنگی بر چهرة خویش زخم می زدند, آنگونه که خون 
از جای آن فوران می‌کرد و زنان با موی ژولیده و چشمانی که از آن برق ساطم می شد در حالی که 
ارابه‌های چوبی خود را به حلومی راندند دریی ایشان روان بودند. من تمام این مناظر را پیش از این نیز 
دیده بودم و آداب و رسوم پیگانه وبه جوش آمدن اینگونه احساسات ناپخته برایم بی ارزش شده بود و در 
عین حال چشمانم گواهی می دادند که در وطن مناطر بدتر از اینها را بایستی دید. پنداشته بودم که خود را 
با تمام آداب و رسوم» سنت‌ها و دانش‌ها و شناخته‌های دیگران منطبق ساخته ام تمام آدمیان را با رنگ 
پوست‌های گونا گون درک کرده بودم بی آنکه کسی را حقیر و بی ارزش شمرده باشم و دانسته وبا هدفی 
معلوم آ گاهی و شناخت‌هایی برای خویش گردآورده بودم. اقا هنگام با زگشت به سرزمین سیاه ناگهان 
ضمیرم» قلبم را که با این ارزش‌ها سفت و سخت کرده بودم به سان شعله‌یی که تکه‌یخ را آب کند نرم 
کرد. همچون وقتی که آدمی لباس بیگانه‌یی را ازتن بدر آورد اندیشه های غریبه را از سر بیرون ریختم و 
دوباره از ته قلب به یک مصری ناب تبدیل گردیدم. چشم انتظار بوییدن عطر ماهی سرخ شده در گوشه و 
کنار کوجه‌های شهر طیوه و دیدن زنانی بودم که اجاق‌هاشان را برابر کلب گلی خویش روشن می‌کردند تا 
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ماهی سرخ کنند انتظار چشیدن مزه شراب مصر را داشتم, تشنة جرعه‌یی از آب رود نیل که مه خاک 
نسیم شبانگاه آن را به مشام جان می رساند, در انتظار دیدن غنچة زنبق آبی بودم که در کرانۀ رودخانه 
می شگفت» شوق دیدار ستون های معبد را داشتم که تصاویر جاودانی منقوش بر آن» چشم را می نواخت» 
انتظار دیدن خطوط تصویری معابد را داشتې» دلم به هوای بوی بخور مقس که در زیر گنبد معابد 
می پیچید پر می زد: آری. قلبم این چنین دیوانه شده بود. 

به خانه باز می‌گشتم در حالی که وطنی نداشتم و در جهان بیگانه‌یی بیش نبودم. به خانه باز م‌گشتم 
و خاطرات گذشته, دیگرم آزار نمی داد بل زمان با شناخت‌ها و آ گاهی های بدست آمده همجون تلی از 
شن و ماسه روی تلخی ها و دردها انباشته شده بود. دیگر احساس اندوه و شرم نداشتم و تنها انتظاری 
پرآشوب و در هم و برهم قلبم را می خورد. 

پشت سرمان سوریذ ثروتمند و حاصلخیز که بر آن نفاق و تنفر و کینه فرمان می راند ناپدید شده بود. 
کشتی ما از کنار کوههای سرخ رنگ سینا گذشت و هر چند که فصل بهار بود اما باد خشک و داغی که 
از صحرا برمی حاست جهره‌مان را می سوزاند تا اينکه سرانجام در بامداد یک روز دریا به رنگ زردو 
خشکی پشت ان به شکل نواری سبز رنگ برابر دیدمان قرار گرفت. ملاحان کوزه‌یی گلی را که به سر 
یهن چرمین محکم کرده بودند به عمق آب فرستادند. آبی که کوزه را پر کرده بود دیگر شور نبود و از 
نیل حاودانه بود و مزه خاک مصر را می داد. تا آن لحظه هیچ شرابی این چنین شیرین به من مزه نداده 
بود» که این آب گل آلود دور از ساحل و برگرفته از عم دریا. 

کاپتاه گفت: «آب, آب است و آب هم خواهد ماند. حتی اگر از رود نیل باشد. ارباب صبر داشته 
باش و بگذار به یک ميکده درست و حسابی که در آنحا فقاعی پرکف و زلال عرضه می‌کنند برسیم» تازه 
آن وقت خواهم گفت که در وطن هستم یا نه!» 

در آن لحظه که با افکار خود سرگرم و دلخوش بودم سخنان مهمل و بی معنی کاپتاه احساس خوشم را 
جنان زایل کرد که بی اختیار به او گفتم: «برده همیشه برده است و برده نیز خواهد ماند, حتی اگر لباس 
پشمین گرانبها به تن داشته باشد. کاپتاه صبر داشته باش تا نی باریکی که فقط در نیزارهای کتار نیل 
پیدا می شود بدست آورم و به تنت آشنایش سازم تازه آن وقت خواهی فهمید آیا در وطن هستی یا جای 
دیگر!» 

کاپتاه ولی به هیچ وجه ناراحت نشد. فقط چشمانش را اشک فرا گرفت» چانه اش شروع به لرزیدن 
کرد و به جلوحم شد و دستانش را به علامت ادای احترام تا زانوپایین آورد و گفت: «ارباب براستی که 
صاحب استعداد خارق العاده‌یی هستی و پخته ترین واژه‌ها را برای مناسب‌ترین لحظات در ذهن خود پیدا 
می‌کنی ! واقعاً فراموش کرده بودم» ضرباتِ نی باریک بر باسن و پاهای آدمی چه احساس خوشی را پدید 
می آورد! اوه. سینوحه, ارباب من.. این تجربه‌یی بسیار نیکوست و همیشه آرزو داشتم ایکاش تو نیز با آن 
آشنا می شدی! که بهتر از آب و فقاع بهتر از عطر بخور مقڌس و بهتر از غاز در مرداب» زند کی را در مصر 
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نشان می دهد» همانا ضربات نی است بر تن آدمی ! و مصر کشوری است که هر کس بر مکان مناسب 
حال خویش می نشیند و هیچ چیز حتی با گذشت زمان نیز غبیرنمی‌کند بل همه چیزیکسان باقی 
می ماند! بنابراین تعجب مکن اگر از شدت احساسات به گریه افتم» چرا که پس | از دیدن عحایب و 
غرایب یب بسیار» پدیده‌های غیرقابل درک و فهم و خحفت‌ها و تحقیرها اکنون احساس می‌کنم که به وطن باز 
می‌گردم. اوه ای نی مقڌس که هر کس را در جای مناسب حالش می نشانی و تمام مشکلات را حل 
میکنی . هیچ چیز جای تو را نمی‌گیرد!» 

مدتی طولانی از شدت احساسات کر کرد وشیا رای روغن مالیدن به سوسک مقڌس از حای 
برحاست و رفت ولی دیدم این ن بار مثل گذشته از , روغن گرانبها برای چرب کردن سوسک مصرف نمی‌کند 
زیرا به ساحل نزدیک می شدیم و ظاهراً گمان می‌کرد که با ذ کاوت و زیرکی فطریش خواهد توانست به 
تنهایی در مصر مشکلات خود را از سر راه بردارد. 

وقتی که در بندرگاه بزرگ مصر سفلی لنگر انداختیم تازه دریافتم که تا چه اندازه از دیدن لباس‌های 
گشاد و از ی وب وان هی شرس کر باربران ميان باریک 
بتذرگاه لنگ‌هاشان» زنخدان‌های تراشیده و تمیزشان» لهحه محلیشان, بوی که بوی کشتی»› 
بوی‌بند رگا همه وهمه‌با نظایر خود در سوریه تفاوت داشت. همه چیز برایم آشنا بود. احساس کردم لباس 
سوری که هنوز به تن داشتم کم کم برایم E‏ 
کشیدن نداشت. پس از آنکه کارم با منشیان دفتر بندرگاه تمام شد و نامم را بر چندین طومار نوشتند برای 
کک شتاب عازم شدم. لباسی که از زپارچۀ کتانی لطیف ونازک خریدم و پوشیدم پوست بدنم 

پس از ز سال ها یوشیدن لباس پشمین به گونه‌یی لذت بخش ی نوازش می داد. کاپتاه ولی تصمیم گرفته بود 

ی ان 
ویزة برد گان فراری نوشته باشد در صورتی که توانسته بود از مقامات ذیصلاح صیمره‌یی لوحه‌یی دریافت 
کند که گواهی می داد او در صیمره به عنوان یک برده‌زاده شده است ومن وی را برابر قانون و مقزرات 
آنجا خریده ام. 

پس از آن با باروبنۀ خویش بر کشتی سوار شدیم تا عازم بخش علیای , رودخانه شویم. روزها 
گذشت و ر رودخانه را پشت سرمی‌گذاشخیم و دوباره به آب و هوای مصر عادت کردیم . زمین‌های 
کشاورزی در دو طرف رودخانه خشک به نظر می رسید» گاوهای نر با خیش جوبی زمین را اشخم 
می زدند و دهقانان در حالی که سربه زیر داشتند دنبال آنها گام بر می داشتند و در «جوی پشته هایی »۱ 
که آب انداخته بودند و خاک آن مرطوب شده بود دانه می‌کاشتند. پرستوها بر فراز کشتی کوجک ما مثل 
تیر پرواز می‌کردند و سروصد! راه می انداختند و دوباره در بستر ساحل رودخانه از نظر ناپدید می شدند و در 


۱ حوی پشته: اصطلاحی است کشاو, رزی و شیارهایی است که در ر زمین ایحاد می‌کنند و به ویژه براء ی کاشتن صیفی حات از آن 
استفاده می‌شود. بر را رو از 
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گرم ترین روزهای سال خود را در گل دفن و نک می‌کردند. نخل‌ها با تنه‌یی راست و با شاخه هایی 
آویزان در کرانۀ نیل بر پا ایستاده و درختان تنومند انجیر بر کلبه‌های گلی پست و کوتاه سایه افکنده 
بودند. کشتی ما در بنادر شهرهای کوچک و بزرگ توقف می‌کرد و میکده‌یی نبود که کاپتاه خود را به 
آنجا نرساند و از فقاع مصری گلویی تر نسازد و دروغ‌های شاخدار از مسافرت هایش و مهارت و حذاقت 
من در طبابت برای مشتریان دیگر تعریف نکند و مورد تمسخر ایشان قرار نگیرد. 

برای جندمین بار به آسمان مشرق نظر انداختم و این بار سه قله کوه» سه نگهبان همیشگی طیوه را 
دیدم. حومة شهر آبادتر و پرجمعیت‌تر به نظرم رسید. دهکده‌های حقیر و فقیر با کلبه‌های گلیشان جای 
خود را با محلّه‌های اعیان نشین عوض کرده بودند تا اینکه سرانجام دیوارهای بلند شهر و ستون‌ها و بام 
معبد بزرگ و ساختمان‌های بیشمار اطراف آن و دریاجۀ مقس آشکار شد. در سمت باختر شهر مردگان 
خود را تا دامنۀ کوهها کشیده بود «معبد فراعنه» به رنگ سفید خود را از کوههای زرد رنگ متمایز ساخته 
بود و ردیفی از ستون‌ها در معبد ملکه‌های بزرگ هنوز هم از انبوهی از درختان شکوفه دار پوشیده بود. 
فراسوی کوهها درهشاهان با مارها و عقرب هایش قرار داشت که در میان شن و ماسۀ جلو در مقبره فرعون 
رک کاو سای کا سه دو بترت وماد کیا دران پیت کون ر راع اید کف 
بودند. آن‌طرف تر» درست در کرانۀ جنوبی رود نیل خانه زرّین فرعون سر به بیرون کشیده بود. کاخی با 
هوای خوش در میان باغ‌ها و دیوارهایش به رنگ آبی می درخحشید و من از خود می پرسیدم» آیا حارمحب 
دوست من در آنجا به خوبی و خوشی زندگی می‌کند؟ 

کشتی در نقطه‌یی ازیک ساحل سنگی که برایم کاملاً آشنا بود توقف کرد. همه چیز مشل همان 
روزگار بود و من از آن خانه و محله‌یی که دوران کودکی خود را در آنجا گذرانده بودم ودرآن زمان | گاه 
نبودم که در بزرگی زندگی والدین خویش را تباه خواهم ساخت فاصلۂ چندانی نداشتم. با این افکان 
ماسة زمان که در این بین روی خاطرات تلخ انباشته شده بود دوباره به کنار رفت. در واقع می بایست خود 
را پنهان می ساختم و بر چهره نقاب می زدم» اصلاً احساس شادمانی نمی‌کردم در صورتی که هیاهو و 
شلوغی این شهر بزرگ بندری گویی از خواب بیدارم کرده بود و در چشمان مردم آن» در شتاب بدون تأمل 
و بی سببی که داشتند و در رفتار ناآرامشان تحرک و حیات طیوه رابازشناختم. هیچ گونه طرحی و نقشه‌یی 
برای زندگی آینده خویش نداشتم» بل بر آن بودم که آیندۀ خود را به حارمحب وموضم و مقام وی در دربار 
فرعون گره بزنم. ولی در آن لحظه که پای بر اسکلة بندر گذاشتم طرحی تمام و کمال در ذهنم نقش 
بست که اصلاً ربطی به تصمیم پیشینم نداشت. بیش از این می خواستم به دنبال شهرت پزشکی, مال و 
خواسته و پذیرفتن هدایای گرانبها به جای دستمزد باشم وبه پاداش آنچه تا آن زمان به عنوان دانش و 
تجربه گرد آورده بودم از این طریق برسم ولی این بار تصمیم گرفته بودم که یک زندگی کاملاً 
ساکت و آرام و دور از شهرت داشته باشم و وجود خود را وقف بیماران فقیر و بینوا کنم. وقتی آینده خود 
را که انگار این چنین به من الهام شده بود پیش رو دیدم در وجدان خویش آرامش عمیقی احساس کردم 
که این خود باز همم نشان می داد آدمی تا چه اندازه نسبت به قلب خویش ناشداس می ماند و شگفتا که 
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می پنداشتم قلب خود را نا اعماق آن به وضوح و روشنی می شناسم. تا آن زمان هرگز به جنین 
اندیشه‌هایی نرسیده بودم. احتمالاً این پدیده ثمرُ تمام تجاربی بود که ناآ گاهانه در وجودم به مرحله بلوغ و 
تکامل رسیده بود. زمانی که شلوغی و سرو صدای طیوه را در پیرامون خود احساس کردم و پایم به 
سششگفرش داغ اسکله رسید احساس کردم دوباره به همان کودکی تبدیل شده‌ام که با جشمانی 
کنحکاو و حالتی حدی پدرم سنموت را می نگریستم که بیماران خود را چگونه در مطبش معالحه م" د. 
بان که همین افکار بود باربرانی که بر سر انتقال اثاثہ ما با یکدیگر کلنجار می رفتند و سر و صدا راه 
انداخته بودند از خود دورشان ساختم و به کاپتاه گفتم : : «بگذار فعا باروبنه مان در کشتی بماند و هر جه 
زودتر برو وخانه‌یی خریداری کن, فرق نمی‌کند که چه باشد! تنها بایستی نزدیک بندر و محلۀ 
فقیرنشین شهر و میدانی باشد که زمانی خانه پدریم در آنجا بود و هنوز آن را عراب نکرده بودند. عحله کن 
تا بتوانیم همین امروز به آنجا اسباب کشی کنیم ومن ای قباس پرا 

لب و لوچۀ کاپتاه آویزان شد و چهره اش حالتی به خود گرفت که از خطوط آن جیزی فهمیده نمی شد 
زیرا پنداشته بود که نخست به یکی از بهترین مسافرحانه های شهر خواهیم رفت و برده‌ها از ما پذیرایی 
خواهند کرد. او برای نخستین بار بدون آنکه کلمه‌یی بر زبان آورد با تصمیم من مخالفت کرد وپس از 
آنکه به صورتم نظری انداعت دهانش را بست و تعظیمی کرد و به دنبال اجرای دستور رفت. همان شب 
به خانه‌یی که قبلاً به یک مسگر تعلق داشت و در محلۀ فقیرنشین شهر بود رفتم. اثاثه خود را از کشتی به 
خانۀ جدید منتقل ساختم و فرشی را بر کف خاکی اتاق پهن کردم. مقابل کلبه‌های گلی در کوجه‌های 
فقیرنشین محله احاق‌های آشپزی همانند روزگاران گذشته می سوخت و بوی ماهی سرخ شده در روغن 
سراسر محل؛ کثیف و آلوده به پیماری‌های گونا گون را فرا گرفته بود. چراغ‌های لامپا بر سردرهای 
عشرتکده‌ها روشن شد و طنین موسیقی سوری در میخانه‌ها به گوش رسید که با عربده مستانة ملاحان 
آمیخته شده بود و آسمان برفراز طیوه از انعکاس نور چراغ‌های بیشمار شهر رنگ سرخ به خود گرفت و من 
دوباره در وطن بودم! پس از مسافرت های طولانی وموهوم که برای و خویش و کسب 
آ گاهی و شناخت از سرزمین های بیگانه انجام داده بودم» دوباره در وطن بودم! 


روز بعد به کاپتاه گفتم: «نبشته ای برای سردر خانه فراهم کن که بیماران بدانند اینحا دارالشفا است. 
۰ و ِ ۳ ۱ ۰ ۶ وم . 
این نبشته بایستی ساده باشد و اگر کسی دربارهٌ من پرسید لزومی ندارد که از حذاقت و استادی من حرفی 
بزنی » ففط بگو سینوحۀ پزشک بیمار می پذیرد حتی ماران تنگدست را وبه حای دستمزد هدیه‌یی 

کاپتاه با نارضایتی تمام پرسید: «حتی بیماران تنگدست را؟ اوه ارباب. آیا خود نیز مریض نیستی ؟ 


دمنهنگ ۳۳ 


مگ ر آب گندیده مرداب را نوشیده‌یی یا اینکه عقرب نیشت زده است؟» 

جواب دادم: «اگر مایلی نزد من بمانی, آنچه دستور دادم انجام بده. اگراین خانه ساده و 
بی پیرایه راضیت نمی سازد و یا بوی بدن مردم فقیر این محله بینیت را که در سوریه ناز پرورده شده 
می آزارد, آزاد هستی هر کاری که می خواهی انجام دهی . به خوبی می دانم آن‌قدر از من جیز دزدیده‌یی 
که می توانی برای خود خانه‌یی دست وپا کنی و زن هم بگیری ومن به هیچ وجه نمی خواهم مان کار تو 
شوم. » 

کاپتاه با نارضایتی بیشتر از پیش پرسید: «من؟ من زن بگیرم؟ ارباب, واقعاً که مریض هستی و 
تب داری و هذیان می‌گویی . برای چه زن بگیرم؟ که به من زور بگوید» یا وقتی از شهر به خانه بازگشتم 
دهانم را بو کند ويا صبح که با سردرد و خماری از خواب برمی خیزم کنار رختخوابم بایستد و با پوزه‌یی پر 
از ناسزا و چوبی در دست تهدیدم کند؟ راستی بگوبرای چه باید زن بگیرم در حالی که کنیزکی معمولی 
نیز همان خدمتی را به من عرضه می دارد که یک همسر قانونی . در این باره که قبلاً با توصحبت کرده 
بودم. بدون شک خدایان شلاق جنون را بر تنت آشناساخته اند که البته تعجبی هم ندارد زیرامی دانم که 
نحوُ تفکُرت دربار خدایان جیست. به هر حال توارباب من هستی و راه توراه من و عقوبت توعقوبت 
من است ضمن اینکه امیدوارهستم ازآن همه مصایب سرانجام به آرامش واقعی برض ازاق 
مسافرت های دریایی که بهتر است فراموشش کنم نیز سخنی به میان نمی آور م! اگر تو را زیراندازی از 
الیاف جگن کفایت می‌کند مرا نیز کافی است. اقلا بدبختی و بیچارگی در این محله یک روی خوش 
نیز دارد و آن اینکه تمام دکه‌های فقاع فروشی و عشرتکده‌ها در دسترس هستند و میخانة «دُم نهنگ» هم 
که قبلا ازآن برایت تعریف کرده بودم ازاینجا چندان دورنیست. امیدوارم ازاینکه امروزنیزبایستی سری 
به آنجا بزنم و حسابی باده گساری کنم مرا ببخشی زیرا سخنانت تکانم داده است و باید به طریقی خود را 
آرام سازم. ضمناً ارباب» هر بار که نگاهت می‌کنم دلم ازیک رویداد شوم آ گاهی می دهد. هیچگاه 
نمی توانم از پیش بدانم که توچه خواهی کرد و چه خواهی گفت زیرا همواره جیزی می‌گویی و کاری 
می‌کنی که هیچ آدم عاقلی نه آن می‌گوید و نه آن می‌کند که البته بیش از این هم از توانتظاری نیست! 
فقط یک عنصر دیوانه است که قطعه سنگی گرانبها را در توده‌یی از کثافت پنهان می سازد و اکنون تو نیز 
به اینگونه» هنر و دانش خود را دفن می‌کنی !» 

گفتم: « کاپتاه» همة آدمیان لخت و عور به دنیا پای می‌گذارند و مرض بین آدم ثروتمند و فقیریا 
مصری و سوری تفاوتی نمی شناسد.» 

کاپتاه با زبرکی و حاضر جوابی گفت: : «شاید این طور باشد ولی هدیه‌یی که این دو به یک پزشک 
می دهند دارای تفاوتی شگرف است. اندیشه‌هایت زیبا است و من مخالف آن نیستم اما در صورتی که 
کسی دیگری این اندیشه ها را صورت عمل ببخشد نه تو. زیرا ما پس از تجربه آن همه رنج و مشمّت 
سرانجام به پایان آن رسیده ایم . جهان‌بینی تو بیشتر بدرد آدمی می خورد که از ازل برده‌زاده شده باشد. من 
نیز در روزگار جوانی افکاری شبیه افکار تو داشتم تا اینکه چماق» اندیشه‌های بهتری به من آموخت.» 


گفتم: «حال که اقعا می‌کنی به همه چیز آ گاه هستی, می خواهم از تو بپرسم اگر کود کی را سر راه 
گذاشته باشند و من او را پیدا کنم آیا نباید به خانه‌اش برم و همچون فرزند خویش بزرگش کنم؟» 

باز هم با زیرکی جواب داد: «چرا بایستی این کاررا نیک دانست؟ در سد محلی را برای چنین 
کودکانی تدارک دیده‌اند! چندتایی از آنان با هزینه‌یی جزئی بزرگ می شوند و تعدادی از ایشان را اخته 
می‌کنند تا برای خدمت در بزم های فرعون آماده شوند و یا در خانۀ اعبان و اشراف اقامت کنند. زندگی 
اینان پر زرق و برق و بسار تجملی است که مادرانشان حتی خواب آن را هم نمی دیدند. حال اگر 
آرزوی یک فرزند پسر داری- که می توان این موضوع را درک کرد نیازی نیست که به کاری 
احمقانه دست بزنی و کافی است کوزه‌یی را با یک زن بیگانه بشکنی؛ گو اینکه برای هر دومان دردسر 
درست می‌کند! اگر هم مایل نیستی کنیزکی بخری می توانی به نحوی یک دختر فقیر را از راه بدر کنی. 
چنین دختری حتی از توممنون هم خواهد شد که فرزندش را برای همیشه نگهداری کنی و آبرویش را به 
این ترتیب بخری. اما رویهمرفته بجه‌ها زحمت دردسر و ناراحتی با خود همراه می آورند. شادی و 
خشنودی که فرزند برای والدین خود فراهم می سازد غیرقابل وصف است. اگر چه با قاطعیت نمی توانم 
این چنین ا3عا کنم زیرا فرزندان خود را هرگز ندیده‌ام! عاقلانه‌ترین راه حل این است که همین امروز 
کنیزکی بخری که در ضمن کمکی نیز برای من باشد, چون پس از این همه زحمت و مشمّت احساس 
می‌کنم اعضای بدنم خشک شده اند و دستم نیز هی لرزد. رسید گی به این خانه و تهیه غذا برای توزحمت 
زیادی ایجاد می‌کند به جز این بایستی دارایی و رونت را نیز اداره کنم.» 

گفتم: «هرگز چنین تصمیمی ندارم. کنیز هم نخواهم خرید ولی تومی‌توانی به خرج من نوکری 
استخدام کنی چون براستی حق تواست» البته در صورتی که مایل باشی کماکان نزد من بمانی و به 
سبب وفاداریت به تو اجازه می دهم هروقت خواستی بیایی و بروی و فکر می‌کنم با عطشی که برای 
باده نوشی داری بتوانی اخبار و اطلاعات مهم و با ارزشی برای من گردآوری. بنابراین بی آنکه سوال 
دیگری مطرح کنی دستور مرا اجرا کن! از تصمیمی که گرفته ام باز نخواهم گشت زیرا این تصمیم از 
درونم جوشیده است و در برابر آن مقاومت نمی‌کنم.» 

گفتگو با کاپتاه را قطع کردم و به جستجوی دوستان سابق خود پرداختم. در میخانۀ «پادشاه سوری» 
سراع توتمس را گرفتم ولی میفروش قبلی در آنجا نبود و جای خود را به دیگری واگذاشته بود که این 
شخص هم هنرمند فقیری را که از راه کشیدن تصویر گربه در لوحة فرزندان اشخاص ثروتمند امرار معاش 
می‌کرده است نمی شناخت. برای اینکه حارمحب را پیدا کنم سری به «خانة سربازان» زدم که آن را نیز 
خالی دیدم. در حياط خانه نه کشتی گیران ونه سربازان دیده می شدند که مثل گذشته برای تمرین 
کیسه‌های پر از پوشال را هدف نیزه‌های خود فرار دهند. آشپزخانة آنجا نیز از پاتیلها خالی بود و کوتاه 
سخنء خان سربازان متروکه به نظرم رسید. صاحب منصبی جزء با قیافة عبوس در حالی که با انگشتان 
پای خویش شن‌های روی زمین را می‌کند به من خیره شده بود. صورتی استخوانی داشت و نشان می داد 
که مدتی طولانی به آن روغن نمالیده است. وقتی سراغ حارمحب فرماندة ارتش فرعون گرفتم که چند 


دم‌نهنگ ۳۱۵ 


سال پیش در سوریه دور از مرزهای صحرایی علیه خابیری‌ها جنگیده بود به احترام وی از 
جای برخاست و تعظیمی کرد و به زبان مصری شکسته بسته‌یی گفت که حارمحب همچون گذشته 
فرماندهی کل نیروهای نظامی فرعون را به عهده دارد ولی چندی است که به سرزمین « کوش» مسافرت 
کرده است تا نیروهای مصری مستقر در آنجا را باز گرداند و هیچکس نمی داند چه وقت از این مأموریت 
باز خواهد گشت. صاحب منصب مذ کور به قدری مفلوک و بیچاره می نمود که تکه نقره‌یی بوی 
دادم و او از این بخشش چنان شادمان شد که شخصیت سربازی خود را فراموش کرد و در حالی که 
می خندید به یکی از خدایان که برای من ناشناخته بود لعنت فرستاد. وقتی عزم مراجعت کردم آستینم را 
گرفت و در حالی که حیاط خانۂ سربازان را نشان می داد بریده بریده گفت: «حارمحب فرمانده بزرگ 
سربازان را درک می‌کند.- خودش سربازس از هیچ چیز ترس نه - حارمحب یک شیر فرعون یک بز نر 
بدون شاخ ساخلوها خالی ‏ جیره و مواجب تسب همکاران و همقطاران به گدایی رفته اند _ 
نمی دانم چه پیش خواهد آمد- آمون برای این تکه نقره پاداشت دهد ای مرد نی کخو معدۀ من پر از 
اندوه و نگرانی - با وعده و وعید از روستا به اینجا کشیدند- مأموران مصری برای جلب روستایی بد 
جادرها سر می‌کشند و وعد نقره» زن و مستی می دهند- و حالا؟ نه نقره‌یی نه زنی ونه مستی [» 

تفی بر زمین انداخحت تا تفر خود را نشان دهدء سپس با پاشنة پای پینه بستۀ خویش تفش را در شن ها 
محو کرد. او سربازی غمزده بود که مرا نیز مگین کرد. از سخنان او چنین استنباط کردم که فرعون 
سربازان خود را رها کرده است و تصمیم دارد نیروهای مصری مستقر در خارج ازمصر را که پدرش آنها 
را در نقاط مختلف در خارج گماشته بود و هزینۀ سنگینی برای مصر در برداشت منحل کند. در اینجا به 
یاد پتاحور پیر افتادم ‏ تصمیم گرفتم او را پیدا کنم. پس به جستجوی او پرداختم تا اینکه سرانجام به 
«معبدزندگی » رفتم تا شاید در الواح آن‌جا اسم و رسمی ازوی بیابم ولی بات معبد به من گفت که 
جراح سلطنتی حمحمه بیش ازیک سال است که مرده و در «شهرمردگان» دفن شده است. ومن به این 
ترتیب باز هم در طیوه بی یار و غمخوار بودم. 

جون در محل معبد بودم از فرصت استفاده کردم و به «تالار ستون‌های معبد» رفتم و مراسم آمون را 
دوباره دیدم و بوی عطر بخور مقدس را که میان ستون‌های رنگارنگ با نوشته های مقدّسی پیچیده بود به 
مشام رساندم, پرستوها را دیدم که به سرعتِ تیر رها شده از کمان بالای شبکه‌های سنگی پنجره ها به 
درون و برون پرواز می‌کردند. امّا معبد و حياط آن به نحوی چشم گیر خالی بود و در غرفه‌ها و کارگاههای 
بیشمار معبد» دیگر آن تحوک و فسات های گذشته به چشم نمی خورد. کاهنان دررداهای سیاه رنگ 
خویش وبا سرهای تراشیدۀ و روف مالیده, با شک و سوءظن به من نگاه می‌کردند. چند نفری که در 
حیاط معبد دیده می شدند زیر لب و آهسته با یکدیگر صحبت می‌کردند و اطراف خود را می پاییدند, 
گویی می ترسیدند مبادا کسی به سخنانشان گوش دهد. هیاهوی آن‌زمان» سرو صدایی که در دوران 
تحصیلم از صبح زود آغاز می شد و از دور همچون زوزۀ بادی که در نیزار افتاده شد به گوش می رسید اثری 
نبود. من اگر چه به هیچ وجه آمون را نمی پرستیدم؛ دردی غریب به جانم افتاده بود» دردی جون آدمی که 


۳۹ بوج 


از وطنش دور مانده باشد یا پیرمردی که به یاد جوانی از دست رفته بیفتد بی آنکه بیندیشد که آن دوران 
خوب یا بد بوده است. 

زمانی که از میان درهای برج‌های معبد و تندیس‌های عظیم فراعنه بیرون آمدم معبد بزرگی مشاهده 
کردم که تنگاتنگ معبد آمون با عظمتی خیره کنده و معماری عجیب و غریب سربر آسمان می سایید. 
جنین ساعتمانی را تا آن لحظه ندیده بودم. دیواری به دور آن نکشیده بودند و وقتی وارد آنجا شدم حياط 
وسیعی ديدم که دورتا دور آن را ستود‌های بیشمار احاطه کرده و بر محراب آن غلاأت, گل و میوه به 
عنوان قربانی نهاده بودند. تون متور بر روی یک تصویر کنده کاری شده از فراعنه که در حال قربانی 
کردن بودند اشعه‌های بیشمارمی فرستاد و هر اشعه به دست یک فرعون که به علامت دعا بلند کرده و 
«صلیب زندگی » را نگه داشته بود می خورد. کاهنان سفیدپوش موی سر خود را تراشیده بودند. اکثرشان 
پسربحه‌هایی بودند که در آن لحظه که سرود مقدس را می خواندند صورتشان از حذبه گل انداخته بود. 
کلام | ین سرود را من زمانی در اورشلیم در سوریه شنیده بودم. جیزی که بیش از کاهنان و تصاویر معبد 
بر من اثر گذاشت جهل ستون عظیمی بود که بر آنها شمایل فرعون حدید را به اندازهٌ فوق طبیعی 
کنده کاری کرده بودند و او از بالا درحالی که دستانش را بر سینه صلیب کرده بود و به یک دست 
تعلیمی و به دست دیگرتازيانة پادشاهی را داشت به بازدید کنند گان خیره شده بود. 

من که فرعون را دیده بودم متوجه شدم که تصویرهای او را به درستی و کاملاً شبیه به خود او حکاکی 
کرده بودند و چهرٌ وحشت برانگیز و شهوانی, باسن پهن و دست و پای لاغر و کشیده اش را شناختم. 
وقتی به آن هنرمند جسوری که حرأت کرده بود جنین تصاویری بیافریند اندیشیدم» ناگهان احساس ترسی 
همراه با شگفتی بر من چیره شد زیرا دوستم توتمس همواره طرفدار «هنرآزاد» بود و آن را در خلق این اثر 
به کار برده بود. تمام معایب و نقایص بدن فرعون در این تصاویر به نمایش درآمده بود نظیر: ران‌های چاق 
و پف کرده» ساق پای لاغر وباریک, گردن نازک و کشیده که به نحوی غیرطبیعی جلوه داده شده بود و 
حکاک هنرمند انگار خواسته بود با زیرکی به بیننده بفهماند, منظورش نشان دادن عیوب و نقایص بدن 
فرعون "نبوده بلکه رمزی از خدا گونگی او را در مصرض دید گذاشته است. وحشت انگیزتر از هر جیز دیگر 

صورت فرعون بود. چهره‌یی با کشید گی و درازی اغراق آمیز» ابروانی مورّب و رو به پایین». گونه‌های 
استخواني برآمده و لبخندی مرموز که گویی از دیدن یک کابوس بر لبانی ضخیم نقش بسته باشد. در دو 
طرف رها معبد آمون شمایل فراعنه را بر سنگ کنده بودند که ابهت و شکوهی سلطنتی و خداگونه 
داشت ولی در اینجا تصویری غول آسا به هیأت آدمی لاغر و استخوانی وبا بُعدی خارق العاده بر محراب 
آتون خیره شده بود. او درست چون انسانی از فراز ستون به پایین می نگریست اما نگاهش حالتی داشت 
که پنداری می حواست آن را به تمام آدمیان برساند و اندامش که در سنگ سخت کنده شده بود گویی 
نمادی از اعتقادات متعضبانة وی بود. 

وقتی به این ستون‌ها دقیق شدم در درونم همه چیز به جنبش درآمد زیرا برای نخستین بار «آمنوفیس» 
شاید آن‌طور که واقعاً بود برابر چشمانم آشکار شد. من او را زمانی دیده بودم که هنوز نوجوان بودم. درآن 


دم‌نهنگ ۳۱۷ 


دوران او بیمان ناتوان و دجار صرع بود و من او را با زیرکی و ذکاوتی که در گذشته داشتم و با خونسردی 
و با چشمان جستجوگر یک پزشک زیر نظر قرار داده بودم و سخنانش را هنیانی ناشی از تب می دانستم و 
اکنون او را همان گونه می دیدم که سنگتراش هنرمند» وی را همچون آمیزه‌یی از نفرت و عشق دیده بود. 
هنرمندی با شهامت که مصر تا آن زمان نظیرش را نپرورده بود. اگر در گذشته کسی چنین تصویری از 
فرعون خلق می‌کرد به جرم اهانت به فرعون و مسخره کردن وی مله و سپس از حصار شهر آویزان می شد. 

در این معبد هم افراد اندکی حاضر بودند. چند مرد و زن را ديدم که لباس از پارچة کتان سلطنتی در 
بر داشتند و درونشان جواهر سنگدوزی شده بود و زین ت آلات طلا حمل می‌کردند و معلوم بود که از 
درباریان و طبقه اعیان و اشراف بودند. مردم عادّی با سکوت و آرامش مشغول شنیدن سرود کاهنان بودند 
و از جهره شان چیزی خوانده نمی شد زیرا کلام سرود کاهنان کلامی نوين بود که درک آن برای ایشان 
دشوار می نمود. اشعار این سرودها غیر از آنچه بود که در زمان اهرام ساخته می شد. پس از گذشت چند 
هزار سال سرودها کلامی را به ارث برده بودند که گوش مردمان از اوان کودکی به آنها خو گرفته بود. 
آن اشعار برای همگان شناخته شده بود و از ته دل آنها را می پسندیدند و لزومی هم نداشت که معنا و 
مفهوم کلمات را دریابند. گاه حتی اشعاربی معنا و مفهوم بود و من معتقدم که انتقال این اشعار به طور 
مداوم از نسلی به نسل دیگر دچار تحریف شده بود ویا کاهنانٍ نویسنده به هنگام نوشتن اینگونه اشعار 
مرتکب اشتباهاتی شده بودند که آنها را به مرور زمان کاملاً تغییر داده بود. 

به هر حال بگذار هر چه خواهد همان باشد. وقتی سرود به پایان رسید پیرمردی که لباس پوشیدنش 
نشان می داد یک ررستایی است با رفتاری مودبانه و محترمانه به گاهنان نزدیک شد و از ایشان خواست 
طلسمی مناسب یا طوماری از پاپیروس که بر آن تعویذی نوشته شده باشد در برابر پرداعت پول در اختیارش 
بگذارند. کاهنان بوی گفتند که در این معبد چنین چیزی فروخته نمی شود زیرا آتون نیازی به سحر و 
جادو ندارد و حتی خود را با پیروانش» اگر هم برایش قربانی نکنند و پیشکشی بوی ندهند نزدیک و 
صمیمی می داند. پیرمرد وقتی از این امرآ گاه شد با ناراحتی و خشم و در حالی که زير لب سخنانی دآل 
بر مسخره کردنٍ حمّه‌بازی‌های آتون می‌گفت راه خود گرفت و رفت و من ديدم که به سوی معبد آمون 
رهسپار شد. 

زنی ماهیگیر سوی کاهنان رفت و با دقّت وراندازشان کرد و سپس پرسید: «آهای جوانان لاغرو 
مفلوک» آیا برای آتون بز و گاونر قربانی نمی‌کنید؟ شاید از این رهگذر اندکی گوشت نصیبتان شود. اگر 
آن طور که ادّعا می‌کنید خدایتان توانا و نیرومند است و در این مورد از آمون نیز پیشی گرفته است-- که 
من به این اعا اعتقاد ندارم ‏ پس بایستی کاهنانش نیز چاق و فربه باشند و از فرط چربی بدنشان برق 
بزند. من یک زن عادّی هستم و ازاین بیش توان درک و فهم ندارم امّا ازآنجا که شما را صمیمانه دوست 
دارم اندرزتان می دهم که حسابی گوشت و چربی بخورید!» 

کاهنان د رگوشی چیزی به یکدیگر گفتند و سپس خندیدند» درست مثل جوانان شیطان و بازیگوش 
با اک مرکم مین تزین آنها با اوی ی رن ماهیگیر کک راون رای کی د کر هو 


۳۸ سینوحه 


تو نیز مبادا که در معبد او نامی از آمون ببری زیرا آمون خدائی قلابی است که بزودی تاج از سرش برداشته 
و معبدش نیز با خاک یکسان می شود.» 

زن خود را به تندی عقب کشید وپس از آنکه تفی برزمین اندانعت و با دست علامت مقدّس آمون را 
رسم کرد گفت: «تواز آمون سخن گفتی نه من! نفرین و لعنت تورا بگیرد نه مرا!» و سپس دوید و 
رفت. 

دیگران وحشتزده به کاهنان نظر افکندند و در پی زن روان شدند. کاهنان با آوازی دستحمعی 
فراریان را فرا خواندند: «بروید ای سست اعتقادان امّا بدانید که آمون خدائی قلابی است! او معبود 
دروغین شما است. قدرتش فرو خواهد افتاد ونان دستۀ علفی که تیفه داس از نش قطع کند.» 

در اینجا یکی از فراریان قلوه سنگی از زمین برداشت و به سوی کاهنان پرتاب کرد که به دهان یکی 
از آنها خورد و خون سرازیر شد. کاهن چهره خویش را با دو دست پوشاند و به تلخی از درد فریاد کشید. 
سایر کاهنین, نگهبانان معبد را فراخواندند ولی بی حاصل بود زیرا ضارب فرار کرد و در میان گروهی از 
مردم که در معبد آمون حاضر بودند ناپدید شده بود. 

تمام این رویدادها مرا به تفگر واداشت به طوری که طاقت نیاوردم و سوی کاهنان رفتم و پرسیدم: 
«من مصری هستم ولی مدّت‌ها در سوریه اقامت داشتم و خدای جدید را که شما آتونش می نامید 
نمی شناسم. آیا نمی خواهید مرا ازنادانی نجات دهید و به من بگویید او کیست, چه می‌گوید و چگونه 
می توان بوی گروید!» ۱ 

مثل اینکه در خطوط چهره من اثری از تمسخر و تحقیریافته بودند که به سختی وبا تآنی پاسخم 
دادند: «او خدایی یکتا است. او زمین» رودخانه, انسان, حانوران و به طور کلّی هر چه را که بر روی 
زمین می جنبد آفریده است. او همیشه اینجا بوده است و آدمیان وی را در هیأت پیشینش به شکل «رع» 
می پرستیدند اما در روزگار ما او پسرش فرعون را که فقط از حقیقت زنده است به عنوان آتون به ما 
شناسانده است. از آن زمان او خدای واحد است و تمام خدایان دیگر شبه خدا هستند. آتون کسی را که 
به او گرویده باشد هرگز نکوهش نمی‌کند, فقیر و دولتمند نزد وی یکسان هستند. هر بامداد او را در قرص 
خورشید درود می‌گوییم؛ خورشیدی که با نورش به زمین» به نیکی ها و حتی بدی ها رحمت می فرستد و به 
هر کس «صلیب زند گی » می دهد. حال ا گر او را با این توضیحات می پذیری از خدمتگزاران وی خواهی 
بود. هستی اوعشق و محبّت است. او جاودانه است و هرگز نمی میرد و همه جا حاضر و مراقب است که 
مبادا عليه او اتفاقی رخ دهد.») 

پاسخ دادم: «آنجه که گفتی واقعاً زیبا و درست است اما به من بگوء آیا سنگی که به دهان کاهن 
حوان اصابت کرد و از زخم آن خون جاری شد نیز خواست آنون بود؟» 

کاهنان با استفهام به یکدیگر نگاه کردند و گفتند: «تواو را مسخره می‌کنی .» 

ولی جوان مضروب با صدایی بلند گفت: «آتون اجازه داد که آن مرد با من چنین کند زیرا من لايق 


۹ ۳ ۳ 2 ۰ 5 زا 
اتون نبودم و از این هشدار بند گرفتم. من از صمیم قلب به اتون افتخار می‌کنم . پدر من جو يان بود و مادرم 


دم نهنگ ۳۹۹ 


از رودخانه آب می‌کشید تا اینکه فرعون مرا بر کشید جرا که می خواست با صدای خوش خود سرود بخوانم 
و به این ترتیب به خدای وی خدمت کنم!» ۱ 

با احترامی ساختگی گفتم: «حقیقتاً این خدا بایستی خدایی قدرتمند باشد که می تواند مردی را از 
حضیض ذلت‌تا کاخ زین فرعون برکشد!» 

آنان با آوازی دستجمعی پاسخ دادند: «آری حق با تواست. فرعون به ظاهر یا ثروت و یا اصل و 
ريش آدمیان اعتنایی ندارد بل قلب آدم‌ها مورد عنایت و توحه اوست و فرعون با قدرت آتون قادر است 
اعماق قلب هم آدمیان را مشاهده کند و اندیشه های پنهانشان را دریابد.» 

به مخالفت با عقایدشان برخاستم و گفتم : «او بنابراین از تبار آدمیان نیست, زیرا هیچ آدمی قدرت 
این ندارد که بدرون قلب دیگری نظر بیندازد, تنها «اوزیریس» قادر است قلب آدمیان را وارسی کند و 
مکنونات آن را دریابد.» 

با یکدیگر مشورت کردند وش گفتند: «اوزیریس پدیده‌یی افسانه‌یی است و کسی که به آتون 
اعتقاد داشته باشد خود را به اوزیریس نیازمند نمی بیند حال اگر فرعون بخواهد از تبار آدمیان باشد شک 
نداریم که وجود او در واقع خدایی است و شکل ظاهر او این امر ثابت می‌کند و نشان می دهد که او 
می تواند به صور گونا گون جلوه کند و چیزی که ما فهمیده ایم اینست که او به پیروانش عشق می ورزد و 
بهمین دلیل سنگتراش هنرمند با تصاویری که بر ستون‌های معبد حگ کرده است او را هم مرد و هم زن 
نشان داده است جرا که آتون نیرویی پویا است که کود ک را در رحم زن به وجود می آورد.» 

دو دست خود را به علامت سخریه بلند کردم و سرم را ميان آن گرفتم وگفتم: «من فردی عادی 
هستم ‏ مانند همان زنی که اینجا بود بنابراین قادر نیستم حکمت و خرد شما را به طور کامل درک 
کنم ولی به نظرم می رسد که دانسته ها و آ گاهی های شما نیز اند کی تیره و کدر باشد زیرا پیش از آنکه 
به پرسش من پاسخ دهید با یکدیگر مشورت می‌کنید.» 

با خشم و هیجان پاسخ دادند: «آتون موجودی کامل» به سان قرص خورشید است. هر چیز که در 
درون اوست و زندگی می‌کند و نفس می‌کشد تکامل یافته است. این انديشة آدمی است که ناقص و تیره 
است و مسا نیز بهمین دلیل قادرنيستيم به طور کامل درباره آتون توضیح دهیم زیرا خود نیز همه چیز را 
نمی دانیم ولی هر روز از روز پیش بیشتر خواست‌های او را درک می‌کنيم. اراده و خواست او را فرعون 

به طور کامل می داند جرا که پسر اوست و از حقیقت زنده است.» 

این کاهنان اگرجه خود را در قبای کتانی پیچیده, به موی خویش روغن زده بودند و در اثای 
خواندن سرود از نگاه شگفت انگیز و تحسین آمیز زنان لذت می بردند و مردمان ساده دل را به مسخره 
می‌گرفتند اما سخنانشان به دلم نشست و به من ثابت شد که اینها قلباً آدم هایی پاکدل هستند. آن چیزی 
که ناآ گاهانه و رها از خواست و اراده و شناخت‌هایم در درون من بالغ و رسیده شده بود ناگهان با شنیدن 
این الفاظ و کلمات پیدا شد و صدایم کرد. برای نخستین بار به نظرم رسید که افکار آدمی ناقص است و 


خارج از دایرۀ اندیشه های فرد چیزی می تواند وجود داشته باشد که نه چشم آن را می بیند و نه گوش آن را 


۳۳۰ سینوحه 


می شنود و نه دست لمسش می‌کند. . شاید فرعون و کاهنانش این حقیقت را کشف کرده و این پدید را که 
بیرون از دایرۂ افکا رآدمی است آتون نام داده بودند. 


۵ 


وقتی به خانه بازگش: غروب شده بود. بر سر در خانه نبشتۀ ساده‌یی نصب شده بود و در حياط منزل چند 
بیمار که کثافت سرو رویشان می‌پارید نشسته ودند وبا صبر و متانت انتظارم را می‌کشيدن. کاپتاه 
هم با قیافه‌یی گرفته و عبوس در ایوان نشسته بود و با شاخة نخل مگس‌هایی را که بیماران با خود همراه 
آورده بودند از صورت و پاهایش دور می ساخت و برای تسلای حاطر خویش کوزه فقاعی که سر آن تازه 
باز شده بود در کنار داشت. 

نخست مادری را که نوزادی لاغر در بغل داشت به نزد خود خوآندم. ناراحتی او تنها نداشتن اندکی 
مس بود که با آن خود را سیر کند تابتواندفرزندش را شیر بدهد. . بغابراین مقداری مس به او دادم. . سپس به 
بستن زخم های برده‌یی پرداختم که هنگام کار دریک اسیاب جند انگشتش تنگ آسیاب له شده 
بود. استخوان‌های آسیب دیده انگشتانش را مرتّب کردم و بستم و اند کی ماد مخدر در شراب ریختم وبه 
او دادم تا پنوشد و دردش را فراموش کند. پس از پس از اویک کاتب پیر را معاینه کردم. او غڌه‌یی به بزرگی 
مشتی ۱ ۶ از حدقه درآمده سر خود را کج نگه دارد و به سختی نفس 
می‌کشيد. جوشانده‌یی به وی تجویز کردم که از گیاهان دریایی گرفته و تهیۀ آن را در صیمره آموخته بودم 
و چندان امیدی هم نداشتم که پیرمرد را بهبود بخشد. از زیک دستمال تمیز جند تکه مس بیرون آورد و 
سویم دراز کرد. در چهره اش خواندم که از تھی دستی خویش احساس شرمندگی می‌کند. دستش را بر 
گرداندم و گفتم هر گاه کاری با یک کاتب داشته باشم از او خواهم خواست که آن را انجام دهد. 
پیرمرد از ز اینکه می تواند مس را برای خویشتن نگه دارد خوشحال شد و شادمانه آنجا را ترک گفت. 

دختر زیبایی ازیک عثشرتکد؛ نزدیک خانهٌ من برای معالحة خویش آمده بود. او اظهار می داشت 
وت کی . نخست چشم او را شستشو دادم و سپس دارویی 
آمیخته از چند مادة گوناگونتهیه کردم وبه او دادم که چشمان خود را با آن بشوید. دخترک باححالت 
اظهار داشت که آماده است تنها سرمایهة خود را در عوض دستمزد در اختیارمن بگذارد. برای اينکه نرنحد 
گفتم به سبب رسید گی به وضع یک پیمار که در حالت بحرانی به سرمی برد بایستی خود را از زنان دور 
نگه دارم و او از آن حا که از زطبابت چیزی نمی دانست حرفم را پاور کرد و از اادة محکم و چیرگے ۳ 
نفس به شگفت آمد. رای آکه عمل اورا پاسخ گفتهباشم چند خال گوشتی که برروی تن داشت 
برداشتم . او نیز شادمانه مطب مرا ترک گفت. 

در نخستین روز طبابت به عنوان پزشک بمنوایان حتی چیزی که با آن برای نان خویش نمک بخرم 
نیز به دست نیاوردم. کاپتاه برای مسخره کردن و نکوهش من عمداً غازی سرخ شده در روغن که مردم 
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طیوه آن را با استادی تهیه می‌کنند برسر سفره گذاشت. نظیر این خوراک ر در هیچ کجای دنیا جز در 
طیوه نمی توان یافت. کاپتاه این غذا را ازیک میخانه اشرافی واقع در مرکز شهر خریده و در تنور خانه گرم 
نگه داشته بود. افزون بر آن شرابی نیز از تا کستان آمون آورده و در پیاله‌های رنگارنگ ریخته بود و کوتاه 
سخن اینکه بدینوسیله دستم انداخته بود. من ولی آرامش مطبوعی در قلب خویش احساس می‌کردم. کار 
آن روز مرا از معالحۀ یک تاحر ثروتمند بیش بیشتر خوشحال و راضیم کرده بود, حتی اگربه جای دستمزد 
گردن‌بندی طلا ازوی دریافت می‌کردم. همین جا باید بگویم برده‌یی که انگشتانش را معالجه کرده بودم 
جند روز بعد آمد تا انگشتانش را به من نشان دهد و این‌بار کوزه‌یی پر از بلخور برایم آورده بود که از 
آسیاب کش رفته بود. بنابراین کار نخستین روز طبابتم چندان هم بدون درآمد نبود! 
کاپتاه برای آرامش و تسلای من گفت: «یقین دارم پس از کار امروزت آوازه تو در سراسر محله 
واه ا درو ری آقتانی روا عانه بر از ریات یی اههد اه اکر ایی شوم که 
مردم تهبدست می‌گویند: خود را هر چه زودتر به خانۀ سابق مسگرمحله در گوشه‌یی از کوچ بندرگاه 
برسانید. در آن جا پزشکی هست که به رایگان بدون درد و با استادی تمام بیماران را معالجه می‌کند» به 
مادران لاغر پول می دهد و فواحش عشرتکده‌ها را بدون هیچ جشم داشتی معالجه می‌کند. آری. بشتابید! 
هر کس که زودتر از دیگری در آن جا حاضر شود نصیب بیشتری می برد. این پزشک بزودی چنان 
ورشکست خواهد شد که باید خانه‌ اش را بفروشد و از آن‌جا بگریزد» تازه اگر پیش از آن زالوبه پشت 
زانویش نینداخته و در اتاقی محبوسش نکرده باشند.» در اینجا موضوع را عوض کرد و ادامه داد: «امّا این 
احمق‌ها در اشتباه هستند. ارباب.اگر بخواهی حتی برای همیشه نیز به این خانۀ ساده و فقیرانه بسنده 
کنی» هر روز به روتت افزوده خواهد شد زیرا خوشبختانه مقدار زیادی طلا داری و من کاری خواهم کرد 
که این طلاها برایت کار کنند تا اگر حتی در آمدی هم نداشته باشی هر روزغاز سرخ شده بخوری و 
بهترین شراب‌ها را بنوشی . گرچه تومانند دیگر آدمیان نیستی . از این رو تعجب نمی‌کنم اگر روزی 
خاکستر بر سر از خواب برخیزم. جرا؟ جون ممکن است طلاهایت را در جوی آب بریزی و خانه ات و نیز 
مزا به سبب قلب آشفته و ناآرامی که داری بفروشی . نه. از احتمال بروز چنین پیش آمدی تعجب 
نمی‌کنم! بنابراین ارباب. شاید بهتر باشد که برای بایگانی سلطنتی طوماری بفرستی که در آن نوشته شده 
باشد» من می توانم به دلخواه خود بیایم و بروم زیراتعهداتو قول های شفاهی به آسانی فراموش می شود در 
حالی که اگر آن طومار را مُهر کنی و رشوة قابل ملاحظه‌یی به دبیران سلطنتی بدهی برای همیشه آن را در 
بایگانی شاهی نگهداری خواهند کرد. من دلیلی ویژه برای پیشنهاد خود دارم و نمی خواهم با ذکر 
حزئات آن سرت را به درد آورم و وقتت را ضایع کنم.» 
نوبهار بود و شبی نه سرد و نه گرم. نسیمی که از سوی بندرگاه می وزید» عطر جوب سد اقاقیا و 
گلاب سوری به همراه داشت و در اجاق مردم بینوای محلّه تپاله با آتشی سرخ ولی بدون شعله 
می سوخحت. تمام این بوها با بوی تند و خوش ماهی که در روغن مانده و کهنه سرخ می شد و هر شب 
محلاٌ فقیرنشین ما را فرامی‌گرفت آمیخته شده بود و بینی ام را قلقلک می داد. من غاز سرخ شده به شیوه 
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مخصوص طبیوه را خورده و شراب ناب نوشیده بودم و در خود احساس راحتی و آرامش داشتم و ازافکار 
درهم و برهم» چشم انتظاری و اندوه رها بودم» گویی بر آنها پرد‌یی کشیده و مسافتی بعید از من دور 
شده بودند. با این حال خوشی که داشتم کاپاه را فراخواندم و از او خواستم برای خود شراب در ظرف 
سفالینش بریزد و سپس گفتم : « کایتاه همان طور که می دانی مدت‌ها است که آزاد هستی زیراعلی رغم 
پررویی و گستاخیت» از همان روز که مس و نقره ات را به من وام دادی و می پنداشتی که هرگز آن را 
باز پس نخواهی گرفت بیشتر دوست من بودی تا برد من. توباید آزاد باشی و سرانجام به خوشبختی 
واقعی برسی . فردا از دبیران بایگانی سلطنتی خواهم خواست که گواهی کتبی و قانونی رهایی تورا 
صادر کننند و من آن را با مُهر سوری و مصری خویش تأیید خواهم کرد. حال اما به من بگوبا دارایی و 

طلاهای من چه کرده‌یی و آنها را در جه راهی به کار انداخته‌یی جون خودت گفتی که طلاها برای من 
کار خواهند کرد. حتی اگر قرار باشد در آمدی نداشته باشم. به تودستور داده بودم که طلاهای مرا به 
صندوق معبد بسپاری آیا جنین کرده ای ؟» 

کاپتاه با جشمی که از آن آثار وفاداری هویدا بود نگاهی به من انداخت و پاسخ داد: «نه. ارباب! 
دستورت را اجرا نکردم زیرا احمقانه بود و من دستورهای ابلهانه را هیجگاه اطاعت نکرده ام بل همواره 
برابر فهم و شعور خویشتن عمل کرده ام و چون اکنون آزاد هستم و توهم شراب فراوان نوشیده‌یی از دست 
من خشمگین نمی شوی بنابراین می توانم آنچه در دل دارم بر زبان آورم. از آن جا که می دانم آدمی 
عجول هستی و بدون تأمل دست به انجام کار می زنی و حتی با افزوده شدن به شمار سال‌های عمرت باز 
هم تغییری در رویه تو دیده نمی شود بنابراین برای احتیاط چماقت را پنهان کرده‌ام. از این جهت این راز 
را آشکار ساختم که پس ازشنیدن گزارش من بیهوده دنبال آن نگردی. تنها آدم‌هایی که مغزشان به 
اندازه مخ یک گوسفند است طلای خویش را به صندوق معبد می سپرند که نه تنها بهره‌یی در برابر آن 
پرداخت نمی شود بل کاهنان برای نگهداری سپرده ها در دهلیزهای حفاظت شده هدیه نیز طلب می‌کنند. 
به جز این» سپردن طلا به معبد از سوی دیگر باز هم ابلهانه است زیرا خراج بگیران به مقدار طلای توپی 
خواهند برد و نتیجه این خواهډ شد که اصل سپرده ات به تدریج کم و کمترشود تا اينکه سرانجام برایت 
جیزی باقی نماند. تنها کار عاقلان‌یی که برای گردآوری طلا باقی می ماند اینست که باید کاری کرد تا 
کلاً برای خودش کار کند و آدمی دست بر زانوراحت بنشیند و تخم زنبق بشکند و ازاین رهگذر عطشی 
مطبوع برای نوشیدن می به دست آورد. به همین حهت همان روز که توبه معبد رفته بودی و در شهر گشت 
می زدی با این پای خشک سراسر طیوه را پیمودم و تمام سوراخ سمبه‌ها را شناسایی کردم. عطشی که 
همیشه دارم این بار بر من مت گذاشت و سبب کشفیّاتی شد و آ گاهی های چندی در اختیارم گذاشت 
از جمله اینکه ثروتمندان» طلای خود را دیگر به معبد نمی سپرند برای اينکه گفته می شود تضمینی برای 
نگهداری آن وجود ندارد. حال اگر چنین باشد پس باید گفت که در هیچ کجای مصر محل مطمشنی 
برای حفاظت از طلا وجود ندارد. دیگر اینکه معبد آمون املا ک خود را به معرض فروش گذاشته.» 

از شنیدن این خبر به سختی برآشفتم زیرا چنین اذعایی را دیوانگی محض می دانستم. از جای بلند 
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شدم و فریاد زدم: «دروغ می‌گویی . آمون هرگز زمین نمی فروشد. برعکس: هميشه خریدار زمین است! تا 
آنجا که ربع زمین های سراسر سرزمین سیاه از آنٍ اوست و اگر آمون کاری را آغاز کند دیگر هیچ وقت 
دست از ان برنخواهد داشت!» 

کاپتاه برای من در جام شیشه‌یی شراب ریخت و دزد کی ظرف مفالین خود را نیز پر کرد و تا تأیید 
اظهارات من گفت: «البته. البته. هر آدم دانایی می داند که زمین تنها خواسته‌یی است که مرور زمان از 
ارزش آن نمی کاهد ؛ البته در صورتی که آدمی با مساخان زمین دست بیکی کند و هر ساله پس از 
طفیان رود نیل به آنها رشوه بدهد. اما اکنون واقعاً وضعی پیش آمده است که آمون در خفا به پیروان 
خویش در برابر طلا زمین می فروشد. من نیز از وقتی که این مطلب را شنیدم یکه خوردم و دنبال قضیه را 
گرفتم. آمون واقعاً زمین را به قیمت ارزان به پیروانش می فروشد منتها با این شرط که حق داشته باشد 
پس از گذشت مدت زمانی معین اگر بخواهد دوباره آن را به همان قیمت از خریدار بازستاند. با این 
وصف خریدن این زمین‌ها سود در بر دارد زیرا ساختمان‌ها» ابزار و وسایل کشاوزی» احشام و برد گان 
متغلق به همین اراضی یکجا فروخته می شوند و اگر خریدار بتواند زمین خود را به خوبی اداره کند سال به 
سال به سودی که می برد افزوده خواهد شد. تو خود می دانی که آمون حاصلخیزترین زمین های مصر را در 
اختیار دارد. اگر همه چیز بر روال گذشته بود هیچ خریدی وسوسه انگیزتر از این نیست زیرا سودی تضمین 
شده در بر دارد که سریم نیز به دست می‌آید. آمون ظرف مدتی کوتاه زمین های بسیاری را فروخت و 
تمامی طلاهای موحود درمصر را در دهلیزهای خویش انبار کرد به طوری که اکنون کمبود طلا یدید آمده و 
بهرۀ سپرده‌ها به شدت کاهش يافته است. تمام آنچه که گفتم از اسراراست و نباید دربارۂ آن حرفی 
زد. ا گر عطش خود را در حضور چند نفر آدم حسابی فرو ننشانده بودم از این اسرار آ گاه نمی شدم.» 

با نگرانی پرسیدم: «کاپتاه» تو که ملکی نخریدی؟» 

خیالم را راحت کرد و گفت: «ارباب» این قدرها هم دیوانه نیستم. اگر چه برده هستم ولی خواهی 
فهمید که از زیر بته به عمل نیامده‌ام» بلکه در خیابانی سنگفرش که ازمیان خانه‌های سر به آسمان 
کشیده می‌گذشت تود یافته ام. از کشاورزی سر در نمی آورم. اگر به حساب تو زمین خریده بودم ان وقت 
کارگزاران حکومت» چو پان» برده و هر کلفت و نوکری بسته به توانایی خویش لختم می کردند در حالی 
که خودت می دانی در طیوه هیچکس را یارای سرقت از من نیست بل این من هستم که به راحتی 
می توانم اموال دیگران را بدزدم. فروش زمین های آمون نشانة آن است که باید کاسه‌یی زیر نیم کاسه 
باشد. عدم اعتمادی که ثروتمندان به صندوق معبد آمون دارند این فکر را تقویت می‌کند. معتقدم که تمام 
این بلبشوبه خدای جدید فرعون مربوط می شود. به هر حال ارباب, پیش از آنکه من و تواز عاقبت کار 
آگاه شویم رویدادهای مهمی اتفاق خواهد افتاد. بگذريم. از آن جا که همواره سود تورا در نظر داشته و 
دارم شماری خانه‌های مناسب در مرکز شهر خریداری کرده‌ام که هم مستفلاتی است و هم مسکونی و 
و یال دارم معاملات بسیار دیگری نیز انجام دهم. گرچه من برده بودم و نانژاد. اما گویی حدایان 
که به آنها اعتقادی ندارم هوش آدمیان و الانبار را نصیب من کرده‌اند تا جایی که این معاملات من 
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سالانه سود سرشاری عایدت خواهد کرد و معامله تا آن جا انجام گرفته و پیش رفته است که تنها مهر و 
امضای توباقی مانده است. بایستی به این کار پرسودی که برایت انجام داده‌ام اعتقاد و اطمینان کامل 
داشته باشی و چنانچه فروشند گان خانه‌های یاد شده پس از مهر و امضای توذیل سند به من هدیه و 
رشو‌یی دادند به توربطی نخواهد داشت زیرا این موضوع بین من و فروشند گان صورت می‌گیرد و مستقیماً 
به حماقت ایشان مربوط می شود! دراین معاملات از تو نمی توانم چیزی بکتم اما اگر بخواهی به سبب این 
معاملات پرمنقعت حق و حساب مرا بپردازی مخالف این کار تونیستم!» 

لمحه‌یی تأمل کردم و سپس گفتم: «نه کاپتاه» من به توحق وحساب نمی دهم چون مطمئن هستم به 
هنگام جمع آوری مال الاجاره‌ها وبستن قرارداد با بنایان برای تعمیرات سالانه سر مرا به انداز؛ کافی کلاه 
خواهی گذاشت!» 

کایتاه از این حرف من ناراحت نشد حتی درستی آن را پذیرفت و اقرار کرد: «به این موضوع دقیقاً 
فکر کرده بودم زیرا دارایی تو دارایی من نیز هست و از این جهت سود و منفعتی که می بری به من نیز 
تعلق می‌گیرد. بنابراین قبل از هر چیز بایستی به منافع تو بیندیشم. اقا اعتراف می‌کنم پس از آگاهی از 
معاملاتی که آمون انجام می دهد به فرآورده‌های کشاورزی توحهٌ حاصی نشان دادم و سراغ غلات رفتم و 
زمانی که برای فرو نشاندن عطش خود از این د که به آن دکۀ فقاع فروشی می رفتم و پنهانی به 
گفتگوهای بازرگانان غلّه گوش فرا می دادم به اطلاعات مبسوطی دست یافتم. با طلا و احاز توبر آن 
شده‌ام که در تابستان آینده به هنگام برداشت محصول مقدار زیادی غلات خریداری و انبار کنم. با توجه 
به وضع و موقع کنونی بازار معاملات غلاّت گرم و درعین حال قيمت‌ها نیز پابین است. با این حال باید 
E‏ یا متشگ کار سک و روش سین یت ور نی راد 
و برده‌ها از آن می دزدند و باید دانست که در کار کشاورزی نیز جنین رویدادهایی بروز می‌کند. به هر 
حال ثروت آنسوی ترس است! کشاورزی و جمع آوری محصول و وله از سوی طغیان رودخانه و پدید 
آمدن سیل» آفْتِ ملخ» موش و بسیار عوامل دیگر مورد تهدید قرار می‌گیرد. می خواهم بگویم که یک 
کشاورزی مسؤولیت سنگین‌تری از من به گردن دارد زیرا من فقط می دانم که در فصل پاییز می توانم 
انبارهای خود را ازغلاتی که قیمت آن معلوم است پر کنم. تنهاکاری که باید انجام دهم انبار کردن 
جات و مایت اران اب باه من هام شد که بهای فالات با گذشت زمان بالا خواهد رفت. 
فروش زمین های آمون به من آ گهی می دهد که هر ابلهی می خواهد یک شبه کشاو: رز شود و محصول 
جونان گذشته ان وت یی ای ار او رز رهای محصور شده و خشکی خریدم 
تا غلآت را در آنا نگهداری کنم و اگر در آینده نیازی به آنها نبود به تجار رغله اجاره‌شان می دهیم و به 
این ترتیب باز هم می توانیم درآمدی داشته باشیم.» 

به نظر من کاپتاه با طرح و اجرای این نقشه دردسر و زحمت زیادی برای خود درست کرده بود. اما به 
نظر می رسید که از نقشه خود بسیار ر خشنود و خوشحال است و من هم با آن مخالفتی نداشتم زیرا می دیدم 
که نیازی نیست شتصا کا ری انجام دهم . این موضوع را به وی گفتم و کاپتاه با زحمت سعی کرد 
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رضایتش را از من پنهان دارد. با فیافه‌یی گرفته گفت: «نقشۀ کار پرسود دیگری نیز داشتم. یکی از 
بزرگترین بازارهای برده‌فروشی را می خواهند بفروشند. فکر می‌کنم این حق را داشته باشم که اذعا کنم 
اطلاعات ارزشمندی در بارة برد گان وبرده‌فروشی دارم و دقیقاً می دانم جگونه می توان از دید 
مشتریان عیوب و نقایص یک برده را پنهان ساخت و چماق را چگونه به درستی به کار گرفت که 
ارباب- جسارتاً باید بگویم پس از آنکه چماقت را پنهان کرده امس تو به هیچ وجه حاضر به استفاده از 
جماق نیستی . اما می ترسم که این فرصت مناسب از جنگمان به در رود زیرا می دانم با این نقشه موافق 
نخواهی بود و من از این جهت بسبار مگین و ناراحت هستم.» 

گفتم: «کاملا درست است. ما برده فروشی نخواهیم کرد جون تجارتی است پلید. اما به هر حال 
این کار به قدری رواج دارد که هر کس بخواهد می تواند برده‌یی بخرد و او را دوباره بفروشد و هیچکس 
حاضر نیست با این عمل کثیف مخالفت کند. جنین بوده است و چنین نیز خواهد ماند. در هر صورت 
نیرویی در درونم مرا از تحارت برده باز می دارد و در ضمن نمی خواهم که تو هم دست به این کار یست 
برنی ۰» 

کاپتاه از سر رضایت و خیال راحت آهی کشید و گفت: «ارباب پس من به درستی مکنونات قلبت 
را حدس زده بودم. چه خوب که تسلیم این وسوسة زشت نشدیم جه, وقتی که در این باره تأمّل می‌کنم باید 
بگویم ممکن است نیرویی بیش از اندازه صرف کنم تا بتوانم ارزش و امتیاز بدن کنیرکان و غلامان را 
مشخص سازم و می دانم از این رهگذر خستگی شدیدی عارضم خواهد شد که تحمل آن را در حویشتن 
نمی بینم زیرا دیگر پیر شده‌ام و استخوان‌ها و عضلات بدنم به مرور ایام شک شده است و دستم 
می لرزد. مخصوصاً بامدادان که از خواب بر می خیزم پیش از آنکه دستم به سوی کوزه فقاع دراز شود این 
لرزشن خود را پیشتر نشان می دهد. اکنون که از مکنونات قلبت به خوبی ۲ گاه شده‌ام بايد هر چه دورتر 
بگویم ساختمان‌هایی را که به حساب تو خریده ام درآمدی محدود اما مطمئن دارد و آسیب ناپذیر خواهد 
بود. عشرتکده اصلاً نخریده‌ام. خانه‌های گلی در کوچه‌های فقیرنشین نیز نخریدم در حالی که امکان 
دارد در آینده سود هنگفتی نسبت به ساختمان‌های تجملی اعیان و اشراف داشته باشد. به هر حال پیش از 
انجام مقاصد خود نبردی سخت با نفس خود داشتم زیرا به خویشتن می‌گفتم چرا ما نیز همچون دیگران با 
توسّل به هر کاری نباید درآمدی چشم گیر برای خود فراهم آوریم؟ ولی قلبم به من نهيب می زد تو 
آدمی نیستی که برای رسیدن به مال و مکنت در هر راه غیر شرافتمندانه‌یی گام بگذاری. ارباب به 
همین جهت به دشواری خود را راضی کردم که از تصمیمات خویش برای ٹروتمند شدن که توبا آن 
مخالف هستی صرفنظر کنم. حال خواهش دیگری نیز از تودارم.» 

ناگهان تغییر حالت داد و درفکر رفت گویی می خواهد باطنم را بخواند. در جامش شراب ریختم تا 
شاید وادار به حرف زدن شود زیرا هیچگاه او را خشمگین و عصبانی ندیده بودم» از این جهت کنجکاو 
شدم تا سرانجام گفت: «خواهشی دارم که اند کی گستاخانه است اما جون به من قول داده‌یی که دیگر 
آزاد هستم بنابراین به خود اجازه می دهم که تقاضای خود را بازگو کدم به این امید که برمن خشم 
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تن می خواست ستم استدعا کنم با من به میکدۀ «دم‌نهنگ» که بارها از ز آن تعریف کردها م بیایی تا در 
آن حا از گیرایی مشروب «م‌نهنگ» بهرهور شویم. در رمیکده‌یی بنشینیم و لذت ببریم که بارها در 
سوریه و بابل هنگامی که فقاع کدرو تیره آنجا را با نی به حلق می فرستادم با چشم باز رژیایش را 
دیده ام ,» 

به خنده افتادم و ناراحت هم نشدم زیرا شراب سرحالم آورده بود. غروب آن ر وز بهاری روزگاران 
گذشته را به یادم آورده و به جانم آنش زده بود . در ان روز باز هم احساس کردم که خیلی تنها هستم. 

اگر جه رفتن من به عنوان ار باب در ر معیت نوکرم به یک میخانة پست و حقیر و لذت بردن از نوشیدن 
مشروبی که به سبب قدرت و گیرایث E‏ را «دم‌نهنگ» نامیده بودند رفتاری حلف و سبک می نمود 
ولی به یاد آوردم که کاپتاه داوطلبانه همراه من در ون در روازە‌یی گاہ م نهاد که تا آن زمان هیجکس زنده ار 
آن‌حا باب کته نو بنابراین دستم را بر شانه اش گذاشتم و گفتم : «قلبم گواهی می دهد که 
«دم نهنگ» اي ین روز را پایانی خوش خواهد بخشید. پس به پیش !» 

کاپتاه با اصالت یک برد وفادار به علامت خشنودی و شادمانی به هوا پرید و ظاهراً فراموش کرده بود 
که اعضای ندینش خحشک و سفت شده است. پس عصایم را که پنهان کرده بود آورد و دوش انداز را بر 
شانه ام انداخت. و به این ترتیب به ميخانة دم نهنگ رفتیم در حالی که نسیم شامگاهی که از روی ات 
برخاسته بود عطر حوب سدر و خاک زاینده را به مشام حانمان می رساند. 


٦ 


میخانۀ «دم نهنگ» در کوچه‌یی واقع بود که آفتاب به آن نمی رسید, از میان انبارها و باراندازهای 
سر پوشيده و بزرگ در محلّه بندر می‌گذشت. دیوار آن از خشت. بلند و به گونه‌یی فوق العاد خیم بود به 
طوری که میخانه در تابستان, خنکی و در زمستان گرمای دلجسبی داشت. بالای سردر آن در کناریک 
صراحی ویک سبوی فقاع نهنگی خشک شده و بزرگ با جشمان شیشه‌یی درخشنده قرار داشت که 
دهان باز کرده بود و ردیف دندان‌های طبیعیش به چشم می خورد. کاپتاه مرا با خوشحالی به داخل 
میخانه هدایت کرد و صاحب آن را صدا زد و به جستجوی جایی مناسب و نرم برای نشستن پرداخت. به 
نظر می رسید که همه جا و همه کس را می شناسد و درست مثل خانه خود آزاد به این طرف و آن طرف 
می رفت به طوری که سایر مشتریان که در وهلۀ اول به من سوءظن نشان می دادند و خود را کنار 
می‌کشیدند به یکباره آرام گرفتند و به گفتگوی خود ادامه دادند. با شگفتی دیدم کف میخانه و دیوارها از 
قطمات چوب ساخته شده بود و بر آن یاد گارهای بسیار از مسافرت های دور و دراز و سرزمین های بیگانه 
نوشته و یا اشیایی چون نیزه سیاهپوستان, دسته‌های پرپرند گان ردیفی از صدف‌های جزایبر دریا و 
بشکه‌های کرتایی که روی آنها نقاشی شده بود آویزان کرده بودند. کاپتاه راضی و مغرو رنگاه مرا دنال 
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کرد و گفت: «حتماً از اینکه دیوارها و کف میخانه همچون خانۀ ثروتمندان از چوب است تعجخب 
می‌کنی ؟ بد نیست بدانی که الوار چوبی این دیوارها متعلق به کشتی های فرسوده و از کار افتاده است. 
هر چند که مايل نیستم به مسافرت‌های دریایی فکر کنم و به یادشان آورم اما باید بگویم آن الوار فرسوده 
از آب به رن زرد به یک کشتی تعلق دارد که زمانی به سرزمین «پونت» می رفته وآن الوار دیگر به 
رنگ قهوه‌یی متعلّق به یک کشتی است که از اینجا به جزایر دریا بادبان کشیده است.» 

جامی زیبا از فآز که به شکل گوش ماهی ریخته شده بود بر کف دست زنی برابر چشمانم آشکار 
شد. زیبایی آن زن چنان توخهم را جلب کرده بود که به جام می چندان اعتنایی نداشتم. او چون دینگر 
مستخدمانِ زنی که درمیخانه‌ها کار می‌کنند چندان جوان نبود و بهمین دلیل درصدد تحریک مشتریان 
نبود بلکه بسیار موقر لباس پوشیده بود و گوشواره‌یی از نقره به گوش وبر دستان ظریف و کشیده اش 
دستبندهایی سیمین داشت. وقتی با نگاه من برخورد کرد نگاهش از من رمید. ابروان خود را به گونه‌یی 
نازک و باریک آرایش داده بود و در نگاهش آمیزه‌یی از شادی و اندوه خوانده می شد. جشمان سرشار از 
حیاتش آدمی را به خود جذب می‌کرد و قلب را آرامش می بخشید. جام می را ازدستش گرفتم. کاپتاه نیز 
حامی گرفت و من همان‌طور که به چشمان زن خیره شده بودم پرسیدم: «نامت چیست؟ ای زیبا رو.» 

به آهستگی گفت: «نام من «مریت»' است. مرسوم نیست که مرا زیبا رو سامت معمولاً حوانان 
کمرو برای آنکه خود را محبوب زنان کنند آنان را چنین می نامند. سینوحه پزشک» مرد تنهاء 
اگر بار دیگر خحواستی به حضور خویش این میخانه را مفتخر سازی لازم است که این تذ کار مرا فراموش 
نکنی.» 

با حشم و ناراحتی گفتم: «کمترین میلی به دستمالی کردن تو ندارم مریت زیبا. ولی به من بگو از 
کجا نام مرا می دانی ؟» ۱ 

خنده‌یی دلجسب کرد که برازند؛ ابروان و چهرة زیبایش بود. بالحنی شیطنت بار و طنزآلود گفت: 
«اوه سینوحه, پسر الاغ جموش. آوازة تو پیش از آمدنت به اینجا رسیده است! وقتی تورا نگاه می‌کنم 
می بینم که این شهرت بی پایه و اساس هم نیست و حقیقت را بیان می‌کند.» 

در ژرفای چشمانش نشانی ازغم و اندوهی کهنه دیده می شد و وقتی خندید قلبم آن را بازشناخته بود 
و از این جهت دیگر نمی توانستم از سخنانش عصبانی و ناراحت شوم. بنابراین گفتم: «اگر منظور از 
آواز‌یی که من دارم کاپتاه بردۀ سابقم باشد که همین امروز آزادش ساخته‌ام بدان که نباید حرف هایش 
را باور کرد. زبان او از همان لحظ تولد نقصی مادرزاد دارد که قادر به تمیز میان راست و دروغ نیست و 
شاید اکثر اوقات بر دروغ ارج بیشتر نهد تا حقیقت. این نقص عضو را تا کنون نه حذاقت من در کار 
طبابت و نه جماق توانسته است مرتفع سازد.» 

مریت گفت: «گاهی اوقات شاید دروغ بهتر از حقیقت باشد به ویژه زمانی که انسان بسیار تنهاست 
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و بهار زند گیش را پشت سرگذاشته است. از این رو وقتی مرا مریت زیبا می نامی باورت می‌کنم و به آنچه 
که چهره ات از باطن تو حکایت می‌کند اعتقاد دارم. راستی نمی خحواهی مشروب ویژه این میکده را که 
برایت آورده ام بچشی ؟ بسیار کنجکاو هستم بدانم آیا این مشووب با اشربۀ سرزمین های گونا گونی که 
زیرپا گذاشته‌یی قابل قیاس هست يا نه؟» 

همان طور که به چشمانش خیره شده بودم جام را بلند کردم و سر کشیدم ولی وقتی دم نهنگ به کامم 
ریخته شد دیگر نتوانستم به چشمان مريت نگاه کنم زیرا احساس کردم خون به یکباره به سرم فشار آورد و 
آغاز به سرفه کردم و گلویم همچون آتش سوخت. زمانی که سرانجام دوباره توانستم نفس بکشم گفتم: 
«حقیقتاً آنجه را که دربارهُ کاپتاه گفتم باید پس بگیرم چون حرف هایش دربارة این مشروب دروغ نبود! 
مشروب تو واقعاً از هر نوشیدنی دیگر قوی تر و از نفت خامی که مردم بابل برای روشن کردم چراغ خویش 
استفاده می‌کنند آنشین تر است و شک ندارم نوشیدن این شراب مردی نیرومند را جنان بر زمین می‌کوبد که 
گویی ضربه‌یی از دم نهنگ خورده است.» 

بعد از اظهار این مطلب احساس کردم از میان اعضا و جوارح بدنم آتش می‌گذرد دهانم که هنوز 
می سوخت مزه ادویه‌جات و گیاهان عطرا گین را در خود داشت و احساس می‌کردم قلسم آرام» همچون 
پرستویی در پهنۀ آسمان تاب می خورد. گفتم: «سوگند به یت و تمام شیاطین! نمی توانم بفهمم که این 
مشروب را جگونه تهیه کرده‌اند. نمی دانم آیا این دم‌نهنگ است که جادویم کرده است» یا چشمان تو 
نیرویی جادویی ازمیان اعضایم روان است» قلبم دوباره جوان شده است و نباید تعحب کنی اگر دست 
بر تو رسانم زیرا تقصیر از دم نهنگ است نه ازمن!» 

مریت با احتیاط خود را اند کی کنار کشید و با گیرایی وشیطنت دست هایش را بلند کردء قد و 
قامت و اعضایی کشیده داشت. به من خندید و گفت: «البته تعجبی ندارد که لعن و نفرین بفرستی زیرا 
در میخانه‌ یی آبرومند هستی . من هم چندان پیر نشده‌ام و درضمن کمتر دستی مرا لمس کرده است. از 
نگاهت می خوانم که حرف مرا باورنمی‌کنی . دربارۂ مشروب دم‌نهنگ نیز باید بگویمت این تنها 
جهیزیه‌یی است که پدرم برای من در نظر گرفته است بهمین جهت کاپتاه دایماً زیر پوست من می رفت تا 
شاید روش تهیۂ آن را از من به رایگان بیاموزد ولی اویک چشم» فربه و پیر است و فکر نمی‌کنم یک زن 
جا افتاده از وی خوشش بياید. او می خواهد این میخانه و رمز تهیه این مشروب را از من بخرد ولی باید 
طلای زیادی در ازای آن بپردازد تا به توافق برسیم .» 

کاپتاه با شارات سر و دست می خواست کاری کند تا مریت خاموش بماند و در این باره دیگر حرفی 
نزند. بار دیگر از دم نهنگ نوشیدم و دوباره احساس کردم تنم آتش گرفته است. گفتم: «شکی ندارم 
کاپتاه برای رسیدن به اسرار تهیةُ این مشروب با تو کوزه‌یی خواهد شکست اگر جه دقیقاً می داند که تو 
اند ک مدتی بعد از ازدواج آب جوش روی پاهایش خواهی ریخت. اما من بدون استفاده از هنر تو نیز 
کاپتاه را درک می‌کنم و از نگاه توهم می فهمم که چه رخ داده است. درضمن فراموش مکن که در این 
لحظه زیر تأثیر دم نهنگ سخن می‌گویم وممکن است به آن چه که امروز گفته ام فردا اعتقاد نداشته 


دم‌نهنگ ۳۳۹ 


باشم. راستی آیا کاپتاه واقعاً مالک این میخانه شده است؟» 

«نرو گمغو زنکة گستاخ!» کاپتاه چنین گفت و کلمات را با ردیفی از نام خدایان که در سوریه 
یاد گرفته بود همراه کرد و ادامه داد: «ارباب, اندکی زود بود که از این راز پرده برداشته شود. در نظر 
داشتم با احتیاط و آهسته آهسته تورا آماده شنیدن آن کنم و در جلب موافقت توبکوشم زیرا هنوز خود را 
نوکر تو می دانم. آری درست است. من این میخانه را همراه صاحب قبلی آن خریده ام و از دختر او نیز 
نهایتاً اسرار تهیه دم‌نهنگ را به دست خواهم آورد! مشروب دم نهنگ» این میخانه را ميان تمام مردان 
خوش گذرانی که در کنار رود گرد می آیند نامور ساخته است و من زمانی که دور از اینجا بودم هر روز به 
خرید این میکده فکر می کردم. همان‌طور که می دانی در سال‌های اخیر زیرکانه وبا تمام توان خویش از 
دارایی و ثروت تو کش می رفتم و در این فکر بودم که طلا و نقرةٌ خود را چگونه به کار اندازم زیرا من نیز 
باید به روزهای پیری و ناتوانی خویش بیندیشم, به روزهایی که از فرط کهولت دیگر قادر به راه رفتن 
نخواهم بود و باید دستورهای بی شمار تو را به انجام برسانم! وپاهای خویش را در کنار منقلی از آتش 
گرم کنم.» 

نگاهی پر درد و رنج به من انداخت که خنده‌ام گرفت زیرا یک لحظه به نظر آوردم که کاپتاه سوار بر 
تخت روان است و من دنبال او دوان و نیز فکر کردم که آنش منقل هرگز قادر نیست از میان پیه و چربی 
بدن وی بگذرد و استخوان‌هایش را گرم کند. ولی نا گهان به یاد آوردم که این افکار زیر تأثیر دم‌نهنگ 
به سرم زده است بنابراین از خنده خود جلوگیری کردم و با لحنی جی از کاپتاه معذرت خواستم و از وی 
خواهش کردم به سخنان خود ادامه دهد. ۱ 

کاپتاه نیز که دم‌نهنگ در وی اثر گذاشته بود گفت: «هنوز برده‌یی جوان بودم که شغل پیاله فروشی 
را از بهترین مشاغل شناختم. در آن زمان بیشتر در این اندیشه بودم که هر میخانه دار هر چقدر که بخواهد 
می تواند فقاع بنوشد بی آنکه پولی در ازای آن بپردازد و یا مورد نکوهش دیگران قرار گیرد. اما اکنون به 
خوبی دریافته ام که صاحب میخانه باید در نوشیدن امساک کند و هرگز مست نباشد و این موضوع 
چیزی است که سلامتی مرا تضمین می‌کند؟ زیرا نوشیدن فقاع به اندازة زياد گاهی اوقات مرا به 
گونەیی شگرف با شهامت می‌کند تا آنجا که حتی از دیدن اسب آبی نیز بیمی بخود راه نمی دهم! یک 
میخانه‌دار دایماً با مردمی سرو کار دارد که برخی از آنان می توانند منشاء اثری واقع شوند. او همه چیز 
می داند و از همه جیز سر در می آورد و دقیقاً آ گاه است که اوضاع چگونه پیش می رود و این جیزی است 
که مرا بسیار وسوسه می‌کند زیرا از بدو تولد موجودی کنجکاو بوده‌ام و به عنوان صاحب یک میخانه 
می توانم از زبانم نیز بهرة بسیار ببرم و با مشتریان چنان به گفتگویپردازم و به سخنان خویش جلبشان 
کنم که خود متوجه نشوند چند پیاله سرکشیده اند و تنها در لحظه پرداختن پول به شگفتی درآیند. وقتی به 
تمام این نکات فکر می‌کنم به این نتیجه می رسم که خدایان از روز ازل مرا تنها برای اداره کردن میخانة 
معین کرده بودند ولی اشتباهاً یک برده زاده شده ام!» 


کاپتاه جام خود را خالی کردوسررا میان دستانش گرفت و خندید و گفت: «شغل میخانه‌داری در 
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نظر من ازمطمتن‌ترین مشاغل است زیرا تشنگی نزد آدمیان یکسان است» چیزی که همواره اتفاق افتاده 
است . و اگر ستون قدرت فرعون لرزان شود و خدایان از ریک؛ قدرت سقوط کنند پیاله فروشی ها و 
میکده‌ها حلوت‌تر از گذشته نخواهد شد زیرا آدمی هم به هنگام شادی و هم به هنگام اندوه شراب 
می نوشد. یک مرد وقتی که عاشق است شراب می نوشد و وقتی از زنش کتک خورد نیز می نوشد! وقتی 
در معاملات تجارتی شکست می خورد رهایی خود را از نگرانی ها و اندوه‌ها در شراب می بیند و به هنگام 
کامیابی و و پیروزی نیز شراب می نوشد. حتی فقر نیز آدمی را از نوشیدن شراب باز نمی دارد انسان 
تهیدست سعی می‌کند آن‌قدر کار کند که بتواند با شراب بر فقر و فاقه خویش رنگی بزند و از زشتی آن 
بکاهد. از این جهت بود که من اندوخته طلای خود را که سال‌ها برای فراهم آوردن آن زحمت کشیده 
بودم برای خرید این مسخانه صرف کردم و حقیقتاً باید بگویم که کار رو حرفه‌یی بهتر و مطبوع‌تر از 
گرداندن این میخانه نمی توانم تصوّر کنم. با این وصف میخانه دار رفعلی مدتی باید با کمک این مادینه 
اینجا ی و و 
ما قراردادی بسته ایم وبرای تضمین و تحکیم آن به تمام یکهزار خدای مصری سوگند یاد کرد ایم 
خلاف مفاد آن کار ما 
برود زیر مردی متین و با ایمان است و در تمام روزهای تعطیل به معبد می رود و قربانی می‌کند.» 

کاپتاه پس از این سخنرانی طولانی شروع کرد به گریه کردن و زبانش به لکشت افتاد. سرش را بر 
زانوی من گذاشت و در حالی که دچار احساسات شدید شده و مستی بر وجودش چیره شده بود دستانش 
را به دور زانوان من حلقه کرد. شانه هایش را گرفتم وبه زور نشاندمش و گفتم: «درست است: واقعاً 
شغل مناسب‌تری از این کار برای تأمین روزگار از کار افتا د گیت نمی توانستی بیابی. با این حال یک 
چیز را نمی توانم درک کنم: اگرمیخانه دار فعلی می داند که اینجا سود زیادی عایدش می سازد و غیر از 
این راز تهیه مشروب دم‌نهنگ را نیز برای خود نگه داشته پس جرا راضی شده این میخانه را به تو بفروشد 
در حالی که می توانست همانند گذشته تمام سود حاصله را برای خود نگه دارد؟» 

با چشمانی پر ازاشک وبا نگاهی شماتت باربه من نظر انداخت و گفت: «هزار بار نگفتمت که 
دارای قابلیتی هستی که می توانی شادی مرا با درک و عقل خویش همچون افسنطین مسموم تلخ و 
گنه کنی؟ کافی نیست که من هم مشل دیگران بگویم که ما از وت دوست یکدی گر هتم ومثل 

دو برادر یکدیگر , را دوست داریم وبه همین جهت شادی و سود را با یکدیگر تقسیم می‌کنیم؟ در 
چشمانت می خوانم که از این اذعا قانع نشده‌بی اتفاقً خودم نیز قانع نشده‌ام ارباب! از این رو باید اقرار 
و ری 0 
می‌کنند به احتمال زیاد غائله‌یی خولین در پیش خواهد بود. همان‌طور که می دانی میخانه‌ها نخستین آماج 
حملات آشوبگران هستند. اینان در و پنحره میکده ها را در هم می شکنند, صاحبان آنها را شلاق 
می زنند و به رودخانه‌شان می اندازند» کوزه‌ها و پیاله‌ها را بسرون می اندازند و بدتر از هر جیز 
دبکر فیتاله را ند انش ى می‌کشند و این وقایم به طور تم اتفاق خواهد افتاد که میخانه دا رپیرو نبروی 


دم نهنگ ۳۳۱ 


ضعیف تر باشد. خود میفروش از هواخواهان آمون است و این موضوع را همه می دانند و زاين جهت 
نمی تواند رنگ عوض کند. اوپس ا زآنکه شنید آمون زمین می فروشد به این خدا شک کرد و طبیعی 
است که من هم به این آتش دامن زدم و اگر آدمی از آینده واهمه داشته باشد روی پوست خربزه لیز 
می خورد یا اتفاقاً آجری از بام بر سرش می افتد و یا ارابه‌یی او را زیر چرخ‌های خویش می‌گیرد. ارباب, 
بیندیش که ما سوسک مقس را هنوز با خود داریم که بدون تردید می تواند میخانۂ دم‌نهنگ را نیز حفظ 
کند اگرجه در این اواخر با دست‌ودلبازی‌های تو سخت مشغول است و با زحمت راه‌جاره‌پی برای 
بازداشتن تو از این همه ولخرجی و بریز و بپاش می آندیشد!» 

پس از تأملی طولانی گفتم: «کاپتاه بگذار هر چه می خواهد بشود. باید اقرار کنم ظرف یک رون 
زحمت زیادی کشیده و جیزهای فراوان به دست آوزده‌یی .» 

کاپتاه از اینکه تحسینش کردم خوشحال شد و گفت: «ارباب فراموش نکن که ما دیروز کشتی را 
ترک گفتیم و راحت بگویم که نگذاشتم علف زیر پایمان سبز شود و خیلی زود دست به کارشدم. حال 
جگونه تواز این کار من به شگفت افتاده‌یی باید بگویم زبانم خسته شده ویک دم‌نهنگ دیگر آن را به 
لکنت کامل خواهد انداخت.» 

از جای برخاستم و صاحب میخانه را بدرود گفتم. مریت در حالی که گوشواره‌ها و دستبندهای 
سبمینش به یکدیگر می خوردند و صدایی دلنواز سر می دادند ما را تا دم در بدرقه کرد. در پا گردانِ تاریک 
بیرون میکده دستم را بر دست او گذاشتم ولی او خود را از چنگم رها کرد و دستم را کنار زد و گفت: 
«این کار تو می تواند برایم مطبوع باشد ولی من طالب آن نیستم زیرا دم‌نهنگ به وضوح از میان دستانت 
حرف می زند. » 

من که يکه خورده بودم دستم را کنار کشیدم و به او خیره شدم: او واقعاً زیبا بود. نتوانستم به او بیشتر 
نگاه کنم. مستقیم به خانه رفتیم تشک خود را پهن کردیم و به خواب عمیقی فرو رفتیم. 


۷ 


باری. زندگی من این جنین در خانة سابق مسگر محلة فقیرنشین طبوه آغاز شد. همان‌طور که کاپتاه 
پیشگویی کرده بود نیماران بسیازی به من مراحعه می‌کردند اما نه تنها د رآمدی از رهگذر طبابت نداشتم 
بل چیزی هم از دارایی خویش را صرف با زگشت سلامتی و بهبود حال ایشان می‌کردم زیرا داروهای 
گرانقیمت زیادی برای بیماران خود لازم داشتم و در ضمن, مداوای تنها نیز برای مردم فلکزده‌یی که از 
کمبود غذا رنج می بردند کافی نبود و بایستی در کنار آن به اندازهُ لازم روغن و بلغور می خوردند تا قوای از 
دست رفته را بازيابند. هدایایی که به من می دادند بسیار کم بها و حقیر بود اما بالا تر از هر چیز دیگر به 
من شادی عطا می‌کرد. شادمان‌تر زمانی شدم که دریافتم نام مرا همجون قدیسین و صاحبان کرامت به 
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زبان می آورند. هر شب آسمان طیوه از بازتاب نور چراغ ها به سرخی می زد و من خسته و کوفته از کاں 
شب‌ها نیز به دردها و رنج‌های بیماران خویش می اندیشیدم. آتون خدای فرعون نیز افکار مرا به خود 
مشغول کرده بود. 

کاپتاه برای انجام کارهای خانه پیرزنی را استخدام کرده بود که برای من مزاحمتی ایجاد نمی‌کرد و 
از زند گی و جنس مرد به گونه‌یی فوق‌العاده بیزار بود و این حالت را هر کس به آسانی می‌توانست در 
حطوط جهرهُ وی بخواند. پیرزن آشپز خوبی بود. همیشه ساکت و آرام بود و هیچگاه در ایوان خانه 
نمی نشست که مبادا بیماران مستمند مرا ناآ گاهانه به سبب بوی‌بد تنشان مسخره کند ویا با کلماتی تند 
و زشت ایشان را از خود براند. خیلی زود به او خو گرفتم و حضورش را دیگر همچون وجود سایه‌یی 
نمی پنداشتم. نام او «موتی »۱ بود. 

ماهها به این ترتیب گذشت ناآرامی در طیوه هر روز بیشتر می شد و ازبازگشت حارمحب نیز 
کوچکترین خبری به گوش نمی رسبد آفتاب پایین تر می آمد و حباط ها را بیشتر فرا می‌گرفت و رنگ 
آسمان از حا کستری به رنگ زرد گرایش داشت و گرم‌ترین روزهای تابستان نزدیک تر می شد. گاهی 
اوقات احساس می‌کردم که به تفریحی نیاز دارم. بنابراین به همراه کاپتاه به ميخانة دم نهنگ می رفتم وبا 
مریت مزاح می‌کردم و به چشمانش خیره می شدم. اما او هنوز برایم غریب بود و قلبم از این بیگانگی به 
درد می آمد. من دیگرا زآن مشروب قوی و مردافکن که میخانه نام خویش را از آن داشت نمی نوشیدم بلکه 
در آن زمان که گرمای هوا بیداد می‌کرد فقاع سرد می نوشیدم چون به من مستی نمی داد تنها آرامم می‌کرد 
و در میان دیوارهای گلی و نک میخانه آرامش و شادی به من عرضه می داشت. در همان حال به 
گفتگوی سایر مشتریان میخانه گوش فرا می دادم و بزودی دریافتم هر کسی را به این میکده راه نیست 
بلکه مشتریان آنجا همگی افرادی برگزیده هستند, گواینکه کم و بیش میان ایشان افرادی ناجورمثل 
دزدان گورستان_ که از گور مرد گان طلا در می آوردند یا زورگرها و باجگیرها پیدا می شد ولی تمام 
آنها در مڌتی که در میخانه بودند شغل پلید خود را به فراموشی می سپردند و رفتارشان درست مثل سایر 
مشتریان موقر و متین بود. در اینجا بود که حق را به کاپتاه دادم که اذعا می‌کرد در این محل کسانی رفت 
و آمد دارند که متقابلاً به درد یکدیگر می خوردند و می توان در مواقم ضروری از وجودشان بهره‌مند شد. اما 
تنها من استشنا بودم و به درد هیچکس نمی خوردم و باز در اینجا هم بیگانه وغریب بودم ولی با این 
وصف همه شتریان مرا به خویش می پذیرفتند و در حضورم ازمن نمی رمیدند و دوری نمی جستند, چرا 
که من دوست کایتاه بودم . 

در میخانه زمزمه هایی به گوشم می خورد. برخی فرعون را لعنت می فرستادند و برخی دیگر گرامیش 
می داشتند. اقا اکثراً خدای جدید او را به باد مسخره می‌گرفتند. شبی بازرگانی با مقداری بخور و 


عطریّات وارد میخانه شد. او گریبان دریده و خاکستر به سر پاشیده آمده بود تا اندوه و غصۀ خویش را با 
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دم‌نهنگ ۳۳۳ 


حرعه‌یی از دم‌نهنگ بزداید. پس از نوشیدن مشروب خود با استغائه فریاد کشید: «بر فرعون متقلب. 
حرام لقمه وارث قلابی سلطنت نفرین ادا ۶ یارای آن نیست که در مقابل او بایستد؟ او با عمل 
خویش شغل شرافتمندانة مرا از کفم ربوده است. من تا به حال از طریق فروش عطریات و بخور که ماد 
اولیة آن از سرزمین «پونت» وارد می شد سود کلانی نصیب خود می‌کردم. مسافرت بر دریاهای خاور هیچ 
حطری در برندارد. هر تابستان کشتی های تجارتی برای سفر آماده می شوند و سال بعد دست کم دو فروند 
از آنها به طیوه باز می‌گردند و تا به حال هیچگاه تأخیری بیش ازیک ساعتِ آبی نداشته اند و از این جهت 
می‌توانستم سرمایه گذاری و سود حاصل از آن را دقیقاً از قبل محاسبه کنم. اما تا به حال از این دیوانه 
کننده‌ترچیزی شنیده اید که وقتی کاروان کشتی های تجارتی عازم شدند, ناگهان فرعون شخصاً برای 
بازرسی در بندرگاه حاضر شود؟ با یادی از ست» راستی جرا بايد فرعون چون کفتاری در اینسو وآنسوپرسه 
زند؟ برای این منظور دبیران و رابزنانی دارد که تمام جهات و جوانب قانونی کاررابررسی می‌کنندتا ببینند 
آیا کارها بر اساس قانون و ستّت چون همیشه پیش می رود یا نه. باری» فرعون صدای شیون و زاری 
ملاحان را بر عرشة کشتی شنید و نیز دید همسران و فرزندان ایشان در ساحل مشغول گربستن هستند و با 
سنگ‌های لبه تیز چهرةُ خویش را می خراشند که این خود جزئی از آداب و رسومی است که بر بستگان 
ملاحان و مسافرین که عازم یک سفر دریایی هستند ازپیش حاکم بوده است زیرا هر کس می داند 
کسانی که با کشتی مسافرت می‌کنند اقبال کمی برای با زگشت دارند. وقتی کاروان کشتی به سوی 
پونت بادبان می‌کشد این آداب و رسوم را نیز به دبال خود دارد. از همان روزهای نخستین حکومت ملکۀ 
بزرگ این رسم پیدا شده است. می خواهید باور کنید یا نکنید: این دیوانۀ جوان» این فرعون ملعول به 
کشتی ها اجازه حرکت نداده و فرمانی صادر کرده است که بر مبنای آد دیگر هیچ کشتی مجاز 
نیست برای رفتن به پونت بادبان کشد. آمون ما را حفظ کند! هر باز رگان شرافتمندی می داند که معنای 
این کار به خا کستر نشستن تعداد بسیاری از مردم است» ممنای آن فقر و فاقه و گرسنگی زن و بجة 
دریانوردان است. هیچ مردی مجبور نیست بر روی کشتی کار کند مگر آن که خود داوطلب دریانوردی 
باشد. تنها قضات هستند که بر اساس قانون برای مجرمین حکم کار در کشتی را صادر می‌کنند. در 
سال‌هایی که محصول غلات بیش از اندازه خوب باشد بزهکاری بالا می‌گیرد و بر تعداد مجرمین افزوده 
می شود و از میان ایشان تعداد زیادی به عنوان ملوان به کار احباری در کشتی خواهند پرداخت. در این 
زمان که فرعون حکومت می‌کند ما به اندازة کافی تبهکار در مصر داریم. زمانی که مردم از حدایان ترسی 
به دل راه نمی دهند گویی هر روز آخحرین روز زند گی آنان است. اند کی تامل کنیند و ببینید جه گروتن 
در کشتی هاء انبارها و باراندازهای تجارتی» در مرواریدهای شیشه‌یی و خمره‌های سفالین نهفته است! به 
نمایند گان بازرگانی مصر بیندیشید که باید برای ابد و دور از عدایان در کلبه‌های گلی سرزمین پونت 
بمانند! وقتی به فکر آنان و زن و بچه‌های گریانشان می افتم قلبم پر از اندوه و درد می شود حتی گز 
درست باشد که اینان در آنجا خانوادۀ تازه یی تدارک دیده و فرزندان رنگین پوستی درست کرده باشند.» 
باز رگانٍ موصوف وقتی جام سومین دم‌نهنگ را بر کف دست گرفت بر خود تسلط پیدا کرد و ساکت 


۳۳ سوه 


س شد. پس ازمدتی کوتاه گفت که اگر تحت تأثرات شدید» واژه‌های موهن علیه فرعون به کار برده 
ست از ز حاضران در میخانه عذر می خواهد و بعد جنین ادامه داد: اما می پنداث شتم ملکه «ټیه» که زنی با 
تجربه و زیرک است افسار پسر خود را محکم نگاه دارد. همچنین «ایث» کاهن را نیز مرد دانا و کارازموده 
می دانستم اما قصد همگی آنها ساقط کردن آمون است. ET‏ را با آن اندیشه‌های 
دیوانه‌وارش رها ساخته‌اند. دریفا. ای آمون بیجاره! وقتی مردی با زنی کوزه‌یی می شکند و با یکدیگر 
ازدواج می‌کنند. زمانی است که بر سرعقل آمده, اما نفرتی تی این شهبانوی بزرگ تنها به لباس‌های 
رنگارنگ خود می اندیشد. می خواهید باور کنید می خواهید باور نکنید: در حال حاضر زنان درباری دور 
تا دور چشمان خویش را با گرد مالاشیت" رنگ می‌کنند و قسمت جلوپیراهن ایشان ازناف به پایین 
شکافی دارد که توجه مردان را به آن قسمت جلب می‌کند. » 
کایتاه نا گهان گوش‌هایش تیز شد و با کنجکاوی گفت: «چنین سلیقه ای را در هیچ سرزمین 
دیگری, با اینکه لب‌اس‌های زنانه را با دقت بررسی می‌کردم؛ ندیده ام. واقعاً منظورت اینست که زنان 
درباری حتی خود ملکه لخت لباس می پوشند؟» 
بازرگان خشمگین شد و گنت: «من مردی با ایمان و زن و بچه دار هستم بنابراین هیچگاه از ناف به 
پایین زن بیگانه را نگاه نمی‌کنم و تورا هم اندرزمی دهم که هیچگاه جنین کاری نکنی !» 
در اینجا مریت بدون مقڌمه خود را وارد گفتگو آنها کرد و گفت: «سخنان تواز سر گستاخی است. 
این لباس تابستانی خنک است وبهتر است شما مردان حدود نگاه خود را نگاه دارید و در فکر زندگی 
خود باشید و چشم چرانی نکنید!» 
بازرگان می خواست جواب مریت را بدهد اقا سومین دم نهنگ قوی تر از زبان او بود. از این جهت سر 
را ميان دو دست خود گرفت و به تلخی به طرز لباس پوشیدن زنان درباری و سرنوشت اندوهبار مصریانی 
که در سرزمین پونت مانده بودند گریه سرداد. به جای او کاهن پیری از کاهنان آمون که صورتی 
پرگوشت داشت و سرش را از ته تراشیده و جنان جرب کرده بود که برق می زد وارد معرکه شد. دم نهنگ 
چهره اش را برافروخته کرده بوده مشتش را بلند کرد و محکم بر روی میز کوبید و فریاد برآورد: «براستی 
که فضاحت از حد گذشته! من کاری به لباس زنان ندارم _ آمون پوشیدن هرگونه لباسی را مجاز می داند 
جزآنکه درروزهای مقدس پیروانش می بایست لباس سفید بپوشندباید بگویم اینها مسایلی حزیی و 
بی اهمیت است که نباید وقتمان را صرف آنها کنیم» امّا چگونه فرعون روا می دارد که به گونه‌بی 
قاطع و به بهانة حراست از سرنوشت دریانوردان, ورودهر گونه جوب معظر را از سرزمین پونت ممنوع کند. 
آمون به دود عطرا گین و شیرین,خو گرفته است ولی آیا باید در آینده قربانیان خود را بر روی تپه‌بی از 
کثافت بسوزانیم؟ این رویدادی ننگ آور است و تحریکی آشکار! نباید تعجب کرد اگر پس از این هر 
مرد شرافتمندی به صورت آن کس که صلیب زند گی را بر لباس خویش سوزن دوزی کرده است تف 


Machi ۱‏ : رنگی سبز که از معدن استخراج می شود. 


دم‌نهنگ ۳۳۵ 


بیندازد. آری همان صلیب زندگی که نمادی از آن خدای لعنتی است که من هیچگاه راضی نیستم دهان 
پاک خود را با بردن نام وی ناپاک کنم. راستش را بگویم؟ من به کسی که همین امشب به معبدی که 
معّف حضور شما است برود و در محراب آن قضای حاجت کند تعداد زیادی دم نهنگ پیشکش می‌کنم . 
معبد محصورنیست و اطراف آن بازاست و فکر می‌کنم مردی زیرک به آسانی بتواند نگهبانان را فریب 
دهد و داخل معبد شود و مقصود خود را انجام دهد. من اگر کاهن آمون نبودم و به حیثیت که همان حیثیتم 
آمون است لطمه نمی خورد. خود دست به این کار می زدم.» 

نگاهی برانگیزاننده به پیرامون خویش انداخت و پس از چند لحظه مردی که آبله صورتش را خورده 
بود نزد کاهن آمد. این دو لحظه‌یی جند با یکدیگر درگوشی صحبت کردند و کاهن دو ثم نهنگ سفارش 
داد تا اینکه مرد آبله روصدایش رابلندتر کرد و گفت: «به راستی که من این کار را خواهم کرد؟ نه برای 
طلایی که قول داده‌یی بل از سر عشقی که به آمون دارم می خواهم این کار انجام شود. من گناهان بسیار 
مرتکب شده‌ام و به آسانی می توانم گردن مردی را گوش تا گوش ببرم ولی هنوز به آنجه که مادرم مرا 
آموخته است اعتقاد استوار دارم. آمون خدای من است و مايل هستم پیش از مرگ خود کاری به سود وی 
انجام دهم زیرا هر بار که شکمم درد می‌گیرد با اندوه و نگرانی زیاد به سیاهکاری‌های خویش 
می اندیشم.» 

کاهن نیز با حالت مستی گفت: ((درست اش کردارت به سودت خواهد بود و به سب آن شا رف 
از تقصیراتت بخشوده خواهد شد. اگر برای آمون به کام حطر فرو شوی پس آ گاه باش که مستقیماً به 
سرزمین باختر گام خواهی نهاد حتی اگر جسدت در کنار دیوار تبدیل به مردار و متلاشی گردد. همین طور 
دریانوردانی که در خدمت آمون بودند و برای آوردن چوب‌های گرانبها و عطریات و بخور اعلا به 
سرزمین پونت رفته ولی در آب غرق شده‌اند نیز از رحمت وی برخوردار خواهند بود. آری. اینان نیز 
مستقیماً به سرزمین باختر گام خواهند نهاد بی آنکه در مرداب سرزمین مرد گان انتظار بکشند. به همین 
دلیل عمل فرعون که نمی‌گذارد اینان برای آمون در دریا غرق شوند عملی تبهکارانه است.» 

کاهن در اینجا جام صدف مانند خود را بلند کرد و با صدای رسا حطاب به حاضرین در میخانه 
گفت: «من به عنوان کاهن درجۀ چهارم به شما می‌گویم هر کاری که برای آمون اننجام دهید شما را 
خواهد بخشود و حتی اگر عمل شما دزدی وغارت, سوء استفاده, جنایت یا تجاوز به عنف باشد. زیرا 
آمون ناظر بر قلب آدمیان است و کردارشان را با امیال قلبی آنها می سنجد. بروید و سلاح برگیرید و آن را 
زیر بالا پوشتان مخفی کنید ...» 

حرف کاهن در اینجا قطع شد زیرا میفروش آرام و آهسته به سوی او رفته و با جماق چرمین ضربه‌یی 
بر سر کاهن نواخته بود به طوری که روی دو زانو خم شد و کلمات در گلویش خاموش ماند. همگی به 
یکدیگر نظر انداختند و مرد آبله رو قمه اش را از کمربند برکشید ولی میفروش با خونسردی گفت: «من 
برای آمون دست به این کار زدم از این جهت آمون مرا از قبل بخشوده است و کاهن نیز وقتی به هوش آمد 
خود نخستین کسی خواهد بود که درستی اعای مرا تأیید خواهد کرد زیرا وقتی که او به نام آمون از 


۳۳۹ ترجه 


حقیقت سخن می‌گوید در واقع دم‌نهنگ است که او را واداربه حفیقت گویی کرده است!! دو دیگر 
آنکه او با صدای بلند حرف می زد و در این جا تنها من هستم که اجازه دارم فریاد بزنم و شلوغ کنم. فکر 
می‌کنم همگی شما اگر دانا باشید می فهمید که من چه می‌گویم.» 

همه حاضران تأیید کردند که میفروش از سر عقل سخن گفته است. مرد آبله‌رو سعی کرد کاهن را 
به هوش آوردوچند تن از مشتریان به سرعت میخانه را ترک گفتند؛ من و کاپتاه نیز دک شدیم. نزدیک 
در به مریت گفتم: «تو خود می دانی که من تنها هستم چشمان توبه من می‌گویند که تونیز تنها هستی . 
من به حرف هایی که چندی پیش گفتی زیاد فکر کرده‌ام و اکنون معتقدم گاهی اوقات دروغ برای 
آنکس که تنها است و نخستین بهار زند گیش را پشت سرگذاشته» براستی شیرین تر از حقیقت است. از 
این رو می خواهم از توخواهش کنم لباس تابستانی جدید را که خود از آن سخن گفتی به تن کنی | 
اندامت کشیده است و فکر می‌کنم که وقتی همراه من در خیابان قوچ قدم بزنی احساس شرم نکنی .» 

مریت نگاهسی ازمتر عطرفت رشن کرد و گنتا: «شاید این کار را برای توانجام 
دهم.» 

اما وقتی در آن شب داغ بندر از میخانه بیرون آمدم قول مریت خوشحالم نکرد. روانم پردرد بود و در 
حایی در آن دور دست‌ها از سوی رودخانه نالۀ تنهای یک کرنای دودهنه دل آرام و ساکت شب را 
می شکافت و به گوشم می رسید. 

روز بعد حارمحب با سپاه خود به طیوه بازگشت. برای شرح این موضوع و آنچه پس از آن رخ داد 
کتاب دیگری ی اما نخست باید یادآوررشوم که من در طول مدت طبابت خود به عنوان پزشک 
بینوایان دوبار جزاحی جمجمه انجام دادم. یکی از بیماران مردی قوی‌بنیه و دیگری زنی مستمند و فقیر 
بود که تصور می‌کرد ملکه «هاجِسُوت» بزرگ است. هر دو پس از استراحت کامل بهبود یافتند که 
حذاقتم سبب خوشحالی شخص خودم شد. اما پیر زن تازمانی که تصور می‌کرد ملکه‌یی بزرگ است 


براستی خوشبخت‌تر بود! 


کتاب دوم 


دفتر اوّل 
شهر بلندای اسمان 
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زمانی که حارمحب از سرزمین کوش باز گشت. گرم ترین روزهای تابستان فرا رسیده بود. پرستوها مدتها‎ 
بود که نایدید شده و خود را در گل مدفون کرده بودند, آب برکه‌های تزدیک شهر فاسد و متعفن شده بود و‎ 
ملخ‌ها و حشرات خاکی به محصول کشاورزان سیب فراوان رسانده بودند. اما باغ‌های اعیان و اشراف‎ 
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طیوه به رنگ سبز تیره خرم و شاداب بود و هوای پیرامون خود را خنک می‌کرد و در چمنکاری هر دو طرف 
«خیابان قوچ» بستر گل‌ها به رنگ یک یک رنگ‌های رنگین کمان می درخشيد و شگفتا که مردم 
تهیدست و فلکزده طیوه بودند که از کمبود آب تازه رنج می بردند و باز غذای فقرا بود که گرد و خاک بر 
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روی آن می نشست و فامند می شد» گرد و خاکی که همجون تور بر روی همه جیز می نشست و برگ 
درختان اقاقیا و انحیر را تمه تس با یک لای خا کستری رنگ پوشانده بود. در جنوب فراسوی 
رودخانه» زیر درخشش داغ آفتاب؛ خانه زرّین فرعون با دیوارها و باغ هایش به سان رژیایی درخشان به 
نک اس و سرخ آتشین سر به آسمان می سایید. گر جه گرمای تابستان به اوج خود رسیده بود اما فرعون به 
قصرهای سرزمین سفلی تغییر مکان نداده ودر طیوه مانده بود و از این رو همگان می دانستند که 
رویدادهای غیرعا3ی در شرف رخ دادن بود و قلب آدمیان سرشار از نگرانی و آشوب شده بود. توفانی از 

شن نیز که می رفت آغاز شود آسمان را تشنه و حشک کام نشان می داد. 

زمانی که هوا گرگ ومیش شد سربازان از جاده‌های جنوبی وارد شهر طیوه شدند و این امر سبب 
شگفتی مردم نشد. افواحی که افراد آن از سیاه‌پوستان بودند با سپرهایی که گرد و خاک راه بر آن نشسته 
نود نیزه هایی با سناد مسین براق و زه کشیده کمان‌ها از خیابان‌های شهر گذشتند و سربازان با 
کنحکاوی به پیرامون خود می نگریستند و سفیدی وحشت برانگیز جشمان گشاده شان بر جهره عرق کردهٌ 
آنها می درخشید. آنان عازم اقامتگاههای خالی سربازان بودند تا بنا به عادات وحشیانۀ خویش هر چه 
a aT‏ و ۰ ۲ ۲ ۳ 
زودتر آتش بیفروزند و سنگ های مخصوص آشپزی را داغ کنند و در خمره‌های سفالین بزرگ بیندازند و 
برای خود غذا طبخ کنند. کاروان کشتی های حنگی وباری نیز همزمان به طوه رسید و از درون آنها 
ارابه‌های حنگی و خیل اسبانی که با دسته‌های یر پرند گان زینت یافته بودند و به سرداران سپاه تعلق 


ار کر سینوحه 


داشتند از کشتی های باری بیرون آمدند. درمیان این افواج از اهل مصر دیده نمی شد و اکثر آنها 
سیاهپوستان منطقه جنوب و «شاردان»" ها از صحرای شمال باختری بودند. سپاه مزبور شهر را در اشغال 
خود گرفت» جابه جا در گوشه و کنار خیابان‌ها برای نگهبانی آتش افروخته شد و رودخانه را نیز بستند. 
کار در طول روز در کارگاهها, آسیاب‌ها تجارتخانه‌ها و انبارها تعطیل شد. کسبۂ شهر کالای خویش را 
از کنار خیابان به داخل مغازه‌ها بردند و درو پنجره‌ها را محکم و مسدود ساختند و پباله فروشی ها و 
صاحبان عشرتکده‌ها با شتاب به استخدام جوانان نیرومند مسلح به چماق پرداختند تا از اموال و 
ساختمان‌های ایشان حفاظت کنند. مردم لباس و ردای یله رو به تن کردند و دسته‌دسته از محلات 
فقیرنشین واعیان نشین شهر به سوی معبد بزرگ آمون سیل آسا به جنبش درآمدند و وقتی به آنجا رسیدند تمام 
حياط ها و محوطه های باز درون معبد را اشغال کردند و تعداد بیشماری نیز پشت دیوارهای معبد جای 
گرفتند. ۱ 

همان موقع در شهر خبری پخش شد مبدی بر اينکه معبد آتون به هنگام شب ملوث شده و گویا لاش 
متعفن سگی را در قربانگاه معبد انداخته و سریکی از نگهبانان را گوش تا گوش بریده و جسدش غوطه ور 
در خون رها کرده و رفته بودند. وقتی مردم این خبر را شنیدند با ترس به یکدیگر نگاه کردند. برعی از 
ایشان ولی نتوانستند لبخند ناشی از شادی پنهان خویش را از دیگران مخفی نگه دارند. 

کاپتاه با لحنی جتی وپر از تشویش به من گفت: «ارباب, ابزار و آلات کار خود را آماده کن چون 
فکر می‌کنم پیش از فرا رسیدن شب کار زیادی برایت درست شود و اگر اشتباه نکنم حتی ممکن است 
چند جمجمه‌یی نیز بشکافی .» 

با این حال تا شامگاه اتفاق قابل توجهی رخ نداد جزاینکه زنگیان مست چند مغازه را غارت و به جند 
زن تجاوز کردند ولی در نهایت به جنگ نگهبانان افتادند و در جا مقابل چشم مردم تازیانه خوردند که 
البته نه برای مالباختگان و نه برای زنان فاید‌یی در بر نداشت. آگاه شدم که حارمحب در کشتی 
فرماندهی است. با اينکه امید چندانی نداشتم که مرا به کشتی وی راه دهند با این حال عازم بندرگاه 
شدم. 

نگهبان پس از آنکه از قصد من آ گاه شد فوراً برای دادن گزارش و بردن من به قسمت ممنوعه مرا 
ترک کرد و چند لحظه بعد با زگشت و من شگفت زده را به اتاق فرماندهی بر عرشه کشتی هدایت کرد. 
برای نخستین بار بود که قدم بر یک کشتی جنگی می‌گذاشتم. با کنجکاوی تمام به پیرامون خود 
دش تفاوت این کشتی با نظایر خود در تسلیحات‌آن ونیروو قابلیت فوق العاده در حمل و نقل افراد و 
تجهیزات بود. شاید بتوان کشتی های تجاری را با این کشتی تا اندازویی مقایسه کرد زیرا کشتی های 
تجارتی نیز می توائستند دماغة زرین و بادبان‌های رنگین داشته باشند. 

حارمحب را دوباره در چنین موقعیتی دیدم. او با شانه‌های پهن و عضلات نیرومند ساعد و بازوانش 
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شهر بلندای اسمان Ptr‏ 


پرابهت‌تر و جذاب‌ت را زگذشته به نظرم رسید. بر چهره‌اش اقا چين و چروک‌های عمیقی دیده می شد و 
یگه‌های حول در سفیدی چشمانش به چشم می خورد و حسته و افسرده بود. تعظیم غرایی به ا وکردم و 

دستانم را به علامت ادای احترام به محاذات زانو پا یین آوردم. حارمحب اما خندید و با لحنی تلخ گفت: 
«سینوحه» دوست من. این تو هستی؟ تو همان پسر الاغ جموش؟ درست به موقم آمدی.» 

به ملاحظهٌ مقام و رتب والایی که داشت در آغوشم نکشید بل روی خود را به سرداری فربه و کوچک 
اندام کرد که روبرویش ایستاده بود. این شخص چشمانی از حدقه بیرون آمده داشت و از قیافه اش 
خوانده می شد که از چیزی یکه خورده و به شذت شگفت زده شده است و در ضمن از شدت گرما 
نفس نفس می زد. حارمحب تازیانۂ فرماندهی را به سوی او دراز کرد و گفت: «اين قاری 
این لحظه به بعد مسئولیّت فرماندهی به عهده تو است!» 

سپس یقۀ زربفت خویش را نیز که یکی دیگر از نشانه‌های فرماندهی بود از لبامش جدا کرد و بر 
گردن پر پیه و جربی وی انداخت و گفت: «دستور فرعون را اجرا کن» باشد تا نون خلق بر دستان پلید تو 
حاری شود!» 

در اینجا رو به من کرد و گنت: «سینوحه دوست من . از این لحظه دیگر آزاد هستم و مرا به آنحایی 
که خاطرخواه توست ببر» امیدوارم در خانه ات بوریایی داشته باشی که من بتوانم پایین تن خود را روی آن 
دراز کنم زیراب سوگند به ست و همه شیاطین- به سختی آزرده خاطر هستم و از مباحثه و مجادله با 
یک مشت دیوانه به ستوه آمده ام.» 

سپس دست خود را بر شانة آن افسر کوچک اندام که سرش به زحمت بر شانه او می رسید گذاشت و 
ادامه داد: «سینوحه, قیافة این مرد را خوب به خاطر بسپار دوست من زیرا برابر تومردی ایستاده است که ` 
سرنوشت و آیندۀ طیوه و شاید هم سراسر مصر در دستان او قرار دارد. زمانی که صراحتاً فرعون را دیوانه 
خطاب کردم مقام مرا به این شخص تفویض کرد و به عنوان فرمانده کل قوایش برکشید. از آنحا که اکنون 
قیافه و اندام این مرد را مشاهده کرده‌یی احتمالاً حدس خواهی زد شاید فرعون به زودی دوباره به من 
نیازمند شود » 

مدتی نسبتاً طولانی قهقهه سرداد و با دستانش بر زانوان خویش نواخت اما خنده اش از سر شادی و 
خوشحالی نبود و در درون من رعب و وحشتی خاص ایجاد کرد. فرماندۀ کوجک اندام با فروتتی و با 
چشمانی که از شدت گرما بیرون زده بود به حارمحب نگاه می‌کرد و در همان حال که قطرات عرق بر 
صورت و گردن و بستر سینه‌های آویزانش روان بود با صدایی نازک و ظریف گفت: «(حارمخب» 
خشمگینم نکن. خود می دانی که من هیچگاه چشم به تازیانۀ فرماندهی تونداشتم. من شیفته آرامش و 
سکوت باغ خود و گربه‌هاییم هستم و اینها را بیش از هیاهوو کشتار دوست دارم. وانگهی مگرمن که 
هستم که بتوانم سر از فرمان فرعون بپیجم؟ او در ضمن به من قول داده است که نبردی در ر پیش نخواهد 
بود و قرار است خدای قلابی بنا به خواست فرعون بدون خونریزی سقوط کند.» 

حارمحب گفت: «فرعون از آنجه در قلبش می‌گذرد سخن می‌گوید. قلب او از فهم و منطقش فراتر 


۳4 سینوحه 


می رود» همچون پرنده‌یی که بی توجه از کنار حلزونی پرواز کند. از اين رو سخنان او بی معنا است. ولی 
تو باید با منطق و شعور خود فکر کنی وبا تأمل و در نظر گرفتن تمام جوانب ام حتی اگرپای سرنوشت 
مصر در میان باشد دست به خونریزی بزنی . به شاهینم سوگند که اگر فهم و شعور خویش را در قفس 
گربه‌هایت حبس کنی خود با دست‌هایم به زیر شلاقت خواهم کشید زیرا این طور که به من گفته اند در 
زمان فرعون سابق سردار و جنگجوی قابلی بوده‌یی و فرعون احتمالاً بهمین جهت این مأموریت نامبارک را 
به تووا گذاشته است. » 

در اینجا حارمحب جنان محکم بر پشت فرمانده کل قوای سلطنتی کوبید که مرد کوحک اندام را 
نفس در سینه حبس شد و کلماتی که می خواست بر زبان آورد میان گلویش گیر کرد. حارمحب با 
شتاب خود را بر عرشه کشتی رساند. سربازان به حالت خبردار و قیافه‌یی خندان و در حالی که نیزه‌های 
خود را بلند کرده بودند بوی ادای احترام کردند. او با دست ایشان را پاسخ داد و با صدای بلند گفت: 
«بدرود! از این پس باید از گرب چاق کوچولوی نر فرمان ببرید که از هم اکنون تازيانة فرماندهی را با 
تکیه به نیروی اراده شاهانه به جولان در می آورد. از او همجون کو د کی سفیه و ابله اطاعت کنید و 
مراقب باشید مبادا از ارابه جنگی بر زمین فرو افتد با دستش با جاقوی خویش زخمی شود.» 

سربازان همه خندیدند و با غریو شادی بر حارمحب ارج نهادند. اقا او خشمگین شد و در حالی که با 
مشت سربازان را تهدید می‌کرد فریاد کشید: «من شما را بدرود نمی‌گویم بل نوید دوباره دیدنتان 
می‌دهم ! چرا که برق غیرت و حمیّت را در چشمان کثیفتان می‌بینم. بنابراین به شما می‌گويم: 
رهنمودهای مرا همواره مڌ نظر داشته باشید . جنگالهای خود را محکم ببندید تا مبادا مرتکب کردار رش 
شوید وگرنه دربا زگشت» خود پوست از گرده‌تان برخواهم کند و آن را به دټاغی خواهم داد!» 

حارمحب از ز اقامتگاهم جویا شد ونشانی منم را به رئیس نگهبانان داد تا وسایلشس را به آنجا منتقل 
کنند امّا رئیس نگهبانان معتقد بود که کشتی جای مناسب و امن‌تری برای نگهداری اثاثه اوست. 
حارمحب همچون گذشته دستش را به دور گردنم حلقه کرد آهی عمیق از سر اندوه کشید و گفت: 
«سینوحه حقیفتاً اگر امشب قرا رباشد کسی درست و حسابی مست شود آن شخص من هستم ِ« 

به یکباره دم نهنگ به خاطرم خطور کرد و با آب و تاب وییژگی های این مشروب را برایش تعریف 
او 9 کر یه میاه کیت ری . من هم از این 
فرصت مناسب استفاده کردم و برای اینکه میخانه دم نهنگ در برابر آشوب‌های احتمالی آینده مصون 
بماند ازوی تقاضا کردم گروهی نگهبان برای محافظت از ميکد؛ کاپتاه بگمارد. حارمحب فوراً برای 
ریس تگهبانان دستور مقتضی صادر کرد و افسر مز بور که حارمحب را هنوز صاحب تازیانه فرماندهی 
می دانست فرمان وی را اطاعت کرد و اظهار داشت سریعا نبت به انتخاب چند نگهبان مسن و قابل 
اعتماد اقدام خواهد کرد. به این ترتیب خدمتی رایگان به کاپتاه کردم. 

به خوبی آ گاه بودم که در میخانة دم نهنگ تعدادی اتاق مخفی و دور از جشم دیگران وحود دا رد که 
مال خرها و کفن دزدها د, آنجا با یکدیگر معاملات نامشروع می‌کنند و و گاهی اوقات هم بانوان سرشناسن 
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و محترم در آنجا بهعیش ونوش و وراجی‌می پردازند. حارمحب را به یکی از این اتاق‌ها بردم 
و مریت برای او جامی صدفی شکل از دم‌نهنگ که بر کف دست ایستانده بود آورد. حارمحب جام می 
را لاجرعه به سر کشید» سرفه‌یی کرد و گفت: «اوه» سپس جام دوم را طلبید و در اثنایی که مریت برای 
آوردن مشروب ما را ترک کرد حارمحب اظهار داشت که او زنی زیبا است و بعد از میزان رابطةٌ من با او 
پرسید. او را مطمئن ساختم که رابطه‌یی در ميان نیست. از ته دل خوشحال بودم که مريت در آن روز هنوز 
لباس تازه را تهیه نکرده و نپوشیده بود و حتی این بارشکمش نیز پوشیده بود. حارمحب بدن مریت را 
لمس نکرد و حتی با نهایت احترام ازوی سپاسگزاری کرد و جام دوم را بر کف دست گذاشت و با 
احتیاط محتوای آن را چشید و سپس گفت: «سینوحه, فردا در خیابان‌های طیوه خون به سان سیل جاری 
خواهد شد ولی از آنجا که فرعون دوست من است مايل نیستم عليه این رویداد اقدامی بکنم. من فرعون 
را اگر چه دیوانه است دوست دارم. زمانی او را با ردای خود پوشاندم و شاهین من سرنوشت‌ما دو نفر رابه 
یکدیگر پیوند زد. شاید همم من او را به سبب دیوانگی اش دوست دارم ولی در این ماجرا دخالتی نخواهم 
کرد جرا که باید به فکر آیندة خویش باشم و نمی خواهم مردم ازمن بیزار شوند. اوه سینوحه. دوست من 
از آن روز که ما برای آخرین بار یکدیگر را در سوریۀ متعفن دیدیم تا به امروز آب بسیاری از نیل گذشته و 
گاهی نیز سیل جاری شده است. من از سرزمین کوش به اینجا آمده ام و تمام نیروهای مصری مستقر در 
آنجا را به دستور فرعون منحل کردم تا افواج سیاهپوست را به طیوه بیاورم و اکنون سرزمین جنوب 
بی محافظ است. اگر وضع بهمین منوال پیش برود عنقریب در سوریه آشوب و اغتشاش آغاز خواهد شد. 
شاید این موضوع سبب شود تا فرعون سر عقل آید. کشور در این میان دجارفقرو فاقه شده است. از زمان 
تاجگذاری فرعون وضع استخراج معادن مختل شده و روبه ضعف گذاشته است و با نیروی انسانی 
کمتری اداره می شود و سودی عاید نمی‌کند زیرا کارگران تنبل معادن را دیگر چون گذشته با جماق په 
کار وادار نمی‌کنند بلکه با کاهش حیره غذایی به ماز ت ا حقيقتاً قلب من نگران فرعون» 


سرزمین مصر و خدای اوست؛ گر اینکه از خدایان چیزی سر درنمی آورم چون یک سپاهی هستم و به 
مسایل دیگر اهمیست نمی دهم فقط می توانم بگویم که بسیاریسیار آدمیان در راه خدای فرعون کشته 
خواهند شد و این سفاهتی بیش نیست زیرا خدایان وسیلۀ آرامش خلایقند و نباید موحب خونریزی شوند.» 

حارمحب ادامه داد: «آمون فردا از اریکۀ قدرت به زیر خواهد افتاد و من برای اونگران نخواهم بود 
زیرا آمون چنان قدرتمند شده است که در کنار فرعون جایی برای خود باز کرده است بنابراین سیاست 
فرعون برای از پای درآوردن آمون بسیار زیرکانه است زیرا ثروت و مکنت بی کران آمون به فرعون خواهد 
رسید و همین ثروت و مکنت است که سبب رهایی و نیز استحکام قدرت فرعون خواهد شد. فرعون اگر 
باز هم زیرکانه و با سیاست عمل کند خواهد توانست هم خدایان دیگر را نیز سوی خود بکشد و کاهنان 
خدایان باقی مانده بایستی کنار آمون بایستند و در حالیکه کاری از ایشان ساخته نیست به فرعون رشک 
برند. فرعون می تواند با توجه به آنچه گفتم مصررا بین خدایان کوچک بیشمار تقسیم کند و از این 
رهگذر بر آنان حاکم شود. اما اشکال کار در اینجاست که آنون خدای فرعون به هیچ وجه علاقه‌یی به 
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کاهنان ندارد و کاهنان به ویژه کاهنین آمون بر قلب مردم حکومت می‌کنند. پس به این ترتیب همه چیز 
برخلاف تصوّر شکست خواهد خورد و بدون نتیحه خواهد شد.» 

گفتم: «آمون خدایی منفور است و کاهنان او مردم را روزگاران دراز تحمیق کرده و در خراقات و 
تیره اندیشی نگه داشته اند و هر اندیِشة زنده و پویایی را لگد کوب ساخته اند تا آنجا که هیچکس جرأت 
نمی‌کند بدون احازه آمون کلمه‌بی حرف بزند ام برعکس» آتون وعده روشنابی و زندگی رها از وحشت را 
می دهد و این یک د گرگونی بزرگ اسٹ دوست من.» 

عاملی. کرد و سپس گفت: : «نمی دانم منظور تو از ترس و وحشت جیست؟ مردم را باید با ارعاب ههار 
کرد . اگر خدایان اسباب این رعب و وحشت را تدارک ببینند حکومت برای حفظ خویش نیازی به 
تسلیحات ندارد . با توجه به این موضوع آمون کا: ر خود را خوب انجام داده است و راضی نیست که 
خدمتگزا, ر و نوکر فرعون باشد و به این ترتیب موضوع خود را کامل و استوا ر ساخته است زیرا هیچ حکومتی 
نمی تواند بدون ایجاد رعب و وحشت بر اتباع خود فرمانروایی کند و در اینده نیز وضع به همین منوال 
خواهد بود. به همین جهت این آتون با آن نرمی و رقت قلب و صلیب عشقش خدای خطرنا کی خواهد 
بود.)) 

«او خدایی بزرگر از آن است که توفکر می‌کنی .» این حمله را زیر لب و آهسته گفتم و خود نیز 
نفهمیدم جرا این حنین ابراز عقبده کردم. به هر حال ادامه دادم: («(شاید بی آنکه بدانی او در درون نونيز 
وحود داشته باشد و در درون من نیز بی آنکه خود از آن آگاه باشم. اگر آدمیان اورا درکن واگ 
خواهد نود تمام خلق را از ترس و خرافات و تیره اندیشی برهاند. اما همان طور که تو گفتی شاید بسیاری 
در راه او کشته شوند زیرا آدم‌های ساده لوح را فقط می توان با زور و قدرت سرحایشان نشاند. » 

حارمحب کنجکاوانه و بی قرار و آرام به من خیره شده بود. درست مثل اینکه به پرت و پلاهای یک 
بجه گوش می دهد. دم‌نهنگ او را آرام کرد و سرحالش آورده بود. سرخوش از باده جنین گفت: «در هر 
صورت ما در یک مورد با یکدیگر توافق داریم و آن فرا رسیدن زمان سقوط آمون است و این امر در خفا؛ 
غافلگیرانه در تاریکی شب و همزمان در سراسر کشور باید رخ دهد. بایستی کاهنان طراز ال را اعدام 
کرد و دیگر کاهنین را برای انجام کار ر احباری به معادن زیر و ر رو زمینی فرستاد. اما فرعون از سر حماقت 
می خواهد این مهم را با آ گاهی ملت و در روشنایی خدای خویش انجام دهد جرا که قرص آفتاب خدای 
اوی وکر به فرخال تتامی رما هرا دینکن مخ هو کر ری درپی دارد و من هیچ 
مايل نیستم در این ماجرا دخالت کنم زیرا فرعون مرا از پیش در حریان اندیشه‌ها و نقشه هايش قرار نداده 
یت . سوگند به یت و تمامی شیطان‌ها اگر قبلا ازداستان آگاه می شدم نقشه‌یی بنيادین برای یش طرح 
می‌کردم تا آمون قبل از آنکه کوج رین اطلاعی از واقعه بیابد بنا سر به زمین بخورد و فرعون را از شر 
خویش راحت کند. اما چه فایده که اکنون هر نوجوان ولگردی در خيابان از ماجرا خبر دارد. کاهنین در 
حياط معابد مردم را به شورش دعوت می‌کنند و آنان را برای آشوب و مقابله بر می انگیزند. مردان در 
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جنگل‌ها خود را به چوب و چماق مسلح می‌کنند و زنان هنگام نیایش در معبد چوب رختکوبی گاز ران 
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را زیر لباس پنهان دارند. به شاهینم سوگند وقتی به حماقت و سفاهت فرعون می اندیشم می خواهم گریه 
کنم!» 
حارمحب در اینجا سر خود را ميان دو دستش گرفت و آرنج‌هایش را بر زانوان من نهاد و برای 
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رحدادهایی که قرار بود در طیوه بروز کند کریه اغازید. مربت سومین دم نهنگ را برایش اورد و در همان 
حال با شگفتی به پشت نیرومند وعضلات برحسته وی خیره شد ومن که :از این عمل مريت ناخشنود 
بودم» از او خواهش کردم برود وما راتنها بگذارد. می خواستم از نتیجۀ دیده‌ها» شنیده‌های خود و 
اطلاعاتی که به فرمان او از بابل, سرزمین هت هیترها و جزیرة کرت گرد آورده بودم په حارمحب 
گزارشی بدهم ولی دیدم دم نهنگ حال او را د گرگوں ساخته است و آماد گی شنیدن گزارش مرا ندارد. 
او در خواب عمیقی فرو رفته بود و آن شب بهمین شکل سربرزانوی من خوابید و من سراسر شب مراقب 
خواب او بودم و به طور دایم سر و صدای سربازان نگهبان را از درون میخانه می شنیدم که کایتاه و 
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میفروش میکد؛ دم‌نهنگ با ایشان گفتگومی‌کردند و برای اينکه به هنگام بر پایی اشوب و بلوا از میخانه 
محافظت کنند از آنان پذیرایی جانانه می‌کردند. بهمین جهت سروصدای سربازان و عدمهٌ میخانه تا صبح 
فطع تشد کایتاه و میفروش میخانه دمنهنگ» خوانند گان کور و دختران رقاصه را به میخانه آورده بودند تا 
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اسباب سرگرمی و عیش سربازان فراهم اید. من ولی هیچ کونه احساس شادی و خوشحالی نداشتم زیرا 
می دانستم که آن لحظات در هر خانه‌یی در طیوه قداره, جاقو و داس آماده و تیز می شود نوک جوبدست‌ها 

۰ ۰ 0 1 ۰ ر ۵ |[ ۳۹ 2 ۹ ۰ E‏ 
را تیز می‌کنند و وردنه‌های خمیر و اشپزی را با ورقه‌های مس می پوشانند تا سنگین تر شود. فکر می‌کنم ان 
شب در طیوه هیچکس تا صبح نخوابیده بود حتی فرعون. تنها حارمحب از آنجا که مردی جنگی بود؛ 
آن‌جنان عمیق و ارام به خواب فرو رفته بود. 


۲ 


انبوه حمعیت سراسر شب در حياط معبد آمون و مقابل آن بیدار ماندند. مردمان فقیر بر روی جمنهای 
خنک لمیده بودند و کاهنان با همتی خستگی ناپذیر مشغول قربانی بر تمام محراب‌ها و قربانگاههای 
آمون بودند و گوشت. نان و شراب قربانی را میان مردم تقسیم می‌کردند. آنان با صدای بلند آمون را صدا 
می‌زدند و به کسانی که e‏ ی خود را فدای آمون سازند وعده حیات حاویدان می دادند. 
کاهان قادر بودند از خونر یزی حلوگیری کنند اما خواستشان این نبود. آنان می توانستند دست از مقاومت 
بردارند و به اطاعت فرعون درآیند» در این صورت فرعون صلح و آرامش به آنان ارزانی می داشت زیرا 
خدای او از کینه و محازات آدمیان منزجر بود ولی قدرت و ثروت جلو چشم کاهنین را چنان گرفته بود که 
قتل پیروان آمون برای ایشان اهمیتی نداشت. کاهنان به خوبی می دانستند که نه مردم و نه تعداد قلیل 
نگهبانان آمون قادر نیستند در برابریک سپاه تا دندان مسلح و جنگ آزموده به مقابله برخيزند. سربازان در 


مقابل مردم رودخانه پرتلاطمی را می مانستند که خارو خحاشاک کت روی اب ۳ در هم می پیحیدند و 
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به کنار ساحل می انداعتند. کاهنان می خواستند بین آمون و آتون کار به خونریزی بکشد و فرعون را به 
عنوان یک تبهکار و قاتل به مردم بشناسانند که خون پا ک عنصرمصری را وسیله سیاهپوستان کثیف برزمین 
می ریزد. آنان با اشتیاق و علاقة زیاد برای آمون قربانی می‌کردند. و معتقد بودند که آمون با خونِ 
قربانیان زندگی جاوید می‌یابد؛ حتی اگر قرار باشد تندیس وی فرو افتد و معبدش بسته شود. 

پس از گذشت یک شب طولانی» سرانجام قرص خورشید آنون سر از پشت سه کوه خاور برکشید و 
گرمای آن روز ای کی کت کته زا یار ود در ام کرک و اف ونان مای شور 
در نفیرها دمیدند. جارچیان پیام فرعون را از روی طومار برخواندند و به گوش مردمان رساندند که آمون 
خدایی دروغین است و فرعون از این پس او را ساقط وتا ابد ملسون ساخته است. نام پلید و ناپاک او از 
تمام نوشته‌هاء بناهای یادبود حتی سنگ گورها محو خواهد شد. تمام معابد آمون در سرزمین های علیا و 
سفلی» تمام اراضی و املاک وی» احشام» برد گانء ساختمان‌ها, طلاء نقره و مس وی به سود فرعون 
ضبط می شود و در اختیار حدای جدید قرار می‌گیرد. اما کن مقدسه معابد و باغ‌های آمون تبدیل به امااکن 
عمومی خواهد شد و دریاجه‌های مقدس وی در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا فقرا و تهیدستان در روزهای 
گرم در آن آب‌تنی و آب مورد نیاز و مصرف خویش را از انجا تأمین کنند. فرعون در پیام خویش وعده 
داده بود که تمام زمین‌های کشاورزی آمون را بین کسانی که صاحب زمین نیستند تقسیم کند و ایشان 
موظف هستند به نام اتون این زمین ها را اباد سازند. 

مردم نخست با آرامش ومتانت به پیام فرعون گوش فرا دادند اقا در آخر از همه‌جاء از کوچه و 
خیابان» میدان‌ها و حياط معبد غریو«آمون, آمون» برخاست. این صدا جنان پرطنین بود که پنداری 
سنگ‌ها و آجرهای ساختمان‌ها و خیابان‌ها نیز با جمعیت همصدا است. در اینجا سربازان سیاهیوست 
اند ک اندک برانگیخته و هیحان زده شدند. رنگ چهره‌شان که خطوط سرخ و سفید بر آن کشیده بودند 
تغییر کرد و سفیدی چشمانشان سرخ شد. به اطراف خویش نظر انداختند و برای نخستین بار متوجه شدند 
که تعدادشان در این شهر اند ک است. به سبب هیاهو و فریاد بلند عده‌یی متوجه سخنان اخیر جارجی 
نشدند که فرعون برای اینکه نام ملعون آمون را از بخش اول نام خود محو کند از آن روز خویشتن را 
«اخناتون»۱ یعنی «محبوب آتون» نام گذارده است. 

حارمحب از هیاهو و آشوب مردم در اتاق مخفی میخانة دم نهنگ از خواب بیدار شد و کمی اعضای 
بدن خود را کشید و با لبخندی گفت: «این تویی باکت" معشوق آمون؟ شاهزاده خانم من؟ تومرا صدا 
کردی؟» او را به یک طرف انداختم ناگهان جشمانش را باز کرد و لبخندی که برلب داشت ناپدید شد. 
دستی بر پیشانیش کشید و گفت: «به ست وتمام شیاطین قسم که مشروب تو سینوحه مردافکن بود و 
سبب شد رؤیایی شیرین به سراغم آید.» 

گفتم: «مردم آمون را صدا می زنند.» 


1) Echnaton 2) ۵۷۵۲ 
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حارمحب به یکباره همه چیز را به یاد آورد و هردوبا شتاب تمام خود را به محل پذیرایی مشتریان 
میخانه رساندیم. نگهبانان از فرط مستی روی‌زمین افتاده بودند و به هنگام رفتن پایمان به تن ایشان گیر 
می‌کرد. حارمحب تکه‌یی نان بر کند و کوزه‌یی فقاع به گلوی خویش خالی کرد و سپس به سرعت بیرون 
رفتیم و از میان خیابان‌های خلوت و خالی به سوی معبد روان شدیم. حارمحب در رام کنار حشمه‌یی در 
خیابان قوچ که آب از آن با فشار بیرون می زد و در حوضچه‌یی جمم می شد خود را شست و سر خویش را 
رات غوطة وز سات تا آثار دم‌نهنگ را از مغز خویش بزداید. 

افسر کوچک اندام و فربه که «پپی تامون»' نامیده می شد مشغول صف آرایی افواج پیاده و ارابه‌های 
جنگی خویش دربرابر معبد بود. پس از آنکه بوی خبر دادند همه چیز آماده است و هر فوج به وظیفة خود 
آشنا شده است پپی تامون از روی تخت روان زرّین خود برخحاست وبا صدایسی زنگ دار فریاد زد: 
«سربازان مصری, و شجاعان شاردان! بروید و بنا به فرمان فرعون تندیس ملعون آمون را از جای برکنید و 
آن را سرنگون سازید! پاداش شما پاداشی بزرگ خواهد بود.» 

اوبا گفتن این سخنان می پنداشت که وظیفه اش انجام شده است. بر روی کوسن‌های نرم 
تخت روان نشست و به برد گان خود دستور داد بادش بزنند زیرا هوا گرم شده بود. 5 

مقابل معبد گروههای بیشماری از مردم سفیدپوش گرد آمده بودند. مردان و زنان و سالخورد گان و 
رورت ای کر رن 
سربازان سیاه پوست با تیزی نیزه مردم را کنار زدند و چند نفر را نیز با چماق مضروب ساختند. ناگهان 
مردم به طور دستجمعی بانگ بر آوردند «آمون» و خود را برابر اّبه‌های جنگی برزمین انداختند به طوری 
که زیر دست و پای اسبان رفتند و چرخ ارابه‌ها از روی بدنشان گذشت. در اینجا بود که فرماندة یگان‌ها 
پی بردند بدون خونریزی امکان پیشروی وحود ندارد از این رو به افراد خود دستور عقب‌نشینی دادند تا 
فرامین تازه به ایشان ابلاغ شود زیرا فرعون از آنها خواسته بود که ازهر گونه خونریزی امتناع کنند. ولی 
خون سنگفرش میدان را رنگین ساخته بود و محروحان از درد فریاد می‌کشیدند و ناله و زاری می‌کردند و 
مردم شدیداً هیجان زده شده بودند چون وقتی عقب‌نشینی سربازان را دیدند پنداشتند که پیروز شده‌اند. 

در این میان پپی تامون به یادآورد که فرعون با صدور بخشنامه‌یی نام خود را به اخناتون تغییر داده است 
از این رو وی نیز تصمیم گرفت برای خوش خدمتی سریعاً نام خود را عوض کند و وقتی که سردسته افواج 
عرق ریزان و مات و مردد برای اخذ دستور جدید نزد وی آمدند پپی تامون گویی که گر است به گفته‌های 
آنها توجهی نکرد و چشمانش را گشود و گفت: «من پپی تامون را نمی شناسم. اسم من پپی تاتون؟ 
است و پپیت" وسیله آتون متبرک شده است.» 

فرماندهان افواج که دسته تازیانه‌شان زربفت بود و هریک فرماند؛ُ یکهزار مرد جنگی بودند از این 
گفتار و رفتار پی تامون غضبنا ک شدند. فرمانده یگان اراب جنگی خطاب به او گفت: «آتون به اعماق 


1) Pepitamon 2) Pepiltaton 3) Pepit 


۳۵۰ سينو حه 


پرتگاههای وادی مردگان سرنگون بادا. این دیگر چه دیوانه‌بازی است؟! به ما دستور می دهی تا کاری 
کنیم که مردم راه ورود به معبد را برایمان باز کنند؟» 

پپی تاتون با لحنی استهزا آمیز گفت: «شما جنگاور هستید یا پیرزن؟ جمعیت را متفرق سازید اما به 
خاطر داشته باشید که فرعون صراحتاً دستور داده است خونی ریخته نشود.» 

فرماندهان وقتی این دستور را شنیدند به یکدیگر نگاه کردند و بر زمین تف انداختند و به جای خود 

با زگشتند حون در واقع کار دیگری هم نمی توانستند کرد. 

این مشورت طولانی مردم را برانگیخت که بازتاب خشن تری از خود نشان دهند به این ترتیب که به 
سوی سربازان سیاهپوست که عقب نشینی کرده بودند پورش بردند, از کف میدان سنگ کندند و به سوی 
ایشان پرتاب کردند وبا نعره وغریووردنه های آشپزخانه و شاخه‌های ضخیم درخت را بدرآوردند وبه ایشان 
حمله کردند. انبوه جمعیت جشم گیر بود. مردم با گفتن سخنان تحریک آمیز به یکدیگر جرأت و شهامت 
می بخشیدند. بسیاری از سربازان سیاهپوست مورد اصابت سنگ های سنگفرش میدان قرار گرفتند و بر 
زمین افتادند و در خون خویش غوطه حوردند. اسبانٍ ارابه‌های جنگی ازغریووفریاد مردم ترسیده و رمیده 
بودند به طوری که ارابه‌رانان مجبور بودند افسار ر ایشان را با تمام قوا بکشند تا شاید معوقفشان سازند. وقتی 
فرمانده فوج ارابه‌های جنگی به سوی افراد خود باز گشت دید یکی ازبهترین و گرانبهاترین اسبانش بر اثر 
اصابت سنگ یک چشمش کور و یک پایش نیز شکسته بود. این منظره دلخراش جنان بدردش آورد که 
از شدت غضب در رحالی که بغض گلویش را گرفته بود فریاد کرد: «تیر طلای من» خورشيد درخشان 
من. یک جشمت را کور رکرهند ویک پایت را شکستند؟ توحقیقتً زاین سردم و خدایانشان به من 
وفادارتر هستی از این رو انتقام تورا از آنها خواهم گرفت آن هم بدون خونریزی چون فرعون صراحتاً فرمان 
صادر کرده است که خونی ريخته نشود!» 

فرمانده فوج پیشاپیش تمام ارابه‌های جنگی مستقیماً به سین جمعیت زد. هر یک از افراد او از شدت 
غضب فریاد می‌کشیدند و او خود می دید که جگونه پیرمردان و کود کان به زیردست و پای اسبان و 
چرخ های ارابه می روند. . پس ازچند لحظه فریا دغریومردم به ضخه و زاری تبدیل شد. سر بازان افرادی را که 
می‌گرفتند به درون ۱ رابه شان می‌کشیدند و با تسمهٌ مهار اسب آنان , را خفه می‌کردند و به این ترتیب خونی 
ريخته نمی شد. ارابه‌رانان با زگشتند و جنازه مقتولین را به پشت ارابه بستند تا در دل مردم ایجاد رعب و 
وحشت کنند. سیاهپوست‌ها زه کمان‌های خود را باز کردند و به میان جمعیت رفتند و با آن بزرگسالان و 
خردسالان را خفه کردند و درعین حال سپرهای خود را طوری گرفته بودند که سنگ و چماق بر سرشان 
فرود نیاید اما هر سیاهپوستی که از فوج خود دور می افتاد مردم او را زیر دست وپا می‌گرفتند و از سر غضب 
و تنقر و کینه تکه‌تکه اش می‌کردند. یکی ازا ارابهرانان به چنگ مردم افتاد, او را از ازابه اش به زیر 
کشیدند و سرش را را بر سنگفرش خیابان کوبیدند و به قتلش رساندند. 

من و حارمحب این رویداد پر از نفرت و غضب را از خیابان قوچ دنبال می‌کردیم اما آشوب و هیاهیو و 
شلوغی در برابر معبد چنان شدید بود که ما تمام آنجه را در آنجا رخ می داد نمی توانستیم دید و بعدها 
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برایمان روشن شد که در مقابل معبد حه فحایعی صورت گرفته است. 

حارمحب می‌گفت: «من قدرت ومسئولیتی ندارم که در این ماحرا دخالت کنم ولی از دیدن این وقایع 
می توانم جیزهای بسیار بیاموزم. » 

2 2 8. Mm Te بو و و‎ 3 3 e 

سیم از تندیس شیری که سر قوچ داشت بالا رفت و برگردة آن نشست و در حالی که تکه‌نانی را که 

هنگام بیرون آمدن از میخانه با خود آورده بود دندان می زد به تماشای وقایع نشست. 
.۰ ¢#" تب ê‏ ۰ ۰ ۹ 2 23 ۰ 

پپی تاتون فرماند؛ قوای سلطنتی وقتی متوجه گذشت زمان شد و دید چگونه ساعت آبی خالی می شود 
آهسته آهسته نگران و ناآرام شد. او دوباره فرماندهان افواج را نزد خود خواند و شدیداً به سبب کندی در 
انجام وظیفه توبیخشان کرد و گفت: «ماد؛ گربة سودانی من «میمو» امروز بچه می زايد و من شدیدا 
نگران حال او هستم زیرا نمی توانم در زاییدن به او کمک کنم. بنابراین به نام آتون هر جه زودتر حمله 

۳7 
کنید و این تندیس لعنتی را سرنگون سازید و به دورش اندازید تا بتوانیم همگی هر چه زودتر به خانه‌های 
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خود بازگردیم وگرنه قسم به ست و تمام شیاطین طوق از گردنتان باز خواهم کرد و شلاق‌هاتان را خواهم 
شکست. سوگند یاد می‌کنم که این کار را انجام خواهم داد.» 

فرماندهان افواج وقتی این تهدید را شنیدند, با یکدیگر به مشورت پرداختند و تمام خدایان موجود در 

E 2 

زیرزمین را به استمداد طلبیدند و تصمیم گرفتند حداقل شرافت سربازی خود رانحات بخشند. یک بار 
دیگر به تنظیم و مرتب کردن یگان‌های خویش مشفول شدند تا به معبد هجوم برند. حمعیت پرا کنده شدند. 
نیزه سربازان رنگ خون به خود گرفت, خون آدمیان بر زمین میدان جاری شد و صد بار صد مرد و زن و 
کود کانی که در آن بامداد برابر معبد گردآمده بودند در راه خودخواهی آتون کشته شدند. کاهنان وقتی 
دیدند سربازان این بار قاطعانه حملۀ خود راآغاز کرده اند درهای داخلی معبد را بستند و مردم همانند 
گوسفندانی رمیده به این سووان‌سوفرار کردند. سربازان سیاهپوست که از دیدن خون وحشی تر شده بودند 
ایشان را تعقیب کردند و با تیر و کمان هدفشان گرفتند. ارابه‌های جنگی نیز در خیابان‌ها به دنبال مردم 
فراری روان شدند و نیزه‌ها به بدن ایشان آشنا شد. مردم در حین فرار وارد معبد آتون شدند, محراب‌ها را 
خراب کردند و قربانگاهها را واژگون ساختند و کاهنان آتون را کشتند ولی ارابه‌های جنگی در اینجا نیز 
خود را وارد معرکه کردند و فراریان را مضروب ساختند و به این ترتیب معبد آتون نیز از خون آدمیان و 
احساد آنان پوشیده شاد 

نخست دیوار معبد آمون راه را بر قوای پپی تاتون بست جرا که سیاهپوستان به تخریب حصار آشنا 
نبودند و جنگ افزارشان نیز به دروازه‌های مسین معبد کارگر نبود. سربازان جاره‌یی نداشتند جز اینکه 
معبد را به محاصره خویش در آوردند اما بارانی از دشنام و نفرین کاهنان و نیزه نگهبانان معبد بر سرشان 
فرود آمد. تعداد زیادی سرباز سیاهپوست نقش برزمین شدند. از میدان معبد بوی خون به مشام می رسید و 
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مس و دیگر حشرات به این نقطه هجوم آوردند. پپی تاتون دستور داد تا حاملین تخت روان زرین از میدان 
بیرونش ببرند زیرا از بوی تعفن آزار می دید بهمین جهت برد گان پیرامون تخت روان عود و بخور سوزاندند. 


پپی تاتون به احساد مردم نظری انداحت و از شنت تأثر به گریه افتاد ویقه خویش را درید و در عين حال 


۳۵۲ سینوحه 


قلبش نگران میمو گربه سودانیش بود از زاین‌رو خطاب بهفرماندهان فراع گفت: : «می ترسم که خشم و 
غضب فرعون دامنگیرمان شود زیرا شما تندیس آمون را واژگون نکردید هیچ » که خون زیادی ریحتید و 
بینید سگرن از میان شیار سنگفرش ها خون جاری است. اما به هر حال بایستی خود را هر جه زودتر به 

فرعون e‏ و او را از ماوقع آ گاه کنم. کوشش خواهم کرد نزد وی از زشما شفاعت کنم و عفوشما را 
از وی کتباً دریافت دارم. EE‏ ری Rs E‏ تا ببینم گربۀ آبستن من در جه حال 
است و لباس‌هایم را نیز عوض کنم زیرا بوی تعفن در اینجا بیداد می‌کند و احساس می‌کنم تا زیر پوستم 
نفوذ کرده است . در این ميان سیاهپوستان را با غذا و فقاع آرام سازید زیرا امروز دیگر نمی توانیم دیوار 
معبد را درهم بکوبیم چون به عنوان یک سپاهی کار آزموده باید به شما بگویم که ما برای این کار به 
خوبی مجهز نیستیم ولی بدانید که کوتاهی از من نیست زیرا فرعون به اشفال معبد و محاصرۀ آن 
کوچکترین دستوری به من نداده است بنابراین او بايد خود تصمیم بگیرد که چه باید کرد.» 

و در آن روز اتفاق قابل ملاحظة دیگری رخ نداد. فرماندهان افواج نیروهای خود و نیز اجساد را عقب 
کشیدند و مقّمین با گاری‌های خویش برای رساندن غذا و فقاع به سیاهپوستان روان شدند. 

در شهر خانه‌ها در آتش می‌سوخت و گاه به یغما می رفت» سیاهیوست ها بر جهره‌های خویش ولگ 
سرخ و سفید زده بودند» ازجام‌های زین شراب می نوشیدند و بر زیراندازهای نرم استراحت 
می‌کردند. کاهنان شبانه روز از فراز دیوار معبد به فرعون دروغین و تمام کسانی که آمون را نفی می‌کردند 
لعن و نفرین می فرستادند. تمام اوباش و اراذل شهر از پنهانگاههای خویش بدر آمده بودند. دزدان, 
غارتگران و راهزنان که از هیچ چیز حتی آمون ترسی نداشتند به بکباره پیرو آتون شدند و پس از ورود به 
معبد آتون که به سرعت پاک و تمیز شده بود از کاهنانی که جان سالم بدر برده بودند صلیب زندگی 
دریافت کردند تا به دلخواه خود و آزادانه در تاریکی شب بتوانند به راحتی سرقت» غارت و قتل کنند. 
نار کشت این شب‌ها و روزها طیوه برای سالیان سال نتوانست کمر راست کند, درست مثل تنی که 
از چند جای زخم برداشته و از هر زحمی خون جاری باشد. قدرت و ثروت طیوه به آینگونه بهدر رفت و 
نابود شد. 


۳ 


حارمحب در خانۀ من زند گی می‌کرد؛ نمی توانست بخوابد و لاغر شده بود. چشمانش هر روز بیشتر گود 
می رفت و غذا هم کم می خورد. . موتی از بامداد تا شامگاه مرتباً برایش غذا می بر او نیز حون بسیاری از 
زنان دیگر شیفته حارمحب شده بود و به او بیش ازمن اعتنا و توحه داشت بر فرصت بردم و 
عضلات پیچیده‌یی نداشتی اگر جه سواد و دانشم بیش از او بود. حارمحب می‌گفت: «آمون و تون را با 
من چه کار؟ گرجه هم آنها هستند که سربازان مرا به جانوران وحشی تبدیل می‌کنند و من برای اينکه 
آنان را دوباره به سر عقل آورم بایستی سرهای بسیار ازتن جدا کنم و بر پشتشاد تازیانه بزنم و دریغ و 
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افسوس که بسیاری از ایشان را به نام می شناسم و دقیقاً می دانم اگر بتوان آنها را مهار کرد به اندازه 
کافی دشنامشان داد چه جنگاوران شایسته‌یی هستند و چه خدماتی می توانند انجام دهند.» 

کایتاه هر روز ثروتمندتر می شد. چهره اش طوری جربی آورده بود که برق می زد و شب‌ها نیز در 
میخانه دم‌نهنگ به سر می برد زیرا درجه داران و افسران بهای مشروب خود را با زرمی پرداختند و 
اتاق های مخنی میخانه از گنج‌های غارت شده» زینت آلات گرانبها؛ قفسه‌ ها و فرش های قیمتی پرشده 
بود زیرا صاحبان این اجناس بدون آنکه قیمت مشروباتی را که می نوشیدند جویا شوند آنها را در اختیار 
کاپتاه می‌گذاشتند. هیچکس به این محل حمله نمی‌کرد و دزدان به سیب وجود نگهبانان حارمحب جرأت 
دستبرد به آنجا را نداشتند. کاپتاه از صبح تا شب نگهبانان را مست و سرخوش نگه می داشت به طوری 
که آنان خود را موظف می دانستند از میخانه به خوبی حراست کنند و درعین حال نام او را چون خدایان 
مقس می داشتند و هرگاه دزدی را به هنگام سرقت دستگیر می‌کردند سرش رامی بریدند و برای عبرت 
دیگران آن را از سر در میخانه آویزان می‌کردند. 

روز سوم بود که موجودی داروهای من ته کشید و نمی توانستم حتی در ازای دادن طلا دارو تهیه کنم 
از این جهت در برابر بیماری‌های ناشی از نوشیدن آب گندیده و وجود اجساد فاسد و متلاشی شده که هر 
لحظه در محل فقیرنشین طیوه گسترش می یافت ناتوان شده بودم و کاری نمی توانستم انجام دهم. بسیار 
حشاس و عصبانی بودم و چشمانم از فرط بی خوابی قرمز شده بود و به نا گهان از همه چین از دیدن و 
معالحةٌ مستمندان, زخم هاء دردها و آتون سیر شدم و به میخانۀ دم تمساح رفتم و در آنحا آنقدر شراب 
مخلوط نوشیدم که به خواب رفتم و فردا صبح مریت بیدارم کرد تازه آنوقت فهمیدم که دیشب در اتاق و 
روی فرش او خوابیده بوم و او در کنارم آرمیده. از این رو شرمنده شدم و به او گفتم: «زند گی همجون 
شبی سرد است و چه قدرزیباست که در شب‌های سرد تنها یکدیگر را گرم کنند» حتی اگر قرار باشد 
دست‌ها و چشمانشان از سر دوستی به یکدیگر دروغ بگویند.» 

مریت خمیازه‌یی کشید و با لحنی خواب آلود گفت: «از کجا می دانی که دست‌ها و چشمان من 
دروغ می‌گویند؟ من آنقدر به سربازان تلنگر زدهام و پایم به هیکلشان که روی زمین دراز کشیده اند گیر 
کرده است که دیگر خسته شده‌ام و در این شهرتنها کنار تو احساس امنیت و آرامش می‌کنم و کسی 
کرش ندارد به تنم دست بزند. جرا جنین است؟ آن را نمی توانم درک کنم و نزدیک است به دردم آورد 
زیرا همه مرا زنی زیبا می دانند هر چند می بینم که تومرا با علاقةُ چندانی نگاه نمی‌کنی !» 

فقاعی را که به من داده بود سرکشیدم تا افکار متشتت و درهم وبرهمی را که به سرم زده بود روشن 
و مرتب کنم ولی جیزی به ذهنم خطور نکرد که به او باز گویم مریت به من خنده‌یی کرد اما هنوز اثری از 
اندوه بر زمینۂ جشمان عسلی زگ نشسته بود و آب تیره رنگی را می مانست که در اعماق یک حشمه 
زلال موج می زد. او گفت: «سینوحه, دلم می خواهد اگر بتوانم به تو کمک کنم. می دانم در این شهر 
زنی هست که زیان سنگینی به تورسانده و به توبدهکار است. این روزها در خانة بدهکاران را باز 
نها نت ناهیک وتان ها وی E‏ بر مات وی ز 
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این زن بستانی و دیگر دربارةٌ زن‌ها قضاوت نادرست نکنی و آنها را همچون باتلاقی ندانی که تورا در 
خود فرو می‌کشند. » 

راه خود گرفتم و رفتم درحالی که سخنان مریت در ذهنم شکل می گرفت, چون هر چه باشد من نیز 
یک انسان بودم و در آن روزها قلبم مملّواز خون و جراحت بود و مزه مستی و گيرايي تنفر و انزجار را 
چشیده بودم به طوری که از خود می ترسیدم مبادا دست به عمل نامناسبی بزنم. از این رو سخنان مريت 
همچون شعله‌یی به جانم افتاد وبه یاد معبد خدای گربه و خانة جنب آن انداخته بود و خاطراتی را به ادم 
می آورد که مرور زمان بر روی آن خاک وشن پاشیده و محوش کرده بود. آن روزها در طیوه گویی 
مردگان از گوربیرون آمده به‌دند. به یاد پدر حشاس و رقیق القلبم سنموت و مادر خوب و نازنینم کی پا 
افتادم و حاطرة ایشان مزه عون را به دهانم انداخت. در آن روزها اعیان و اشراف طیوه امنیت جانی و 
مالی نداشتند و کافی بود چند نفر سرباز را همراه خود ببرم و مقصود خود را عملی سازم و آن زن را که به 
خاک سیاهم نشانده بود از بین ببرم. اما خودم نیز به درستی نمی دانستم که چه می خواهم. بهتر دیدم به 
خانه بروم و به معالجة بیمارانی که بدون دارو نیز قابل مداو بودند بپردازم. به سکنۀ محلَهٌ فقیرنشین یادآور 
شدم که در کنار ساحل جاه بکنند تا آب با گذشتن ازلایه‌های زمین تمیز و پاک و آماده مصرفشان شود. 

روز پنجم. سرداران و فرماندهان پپی تاتون نیز شخصاً دجار ترس و هراس شدند زیرا سربازانشان به 
علایم نفیری که دستورها را ابلاغ می‌کرد توجهی نمیکردند و حتی‌فرماندهان خود را در خیابان‌های شهر و 
در ملاعٍ‌عام مورد اهانت قرار می دادند و تازیانه فرماندهی ایشان را به زورمی گرفتند و بر سر زانوی 
خویش خرد می‌کردند. فرماندهان که از این رفتار سربازان به ستوه آمده بودند نزد پپی تاتون که او نیز از 
وه گی سپاهی خویش به ستوه آمده و درضمن به شدت نگران گرب خویش بود رفتند و به او شکایت 
بردند و خواستند که نزد فرعون برود و حقایق را به وی بازگوید و یقه فرماندهی قوای پادشاهی را از گردن 
باز کند و از این مقام استعفا دهد. به دنبال این ماحرا روزپنجم بود که پیک هایی از سوی فرعون به خانة 
من آمدند تا حارمحب را نزد وی ببرند. حارمحب همجون شیری که از گام خود سر به بیرون کشد از 
جای برخاست, خود را شست و در حالی که می اندیشید جه جیزهایی بايد به فرعون بگوید به دنبال 
فرستادگان وی روان شد. 

در آن روزها قدرت فرعون روبه کاستی گذاشته بود و هیچکس نمی دانست فردا جه پیش خواهد 
آمد. او وقتی به فرعون رسید چنین گفت: «اخناتون. دیگر دیر شده است و فرصت از دست رفته. قادر 
نیستم آن‌جه را که بیش از این گفته و راه حل‌هایی را که پیش پایت گذاشنه بودم به یادت آورم. ولی اگر 
بخواهی همه جیز به حال گذشتة خویش بازگردد بایستی مدت سه رون قدرت یک فرعون را به من 
تفویض کنی وپس از گذشت این مدت قدرتت را به توباز خواهم گرداند بی آنکه نیازی باشد که بدانی 
جه اتفاقاتی رخ داده است.» 

فرعون پرسید: «آیا آمون را از اریکۀ قدرت به زیر خواهی کشید؟» 


حارمحب جواب داد: «به راستی که ار دیوانه هم دیوانه تر هستی . البته مهم تر از هر جیز سقوط آمون 
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است تا قدرت فرعون برجای بماند. بنابراین آمون را سرنگون خواهم ساعت. اما از من مپرس چگونه.» 

فرعون گفت: «نباید به کاهنان وی آزار برسانی جون نمی دانند که جه می‌کنند.» 

حارمحب پاسخ داد: «حقیقتاً بایستی جمجمه ات شکافته شود زیرا به نظر می رسید هیچ عامل دیگر 
جز این نمی تواند سلامت را به توبا زگرداند. با این حال فرمانت را اطاعت می‌کنم زیرا درگذشته نیز 
یک بار دیوانگیت را به هنگام طلوع آفتاب دیده‌ام.» 

در اینجا فرعون به گریه افتاد و تازیانه و تعلیمی خود را برای مدت سه روز به حارمحب داد. بايد یاد 
آور شوم اتفاقاتی را که پس این ماجرا رخ داده است شخصاً به چشم ندیدم و حارمحب بعدها برایم تعریف 
کرد که چه اتقاقانی افتاد. او قضایا را با آب و تاب ویژه مردان جنگی شرح می داد و به آن دقایقی 
می افزود. 

باری حارمحب با گاری مخصوص فرعو به شهر با زگشته از این خیابان به آن خیابان رفته بود و 
بسیاری از سربازان خود را به نام نزد خو یشتن فراخوانده و سپس وفادارترینشان را گرد خود جمع کرده و 
دستور داده بود در نفیرها بدمند تا سربازان به افواج خود بپیوندند و زیر درفش‌هایی که بر آن قوش و دم شیر 
نقش بسته بود گردآیند. تمام شب را به تسویه حساب با سربازان پرداخته بود و از محل تجمع ا 
صدای استغاثه و ضخه و ناله ناشی از درد به گوش می رسیده است. «گروه تنبیهات و محازات سپاه» 
تعداد بیشماری تىرکه از شاخ درختان تدارک دیده بود تا سر بازان خلافکار را مضروب کنند. افراد این 
گروه حون برای نخستین بار با نین وضعی مواجه شده بودند دستشان به شدت خسته و کوفته شده بود. 
حارمحب بهترین و کارازموده‌ترین مردان خود را به شهر فرستاده بود تا ا که خود را به افواج ذیربط 
معرفی نکرده بودند دستگیر کنند و آنان را به گروه تنبیهات و مجازات بسپارند. برخی از اين سربازان که 
دست و لباس خونین داشتند در جا مقابل چشم سایر همقطارانشان سر از دست داده بودند. هنگام سپیده 
دم تمام اوباش و اراذل شهر طیوه به سان موش به سوراخ های حود پناه برده بودند و اگر به هنگام دزدی و 
یا تجاوز به حریم منازل مردم دستگیر می شدند بدنشان درجا سوراخ می شد. از این جهت دزدان و 
رخاله‌ها هراسان به مخفی گاههای خود رفته و صلیب آتون را از گردن و لباس خود جدا کرده بودند که 
گرفتار نشوند. 

حارمحب تمام کارگران و بنایان را جمع کرده و دستور داده بود خانة ثروتمندان و کشتی ها را در هم 
بکوبند و با جوب و الوار به دست آمده, نردبام» دیوارشکن, قوچ سر و برج‌های متحرک برای حمله به 
حصار معبد بسازند. سراسر شب صدای برخورد چکش با میخ و تخته طیوه را فرا گرفته ود ولی از این صدا 
بلندت صدای ناله و استغاثه سربازان متخلفی بود که زیر ضربات شلاق و ترکه فریادشان به آسمان 
می رسید و گوش مردم غارتزده شهر را نوازش می داد و خوشحالشان می‌کرد از این رو مردم از پیشء اعمال 
خشونت بار و شقاوت حارمحب را عفو کرده و شيفتهة وی شده بودند. عاقل‌ترین آنها کسانی بودند که از 
وجود آمون در این روزها به ستوه آمده و امیدوار بودند هر چه زودتر سرنگون شود تا غایله بخوابد و سربازان 


شهر را خالی کنند و یی کار خویش روند. 
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حارمحب وقت را برای‌بحث و گفتگوی بی نتیجه با کاهنان هدر نداد و همین که روز فرا رسید 
دستورهای لازم را به فرماندهان خویش ابلاغ کرد و سردسته‌های گروههای صدنفره را نزد خود فراخوانده و 
وظایفشان را تشریح کرد. سربازان پنج برج متحرک را در پنج مکان جدا از یکدیگر در کار حصار معبد 
مستفر ساختند و همزمان قوچ سرها را به دروازه‌های معبد کوبیدند. در این میان هیچکس حتی زخمی هم 
نشد زیرا برای حفاظت سربازان سقفی از زره از قبل تدارک دیده شده بود و کاهنان و نگهبانان, که 
پنداشته بودند محاصرة معبد این بار نیز مانند گذشته خواهد بود از این جهت نه آب جوثانده ونه قیرمذاب 
کرده بودند تا بتوانند در برابر حملۀ حارمحب از حصار حفاظت کنند و به همین سبب قادر نبودند حملا تی 
را که از چند نقطۀ مختلف انجام می شد دفع کنند بل قوایشان به این طرف و آن طرف پرا کنده شده و با 
شتاب واز این سوی حصار به آن سو می دویدند به طوری که مردم نیز در حياط متوحه نقاط ضعف مدافعین 
معبد شده و از فرط ترس و وحشت فریاد و هیاهو آغاز کرده بودند. زمانی که کاهنان طراز اول دریافتند 
که دروازه‌ها شکسته شده است و سربازان سیاهپوست خود را از دیوار بالا کشیده اند نفیر پایان نبرد را به 
صدادرآوردند زیر معتقدبودندآمون به اندازة کافی قربانی گرفته است‌وبایستی پیروان وفادارخود رابرای 
آینده نیز نگه دارد. دروازه‌ها باز شد و سربازان بنا به دستور حارمحب مانع فرار مردم از حیاط معبد نشدند و 
به ایشان تعڌی نگردند. مردم در حالی که آمون را صدا می زدند با میل باطنی به خانه‌هدای خویش 
بازگشتند زیرا گرمای آفتاب در حياط معبد آزارشان داده بود. 

حارمحب بدینگونه و بدون دادن قربانی قابل توجه» حياط هاء انبارهاء کارگاهها و اصطبل معبد را 
اشغال کرده بود. «خانۀ زن د گی» نیز به تصرف وی درآمد و پزشکان خانۀ زندگی را با دارو و وسایل به 
شهر فرستاد تا به معالجه بیماران و مصدومین بپردازند اما در کا رخانه‌مرگ هیجگونه دخالتی نکرد زیرا 
آنجا بیرون از دایرة زند گی انسان قرار داشت و از هرگونه اوی مصوت بود و همواره نیز جنین خواهد 
ماند . کاهنان و نگهبانان در معبد بزرگ گرد د آمده بودند تا آمون مقدس را محافظت کنند. کاهنان به 
نگهبانان داروی مخدر نوشانده بودند تا بدون احساس درد تا سرحد مرگ بحنگند. 

نبرد در معبد بزرگ سراسر روز به طول انجامید اقا نزدیک شامگاه تمام نگهبانانی که نشه بودند و نیز 
کاهنانی که مسلحانه مقاومت می‌کردند کشته شدند, تنها کاهنان طراز اول که به دورتندیس گرد آمده 
بودند تا از آمون مقس محافظت کنند, زنده ماندند. حارمحب دستور داد در نفیرها بدمند که نشانة پایان 
نیرد بود و سربازان بایستی اجساد را جمع می‌کردند و به رودخانه می سپردند. حارمحب سپس شخصاً به 
سوی کاهنان آمون رفت و خطاب به ایشان گفت: «من عليه آمون برنخاسته ام زیرا به شاهین خود 
«هوروس» اعتقاد دارم اما موظف هستم که فرامین فرعون را به اجرا درآورم و آمون ا و سازم. 
مسلماً هم برای شما و هم برای من بهتر است که دیگر در اینجا تندیس آمون وجود نداشته باشد چون 
امکان دارد سربازان آن را ملوث سازند و خود نیز مایل نیستم به هیچیک از خدایان اهانت کنم هر جند 
که بر اساس سوگندی که یاد کرده ام بایستی در خدمت فرعون باشم و از خدای او پشتیبانی کنم. در 
پیرامون پیشنهاد من فکر و تأمّل کنید. به شما به اندازة یک ک ساعت آبی فرصت می دهم و از زان پس 
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امیدوارم که ماجرا پایان یافته باشد و قول می دهم هیچکس حتی دستش به تن شما نرسد زیرا من س رآن 
ندارم که زن دگیتان را بر باد دهم.» 

کاهنان را این سخن خوش آمد زیرا خود را آماده کرده بودند که در راه آمون کشته شوند و اینک توفیق 
اجباری باعث می شد که به زندگی خویش ادامه دهند. بنابراین در پشت پرد مکان مقس جای گرفتند 
تا فرصت داده شده به سر آید. 

حارمحب با دست خویش پرده از هم درید و احازه داد کاهنان مرخحص شوند. اینان که رفتند مکان 
مقس خالى شد و هیچ کجا از تندیس آمون اثری نبود گویا کاهنان به سرعت آن را قطعه قطعه و زیر 
بالاپوش خود پنهان کرده و همراه خویش بیرونش برده بودند تا بتوانند بعداً اعا کنند که معجزه‌یی صورت 
گرفته و آمون هنوز زنده است. حارمحب انبارهای معبد را بست و دستور داد با سجع مُهر فرعون در آنها را 
مهر کنند ولی دهلیزهایی را که زرو سیم آمون در آنجا نگهداری می شد شخصاً بست و مهر کرد. همان 
شب سنگتراشان در زیر نور مشعل نام آمون را از تندیس ها و سنگ نبشته‌ها محو کردند و حارمحب دستور 
داد میدان مقابل معبد را از اجساد و اعضای به جا مانده مردم وسربازان پاک کنند و آتش‌سوزی‌هایی 
را که هنوز در حند نقطةٌ شهر ادامه داشت خاموش سازند. 

ثروتمندان و افراد بانفوذ طیوه به محض اینکه از سرنگونی آمون و استقرار نظم در شهر آ گاه شدند 
بهترین لباس‌های خود را پوشيدند و برابر عانه‌های خویش چراغ روشن کردند و به خیابان‌ها رفتند تا 
پیروزی آتون "را جشن بگیرند. درباریانی هم که از ترس به خانه زرین فرعون پناه برده بودند سوار بر قایق 
از رودخانه گذشتند و به شهر بازگشتند و دوباره آسمان طیوه از نور مشعل عشرتکده‌ها و جراغانی شهر 
رنگ سرخ به خود گرفت. مردم در خیابان‌ها گل پخش می‌کردند و می خندیدند و یکدیگر را در آغوش 
می‌گرفتند. حارمحب قادر نبود مردم را از نوشاندن شراب به سربازان خود بازدارد و نیز نمی توانست بانوان 
اشرافی را مانع شود که در حيابان‌ها به شادی و پایکوبی نپردازند!! این سربازان از آن جهت محبوب 
زنان اشرافی شده بودند که سر کاهنانٍ صورت از ته تراشیده را بریده و آن را بر نوک نیزه‌های خویش فرو 
کرده بودند. در این شب مردم 1 افتخار آتون جشن گرفته بودند و انجام هر کاری به نام او مجاز بود و فرقی 
میان مصریان و سیاهپوستان وجود نداشت و زنان درباری برای اثبات این موضوع» سربازان سیاهپوست را 
به شام و نوشیدنیهای گوناگون میهمان کردند!! وقتی که یکی ازنگهباننان مجروع معبد از 
سای دیوار معبد بیرون حست و سوی میدان دوید و از شدت علاقه‌یی که به آمون داشت از وی کمک 
خواست سر او را به سنگفرش میدان کوبیدند و له کردند و بانوان سرشناس شهر به دور حسد وی به رقص 
و پایکوبی پرداختند. 

این رویدادها راتماما به چشم دیدم» سرمیان دودستم گرفتم و احساس کردم که همه چیزبرایم یکسان 
شده است و فرقی ندارد و به این فکر رسیدم هیچیک از آن خدایان قادر نیستند آدمیان را از حماقت‌هاشان 
برهانند. در این شب آدمی بی احساس شده بودم از این رو خود را به ميخانة دم نهنگ رساندم. سخنان 
قبلی مریت دوباره آتش به دل و جانم زده بود. به سربازان نگهبان میکده دستور دادم دنبال من روان 
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شوند. آنان اطاعت کردند زیرا بارها حارمحب را کنارمن و در محفل من دیده بودند. آنان را ازمبان 
خیابان‌هایی که مردم مشغول رقص و شادی بودند گذراندم و به سوی معبد حدای گربه و سپس خانة 
نفرنفرنفر هدایتشان کردم. در آنجا نیز مشعل ها و چراغ ها تور می افشاندند و به نظر می رسید که عشرتکده 
وی از تاراج و غارت مصون بوده است و سر و صدا و نعرۀ مستهاء از عشرتکده تا سرخیابان به گوش 
می رسید. وقتی به خانه نفرنفرنفر رسیدم زانوانم لرزیدن آغاز کردند. 

به سربازان گفتم: «اين فرمان از سوی دوست من حارمحب فرماندۀ کل قوای سلطنتی صادر شده 
است: به این خانه وارد شوید در آنجا زنی را خواهید یافت که سرش از فرط غرور و نخوت راست ایستاده 
است و جشمانی سبزرنگ دارد. بروید واو را نزد من آورید و اگر در برابر شما ایستاد گی کرد با دستة 
نیزه‌تان بر سرش بکوبید و مبادا به جز این آزار دیگری به او برسانید!» 

سربازان شادمانه پای به درون خانه نهادند و لحظه‌یی بعد میهمانان وحشتزده و هراسان از آنحا فرار 
کردند و حدمتکاران نگهبانان را صدا زدند. سربازان با شیرینی عسلی و میوه و کوزه‌های شراب در دست 
بازگشتند و نفرنفرنفر را که در برابرشان ایستاد گی کرده و با ضربة قبضۀ نیزه سربازان بیهوش شده بود با 
خود آوردند. کلاه گیس از سرش افتاده بود و از جای زعمی که بر جمجمه‌اش دیده می شد خون 
می ریخت. دست بر تنش گذاشتې پوستش شفاف همچون شیشه بود و گرم ولی در آن لحظه احساس 
می‌کردم پوست زبر یک مار را لمس می‌کنم. صدای ضربان قلبش راشنیدم و دیدم که آسیب چندانی ندیده 
است. او را مشل جسد مرده‌یی دریک پارجة سیاه رنگ پیچیدم و درون تخت‌روان خود گذاشتم و 
نگهبان‌های خانۀ نفرنفرنفر که شاهد این ماجرا بودند به سبب حضور سربازان ترسیده بودند و مانع کار من 
نشدند. سربازان مرا تا دروازة خانۀ مرگ بدرقه کردند. سر نفرنفرنفر را در تخت روان که تاب می خورد 
روی زانوی خود داشتم. او هنوز هم زیبا بود ولی برای من موحودی ترس آفرین جون مار بود. در آن شتبی 
که شادی و ولوله طیوه را در بر گرفته بود ما این چنین به خانه‌مرگ رسیدیم. وقتی در وازة خانمرگ 
برابرمان آشکار شد مقداری طلا بین سربازان تقسیم و سپس مرحصشان کردم همین طور نیز تخت روان 
ران‌ها را. نفرنفرنفر را بغل زدم و به داخل خانۀ مرگ بردم. نگهبانان اجساد نزد من آمدند و به آنها گفتم: 
«حسد زنی را برایتان آورده ام که در خیابان افتاده بود. نه نامش را می دانم و نه نزدیکانش را می شناسم. 
همین قدر می دانم که زینت آلات و جواهراتش دستمزد خوبی برایتان خواهد بود البته در صورتی که 
جسدش را به دقت و خوبی مومیایی کنید.» 

آنان به من لعنت فرستادند و گفتند: «احمق. در این روزها به اندازة کافی برای ما جنازه آورده‌اند. 
جه کسی دستمزد ما را می پردازد؟» 

با این حال وقتی پارچه سیاه را باز کردند و لباس‌های نفرنفرنفر را به درآوردند و زینت آلا تش را از 
بدن دور ساختند متوجه شدند که تن او هنوز گرم و زنی زیبا است؛ زیباتر از همه زنانی که تا آن روز به 
خانهٌ مرگ آورده بودند از این رو دیگر به من چیزی نگفتند, و دوباره به سرعت در پارچ؛ سیاهش پیچیدند 


ونگاهی به یکدیگ رانداختند و سی س تهفهه سردادند وگفتند: ((غریبه » باه حوی شش گی روبرو. امی د آنکه 
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به سبب این کردار پسندیده به پاداش برسی ! قول می دهیم نهایت سعی خود را برای سالم نگه داشتن 
ابدی جسد وی انجام دهیم و برای این منظور هفتاد بار هفتاد روز بایستی نزد ما بماند تا بدنش را به 
گونه‌یی زیبا و با دّت مومیایی کنیم.» 

آری. نفرنفرنفر بدینگونه جزای سیه کاری‌های خویش را که بدست من در حق پدر و مادر بیجاره ام 
مرتکب شده بود دید. از خود پرسیدم وقتی نفرنفرنفر در خان‌مرگ به هوش آید و خود را ناتوان و ثروت از 
دست داده در چنگال نگهبانان اجساد و عمله مومیایی اسیر ببیند چه خواهد شد؟ با شناخت دقیقی که از 
این افراد داشتم می دانستم که هیچگاه او را آژاد نخواهند کرد. آری انتفام خود را از او گرفتم. او بود که 
ست شدر ھن ا خا نة مرک :اشنا شوم و مڌت‌ها در آنجا کار کنم. اما به طوری که بعدها فهمیدم نحو 
انتقام جوئیم بچگانه بود. حال می دانم اگر چه در انتقام لذتی نهفته که آدمی را مست می‌کند اما درپس 
شهوتِ انتفامحویی جمجمۀ مرده‌یی دهان باز کرده و قهقهه سر داده است. در آن لحظه که شهوت انتقام 
بر وجودم چیره شده و از فرق سر تا پاشنه‌هایم را گرفته بود با ترک کردن خانۂ مرگ آن احساس از وجودم 
پاک شد و در عوض آن تنم یخ کرد و احساس پوچی و بیهود گی جای آن را گرفت. اندیشه‌هایی به سرم 
ها کم با کشتن نفرنفرنفر تعدادی نوجوانِ بی اراده و ناتوان را ازننگ وسرشکستگی و مرگ 
زودرس رها ساخته ام اقا این نحوة تفر نیز راضیم نمی‌کرد زیرا فساد, ننگ» بی شرافتی و مرگ قدم به قدم 
دنبال نفرنفرنفر بود و ا زاین جهت من کار چندان سودمندی برای دیگران انجام نداده بودم. نه. این 
اندیشه‌ها نیز خشنودم نکرد جرا که چون هر پدیدۀ دیگر وجود نفرنفرنفر نیز برای خود در این جهان 
حکمتی دارد زنانی جون او باید در این دنیا وجود داشته باشند تا عیارقلب ها را محک بزنند و آنها را 
بیازمایند. اقا از سوی دیگر اگر پدیده‌های این جهان برای خود حکمتی داشته باشند پس کردار من نیز 
بی حکمت نبود. اقا اگر همه جیز بدون حکمت است پس بهتر نیست خود را در رودخانه غرق کرد و 
گذاشت تا امواج آب لاش غریق را به ساحل بکشد؟ 

به میخانه دم‌نهنگ رفتم مريت را دیدم و به او گفتم: «به گونه‌ یی وحشت انگیز به آن‌سان که هیچ 
آدمی تاکنون توفیق آن را نیافته است به هدف خویش رسیدم. ولی باید بگویم این انتقام مرا خوشحال 
و خشنود نساخته, قلبم خالی تر از گذشته است وگرچه شب گرمی است ولی احساس می‌کنم بدنم یخ 
کرده است. » 

باز هم نوشیدم اما گویی به کام خویش گرد و خاک فرو ریختم. به مریت گفتم: «آرزو دارم اگر 
یک بار دیگر دست به تن زنی بزنم بدنم خشک شود زیرا هر قدر بیشتر به زن‌ها فکر می‌کنم از آنها بیشتر 
می ترسم چون که تن زن کو یری سوزان و قلبش حلقۀ کمندی مرگ آفرین را می ماند.» 

مریت دستم را نوازش کرد و با چشمان عسلی رنگش به من خیره و گفت: «سینوحه, هرگز زنی را 
دیده‌یی که نسبت به تو خوب» مهربان و حقگزار باشد؟» 

پاسخ دادم: «امیدوارم همۀ خدایان مصری مرا در برابر زنی که نسبت به من خوب, مهربان و حفگزار 
باشد حفظ کنند . فرعون هم نسبت به همه خوب و مهربان است اما می بينيم که ارادۀ و خواست نیک و 
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مشفقانة او رودخانه را از احساد آدمیان پر کرده است.» 

می نوشیدم و گریه راه گلویم را بسته بود. با این حال ادامه دادم: «مریت, گونه‌هایت به سان شیشه 
شفاف است و دست‌هایت بگذار رامشب با لب‌های خود گونه‌هایت را نوازش کنم و انگشتانم را 
ميان دست‌هایت بگذار م تا گرم شود باشد که امشب رژیایی سراغم نیاید و در عوض هر جه بخواهی به 
پایت خواهم ریخت.) 

لبخندی دردآلود زد و گفت: «گویا این تونیستی که حرف می زنی بلکه دمنهنگ است که از زیان 
تو سخن می‌گوید اقا عیبی ندارد من به این گونه حرف ها عادت دارم و نکوهشت نمی‌کنم ولی بدان 
سینوحه که من از توتوقعی ندارم و اصولاً در طول زند گی خود نیز از هیچ مردی چشم داشتی نداشته ام و 
هرگز حتی هدیه‌یی گرانبها هم از کسی قبول نکرده ام. اگر بخواهم به به کسی جیزی بدهم این کار را از 
صمیم قلب انجام می دهم و اکنون هم خواست تورااجابت می‌کنم جرا که من نیز همچون توتنهای تنها 
هستم .» ۱ 

اود رکنارم نشست و ازمن خواست ن از خاطره‌های دورودراز کود کی و جوانی خویش برایش 
سخن بگویم. او در آن لحظه که با عطوفت به قصه‌های اندوهنا ک من گوش سپرده بود وجودم را 
گرما می بخشید و کورسوی جراغی را در ساحلی دور افتاده می مانست که دریانورد بر کته تین را دریگ 
شب طوفانی راه وطن بنماید. وقتی به خواب فرو رفتم او را همچون مینهآ یافتم» مینهآ که برای همیشه از 
دستش داده‌بودم . د رکناراوهمان احساسی راداشتم که در کنار مینه آ. کابوسآزارم نمی داد .مریت 
درشت مانند مادری که کود کش از تا؛ ریکی شب ترسیده باشد و بخواهد او را آرام بخشد آهسته در گوشم 
سخن می‌گفت. از زآن شب به بعد با اویکی شدم وازدامان او به نیروهای تازه‌یی دست یاف و 
آهسته آهسته فهمیدم که برون از دار شعور من چیزی وجود داشت‌که از خود من قوی تر و بزرگتر بود و ارزش 
آن داشت شت آدمی برای آن زندگی کند. 

صبح روز بعد به مریت گفتم: «من کوزه را با زنی شکسته‌ام که اکنون دیگر زنده نیست و من هنوز 
آن حلقۂ طلایی را که با آن گیسوی خود را می بست نزد خود نگه داشته! م ولی به سبب دوستی که با تو 
دارم م اگر بخواهی حاضرم کوزه‌یی نیز با توبشکنم.» 

گفت: «سینوحه» هرگز نباید دم نهنگ بنوشی چون روز بعد به پرت وپلا گفتن می افتی . فکر 
نمی‌کنی که من در رمیخانه رشد یافته ام و تربیت شده‌ام و دختر با کره‌یی نیستم که سخنانت را باور کنم و 
بعداً سب شگفتی و اندوهم شود .« 

خنده‌یی از ته دل کردم و گفتم: «برای آنکه بفهعمی جه ارزشی برای من داری از تو 
این خواهش را کردم ِ« 

هریت خندید و گفت: «آیا متوجه شدی که برای جه از ادامه نوشیدن دم‌نهنگ منعت کردم؟ هرگاه 
زنی بخواهد نشان دهد که مردی را دوست دارد نخست او را از چیزی منع می‌کند تا بتواند میزان قدرت 
خود را درياید. سینوحه, بهتر است که از کوزه شکستن سخنی به ميان نیاید. خودت می دانی درقلب من 
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همواره حایی برای تو خالی نکه داشته می شود و تاخود را تنها و اندوهگین احساس نکنی. اما سینوحه 
ص 
اکر دیدی که غير از تو در این حهان مردان تنها و اندوهگین دیگری نیز هستند مبادا ناراحت شوی! زیرا به 
هیچ وجه مایل نیستم که دست و پایت بسته شود و خود نیز به عنوان یک انسان می خواهم آزاد باشم.» 

۱ 2 - 

اری. باطن ادمی گنا گون است و من هنوز باطن خود را به طور کامل نمی شناختم زیرا از همان 
لحظه احساس کردم که روانم آزاد شده است و بر رویدادهای زشت و ناهنحاری که ان روزها به چشم 


2 ۰ ۱ 
خود دیده بودم کرد فراموشی پاشیده شده بود. 


٤ 


بامداد روز بعد به میخانه رفتم تا مریت را برای دیدن کاروان شادی فرعون همراه خود ببرم. او با لباس 
تازه‌یی که پوشیده بود زیبا به نظر می رسید واگر جه در گوشة میا رشد یافته بود اما وقتی دریکی از 
جایگاههای ویر افراد نزدیک و محبوب فرعون نشست و من کنارش ایستادم احساس کوچکی نمی‌کردم 
هیچء که به وجودش هم می بالیدم. 

چنان به حقانیّت فرعون اعتقاد پیدا کرده بودم که تمام زشتی ها و فجایم آن روزهای پرآشوب را به 
فراموشی مپرده بودم. اما وجدان آدمی را نمی توان از بین برد. در حالی که گرمای طاقت فرسای روز با 
دودی که هنوز از حرابه‌های شهر بر می خاست و بوی گند لاشه‌هایی از رودخانه بلند می شد در هم 
آمیخته و بادآور فجایع و رویدادهای وحشتنا ک روزهای گذشته بود. سراسر خیابان‌قوچ را با پرچم‌های 
باریک و سه گوش و رنگارزنگ تزیین کرده بودند و مردم این پرجم‌ها را کنار می زدند تا بتوانند فرعون را 
بهتر ببینند. پسر بجه‌ها از درختان خیابان بالا رفته بودند و پپی تاتون سبدهای‌بیشمار گل تدارک دیده بود تا 
مردم برابر رسم» موکب فرعون و تخت‌روانش را گلباران کنند. درون من آرام و از گرمای خورشید سرشار 
بود و قلبم گواهی می داد که روشنایی و آزادی از آنٍ مصر خواهد بود. دربار فرعون جامی زین به من 
اهدا کرده بود که روی آن نام مرا به عنوان جراح سلطنتی جمجمه حک کرده بودند و زنی زیبا کنارم 
ایستاده و دستم را چسبیده بود و دورتا دور ما را افرادی شاد و وشحال با چهره‌هایی بشاش گرفته بودند 
که نمو گذاشتند قياف مردمی را که در کنارخیابان ایستاده بودند ببینم. سکوی شنک هی هط حاکم 
بود به طوری که صدای خش خش جنگال کلاغ‌ها را که برسراشیبی بام معبد بزرگ راه می رفتند و جست و 
خیز می کردند تا خیابان‌قوج به گوش می رساند. کلاغ‌ها و کرکس ها پس ازآنکه به اندازة کافی از 
لاشه‌های مقتولین حوادث اخیر خورده بودند به محل تجمع کرد اا و ا 

شاید ریت سربازان سیاهپوست که خطوط سرخ و سفید بر چهرةٌ خویش نقش کرده بودند به دنبال 
تخت روان فرعون گام برمی داشتند مردم را خشمگین می‌کرد» در ميان انبوه مردمی که در آنجا حضور 
داشتند کمتر کسی یافت می شد که در روزهای گذشته آسیب و زیانی ندیده باشد. بسیاری خانۀ خود را 


به سب آتش سوزی از دست داده بودند, اشک چشم زنان هنوز خشک نشده بود» زخم‌هایی که بر بدن 


۳۲ سینوحه 


مردان دیده می شد هنوز تازه بود و خنده‌یی نیز بر لبان کسی دیده نمی شد. فرعون اخناتون بر تخت روان 
خویش شاهانه نشسته بود. جایگاه وی بر روی تخت روان به اندازه‌یی بلند بود که مردم می توانستند او را 
ببینند. تاج مطبقی که بر سر داشت نماینده فرمانروایی وی بر دو سرزمین بود: تاج زنبق و تاج پاپیروس 
که نمادی از سرزمین سفلی وعلیا بود. فرعون دستانش را به شکل صلیب بر روی سینه گذاشته و با یکی 
از آنها تعلیمی وبا دیگری تازیانۀ پادشاهی را محکم گرفته و بی حرکت مانند تندیس خدایان نشسته بود. 
فرعون وقتی آشکار شد سکوت وحشت برانگیزی همه جا را فراگرفت گویی دیدن او حلقوم مردم را چنان 
فشار داد که قادر نبودند از آن صدایی خارج کنند. سربازانی که در خیابان قوچ مشغول نگهبانی بودند 
نیزه‌های خود را در برابر فرعون بالا بردند و درود فرست‌ادند و افراد سرشناس و درباریان نیز در اینجا با 
ایشان همصدا شدند و در همان حال گل به سوی تخت روان فرعون پرت کردند. در آن سکوت وحشتزا 
مردم صدایی بسیارضعیف مانند وزوز پشه‌یی تنها دریک شب زمستانی به گوش رساندند که به تندی 
قطم شد و آنگاه با شگفتی به یکدیگر نگاه کردند. 

فرعون حلاف آداب و سنن حاری تعلیمی و تازیانه را بلند کرد و با صمیمیّت و گرمی مردم را درود 
گفت انبوه حمعیت خود را عقب کشید وناگهان صدایی از حلقوم همگان درآمد که غرشی ترسناک به 
سان برخورد امواج سهمگین به دیوارة صخره‌یی بلند داشت. مردم خود را به این طرف و آن طرف تاب 
دادند و با لحنی گله آمیز فریاد برآوردند: «آمون! آمون! آمون پادشاه تمام خدایان را به ما با زگردان.» 
جمعیت به جنبش درآمده بود و فریادشان هر لحظه بلندتر و رساتر می شد تا جایی که کلاغ‌ها و کرکس ها 
را از بام معبد وادار به فرار کرد و هنگام پرواز از فراز تخت روان فرعون گذشتند. 

این هیاهو حاملین تخت روان را چنان ترساند که تخت روان را بر زمین گذاشتند و زمانی که به دستور 
سردارانٍ مسوول نگهبانی» تخت‌روان را دوباره بردوش گرفتند و حرکت کردند جمعیت همچون سیل 
بنیان کن به سوی خیابان قوچ یورش بردند. صف سربازان را شکافتند و خود را برابر تخت روان فرعون بر 
زمین انداختندتا از پیشروی او جلوگیری کنند. سربازان با چماق و ترکه بر سر و صورت خلق کوبیدند تا 
راه را برای گذشتن تخت روان باز کنند اما حیلی زود مجبور شدند برای دفاع از جان خویش به نیزه و 
قڌاره دست برند. سنگ و چماقی بود که بر هوا می رفت» خون بر سنگفرش خیابان قوچ روان شد و فریاد 
محروحینی که لحظات آخر عمر خود را می‌گذراندند هیاهوی جمعیت را تحت الشعاع قرار داده بود. 
هیچیک از تسف ‌هایی که پرتاب شد فرعون را هدف نگرفت زیرا اونیز همجون فراعنة گذشته زادۀ 
خورشید و لذا شخصیتی مقدّس وغیرقابل لمس بود. در میان این تود؛ُ عظیم حتی یک نفریافت نمی شد 
که به خود احازه دهد دست روی فرعون بلند کند» اگرجه همگی از ته قلب از زاو متنفر بودند و من معتقدم 
حتی کاهنان نیز چنین جرآتی به خود نمی دادند از این رو فرعون بدون هیچ مانم و رادعی از فراز اریکةً 
متحرک خود مشغول تماشای جز یات رویدادها بود. فرعون از جای برحاست و سربازان را فراخواند تا 
دست از مقابله بردارند ولی فریاد وی در هیاهوی مردم محوشد. 

مردم به سوی سربازان سنگ پرتاب می‌کردند و سربازان نیز به تلافی برضی از ايشان را که بی امان 
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فریاد می‌کردند: «آمون, آمون, آمون را به ما با زگردان!» کشتند. به غیر از این غریو دیگری نیز به گوش 
می خورد: «فرعون دروغین گم شو. طیوه دیگر جای تونیست!» به سوی درباریان و افراد سرشناس همراه 
فرعون هم سنگ پرتاب می شد و مردم اشان راب دشنام وای ا و درباری و اشرافي که 
ترسیده بودند شاخۀ گل‌هایی را که در دست داشتند و نیز شيشه‌های عطری را که همراه آورده بودند دور 
افکندند و راه فرار پیش گرفتند. 

حارمحب دیگر تأخیر را جایز ندانست و دستور داد درنفیرها بدمند. با بلند شدن صدای نفین, ارابه‌های 
جنگی از صحن حياط ها و گوشه و کنار خیابان به سوی جمعیت یورش بردند. حارمحب ازّابه‌های جنگی 
را قبلاً از نظر مردم پنهان نگه‌داشته بود تا مبادا سبب تحریک احساسات ایشان شود. بسیاری از 
آشوبگران زیردست و پای اسبان و چرخ ارابه‌ها له شدند. حارمحب دستور داده بود تیفه‌های برّان دو طرف 
ارابه را بردارند که موحب خونریزی مردم نشود. ارابه‌ها از سرعت خود کاستند و در ردیف های از پیش 
تعیین شده, تخت روان فرعون را محاصره کردند و با وی همراه شدند و درضمن به مراقبت و حراست 
کاروان شادی و همحنین اعضای خانوادة سلطنتی نیز پرداختند. مردم زمانی متفرق شدند که دیدند 
کشت سلطنتی به ساحل رودخانه نزدیک می شود. دراین لحظه فریاد شادی از جمعیت برخاست که به 
مراتب سهمگین تر از فریاد عشم ایشان بود. اراذل و اوباش که خود را ميان مردم پنهان ساخته بودند یک 
بار دیگر خانه اشراف و ثروتمندان شهر را مورد دستبرد قرار دادند و هر چه را که دیدند به یغما بردند تا 
اینکه سربازان توانستند با کمک نیزه‌های خویش نظم و آرامش را دوباره برقرار سازند و مردم را متفرق 
کنند و به خانه‌هاشان با زگردانند. شب فرا رسیده بود و کلاغ ها پایین آمدند تا اجساد را که در یابان قوچ 
بر زمین افتاده بودند با نوک تیز خود قیمه‌قیمه کنند. 

این رویداد بود که سبب شد فرعون اخناتون برای نخستین بار جهره به چهر؛ مردمی قرار بگیرد که علیه 
او به پا حاسته بودند و در راه خدای او خونشان برزمین ریخته شده بود. او این لحظات را هیجگاه فراموش 
نکرد زیرا آرمان بزرگ او خرد شده و از بین رفته بود. کینه و نفرت در کام عطوفت او زهر چکانده بود و 
تعضبات عقیدتی وی جنان تشدید و تقویت شد که فرمان داد هر کس نام آمون را با صدای بلند بر زبان 
آورد و یا تصاویر و ظرف‌هایی را که نام آمون بر آن نقش بسته بود پنهان کرده باشد فوراً زنده به گور شود. 
مردم شرافتمند و درستکار که نمی خواستند در داد گاهها علیه دیگران شهادت بدهند قربانی دزدان و 
بردگان پست فطرتی شدند که در برابر قضات به زیان افراد بی گناه شهادت دأدند و هیچکس از اینگونه 
شهود دروغین در امان نبود. چه مردان با شرف و پاکی که ازاین رهگذر زیان‌ها ندیدند و به عنوان برده در 
معادن به کار اجباری محکوم نشدند و چه عناصر صدیق و منزهی که به کار سنگ شکنی مجبور نشدند در 
حالی که تبهکاران و خیانت‌پیشه گان به نام آتون خانه ها کارگاهها و مغازه های ایشان را تحت تصرف و 
مالکیت خویش درآورده بودند. 

شرحی که گذشت فقط اشاره به رویدادهایی بود که پیشتر از این اتفاق افتاده بود و برای روشن شدن 
مطالب و وقایع بعدی سودمند خواهد افتاد. اما دربارۀ خودم باید بگویم که مرا همان شب با عجله به خانۀ 


۳۹۶ مینوحه 


زرین فراخواندند زیرا فرعون دچار حمله‌یی شده بود که ناشی از ناراحتی های آن روز بود و پزشکان معالج 
وی پیش‌بینی کرده بودند که فرعون خواهد مرد از این رو خواستند مرا نیز در مسئولیّت خویش سهیم 
شا رند وه نگ فرعون شخصاً ازمن نام برده بود. فرعون چند ساعت آبی بیهوش و همچون مردگان افتاده 
بود. اندام هایش سرد شده بودند و نبضش به سختی می زد . سرانجام درحالی که بر اثر غش زبان و لب 
خود را گاز گرفته و ازدهانش خون جاری شده بود به هوش آمد و نخستین کاری که انجام داد باز 
گرداندن پزشکان به خان‌زندگی بود زیرا تحمل دیدن ایشان را نداشت و فقط مرا نگاه داشت وپس از 
اند کی استراحت گفت: «پاروزن‌ها را فراخوانید و بگویید بادبان‌های سرخ خ رنگ را برافرازند و هر کس 
که دوست من است همراه من بیاید. من عازم سفر به نا کجاآباد هستم» جایی که نه به آدمیان ونه به 
خدلیان تعلق داشته باشد و هرگاه چنین سرزمینی بیابم آنجا را په نام آتون تقدیس و تعمید خواهم کرد و 
برای او شهری بنا خواهم ساخت و هرگز به طیوه» برنخواهم گشت .» وباز هم ادامه داد: «رفتار و کردار 
مردم طیوه نا خوشایند تر از زتمامی تجربیات تلخ زند گیم بود و بدتر از آن جیزهایی است که اسلاف من از 
خلق‌های بیگانه که توقعی ازایشان نمی توان داشت تجربه کرد و مزه اش را چشیده‌اند. از این حهت هگ 
به طیوه قدم بازنخواهم گذاشت و این شهر را به تیرگی و جهالت هایش خواهم سپرد.» 

هیجاد وی به قدری شدید بود که صبر نکرد تا بهبود یابد و با همان حال بیماری دستور داد به 
۳ برند و نه من و نه رایزنان وی توانستیم از اين کار بازش داریم. حارمحب معتقد بود: «اين بهترین 
کار است. زیرا هم مردم طبوه و هم شخص اخناتون به مقصود خود می رسند. هر دو طرف از این کار 
راضی هستند و به این ترتیب صلح و آرامش به طیوه باز خواهد گشت.» 

وضع حسمانی فرعون آن‌قدر نامساعد و چشمانش به قدری بی فروغ بود که من با تصمیم او موافق بودم 
زر به عنوان پزشک می دانستم که این تصمیم برای وی بسیار مناسب است و تفییر مکان و آب و هوا و 
زندگی در محیطی جدید می توانست عاملی برای با زگرداندن سلامت جسم و جان وی باشد. از این رو 
همسفرش شدم و به سوی علیای رودخانهُ نیل حرکت کردم . فرعول جنان عحله‌یی برای ترک طیوه داشت 
که منتظر اعضای خاندان سلطنتی نماند و جلوتر از ایشان سوار بر کشتی شد و رفت. حارمحب 
کشتی های جنگی را برای همراهی و مراقبت از وی فرستاد تا مبادا اتفاق سوئی روی دهد. 

کشتی فرعون به این ترتیب با بادبان‌های سرخ رنگ به سوی علیای نیل حرکت کرد و پشت سر او 
طبوه از دید‌ها ناپدید شد. حصارها, بام‌های معبد و ستون‌های بلند چهارگوش زین آن در افق فرو رفت و 
در آحر سه قله: کوه یا نگهبانان ابدی طیوه نیز از نظرپنهان شد. خاطرات طبوه ما را رها نمی‌کرد بلکه 
روزها بر روی رودخانه همراهمان بود زیرا نهنگان فربۀ نیل رامی دیدم که در آبهای گندیده‌یی که 
بوی مردار آدمیان را می داد شنا می‌کردند و دم خود را به شدت بر آب می‌کوبیدند و صدیا: ر صد لاشة فاسد 
شد سوار بر امواج آب دیده شدند . ولی فرعون هیچ خبری از ز اینگونه مناظر نداشت زیرا بر ړوی فرش نرم» 
در اتاقک ک سلطنتی لمیده بود و امتراحت می‌کرد و خدمتکارانش تن او را با روغن معظر جرب می‌کردند و 
در اطرافش بخور معطر می افشاندند تا مبادا بوی گند مشامش را آزار دهد. 
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. پس از ده روز مسافرت آب رودخانه پا ک و صاف شد و فرعون برای تماشای اطراف روی عرشۀ 
قسمت جلو کشتی آمد. زمین‌های پیرامون ساحل از خرمن گندمی که دهقانان درو کرده وروی هم 
انباشته بودند زرد رنگ به چشم می خورد. هنگام غروب روستانیان احشام خود را برای سيراب شدن به 
سوی ساحل می راندند و حوپانان با نی لبک دودهانۀ خویش نغمه ساز می‌کردند. وقتی مردم کشتی 
فرعون را می دیدند با لباس سفید از روستاهای خود با شتاب بیرون می دویدند و کنار ساحل با تکان دادن 
شاخه‌های نخل و فریاد شعف به فرعون درود می فرستادند. تماشای مردم خوشحال و حشنود بهتر از هر 
داروی دیگری بر فرعون اثر می‌گذاشت. او چند بار دستور داد لنگر بیندازند و خود به خشکی رفت وبا 
مردم گفتگو کرد. دستی به سر و رویشان کشید و کف دست خود را به علامت دعا کردن بر سر کود کان 
و زنان قرار داد. گوسفندان رمیده نیز خود را به او نزدیک می‌کردند و اطرافش می چرخیدند و او را 
می بویبدند و منگوله های دور ردای فرعون را گاهی می جویدند و فرعون از این کار به وجد می آمد و با 
صدای بلند قهقهه می زد. او از عدای خود» قرص خورشيد واهمه‌یی نداشت - اگر جه خورشید در گرمای 
تایشتان شدای سا کے اسب بلک هرهاق زا کی هو ریک شتو تود رار ااب نک 
می داشت تا ها دما هعبات وی او نالا گرفت و نگاهش آتشین و سوزنده شد و در همان حال 
دستور داد هر جه زودتر بادبان‌ها را بکشند و این بار بر سرعت کشتی بیفزایند. 

فرعون در تاریکی شب در جلوکشتی نشسته و به ستارگان که چشمک می زدند خیره شده و به فکر فرو 
رفته بود. او به من گفت: «تمام املاک و زمین‌های خدای دروغین را پیشکش کسانی می‌کنم که با 
داشتن اند کی مال و خواسته خشنود می شوند و با دستان خویش کار می‌کنند و زحمت می‌کشند, باشد که 
اینان در زن د گی خوشبخت شوند و از آتون به نیکی یاد کنند و سپاسگزار او باشند. تمام کشتزارها را بین 
ایشان تفسیم خواهم کرد زیرا وقتی چشمم به کود کان سرحال» تندرست و زنان و مردان شاد وخنده رو 
می افتد که به نام آتون کار می‌کنند و از هیجکس ترس و نفرتی ندارند بی اختیار از ته قلب حوشحال 
می شوم. » 

سپس ادامه داد: «قلب آدمیان تیره و کدر است و اگر با چشمان خویش چنین وقایعی را ندیده بودم 
هیجگاه این حقیقت را باور نمی‌کردم زیرا درون من چنان پرنور و روشن است که تبرگی را نتوانم دید و 
وقتی که قلبم آتش بگیرد قلب‌های دروغین و بدون احساس را فراموش می‌کنم. مسلماً برخی از آدمیان 
هستند که آتون را به چشم جان می بینند و عشق و محبّت وی را احساس می‌کنند اما نمی خواهند او را 
درک کنند زیرا سراسر زند کی خویش را در تاریکی به سربرده اند و چشمانشان نوری را که می بینند 
نمی شناسند بل آن را چیزی کم و بیش زشت و کریه می پندارند که آزارشان می دهد. من اد ین افراد را 
آزاد می‌گذارم و مزاحمشان نمی شوم و این در صورتی است که آنان نیز مزاحم من و پیروان وفادارم نشوند. 
در عین حال مایل نیستم در کنار آنها زند گی کنم و ترجیح می دهم دوستداران خود را دریک جا گرد 
آورم و با آنھا زند کی کنم و هرگز ترکشان نگویم تا با دیدن چنان فجایعی که مرا بدرد می آورد و برای 
آتون هم مصیبت بزرگی به شمار می آید دچار این سردرد لعنتی نشوم.» 


۳۹۹ سینوحه 


در آن شب تاریک به ستارگان نظری انداعت و گفت: «شب برای من همجون مصیبت است. من به 
تاریکی علاقه ندارم و از آن می ترسم. از ستارگان نیز کراهت دارم زیرا در زیر نور ضعیف آنها شغال‌ها از 
سوراخ خود بیرون می آیند» شیران گنام خود را با نعره‌های وحشت انگیز ترک می‌گویند. طیوه اکنون برای 
من همچون شب است و از اینرو آنجا را ترک گفتم؛ در واقع مردمان مُسن و دورو را به حال خود رها 
کردم و امید به جوانان و کودکان بستم زیرا از جوانان و کو د کان بهار برمی خیزد و کسی که از کود کی 
دل به تعلیمات آتون بست ازپلیدی‌ها پاک می شود و اگر وضع چنین پیش برود شاشر تانب زو ری 
از زشتی ها و کثافات پالوده می‌گردد. بر این اساس بایستی آموزشگاههای جدید تأسیس و آموزش‌های 
قدیمی و روش‌های گذشته در آنجا ممنوع شود و متون مکتوب دیگری در اختیار نوآموزان قرار گیرد. 
همچنین شیو کتابت باید ساده‌تر گردد زیرا ما نیازی به تصویر به جای خط نداریم و بهمین دلیل دستور 
خواهم داد حظ جدیدی اختراع کنند که مردمان عامی نیز قادر بر یادگیری آن باشند. از این پس دیگر 
نباید میان افراد باسواد و عوام فرقی وجود داشته باشد و همۀ مردم باید خواندن و نوشتن فرا گیرند. در 
کوچکترین و دور افتاده‌ترین روستاها باید دست کم یک نفر باسواد باشد که پیام‌های مکتوب مرا برای 
اهالی دهکده بخواند زیرا اکثر اوقات پیام‌های مفصلی درباره مسایلی که روستائیان بايد بدانند به 
روستاها شواهم فرستاد.» 

سخنان فرعو ټه وحشتم انداخت زیرا خظ من درآوردی او را می شناختم : برای فرا گرفتن آسان بود 
اقا چون خط مقدس نه رسا ونه زیبا بود و از این رو کاتبانی که بر هنر خویش ارج بسیار می نهادند به 
این خط بی اعتنا بودند و کسانی را که از حط فرعون طرفداری می‌کردند به مسخره می‌گرفتند. با توجه به 
این امر به فرعون گفتم: «خط عامیانه زشت است و اثری نامطبوع دارد و چون خط مقدس نیست» از سوی 
دیگر اگر همۀ مردم خواندن و نوشتن فرا گیرند آن وقت سرنوشت آینده مردم چه خواهد بود؟ در آن حال 
هیچکس مایل نخواهد بود از دستان خویش بهره گیرد و از این رو زمین‌های کشاورزی محصول نخواهد 
داد و مردم نیز از اینکه نوشتن بلد هستند خوشحال نخواهند بود زیرا بایستی گرسنگی را تحل کنند.» 

ایکاش چنین اظهار نظری نمی‌کردم زیرا فرعون بسیار ناراحت شد و فریاد زد: «هر کجا می روم 
تاریکی نزدیک من است و توسینوحه تاریکی را همراه خود در کنار من نشانده‌یی , توآدمی دودل و مردد 
هستی و می خواهی بر سرراه‌من چاه بکنی ولی بدان که در نهاد من حقيقتِ من مشتعل است و جشمانم 
تمام موانع سر راهم را همجون آب زلال مشاهده می‌کند تا آنجا که دنیای پس از خود را نیز به روشنی و 
وضوح می بینم . در آن دنیا است که آدمیان کار و نان را ميان خود تقسیم می‌کنند. دیگر نه ٹروتمند و نه 
مستمند وجود دارد همگی یکسان هستند و همه می‌توانند آنچه که من بر ایشان می نویسم بخوانند و 
هیچکس به دیگری نمی‌گوید: ای سوری پلید یا رنگین پوست رنجور و مردنی بل هر آدمی, آدمي دیگر را 
برادر است و جنگ و خوبریزی وحود ندارد. همه این جیزها را دید من می بیند و از این رو شادی و نیرو 

چنان در وجودم ریشه می‌گیرد که می‌ترسم مبادا قلبم را از هم بدرد.» 
اینجا بارهم پی‌برد مکه او وق یه است , بد روف اتاقکش بردم وروی فرش نشاندمش و داروی 


شهر بلندای آسمان ۳۹۷ 


آرام بخش بوی دادم. سخذان او بدردم آورد. وبه قلبم آتش زده بود. محتوای پیام های او برایم تازگی 
نداشت و مدت‌ها بود که من هم عقایدی نظیر او داشتم زیرا خلق‌های گونا گون را دیده بودم و همه آنها 
در اصل یکسان بودند. شهرهای بیشماری را دیده بودم که تمام آنها در اصل یکسان بودند. برای یک 
پزشک حقیقی میان ثروتمند و مستمند تفاوتی نیست‌وفرقی ميان سوری و مصری وحود ندارد. وظیفة 
پزشک اینست که به همه و به هر کس خدمت کند. از این جهت خطاب به قلب خود گفتم: «فرعون 
سفیهی بزرگ است و این سفاهت مسلماً ناشی ازبیماری اوست اما به هر حال سفاهتی است نیکوو من 
هم امیدوار هستم اندیشه‌های او صورت تحقق گیرد گرچه فهم و شعور فطری به من می‌گوید که چنین 
دنیایی فقط می تواند در سرزمین باختر ساخته شود. اما قلبم خطاب به من می‌گفت:«حقیقت او از تمام 
حقایق دیگر که پیش از این گفته شده است بزرگتر است. اگر چه می دانم که خون بسیار و خرابی فراوان 
به دنبال خواهد داشت. اگر زند گیش به درازابکشد سرزمین بزرگ خود را از دست خواهد داد.» 

در تاریکی شب به ستارگان خیره شدم و اندیشیدم: «من» سینوحه, در این جهان بیگانه‌یی بیش 
نیستم و حتّی نمی دانم چه کسی مرا زاییده است. بر پایۀ میل شخصی, پزشک مستمندان طیوه شدم و 
طلا اهمیت چندانی برایم ندارد در حالی که خوردن غازکباب شده را به خوردن یک تکه نان خشک 
ترجیح می دهم و از نوشیدن شراب بیش از نوشیدن آب لذت می برم. اما تمامی اینها برای من آن‌جنان 
مهم نیست که نتوانم از آن گذشت. از آنجا که برای از دست دادن, چیزی جز زندگی خویش ندارم جرا 
باید به نقاط ضعف فرعون تکیه کنم و طرف او را نگیرم قدرت از ان اوست و در سراسر دنیا هیچ سرزمینی 
به اندازة مصر ثروتمند و حاصلخیز نیست و شاید مصر از این آزمون سربلند و پیروز بیرون آید و اگر اوضاع 
آن‌طور که فرعون می‌گوید پیش برود حقیقتاً دنیا تخییر خواهد کرد و زمانی فراخواهد رسید که آدمیان در 
دنیای او با یکدیگر برادر شوند. 

بر روی عرشه کشتی سلطنتی چنین رژبایی را دنبال می‌کردم و نسیم شبانگاه از ساحل رودخانه عطر 
گندم رسیده و بویی را که به هنگام بوجاری از غلات بر می خیزد به مشامم می رساند و درعین حال بدنم 
را سرد کرده بود به طوری که رؤیاء نیمه تمام در مخیله ام حاموش شد. 

روز پانزدهم یک قطعه خشکی برابر جشمانمان ظاهر شد که نه به حدایی تعلق داشت ونه به آدمی 
ٹروتمند و متنقذ. کنار ساحل به رنگ قهوه‌یی طلایی و آبی نمودار شد. این قطعه زمین نشانی از کشت و 
زرع نداشت وتنها چند چوپان احشام خود را در مرتع رها کرده و خود در کپرهایی از الیاف گیاهی در 
کنار ساحل زندگی می‌کردند. فرعون از کشتی پیاده شد و گام بر این سرزمین نهاد و آن را به نام آتون 
تقدیس و تعمید کرد و تصمیم گرفت در آنجا شهری بسازد که در آینده «آخه‌تاتون»" یا «شهر بلندای 
آسمان» نامیده شود. 


رفت و آمد يشت شتی ها به این مخل آغاز شد. فرعون استادان بنا و معماران خودش - 
پت سرهم ين فرعو ویس ع 


۱) نام قدیمی شهر عمارنا واقع در ساحل شرقی رودنیل و شمال شهر اسوان. 


۳۹۸ تا 


کرد و فرامین خود را دربارةٌ جهتِ خیابان اصلی» محل هایی برای ساختن خانه زرّین و معبد آتون به ایشان 
صادر کرد. برای هریک از افراد مورد نظر خود نیزمکان هایی را در کنار خیابان اصلی شهر معین کرد که 
برایشان خانه ساخته شود. کارگران ساختمانی» چوپان‌ها و احشام آنها را از آن محل راندند, کلبه‌های 
گلیشان را خراب کردند و بر جای آن اسکله ساختند. فرعون اخناتون همچنین محلی را بیرون از شهر خود 
برای کارگران ساختمانی و بایان معین کرد که در آنجا نخست برای خود خانه‌های گلی بسازند و این 
خانه ها در کنارپنج خیابان که ازشمال به جنوب و پنج خیابان که از خاور به باختر کشیده شده بود 
ساخته شد که تمام آنها بلندایشان یکی و هر کدام دارای دو اتاق بود. درهرخانه تنوردرمحل معین تعبیه 
شده و هر کوزه و تشکی درمکان خاص قرار گرفته بود زیرا فرعون به همه آنها نظر لطف یکسان داشت و 
می خواست کارگران و بنایان دریک مرتبه و درجه قرار داشته باشند تا خوشبخت در شهر ویژه و جداگانة 
خود بیرون از شهر او زندگی کنند و آتون را عزیزو گرامی دارند. 

اما آیا ایشان آتون را گرامی و عزیز می داشتند؟ نه. آنهابالحنی تلخ و گزنده به او لعنت می فرستادند و 
از سر شادی و نفهمی خویش فرعون را نیز نفرین می‌کردند زیرا او آنان را از شهر و دیار خویش به این 
کویر دور افتاده آورده بود که نه میکده‌یی داشت و نه گردشگاهی بلکه تنها شن و علف خشک زیر پای 
خویش احساس می‌کردند. هیچ زنی از تنور خود راضی نبود و همه آنها می خواستندعلی رغم ممنوعیت» 
برابر خانه‌های گلی خویش آتش بیفروزند و آشپزی کنند و دایماً جای کوزه‌ها و بستر خود را تغیبر دهند. 
خانواده‌های عیالوار به سبب کمبود جا به خانواده‌های بدون فرزند حسادت می ورزیدند. آنبها که به 
زد گی بر کف خاکی اتاق عادت داشتند از گرد و غبار کف گلی شکایت داشتند آنها که به کف گلی 
عادت داشتند مقعی بودند که گل در شهر آخه تاتون شباهتی به گل های سایر نقاط ندارد زیرا بدون شی 
لعنت شده است زیرا به هنگام شستشو کف اتاق ترک برمی دارد. 

آنان بنا به عادت می خواستند کرت‌هایی مقابل خانه‌های خویش بنا کنند تا درآن سبزیحات 
بکارند, از این رو از زمین های زراعتی که فرعون اند کی بیرون از شهر در اختیارشان گذاشته بود اظهار 
نارضایی می‌کردند و می‌گفتند در آنجا آب به مقدار کافی وجود ندارد و بردن و پخش کردن کود از راه دور 
نیز سبب زحمت و اتلاف وقت ایشان می شود. طناب‌هایی را که از الیاف گیاهی بافته بودند در پهنای 
خیابان از این طرف به آن‌طرف کشیده بودند تا لباس‌های خویش را روی آن بیندازند و حشک کنند. در 
اتاق‌های منزل بزهای خود را نگهداری می‌کردند در حالی که فرعون به منظور مراعات بهداشت ایشان و 
سلامتی کودکانشان آنان را ازاین کارمنع کرده بود. من تا به آن روز هرگز چنین افراد ناراضی و 
ستبزه گری را مثل کارگران ساختمانی آخه‌تاتون ندیده بودم و عت همان صدور دستور بر پا ساختن 
پایتخت جدید از سوی فرعون بود ولی بايد اقرار کنم که به مرور زمان این گروه نیز خود را با کمبودها و 
ناراحتی های موجود منطبق ساختند و به تدریج از دشنام دادن به فرعون خودداری کردند, تنها گاهی 
اوقات زادگاه و دیار از دست رفتۀ خود را با تأسف به یاد می آوردند بی آنکه خواسته باشند به آزجا 


با زگردند, ولی زن‌ها بزهنای خویش را درخفا دراتاق نگهنداری می‌کردند و فرعون هم چندان مايل به 


شه ربلندا یآسمال ۳۹ 


سختگیری و حلوگیری از این کار نبود. 

کم کم زمانٍ بالا آمدن آب نیل و پدید آمدن زمستان فرا رسید ولی فرعون به طیوه بازنگشت وبا 
لجاجت و سماجت در کشتی خود ماند و از همان جا بر سرزمین خویش فرمانروایی می‌کرد وبه رتق وفتق 
امور می پرداخت و هر سنگی که بر سنگی دیگرنهاده و هرستونی که بر پا می شد او را آشکارا خوشحال 
می‌کرد. اکثر اوقات وقتی می دید که خانه‌های جوبی کنار خیابان بالا می آید شادمانه خنده می‌کرد که 
گویی دشمنان خویش را مسخره می‌کند ولی در باطن یاد طیوه قلبش را چون تیزاب می خورد. برای بر پا 
ساختن آخه‌تاتون» تمام طلاهای آمون را به کار برد ولی زمین‌های او را بین فقیرترین اتباع مصری که در 
آرزوی داشتن زمین برای کشاورزی بودند نقسیم کرد. دستور داد تمام کشتی هایی را که به سوی 
نیل علیا حرکت می‌کردند. متوقف سازند و بار آنها را یکجا بخرند و به آخه‌تانون منتقل سازند. به غیر از 
کارگران ساختمانی و بنایان وی دیگر کارگران نیز به سوی آخه‌تاتون هجوم آوردند و در زاغه‌های گلی و 
کپرهای جگنی کنار ساحل اقامت گزبدند و مشغول خحشت زدن شدند. ایشان خیابان‌ها و جاده ها را 
صاف کردند و دالان‌های آبرسانی کندند و برای آتون در پارک فرعون دریاجۀ مقدس ساختند. گیاهان و 
درختانی را بر زورق‌ها بارزدند وپس ازبالا آمدن آب رود نیل آنها را درشهر بلندای اسمان کاشتند, 
حتی درختان تنومند را از جای خود کندند و به پایتخت جدید آوردند به طوری که فرعون در دومین تابستان 
با دستال خویش وبا عجله و شتاب توانست نخستین موه درختان خرما؛ انجیر و اناررا بچیند. 
مشغلة پزشکی من بسیار بود. همان‌طور که شهر فرعون بر روی ستون های رنگارنگ به تندی و آسانی بالا 
آمد و همچون غنچه‌یی شکفت فرعون نیز همزمان با این تحول تندرست تر» شاداب تر و خوشبخت می نمود 
ولی پیش از آنکه دالان‌های آبرسانی کنده شود زمین خحشک و تشنه بود وبیماری های‌واگیر به سبب 
سنگینی و تراکم کار بین کارگران بیداد کرد و حوادث ناشی از کار نیز مزید برعّت بود. قبل از آنکه 
ساخته شدن پل‌هایی که اسکلۀ بارانداز را به کشتی های باربری مربوط می ساخت به پایان برسد باربرانی 
که کارشان تخلیه‌بار از کشتی به ساحل بود در آب می افتادند و نهنگ های رود به آنها حمله می‌کردند. 
فریاد استمداد آنان دل را می خراشید و منظره‌یی وحشتدا ک‌تر از مردی که ميان دو فگ نیرومند نهنگ 
گیر کرده بودو استمداد می طلبید و استفاثه می‌کرد قابل تصوّر نبود. نهنگ ها شکار خود را بدرون لانه شان 
می‌کشیدند و اند ک مدّتی بعد تکه‌های متعفن جسد قربانی بر روی آب آشکار می شد. فرعون ولی چنان 
گرفتار حقيقتِ خویش بود که اعتنایی به این رویدادها نداشت. ملاحان ولی جاره‌اندیشی کردند و به 
هزینة خویش چند تن شکارچی نهنگ را از سرزمین سفلی اجیر ساختند که بر اثر کوشش آنها از تعداد 
نهنگان کاسته شد. بسیاری از مردم معتقد بودند که نهنگ ها از طیوه به دنبال کشتی فرعون به آحه تاتون 
آمده بودند که من در این باره قادر به اظهار نظر نیستم اگر چه می دانم نهنگ رودنیل جانوری وحشت 
برانگین زیرگ وله کر سنت در انتخا با ید یادآور شوم که حارمحب نیز پس از پایین رفتن آب رود نیل 
به همراه چند تن از درباریان بلندپایه وارد آخه‌تاتون شد اما نه برای اقامت در آنجا بل از این جهت که 


شاید اخناتون را از تصمیم خود مبنی بر انحلال سپاه بازدارد. فرعون ظاهراً دستور داده بود که حارمحب 


Es ۳۷۰ 


سربازان را از شغل خود برکنار و ایشان را محص کند تا به زاد گاههای خویش با زگردند ولی حارمحب 
اجرای فرمان را به تعویق انداخته بود و با دست یازیدن به اقدامات گونا گون و استدلالات فراوان انجام 
این مهم را به زمانی دیگر موکول ساخته بود. زیرا بر اساس دلایل و براهین موجود گویا در سوریه قیامی 
علیه حکومت مصر در شرف تکوین بود که بایستی قوای نظامی به آنجا اعزام می شد. 

ولی فرعون اخناتون در تصمیم خود پابرجا بود و حارمحب اوقات خود را در آخه تاتون بیهوده به هدر 
داد. بحث و گفتگوی روزانة این دو تکرار مکرّرات بود و من در اینجا به پاره‌یی از آن اشاره می‌کنم: 
حارمحب می‌گفت: «در سوریه آشوب و ناآرامی بزرگ پدید آمده است و اتباع مصری مقیم آنجا به قدری 
ناتوان هستند که نمی توانند از خود دفاع کنند. آزیروشاه آتش نفرت نسبت به مصریان را دامن می زند و 
من شک دارم که وی در فرصتی مناسب به یک درگیری آشکار دست نزند.» 

فرعون اخناتون می‌گفت: «فکر نمی‌کنم که سوری ها اندیشه‌های بد در سر داشته باشند و تنها فقر و 
فاقه است که ایشان را وادار می سازد به مراتع ما تجاوز کنند. از این رو متحدین ما بایستی جراگاهها را 
بین خود و ایلات جنوبی تقسیم کنسد و من هم برای آنها صلیب زندگی خواهم فرستاد. باور نمی‌کنم که 
آنها دهات را عمداً به آتش بکشند. این روستاها همان طور که خودت هم گفتی از پوشال و شاخ و برگ 
خشک درختان ساخته شده است و از این جهت به آسانی دجار آتش‌سوزی می شود و درست و به جا 
نیست که به سبب بروز چند فقره آتش‌سوزی کوچک تمام کوچ نشینان را محکوم دانست. با این حال 
اگر خود مایل هستی می توانی یگان مرزبانی را در سرزمین کوش و سوریه تقویت کنی زیرا وظیفة تو 
اینست که به فکر امنیت کشور باشی و اجازه داری که سربازان را تنها برای حراست از مرزها و نه تدارک 
یک ارتش منظم نگه‌داری.» 

حارمحب می‌گفت: «اخناتون ای دوست دیوانه من. به هر حال باید اجازه دهی نظام حدیدی در میان 
افواج مرزبانی در سراسر کشور ایجاد کنم زیرا اگر سربازان به منحل شدن سپاه قرار باشد به اوطان 
خویش باز گردند آنگاه از سر فقر و گرسنگی به سرقت از منازل مردم و غارت‌اموال ایشان دست خواهند 
زد» به روستاها حمله خواهند برد ومالیاتی را که اینان برای حکومت جمع کرده اند خواهند دزدید و با 
حماق خردشان خواهند کرد.» 

فرعون اخناتون با لحنی که گویی می خواست به حارمحب چیزی بیاموزد گفت :«(حارمحب این نتبجه 
سر پیچی از فرامین من است. اگر درباره تعلیمات آتون با سربازان بیشتر صحبت کرده بودی هیچگاه به 
خود اجازه نخواهند داد به جنین اعمال زشتی دست بزنند. قلب ایشان اکنون خالی از شفقت است. 
لکه‌های کبودی که بر اثر ضربات تازیانه بر پشت آنها نقش بسته است آدمی را بدرد می آورد و اینها خود 
نمی‌دانند که جه می‌کنند. غير از این مانعی ندارد که سربازانٍ از حدمت مرخص شده را به عنوان مرزبان 
در سراسر مصر به کار گماری به شرط آنکه فقط مرزبان باشند نه جنگجویانی که برای نبرد و درگیری 

آماده می شوند. به نظر من حتی باید تمام ارابه‌های جنگی را نیز شکست و ازبین برد زیرا عدم اعتماد 

عدم اعتماد می آفریند و ما باید به تمام همسایگان خود بفهمانيم که مصر هرگز به عامل جنگ متوسل 


کشف آرامگاه و جواهرات «شاه جوان سال» توت عنخ آمون که در (شکل ۱) نیزه‌ای در 
دست دارد یکی از هیجان انگیزترین فصول تاریخ باستانشناسی است. در نوشته های 
تاریخی آمده بود که مقبرۀ فراعنة سلسله هیجدهم همگی در دره متروکه شاهان در نزدیکی 
طیوه قرار دارد» همگی بجز فرعون مرتد اخناتون. اما در درۀ شاهان از مقبره توت عنخ آمون 
نشانی نبود. در واقع تصور می شد مقبرۂ او یا در جایی دیگر قرار دازد ونیا نابوده شده.است. 
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تصویر توت عنخ امون و همسر حوانش» آنخره نامون؛ که بردیواره صندوقجه ای از طلا که در 
مقبره یافت شدء نقر شده است. 


قسمت پشتی تخت طلایی فرعون که تصویر او و همسر محبوبش بر روی آن 
نقش شده است. توت غنخ آمون فرعون مقتدری نبود و مومیایی جسد اوو تهیه 
اشیاء زینتی درون مقبره اش با شتاب فراوان انجام شد. معهذا مقبرهُ او په دلیل 
مخفی ماندن از تمام مقابر دیگر دسّت نخورده‌ترتا به دوران ما رسیده است. 


ج 
اما هاوارد کارتر مصرشناسی انگلیسی در جستجوی خود از پا ننشست. او سالها پشت سر هم 
به حستحوی دقیق و هیحان انگیز خود ادامه داد. اما نتیحه‌ ای نمی‌گرفت.تا در ۱۹۲۲ درست 
زمانی که تقریباً ناامید شده بود تصمیم به آخرین کاوش خود در اطراف مقبر؛ رامسس شش 
و در زیر قلۀ نوک‌تیزی که به شکل هرم بود (شکل ۲ گرفت. سرانجام صبر و پشتکار آنها 
به ثمر رسید و مدخلی آشکار شد که در پشت آن پلکانی پنهان بود. در حقیقت در اصلی 

ا ۳ 


چوڪ 
Eee. 0 4.‏ ۳ 
مقبره در زیر بقایای کلبه‌های گلی فرو ریختۀ کارگرانی که به ساختن مقبرۂ رامسس ششم 


اشتغال داشتند ناپدید شده بود و این دری فرعی بود. (شکل ۳) پشت این در فرعی شانزده پله 


۳ 3 پانین امتداد می یافت و به دری مهر و موم شده منتهی می شد. در پشت آن در 
Md‏ 


ملکه تیه مادر فرعون اخناتون. 


محسمه یکی از دخترانٍ فرعون 
اخناتون (احتمالاً مریتاتون). 


مجسمه فرعون آخناتون 


ص 

معبدی بود که به اتاق پشتی مقبره منتهی می شد. (شکل )٤‏ ودرآنجا به دخمه ای رسیدند 

اأ ۰ ا و 4 

انباشته از اشیاء گرانبهاء صندوقچه های طلا و نقره» جرخ ارابه‌ها» تخت خواب» نیمکت و 

اسباب ‌بازی‌های گونا گون و حتی غذا. به نظر می رسید که دزدان به این دخمه رسیده و به 

دلیلی مرموز آنحا را باشتاب ترک کرده اند» (شکل ۵) شاید از نفرین فراعنه در هراس بودند؛ 
ه 


FIRE 


و 
منظم کردن و تعمیر اشیاء برای کارتر و همراهانش دو سال به طول انجامید. در پشت ان به 
مقبره اصلی رسیدند که تابوتی بزرگ از جنس چوب گرانبهای صیقل خورده قرار داشت 
(شکل ٩‏ و ۷) و درون آن در زیر ورقه‌های طلای زرد و لاجوردی مومیایی فرعون توت عنخ- 


E) ES ی تک کت‎ PE یو کب وی‎ E 


9( ۹ کر حور و بوک بیس ای کبر مک ۲ مکرص 


دست دارد. 


کزد. 


ن. کارتر به دقّت تابوت‌های جوبی فرعون را یکی از بعد از دیگری 


(شکل ۸) دو تابوت اول از جنس جوب بود (شکل ٩‏ و ۱۰) و بر روی یکی از 


از داخل هم 


a 


خارح 


۳ 


هك 


۱ 
۱ 
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اصلی مقبره محسوب می شد. این یکی از اشیاء گرانبهایی 
اس که در مقبره فرعول حوان پیدا شده است. 


ج 

چهرۀ فرعون به هنگام مرگ نقش شده بود. تابوت سوم از حنس طلای خالص ۲۲ عیار بود. 
سرانجام کارتر به مومیایی اصلی رسید (شکل ۱۱) که ماسکی از جنس طلا بر روی آن بود. 
بعد از گشودن کفن مومیایی ماسک طلایی برداشته شد و جهرهُ فرعون آشکار گردید. به دور 
گردن او حلقه‌ای از گل قرار داشت که همسرش آن را در آخرین لحظه برای او نهیه دیده 
بود. (شکل ۱۲) هدف از مومیایی جسد فراعنه و قرار دادن اشیاء زمینی در اطراف آن برای 
زمانی بود که فرعون به جهان دیگر پا می نهد. اما از آنجا که مومیایی فرعون توت عنخ آمون با 
شتاب و بدون دقت کافی انجام شده بود. جسد وی بعد از مدتی متلاشی شد. (شکل ۱۳). 
ماسک طلایی مرگ که شاید چهرٌ فرعون جوان را به دقیقترین شکل می نمایاند. کارتر در 
دفتر خاطراتش نوشت: «سرانجام فرعون جوان پیش روی ما بود. به نقطه اوج تلاش‌های خود 
رسیده بودیم.» (شکل ۱5) 

جالب است بدانیم که کارتر و تمام همراهان او در کشف مقبرهُ فرعون با مرض های مرموزی 
از پا در آمدند. درست بر طبق روایت نفرین نامه فراعنه! 
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نخواهد شد و همواره نیز حنین خواهد بود.» 

حارمحب فرعون را دست انداخت و به مسخره گفت: «بهتر نیست که ارابه‌های جنگی را به آزیرو و 
یا هت هیترها بفروشٌ شیم؟ آنها بهای خوبی در اراء ی ارابه‌های جنگی خواهند پرداخت. کاملاً درک می‌کنه 
که داشتن یک سپاه مرتب و منضبط برای تو ارزش و فایده‌یی ندارد و این فکر از زمانی به سر توزده است 
که تمام ثروت و دارایی مصر را به باتلاق ریخته و یا تبدیل به خشت و آجر کرده‌یی .» 

این دی رورها با هم بحت و حدل داشتد نا اینکه حارمحب به باداش سرسختی و لحاحت خود 
فرماندة کل سپاه مرزبانی و داروغه گری تمام بلاد مصر گردید. اما فرعون جنگ افزار ویژه‌یی برای آنها 
تعیین کرد که عبارت بود از نیزه با سنان چوبین! تعیین تعداد افواج را به عهدهٌ حارمحب گذاشت و 
نخستین اقدام او انتخاب و انتصاب یکی از سردارانش به عنوان ریس داروغه گری ممفیس بود که فوراً 
وی را به مأموریت جدید اعزام کرد زیرا ابن شهر در قلب مصر و در مرز هر دو امپراطوری قرار داشت 
حارمحب در آن لحظه که می خواست بر عرشۀ کشتی خود سوا 0 
خویش دراید ر اضر شذاو لو گل شاوی اغا ر نگران کننده‌یی از سور به به همراه داشت ت . اطلاعات 
مر بور به طور مستدل و قانع کننده ابات می‌کرد که آزیروشاه پس از آگاهی از ناآرامی و آشوب هاش طیوه 
فرصت راغنی مت دانسته وبه چند شهردرهمسایگی خودیورش برده و آنها رابه تصرف خویش درآورده 
ات دز مک هوک که کید سور نه به سار رفت آشوب وبلوایی پدیدآمده بود. قوای آزیبرودژی را که 
افواج نظامی مصرد رآن مستقربود به محاصره درآورده بود و کوتوال آن ازفرعون تقاضای کمک فوری داشت 
ولی فرعون اخناتون معتقد بود: «بر این باور هستم که آزیرو شاه برای اعمال و اقدامات خویش بایستی 
دلیل مثبت و موجه داشته باشد زیرا تا آنجا که من می دانم او مردی است حتاس و بسیار زود رنج و حتماً 
فرستاده من کاری کرده وبا سخنی گفته است که او را به شم آورده ات از این رو نمی توانم تا 
زمانی که وی فرصتی برای دفاع از خود نداشته باشد او را مقصر بدانم. اما یک کار می توانم انحام بدهم 
که ایکاش زودتر به فکر آن افتاده بودم. همان وقت که شهر آتون در سرزمین سياه ساخته می شد بایستی 
در سرزمین سرخ» کوش و سوریه نیز برای اتون شهرهایی می ساختم. و این شهرها بایستی به صورت مرکز 
حکومت درایند. مگیدو حکم جهار راه کار وان رو را دارد و از این رو محل مناسبی برای ساختن شهر آنون 
به شمار می آید اما می ترسم به این کار دست بزنم زیرا در حال حاضر این شهر گرفتار ناآرامی و آشوب 
۹ ا مر ۳ 1 ۳ 5 ی 2 
شده است و نمی توانم کارگران ساختمانی و بنایان را برای ساختن شهر اتون به انجا بفرستم. راستی 
در باره اورشلیم هم حیزهایی به من گفته‌یی» از حمله به هنگام نبرد با خابیری ها در آنحا معبدی برای آتون 
ساخته بودی. از اینکه این کار نیک و پرارزش تورافراموش کرده بودم واقعا نمی توانم خود را ببخشم. 
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گر جه اورشلیم مانند مگیدو در قلب سوریه واقم نشده. اما هر چه زودتر اقدام خواهم کرد تا اورشلیم را 
بخاطر آتون سرو سامان‌داده و آن را مرکز سوریه قرار دهم!» 


1 ( Memphis. 


VY‏ سنوت 


حارمحب وقتی از تصمیم فرعون آ گاه شد دسته تازیانة خود را به نشان؛ اعتراض شکست و پیش پای 
او انداعت و سپس سوار کشتی جنگی خویش شد و بادبان برکشيد و علیای نیل را پیش گرفت و به 
سوریه ممفیس رفت تا افواج داروغه گری امپراطوری مصر را با نظام جدید تشکیل و آرایش دهد. 

او ظرف مدت اقامتش در آخه‌تاتون از فرصت استفاده کرده و با آرامش و دفت تمام اطلاعاتی را که 
از بابل میتانی» کرت و سرزمین هت هیترها جمع آوری کرده بودم شنید. او به هنگام شنیدن سخنان 
من کاملا ساکت بود و فقط گاهی اوقات سری تکان می داد و ظاهراً می خواست به من بقهماند که همه 
جیز را می داند و اطلاعات من برایش تازگی ندارد و در ضمن با چاقویی که بازرس بندر سرزمین هتی ها 
به من هدیه داده بود بازی می‌کرد. گاهی اوقات مطالبی نیز ازمن می پرسبد. مثلاٌ: «آیا سربازان بابلی 
هنگام رژه رفتن مانند مصری هاء نخست پای حپ خود را حرکت می دادند و یا مثل هت هیترها ابتدا با 
بای راست گام برمی داشتند؟» یا «اسبان ید ک ارابه‌های کی هت‌هیترها کنار اسب‌های ارابه 
حرکت می‌کردند یا پشت ارابه؟» و یا «جرخ‌های ارابه‌های جنگی آنها جند یره دارد؟ آیا وسیله ورق فلزی 
بوشیده شده است؟») 
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این سوالات مسلما حنبه تظاهر به ستاهیکری داشت و می خواست بدینوسیله شخصیت سپاهی 
خویش را به رخ من بکشد. اما اطلاعاتی را که دربارهُ راهها جاده‌ها, پل ها و رودخانه‌ها بود توسط 
منشی خود تحریر می‌کرد. از وی خواستم تا در مورد مسایل بی اهمیت ار کایتاه سوال کند که عادت 
داشت همچون کود کان اینگونه امور را به یاد بسپارد. سخنان من درباره پیشگویی وسیله جگر سياه حیوان 
قربانی برایش جالب توجه نبود. و وقتی شرح دادم که جگر سیاه دارای هزاران دروازه» دهلیز و 
جشمه‌های گونا گون است» دستور نداد بنویسند و یا شکل آن را بکشند. 

به هر حال حارمحب آخه تاتون را با ناراحتی و خشم ترک کرد و فرعون از رفتن او بسیار خوشحال شد 
زیرا بحت و گفتگوبا حارمحب او با جنان ناراحت می‌کرد که دحار سردرد می شد. 

روزی فرعون ضمن اینکه به فکر فرو رفته بود به من گفت: «شاید این خواست آتون باشد که مصر 
سوریه را از دست بدهد و اگر جنین باشد من چه حقی دارم با خواست او مخالفت کنم! این رویداد به 
سود مصر در حال تکوین است ! ثروت سور یه قلب مصر را پاره‌پاره کرده انت زیرا تمام افراط و تفر بط ها 
تمام اعمال خحلاف اخلاق و عقت عمومی و تمام عادات زشت از سوریه وارد مصر شده است. ا گر سوریه 
را از دست بدهیم مصر با اتکا به حقیقت. زندگی ساده و بی پیرایهُ دوباره خواهد یافت و راه دیگری برای 

2 1 ۳ 2 ا ۰ ما هه و 1 

نهبود اوضاع مصر وحود ندارد. در مصر بایستی روش زند گی نوینی خلق شود و در سطح دنیا کیرش 
یاید.» : 
قلب من سخنان او را نمی پذیرفت و آن را رد می‌کرد. به او گفتم: «فرمانده نیروهای نظامی مصر 


مستقر در صیمره پسری دارد «رامسس ۱ نام که پسر بجه‌یی است با هوش و زیرک با حشمانی عسلی 


IJ) ۰ 
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ریگ که علاقۂ زیادی به بازی با سنگ‌های رنگارنگ دارد. من او را مدت‌ها پیش وقتی دچار بیماری 
۰ ا er, a ٤‏ را 
ابله شده بود معالجه کردم. غیر از او در مگیدو نیز زنی مصری را که پیش ازا گاه شدن از شهرت من در 
صیمره به جستجویم پرداخته بود مداوا کردم. شکم این زن ورم کرده بود» با جاقوی جراحی آن را شکافتم 
و نجاتش دادم. بوست او به سان یارجه‌یی لطیف » نرم بود و با اینکه شکمی ورم کرده داشت و حشمانش 
از شدت تب می سوخت و برق می زد مانند تمام زد های مصری اندامی متناسب داشت.» 
. ا رس ا و مه 

«نمی فهمم جرا این چیزها را برای من تعریف می‌کنی ؟» فرعون اخناتون این جمله را گفت و اغاز 
کرد به ترسیم تصویری بر روی پاپیروس لوله شده, زمعبدی که طرح آن ۳ در مخلة خویش ريخته بود. 
او با کشیدن تصاویر مختلف و بیان مطالبی در زمینه بات معبد مزاحم معمارال و استادان بنا شده نود 


۰ ۳ ۳ ۰ ۰ a ۰ ۳ ۰ 

در حالی که ابنان از هنر معماری بیشتر از او | گاه بودند. در پاسخ وی گفتم: «منطورم این بود که 
هم اکنون رامسس را با دهان خرد و له‌شده و کاکلی آغشته به حون برابر خود می بینم. آن زن مصری 
۳ 72 ی 8 3 ی 3 اور & TE‏ 5 
مقیم مگیدو را نیز مشاهده می‌کنم, عریان و غوطه در حول بر کف حياط در افتاده است و اموریت ها با 
حسد وی کثیف‌ترین کارها را انجام می دهند. البته از ته دل اقرار می‌کنم که توانایی تفکر من محدودتر از 
آن است که تو را با آن فرمانروایی که نگران حال رامسس وآن زن نازک اندام مصری‌نیست مقایسه کنم.» 

در اینجا فرعون مشت های گره کردۀ خود را بالا گرفت. سر درد نگاه او را بی فروغ کرده بود. گفت: 
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((سینوحه ایا نمی فهمی که من مرگ یکصد نفر مصری را به کشته شدن یکهزار نفر سوری ترجیح 
می دهم؟ اگر می خواستم در سوریه جنگ راه پیندازم که مصریان مقیم آنجا را نجات دهم تعداد زیادی 
مصری و سوری در این نبرد از بین می رفتند در حالی که یک نفر سوری نیز همجون یک نفر مصری یک 
انسان است که در سینۀ او هم قلبی می تد و دارای همسر و فرزندانی است. اگرمی خواستم بدی را با 
بدی e‏ کار باز هم بدی بود ولی اگر بدی را با نیکی پاسخ دهم دایرة بدی آن محدودتر 
خواهد شد. من نمی خواهم در برابر زند گی مرگ را برگزینم . ازاین رو دست بر گوش خود می‌گذارم تا 
سخنانت ر | نشنوم و از تو خواهش می‌کنم اگر مرا دوست داری و زند یهن برایت ت ار زش دارد از ران ن پس 
دیگر از سوریه سخن نگویی زیرا وقتی به سوریه می اندیشم کسانی را به یاد می آورم که برای اراده و 
خواست من کشته شده‌اند و این موضوء قلب مرا بدرد می آورد و هیچ آدمی نمی خواهد برای مدنی طولانی 
بار رنج و مصایب دیگران , را بر دوش خود حمل کند» پس برا ی خاطر آمون و حقبقت من بگذار راحت 
باشم !» 


سر خود را ر باب : ن انداخت. حشمانش 


ی از شدّت سردرد سرخ شده و از حدقه بیرون زده بود از این رو او را 
به حال خود گنای ولی صدای وحشتدا ک برعورد فوج‌سرها با حصار شهر مگیدو و فریاد دردالود زنان 
جادرنشین که مورد تجاوز سربازان قرار گرفته بودند در گوشم پیچیده بود. اما از آنجا که به فرعون علاقه 
داشتم نگذاشتم قلبم بیش از این از تخّلات وحشتنا کم آزار ببیند. 

آری. فرعون را دوست داشتم, اگر چه دیوانه بود. و شاید هم به دلیل همین دیوانگی او را دوست 
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داشتم زرا بر این پندار بودم که این دیوانگی ار دانایی دیگر ادمیان زیباتر می نمود. 


۵ 


اکنون جای آن دارد که سخن از درباریان به ميان آورم که همراه با اخناتون در شهر بلندای آسمان اقامت 
گزیدند. اینان سراسر عمر خود را در خانۀ زین فرعون سپری کرده و هستیشان هیچ معنا و مقصدی 
نداشت حز آنکه در کنار فرعون بنشینند و با خنده‌های او بخندند و با اخم او هره درهم کشند. این رفتار 
را پدرانشان پیش از آنها و پدربزرگ هاشان پیش از پدرانشان داشته و مشاغل و عناوین درباری پدران خود 
را نیز از آنها به ارث برده بودند. این گروه مناصب درباری را به رخ یکدیگر می‌کشیدند و بدان فخر 
می فروختند. یکی «کفشدار» شاه بود که شاید خود به تنهایی کفشش را به پا نکرده بود و بلکه به پایش 
کرده بودند. دیگری «شربتدار» شاه بود که هیجگاه شخصاً از تاک خوشه‌یی انگور نجیده بود یکی هم 
انوای سلطنتی بود که هرگز خمیر نگرفته بود و غیر از آن دلا ک سلطنتی وغیره نیز بودند و من نیز صاحب 
عنوان جمجمه شکاف شاه بودم گرچه هیچگاه جمجمة فرعون را نشکافته بودم و شگفتا» من کسی بودم 
که در مقایسه با دیگران می توانستم وظیفه خود را به خوبی انجام دهم. 

همگی با شادی و خوشحالی فراوان به آخه‌تاتون آمدند و به افتخار آئون سرود خواندند. وسیله 
نقلیه شان با گل آراسته شده بود و همراه خویش بانوان درباری و کوزه‌های شراب ناب فراوان آورده 
بودند. در زیر حیمه ها و سایبان‌هایی که در کنارساحل رودخانه بر با ساخته بودند جمع شدند. خوردند 
و نوشیدند و از زندگی لذت بردند و این زمان مصادف با فرو نشستن آب رودنیل بود. بهاران بود و هوای 
ساحل همچون شراب تازه, پرند گان برشاخ درختان نغمه سر داده بودند و کبوتران و نیزشمار برد گان و 
خدمتکارانی که پذیرایی درباریان را به عهده داشتند به اندازه‌یی زیاد بود که مخل تجّع ایشان در کنار 
ساحل همجون شهری به نظر می رسید. اینان بدون وحود برد گان و خدمتکارانشان عاجز بودند و کود کانی 
را می مانستند که نخست بایستی راه رفتن بیاموزند. 

هنگامی که فرعون آنان را همراه خود برد که محل خانه‌های آینده‌شان را به آنها نشان دهد با تکبرو 
تفرعن به دنبال وی روان شدند و در این حال خدمتکاران و برد گان جترهای گرانبها بر سر نازنین ایشان 
گرفته بودند تا تابش آفتاب آزارشان ندهد. به هنگام این بازدید, ناگهان درباریان میلی شدید در خود 
یافتند که در ساختن خانه‌های خویش شخصاً نیز شرکت کنند و این حالت زمانی برایشان چیره شد که 
فرعون گهگاه آجری از زمین برمی داشت و روی دیوار نیمه تمام خانه‌ها قرار می داد و اینان نیز به تقلید از 
وی نفس زنان آجر حمل می‌کردند و بر دیوار می‌گذاشتند و گاهی به خراشی که به دستان لطیفشان وارد 
شده بود می خندیدند. بانوان درباری هم روی زمین خم می شدند و گل به هم می زدند. آنان جوان و زیبا 
بودند و بیشتر چنین می‌کردند تا بیشتربه خودنمایی بپردازند تا کار ورزآوردن گل» ولی 
در همین حال نیز برد گان موظف بودند جتر بر سر ایشان نگه دارند تا مبادا تابش آفتاب اندام ظریف آنها 
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را بسوزاند. با این حال طاقت نمی آوردند و پس از اندک مدتی کار را رها می‌کردند و راه خویش 
عمج ۲ ا 8 
می‌گرفتند و می رفتند. جندی بدین متوال گبشته کار انھا به قدری تاشیانه و درهم و برهم بود که ناتا 
j ۳‏ ۰ ۰ ۰ 
مجبور شدند آجرها را دشنام گویان از دیوارها بیرون بکشند و از نو دیوار را بالا ببرند. بنایان البته به بانوان 
درباری دشنام و لعنت نمی‌گفتند بلکه با دستان گل آلود خویش آنها را می نواختند و بانوان جیغ 
می‌کشیدند و فرار می‌کردند. اما وقتی که زنان پیر و زشت درباری سوی بنایان می رفتند تا با گفتن کلماتی 
محبت آمیز خستگی از تن ایشان بدر کنند بنایان به ایشان فخاشی می‌کردند و عمداً آحرها را روی پایشانا 
وا زگون می ساختند تا از محل کار آنها دور شوند. 
درباریان از عملکرد خود در بالا آوردن دیوار حانه شان احساس غرور می‌کردند و هر کدام تعداد 
ا | 1 
احرهایی را که روی هم جیده بودند برای دیگران می شمردند و دست های خراشیدۀ خود را به فرعون ات 
می دادند تا توحه او را نسبت به خود حلب کنند. 
پس از انکه مدتی به کار بنایی مشغول شدند حوصله شان سر رفت و این بازی را رها کردند و سراغ 
باغحه خانه های خود رفتند و مانند کودکان به کندن زمین مشغول شدند. باغبانان خدایان را به کمک 
طلبیدند و به درباریان لعنت و دشنام می فرستادند زیرا اینان گیاهان و درختان را از جای خود می‌کندند و 
ت 
جایی دیگر می‌کاشتند. 
از این بازی نیز ظرف مدتی اند ک خسته شدند و از گرمای روزبه شکایت پرداختند. حشرات 
خاکی به جادرهای ایشان راه یافته بودند و شب‌ها به هنگام خواب تن آنها را نیش می زدند به طوری که 
درباریان از شدت ناراحتی در رختخواب وول می خوردند و آه و ناله سر می دادند و ببامداد نزد من 
می آمدند و مرهمی برای تسکین درد خود طلب می‌کردند تا اینکه سرانجام اینان نیز از آخه تاتون سرخوردند 
و لعن و دشنام آغاز کردند. بسیاری از ایشان رهسپار یبلاق و املا ک خویش شدند و عده‌یی پنهانی به 
طیوه رفتند تا در آنجا خوش بگذرانند ولی وفادارترین آنها فرسابا خیمه‌ های خود نشستند و به توشیتن 
شراب و بازی تاس پرداختند و برای تفریح و تتوع بیشتر» بر سر طلاها و لباس ها و زینت آلات خویش 
قمار می‌کردند و گویا در این بازی گونه‌یی تسلی برای زند کی یکنواحت و ملال آور خود بافته بودند. دیوار 
خانه ها هر روز بالا تر می رفت و ظرف چند ماه شهر آخه تاتون با باغ های زیبای خود شگفت و افسانه های 
زیبایی کویررا به یاد آورد. 
نمی خواهم هزینه‌یی را که صرف بر یابی این شهر شده بود برآورد کنم همین قدر می دانم که 
طلاهای آمون برای انحام این کار کافی نبود زیرا وقتی برای بنای این شه رلا ک و مهر دهلیزهای محل 
نگهداری طلای آمون برداشته شد آنجا را خحالی دیدند: کاهنان که بروز طوفانی را علیه آمون پیش‌بینی 
کرده بودند طلاهای وی را نزد پیروان وفادارش به امانت گذاشته بودند. 
ضمناً بایستی یادآور شوم که خانواده فرعون به سبب بنای شهر آخه تاتون از هم پاشید. ملکة مادر از 
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س به کویر نزد پسرش سر باز زد. طیوه شهر او بود و فرعون امنوفیس خانه زرّین را که با رنگ ا و سرخ 
درون دیوارها و باغ‌هایش در ساحل رودنیل‌می درخشید برای مادر محبوب خود ساخته بود. تیه مادر شاه در 


۳۷۹ وی 


صلل شکار جی پرندگان هور در سرزمین سفلی بود از این رو نمی توانست طیوه را ترک کند. همجنین 
شاهزاده با کتامون که بنا به خواست فرعون با کتاتون نامیده شده بود نزد مادر خویش در طیوه ماند و کاهن 
ایه با داشتن تعلیمی حکومت در آنجا حکمروایی می‌کرد و بر اریکۀ سلطنت و داوری نشسته بود. در طیوه 
همه چیز مثل گذشته بود تنها فرعون دروغین در آنجا نود و باید گفت که مردم طیوه از این رهگذر چیزی 


ردست نداده نود . 

ملکه نفرتی تی نیز به طیوه بازگشت زیرا پا به‌ماه بود و به زودی فارغ می شد و او فقط به پزشکان 
طیوه و ساحرهُ سیاهپوست مادر شوهرش اعتماد داشت. او برای سومین بار دختر زایید که «آخه زناتون»۱ 
نام گرفت و در آینده ملکه می شد. جادوگر سیاهپوست این بار نیز همچون دفعات گذشته برای آسان 
زاییدن نفرتی تی سر این نوزاد را نیز بلند و باریک از رحم او درآورد و زمانی که شاهزاده خانم مسن‌تر شد 
تمام زناد درباری و حتی تمام زنان مصری که می خواستند در زمره سرشناسان درایند و از آداب و رسوم 
دربار تقلید کنند برای بلند و باریک نشان دادن سر خود از پشتِ سر مصنوعی استفاده می‌کردند. اما 
شاهزاده خانم ها سر خود را از ته می تراشیدند زیرا به شکل سر شاهانهٌ خویش افتخار می‌کردند. هنرمندان 
نیز شیفته این شکل سر شده بودند و سنگتراشان و نقاشان هنرمند تندیس‌ها و تصویرهای بسیار از ایشان 
ساختند بدون آنکه آ گاه باشند پشت این پدیده» جادوی زن سیاهپوست پنهان است. 

نفرتی تی پس از آنکه سومین دختر خود را زایید به آخه‌تاتون با زگشت و در کاخ که در این بین 
ساختماننی به پایان رسیده بود جای گزید. او زنان حرمسرای فرعون را در طیوه گذاشت زیرا از اینکه برای 
سومین بار دختر زاییده بود بسیار خشمناک و عصبانی بود و می خواست از این طریق فرعون را مانع شود 
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که قوای خود را در بستر زنان دیگر به هدر بدهد. اخناتون هم نمی توانست با ملکه به مخالفت برخیزد. 
حون از انحام وظایف زناشوبی در حرمسرا خسته شده بود و واقعاً نمی خواست زد با زنان دیگری را در 
کنار داشته باشد و هر کس که زیبایی نفرتی تی را می دید حق را به فرعون می داد زیرا این زن پس از 
زاییدن سومین فرزند خود نیز گیرایی زنانه را از دست نداده بود و حتی جوان‌تر و شاداب‌تر از پیش به نظر 
می رسید. اما اینکه وی ژگی او به شهر آخه تاتون یا حادوی زن سیاهپوست مربوط می شد؟ نمی دانم! 

شهر آخه تاتون بدینسان ظرف مدت یک سال از کویر وحشی برآمد و به شهری متمدن و آباد مبدل 
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شلد شاخ و برگ تخیلات در کنار خیابان‌های شهر به همراه نسیم تاب می خوردند» درختان انار باغ‌ها با 
میوه‌های سرخ رنگ و رسیده شان چشم را نوازش می دادند و زنبق‌های آبی در حوض خانه‌ها زیبایی 
خاضی داشتند. تمامی شه خود به سان یک باغ پرشکوه به نظر می رسید که ساختمان‌های درون آن 
سبک» هواگیر و چوبین بود و تنۀ راست و کشیدۀ نخل و سایر درختان ستون آنها را تشکیل می دادند و بر 
روی ستونها تصاویری کشیده بودند, باغ‌ها تا درون خانه ها کشیده شده بود. دیوار حانه ها را با تصاو یری 


از نخل خرما و درعت انجیر که نوک آنها به سوی وزش نسیم بهاری کج شده بود نقاشی کرده بودند. 
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کف آتاق‌ها و سایر محوطه خانه‌ها با نمونه‌های گونا گون گیاهان مردابی نقاشی شده بود که در میان آنها 
ماهی های رنگارنگ شنا می‌کردند و غازها بال رنگین خود را باز کرده و از نیزارها آماده پرواژ بودند. در 
این شهر تمام موجبات شادمانی وجود داشت. غزال‌های رام شده در باغ های شهر درگردش بودند و اسبان 
پرجوش و حرارت با دسته پر پرندگان که به شکل مار پیچ درست شده بود گاریهای سبک را به دنبال خود 
در خیابان‌های شهر می‌کشیدند و از آشپزخانة منازل عطر خوش ادویه‌جاتی از تمام نقاط دنیا به مشام 
می رسید. 

شهر بلندای آسمان به این ترتیب تکامل یافت و زمانی که پاییز رسید و جلچله ها دوباره از گل و لای 
سردرآوردند و به صورت گروهی برفراز رودخانه که آب آن کم کم بالا می آمد با ناآرامی و هیاهو پرواز 
آغاز کردند, فرعون اخناتون این سرزمین و این شهر را به نام خدای خویش آتون تعمید کرد. 

او تمام سنگ نشانه‌های مرزی سرزمین را در چهار جهت آسمان تقدیس کرد. آنون با پراکندن نور 
خویش بر این چهار جهت رحمت خود را بر سر فرعون و خانواده اش نازل می‌کرد و سنگ نبشتة هریک از 
سنگ نشانه‌های مرزی سوگند فرعون را همراه داشت که دیگر هرگز پای خود را از این سرزمین که په نام 
آتون تقدیس و تعمید کرده است بیرون نگذارد. برای آنکه فرعون خود را به این چهار جهت آسمانی 
برساند و مراسم تعمید و تقدیس را انجام دهد کارگران چهار جاده سنگفرش شده در امتداد جهات مذ کور 
ساختند. اعضای خانواده سلطنتی او رابا گاری وتخت روان همراهی می‌کردند. درباریان نیز همراه 
فرعون حرکت کردند و در رراه گل افشاندند و در همان حال نوای سازهای زهی سرودهایی را که برای 
تحلیل و بزرگداشت آتون خوانده می شد همراهی می‌کرد. 

فرعون اخناتون بر آن بود که حتی پس از مرگ نر شهر اخ تاتون را ترک نگوید. از این روپس از آنکه 
ساختمان شهر به طور کامل پایان یافت کارگران را برای کندن دخمه‌های جاودانی در دل کوههایی که 
سمت خاورسرزمین آتون قرار داشت اعزام کرد. کندن این دخمه‌ها تا زمانی که کارگران حیات داشتند 
به طول انجامید و آنها دیگر نتوانستند به موطن خود مراجعت کنند. در عین حال علاقه‌یی هم به بازگشت 
به‌زاد گاه خویش نداشتند و ترجیح می دادند در اقامتگاه تازة خود و در سای الطاف فرعون زن د گی کنند زیرا 
غلآّتی که به آنها داده می شد به اندازۂ کافی بود» روغن خوراکی در کوزه هاشان هیچگاه ته نمی‌کشید و 
همسرانشان کود کان نیرومند و تندرست به دنیا م 

فرعون پس از آنکه تصمیم گرفت در آخه تاتون برای خود ونزدیکان ودرباریانش آرامگاه آخر را 
بسازد و به هر یک از اصیازا د گانی که می خواستند در شهر بلندای آسمان زن د گی کنند و به آتون اعتقاد 
داشتند یک گور هدبه کند» فرمان داد که یک «خانۀ‌مرگ» نیز بیرون از شهر بسازند تا جنازۀ افرادی که 
در آخه تاتون می مردند فاسد نشود و تا ابد سالم بماند. برای این منظور بهترین و ماهرترین مومیا گر و 
مرده‌شورهای خانهمرگ طیوه را به آخه‌ تاتون فراخواند و به خدمت خود درآورد بی آنکه از باورها و 
اعتقادات مذهبیشان جویا شود زیرا مرده‌شورها و مومیا گرها به مناسبت حرفه‌شان» بی اعتقاد هستند و تنها 
مهارت آنها مورد توجه قرار می‌گیرد. آنان با یک کشتی سیاه‌رنگ از رودخانه سرازیر شدند و باد بوی 
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توفت ان را رودتر از خود ایشان وارد آخه تاتون کرد به طوری که مردم به خانه های خود یناه بردند و سرشان 
اص - 
را به نشانۀ نیایش اتون به زیر انداختند. بسیاری دیگر خدایان قدیم را نیز نیایش و علامت مقڌس آمون را 
ترسیم کردند زیرا به محض اینکه بوی تن مرده‌شورها به مشام آتون می رسید او پیروان خویش را از خود 
دور می ساخت و ایشان به یاد حدای قدیمی خود می افتادند. 
مرده‌شورها و مومیا گرها همراه با وسایل کار خویش پای به خشکی گذاشتند. جشمانشان که به 
تاریکی خانه مرک عادت کرده بود برق می زد. آنان به روشنایی روز که حشمانشان را به درد آورده بود 
۳ م2 ع E‏ اس 
لعنت فرستادند و خود را به تندی به خانه‌مرگ حدید رساندند و بوی گندشان را نیز با خود به انحا بردند و 
«حبوس ساخعتند. آنها خیلی زود به محبط حدید عادت کردند و ھرگز از آنا خارج نشدند. درمیان 
یشان «راموزه) پیر نیز دیده می شد که کارش دراوردن مغز ار كاسة سر مرد گان با منقاش بود. من 
ور ی یج ۲ ۱ e RE‏ € ب و 
و را در خانهمرگ اه تاتون دیدم. چون کاهنان اتون از خانۀ مرگ وحشت داشتند فرعون مرا به تصڌی این 
ع ِ 
خانه گماشته بود. پیرمرد مدتی وراندازم کرد تا سرانجام مرا شناخت و شگفت‌زده شد. من عمداً به حافظة 
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و کمک کردم تا مرا به یاد آورد و به من اعتماد کند زیرا احساس ناشناخته‌یی مثل یک کرم قلبم را 
می خورد و می خواستم بدانم ثمرة انتقام من در خانةمرگ چه بوده است. پس از آنکه دربارۀ شغل و کار و 

- 7 

وظيمة او گفتگو کردیہ پرسیدم : «راموزه. دوست عزیزمن ایا مغز زنی زیبا را که پس از رو بدادهای آن 
روزهای وحشت برانگیز و فاجعه آمیز طیوه به خانمرگ منتقل شده بود از حمحمه اش بیرون کشیدی؟ تا 
آنجا که به یاد می آورم نام این زن نفرنفرنفر بود. » 

نگاهی از میان حشمان لا ک‌پشت مانتدش به من انداخحت و متواضعانه گفت: «سینوحه به درستی 
که تو نخستین فردی هستی که با تمام نفوذ و شهرتی که داری مرا دوست خود خطاب می‌کنی . آیا تو 
همان مردی نیستی که ان زد را در شبی تاریک در پار حه مشکی مخصوص مردگان پیجیده و به 
خانه‌مرگ آورده بودی؟ در این صورت باید بگویم که تو در آن زمان دوست مرده شورها نبودی و اینان اگر 
می دانستند که چه مصیبتی برسرشان خواهد آمد همان جا با جاقوی آلوده به زهر احساد محروحت 
می‌کردند تا ا مرگی دردآلود حال بسپاری !» 

با شنیدد این سخنان به خود لرزیدم و از او پرسیدم: «مهم نیست که جه کسی او را آنجا آورده باشد 
به هر حال سرنوشت و سرای او حنین بوده است. گفته های و به من آ گاهی می دهد که او نمرده بود و 
ریردست مرده شورها دو باره حان گرفته و زنده شده است۱) 

5 ۰ 4 4 نگ 2 .272 ۰ 5 . 
راموژه پاسخ داد؛ («بدرستی که ان لکاتة وحشتا نکی هسانطور که حدس می زدی !ہے در 
ص 

خا مرک زنده شد. او ازاین جهت مجددا زنده شد که زنانی همانند او هرگز نمی میرند به عبارت بهتر 
وقتی یکی از آنها می میرد بایستی حسدش ۳ سوزاند که دو باره زنده نشود. ما وقتی او را شناختیم 
«ست‌نفر»۲ نامش دادیم؛ یعنی «زیبایی شیطان». 


۱ ( ۵۰ 


شهر بلندای آسمان ۳۷۹ 


ناگهان به حقیقتی وحشتناک پی بردم و پرسیدم: «آیا او در خانة مرگ نماند؟ مرده‌شورها که قول 
داده بودند هفتاد با رهفتاد روزاورا درآنجا نگه دارند. » 

راموزه خشمناک جاقو و منقاش خود را به یکدیگر زد و من ن درآن حال فکر کردم کرو از 
بهترین شراب های زیرزمین فرعون را به وی نرسانده بودم به من آسیب می رساند. او با انگشت شست خود 
غبار وی کک و ھر سیوا باک کزدو که «سینوحه» ما دربارة توفکر بد نمی‌کردیم. من تورا 
همجون پسر خود دوست دارم و از صمیم قلب آرزو داشتم تو را برای همیشه در خانةمرگ نگه دارم و فن و 
هنر خود را به توبیاموزم. حسد پدر و مادرت را نیز به همین سبب همچون جسد افراد اعیان و سرشناس 
مومیایی کردیم و بدون امساک و خت تا آخرین قطره روغن گرانبهای مومایی را مورد استفاده قرار 
دادیم . حال بگو برای جه به ما بد کردی و این لکاته را | زنده به خانۂ مرگ آوردی؟ بھتر است آگاه باشی 
که تا پیش از ز آمدن او به حانةمرگ, زندگانی آرامی داشتیم» با نوشیدن فقاع قلب خود را شاد و آرام 

می‌ساختیم و از طریق سرقت زین آلات مرد گان بدون هیچ توجه به جنسیت و یا مقام و رتب اجتماعی 
ایشان و نیز فروختن بعضی از زاندام‌های مردگان ب جادوگران که بای حرفة میاه خود و داشتتد روت 
قابل توخهی گرد می آوردیم ولی پس از آنکه این لکاته وارد خانۀمرگ شد این خانه به جولانگاه اشرار 
میدل گردید. کارکنان آنجا با چاقویکدیگر را زخمی می‌کردند و همچون سگان مست که برای جفت 
شدن با یک ماده‌سگ به سرو کلۀ یکدیگر می پرند» دایماً در حال زد و خورد بودند. او تمام هستی و 
دارایی» تمام طلا و نقره ما را که سالیان دراز گرد آورده و در خانۀ مرگ پنهان ساخته بودیم به یغما برد. او 
حتی به مس‌های ما نیز ر رحم نکرد و بدتر از زآن لباس‌هامان را نیز با خود برد واگر یکی از زمامثل من 
پیر بود و شهوتش برانگیخته نمی شد دیگران را فریب می داد تا اموالش را بربایند و دو دستی تقدیم او 
کنند. هنوز سی بار سی روز هم نشده بود که او تا استخوان ما را لخت کرد و وقتی متوجه شد که دیگر از 
ما جیزی نصیب او نمی شود به استهزامان گرفت تا آنجا که دو نفر از مرده‌شورها که فریفته او شده بودند از 
شدت تاأثر از اهانتها خود را با کمربندهاشان حلق آویز کردند. سپس ما را ترک کرد و تمام اموال و 
دارایی ما را نز با خود برد و ما نمی‌توانستیم مانع او شویم زیرا اگر کسی او را مانع می شد کسی دیگر 
مقابل او ظاهر می شد و با وی به زد و خورد می پرداحت تا بلکه مورد لطف خشک و خالی او قرار بگیرد و 
با حرکت محبت‌آمیزی از وی ببیند. آری. او به این ترتیب آرامش و دارایی ما را با خود برد. مقدار 
طلایی که‌ازما ربودبرابربا سیصد دبن بود. ازنقره ومس وکفن و مرهم که ظرف سالیان درازبرابررسم از 
مردگان دزدیده بودیم که دیگر مپرس. اوقول داد که سال دیگر سری به ما بزند و ببیند ظرف این یک سال 
چقدرمال اندوخته ايم. ازاین رو در حال حاضر کارکنان خانه مرگ طیوه کوشش می‌کنند بیشتر از پیش 
بدزدند و مرده‌شورها آموخته اند که تنها از مرد گان چیزی سرقت نکنند بلکه یکدیگر را نیز غارت کنند و به 
این ترتیب آرامش و صلح مدت‌ها است که به طور کامل از میان ما رحت بربسته است. بنابراین اکنون 
می‌فهمی که چرا او را «زيبايي شیطان» نام گذاشته ایم زیرا او واقعاً زیسا است و این زیبایی او از یت 


برحاسته است.» 


۳۸۰ سوه 


ِ ۲ 0 ۳ 2 
اینجا بود که دریافتم احساس انتقامجویی من تا چه اندازه بچگانه بوده است زیرا نفرنفرنفر بی آنکه 
آسیبی ببیندثروتمندترازپیش ر ازخانة مرگ با زگشته بود وفکر نمی‌کنم که اوجزاینکه بدنش بوی گندخانه 
مرگ را گرفته و او را جند روزی از کار ر اصلیش ی بازداشته باشد زیان دیگری متحقل شده باشد که تازه 
بدون شک پس از جند روز اقامت در خانۀ مرگ تیاز شدیدی به استراحت داشته و خود به خود قادر به کار 
کردن نبوده است» بنابراین می توان گفت که اصولاً زیانی متوحه او نشده است ومن در نهایت نباید بیش 
از این نگران وی باشم زیرا انتقام من از او بی آنکه زیانی به او رسانده باشد قلب مرا حون تیزاب خورده 
انیت یس از این تحر به دانستم که انتقام شادی دلخوشی همراه خود نمی آورد و شبرینی آن برای مدتی 

کوتاه دوام دارد و سرانجام انتقام رند را آزار می رساند و قلبش را آتش می زند. 

اکنون می خواهم از آنچه که ظرف مدت اقامت فرعون اخناتون در آخه تاتون در مصر و سوریه گذشته 
بود روایت کنم. همین طور از حارمحب, کاپتاه و دوستم توتمس نیز بی آنکه در این میان مريت فراموش 
شود. از این رو تحریر دفتر جدیدی را آغاز می‌کنم. 


همگان می دانند آب جگونه از ساعت آبی برون می ریزد. عمر آدمی نیز بهمین گونه سپری می شود اما 
گذشت عمر چون ریزش آب نیست» بلکه رویدادهای حیات تنها شاخص سنجش کیفیّت زن د گی 
اوست. تنها در دوران سالخورد گی می توان به این حقیقت بزرگ پی برد» آن هم بشرطی که عمر انسان به 
بطالت نگذشته باشد و حتی اگر در دوران جوانی و میانسالی بپندارد که در طول زند گیش تجرب؛ بسیار 
اندوخته است» در ایام پیری پی خواهد برد که مرتکب چه اشتباه بزرگی شده است. اگر آدمی تجارب 
سيار گرد آورد و ازاین رهگذر قلبش تغییر کند؛ کات یک روز برای او ازیک يا دو سال زند گی 
ساده, پرکان طولانی تر می نماید. در شهر آخه‌تاتون بود که من به این حقیقت پی بردم زیرا غمر هن به 
سرعت جریان آب رودخانه می‌گذشت و زندگیم به سان رژیایی کوتاه یا آوازی که شرده خرده خاموش 
می شد می مانست و ده سالی را که در خانة زرین اخناتون در آخه‌تاتون گذرانده بودم کوتاهتراز یک روز 
سال های جوانیم می نمود زیرا آن روزگار را سفرها و روزهای پرماجرایی فراوان پر کرده بود. 

ظرف مدتی که در آخه تاتون به سر می بردم نمی توانستم سطح قابلیت پزشکی خویش را بالا ببرم و 
تنها به تحاربی که در روزگاران حوانی از سرزمین های گونا گون بدست آورده بودم بسنده می‌کردم, زنبور 
عسلی را می مانستم که در طول فصل زمستان از عسلی که در بهاران و به هنگام شکوفایی گل و گیاه در 
کندوی خود جمع کرده بود تغذیه می‌کرد و شاید زمان همانند باریکه آبی که حریانش سنگی سخت را 
آهسته آهسته می خورد قلبم را می جوید. شاید هم قلبم تغیبر کرده بود اما من جیزی احساس نمی‌کردم زیرا 
در آن زمان هیچگاه مثل گذشته تنها نبودم. شاید سا کت‌تر و آرام‌تر شده بودم و خلاف گذشته کمتر به 
خود و توانایی های پزشکی خویش می بالیدم و این البته جیزی نبود که من خود به تنهایی به آن رسیده 
باشم بلکه به کاپتاه مربوط می شد که دیگر نزد من نبود و در طیوه در خانة من زن د گی می‌کرد تا اموال و 
دارايیم را حراست و ميخانة خود را که نام «دم‌نهنگ» داشت اداره کند. 

ضمناً باید بگو یہ که شهر آخه‌تاتون اسیر رژیاهای فرعون اخناتون بود و از همین جهت دنبای خارج از 


آن برای ساکنان ایشن شهر معنا و مفهومی نداشت و مانند تابش نورمهتاب بر سطح آب تنها آنجه در 


AS‏ سینوحه 


درون شهر رخ می داد برای اهالی آنجا پدیده‌های واقعی بود. با لختی تأمل و تفگر می توانم بگویم که در 
آنجا تمام رویدادها حکم وهم و خبال داشت» در حالی که گرسنگی, رنج» بیماری و مرگ در بیرون از 
مرز این شهر جنب واقعیت داشت زیرا هر رویداد و هر پدیده‌یی که مورد تنفر و انزحار فرعون اخناتون بود 
اطرافیانش در پنهان کردن آن کوشش می‌کردند. اگر برای انجام کاری نظر و تصمیم فرعون ضروری 
می نمود و در عین حال این کارباب میل وی نبود بر آن حجابی لطیف و زیبا می‌کشیدند و به عسل و 
ادویه حات معظر آغشته اش می ساختند و با احتیاط تمام مقابلش می نهادند تا مبادا فرعون از شنیدن و یا 
دیدن آن رویداد و پدیده دحار سردرد شود! 

در آن زمان « کاهن ایه» در طیوه تعلیمی فرعون را به دست داشت و چون در حضور فرعون سمت 
راست او می نشست اکنون در غیاب وی حکومست می‌کرد. طیوه در واقم هنوز پایتخت هر دو امپراتوری 
بود. فرعون تمام امور حکومتی از جمله تعیین میزان و اخذ مالیات» بازرگانی و اجرای قوانین را که برایش 
ملال آور و خسته کننده بود به عهدهْ پدر همسرش نفرتی تی که در ضمن تشنۀ قدرت و ثروت بود وا گذاشته 
بود و به این ترتیب فرمانروای هر دو امپراتوری ايه بود. آن چه که متعلق به زندگی یک فرد عاّی؛ 
چه یک دهاتی ساده و چه یک شهری متمدن و سرشناس بود در دست این شخص قرار داد. پس از آنکه 
آمون سقوط کرده بود دیگر رقیبی وجود نداشت که در برابر قدرت فرعون عرض اندام کند و قدرت او را 
محدود سازد. از این رو وی یکه تاز میدان و از وضع و روز خود بسیار خشنود بود و اميد داشت سر و 
صدایی که برای آمون بلند شده بود به تدریج ساکت و آرام شود و برای او هیچ جیز رضایتبخش تر از این 
نبود که فرعون اخناتون در شهر آخه‌تاتون, فرسنگ ها دور از طیوه اقامت گزیده بود و کاری به کار او 
نداشت. کاهن ايه تمام امکانات خود را به کار گرفته بود تا طلا و نقره جمع آوری کند و به نوسازی طیوه 
بپردازد و آنجا را بیاراید و زیباتر و بهتر از شهر فرعون نگهداریش کند. به این ترتیب واقعاً رضایت اهالی 
طیوه جلب می شد و همه یو جز قدرت آمون همجون گذشته دوباره برقرار می‌گردید. اما فرعون اخناتون 
مانند جوبی لای چرخ و سنگی بر سر راه او بود که هر لحظه امکان داشت گاریش را واژگون سازد. 

در کنار کاهن آیه, حارمحب در ممفیس» درست در مرز دو امپراتوری فرمانروایی می‌کرد و برقراری و 
حفظ نظم و امنیت کشور بر عهدهُ وی بود. او در واقع آن رمان نیروی پویایی بود که جماق مالیات حی ها 
و تیشه سنگتراشان را به فعاليّت واداشته بود. سنگتراشان موظف شده بودند نام آمون را از سنگ نبشته‌هاء 
تصویرها و حتی مقابر برگنند و فرعون در اینجا حتی از قبر پدرش نیز صرفنظر نکرده و دستور داده بود آن را 
بشکافند و نام آمون را از آنجا بردارند. ایه تازمانی که فرعون با چنین اقداماتی وقت می‌گذراند در کار او و 
مردم دخالتی نداشت بسیار خوشحال و راضی بود. 

و مصر پس از آن روزهای وحشتزای طیوه برای مدتی طولانی در آرامش به سر برد و سطح آبی ساکن 
را می مانست که تندبادی بر ان نمی وزد. ايه به زیردستان متنفذ و قدرتمند خویش دستور داد که به 

جمع آوری مالیات بپردازند و با این تمهید کاری دشوار و دست و پا گر را از سر خود واکرد. این افراد نیز 

به نوبة ود حق تمیین و انذ مالبات را به میات چی های شهرها و روستاها تغویض کردند و انان هم 


مریت ۳۸۵ 


قدرت خود را به دستیاران و کارگزاران جدیدالاستخدامی که به صغیر و کبیر رحم نمی‌کرد منتقل ساختند 
تا با چماق بر سر مردم بتازند و به ثروت و حواسته برسند. بدین گونه همه جیز دوباره به حالت اول خود 
بازگشت و وقتی که مردم فقیر در برابر این مأموران شقی و سفاک آشکار می شدند به گریه و زاری 
می افتادند و خا کستر بر سر می ریختند و مأمورین همان کاری را انجام می دادند که همواره در تمام قرون 
و اعصار نیز انجام شده است. 

اما در آخه تاتون تولد جها, رمین دختر رویدادی به مراتب نا گوا, رتر و بدتر از واقعه صیمره در سوریه بود. 
ملکه نفرتی تی کم کم از اين می ترسید که مبادا جادویی او را وادار کرده باشد که همواره دختر بزاید. 
بنابراین به طیوه مسافرت کرد تا از ساحرة سیاهپوست مادر شوی خویش استمداد بجوید. غافل از آنکه هم 
برای او مقدر شده که شغ ر دختر بزایدو هم برای فرعون مقدر شده بود که ابتر بماند. 

کم کم اخباری که از سوریه به مصرمی سید نا گوا: رتر می شد, آن هنگام که قایق ویژه پیک در 
سا حا ل آخه‌تاتون پهلو می‌گرفت من فوراً در محل بایگانی سلطنتی حاضر می شدم تا لیح گلی را بخوانم و از 
استمدادهای تاز محر رآن آ گاه شوم. به هنگام م خواندن الواح گلی زوزه تیرهای از کمان حسته را 
می شنیدم و بوی آتش و دودی که از خانه‌ها و و کلیه‌های مردم بیچاره بلند می شد به مشامم می رسید. از 
لابلای حملات محترمانه می توانستم فریاد رگ مردان و استمداد کود کان زیردست و پا له شده را بشنوم 
جرا که سربازان آزبرو شاگردان و نوآموزان سرداء ران هت هیترها بودند که فن نبرد در مقابله با دشمن را از 
ایشان آموخته بودند و به همین دلیل هیچ قلعه‌یی متعلق به نیروی مصر د. ر سوریه قادر به حراست از خود در 
زمانی طولانی نبود. الواحی را از پادشاه بیبلوس و امیر اورشلیم خواندم: 

اینان ضمن اعلام وفاداری به فرعون از وی استمداد جسته و موارد دوستی و موّت پدرش را نسبت به 
خود به او گوشزد کرده بودند- ولی فرعون از خواندن این الواح منزجر بود و نخوانده به بایگان خویششر 
می سپرد و تنها من و منشی های او بودیم که با خواندن این الواح به مفاد آنها پی می بردیم و منشیان فرعون 
نیز علاقه‌یی به آ گاهی از محتوای ی آنها و نویسند گانشان نشان نمی داند و تنھا کا ری که می‌کردند الواح را 
به ترتیب شماره گذاری می‌کردند و در ففسةٌ مخصوصی حای می دادند. 

پس از سقوط اورشلیم, آخرین شهرهای وفادار به مصر به جز «یافا» از مقاومت دست کشیدند و با 
اريزو شاه قرارداد دوستی و ضلح بستند تا اینکه حارمحب از ممفیس به آخه‌تاتون آمد تا از فرعون سپاهی را 
برای نبرد و مقابله با سوریه بخواهد. او تا آن لحظه با مکاتبه و بخشیدن طلاء به گونه‌یی نبرد مخفی 
دست‌یازیده بود تا دست کم بتواند ساحلویی هر چند کم اهمیت متعلق به مصر را از حطر نابودی رهایی 
بخشد و آل را برای اقدامات بعدی بر پا نگه دارد. حارمحب به فرعون اظهار داشت : «دست کم بگذار صد 
بار صد نیزه دار و کمانگیر و یکصد ارابۀ جنگی را مجهّز کنم تا سوریه را دگربار به زیر سلطةً تو در آورم. 
اگریافا سقوت گنه در ونم باید قدرت مصر را در سوریه از دست رفته دانست!» 

اخناتون پس ازا گاه شدن از سقوط اورشلیم واقعاً اندوهگین شد و به فکر فرو رفت زیرا با اقدامات 
قبلی در نظر داشت آنجا را تبدیل به شهری از آنٍ آتون کند و با سوریه از در صلح درآید. از این رو جنین 
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پاسخ داد: «آن سالخورده مرد اورشلیمی که نامش را فراموش کبرده‌ام دوست پدر من بود. یک بار در 
کودکی وی را در خانة رین دیدم که در آن زمان ریشی بلند داشت. از این جهت مایل هستم از محل 
عایدات مصر خسارت وی را جبران کنم» گواینکه پس از قطع روابط تجارتی با سوریه میزان مالیاتی که 
جمع شده است به شدت پایین امده است.» 

حارمحب گفت: «ظاهراً او دیگر قادر نخواهد بود از گرفتن مستمری و گردن‌بندطلا از تو خوشحال 
شود! تا آنجا که جاسوسان و مخبران من آ گاه شده‌اند, آزیرو شاه از کاسة سر او جامی ساخته و روکشی 
از طلا بر آن کشیده و این جام زرّین را به «شوبی لولیوما» در «خاتوشاش» هدیه کرده است.» 

چهرۀ فرعون رنگ کبود به خود گرفت و خون به چشمانش ریخت. اقا به تندی بر خود چیره شد و 
گفت: «شاید او را درست نشناخته بودم. وی سیاهدل‌تر از آن بود که می پنداشتم. حارمحب از من 
خواهشی داری که برآوردنش غیرممکن می نماید. توازمن ارابة جنگی و نیزه دار و کمانگیر می‌خواهی اما 
بدان که خلایق زمزم نارضایتی از پرداخت مالیات را سر داده اند. و در ضمن محصول غلاّت نیز برخلاف 
انتظار من تا کنون بدست نیامده است.» 

حارمحب گفت: «به آتون سوگندت می دهم دستور بده دست کم ده اراده اراب جنگی و ده‌بار ده 
نیزه دار در اختیارم بگذارند تا عازم سوریه شوم و آنجه هنوز قابل نجات است. نجات دهم.» 

او افهار داشست: «عال و دادی بگذارگويم که و راهان نگ و 
خونریزی نیست. از سوریه جشم می پوشم. این سرزمین باید آزاد باشد و امیرنشین هایش بایستی با 
یکدیگر متحد شوند و حکومت واحد ایجاد کنند وما نیز چون گذشته با این کشور روابط باز رگانی داشته 
باشیم چون سوریه بدون غلات مصر نمی تواند بر پا بماند و به حیات خود ادامه دهد.» 

حارمحب که از سخنان فرعون یکه خورده بود گفت: «اخناتون آبا چنین فکر می‌کنی که سوری‌ها 
واقعاً پهمین بسنده کنند؟ هر یک نفر مصری کشته شده» هریک حصار درهم فرو ريخته و هر شهر گشوده 
شده به دست آنان اعتقادشان برخویشتن ر فزونی می بخشد. مس و معادن حوزه سینا به دست سوری ها 
خواهد افتاد و اگر مصر این فلز را از دست بدهد چگونه می توانیم برای نیزه‌های خویش سنان و برای 
تیرهای کمانمان پیکان مسین بسازیم؟» 

فرعون با عصبانیت پرسید: «مگرنگفتم که برای نگهبانان نیزة چوبین بسازید؟ جرا گوش مرا با 
سخنان خویش دیبا نیزه وپیکان آزارمی دهی و سبب می شوی درست زمانی که مشفول ساختن 
سرودی برای آتون هستم آشفته شوم!» 

حارمحب با لحنی گزنده و تلخ جواب داد: «پس از تخیر منطقَةٌ سینا نوبت به سرزمین سفلی 
می رسد. همان گونه که خود گفتی سوریه بدون غلابت مصر نمی تواند به حیات خود ادامه دهد اما آگاه 
هستم که سوریه غلاأت مورد نیاز خود را از بابل تأمین می‌کند. اگر نگران وضع سوریه نیستی دست کم از 
هت هیترها بترس که شهوت فرمانروایی آنها حڌ و مرز نمی شناسد.» 

در اینجا فرعون خنده‌یی کرد که نشانی از همدردی با حارمحب داشت. و گفت: «تا آنحا که به یاد 
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می آوریم هنوز هیچ بیگانه‌یی پای بر سرزمین سیاه نگذاشته است. هیچکس توان و شهامت آن را ندارد 
که جنین کندء جرا که ثروتمندترین و قدرتمندترین کشور دنیا است. برای آرامش خاطرتو که دجار 
کابوس شده‌بی باید بگویم که هت‌هیترها مردمی وحشی هستند که گله گاوان خود را در کوههای 
خشک و سنگی می چرانند و متحتین ما درمیتانی دی مستحکم در برابر ایشان می سازند. برای 
«شویی لولیوما» نیز صلیب زندگی فرستاده‌ام تا در معبد خویش تندیسی تمام قد از من با اندازه طبیعی آن 
بسازد. او آرامش مصر را مختل نخواهد ساخت زیرا هرگاه که از من طلا خواسته است برایش فرستاده ام 
اگر چه مردم من از پرداحت مالیات ناراضی هستند و من هم مایل نیستم که آنان زیر بار مالیات‌های 
سنگین کمرشان بشکند!» 

رگ‌های چهرهُ حارمحب برآمد ولی چیره شدن برنفس عادت او شده بود وقتی به او گفتم 
به عنوان یک پزشک اجازه نمی دهم که بیش از این مزاحم فرعون شود دیگر حرفی نزد و به همراه من 
فرعون را تنها گذاشت و از آنجا رفتیم و وقتی به خانۀ من رسیدیم با تازيانة زین خویش چند بار محکم 
بر پای خود نواحت و گفت: «سوگند به ست وتمام شیاطین, سرگین گاو به مراتب کارگشاتر از 
صلیب زند گی اوست. اما دیوانه کسته‌تر از هر چیز دیگر اینست که وقتی به جشمان من می نگرد و 
دستش را با محبست و دوستی بر شانه ام می‌گذارد, حقیقت وی را باور می‌کنم» اگرچه دقیقاً می دانم که 
حق با من است و باطل از وی. سوگند که قدرت او در این شهر به اوج خود رسیده است؛ شهری که به 
یک فاحشة بزک کرده می ماند. حقیقت اينکه اگربتوان یک یک آدمیان جهان را نزد او آورد تا با آنها 
حرف بزند و با انگشتان نرم و لطیفش ایشان را لمس کند دنیا به یکباره عوض می‌شود! اما متأسفانه چنین 
کاری مقدور نیست.» 

برای اینکه او را سرحال بیاورم و خوشحالش کنم گفتی شاید جندان هم غیرممکن نباشد. یکه‌یی 

رد و گفت: «اگر چنین کاری مقدور باشد. می ارزد به اینکه جنگی بزرگ بر پا شود تا من هر زن و 
مرد و کود کی را که بر روی زمین زن د گی می‌کنند نزد او ببرم و فرعون قدرت خود را به ایشان القا کند و 
قلبشان را تغییر دهد. به راستی باید بگویم. اگر بیش ازاین در اینجا بمانم من نیز پستان‌هایم همچو 


س عم 
درباریان برخواهد آمد و خواهم توانست به شیرخوارگان شیر دهم!» 


وقتی حارمحب به ممفیس بازگشت معنای سخنان او را تازه دریافتم و بدردم آورد. من خود را تقصیرکار 
می دانستم زیرا نه یار ویاوری خوبی برای حارمحب بودم و نه رایزن دانایی برای فرعون. اما به هر حال 
زندگی راحتی داشتم» رختخوابم نرم و گرم بود و معمولاً زیر سایه یک آلاجیق می خوابیدم. آشپز من 
پرند گان کوچک را در عسل می خواباند و بر سفره ام همواره گوشت سرخ شده آهو می نهاد و اوقاتم به این 
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منوال به سرعت می‌گذشت. «مکتاتون»۱ دختر دوم فرعون» بیمار و گرفتار تب شده بود و سرفه می‌کرد. 
لکه‌های سرخ رنگی بر گونه های کود کانه‌اش پدیدار و به قدری لاغر شده بود که جناق سینه اش پیرون 
زده بود. کوشش کردم به کمک دارو تقویتش کنم, از جمله چند قطرةٌ بسیار کوچک آب طلا به او 
خوراندم و در ضمن به سرنوشت خویش لعنت می فرستادم زیرا هنوز حملات مغزی فرعون ادامه داشت که 
دخترش هم مریض و مزید برعلت شد و آرامش شب و روزم را گرفت. فرعون نگران و ناراحت شده بود 
چون دختران خود را بسیار دوست می داشت. دو دختر نخستین اویعنی «مریتاتون» و «مکتاتون» در 
روزهای بارعام کنار فرعون در بالکن خانه‌زرّین ی اغا وگه دلیلی از کسی خوششان می آمد 
نشان و طوق طلا به سویش پرت می‌کردند. 

آری چنین است طبیعت آدمی ؛ از آنجا که این دختر بیمار بود بیشتر مورد محبت پدر قرار می‌گرفت. 
فرعون گلولههایی از نقره و عاج به دخترش هدیه کرد و سگ کوچکی برایش خرید که همه جا دنبالش بود 
و شب‌ها نیز پای رختخواب أو می خوابید. فرعون خواب به چشمش راه نمی یافت و از شدت ناراحتی و 
ناآرامی شب ها چندبار از خواب می پرید و به دختر بیمارش سرمی زد و هر بار که سرفه اش می افتاد قلب 
فرعون را می آز رد. 

طیعت انسان پدیده‌های نادر نیز دارد: این کود ک بیمار از دارایی و ترونم در طیوه, کاپتاه و کمبود 
غلات در مصر بیشتر برايم اهمیت داشت. آری. حتی ارزش او بیش از آدمیانی بود که برای آتون در 
سور گرنشگی را تحمل می‌کردند و شاید هم می مردند. تمام امکانات و آ گاهی های پزشکی خود با 
برای معالجد او به کار گرفتم و ازاين رهگذر بیماران ثروتمند و سرشناس خود را که از زیستن با تجمّل و 
ریخت وپاش و زند گی یکنواخت و ملال انگیز مریض شده بودند از دست دادم. جون فرعون | کثر اوقات از 
سردرد می نالید اینان نیز برای جلب توجه وی به من مراحعه می‌کردند و اظهار می داشتند سرشان درد 
ی قنم: | کر يشر به معالجه ایشان می پرداختم می توانستم طلای بیشتری نصیب خود کنم ولی از طلا 
سیر شده بودم از این رو نسست به مراجعین خود رفتاری خشن داشتم به طوری که می‌گفتند: « کبروغرورو 
عنوان پزشک سلطنتی» وجود سینوحه را تسخیر کرده است. از اینکه فرعون حرف او را گوش می‌کند چنان 
مغرور شده است که فراموش می‌کند دیگران به او چه می‌گویند و از وی چه می خواهند.» 

وقتی که طیوه» کاپتاه و میخانۀ دم‌نهنگ را به یاد می آوردم درد دوری از وطن وجودم را می آزرد و 
قلبم را تشنه دیدار مجدد آنها می‌کرد. گویی هميشه چشم انتظار دیدن طیوه بودم و هیچ چیز این تشنگی را 
فرو نمی نشاند. اگهان دریافتم که موهای سرم آهسته آهسته می ریزد و سرم زیر کلاه گیس تاس شده 
بود. روزهایی فرا رسید که وظایف خود را به فراموشی سپرده بودم و رژیاهای دل انگیز می ديدم از جمله 
اینکه در جاده‌های بابل گام برمی داشتم وبوی غلات را در کشتزارها به هنگام بوجاری احساس 


می‌کردم. متوجه شدم که به وزنم افزوده شده بود و شب‌ها به دشواری می خوابیدم و من که پیش از آن قادر 
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بودم مسافتی زیاد راه‌پپيمايم در آن زمان به هنگام طی مسافتی کوتاه به نفس نفس می افتادم و بایستی 
همیشه با تخت روان این طرف و آن طرف می رفتم. 

این اندیشه که در آینده هر روز همچیون روز پیش خواهد بود و زند گیم باملال خواهد گذشت آزارم 
می داد. قلب انسان را نمی توان شناخت زیرا آدمی هرگز از سرنوشت و تقدیر خویش خشنود نیست و قلب 
او همواره به کاری دست می زند تا آرامش صاحب خود را بر هم بریزد و برای او آشوب و ناآرامی 
بیافریند. از اين رو براستی از قلب خود به ستوه آمده بودم. زمانی که دوباره پاییز فرا رسید آب رودنیل بالا 
آمد و حلجله‌ها سر از گل درآوردند و در آسمان به پرواز آمدند, حال دختر فرعون رو به بهبودی گذاشت و 
با خنده‌هایش نشان می داد که آثار تندرستی در وحودش پدیدار گشته است و در سینۀ خود دردی احساس 
نمی‌کند. قلب من در تعقیب پرواز چلچله ها بود تا اینکه سرانجام با اجازه فرعون سواریک کشتی شدم که 
عازم علیای نیل بود و می خواستم طیوه را دوباره ببینم. فرعون از من خواست سلامش را به مهاجرین 
ساحل‌نشین که زمین های خدای دروفین را ميان خود تقسیم کرده بودند برسانم. برای شا گردان و 
آمو زگاران مدارسی که در روستاهای ساحلی ساخته بود نیز درود فرستاد و اظهار امیدواری کرد که 
دربازگشت از طیوه خبرهایی خوش برایش به سوغات ببرم. 

پس دستور می دادم کشتی در کنار روستاها توقف کندء کندخدا و ریش سفیدان دهات را نزد خود 
فرامی خواندم و سلام مخصوص فرعون را به ایشان ابلاغ می‌کردم. این سفر برای من سختی و دشواری 
حاضی نداشت زیرا بر فراز عرشه کشتی, درفش فرعونی در اهتزاز و رختخوابم در اتاقک مخصوص راحت 
و آرام بخش بود و وقتی مڌ رودخانه پایان می‌گرفت از پشه های گزنده خبری نبود. قایق ید کی که به دبال 

شتی بسته بودند حکم اشپزخانة کشتی را داشت و با خود مواد خورا کی تازه‌یی را که اهالی روستاهای 

سرراه به ما هدیه کرده بودند حمل می‌کرد. وقتی مهاجرین را ديدم دریافتم که مردانشان بسیار لاغرو 
نحیف هستند و زنانشان با ترس به من نگاه می‌کردند و با شنیدن هر نوع صدایی به لرزه می افتادند. آنان 
ظرف غلات نیمه خالی خود را به من نشان دادند. نقطه‌های کوچک سرخ رنگی چون خون بر دانه‌های 
غلاّت ایشان نقش بسته بود و گفتند: 

«نخست فکر می‌کرديم عدم موفقیت ما در کشاورزی به کمبود آ گاهیمان در این کاربستگی دارد زیرا 
پیش از این هرگز زراعت نکرده بودیم. می پنداشتیم کمبود محصول و سقط شدن چار پایانمان نیز بگردن 
خود ما است اما اکنون به این نتیجه رسیده ایم» زمینی که فرعون بین ما تقسیم کرده بود لعنت شده است و 
کسی هم که این زمین ها را آباد کند به لمن و شنامت گرفتار می شود. شبانگاهان کشتزارهامان زیر قدم 
اشباح نامر ئی لگد کوب و حراب می شود و دست‌هایی نامرئی شاخ درختان را قطع می‌کنند چار پایانمان 
بدون هیچ دلیل سقط می شوند و نهرهای کشاورزی نیز وسیلةٌ همین دست‌های مرموز با گل ولای مسدود 
می شود و در جشمه هامان لاشه و مردار می اندازند و نمی توانیم از آب آنها بنوشیم. بسیاری از مهاجرین 
زمین‌های خویش را رها کرده و فقیرتر از قبل به شهرها بازگشته اند و در آنجا به خدای فرعون لعن و 
دشنام می فرستند. ولی ما به شکرانۀ امیدی که در خود احساس می‌کنيم تا این لحظه طاقت آورده ایم و به 
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صلیب سحرآمیز فرعون وپیامهایی که برایمان می فرستد چشم دوخته ایسم. پیام او را بر سر چوبی محکم 
می بندیم و در ميان کشتزار خود به زمین فرو می‌کنيم تا از آفت ملخ در امان باشیم. ولی جادوی آمون 
نیرومندتر از جادوی فرعون است و از خدای فرعون کاری ساخته نیست, از این رو پایه باورهامان سست 
شده است. بیش از زاین نمی توانیم مقاومت کنیم و در این . اندیشه هستیم که هر چه زودتر این زمین های 
امنت شده را رها کنیم و حال که تعدادبیشماری زن وبچه از بین رفته‌اند. دست کم ما زنده بمانم ِ« 

از مکتب خانه بازدید کردم. آمو کار ران وقتی نقش صلیب آتون را بر لباسم دیدند از سر احترام و ادب 
جوبدست خود را پنهان ساختند و با دست علامت آتون را کشيدند. نوآموزان جها رزانوبر روی زمین منظم 
نشسته بودند و مرا خیره می‌نگریستند و سعی نمی‌کردند بینی خود را که از زان آب راه افتاده بود پاک 


۳ 


کنند. 

معلمین گفتند: «می دانیم که اندیشه‌بی اراین حنون آمیزتر وحود ندارد که تضام کودکان نوشتن و 
خواندن فراگیرند اما جه توان کرد که این خحواست فرعون است و فرعون حکم پدر و مادرمان را دارد و به 
عنوان پسر خدا گرامیشن می داریم! ما مردان فرهیخته‌یی هستیم که بر زمین نشستن با آب کذیف حوی 
بینی را شستن و علایم خحظی را بر خاک وماسه کشیدن درشأن ومرتبۀ ما نیست. ما حتی تخته سیاه و 
قلم‌نی نداریم و خط جدید قادر به انتقال تمامی معلومات ما به شا گردانمان‌ نیست. دستمزدمان منظماً 
کوزه ماسیده با این وصف آنجه در توانمان باشد بنا به خواست فرعون انجام می دهیم تا به وی ثابت کنیم 
که غیرممکن است همه کود کان خواندن و نوشتن فرا گیرند و تنها با استعدادترین و باهوش‌ترین ایشان 
قادر هستند آنجه فرعون می خواهد بیاموزند. به نظر ما اینکه دختزان نیز بایستی خواندن و نوشتن فراگیرند 
اندیشه‌یی جنون‌آمیز است. جنین موردی تا کنون پیش نیامده است و احتمال می دهیم که منشیان فرعون 
مرتکب اشتباه در نوشتن دستورات او شده‌اند که باز این هم یکی از دلایل نقصان و عدم وضوح خط جدید 
است.» 

آنان را از نظر معلومات و دانش آزمایش کردم ولی جندان راضی نشدم و از این ناعشنود کننده‌تر 
دیدن جهرةُ زرد و نگاه بی فروغشان بود. اینان جماعتی کم استعداد بودند که هیچکس حاضر به 
استخدامشان نبود, صلیب آتون را از اي جهت پذیرفته بودند تا به آب و نانی برسند. تنها یکی از آنها 
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نسبت به دیگران برتری داشت و تحبین مرا برانگیخت اما ازیک گل که بهار برنمی خیزد! مهاحرین و 
کدخدایان سالخوردهٌ دهات نیز به آتون لعنت می فرستاءند: «سینوحه, استدعا داریم به فرعون بنگوین که 
دست کم ما را ازشر این مکتب خانه‌ها برهاند و گرنه قادر نیستیم بیش زاین وا پاوريم زد 
بمانیم. پسران ما هر روزبا بدنی کبود و موهایی کنده شده به خانه باز می‌گردند. اين معلمان و حشت آفرین 
مانند نهنگ شکمی سیر ناشدنی دارند و خون ما بیجارگان را می مکند. ایشان را هیچ چیز سیر نمی‌کند و 
به فقاع ونانی که به آنها می دهیم به دیدۀ تحقیر می نگرند و به زور تنها قطعات باقی ماندهٌ مس و پوست 
حیوانات ما را صاحب می شوند تا شراب بخرند و بنوشند. وقتی بر روی کشتزارهامان کار می‌کنيم به 
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خانه هامان وارد می شوند و به نوامیسمان تجاوز می‌کنند. حقیق تآنکه‌ما دراي نآ رزو نبودیم که زب دگیمان با 
تغییر دهیم. اگر در شهرها زندگی فقیرانه یی داشتیم اقلا از این جهت که هر روز پدیدۂ تازه‌یی می دیدیم 
خوشحال بودیم در حالی که اینجا فقط زاغه‌های گلی را می بینم و صدای نعرۀ گاوان را می شنویم. 
آری. حق با کسانی بود که همواره به ماهشدار می دادند: خود را در برابر هر تغییر و تحولی حفظ کنید 
زیرا هر گونه تغبیر و تحولی برای فقرا بدتر شدن وضع آنان را به همراه دارد! مطمئن باشید هرگاه اوضاع 
تغییر کند میزان غلات فقرا کمتر از پیش خواهد شد و میزان روغنشان در کوزه ها پایین تر خواهد رفت !» 

قلبم به من نهیب می زد که حق با آنهاست و نمی خواستم با ایشان مجادله کنم. از این رو به سفر 

خود ادامه دادم: اما قلبم برای فرعون اندوهگین شده بود و از خود می پرسیدم چرا فرعون به هر کاری که 
دست می زند حاصلی جز لعن و نفرین ندارد. به این ثرتیب وقتی که به افراد زرنگ و کاری‌هدیه‌بی اعطا 
می‌کند تنبل و تن پرور می شوند و تنها مردم فقیر و نگون‌بخت مانند حشراتی که مرداری را محاصره کنند 
دور او جمع می‌گردند. در اینجا به یاد آوردم هنگامی که نخستین بار عازم شهر آخه‌تاتون بودم فکری به 
سرم زده بود و به خود می‌گفتم: «اگر پیرو آتون شوم چیزی از دست نخواهم داد.» آیا در این صورت حق 
داشتم که اطرافیان تن پرور و خسیس فرعون را نکوهش کنم که نه تنها از رهگذر پیروی از آتون چیزی از 
دست نداده بودند بلکه خست» درد و رنج و تنبلی را همراه خود آورده بودند؟ من خود در سال‌های گذشته 
مگر چه کرده بودم, جز اینکه در خانۀ زرین فرعون آنقدر خورده بودم که پروارم کرده بود و همچون انگل 
زند گی می‌کردم؟ آیا تنها یک ماه به عنوان طبیب بینواها در طیوه به انسانیت بیشتر حدمت کرده بودم؟ 

و نا گهان اندیشه‌یی وحشتنا ک همچون تیزی سوزنی قلبم را به سوزش آورد: آیا آرزوی فرعون این 
نیست» زمانی فرا رسد که دیگرنه فقیر و نه ٹروتمند وحود داشته باشد و تمام آدمیان یکسان باشند؟ حال 
اگر فرعون چنین سودایی در سر دارد بنابراین مردم کارگر هسته و دیگران پوسته‌یی از طلا هستند. شاید هم 
واقعاً چنین بود که ثروتمندان و افراد متنقذ چون من دزدان روزرو بودند و پیرامون فرعون را گرفته بودیم» و 
در این سال‌ها انگل‌هایی را می‌مانستیم که به تعداد زیاد مانند حشراتی که در پوست سگی جمع شوند از 
خون مردم تغذیه می‌کرديم. شاید این حشرات خود را در میان پوست سگ عنصر اصلی و با اهمیت 
می دانستند و سگ از آن جهت زندگی می‌کند که آنان را زنده نگه دارد. شاید هم فرعون ودای اوتنها 
موجب رنج و زحمت آدمیان بود زیرا سگ بدون وجود آن حشرات می توانست خوب و حتی بهتر زند گی 
کند. 

به این ترتیب بود که قلب من ازیک خواب طولانی بیدار شد و از شهر آخه‌تاتون احساس انزجار کرد. 
من با نگاه دیگری پیرامون خود را نگریستم و متوجه شدم که در اطراف من هیچ گونه پدید؛ نیکویی دیده 
نمی شد. شاید تمام این چیزها به جادوی آمون مربوط می شد که سراسر مصر را مخفیانه فرا گرفته و 
نحوستش را همچون دانه‌های ماسه در چشمم پاشیده بود. اما شهر آخه‌تاتون تنها مکانی بود که قدرت آمون 
به آنجا راه نیافته بود. حقیقت چه می توانست بود. واقعاً نمی توانم چیزی بگویم زیرا آدم‌هایی وجود دارند 
که نحوه تفکرشان مانند یکدیگر است و با دیدن هر پدیدة جدید سر خود را مانند سنگ پشتان درون لاک 
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خویش فرو می برند ولی من برعکس» هرگاه به پدیدۀ تازه‌یی برمی خوردم و یا جیز تازه‌یی می شنیدم 
افکارم تغییر می‌کرد و حتی گاهی پدیدارهای غیرقابل فهم نیز بر شیوه تفکرات من اثر می گذاشت 

باری سرانجام سه قله کوه یا سه نگهبان جاویدان طیوه در افق دوردست به چشمم خورد. بام معبد و 
دیوارهای آن نیز کم کم مقابلم ظاهر شد ولی سر ستون‌های معبد دیگر زیر نورخورشید نمی درخشید زیر 
طلای آنها غارت شده بود. این منظره قلبم را به یکباره روش کرد و از حام م خود شراب بدرون نیل 
ریختم: کاری که ملاحان پس از مدت‌ها دوری ازوطن وهنگام ۾ بازگشت انجام می دهند. اسکله 
مک هه ین وبونن هی ۳ کی ات بوی نا گرفته و بوی آب راکد 
فاسد شده و ادویذحات و گیاهان مق و بر رای دلپذیر بود. 

اما وقتی به محلا فقیرنشین بندر رسیدم و خانه مسگر سابق را دیدم به نظرم کوچک رسید و کوجة 
مقابل آن را کثیف و بدبويافتم که پراز مگس و حشرات موذی دیگر بود حتی درخت انحیری که خود 
در حياط خانه کاشته بودم و در غیاب من رشد یافته و تنومند شده بود به جشمم زیبا نیامد. آری. ثروت و 
تجملات شهر آخه تاتون مرا د گرگون کرده بود. از خود شرم داشتم و قلبم اندوهبار شده بود که چرا دیگر از 
زاد گاه خود سرخورده و بیزار شده بودم. 

کاپتاه در خانه نبود و تنها «موتی » پیرزن آشپز بود که به پیشوازم آمد و پس از آنکه با شک و دودلی به 
من نگریست گفت: «رحمت بر آن روزبادا که ارباب مرا به این خانه آورد! ولی ارباب اتاق ها پا کیزه و 
مرتب نیست» لباس ها و سفره و وسایل رختخواب هنوز شسته نشده است. ورود توبه خانه زحمت و دردسر 
بزرگی برای من درست می‌کند» گو اینکه در واقع از زند گی خویش هیجگاه انتظار شادی و خوشی ندارم. 
از آمدنٍ ناگهانیت نیز چندان شگفت زده نشده‌ام چون این عادت دیرین مردان است و از ایشان جز 
غرایب» بروز نمی‌کند.) 

او را نواختم و گفتم شب را در کشتی بیتوته خواهم کرد و ازوی سراغ کاپتاه را گرفتم او بدون اعتنا 
با خشم و غضب مشغول پاک کردن پلکان» حوضچۀ حباط و تنور خانه شد و به این ترتیب نشانم داد که 
از مراجعت من ناراحت است زیرا باعث زحمت وی در آن سن ال شده بودم. ازاین جهت او را به 
حال خویش گذاشتم وتخت روانی صدا کردم و عازم میخانۀ دم‌نهنگ شدم. 

مریت را مقابل در میخانه دیدم ولی او مرا در آن لباس گرانبها و با آن تخت روان با شکوه نشناحت 
و پرسید: «آیا برای امشب جایی از قبل سفارش داده بودی؟ | گر جنین نباشد نمی توانم تو را به میخانه راه 
دهم .) 

مریت اند کی جاقتر شده بود ولی حالت جشمانش همان بود که بود منتها منتها در اطراف جشمانش جند 
جين و جروک بیشتر افتاده بود. قلبم به هیجان آمد و دستم را بر کمرش گذاث شتم و گفتم: «به خوبی 
می داز نم دیگرمرابه یا دنمی آوری‌ولی براین باورهستم که در خانه ات جایی برای نشستن وجامی شراب 
خنک پیدا می شود, بدون آنکه به رختخواب تو چشم طمعی داشته باشم و در فکر آن باشم.» 

فریادی از سر تعب کشید و گفت: «سینوحه, این توهستی؟ رحمت بر آن روزی بادا که اربابم 
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مرا به این خانه آورد!» دستان زیبا و نیرومندش را بر شانه‌ام گذاشت وبا کنجکاوی به من خیره شد و 
گفت: «سینوحه» سینوحه تو را چه می شود» چه به روز خود آورده‌یی ؟ اگرتنهایی تو در گذشته 
شیرژیانی را به خاطر می آورم» اکنون سگ چاق تنبلی را تداعی می‌کند.» 

مریت کلاه گیس را از سرم برداشت و سربی مویم را با محبّت نوازش کرد و گفت: «سینوحه. 
بنشین. برایت شراب خنک خواهم آورد زیرا از نفس افتاده‌یی و مسافرتِ ملال انگیز خسته ات کرده 
است. » 

او را ترساندم و گفتم: «برایم دم‌نهنگ نیاور! معده من مسلماً تحمل آن را نخواهد داشت و سرم را نیز 
بدرد خواهد آورد.» 

دستی به گونه ام کشید و گفت: «حالا دیگرمن آن قدر پیر و زشت شده‌ام که پس از سال‌ها دوری» 
نخست به معدۀ خود فکرمی‌کنی ؟ در گذشته هیچگاه با حضور من سرت درد نمی‌گرفت و شوق نوشیدن 
دم نهنگ را داشتی تا آنجا که از زیاده نوشی منعت می‌کردم.» 

سخنانش ناراحتم کرد زیرا حقیقت را می‌گفت و بیشتر اوقات شنیدن حقیقت اثر نیکویی بر آدمی 
نمی‌گذارد. ازاین رو به او گفتم: «مریت. دوست من. دیگر پیر شده‌ام و به هیچ کار نمی آیم.» 

پاسخ داد: «خیال می‌کنی که پیر شده‌یی! نگاهت اثری از سالخورد کی بر آدمی نمی‌گذارد و وقتی به 
من خبره می شوی بسیار خوشحالم می‌کنی .» 

به او گفتم: «تو را به دوستیمان سوگند هر جه زودتر برایم جامی از دم‌نهنگ بیاور وگرنه در برابر تو 
طاقتم از دست خواهد رفت و دست به کاری خواهم زد که با مقام و رتبۀ من به عنوان جمجمه شکاف 
سلطنتی مغایر خواهد بود و دیگران حضورم را دریک میخانۀ بندری نکوهش خواهند کرد.» 

مریت دم‌نهنگ را آورد و جام صدفی شکل را در دستم نهاد. دستم را بالا بردم و محتوای جام را به 
حلق خود ریختم ولی گلویم را سوزاند اقا این سوزش را مطبوع یافتم زیرا در همان حال دستم بر کمر او 
بود. به او گفتم: «مریت. زمانی جیزی به من گفتی که اگر بهار زند گی آدمی فرارسیده باشد دروغ برای 
او شبرین تر از حقیقت است. زاین رو به تومی‌گویم که وقتی نگاهت می‌کنم در می‌يابم که قلبم هنوز 
جوان و شکوفا است. سال های جدایی از توبرايم بسیار طولانی بود و درتمام این مدت روزی نبود که نام 


تو را به صبا نسپارم و با پرستوهایی که به سوی علیای‌نیل پرواز می‌کردند. درودی برایت نفرستم و نامت را 
در گوش سحرگاهان زمزمه نکنم.۱» 

مریت به من خیره شده بود گویی هنوز مرا همان سینوحة زیبا و قابل اعتماد می دانست. درژرفای 
خان جهره‌یی غمگین از اومی دید درست مثل آبی کدر در ژرفای یک چشمۀ زلال. با دستانش 


م1 ۰« ع ۰ ِ ۰ 
گونه‌هایم را نوازش کرد و گفت: ((سینوحه ‏ جه وازه های زیبایی به کار می بری. دوست من 2 جرا تباید 


۱) این حمله بیتی از یک غزل زیبای سعدی را به یاد می آورد: 


من ای صا ره رفتن فته گنوی دوش ندانم تومی روی به سلامت. سلام ما بسرسانی 


۳۹۶ مر 


اعتراف کنم وقتی که شب‌ها تنها غنوده بودم قلبم درانتظارت بود و دستانم چشم براه دستانت. هرگاه 
مردی تنها را می دیدم تو را به یاد می آوردم و غمین می شدم. می دانم که در خانهُ زرین فرعون زنان زیبا 
بسیار هستند و تو به عنوان پزشک دربار فرعون اوقات بیکاریت را صرف مداوای ایشان می‌کردی.» 
۱ این درست بود که من از معاشرت چند تن از بانوان درباری بهره‌برده بودم. اینان درست در مواقعی که 
یکنواختی و ملال رنجم می داد به نزد من می آمدند و خواهش می‌کردند برایشان دارو تجویز کنم و به 
ایشان دستورهای پزشکی بدهم. پوست بدنی صاف و لطیف مثل پوست میوه و نرم مثل گلبرگ گل 
داشتند. اما این ماجراها به قدری بی اهمیت و معنا بود که آنها را تا این لحظه در این کتا نیاورده بودم. 
بهمین جهت به او گفتم: «مریست؛ بدان وآ گاه‌باش که من برای تو ارزشی بسیار فزونتر از 
دیگر زنان قائلم. » 

دم‌نهنگ کم کم اثرش آشکار می شد. بدنم همچون قلبم جوان شده بود و آتشی با گرمای مطبوع از 
میان رگهایم می‌گذشت. با داشتن چنین حالی گفتم: 

«حتماً برخی از مردان گردا گرد تومی جرخند اما تا زمانی که من در طیوه هستم به آنها هشدار ده 
آسوده ات بگذارند زیرا به هنگام خشم» آدمی بی رحم و خشن می شوم. زمانی که با خابیری ها 
می‌جنگیدم سربازان حارمحب لقب: «پسرالاغ چموش» را به من داده بودند. » 

مریت که گوبی از چیزی ترسیده باشد گفت: «درست از همین می ترسیدم. کاپتاه از زد و خوردها و 
نزاع‌های وحشیانه برایم ماجراها تعریف کرده است که توبه انگیز؛ طبیعت گرم و خشنی که داری در 
بسیاری از سرزمین ها با ماجراهای خطرنا ک درگیر شده بودی و تسآط برنفس سبب رهایست از این 
مخمصه‌ها شده بود. اما خواهش می‌کنم فراموش نکنی که پدرم زیر جایگاه خود وسایلی را پنهان ساخته 
است که اگر کسی بخواهد در نظم و آرامش میخانه اختلالی به وجود آورد او را جای خود بنشاند.» 

وقتی نام کاپتاه را شنیدم و دروغ‌های شاخداری را که به احتمال زیاد دربارۀ من و زندگیم در 
سرزمین‌های بیگانه به مریت گفته بود به نظر آوردم متأثر شدم و اشک به چشمانم راه یافت و فریاد 
برآوردم: «کاپتاه نوکر سابق من کجا است؟ می خواهم در آغوشش بکشم! جای او در قلبم خالی است. 
گواینکه تماس با او با مقام و رتبة من مغایرت دارد ولی چکنم که به او علاقه دارم.» 

در خالی که به شدت دچار هیجان شده بودم شنیدم که مریت می‌گفت: «هنوز نوشیدن دم نهنگ را 
طاقت نمی آوری» می بینم پدرم ما را زیرکانه می‌نگرد و دست خویش را به زیر جایگاه خویش می برد 
زیرا بلند حرف می زنی و فریاد می‌کشی . سر شب می توانی کاپتاه را ببینی زیرا او وقت نچود را صرف 
معامله و سر کله زدن با علآف‌ ها می‌کند و با بازرگانان غلّه در میخانه‌ها بر سر معاملات بزرگ 
جانه می زند. در ضمن می پندارم که اگراو را ببینی بسیارتعجب کنی زیرا به دشواری به یاد خواهد آورد 
که روزی برد توبوده و سندل‌های تورا بر سر چوبی روی شانه اش حمل می‌کرده است. بنابراین بهتر 
است پیش از آمدن کاپتاه کمی به گردش برویم تا اثر دمنهنگ از سرت بپرد و در ضمن ببینی که طیوه 
در غیاب تو چه اندازه تغییر کرده است و درعین حال با هم گفتگو کنیم.» 


مريت ۳۹۵ 


مریت رفت تا لباس عوض کند» بر چهره روغن گرانبها بمالد و خویشتن بیاراید و زینت آلات نقره» 

طلا بر خود آویزان کند. او را تنها از دست و پایش می توانستند از زن‌های اعیان و سرشناس بازشناسند و 
تازه تعداد قلیلی از اینگونه زن‌ها نگاه صاف و روشن و دهانی زیبا چون او داشتند. دستور دادم 
تخت‌روانی حاضر کنند و ما را به خیابان‌قوچ ببرند و دیدم که طیوه مثل گذشته نبود» باغچه‌های کنار 
خیابان از بین رفته و شاخه‌های درختان غرس نشده و کج و کوله روییده بود و در خیابان‌های شهر بر جای 
خانه‌هایی که در آتش سوخته بود بناهای جدید ساخته بودند و ناتمام رها شده بود. ما تنگ در تخت روان 
کنار یکدیگر نشسته بودیم و من عطر روغنی را که به بدن مالیده بود به سینۀ خود فرو می دادم. این عطر 
بوی طیوه را می داد و گس ومست کننده‌تر از تمام روغن‌های گرانبهای آخه تاتون بود. دست او را در 
دست خود داشتم و دیگر در سرم اندیشه آزار دهنده‌ای نبود و در اینجا بود که احساس کردم پس ازیک 
مسافرت طولانی به وطن با زگشته ام. 


بهمین منوال ره سپردیم تا به معبد رسیدیم و دیدیم که چگونه گروهی از پرند گان سیاه بر فراز این 
بنای متروک پرواز می‌کردند. آنان به کوهستان‌ها بازنگشت بل در منطقه معبد مانده بودند زیرا مردم» این 
محل را مشنوم می دانستند و ازآنجا نفرت داشتند. معبد را پشت سرگذاشتیم و وارد حياط آن شدیم. در 
هیچ کجا کسی را ندیدیم حتی مقابل خانهزندگی و خانامرگ. مریت تعریف کرد که مردم از مراجعه به 
خانة زندگی سرباز می زنند و از این جهت اکثر پزشکان برای تأمین زندگی خویش و معالجذ بیماران وارد 
شهر شده اند و برای جلب مشتری با یکدیگر رقابت می‌کنند. به تفرجگاه معبد نیز سرزدیم اما در مل 
گل کاری‌ها علف روییده و آن را پوشانده بود. درختان را بریده و ريشه اش را نیز از زمیین کنده و 
ماهی های درون دریاجۀ مقدس را صید کرده بودند. در این تفرحگاه که زر داشت به گردشگاه 
عمومی و محل بازی کودکان تبدیلش کند هیچکس را ندیدیم جزیک ولگرد کٹ کثیف, ژولیده که با 
نگاهی ابلهانه ما را تعقیب می‌کرد. . 

مربت گفت: «اینجا محل سیاهکاران است و از زمانی که مرا به اینجا آورده ای قلبم گرفته است. 
مسلماً صلیب آتون تو را حفظ می‌کند ولی من از ته دل می خواهم که آن را از گردنت باز کنی زیرا اگر 
کسی این صلیب را ببیند امکان دارد قلوه‌سنگی به سویت پرتاب کند ویا درمکانی خلوت چاقویی را با 
تدت آشنا سازد» حون هنوز نفرت شدیدی نسبت به آتون در طیوه حاکم است.» 

او راست می‌گفت زیرا وقتی دست در دست یکدیگر به میدان مقابل معبد با زگشتیم مردمی که در 
آنجا بودند و صلیب آنون را بر گردن من دیدند پیش‌پایم تف انداختند و زمانی که یک کاهن آمون را ميان 
جمعیت دیدم بسیار تعجب کردم. سر خود را بر خلاف ممنوعیتی که فرعون اعلام کرده ود از ته تراشیده 
بود و ردایی از کتان لطیف و اعلاء بردوش داشت. صورتش از فرط فربهی برق می زد و نشان نمی داد 
که فقیر باشد و هنگامی که قدم برمی داشت مردم با احترام زیاد برایش راه باز می‌کردند. از آنجا که 
احتیاط شرط عقل است دست خود را روی سینه‌ام طوری فرار دادم تا صلیب آتون از دید دیگران پنهان 


E ۳۹۹ 


بماند زیرا نمی خواستم سبب برانگیختن هیاهویی بدون نتیجه و فایده شوم. در کنار دیوار معبد ایستادیم تا 
به داستانی که یک نمّال روایت می‌کرد گوش فرا دهیم. او بر تشکجه ای نشسته بود و کوزه‌ای خالی 
روبروی خود داشت. مردم دور او ایستاده و تنها تعدادی از افراد فقیر که از کثیف شدن لباسشان بیمی 
نداشتند مثل نقال بر زمین نشسته بودند. آنجه که او روایت می‌کرد هنوز به گوش من نخورده بود. داستان 
پیرامون فرعونی دروغین و شیاد دور می زد که در زمان های بسیاربسیار دورمی زیست و از شکم عفریته ای 
که ست آبستنش کرده بود بیرون آمده بود. این فرعون با نیروی جادویش زنی را به همسری خود درآورده 
بود. بنابر اراد ست فرعون دروغین برای از بین بردن فوم مصری, نژاد سیاهپوست و غیرمصری را وارد 
سرزمین مصر کرده بود. تندیس‌های رع را واژگون ساخت‌ورع بهمین جهت کشور او را نفرین کرد و 
خاک آنجا دیگر محصول به بار نیاورد» بالا آمدن آب رودخانه سبب جاری شدن سیل گردید و مردمان را 
به کام خویش فرو برد. ملخ‌ها به کشتزارها حمله بردند و محصول غلات را از میات برداشتند, آب های 
مقدس تبدیل به خون متعفن شد و قورباغه ها در رختخواب و تاپوهای غلات و خورا کی های مردم 
می جهیدند. اما روزهای قدرت فرعون دروغین به سر آمد زیرا نیروی رع بر قدرت ست که آن را با دقت 
مخفی کرده بود برتری داشت و فرعون سرانجام با عفریته‌یی که او را زاییده بود به مرگی وحشتناک از 
بین رفتند. رع تمام کسانی را که به وی خیانت کرده بودند کشت و خانه‌ها و دارائیشان را میان کسانی 
که به میزان وفاداریشان پی برده بود و می دانست منتظر با گشتش بوده اند تقسیم کرد. 

این افسانه به قدری طولانی و مهیج بود که شنوند گان از سر هیجان گاهی فریاد می‌کشيدند و پای بر 
زمین می‌کوبیدند و دست‌های خود را به علامت سوال بالا می بردند تا هر جه زودتر از سرانجام کار 
قهرمانان داستان آ گاه شوند و من نیزبا دهانی باز از تقجب به این افسانه گوش می‌کردم. زمانی که 
داستان با این موضوع که فرعون دروغین چگونه به جزای خود رسیده و در مغاک زیرزمین فرو رفت و 
نامش نفرین و ملعون شد پایان یافت و رع خانه‌هاء زمین‌هاء احشام و علاصه تمام دارایی وی را ميان 
افراد وفادار خود تقسیم کرد غریو شادی از جمعیت برخاست و از شدّت خوشحالی رقصیدن آغاز کردند و 
قطعات مس درون کوزهٌ خالی نقال ریختند و حتی چند نفرتکه‌هایی از نقره بوی بخشيدند. 

من که بسیار شگفت زده شه بودم به مریت گفتم : «باید بگویم که تا بحال چنین افسانه‌یی را نشنیده 
بودم در حالی که تمام افسانه‌های کود کان برایم بازگو شده بود؛ کی پا مادرم که فریفته افسانه بود و 
سنموت پدرم گاهی اوقات نقالانی را به آشپزخانة منزل می آورد و به آنها غذا می داد. این افسانه 
براستی داستانی جدید بود. می توانم اڌعا کنم که منظور از آن فرعونِ دروغین همان اخناتون و خدای او 
کسی است که نامش را نباید با صدای بلند ادا کرد.» 

مريت خندید و گفت: «اين داستان در هر دو حوزهُ امپراتوری برابر تمام دروازه‌ها و حصارها و حتی 
روی زمین‌های زراعتی دهات روایت می شود و مردم به آن علاقه شدید دارند. کاهنان ثابت کرده اند 
که متن این افسانه را در نوشته‌های چند صدسال پیش یافته‌اند بهمین دلیل نگهبانان نمی توانند از نقل این 
افسانه جلوگیری کنند, اگرچه حارمحب که مردی سفا ک است و به برهان و دلیل و نوشته‌ها اعتنایی 


مريت ۳۹ 


ندارد حند تن از نمالان ۳ از حصار آویزان کرد و حسد ایشان ۳۴ به نهنگان سیرده ات و قلا اعلام کرده 
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بود که اعدام شد گان به سبب اقدام به جنایت و کارهای خلاف محکوم شده‌اند و از بین رفته اند. » 

مريت دستم را گرفت و خندید و ادامه داد: «در طیوه بین مردم ازتیشگریی های زیاد سخن می رود 

۳ ۳ ۲ 

هر حا دو نفر با یکدیگر برخورد کنند از پیشگویی هایی که شنیده اند و نشانه های مشنئومی که وحود دارد 
a‏ و ۰ ۰ 1 ۳ ۳ ۰ ۳ ۳ ۳ 
نقل‌ها می‌گویند زىرا همان طور که خود می‌دانی بهای غلات روربه روز بیشتر می سود مردم فقير 
گرسنگی می‌کشند و میزان مالیاتی که گرفته می شود کمر آنها را شکسته است ت. پیشگویی های دیگر از 
رویدادهای وحشتنا کتری خبر می دهد که مصر در انتظار آن است.» 

در اینحا دست خود را از دست مریت بیرود کشیدم و احساس کردم که برایم بیگانه شده است. اثر 

ب ے. 
دم‌نهنگ از سرم پریده و حای ان را سردرد و حالت تهوع گرفته بود. بنابراین به میخانه دم‌نهنگ با زگشتیم 
و در آن حالت دانستم که فرعون اخناتون حقیقت را گفته بود: «به درستی که آتون فرزند را از مادر و زن 
۳ ۰ ع 

را از برادرش جدا خواهد کرد تا قدرتش سراسر زمین را فرا گیرد.» 

من ولی نمی خواستم برای خاطر آتون از مریت حدا شوم از این رو حالت بسیار بدی پیدا کرده بودم تا 
اینکه سرانجام در آغاز شب کاپتاه را دیدم. 


۳ 


وقتی که کاپتاه از در میخانه به داخل فرو غلتید همه از دیدن وی سرخوشی خود را از دست دادند. او از 
شدت فربهی باد کرده بود و خوک ماده بجه شیردهی را می مانست که به زور وارد میکده شد. جهره اش 
گرد به سان قرص نانی می نمود و از روغن گرانبهایی که به آن مالیده بود و قطرات عرق برق می زد. 

کلاه گیسی اشرافی به رنگ آبی بر سر داشت و چشم کورخویش را زیر صفحۀ گردی از طلا پنهان 
ساخته بود. دیگر لباس سوری برتن نداشت بلکه تن پوشی از پارجة گرانبها که وسیله بهترین خیاطان 
طیوه دوخته شده بود پوشيده بود و حلقه‌های سنگین طلا بر گردن؛ مچ و آرنج دست و مج پای باد 
کرده اش انداخته بود که به یکد گر می خوردند و صدا می‌کردند. 

وقتی مرا دید فریادی برکشيد و دستانش را به علامت شعف بالا برد و سپس تعظیمی کرد و این عمل 
و سیت زرگی شکمش به زحمت انجام داد و گفت: «بر آن روز رحمت بادا که ارباب مرا به خانه 
خویش آورد!» و ناگهان از شدت تأثر به گریه افتاد و در برابرم زانو زد و پایم را بغل کرد و با صدای بلند 
به ناله و زاری پرداخت. تازه در رآن وقت کاپتاه را بازشناختم و از این جهت او را با مهربانی از زمین بلند 
کردم و در آغوشش کشیدم و بینی ام را بر شانه ها و سپس بر گونه هایش نهادم و در همان حال احساس 
کردم که گاو نر چاقی را بغل گرفته‌ام و بوی نان گرم و تازه به مشامم رسید زیرا بوی گندم این جنین 


شدید بدن او را فرا گرفته بود. کاپتاه از سر ادب و احترام شانه هایم ر ابویید, اشک هایش را پاک کرد و 


۳۹۸ سینوحه 


با صدای بلند خندید و گفت: «امروزبرای من روزی سرشار از شادی و خوشحالی است و به همین 
مناسبت به تمام کسانی که در اين لحظه در میخانۀ من حضور دارند یک دم‌نهنگ هدیه می‌کنم ولی 
بهای دومین آن را خود باید پپردازند!» پس از گفتن این سخنان مرا به اتاق پشتی برد و دعوت کرد برفرش 
نرمی بنقینم و به مریت نیز اجازه داد کنار من قرار گیرد و به بردگان و خدمتکاران دستور داد که بهترین 
خورا کی و نوشیدنی میخانه را بر سفره بگذارند. شراب‌های او با شراب های دربار فرعون همسان بود و 
کباب غاز او همان مز خاص کباب غازی را می داد که در طیوه تهیه می شد و در هیچ کجای مصر نظیر 
آن را نمی توانستند تهیه کنند زیرا این پرند گان وسیله ماهی های فاسد شده تغذیه می‌شدند که به گوشت 
آنها بوی خوش غیرقابل وصفی می بخشید. پس از آنکه نشستیم و خوردیم و نوشیدیم کاپتاه گفت: 
«سینوحه» ارباب من. امیدوارم نوشته ها و صورت حساب هایی را که ظرف این سال‌ها وسیله حسابداران 
خویش تهیه کرده و به آخه‌تاتون فرستاده بودم دقیقاً بررسی کرده باشی . به من اجازه بده بهای این غذا که 
بر سفره گذاشته شده به اضافهة دم نهنگ هایی که به مناسبت دیدار دوبارةٌ دوست عزیز خود به مشتریان 
میکده بخشیده ام در حساب هزینۀ میخانه منظور کنم, این کار به هیچ وجه برای تو زیانی ندارد سود تو را 
در برخواهد داشت زیبرا با استفاده از نام و نفوذ تومی توان سر ممیّزان‌مالیاتی و خراج گیران فرعون را کلاه 
گذاشت و و ازمیزان خراج کم کرد و من به این ترتیب می توانم عایدی بیشتری نصیب خود کنم .« 

به او گفتم : «سخنان تو در گوشم همچون یاوهای زنگی الکنی صدا می‌کند زیرا براستی کلامی از 
آن را نمی فهمم. بنابراین هر کاری که صلاح می دانی انجام بده زیرا خود بهتر می دانی که من 
از هر جهت به تو اعتماد دارم. نوشته ها و صورت حسابهایت را خوانده و بررسی حسابهایت را خوانده و 
بررسی کرده‌ام ولی باید اقرار کنم سر ذرنیاوردهام زیرا پر از اعداد و ارقام بود.» کاپتاه از 
ته دل خنده‌یی کرد که صدای فل فک می داد. مریت هم خندید زیرا او نیز با من شراب نوشیده بود و 
دستانش را صلیب وار زیر گردنش قرار داده و لمیده بود. کاپتاه با خنده گفت: «اوه سینوحه, ارباب من. 
از اینکه می بینم هنوز هم حالات کودکی خود را حفظ کرده‌یی و از حبله‌های زیرکان؛ روز جیزی 
نمی فهمی بسی خوشحالم و در ضمن بدان که از تشبیه توبه خوک نیت سوئی ندارم و تمام خدایان مصر را 
شکر می‌گویم که نورا به من داده‌اند زیرا به همین ترتیب می توانستند از تویک توک یک دزد و یا یک 
آدم ولگرد و بیکاره و به دردنخور درست کنند که عصای گدایی در دست بگیرد, در حالی که من تو را به 
ثروت و مکنت رسانده ام» 

به او توحه دادم که بداند رسیدن به جنین منزلتی را مدیون خدایمان نیست بلکه نیروی تشخیص و 
داور ری من به هنگام رید وی از بازا, ر برده فروشان بود که امروز به این پایه و مقامش رسانده است. به او 
یادآور شدم که در آن زمان بسیار ارزانش خریدم زیرا یک جشمش را ضمن نزاعی دریک پیاله فروشی از 
دست داده بود. وقتی تمام این رویدادهای گذشته را به یاد آوردم متأثر شدم ۲ گفتم: وت آن روز را 
که برای نخستین بار در بازار برده فروشان در حالی که با غل وزنجیر به ستونت بسته بودند دیدمت فراموش 
نخواهم کرد. در آن روز به زن‌هایی که از برابرت می‌گذشتند سخنان زشت و رکیک می‌گفتی و از مردان 


مربت ۳۹۹ 


فقا گدایی می‌کردی. بی تردید این زیرکی و فراست من بود که تو را خریدم» اگر چه در بدو امر به سختی 
می توانستم خود را به این کار راضی کنم اما چه می توانستم کرد در آن زمان من نقرهُ چندانی نداشتم 
زیرا پزشکی جوان و گمنام بودم و اگر بتوانی به یادآوری همین چشم کور تو بود که بهایت را پایین آورده 
بود و سبب شد تو را برای رسیدن به اهداف خویش بخرم.» 

کاپتاه در حالی که با شنیدن سخنان من چهره‌اش در هم رفت و جین وجروکی زیاد بر آن افتاد 
گفت: «دوست ندارم آن رویدادهای نا گوار گذشته را به یاد آورم زیرا شرافت و وجدانم را لکه دار 
می بینم.» سپس با صدایی بلند ضمن بها دادن به سوسک مقس آن را به رخ من کشید و گفت: «تو 
زیرکانه عمل کردی که سوسک مقدس را در اختیارمن گذاشتی تا بتوانم از کاروبار توحراست کنم. 
همو بود که تو را ٹروتمند کرد؛ ممیّزان فرعون همچون حشرات موذی بر سرم می ریختند ولی من دو نفر 
منشی مصری استخدام کرده‌ام که برای ممیزان خراج دفتر مخصوصی تهیه و تنظیم کنند. منشیان سوری 
به اندازه‌یی در کار خود استاد هستند که حتی ست و تمامی شیاطین دورو بر او نیز قادر نیستند سراز کار 
دفتر نویسی آنها در آورند. حال که سخن از ست رفت دوست قدیممان حارمحب را به یاد آوردم که از 
طلاهای توبه او وام داده بودم و این مورد را حتماً به خاطر داری. در واقع نمی خواستم از وی سخنی به 
میان آورم ولی افکارم همچون پرندگانی که ازقفس رها شده باشند از شادی به این سو و آن سوبه پرواز 
درآمده است. ار باب بنوش» چنین شرابی راحقی درزیرزمین فرعون نیز نخواهی یافت. آری! در بارةثروت و 
داراییت می خواستم با تو گفتگو کنم» گرچه می دانم از این مقوله نیز زیاد نمی فهمی ولی همین قدر به تو 
می‌گویم که بیش از هر مصری اصیل و سرشناس» صاحب مال و خواسته شده‌یی و حتی اموال تو از همان 
3 است که اعباد‌ترین افراد مصری دارند یعنی صاحب طلا نیستند بلکه جندین تکام انی انان 
کشتی, باراندان گاونس ملک باغ میوه و برده دارند. مجبور بودم تعدادی از آنها را به نام خدمتکاران, 
منشیان و برد گانمان کنم تا ممیزان مالیاتی فرعون را فریب دهم. خراجی که فرعون معین کرده به سختی 
پاپیچ ثروتمندان شده است و اینان بایستی خراجی بیشتر نسبت به فقرا پپردازند. اگر در جایی که یک نفر 
آدم ندار و بی جیز بایستی پنج‌یک غلات خود را در اختیار فرعون بگذارد ثروتمند مکلف است سه‌یک و 
گاه دویک موحودی غلآت خویش را برای او بفرستد و خراج گیران همیشه مثل کرکس بالای سر او 
می جرخند. این کار براستی بی عدالتی است و بدترین ستمی است که فرعون در انجام آن حتی از خدای 
خود نیز نمی ترسد. در گذشته هبچگاه جنین موردی اتفاق نیفتاده بود و شیو خراج گیری و نیز از دست 
دادن سوریه مصر را دجار فقر و فاقه کرده است که توجه آدمی را بیش از هر چیز دیگر به این نکته جلب 
می‌کند- البته این کار صواب از حانب خدایان است- که در سرزمین‌های فقرزده. فقرا فقیرتر و 
ثروتمندان برعکس فروتمندتر از گذشته می شوند و فرعون هم نمی تواند برای رفع این نقص کاری انجام 
دهد. بنابراین سینوحه خوشحال باش! توبراستی ثروتمند هستی . رازی را برایت آشکار می‌کنم و می‌گویم 
ثروت تو از طریق معاملات غلات به دست آمده است.» 

کاپتاه پس از گفتن این سخنان با ولع آغاز به نوشیدن شراب کرد به طوری که شراب از گوشة 


fo‏ مب وه 


دهانش بیرون ریخت و لباسش را آلوده کرد ولی او اعتنایی به آلو د گی خود نداشت. سپس به طرح 
موضوعاتی درباره تحارت غلات پرداخت و گفت: «ارباب سوسک مقس ما وجودی نادر و غنیمت است 
a‏ وس یرازبا فان از وان SR‏ متسد نا 
بنکداران غلات بود و برای باده‌نوشی با دست و دلبازی زیاد پول خرج می‌کردند هدایت کرد. من نیز 
غلات خریدن را به حساب تو آغاز کردم و در نخستین سال سود هنگفتی بردم زیرا همان‌طور که می دانی 
سطح گسترده‌یی از زمین‌های کشاورزی کشور شخم‌نزده و وجین نکرده بود. جالب توحه اینکه 
غلات را نمی توان پیش ازبالا آمدن آب رودخانه و پیش از پاشیدن بذر خرید و فروعت و جالب 
توجه تر اینکه بهای غلات به سبب جادوزد گی» سال به سال بالا می رود و حریدار از این رو هرگز زیان 
نمی‌کند و همواره سود می برد. از اين جهت تصمیم گرفته ام درآینده موجودی غلات خود را نفروشم و فقط 
کوشش کنم آنچه گندم در مصر وجود دارد بخرم و انبار کنم تا روزی که بتوان آن را با طلا مبادله کرد و 
بدون شک چنین وضعی پیش خواهد آمد زیرا غله فروشان قدیمی حتی دیگر به چشمان خویش نیز اعتماد 
ندارند و وقتی به یاد می آورند که از سر حماقت غلات خود را فروخته اند به زاری می افتند و یقه می درند 
جون | گر موجودی خویش را نگه داشته بودند می توانستند آن را در این زمان به جند برابر قیمت بفروشند.» 

کایتاه به من خیره شده بود و می خواست حتی الامکان از خطوط جهرهٌ من جیزی کشف کند. برای 
من و مریت شراب ريخت و سپس با قیافه‌یی جدی گفت: «ضمناعاقلانه‌هم نیست که آدمی تمام طلای 
خود را روی یک تاس شرطبندی کند بنابراین ارباب سود به دست آمده تو را به چند بخش مساوی تقسیم 
کرده ام و با جندین تاس بازی می‌کنم از این رو توا کنون ثروت هنگفتی را صاحب شده‌یی . در ضمن 
آ گاه باش که من بیشتر از گذشته از درآمد و اموال توندزدیده ام حتی نصف و حتی ثلث آن چه را که به 
کمک هوشیاری خویش برای توبدست آورده ام دست نخورده باقی گذاشته‌ام به طوری که گاه خود را به 
سبب داشتن قلبی رقیق و ساده مسخره کرده ام و از خدایان ممنونم که زن و بجه‌ندارم تا مرا از حهت اینکه 
چیزی از تو کش نمی روم شمانتم کنند, درعین حال کس دیگری را نیز نمی شناسم که مثل توعمل 
دزدی را نکوهش نکند سینوحه؛ ارباب عزیز و رحیم من !» 

مریت روی تشکچۀ خود لمیده و با لبی خندان به من نگریست و وقتی متوح؛ قیاف شگفت زده و 
مبهوت من شد که سعی می‌کردم از حرف‌های کاپتاه سر درییاورم خنده اش گرفت. کاپتاه ادامه داد: 
«ارباب. بدان وقتی که من از منافع و دارایی توصحبت می‌کنم منظورم سود خالص تواست که پس از 
کسر کردن رقم خراج باقی مانده است. همچنین از این منافع هدیه‌هایی را که به ممیزان مالیاتی داده ام 
نیز کم کرده‌ام تا به هنگام بررسی ارقام و اعدادی که حسابداران سوری من در دفاتر مالیاتی او آورده اند 
یک جشم خود را ببندند. این مقدار شرابی که به آنها هدیه کرده ام جندان هم کم نیست زیرا آنها افرادی 
هستند بسیار زیبرک. من اینجا و آنجا بین فقرا گندم پخش کردهام تا از من به نیکی یاد کنند زیرا 
احتیاط شرط عقل است و در مواقع بحرانی و زمانی که بلوا و آشوب بر پا شود با فقرا روابط حسنه داشتن 


خود امتیازی خوب و اقبالی خوش است. این را هم از درآمدهای تو کسر کرده‌ام زیرا تجربه به آدمیان 


٤١ مریت‎ 


آموخته است که این کار می تواند برای ما تضمینی باشد که در آینده خانه‌ها و انبارهامان از حطر 
آتش‌سوزی در امان بماند چون در مواقعی که آشوب و غوغا پیش می آید مردم نخست خانه افراد ثروتمند و 
متنفذ را به به آتش می‌کشند. باید صراحتاً بگویم که تقسیم غلاّت بین فقرا معامله‌یی چشم گیر است زیرا 
فرعون از سربلاهت و ساد گی دستور داده است مقدار غلا تی که بین فقرا تقسیم شده است از مالیاتی که 
به عواید غله فروشان تعلق می‌گیرد کسر گردد. وقتی به یک فرد فقیر یک پیمانه گندم می بخشم او بایستی 
پنج‌بار اثر انگشت شست خود را زیر رسید بگذارد» یعنی اینکه پنج پیمانه گندم تحویل گرفته است. فقرا 
سواد خواندن ندارند و تازه ا گر هم داشته باشند به شکرانۀ گرفتن گندم بلاعوض از من و نیکونگه داشتن 
نام من آماده هستند انگشت شست خود را زیر نوشته‌های لوح گلی ا 

پس از آنکه کاپتاه شرح مبسوط اعمال خود را داد دستانش را صلیب وار بر سینه گذاشت و تعظیمی 
کرد و منتظر تحسین و تعریف من شد. سخنان او تفگر مرا برانگیخت و اندیشه هایی آزاردهندۂ ذهنم را 
فراگرفت تا اینکه سرانجام گفتم: «پس باید غَلَّۀ فراوانی در انبارهای خود داشته باشیم؛ این طور 
نیست؟» کاپتاه با شنیدن پرسش من تصور کرد می خواهم تحسین و تجلیلش کنم ولی به او گفتم: «اگر 
چنین باشد بایستی شتاب کنی و خود را به مهاجرینی برسانی که مشغول آباد کردن زمین های نفرین شده 
هستند. اینان بذر ندارند وبر گندم‌هاشان لکه هایی نشسته که گویی بر آنها خون باریده است. سطح 
آب پایین رفته است و تا آنجا که می دانم بهترین فرصت برای شخم زدن زمین و بذر پاشی است؛ 
بنابراین شتاب کن!» 

کاپتاه از سر تأسف به من نگاهی انداخت و سر خود را تکان داد و گفت: «ارباب عزیز. سر پر از 
علم و دانش خود را با چیزهایی که از آن سر در نمی آوری آزار مده و تأمل و تفگر را من و کار 
جریان از این قرار است که با سودا گران غلّه نخست منافع و صلاح خود را در این دیدیم که به مهاجران 
بذر گندم قرض بدهیم و هنگام برداشت محصول, دو برابر آن چه را که به ایشان قرض داده‌ايم بازپس 
بگیریم حال اگر چنین نمی‌کردند گاوهای‌نر ایشان را سر می بریدیم و پوست آنها را به‌عنوان‌جبران خسارت 
خویش می‌گرفتيم. اگر میزان محصول غلات بالا برود و در نتیجه میزان سود ما محدود می شود. 
برای ما خیلی بهتر است که زمین کمتری کشت و زرع شود زیرا بهای غلات کما کان بالا خواهد رفت 
بنابراین ما دیوانه نيستیم که به مهاجرین برای بذر پاشی گندم وام دهیم و به منافع خود لطمه وارد سازیم. 
من اگر دست به این کار بزنم تمام بازرگانان و بنکداران غلّه خصم من خواهند شد.» 

من بر سر حرف خود ماندم و گفتم: «کاپتاه, دستور مرا اجرا کن! غلاّت از آن من است و من به سود 
و منفعت فکرنمی‌کنم بلکه مردانی را به نظرمی آورم که دنده‌هاشان از شڌت کم غذایی بیرون زده و 
مانند برد گانی که در زاغه‌ها و معادن کار مي‌کنند فقط بر استخوانشان پوستی کشیده شده است. به زنانی 
می اندیشم که سینه هاشان مثل کیسه‌ای جرمین خشک آویزان است و به کودکانی که با پای خمیده و 
مگس بر چشم نشسته در ساحل رودخانه این طرف و آن طرف می پلکند. از این جهت اراده‌ام بر آن است 
که تمام موجودی غلْهُ مرا بین آنها تقسیم کنی و ایشان را از هر جهت در کار کاشت و داشت و برداشت 
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همراه باشی . می خواهم این کار را برای آتون و فرعون اخناتون که دوستشان دارم انجام دهی امّا نباید 
غلات را به ایشان هدیه کنی زیرا دیده‌ام که بخشش بلاعوض فقط امیال نکوهیده» تنبلی و تن‌پروری 
همراه دارد. اینان همان‌هایی هستند که زمین واحشام را به رایگان به دست آوردند و کاری مت انجام 
ندادند. به این ترتیب اگرلازم داشتی چماق را عليه ایشان به کار بگیر و مراقب باش که گندم را درو 
کنند و اگر خواستی گندمی را که به ایشان قرض دادی دوباره باز پس بگیری نباید از آن سودی عاید 
شود. به یاد داشته باش: پیمانه در برابر پیمانه.» 

کایتاه وقتی سخنان مرا شنید فریاد زد و یه خویش را پاره کرد این کار بی معنی بود زیرا لباسش 
از شراب کاملا آلوده شده و از سکه افتاده بود. پرسید: «ارباب پیمانه در برابر پیمانه؟! براستی که 
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دیوانگی محض است. پس من برای خود جه مقدار بردارم؟ من که از موحودی غلۀ تو نمی دانم بدزدم. 
حرف مایت ابلهانه و کفرآمیز است زیرا علاوه بر بازرگانان غلّه کاهنان آمون نیز علیه من سربلند خواهند 
کرد من نام او را با صدای بلند بر زبان می آورم جرا که دریک اتاق دربسته نشسته ایم و هیچ بیگانه‌یی 
صدای ما را نمی شنود تا لومان دهد. نام آمون را با صدای بلند بر زبان می آورم ارباب زیرا او هنوز زنده 
است و قدرتش بیش ازپیش. او خانه‌ها, کشتی ها, انبارها و مغازه‌هامان را نفرین خواهد کرد. میخانهة 
مرا نیز گرفتار لعنت خویش خواهد ساخت از این رو بهتر است همین حالا میخانه را به نام مريت منتقل 
کنم» البته اگر مایل به این کار باشد. بسیار حوشحال می شوم که بخش بزرگی از اموال و دارایی توبه نام 
افراد بیگانه ثبت شود زیرا به این ترتیب کاهنان نمی توانند از مقدار آن سردرآورند و نفرینش کنند و 
ممیزان مالیاتی نیز نتوانسته اند به میزان دارایی تویی ببرند زیرا زمین‌هایی که از کاهنان گرفته شده است 
خشک‌تر و بی حاصل تر ازیک کله تاس است. ارباب نمی خواهم به توتوهین کرده باشم زیرا همین 
حالا که تواز شدت مستی کلاه گیست را برداشته‌یی می بینم که از گروه کچلان هستی! | گر بخواهی 
می توانم دارویی را در اختیارت بگذارم که با جادویی نیرومند درست شده است و کجل‌ها با استفاده از 
آن دوباره صاحب مو می شوند و می توان سریعاً آن را مجعد کرد. من این دارو را به تو رایگان می دهم و 
بهای آن را در دفاتر ثبت نمی‌کنم زیرا آن را از مغازة خحودمان می آورم و تاییدیه‌های بسیاری درباره اثر 
معجزه آسای آن به من رسیده است. » 

کاپتاه این مهملات و ترهات را از آن جهت می بافت که وقت را بکشد تا بلکه من در تصمیم خود 
تجدید نظر کنم ولی وقتی دریافت که من بر تصمیم قبلی خویش پای می فشارم لعنتی فرستاد و شماری 
از حدایان که نامشان را در مسافرت‌های مشترک خود فرا گرفته بود بر زبان آورد و با شم گفت: «آیا 
سگی هارتورا گاز گرفته ویا عقربی جزارنیشت زده است ارباب؟ نخست پنداشتم که می خواستی 
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کمک کند. صادقانه باید بگویم که من نیز مردمان فقیر ونگوذ بخت را نمی‌توانم ببینم به همین جهت 
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همواره نگاه حود ا ا زایشان برمی‌گردانم, وارباب می حواستم تو هم چنی نکن ی! نیازی نیست ادمی 
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مریت 4۳ 


صدقهً سرممیّران احمق فرعون همان زمان سود زیادی ازاین کار عایدم شد. اما بدترین احساسی که از 
سخنان توبه من دست داد این بود که دستور می دهی به مسافرتی پر از رنج و تعب دست زنم و درون 
گل ولای خود را به این طرف و آن طرف بنکشانم. به راستی که من مردی پیر و خسته هستم با اندام‌هایی 
سخت که به دشواری حرکت می‌کند و اگربه مسافرت بروم مخده خود و شوربای گرم و خوشمزه موتی و 
کباب‌های او را از دست خواهم داد و این موضوع مرا متأثر م یکند» ضمن اینکه وقتی راه می روم به نفس 
زدن می افتم.» 

اما کوشش کردم فریب او را نخورم. گفتم: « کاپتاه حتی بیشتر از پیش هم دروغ می‌گویی ! در این 
جند سال گذشته نه تنها پیر نشده‌یی بل جوان‌تر هم شده‌یی و دست‌هایت دیگر نمی لرزد و وقتی وارد 
میخانه شدی جشمانت سرخ رنگ نبود و گواه آن بود که دراین سال ها به اندازۀ کافی شراب نوشیده‌یی . 
به همین جهت من به عنوان یک پزشک تجو یز می‌کنم که این مسافرت سخت و دشوار را انجام دهی برای 
اینکه دوستت دارم و می بینم بسیار چاق شده‌یی و این جاقی به قلب توفشار وارد و تتفس تو را دشوار 
می‌کند. امیدوارم در این سفر از وزن تو کاسته شود و زمانی که به اینجا باز می‌گردی آدمی درست و حسابی 
شده باشی تا من بیش ازاین از فربهی و چاقی خدمتکار خویش نزد دیگران شرمنده نشوم. کاپتاه به یاد 
پیاور که چگونه آن زمان در جاده‌ها و راههای پرگردوخاک بابل سر حال و سلامت گام برمی داشتی و 
حگونه با علاقه و شوق بر گردة الاغ که هه ود ی و وقتی در «کادش» از الاغ پیاده 
شدی چقدر شاد و خوشحال بودی, حقیقت اینکه اگر جوان‌تر بودم بنابر آن نبود در اینجا مآموریت‌های 
مهمی که فرعون به عهدۀ من گذاشته است انجام دهم خود شخصاً در این مسافرت همراهت می آمدم تا 
قلب خود را شاد سازم زیرا با انجام این کار نیک نام تو بر سر زبان‌ها خواهد افتاد.» 

بحث و جدل ما پایان یافت و اوتسلیم نظرات من شد. تا اواخر شب نشستیم و شراب نوشيديم. 
مریت هم در کنارمان بود. کاپتاه حاطرات خود راز جاده‌ها و راهها و کشتزارهای بابل تعریف کرد و 
زمانی که با آب وتاب جزئیات ماحراها را شرح می داد و از مینه آ سخن می راند من کر ولال بودم. مینهآ 
را فراموش نکرده بودم اگرچه شب را با مریت گذراندم و تنهایی خویش را به فراموتی سپردم با این 
وصف او را معشوق خود نخواندم, آن جه کردم در حڌ دوستی بود که با من داشت و آن‌جه که او برای من 
انجام داد از سر محبت بود. به این جهت حاضر بودم کوزه‌یی با وی بشکنم اما او آماد؛ُ انحام این کار نبود 
زیرا در یک میخانه به دنیا آمده بود و خود را برای همسری مردی سرشناس و ثروتمند حقیر می شمرد. اما 
در اصل من بر این باور هستم که او می خواست آزادی خود را از دست ندهد تا من کماکان فقط نقش 


دوست را برای او ایفا کنم. 
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روزبعد در کاخ زرین ملکهةمادرانتظارم را می‌کشيدند. مردم با به کار بردن دوواژه واصطلاح «ساحره» 
و «عفریتة سیاهپوست» به او دشنام می دانند و همه کس می دانست که منظور از گفتن این کلمات 
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حیست. من نیز معتقدم که‌علی رغم داشتن هوش» زیرکی و شایستگی لايق این جنین نسبت‌هایی بود زیرا 
پیررنی سفاک و حیله گر بود و قدرتی که او داشت خوی و سرشت انسانی را در نهاد وی ابود ساخته بود. 
آشپز من موتی در حالی که می دوید خود را به من رساند و با حشونت گفت: «ارباب آیا این کار 
درست است که شب را در عشرتکده‌ها بگذرانی و حتی برای صرف صبحانه نیز به خانة خویش نیایی ؟ 
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دیشب برای وجود تو زحمت زیادی را بر خود هموار کردم و تمام شب بیدار بودم تا نان بپزم» گوشت سرخ 
کنم و برده ها ۳ با حماق برنم بلکه کار رفت وروب و مرتب کردن خانه را زودتر انجام دهند. سهمین 
سبب دست راستم درد می‌کند. من زنی پیر هستم و دیگر به مردان اعتقادی ندارم و رفتار دیشب. نیمه شب 
و امروز صبح تونیز سبب نشد که عقیدۀ من نسبت به مردان تغییر کند. سعی کن به خانه بیایی و 
صبحانه‌یی را که برایت تدارک دیده‌ام صرف کنی و در صورتی که نتوانی حتی یک روزهم بدون آن زن 
به سر بری از نظر من مانعی ندارد که او را نیز همراه بیاوری!» 
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مهملا تی که در باره مریت گفت جندان حدی نبود زیرا به خوبی می دانستم که به او احترام 
می‌گذارد و تحسینش می‌کند. خلق و عادت او چنیین بود و من در آن زمان که به عنوان پزشک بینوایان در 
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خانه مسگر سایق مله ففیرنشین کار می‌کردم حنان با خلق و خوی او اشنا و نزدیک سشده بودم که اکنون 
سخنانش آهنگ خوشی در گوشم داشت و احساس می‌کردم دو باره وگ خویش هستم. بتابراین از 
سر شوق به دنبالش راه افتادم و در ضمن قاصدی به میکدۀ دم نهنگ فرستادم که مريت را با خود به خانه 
من بیاورد. موی که حلوتر از تخت روان من راه می رفت هنور مشغول نق ردن نود «خیال می‌کردم واقعاً 
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مردی حسابی و عاقل شده و زند گی به قاعده و درستی را آغاز کرده باشی . اما می بینم که از تمام 
مصایب و رنج‌هایی که برتو گذشته است هنوز پندی نگرفته‌یی ولاابالی وافسار گسیخته همجون گذشته 
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هستی » هر حند که دیروز در حطوط جهره ات ارامش و حیرگی بر نقس را خوانده بودم. از صمیم قلب نیز 
. خوشحال شدم وقتی که دیدم گونه هایت گرد و مذور شده ات جود هرگاه مردی جاق شود به همان 
اندازه نیز آرام تر و بی حال تر می شود. درواقع اين تقصير من تت که در طیوه از وزن تو کاسته شود بلکه 
تقصیر به گردن طبیعت گرم خود نو است!» 
او بدون وقفه حرف می زد و مرا به یاد مادرم کی پا می انداخت و برای اینکه متأثر نشوم و به گریه 
نیفتم بر سرش فریاد کشیدم: «دهانت را ببند. مهملات تو افکارم را به هم می ریزد و در گوشم همجون 
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صدا می‌کند!» برای جند لحظه‌یی خاموش شد و از اینکه توانسته بود ارباب خود را وادا رکند 
به حانه سری بزند خوشحال بود. 
موتی خانه را برای حضور من مرتب کرده بود» دسته‌های گل بر ستون ایوان آویزان کرده جلو در حياط 
و درون آن را جاروب کرده بود. او چند تن از کودکان مځل را در کوچه جمع کرده بود تا وقتی مرا دیدند 
دستحمعی بخوانند. «رحمت بر آن روز بادا که ارباب ما به خانه باز می‌گردد!» اقا هدف او از این کار 
ناراحت بودن از فرزند نداشتن من بود. اگرمن چند فرزند می داشتم او بسیار خوشحال می شد منتها 
نمی خواست که من مادر این فرزندان را در خانه خود داشته باشم. حال جرا چنین می اندیشید نتوانستم 
علت را کشف کنم. 
به هر کدام از بجه‌ها تک مسی دادم و موتی نیز بین ایشان شیرینی عسلی پخش کرد. مریت نیز به ما 
پیوست. بسیار قشنگ لباس پوشيده و بر گیسویش گل نشانده بود. روغنی که بر موی سرش مالیده بود 
موی جنات خوشآمد که وقتی بر دستان ما آب سی یکت گر ان مریت را بومی‌کرد. غذایی که 
خوردیم به شیوة آشپزی طیوه طبخ شده بود و چنان به من چسبید که به یاد آوردم در آخه تاتون فراموشم شده 
بود که در هیچ کجا نمی توان غذای خوشمزه جز در طبوه پیدا کرد. 
از موتی تشکر کردم و هنر آشپزیش را ستودم. مربت نیز بهمین منوال عمل کرد و موتی با اینکه بسیار 
خشنود شده بود اما سگرمه‌هایش را به هم آورد وبه مریت بی اعتنایی کرد. نمی دانم صرف غذا در آن 
خانه‌یی که زمانی به یک مسگرتعق داشت چرا این چنین برای من جالب‌بود. این نکته را برای دل خود 
می نو یسم و علّت دیگری ندارد. در آن لحظه خود را به قدری خوشبخت احساس کردم که به خود گفتم: 
«ای ساعت آبی از ریزش بایست! آب درون خود را از حریان باز بداں نمی خواهم این لحظه شادی 
آفرین را گذران بینم !» ۱ 
وقتی مشغول صرف غذا بودیم مردم در حياط خان من گرد آمدند. اهالی محلةٌ فقیرنشین بهترین 
لباس های خود را بر تن کرده و چهرةٌ خویش را با روغن آراسته و برق انداخته بودند, گویی آن روز برای 
ایشان یک روز مقس بود. آنان آمده بودند مرا ببینند و از دردهاء رنج‌ها و بیماری‌های خویش آ گاهم 
سازند. می‌گفتند: «سینوحه, حای تو در اینجا بسیار خالی بود. تا زمانی که بین ما بودی قدر تور 
نمی شناخعتیم و وقتی از ما حدا شدی تازه فهمیدیم جه وحود مفتنم و عزیزی را از دست داده ایم جه 
نکویی ها که در حق ما نکرده بودی و از نبودنت جه زیان ها که ندیدیم. » 
هدایایی نیز برایم آورده بودند که فاقد ارزش و اهمیت بود زیرا از رهگذر دخالتِ خدای فرعون 
اخناتون در کار مردم» فقرا از پیش فقیرتر شده بودند. یکی برایم پیمانه‌یی اا بود و دیگری مرغی 
را که با تیرکمان زده بود به من داد و نفر سوم مقداری خرمای خشک هدیه کرد و دیگری چیزی جزیک 
شاخه گل بیشتر نداشت که به من عرضه کند و وقتی چشمم به باغچۀ بدون گل و گیاه حیاط خانه ام افتاد 
مرا به یاد گلکاری‌های کنار خیابان قوچ انداخت که بر اثر عدم مراقبت خشک شده بود و در آن روز 


و 1 بت ۰ عم 
ناف مرا برانگیخته بود. بین کسانی که برای دیدن من امده بودند ال منشی پیری را که در رو زکار 


۹ 


گذشته برای معالحه نزد من آمده بود نیز ديدم و از اینکه هنور زنده بود تعخب کردم. برده‌یی راهم که 
انگشتش را مداوا کرده بودم دیدم. او انگشت خود را که در آن زمان حراحی کرده نودم حرکت داد تا 
رضایت خود را از طبابت من نشان دهد در ضمن بگرید که مین کار کند. او کسی بود که برایم بلغور 
آورده نود حون هورق اشاب کار می‌کرد و می توانست ار زر آنجا دردی کند. مادری را که زمانی به او یول 
داده بوده تا برای خود خورا کی بخرد و بجه اش ں را شیر دهد نیز دیدم. پسرش را به من نشان داد ۳ 
قوی شده بود. زیر جشمش لکه‌یی کبود و بر پایش خراشی دیده می شد که با سربلندی می‌گفت قادر 
اشتت تمام پسربحه های همسایه را کتک بزند. همین طور دختری که در عشرتکده کار می‌کرد سر و 
کله اش پیدا شد . او همان بود که حشمش را معالحه کردم و در عوض می خواست تن خود را تسلیم من 
کند و بعداً با فرستادن همکاران خویش به نرد من ددر رر کی راہ درست کرو وکر را ار وده 
خالهای بدن آنها را جراحی کنم. و همگی برایه هدیه آورده بودند و می‌گفتند: («سینوحه ما را به سب 
هدیه و تعارفی های بی ارزشمان تحقیر مکن. می دانیم که توپزشک سلطنتی هستی و در کاخ ررین 
فرعون زند گی می‌کنی . دیدن تو قلبسان را شاد می سازد, البته در صورتی که راجم به آتون با ما صحبتی 
نکنی .» 
Ek‏ ۰ ۰ ۰ م2 ۰ 

درباره اتون با مراجعین بحثی نکردم و ایشان را به نوبت نزد خود خواندم و به درد دلشان گوش فرادادم 
و برای e‏ داروی لازم تجویز کردم. مریت برای اینکه کمکی به من کرده باشد لباس زیبای 
خود را در آورد تا آلوده نشود. او زخم ها را می شست و جاقوی جراحی را در آتش حرارت می داد و داروی 
مخد, ر تهیه می‌کرد زیرا بایستی حند دندان فاسد را می‌کشیدم. هر بار رنگاهش ی می‌کردم لذت می بردم و د در 
حین کار چند بار این عمل را تکرار کردم زیرا او زیبا بود و اندامی کشیده ام پرداشت 

زمان به این ترتیب گذشت. همحون گذشته بیماران را نزد خود می خواندم و با ایشان گفتگومی‌کردم. 
از زاینکه به اندازة کافی آ گاهی و شایستگی پزشکی داشتہ تم که به آنها کمک کنم بسیاء ر خشنود بودم و 
از اینکه مريت در کنارم بود» خوشحال بودم. E‏ خود گفتم: : «ای ساعت 
آبی از جریان بایست! ای آب جلوروانی خود را بگیر تا این لحظات زیبا ساکن بمانند!» وجود این 
لحظات خوش سبب شد فراموش کنم که بایستی به کاخ زرین می رفتم. ملاقاتِ مرا با ملکذمادر از 
پیش به آگاهی او رسانده بودند. ولی امروز معتة ی که ملاقات با ملکة‌مادر را عمداً فراموش کرده 
بودم زیرا در آن روز خود را خوشبخت احساس می‌کردم. 

وفتی سرانجام سایه ها درازتر و حياط خانه من از مراحعین خالی شك , مريت بر دستانم ا ربخت 
و یکدیگ ر را در شستشو کمک کردیم و این کار را من با کمال میل و اشتیاق انجام می دادم. سکن لاس 
پوشیدم و وقتی خواستم با دست گونه‌های مریت را لمس کنم مرا از خود راند و گ ت: «سینوحه شتاب 
کن و خود را به عفریته ات برسان و بیهوده وقت را از دست مده تا بتوانی قبل از نیمه شب با زگردی. آری 
به حوبي احساس می‌کنم که قلبم برای تومی طپد ولی نمی فهمم جرا.» 
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مریت طوق افتخارم را برگردنم آویخت و کلاه گیس پزشکی را بر سرم نهاد و گونه هایم را چنان با‎ 


مریت ۶:۷ 


محبّت نوازش داد که کوچکترین میلی به رفتن به کاخ در خود احساس نکردم و به هیچ وجه نمی خواستم 
او را ترک کنم در حالی که فکر کردن به دیدار با ملک؛مادر در دلم وحشت‌برانگیخته بود. به هر حال 
برده‌های خود را فراخواندم و به ضرب جماق و دادن نقره به ایشان خواستم که مرا فوراً به قایق برسانند. 
همین طور پاروزن‌ها را نیز واداشتم تا هر جه زودتر مرا به کاخ‌ززین برسانند. درست لحظه‌یی که خورشید 
پشت کوهها پنهان می شد و ستارگان شروع به درخشیدن کردند قایق کنار اسکله پهلو گرفت و سبب شد 
که به موقع برسم و شرمنده نشوم. 

پیش از آنکه جزئیات گفتگوی خود را با ملکۀ مادر شرح دهم باید بگویم که او ظرف این سال‌ها 
فقط دوبار پسر خود را در آخه‌تاتون دیده بود و هر بار او را به سبب دیوانگی هایش نکوهش کرده بود و 
فرعون از این جهت بسیار اندوهگین بود زیرا مادر خود را بسیار دوست می داشت و عیب های او را 
نمی دید؛ البته این حالتی است که در نهاد تمام فرزندان کور وجود دارد تا اینکه همسری برگزینند و آنها 
سبب شوند که جشمان شوهرانشان باز شود و عیوب مادرشان را ببینند! ولی نفرتی تی بنا به حواست‌پدرش 
سعی نکرده بود که چشم احناتون را باز کند. باید صریحاً اقرار کنم که کاهن «ایه» و «تیه» ملکۀمادر 
در آن زمان روابط خود را از دیگران پنهان نمی داشتند بلکه همه جا همراه یکدیگر ظاهر می شدند که 
گویی می خواستند متقابلاً مراقب یکدیگر باشند. نمی دانم آیا کاخ فرعون پیش از این چنین افتضاحات و 
رسوایی های آشکاری را به خود دیده بود یا نه؟ ضمن اینکه غیرممکن هم نیست زیرا چنین اوضاعی 
هیچگاه ثبت نمی شود و پس ا زآنکه شهود عيني وقایع از بین رفتند همه چیز به فراموشی مپرده می شود. 
درباره ريشه و اصالت نزادی فرعون نمی خواهم جیزی بگویم جون هنوز هم به این اصل که او از نسل 
خدایان است اعتقاد دارم. اگر در رگ وی خون شاهانۀ پدرش جریان نداشت به هیچ وجه نمی توانست 
خون اصیلی داشته باشد زیرا ازمادرش حنین خونی را به ارث نبرده بود و کاهنان از این رو بود که او را 
فرعون نااصل و دروغین می پنداشتند و آنچه از سوی وی سرمی زد از نظر ایشان ستمکارانه تې 
بی حکمت تر و مجنون‌وارتر از تمام دوران حکومت فراعنه گذشته بود. من در این مورد به نظر و باورهای 
کاهنان اعتقادی ندارم بلکه به داوری ها» درک و فهم و ندای قلب خویش بها می دهم. 

باری. تیه ملکه‌مادر دریکی از اتاق‌های شخصی اش مرا به حضور پذیرفت. در این اتاق تعدادی پرنده 
پربریده در جند قفس به این طرف و آن طرف می جهیدند و سروصدا می‌کردند. ظاهراً ملکۀ مادر حرف 
سابق خود را کنار نگذاشته بود و هنوزهم با اشتیاق زیاد در باغ کاخ دنبال شکار پرند گان بود و وسیله تور 
و جوبی که بر آن جسب مالیده بود به شکار ادامه می داد. وقتی وارد اتاق شدم تیه مشغول بافتن یک 
زیرانداز از الیاف جگن بود و پس از آنکه به سبب اندک تعویقی که در رسیدن به کاخ از سوی من سرزده 
بود نکوهشم کرد پرسید: «آیا پسرم دیوانگی هایش را کنار گذاشته است؟ آیا هنوز موقع آن نرسیده است 
که جمجمه اش را بشکافی؟ او با عقاید خویش هیاهوی بسیار برپا کرده و سبب آشوب و بلوا بین مردم 
شده است در حالی که پس از مقوط خدای دروغین دیگر دلیلی برای آشوب مردم نباید وجود داشته 
باشد و دیگر هیچ کس وجود ندارد که بخواهد قدرت فرعون را تضعیف کند.» 


£۸ سوه 


برای او | و ي و روحی فرعون و شاهزاده خانم ها تعریف کردم. به بازی شاهزاده خانم ها با 
غزال و تولۀ سگ خویش و قایشرانی آنها بر : روی دریاچۂ مقس اشاره کردم تا او را اتد کی آرام کرده 
باشم. دستور داد پایین پایش بنشینم و فقاع بنوشم. تعارف کردن فقاع از سر لئامت و خست وی نبود بلکه 
او چون خود از مردم عادّی بود فقاع را به شراب ترجیح می داد. فقاعی که تعارف کرد شیرین و قوی بود و 
خود روزانه چندین سبو از آن می نوشید به طوری که اندامش باد کرده و صورتش به گونه‌یی زننده رنگ 
کبودی به خود گرفته و شباهت به یک سیاهپوست پیدا کرده بود. وقتی کسی به اونگاه می‌کرد 
نمی توانست باور کند که این زن پیر و چاق سالیان پیش با زیبایی خود فرعون بزیگی را از راه به در برده و 
عشق او را از آنٍ خود کرده بود. بهمین جهت بود که مردم معتقد بودند تیه عشق و محبت فرعون را با 
جادوی سياه نسبت به خود جلب کرده بود. این یکی از موارد بسیار نادری بود که فرعون یک زن 
شکارچي ساحل رودخانه را به زنی بگیرد و ملک خویشش کند. 

در حالی که فقاع می نوشید سر صحبت را آمیخته با محبّت به من باز کرد. چنین چیزی غریب نبود 
زیرا من پزشک سلطنتی بودم و این عادت زن‌ها است که به پزشک خود اعتماد زیاد نشان می دهند و 
اسراری را برای او آشکار می‌کنند که هیچکس دیگر نمی تواند چنین امتیازی را داشته باشد. در این مورد 
هم ملکمادر با دیگر زنان تفاوتی نداشت. فقاع زبان وی را باز کرد و گفت: «سینوحه» پسرم از سر 
حماقت به تو لقب «مردتنها» را داد در حالی که به نظر نمی رسد چندان هم تنها باشی . می توإٹم با تو 
شرط ببندم که در آخه‌تانون هرشب را با یک زن به سر برده‌یی من زن‌های آخه‌تاتون:را خوب 
می شناسم!- آری‌سینوحه, تومردی آرام و ساده هستی و شاید هم آرام و ساده‌ترین آدمی که تا به حال 
شناخته ام. آرامش و بی خیالی توچنانم خشمگین می‌کند که دلم می خواهد این سوزن مسین را به تدت 
فرو کنم تا ناراحت و ناآرامت ببینم! اصلاً نمی فهمم این آرامش را از کجا و از جه داری! ولی مطمئناً 
آدمی هستی با قلبی پاک و بی آلایش ضمن اینکه نمی توانم درک کنم آدمی از ان گونه سرشت و صفت 
چه سودی می برد و اصولاً از خوب بودن چه چیز عاید آدمی می شود. من دقت کرده و دریافته ام فقط 
آدم‌های ابله که کا ری دیگر نمی توانند انجام دهند وب هستند. به هر حال باید بگویم غیبت توبه 
گونه یی چشم گر اثر ناراحت کننده‌یی بر من می‌گذارد و می خواستم به توبگویم آتون که من او را از سر 
بلاهت به قدرت رساندم دردسرهای زیادی برایم درست کرده است. در واقع به هیچ وجه نمی خواستم کار 
به اینجا بکشد و آتون را از آن جهت علیه آمون بر پا کردم تا با سقوط او قدرت من و پسرم بیشتر شود. 
راستش را بخواهی تمام این هیاهوو سرو صداها از اندیشه‌های ایه شوهر من برخاسته است. تومی دانی 
که او شوهر من است یا اینکه می خواهی خود را معصوم و ساده نشان دهی و بگویی که این راز را 

نمی دانستی و اصولاً یه را شایسته ازدواج با من نمی دانی. منظور من دقیقاً این است که اي ملعون که 
دیگر به اندازة یک کاوماده شیرده قدرتی ندارد آتون را از هلیو پولیس همراه خود به اینجا آورد و احساسات 
پسر جوان مرا به سود او برانگیخت. براستی پسر من از این خدا جه سود دیده است اما چه توان کرد که او 


از کودکی خیالپرست و رویایی بود. او دیوانه است و بایستی حمحمه اش را شکافت. نمی دانم چه جير 


مریت ۹ 


در نهاد اولانه کرده است که همسرش» دختر زیبای ايه پشت سرهم دخترمی زايد در حالی که 
حادوگران عزیز و محبوب من تمام سعی خود را به کار برده اند تا او پسر بزاید. این را نیز نمی توانم درک 
کنم جرا مردم از جادوگران من این چنین نفرت دارند ولی باید آ گاه باشی با اينکه اینان سیاهپوست 
هستند و قطعه یی عاج بر بینی فرو و لب‌های نوزادان خویش را ضخیم و جمجمه‌هاشان را کشیده می‌کنند 
آدم‌هایی هستند دوست داشتنی. می دانم که مردم از آنها متنفرند لذا آنان را در دهلیزهای کاخ خود 
پنهان کرده‌ام وگرنه مردم ایشان را خواهند کشت. من ولی نمی توانم از یشان جشم بپوشم زیرا هیچکس 
جز ایشان نمی تواند برای من داروهای مقوی باه بسازد. اما اگر فکر کنی که ایه بتواند از نظر جنسی مرا 
ارضا کند اشتباه بزرگی مرتکب شده‌یی در ضمن نمی فهمم چرا این چنین محکم به او چسبیده ام و 
نگهش داشته ام در صورتی که بهتر بود او را از قدرت می انداختم. شاید هم قادر نبوده ام او را رها کنم 
حتی اگر به این کار مایل بودم و همین موضوع برای من نگرانی و اندوه به بار آورده است از این رو امروز 
تنها دلخوشی من همین سیاهپوستان عزیز هستند. » 

او این سخنان را زیرلب می‌گفت درست مانند زنان گازر در بندر که فقاع می نوشند و زمزمه می‌کنند. 
باری بهعین منوال ادامه داد: «سینوحه, سیاهپوست‌های من پزشکان حاذقی هستند ولی مردم نادان 
ایشان را دشنام می دهند و جادوگرشان می خوانند. حتی تونیز می توانی برخی نکات را از آنها بیاموزی به 
طی که بتوانی بیشداوری‌هایت را به سبب رنگ پوست و بوی بدنشان کنار بگذاری و تنها به شخصیت 
آنان بیندیشی آن وقت ایشان خود رازها و شگردهای طبّی خویش را برایت آشکار خواهند ساخعت که من 
البته زياد به این موضوع امیدوار نیستم زیرا سعی بسیار در پنهان نگه داشتن اسرار خود دارند. سینوحه, از 
آنجا که تویک پزشک هستی و بهمین سبب مرا لونخواهی داد به تو اعتماد می‌کنم و می‌گویم که گاهی 
اوقات با آنها همبستر هم شده ام زیرا آنها مباشرت را جون دارویی مؤثر می دانند. آنان برای من همچون 
رازی سر پوشیده هستند که جشمۀ گرم حیات» زمین, آفتاب و حانوران را به من نزدیکتر می‌کند. از تو 
می خواهم اعترافات مرا جایی با زگومکن و اگر چنین کنی به من آسیبی نمی رسد زیرا می توانم بگویم 
که تو دروغ می‌گویی و به آن نکات دیگری نیز خواهم افزود.» 

خحطوط جهرة وی در هم رفته بود. دیگر فقاع هم نخورد و دوباره به بافتن زیرانداز رنگارنگ خود 
پرداخت. جون جرأت نگاه کردن به چشمانش را نداشتم از این رو به انگشتان تیره رنگش که الیاف 
حگن را به یکدیگرپیوندمی زدند خیره شدم و سا کت ماندم. او که سکوت مرا دید به صحبت ادامه داد: 
«تنها حیزی که دراین دنیا معنا و مفهوم دارد قدرت است و بس. ولی آنهایی که در قدرت زاییده می شوند 
ارزش آن را نمی شناسند و تنها کسانی مانند من که درمیان گندابها دنیا آمده اند ارزش قدرت را به 
خوبی می شناسند. سینوحه, باور کن که من می دانم قدرت چه ارزشی دارد! تمام آنچه را که تا به حال 
انجام داده ام برای رسیدن به قدرت و حفظ ان بوده است تا بتوانم پسرم و نوه‌ام را حفظ کنم و بدینوسیله 
کی و خونم بر اریکۀ زرّین فرعون زنده و پویا بماند و برای رسیدن به این هدف از هیچ کاری فروگذار 
نخواهم کرد. شاید اعمال من برای خدایان زشت بنماید اما بگذار صراحتاً بگویم که من برای خدایان 
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اهمیت حندانی قارا ل نیستم زیرا فرعود ها بر بالای سر خدایان می ایستند و سرانجام اینکه کار نیک و بد 
اص وحود ندارد. تشک آن کاری است که با کامیابی وبدکاری است که با نا کامی روبرو شود. با 
تمام این احوال وقتی به اعمال خود می اندیشیم قلبم را تکار نمی دهد و امعا و احشایم به هم می ریزند 
زیرا م ن نیز یک زد هستم و همه زد‌ها خرافی و او وهام پرست. امیدوارم که سیاهپوستانم مرا در ر این راه 
کمک e‏ ز هر جیز دیگر له سبب اندوه و SE‏ و 
نفرتی تی است ند. او تا کنون جها: رن ایک وه رل ی قاس بر 
انداخته شده است تا همواره آن را برابر پای خود ببینم. نمی توانم شرح دهم اما با کارهایی که انجام 
داده ام سیب پدید آمدن شنامت و نحوستی شده ام که همیشه در ر برابر چشمانم هست و سبب وحشتم 
گردیده | ست 

از میان لب های ضخیمش گله و و شکایت زمزمه می شد. باهای پهن او از ا رامی تکان می خوردند اما 
انش ن بدون وقفه و با مهارت مشغول بافتن بودند, او را زیر نظر داشتم و متوجه شدم گره‌هایی که 
می زد به شیوه همان گه‌هایی بود که شکا, رحیاد پرنده برای ساخحته ی 
گره ها را به خوبی می شناختم. م" ن براستی اوق شيو کره رن را می شناختم! این گونه گره‌ها گونه‌یی 
ناد در ار سرزمین سفلی بود که من در زمان کودکی بر سبد دود گرفتة خود که بربالای رختخواب مادرم 
آویزان ك بود دیده بودم . با یی بردن به این نکته احساس کردم که عنقریب قلبم از ز کار خواهد افتاد و اعضای 
بدنم منجمد خواهد شد: در نیمه شبی که تولد یافته بودم باد ملایمی ازباختر وزیده بود و سبد بافته از 
۳ ع ۲ ۲ ۲ 0 ِ 
حکن به هنگام طفیان رود به سوی نیل سفلی حرکت کرده و جریان باد آن را به ساحل نزدیک خانه پدرم 
رانده بود. فکر تازه و عحیبی که در هنگام دقیق شدن به حرکات انگشتان ملکة مادر به دهنم رسید و به 
مغزم خطور کرد به قدری خوفنا ک و دیوانه کننده بود که نمی خواستم به تفکر خود در این زمینه ادامه دهم 
و آن را به پایان ببرم بلکه به خود م ی‌گضتم هر کس که بتواند سبد جگنی ببافد دام شکار پرنده نیز می تواند 
باقد. اما شکا؛ رچیان پرنده در سرزمین سفالی فعالیت داشتند و من در ر طیوه هرگز کسی را که با این نوع 
گره سبد ببافد ندیده بودم. زمانی که کو د کی بیش نبودم به دفعات و با دقت به سبد حگنی خیره شده بودم 
و گره‌هایی که الیاف جگن را به یکدیگر محکم کرده بود سیب جلب وهم شده بود. من در آن زمان 
ارتباط نوع گر سبد جگنی را با سرنوشت خود نمی دانستم. 

تیه ملکه مادر متوجه نبود که من حرکات انگشتان او را زیرنظر گرفته ام و در ضمن منتظر پاسخ من نیز 
نبود. او که در افکار و خبالات و خاطرات خویش فرو رفته بود گفت: «سینوحه شاید فکر کنی از اینکه 
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بی پرده با تو سخن می گویم ری زشتخو و مورد انزحار دیگران باشم ولی از تو می خواهم که دربارهٌ اعمال 
من با بی توحهی و و عدم علاقه داوری نکن کک ای ی کی ا یی ا 
برای یک زن شکار جی آسان نیست به حرم فرعون که همه رنگ تیرۀپوست و پای پهن او را تحفیر و 
تخفیف می‌کنند و هزاران بار به تنش نیش سوزمی زنند راه‌یابد و تنها ترحم و رقت قلب شخص فرعون آن 
هم زمانی که سر حال باشد وی را از دشواری‌ها برهاند و افزون بر آن زیبایی و جوانی خود زن. بنابراین 


تمجب مکن اگر بگویم بدون کمک این و آن توانستم فرعون را پای‌بند عشق خود کنم, به این ترتیب که 
هر شب از ر رموز گونا گون عشقبازی ویژه زنان سیاهپوست استفاده کردم و چنان گرفتارڈ ش ساختم که بدون 

نوازش‌ها و شگردهای عاشقان؛ من نمی توانست زندگی کند و من توانستم توسط وی بر سراسر مصر 
فرمانروا شوم و باز بهمین شیوه توانستم تمام موانمی را که رقیبانم در کاخ زرّین برایم ایجاد کرده و 
دام هایی را که بر سر راهم گسترده بودند از ز میان بردارم. از انتقامجویی دشمنانم نیز نمی ترسیدم زیرا 
همواره اسباب خنشی کردن و تلافی آن برایم فراهم بود. به این ترتیب تمام زبان‌ها ر را وسيلة حوف و 
وحشتی که در پسرامون فرعون به وجود آورده بودم لال ساختم وبا اتکا به اراده و خواست خود در کاخ 
فرعون حکومت می‌کردم. این وحشت از آنجا در کاخ فرعون حا کم شده بود که من با تمهیدات و 
حیله‌های بیشمار کاری می‌کردم که که زنانِ دیگر فرعون تا زمانی که من پسری برای او به دنیا نیاورده بودم 
پسر نزایند. بهمین دلیل وقتی پسر می زاییدند فوراً به افراد مطمئن و متنفذ دربار موضوع : را می‌گفتم و نوزاد 
سربه نیست می شد و اگر دختر می زاییدند مسریعً أ موضوع را به اطلاع فرعون می رساندم. اراده و خواست 

من تا این اندازه نیرومند بود ولی خود جرأت نداشتم بچه‌یی بزایم زیرا می ترسیدم زیبایی خویش ا از 
دست بدهم. در اوایل من بوسیلهٌ تن خود بر او حا کم بودم و توانستم قلبش را با هزاران گره به وجود خود 
پیوند دهم. . اوولی کم کم که پیر شد شگردهای عشقبازی من که از ز آن طریق بر وی مسلط بودم ناتوانش 
ساخته بود تااینکه لحظه‌یی را که فکر می‌کردم بایستی آبستن شوم و فرزندی برای ی او به دنا آورم فرا شن 
ولی بر حلاف انتظار خویش دختر زاییدم و این امر سبب انزحار من از این فرزند شد. این دختر همان 
«بکتاتون» است. نمی خواستم که او ازدواج کند زیرا همجون خحاری در جشمم بود و عذابم می داد. 
زان به سرعت می‌گذشت و من در وحشتی زایدالوصف فرو رفته بودم تا اینکه سرانجام پسری برای فرعود 
به دنیا آو ردم که او نیز خوشحالی و امیدواری بزرگی برای من به وجود نیاورد. جرا که جوانی بهت زده و 
محنون است. ولی در رعوض اکنون من به پسری که ممکن است صاحب شود اميد بسته ام. , اری. قدرت 
من تا اندازه‌یی زیاد است که زنان حرم فرعون طی سالیان دراز نتوانستند فرزند ذکوری به وی هدیه کنند 
و تنها دختر می زاییدند. سینوحه, ایا تو به عنوان یک یز ک اقرا رنمی‌کنی که جادو و هنر جادوگری من 
در این زمینه جقد ر نیرومند و حالب توحه بوده و هست؟» 

خود را جمع و جور ر کردم و نگاهی به چشمانش انداختم و گفتم: «علیا حضرتا فنون جادوگری توبسیار 
ساده و پیش یا افتاده است چون آن را به آسانی با انگشتانت در الیاف رنگین حگن گره می زنی . هر کس 
که این شیوهٌ بافتن را ببیند سر از راز رآن در می آورد.» 

زیراندازی را که مشغول بافتن آن بود چنان به سرعت و با دستپاچگی :به گوشه‌یی انداخت که گویی 
دستش را سوزانده بود و جشمانش مه بو 
«سینوحه آیا تو هم حادوگر هستی که اینگونه سخن می‌گویی یا اینکه همۀ مردم به این گونه اسرار واقف 
شده‌اند؟» پاسخ دادم: «هیچ رازی برای همیشه نزد مردم پنهان نخواهد ماند. . همه ازاسرار و رازهای مگو 


به موقم آ گاه خواهند شد و ضرورتی هم ندارد در دیا کی ابا تکوس علباحضرتا. 
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اعمال تو به احتمال زیاد بدون حضور شاهدان عینی انجام شده است و نسیم شبانگاهی آن را در گوش 
بسیاری زمزمه کرده است و توهرگز قادر نیستی نسیم را از حرف زدن بازداری حتی اگر قدرتی داشته 
باشی که بتوانی بر دهان آدمیان قفل حاموشی بزنی . اما این کار جادویی که انگشتانت مشغول انجام آن 
است زیرانداز زیبایی را بافته است که اگر آن را به من هدیه کنی بسیار ممنون خواهم شد زیر ارزش آن 
را تنها من می دانم و بس.» 

در اثنایی که سخن می‌گفتم او آرامش خود را از دست داد و ضمن نوشیدن فقاع انگشتانش دوباره 
شروع به بافتن کردند. وقتی سای راچد اون برجم دگای شیطنت‌بار به من انداخت و گفت: «شاید 
این زیرانداز را پس ازپایان گرفتن بافت آن به تو هدیه کنم. این محصول دست من قشنگ و گرانبها و 
سلطنتی است زیرا من خود آن را بافته ام ولی می دانی که اگربه کسی هدیه داده شود او نیز باید به طرف 
مقابا ل هدیه‌یی بدهد. پس سینوحه, تو در عوض جه هدیه‌یی به من خواهی داد؟» خندیدم و خیلی صریح 
روشن به او گفتم: : «هدیه‌یی که در عوض Em SS‏ 
عزیزش می دارم که می خواهم تا دم‌مرگ آن را در دهان داشته باشم و اگر عليه تو حرفی بزند چیزی 
عایدش نخواهد شد بنابراین آن را به تو هدیه می‌کنم!» 

زیرلب غرولندی کرد و نگاهی به به من انداخت و گفت: «جرا باید جیزی را که درید قدرت خویش 
دارم به عنوان هدیه بپذیرم؟ اگر قرا رباشد که زبان تورا ببرم هیچکس قادر نیست مانع من شود. حتی 
می توانم دستانت را نیز قطم کنم که دیگر قادر به نوشتن نباشی . ھی را و ی 
سیاهچال های خود بیندازم تا سیاهپوستان مرا ببینی که احتمال دارد هرگز از آنجا بازنگردی زیرا با کمال 
میل دست به قربانی کردن آدمیان می زنند.» 

پاسخ دادم: «ظاهراً فقاع زیادی نوشیده‌یی . امشب دیگر فقاع ننوش وگرنه در کابوس‌هایی که به 
سراغت خواهد آمد از جمله اسب آبی نیز خواهی دید. زبان من از آن تواست و من آن را در برابر 
زیراندازی که مشغول بافتن آن هستی به تومی دهم.» 

از جای برخاستم تا بروم و او مرا مانع شد و درحالی که مثل تمام پیرزن‌هایی که مست می شوند 
e‏ «سینوحه تو مرا خیلی سرحال می آوری. تو مرا واقعاً سرحال می آوری!» 

و را ترک کردم و به آسانی و بدون زحمت به شهر با زگشتم. شب را در کنارمریت بسر آو, ردم ولی 
E‏ از رفتدم به کاخ کاملاً خوشبخت احساس نمی‌کردم زیرا دایماً آن سبد بافته از 
جگن را که دودخورده و سياه شده و بالای رختخواب مادرم آویزان بود به نظر می آو ردم و به آن انگشتان 
تیره رنگی که با گره‌های مخصوص تله پرند گان الیاف جگن را ته نکب تام تا زیراندازی ناف 

شود می اندیشیدم و وزش آن نسیم شبانگاهی که قایق بافته از حگن را از کنار دیوارهای کاخ سلطنتی در 
مسیر سفلای‌نیل به ساحل طیوه از ش کشانده بود فکر می‌کردم. وقتی تمام این نکات را به یاد 1 وردم آن‌وقت 
احساس کردم که دیگر مغل گذشته آن‌چنان خوشبخت نیستم زیرا وقتی آدمی ۲ گاهیش درباره موضوعی 
افزون شود به رنجها ونگرانی هایش نیز افزوده می شود. اما من دیگر جوان نبودم که بتوانم ۾ اين رنج ها و 


نگرانی ها را ندیده بگیرم.» 
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یکی از مأموریت‌های رسمی من در طیوه بازدید از خانزند گی بود که سال‌ها آنجا را ندیده بودم. اکنون 
به دلیل اینکه مقام من به عنوان جمجمه شکاف ساطنتی مکلفم می‌کرد سری به خانه زند گی بزنم و آنجا را 
از نزدیک ببینم. افزون بر این به سبب اینکه در آخه تاتون حتی یک بار هم جمجمه‌یی را نشکافته بودم 
نگران آن بودم مبادا مهارت خود را در این زمینه از دست داده باشم. بنابراین به خانۀزن د گی رفتم و به جند 
آزمایش عملی دست زدم و نوآموزانی را که می خواستند در کار حمجمه شکافتن تخضص بیدا کنند حند 
ساعتی درس دادم. خان؛زندگی شباهتی به گذشته نداشت و ارزش و اهمیت آن به شڌت رو به کاستی 
گذاشته بود زیرا حتی مرضای فقیر هم به آنجا رجوع نمی‌کردند. و بهترین پزشکان خانه زند گی برای 
کسب درآمد, در شهر مشغول کار شده بودند. تصور می‌کردم سطح معلومات وعلم طب در آنجا بالا تر رفته 
باشد زیرا نوآموزان دیگر مجبور نبودند برای رسیدن به مقام کاهنی درجۀ یکم آزمایش بدهند و سپس اجازه 
ورود به خانه زند کین را کسب کنند. اکنون آنها می توانستند بپرسند: «برای حه؟» که در سابق مرسوم 
نبود. آنچه مرا بشگفتی آورد خامی نوآموزان بود. آنها اشتیاقی به پرسیدن «برای جه؟» نداشتند بل فقط 
می خواستند دانش طبابت را شتابزده و سطحی بیاموزند و نامشان در دفترخانۀ رید گی ثبت شود تا با 


184 
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به سبب کمبود مراجعه کننده چند هفته‌یی طول کشد تا توانستم سه عمل حراحی جمجمه انجام 
دهم. هدف من این بود که بار دیگر مهارت خود را در کار شکافتن جمجمة انسان به بو آزمایش بگذارم. 
این سه عمل جراحی به قدری مورد توحه شا گردان و استادان خانۀزند گی قرار گرفت که به من تبریک 
گفتند و مهارت و استادی دستان مرا ستودند. اما خود احساس کردم که دست‌هایم آن پختگی و 

8 ِ 72 ۳ ر ا 

حالا کی سایق را نداشتند و نیروی دید من نیز انگار تحلیل رفته بود زیرا مشل گذشته نمی توانستم فورا و با 
یک نگاه درد و رنحی را که مریض می‌کشید بشناسم بل بایستی پرسش های زیادی مطرح می‌کردم و به 
معاینات طولانی و متعّد بیماران می پرداختم تا از درستی تشخیص خویش مطمئن شوم. بنابراین تصمیم 
گرفتم در منزل خود نیز بیماران را بپذیرم و به طور رایگان معالجه شان کنم. 


اشتغال به کار طبابت زروسیم بدست اورند. 


نخستین عمل حراحی را از سر ترحم و دلسوزی انجام دادم زیرا بیمار قابل معالجه نبود و بایستی درد 
جانکاهی را تحمّل می‌کرد. دو عمل جزاحی دیگی, برعکس اهمیّت بسیار داشت و برای انجام آن بایستی 
از تمامی حذاقت و کارکشتگی خویش کمک میگرفتم . بیمار نخستین مردی بود که چند سال پیش از 
آن دریکی از روزهای گرم تابستاد با زنی سرگرم معاشقه بود که بناگاه بستگان زن سر رسیده بودند و به 
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هنکام فرار از يشت بام منزل معشوقه با سر به رمین خورده و بی هوش در کوحه افتاده بود بدون انکه 
ت 0 ۳ و 3 ۹ 5 ۳ 
کوچکترین اثر زخمی ویا کوفتگی برسرداشته باشد ولی پس از چندی دچار بیماری صرع شد و به 
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دفعات حملۀ صرع به وی عارض گشته بود به ویژه هنگام نوشیدن شراب این حالت بیشتر به سراغش 
می آمد. اگر جه هیجگاه گرفتار اوهام و خیالات حنون آمیز نمی شد ولی وفتی آذار صرع در وی مشهود 
می شد با صدایی دلخراش فریاد می‌کشید و پاهایش به شدّت تکان می خورد و به سر و صورت خود 
می‌کوبید و زبانش را گاز می‌گرفت و دهانث ش کلید می شد و خود را خیس می‌کرد. او از این حالت خود 
جنان وحشت و انزحاری داشت که داوطلبانه ازمن خواهش کرد جمجمه اش را بشکافم و من نير 
درخواستش را پذیرفتم. بنابه پيشنهاد و اصرار پزشکان خانه زند گی شخصی را که حرفه اش بندآوردن خون 
بود به هنگام عمل بر بالین بیما: رحاضر کردم هر چند که خود به جنین کار ری اعتقاد نداشتم و بیشتر به 
استادی و آ گاهی های پزشکی خویش پای بند بودم. این شخص به مرانب ابله تر و خواب آلودهتر از آن 
کسی بود که من قبلاً شرح حال او را به تفصیل نوشته‌ام. در طول مدت عمل جراحی بایستی مرتباً تکانش 
می دادند و یا به صورتش فوت می‌کردند تا مبادا چرت بزند و از انجام تکلیف خود باز بماند. اقا با این 
وصف دایماً از محل زخحم حول حار ری بود. به هر حال تمام جمجمة بیمار را شکافتم و دیدم بسیاری از 
نقاط مغز او را | حون دلمه شده فرا گرفته است از این رو برداشد شتن دلمه‌های خون مدت زیادی به طول 
انجامید و در عین حال اگر قرار بود تمام آن را بر می داشتم بیمار می مرد. او از مرض صرع رهایی یافت 
اما سه روز بعد مرد. این عمل جراحی با ستایش و شگفتی حاضران روبرو شد و مهارت مرا بسیار ستودند 
و شاگردان که به جزییات کار من دقیق شده بودند پرسش هایی مطرح ساختند که پاسخ لازم به آنها داده 
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سل 

دومین عمل نسبتاً آسان بود زیرا بیمار پسربجه‌یی بود که گزمه های شهر او را با سری کوفته و حالتی 
نزدیک به موت در خیابان پیدا کرده و به خانه زند گیش آورده بودند. من به طور اتفاقی از خانزندگی 
قی‌گذشتم و دیدم که هیچ پزشکی حاضربه مداوای او نیست و می‌گفتند که پسربچه تحت هیچ عنوان 
علاج نخواهد شد و بهتراست همان طوربیهوشش بگذارند تا بمبرد ولی من نظر دیگری داشتم و خیلی زود 
جمجمةٌ او را شکافتم و خرده‌های استخوان را از مفزش بیرون کشیدم و جای شکاف را با نقره داغ گرفتم 
و او بهبود یافت وتا دو هفته بعد نیز که من طبوه را ترک کرده بودم زنده بود ولی نمی توانست دستانش را 
به خوبی حرکت دهد و هنگامی که دست‌ها و پاشنه‌های پایش را با پر قلقلک می دادند چیزی احساس 
نمی‌کرد ولی با این حال معتقد بودم که با گذشت زمان سلامت کامل را به دست خواهد آورد. عمل 
جراحی پسربچه برعکس عمل قبلی چندان مورد توجه دانش آموزان و استادان قرار نگرفث زیرا موفقیت 
عمل را امری طبیعی زد حتف وتا از مهارت من در این کاررشگفت زده شده بودند. این بار کار من 
از جهت دیگر نیز فوق العاده بود: نوع زخم و شتابی که برای عمل داشتم به من اجازه نمی داد که موی سر 
پسربچه را پیش ازعمل بتراشم و از این روپس از آنکه پوست سر وی را از روی صفحه نقره به هم آور ردم و 
بخیه زدم نتیجتاً زخم زیر موی سرش پنهان ماند و هیچکس نمی توانست به وجود آن پی ببرد. کارکنان 
تاه زند گی از ز استاد و شاگرد به سبب مقام والاء یی که داشتم احترام پیش از حدّی برا یم قایل بودند و 
وقتی گام | برمی داشتم مؤدبانه راه باز می‌کردند ویا ازبرابرم کنار می رفتند اقا در عین حال جون از آخه تاتون 
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آمده بودم اعتمادی به من نداشتند تا صریح با من گفتگ وکنند. سرچشمه این احساسء قدرت خدای 
دروغین. فرعون بود. دربارۂ آتون با ایشان صحبتی نکردم و تنها دربارةٌ کار و حرف پزشکی اظها رنظر 
می‌کردم و سخن می راندم. روزبه روزبرای درک بیشتر حضور من برکوشش خود می افزودند و هر جا 
می رفتم دنبالم روان بودند و در ضمن سعی می‌کردند به مکنونات قلبی ام نیز پی ببرند تا اینکه 
گفته‌هاشان شگفتی مرا برانگیخت پس از انجام سومین عمل جراحی جمجمه پزشکی نزد من آمد که 
بسیار دانشمند بود و با مهارت زیاد چاقوی جراحی را به کار می‌گرفت. او به من گفت: «سینوحه» ای 
پزشک سلطنتی . حتماً دریافته‌یی که خانۀ زند گی بسیار خلوت تر از گذشته به نظر می رسد و کمتر کسی 
مثل سابق به ما رجوع می‌کند در صورتی که امروز خیلی بیشتر از گذشته بیمار و بیماری وجود دارد. توبه 
سرزمین های گونا گون سفر کرده‌یی و فون پزشکی بیشماری فراگرفته‌یی و شگردهای بسیاری در این زمینه 
به جشم خود دیده‌یی ولی شک دارم نحوةٌ معالحاتی را دیده باشی که امروز در طیوم اما در خفا انجام 
می شود و به بهبودی بیمار منجر می‌گردد. فنون و شگردهای پزشکی ما نه به چاقوی جراحی ونه به آتش و 
| که شوم» آیا میل داری با شیوه‌های تازۂ ما در کار پزشکی از نزدیک آشنا شوی؟ اگر چنین است باید 
قول دهی از آنچه می بینی و می شنوی چیزی به دیگران بروز ندهی ! ضمناً هنگامی که به «مخل مقدس 


تندرستی » برده می شوی باید حشمانت را ببندند تا نتوانی محل آن را بشناسی .» 


نه به دارو و نه به زخمبندی نیازدارد. به من تام تخت داده اند تا در این باره با تو صحبت کنم و در ضمن 


سخنانش به دلم نجسبید چون بیم داشتم مبادا این کار سبب رنحش فرعون شود. با این حال 
کنجکاوی شدید من باعث شد که بگویم: «به نظر می رسد که این روزها ماجراهایی در طیوه در حال 
تکوین است و رویدادهای عحیب و غریب و نادری اتفاق می افتد. مردان افسانه نقل می‌کنند و زنان 
جهره‌یی شگفت انگیزدارند, اما هرگز دربارة معالجه بیماران بر اساس اعتقادات مذهبی چیزی نشنیده ام. 
تردید دارم که بدون استفاده از جاقوی جراحی, داری آتش و زخمبندی بتوان بیماری را مداوا کرد. از 
اینرو مایل نیستم شاهد شعبده بازی باشم .» 

شدیداً به من اعتراض کرد و گفت: «همگی می پنداشتیم که تو دچار پیشداوری نمی شوی تو 
سرزمین های بسیار را زیرپا گذاشته‌یی و دانش وآ گاهی های زیاد برای ما مصریان به ارمغان آورده‌یی و 
بدین سبب مجهولات را بر ما معلوم گردانیده‌یی و حتی بدون آهن گداخته و یا گازانبر از خونریزی زحم 
حلوگیری می‌کنی . بنابراین چرا نتوان بدون چاقو و آتش به عمل جراحی دست بازید؟ به تواطمینان 
می دهیم که به نام و شهرتت لطمه نخورد و به دلایل حاص می خواهیم که شاهد عینی ما باشی و خود 
ببینی که مکر و حبله‌یی در میان نیست. تو شاهدی بی طرف و کاملاً تنها هستی و ما به وجود چون توبی 
نیاز داریم.» ۱ 

گفته هایش حس کنجکاوی مرا برانگیخت و متقاعدم کرد و در ضمن مایل بودم که به دانش پزشکی 
خود باز هم جیزی بیفزایم بنابراین به پیشنهاد وی گردن نهادم. پس از آنکه تاریکی بر سراستر شهر 
گسترده شد پزشک یاد شده با یک تخت روان به خانۀ من آمد و مرا بر آن نشاند و چشمانم را بست. وقتی 
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تخت روان بر زمین گذاشته شد دستم را گرفت و مرا از دالانی گذراند. گاه‌بایستی از پلکان بالا 
می رفتم و گاه‌پایین تا اینکه به او گفتم ازاین کار خسته شده‌ام و این شوخی را تحمل نتوانم کرد. در 
حالی که سعی می‌کرد آرامم سازد دستمال از چشمانم برگرفت و به تالار بزرگی هدایتم کرد که بر 
دیوارهای سنگی آن چراغ‌های بسیاری روشن بود. سه بیمار که هر کدام بر تختی روی زمین دراز کشیده 
بودند جلب‌نظر می‌کردند و کاهنی که سرش را تراشیده بود و چهره اش از روغن مقدس برق می زد سوی 
من آمد و مرا به نام خواند و تقاضا کرد سه بیماریاد شده را دقیقاً معاینه کنم مطمئن شوم حیله‌یی در کار 
نیست. لحنی آرام و قاطع داشت و از چشمانش دانایی می‌بارید. پيشنهادش را پذیرفتم و به معاینة 
بیماران پرداختم و در همان حال جراح خانزندگی نز که مرا با خود به اینجا آورده بود به من کمک 
می‌کرد. 
مطمئن شدم که هر سه نفربراستی بیمار هستند و از شدّت ناتوانی نمی توانند از حای بلند شوند. 
نخستین بیمار زنی بود که بدنی لاغر داشت و بر چهرة تکیده‌اش تنها جشمان سیاه او به گونه‌یی 
وحشت آفرین حرکت می‌کرد. نفر دم نوجوانی بود که سراسر پوست بدنش را زخم ها و تاول‌های جرکین 
گرفته بود. سومین بیمار پیرمردی با پای فلج بود که اصلاً نمی توانست گام بردارد و من برای حصول 
اطمینان از فلج پای او چند بار سوزن به پایش فرو کردم و آثار درد در او مشاهده نکردم. پس از پایان 
معاينة بیماران, کاهن را گفتم: «من این سه نفر را به کمک تمامی تجارب و دانش پزشکی خود معاینه 
کردم و اگر پزشک معالج ایشان بودم هیچ راهی به نظرم نمی رسید جز اينکه به خانهزندگی روانه‌شان 
سازم. این زن جوان و پیرمرد به سختی معالجه خواهند شد ولی شاید بتوان نوجوان بیمار را با حمام روزانه 
گوگرد تسکین داد.» کاهن لبخندی زد وما دو نفرپزشک را در قسمت عقب تالار که تاریک بود نشاند و 
بی صبرانه منتظر رو یدادهای بعدی شدیم. او چند تن از برد گان را فراخواند تا تخت‌هایی را که بیماران 
روی آن دراز کشیده بودند بلند کنند و بر سکویی حای دهند. برد گان سپس مجمرهایی را که در آن مواد 
مخدر بود روشن کردند تا دود حاصل از این مواد بیماران را تخدیر کند. در همین حال از بیرون تالار 
هیاهویی برعاست و در پی آن گروهی از کاهنان در حالی که سرود مقّس آمون را می خواندند وارد تالار 
شدند و دور تا دوربیماران ایستادند و همین طور که خم وراست می شدند و نام آمون را بر زبان می آوردند به 
نبایش پرداختند و آن قدر رقصیدند و خواندند تا اینکه عرق از جهره‌شان سرازیر شد دوش اندازهای خود را 
کنار افکندند و زنگوله‌هایی را که ببر دست داشتند تکان دادند و سین خود را با سنگ های لبه تیز مجروح 
ساختند به طوری که از آن خون جاری شد. قبلا چنین مراسمی در سوریه دیده بودم و برایم تاکن نداشت 
" تا اینکه صداشان بلندتر شد و با مشت به دیوار سنگی کوییدند که نا گهان دیوار باز شد و تندیس آمون به 
گونه‌یی وحشت برانگیز برابر ما ظاهر شد. همان لحظه کاهنان نیز خاموش شدند و این سکوت پس از آن: 
همه هیاهو خوفنا ک می نمود. نوری آسمانی از جهرة آمون, زیر سقف گنبدی شکل و تاریک به سوی ما 
تایید و کاهن بزرگ ناگهان برابر بیماران آشکار شد و هر یک راء به نام خواند و گفت: «برخیزید و گام 


بردار ید آمون ترگ بر شما رحمت آورده و یاداش اعتقادتان را به, خویش این حنین داد.» 
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با چشم خویشتر دیدم که هر سه بیما: ر چشم به تندیس آمون دوختند و به زحمت خویشتن را روی 
تخت به حرکت او ردنت و در تال کمن زد دت گر اواد و میس ا معا دد وبا شک ره 
ایدا مهای خویش دستی کشیدند و در آحربه گریه افتادند و در حالی که نام آمون را بر زبان می آوردند به 
نایش ی او پرداختند و در همان حال دیوار دو باره به هم آمد و بسته شد و کاهنان نیز تالار را ترک گفتند و 
برد گان محمرها را بپرون بردند و تعداد بیشمار ری چراغ لامپا را روشن کردند تا معاینات ما آسان‌تر صورت 
گیرد و جنین تشخیص دادیم که زن جوان می ت ی 
اک کنردهبود کے فی راه رفنتو پیرمرد نیز بدون کمک فیگری بوانست ت راه برود و زحم‌های 
جوانک هم به کلی محو شده بود وپوست بدنش کاملاً صاف و درخشنده به نظر می رسید. تمام این 
رویدادها به مدت جند ساعتِ اب بی به طول آنحامیده بود و من اگر خود به رأی‌العین این وقایع را ندیده بودم 
به هیچ وجه آن را باور نمی‌کردم. 

کاهنی که میزبان ما بود با لبخندی پیرو وزمندانه سوی ما آمد و که کفت: ((سینوحه» حال جه 
می‌گویی؟» به جشمانش نگریتتم و گفتم: «آن رن و مرد گرفتار نوعی حادو بودند که اراده شان به زنحیر 
کشیده شده بود و جادو فقط با جادو باطل می شود آن هم در صورتی که جادوگر بعدی قوی تر و ماهرتر از 
اولی باشد اقا زخم و تاول باقی خواهد ماند و ازطریق سحر و جادو مداوا نمی شود. جز با ماهها استفاده 
از حمام گوگرد. بنابراین اقرارمی‌کنم که تا به حال جنین نحو معالجه‌یی را ندیده بودم. » با نگاهی مرا 
نگریست و پرسید: «سینوحه» آیا به این ترتیب قبول داری که آمون هنوز هم سلطان تمام خدایان است؟» 
پاسخ دادم: «میل ندارم نام دای قلابی را این جنین با صدای بلند بر زبان بیاوری! فرعوت این کار را 
ممنوع ساخته است و من هم خدمتگزار او هستم. » 

به خوبی دیدم که گفته‌های من او را برانگیخته بود اما از آنجا که کاهن درجه یکم بود اراده‌یی 
نیرومندتر از قلبش داشت» پس به آسانی بر شود چیه :شد و با لشندی. گفت: «نام من ««حری حور ' 
است ے حال که نامم را دانستی می توانی مرا به گزمه‌های شهر معرفی کنی ! اما بدان که از گزمه‌های 
فرعون قلابی تو ترس ندارم» همین طور از مجازات» سگ ها و سیاهچال هایش. هر بیماری که به من 
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مراحعه کند به نام امون مداوایش می‌کنم. به هر حال مگذار که درباره جنین مقوله هایی بایکدیگر بحث و 
حدل کنیم بل بهتر آن است که همانند دو دانشمند به بحث پردازیم. از این حهت تو را دعوت می‌کنم که 
به اتاق من بیایی و شراب بنوشی جون می دانم حسته هستی .» 

راهرویی که از سنگ ساخته شده بود به اتاق و محل زندگی مخصوص وی منتهی می شد و هوای 
سنگین آنجا به من فهماند که درعمق زیرزمین هستیم و دهلیزها و سیاهچال‌های آمون را به یادم آورد که 
داستان‌های بیشمار از نها نقل شده نود ولی تا آن روز هیچ فرد تعمبد نشده‌یی را به آنجا راه نبود. 
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(«(حری حور» جراح خانه زند کی را که همراه من آمده بود بدرود گفت و مرا به درون اتاق خود برد. اتاق 


1) Hrihor. 


۸ سینوحه 


او هیچ چیزی برای گذراندن زندگی تجمّلی و راحت کم نداشت. تختخوابی با سقف گنبدی محل 
استراحت او بود» قفسه‌ها و صندوق‌های اتاق تماما از جنس عاج و جوب آبنوس بود و فرش‌هایی نرم و 
گرانبها داشت و تمام فضا را بوی عطر و بخور فرا گرفته بود. مؤدبانه آب معظر بر دستم ریخت و به نشستن 
تعارفم کرد و شیرینی عسلی به من داد و میوه و شرابی قوی, کهنه و آميخته با مر از تا کستان‌های آمون 
برایم آورد. نوشیدیم و او آغاز به صحبت کرد: «سینوحه ما تو را می شناسیم و رفتارت را زیر نظر 
داشته ایم و می دانیم که فرعون را از صمیم قلب دوست داری و خدای دروغین او را برخلاف انتظار ما 
بیگانه نمی دانی ولی به توقول می دهم که حدای او از هیچ لحاظ نسبت به خدای ما برتری ندارد زیرا 
کینه‌توزی فرعون و نفرت وی از آمون و سختگیری به پیروان خدای ما او را از گذشته به مراتب نیرومندتر 
ساعته است. مایل نیستم از موضوعات مربوط به خدایان با توسخن گویم بل توحه من به توا زآنجا است 
که سرشتی انسانی و مردمی داری و بینوایان را بدون هیچ چشمداشتی معالجه کرده‌یی و به عنوان یک 
مصری اصیل, نجیب و وطنخواه سرزمین سیاه را بیش از سرزمین سرخ دوست می داری. بنابراین بگذار 
کک فرعون اخناتون برای مردم فقیر عامل نحوست و نابود کنند؛ مصر است. پیش از آنکه اعمال 
شت و نکوهیده اڈ شی ال نات رشن یابد که جز با حونریزی نتوان جلو آن را گرفت باید نابودش 
ساخت.» جرعه‌یی شراب نوشیدم و گفتم: «من به خدایان التفاتی ندارم و همة آنان را یکسان می بینم 
زیرا مرا از خود سیر و خسته کرده اند ولی یادآور می شوم که حدای فرعون اخناتون غير ازهمه خدایانی 
است که تا کنون وجود داشته اند چون تندیس و تصویری از وی دیده نمی شود و همه آدمیان از فقیر و غنی. 
وضیع و شریف, برده و ببگانه نزد وی ارزشی یکسان دارند. از این رو معتقد هستم که یک سال جهانی 
پایان گرفته و سال جهانی نوینی آغاز شده است و بهمین دلیل امکان دارد وقایع خارق العاده‌یی که در 
اندیث؛ آدمی نگنجد اتفاق بیفتد.» حری حور دستش را به نشانۀ اعتراض به عقاید من بلند کرد و 
لبخندزنان گفت؛ («سینوحه, آن‌طور که پی برده ام تو با جشمان باز مشغول روّیا دیدن هستی, در حالی که 
من تو را آدمی دانا و بخرد می دانم. اهداف و مقاصد من نسبت به اهداف و مقاصد تو دایره‌یی محدودتر 
دارد. تنها آرزويم اینست که اوضاع همچون گذشته شود و پیمانة غللات مردم فقیر پر و نظم و قانون دو باره 
برقرار گردد. می خواهم همگان امنیّت داشته باشند و عقاید دینی هر کس مورد احترام دیگران قرار گیرد. 
نه اینکه عقیده‌یی به وی تحمیل شود؛ کوتاه سخن اينکه تمام عواملی که سبب ادام زندگی است پویا 
باقی بماند, مثلا تفاوت میان برد گان و اربابان ایشا از بین برود. می خواهم که قدرت, شکوه و شرف 
مصر بر پا باشد و کودکان ما در سرزمینی زاده شوند که برای هر کدام از آنها جا به اندازه کافی وحود 
داشته باشد و وظایف از پیش تعیین شده خود را از مهد تا لحد انجام دهند و هیچ آشوب و ناآرامی ریشه دار 
قلب مصریان را همحون تیزاب نخورد. من در انتظار وقوع تمام این ر ویدادهاهستم و بهمین دلیل فرعون 
ایا تون اند از خت زیر افد 


دست به دستانم که کید اکا یی را ست ست از من تقاضایی کند و پس از آنکه به احترام سر فرود آورد 


ت 


گفت: ((سینوجه ی سر به راه» مطیع و رقیق القلب هستی که بد هیچکس را نمی خواهی ولی ما در 
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دورانی زند کی می‌کنیم که باید هر کس خود تصمیم گیرد و هیچکس نمی تواند از گزینشی که در برابر 
خود دارد سر بتابد. ی که با ما نباشد در واقع عليه ما ایستاده است و روزی خواهد رسید که به سزای 
خود برسد و می دانم تو آنقدرها هم ساده اندیش نیستی که ن انی پیش‌بینی کنی » فرعون برای همیشه 
قادر به حفظ قدرت خود خواهد بود. برای من اهمیتی ندارد که تو به کدام یک از خدایان اعتقاد داری و 
اصولاً آیا خدایی هم داری یا نه؟ اما می خواهم یادآور شوم که آمون بدون تو نیز می تواند دوباره به قدرت 

س ت اقا ۰ 5 11 ۷ 2 
برسد. سینوحه توفادر هستی مصر را از فاحعه‌یی که انتظارش می رود و بر آمون سنکینی می‌کند برهانی و 
اینجا تویی که می توانی سرزمین سیاه را از گرفتار شدن به گرسنگی و قحطی» درد و رنج و آشوب نجات 
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دهی و سرانجام این توهستی که می توانی قدرت و شکوه قبلی مصر را به ان باز گردانی .» 

گفته هایش آرامش را از من گرفت, نا گزیر اند کی شراب نوشیدم و عطر شیرین مُر دهان و بینی مرا پر 
کرد. کوشش کردم لبخند به لب آورم و پاسخ دادم: «گویی سگی دیوانه گازت گرفته و یا عقربی جرار 
نیشت زده است! من که قدرت جندانی ندارم» حتی به مهارت و حذاقت تو نیز قادر به معالحه و مداوای 
بیماران نیستم 41 

ار حای برخحاست و گفت: «بگذار جیزی نشانت دهم.» سپس جراغی برگرفت وبه دالانی هدایتم 
کرد و دری را که با جند قفل بسته شده بود گشود. محوطه بی برابر جشمانم آشکار شد که پر از طلا و نقره 
و سنگ‌های قیمتی بود و مقابل نور درخشیدن گرفت و بشکه‌هایی چند به اندازة قد آدمی نیز محوطه را پر 
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کرده بود. خری حور گفت: «نترس! این اندازه ابله و احمق نیستم که بخواهم با زر و سیم فریبت دهم. 
اما بد نیست خود با جشمانت ببینی که آمون بسیار ثروتمندتر از فرعون است. نه. من نمی خواهم با طلا 
فریبت دهم. بگذار چیز دیگری نیز نشانت دهم.» 
Tt 2 ۰ ۳ ۵ 2‏ 

در مسین دیگری را باز کرد و محوطه کوجکی را با جراغ روسن ساخعت. در انحا بر روی سکویی 
سنگین تندیسی از موم دراز کشیده بود که تاحی دوطبقه بر سر داشت و پیکان‌هایی از حنس استخوان بر 
سینه و پیشانیش فرو کرده بودند, بی اختیار دستانم ۳ بلند کردم و اوراد باطل السحرى را که در زمان 
تحصیلم برای رسیدن به مقام کاهنی درجذیکم آموخته بودم زیرلب زمرمه کردم. حری حور با لبخندی مرا 
نکر وت و ديدم دستش که جراغ را گرفته بود نمی لرزد. برسید. «حال باور می‌کنی که دوران قدرتمندی 
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فرعون اخناتون بزودی پایان خواهد گرفت؟ این تندیس مومی را به نام امون لعنت کرده‌ایم و بر سر و قلبش 
پیکان‌های مقس نشانده ایم ولی می‌دانیم که سحرو جادو زمان لازم دارد تا آثار نهایی خود را آشکار 
سازد زیرا خدای فرعون نیز با حادوی خود قادر است مانع از سحر شود. حال که این تندیس را دیدی 
می خواهم با تو چند لحظه‌یی گفتگو کنم.» 

با دقت تمام درها را بست و مرا به اتاق خود برد و جامم را از شراب پرکرد. وقتی خواستم پیاله را سر 
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بکشم. به وضوح متوجه شدم آرواره‌هایم از ترس به یکدیگر می خورد. به طوری که شراب از دهانم بر 
زانوانم ریخت. با جشمان خویش شاهد جادویی بودم که قوی تر از هر جادوی دیگری بود و هیچکس 
نمی توانست جلو اثر آن را بگیرد. این جادو که برای تندیس‌های مومی در نظر گرفته شده است و کاهنان 
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آمون در معبد حرأت ندارند اوراد آن را با صدای بلند بر زبان آورند از نبشته‌های کهن به ایشان ارث رسیده 
است و بسیار وحشت انگیز است. با این وصف بسیار کسانی بودند که در نیروی تأثیر آن شک داشتند 
چون معتقد بودند پس از گذشت دوهزار سال ازساختن اهرام عصر جدید مثل گذشته گرفتا, ر حادو و 
جادوگری نیست. حری حور گفت: «همان طور که می بینی قدرت آمون تا آخه تاتون نیز رسیده است. از 
من مپرس که ما از ز کجا موی سر و ناشن‌های او راب دست آورده‌ایم وبرتندیس مومي | اش نشانده ایم ! 
ولی تا این حد می توانم این راز را آشکار ر کنم که اینها را در ازاء دادن طلا فراهم نیاورده ايم بل کسانی 
که پیرو آمون هستند مو و ناخن اخناتون را برای ما تهیه کرده اند!» 

در اینجا نگاهی پراستفهام به من انداخت وبا کلماتی که سعی می‌کرد با احتباط و تأمل ادا کند 
ادامه ذاد: «هر روز به قدرت آمون افزوده می شود و خود نمونه اش را به هنگام مداوای آن سه بیمار دیدی. 
لعنت و نفرین او هر روز بر مصر و مصریان اثر می بخشد. عمر فرعون هر جه طولانی تر شود» همان قدر نیز 
مردم بایستی در رنج و عذاب رو زگار بگذارنند. سینوحه؛ چه خواهی گفت ا گر تورا دارویی دهم که 
برای همیشه سر درد فرعون را مداوا کند؟» پاسخ دادم: «آدمی برای تحمّل درد و رنج ساخته شده است و 
تنها مرد گان هستند که دیگر دردی احساس نمی‌کنند. » 

با نگاهی یا ربه من خیره شد و اراده و خواست او فلجم ساخت, به طوری که قادر نبودم دست 
خود را بلند کنم. در همان حال گفت: «شاید چنین باشد اما دارو از خود اثری به جای نمی‌گذارد و 
هیچکس هم تو را به چیزی متهم نخواهد ساخت و مومیا گران هم آثاری در امعا ء و احشاء او پیدا نخواهند 
کرد. نیازی نیست که همه چیز را بدانی تنها سعی کن این دارو را به فرعون بخورانی تا سر دردش کاملاً 
مرتفع شود. وقتی دارو را مصرف کرد جنان به خواب خواهد رفت که دیگر دردی احساس نخواهد کرد!» 

دستش را بلند کرد. انگار می خواست نگذارد پيشنهادش را رڌ کنم بنابراین ادامه داد: «نمی خواهم 
به تو رشوه دهم ولی اگر این کار را انجام دهی نامت برای هميشه زنده خواهد ماند و خود رهین 
رحمت‌های آمون خواهمی شد و جسمت تا ابد سالم خواهد ماند و در طول زندگی دست‌های نامربی 
پشتیبانی و حفظت خواهند کرد و هیچ خواست دنیوی وجود نخواهد داشت که برایت صورت تحقق 
نگیرد. من این قدرت را دارم» قول هایی را که به تومی دهم تماماً جرا شود.» 

دستانش را بلند کرد و با چشمانی که از آن آتش می بارید جنان نگاهی به من اتداعت که نتوانستہ 
روی از او برگردانم . نیروی ارادهٌ جادوییش تا آنجا فلجم کرده بود که قادر نبودم حرکت کنم و از 
برخیزم و حتی دستانم را بگشایم او گفت: «اگر دستور دهم که برخیزی, آنگاه برخواهی خاست. اگر 
بگویم دستانت را لد کن آنگاهدستانت راد خواهی کرد اما نمی توانم فرمان دهم برابر آمون تعظیم 
کن مگر اينکه به او اعتقاد داشته باشی و و نمی توانم وادارت کنم کاری انجام دهی که خلاف میل قلبی 
و باطتیت باشد هو و این عامل است که قدرت مرا برابر تومحدود می‌سازد. از این جهت تورا به مصالح و 
منافع مصر سوگند دارویی را که به تومی دهم با خود همراه ببر و آن را به فرعون بخوران تا برای ابد از رنج 
سردرد «هایی بابد!» 
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دستانش ۳ یایین انداعت و در همان حال من نیز توانستم حرکت کنم و جام می را به دهان ببرم و 
a 2‏ ت ا کر اد 

دیگر دستم نلرزد. عطر مر را در کام و بینی خود احساس کردم و گفتم: ««حری حور هیچ گونه فولی به تو 
نمی دهم ولی دارو را برای روز مبادا به من بده. این داروی بی آزار و خطر را که شاید از عصاره کوکنار 
نیز موثرتر باشد به من بده» شاید آن دقیقه فرا رسد که فرعون خود مایل باشد به خواب رود و هرگز بیدار 
نشود.)» 

دارو را که در شیشه‌یی رنگین و بسیار کوچک ريخته بود به من داد و گفت: ((سینوحه» اینده مصر 
اکنون در دست تو است. یقیناً کر کسی عليه فرعون دست بلند کند کاری خلاف ستّت‌ها و آداب ورسوم 
مصر انجام داده است ولی مردم در وضعی خطرناک و نگران کننده به سر می برند و کاسة صبرشان یريز 
شده است و آن لحظه فراخواهد رسید تا کسی بیدا شود و بیندیشد که فرعون نیز حون دیگر آدمیان نیست و 
نابود خواهد شد و اگر بدنش وسیلۀ نیزه و یا جاقو دریده شود ازتن او نیز خون جاری خواهد گردید ولی 
چنین رویدادی نباید هرگز اتفاق بیفتد زیرا قدرت فراعنه متزلزل و تضعیف خواهد شد و درنهایت چنین 
پیشامدی به صلاح مصر و مصریان نیست و از این رو است که می‌گويم سینوحه آینده کشور در دستان تو 
قرار دارد.» ۱ 

شیشۀ دارو را در کمربند خود حای دادم وبا استهزاء گفتم: «در زادرور من سرنوشت مصر در میان 
انگشتانی تیره‌رنگ قرار داشت که الیاف جگن رابه یکدیگ رگره‌می زد. حری حورچیزهایی هست که تورا. 
آن هیجگاه سر در نخواهی آورد گواینکه اعا می‌کنی به همه چیز دآنا هستی . به هر حال اکنون دارو نزد 
من است اما فراموش مکن که من قول و تعهدی به تو نداده ام!» 

لبخندی زد و دستش را به نشانه وداع بالا برد و گنت «یاداشت پاداشی ترگ است.» سپس همراه 
من راه افتاد و هنگامی که از راهرو می‌گذشتيم سعی نداشت چیزی را ازمن پنهان کندء زیرا او قادر بود 
منویات دیگران را از قلبشان بخواند و دقیقاً می دانست که من او را لونخواهم داد ولی یادآور می شوم که 
دخمه‌ها و دهلیزهای آمون زیر معبد او قرار داشت و اگر کسی بدانجا راه می‌یافت به اسراری برمی خورد 


که خودبه خود نمی توانست آن را اشکار سازد. 


٦ 


جند روز بعد «تیه» ملکه ماد در کاخ خویش ھان اندرو کفت:رمازی یه هنگام گستردن دام در 
باغ کاخ او را نیش زده بود. پزشک مخصوص ملکه مادر در لحظه حادثه در کاخ حضور نداشت, معمولا 
جنین است که هرگاه نیاز به کمک باشد کمک کننده در مسخل حاضرنیست. از این جهت مستخدمان 
دربار به طیوه آمدند و مرا به کاخ بردند و زمانی به آن جا رسیدم که تنها توانستم فوت او را تأیید کنم. 
نمی توان پزشک مخصوص ملکه را مسب مرگ او دانست, زیرا اگر محل گزیدن مار را - پیش از آنکه 
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ضربان نبض مار گزیده به صدبار برسد. نگشایند و سپس قسمت بالای زخم را نبندنده زهر مار اثر خود 
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را می بخشد و منجر به مرگ مارگزیده می شود. 

برابر رسم بایستی در کاخ زرّین ملکه می ماندم تا جسد وی به مأموران خانۀ مرگ تحویل داده شود. 
کاهن ایه را زیر نظر گرفتم. او در آن موقم بالای سر جسد ایستاده بود و گونه‌های برآمدۀ ملکه را نوازش 
می داد و می‌گفت: «گاهِ مرگ او فرارسیده بود زیرا عجوزه‌یی زشت سر بود که عليه من دسیسه 
می چید. اعمال نکوهیده اش وی را محکوم به مرگ کرده بود و امیدوارم پس از او مردم روی صله و 
آرامش را ببینند.» با این حال فکرنمی‌کنم ايه مسبب مرگ او بود زیرا جرأت این کار را نداشت. آنجه 
آندو را به هم پیوند می داد نه مهر و محبّت بل جنایاتشان بود. و می دانم با آنکه ايه بر سر نعش ملکه 
سخنانی گفت که در آن احساسی دیده نمی شد اما از مرگش متأثر بود. جون با گذشت سال ها این دو به 
یکدیگر عادت کرده بودند. 

وقتی خبر مرگ ملکۀ مادر رسماً از سوی دربار به آ گاهی عاقه رسد اهالی شهر طیوه. لباس 
مخصوص روزهای تعطیل خود را پوشيدند و با شادی و سرور فراوان در خیابان‌ها و میادین شهر گرد 
آمدند. پیشگویی این و آن دهان به دهان می‌گشت و شماری از زنان پیشگو در میان مردم ظاهر شدند تا 
رویداهای نا گوار آینده را به اطلاع مردم برسانند. جمعیت زیادی مقابل دیوارهای کاخ زین گرد آمدند. 
ايه برای آنکه توحه و محبّت مردم را نسبت به خود جلب کند, حادوگران سیاهپوست ملکه‌مادر را با شلق 
از دهلیزهای زیرزمین کاخ بیرون راند. آنان چهار نفر مرد بیش نبودند و افزون بر آنها عحوزه‌یی حاق و 
زشت منظر بود که اسبی آبی را می مانست و نگهبانان کاخ در حالی که او را با تازیانه می زدند از کاخ 
بیرونش نداختند و مردم بر سرش ریختند و تکه‌تکه اش کردند. جالب آنکه نیروی سحروجادویش, اینجا 
نیز نتوانست در برابر یورش مردم حفظش کند. ابه تمام وسایل جادوگری» داروها و جوشانده‌های گیاهی 
آنان را سوزاند که باعث تأسف من شد زیرا در نظر داشتم آنها را بررسی کنم. 

از ساکنان کاخ کسی را ندیدم کتک له ماد به سرنوشت شوم حادوگران و آن عحوزه 
بگرید حتی شاهزاده خانم با کتاتون به جنازه مادرش نزدیک شد و در حالی که با دستان زیبایش 
انگشتان تیرهرنگ مادر را نوازش می داد خطاب به او گفت: « مادں شوهرت اشتباه کرد که جادوگران 
تو را به جنگ مردم انداعت.» و خحطاب به من گفت: « این حادوگران به هیجوحه مردمان بدسرشتی 
نبودند. آنان از سر میل خود دراینجا زند گی نمی‌کردند بل چشم به جنگل ها و کپرهای زا د گاه خویش 
داشتند. به هر حال اعمال زشت مادرمن نبایستی سبب نابودی ایشان می شد.» 

در همان روز از شاهزاده خانم با کتاتون دیدار کردم و با او به گفتگو پرداختم. سر زیبا و رفتار 
غرورانگیزش اثری عمیق بر من گذاشت. او دربارة حارمحب پرسش‌های زیادی مطرح ساحت و در حالی 
که دوست مرا تحقیر می‌کرد گفت: ((حارمحب نحیب زاده نیست و سخنانش خام و نسنحیده است. اما 
اگر همسری اصیازاده برگزیند فرزندان ایشان افرادی نجیب و اصیل خواهند شد. سینوحه» راستی 
می‌توانی بگویی حارمحب چرا تا کنون ازدواج نکرده است؟» پاسخ دادم: «والاحضرتا. تونخستین 
کسی هستی که جنین پرسشی مطرح می‌کنی . به تواعتماد دارم از اینرو رازی را که تا به حال برای 
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هیچکس فاش نکرده‌ام به تومی‌گويم. زمانی که حارمحب نوجوانی بیش نبود و برای نخستین بار پای به 
کاخ گذاشت نا گهان چشمش به ماه‌روی توافتاد و او ازآن پس هیچ زنی به چشمش جلوه نداشته» اقا 
با کتاتون خود چه در پیش داری؟ هیچ درختی برای همیشه شاداب و شکوفا نمی ماند و سرانجام بایستی 
میوه دهد و من به عنوان پزشک اندرزت می دهم که باید حتماً آبستن شوی.» 

سر خود را با غرور به عقب انداخت و گفت: «سینوحه, خود به خوبی می دانی که در رگ‌های من 
خونی مقس جاری است و باید با اصیل ترین خونی که در مصر وجود دارد آمیخته شود. بنابراین بهتر بود 
برابر سنت‌های کهن برادرم مرا به همسری خود انتخاب می‌کرد و اگر چنین می شد من حتماً تا کنون پسری 
برای او به دنیا آورده بودم. دیگر اینکه اگر قدرت داشتم دستور می دادم جشمان این حارمحب را کور 
کنند زیرا عمل گستاخانة وی یعنی نگاه کردن به روی من خود آغازی توهین آمیز و جسورانه بوده است. 
صریحاً اعتراف می‌کنم اندیشیدن به جنس مرد مرا به وحشت می اندازد زیرا اگر مردی زنی را لمس کند 
این عمل از نظر من قبیح است و می پندارم که اعضای زمخت مردان, زنان ظریف و لطیف را آزار 
می رساند از اینرو معتقد هستم این سخن اغراق آمیز است که مرد سبب ایجاد خوشی و شادمانی زن 
می شود!» 

جشمانش به هنگام سخن گفتن از هیجان می درخشید و به سنگینی نفس می‌کشید و من متوجه شدم 
که از این گونه مقولات لذت می برد خواستم بیشتر تحریکش کنم بنابراین گفتم: «خحود دیده ام که 
حارمحب نواری از مس به دوربازویش پیچیده و با سفت کردن عضلات بازویش آن را پاره کرده 
اندام‌های او کشیده و محکم ا که از فرط غضب با مشت بر سینۀ خویش می‌کوبد گویی 
صدای طبل از آن بلند می شود. زنان درباری همجون ماده گربه به دنبال او هستند و حارمحب هر کاری 
که مایل باشد با ایشان انجام می دهد!» 

با شنیدن این سخنان آتش از جشمش بارید و در حالی که آرواره‌هایش می لرزید گفت: «سخنانت 
را نمی پسندم و نمی فهم چرا حارمحب را چنین بزرگ جلوه می دهی ؟ به هر حال او زمانی که به دنیا آمد 
میان دندان‌هايش کثافت بود و نامش نیز به گوشم حقیر می آید. ضمناً نمی فهمم چرا در کنار جسد مادرم 
با من چنین صحبت می‌کنی ؟» 

خواستم به یادش آورم که نخست چه کسی سخن از حارمحب را پیش کشید اما بهتر ديدم که خود را 
پشیمان نشان دهم و گفتم: «اوه. باکتاتون همچون گذشته درعتی شاداب و شکوفا بمان زیرا تو هرگز پیر 
و شکسته نمی شوی! راستی مادرت ندیم قابل اعتمادی نداشت که تا آمدن مأموران خانه‌مرگ بر سر 
حنازۀ او مویه و زاری کند؟ جرا زن‌هایی که کارشان گریه‌وزاری و کندن موبر سر جنازه مرد گان است و 
از این بابت دستمرد می‌گیرند در اینجا حاضرنیستند؟ ا گر قادر بودم خود چنین کنم» مسلماً بر جنازه اش 
می‌گریستم اما چه توان کرد که پزشک هستم و به سبب دیدن جنازه‌های بسیار اشک جشمانم خشک 
شده است. باکتاتون» زندگی به سان روزی گرم است» پس شاید سرگ شبی خنک برای آدمی باشد. 


باکتاتون» زند گی همچون آبی کم عمق است. پس شاید مرگ آبی زلال و چون دریا عمیق باشد.» او 
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گفت: («(سینوحه» دراباره مرگ با من سخن مگوی زیرا زند گی در دهانم هنوز طعمی شیرین دارد. امّا 
واقعا ننگ است که کسی بر سر جنازه مادر من گریه ومویه نکند. من خود نمی توانم بگریم زیرا درشأن 
والای من نیست و درضمن آرایش صورتم را نیز برهم می ریزد. ولی زنی درباری را به اینجا می فرستم 
که همراه با تو گریه‌وزاری کند.» با او سرشوحی باز کردم و گفتم: «با کتاتون, فرشته من, زیبایی تومرا 
برانگیخته و سخنان دلپذیرت روغن بر آتشم ریخته است» از اینرو زنی فرتوت و زشترو به اینجا بفرست تا 
من تحریک شده فریبش ندهم و در شب سوگواری رسوایی به بار نیاورم!» سر خود را به نشانۀ نکوهش و 
هشدار تکان داد و گفٽ: «سینوحه, حجالت نمی‌کشی چنین حرف‌هایی می زنی ۴ اگر همان طور که 
می‌گویند از خدایان نمی ترسی لااقل به مرد گان احترام بگذار.» از آنجا که باکتاتون نیز زن بود از سخنان 
من رنجیده خاطر نشده بود بل به جستجوی زنی درباری پرداخت که تا آمدن مأموران خانة مرگ بر سر 
جنازه مادرش مويه و گریه کند 

بی صبرانه در انتظار آمدن زن درباری به تفکر پرداختې» واو سرانجام آمد. زنی پیرتر و زشت روتر از 
آن جه که انتظا, ر داشتم بود. او از میان دایه‌ها و ندیمه‌های زنان حرمسرا برای این کار انتخاب شده بود. 
این زن‌علی رغم زشتی صورت «مهونفر»" نام داشت و آشکا: را میل و اشتیاق به مرد و شراب از جهره اش 
پدیدار بود. وقتی نگاهش به حنازة ملکةمادر ر افتاد وظیفهٌ خود را به یاد اورد و به گریستن» شیون کردن و 
موکندن مشغول شد. در این میان کوزه‌یی شراب آوردم و پس از آنکه مهونفر مدتی طولانی گریست» 
عنوان کردم که نوشیدن شراب در چنین وضع وحالی برایش لازم و مفید است و او اندرز مرا به گوش‌حان 
شنید و بدان عمل کرد ومن برای زیرپا کشی از وی نخست از زیبایی دوران جوانیش سخن به میان 
آوردم و سپس گفتگو را به فرزندان و دختران کوچک فرعون کشاندم و خود را به نادانی زدم و گفتم: «آیا 
درست است که علیاحضرت ملکه‌مادر تنها زنی از همسران فرعون جاودانه بود که برای او پسری به دنیا 


ورد؟» نگاهی پر از وحشت به جسد ملکه انداخت و سر خود را تکان داد تا به من هشدار دهد راجع به 
این موضوع دیگر سخنی نگویم. خود را با نظر او موافق نشان دادم و برای خوشایندش از گیسو لباسء 
زیبانی» آرایش و زیست آلا تش سخن گفتم و از چشمان و لبانش نیزیاد کردم تا آنجا که دیگر 
گریه وزاری را فراموش کرد و چنان به من خیره شد که گویی فریفته من گشته است. آری. این گونه 
سخنان را هرزنی باورمی‌کند حتی اگر بداند که یک از هزار آن هم درست نیست! و زن هر جه پیر و 
زشت‌تر باشد آسان‌تر این گونه تحسین را باور می‌کند. چون می خواهد که باور کند! 

به اب ن نحو با او صمیمی شدم و زمانی که مأموران خانه‌مرگ , به کاخ زر ین آمدند و حنازه ملکه را 
بردند مهونفر مرا با ادب و احترام تمام به اتاق خود واقع در حرمسرای فرعون فراخواند و شرابم داد و خود نیز 
با من باده نوشی ا م کرد زبانش aT‏ 
حیا دریده شد و مرا جوانک زیبا نامید و دستانش گونه‌هایم را نوازش کرد و ماجراهایی جلف و وقبحا 


/) Mehuneler. 
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از رویدادهای درون کاخ برایم شرح داد تا به حیال خود مرا بیشتر تحریک کند در ضمن گفته‌های 
خویش به من فهماند که ملکه‌مادر اکٹر اوقات» حتی آشکارا با جادوگران سیاهپوست نرد عشق می باخته 
است و زمانی که سخن به اینجا رسید آهسته گفت: «ملکۀ مادر عفریته‌یی هولناک و مرموز بود حال که 
مرده است می توانم آسان‌تر نفس بکشم. براستی قادر نبودم سلیقة او را در عشقبازی تشخیص بدهم. با 
بودن این همه جوان مصری زیبا با پوستی سوخته و معط باز هم سراغ حادوگران سیاهپوست خود 
می رفت.» او خود را به شانه‌ها و گوش‌های من می مالید امّا از خود دورش کردم و گفتم: «ملکة مادر با 
استادی و مهارت تمام الیاف جگن را به یکدیگر گره‌می زد و می بافت و از آن وسایل گونا گون تهیه 
می‌کرد اینطور نیست؟ از الیاف جگن قایق می بافت و آن را شب ها به آب رودخانه می سپرد» اینطور 
نیست؟» 

از گفته هایم اندکی وحشتزده شد و پرسید: «از کجا فهمیدی؟» اما شراب سبب شده بود که احتباط 
را فراموش کند و شوق حرف زدن در وجودش تشدید شود. گفت: «من امّا از توبیشتر می دانم. از جمله 
آنکه سه نوزاد پسر را در قایق‌های کوچک, همچون فرزندان والدین فقیر به آب انداخت و به سوی پایین 
رودخجانه شان فرستاد. عفریته‌پیر» پیش از آنکه ایه بر سرراهش ظاهر شود از خدایان واهمه داشت و 
نمی خواست دستش به خون آلوده شود و ايه بود که به او طرز تهية زهرهای کشنده را آموخت. زمانی که 
شاهزاده خانم «تادوخیپا» دختر پادشاه میتانی با جشمانی گریان پسر خود را صدا می زد و برای پیدا 
کردن او از کاخ گريخته بود به قتل رسید.» گونه‌های رنگ و روغن مالیده و غلیظ آرایش شده اش را 
نوازش کردم و گفتم: «اوه. مهونفر زیبا. با نقل این افسانه‌های شگفت انگیز حتماً از وصال من بهره‌ور 
خواهی شد ویژه آنکه جوان هستم و کم تجربه. شاهزاده خانم میتانی که پسر نزاییده بود! و اگر واقعاً 
پسری به دنبا آورده بود به من بگو این ماحرا جه وقت اتفاق افتاده است؟» او گفت: «به هیجوحه حوان 
و کم تجربه نیستی . برعکس دستانی داری که به آسانی زنان را از راه به درمی‌برد. چشمانت نیز فریبنده 
است و دهاننت فریبنده‌ترین عضوتواست که از آن دروغ پیرون می ریزد. ببا این حال دروغ‌هایت در 
گوش زنان خوش نوایی دارد از این رو قادر نیستم ماجرای واقعی شاهزاده خانم میتانی را که قرار بود ملک 
مصر شود از تو پنهان دارم. اگر تیه زنده بود ریسمانی نازک دور گردنم می پیجید و به فتلم می رساند. 
سینوحه پزشک, شاهزاده خانم تادوخییا زمانی که از سرزمین های دور وارد حرمسرای فرعون شد دخترکی 
بود که هنوز عروسک بازی می‌کرد. او در حرمسرای فرعون چون شاهزاده خانم نفرتی تی رشد یافت. فرعون 
آمنوفیس او را دوست داشت. منتها این عشق شهوانی نبود و بیشتر به او به چشم یک کودک نگاه می‌کرد, 
با عروسک هایش بازی می‌کرد و به او اسباب بازی‌های طلا می داد. اقا وقتی که تادوخیپا به 
جهارده‌سالگی رسید آیتی از زیبایی شد. اندامی ظریف و کشیده داشت. جشمانش سیاه و رنگ پوستش 
همانند تمام زنان میتانی خا کستری رنگ بود. در این زمان بود که فرعون على رغم تمام دسیسه‌هایی که تیه 
چیده بود وظیفه زناشویی خود را انجام داد. آری. در این گونه مواقع به زحمت می توان مردان را از کاری 
که می خواهند انجام دهند بازداشت. به این ترتیب نطفه در رحم تادوخیپا بسته شد و مدت کوتاهی بعد 


١‏ سینوحه 


نیز نطفه‌یی در رحم تیه منعقد گردید. تیه شادمان و خوشحال بود زیرا تا آن زمان تنها یک بار زاییده بودي 
آن هم یک دختره یعنی همین با کتامون متکی به نفس و شایسته- منظورم البته باكتاتون' است! 
۲ * [ه 1 ۰ ۹ ۰ ۰ a‏ و و % 
متاسفانه پیر شده ام و زبان در دهانم به سختی می حرخد و گاهی هنکام ادای کلمات اشتباه می‌کنم. » 
آنکس که اندکی آ گاهی داشته باشد می داند که نطفه تیه از هلیوپولیس است اما همگی صلاح کا 
در این دیدند که در این باره حرفی نزنند. تیه در زمانی که تادوخیپا آبستن بود در وحشت به سرمی برد و 
سعی می‌کرد او را از میدان به در کند و برای این منظور همان طور که بارها در مورد سایر همسران فرعوت نیز 
عمل کرده بود از ز جادوگران سیاهپوست خویش کمک خواست . او در سال‌های پیش دو با ر نوزادان پسر را 
در قایق بافته از حگن گذاشته وبه نیل سپرده بود. این دو قضیه اهمیتی جندان نداشت زیرا مادران آن 
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دونوزاد از زنان عادّی فرعون بودند و از تیه شدیدا می ترسیدند. بنابراین با هدایایی گرانبها که از او گرفتند 
راضی شدند. به فرعون اطلاع داده شود که دختر زاییده اند. اما شاهزاده خانم هیتانی به سیب اینکه از تبار 
پادشاهان بود حطری حدّی برای تیه به شمار می رفت و در ضمن هواخواهانی دردربارفرعون داشت که از 
وی پشتیبانی می‌کردند و منتظر بودند به محض اينکه تادوخیپا پسری بزاید او را به عنوان ملکه مصر به حای 
تیه بر اریکه اش بنشانند ولی قدرت تیه چنان زیاد و کینه اش جنان هولنا ک بود که هیچکس حرأت 
نمی‌کرد عليه وی کاری انجام دهد افزون بر این ايه نیز که وسیله تیه از هلیو پولیس به دربار فرعون آورده 
شده بود از او پشتیبانی می‌کرد از اینرو وقتی که شاهزاده خانم میتانی زایید همه حامیانش از او روی 
بگرداندند و تنهایش گذاشتند و حادوگران سیاهپوست به بهانة اینکه درد زایمان او را تخقیف دهند دورش 
جمع شدند و تادو- خیپا وقتی خواست که یسرش را به او نشان دهند, حسد دختری نوزاد را نزدش و ردند 
اما او حرف تیه را باور نکرد. من مهونفر نیز می دانم که تادوخیپا در آن زماد پسری به دنیا آورده بود و 
زمانی که در همان شب در قایق بافته از جگن به آب‌های نیل سپرده شد, هنوز زنده بود.» 

گفتم: «مهونفرزیبا ار کسا این راز را می دانی ؟» اندکی ناراحت شد و حرعه‌یی شراب نوشید که 
قسمتی راز ال روی جانهاشن ربخت و کی «به تمام خدایان سوگند که الیاف جگن را خود با 
دست هايم جمع کردم زیرا تیه به سبب حاملگی نمی توانست وا رد آب مرداب شود. » 

سخنان مهونفر جنان خونم رابه حوش آوزد که شراب را از حام ۽ خود بر زمین ریختم و لگد مالث ن کردم. 
مهونفر مرا گرفت و سوی خود کشید و ۾ گت : : «قصد نداشتم تمام ماجرا را برایت تعریف کنم اقا از نقش 
اندکی که در این رو یداد داشت شنم احساس ننگ و و عار م یکم . نمی دانم جرا خود را | مجبور می بینم که 
حزئیات این راز را برایت شرح دهم. آ" این الیاف جگ ن رامن چیدم و تیه خود از زر آت قایقی بافت زیراایه 
هیچیک از خحدمهة خود اعتماد نداشت. حادوء ی او و اعمال زشت خودم مرا بندۀ ؛ تیه کرده بود. در دوران 


پرشوروشر حوانی ازسر ساد کی و بلاهت اعمالی انجام داده بودم که اگر پرده از راز آنها می افتاد 


(١‏ اخناتون بعد از تغییر مذهب نام خود و تمامی خانواده خود را که به کلمه آمون ختم می شد به آتون تغییر داد. 
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تازیانه ام می نواختند و از کاخ زرین طردم می‌کردند اما به من بگو کدامیک از درباریان چنین اعمالی 
انجام نداد اند؟ اگر این ماحراها را برایت تعریف کنم مطمئناً تو را از آن سودی نخواهد رسید. به هر حال 
تیه مرا برای توت به خویش نزد خود نگه داشت و پنداری به زنجیرم کشیده بود. از این حهت به من 
دستور داد دامن خود را بالا بزنم و وارد هور شوم و برایش الیاف حگن بجینم. او همانحا در زورق در حالی 
که گاه می خندید و گاه جملا تی کفرآمیز بر لب می آورد قایق را بافت و خوشحال بود که سرانجام 
شاهزاده خانم میتانی ۳ ار میدان به در کرده ات٤‏ در همان موقع کورسویی ار امید در دل داشتم و به 
قلبم گواهی شده بود که آن کود ک» سالم به جایی خواهد رسید و دردست‌هایی پر محبّت و دلسوز بزرگ 
که بل ۱ ۱ 
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افتاب خواهند مرد و با طعمة پرند گان شکاری ونهنگان خواهند شد. شاهزاده خانم مي میتانی خیلی زود 
دریافت نوزاده مرده‌یی را که حادوگران تیه به عنوان فرزند او در کنارش خوابانده بودند از بطن او نبوده 
است زیرا ترکیب سرو رنگ پوست آن نوزاد با نژاد وی تفاوت چشم گبر داشت شت. پوست زنان میتانی 
صاف و شفاف همحون پوست میوه است وتک آنها دودی با به ریگ خا کستری روشن است و سرشان 
کوجک و خوش ترکیب می نماید. از اینرو نوحه و زاری آغاز کرد گیسوان خویش را کند و جادوگران و تیه 
را مقضر خواند. نة افوا | به پزشکان دربار دستور داد که شایع کنند چون شاهزاده میتانی نوزادی مرده به 
دنیا آورده است از این رو شعور و عقل خویش را از دست داده و دیوانه شده است و بايد داروی مخڌر 
و مر که سوگلی او بود ارزش بیشتر می داد تا به 
ادعای تادوخییا وا و که نتوا تست ان ن فاجعه را تحمل کند» سرانجام 7 را بد رود کته تادوحییا 
پیش از کاخ فرار کند و شخصاً به حستحوی پسر خویش بپردازد | ر این 
جهت همگی بر این باور هستند که روح او هنوز هم سرگردان است. 

ازگشتان خود ۳ با دقت وارسی کردم وديم در مقام مقایسه با دست مون ا موقر 3 پوستم 
خاکستری است. هیحان و هراس در وحودم به اوج رسید و آهسته از مهونفر پرسیدم: «مهونفر زیباء 
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می توانی به یاداوری که این ماحرا در حه تاریخی سح داده بود؟» ا انگشتان بیره رنگش پشت کردنم ۳ 
نوازش داد با تملّق گفت: «اوه. پسرک زیبا! جرا فرصت را با شنیدن این ماجرای قدیمی و بی اهمیت به 
هدر می دهی ؟ اما حون فاد رنیستم درحواستت را اجاب بت نکنم از اینرو می‌گویم که این واقعه در بیست و 
سومین سال حکومت فرعون ببزرگ و در فصل پاییز زمانی که آب‌نیل به طور کامل بالا آمده بود رخ داد. 
می دانم که از دقت و نیروی حافظهُ من شگفت زده شده یی » پس بگذا ر بگویم فرعون اخناتون نیز در همان 
سال به دنیا آمد. منتها در بهار بعد از آن پاییز و به وقت درو و جمم‌آوری محصول و پدیدار شدن صورت 
فلکی سگ.» 

احساس کردم اعضای بدنم از فرط انزحار و نقرت فلج شده است به طوری که قادر نبودم او را کنار 
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بزنم. مهونفر در آن حال از خود بی خود شده بود و نمی دانست جه می‌گوید زیرا 
می پنداشت که فرصتی بدست آورده که نباید آن را از کف بدهد. دستهایش را به دورم حلقه 


۶:۳۸ سینوحه 


کرد و خود را به من جسباند و در همان حال مرا « گاونر حک» و « کبوترنر» خود نامید. افکارم پریشان 
شده بود و دریایی مواج و کف آلود را می مانست از این جهت به او توجهی نداشتم و گهگاه دست او را 
پس می زده. در نهادم همی جیز عليه این مکاشفه به جنبش درآمده بود زیرا اگر گفته‌های مهونفر درست 
بود پس باید د, ررگ‌های من خون فراعنه جریان می داشت و برادر ناتتی فرعون اخناتون می بودم و در واقع 
اگر هشیمه چینی تیه در کا رنبود شاید من اکنون به حای اخناتون بر ار ریکه فرعون تکیه زده بودم. در آن 
لحظه پی بردم, جرا همواره خود را در جهان تنها و بیگانه احساس می‌کردم و هنوز هم بر این باور هستم اگر 
خون پادشاهان در رگ کسی جریان داشته باشد خود را در هر وضع و موقعی تنها و بیگانه در ميان جمع 
احساس می‌کند. در ضمن این نکته را نیز دریافتم, چرا زمانی که در سرزمین میتانی بودم احساس 
می‌کردم سایذ مرگ بر این سرزمین افتاده بود. 

مهونفر مثل زالوبه من حسبیده تشک بدنش را روی من انداخته بود؛ رفتار و گفتارش برایم 
چندش آور بود اما در آن لحظه عقل به من نهیب می زد که آزادش بگذارم واو را بادۂ بیشتری بنوشانم تا 
مست‌تر شود و آنچه را که برایم شرح داده بود فراموش کند ولی دریافتم که قدرت وی بیشتر از آن است 
که به ای ی و بیخودی برسد تا سرانجام اند کی شیر کوکنار در شراب بش ریختم که به خوابی 
عمیق فرو رفت و مرا نیز از شر خود راحت کرد. 

وقتی حرمسرا را ترک گفتم شب فرا رسیده بود. نگهبانان و خدمةٌ کاخ مرا به یکدیگرنشان‌می دادندو 
می خندیدند و من در آن دم می پنداشتم که چون از مستی قیقاج می رفتم و چشمانم حالت مستان را 
داشت و جامه ام چروکیده شده بود. جنانم می نگریستند و می خندیدند ولی واقعیت چیز دیگری بود. 

وقتی به خانه رسیدم مريت هنوز بیدار بود که علتش را نگرانی از دیر آمدن من» اشتیاق به شنیدن 
ماجرای مرگ ملکةمادر و پیامدهای آن بیان کرد. وقتی نگاهش به من افتاد از تعخب دست بر دهان 
گذاشت موتی نیز همین کار را کرد و با لحنی تلخ به مریت گنت: «هزار بار نگفتمت که مردان همه 
مثل یکدیگر هستند و نمی توان به آنان اعتماد کرد؟!» من که خسته و کوفته بودم و می خواستم با افکار 
خود تنها باشم خشمگینانه گفتم : «روزی دشوار و پرزحمت را پشت سرگذاشته شته ام و میل به شنیدن سخنان 
بی ربط شما را ندارم.» مریت با شنیدن گفته‌های من قیافه‌یی جڌی به خود گرفت و رنگ جهره اش از 
شدت غضب تغییر کرد و آینه‌یی برابر صورتم نگاه داشت و گفت: «سینوحه. جهرة خویشتن را بنگر! م 
تو را از ز معاشرت با زنان باز نداشته ام اما دست کم می توانستی این کار را جنان در خفا انجام e‏ 
قلب من آزرده نشود. ضمناً نمی توانی اعا کنی که کاخ را با نا, راحتی و اندوه ترک کرده‌یی. زیرا چن 
به نظر می رسد که در آنجا به توخوش گذشته باشد.» 

جهرة خود را در اينه نگریتم وتااعماق وجودم را شگفتی و ترس فراگرفت. آری. آثار رنگ و 
روغنی که مهونفر چهر؛ خویش را با آن آرایش کرده بود بر صورت من نقش بسته بود. رنگ لب هایش بر 
19 و شقیقه‌ها و گردنم اثربه جبای گذاشته بود و هربار که جرعه‌یی شراب هی نوشید فوا لب خود را 
E‏ نگ می‌کرد و سیب شنده بود که صورت اا رز رمق ازته قلب شرمنده 
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شدم و فوراً صورت خود را پاک کردم و در طول این مدت مریت با ناراحتي و خشم تمام و بی اعتنابه 
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حالت شرمند گی و ر یشیمانی من ینه را برابر صوریح ه داشته بود. 

ات تا ِِ ۳ ۳ و 

پس از ان با لحنی که ندامت در آن کاملا مشهود بود گفتم: «مریت, اشتباه می‌کنی . بگذار پیشامد 
را کاملاً برایت تعریف کنم.» 

نگاهی از سر بی مهری به من انداخت و پاسخ داد: ((سینوحه نیازی به شرح و تفصیل نیست. 
نمی خواهم که برای وحود من دهانت را به دروغ آلوده کنی زیرا امکان ندارد که بتوان بر حقیقت 
سر یوشی از باطل گذاشت. در مورد تو همین قدر کافی است که به جهره ات نظری افکنده شود. بنداشته 
بودی وقتی به خانه رسیدی من خوابیده باشم و از فرصت استفاده کنی و صورت خود را بشویی؟ يا اينکه 
می خواستی ارج و مقام خود را نزد زنان درباری به رخ من بکشی که وقتی تو را می بینند همچون نی یزار 
که در آن وزش باد بیفتد برابرت خم می شوند؟ یا اینکه آن‌قبر مست و از خود بیخود هستی و شعورت به 
اندازه یک خوک تنزل کرده است که نمی توانی بفهمی با چه وضع ر سوا کننده‌یی وارد خانۀ خود 
شده‌یی ؟) 

تمام کوشش خود را به کار بردم تا آرامش کنم. موتی وقتی سخنان مریت را شنید از سر همدردی با 
او اشک از چشمانش سرازیر شد و صورتش را با دست پوشاند و به آشپزخانه رفت و بار دیگر تمام آنچه به 
دنیای حاص مردان مربوط می شد به باد لعن و نفرین گرفت. به راستی همان‌قدر که به 
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انکه تمامی زنان را لعن و دشنام فرستادم گفتم: «مریت تومرا 0 
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می شناسی» پس به من اعتماد کن! باور کن ا گر قرار باشد با شرح واقعیات» خود را نزد تو تبره کنم 
مطمتن هستم حق را به من خواهی داد اما چه کنم که این رازتنها به من مربوط نمی شود بلکه پای ! 
کاخ زرین نیز به ميان کشیده خواهد شد بنابراین صلاح دراینست که از این رازآ گاه نشوی و بی حهت 
به مخاطره نیفتی .» 

مریت اما با زبانی تیزتر از نیش زنبور وبا لحنی استهزاء آمیز جواب داد: «می پنداشتم که 
می شناختمت اما اکنون می بینم در اعماق قلبت لکه‌هایی تيره هست که من از وحود آن آ گاه نبودم. به 
هر حال حق با تواست که سعی در حفظ آبروی آن زن داری و در ضمن من علاقه‌یی هم نسبت به 
دانستن آن راز مگو که از آن سخن می رانی ندارم. این سر را برای خویشتن نگه دار و آزاد هستی هر کحا 
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می خواهی بروی و هر کار که می خواهی انجام دهی . من نیز شکرگزار خدایان هستم که توانسته ام آزادی 
خود را حفظ کنم و با تو کوزه نشکنم. چقدر ابله بودم که دروغ‌هایت را باورمی‌کردم! مسلماً از این دست 
دروغ‌ها را تمام شب در گوش زیبای رفیقه ات نیز : نجوا کرده‌یی . ایکاش می مردم و به این حقیقت 
نمی رسیدم!» 

سعی کردم با نوازش آرامش کنم اما خود را کنار اكك و گفت: : «به من دست نزن! حتماً از اینکه 
روی فرش های نرم کاخ با رفیقه ات از این سوی اتاق به آن سوغلتبده‌یی خسته و کوفته هستی ؟ شک 
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ندارم که فرش‌های کاخ ززین از زیرانداز زبر و خشن من نرم تر و لطیف‌تر است و در آنجا همبازی‌های 
حوانتر و زیباتر از من را یافته یی [» 

پس از آنکه به اندازه کافی با این شیوه سخن گفت و تحقیرم کرد» آنگاه به حال خودم گذاشت 
پشت به من کرد و راه خویش گرفت و رفت بی آنکه اجازه دهد لااقل تا در میکده دم نهنگ بدرقه اش 
کنم. از سوی دیگر اندوہ و نگرانی هایی که ظرف چند ساعت اخیر بر قلبم ا بود آن را جون دریایی 
طوفان زده» آشفته ساخته بود و درعین حال خود نیز بی میل نبودم که با افکار خویش تنها بمانم. از اینرو 
اصرار چندانی نکردم که نزدم بماند و در همان حال فهمیدم که این بازتاب من به شگفتیش واداشته بود. 

تمام آن شب را در رختخواب دراز کشیدم امّا انديشه هايم بیدار بودند و هر چه زمان بیشتر می‌گذشت 
این اندیشه ها روشن‌ترمی شدند و به نقاط دور و دورتر می رفتند. هر چه اثر شراب بیشتر از وجودم زدوده 
می شد اعضای بدنم سردتر می شد. صدای آهسته و بی وقفه ریزش آب ساعت را می شنیدم» با این حال 
زمان به کندی می‌گذشت ومن خود را از خویشتن دورو جدا احساس می‌کردم. به خود می‌گفتم: من همان 
کسی هستم که اعمال خودم- نه عاملی دیگرب مرا این چنین که هستم ساخته است. کسی هستم 
که وجود زنی بی رحم و دنیاپرست مرا بر آن داشت که راه مرگی زودرس را برای پدر و مادر خویش هموار 
سازم. کسی هستم که سنجاق‌سر مینهآرا هنوز نزد خود دارم. کسی هستم که مردار هیولایی وحشتناک 
را در آب غوطه ور دیدم و نیز خرچنگ هایی را که گوشت صورت معشوقه ام را ا 

به خود می‌گفتم : خون فراعنه و پادشاهان که در رگ های من جاری است چه مفهوم و اهمیتی تواند 
داشت؟ سرنوشت تلخ و پرابهام من از پیش بر ستارگان نوشته شده و قرار بر این است که همواره در این دنیا 
بیگانه و تنها به سربرم. از این جهت همان صلح وآرامشی که اخناتون از آن سخن می‌گوید نیز برای من 
همچون دروغی طلایی جلوه می‌کند. این مکاشفه برای من ضروری می نمود زیرا سب شد که بیدار شوم و 
به خود آیم و این حقیقت را بپذیرم؛ که همیشه تنها خواهم بود. 

آنگاه که قرص زرین خورشید از کوههای خاور سر به بیرون کشید» دریک لحظه تمام سایه‌های تیرۀ 
پیرامونم ناپدید شد و همراه آن افکار آشفته من نیز هم. آری. این گونه تغییرات و تحولات ناگهانی افکار 
آدمی از ویژگی های قلب اوست. به کابوس‌ها و اندیشه‌های هولنا کی که زاییده مغز خودم بود تنم 
زیرا به فکرم رسید در آن شب که قایق بافته از الیاف جگن مرا با خود بر روی آب‌نیل به سوی پایین 
می برد رویدادی چندان غریب و ویژه نبود زیرا هر شب تعدادی از همین قایق‌ها کو د کان حرامزاده و با 
فرزندان خانواده‌های فقیر را نیز به آن سومی برد بنابراین دلیل موجهی وجود ندارد که من خود را فرزند 
شاهزاده خانم میتانی و فرعون بدانم. در سورد رنگ پوست بدنم نیز به این نتیجه رسیدم که پزشکان معمولاً 
زیر سقف یا جتر آفتابی کار می‌کنند از اینرو خورشید پوست تن ایشان را به طور کامل تیره نمی سازد پس 
در اینجا هم برای وابستگی من به خاندان پادشاهی دلیل قانع کننده‌یی وجود نداشت. کوتاه سخن اینکه 
وقتی در روشنایی روزبه تأمل و بررسی ماجراهای شب پیش پرداختم هیجگونه دلیل و برهان مقتضی 
برای اثبات هویّت و اصالت تبار خویش تيافتم. 
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با آرامش خاطر از رختخواب برحاستم و پس از شستشوی خویش جامه برتن کردم. موتی فقاع و 
ماهی شور برایم آورد. چشمانش از فرط گریستن سرخ شده بود و با تحقیر مرا می‌نگریست, چرا که من 
هم مردی همجون دیگر مردان بودم. تخت روانی کرایه کردم و به خانزندگی رفتم وبه کار مشغول شدم. 
جند تن بیمار را معاینه کردم اقا بین ایشان مریضی که به شکافتن جمجمه نیاز داشته باشد ندیدم. از اینرو 
آنجا را ترک کردم. از کنار معبد متروک گذشتم» تعداد بیشماری کلاغ درشت دیدم که بر فراز شبکه های 
سنگی سقف معبد سروصدا راه انداخته بودند. جلجله یی بسان‌تیری که ازجلَهٌ کمان رها شده‌باشدا زکنارم 
پرید و سوی معبد آنون رفت. در آنجا کاهنان مشغول خواندن سرودبرای خبدای خویش بودند و 
بخورمقتس, میوه و غلات نثارش کرده بودند. معبد آتون خلوت نبودء تعداد زیادی از اهالی شهر در آنجا 
گرد آمده و دست‌های خود را به نشانه احترام و نیایش آتون بلند کرده بودند و کاهنان دربارة حقیقتِ 
فرعون برای ایشان وعظ می‌کردند. این گردهمایی اهمیتی نداشت» زیرا طیوه شهری بزرگ و پرجمعیت بود 
و در این شهر مکانی وجود نداشت که مردم کنجکاو را سوی خویش بکشد و معبد آتون تنها جایی بود که 
می توانست این نیاز را تا انداز‌یی مرتفع سازد. چلچله دو باره از برابرم پرواز کرد و من او را با نگاه خویش 
دنبال کردم و چشمم به ناگهان بر تصاویری افتاد که در دیوارهای معبد حگ شده بود. جهرة هول انگیز 
فرعون اخناتون که بر تمام ده ستون معبد کنده شده بود مرا حیره می‌نگریست. نگاره‌یی که از فرعون بزرگ 
آمینوفیس بر سنگ کنده بود او را مریض و رنجوں لمیده بر اریکۀ سلطنت نشان می داد که سرش زیر بار 
افسری دوطبقه خم شده بود و کنارش ملکه تیه نشسته بود. سنگتراش هنرمند با استفاده از شیوه و قواعد هنر 
حدید توانسته بود استادانه معایب فرعون را بزرگ جلوه دهد. تصاویر همه اعضای خاندان سلطنتی در آن 
جا یافت می شد. برابر تصویر تادوخیپا که در حال قربانی برای خدایان مصری بود ایستادم. سنگ نبشته 
نخستین را که زیر تصویر حک شده بود محو کرده بودند و آن چه که به حای آن کنده شده بود حکایت از 
آن داشت که شاهزاده خانم میتانی مشغول قربانی کردن برای آتون است در حالی که آتون در زمان 
حیات وی بهیجوجه در طیوه مورد احترام مردم نبود. تا چه رسد به اینکه نیایش بشود. 

تصویرتادوخیپا برپایه شیوه وقواعد هنرقدیم کنده کاری شده‌بود واورازنی زیبا وبه جوانی دوشیره‌یی 
نشان می داد. بر سر دستاری سلطنتی داشت و اندامش ظریف و کشیده بود و سرش کوجک و 
جمع وجور. مدتی طولانی به او خیره شده بودم و چلچله شادمانه بر فراز سرم پرواز می‌کرد. مغز سرم که از 
بی خوابی و هجوم افکا رمتشتتِ شب پیش خسته و وامانده شده بود نا گهان تکانم داد» سر به پایین انداختم 
و به سرنوشت شوم و اسفبار این دختر یه و تنها از سرزمین دورو بیگانه اندیشیدم و به گریه افتادم. دلم 
می خواست ایکاش از زیبایی او چیزی به ارث برده بودم» اما اندام‌های من فربه و خشک بودند و سرم زیر 
کلاه گیس مخصوص پزشکان مو نداشت. فشار افکار گونا گون و تفر بسیار بر پيشانيم چین انداخته بود و 
صورتم از رفاه وزندگی راحت در آخه‌تاتون ورم کرده بود. وقتی خود را با او می سنجیدم حتی 
نمی توانستم تصور کنم که پسر او باشم! به تنهایی تادوخیپا در کاخ زین فرعون فکر می‌کردم و می‌گریستم 
و جلجله در همان حال دور سرم شادمانه می چىرخید. به فکرمردم بردبار و قانع میتانی افتادم. جاده‌های 
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خا کی وکشترارهای پرگل ولای بابل را نیز به یاد آوردم و احساس کردم دوران جوانیم چه بی حاصل 
گذشته و عهد ميانساليم نیز به گل ولای و آب گندیدۀ آخه تاتون آلوده شده است. 

روز را این چنین به پایان بردم. وقتی به بندرگاه بازگشتم شب آغاز شده بود. به میکده دم‌نهنگ 
سرزدم تا چیزی بخورم و شاید هم با مریت آشتی کنم. اما برخورد او با من کما کان تحقیرآمیز بود و با من 
به سان بیگانه‌یی رفتار می‌کرد. ظرف غذا را با نگاهی سرد برابرم نهاد, بی آنکه همجون گذشته کنارم 
جای گیرد. وقتی غذا را تمام کردم ازمن پرسید: «آیا رفیقه ات را هم دیدی؟!» ازاین اشارۀ جند پهلوی 
وی برانگیخته شدم و گفتم به هیچوجه دنبال زن‌ها نبودم و تمام روز را در نخان زندگی کار می‌کردم و 
سپس به معبد آتون رفتم و برای اینکه به وی نشان دهم توهین او تا چه حد احساساتم را خدشه دار کرده 
است مدتی طولانی جزئیات کار و گردش خود را در شهر برایش شرح دادم ولی مریت همچنان سعی 
می‌کرد با لبخندهای معنی دار خود تحقیرم کند. وقتی به سخنان خویش پایان دادم گفت: «من نیز شک 
دارم که امروز سر وقت زنی رفته باشی چون شب‌پیش را با رفیقه ات گذرانده‌یی و توان آمیزش با زنان را 
دست کم برای امروز از دست داده‌یی ! تاسی سرو جاقی اندام چنانت دجار ضعف کرده است که قادر 
نیستی چند شب پشت سرهم با زنان آمیزش کنی. تنها می خواستم به توبگویم که رفیقه ات اینجا بود و 
می خواست تو را ببیند که من نشانی خان زندگی را به او دادم.» 

از جای ناگهان پریدم و گفت: «مادينه دیوانه» منظورت از این حرف چیست؟» مریت دستی به 
گیسوان خود کشید و آن را مرتب کرد وبا لبخندی استهزا آمیز گفت: «باور کن که راست می‌گويم. 
رفیقه ات به دنبال توتا اینجا آمده بود. جامه‌یی همچون عروسان به تن داشت و زینت آلا تی پر تلوتلو به 
خود آویزان کرده بود« آرایش چهره اش آدمی را به یاد بوزینه‌یی می انداخت و عطری که به کار برده بود تا 
ساحل رودخانه می رسید. او به توسلام رساند و طوماری نیز برایت به جای گذاشته است که اگرتورا 
نیافت آن را بخوانی. از توخواهش می‌کنم به اوبگویی که دیگر پای به ابنجا نگذارد, زیرا مکد ما 
مکانی آبرومند است و کردار وی شباهت زیادی به زنان عشرتکده ها دارد. » 

مریت طومار لوله شده‌یی را به من داد. آن را با دستی لرزان باز کردم. مفاد آن گویی تمام خون 
موجود در بدنم را به سرم ریخت و احساس کردم هر آن ممکن است قلبم از سینه برون افتد. مهونفر نوشته 
بود؛ 

«مهونفر درزی کاخ زرین و محبوبۀ سینوحۀ پزشک» به او درود می فرستد. گاونر کوجک من, 
سینوحه! با سری سنگین و پردرد از باده وقتی بیدار شدم خود را در رختخواب تنها دیدم و از اینکه در کنار 
نبودی قلبم از سرم بیشتر بدرد آمد. دربرم نماندی اما هنوز بوی روغن معطری را که به تنت مالیده بودی بر 
دستانم احساس می‌کنم. آه. ایکاش به جای لنگی بودم که به کمر بسته‌یی! یا روغنی که به سر 
مالیده‌یی ویا آن شرابی که به دهان می ریزی. برای یافتن توبا تخت روان از این خانه به آن خانه سر 
می زنم و آرام نخواهم گرفت. مگر آنکه بازت یابم زیرا وقتی به تومی اندیشم احساس می‌کنم تعداد 
بی شماری مورچه در بدنم وول می خورند. به اندازه جشمان خویش دوستت دارم. شنیده‌ام که تو آدم 
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محجوب و سربه راهی هستی, اما ازمن مگریز و نزدم آی جون همه ساکنان کاخ زین راز عشق من و 
تو را می دانند و مرا با انگشت به یکدیگر نشان می دهند. سینوحه به محض دریافت این نامه شتاب کن و 
همچون پرنده‌یی تیزبال به پرواز درآی و خود را به من برسان چون قلبم چشم انتظار تو است. اگر نزد من 
باز نیایی آنگاه من همچون پرنده‌یی تیزبال خود را شتابان به تومی رسانم. مهونف محبوب قلب تو درودت 
می فرستد. » 

مهملات مهونفر را خواندم و شرمم آمد که سر بلند کنم و مریت را بنگرم تا اینکه طومار ازمن گرفت و 
دو قطعه جوب بالا و پایین آن را شکست و آن را پارهپاره کرد و زیرپای خود ريخت ویای بر آن سایید و 
فریاد برکشید. «سینوحه» اگر او جوان و زیبا بود حق را به تومی دادم ولی آنقدر پیر و بدنش پر چین و 
چروک بود که کیسه‌یی چروکیده را می مانست و اگرچه سعی کرده بود صورت خود را مثال دیواری 
کاهگلی‌با رنگ و روغن آرایش کند اما موفق نشده بود پیری و سالخورد گی خویش را از چشم دیگران 
پنهان سازد. شاید تحمّلات و شکوه ه کاخ زرین چشمانت را مسحور کرده و همه چیز را وا ژگونه مې بینی ! 
با اینکار خود و مرا در سرتاسر طیوه انگشت نمای خلق کرده‌ای.» 

بر سر خود زدم و گفتم: «مریت» کارمن براستی احمقانه بود اقا برای آن دلیل محکمی داشتم 
ولیک نمی دانستم بابت آن بایستی چه مکافات بزرگی را تحمّل کنم. مریت پا 1 
کن و به آنها دستور بده بادبان برکشند, باید از اینجا بگریزم وگرنه این عفریته باز خواهد گشت و به زور 
خود را به من خواهد حسب‌اند. زیرا خود نوشته است که تندتر از پرنده‌یی تيز پر سوی من باز خواهد 
گشت!» 

مریت که نگرانی مرا دریافته بود این بار گفته‌هایم را باور کرده و پذیرفت که من با مهونفر همبستر 
نشده ای زرا نا گهان به خنده افتاد و چنان از ته‌دل می خندید که بدنش تا به زانو خم شد و همان طور که 
نفسش از خنده بند آمده بود گفت: «امیدوارم این واقعه برایت درسی شده باشد که درآینده با احتیاط تمام 
با زنان معاشرت کنی ! ما زن‌ها به ظاهر شبیه بشکه‌یی محکم هستیم که با فشاری اندک از درون خحواهد 
ترکید. محبوب من. خود دقیقاً می دانم که توجگونه مردی هستی و چگونه زنان را فریب می دهی .» 
سپس با بی رحمی تمام در حالیکه می حواست زخم زبانم زند گفت: 

«می دانم که این بانو در عشق‌ورزی ازمن استادتر است. از اینرو می ترسم ترکم کنی و سراغ او 
بروی.» 

به انداز‌یی نگران بودم که سرانجام مریت را با خود به خانه بردم و تمام ماجرا رابرایش شرح دادم. راز 
تولد خود را برایش فاش dy‏ راز | گاه نمی شدم و نیز گفتم 
جرا این سر با اسرار درون کاخ ززین ارتباط دارد و شاهزاده خانم میتانی می تواندمادرمن باشد. مریت با 
هیجان و شگفتی سخنانم ر a‏ بار دیگر بر من نخندید. نگاهش را به من دوخته بود و اندوهی 
که وجود نازنینش را فرا گرفته بود هر لحظه رنگ اعماق چشمش را تیره‌تر ساخت. در آخر دستش را روی 
شانه ام نهاد و گفت: «حال همه چیز را دریافتم. اکنون دانستم که چرا حالت تنهایی تومرا جذب کرده 
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بود و نگاهت بر من اثر می‌گذاشت و ناتوانم می ساحت. من نیز زیر فشار رسنگین رازی هستم که در این 

حند روز اخیر سعی داشتم آن را بازگو کنم اتا اکدون خوشحال هستم و خدایان را سپاسگزار که از این 
راز چیزی بر زبان نرانده‌ام زیرا بار اسرار سنگین است و گاهی حتی خطرناک, بنابراین صلاح آنست که 
آدمی این‌بار را تنها به دوش بکشد و آن را با دیگری تقسیم نکند. اما همان طور که خود نیز اشاره کرده‌یی 
بهتر است قلب خود را به یادآوری رویدادهایی که احتمال دارد هرگز هم اتفاق نیفتد نیازاری. همه جیز را 
فراموش کن و چنین بیندیش که تمام این آ گاهی ها جزیک رویا چیز دیگری نبوده است. من نیز سر آن 
دارم آنچه را که برایم با زگو کردی به دست فراموشی بسپارم.» 

در اینجا دجار کنجکاوی دیگری شدم چون می خواستم از راز مریت نیز سر در بیاورم اما او 
نمی خواست آن را فاش سازد و برای اینکه حواس مرا به جایی دیگر معطوف کند با دلربایی زایدالوصف 
دوروبرم می چرخید ودستش رابه صورت خودمی زد وبه آهستگی می‌گریست. مدتی به این منوال گذشت‌تا 
اينکه گفت: «اگر در طیوه بمانی مهونفر با عشق و علاقه‌یی که به تو دارد همواره در تعقیبت خواهد بود و 
آن قد, ر مزاحمت خواهد شد که زو ر کار ر تۇ سا شود من <نین عفریته هایی را بسیار ر خوب می شناسم و 
دقيقاً می دانم تا چه اندازه خواهند توانست خطرناک باشند. در این مورد خود نیز مقضر هستی, زیرا برای 
فریب او چنان استادانه به حیله و تمهید دست یازیده‌یی که او همه چیز را حقیقی و واقعی پنداشته است» 
بنابراین بهترین چاره آن است که هر چه زودتر به آخه تاتون با زگردی. بویژه آنکه مأموریت‌های خود را در 
اینجا به انجام رسانده‌یی و افزون بر آن جند حمجمه نیز شکافته‌یی . برای احتیاط بیشتر پيشنهاد می‌کنم 
قبل از سفر نامه‌یی برای او بنویسی وازوی خواهش کنی دست از سرت بردارد و آسوده ات بگذارد وگرنه 
مطمتن هستم همه حا به دنبالت خواهد بود تا وادارت سازد با او کوزه بشکنی ومن جنین سرانحامی را 
برای تو تحمّل نتوانم کرد.» 

رس زرا هر از اینرو به موتی گفتم فورا ان مرا جمع کند و به غلامان خود نیز دستور 
دادم پاروزن‌ها و ملوانان مرا از فقاع خانه‌ها و عشرتکده‌های بندرگاه احضار کنند. در این میان به مهونفر 
نام‌یی محترمانه به شرح زیر نوشتم : «سینوحه, جمجمه شکاف سلطنتی به مهونفر درزی کاخ زین در 
طبوه درود می فرستد. عزیزمن. بسیار متأسضم که شور و حرارت بسب ر تصویر نادرستی از باطن من در 
ذهن تو آفریده است. از این پس امکان اينکه تو را ر ببینم دیگر وجود ندارد زیرا ملاقات مجّد با تومرا به 
ارتکاب گناهی بزرگ وادار خواهد ساخت جرا که قلب من درگرو عشق زنی دیگر است که سر آن ندارم 
به او خیانت کنم. آنچه که بین من و تو گذشت سبب شد که طیوه را ترک کنم و دیگر تورانبینم. تنها 
توقع من از تو اینست که مرا دوست خود بدانی . همراه با این نامه سبویی از دم‌نهنگ به سرایت می فرستم 
تا با نوشیدن آن آلام خویش را تسکین ببخشی . . ضمناً برخود واجب می دانم که آ گاهت سازم» من مردی 
هستم خسته از زندگی > کم تحرک و بدون حرارت که قادر نیست زنی را ارضا کند. با توحه به آنجه 
اشاره رفت, خشنودم که هر دو از ارتکاب به گناه دور خواهيم ماند. تورا هرگز نخواهم دید و این» آرزو و 
امید نهایی دوست توسینوحه, جمجمه شکاف سلطنتی است.» 
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مریت نامه را خواند و اظهارداشت که متن نامه بسیار مودبانه است و بایستی اند کی خشن‌ترو 
گزنده‌تر می بود. او معتقد بود که بایستی با صراحت به او می نوشتم که مهونفر به چشم من زنی سالخورده 
و زشت جهره است و قصد من از گریختن» رها شدن از مزاحمت‌های آتی اوست. اما من اعتقاد داشتم 
که مردان نباید به زنان سخن درشت گویند. پس از اندکی بحث و جدل» مریت با اکراه موافقت کرد 
نامه را لاک و مهر کنم و برای مهونفر بفرستم. نامه را با کوزه‌یی دم‌نهنگ همراه یکی از غلامانم به 
کاخ‌ززین فرستادم, با این امید که مهونفر دست کم آن شب را از تعقیب و جستجوی من صرفنظر کند. به 
این ترتیب پنداشتم که از شر او راحت شده باشم» اما پنداشتن غیر از واقعیت است! 

اضطراب جنان بر وحودم جیره شده بود که میل و اشتیاق خود را نسبت به حضورمریت کاملاً فراموش 
کرده بودم وقتی نامه رافرستادم و موتی صندوقجه‌های حاوی دارو و وسایل پزشکی مرا آماده ساخت متوجه 
مریت شدم. از اینکه چند روز دیگر می توانستم در طیوه بمانم» امّا حماقت خودم باعث شده بود که آنجا 
را ترک کنم گرفتار اندوه شدم و قلبم بدرد آمد. مریت نیز متفگر و نگران بود نا گهان پرسید: «سینوحه, 
راستی علاقه‌یی به کودکان داری؟» 

پرسش او مبهوتم ساخت. لبخندی بر لب آورد که در آن رگه‌هایی از درد و رنج دیده می شد. ادامه 
داد: «نترس. حتم بدان که برایت فرزندی نخواهم آورد. یکی از دوستانم پسربچه‌یی چهار ساله دارد و 
بارها به من گفته است جه خوب بود اگر پسرش یک بار سوار کشتی می شد و به موازات ساحل حرکت 
می‌کرد تا جمنزارها, کشتزارها, پرند گان آبی و رمۀ احشام را می دید و چندی چشم‌انش از دیدن 
خیابان‌های خاکی, گربه‌ها و سگ های ولگرد طیوه می آسود.» از این خواهش مريت یکه خوردم و 
گفتم: «مبادا منظورت این باشد که من پسر بچه را همراه خود به کشتی ببرم؟ آرامش من ضایع خواهد 
شد» زیرا در طول سفر همواره بایستی مراقب باشم که مبادا به آب بیفتد ویاز سربچگی دست خود را در 
کام نهنگی فرو کند!» مریت می خندید و خیره به من می‌نگریست. دیدم که اندوه اعماق چشمش را تیره 
ساخته است. او گفت: «نمی خواهم برایت دردسر درست کنم» اما به هر حال این سفرآبی برای او 
بسیار سودمند خواهد بود. او را من در آغوش خود نزد دلااک برده بودم تا ختنه اش کند و خود می دانی که 
برابر رسم» این کار برای من وظایف و تکالیفی به وجود می آورد که به موقم بایستی انجامشان دهم. من 
به همراه او با تو خواهم آمد تا مراقب باشم به آب نیفتد. و دست در کام نهنگ فرو نکند. با این حال 
نمی خواهم خلاف میل تو کاری انجام دهم بنابراین پیشنهاد مرا فراموش کن.» 

وقتی پی به مقصود مریت بردم از خوشحالی دست برهم زدم و گفتم: «اگرچنین است می توانی 
حتی تمام کودکان معبد را نیز همراه خود بیاوری! امروز چه روز پر سعادتی است. من چقدر ساده و ابله 
بودم که حتی یک باربه خاطرم خطور نکرد تو را با خود به آخه‌تاتون ببرم! حال که قرار است کود کی را 
نیز همراه ببریم برای تو نیز بهتر است, زیرا دیگران افکار زشت و بدی به سرشان نخواهد زد» چون بهانه‌یی 
مناسب برای سفر بر رود نیل داری!» 

هنوز هوا گرگ ومیش نشده بود که از ترس مهونفر سفر را آغاز کردیم! مريت پسربچه را که در پتویی 
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پیچیده و خواب بود به کشتی آورد. مادر بچه همراه نبود و من خیلی مایل بودم او را ببینم زیرا پسر خود را 
«توت»۱ نام نهاده بود. کستر کسی حاضرمی شد نام خدایان را بر فرزند خویش بگذارد. توت خدای فن 
کتابت و نیز تمام علومی است که میان آدمیان و خدایان مشترک است. از اینرو بایستی مادر این پسر بجه 
زنی بسیار شجاع و با شهامت می بود. پسرک بی آنکه اثری از سنگینی نام خویش بر جهره داشته باشد. 
معصومانه در دامان مريت به خواب عمیقی فرو رفته بود و زمانی بیدار شد که مسافتی دور را پیموده بودیم و 
نگهبانان جاوید طیوه از نظرمان محو شده بودند. نور گرم و طلایی رنگ خورشید بر سطح آب می درخشید. 
پسرک زیباء پوستی قهوه‌یی رنگ داشت و کا کلی مراه رنگ و نرم همچون ابریشم بر پیشانیش جلوه 
می نمود. از من غریبی نمی‌کرد و دایماً دور زانوانم می پیچید و من نیز با مهر و علاقه‌یی خاص در آغوشش 
می‌گرفتم. کودکی آرام بود که سروصدا و شیطنت نمی‌کرد و جالب اینکه با چشمان تیره رنگشی که 
بارقه‌یی از تفکر و تأمل در آن دیده می شد مرا می‌نگریست که گویی با مغز کوچک خود معمای هستی را 
کاوش و بررسی می‌کند. آرامشی که داشت علاقه مرا نسبت به او برانگیخت. برایش قایقی کوجک از 
لیاف جگن بافتم و وقتی که با وسایل و ابزارپزشکی من بازی می‌کرد مانعش نمی شدم. او علاقة زیادی 
به بوییدن داروها داشت. 

حضور پسرک در کشتی هیجگونه مزاحمتی ببرای ها ایجاد نکرد. نه بر آب افتاد و نه دست به کام 
نهنگان فرو برد و نه قلم‌نیین مرا شکست. سفرما با بودن او مشعوف کننده بود. از طرفی مریت نیز با من 
بود و شب ها کنارم می خوابید و پسرک هم نزدیک ما استراحت می‌کرد. آری. سفری خوش و پر از شادی 
و شعف بود و من تا آحرین لحظه حیات خویش نیزارها را که باد در آنها می افتاد و نی ها را خم می‌کرد و 
راگ هانی که احشام را برای خوردن آب به ساحل رودخانه می آوردند ازیاد نخواهم برد. گاهی 
اوقات احساس می‌کردم قلبم از خوشی بزرگ می شد و میوه‌یی را می مانست که بیش از حد رسیده و آب 
درون آن پوسته اش را شکافته باشد. به مريت کف «محبوبهٌ من. بگذار با یکدیگر کوزه‌یی بشکنیم وتا 
ابد از آنِ یکدیگر باشیم! امکان دارد پسرکی چون توت به من هدیه کنی ! آری. توتنها زنی هستی که 
می توانی چنین پسرک آرام و ظریفی با پوست قهوه‌یی رنگ به دنیا بیاوری. بگذار بگویمت که پیش از 
این هیچگاه مایل نبودم فرزندی داشته باشم اما اکنون که جوانیم از دست رفته و نیروی شهوانیم رو به 
ضعف گذاشته است وقتی به توت می‌نگرم آرزو می‌کنم ایکاش از توفرزندی مثل او داشته باشم.» 

دست بر دهانم نهاد و چهره ازمن برگرداند و آهسته گفت: «سینوحه, دیوانگی را کنار بگذار! خود 
می دانی که من بزرگ شده میخانه هستم و امکان دارد هرگز آبستن نشوم. شاید اینطور بهتر باشد. زرا تو 
بندة قلب خود هستی و مسیر زند گیت را قلب تعیین می‌کند, بنابراین صلاح در اینست که کما کان تنها 
بمانی و به زندگی و اعمال خود برابر منویات قلبت جهت بدهی و وابسته به همسر و فرزند نباشی و اکنون 
به تو می‌گویم که در نخستین برخورد با تو در حشمانت خواندم که توبنده قلب خحویشتن هستی . نه. 


1) Thoth. 


هریت ۰:۳۲ 


سینوحه با من از این مقوله سخن مگوه زیرا گفته‌هایت ناراحتم می‌کند. پس مگذار در این لحظات 
سعاد ت آمیز به گړیه افتم. دیگران, خود سرنوشتشان را می سازند و خویشتن را با هزاران زنجیر مقید 
می‌کنند, اقا سرنوشت تو را قلبت می سازد و قلب توا زآنٍ من بزرگتر است. من این پسر بچه را بسیار 
دوست می دارم و ما هنوز چندین روز آرام و گرم را پیش روی داریم تا به مقصد برسیم. بيا و چنین تصور 
کنیم که با یکدیگر کوزه شکسته ایم و اکنون زن و شوهر هستیم و توت نیز فرزند ما است! در نظر دارم به 
او بیاموزم که تورا پدرو مرا مادر خود خطاب کند و از آنحا که کودکی کم‌سن وسال است بعدها 
می تواند ما را به فراموشی بسپارد و به این ترتیب, پنداری که برای این روزهای خوش از خدایان کود کی 
به عاریت گرفته ایم ! امید آنکه این شادی و شعف ما را نگرانی از آینده ضایع نکند.» 
خود را از افکار آشفته و اندوه‌آفرین رها ساختم» چشمانم را بستم تا نگون بختی و ادبار مصر و 

مصریان را نبینې» نگاه خود را از مردم قحطی زدۀ ساحل نشین برگرداندم و سعی کردم تنها برای آن 
روزهایی که به سوی نیل علیا بادبان برافراشته بودیم زند گی کنم. توتِ کوچک دستش را دور گردنم 
حلقه کرد و گونه بر گونه ام نهاد وغرا پدرنامید و از آن پس اندام فربه کود کانه‌اش بر دامانم سنگینی 
نمی‌کرد. هر شب نرمی گیسوی مریت را برگردنم احساس می‌کردم و دستم در دستانش قرار داشت و 
نفسش بر گونه هایم می خورد. او محبوبۀ من بود و دیگر کابوس‌های وحشتناک سراغم نمی آمدند که 
ازارم دهند. 

آن روزهای خوش همجون رؤیایی کوتاه به یک نفس گذشت و قادر نبودم گذشت زمان را متوقف 
سازم. دیگر نمی خواهم در این باره قلم بزنم» چون به یاد آوردن آن خاطرات شیرین بغضی را پدید می‌آورد 
که راه بر گلویم می‌بندد و اشک همچون قطرات شبنم کلمات را می‌پوشاند. هیچ چیز مانند خوشبختی 


آدمی . گذرا و سست پایه تیست , 


۷ 


بدین ترتیب به آنحه‌تاتون بازگشتم. احساس کردم دیگر آن آدمی نیستم که بیش از ترک آخه‌تاتون بودم. 
ک 1 ۱ 3 ۵ 2 
شهر بلندای اسمان را اکنون با جشمانی دیگر می دیدم: 
E 9 72 ۳ ۹‏ 9 دص 5۹ ۳ ۰ ۰ م ۳ ۰ 
این شهر با خانه های دلباز و رنگ های شاد زیر اشعه زرین خورشید و اسمان غبار گرفته به ساك 
حبابی در شرف ترکیدن به نظرم رسید. واقعیت زند گانی مردمان را باید بیرون از شهر می جستی - و این 
واقعیت عبارت بود از رنج» درد و جنایت که گرسنگی آنها را برای مصر به ارسغان آورده بود. مریت و 
توت به وم با زگشته و قلب مرا نیز همراه برده بودند. ومن دوباره همه حیز را با حشمی می‌نگریستم که 


ظاهر اشیاء ومردمان نمی توانستند فریبش دهند» آری جشم من تنها ماهیت‌ها را می دید و شگفتا آنچه را 


که می دیدم زشت و کریه بود. 


TA‏ موجه 


هنوز جند روزی بیش از بازگشتم به آخه تاتون نگذشته بود که واقعیت خود به این شهر پای گذارد و 
اخناتون در کاخ زرین شخصاً آن را به حضور پذیرفت و موفق شد با جشمان خویش آن را از نزدیک 
مشاهده کند. جریان از این قرار بود: 

حارمحب گروهی از فراریان مصری را که از سوریه به ممفیس پناهنده شده بودند نزد فرعون فرستاده 
بود تا فرعون شخصاً ایشان را ببیند و از نزدیک درد دلشان را بشنود. حارمحب خود هزین سفر ایشان را 
متقبّل شده بود وفراریان راترغیب وتحریص کرده بود که با گریه و استغائه اظها رات خویش را رنگ اغراق 
بزنند تا شاید فرعون عمق فاجعه را دريابد. آنان وقتی به آخه‌تاتون رسيدند ظاهری بسیار رقت انگیز و در 
عین حال وحشتنا ک داشتند به طوری که درباریان و اعبان و اشراف شهر نگران شدند و خود را در 
خانه‌هاشان حبس کردند و نگهبانان نیز دروازه کاخ را به روی ایشان بستند. اما فراریان غریو وفریاد 
کشیدند, بر در کاخ مشت کوبیدند و به سوی دیوارهای کاخ باره‌سنگ پرتاب کردند تا آنحا که فرعون 
هیاهوی ایشان را شنید و دستور داد به درون کاخ راهشان دهند. فراریان در حياط کاخ گرد آمدند و 
خطاب به فرعون با فریاد گفتند: «از لب‌های پاره‌پارة ماء فریاد درد و وحشت خلق را دریاب! قدرت 
کمت همجون سایه‌یی کمرنگ و لرزان دور گورستان‌ها چرخ می زند. صدای مهیبی که از برخورد قوچ 
سرها با دروازه‌های در مصریان بر می خیزد و هیاهوی رقت انگیزی که ازبه آتش کشیدن خانه‌ها و اموال 
مصریان در شهرهای سوریه پدید می آید. حاصل مقاومت پایمردی کسانی است که خون خود را در راه 
اعتقاد به توبر زمین ریخته اند.» 

آنان دستانشان را که از آرنج قطم شده بود به سوی محراب طلای فرعون بلند کردند و گفتند: «فرعون 
اخناتون. دستان ما را بنگر! دستان ما اکنون کجا هستند؟» سپس مردانی که جشمانشان را از کاسه 
بیرون آورده و پیرمردانی را که زبان از حلقومشان به در کشیده بودند به پیش سوق دادند. اینان دهان باز 
کردند و آوایی نامفهوم اقا پر از رنج و درد از آن خارج ساختند و دیگران حطاب به فرعون گفتند: «از 
سرنوشت زنان و دخترانمان چیزی مپرس, جرا که سرنوشت ایشان در دست حنگجویان آزیرو و 
هت هیترها از مرگ هم بدتر است. جشمانمان را از حدقه بدر آوردند و دست‌هامان را قطع کردند. جرا؟ 
حون به تو تکیه داشتیم؛ فرعون اخناتون.» 

در اینجا فرعون با دست جهره اش را پوشاند, از شدت ناتوانی به لرزه افتاد و از آتون سخن گفت. اما 
فراریان نگونیخت با آوایی منقطم به او خندیدند و تحتبرش کردند و گفتند: «می دانیم که حتی برای 
دشمنانمان نیز صلیب زن د گی فرستاده‌یی » اما آنان این صلیب ها را به گردن اسبان خویش آوبخته اند و در 
اورشلیم کاهنان تو را پای بریده‌اند و در همان حال وادارشان ساخته اند که به افتخار خدای تومعلق 
بزنند.) 

فرعون فریادی ترسنا ک برکشید و حملٌ صرع به سراغش آمد و از فراز اریکه برابر محراب افتاد و 
ببهوش شد. نگهبانان وقتی چنین دیدند یکه خوردند و به حان فراریان واژگون بخت افتادند, اقا ایشان نیز 
به دفاع از حود برخاستند و به زودی خونشان در میان درز آحرهای حياط روان شد و احسادشان را به 


s4 مريت‎ 


رودخانه ریختند. نفرتی تی» مریتاتون» مکِتاتون بیمار و آنخزهتانون! کوجک از ایوان بلند کاخ ز رین شاهد 
این نمایش بودند نمایشی که هیچگاه ازیادشان نمی رفت» زیرا برای نخستین بار پیامدهای فجیع 
جنگ رنج ومرگ را به چشم خود دیدند. 

دستور دادم فرعون را میات ملحفه‌یی مرطوب بپیجند و وقتی به هوش آمد دارو وی آرام بخش و مختر به 
او خوراندم و چون این بار حملة صرع او را سخت و خطرنا ک یافتم پنداشتم که به زودی مرگ گلویش را 
خواهد فشرد. به این ترتیب موفق شدم او را بخوابانم و وقتی با رنگ جهره‌یی خفه و جشمانی که از شدت 
دردسر سرخ شده بود بیدار شد به من گفت: «سینوحه, دوست من. این ماجرا باید به نحوی پایان گیرد! 
حارمحب به من گفته بود که تو آزیرو شاه را به خوبی می شناسی . بسیار خوب نزد او برو و صلح را برای 
من بخر. صلح و آرامش را برای مصر حریداری کن. آماده هستم تمام طلاهایم را به عنوان بهای این 
معامله پردازم» حتی اگر مصر از این رهگذر دچار فقر و فلاکت شود!» 

به پیشنهاد فرعون شدیداً اعتراض کردم و راه‌دیگری را برای حل این معمّا نشانش دادم: «فرعون 
اخناتون طلاها را در اختیار حارمحب بگذان آنگاه او خواهد توانست به سرعت و با کمک نیزه و 
ارابه‌های جنگیش صلح و آرامش را دوباره در مصر برقرار سازد و کشور نیز به خواری و سرافگندگی 
نیفتد. » 

سر را ميان دو دست خود گرفت و گفت: «سینوحه, به آتون سوگندت می دهم به من بگویی» جرا 
نمی فهمی که نفرت, نفرت می آورد. کسی که بذر انتقام بپاشد» انتقام درو می‌کند و خونریزی خود 
موجب خونریزی دیگر می شود تا آنجا که همگی در خون غوطه خورند! اگر قرار باشد درد و آزار با درد و 

زار رساندن به دیگران برطرف شود جه سودی در برخواهد داشت؟ بنابراین بار دیگر به تو دستور می دهم 

نزد آزیرو بروی و صلح و آرامش را برای من خریداری کنی !» 

بی آنکه به بروز مجدد حملهٌ صرع او اندیشه کنم گفتم: «پیش از آنکه موفق به گفتگوبا آزیرو شوم 
اطرافیانش زبانم از حلق و چشمانم را از کاسه برون خواهند کشید. رفاقتی که سال‌ها پیش بین من و او 
به وجود آمده بود» اکنون ازیاد آزیرو رفته است و نمی تواند موثر واقع شود. چون منافع او نین اقتضا 
می‌کند من به فنون جنگ آشنا نیستم و از این جهت از جنگ هراس دارم. اعضای بدنم چالا کی و نرمی 
سابق را ندارند از اینرو بایستی آهسته و آرام سفر کنم. در ضمن قادر نیستم به هنگام مذا کره با زیرکی 
لازم واژههایی را به کار گیرم که بتوان مسایل مورد نظر تو را با او در میان نهاد و منافع مصر را نیز حفظ 
کرد زیرا این کار تنها از کسانی برمی آید که از اوان کودکی دروغگویی را فراگرفته باشند. بنابراین 
شخص دیگری را به عنوان واسطۀ صلح و مودت نزد او بفرست. نه من را.» ولی فرعون با لجاحت تکرار 
کرد: «برو و دستور مرا انجام بده! فراموش نکن که فرعون به توفرمان می دهد.» 

اقا من که فراریان را در حباط کاخ دیده بودم» من که لب های پاره‌پارةُ آنها را دیده بودم» من که 


۱ (( 


f١‏ سینوحه 


حدقه خالی از چشم ایشان را دیده بودم» من که دست از آرنج بریدة آنها را دیده بودم» بهیچوجه 
نمی خواستم به سوریه بروم» پس بر آن شدم که به خانه بروم و تمارض کنم باشد که فرعون عقیده اش 
تغییر یابد. اما در راه خانه یکی از نوکرانم راه بر من گرفت و گفت: «ارباب» جه خوب که آمدی! 
هم اکنون کشتیی از طیوه وارد بندر آخه‌تاتون شده و زنی از سرنشینان آن به نام مهونفر که اعا می‌کند 
معشوقۀ تواست به خانه ات آمده و انتظارت را می‌کشد. لباسی همجون عروسان به تن کرده و عطری که به 
کار برده سراسر فضای خانه را فرا گرفته است.» 

از همان جا بازگشتم و دوان‌دوان خود را به کاخ رساندم و به فرعون گفتم : «خواهشت برآورده باد! 
آماده هستم که فوراً عازم‌سوریه شوم. حال که قرارست سفر کنم, اجازه بده هر چه زودتر این مهم انجام 
گرد اقا اگر در این مأموریت کشته شوم خون من به گردن تو خواهد بود. به کاتبان خود دستور بده الواح 
گلی مورد لزوم را هر چه سریعتر بنگارند و در آنها مقام و رتبه و حدود اختیاراتم را ذکر کنند, زیرا آزیرو 
به یح گلی ارج زیاد می‌نهد.» 

در اثنایی که کاتبان مشغول تحریر بر الواح بودند به کارگاه سنگتراشی دوست هنرمند خود توتمس 
رفتم و رفتار دوستانه اش به من نشان داد که هیچگاه مرا به هنگام خطر و نیازتنها نمی‌گذارد. از زمانی که 
به طبوه رفته بودم تاآن لحظه او را ندیده بودم. پیش از مسافرتم به طبوی حارمحب در آخه تاتون بود تا از 
فرعون اجازه بگیرد» بخش باقی مانده از خاک سوریه را که هنوز در تصرف مصر بود به زور اسلحه حفظ 
کند. پس از این مذاکراتِ بی نتیجه با فرعون بود که من و حارمحب به سراغ توتمس رفتیم تا از زیرزمین 
مخصوص نگهداری شراب او داروی مسکُنی برای آرامش خاطر حزین و آزرده خویش فراهم کیم و قول 
و قرار قدیم را به یاد توتمس بباوریم که در نظر داشت تندیسی سنگی از حارمحب بتراشد تا آن را در 
زاد گاه وی «هت‌ نت سوت»۱ نصب کنیم و اکنون تندیس یاد شده که از قطعه سنگی قهوه‌یی و به قواعد 
هنر نو تراشیده شد و برای نصب آماده بود در کارگاه وی دیده می شد. هر چند که توتمس به نظر من 
ضخامت بازو و پهنای سینۀ حارمحب را به گونه‌یی اغراق آمیز تراشیده بود که وی را بیشتر شبیه 
کشتی گیران نشان می داد تا فرماندۀ کل قشون مصر و شخص دوم امپراطوری, اما تندیس حارمحب به 
اندازه‌یی استادانه ساخته شده بود که گویی حیات داشت. هنر نو آنچه را چشم می بیند منعکس می‌کند, 
حتی زشتی ها را و این حکایت از درستی و امانتداری آن دارد. هنر قدیی زشتی های آدمی را پرده 
می پوشاند و نقاط ضعف او را کمرنگ جلوه می داد. نمی دانم آیا درست است زشتی ها و نقاط ضعف 
انسان را به طرزی اغراق آمیز جلوه داد؟ به هر حال توتمس چنین عقیده‌یی را درست می دانست و من 
نمی خواستم با وی مخالشت کنم زیرا او دوست من بود. توتمس تندیس را با لّهیی مرطوب پاک کرد و 
جلا داد تا درخشش سنگ و رنگ پوست حارمحب را به من نشان دهد سپس گفت: «بهتر می بینم که 
تا هت نت سوت همراهت بیایم و مجسمة حارمحب را نیز با خود ببرم نا در معبد این شهر مکانی را در شأن 


1) Hetnetsut. 


هریت t41‏ 
و مقام او و خودم بیابم و د رآنجا نصبش کنم. سینوحه, من با توهمسفر خواهم شد تا نسیمی که روی 
هافر یه نف کی شراب های آخه‌تاتون را از سرم بزداید زیرا احساس می‌کنم دستم از 
سنگینی چکش وقلم سنگتراشی می لرزد و تب جانم را می خورد. » 
کاتبان فرعون الواح گلی را همراه آن مقدار طلایی که برای انحام سفر و مأموریت خود لازم داشتم و 

نبز محوز سفر را که به تأیید فرعون رسیده بود تحویلم دادند. دستور دادم ۽ تندیس سنگی حارمحب را به 


کشت منتقا سازند و سپس بدون فوت وقت بادبان را کشیدیم وبه سوی نیل سفلی روان گشتیم. به نوکرم 
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دستور داده بودم به مهونفر خبر دهد که من به سوریه رفته و در جنگ کشته شده‌ام س زیرا مسلم می دانستم 


که در این سفربا وضعی فجیع کشته خواهم شد. - ضمناً به نوکرم گفته بودم نخست محترمانه و اگر نشد 


به زور او را 


سوار کشتی کند و به طیوها ش بفرستد. درضمن هشدار داده بودم که اگر دربا رگشت از 
ریه مهونفر هنوز در انه من باشد همة خدمه و بردگان خود را به شلاق خواهم بست گوش و بینی شان 
را خواهم برید و آنها را به معدن خواهم فرستاد که تا پایان عمر درآنجا بیگاری کنند. 


نوکرم چشم در جشم من دوعت و دریافت که سخنم جڌی است بهمین دلیل ترسید و قول داد اوامر 


مرا اطاعت کند. به این ترتیب با آرامش و راحتی نسبی همراه توتمس سفر آبی خود را آغاز کردم و جون 


اطمینان داشتم که راه به سوی مرگ می سپارم از اینرو در طول سفر لحظه‌یی از نوشیدن شراب منفک 


نشدم. . توتمس نیز معتقد بود نباید کسی را که عازم نبرد است ست از شراب خوا ری بازداشت حون این کار 


حلاف ستّت است. نظر او برای من حجت بود زیرا توتمس در خانۀ یک سپاهی بای دنیا گذاشته بود. 


گذرزمان 
عت آبی› شاهدی بر کدر زد 
سا ۰ : 


در ممفیس حارمحب مرا به عنوان فرستاده ویژه فرعون با پر پایی مراسم احترام استقبال کرد. او برابر من تا 
زانو خم شد زیرا در اقامتگاهش تعدادی از کارگزاران حکومتی و شخصیت‌های مصری که از سوریه 
گریخته بودند و نیز عده‌یی از فرستاد گان و نمایند گان سرزمین هایی که در جنگ عليه مصر شرکت 
نداشتند گرد آمدہ بودند و حارمحب وظیفۀ خود می دانست در حضور این افراد با من محترمانه برخورد کند. 
حارمحب از حاضرین خواست که ما را تنها بگذارند و سپس در حالیکه با تازیانه زرّینش به ران می‌کوبید 
با کنحکاوی و بی صبری پرسید: «کدام باد نامساعد تو را به عنوان فرستاده ویر فرعون نزد من رانده و 
کدام کثافت بار دیگر مغز دیوان او را به کار انداخته است؟» 

برای او شرح دادم فرعون مرا مأمور کرده است تا به سوریه بروم و صلح را با هر قیمت از آزیرو 
خحریداری کنم. حارمحب وفتی توضیحات مرا شنید غضینا ک شد و لعن و دشنام بسیار نثار فرعون کرد و 
گفت: «نگفته بودم که او سرانجام تمام نقشه های مرا که با زحمت و هرینه ریاد تدارک دیده بودم 
نقش برآب خواهد کرد؟ مصر باید سپاسگزار من باشد چون هنوز غزه در اختیار ما است و می توانیم از آنجا 

7 
به منظور سر پلی برای اجرای عملیات جنگی خویش استفاده کنیم. نیز از طریق بخشش و تهدید» 
کشتی های جنگی کرت را بر آن داشته‌ام که راه ارتباط دریایی را با غه مراقبت و حفاظت کنند زیرا 
اگر قرار شود سوربه به استقلال و قدرت پرسد آن‌گاة عاملی تهدید کننده برای نیروی دریایی کرت خواهد 
شدونیزبدان که آزیروبه اندازۀ کافی درگیری دارد زیرا می خواهد همواره مها رهمپیمانان خویش را در 
دست داشته با شد وضمنا شهرهای مختلف سوریه پس ازآنکه مصریان مقیم آنجا ازبین رفتند ويا اخراج شدند 
با یکدیگر به جنگ و ستیز پرداخته اند. آن گروه از اهالی سوریه که خانه» دارایی» املاک و زنان خویش 
را از دست داده اند اکنون با یکدیگر متحد شده و صحرای بین غزه و تانیس را به صورت «حریک های 
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داوطلب» زیر مراقبت و تصرّف خویش دارند و با نیروهای آزیرو می جنگند. من ایشان را زیر پرجم 
مصر گرد آورده و حمایتشان می‌کنم و تعداد زیادی از مردان دلاور مصری نیز به آنان پبوسته اند؛ منظورم 


سربازان پیشین, دزدان» راهزنان و محکومین حبس ابد هستند که بایستی تا آخر عمر در معادن بیگاری 


:۶ سینوحه 


می‌کردند و اکنون گریخته اند و همگی در صحرا گرد آمده‌اند تا با فدا کردن جان خویش مصر را در برابر 
دشمنان حفظ کنند. بدیهی است که اینگونه افراد به منظور دزدی و غارت ثروت شهرهایی که در آنها 
جنگ جریان دارد حتی یک نفر از اهالی این شهرها را زنده نخواهند گذاشت اما به هر حال می توانند 
بیشتر و بهتر از ما برای سوریه دشواری و بلبشو پدید آورند و می توانیم از زاین وضع آشفته حدا کثر استفاده را 
ببریم ری کمکیه شاد امه من قهم و غلات و حنگ افزار هم برای آنان می فرستم . مهم تر از 
هر موصوع دیگز یله همه جانبه و نا گهانی هت هیترها به میتانی است که ین سرزمین و مردم آنبه 
یکبا, ره همجود سایه‌یی نایایدا, راز بین رفتند . هت هیترها با تمام ساز و برگ نظامی خویش هم | کنون در 
میتانی مستقر و سبب نگرانی حکومت بابل شده اند» به طوری که بابلی ها اکنون مشغول آرایش نیروهای 
خود هستند و بخشی از قوای خویش را به مرز میتانی گسیل داشت اند تا از آنجا حفاظت کنند. از این 
حهت هت هیترها نیز دیگر در وضعی نیستند که بتوانند از آزیرو پشتیبانی کنند. پس در حال حاضر 
پيشنهاد صلح ار سوی فرعون می تواند بزرگترین هدیه و موهبت برای آزیرو باشد که خود هیجگاه در انتظار 
3 را تقویت 
کند. ا کر آزیرو زبرک و و هشیا؛ رباشد از مشاهده سرنوشت تلخ میتانی باید بهراسد زیرا اکنون دیگر حائلی 
ميان آزیرو و سوریه وجود ندارد. به من نیمسال یا کمترفرصت بده, آنگاه بین چگونه صلحی افتخارآمیز 
برای مصر خریداری کنم! و با تبرهای دلدوزو اراب‌های جنگی خود وادارش سازم که تا ابد از عدایان 
مصر وحشت داسشته باشد ۰« 
عقیده اش را مردود دانستم و و گفتم: « حارمحب نمی توانی خی به راه اندازی زیرا فرعون به تو اجازۀ 
تین کاری را نمی دهد و طلا نیز در اختیارت نخواهد گذاشت که هزین؛ جنگ را تأمین کنی.» 
۰ م2 
حارمحب اما معتقد بود: «من از همه جا و همه کس وام گرفته ام تا برای تانیس سپاهی تدارک ببینم با 
این وصف هنوز هم حریک های داوطلب وضع نامساعدی دارند. زیرا ارابه‌هاشان فرسوده است و 
اسب هاشان نیز قدرت جسمی چندانی ندارند اما همین چریک‌ها به اضافة مردان زیر فرمان من به 
راحتی سوریه. حتی اورشلیم و شا فادها را تسخیر خواهند کرد. من از تمام ثروتمندان مصر طلا و وام 
گرفته ام که مطمنن هستم تا بحال تروتشان دوجندان هم شده است . آنها مثل وزغ باد کرده هستند در 
حالیکه مردم از درد و رنج می نالند و کمرشان زیر بار سنگین خراج رد له است. از پیش مقدار طلایی 
را که بایستی به من وام می دادند تعیین و به ایشان اعلام کرده و قول داده ام که سالانه پنج‌یک آن را به 
عنوان بهره به آنها خواهم پرداخت و آنان که این پيشنهاد را به سود خود دیدند طلای مورد نیاز مرا در 
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اختیارم گذاشتند؛ اما خیلی مشتاقم که قياف انها را بهنگام طلب کردن بهره و یا همان طلای وام داده 
خویش بینم» حون اصلا به باز یس دادن ان فکر نمیکنم» جرا که مقصود من از گرفتن بخشی ار طلای 
آنها این است که سوریه بار دیگر به دامان مصر با زگردد, ضمن اینکه جنگ در نهایت و بیشتر اوقات به 
سود روتمندان است, زیرا غنایم جنگی در آخر کار نصیب ایشان خواهد شد و به ثروتشان خواهد افزود. 
جالب توجه‌تر اینکه اگر قرار باشد من جنگ را ببازم» باز هم آنها برنده هستند, زیرا این بار می توانند با 


ساعت ابی E34‏ 


طرف پیروزند پرسر غنایم جنگی معامله کنند. بنابراین اگر طلایی که به من وام داده اند از بین برود. 
هیچگاه به حالشان تأسف نخواهم خورد. » 

حارمحب از ته‌دل خندید و با تازيانة زرّینش بر ران خود کوفت و دست بر شانه ام گذاشت و دوست 
خویش خطابم کرد. اما فوراً قیافه‌یی جتی به خود گرفت و گفت: «به باز شکاری خود سوگندت 
می دهم به من بگویی آیا در نظر داری واقعاً به عنوان واسطۀ صلح به سوریه بروی و همه چیز را خراب 
کنی ؟») 

بار دیگر به او یاداآور شدم که فرعون مأموریت خرید صلح را به من واگذار و الوا ح گلی حاو وی 
قرارداد صلح , را نیز آماده کرده و به من سپرده است. ضمناً اضافه کردم که اگر گفته‌هایش در باره وضع 
فعلی آزیرو صحیح و او نیز خواهان صلح باشد, آ گاهی از این موضوع دست مرا بازتر خواهد ساخت که 
صلح را تحت شرایط مساعدتری از وی خریداری کنم. 

حارمحب وقتی عقیدۂ مرا دانست غضبناک شد و با لگدی جار پایةٌ خود را به کناری انداخت و فریاد 
زد: «آ گاه باش که اگر صلح ننگینی برای مصر خریداری کنی در بازگشت پوستت را زنده زنده خواهم 
کند و به نهنگانت خواهم سپرد! سوگند می خورم که این کار را انجام خواهم داد و دوستیمان مانم م 


چ شرایط 


نخواهد شد. با آزیرو از اتو سخ نکی خود را به نادانی و حافت رن گی :از SET‏ 
خوشقلب است ت از این جهت مایل نیست با تو درگیر شود و به منافع و مصالح تومی اندیشد. اترو تة طوز 
حتم سخنان توراباور نخواهد کرد زیرا بسیار باهوش وزیرک است, اما جون اوهم به سان همه 
موری‌های اهل معامله است» از این جهت با گفتن دروغ‌های شاخدار سعی خواهد کرد با تو وارد معامله 
شود اقا به خاطر بسپار مبادا غزه را به او وا گذار کنی ! به او بگو که فرعون هیچگونه مسئولیتی درقبال 
جریک‌ها و اعمال خلاف ایشان ندارد. جریک‌ها به هیجوحه اسلحةٌ خود را زمین نخواهند گذاشت و 
و ۰ ۰ 5 2 ۳ ۳ ۳ ِ 
اعتنایی هم به الواح گلی فرعون ندارند. سینوحه نگران مباش. من خود در این باره اقدام خواهم کرد. اما 
ص 

حرفی در این مورد به آزیرو نزن تنها به او بگو چریک ها مردمی بردبار و نرم هستند و جون بر ایشان فراوان 
ستم رفته است. بنابراین پس از انکه فرارداد صلح منعقد شد آنها داوطلبانه یره خود را با جوبدست 
جوپانان عوض خواهند کرد! وای به حالت اگرغزه را به او وا گذار کنی, در اینصورت مطمئن باش که 
خود پوست از تست خواهم کند. نمی دانی جه رنج ها که نکشيدم, جه طلاهایی که بهد ر ندادم و چه 
حاسوسان زبردستی که در این ماحرا جان نباختند. تا توانستم غزه را به صورت دزی غیرقابل نفوذ درآورم و 
به دروازة ورودی مصر تبدیلش کنم.» 

جند روزی در ممفیس ماندم تا با حارمحب دربارة شرایط خرید صلح مشورت کنم. با فرستادگان 
کرت و بابل و حند تن ازشخصیت های متنفذ میتانی که ا زآنجا گریخته و به ممفیس پناهنده شده بودند 
ملاقات و گفتگو کردم. از اظهارات آنان تصویری از کل قضایا به دست آوردم و برای نخستین بار 

۰ ی ۳ . 
دریافتم که نقش بسیار مهمی بر عهده گرفته ام. 

- - ع 
حق به جانب حارمحب بود, زیرا در ان لحظه صلح برای آزیرو هدیه و موهبت بزرگتری بود تا برای 
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مصر. با توحه به اوضاع در آن زمان. این صلح تنها حنبهٌ «ترک مخاصمه موقت» داشت نه ماهیت یک 
صلح پایدا زیرا به محص اینکه آزیرو موقع خود را در سوربه مستحکم می‌کرد» مصر را دو باره مورد تحاوز 
قرار می داد. سوریه در واقع دروازه حهان بود و مصر برای حفظ امنیت خود نمی توانست احازه دهد 
سوریه ‏ پس از آنکه هت‌هیترها میتانی را نابود کرده بودند- با سرزمین‌های دیگر که به مصر نظر 
داشتند متحد شود. درآینده معلوم می شد که آیا هت هیترها پس از مستحکم کردن یایه های حکومت خود 
در میتانی از طریق بابل یا سوریه به مصر حمله خواهند کرد؟ بدون شک هت‌هیترها برای هر کشور 
دیگری متحدی نامناسب و ناآرام بودند. ا گر آزیرو با هت‌هیترها متحد می شد آن‌گاه قدرت می یافت اما 
اگر با مصر علیه هت هیترها اتحاد می بست» تا زمانی که فرعون اخناتون بر مصر حکومت می‌کرد سقوطش 
حتمی می نمود. 

وقتی به این اطلاعات و آ گاهی ها دست یافتم به هر امکان و چاره‌یی که می رسیدم جز جنگ 
گزیری نمی دیدم. دیگر به دود و شعله‌یی که از شهرهای آنش گرفته بلند می شد به جمجمه های متلاشی 
شده در میدان‌های کارزان به فراریانی که د رکوچه‌ها و خیابان‌های‌ممفیس به دنال نان گدایی 
می‌کردند» فکر نمی‌کردم. حارمحب به من گفت که آزیرو در نقطه‌یی میان تانیس و غزه مستفر شده است 
و از همان جا به چریک‌ها حمله می‌کند. وقتی دریافت که این اطلاعات مفضل و دقیق موحب شگفتی 
بسیار من شده است, از جاسوسان و خفیه‌نویسان خویش سخن به میان آورد و گفت آنها در شهرهای 
سوریه پرا کنده شده اند و در کسوت شعبده‌بان پیشگو و فقاع فروڈ و برده فروش, سپاهیان آزیرو را تعقیب 
می‌کنند و گزارش های روشنی از جابه جا شدن آنها بوی می رسانند. در عین حال امّا اقرار کرد که 
جاسوسان آزیرو نیز بهمین گونه خود را تا ممفیس نیز رسانده اند و از جریک‌ها و مرزبانان اطلاعاتی 
کسب کرده و در اختیار آزیرو گذاشته اند. حارمحب اضافه کرد که حتی دوشیز گان معبدایشتار نیز از 
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سوی ازیرو ده حاسوسی گمارده شده اند که اینان از هر نوع حاسوس دیکری خحطرنا ک تر هستند ,ود تنها 
با افسران مصری آمیزش می‌کنند از اینرو می توانشد مهمترین اطلاعات را ازایشان کسب کنند اما 
خوشبختانه چون از مسایل نظامی و فنون جنگ چیزی نمی دانند بنابراین تا کنون نتوانسته اند نقش مهمی 
در کار جاسوسی ایفا کنند. حارمحب گفت جاسوسان دو جانبه‌یی نیز هستند که هم برای او و هم برای 
آزیرو فعالیت دارند و به نظر حارمحب انان زیرک ترین حاسوسان هستنلد حون نه تنها حطری زند گیشان 
را تهدید نمی‌کند بل طلای زیادی نیز فراجنگ می آو رند. 

سرداران حارمحب 5 افراد پناهنده شده وی در باره وتان مورت و چریک های مصری 
اطلاعات وحشت انگیزی در اختیارم گذاشتند که قلبم لرزید و زانوانم سست شد و این وحشت زمانی بالا 


گرفت که هر لحظه به زمان حرکت و آغاز سفر خود نزدیک تر می شدم. حارم‌حب گفت: ((خحود بايد 
راه‌سفر را انتخاب کنی. ایا از طریق حشکی رهسپار محل مأموریت خواهی شد ویا دریا؟ اگر راه دریا را 
برگزیتی شاید کشتی های جنگی کرتایی تا غزه بدرقه ات کنند و البته به محض دیدن کشتی های حنگی 


صیدون و تیروس» راه فرار در پیش خواهند گرفت و توا گر بخواهی دست به مقاومت بزنی کشتبت غرق 
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خواهد شد و اگرمقاومت نکنی کشتی تورا بازداشت می‌کنند و دریک کشتی جنگی سوری به 
پاروزدنت وا می دارند و پس از چند روز زیر ضربات تازیانه و گرمای آفتاب خواهی مرد. اما اگربفهمند 
که تومصری و یکی از بزرگان دربار فرعون هستی آنگاه پوستت را می‌گند و در جایی از کشتی آویزان 
می‌کنند تا خشک شود و سپس از آن چنته و کیسه‌های کوچک برای نگهداری و حمل قطعات طلا و نقره 
می سازند! به هیجوجه سر آن ندارم که ناراحتت کنم زیرا ممکن است بدون برخورد با هیچگونه خطری نیز 
سالم به غزه برسی . همین چند ا اا حامل جنگ افزاں سالم به غزه رسید» اما همزمان 
یک کشتی حامل غلات وسیله دشمن غرق شد. ولی چگونه می خواهی از غه خود را به اقامتگاه آزیرو 
پرسانی ؟ این برای من معمّا شده است.» گفتم: : «در اینصورت شاید بهتر باشد از طریق خشکی سفر کنم 
اینطور نیست؟» حارمحب سری به نشانۀ تأیید تکان داد و گفت: «دستور می دهم چند نیزه‌دار و ارابة 
جنگی تو را از تانیس همراهی کنند اما اگربا مردان آزیرو بر بخورند فوراً می‌گریزند و تو را در صحرا تنها 
رها خواهند کرد و مسلماً از آنجا که تومصری و از بزرگان دربار فرعون هستی » سپاهیان آزیرو برابر رسوم 
خود به سیخت می‌کشند و روت الواح گلی فرعون که همراه تواست قضای حاجت خواهند کرد. ممکن 
است به جنگ جریکها بیفتی در این صورت لختت خواهند کرد و سپس به آسیابت خواهند بست تا 
سنگ آن را بجرخانی و زمانی آزادت خواهند کرد که من به ایشان طلا بدهم و تو را بخرم. اقا فکر 
نمی‌کنم که دواه بیاوری زیرا پوستت لطیف است ویارای تحمل گرهای آفتاب را نداری و ضمناً 
تازیانه‌هاشان نیز از يوست اسب این درست شده است. با توحه به این توضیحات به نظر من برای مردن 
راههای آسان‌تری هم وجود دارد. » 

گفته های حارمحب بیش از پیش به لرزه ام انداخت و اگر جه تابستان گرمی بود» امّا بدنم یخ زد. به 
ناچار گفتم: «بسیار متأسف هستم که سوسک مقدّس را به کایتاه سپردم تا مراقب دارایی و ثروت من 
باشد. شاید سوسک مقس بیش از آتونٍ فرعون می توانست به من خدمت کند که به قول تو آن قدر توانایی 
نداردي قدرتش را از آخه تاتون به مناطق دیگر برساند. پس از این مشورت و مذا کره به این نتیجه رسیده ام 
که همراه نیزهدارها و ارابه‌های جنگی توبه هر حال زودتر با آزیری یعنی مرگ ملاقات خواهم کرد. 
بنابراین برای سفر راه دوم یعنی خشکی را انتخاب می‌کنم. حارمحب, به دوستیمان سوگندت می دهم اگر 
آگاه شدی که مرا به عنوان زندانی به آسیاب بسته اند هر جه زودتر آزادی مرا بخر و از هدر دادن طلا پرهیز 
مکن! من مردی ثروتمندم ثروتمندتر از آنچه که توتصور کنی هستم و در حال حاضرنمی توانم میزان 
دارایی و املاک خود را جزء به جز شرح دهم زیرا از آنجه که دارم خود نیز بی خبر هستم.» 

حارمحب پاسخ داد: «میزان ثروت و دارایی تورا می دانم زیرا از کاپتاه مقدار معتنابهی طلا وام 
گرفته ام» زیرا می خواستم تو نیز در این افتخاری که نصیب مصرمی شود سهیم باشی . اما امیدوارم که 
نخواهی طلاهایت را از من بازبستانی, وگرنه این کار به دوستی ما لطمه خواهد زد. سینوحه دوست من 
سفر کن» به تائيس برو و در آنجا بگو که گروه محافظ را در اختیارت بگذارند و راه صحرا پیش گیر! امید 
آنکه شاهینم تو را حفظ کند. من خود قادر به این کار نیستم زیرا قدرت من هنوز به صحرا کشیده نشده 
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هه کر اسر وی ره خواهمت خرید و اگر کشته شوی به انتقامت خون قاتلان را خواهم ریخت. 
امیدو ارم این قول « و تعهد من د ر لحظاتِ آخرین موحب تسلایت باشد ۰ با لحنی نیشدار رو تحقیرامیز گفتم: 
«اگر از رک باخبر شدیء لزومی ندارد که انتقام مرا بستانی» سر متلاشی شده ار رمنما: ر کلاغان جه 
فایده‌بی از انتقام می برد؟ تنها خواهشم ۾ این است که سلام مرا به شاهزاده خانم با کتاتون برسانی زیرازنی 
است جذاب, زیبا و شجاع و آخرین بار کنار جسد مادرش پرسش های زیادی در بار تو مطرح کرد.» 
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پس از انکه این تیر زهراً گین را بر سینوحه حارمحب نشاندم, با ارامشی اندک راه خود گرفتم و 
رفتم . 
وصیتنامه یی تنظیم کردم کاتبان آن را نوشتند و خود با مهر تاییدش کردم. بر اساس این وصیتنامه 
مایملک خود را به تساوی میان کایتاه, مريت و حارمحب تقسیم, کرده بودم و آن را به بایگانی سلطنتی د 
ممفیس مپردم و سپس با کشتی به سوی تانیس حرکت کردم و سرانجام زیر آفتاب سوزان به ساخلویی 
متعلق به مرزبانان حارمحب واقع در ساحل دریا رسیدم, مرزبانان مشغول نوشیدن فقا بودند و در همان 
حال نیز به روزی که زاده شده بودند لعنت می فرستادند. کثیف ترین و واخورده‌ترین فاحشگانی که حتی 
ملوانان فقیر د ر بندرگاههای سرزمین سفلی ایشان را به خود نمی پذیرفتدد مایۀ دلخوشی آنان بودند, از کلبه 
گلی کٹیفشان بوی ادرا رمشامم را می آزرد. سخن کوتاه: زندگی آنان همان زند گي معمول مرزبانان بود 
و همواره اميد داشتند که حارمحب جنگ را با سوریه آغاز ز کند, تا شاید برای تتوع به فقاع بهترو 
فاحشگانی حوانتر و زیباتر برسند. آنها هر سرنوشت دیگری حتی مرگ با از ز زندگی یکنواخت و هول انگیز 
در کلبه های گلی و زیر آفتاب‌سوزان با حشرات گزنده اش بهتر می دانستند. شوق حنگیدن در سرداشتند و 
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می خواستند که پیشاپیش چریک‌ها تا اورشلیم حتی تا مگیدو نیز نفوذ کنند و بر سرسپاهیان کتیف 


سرزمین های تحت اشغال خویش برانند. 

مرزبانان در اشتیاق افتخار می سوختند و بر فرعون لعنت می فرستادند جرا که او نعمت برخورداری از 
صل و آرامش را از آنان گرفته بو زیرا فرعون اخناتون بود که برای به قدرت رساندن خدای خود وضعی را 
پیش آورد که حالت «نه حنگ و نه صلح» نام گرفته بود. از سال پیش به این طرف هیچ کاروانی ا 
طریق تانیس به مصر نیامده بود و چو پانان و گله داران به سرزمین سفلی گریخته بودند و اگر کاروانی 
می خواست از سوریه و یا از صحرا به مصر برود حریک ها آن را غارت می‌کردند و نمی‌گذاشتند از زاین 
رهگذر نصیبی نیز به مرزباناد برسد. از این جهت مرزبانان به شذت از جریک ها متنفر بودند و به آنها 
نسبت های بسیار زشتی می دادند. 

گروه محافظ من ببرای سفر آماده شد. مشک ها را پر از آب کردند. اسب‌ها را از جرا بازداشتند و به 
ارابه هاشان بستند و آهنگران چرخ ازابه ها را بازدید و محکم کردند. . من نیز از فرصت استفاده کردم و به 
گردش و دازدید د ر محوطۂ ساخلوپرداختہ و ضمن آن دریافتم که چرا تعلیمات و تمرینات نظامی مردان 
ما از ز شیر نیز شجاع تر می سازد. یک فرمانده پخته و شایسته افراد خود را آموزش های دشوا, رمی دهد و آنان 
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را به انجام تمریناتی وا می دارد که خسته و کوفته شوند و رو زگار بر ایشان سخت گردد, تا هر سرانجامی 
دیگر حتی جنگ و مرگ را بهتر و آسان‌تر از زندگی در سربازخانه بدانند. نکتۀ جالب‌تر اینکه سربازان 
کمتر به فرمانده شان احساس تنفر و انزجار نشان می دهند. بل آنان را دوست دارند و ارحشان می نهند و به 
خود می بالند که تمرینات سخت را با موفقیت به انجام رسانده‌اند و زخم‌هایی که از ضربات شلاق بر 
پشتشان نشسته دشواری‌های زندگی را بر آنان آسان ساخته است. آری. طبیعت آدمی این جنین 
شگفت انگیز است زمانی که به این حقیقت رسیدم دو باره به یاد آسایش و آرامش شهر آخه تاتون افتادم 
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که در برابر زند گی دراین ساخلوی نظامی رویایی شیرین و تصویری وهم انگیز را در دوردست ها 
می نمود. 
3 2 

به دستور حارمحب» ده ارابةه جنگی به منظور همراهی و حفاظت من اماده و مسلح E‏ ارابه ها هر 

کدام بوسیله دو رأس اسب کشیده می شد و اسبی یدک نیز دنبال آن روان بود و به جز راننده یک نیزه دار 
ا 2 2 5 

ویک سرباژ پیاده نیز در ارابه حای گرفته بودند. سر پرست گروه محافظ خود را با تعظیمی غرابه من 
معرفی کرد و دستانش را به نشان احترام عمیق تا زانو پایین آورد. با کنجکاوی به او خیره شده بودم زیرا 
بایستی فندکی و جان خود را به او می سپردم. لک او تیر هاگن رت ی تسه نود 
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افتاب سوزان صحرا پوستس ۳ سوزانده و فهوه یی رنگ کرده بود و تنها تاریانه سیم بافتش او را از دیگران 
متمایز میکرد و من بهمین دلیل به او اعتماد و اتکا کردم زیرا اگر حامه‌اش گرانبها بود و جتری آفتابی 
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برسرش نکه داشته بودند هرکز اعتماد من به او حنین برانگیخته نمی شد. وقتی از وی سراغ تخت روان را 
گرفتم احترام و انضباط نظامی را فراموش کرد و ندید و اظهار داشت که امنیت ما به سرعت و 
جالاکیمان بستگی دارد بنابراین بایستی در ارّابه کناراوجای گرم و تخت روان و تمام وسایل آسایش و 
راحت را که تا به حال به آن خو کرده بودم به دست فراموشی بسپارم. گفت که می توانم در طول سفر بر 
روی حوال علوفة اسبان بنشینم که اندکی آسایش و راحتی همراه دارد, اما بهتر آن است که تمام مدت 
در ارابه بایستم تا آسوده‌تر بتوانم خود را با حرکات ازابه تطبیق دهم در غیر اینطورت سفرصحرایی با ارّابه, 
مرغ رو را از جسم خواهد پراند و استخوان ها در برخورد مداوم با دیواره ارابه خواهد کیت 

خود را جمع وجور کردم وبا لحنی که اند کی تبختر در آل مشهود بود خاطرنشانش ساختم که برای 
نخستین بار سوار ارابة حنگی نمی شوم ویک بار در کوتاهترین مدت ممکن مرا از صیمره نزد آزیرو بردند 
که حتی آموریت‌ها خود نیز از این سفر اعجاب انگیز تکان خوردند؛ اما در آن زمان جوان بودم و از این 
گذشته مقام و منزلت امروز من اجازه نمی دهد که با زحمت و دشواری و فشارهای جسمانی سفر کنم. 

۳ ۳ ع 

سر پرست گروه که نامش «ژوژو»" بود با کمال احترام و ادب سخنانم را گوش کرد. 
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خود را به تمام حدایان مصر سپردم و پشت سرژوژو سوار ازابه پیشاهنگ شدم. ژوژو بیرقی کوجک 


و سه گوش را که علامت فوج‌مرزبانی بود بر ارابةٌ خود نصب کرد و اسبان را با نعره‌یی به حرکت در آورده 
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و وارد حاده‌یی کار رواد رو در صحرا شدیم. بدنم روی جوال علوفه به این طرف و آن طرف تاب می خورد 
و دو طرف رآبه را با دستان خویش محکم گرفته بودم, با این حال بینی ام به دیواره ارابه خورد و از آن 
حون جاری و فریادم بلند شد! اما این فریاد در میان غزش چرخ‌های ازابه محو گردید. ارابه رانان در پشت 
سر ما از شادی فریادهایی وحشیانه می‌کشيدند. زیرا موفق شده بودند برای مدتی از جهنم کلبه‌های گلی 
دور باشند. 

تمام روز را بدین منوال ره سپردیم. شب همچون مرده‌یی روی جوال علوفه خوابیدم و به آن روزی که 
پای به دنیا گذاشته بودم لعن فرستادم. روز بعد سعی کرد م بایستم و کمربند ژوژو را محکم بگیرم» اما 
چند لحظه بعد چرخ ارابه از روی قطعه سنگی رد شد و مرا به بیرون پرت کرد که با سر روی شن‌های 
صحرا فرود آمدم و بوته‌یی از خار صورتم را پاره‌پاره کرد اما به آن اعتنایی نکردم. شب وقتی که خواستیم 
بخوابیم ژوژو که از وضع و حال من نگران بود بر سرم آب ریخت - در حالیکه از فرط مضیقه به سربازان 
آب کافی نمی داد دستم را گرفت و تسلایم داد و گفت تا اینجا را به خوبی گذرانده‌ايم و اگر فردا نیز 
با چریک ها برخورد نکنیم, شاید روز چهارم سر و کل طلایه داران سپاه آزیرو برابرمان آشکار شود. 

ژوژو سحرگاهان مرا پا شتاب بیدار کرد و در حالی که مرا به تمام خدایان مصر می سپرد و سخنان 
امیدوار کننده‌یی می‌گفت سر اسبان را از راهی که آمده بودیم کج کرد و چهار نعل تاخت به طوری که 
سنگ ها زیر چرخ ارابه رد شد. ازابه‌های دیگر نیز پشت سر او حرکت کردند. 

وقتی جشمانم را از سنگریزه و گرد و خاک پاک کردم» چند اب چنگی سوری را ديدم که در یک 
خظ حالت جنگ به خود گرفته بودند وبه سرعت ارابه‌های محافظین مرا دنبال می‌کردند. در حالیکه 
مأموریت ومقام خویش به من جرأت داده بود از جای بلند شدم و شاخۀ سبز رنگ نخلی را که در طول 
سفر خشک شده بود به نشانة صلح و تسلیم بالای سر چرخاندم, اما ارابه‌های سوری بی اعتنا به من از 
برابرم گذشتند و تنهاء تیری زوزه کشان از کنار گوشم رد شد و پشت سرم برتوده‌یی ازشن و ماسهٌ صحرا 
نشست. ارابه‌های سوری ژوژو افرادش را همچنان تعقیب می‌کردند و من دیدم که اینان جگونه حوال های 
علوفه و حتی مشک‌های آب را از ارّابه‌های خویش بیرون می ریختند تا آسان‌تر بتازند. به این ترتیب 
ژوژو و سربازانش موفق به فرارشدند. جزیکی از آنها که اسبش روی توده‌یی سنگ لغزید و در همان 
حال ارابه‌های سوری بی آنکه از سرعت خود بکاهند یا متوقف شوند سر رسیدند و جند سرباز از ارابه ها 
بیرون پریدند, اراب آسیب دیده دشمن را واژگون ساختند و اسبان آن را برزمین انداعتند و ارابه ران و 
سرباز پباده را کشتند. 

ارابه‌های سوری سپس سوی من با زگشتند و ارابه ران‌ها بیرون پریدند. خطاب به ایشان مأموریت و 
سمت خود را با زگفتم و الواح گلی فرعون را نشانشان دادم اما اعتنایی نکردند. صندوقجه‌های سفری مرا 
باز کردند و طلاها و هست ونیستم را به غارت بردند و سپس لختم کردند و ازمج. دستهايم را پشت 
یکی از ارابه‌ها بستند و به دنبال خود کشيدند. پاهایم تا زانودر شن وماسۀ صحرا فرو می رفت و احساس 
می‌کردم هر آن مرگ به سراغم خواهد آمد اقا آنها به حال ووضع و ضجه و زاری من توځهی نداشتند. از 


ساعت آبی far‏ 

خشم آزیرو بر حذرشان داشتم» اما سودی نبخشید» آری. تمام این دردها و رنج ها را به سبب حماقت‌های 
فرعون اخناتون بایستی تحمل می‌کردم. 

اگر آزیرو اقامتگاه خود را پشت کوههای آن سوی گذرگاه بر پا نکرده بود بدون شک در این سفر 
کشته می شدم. با چشمانی نیمه‌باز تعدادی خیمه را ديدم که بین آنها اسبان مشغول جرا بودند. اقامتگاه 
را با تعدادی اراب جنگی و معمولی محصور کرده بودند و از آن پس دیگر چیزی نفهمیدم و وقتی به هوش 
آمدم که بر دگان آب به سراپایم می ریختند و بدنم را با روغن جرب می‌کردند. گویا یکی از افسران آزیرو 
که سواد خواندن و نوشتن داشت الواح گلی را خوانده و پس از آنکه به مأموریت و سمت من پی برده بود 
دستور داده بود لباسهایم را به من با زگردانند. 

زمانی که توانستم راه بروم مرا به خیمۀ آزیرو هدایت کردند. بوی پیه آب شده» پشم و بخور خیمه را فرا 
گرفته بود. آزیرو در حالی که زنجیر طلای گردنش صبدا می‌کرد و ریشش را بافته و درون توری سیمین 
قرار داده بود و به سان شیری ژیان می غرید سوی من آمد. در آغوشم کشید و گفت: «از اينکه افراد من 
رفتاری زشت و ناپسند نسبت به تو داشته اند بسیار متأسف هستم. بایستی نام خود را و اینکه دوست من 
هستی به آنها می‌گفتی ! بایستی آن‌چنان که مرسوم است شاخ نخلی را به علامت صلح و تسلیم بر فراز 
سرت تکان می دادی اقا توبه جای این کاربه طوری که سربازا: نم گفته‌اند گویا با قمه و حالتی 
غضبناک به آنها حمله کرده‌یی و ایشان محبور شده اند دستگیرت کنند و بدینسان نزد منت آورند.» 

زانوانم هنوز مثل آتش می سوخت و مچ دستانم گویی شکسته بود. وقتی به یاد ستمی که برمن رفته 
بود افتادم روا ندانستم به آزیرو یادآور نشوم که دروغ ۶ می‌گو ید از این لحاظ گفتم : «به من نگاه کن و 
خودت بگو آیا من می توانستم برای افراد تو حطری باشم؟ آنها شاخهٌ نخل مرا شکستند داروندارم را 
بردند و حتی لختم کردند» به تحقیر و مسخره‌ام گرفتند» الواح گلی فرعون را لگد مال کردند» بنابراین باید 
دستور دهی آنان را زیر شلاق بگیرند تا بیاموزند از این پس چگونه باید با فرستادۂ ویر فرعون برخورد 
کنند. » 

آزیرو به گونه‌یی تحقیرآمیز ردایش را کنار زد و دستانش را بالا برد و گفت: «حتماً دجار کابوس 
شده‌یی . من ِ زانوانت که در این سفر دشوار مجروح شده است کاری نتوانم کرد. نمی توانم بهترین 
مردان خود را برای یک مصری بیجاره و رنجور شلاق بزنم و در ضمن سخنان فرستاده فرعو به سان 
کی ا صدامی‌کند.» گفتم: «آزیری شاه شاهان! اقلا سربازی را که از یشت با نیزه 
خویش سرین مرا مجروح کرده است شلاق بزن» و برای من همین کافی است. آ گاه‌باش که برای تو و 
سوریه صلح را ره آورد, آورده ام. « 

آزیرو قهقهه‌یی زد و بر سینه کوبید و گفت: «به من جه ربطی دارد که فرعون مفلوک بر خاک پای 
من می خزد و درخواست صلح می‌کند! اما حواهش تو را از این جهت برآورده می‌کنم که دوست من و 
همسرم و پسرم هستی از اینرو دستور می‌دهم آن سربازی را که از پشت نیزه در سرین توفرو کرده بود تا 
تندتر گام برداری شلاق بزنند! کار او خلاف رسوم جاری بود و همان طور که خود می دانی من با 


جنگ افزارهای پا ک و مظهر برای نیل به اهداف عالی می جنگم !» 

با دیدن سربازی که شلاق می خورد دردم اندکی تسکین یافت. همقطاران سرباز تقصیر کار 
کوجکترین حس همدردی با وی نداشتند و حتی مسخره اش کردند و هرگاه که از درد فریاد می‌کشید به او 
می خندیدند. به هر حال آنها نیز همچون دیگر سربازان هر رویدادی کوچک برایشان جنب تتوع داشت و 
شادمانشان می‌کرد. وقتی متوجّه شدم که ضربات شلق گوشت از دنده‌های سرباز حدا کرده و به طرزی 
رقتبار از جای زخم‌ها خون سرازیر شده است فهمیدم که آزیرو در نظر دارد او را زیر شلاق بکشد. 
احساس کردم که حتماً پشتش نیز همانند زانوان و شُرین من به شدّت درد می‌کند وجدانم به من نهیبی زد 
و دست خود را بلند کردم و به آزیرو و مجریان حکم علامت دادم که او را عفو و زندگی دوباره به وی 
هدیه کرده‌ام و حواستم که او را به خیمۀ من منتقل سازند. این خیمه را آزیرو در اختیار من گذاشته بود و 
چون قبلاً سرداران آزیرو در آنجا زندگی می‌کردند از اینرو ایشان خشمنا ک و از من متنقر بودند. 

سربازانی که تماشا گر صحنه شلاق خوردن همقطار خود بودند با فریاد شادی مرا تحسین کردند, زیرا 
پنداشتند که من پس از شلاق خوردن همقطارشان اکنون در نظر دارم به گون؛ دیگری او را زجر بدهم. اما با 
همان روغنی که سرین و زانوان خویش را جرب کرده بودم پشت او را نیز چرب کردم زخم هایش را بستم 
و عطشش را با فقاع فرو نشاندم. او از این کارمن تعجب کرد و دیوانه ام پنداشت و تحقیرم کرد! 

با فرارسیدن شب آزیرو مرا به خیمه اش فراخواند و با کباب گوسفند و بلغور برشته شده در روغن از من 
پذیرایی کرد. در جمم ما سرداران آزیرو و هت هیترها نیز حاضر بودند. بالاپوش آنها و زره سینه شان با 
نقش‌هایی از دو تبرزین متقاطع و خورشید بالدار آراسته شده بود با هم به باده‌نوشی نشستیم و همگی رفتار 
محبت آمیز و دوستانه با من داشتند و احتمالاً ساده ام می پنداشتند زیرا تصوّر می‌کردند که من در همان 
حالت مستی و شنگولی صلح را که نیاز بسیار به آن داشتند به ایشان هدیه خواهم کرد. آنان با شور و 
هیجان زیاد دربارة به قدرت رسیدن سوریه سخن می راندند و از اینکه برای نخستین باریوغ بندگی را پاره 
خواهند کرد شادمان بودند. اما پس از آنکه به اندازه کافی شراب نوشيدند با یکدیگر به بحث و جدل 
پرداختند که به نزاعی خونین منجر شد به این ترتیب که افسری ازیافا قمه‌یی بیرون کشید و گلوی یکی از 
آموریت ها را درید و با آنکه ازمحل زخم خون‌جاری شد اما جراحت چندان خطرناک نبود چون شاهرگ 
او پاره نشده بود ومن معالجه اش کردم و او نیز درعوض‌هدایای بسیاری به من بخشید و اینجا نیز دیگران 
عمل مرا ناشی از ساد گیم دانستند و ایکاش گذاشته بودم تا افسر آموریتی می مرد زیرا وقتی که نزد 
آزیرو با زگشتم معلوم شد افسر مز بور دستور داده است افسریافایی را چاقوبزنند و آزیرو نیز برای حفظ نظم 

و انضباط در قرارگاه خود دستور داد افسر آموریتی را واژگون از دیوار باویزند و مضروب را نیز که هنوز 

کوش بهبود نیافته بود بهمین ترتیب کشت. آزیرو به افراد خود بیش از دیگران سخت می‌گرفت و 

بی دحم تر بود زیر اینان همیشه علیه او دسیسه‌چینی می‌کردند و بوی حسادت می ورزیدند و گویی 
همواره میان انبوهی از مور جگان نشسته است که به عناوین گونا گون برای او مزاحمت ایجاد می‌کنند. 


ساعت آبی 4۵۵ 
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آزیرو پس از صرف غذاء سرداران خود و افسران هت‌هیتر را از خیمه بیرون فرستاد تا تنها باشیم. او 
پسرش را به من نشان داد که گرچه هفت سال از عمرش می‌گذشت. امّا در لشگرکشی ها همراه پدرش 
بود. پسربچه‌یی زیبا می نمود و گونه هایش شباهت به هلو داشت و چشمانش سیاه بود و برق می زد. 
مویش مجمد و همجون محاسن پدرش جون قیر مشکی بوده و روشنی رنگ پوست را از مادرش به ارث 
برده بود. آزیرو دستی به موهای پسرک کشید و به من گفت: «آیا تااکنون پسربچه‌یی به این خوش ترکیبی 
دیده‌یی ؟ با شکست دادن رقیبان و حریفان خویش براي او چند تاج سلطنتی گرد آورده ام و او در آینده 
فرمانروایی بزرگ خواهد شد به طوری که من اکنون قادرنیستم گسترد گی قلمرو حکومت او را در ذهن 
خود مجتم کنم! چندی پیش شکم برده‌یی را که به وی توهین کرده بود با شمشیر کوچک خود درید. 
پسرم می تواند بخواند و بنویسد و از جنگیدن هراسی ندارد چون چندین باربه میدان جنگش برده ام؛ 
منظورم لشگرکشی به روستاهایی است که قیام کرده بودند و سرکوبی اهالی دهات خطری که زند گی 
پسرم را تهدید کند ایجاد نمی‌کرد!» 

کفتبوبه جانشینی آزیرو و در سرزمین آموریت حکومت می‌کرد. آزیرو در شوق دیدار او می سوحت و 
می‌گفت تا به حال ازطریق آمیزش با زنان اسیر شده و دوشیزگان معبدایشتار که همراه سپاهیان هستند 
آتش شهوت خود را فرونشاندهء اما اگر کسی یکبار لذت همخوابگی با کفتیو را چشیده باشد هرگز او را 
فراموش نمی‌کند! کفتیو در سال‌های اخیر چاقتر شده است به طوری که ا گر او راببینی باورت نخواهد شد 
که او همان کفتیو جند سال قبل است. آزیرو می‌گفت پسرش را از این جهت همراه با خود آورده است که 
گویا امیرنشین های سوریه با یکدیگر متحد خواهند شد و پسر او تاج امپراطوری آینده را بر سر خواهد 
کش از اع وا وو یک که رک رما درک اند زرا بسک ود در نشج رن کیش زا 
حطری تهدید کند و سوریه بدون پادشاه بماند! 

در اثنای گفتگوی ما صدای فرباد استمداد زنی شنیده شد. آربرو حشمگینانه گفت: «افسران 
هت‌هیتر دوباره شکنجۀ اسرا را آغاز کرده اند من این کار را ممنوع کرده بودم. چه توان کرد؛ من هنوز به 
اطلاعات و شگردهای جنگی ایشان نیاز مبرم دارم. ظاهراً مردان هت هیتر علاق؛ زیادی به آزار و شکنجه 
زنان دارند و وقتی ناله و فریاد زن‌ها بلند می شود احساس لذت می کنند و من هنوز نتوانسته ام این موضوع 
را درک کنم» زیرا مرد از طریق عشقبازی می توائد زن را به شگفتی وادارد نه با شکنجه و آزار! اما جه 
بایست کرد هر خلقی عادات و عقاید حاص خود را دارد و من نمی توانم آنها را مجبور کنم که از عادات و 
احلاق خویش دست بردارند و خود را با آداب و خلقیات سوری منطبق سازند ولی می ترسم مبادا اخلاق 
و آداب زشت خود را به مردم سوری نیز بیاموزند زیرا از قدیم دیده شده است که جنگ, مردان را به گرگ 
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و شیر درنده تبدیل می‌کند.» 

سخنان آزیرو چندان به دلم ننشست» هت‌هیترها را به خوبی می شناختم. از اینرو فرصت را غنیمت 
شمردم و گفتم: «آزیرو. شاه‌شاهان! در فرصتی مناسب روابط خود را با هت‌هیترها قطم کن پیش از 
آنکه تاج و نیز سرت را بکوبند! هیچکس را به هت‌هیترها اعتمادی نیست پس بیا و با فرعون متحد شو 
زیرا هت‌هیترها به سبب جنگ با میتانی در آنجا سرگرم هستند. همان طور که می دانی بابل نیز مشغول 
تجهیز و آماده ساختن خویش برای جنگ علیه هت هیترها است و تا زمانی که با اینها متحد باشی از بابل 
غلات نخواهی گرفت وا گر زمستان فرارسد گرسنگی همچون گرگی خونخوار از سراسر سوریه خواهد 
گذشت اما ا گر با فرعون متحد شوی او همجون گذشته به شهرهای سوریه غلاأت خواهد رساند.» 

آزیرو که مخالف عفاید من بود گفت: «سخنانت نابخردانه است! می پذیرم که هت‌هیترها در 
دشمنی بی نظیر هستند اقا به همان اندازه در دوستی نیز ثابتقدمند. من با ایشان قرارداد عدم تجاوز. 
نبسته ام که مقیّد باشم» گو اینکه هدایای بسیار زیبا برای من فرستاده‌اند. اما اگر شخصاً اراده کنم پیمان 
صلح و دوستی با آنها خواهم بست. با این حال که بین ما روابطی دوستانه حا کم است. اما هت‌هیترها 
کادش را به تصرف خود در آورده اند و از بندر پیب لوس نیز استفاده می‌کنند که پنداری این بندر از روز 
نخست به ایشان تعلق داشته است. ازسوی دیگریک کشتی پر از جنگ افزارهایی که از فآزی حدید 
ساخته شده است برای من فرستاده اند و سپاهیان مرا جنان تجهیز کرده است که هیجکس تاب مقاومت 
در برابر ایشان را ندارند. با وصف این» به نزدیک من صلح بهتر که جنگ, و اگر جنگ می‌کنم برای این 
است که به صلحی شرافتمندانه دست یابم! E NE‏ اما به 
این شرط» غزه را که با نیرنگ د به جنگ آورده است به من با زگرداند جریک‌های صحرا را خلع سلاح کند 
وبا دادن غلات, روغن و طلا خسارت شهرهای سوریه را حبران کند, زیرا سینوحه تو خود می دانی که 
تقصیر ار ین حنگ بر گردن مصر است!» 

۳ گستاخی به من نگاه می‌کرد و در حالیکه دست بر دهان گذاشته بود می خندید و تحقیرم می‌کرد و 
من که خشمنا ک شده بودم به او گفتم: «آریرو توای راهزن گله دزد توای حلاد بی گناهان! آیا آ گاه 
هستی که در ر سراسر سرزمین سفلی هرآهنگری مشغول ساختن سنان نیزه است و شما ر ارابه‌های جنگی 
حارمحب هم اکنون از تعداد حشرات ساخلوی تو نیز بیشتر است و تا پیش از آنکه دانه‌های غللات برسد 
دیگر فرصتی برای دفاع از خویشتن نخواهی داشت؟ حارمحب که آوازه اش به گوش تورسیده و او را 
خوب می شناسی » وقتی کلمه صلح را از دهان من شنید تفی پیش پای من انداخت. اما این فرعون است 
که برای خواست خدای خود به خونریزی تمایل ندارد و می خواهد با تواز در صلح و دوستی وارد شود. 
بنابراین آخرین فرصت را به تومی دهم. غزه چون گذشته در تصرف مصر خواهد ماند و جریک‌ های صحرا 
را خود بایستی سرکوب کنی زیرا مصر مسئول اعمال آننها نیست. شقاوت و بی رحمی خود توباعث شده 
است که مردان سوری سر به صحرا گذارند و از آنجا عليه توبه پا خیزند و این از امور داخلی سوریه است و 
چه ربطی به مصر دارد. باید تمام اسرای مصری را هر چه زودتر آزاد کنی و دارایی و اموال بازرگانان 


مصری را که در شهرهای سوریه به تاراج رفته است به ایشان با زگردانی.» 

آزیرو خشمناک شد و فریاد برآورد: «سینوحه, توا سین دیوانه گازت گرفته است که این جنین 
همل می‌گویی . غزه بایستی به دامان سوریه بازگرد: بازرگانان مصری خود مسبّب ضرروزیان خویش 
هستند و اسرا چنانکه مرسوم است به عنوان برده فروخته خواهند شد و فرعون اگر طلای کافی بدهد خود 
می تواند آنها را بخرد و آزادشان کند!» 

گفتم: «اگر با فرعون قرارداد صلح ببندی خواهی توانست حصار و برج و باروی شهرهای خود را بلند 
و نیرومند و استوار بسازی و دیگر از هت‌هیترها ترسی نداشته باشی . مطمئن باش که مصر از توپشتیبانی 
خواهد کرد. باز رگانان سوری به فرعون حراج نخواهند پرداخت و اگر با مصر معامله داشته باشند قبول کن 
که به زودی ثروتمند خواهند شد زیرا هت هیترها کشتی جنگی ندارند که در دریا مزاحم ایشان شوند. 
آزیرو آگاه باش که اگر با فرعون از در دوستی درآیی امتیازهای بسیار به دست خواهی آورد» زیرا شرایط 
صلح فرعون بسیار مناسب و عادلانه است,» 

روزها راجم به موضوع صلح گفتگوو بحث و جدل کردیم. آزیرو بازهم چندین بار لباس برتن پاره 
کرد و خاکستر برسر ریخت و راهزن گستاخم نامید و به سرنوشت و روزگار پسرش گریست» زیرا معتقد 
بود که بدون شک مصریان هست ونیست فرزندش را به غارت و تاراج خواهند برد و سرانجام به گدایی 
خواهد افتاد و زندگیش در دخمه‌یی به پایان خواهد رسید. یکبار حتی به نشانۀ اعتراض خیمه او را ترک 
کردم و تخت روان و تعدادی محافظ خواستم که مرا تا غزه همراهی کنند. هنوز بر تخت روان سوار نشده 
بودم که آزیرو مرا به خیمه اش فراخواند. می دانستم که اهل سوریه است و علاقمند به معامله کردن و 
حانه زدن و خیال می‌کرد هر روز که بگذرد می تواند بیشتر از روز قبل ازمن امتیاز بگیرد, چرا که به او 
میدان داده بودم در ضمن نمی دانست که فرعون به من اختیار تام داده است تا صلح را به هر قیمت حتی 
به فقر و فاقه کشیده شدن مصر نیز برای او بخرم. از اینرو سعی کردم اتکاء به نفس خود را حفظ کنم و در 
این دور مذاکرات امتیازات بیشتر برای فرعون طلب کردم. زمان به سود من می‌گذشت, زیرا در مقر او 
اعتلافات بالا گرفته بود و هر روزتعدادی از مححان آزیرو از وی جدا می شدند تا به شهرهای خود 
با زگردند و او قادر نبود مانم آنها شود, زیرا هنوز آن‌چنان که باید به قدرت نرسیده بود. سرانجام به آنجا 
رسیدیم که آزیرو آخرین شرایط خود را در پيشنهاد زیر مطرح کرد: «حصار غزه بایستی خراب شود و 
پادشاه غزه را او تعیین کند اقا در کنار پادشاه غزه رایزنی از سوی فرعون ادارۀ امور را به دست گیرد. 
کشتی های سوری و مصری به غزه رفت وآمد داششه باششد و بدون پرداخت خراج به انجام معاملات و 
تحارت بپردازند بدیهی است که من با این پيشنهاد موافقت نکردم زیرا غزه بدون حصار و استحکامات 
برای مصر ارزشی نداشت و آزیرو آنجا را به راحتی زیرقدرت خود می‌گرفت. 

وقتی به اختصار شرح دادم که با پيشنهادش موافق نیستم و از او تعدادی سرباز محافظ خواستم که تا 
غزه بدرقه ام کنند آزیرو غضبناک شد و از خیمه اش بیرونم راند و تمام الواح گلی را پشت سرم بیرول 
انداخت. من اما عزم سفر نکردم و برعکس برای وقت کشی به معالجه بیماران مشغول شدم و چند تن از 
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اسرای مصری را که بر اثر باربری و کشیدن ازّابه‌های سنگین به شذت ناتوان شده بودند باز هریدم و 
معالجه‌شان کردم. چند زن را نیز بازخریدم و آزاد کردم به چند تن دیگرشان دارویی خوراندم که بخوابند 
و هرگز بیدار نشوند زیرا شکنجه و عذابی که هت هیترها به آنها داده بودند مرگ برای ابشان بهتر از زندگی 
بود, 

زمان بدین منوال میگذاشت؛ اما به سود من حون حیزی از دست نمی دادم ولکن وضع آزیرو هر روز از 
روز پیش بدتر می شد به طوری که عاقبت از سر بی طاقتی و ناشکیبایی توری سیمین را از ریش خود دور 
ساخت و موی سرش را که دسته کرده و بافته بود کند و به سبب بردباری و خونسردی که از من دید 
نسبت‌های ناروا به من داد. 

باید یادآور شوم که آزیرو مراقبین و جاسوسانی در پیرامون من گمارده بود که قدم به قدم تعقیبم 
می‌کردند» زیرا می پنداشت که من نیز مثل او دو دوزه‌باز و حیله گر هستم از من ترس هم داشت. زیر 
تصور می‌کرد با اطرافیانش تبانی کنم و دسیسه‌یی بچینم و به قتلش برسانم. بدیهی است که این کار را 
می توانستم به ساد گی و آسانی انجام دهم اقا یک بار نیز به چنین کاری فکر نکرده بودم چون آزیرو به 
هر حال دوست من بود. با این حال شبی دو نفر توطه گربه خی مۀ او رفتند وبا چاقو مجروحش 
ساختند, امّا او زنده ماند ویکی از آنها را کشت و پسرش که بیدار شده بود شمشیر کوجک خود را در 
پشت نفر دیگر فرو کرده و به قتلش رسانده بود. 

آزیرو روز بعد مرا به یمه اش فراخواند وتوطثه قتل خویش رابه گردن من انداخت و ضمن فخاشی 
واژه‌ها و اصطلاحات بسیار زشتی بر زبان آورده سپس با پیشنهاد صلح موافقت کرد و من نیز از سوی 
فرعون با او و تمام امرای شهرهای سوریه قرارداد صلح بستم: 

غزه در تصرّف مصر باقی ماند؛ قلع وقمع چریک های داوطلب به آزیرو و حق تقدم خرید برد گان 
مصری به فرعون واگذار شد. برای تضمین و حسن اجرای این شرایط دستور داده شد فرارداد صلحی 
جداگانه نیز مبنی بر دوستی و مودت ابدی بین مصر و سوریه بر لوح گلی نوشته آید و برای تأیید آن به نام 
یک هزار خدای مصر و یک هزار خدای سوریه و در آخر به نام آتون سوگند یاد کردیم. آزیرو وقتی که مُهر 
خود را روی گل نرم می غلتاند به شدت متأثر بود و از تمام خدایان استمداد می طلبید و من نیز چون او به 
تلخی گریستم. در آخر هر دو راضی و حوشحال بودیم. آزیرو هدایای بسیار به من داد و من نیز به او قول 
دادم که پس از بازگشت از مصر برای همسر و پسرش هدایای فراوان بفرستم. 

به این ترتیب در نهایت خوشی و رضایت از یکدیگر جدا شدیم. آزیرو در آغوشم کشید و دوست خود 
خطابم کرد. هنگام وداع پسرک زیبای او را از زمین بلند کردم و روی دستانم بالا نگه داشتم شحاعتش 
را تحسین کردم و گونة سرخ رنگش را بوسیدم. با این وصف هم من و هم آزیرو قلبمان گواهی می داد این 
قراردادی که ما برای حال و ابیت منعقد ساخته ایم به اندازۀ گل لوحی که‌مفاد قرارداد بر آن نوشته شده بود 
ارزش نداشت, زیرا آزیرو مجبور بود که با صلح موافقت کند و مصر بنابه خواست فرعون اخناتون قرارداد 
صلح را بسته بود و صلح در اینصورت همچون باد هوا بود. همه چیز بستگی به این امر داشت که 
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هت‌هیترها در میتانی به کدام جهت گرایش پیدا خواهند کرد. دلاوری و جنگاوری بابلی ها را نیز 
نبایست از نظر دور داشت همجنین کشتی های جنگی کرتایی را که حافظ امنیت کشتی های تجارتی 
بودند. 

باری. آزیرو جنگاورانش را از خدمت مرخص کرد. به گروهی از آنها مأموریت داد که مرا به غزه 
برسانند و همزمان دستور داد تعداد سربازانی که غزه را محاصره کرده و تا کنون از این کار طرفی نبسته اند 
فوراً بازگردند. پیش از آنکه به غزه برسم از هر زمان دیگر در این مسافرت خود را به مرگ نزدیکتر دیدم و 
مورد خطر قرار گرفتم. ماجرا از این قرار بود: زمانی که سربازان محافظ من شاخۀ نخل را بر فراز سر 
می جرخاندند و به دروازه غزه نزدیک می شدند و فریاد می‌کشیدند که فرارداد صلح بسته شده است مدافعان 
مصری اعتنایی به ایشان نکردند و سپس تیر و نیزه‌یی بود که بر سرما باریدن گرفت. منجنیق آنها چنان 
سنگ های بزرگی بر سرمان‌می انداخت که‌هیولای مرگ را برابر خود دیدم. سرباز بدون سلاحی که مرا در 
پناه سپر خود گرفته بود گردنش مورد اصابت تیر قرار گرفت و غوطه ور در خون برزمین افتاد و در همان اثنا 
همقطارانش ما را رها کردند و گریختند و من که گویی زانوانم از ترس فلج شده بود مانند سنگ پشتی 
زیر سپر خزیدم و به گریستن و التماس پرداختم. سربازان مصری که نمی توانستند زیر سپر مرا مورد هدف 
تیرهای خود قرار دهند جاره‌یی دیگر اندیشیدند و قیر مذاب از بشکه‌های بزرگ به پایین روان ساختند» اقا 
از اقبال خوش اطراف مرا قطعات بزرگ سنگ گرفته و سڌی برابر قیر مذاب ساخته بود. با این حال 
دست‌ها و زانوانم زخم برداشت. 

در جریان این نمایش سربازانٍ آزیرو چنان خنده‌شان گرفته بود که پنداری هر آن از خنده برزمین 
خواهند افتاد. شاید هم حق با آنها بود و صحنه‌یی که من ایجاد کرده بودم آدمی را به خنده وامی داشت» 
درحالی که‌من شخصأموحبی برای خنده نمی دیدم. سرانجام فرمانده در دستور داد در نفیر بدمند شاید هم 
صدای ناله و استغائه مرا شنیده بود. به هر حال اعلام کردند که مانعی برای ورود من به شهر وجود ندارد» 
اقا دروازه را به روی من نگشودند بل طنابی بافته از الیاف جگن را که سبدی بر سر آن محکم کرده بودند 
پایین فرستادند و من همراه شاخه نخل و الواح گلی خود به درون آن خزیدم تا مرا بالا بکشند. چنان از 
ترس می لرزیدم که سبد شروع به تاب خوردن کرد. زیرا حصار بسیار بلند ساخته شده بود. سربازان آزیرو 
اینجا نیز به من خندیدند و صدای بلند خنده شان در پشت سر همجون صدای رعدآسای امواج دریا که 
گویی با شدت به صخره می خورد به گوشم می رسید. 

فرماند؟ قوای مصر مستقر در غزه را به سبب رفتار ناپسندش به باد نکوهش و اعتراض گرفتم» اما او 
مردی قاطع 0 ساز :کله شو بود ومی‌گفت از سوی سوری ها به قدری خیانت تشگ مشاهده شده است 
که دروازه تنها به دستور حارمحب گشوده خواهد شد. با اینکه الواح همراه خود را به او نشان دادم و حتی 
به نام فرعون با او صحبت کردم لکن باز هم باور نمی‌کرد که قرارداد صلح بسته شده باشد. او واقعاً مردی 
لجوج و غیرقایل انعطاف و در عین حال ساده بود و دریافتم که بدون وجود او مطمئناً غزه مدت ها پیش 


دایستی ار دست مصر خار ج شده و بر دامان دشمن افتاده باشد از اینرو دلیلی نداشتم که با او بدرفتاری و 
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نکوهشش کنم. پس ازآنکه تعدادی پوست خشک شده سوری‌ها را آويخته بر حصار دیدم به خود آمدم و 
ترسیدم و اگر چه با طناب از حصارم بالا کشیده بودند و از زاين رهگذ, ربه مقام و منزلتم بی اعتنایی شده 
بود با این حال بهتر داز نستم دیگر درشت نگویم و سکوت کنم تا باعث برانگیخته شدن وی نشوم 

ازغزه وسیلۀ کشتی به مصر با زگشتم. در راه برای رعایت احتیاط و امکان برخورد با کشتی های 
دشمن دستور دادم درفش فرعون و تمام کشورهای دوست را برفراز کشتی به اهتزاز درآورند. ملوانان از این 
کار من به شدت ناراحت شدند و گفتند کشتی ما به سان فاحشه‌یی بزک کرده جلف و ناپسند لباس 
پوشیده بر روی امواج دریا می رقصد و تاب می خورد. . وقتی به رودخانه رسیدیم مردم روستا در ساحل گرد 
آمدند وبا چرخاندن شاخه نخل بر فراز سر خحویش شادمانیشان را از صلح اعلام کردند و مرا به عنوان 
فرستاده ویر فرعون که صلح رابرای آنها به ارمغان آورده بود ارج‌نهادند. این استقبال مردم سبب شد که 
ملوانان ماحرای بالا کشیدن مرا از حصار رغزه به دست فراموشی بسپار رند و با من دوباره با احترام و ادب 
رفتار کنند. زمانی که به ممفیس رسیدیم جند کوزه شراب و فماع برای آنها فرستادم تا رویدادهای ناگوار 
و اهانت به مقام و منزلت مرا با رغبت و آ گاهی بیشتر فراموش کنند. 

حارمحب مفاد الواح را خواند و شایستگی مرا در مقام واسطه وفرستادۀ صلح تحسین کرد که موحب 
شکفتی نارن شار زرا سابقه نداشت حارمحب اعمال مرا بستاید برعکس همواره از من ناراضی بود. 
زمانی دلیل رفتا, Gs‏ به کشتی های جنگی کرتایی دستور 
داده شده است تا به کرت با زگردند. اگر جنگ مدتی دیگر ادامه می یافت غزه ظرف مدتی کوتاه به 
جنگ آزیرو می افتاد» زیرا بدون وحود ارتباط دریایی این شهر از دست مصر خارج می شد و دیگر 
فایده‌یی نداشت که حارمحب قوای خود را از طریق خشکی به غزه بفرستد و غزه را دوباره فراجنگ آورد, 
چون افراد او در فصل پاییز از تشنگی در صحرا می مردند. 

آن زمان که نزد آزیرو بودم «بورنابوریاش» شاه بابل فرستاده‌یی از راه دریا همراه هدایای بسیار به 
همقیس اعزام کرده بود. . او را با خود به کشتی ویر فرعون که در ممفیس منتظر من بود بردم و سفر خود را 
به سوی نیل علیا آغاز کردیم . این مسافرت برای هر دومان مطبوع و دلپذیر بود. او سالخورده مردی بود بسیار 
موقر و محترم و ریشی مس ری مد که اسر هنم رشو دا رای معلومات و 
محفوظات بسیار بود. درب یگریت کی فراوان گفتگو کردیم و به موضوعات دیگر 
نپرداختیم» زیرا دربارۀ این دو مقوله سخن راندن عمری دراز به طول می انجامد و باز هم تمام نمی شود. 

درباره مسایل و موضوعات سیاسی نیز گفتگو کردیم و دریافتم که از افزون شدن قدرت هت هیترها 
وحشت بسیار دارد و ضمن سخنانش اشاره کرد که کاهنان مردوک پیش‌بینی کرده‌اند قدرت 
هت هیترها به مرزی که باید برسد رسیده است و بیش از یکصد سال قادر به حفظ آن نخواهند بود زیرا از 
سوی باختر مردمی سفیدپوست و بربر آشکار خواهند شد و امپراتوری ایشان را نآبود خواهد ساخت. این 
خیال که سرزمین هت هیتر در یکصد سال دیگر نابود خواهد شد مرا آن ناه خود مشغول نکرد» زیرا 
من متولد شده بودم که در عصر نیرومندی آنها زندگی کنم. همچنین از خود پرسیدم کدام قدرت از باختر 
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آشکار می شود زیرا در باخترتنها جزایر دریایی وجود داشت. با این وصف بایستی این اعا را باور 
می‌کردم, جون ستارگان پیش‌بینی کرده بودند و من, دربایل با حش خویش معجزات بسیار دیده و با گوش 
خود شگنتی های زياد شنیده بودم و بر رویهم به ستارگان بیش از معلومات خویش اعتقاد داشتم. 

پیرمرد شرابی ناب از کوهستان‌های بابل همراه داشت که قلب خود را با آن آرام بخشیدم. او با 
قاطعیت و اطمینان‌تمام می‌گفت : نشانه ها وپیش آ گهی هایی دربرج مردوک دیده شده است که به طورحتم 
نشان می دهد سال جهانی کم کم به پایان می رسد از این قرار من و او فهميديم که در غروب سال جهانی 
ند گی می‌کنیم» که شب سال جهانی در آستانۀ فرارسیدن است» که تغییرات و تحولات بسبار پیش روی 
داریم, که خلق‌هایی از صفحۀ روزگار ناپدید خواهند شد همان طور که میتانی از میان رفت» که خدایان 
قدیم بایستی از بین می رفتند تا حدایان جدید ظاهر شوند و سال حهانی تازه‌یی آغاز گردد. او با اشتیاق 


تمام از آتون پرسید و وفتی که من درباره آن توضیح می دادم سرتکان می داد و ریش سفیدش را نوازش 


می‌کرد. زیرا آتون تصویر نداشت و همه آدمیان نزد او یکسان بودند و از قربانیان تغذیه نمی‌کردند, بل عشق 
و محیّت آدمیان به یکدیگر عامل حیات او بود. چرا که آدمیان با هر گونه رنگ پوست و هرگونه لهجه و 
زبان از نظر آتون برابر بودند و تفاوتی میان فقیر و ثروتمند آزاده و برده وود نداشت. 

فرستادة بابل اقرار کرد که پیش از این جنین خدایی روی زمین ظاهر نشده بود و بهمین دلیل ظهور 
آتون می توانست آغاز یک پایان باشد, زیرا آن زمان چنین تعلیمات خطرناک و وحشت انگیزی شنیده 
نشده بود. او می‌گفت آموزش های آتون سبب می شود کار این پس کار جهان با ژگونه شود و من در برابر 


آ گاهی ها و دانش و خرد وی خاموش بودم» زیرا او ازبابل گهواره تمام دانش های زمینی و اسمانی 
می آمد و من برای او ارج و منزلت بسیار قایل بودم و می خواستم کاری نکنم که مرا به سبب نادانی؛ 
بی اعتنایی و تحقیر کند از اینرو افکار خود را برای او شرح ندادم! که پیدایش آتون و اعتقادات 
فرعون اخناتون فرصتی مغتنم برای خلق‌ها است و هرگز نظیر آن ظهور نخواهد کرد. اما خود نیز می دانستم 
که اینگونه افکار ريشه و حاصلی ندارد. چون با دستان و زانوانی مجروح از قیرمذاب و با خاطراتی از 
احساد متلاشی شده آدمیان در جنگ بازگشته بودم. عقل و دانایی من براساس این تحارب تلخ می‌گفتند 
که آدمیان نه تنها غیرممکن است با یکدیگر برادرانه رفتار کنند, بل هر کس دیگری را به سان شیری 
درنده اام 

سفر خوش ما بدین منوال پایان یافت و به آخه تاتون رسیدیم و احساس کردم که در مراجعت داناتر از 
زمانی هستم که آخرین بار آخه‌تاتون را ترک کرده بودم. 
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در غیاب من فرعون دوباره دچار سردرد شده و قلبش را گرفتار آشوب و نگرانی کرده بود, زیرا خیال 
می‌کرد به هر شیئی که دست زند آن شینی کته و و خرد می شود. بدنش ی همجون آتش می سوخت و 
صورتش از حرارت جنان گل انداخته بود که ناآرامی درونش را به خوبی نشان می داد و در ضمن بسیار 
لاغر شده بود. کاهن ایه برای آرامش نحاطر او تصمیم گرفت که در فصل پاییز پس از برداشت محصول و 
به هنگام بالا آمدن آب‌نیل به یادبود سی امین سالگرد سلطنت فرعون جشنی بر پا سازد. بر پایی این جشن 
به آن معنا نبود که فرعون براستی سی سال سلطنت کرد بل از زمان‌های بسیار دور رسم بر این بود که 
فرعون هرگاه اراده می‌کرد می توانست سی امین سال سلطنت خود را گر چه فرانرسیده باشد جشن 
بگیرد. پدر فرعود نیز بهمین ترتیب در زمان خویش جشنی بر پا کرده بود. 

پیش از آنکه جشن بر پا شود عده‌یی زیاد به آخه‌تاتون آمدند. بامداد یکی از روزها که فرعون برای 
گردش به ساحل رودخانه رفته بود دو مهاجم خود را روی او انداعتند وبا جاقوقصد قتلش را داشتند. در 
همان حال پسربچه‌یی کنار ول ورن یا تمرم ی بود. اویکی از شا گردان 
توتمس به شمار می رفت و توتمس شا گردانش را از گرته برداری تصاو یر دیگران بر حذر داشته شته و به آنها 
سفارش کرده بود که طبیعت زنده را نقاشی کنند. این کار برای شاگردان توتمس بسیار دشوارمی نمود 
زیرا بایستی آنچه را که خود می دیدند به تصویر می‌کشیدند» نه آنچه را که در ذهن خویش داشتند. این 
پسربچه با قلم خود که تنها سلاح او بود به مهاجمان فرعون حمله کرد وبا ایستادگی و شهامت خود سبب 
شد که نگهبانان فرعون به موقع سربرسند و زندگی او را نجات دهند. در این سوعقصد شانۀ فرعون زخم 
برداشت» اما پسربجه فدا کار به قتل رسید. در حین زدوخورد خون پسرک بر دست فرعون ریخته بود و 
فرعون این رویداد را هشدار دهنده وپیشآ گهی مرگ خود دانست. 

وقتی خون پسربچه بر دستان فرعون ریخت» فرعون در شکوه پایسزی باغ خود مرگی را که قرار بود به 
سراغ او رود در جشمان پسرک پنهان دید. 

مج ما این فرعوه وه زیت را a‏ . زخم خطرنا ک نبود و به سرعت التیام 
می‌یافت. به این ترتیب موفق شدم سوءقصد کنند گان فرعون را از نزدیک ببینم: 

موی سریکی از آنها تراشیده بود و چهره اش از روغن مقس برق می زد. نقر دوم مجرمی بود که 
گوش هایش را به جرم ارتکاب به گناهی نی تشرد وقتی نگهبانان آن دو را با طتاب بسته بودند 
هر دو نفر بند را پاره کرده بودند و سپس با فریادهای وحشتنا ک نام آمون را بر زبان آورده بودند. نگهبانان 
با قبضه زوبین بر دهانشان کوبیده مجروحشان کرده بودند اما آنها سا کت نشده بودند. بدون شک تحت 
تأثیر جادوی کاهنان آمون دردی احساس نمی‌کردند. 
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رویدادی وحشتنااک بود. قبل از این هیچکس نشنیده بود که فردی ازعوام الناس به خود جرأت دهد 
که دست به روی فرعون بلند کند. در زمان‌های دور بسار اتفاق افتاده بود که فراعنه در خانه‌های زین 
خویش به مرگ غیرطبیعی جهان را بدرود گفته باشند, که اینگونه مرگ ها معمولا بر اثر خوراندن زهریا 
خفه شدن وسیلۀ ریسمانی بسیار نازک یا خفگی زیرفشار پیش آمده بود تا اثری باقی نماند. و بتوان 
چگونگی مرگ فرعون را از نظر مردم پنهان نگه داشت. من که مدتی طولانی در کاخ زرین به سر برده 
بودم» دیدن و یا شنیدن چنین وقایعی برایم عادی می نمود زیرا خود دیده بودم که چگونه جمجمۀ فرعون را 
خلاف میل و اراده‌اش شکافتند و به دیار دیگر رهسپارش ساختند. اقا هرگ کسی در روز روشن به جان 
فرعون سوءقصد نکرده بود. این واقعه را به هیچوجه نمی توانستند پنهان نگه دارند زیراهشاهد عینی بسیار 
داشت و فرعون هم قصد قتل آنان یا حبسشان را نداشت تا به سکوتشان وادارد. 

پس از اين واقعه» کاهنان آمون به وفاداران خویش ومردم اعلام کردند که کشتن فرعون دروفین 
عملی است که سبب خشنودی آمون می شود و کسی که او را ازبین ببرد به زندگی حاوید خواهد رسید» 
حتی اگر جسدش مومیایی هم نشود. بدیهی است که هیچکس جرأت نداشت علیه فرعون راستین کاری 
انجام دهد, زیرا عوام معتقد بودند چنین فردی پس از ارتکاب به عمل خویش باید تمام دردها و رنج‌های 
موجود در زیرزمین را ببلعد و سنگینی بار آنها را تا ابد به دوش بکشد. 

در حضور فرعون از هر دو مهاجم بازجویی شد اما آنها هیچگونه توضیحی دربارة اقدام خود ندادند و 
تنها معلوم شد که از طیوه به آخه تاتون آمده و تمام شب را در تفرجگاه سلطنتی پنهان شده بودند. وقتی نام 
طیوه به ميان آمد معلوم شد که چه کسی آنها را مأمور قتل فرعون کرده بود. اما آنها در این باره نیز کلمه‌یی 
حرف نزدند و وقتی دهان باز کردند آمون را صدا زدند و به فرعون لعنت فرستادند؛ که نگهبانان با قبضه 
زوبین بر دهانشان کوبیدند. زمانی که فرعون اخناتون نام حدای ملعون را شنید جنان غضبنا ک شد که به 
نگهبانان اجازه داد به مضروب کردن مهاجمان ادامه دهند تا جایی که صورت دو زندانی خرد شد و 
دندان‌ها شان از دهان بیرون ریخت. سوءقصد کنند گان در این حال نیز سخنی نگفتند و تنها از آمون 
استمداد می طلبیدند تا اینکة فرعون دستور داد نگهبانان از شکنجة آنان دست بردارند اما آنها فریاد 
برآوردند: «فرعون قلابی بگذار ما را بیازارند! بگذار اندام‌های بدن ما را له کنند» گوشت تنمان را 
ریش ریش سازند, پوستمان را داغ کنند؛ که ما دردی احساس نمی‌کنیم !» 

مقاومت لجوحانه آن دو جتان وحشتنااک می نمود که فرعون چهره اش را برگرداند و با قلب خویش به 
نبرد پرداخت. اندکی بعد بر خود مسلط شد و از اينکه به نگهبانان اجازه داده بود که صورت مهاجمان را 
از ترکیب بیندازند احساس شرمند گی و ندامت کرد و گفت: «آنان را رها سازید» زیرا نمی دانند که جه 
می‌کنند!» 

اقا وقتی نگهبانان بندها را باز کردند و بندیان آزاد شدند, خشمگین تر از پیش در حالیکه کف بر 
دهان آورده بودند نعره کشیدند: «فرعون ملعون بگذار ما را بکشند! از بهر آمون مرگ را به ما ارزانی دار تا 


عم 
۳ رند کی حاو ید برسیم !» 
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دو مهاجم وقتی دریافتند که فرعون اراده کرده است آنها را آزاد سازد تا به طبوه با زگردند» خود را از 
دست نگهبانان رها ساختند و به سرعت سوی دیوار کاخ دویدند و سر خود را محکم بر آن کوبیدند به 
طوری که حمحمه‌شان خرد شد و لحظه‌یی بعد حان از تدشان به در رفت. آری, نیروی پنهانی آمون 
این چنین بر قلب مردم حاکم بود. 
بعد از این رویداد نزدیکان و محارم وی بر مراقبت خود از فرعون افزودند و لحظه‌یی از چشم دورش 
نمی‌گذاشتند اقا او همیشه می خواست بدون محافظ و به تنهایی درباغ‌ها و ساحل رودخانه قدم بزند و 
گردش کند و همجون گذشته تنها باشد اما به هر حال مراقبینش از دور زیر نظرش داشتند. آنان که به 
آتون اعتقادی استوار داشتند باورهاشان نسبت به او محکم تر و راسخ تر شد اما آنان که تنها به این انگیزه 
به او پیوسته بودند که به ثروت و مقام برسند نا گهان وضع خود را سست و متزلزل یافتند و به احتیاط و 
دوراندیشی خویش افزودند که مبادا با سقوط احتمالی فرعون آنها نیز آسیب ببینند. بدین ترتیب تضاد و 
برخورد اعتقادات در هر دو حوزۀ امپراتوری بالا گرفت آن‌چنانکه زن از شوه پدر از پسر و برادر از خواهر 
حدا شدند. 
این رویداد نخست در طیوه جلوه گر شد. آنجا نیز به مناسب سی امین سال سلطنت فرعون به یمن 
قدرت او که خوشبختی برای خلق به بار آورده بود مراسم حشنی درست شبیه آنجه در آخه‌تاتون بر پا شده 
بود انجام گرفت. سبدهای پر از دانه‌های طلا و دسته‌های پر پرند گان به طیوه آورده شد» برهایی جند را 
در قفس به آنجا آوردند و در امتداد ساحل زرافه‌ها را گرداندند. گربه‌های کوچک دریایی و طوطی های 
ات کج به دنبال کاروان شادی حرکت می‌کردندتا مردم قدرت و ثروت فرعون را به چشم ببینند و 
احترامشان نسب به او برانگیخته شود. اما اهالی طیوه با این مراسم و این کاروان شادی با سردی و 
سکوت برخورد کردند و حتی در خیابان نزاعی بین طرفداران دو گروه درگرفت و حاملانٍ صلیب آتون را 
لباس بر تن پاره کردند و جند تن از کاهنان آتون که در ميان مردم دیده شده بودند مورد ضرب وشتم قرار 
گرفتند. 
آنجه بیش ازهرموردی دیگرزشت: زننده ورسوا کننده‌می نمود حضور فرستادگان سرزمین های بیگانه 
در جشن بود که این ماجرای مفتضحانه رابه رأی العین می دیدندوحتی سوعقصدی که نسبت به فرعون 
انجام شده بود نیز آ گاه شده بودند» جرا که لجاجت و کله شقی خود فرعون سبب شده بود که این ماجرا از 
دیگران پنهان نماند و مردم سراسر مصر از وقوع آن آ گاه شوند. در آن موقع نزد خود فکر می‌کردم که فرستادة 
آزیرو گفتنی های ار خود به سوریه خواهد برد و آزیرو را با آ گاه کردن از اوضاع مصر شادمان 
خواهد ساخت. به جز این او حامل هدایای بسیارو گرانبها از سوی فرعون برای آزیرو بود. من نیز وسیله 
فرستاده او برای شخص وی» همسر و پسرش هدایایی فرستادم؛ از جمله عروسک گروهی سپاهی بود که 
از چوب تراشیده بودند و من آن را برای پسر آزیرو در نظر گرفته بودم. این گروه عبارت بودند از جند 
زو بین دار و کمانگیر, چند رأس اسب و چند ارابۀ جنگی. نیمی ازاين سپاهیان را سربازان هت‌هیتر و 
نمی وکوا جنگجویان آزیرو تشکیل می دادند و او می توانست به هنگام بازی این عروسک ها را 


ساعت آبی ۵ 
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حابه حا کند و روبه‌روی یکدیگر قرارشان دهد. عروسک های حوبی را در آن زمان ارزان می فروختند» 
زیرا از وقتی که معبد آمون و نا گزیر کارگاه استادان صنایع دستی بسته شده بود» اینان بیکار و در شهرها 
سرگردان شده بودند. هدیه‌یی که برای پسر آزیرو سفارش داده بودم بسیار استادانه ساخته شده بود: چشم 
رازان از ساە ک۲ و چشم افسران از سنگ های قیمتی ساخته شده بود. ارس وا ران از ای 
تازیانه کوچک آنها از زرو سیم بود. به نظر من این هدیه واقعاً در حور پادشاهان می نمود و من برای آن 
۰ 0 1 و ا ۰ £ 9[ 
طلای زياد داده بودم و ارزش هدیه پسرآزیرو بسبار گران‌تر از هدیه شخص ازیرو بود» زیرا او به پسرش 
بیش از خود علاقه داشت. 
در جریان وقوع این حوادث فرعون اخناتون شدیداً بیمار شده و نبرد درونیش هنوز پایان نگرفته بود. او 
نسبت به عقايد خویش مک کرده بود و در تاریکی شب گاهی اوقات سر گلایه و شکایت باز می‌کرد و 
۰ ى Ea‏ ى - ٤‏ 
نالان می‌گفت که آنون او را ترک کرده اسبت و او دیگر جهرة روشن اتون را نمی بیند. اما عاقبت زیر تأثیر 
رهایی معحزه آسا از سوء‌قصد توانست بر خود مسلط شود و به تقویت پایه‌های اعتقادش پردازد و حون 
ً 5 5 و ۳ ۰ و ۳-2 
معتقد بود رسالت و اقداماتش از هر موضوع دیگر مهم تر و هنوز در مصر تیرگی و وحشت حاکم است از 
اینرو تصمیم گرفت به نبرد خویش علیه تاریکی و نادانی ادامه دهد. او نان‌تلخ نفرت را می خورد و 
r rs‏ و نا 2 e‏ ل و 
اب شور کینه را می نوشید. آن نان گرسنگیش را برطرف نمی‌کرد و این اب تشنگیش را فرو نمی نشاند و او 
بر همین اساس به خود تلفین کرده بود که از سر عشق به آتون وازسرصواب و نیکخواهی خلق کاهنان آمون 
را با شذتی بیشتر از پیش تعقیب و سرکوب و کسانی را که با صدای بلند نام آمون را بر زبان می آوردند به 
شڌت محازات کند و برای انجام بیگاری به معادنشان بفرستد. بدیهی بود که اگر جنین می شد مردم 
عوام و بینوا گرفتار می آمدند, زیرا قدرت کاهنان آمون بسیار بود ونگهبانان فرعون جرأت نداشتند دست 
رو به اینان دراز کنند, بل همواره هنگام برخورد با آنها یک چشم خود را می بستند. و به این ترتیب کینه 
و نفرت, کینه و نفرت آفرید و بلوا و آشوب در سراسر مصر بالا گرفت و اوضاع مملکت بدتر از گذشته 
شد. 
فرعول اخناتون که فرند ذکوری نداشت, برای استوار کردن پایه های قدرت خویش دو دختر بزرگتر 
خود «مریتاتون» و «آنخزه‌تاتون» را به ازدواج دو تن از پسران اصیلزاد گان و وفاداران خویش درآورد. 
مریتاتون کوزه را با نوجوانی به نام «یکِثره»" سرآبدارباشی فرعون شکست که فردی مالیخولیایی بود و 
همانند فرعون در بیداری خواب می دید و در خلسه فرو می رفت. او سراسرعمرش را در دربار گذرانده و از 
معتقدان متعضب اتون بود اما از خود اراده‌یی نداشت و فرعو هم او را از این حهت دوست می داشت و به 
خدمت در دربار خود گمارده بود و یس ازآنکه به همسری دختر فرعون درآمد فرعون دستور داد بر سر او 
دستار سلطنتی بنهند و او را به جانشینی خویش تعیین کرد, زیرا معتقد بود که دیگر هیچگاه فرزند 


ذکوری نصیبش نخواهد شد. 
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آنخزه تاتون نیز کوزه‌یی را با پسربچه‌یی ده ساله به نام «توت»۱ شکست که به مقام میرآخوری و ناظر 
ساعتمان‌های سلطنتی و کارگاههای سنگتراشی معادن سنگ رسید. اوپسرکی لاغر و بیمار بود که 
عروسک بازی می‌کرد به خوردن شیرینجات علاقه مفرط داشت و بسیار فرمانبردار و دارای نیروی فراگیری 
شگفت بود. درباره او نه می توان بد گفت ونه ستایشش کرد. هرچه را که به او یاد می دادند فوراً 
فرامی‌گرفت و چشم بسته می پذیرفت و دایماً کلماتی را که تازه آموخته بود تکرار می‌کرد. این دو پسریجه به 
اصیل‌ترین و سرشناس‌ترین خاندان‌های مصر تعلق داشتند و زمانی که فرعون دختران خویش را به آنها 
داده بود می پنداشت که دو خانواده قدرتمند و اصیل را به آتون.پیوند داده است. فرعون به هر دو داماد 
خویش علاقمند بودء زیرا هر دو فاقد اراده بودند و فرعون تحمل مخالفت با عقاید و خواست‌های خویش 
را نداشت و به رأی رایزنان خود نیز بی اعتنا بود. 

روزگار به منوال خود و به گونه‌یی یکنواخت می‌گذشت, اما به هر حال سووقصد به جان فرعون 
نشانه‌یی از اوضاع مناسب و آرام نبود. از ایين بدتر وضعی بود که خود فرعون پیش آورده بود. بدین ترتیب 
که به هیچ صدا و سخنی گوش فرا نمی داد و ویشتن را به دست افکاری که ناگهان به سرش می زد 
سپرده بود. حالت اختناق بر آخه‌تاتون حا کم شده و زندگی را ملال انگیز کرده بود. از خیابان‌ها و 
کوچه‌ها دیگر صدایی برنمی خاست و مردم نسبت به گذشته کمتر خنده بر لبانشان آشکار می شد و 
صدایشان آهسته‌تر شده بود مثل اینکه ترسی پنهان سنگینی خود را بر آخه تاتون افکنده بود. بارها برای 
من اتفاق افتاد که ضمن کار رشتة افکارم از شنیدن صدای ریزش آب ساعت آبی ناگهان پاره می شد و 
وقتی به بیرون نظر می افکندم متوجه می شدم انگار که سکوت مرگ آخه تاتون را فرا گرفته است نه آوایی» 
نه صدای چرخ ارابه‌یی نه حیک حیک پرنده‌یی » نه فریادی که خدمتکاری را فراخواند به گوش 
می رسید و تنها صدای ریزش آبی بود که به طور مداوم از ساعتآبی می ریخت و گذشت زمان را هشدار 
می داد. در آن لحظات می اندیشیدم که صدای ریزش آب‌ساعت آوایی ناخوش آهنگ است و گوبی 
هشدار می داد که زمانی از قبل معین شده مستمراً به سوی نقظة پایان خود روان است. با این حال به خود 
تلقین می‌کردم که زمان هرگز به پایان نمی رسد و آب‌ساعت هرگز ریزش نمی‌کند و متوقف می ماند. اما 
وقتی ارابه‌ها دوباره از برابر حانة من گذشتند و دسته‌های رنگارنگ پر مرغان برپیشانی اسب‌ها تکان 
می عوردند و صدای خوش آهنگ چرخش چرخ‌های ارابه با سر و صدای شا گردآشپزهایی که در حياط 
اشر ان مشغول کندن پر مرغان و آماده کردن آنها برای.طبخ بودند می آمیخت» گذشت زمان را به حاطر 

می آوردم وآرام‌می شدم و دوباره به یادم می افتاد که دحار کابوس شده بودم. 

گاهی اوقات به نظر می آوردم که آخه‌تاتون پوست قشنگی است بر میوه‌یی که درون آن را کرم 

خورده و فاسد کرده باشد. هیولای مخوف زمان پندا, ری تارو پود حیات را می جوید, شادی و خوشی و 


خنده از آحه تاتون رحت بربسته بود از این حهت دوبا ره هوای دیدن طبوه به سرم زد. نیازی نبود که وقت 
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زباد صرف جستن بهانه‌یی برای رفتن به طیوه صرف کنم زیرا قلبم با دست و دلبازی زياد دلایل 
بیشماری را برای انجام این کار در اختیارم می‌گذاشت که فرعون قادر نبود حتی یکی از آنها را مردود 
بشمارد. دیگران نیز گویی ازاین دست بهانه‌ها زياد داشتند. آنان که از صمیم قلب فرعون را دوست 
داشتند ترکش نمی‌کردند امّا عده‌یی بیشمار آخه‌تاتون را رها کردند و رفتند تحدادی از آنها به بهانۀ 
سرکشی به املاک خویش و عده‌یی دیگر به بهانة ازدواج آخه‌تاتون را ترک گفتند. چند نفر راهی ممفیس 
شدند و عده‌یی به طیوه رفتند» اما بسیاری از این افراد به آخه‌تاتون با زگشتند و برعی هم اصلاً مراجعت 
نکردند و ترسی نیز نداشتند که چون گذشته خود را هواخواه او نشان دهند و حتی خویشتن را زیرقدرت 
پنهانی آمون قرار دادند. من به بهانۀ سرکشی به اموال و املا کم به طیوه رفتم» به این ترتیب که به کاپتاه 
اطلاع داده بودم از طریق نامه مرا پیاپی به طیوه فراخواند. این نامه ها را به فرعون نشان دادم و او عذر مرا 


موحه دانست[ 
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هنوز در کشتی درست جابه جا نشده بودم تا به سوی علیای‌نیل بادبان برکشیم که احساس کردم روحم از 
بند جادویی آزاردهنده آزاد شده است. این بار نیز بهاران بود و آب‌نیل پایین رفته بود و حلجله های جابک 
بر روی گل‌ولای مرداب‌ها می تحهیدند. درختان مبوه به شکوفه نشسته بودند. من به آهنگ سفر خود 
سرعت بخشیدم. انگیزه‌هایی شیرین قلبم را آرام می بخشید پنداری تازه دامادی دربهار جوانی سوی 
عروس خود می رود. آدمی این چنین بندۀ قلب خویش است و به راحتی می تواند جشمانش را بر 
رویدادهای نااگواری که تجربه کرده است ببندد و تنها به امیدهای خود دل خوش دارد. رها از جادوی 
خزندة آخه تاتون قلبم همچون پرنده‌یی از قفس آزاد شده شادمان و سرخوش بود. برای آدمی دشوار است 
که در بند اراده و خواست دیگری باشد و آنها که در آخه‌تاتون می زیستند خود را در بند خواست و اراد 
فرعونی متلون المزاج و متعصب اسیر می دیدند. فرعون در نظر من.یک انسان بود جرا که من پزشک بودم و 
آدمیان را بهتر از دیگران می شناختم از اینرو تحقل بردگی و بندگی برای من دشوارتر از کسانی بود که 
فرعون را حدای خود می دانستند و اما بدتر از همه اینها کسانی هستند که بنده و بردهٌ خويشتنند. 

من بسپار شادمان بودم» زیرا دوباره با چشمان خویش می دیدم و با گوش‌های خود می شنیدم و با 
زبان خویش حرف می زدم و بر پایۀ خواست و اراد خود می زیستم اینگونه آزادی برای آدمی زیانبار 
نیست و من در این سفربا بهره‌وری ازاین آزادی احساس آرامش می‌کردم و تلخی خاطرات نا گوار را به 
کمک قلب خود فراموش کردم و همین امر باعث شد که فرعون را زیر روشنایی واقیّت و حقیقت با تأقل 
مشاهده کنم. هر چه از او دورتر می شدم چهرة واقعیش را روشن تر می دیدم و علاقه ام به او بیشتر می شد و 
برای او خوشبختی آرزو می‌کردم. هر چه به طیوه نزدیکتر می شدم خاطرات بیشتری در وجودم زنده می شد 
و فرعون اختاتون و خدای او برای من اهمیت زیادی پیدا می‌کردند و سای تمام خدایان حتی آمون نیز در 
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قلبم کمرنگ تر و شاید هم محومی شد. 

به این ترتیب به آنچه که امیدوار بودم اعتقاد داشتم و در باطن از اندیشه‌های خود احساس شادی و 
سرخوشی می‌کردم و به این نتیجه رسیده بودم که آدمی نیکوسرشت و بهتر از بسیار ادمیان دیگر هستم. من 
اگرنسیت به خود صادق باشم و بخواهم با حقیقت زندگی کنم باید بگویم که خود را باطناً از فرعون بهتر 
می دانستم, زیرا از سر قصد و عمد به کسی آزار نرسانده و هیچکس را مجبور نکرده بودم که باورهای مرا 
بپذیرد و در دوران جوانی خود مردم فقیر را بدون توقع ماذی معالجه کرده بودم. 

در حین سفروقتی که شب‌ها کشتی در ساحل پهلو می‌گرفت و اطراق می‌کرديم همه جا اثری از وجود 
خدای فرعون می دیدم. زمان کاشت بود. نیمی از کشتزارهای مصر شخم نخورده مانده بود. گیاههای 
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هرزه و خودرو و بوته‌های خار زمین های زراعتی را پوشانده و طغیان آب نیل نهرهای آبرسانی کشاورزان 
را از گل ولای پرکرده بود و لاروبی نشده رها شده بود. گویا آتون با قدرت بر قلب مردم حکومت می‌کرد. 
او مهاجران را از زمیین‌های کشاورزیشان رانده کشتزارهای فرعون را گرفتار لعنت خود ساخته بود به 
طوری که کشاورزان و برد گان فرعون از ترس به شهرها پناه برده و پنهان شده بودند. تعدادی از کشاورزان 
با وحشت هنوز در کلبه‌های خود زند گی می‌کردند. با آنها صحبت کردم و گفتم: «جرا زمین های خود را 
شخم نمی زنید و بذر نمی پاشید؟ آیا می خواهید در زمستان از گرسنگی بمیرید؟» از آنجا که جامه‌یی 
گرانبها برتن داشتم دشمنانه نگاهم کردند و پاسخ دادند: «چرا باید کشت کنیم در حالیکه نان گندم ما 
لعنت شده است و هر کس از آن بخورد خواهد مرد و گندم لکه دار فرزندان ما را کشته است؟» ا 
آخه‌تاتون بی خبر بود که فرزندان کشاورزان بر اثر خوردن گندمی که لکه دار بوده مرده اند. پیش از واقعه 
هیچگاه درباره این مرض جیزی نشنیده بودم. این بیماری گونه‌یی استسقای مُسری بود و سبب می شد 
شکم کودکان معصوم ورم کند و با دردی جانگاه بمبرند. نه پزشکان توانسته بودند چاره‌یی برای رفع این 
مرض بیابند و نه حادوگران من اما معتقد بودم که این بیماری نتیجة بالاآمدن آب رودخانه بود که همواره 
بیماری‌های ساری را همراه خود دارد. این بیماری عجیب تنها کود کان را از بین می برد و به بزرگسالان 
آسیبی نمی رساند. وقتی ديدم که بزرگسالان ترجیح می دهند از گرسنگی بمیرند تا به کشت پپردازند 
دریافتم که این پیماری قلبشان را از پای درآورده است. با تمام این احوال از فرعون گله و شکایتی 
نداشتم بلکه آمون را مقضر دانستم که زندگی مردم را با ترس و وحشت طوری مسموم ساخته بود که مرگ 
را بر زندگی ترجیح می دادند. 

در حالی که به سوی نیل علیا روان بودم همه چیز را با جشمان باز می دیدم. در مناطق حاصلخیز که 
زمین ها شخم زده و بذر پاشی شده بود و زمین های دیگر را نشا کرده بودند» بر پیشانی برد گان و رعایا عرق 
نشسته و بر پشتشان آثار ضربات تازیانه کاملاً هویدا بود. اینان اربابان خود را دشنام و لعنت 
می فرستادند. وقتی به ندای قلب خویش گوش فرا دادم دیدم که این وضع هم از زمین‌های کشت نشده و 
پر از خار و علف هرزه آتون بهتر نیست. دیدن این مناظر رقت انگیز و این نابسامانی ها وادارم ساخت که 
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وهای پاروزن‌ها عرق نشست وبا گلایه دست باد کرده و پر ازتاول وپینۀ خود را نشانم دادند. 
تلاش کردم زخمشان را با مرهم التیام دهم و تشنگیشان را با فقاع فرو نشانم» زیرا می خواستم در دک 
آدمی نیکخواه باشم. در حالیکه پارو می زدند و بر اثر آن نشیمنگاهشان تکان می خورد شنیدم به یکدیگر 
می‌گفتند: «جرا باید برای این خوک پروار پارو بزنیم مگر نه اینکه تمام آدمیان در برابر حدای او یکسان 
هستند؟! او باید یک بار پارو بزند تا بداند ما چه می‌کشیم! باشد تا گلویش خشک شود و دستش ورم کند 
و ببیند آیا می تواند با دادن نقره و طلا دستش را بهبود بخشد. » 

جوبدست کنارم بود و خواستم بازتابی از خود نشان دهم و تنبیهشان کنم اما به یاد آوردم که در راه 
سفربه طیوه هستم و قلبی سرشار از حس نیکخواهی برای دیگران دارم از اینرو در گفته‌هاشان تأمّل کردم 
و دریافتم حقیقت را می‌گویند. به آنها نزدیک شدم و گفتم : «به من هم پارویی بدهید.» سپس کنار 
آنها نشستم و پارو زدم. خیلی زود اثر پاروی زمخت چوبی را احساس کردم. دستم باد کرد و از تاول 
پوشیده وتبدیل به زخم شد پشتم خم گردید وتمام اعضای بدنم گویی آتش گرفت و نزدیک بود 
استخوان پشتم از زمیان نصف شود. به خود نهیب زدم: اگر بخواهی کاری را که داوطلب‌انه به عهده 
گرفته‌ یی یکباره قطم کنی برده‌هایت به تو خواهند خندید ومسخره ات خواهند کرد. آنان این بار سنگین 
را هر روز به دوش می‌کشند پس طعم درد و مشفّت و دست باد کردہ ایشان را تا می توانی بچش تا بدانی 
زندگی پاروزن‌ها جگونه است! 

به ندای قلبم گوش فرادادم و آنقدر پارو زدم که دیگر از توان افتادم و نوکرانم مرا به دوش گرفتند و به 
استراحتگاهم بردند. 

روز بعد با دست‌هایی که پوستش ورآمده بود دوباره پارو زدم و این بار پاروزن ها زياد به من 
نخندیدند و اندک مدتی بعد از پارو زدن بازم داشتند و گفتند: «توارباب ما هستی وما بردۀ تو. دیگر 
پارو نزن, چون همه چیز به هم می ریزد و زمین بجای آسمان می نشیند. سینوحه, ارباب خوب ما بيا و 
دیگر پارونزن که مبادا جان از تنت بیرون شود! نهایت اینکه باید در دنیا نظامی حاکم باشد! جای هر 
کسی را حدایان از قبل تعیین کرده‌اند و پارو زدن کار تونیست.» 

اقا تا طیوه کنار ایشان نشستم و پارو زدم غذایم همانند آنها نان و بلغور و نوشابه ام فقاع گس برد گان 
بود. هر روز که می‌گذشت به پاروزنها علاقۀ بیشتری پیدا می‌کردم. اند کی لاغر شدم و زیستن برایم شادی 
آفرین شد زیرا احساس کردم دیگر هیچ فعالێّت سخت و دشواری سم را بند نمی آورد. خدمتکارانم 
نگران حال من شده بودند و می‌گفتند: «حتماً عقربی جزار اربابمان را گزیده یا اینکه هماننند تمام 
کسانی که در آخه تاتون زندگی کرده اند دیوانه شده استء زیرا دیوانگی مرضی فرا کر است مگر آنکه 
آدمی تعویذ باطل السحر به گردن انداخته باشد. ما که ترسی از آن نداریم» چون شاخ آمون را زیر لباس 
خود نهان داریم,» 

من بهیچوجه دیوانه نبودم و نیز قصد نداشتم پس از رسیدن به طیوه برای تمام عمر شغل پاروزنی را 
برگزینم» زیرا این کار برای من بسیار مشکل بود. 
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به این ترتیب به طیوه رسیدم» اما پیش ازاین از مسافتی دور عطر شهر به مشامم خورده بود. برای 
کین که در طیوه به دنیا آمده باشد عطر این شهر حتّی ازمرهم برای او دلپذیرتر است. از خدمتکاران خود 
خواستم دستانم را با روف مقڌس مالش دهند» بشویندم و بهترین لباس‌هایم را آماده سازند. بر اثر 
پاروزدن شکمم اندکی کوچکتر شده بود از این جهت لنگ برای من گشاد شده بود و خدمتکارانم آن را 
با سنجاق به کمرم محکم کردند و گفتند: «ما از این پس در ۱ 
شرمنده خواهیم شدء اربابمان مریض و شکمش کوچک شده و نشانهُ اشرافیت و بزرگی را از دست داده 
است.» به آنها ار دادم به خانه بروند و موتی را از آمدن من به طیوه ‏ گاه سا سازند زیرا دیگر 
نمی خواستم با عُرّولند و گلایه‌های موتی رو برو شوم و همجون بار رقبل خانه را کثیف و نامرتب ببینم. به 
پاروزن‌ها زرو سیم بخشیدم و گفتم: «به سلامتی آتون بروید و بخورید تا شکمتان بزرگ شود, قلبتان را 
2 اعلا و دختران زیبا سرخوش سازید جون آنون ميان معتقدان خحویش شادمانی پخش می‌کند و به 
فقرا بیش از ثروتمندان می ر رسد زیرا آنان ساده‌تر و صادق تر از ز اینان هستند.» 

پاروزن‌ها با شنیدن سخنان من چهره‌یی عبوس به خود گرفتند و در حالی که طلا و نقره‌یی را که به 
آنها داده بودم در ر دستشان می جرخاندند گفتند: « بهیچوجه نمی خواهیم کوجکت شمار ریم اما آیا از 
اینکه آنون اخ ما ی کا وام ات ورد تید لای بش ورا نمی ترا ریم 
چون انگشتمان را می سوزاند و همه کس می داند که اینگونه طلا در دست آدمی تبدیل , به گل می شود. » 

اگر همراه ایشان پارو نزده و اطمینانشان را نسبت به خود جلب نکرده بودم هرگز با این صداقت با من 
حرف نمی زدند. ی ی 
تبدیلش سازید. نگران نباشید طلا و نقره من مشنوم و ملعون نیست. به انگ روی آن نگاه کنید که طلا و 
نقره‌یی ناب و قدیمی است و مس آخه‌تاتون با آن آمیخته نشده است. درضمن به شما می‌گویم آدم‌هایی 
ساده و ابله هستید که از آتون می ترسید.» پاسخ دادند: «مااز آتون اصلثٌ نمی ترسیم جه کسی از خدابی 
yT‏ ا رابا صدای ند زین آوریم .({ 

بی صبری و شتاب در نهادم اوج گرفته بود و مجال گفتگوی پیشتر نداشتم | ز اینرو مرحصثان می‌کردم 
وآنها با شادی در E EES AR E‏ 
روان شدند. من هم ازشڌت خوشحالی می خواستم به هوا بپرم و قهقهه بزنم و آواز بخوانم» اقا به سبب 
مقام و موقع خود نمی توانستم جنین کاری انجام دهم و آواز در گلویم خفه شد. با شتاب مستقیماً به 
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میخانۀ دم‌نهنگ رفتم» چون نمی توانستم در انتظار ر رسیدن تخت روان در کشتی بمانم . مریت را پس از 
یک حدایی طولانی دیدم که این بار نیز زیباتر از دفعه قبل می نمود. بايد بگویم که عق نیز هی‌نزن 
دیگر تمایلات و هوا و هوس‌های انسانی برابر چشم آدمی پرده می‌کشد. مریت دیگر حوان نبود اما در 
زیباترین لحظات تابستانِ زند گیش بامن بودودردنیا کسی راازاو به خودنزدیکترنداشتم. اووقتی مرادید 
تا زانوسرابرمن خم شد ودستانش رابالا بردوسپس برشانه ام نهاد گونه‌هایم رانوازش داد خندیدو گفت 
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«سینوحه» تو را جه شده است که جشمانت جنین می درخشد و شکمت این جنین کوجک شده است؟» 
حواب دادم: «مریت» محبوبةٌ من. چشمانم از تب عشق تومی درخشد وشکمم نیز در راه سفر به سوی توو 
اشتیاق دیدارت کوحک شده است.» چشمانم را که از اشک خیس شده بود خشک کرد و گفت: «اوه. 
سینوحه, زمانی که آدمی تنها و بهارزند گیش را پشت سر گذاشته است دروغ چقدر زیباتر از حقیقت رخ 
می نماید! وقتی تو را نزد خود می بینم بهار تازه‌یی برای من آفریده می شود و افسانه‌های شیرین را به یاد 
می آورم و باورشان می‌کنم.» 

بیش از این نمی خواهم دربارة دیدار خود با مریت سخن گویم چون بایستی از کاپتاه نیز یاد کنم: 
شکم او کوچک نشده بود هیچ» بل نسبت به گذشته بزرگتر شده بود. زینت آلات بیشتر برگردن دست‌ها و 
مچ‌پایش بود. وقتی مرا دید اشک شادی در چشمانش حلقه بست و فریادی از شادی برکشید: «مبارک 
باد آن روزی که ارباب مرا به وطن با زگرداند!» مرا به یکی از اتاق‌های پشت میخانه برد و بر فرشی نرم 
نشاند و مریت هم بهترین خورا کی ها را که مزه‌یی برای دم نهنگ بود برای ما آورد. کاپتاه صورت دارایی 
و اموال مرا برابرم نهاد و گفت: «سینوحه» نو از هر کس دیگری داناتر و ازبازرگانان غلّه نیز که تاکنون 
هیچکس نتوانسته است آمان را فریب دهد زیرک‌تر هستی و دربهار گذشته آنها را به شگفتی واداشتی _ 
شاید سوسک مقڌس ما نیز در این موفقیت سهیم بوده است. اگربه یاد داشته باشی خود دستور دادی تمام 
موجودی گندمت را میان مهاجران تقسیم کنم و پس از برداشت محصول گندم وام‌داده شده را پیمانه در 
برابر پیمانه باز پس گیرم. من در آن زمان با توجه به معیارهای عقل سالم کارتورا دیوانگی محض 
می دانستم» اقا اکنون به شکرانه دانایی و زیرکی خویش صاحب ثروتی دوجندان بیشتر از گذشته هستی 
و من میزان آن را دیگر نمی توانم در حافظة خود نگه دارم. در ضمن مأموران خراج فرعون عذاب بسیارم 
سی دهدن زیرا شهوت مال اندوزی و نیز گستاخیشان نسبت به گذشته تشدید شده است. گویا پس اوه" 
آنکه تخار له متوجه شدند که مهاجران بذر در اختیار دارند قیمت گندم سریعاً سقوط کرد و زمانی که سر 
و صدای صلح شنیده شد قیمت‌ها بیشتر پایین آمد. همه بازرگانان» گندم خود را فروختند تا بدهی خویش 
را باز بپردازند» از اینرو زیان سنگینی متحمّل شدند و برخی نیز حتی به گدایی افتادند. وقتی قيمت‌ها 
پایین آمد من گندم کشاورزان را پیش از دانه بستن از آنها خریداری کردم و همانطور که دستور داده بودی 
پیمانه در برابر پیمانه» گندم تو را از ایشان باز پس گرفتم و انبارهای خالیت را دوباره پر کردم» ارباب 
بگذار بین خودمان بسماند این شایعه که گفته‌اند بر روی گندم مهاجران لکه دیده شده است دروغ محض 
بود: این گندم پاک بود و استفاده از آن به کسی آسیبی نمی رساند و به اعتقاد من کاهنان و محارم ایشان 
بر روی گندم‌ها خون پاشیده بودند که باعث فساد گندم شد. این خرافه به سود توتمام شد زیرا با نزدیک 
شدن زمستان قیمت‌ها دوباره بالا رفت و چون کاهن ایه پس از انعقاد پیمان صلح فرستادت گندم اة 
سوریه آغاز کرد تا سوری ها از بابل گندم نخرند وبدان که هیچگاه قیمت گندم تا این اندازه بالا نرفته 
است و اگر هنوز هم آن را در انبار نگه داریم سود غیرقابل تصوری عایدمان خواهد شد. پاییز آینده قحطی 
و گرسنگی سراسر مصر را فراخواهد گرفت» زیرا کشاورزانٍ مهاجر زمین های خود را کشت نکرده‌اند, 
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برد گان زمین های فرعون را رها کرده و گریخته اند و روستاییان نیز گندم خود را پنهان ساخته اند تا مبادا 
به سوریه ارسال شود. ارباب از اینروست که زیرکی تورا چنین ارج می نهم! فکر می‌کردم که واقعاً دیوانه 
هستی, اما حال می بینم که در کار و تجارت گندم خیلی بیشتر از من می فهمی .» 

کاپتاه که هر آن هیجانش بالا تر می گرفت ادامه داد: «دوران سعادت آمیزی است» زبرا ٹروتمندان 
بی آنکه کار مهمّی انجام داده باشند به مال و خواسته بیشتر رسیده‌اند. بازرگانان غلّه نیز دوباره احساس 
شادی و خوشبختی می‌کنند و از شب تا به صبح و از صبح تا به شب ضیافت بر پا می سازند و شراب حون 
نهری در این ضیافت‌ها جاری است» هر کس که گندم انبار شده را بخرد یکشبه ثروتمند می شود. ما در 
دورانی طلایی زندگی می‌کنیم» زیرا از هیچ و پوچ هم اکنون طلا به درون قفسه و صندوق‌های من سرازیر 
می شود؛ مثلاً با فروش کوزه‌های خالی ثروتی به اندازۀ آنچه که از خرید و فروش گندم نصیبم شده است 
بدست آورده ام. مهمل نمی‌گویم بل حقیقت را با تودرمیان می نهم و می دانم هیچکس آن را باور 
نمی‌کند. در سراسر مصر افرادی هستند که کوزه خالی را می خرند به طوریکه همة تهیه کنند گان فقاع و 
شراب از نایابی کوزه می نالند و نمی دانند با محصولات خود چه کنند. حقیقتاً که این دوران عجیب و 
غریب است. چون آدمی از هیچ به همه چیز می رسد! وقتی از موضوع آ گاه شدم فوراً هر جه کوزه خالی در 
طیوه وجود داشت خریداری کردم. یکصد نفر برده را مأمور کردم کوزه‌های خالی را بخرند و جمع آوری 
کنند جالب اینکه بسیاری ازمردم که می خواستند کوزه‌های خالی را دور بیندازند تا خانهٌ خود را از 
وجود مزاحم آنها پاک کنند, کوزه‌ها را بلاعوض به بردگان من بخشیدند. اگر اقعا کنم ک در زمستان 
گذشته هزار بار هزار کوزة خالی فروخته ام شاید اغراق باشد» اقا به هر حال اغراق چندان بزرگی هم 
تيتا ضا دروغ گفتن سودی برای من ندارد, زیرا حقیقتِ کوزه‌های خالی از بزرگترین دروغ بیشتر 
برای من سود داشته است.» پرسیدم: « کدامین دیوانه کوز؛ خالی و مستعمل را می خرد؟» 

با تک جشم بینای خود نگاهی به من انداخت و گفت: «خریداران این کوزه‌ها می‌گویند که در 
سرزمین سفلی شوه تازه‌یی برای نگهداری ماهی در آب‌نمک پیدا کرد انت اقا من تحقیق کرده و 
دانسته ام که این کوزه‌ها به سوریه فرستاده می شود. محموله‌های بزرگ کوزه در تانیس تخلیه می شود و از 
آنجا با کاروان به سوریه می رسد. در غره نیز کوزه ها را تخلیه کرده و به صوب سوریه بار زده‌اند. اما 
سوری‌ها با کوزة خالی چه می‌کنند» هیچکس سر از آن درنمی آورد و من حتی این معا را با فراد پخته و 
وارد و دانا در میان گذاشته‌ام, اما کسی نمی داند سوری‌ها جرا بهای کوزه نو و کارنکرده را برای این 
کوزه‌های مستعمل می پردازند و برای کدام منظور آنها را بکار می‌گیرند.» 

آنجه که کاپتاه دربارۂ کوزة خالی می‌گفت واقعاً شگفت انگیز بو اما من فکر خود را با آن مشغول 
نکردم» ززا ماله گندم برای من مهم تر بود. پس از آنکه کایتاه نتبحه تحقیقات و کارهای خود را برای 
من شرح داد به او گفتم: «کاپتاه, اگرلازم است هر چه داری بفروش و در عوض تمام گندم موحود در 
انبارها را حتی بی آنکه از قیمت آن سوال کنی خریداری کن. اما سلف خری نکن» بل گندم بوجاری 
شده را بخر و سعی کن گندم فروخته شده به سوریه را نیز خریداری کنی» زیرا اگر فرعون بر اساس پیمان 
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صلح گندم به سوریه‌ارسال دارد این کشور با توجه به اینکه از بابل نیز می تواند گندم بدست آورد نیاز 
چندانی به گندم مصر نخواهد داشت. حقیقت اینکه: پاییز آینده قحطی و گرسنگی سرزمین كهت را 
فراخواهد گرفت و از اینکه گندم خالص از انبارهای مصر و انبارهای فرعون به منظور رقابت با بابل به 
سوریه فرستاده شود نارضایی شدیدی در کشور پدید خواهد آمد و مردم فرعون را لعنت خواهند فرستاد.» 
کاپتاه اینجا نیز دانایی و آ گاهی مرا ستایش کرد و گفت: «ارباب, حق با تواست! اگر این نقشه نیز با 
کامیابی روبرو شود مسلماً توثروتمندترین مرد مصر خواهی شد. تصور می‌کنم هنوز هم بتوان گندم خرید؛ 
حتی با قیمت گران و سرسام آور, ضمناً بدان» مردی که تولعنتش می‌کنی کسی جز کاهن ايه احمق 
نیست که گندم فرعون را فوراً پس از عقد قرارداد صلح به سوریه فروخت. آنهم با بهایی ارزان و به مقدار 
زیاد که سال‌ها نیاز سوریه را ازنظر گندم تامین خواهد کرد. او از این جهت دست به این اقدام زد که 
سوریه بهای گندم را با طلای ناب پرداخت و کاهن ایه برای بر پایی جشن سی امین سال سلطنت فرعون 
به طلا احتیاج داشت. اکنون سوریه مایل نیست این گندم‌ها را بفروشد. سوری‌ها مردمی هستند بسیار 
وارد به کار تجارت و من تصوّر می‌کنم می خواهند آنقدر گندم‌های خود را در انبار نگه دارند تا در مصر 
هم وزن یک دانه گندم طلا پرداخت شود و آنگاه اقدام به فروش آن کنند و صندوق‌هاشان از طلای مصر 
پرشود که حتی تصور آن برای من و توغیرممکن باشد.» 

بزودی مسأله گندم و حطر قحطی که مصر را تهدید می‌کرد و آینده را که ممکن بود آخه تاتون دجار 
ناآرامی بلوا شود به فراموشی سپردم» زیرا نگاه مریت و زیباییش دوباره قلبم را تسخیر کرد. کاپتاه را 
بدرود گفتیم وبه خلوت خود رفتیم. چراغ را کشتیم و درتاریکی به گفتگونشستیم. 
وجود مریت از نظر عاطفی چون نان و آب حیاتبخش بود و گفتگوبا او اندوه‌هایم را تسکین 
می داد. درتاریکی شب احساس می‌کردم که تنهانیستم ومی‌توانم با او درد دل کنم . 

اما او گویی رازی را ازمن پنهان می داشت که حدس آن برای من غیرممکن بود. به هرحال هر 
چه بود قبل از تولدم در ستاره‌ها نوشته شده بود و من بهمین دلیل از یادآوردن آن ناراحت نمی شوم. 

باری عشق جنانم مست کرده بود که در اوان مبانسالی خود را از دوران جوانی نیرومندتر احساس 
می‌کردم» جرا که جوانی اشتباه می‌کند و عشق در آن زمان دردآور به نظر می رسد. حوانان نیروی جوانی 
خود را به خوبی نمی شناسند بل آن را طبیعی و بدیهی می دانند و فکرنمی‌کنند بدنشان سال به سال که 
رو به پیری می رود فرسوده می شود. با وصف این من روزهای جوانی را سعادت آمیزتر از عهد میانسالی 
خود می دانستم» چون شاید گرسنگی از سیری بهتر باشد» شاید تشنگی افکار آدمی را سازنده‌ترو 
سودمندتر سازد تا شراب که او را از اندیشیدن رها می‌کند. در طیوه آن زمان می پنداشتم که در میانسالی 
نیرومندتر از عهد جوانیم بودم شاید این یک تلقین بود که «فلک غذار» آن را برای فریب ادمیان در نظر 
گرفته است بنابراین همه چیز برابر چشمان من زیبا جلوه داشت. نمی خواستم دست به کاری ناشایست 
تم بل می خواستم به دیگران خدمت کنم و نیکخواه آنان باشم. آنگاه که در کنار مریت دراز کشیده 
بود دیگراحساس نمی‌کردم که دراین جهان بیگانه هستم. دامان پرعطوفت اومنزلگه من که مرا از 
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عزلت‌نشینی منع می‌کرد» با این حال دیدم که این هم وهم و خیالی گذرنده بیش نبود و بایستی آنقدر 
ماحراها و قضایای گونا گون و فراو وان را تجربه می‌کردم تا پیمانه ام پرشود. 

ر ميخانة دم نهنگ «توت» کوچک را نیز دیدم, نگاهث ن قلبم را گرم و آرام می ساخت. دستش را به 
yT‏ ز حافظة نیرومند او در شگفت شدم فرش بیش رو 
که مادر توت فوت کرده و او پسرک را نزد خویش نگه داشته است» جون توت را در آغوش خود برای 
ختنه کردنش نزد دلا ک برده بود و بر طبق رسوم موظف بود که اگر والدین پسرک آمادگی بزرگ کردن 
او را نداشته باشند کودک را زیرنظر خود پرورش دهد. توت در میسخانة دم نهنگ خانه‌زاد شده بود و 
مشتریان میکده به او هدایای زیاد می دادند؛ اقا بیشتر برای جلب نظر مریت! مهر پسرک بر دل من نیز 
نشست و او را با خود به خانه بردم تا در طول اقامتم در طیوه همراه من باشد. موتی نیز از این کار من بسیار 
خوشحال شد. وفتی زیردرخت انجیربازی می‌کرد و یا با کود کان همسایه در کوجه به این طرف و آن‌طرف 
می دوید و گهگاه با آنهانزاع می‌کرد دوران کود کی خود را در طیوه به‌یادمی آوردم و آنگاه به او حسادت 

می ورزیدم و به حسرت روزهای کودکی خود می نشستم. توت به قدری به خانۀ من عادت کرده بود که 
۱ شب‌ها نیز در آنجا می خوابید و من برای تنوع با اینکه او به سن کافی نرسیده بود به او سواد می آموختم و 
. برودی متوحه شدم که استعداد فرا گیری بسیا: ر دارد» آشکال و علامات خطی را به سرعت می آموزد از 
اینرو تصمیم گرفتم به هزین خویش او را به بهترین مکتب طبوه که ویژه فرزندان اعیان و بزرگان شهر بود 
بسپارم که مریت هم از این تصمیم من بسیار خوشحال شد. 
اگر در آن زمان در طیوه آشوب و بلوا بالا نمی‌گرفت من کما کان حوشبخت می بودم» اما روزی نبود که 
در خیابان‌ها و ميادین میان هواخواهان آنون و آمون نزاع درنگیرد و جند تن زخمی نشوند. گزمه‌های 
فرعون مشغله شان زیاد شده بود, همینطور قضات, هر هفته تعداد زیادی زن و مرد» پیر و حوان که آنان را 
با ریسمان بسته بودند در بندر جمع می شدند تا برای بیگا ری به مزارع فرعون و معادن سنگ اعزام شوند. 
برعی از ایشان به سبب گرایش به آمون برای ابد به معادن سنگ تبعید شدند . ینان همچون برد گان و 
حنایتکا ران به تبعید گاه حود اعزام نمی شدند بلکه همواره توده‌یی از مردم در بندرگاه گرد می آمدند و 
بدرقه شان می‌کردند و بدون توجه به گزمه‌ها با پرتاب شاخه‌های گل تحسینشان می‌کردند و بندیان نیز با 
بلند کردن دستِ بست خود فریاد می زدند: «ما به زودی باز می‌گردیم !» برعی دیگر دست‌های بستهٌ 
خویش را بالای سر تاب می دادند و فریاد می‌کشیدند: « باور کنید که باز خواهیم گشت تا این با رطعم 
خون فرعون را بچشیم.» گزمه‌های فرعون در آن لحظات تلاشی برای آرام کردن آنها نمی‌کردند, اما 
جوبدست‌هاشان زمانی به کارمی افتاد که کشتی حامل زندانیان مسافتی از ساحل دور شده باشد. 
دوگانگی و خصومت این چنین میان مردم طیوه گسترش یافته بود. همانطور که وفاداران به آتون 
صلیب زند گی را بر لباس و گردن خود داشتند طرفداران آمون نیز شاخ او را به طور آشکار بر لباس و گردن 
خود حمل می‌کردند زیرا شاخ در تمام فرون و اعصار پیرایه‌یی مجاز بود که مردم بر لباس و زینت آلات خود 
نصب می‌کردند. و این شاخ شاید شاخ قوچ آمون بود و شاید هم یکی از بیشمار نام های وی که شبیه شاخ 
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نوشته می شد و کاهنان آمون این واه منسوخ و فراموش شده را از زیر غبار قرن‌ها بیرون کشیده و بر سر 
زبان‌ها انداخته بودند. هواخواهان آمون سبد ماهی فروشان را وا ژگون می ساختند پنجرة خانه‌های مردم را 
می شکستند و به هر کس که می‌رسیدند کتکش می زدند و محروحش می‌کردند و عربده سر می دادند: 
«ما آتون را با شاخ خود می‌کوبيم, ما با شاخ خود پاره‌پاره اش می‌کنیم!» طرفداران آتون با دیدن جنین 
وضعی شروع به ساختن جاقویی کردند که شبیه صلیب زند گی بود و آن را زیر لباس خود پنهان داشتند. 
آنها با این چاقو از خود در برابر شاخداران دفاع می‌کردند و فریاد می زدند: «به درستی که صلیب ما 
برنده‌تر از شاخ است. ما با صلیب زند گی حیات ابدی را به شما حقنه می‌کنیم !» در عمل نیز آنها با این 
حاقو تعداد زیادی را روانة خانة مرگ کردند تا در آنجا برای زندگی جاوید آماده‌شان سازند. گزمه ها 
ایشان را مزاحم نمی شدند حتی حمایتشان نیز می‌کردند, 
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قدرت فرعون در طیوه بیشتر شده و مرا به شگفتی واداشته بود. نخست نتوانستم علت این تحول را 

كت ۰ مه 1 
دريابم» اما بعدا فهمیدم که بسیاری از مهاحرین به طیوه با ز گشته و یس از انکه داروندار خود را ار دست 
ص سم 

داده و بیش از پیش شک شده بودند می‌گفتند کاهنان امون گندم اننها را مسموم ساخته و اعیان و 
ملا کین نهرهای آبرسانی آنها را پر کرده و کشتزارهاشان را با احشام خویش لگدمال و نابود کرده اند. 
تعداد بیشماری از اهاتی طیوه که با گذراندن دوره‌یی نوشتن و خواندن خط حدید را فراگرفته بودند نسبت 
به آتون علاقه و تعصب داشتند, اعتقادات قدیمی را منسوخ و مردود می دانستند. باربران و برد گان بندرگاه 
نیز با یکدیگر همعقیده شده بودند و می‌گفتند: «پیمانة گندم ما ازنصف هم پایین‌تر آمده است و ما چیزی 
نداریم که از دست بدهیم . نزد آتون اریاب و برده و اقا و بنده همه یکسان هستند اما آمون برای هر حیزی 
از ما خراج طلب می‌کند. » 

متعضب‌ترین طرفداران آنون, دزدان, غارتگران گورها, و شیّادان بودند که ثروت عظیمی گردآورده 
و از انتقام مردم می ترسیدند. هواخواهان دیگر آتون کسانی بودند که به گونه‌یی عای نان درمی آوردند 
وبرای اینکه تغییری در وضعشان پیش نیاید خود را محبور به اطاعت از آتون می دیدند. مردم طیوه این چنین 
میانشان تفرفه و حدایی افتاده بود و کسانی که به یک زندگی آرام و بی سر و صدا علاقه داشتند و مردمی 
شرافتمند بودند به ستوه آمدند و اعتقاد خود را به حدایان از دست دادند و می‌گفتند: ((جه آتون و جه آمون 
هر دو برای ما یکسان هستند. ما تنها می خواهیم در آرامش کار و زند گی کنیم» تا پیمانۂ گندممان خالی 
نشود! اوضاع فعلی اینطرف و آنطرفمان می‌کشد و نمی دانیم روی پا راه می رویم یا روی سر!» بدترین 
وضع را در آن زمان کسانی داشتند که راه خود می رفتند و رای ایشان اهمیتی نداشت جه کسی طرفدار 
آتون و جه کسی هواخواه آمون است, اما دیگران ایشان را دشنام می دادند و احمقء انعطاف ناپذیر و 
بی غیرت خطاب می‌کردند, اما سرانجام به ستوه می آمدند و با توحه به اینکه کدامیک از این خدایان 
بی آزارتر و آرا تر هستند صلیب زندگی ويا شاخ آتون را برمی‌گزیدند. 

شاخدارها و صلیب داران در میکده‌های ویژه خود باده می نوشیدند. دختران خودفروش شب‌ها کنار 
دیوارها به انتظار مشتری می ایستادند و هر دو علامت شاخ و صلیب را با خود داشتند و وقتی با مشتریانی 


4۷٦‏ سینوحه 


روبرو می شدند که طرفدار آتون بودند صلیب آتون و به طرفداران آمون شاخ آمون را نشان می دادند تا 
مشتری خود را از دست ندهند. شب ‌ ها شاخدارها و صلیب دارها پس از مست شدن از باده, گروه گروه در 
شهر راه می افتادندومشعل ها را خاموش می‌کردند. پنحره ها ۳ می شکستند و با که نراع و ردو 
۲ که ۲ دی ی ی ۲ ۲ 5 
خوردهای خونین می پرداختند. نمی توانم بگویم کدامیک معصر بودندء حول از شاخ و صلیب هر دو تنفر و 
انزجار شدید داشتم. 

میخانه دم نهنگ را نیز محبور کردند علامت مورد نظر خود را ۳ کایتاه علافه حندانی به انح د 
این کار نداشت. برای او مهم این بود که از جه کسی بیشتر می تواند زر و سیم نصیب خود کند. اما به هر 
حال دیگر چاره‌یی نداشت جزاینکه به خواست دیگران سر بنهد» زیرا هر شب بر دیوار میخانه مات 
زند گی می‌کشیدند و سراسر آن را تصاویر زشت و زننده نقش می‌کردند. این کار کاس طبیعی بون زیرا 

۱۳ 

بازرگانان ندم مخالف او بودند و وحودش را سیب فمر و فاقه خود می دانستند» حون به مهاحران گندم 
بذر داده بود. کایتاه از اینکه در دفاتر خراح میخانه را به نام مریت ثبت کرده بود یز طرفی نبسته بود و 
گویا مجبور به پرداخت خراج شده بود می‌گفتند که در میخانۀ متعلق به کاپتاه با کاهنان آمون بدرفتاری 
۲ ۰ م2 ۲ 
شده است. مشتریان همیشگی کایتاه همگی از پروتمندان ند رگاه بودند که برای دستیابی به مال و 
۰ ۳ 1۳ و و ۰ و ۰ ۰ هم نم > 
تحواسته از انجام هیچ کاری روگردان نبودند و ابراز شرم نمی‌کردند. سردسته غارتگران گورها در ميخانه 

ص 
دم نهنگ حاضر می شدند و غنایمی را که به تاراج برده بودند به مال خرها می فروختند. همه این افراد به 
آتون گرویده بودند. زیرا او آنها را به ثروت رسانده بود و ایشان با استفاده از نام آتون رقبای خود را با 
شهادت‌های دروغین و فریب قضات به دیار دیگر فرستاده بودند. غارتگران گورها برای توحیه اعمال 

۵ 72 چ 
خحلاف خود دلیلی دیگر نیز داشتند و می‌گفتند از این جهت وارد گور مرد گان می شوند که نام آمون را از 
دیوارهای آن پاک کنند. 

امّاهیچکس حرات نداشت مرا تعیب کند 5 ازارم رساندء زیرا پزشک سلطنتی بودم وتمام ر محلهٌ 
فقیرنشین نزدیک بندر به من و کارهای نیکی که در حق آنها انجام داده بودند ارج و ارزش می نهادند از 
اینرو بر در و دیوار خانه من هیچگاه تصویری زشت و یا صلیب کشیده نشد و مردار حیوانی را به حياط 
خانه ام نینداختند. وقتی آشوب طلبان و اوباش مستی که شب ها در خیابان عربده می‌کشيدند و نام آمون را 
بر زبان می آوردند تا گزمه‌ها را آزار دهند به خانهٌ من می رسیدند بی آنکه صدمه‌یی بزنند راه خویش 

i ۳3 ۰ ۰ 4 

می گرفتند و می رفتند. اری حس احترام تست کن که علامت اتون فرعون را همراه داشت این حنین 
عمیق در خون مردم نشسته بود در حالیکه کاهنان به تمام امکانات و اقدامات دست می یازیدند تا به مردم 
بفهمانند فرعون اخناتون فرعونی قلابی است. 

درنک از روزهای گرم توت کوحک کتک خورده از محلی که در آنجا بازی می‌کرد به خانه 
بازگشت» خحون از بینی اش روان و یکی از دندان‌هایش خرد شده بود. او نفس نفس زنان به حانه آمد و 
موتی با دیدن حال و وضع وی از شدت حشم و غضب به گربه افتاد و در همان حال صورت توت را 


شست و پس از فراغت ازاین کار احساس کرد که دیگر نمی تواند ستمی را که بر پسرک رفته است 


ساعت ار 1:۷ 


تحمّل کند از اینرو با دست استخوانیش تختۀ رختشویی را برگرفت و فریاد زد: «چه آمون چه آتون» هر دو 
کارش باز دارم به سرعت دور شد و اندک مدتی بعد از خیابان صدای ناله و زاری و استمداد پسربچه ها و 
دشنام یک نفر بزرگسال به گوش رسید. من و توت با وحشت از آستانه در خانه موتی را دیدیم که با به 
زبان آوردن نام آتون مشغول کتک زدن پنج پسر حصیرباف و مادر و پدر آنها است. حصیرباف بیجاره 
دست خود را حفاظ سرقرار داده و از بینی اش خون روان بود. 

موتی خشمگینانه به خانه با زگشت و وقتی نکوهشش کردم و گفتم کینه و نفرت» کینه به بارمی آورد 
و انتقام انتقام در پی دارد نزدیک بود مرا نیز کتک بزند. با این حال معلوم بود که موتی همان روز 
وحدانش ناراحت و از کرده خویش پشیماد شده نود حون جند شیرینی عسلی و کوزه‌یی فقاع در سېد 
گذاشت و دستمال نویی نیز همراه این هدایا به حصیرباف و خانواده اش داد و با آنها آشتی کرد و 
گفت: «پسرانت را بیشتر مراقب باش و مهارشان کن؛ کاری که من با پسر خودم» یا بهتر بگویم با پسر 
اربابم انجام می دهم! حوب نیست که دو همسایهٌ دوست و صمیمی برای آتون و آمون به جان یکدیگر 
یفتند!» 

پس از این رویداد, مرد حصیریاف احترام بسیار به موتی می‌گذاشت و دستمال هدیه او را در روزهای 
مقدس همراه می برد و پسرانش نیز با توت دوست شدند و گهگاه حتی از آشپزخانه ما شیرینی می دردیدند 
و با همسالان خود که برخعی از آنها طرفدار آتون و برخحی دیگر هواخواه آمون بودند و می خواستند در محلة 
ما دست به کارهای خلاف بزنند درگیر می شدند. توت با این کو د کان طوری نزاع می‌کرد که در آخر حتی 
سث نیز نمی توانست بفهمد که او به سود که نزاع کرده است و هر بار که توت برای بازی به خیابان 

و ۳ ۳ 1۰ 5 ۰ 2 ۳ س 
می رفت قلب من ازنگرانی و ترس ناارام می شد. با این وصف نمی خواستم مانع او شوم زیرا بایستی 
ع 2 5 م۷ ۰ 4 ۳4 ۷ ۹ 2 ی ۹ ۳ 
فرامی‌گرفت چگونه از خود دفاع کند و حق خویش را بگیرد. هر روز به او یاداور می شدم: «کلمات از 

۳ r 2 مس‎ ۳ 

مشت سنکین و کره‌شده نیرومندتر هستند. | گاه باش؛ دانایان قدرتمندتر از نادانان هستند. توت, باور 
کن که جنین است.» 


۵ 


بیش از این دربارۂ توقف و اقامت خویش در طیوه سخنی برای گفتن ندارم. فرعون اخناتون به علت تشدید 
عارضۀ سردردش مرا به آخه تاتون فراخوانده بود از اینرو نمی توانستم سفر خود را به تعویق اندازم پس مریب 
و توت کوجک را بدرود گفتم. متأسفانه این بار نمی توانستم آنها را با خود همراه ببرم زیرا فرمان احضار 
فرعون چنان شتابزده ام کرده بود که می دانستم در این سفربه ایندو خوش نخواهد گذشت با این وصف به 
مریت پيشنهاد کبردم: «با توت کوچک همراه من بیا تا با یکدیگر زندگی کنیم. حتم می دانم که در 


6۷۸ سینوحه 


کنار یکدیگر خوشبخت خواهیم بود.» مریت پاسخ داد: « گلی صحرایی را در خاکی مستعد بنشان و هر 
روزش سراب کن آنگاه خواهی دید که می پژمرد و می میرد. حال اگر در آخه تاتون ساکن شوم برمن نیز 
همین ماجرا خواهد رفت و عشق و دوستی تو در قلبم خواهد پژمرد و خاموش خواهد شد ویژه آنگاه که زنان 
درباری مرا ببینند آنوقت است که با انگشت به دیگرانم نشان دهند و به تفاوت‌های میان من و خویشتن 
انگشت نهند. من زنان را به خوبی می شناسم و می پندارم که مردان را نیز شناخته باشم؛ به مصلحت تو 
نیست که همجوار زنی باشی که در میخانه رشد یافته و تربیت شده است و عمری مردان مست بر او دست 
کشیده اند.» 

گفتم: «مریت» محبوبه من. به محض اینکه فرصتی دست دهد نزد توباز خواهم گشت, توان دوریت 
را ندارم» لحظات جدایی از توعطش دوباره دیدنت را در وجودم تشدید می‌کند. بسیاری آخه‌تاتون را برای 
همیشه ترک کرده اند شاید من هم به طیوه با زگردم و تا ابد نزد توبمانم.» 

مریت گفت: «تو بیش از ظرفیت قلب خویش قول می دهی و خود را متعهد می سازی. به حوبی 
می شناسمت و می دانم حسّ جاه‌طلبی به تواجازه نمی دهد فرعون را تنها بگذاری. در روزگاران خوش 
شاید فرعون را ترک می‌کردی» اما می دانم که در روزهای تلخ و پررنج و عذاب تنهایش نخواهی گذاشت 
تو چنین نازکدل و رقیق القلب هستی و من بهمین دلیل دوستت می دارم.» 

سخنان او قلبم را برانگیخت و بغض راه گلویم را بست و به این فکر افتادم که مبادا از دستش بدهم. 
با تحگم به او گفتم: «مریت به جز مصر سرزمین های دیگری نیز در دنیا وجود دارد. از نبرد میان 
خدایان و نیز از اوهام و خیالبافی فرعون سیر شده‌ام. بگذار هر سه به نقطه‌یی پرت و دور افتاده بگريزيم و 
رحل اقامت آفکنيم.» مریت خندید و در حالی که نگرانی در اعماق جشمان زیبایش خوانده می شد 
گفت: «فکر نمی‌کنم بتوانی جز در مصر در جای دیگر زندگی کنی و بر فرض که چنین کنی دایم هوس 
طیوه به سرت خواهد زد و به اینجا بازخواهی گشت. من نیز جز در طیوه در هیچ کجای دیگر دنیا خود را 
خوشبخت احساس نخواهم کرد. خود می دانی کسی که یکبار آب‌نیل را جشیده باشد...! نه. سینوحه, 
هیچکس قادر نیست از خواهش های قلب خود بگریزد, با گذشت زمان که من پیر و زشت و چاق شوم از 
من دوری خواهی کرد و از اینکه برای وجود من از برحی لذات و خوشحالی ها صرفنظر کرده‌یی دیگر مرا 
دوست نخواهی داشت هیچ, که ازمن متنفر نیز خواهی شد من چنین نمی خواهم و ترجیح می دهم از تو 
بگذرم و فراموشت کم» اما مهرت را همیشه در دل داشته باشم.» گفتم: «توتنها وحودی در ر عالم هستی 
که در محفل تو خویشتن را تنها احساس نمی‌کنم.» مریت با لحنی دردآلود گفت: «من به یقین تنهایی 
تو را تسکین می بخشم و از این بیش هم توقعی ندارم. در سینه ام رازی هست که قلبم را می خوردء شاید 
هم بهتر باشد از آن راز آ گاه شوی یکبار بر اثر ناتوانی خود می خواستم این راز را بر تو آشکار کم اما 
سعی کردم برای همیشه آن را در قلب خود نگه دارم و اين کار را تنها برای وجود عزیز تو انجام می دهم.» 

و او آن راز را برمن آشکا, رنساخت» زیرا ازمن مفرورتر بود و شاید هم تنهاتر از من و در آن زمان من 

این نکته را نفهمیده بودم» چون همیشه در هر زمینه‌یی تنها به خود می اندیشیدم و چنین می پندارم که همه 


مردان وقتی عاشق هستند جنین کنند. 
طیوه را ترک کردم و به آخه تاتون بازگشتم. 


و ازآن پس فصلی غم انگیز در داستان زند گیم باز شد. 
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دفتر چهارم 
امپراتوری آتون بر روی زمین 


وقتی به آخه‌تاتون با زگشتم, فرعون را واقعاً بیمار دیدم و کاملاً معلوم بود که به کمک من نیاز دارد. 
جهره اش تکیده و گونه‌هایش فرو رفته و استخوانهایش بیرون زده بود و هنگامی که به مناسبتی تاج دو 
طبقه را بر سر می‌گذاشت سنگینی آن بر گردنش فشار می آوّرد و سرش به عقب می افتاد. ران‌هایش ورم 
کرده بود و ساق‌پایش همچون عصا لاغز و نازک می نمود زیر چشمانش از شبات سردرد دایمی اف 
کبودی بسته شده بود. هنگام سخن گفتن» دیگر به چشمان مخاطبین خود نگاه نمی‌کرد» بل نظر به دور 
دست‌ها می انداحت و درعالمی دیگرفرو می رفت و جنان با خدای خویش مشغول می شد که شنوندۀ 
سخنان خویش را ازیاد می برد. سردرد او از این جهت شدت گرفته بود که سر برهنه» بدون دستار 
سلطنتی و بدون استفاده از سایبان زیر اشعهٌ خورشید» می نشست. امّا اشع آتون پیش از آنکه بر او رحمت 
نازل کند مسمومش ساخته بود, تا آنجا که جهره اش به زشتی گراییده بود و سخنائش مهمل می نمود. 

در لحظاتی که پیرامون فرعون آرام بود و من سراو را با دستمال خیس و سرد خنک می‌کردم و با 
داروی مسکُن سردردش را تسکین می بخشیدم با چشمانی بی فروغ و اندوهبار چنان نگاهم کرد که 
گویی روانش را نیرویی شگفت تسخیر کرده بود. نگاهش احساساتم را برانگیخت و درماند گیش قلبم 
را به رحم آورد و دوباره دوستیش بر دلم نشست و برآنم داشت کاری کنم که احساس افسردگی و 
شکست در او کشته شود. او به من گفت: «سینوحه» آیا به نظر توقیافة من از تصوّرات و خیالات موهوم 
مغز بیمارم حکایت دارد؟ آدمی وقتی می پندارد که خوبی و نیکویی از جهان رخت بر بسته و به جای آن 
زشتی و پلیدی بی ح و مرزی حاکم شده است. زندگی برای او هول انگیزتر می شود و قياف من از این 
جهت جنین حالتی به خود گرفته است و حقيقت را بیان می‌کند. سینوحه, جهرة من نشان دهندۀ حقیقت 
است. اگر چه دیگر قلبم از پرتو حورشید آتون روشن نیست و دوستانم مرا به سبب بیماری تحقیر می‌کنند و 
مورد بې اعتناییم قرار می دهند. من کورنیستم اما صفات و ویژگی آدمیان را در اعماق قلبشان می بینم. 
سینوحه قلب رقیق و ضعیف تو را نیز می توانم مشاهده کنم که مرا دیوانه فرض می‌کنی, امَّا تو را 
می بخشم زیرا یکبار اتون بر قلب تو نیز پرتو افکنده بود. » 


At‏ سیتوحه 


وقتی درد شدید بر او عارض می شد به ناله و زاری می افتاد و می‌گفت: «سینوحه» وقتی جانوری 
مریض می شود او را از سر ترحم با ضربة گرزی می‌کشند و شیرژیان مجروح را با فرو کردن زوبین بر 
قلبش آرام می سازنده اقا هیچکس چنین لطفی را درحق حق آدمی مریض و رنجور انجام نمی دهد! 
شگفتی های دور از انتظاری که شاهد آن هستم مزه‌یی تلخ‌تر ازمرگ برای من دارد گواینکه از مرگ 
هراس ندارم» جو نور آتون بر آن تابیده و جسم من نابود شدنی است» اما روحم تا ابد زنده خواهد ماند و 
در خورشید جاودانگی مستحیل خواهد شد و بر سراسر جهان پرتو خواهد افکند. سینوحه, من از خورشید 
زاده شده ام و به سوی او باز خواهم گشت و اکنون در انتظار آن روز موعود هستم . » 

فرعون وقتی بیمار می شد با من چنین سخن می‌گفت و هنوز هم نمی دانم آیا خود می دانست که چه 
می کون بان . چیزی به فرارسیدن پاییز نمانده بود که پرستاری و تیمار من تا اندازه‌یی او را بهبود بخشیده 
بود و توانست اند کی استراحت کند. . شاید هم بهتر بود به حال خویشش می‌گذاشتم تا به آرامی حان دهد 
اما هیجگاه طبیب احازه ستاندن جان بیمار را ندارد. در اینحاست که او گرفتا, ر لعن و نفرین می شود. 
زیرا خوبی و زشتی, حق و ناحق بایستی نزد او یکسان باشد و بدون تبعیت از احساسات و افکار عویش 
بیماران را معالجه کند. با نزدیک شدد پاییز وضع جسمی و روحی فرعون نیز بهتر شد و زمانی که اندکی 
تندرستی خود را بازیافت دوباره در خود فرو رفت نه به من و نه به دیگری اعتماد نشان می داد و جشمانش 
درخشش زیادی پیدا کرده و بسیار تنها شده بود. 

او یت کت بود که دوستان و اطرافیانش او را به سسب بیماریش حقیر می پنداشتند و مورد 
بی اعتناییش قرار می دادند. زیرا پس از آنکه ملکه نفرتی تی پنج دختر برای او بدنیا آورده بود نسبت به 
فرعو احساس نفرت می‌کرد و به هر ترتیبی که می توانست روح او را می آزرد و بیش از پیش بیمارش 
می‌کرد. وقتی برای ششمین بار نطفه در رحم نفرتی تی بسته شد تنها نامی ازخون فرعون داشت, جرا که 
نفرتی تی پا از مرزعفت و نجابت که حریم مقدس زنان است بیرون نهاده و از سر کینه جویی 
و عنادی ابلهانه دست به اعمالی ناشایست زده بود که تنها از زنان هرزه و شهوتران برمی آید 
و نام او را شهرة هر کوی و بازار کرده بود, اگر چه ببهار جوانیش رو به پایان گذاشته بود اما 
زیبائی پرابهت و شاهانه‌اش, نگاه و لبخند فریب دهنده‌اش آنی داشت که مردان را همچون جادویی به 
سوی خود می‌کشید. به طوری که توان مقاومت را در برابر او از دست می دادند. نفرتی تی عمداً با 
نزدیکان ومحارم فرعون معاشرت می‌کرد تا اورابدنام کند وآنها ازفرعون دوری کنند وتنهایش 
گذارندودراین راه موفق هم شده بود. شرح قبایح اودرهمه جا پیجیده بود وهمهازآنآ گاهی داشتند. 

او اراد‌یی قوی و نیروی دزاکه‌یی شگفت آور داشت. اگربدسرشتی و زشتخویی زنان با زیبایی و 
زیرکیشان درآمیزد به موحودی خطرنا ک بدل می شوند, امّا از این حطرنا کتر زنانی هستند که افزون بر این 
صفات دارای قدرت فرمانروایی نیز باشند. نفرتی تی سال‌های متمادی خود را مقیّد نگه داشته بودء 
سال‌های طولانی تنها به لبخند زدن بسنده کرده بود و به جواهرات و زینتآلات گرانبها, شراب ناب و 


اشعاری که در مدحش سروده می شد دل خوش داشته بود. بدون شک نولد پنحمین دختر او انقلابی 
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نا گهانی در درونش بر پا کرده بود. او فکر می‌کرد هرگز پسری به دنیا نیاورد و این عیب و نقصان را از 
فرعون می دانست. در واقع این امری غیرطبیعی بیدا اما گویی ازاین جهت پیش آمده بود که زنی را 
دجار ابهام و از شوهرش رویگردان سازد. در ضمن نباید فراموش کرد که خون سیاهرنگ کاهن ايه نیز در 
رگ های او جاری بود خونی قدرت طلب» خونی متعلق به دروغزنی شیّاد, خائن و ظالم؛ بنابراین جای 
شگفتی نبود که نفرتی تی تا این اندازه به فساد و تباهی روی آورد. 

او سالها با پاکدامنی زیسته بود و بر دیوانگی های فرعون سر پوش گذاشته بود و بهمین دلیل دیگران از 
تغییر حال نا گهانی او به شگفت آمده بودند و ان را نیز نشانه‌یی از شئامت و نفرینی می دانستند که جون 
سایه‌یی سنگین برآخه‌تاتون افتاده بود. فساد و تباهی او تا آنجا اوج گرفته بود که می‌گفتند حتی با 
نوکران, شاردان‌ها و گورکن ها نیز جمع می آمد که من این اعا را نمی توانم باور کنم. رسم بر این است 
که وقتی آدمی موجبی برای ایجاد هیاهو و سر و صدا پیدا کرد با اشتیاق زیاد درباره آن مبالغه کند. 

به هر حال فرعون اخناتون به گوشه عزلت و تنهایی پناه برد. غذای او همجون فقرا نان و بلغور بود و 
تشنگیش را با نوشیدن آب نیل فرو می نشاند و می‌گفت در نظر دارد جسم خود را به این ترتیب روشنی و 
وضوح بخشد تا دوباره به صافی و خلوص خدایی خویش دست یابد و می پنداشت گوشت و شراب 
درخشن د گی روحش را به رگن کشیده است. 

از فراسوی آخه‌تاتون, دیگر خبرهای خوش دریافت نمی شد. آزیرو از سوریه تعداد بیشماری لوح گلی 
برای فرعون فرستاده بود که سربازان سوری مستقر در صحرا شکایت داشتند که می خواهند به سوریه 
با زگردند و جون گذشته به گوسفند چرانی بپردازند و گله‌داری کنند و کار کشاورزی را از سر گیرند و با 
زنان خویش در آمیزند اما راهزنان صحرای سینا پا را از مرز قانونی خود فراتر گذاشته و به خاک سوریه 
تجاوز کرده بودند. این راهزنان از جنگ افزار و ازابه‌های حنگی مصری استفاده می‌کردند و 
صاحب‌منصبان مصری هدایت عملیات راهزنان را به عهده داشتند. کوتاه سخ اینکه چنین وضعی امنیت 
سوریه را تهدید می کرد و آزیرو مجبور بود سربمازان خود را کما کان به کار گیرد و مرحصثان نسازد. از 
فرماندة قوای مصر در غزه نیز شکایت داشت که خودسرانه و بدون در نظر گرفتن شرایط پیمان صلح دروازة 
ھر ا ر د ی تار راتان بی آزار و صلح طلب و کاروان‌های سوری بسته است. آژیرو با ذکر 
شکایت‌های بیشمار دیگر اضافه کرده بود که این وضع باید پایان پذیرد وگرنه او مسئول پیامدهای نا گوار 
آن نخواهد بود. 

بابلی ها نیز گله داشتند که جرامصر با فرستادن گندم زیاد به سوریه با آنان به رقابت برخاسته است. 
بورنابورباش شاه از هدایای ارسالی فرعون خشنود نبود و آن را در شأن خود نمی دانست و مذعی بود که 


اگر فرعون بخواهد با او از در دوستی و صلح در آید می بایست تقاضای او را به نحوی برآورده کند. سفیر 


۱) در فصول پیش اشاره شده بود که اگر زنی جهاریا پنج دختر پشت سر هم بزاید و پسری به دنیا نیاورد بایستی ارواح خبیثه در جسم 
او حلول کرده باشند و سینوحه از اینرو دختر زاییدن پی در بی نفرتی تی را غیرطبیعی می داند. 


A٦‏ نوجه 


دایمی بابل با رسیدن پیام او در آخه تاتون دستی به ریش خویش کشید و گفت: «پادشاه من شیری‌ژیان 
را ماند که در کنام خویش بر پا خیزد و از منخرین خود هوا به درون کشد تا جهت و شّت باد را در 
بیرون از کنام خود دریابد. اوبه مصر امید بسته است. حال اگر مصر واقعاً طلا به انداز کافی در اختیار 
او نگذارد که نتواند مردانی را از سرزمین بربرها برای سپاه خود اجیر کند و ارابة جنگی بسازد نمی دانم 
جه اتفاق خواهد افتاد ارباب من همیشه می خواهد با مصری نیرومند و ثروتمند دوست و متحد باشد. 
چنین اتحادی صلح را در سراسر دنیا تضمین خواهد کرد» زیرا مصر و بابل آنقدر ثروتمند هستند که با 
یکدیگر به نبرد برنخیزند و ازاین رهگذر به فقر و فاقه کشیده نشوند. دوستی با مصری فقیر ارزشی برای 
پادشاه من ندارد بل بار سنگینی بر دوش او خواهد بود. باید بگویم پادشاه من از اینکه مصر از سر ضعف 
و ناتوانی از سوریه چشم پوشید به شدت یه خورد و در شگفت شد. بابل بایستی به فکر خود باشد. جرا 
که پس از سوریه نوبت به او خواهد رسید. من اگر جه به مصر علاقهٌ بسیار دارم و در آرزوی خوشبختی و 
عظمت او هستم. اما به هر حال بیشتر به مصالح و منافع کشور خود می اندیشم تا به مصر و از اینکه امکان 
دارد به زودی به بابل فراخوانده شوم احساس تأسف می‌کنم.» این سخنانٍ سفیر دایمی بابل در آخه‌تاتون 
بود که هیچ ادم عاقلی حتی یک کلمۀ آن را نمی توانست رد کند. 

از سوی دیگر هیبتی از هت‌هیترها که اعضای آن را سرشناسان و بزرگان آن کشور تشکیل می دادند به 
سفارت به آخه تاتون آمده بودند. اینان گویا برای تحکیم رشته دوستی و مودت که از دیرباز بین مصرو 
سرزمین خاتی وجود داشته بود به مصر سفر کرده بودند و در ضمن می خواستند از نزدیک با آداب و سنن 
مصر که آوازه آن را شنیده بودند و با سپاه و جنگ افزارهای مصری و نیز فنون جنگی ویژه مصریان آشنا 
شوند. آنها با رویی خوش, اما بسیار جڌی و استوار وارد بارگاه فرعون شدند و برای تمام بزرگان دربار مصر 
نیز هدایای گرانبها و نفیس همراه داشتند, از جمله هدایایی که به توت داماد فرعون دادند جاقویی بود از 
جنس فآزی آبی رنگ که از هر چاقوی دیگری تیزتر بود و آن جوان از فرط تعجب و خوشحالی نمی دانست 
با این هدیه جه کار باید کرد. من تنها کسی در آخه تاتون بودم که چنین چاقویی‌داشتم. به توت پيشنهاد 
کردم که چاقوی خود را با روش سوری‌ها طلا و نقره کوب کند» همانطور که من در صیمره جاقوی خود را 
آراسته بودم. توت نیز چنین کرد و وقتی آن را دید طوری شگفت زده شد که گفت به هنگام مرگ بایستی 
آن را همراه او در گور دفن کنند. او چنان ضعیف و بیمار بود که در عنفوان جوانی به مرگ بیش از 
زند گی می اندیشید. 

فرستاد گان سرزمین .هت هیترها براستی با فرهنگ و خوش برخورد بودند. بر روی زره سنه و 
بالاپوششان تصویرهایی براق از دو تبرزین متقاطع و خورشید بالدار دیده می شد. بینی خوشقواره, زنخدان 
خوش ترکیب آنها و نگاهی که برق چشمان پرندگان شکاری را در خود داشت زنان درباری را حلب 
کرده بود. بسیاری از مردم آخه‌تاتون با این افراد بیگانه طرح دوستی ريختند. آنها ازبامداد تا شب و از 
شب تا بامداد در ضیافت اعیان و.اشراف شرکت داشتند. تا جایی که کاملاً از خوشی و مستی اشباع 
شدند و از سردرد «بامداد خمار»‌شکایت می‌کردند و گاه با خنده می‌گفتند: «می دانیم که راجع به کشور 
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ما سختانی وحشت‌برانگیز گفته می شود. این اعاها از سوی همسایگان ما است که به ما حسادت 
می ورزند. از اینرو نخوشحاليم که می‌توانیم با حضور خود به شما ثابت کنیم مردمی با فرهنگ هستیم و 
مردم سرزمین ما قادر به خواندن و نوشتن هستند. ما آنطور که گفته اند گوشت را خام نمی خوریم و خون 
کودکان را نمی آشامیم؛ بلکه غذاهامان به شیو سوری‌ها و مصری ها طبخ می شود. ضمناً مردمی 
صلح طلب هستیم و از ز جنگ متنقر , بهمین دلیل برای شما هدایایی آورده ایم بدون آنکه انتظار داشته 
باشیم شما نیز در عوض هدیه‌بی به ما بدهید. ماتنها کوشش می‌کنیم اطلاعاتی فراچنگ آوریم که به 
کمک آن بتوائیم سطح فرهنگ وآ گاهی مردم خود را بالا بجریم. . مخصوصاً علاقمند هستیم بدانیم 
سربازان شما جنگ افزارهای خود را چگونه به کار می‌گيرند. شگفتی بزرگ ما ازابه‌های جنگی خوش 
ساخت و زین شما است که به هیچوجه با ازابه‌های سنگین و بدقوارة ما قابل مقایسه نیست. ضمناً نباید 
مهملات فراریان میتانی را باور کنید, زیرا اینان ازسرترس و نداشتن شهامت و جرأت پشت به میدان 
جنگ کردند و تمام هست و نیست خود را بر جای گذاشتند و گریختند. به شما قول می دهیم که اگر در 
وطن خود می ماندند هیجگونه آسیبی به آنها نمی رسید. باید قبول کنید که سرزمین خاتی دارای وسعتی 
بسیار محدود است 1 ما فرزندان بسیار دارند» «شوبی لولیوما» شاهی بسیار بجه دوست است» از 
اینرو ما نیازبه فضای بیشتری برای اخلاف خویش و چرا گاههای وسیعتری برای احشام خود داشتیم و 
میتانی درست همان سرزمینی بود که با مقاصد ما تطابق داشت ویژه آنکه زنان میتانی بیش از دو فرزند 
بدنیا نمی آوردند. به جز این ما نمی‌توانستیم فشار و ظلم و ستمی را که بر سرزمین میتانی حاکم بود 
تحمل کنیم و حقیقت این است که مردم میتانی خود از ما استمداد طلبیدند از اینرو ما آزاد کنند گان 
میتانی هستیم نه تسخیرکنندگان آن. اکنون زمین کافی داریم و درسر رژیای تصرفات دیگر را 
نمی پرورانیم. 

در اینجا جام‌های خود را بلند کردند و زبان به تحسین و ستایش مصر و مصریان گشودند. زنان 
درباری با اشتیاق زیاد گردن خوش تراش و جشمان عقاب مانند آنها را نگاه می‌کردند. فرستاد گان 
هت‌هیترها گفتند: «مصر سرزمینی پر فر و شکوه است و ما به آن علاقه داریم. در سرزمین ما نیز شاید 
جیزی برای دیدن و آموختن وجود داشته باشد! مطمئن هستیم که شاه ما با علاقه و شوق زیاد بزرگان و 
مرشناسان در بار مصر را که به آشنایی با آداب و رسوم ما علاقمند هستند به خاتی دعوت می‌کند ونیزهزینه 
سفر و اقامت آنها را شخصاً به عهده می‌گیرد و به جز این هدایایی نیز به ایشان خواهد داد, زیرا مصریان به 
ویژه کودکان را بسیار دوست دارد. وقتی ما سخن از کود کان به ميان می آوریم منظورمان این است که 
بادشاه ما آر زو دارد زنان ما کودکان بیشمار بدنیا آورند.» 

فرستاد گان خاتی بهمین منوال سخنان تملق آمیز بسیا, ربه بزرگان دربار فرعون تحویل دادند و اینان نیز 
در گفتگوبا هت‌هیترها جیزی از ایشان پنهان نمی داشتند, اما من می دانستم که آنها جه کسانی هستند 
و با خود بوی عفن مردار را به آخه‌تاتون همراه آورده بودند. سرزمین فقیر» مسکین و نیازمند آنها را به یاد 
آوردم و نیز جادوگرانی را که به سیخ کشیده بودند و با اه حملشان م ‌کردند از اینرو وقتی شهرما را 
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ترک گفتند متأسف نشدم. 

جهرة آخه تاتون تغییر کرده بود. اهالی شهر مسحور شهوت و لات زند گی شده بودند. تا آن زمان 
هیجگاه دیده نشده بود که مردم چنین آسان و بی درد بخورند, بنوشند و شهوترانی کنند. از سرشب تا 
بامداد مشعل سر در خانهة اعیان و اشراف شهر می سوت و نور می افشاند و از صبح تا شب صدای قهقهه 
نمی زر[ موسیقی از درون این خانه‌ها به گوش می رسید. این تب به حان برد گان و حدم" 
کات نیز افتاده بود به طوری که روز روشن مست در خیابان‌ها تلوتلومی خوردند بدون آنکه به اربابان 
خود کوچکترین احترامی بگذارند. این خوشی و شادمانی» خوشی و شادمانی بی محتوا و ريشه بود و در 
واقع خوره‌یی بود که وجود آنان را به تدریج می خورد و از این جهت رو به آن آورده بودند که 
نمی خواستند آینده نامعلومی را که در انتظارشان بود به نظر آورند. ميان آنهمه ولولۀ شادی و ترانه خوانی و 
مستی , اغلب اوقات سکوتی مرگبارآخه تاتون را در بر می‌گرفت, به طوری که خنده د ر گلویخ می زد و مردم 
یکیگر را با ترس و لرزمی نگریستند و کلمانی ا که ماد تن داشتند نا گهان فرموش می‌کردد. 
همچنین بوی گند مهوع» غریب و پردوامی با گھان د آخه‌تاتون به مشام همگان رسید که علّت آن ۳ 
هیچکس نمی دانست. نه عطریات قادر بود این بو را از شهر براند و نه بخور مقدّس و معلوم نبود منشا ء آن 
از کجاست. جون نه از رودخانه نه از استسخرهای پرورش ماهی و نه از دریاحه مقدس آتون برخاسته بود 
حتی آبروهای زیرزمینی فاضل آب شهر را نیز گشودند و لایروپی کردند. اقا افاقه نکرد و بوی گند 
همجنان بافی بود. بسیاری معتقد بودند, این بواز لعنت و نفرین آمون حدا شده و به آخه تاتون رسیده 
است. 

آنگیزه‌یی تاشناخته, هنرمندان را دچار تفرت و انزجار شدید کرده بود. آنچنان که با شتاب هر جه 
تمامتر نقاشی می‌کردند و مجسمه می تراشیدند» گویی می خواستند پیش زار که اوه تن تمام 
آفرینش های هنری خویش را عرضه کنند. آنان حقایق را به نحوی اغراق آمیز جلوه می دادند و با جکش و 
قلم تکرش محسمه‌هایی می ساختند که E‏ ی سس سای 
یکدیگر رقابت می‌کردند که چگونه حقیقت را به شکلی عجیب و غریب حلوه دهند و گاهی حرکت و 
حنبش را تنها وسیله چند خط یا چند نقطه شکل می دادند. مثلاً برای نشان دادند چشمان آدمی که دچار 
خواب و خیال شده بود تنها به کشیدن خطی منحنی بسنده می‌کردند. از فرعون اخناتون تصاویری کشیده 
بودند که به نظر من در آننها نفرت و انرحار شدید مشهود بود. ابن هنرمندان به شیوه کا: ر خود در ر عین حال 
می بالیدند و می‌گفتند: «به درستی که هیچکس تاکنون چنین نقاشی و پیکرتراشی نکرده ‏ اسشنت! آری 
حقبقت آنست که ما جلوه گرش می سازیم.» 

این زمان» مصادف بود با برداشت محصول, طغیان آب‌نیل و سپس پایین رفتن آن. زمستان آغاز شد و 
همراه آن قحطی و گرسنگی به مصر روی آورد و هیچکس آ گاه نبود که روزهای آینده کدام بدبختی 
تاز‌یی را همراه خود خواهد آورد. همان موقع که زمستان در شرف رسیدن بود اخبار و اطلاعاتی دریافت 
شد مبنی بر اینکه آزیرو دروازه اکثر شهرها را رو به هت‌هیترها گشوده و نیز ازابه‌های جنگی سبک آنها 
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وارد صحرای سینا شده و به تانیس حمله کرده اند و قوای خود را در مرزهای سرزمین سفلی تا رود نیل 
هستقر ساخته آند. 


۲ 


وقتی این خبر همه حا پخش شد حارمحب از ممفیس و ایه از طیوه خود را به آخه‌تاتون رساندند تا با 
فرعون به مشورت نشینند و آنچه را که هنوز باقی مانده بود نجات بخشند. در این شورا من نیز به عنوان 
پزشک فرعون حضور داشتم» زیرا می ترسیدم که مادا فرعون با شنیدن خبرهای ناخوش و نا گوار دوباره 
مریض شود. فرعون با حونسردی بی آنکه اتکا به نفس خود را از دست داده باشد به سخنان ايه و حارمحب 
کوش فرا داد. 

کاهن ابه حطاب به فرعون گفت: «انبارهای آذوقه و غلآت فرعون خالی شده است. سرزمین کوش 
امسال نیز چون سال‌های قبل خراج خود را که من امید زیاد بر آن بسته بودم نپرداخته. قحطی و گرسنگی 
سراسر مصر را فرا گرفته است و مردم ريشة گیاهان آبی را از گل‌ولای درمی آورند و می خورند و حتی از 
خوردن ملخ. سوسک و قورباغه نیز رویگردان نیستند. گرسنگی, بسیاری از مردم را به وادی نیستی 
فرستاده و بسیاری دیگر را خطر مرگ تهدید می‌کند. با اینکه گندم فرعون در نهایت دقت و سختگیری 
میان مردم پخش شد اقا به تعداد بسیاری از ایشان سهمی نرسید. سودا گران گندم خود را به بهایی 
گن عرضه می‌کنند و مردم فقیر قادر به خرید آن نیستند. خلق را جنان وحشتی فرا گرفته است که 
روستاییان و کشاورزان به شهرها پناه آورده‌اند و شهرنشینان به روستاها. کوتاه سخن اینکه می‌گویند: این 
قحطی نتیجة لعن و نفرین آمون است! و آنچه بر سر ما آمده است از سوی اوست. تو ای اخناتون دعوت 
کاهتان را إجابت کن و قدرت آمون را دوباره به او بازگردان تا مردم خراج و قربانی نشار او کنند و آرام 
شوند. زمین های کشاورزی آمون را آزاد کن تا دهقانان آبادشان سازند. زمین های کشاورزی تورا 
بی آنکه کشت کنند رها کرده اند زیرا کشاورزان معتقدند که این اراضی گرفتار لعنت آمون شده است. 

شش کن هر جه زودتر با امون کنار بیایی در غیر اینصورت من خود را کنار می‌کشم و مسئول پیامدهای 

تا گوار اختلاف توبا کاهنان آمون نخواهم بود.» 

حارمحب جلی‌تر و قاطع تر با فرعو رو برو شد: «بورنابورباش صلح را از هت هیترها خریده است و 
آزیرو نیز دروازه شهرهای خود را به روی او گشوده و با وی متحد شده است. تعداد سربازان بورنابوریاش 
دورو نا تخد اد نگ ریو ها کت در رامیت وهای یی اوه شنار شا رکان اسنات 
مساوی است و معتای این خطر مقوط و پایان قدرت امپراتوری مصر است. از آنجا که بابلی ها فاقد 
نیروی دریایی هستند با زیرکی کوزه‌های خالی را مورد استفاده قرار داده و آنها را با آب آشامیدنی 
پرکرده اند و به صحرا برده اند و با پرکردن بشکه ها از آب آشامیدنی به محض فرارسیدن فصل بهار جنگ را 
آغاز خواهند کرد بدون آنکه از نظر آب آشامیدنی مشکلی داشته باشند. بخش بزرگی از این کوزه‌ها را از 
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مصر خریده اند و فروشند گان پست و سودجویی که کوزه‌های خالی را به آنها فروخته‌اند با دست خویش 
گور خود را کنده اند! ارابه‌های جنگی آزیرو و هت‌هیترها با شتاب تمام دست به عملیات شناسایی 
زده اند و به تانیس و مرزهای مصر تحاوز کرده و ییمان صلح را نقض کرده اند. زیانی که از رهگذر این 
تجاوز مرزی به مصر رسیده چندان زیاد نیست» اما برای آنکه مردم را آمادۀ نبرد و مقابله با دشمن کنم 
این تجاوز را بزرگ جلوه داد و همه‌جا شایع کرده‌ام که هت هیترهای خونخوارزیانی بزرگ بر مصر وارد 
ساخته اند و خرابی های زياد به بار آورده اند. فرعون احناتون» اکنون فرصتی که همیشه در انتظارش 
بوده ایم فرارسیده است. دستور بده در نفیرها بدمند و درفش ها به اهتزاز درآیند؛ جنگ را اعلان کن! 
بگذار هم کسانی که قادربه برگرفتن سلاح هستند درمیدان‌های مشق گرد آیند. من قدرت تو را حفظ 
خواهم کرد و جنگی بی نظیر بر پا خواهم ساخت تا سوریه را دوباره به مصر با زگردانم و زمانی قادربه این 
مهم خواهم بود که تمام غلات و طلا و نقرة مصر در اختیار سپاه من قرار گیرد, چون حتی ا گر مردان جبون 
و ترسو و گرسنه نیز سیر شوند به رزمت دگانی دلاور مبدل می‌گردند. چه آمون» چه آنون هر دو در چنین 
وضعی یکسان هستند! اما وقتی مردم در جنگ شرکت کنند آمون را ازیاد خواهند برد و کینه‌یی را که 
سبب ناآرامی و قیام آنها شده است در نبرد با دشمن بیگانه به کار خواهند گرفت وبا روحیه‌یی عالی 
خواهند جنگید و پیروزی در جنگ, قدرت تورا از گذشته بیشتر خواهد کرد. فرعون به تو قول می دهم در 
این جنگ پسروز شوم! زیرا من حارمحب پسرشاهین هستم که برای انجام کارهای مهم و دشوار حلق 
شده ام .» 

وقتی کاهن ايه حملاتِ آخرین حارمحب را شنید به تندی خود را وارد گفتگو کرذ و گفت: «فرعون 
اخناتون. فرزند عزیزم. به حرف‌های حارمحب گوش فرانده! او ذروغ می‌گوید و سر آن دارد که تورا از 
شزیر قرت رت کرت کند. با کاهنان آمون از در آشتی درآی و سپس اعلان جنگ کن اما فرماندهی 
عالی سپاه خود را به حارمحب مسپا پل سرداری پیر و جنگ آزموده‌رابه این مهم بگمار که فنون جنگ 
را از نبشته های کهن زمان فراعنه بزرگ آموخته باشد و مورد اعتماد باشدي» 

حارمحب گفت: «گر در حضور فرعون نبودیم» پوزۀ کثیفت را با مشت در هم می‌شکستم. تومرا با 
معیارهای حقیر و کثیف خود می سنجی . از سپخنانت تزویرو خیانت به خوبی آشکار است» حول با 
کاهنان آمون مخفیانه سروسرّ داری و پنهان از فرعون با آنها تبانی کرده‌یی. اما من به آن نوحوانی که 
زمانی دوں نزدیک کوههای طیوه در صحرا با دوشی انداز خود تن ناتوان او را پوشاندم نمی توانم خیانت 
کنم. هدف و آرزوی من عظمت و شکوه مصر است و من به تنهایی قادر هستم وطن خود را از طر سبط 
نحات دهم . » 

فرعون انعناتون پرسید: «آیا سخنانتان به آخر رسید؟» آندو گویی پاسخشان ازیک دهان بیرون آید 
گفتند: : «آری حرف به آخر رسید. » فرعون گفت: «نخست باید نیایش کنم تا بتوانم با بیداری و 

هشیاری تصمیم بگیرم. فردا به مردم؛ تمام آنهایی که مرا دوست دارند. از بلندپایگان تا دون‌پایگان, از 

اربابان تا نوکران و حتی به گورکن ها اطلاع دهید که در شهر جمع شوند, زیرا می خواهم به آنها که مردم 
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من هستند تصمیم خود را اعلام کنم.» 

فرمان فرعون اجرا شد و مردم برای اجتماع روز بعد در شهر دعوت شدند؛ ايه با این خیال که فرعون 
با کاهنان آمون آشتی خواهد کرد و حارمحب با این اميد که فرعون به آزیرو و هت‌هیترها اعلان جنگ 
خواهد داد. فرعون تمام شب را بیدار ماند و نیایش کرد و بدون لحظه‌یی استراحت و خوردن حتی اندکی 
نان خالی در اتاق خویش راه‌رفت و سخنی بر زبان نیاورد به طوری که من نگران حالش بودم و 
می ترسیدم مبادا دوباره يمار و مدهوش شود. روز بعد فرعون سوار بر تخت روان برابر خلق ظاهر شد بر 
اریکه سلطنت نشست جهره اش روشن همانند قرص خورشید می نمود. دستانش را بلند کرد و خطاب به 
مردم گفت: «امروزقحطی و گرسنگی بر سراسر مصر سایه افکنده و دشمن مرزهای کشور ما را مورد تهدید 
تحاوزات خود قرار داده است و این نیست مگر حاصل ناتوانی و ضعف. ۲ گاه باشید که هت‌هیترها سرآن 
دارند, از سوریه به مصر حمله کنند و بزودی پایشان به خاک سیاه سرزمین ما خواهد رسید. آری تمام این 
رویدادهای نابهنجار و ناگوارناشی از ضعف وناتوانی من است که ندای دای خود را به روشنی و 
وضوح نشنیده و مقاصد او را نفهمیده و خواست‌هاي او را جامۀ عمل نپوشانده ام. آتون بار دیگر بر من 
آشکار شده است و حقیقت او قلبم را می سوزاند و من دیگر سست و ناتوان نیستم. خدای دروغین را نابود 
خواهم کرد و با همین ضعف وناتوانی جسمانی خویش کاری خواهم کرد که دیگر خدایان مصری نیز 
زیر فرمان آتون درایند. سایةٌ همین خدایان متعدّد است که تاریکی را بر مصر حکمفرما ساخته است و از 
اینرو خدایان قدیم بایستی در سرزمیت کیت سقوط کنند! و روشنایی آتون جای آنها را بگیرد.» 

نطق فرعون مردم را در وشت افر ونرد ایی از انشان دست ها روز درا که طرفین باز 
کرده بودند بلند کردند وبسیا ری دیگر برابر فرعون برخاک افتادند. فرعون با صدایی بلندتر ادامه داد: 
«شماء ای مردمی که مرا دوست دارید بروید و تمام خدایان قدیمی کت رار کون شار ند ترات 
معابد ایشان را خراب کنید تندیس آنان را بشکنید آب‌های مقدسشان را بیرون ریزید معابدشان را منهدم 

سازید نام آنها را از روی تمام سنگ نبشته نبشته‌هایی که حتی بر گورشان نصب شده است بتراشید تا مصر از 

وجود ایشان آسوده شنود, شما ای بزرگان و اعیانِ درباں گرزهنای خود را به دست گیرید! شما اي 
هنرمندان» حکش سنگتراشی را کناربگذارید و تیشه برگیرید. به تمام شهرها و روستاها هجوم آورید 
خدایان قدیمی را ساقط کنید و نامشان را از صفحه رو زگار محوسازید! من مصر را به این طریق از قدرت 
اهرمنان پاک خواهم کرد. » 

در اینجا بسیاری از مردم از فرط وحشت محل اجتماع را ترک کردند. فرعون نفسی عمیق کشید و 
جهره اش از شدت هیحان برافروخته شد و فریاد زد: «قدرت اتون به زمین خواهد رسید و قلمرو حکومت 
وی پا خواهد گرفت! از امروز به بعد دیگر نباید ارباب و نوکر و برده‌یی وجود داشته باشد! همۀ آدمیان در 
برابر آتون آزاد و یکسان هستند. دیگر کسی مجبور نیست زمین دیگران را آباد سازد ویا آسیاب دیگری را 
بجرخاند! هر کس این حق را دارد که شغل و حرفه اش را خود برگزیند و می تواند آزادانه همه جا تردّد 
کند! این قول و تعهّد را فرعون می دهد!» 


۹۲ مینوحه 


مردمی که هنز گوش به سخنان فرعون داشتند سرشان را بالا گرفتند و شگفت زده و ساکت به چهر 
فرعون خیره شدند. سکوت مرگ» آخه تاتون را فراگرفته بود و من بوی عفن مردار را احساس می‌کردم. در 
اه که مر یه رون خر ده رنه رقم ایشان بزرگ می‌نمود و نوری که از جهره اش ساطع 
می شد چشمان ایشان را می زد و گویی هر کدامشان بخشی از قدرت فرعون را در حویشتن احساس 
می‌کردند. نا گهان با فریاد به یکدیگر گفتند: «پیش از این جنین رویدادی را ندیده بودیم! حقیقت اینکه 
او از زبان آتون حرف می زند و ما باید از وی اطاعت کنیم!» 

وقتی مردم از محل سخنرانی فرعون دور شدند کاهن ایه به فرعون گفت: «فرعون اخناتون دیهیم از 
سربردار و با دستان خویش تعلیمی سلطنت را بشکن» زیرا سخنانی که گفتی اریکه ات را واژگون 
می سازد. » فرعون پاسخ داد: «سخنان من نامم را برای ابد زنده نگه خواهد داشت و قدرت من حاودانه در 
قلب ادمیان زنده خواهد ماند.» در اینجا کاهن ايه دو دست خویش را به یکدیگر مالید و تفی حلوپای 
فرعون انداخت و گفت: «حال که حنین است من خود را کنار ر می‌کشم و آنچه را که صواب است انجام 
خواهم داد زیر! در برابر پادشاهی دیوانه مسئول اعمال خود نخواهم بود.» و می خواست فرعون را ترک 
کند که حارمحب با یک دست بازو با دست دیگر پشت گردن او را جسید و با اینکه ايه هیکلی قویتر و 
درشت‌تر از او داشت. امّا حارمحب به آسانی او را از رفتن بازداشت و گفت: «اخنانون فرعون تواست ايه 
و تو باید فرمان او را اطاعت کنی وگرنه سوگند یاد می‌کنم که شکمت , را با زه سوراخ کنم حتی اگر قرار 
باشد برای انجام این مقصود لشگری سربازاجیر کننم. این قول را دادم وتو خود می دانی که من هیجگاه 
دروغ نمی‌گویم و به آنچه بگویم عمل خواهم کرد! درست که دیوانگی او از حد گذشته است و من نیز 
می دانم او کاری نخواهد کرد که سودی برای ما داشته باشد, اما من او را با همین دیوانگی هایش دوست 
می دارم و به او وفادار رخحواهم ماند و حمایتش می‌کنم» زیر سوگند یاد کرده ام . من بارقه‌یی از خرد و 
دانایی در دیوانگی های او می بینم» زیرا اگر او تنها خدایان را از قدرت انداخته بود به نظر می رسید که 
مسبب برادرکشی شده باشد در حالیکه فرعون با این کار ر خود موحب شد که برد گان از قید بیگاری در 
آسياب‌ها و کشتزارها رها شوند. از تحمیق مردم وسیلۀ کاهنان و از سودحویی و سوء استفاده ایشان 
جلوگیری کرده است.» 

آنگاه او را رها کرد و , رو به فرعون ادامه داد: «به من گندم و طلا جنگ افزار و اسب و اختیار رات تام 
بده تا سپاهی اجبر کنم و از شهرهای سرزمین سفلی گزمه‌ها را فراخوانم- شاید بتوانم حملات 
هت‌هیترها را دفع کنم.» 

فرعون در اینحا جشمان بی فروغش را به حارمنحب دونعت و در حالیکه چهره اش برافروختگی 
قبلی اش را از دست داده بود گفت: : «اجازه نمی دهم دست به نبرد زنی » اما اگرمردم بخواهند از خاک 
سیاه دفاع کنند کاری نتوانم کرد. من نه گندم دارم و نه طلا و از ز اسلحه نیز حرفی به میان نیاو و اگر هم 
اسلحه به اندازهُ کافی وحود داشته باشد حیزی در اختیارت نخواهم گذاشت, زیرا نمی خواهم بدی را با 
بدی تلافی کنم. در رتانیس می توانی بنا به خواست و اراد خود هر طور که مایل هستی عليه دشمن 
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دفاع برخیزی, اما کاری نکن که منجر به خونریزی شود؛ اگر حمله کردند آنگاه اجازه داری که دفاع 
کنی!» حارمحب گفت: «خواست و اراده ات برآورده بادا! با فرمانی که صادر کردی درتانیس شکست 
خواهیم خورد و من نیز از بین خواهم رفت. کدام سپاه قادر است بدون طلا و گندم برای مدتی طولانی در 
برابر دشمن ایستاد کین کند؟ اما من با ارادة شخص خود تمام موانع را از پیش پای خویش کنار خواهم 
زد. الوداع فرعون اخناتون!» 

حارمحب فرعون را ترک گفت و کاهن ايه نیز پس از وی من و فرعون را تنها گذاشت. فرعون با 
چشمانی که خستگی شدید از آن مشهود بود به من گفت: «پس از سخنرانی گویی قدرت و توان از تنم به 
در رفته است» اما با همین ناتوانی خویشتن را حوشبخت احساس می‌کنم. سینوحه توفکر می‌کنی جه باید 
کرد؟» 

سخنانش دچار تعخبم ساخت, چنان خسته بود که به سختی لبخندی بر لب آورد و با چشمانی که 
خون در آن دویده و سرخ رنگ شده بود ادامه داد: «سینوحه, آیا مرا دوست داری؟» پس از آنکه بوی 
یادآور شدم که حتی با وجود دیوانگی هایش او را دوست دارم گفت: «سینوحه. اگرمرا دوست داری 
پس دقیقاً می دانی که جکار باید بکنی .» 

با اينکه می دانستم فرعون از من چه می خواهد اما احساس کردم در نهاد خویش عليه خواست و 
اراد او گرفتار نبردی شده‌ام که هر لحظه بر شدت آن افزوده می شد. سرانجام خشمگینانه پاسخش دادم: 
«فکر می‌کردم از آنجا که پزشک هستم به من نیاز داری, حال که جنین نیست راه خود می‌گیرم و 
می روم. تو می خواهی من هم مثل دیگران چکش به دست گرم و معابد خدایان دیگر را حراب کنم اما 
خود می دانی که من بت شکن خوبی نیستم و دستم به قدری ناتوان است که قادر نیستم چکش بر 
تصویر یا تندیسی بکوبم. مردم جمجمه مرا با سنگ خواهند کوبید پوست از تنم خواهند کند و وا ژگونه از 
دیوارم آویزان خواهند کرد اما می دانم که این سرنوشت شوم من تو را غمگین و ناراحت نخواهد کرد, 
بتابراین بهتر است به طیوه» جایی که معابد بسیار وجود دارد و مردم مرا به خوبی می شناسند سفر کنم و به 
انهدام تندیس خدایان بپردازم.» 

روز بعد حارمحب سوار کشتی شد تا به ممفیس برود و از آنجا عازم تانیس شود. پیش از حرکت بوی 
قول دادم که در طیوه حتی الامکان برای او طلا فراهم کنم و نیمی از موجودی گندم خود را در اختیار وی 
بگذارم نیمی دیگر گندم خود را تصمیم گرفتم برای انجام مقاصد شخصی خود نگه دارم. شاید این تصمیم 
از ضعف و ناتوانی من ناشی می شد که در واقع نیمی از زندگی خود را در اختیار اخناتون گذاشتم و نیمی 


دیگر را نثار حارمحب کردم. 


4۹4 سینوحه 
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من و توتمس به سوی طیوه حرکت کردیم. دور از شهر اجساد ادمیان باد کرده بر روی امواج آب رودخانه 
می غلتيدند. این لاشه‌ها که به سوی علیای‌نیل روان بودند به اقشار گونا گون مردم از وضیم و شریف تعلق 
داشتند؛ کاهنانی با سرتراشیده» گزمه ها وبردگان. موی سر البسه و پوست تن آنها نشان می داد از کدام 
قشر بوده اند. اجسادی نیز دیده می شدند که کبود و فاسد شده ویا نهنگان گوشت بخشی ازبدن آنها را 
کنده بودند. نهنگان رانیازی نبود که درنیل علیا به حستجوی گوشت آدمی بپردازند, زیر درتمامی شهرها و 
روستاهای کنار ساحل رویدادهایی یکسان در حریان بود: تعداد بیشماری در این روزها حان خود را از 
دست داده بودند و اجسادشان طعمه نهنگان شده بود. تا آنجا که حتی نهنگان از میان این لاشه‌ها قادر 
بودند بهترین ها را برای خوراک خود انتخاب کنند. این جانور به طور کی زیرک و باهوش است و 
گوشت لطیف زنان و کو د کان و گوشت پرچربی افراد مرفه الحال را به گوشت جغرباربران و بردگان 
ترجیح می دهد. اگر نهنگان دارای شعور وادرا ک نیز بودند در آن روزهای شوم بایستی آتون را ارج و 
اهمیت فراوان می نهادند! 

در سراسر طول راه از رودخانه بوی عفن مرداربه‌مشام می رسید و نسیم شبانگاهی با خود بوی دود تند و 
تیزی را از طیوه به همراه می آورد. توتمس با تمسخر می‌گفت: «به نظر می رسد که امپراتوری آنون بر روی 
زمین بر پا شده باشد.» ومن نیز که رقت قلب خود را از دست داده بودم گفتم: «توتمس پیش از این 
چنین رویدادی را هیچکس تجربه نکرده بود و در آینده نیز بشر هرگز چنین وضع و حالی را به چشم 
نخواهد دید. پیش از آرد کردن گندم نمی توان نان پخت و آسیاب آتون اکنون مشغول آرد کردن گندم 
است. بگذار بنابه اراده وخواست آتون از آرد نان بپزیم ‏ و حقیقتاً دنا تغییر می‌کند و هم آدمیان سرانجام 
نزد آتون برابر و برادر خواهند شد. » 

تونمس که شراب می نوشید تا شاید بوی مردار را از مشام خود دورسازد گفت: «مرا ببخش که با 
نوشیدن شراب ضعف و ناتوانی را از خود دور می سازم و به خود نیرو می بخشم! بگذار آشکارا بگویم که 
زانوانم از هراس آنجه در انتظارمان هست می لرزد آزاینرو وبهتر است آدمی در اینگونه لحظات باده 
وه تشگ و مستی شراب مانع می شود که به تفکرات بیهوده‌بپردازد و در همین حال است که 
زندگی و مرگ» آدمیان و خدایان برای او یکسان می شوند.» 

زمانی که به طیوه رسیدیم در چند نقطۀ شهر آتش سوزی به جشم می خورد حتی تور م کن ر 
شعله بر آسمان بلند می شد» زیرا مردم مقابر را خراب کرده و اشیاء گرانبهای درون آنها را به تاراج برده و 
اجساد مومیایی شده کاهنان را به آتش کشیده بودند. از فراز حصار شهر به سوی کشتی تیر پرتاب شد 
بدون آنکه هویت ما را بدانند و از مقصد و مأموریت ما سراغی گرفته باشند و وقتی پای به ساحل 
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گذاشتیم «صلیب داران» مشغول انداختن «شاخداران» به درون رودخانه بودند وبا چوب‌های بلند بر سر 
ایشان می‌کوبي‌دند تا به زیر آب روند وه شوند. از دیدن این منظره حدس زدیسم که بایستی خدایان 
پیشین سقوط و آتون صعود کرده باشد. 

مستقیماً راهی میخانه دم نهنگ شدیم و در آنجا کاپتاه را ملاقات کردیم. او دیگر جامه اشرافی به تن 
نداشت و به جای روغن خوشبو سر خود را گل مالیده بود و لباس خا کستری رنگ ویر فقرا به تن داشت. 
صفحۂ ززینی که چشم کور او را پنهان می داشت بر چهره اش دیده نمی شد. او در آن هنگام مشفول 
پذیرایی از تعدادی بردۀ ژنده‌پوش و باربران مسلح بندر بود و با دست و دلبازی باده و خورا کی برابرشان 
نهاده بود و به آنها می‌گفت: «ای برده‌ها! شادی کنید و جشن بگیرید. امروز روز شادمانی است. دیگر 
ارباب و برده» بلندپایه و دون پایه‌یی وجود ندارد بل همۀ آدمیان آزاد هستند که به هر کجا بخواهند تردد 
کنند؛ بنابراین به حساب من شراب بنوشيد و امیدوارم زمانی که اقبال خوش به شما روی آورد و زرو 
سیم معابد خدایان دروغین را غارت کردید و یا حانة اربابان سفاک و خونخوار را چاپیدید ميخانة مرا به 
یاد آورید و سری به اینجا بزنید! من نیز برده‌یی بیش نیستم؛ اینسان بدنیا آمده و رشد یافته ام و گواه من 
چشم کور من است که اربابی شقی با قلم تحریر خویش آن را از حدقه بیرون آورده است؛ چرا؟ چون من 
از فقاع او نوشیده کوزه خالی آن را از ادرار خود پرکرده بودم! چنین بی عدالتی دیگر هیچگاه پیش نخواهد 
آمد و دیگر هیچ برده‌یی طعم ضربات چوبدست ارباب خود را نخواهد چشید و زندگی سراسر شادی و 
خوشی خواهد شد و رقص و پایکوبی و لذت جای تمام تلخی ها و دشواری‌ها را پرخواهد کرد. » 

در اینجا کاپتاه متوجۀ حضور من و توتمس شد و از رفتار و گفتار خود احساس شرمندگی کرد. ما را به 
اتفاق پشت میخانه برد و گفت: «شاید بهتر باشد جامۀ ژنده و ارزان قیمت به تن کنید و بر چهره و دستان 
خویش گل بمالید» زیرا برد گان و باربران به خیابان ریخته اند و به نام آتون هر کس را که اند کی فربه 
باشد و بر دستانش پینه و تاولی دیده نشود کتک می زنند. فربهی مرا از این جهت نادیده گرفته اند که در 
گذشته برده بودهام میان ايشان گندم تقسیم کرده‌ام و شراب و فقاع رایگانشان داده‌ام. بگویید ببینم 
کدامین انگیزه شما را در جنین روزهایی به طیوه که برای دولتمندان و اعیان و اشراف دیگر محل زندگی 
نیست کشانده است؟» 

کش و تیشه‌مان را نشانش دادیم و اظهار داشتیم برای تخریب تندیس‌ها و نگاره‌های سنگی 
خدایان دروغین و امحاء نام ایشان که در سنگ‌نبشته ها آمده است به طیوه آمده‌ایم. کاپتاه سری به نشانۀ 
تأیید تکان داد و گفت: «نقشه شما بسیار زیرکانه و مردم پسندانه است» اما مبادا شناخته شوید! زیرا 
محتمل است که همه چیز به بناگاه تغییر کند و اگر شاخداران دوباره به قدرت برسند انتقام خواهند 
گرفت. من گمان نمی‌کنم که وضع برای مدتی طولانی بر چنین منوال باقی بماند» زیرا برد گان از کجا 
بایستی گندم برای پختن نان بدستآورند؟ به جزاین افسا گسیختگی تام اعمال زشت وشنیمی انجام 
داده اند که حتی طرفداران آتون نیز رنجیده خاطر شده و به وحشت افتاده‌اند به طوریکه برخی از آنها به 


شاخداران پیوسته اند ۳ نظم وامنیت را دوباره در شهر برقرار سازند. فرمان فرعون مینی بر آزاد ساختن 
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برد گان بسیا: ر عاقلانه و دور اندیشانه است» زیرا برای من امکانی فراهم آورده است تا برد گان سالخورده و 
از کار افتاده خود را که دیگر برای من سودی نداشتند هیچ که از گندم و روغن گرانبهای من نیز استفاده 
می‌کردند اخراج کنم. ضمناً ضرورتی نمی بینم که با صرف هزينهة زیاد برده‌یی را نزد خود نگه دارم 
جون از این به بعد می توانم کسی را که خود می پسندم به عنوان کارگر استخدام کنم و برابر کا ری که 
می‌کنند به ایشان دستمزد بدهم ویا از کا: ربر کنا: رشان سازم و و نیز دیگربه آنها مقیّد نیستم و شخصاً 
می توانم به تعداد دلخواه کارگر اجیر کنم. این روزها گندم بسیار گران شده است و کارگران برای ماندن 
و کار کردن نزد من با یکدیگربه رقابت خواهند پرداخت و سعی خواهند کرد با دستمزدی کمتر از 
برد گان به کار بپردازند» زیرا آماده هستند برای بدست آوردن نان با هر میزان دستمزدی بسازند. اگرسایق 
بر این برده‌یی دست به دزدی می زد ارباب او مطابق رسوم به شلاقش می بست. اقا اکنون اگر کایگری 
اقدام به دزدی کند بایستی برابر داد گاه حاضر شود و مجبور است در مقابل مالی که سرقت کرده است 
کار کند تا جبران خسارت شود. از اینرو من به اقدام فرعون و دانایی اوارج می نهم و معتقدم که اگر 
دیگران نیز تصمیم او را دقیقاً بررسی کنند به منافع و مزایای آن پی خواهند برد و کار فرعون را تأیید 
خواهند کرد.» گفتم: « کایتاه از گندم سخن گفتی ؛ بدان که به حارمحب قول داده‌ام نیمی از موحودی 
گندم خود را در اختیار او قرار دهم تا بتواند عليه هت‌هیترها وارد جنگ شود, از اینرو بایستی سریعاً این 
مقدار گندم را با کشتی به تانیس بفرستی ونیمی دیگر را آرد کنی و سپس نان بپزی و بین اهالی تمام 
شهرهایی که انبارهای ما در آنجا است به رایگان تقسیم کنی . نوکرانت باید به مردم بگویند: این نان از 
آنٍ آتون است و از سوی او تبترک شده است به نام آتون بگیرید و بخورید و به فرعون و خدای او دعا 
کنید. » 

کاپتاه وقتی سخنان مرا شنید جامه بر تن باره کرد. زیرا معتقد بود اینها برده هستند و آزاد شده‌اند و 
دیگر نباید زیانی را ازسوی آنها متحقل شد. موی سر خود را نیز کند, و به تضرع افتاد و گفت: «ارباب, 
سرانجام کاسۀ گدایی به دست خواهی گرفت. از کجا بایستی سود و منفعتی برای خویش دست و پا 
کنی ؟ دیوانگی های فرعون به تو نیز سرایت کرده است آنطور که گویی روی سر ایستاده‌یی و عقب عقب 
گام برمی داری. تجربه امروز مرا بدرد آورد و دقیقاً می دانم که سوسک مقدس هم قادر نیست ما را 
کمک کند. زیرا هیچکس تو را برای تقسیم نان دعا نخواهد کرد حارمحب ملعون هم نامه هشدار دهنده 
مرا گستاخانه یاسخ داده و گفته است ست اگر بخواهم طلاهایی را که به حساب توبه او وام داده‌ام باز پس 
بترم م باید شخصاً نزد او برو وم و این کار را انجام دهم! او از دزدها نیز پست‌تر است. جون دزد غنیمت 
بدست آورده را با خود می برد اما رفیق توحارمحب قول پرداخت بهره را می دهد و با امیدوار ساختن 
طلبکار خود او را می آزارد. ارباب در چشمانت می خوانم که تصمیمت جذی است و ناله و زاری من اثری 
دز تغییر رای توندارد, اما | گاه باش که از این رهگذر دجار فقرو فاقه خواهی شد.» 

کاپتاه را ترک کردیم و او در میخانۂ خویش هنوز مشغول پذیرایی از برد گان بود و در اتاق پشت میکده 
برای خرید بشکه‌های مقس و سایر اشیاء گرانبها که باربران از معابد دزدیده بودند چانه می زد. اهالی 
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شرافتمند و درستکار شهر در خانه‌هاشان را به روی خود قفل کرده بودند و کوجه‌ها و خیابان‌های خلوت و 
خالی از رهگذر بود. چند ف که کاهنان در آنها پنهان شده بودند و از خود دفاع می‌کردند وسیله مردم 
به آتش کشیده شده بود و هنوز از آنها دود برمی خاست. به معابدی که خراب شده و اشیاء قیمتی آن به 
تاراج رفته بود سرزدیم تا نام خدایان را از روی سنگ نبشته ها محو کنیم. در آنجا طرفداران فرعون را دیدم 
که آنان نیز مشغول همین کار بودند. تیشه و چکش را به کار انداختیم و از برخورد آنها با سنگ جرقه پدید 
می آمد. در آن لحظه تصور می‌کرديم کاری مهم انجام می دهیم و چکش وتیشۀ ما راه را برای پدید آمدن 
دورانی جدید در مصر هموار می سازد. به کار خویش تا آنجا ادامه دادیم که دیگر مچ دستمان از کار افتاد 
و دستمان درد گرفت. کارمان هر روز همین بود و حتی فرصت خوابیدن و غذا خوردن نداشتیم زیرا حوزه 
فعالیّت ما وسیع بود. گاهی اوقات افرادی متعضب از سوی کاهنان برانگیخته شده بودند مزاحم کار ما 
می شدند و به سویمان سنگ می انداختند و با چوبدست تهدیدمان می‌کردند. ما نیز به مقابله با ایشان بر 
می خاستیم وبا پتک و حکش دورشان می ساختیم, حتی یکبار توتمس از شدّت غضب سر کاهنی پیر را 
که کوشش می‌کرد از حدای خویش محافظت کند با پتک مضروب کرد و به آن دیارش فرستاد. هر روز 
به کارمان اشتباق بیشتری پیدا می‌کرديم و همین سبب می شد به آنچه که پیرامونمان روی می داد 
بی اعتنا باشیم. 

مردم از قحطی و گرسنگی رنج می بردند. پس از آنکه برد گان و باربران مدتی طولانی آزادی خود را 
حشن گرفتند و به شادی و خوشحالی پرداختند جوب های بلندی به رنگ آبی و سرخ در محوطة بندر بر پا 
کردند و اطراف آن جمم می شدند و تصمیماتی برای ادامۀ کار خود اتخاذ می‌کردند. از جمله به خان 
شاخداران حمله می‌کردند تا موجودی گندم روغن و کل دارایی آنها را ميان مردم تقسیم کنند. گزمه‌های 
فرعون قادر نبودند از اعمال ایشان جلوگیری کنند. کاپتاه عده‌یی را به کار آسیاب کردن گندم واداشته بود 
که نان بپزند وبه گرسنگان شهر بدهند. اما مردم نان را از نوکران او به زور می‌گرفتند و می‌گفتند: «این نان 
از مردم غصب شده بود از اینرو عدالت ایجاب می‌کند به ایشان باز پس داده شود. » و هیحککس به من دعا 
نکرد و نامی هم ازمن نبرد در حالیگه با یکبار گردش ماه به کلی هست و نیستم به باد فنا رفته بود و 
مفلس شده بودم. 

پس از آنکه جهل روزو چهل شب بدین منوال گذشت بلوای مردم شدت یافت و مردانی که در 
گذشته طلا وزن می‌کردند اکنون در گوشه و کنار خیابان‌ها دست گدایی به سوی این و آن دراز می‌کردند و 
همسرانشان زیت آلات خویش را به برد گان فروخته بودند تا بتوانند برای فرزندان خویش نان بخرند. 
شبی کاپتاه به خانه من آمد و گفت: «وقت آن فرارسیده است تا بگریزی! بزودی امپراتوری آتون سقوط 
خواهد کرد و من تصور نمی‌کنم حتی یک نفر آدم منصف از این رویداد متأسف شود. نظم و قانون دوباره 
برقرار خواهد شد و خدایان نیز به جای اوّل خود باز خواهند گشت» اقا پیش از آن تصمیم دارند نهنگان 
رودنیل سیر کنند- و این بار بیش از هر بار دیگر! کاهنان در نظر دارند مصر را از خون‌های کثیف 


پاک سازند.» از او پرسیدم: «از کجا پی به این موضوع برده‌یی ؟» به صراحت پاسخم داد: «من همواره 
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شاخداری وفادار به آمون بوده‌ام و به او گرایش داشته ام به کاهنان او نیز طلای بسیار وام داده‌ام و بهره‌یی 
معادل جهاریک آن دریافت کرده‌ام که اکنون به نصف مقدار طلای وام داده شده رسیده است و برای 
ضمانتِ باز پرداختِ طلاها زمین های کشاورزی آمون را نزد من به وثیقه گذاشته‌اند. کاهن ایه برای 
نحات خود با کاهنان آمون در پنهان اتحاد بسته است و گزمه‌های فرعون نیز در خفا با کاهنان هستند. 
همه اعیان و ثروتمندان مصر خود را زیر جتر حمایت آمون قرار داده‌اند و کاهنان سیاهپوستانٍ سرزمین 
کوش را به طیوه فراخوانده اند و شاردان‌ها را که در سراسر مصر مشغول غارت و دزدی بوده اند اجیر 
کرده‌اند. سینوحه» باور کن بزودی آسیاب به چرخش خواهد افتاد و دانه‌های گندم به آرد تبدیل خواهد 
شد اا این بارنانی که از این آرد پخته شود نان آمون خواهد بود نه آتون. خدایان قدیم بازخواهند گشت و 
نظام گذشته دوباره برقرار خواهد شد. درود بر آمون! من دیگر از این همه هیا هو و آشوب خسته شده‌ام گر 
اینکه از هر جهت برای من سود آور بود.» 

من که از سخنان او غضبنا ک شده بودم فریاد کشیدم: «فرعون اخناتون نمی‌گذارد چنین وضعی پیش 
آید!» کاپتاه با لبخندی موذیانه, در حالیکه با انگشت سبّابه چشم کورش را می مالید گفت: «اجاز او 
دیگر برای هیچکس اهمیت و ارزشی ندارد. شهر آخه تاتون محکوم به نابودی است و هر کس در آنجا 
بماند طعم تلچ مرگ را خواهد چشید. زمانی که قیام کنندگان قدرت را بدست آوردند» تمام راههاء حتی 
رودخانه ای را که به آنجا منتهی می شود خواهند بست. تا اهالی آخه‌تاتون از گرسنگی بمیرند. قیام 
کنند گان از فرعون خواسته اند که به طیوه بازگردد و به آمون بپیوندد.» 

سخنان کاپتاه به تألم واداشت, چهرۀ اخداتون و حالت چشم وی را به نظر آوردم که آثار شگفتی از 
آن هویدا بود و از مرگ تلخ‌تر می نمود. به کاپتاه گفتم: «اين ماجرای ننگین نباید پیش آید. من وتو 
جاده‌های بسیاری را با یکدیگر پیموده ای بنابراین راهی را که تا به امروز با یکدیگر طی کرده‌ايم باید با 
یکدیگر نیز به پایان ببریم. اگرمن با بخشیدن گندم خود به مردم فقیر شده‌ام, اما تو هنوز دارای مال و 
خواستة فراوان هستی. بیا و جنگ افزار» زو بین» تیر و تعداد زیادی گرز خریداری کن, گزمه‌ها را با 
دادن طلا به سوی ما بکش, اسلحه میان برد گان و باربران بندر تقسیم کن و از گزمه‌ها بخواه اینان و 
فرعون را پشیبانی کنند! کاپتاه. نمی دانم چه پیش خواهد آمد- همینقدر می دانم هرگز چنین فرصتی 
دست نداده بود که همه چیز تفییر کند. اگر املا ک و دارایی و کاخ‌های اشراف و ثروتمندان به فقرا 
برسد و باغ‌های دولتمندان به تفرحگاه فرزندانٍ برد گان تبدیل شود مسلماً مردم آرام خواهند گرفت و هر 
کس به آنچه که دارد فکر می‌کند و آزادانه به کار مشخول می شود. کوتاه سخن+ همه جیز بهتر از گذشته 
خواهد شد!» 

کایتاه که لرزه به اندامش افتاده بود پاسخ داد: «ارباب» دیگر نمی توانم تصور کنم که در وایسین 
روزهای عمر خود بایستی به کارهای سخت و دشوار تن دهم. هم ا کنون افراد سرشناس و تروتمند شهر را 
به زور جماق وادار کرده‌اند که سنگ آسیاب‌ها را بچرخانند همسران و دختران‌ایشان در عشرتکده‌ها از 


بر گان و باربران پذیرایی می‌کنند. این اعمال نه تنها پسندیده نیست بل زشت نیز هست. سینوحه, ارباب 
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من. از من مخواه که نقشۀ تو را اجرا کنم. وقتی به این موضوع می اندیشم» هزارتویی را به یاد می آورم که 
به دنبال تو وارد آن شده بودم, با اینکه نزد تو سوگند یاد کرده بودم که دیگر از این مقوله سخنی به ميان 
نیاورم» اقا اکنون خود را مجبوربه این کار می بینم. ارباب باز هم تصمیم گرفته‌یی به هزارتویی تاریک 
وارد شوی که خود نمی دانی درون آن چیست؟! شاید در آنجا نیز مرداریک هیولا ویا لاشه‌یی گندیده و 
متعفن بیابی اگر بخواهيم درست داوری کنیم» خدای فرعون اخناتون نیز چون حدای کرت سفاک و 
خونخوار است بهترین مستعدترین مردان را وادار کرده است که در برابر گاوان نر برقصند و وارد خانۀ 
تاک شاه کدرا باکت زورره اه اباب برای وگو باز دنتال واا 
مینوتاوروس نخواهم شد. » 

او چون گذشته گریه و تضرع نمی‌کرد, بل با قاطعیت و بسیار جڌی با من سخن می‌گفت و سوگندم 
می داد که تغییر عقیده بدهم و سرانجام به سخنان خود چنین پایان بخشید: «اگربه فکر خود و من نیستی 
لااقل مریت و توت را به یادآور که شیفتة تو هستند! آنان را از اینجا به جایی امن ببر چون اگر آسیاب 
آمون شروع به رش کند حان آدمیان در امان نخواهد بود!» 

تعصضبات من مانع می شد که درست فکر کنم و هشدارهای کاپتاه به نظرم احمقانه می نمود» متکبّرانه 
گفتم: «جه کسی جرأت دارد به زن و پسربچه‌یی آسیب برساند؟ آنها در خانۀ من در امن و امان خواهند 
بود زیرا آتون پیروز خواهد شد به عبارت بهتر او باید پیروز شود در غیر اینصورت زند گی دیگر ارزشی 
نخواهد داشت. مردم به اندازۀ کافی شعور دارند که درک کنند فرعون نیک انجامی و خوشبختی آنها را 
می خواهد. جطور امکان دارد که مردم به گذشتة پرقدرت اما پر از جهل و نادانی و وحشتناک خویش 
بازگردند؟ آن هزارتویی که توا زآن سخن می‌گویی از آنٍ آمون است نه آتون. اگرتمام مردم پشت فرعون 
بایستند همان گزمه های رشوه خوار و اعیان بوقلمون صفت نیز حاضر نیستند آتون سقوط کند.» 

کاپتاه گفت:«آنچه باید می‌گفتی گفتم وتکرار نیز نخواهم کرد. رازی وجود دارد که گاه 
وسوسه می شوم آن را برای تو آشکار کنم گو اینکه مطمئن هستم عقیده تو را تغییر نخواهد داد ضمن اینکه 
احازه نیز ندارم آن راز را پرملا کنم. ارباب نباید مرا نکوهش کنی و دشنام دهی به هر حال من بردهٌ سابق 
تو بوده ام و فرزندی ندارم که پس از مرگ برگورم بگرید. از اینرو این آخرین راه را نیز همراه تو خواهم 
یمود اگر جه می دانم بیهوده است. بگذار وارد هزارتوی تاریک شویم و با اجازة تواین بار نیز کوزه‌یی 
شراب با خود خواهم برد.» 

از آن روز به بعد کاپتاه باده‌نوشی را آغاز کرد و از بامداد تا شام و از شام تا بامداد به نوشیدن 
پرداخت. در حالت مستی و بیخودی اوامر مرا اجرا می‌کرد. او به نوکرانش دستور داد میان گروههای آبی و 
سرخ در بندر اسلحه پخش کنند, سر پرست گزمه‌های شهر را در ميخانهة دم نهنگ ملاقات کرد و به او 
رشوه داد تا از اقدامات مردم فقیر عليه فرونمندان شهر حمایت کند. کایتاه وقتی که مست بود با دیگران 
تفاوتی نداشت» زیرا همه مست بودند. تونمس هم شراب می نوشید برد گان نیز با فروش غدایم خود 


باده‌نوشی می‌کردند. و همجنین تروتمندان برای خریدن شراب آخرین قطعات زینت‌الات و طلاهای خود 


۵۰ موجه 


را می فروختند. همه می‌گفتند: «بگذار بخوریم وبنوشیم! هیچکس آگاه نیست که فردا برای ما جه به 
ارمغان خواهد آورد!» 

زمانی که امپراتوری آنون بر روی زمین پدید آمده بود گرسنگی» قحطی و آشوب در طیوه بیداد می‌کرد. 
چنان جادویی مردم را مسحور کرده بود که ننوشيده نیز مست بودند. اگر کسی صلیبی با خود داشت دیگر 
کسی به او اعتنایی نمی‌کرده رای وحشت زا کارگشا بود. ۵ ر 
دیگران نعره می‌کشيد به آسانی دیگران را وادار به اطاعت از خود می‌کرد. اگر کسی در خیابان قطعه نا 
همراه داشت دیگری به او حمله می‌کرد و می‌گفت: «نانت رابه‌من‌بده! مگر نه اینست که همه در برابر 
آتون یکسان و برادر هستیم هستیم ۱ بنابراین شایسته نیست که من از گرسنگی بمیرم اما برادر من شکمش 
انباشته از نان باشد!» یا اگر کسی اسن رانا بر تن داشت دیگری به او می‌گفت: «حامه ات ران 

! نزد آتون ما برابر و برادريم و زشت است که برادری از برادر E‏ بهتری پوشیده باشد. » ! 
e‏ برگردن یا لباسش داشت او را مجبور می‌کردند سنگ آسیاب را بچرخاند یا ریشذ گیاهان را 
از زمین بدر آورد و خانه‌های سوخته را منهدم سازد. برخی از آنها را می‌کشتند ويا طعمه نهنگان 
رودخانه اش می‌کردند. 

نظم و قانونی در طیوه حا کم نبود نیرومندترین گروههای آشوبگر کسانی بودند که فریادمی زدند: «ما 
باید به نام آتون نظم و آرامش را برقرار سازیم از اینرو گندم فراهم و میان ما تقسیم کنید! هیچکس اجازه 
نداد از این به بعد به تنهایی دست به دزدی و غارت بزند, بلکه ما قوی‌ترها بایستی چنین کنیم تا غنایم 
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عادلانه ميان مردم تفسیم شود.» 

شیوه کار این گروه نیرومند چنین بود آنها با اتحاد با یکدیگر تکروهایی را که دست به دزدی 
می زدند از بین می بردند. سرقت و غارت, بیش ازپیش رخ می داد. این گروه تا سر حد سیری غذا 
می خوردند» لباس خوب می پوشیدند و بر مچ دست و گردن خود زینت الات طلا و نقره داشتند. ميان 
ایشان مجرمینی نیز دیده می شدند که به سبب ارتکاب به گاهی ننگین» گوش وبینی شان بریده شده و 
جای زخم غل و زنجیر بر مچ دستانشان آشکار بود. اما ایشان با افتخار و سربلندی برابر چشمان خلق لباس 
از تن بیرون می آوردند و می‌گفتند: «ما در راه اعتقاد به آتون درد چنین زنحم‌هایی را تحمل کرده‌ايم آیا 
نباید زیانی که به ما رسیده است حبران شود؟!» 

دو سی روز از این ماجراها گذشت_ و امپراتوری آنون بر, روی زمین بیش از این دوام نیافت و 
سرانجام سقوط کرد زیر دسته دسته سیاهپوست با کشتی از سرزمیین کوش وارد طیوه شدند و 
شاردان‌هایی که وسیله ايه اجیر شده بودند همه جا پرا کنده شدند و راه روخانه را بستند تا کسی فرار نکند. 
شاخداران در سراسر شهر به پاعاستند و کاهنان آمون از دهلیزها و دخمه‌های او بین مردم سلاح پخش 
کردند. مردم عاڌی سرحوبدست‌های خود را تيز کردند و دیرک های جوبی آشیزخانة خود را با ورقه‌های 
مسین پوشاندند و زینت آلات همسران خود را به پیکان تیرهای کمان تبدیل کردند مردم سراسر مصر به 
طرفداران آمون پیوستند؛ حتی افرادی که آرام صلح جو و بی طرف بودند علیه آتون برخاستند وم گفتند: 


امپراتوری اتون بر روی رمین ۵۰1 


ِ و 72 اد مر و مه 1 
«ما در انتظار باز گشت نظم و قانون قدیم هستیم, زیرا از بدعت‌های فرعون و خدای او خسته شده ام . انها 
به اندازه کافی ما را غارت کرده اند!» 


٤ 


من سینوحه خطاب به خلق گفتم: «شاید در این روزها ستم بسیار و بی عدالتی فراوان رخ نموده و شاید 
حق و حقیقت لگدمال شده باشد و شاید هم برخی معصومان و بیگناهان به سای ستمگران و حقکشان 
تحمل رنج و درد کرده باشند با این حال آمون خدای وحشت, تاریکی و جهالت است که با تکیه بر 
ساد گی و سفاهت آدمیان بر شما حکم می راند. آتون برعکس خدایی تنهاست که در نهاد ما و بیرون از 
وحود ما زنده است وبه جز او خدای دیگری نیست. بنابراین شما ای برد گان و تنگدستان» ای باربران و 
نوکران, به حمایت از آتون به پاخیزید و بجنگید زیرا شما چیزی از کف نخواهید داد. پیروزی آمون در 
این نبرد برای شما حز بندگی و مرگ ارمفان دیگری همراه نخواهد داشت طرف فرعون انخناتون را بگیرید 
وبجنگید» زیرا هدوز نظیر وی موجودی زاییده نشده است و خدا از زبان و دهان او سخن می‌گوید. 
تا کنون جنین بدعتی بی نظیر نهاده نشده و پس از اونیز کسی دیگر قادر نخواهد بود جنین نعماتی را به 
حهانیان عرضه کند. » 

اقا برد گان و باربران با صدای بلند به من خندیدند و گفتند: «سینوحه. دربارة آتون اینقدرمهمل 
مباف؛ هم خدایان شبیه یکدیگرند- و همه فراعنه نیز هم! سینوحه, توآدمی نیک سرشت اما ساده 
هستی . تو دست‌های شکسته و زانوان مجروح ما را بهبود بخشیدی و در ازای خدمات بی یرایه ات حتی 
کوجکترین هدیه‌یی از ما نپذیرفتی . گرز را کنار بگذار زیرا دستان ظریف توقدرت چرخاندن آن را ندارند 
تو برای جنگیدن آفریده نشده‌یی و اگر شاخداران سلاح در دستت ببینند تو را خواهند کشت. مرگ برای 
ما جندان اهمیتی ندارد» زیرا دیگردست هامان به خون آلوده شده است, ما روزهای خوشی داشتیم زیرا در 
آلاجیق‌های زیبا می خوابیدیم و از جام‌های زین شراب می نوشیدیم و اقا مطمئ نیستیم که این 
خوشی ها به زحمت و مشقًاتی که برای رسیدن به آن متحمّل شده ایم ببارزد. به هر حال روزهای خوشی 
ما به پایان خویش‌نزدیک می شود و بزودی سلاح در دست به پیشواز مرگ خواهیم شتافت, زیرا پس از 
جشیدن طعم خوش آزادی و خوشبختی زین پس تحمل برد گی را نخواهیم داشت! چنانچه خود بخواهی 
سل توا باز هم زخم‌های ما را التيام ببخشى و دردهامان را تسکین دهی» اما مبادا آنکه با گرزن برابر ما 
ظاهر شوی» زیرا این منظره جنان ما را به خنده وا می دارد که از خنده سست می شویم و ژوبین از کف 
می دهیم !- و به این ترتیب آسانتر بدست سیاهپوست ها و شاردان‌ها کشته خواهیم شد!» 

از سخنان ایشان شرمندگی احساس کردم» پس گرزرا دور انداختم و به خانه رفتم تا 
صندوقجه های دارو و لوازم پزشکی خود را به میخانة دم‌نهنگ منتقل کنم و در آنجا به زخمبندی و معالحة 


محروحان بپردازم. زدوخورد و نبرد سه روز و سه شب در طیوه به طول انحامید تعداد پیشماری از مردم 


۵۰۲ وج 


صایب های خود را دربرابرشاخ معاوضه کردند وبه شاخداران پیوستند . تعداد کسانی که سلاح‌برزمین 
گذاشتند بیش از اینان بود. گروه اخیر خود را در خانه‌ها» زیرزمین های مخصوص نگهدا, ری شراب 
انبار رهای گندم و سبدهای خالی در ربندر پنهان ساختند لکن برد گان وباربران با شڌت و حڌت هر چه 
تمامتر به نبرد ادامه می دادند. شحاعترین ر رزم آوران کسانی بودند که کمتر عربده می‌کشیدند و بیشتر 
شمشیر می زدند پس از آنها مجرمین گوش وبینی بریده بودند که با دلاوری زیاد می جنگیدند, جون 
می دانستند به هر حال پس از زپایان جنگ دوباره بایستی برای بیگاری عازم معدن شوند. سه‌روز و 
سه شب کشتار در طیوه ادامه داشت . برد گان و بار بران خانه‌ها را به آتش می‌کشیدند و شب‌ها زیر نور 
حریق به جنگ ادامه می دادند. . و هر کس که برابرشان آشکار می شد برزمینش می‌کوبیدند و بی آنکه 
بپرسند صلیب دار و یا شاخدار است او را می‌کشتند. فرماند؛ آنها همان «پییتاتون» بود که قبلاً دستور قتل 
عام مردم را در خیابان‌قوج صادر کرده بود و ایه او را از این حهت برای انجام مأموریت سرکوب مردم 
انتخاب کرده بود که در طیوه عالیترین مقام نظامی را داشت و دانش و معلومات وی نسبت به سایر مردان 
فرعون بیشتر بود. 

زخم برد گان را دہ رمیخانه دم‌نهنگ می شستم و می بستم و جمجمة شکستا آنها را معالجه می‌کردم. 
مر یت تمام لباس های من کایتاه و خود را قطعه قطعه کرده بود تا برای زخمبندی مورد استفاده قرار دهد و 
توت کوچک برای تسکین درد مجروحان شراب به ایشان می رساند . برحی از مجروحین پس از زحمبندی 
دو باره عازم میدان کار رزار می شدند و روزا اخر نبرد تنها در بندر و محلة فقیرنشین طیوه حربان داشت. 
سیاهیوستان که به ئه که وزد ووز د عادت داشتند و شاردان‌ها برد گان ومردم بینوا را به سان بوته های 
گندم درو می‌کردند به طوریکه خون در کوچه‌های تنگ وازطریق ساحل وارد اب نیل شده 
بود. تا به آن روزمرگ درسرزمین کمت چنین محصولی به بارنیاورده بود, زیرااگر 
مردی بر زمین می افتاد پیش از زآنکه بتواند ازجای بلند شود و زوبیسن سیاهپوستان 
و شاردان‌ها به تن او فرو می رفت و از سوی دیگربرد گان نیز اگر شاخداری به چنگشان 
می افتاد همین عمل را با او انجام می دادند. من جون در رمیخانة دم نهنگ مشفول معالج؛ مجروحین بودم 
این مناظر ر را به چشم خود ندیدم و تنها شرح آن را شنیده بودم. در ر آن زمان جون به فرعون اخناتون اعتقاد 
داشتم می پنداشتم برای وجود وی مجروحان را معالجه میکنې اگر چه حتم ندارم که واقعاً جنین بوده 
است, زیرا آدمی باطن خود را به خوبی نمی شناسد. 

کاپتاه نزد من آمد و گنت: «جه نشسته‌یی که شاخدار ران خانه ات را آتش زده اند و موتی را که 
درصدد جلوگیری از ز ایشان برآمده وبا تختذ گازران تهدیدشان کرده بود با چندین ضربۀ چاقواز زپای در 
آورده اند. وروت آن فرارسیده است که برای نحات خویش ردای سلطنتی را پوشی و تمام نشان‌های 
افتخا, ورگ را بر خود آویزان کنی! این برد گان و غارتگران را به حال خود بگذا, رو برو. به دنبال من 
به اتاق پشت میخانه بيا تا در رآنجا هردو لباس عوض کنیم . من چند کوزه شراب را از دزدان پنهان 
نگه‌داشته‌ام تا در فرصت مناسب کاهنان وصاحب منصبان را وادار به سکوت کنم و به کار و حرفة 


امپراتوری آتون بر روی زمین 2.۳ 


شرافتمندانهٌ خویش ادامه دهم!» 

مریت نیز دستش را به گردنم حلقه کرد و در گوشم به نجوا پرداخت: «سینوحه, خود را نجات بده» 
نه برای شخص خویش بل از برای من و توت کوجک!» 

از بیخوابی » شگفتی های دور از انتظا کشتار و هیاهو و آشوب جنان حیران و بیخود شده بودم که 
گفتم: «به جه دل ببندم؟ به خانه ام به خودم به تویا به توت؟ خونی که هم اکنون جاری است خون 
برادران من است که به آنون ایمان آورده‌اند و اگر امپراطوری آنون سقوط کند دیگر زن د گی را 
نمی خواهم.» چرا چنین با خشونت سخن گفتم» خود نیز نمی دانم» این سخنان از قلب من برنخاسته بود. 

آیا می توانستم بگریزم و یا چیزی را نجات دهم؟ چون چند لحظه بعد شاردان‌ها و سیاهپوستان در 
میخانه را از جای کندند و به درون ریختند. پیشاپیش آنها کاهنی گام برمی داشت که سرش تراشیده بود 
و جهره‌اش از روغن مقڌس می درخحشید. مهاجمین نخست مجروحانی را که در لخته‌های خون دراز 
کشیده بودند کشتند کاهن با شاخی که در دست داشت جشمان آنها را از حدقه به درآورد و سیاهپوستانی 
که چهرۀ خویش را با خطوطی رنگین نقاشی کرده بودند بر روی اجساد رقصیدند» به طوری که خون از 
جای زخم آنها فواره زد. کاهن فریاد برکشید: «اینجا یکی ازلانه های آتون است! پس باید با آتش 
تطهیرش کرد.» برابر چشمانم جمجمۀ توت را با گرز کوبیدند و مریت را نیز که می خواست توت را از 
جنگ آنان نجات دهد با زوبین کشتند. من نتوانستم از او دفاع کنم زیرا کاهن با شاخ خود بر سرم 
کویید و فریاد استمداد را در حنجره‌ام خفه کرد و دیگر هیچ جیز نفهمیدم. 

وقتنی به هوش آمدم در کوچه افتاده بودم و ابتدا هیچ چیزبه یاد نیاوردم و ندانستم کجا هستم و در آن 
حال می پنداشتم مرده‌ام و یا خواب می بینم. کاهن رفته بود سربازان سلاح بر زمین گذاشته بودند و از 
شرابی که کاپتاه به ایشان داده بود می نوشیدند و در همان حال صاحب منصبان نیز با تازیانه‌های 
سیم بفت خویش آنها را برای ادامۀ نبرد به پیش می راندند و میخانۀ دم نهنگ را که تمام در و دیوارش از 
جوب و تخته بود همچون آنبوهی جگن خشک دستخوش حریق می دیدم. در اینجا تمام ماجرا را به یاد 
آوردم و سعی کردم برخیزم؛ اما از شدت ناتوانی موفق نشدم چون نمی توانستم روی پا بایستم چهار دست 
و پا شروع به حرکت کردم و به زحمت خود را به طرف در میخانه که در حال سوختن بود کشاندم تا خود را 
به آتش بزنم و به مریت و توت برسم. به درون شعله‌های آتش خزیدم, موی سرم اند کی سوعت؛ لباسم 
آتشس گرفت و دست‌ها و زانوانم محروح شد تا اینکه کاپتاه خود را به من رساند و از آتش بیرونم کشید و 
روی حا کم غلتاند تا آتشی که بر لباسم افتاده بود خاموش شد. سربازان با دیدن این منظره به خنده 
افتادند, اما کاپتاه به ایشان گفت: «اين مرد حتماً بایستی دیوانه شده باشد, زیرا کاهن با شاخ بر سر او 
کوییده است. کاهن مسلماً به محازات این عمل ناپسند خود خواهد رسید. این مرد پزشک سلطنتی است 
و هیچکس اجازه ندارد به او دست بزند- از این گذشته او کاهن درجذیکم نیز هست و برای اينکه از 
خشم خلق در امان بماند لباس ژنده دربر کرده و نشان‌های خود را از چشم مردم پنهان نگه داشته است.» 

من بر خاک کوجه نشسته و سر را میان دست های مجروح خود گرفته بودم. اشک از چشمان 
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سوخته ام روان بود و به تلخی اله وزاری می‌کردم و نام مریست را بر زبان می آوردم .۰ کاپتاه با خشم 
لگدی به دنده‌هایم زد و گضفت۰ «سا کت دیوانه! با حماقت هایت به اندازة کافی برای ما دردسر درست 
نکرده‌یی که اکنون جنین مهمل می‌گویی ؟» وقتی دید که سا کت نمی‌شوم صورتش را به صورتم نزدیک 
کرد و آهسته گفت: «باشد که این رویداد سر عقلت آورد. ارباب اکنون به حق خود حتی بیش از آنجه 
بتوان تصورش کرد رسیده‌یی . بهمین دلیل اگر چه دیگر دیر شده است- می خواهم آن راز را که قبلاً به 
وجود آن اشاره کرده بودم اکنون برای تو آشکار سازم. گوش کن! توت پسر توبود؛ از این جهت این راز را 
فاش می سازم که به خودایی و تمام نیروی درک و فهم خویش را متوجه سخنان من کنی. مريت 
نمی خواست که این حقیقت را با تودر میان گذارد, زیرا او غرور داشت و در ضمن تنها بود وتواو را به 
سیب وابستگی شدید به آخه تاتون وفرعون تنها گذاشته بودی. آری توت کوجک خون تورا در رگ داشت و 
اکر نو هه و دران یدش کر حشمان او حشمان خودت را و در خحطوط اطراف دهانش حطوط اطراف 
دهان خویش را می دیدی. آماده بودم زند گی خود را | برای نجات او به باد فنا دهم اما سفاهت و 
دیوانگی هایت هیچگاه به من | TT‏ . بلاهت و 
حماقت شخصی توموجب مرگ و نیستی آنها شد_ اکنون ارباب, امیدوارم که سرانجام سرعقل آمده 
باشی .» 

گفته های کاپتاه سیب شد که به ناله وزاری خود پایان دهم و ساکت شوم به او خیره شدم و گفتم: 
«آیا آنچه که گفتی درست است؟» نیازی نبود که به من پاسخ مثبت دهد زیرا دریافتم این ماحرا 
حقیقت دارد همه جیز برار یم یکسان شده بود, از ایرو همانطور روی خاک افتادم و دیگر گریه نکردم و 
احساس درد نیز نداشتم, زیرا چنان یکه خورده بودم که مرا از تفگر نسبت به آنچه که چند ساعت قبل بر 
سرم آمده بو بازداشته بود. 

میخانة دم هنگ برابر چشمانم می سوخت و دود و دوده به اطراف می پرا کند. حسد توت کوجک و 
بدن زیبای مریت در این آتش می سوخت و خا کستر می شد. اجساد آنها میان اجساد باربران و بردگان 
E‏ آنها را مومیایی کنم و برای ابد نگهشان دارم . توت پسر من بود و اگر حدس و 
گمان‌های پیشین من درست می نمود» بایستی در مرگ او نیز خون پاک فراعنه بزرگ جریان می داشت. 
اگر ار ین راز را از قبل می دانستم» »> شاید مسیر زند گیم تغییر کرده بودء زیرا پدر در حق پسر کا رهایی انجام 
می دهد که هیچگاه برای شخص خود به آن دست نمی بازد . به هر حال اکنون دیگر دیر شده بود و من در 
آن لحظه دریافتم که مریت تنها از سرغرور و تنهایی این راز را پنهان نداشته بود بل راز وحشتنا ک خود من 
که از تبار فراعنه بودم او را وادا رساخته بود که سکوت کند» جرا که تصور می‌کرد حون شایست؛ همسری 
من نبوده است بنابراین ین احتمالاً نسبت به فرزند مشترکمان احساس بی اعتنایی و و بی مهری می‌کردم. 
همانجا وی خاک کوچه نشستم, دود و جرقه‌های آتش اطر اف فم را گرفته بود و شعله‌هایی که احساد 
عزیزانم را خا کستر می‌کرد چهرة مرا نیز می سوزاند. 

از آن لحظه به بعد گونه‌یی وهم و خیال برمن چیره شده بود. خود را به کاپتاه سپرده بودم تا هر کجا 
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که می خواهد مرا همراه ببرد . بی اراده به دنبال او راه می رفتم. او مرا نزد ابه و پیبتامود برد. زیرا زد و 
خورد پایان یافته بود. در محلۀ فقیرنشین هنوز آتش سوزی ادامه داشت آندو هر کدام بر اریکه زرّین خویش 
کنار اسکله به داوری نشسته بودند و سربازان و شاخداران» اسیران را نزد ایشان می بردند. اگر کسی 
هنگام حمل سلاح دست گر شه نود وا کو از دبوا رشن میاو خد | گر هال سرفت فده بی نرد کی 
یافت شده بود طعمة نهنگان می شد و کسانی که صلی ب آتون برگردن و لباس خود داشتند شلاق 
می خوردند و به کار احباری محکوم می شدند. اسرای زن را برای انجام اعمال شنیع در اختیار سربازان و 
سیاهپوستان قرار می دادند و کود کان برای تعلیم ورت باه آمون جردو می دند ازى مرک این 
جنین در بندرگاه طیوه سایۂ وحشت خود را گسترده بود وایه نیز رحم و شفقت انسانی را اصلا 
نمی شناخت, زیرا می خواست به سود کاهنان گام بردارد و مورد حمایت ایشان قرار گیرد. او می‌گفت: 
«می خواهم که سرزمین مصر از حون کثیف و پلید پا ک شود !» 

پپیتامون نیز حس انتقامجویی و کینه ورزیش بالا گرفته بود» زیرا برد گان و باربران خانه اش را غارت 
کرده» قفس گربه‌هایش را گشوده و غذا شیر و خام؛ توله‌هاشان را خورده و گربه‌ها بر اثر گرسنگی 
وحشی شده بودند. 

کاهنان با بر پایی مراسم جشن و سرون تندیس‌ها و تصاویر آمون را دوباره در معبد نصب کردند و 
قربانی های فراوان برای او تدارک دیدند. 

یه, پپیتامون را به فرمانداری شهر طیوه منصوب کرد و خود با شتاب راهی آخه‌تاتون شد تا فرعون را 
وادار به استعفا کند و پایه‌های قدرت خویش را به کمک وارث سلطنت فرعون استوار سازد. او به من 
گفت: «سینوحه, همراه من بیا! شاید به رایزنی و اندرز پزشک به منظور تحمیل ارادۀ خود به فرعون 
احتیاج پیدا کنم.» 

پاسخش دادم: «حتماً همراهت خواهم آمد» چون می خواهم حق خویش را بگیرم!» 

و او در آن لحظه منظور مرا از اين پاسخ نفهمید. 
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به این ترتیب همراه با موکب کاهن ايه به آخه تاتون مقر فرعون ملعون با زگشتم. حارمحب نیز که در تائيس 
از رویدادهای شوم طبوه آگاه گشته بود به سرعت با کشتی جنگی خود رهسپار آنخه‌تاتون شده بود. در آن 
زمان که او به سوی علبای‌نیل حرکت می‌کرد آرامش نیز به تمام شهرها و دهات کنار ساحل روی آورده 
بود. معابد دوباره گشوده شد و تصاویر وتندیس‌های خدایان بر سر جای اولشان نصب گردید. حارمحب 
به آهنگ سفر خویش سرعت داده بود زیرا می خواست همزمان با اه به آخه‌تاتون وارد شود تا از به قدرت 


رسیدن وی ممانست کند از این جهت او نیز هم برد گانی را که سلاح برزمین گذاشته و تسلیم شده بودند 
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ونیزتمام کسانی را ک د انه صلیب آتون را با شاخ آمون عوض کرده بودند عفو کرد بهمین سبب 
مهربانی و رقت قلب وی مورد توجه بسیار مردم قرار گرفت» اما آنها نمی دانستند او درنهان قصد آن 
داشت که مردان آماده و مستعد به جنگ را برای نبردهای آینده به خود جلب کند و هرکجا که کشتی 
حنگی حارمحب لنگر می انداخت کاهنان در مدح وی سرود می خواندند» زیرا او بود که درهای بستة 
معابد را گشوده و تندیس‌های واژگون شدۂۀ خدایان را دوباره بر پا و حتی گاهی اوقات برای ایشان 
قربانی نیز کرده بود. 

شهر آخه‌تاتون به شکل سرزمینی نفرین شده در آمده بود. شاخداران و کاهنان تمام راههایی را که به 
آنجا منتهی می شد زیرنظر گرفته بودند و اگر کسی را می دیدند که حاضرنیست صلیب خود را با شاخ 
عوض تو یا در راه آمون دست به قربانی نزند مضروبش می ساختند حتی راه آبی را نیز با زنجیر بسته 
بودند تا کسی از این طریق موفق به فرار نشود. اکشر فراریان با اشتیاق زیاد برای آمون قربانی می‌کردند و 
بر آتون لعنت می فرستادند. اهالی آخه‌تاتون نیز از آنون به ستوه آمده بودند. من از درون کشتی» شهر 
آخه‌تاتون را به سختی تشخیص دادم: سکوت مرگ بر شهر سنگینی می‌کرد. گل در باغ‌ها پژمرده و 
چمنزارها رنگ زرد به خود گرفته بود زیرا هیچکس باغ‌ها و باغچه‌ها را آبیاری نکرده بود. پرند گان بر 
روی درختانی که از تابش خورشید خشک شده بود نغمه نمی سرودند و در شهر بوی عفن عجیبی که از 
لعنت وشامت ناشی می شد و منشاء آن را هنوز کسی نشناخته بود به مشام می رسید و آدمی را دچار تهوع 
می‌کرد. اعيان و بزرگان شهر کاخ‌های خود را ترک گفته بودند و نخستین فراریان خدمۀ همین افراد بودند. 
کارگران معدن» ساختمان و بنایان» شهرک های خود را رها کرده و حتی ظروف آشپزخانه‌های خود را نیز 
به جا گذاشته بودند» زیرا هیچکس راضی نمی شد از شهر ملعون جیزی همراه داشته باشد. غلامان و 
نوکران به هنگام فرار از شهر پای اسبان را از مفصل زانو قطم کرده بودند و بهمین سبب از گرسنگی و 
جراحت در اصطبل سقط شده بودند. آخه‌تاتون شهر مرد گان را می مانست و وقتی وارد شهر شدم احساس 
کردم رایحۀ سنگین مردار در هوا موج می زند. 

فرعون اخناتون هنوز در کاخ زرّین آخه‌تاتون اقامت داشت, افراد خانواده و وفادارترین خدمتکارانش 
نزد او مانده بودند. درباریان سالخورده که تمام عمر خود را در خانه زرّین به سر برده بودند و مکانی دیگر 
را برای زندگی خویش به تصور نمی‌آوردند هنوز در دربار فرعون رو زگارمی گذراندند. این افراد اطلاعی از 
رویدادهای طیوه و به طور کلی خارج از آخه‌تاتون نداشتند. زیرا مدت جند گردش ماه می‌گذشت که 
پیکی وارد آخه‌تاتون نشده بود. آذوقه در کاخ رین ته کشیده بود و همگان بنا به دستور فرعون بایستی نان 
خشک و بلغور می خوردند. اما اهل تنوع و تفتن از رودخانه ماهی می‌گرفتند ویا با تیروکمان پرند گان را 
شکار می‌کردند و در خفا می پختند و می خوردند. 

کاهن ايه که معتقد بود فرعون به من علاقه و اعتماد دارد, مرا پیش فرستاد تا تمام رویدادها را برای 
او تعریف کنم. این‌بار که فرعون را دیدم» احساس کردم در قلبم به روی او بسته است و دیدنش نه 
متاسفم کرد ونه شادمان. جهرۀ تکیده و پریده رنگش را به وی من گرداند», دستانش آرام بر روی زانو 
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قرار داشت» نگاهی بی فروغ به من انداخت و گفت: «سینوحه آیا توتنها کسی هستی که نزد من 
بازگشته یی ؟ هواخواهان دیگر من کجا هستند؟ کجا هستند آنانکه مرا دوست داشتند ومن آنان را؟» 
پاسخ دادم: «خدایان قدیم دوباره بر مصر حا کم شده اند در طیوه کاهنان» همراه با شادی و سرور مردم 
برای آمون قربانی می‌کنند. آنها شهرتووتورا لعنت کرده‌اند! ازتوتا ابد متنقر شده ونامت را ازروی 
تمام سنگ نيشته ها محو کرده‌اند.» 

چهرۀ فرعون برانگیخته شد و گفت: «نپرسیدم که در طیوه چه گذشته است» بل پرسیدم هواخواهان 
من که ایشان را دوست داشتم کجا هستند؟» پاسخ دادم: «نفرتی تی شهبانوی زیبایت هنوز نزد تواست 
همچنین دخترانت. سکنرة جوان از رودخانه ماهی صید می‌کند و توت همچون گذشته عروسک هایش را 
در گور می‌گذارد. حال جه کار به دیگران داری؟» فرعون پرسید: «کجاست دوست من توتمس که 
دوست تو نیز بود و من به اوعلاقه داشتم؟ هنرمندی که دستانش حیات ابدی به سنگ می بخشید اکنون 
کجاست؟» گفتم: «او در راه ایمان به تو کشته شد. سیاهپوستان نخست تنش را با نیزه سوراخ سوراخ 
کردند و سپس طعمۀ نهنگانش ساختند چرا که به تووفادار مانده بود. اقا دیگر نباید به او فکر کنی. 
شغالان هم | کنون در کارگاه اولانه کرده و زوزه می‌کشند شا گردانش همگی فرار کرده‌اند و ابزار کار و 
آثارش که قرار بود برای ابد نگه داشته شود به بادفتا رفت. » 

فرعون دستش را بلند کرد گویی می خواست تارعنکبوتی را از چهرة خویش کناربزند. سپس ردیفی 
از نام افرادی را که به آنها علاقه داشت بر زبان آورد و من جای‌جای به او می‌گفتم : «فرعون اخناتون او در 
راه ایمان به تو کشته شده است.» يا آنکه: «او اکنون بهترین حامه‌ها را به تن دارد و مشغول قربانی 
کردن برای آمون است و لعن و نفرین نثار تومی‌کند.» و در آخر به او گفتم: « امپراتوری آتون از هم 
پاشیده و آمون دوباره به قدرت رسیده است. » 

فرعون با جشمان بی فروغش مقابل خود را نگاه کرد و دستان ناتوانش را با دستپاچگی تکان داد و 
گفت: «آری همه چیز را دریافتم ازجمله آنکه قلمرو ابدیت هیچگاه جایی درون مرزهای دنیوی ندارد. 
همه جیز مانند گذشته خواهد بود و ترس, نفرت و بیعدالتی دوباره بر جهان حا کم خواهد شد. از اینرو بهتر 
بود که می مردم و بهتر از آن اینکه هرگز به دنیا نمی آمدم تا شاهد زشتی ها و پلیدی های روی زمین 
باشم.» 

کوته بینی فرعون ناگهان خشمگینم ساخحت» به او گفتم: «فرعون اخناتون تو هنوز حتی ذره‌یی از 
زشتی ها و پلیدی‌هایی را که خود مسټّب پدید آمدن آن هستی ندیده‌یی ! خون پسرت بر دستانت جاری 
نشده و قلبت به هنگام شنیدن فریاد ملتمسانه محبوبه‌ات در آخرین لحظان حیات وی از حرمت باز 
نایستاده است از اینرو گفته‌هایت ۳ کم ارزش تر از زخارف و مهملات می پندارم!» با حالتی خسته و 
درمانده پاسخ داد: «سینوحه» حال که چنین بیچاره و نگون بخت شده‌ام ترکم کن و از برابرم دور شوتا 
وجود من نکر تو را بیش از این نیازارد. مور دید روئ تو نیز همجون دیگران سیر شده ام» زا وت 


جهره هر آدمی نقشی از جانوری وحشی را می بینم.» 


۵۰۸ سینوحه 


به فرمانش اعتنایی نکردم پایین پایش نشستم و گفتم: «نه. فرعون اخناتون. از تو دور نخواهم شد 
چون هنوز به پایان سرنوشت خویش نرسیده‌ام. آ گاه باش که ايه نزد تومی آید حارمحب دستور داده 
است که در ساحل شمالی شهر نفیرها را به صدا در آوردند و زنجیرهای مسین را که با آن راه رودخانه را 
بسته اند پاره کنند تا بتواند خود را به تو برساند.» 

لبخندی بی رنگ بر لبانش نقش بست و دستان خود را به نشانۀ تسلیم بالا آورد و گفت: «ایه» 
تمثیلی از خیانت و جنایت است و حارمحب نمادی از جنگ وستیز. آیا ایندو تنها طرافداران من هستند 
که نزد من می آیند؟» 

مدرکن وت ها ردوبدل نشد و تنها به آوای ريزش آب ساعت‌آبی گوش فرا دادیم تا اینکه ايه و 
حارمحب وارد تالار شدند. معلوم بود که بین راه شدیداً با یکدیگر مشاجره کرده بودند جهره‌شان از شڌت 
غضب سرخ شده بود و به سختی نفس می‌کشدند و گفتارشان نامفهوم بود و اصلاً به فرعون احترام 
نمی‌گذاشتند. 

ايه گفت: «فرعون اخناتون اگر می خواهی زنده‌بمانی باید از سلطنت استعفا دهی . سکنره بایستی 
جانشین تو شود و به طیوه برود و برای آمون قربانی کند؛ آنگاه کاهنان روغن مقس را به تن او خواهند 
مالید و تاج سرخ و سفید رنگ را بر سر او خواهند نهاد.» 

حارمحب گفت: «فرعون اخناتون. اگر به طیوه بروی و برای آمون قربانی کنی زوبین من تورا در 
پناه خود خواهد گرفت. امکان دارد که کاهنان از این امر اظهار نارضایی کنند اما تازيانه من آنان را 
آرام خواهد ساخت و زمانی که نبرد مقدس را اعلام کنم و سوریه را باز پس بگیرم کاهنان نیز تفر خود را 
نسبت به تو فراموش خواهند کرد.» 

لبخندی بی حال و رنگ بر صورت تکیده فرعون ظاهر شد به هر دو نفر نگریست و گفت: «من نه به 
اطاعت از خدایی قلابی تن در می دهم ونه اعلان جنگ میکنم تا ازاین رهگذر قدرت خود را از زوال 
نجات دهم. آری. فراموش نکنید که فرعون سخن می‌گوید!» سپس با گوة ردایش چهر؛ خود را پوشاند و 
تالار را ترک کرد و ما سه نفر در حالیکه مشاممان را بوی عفن مردار به شدت می آزرد تنها ماندیم. 

یبا خرکانت دست هویش تشن من داد که بجازمیی فرای عل معهیلات ری ن 
حارمحب که او نیز مات و مبهوت مانده بود نگاهی انداخت. من با زانوانی ناتوان و لرزان بر زمین نشستم 
و به آندو خیره شدم. ايه یکباره خنده‌یی پر از مکر و حیله کرد و گفت: «حارمحب, قدرت سرنیزه اکنون 
در دستان تواست و اریسکه سلطنت ازاب توپس بيا و هر دو افسر پادشاهی را که در آرزوی آن بودی بر سر . 
بگذار!» 

حارمحب لبخندی تحقیرآمیز زد و گفت: «تا این اندازه احمق نیستم! تاج سلطنت را برای خویشتن 
نگه دار. خود به حوبی می دانی که پس از این اتفاقات شوم و ناگوار اوضاع به حالت قبل خود باز نخواهد 
گشت و از اینرو خطر قحطی و گرسنگی کماکان مصر را تهدید می‌کند. حال اگر من تاج پادشاهی بر سر 
بگذاری از آنا که خون فراعنه در رگ‌های خویش ندارم, مردم ادبار و شوربختی خود را به حساب من 
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خواهند گذاشت و توبا استفاده از این انگیزه در فرصتی مناسب به آسانی نابودم خواهی ساخت.» 

ايه گفت: «پس به‌اين ترتیب سکنره بایستی به طیوه با زگردد و بر تخت فرمانروایی بنشیند و اگر او 
چنین نخواست بایستی توت به این کارتن در دهد و حتماً این پیشنهاد را خواهد پذیرفت. همسران ايندو از 
تبار فراعنه هستند و تا زمانی که اوضاع بهبود نیافته باشد باید کینه و نفرت خلق را نسبت به خود تحمل 
کنند . » 

حارمحب گفت: «حتماً می خواهی در سایه قدرت آنها به حکومت خود ادامه دهی . اینطور نیست؟» 
ايه پاسخ داد: «فراموش کرده‌یی که سپاه مصر در اختیار توست و باید هت هیترها را سرکوب کنی ؟ اگر 
در این کار موفق شوی نیرومندترین مرد مصر خواهی شد.» 

آنان به بحث و حدل ادامه دادند و آخرالامر به این نتیجه رسیدند؛ جز آنکه با یکدیگر ضازش کنند راه 
دیگری وجود ندارد. با توحه به این امرایه گفت: «حارمحب نمی توانم بیش از این آنچه را که از ذهنم 
می‌گذرد از توپنهان کنم: اگر هت هیترها به مصر حمله کنند چندان از وضع خود راضی نخواهم بود و به 
هیچ وجه نمی پندارم که پپیتامون با اینکه جلاّد قابلی است بتواند این جنگ را به انجام مطلوب برساند. 
حارمحب. امروز روز اتحاد ما است! من و تو مشترکاً می توانیم بر مصر حکومت کنیم اما اگر قرار باشد 
از یکدیگر جدا شویم هر دومان نابود خواهیم شد. بدون من سپاه توفاقد قدرت است و بدون وجود سپاه تو 
مصرروبه فنا ونیستی می رود بنابراین بيا وهردوتمام خدایان مصررا گواه خود بگیریم وبا یکدیگرمتحد 
شویم! من دیگر پیر شده‌ام اما هنوز هم طالب چشیدن طعم شیرین قدرت هستم؛ توبرعکس جوان هستی 
و هنوز هم می توانی انتظار بکشی و در فرصتی مناسب به قدرت برسی. حارمحب گفت: «من جشم به 
تاج و تخت حکمرانی ندارم بل به دنبال نبردی پرشور و غوغا برای نشان دادن کارایی سربازان خود 
هستم. برای تحکیم اتحادمان بایستی تضمینی استوار به من دهی» چون می دانم در نخستین فرصت 
مناسب به من خیانت خواهی کرد. ایه. نگو که چنین نیست» چون تورا به خوبی می شناسم!» 

ايه دستانش را به علامت نفی اڌعای حارمحب حرکت داد و گفت: «حارمحب. چه تضمینی به تو 
بدهم؟ آیا سپاهی که در اختیارداری بهترین واستوارترین تضمین‌ها نیست؟» 

جهرٌ حارمحب در هم رفت نگاهش دیوارهای تالاررا دنبال می‌کرد نوک سندلش را بر زمین فشار 
داد پنداری از شدت هیجان می خواست آن را با انگشتان پای عویش بخراشد. سپس گفت: 
«می خواهم شاهزاده خانم با کتاتون را به همسری بگیرم. حقیقت را می‌گویم. اگر زمین و آسمان به 
یکدیگر دوخته شود این کار را انحام خواهم داد و حتی تونیز قادر نخواهی بود مانع من شوی.» 

ایه فریاد برکشید: « که اینطور! اکنون دریافتم کوشش های توبرای کدام منظور بوده است و نیز 
فهمیدم از آنجه که فکر می‌کردم زیرک تر هستی و بایستی احترام و توجه بیشتری برای توفایل شوم! 
شاهزاده خانم نام خویش را به با کتامون تقییر داده است و کاهنان مخالف وی نیستند و در رگ هایش 
خون فرعون بزرگ جاری است. حارمحب. حقیقت این است که اگر او به ازدواج تودرآید قانواً حکومت 


حق تو خواهد بود و حتی دامادهای اخناتون که همسرانشان خون فرعون در وغین را در رگ دارند نخواهند 


۵9۹۰ سیتوجه 


توانست داعیۀ جانشینی فرعون را در سر داشته باشند. باید بگویم که نقشة ماهرانه‌یی طرح کرده‌یی! اما 
بدان که من نمی توانم تورا در راه رسیدن به مقصودت یاری دهم؛ زیرا در اینصورت خود را دست و پا بسته 
در اختیار توخواهم گذاشت و دیگر صاحب هیچگونه قدرتی در برابر تونخواهم بود.» 

حارمحب فریاد زد: «ایه تاج کثیفت را برای خود نگه‌دار . من شاهزاده خانم را بیشتر از این تاج 
دوست دارم و این عشق از همان نگاه نخستین که بر چهرۀ زیبایش انداختم در من بیدار شد. انتظار روزی 
را می‌کشم که خون من با خون فرعون بزرگ در هم بیامیزد و فرمانروایی مصر نصیب اخلاف من گردد, 
آنوقت توتنها به رسیدن به تاج و تخت می اندیشی» بنابراین 2 اگر فرصت آن فرا رسیده است بگذار 
تاج وتخت از آنٍ توباشد امّا بدان که اریکه ات را به زور زوبین خود وا ژگون خواهم ساخت! شاهزاده 
خانم را به من بده وخود تا زمانی طولانی فرمانروایی کن و پس ازتومن جانشینت خواهم شد, زیرا 
همانطور که خودت هم گفتی من هنوز وقت برای انتظا: ر کشیدن دارم.» 

ايه دست به دهان خویش مالید» مدتی به تأمل پرداخت و چهره‌اش کم کم بازتر شد, زیرا سرانحام 
ریسمانی پیدا کرده بود که بر گردن حارمحب بیندازد و هر کجایش که بخواهد به دنبال خویش بکشاند. 
من همانظور که بر زمین نشسته بودم و گفتگوی آنها را گوش می کردم دچا, رشگفتی شدم که جرا آدمی تا 
این اندازه گرفتار خودخواهی و فریفتة قدرت است؟ فرعون در اتاق مجاور بود و هنوز نفس می‌کشید اما 
ايه و حارمحب مشغول تقسیم قدرت میان خود بودند. صدای ايه رشته افکار رم را پاره کرد. او گفت: «تو 
مدتی طولانی در انتظار وصال شاهزاده خانم بوده‌یی بیا و اندکی دیگر نیز انتظار بکش! تونخست 
بایستی نبردی سخت را رهبری کنی» » بنابراین تدارک مقتمات ازدواج در زمان جنگ ممکن نیست. از 
سوی دیگر مدت زمانی نیز لازم است تا شاهزاده خانم موافقت خود را با این ازدواج اعلام کند, زیرا 
شدیداً از تو متنفر است و حقیرت می انگارد . من وسیله‌یی در اختبار دارم که او را وادار کنم به توتوحه و 
علاقه پیدا کند. . حارمحب سوگند به تمام خدایان مصری آنروز که تاج دو طبقه سرخ و سفید را بر فرق سر 
بگذارم با دست خود کوزه د یی را میان شما دو نفر حواهم شکست و از ز آن لحظه شاهزاده خانم از آنٍ تو 
خواهد شد. بیش ن از این برای تو کاری نمی توانم انچام داد جوب لین عدل و ا .« 

حارسحب نز دیگر علاقه‌یی به جانه زدن نشان نداد زیرا گفت: «جنین باشد! بگذا, ر این وضع 
رسوا کننده و نامطلوب را به انجامی نیک برسانيم. فکر نمی‌کنم این کار برای تودشواری و زحمتی به 
دنبال داشته باشد» زیرا شدیداً به این تاج که ارزشی بیش از بازیچۀ کود کان ندارد عشق می ورزی.» 

حارمحب جنان گرفتار خشم و هیحان بود که فراموش کرده بود من هنوز در آنجا حضور دارم و وقتی به 
اطراف نظر انداخت و مرا دید با لحنی آرام گفت: «سینوحه, هنوز اینجا هستی ؟ روز بدی است و توبه 
اسراری پی بردی که افراد حقیر و ناچیز نباید از جنین ن رازهایی سر درآورند از اینرو فکر می‌کنم که بایستی 
کی مد رس مه کر 

هشدار و سخنان حارمحب برای من مضحک و مسخره بود» زیرا فکر می‌کردم که حارمحب و ايه 
افرادی چنان بی ارزش و پست هستند که بر سر تاج وتخت با یکدیگر جانه می زنند و معامله می‌کنند و من 
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که برزمین نشسته و به گفتگوی آنها گوش فرا می دادم تنها فرد شریف و ارزشمند آن جمع بودم. من خود 
وارنی ذکور از تخمة فرعون بزرگ بودم و حون مقس در رگم جاری بود. از اینرو نتوانستم از خنده 
خودداری کنم دستم را مقابل دهان گرفتم و قهقهه زدم. ایه که پنداشته بود به او توهین می‌کنم گفت: 
«سینوحه, درست نیست که ما را مسخره کنی . موضوعاتی که دربارة آن صحبت می‌کرديم بسیار جڌی 
است و جای خنده ندارد. ضمناً به حوبی دریافته‌یی که فرصت آن فرارسیده است تا فرعون اخناتون از 
میان برداشته شود از اینرو بایستی به عنوان پزشک مخصوص وی همین امروز جمجمة او را بشکافی و 
سعی کنی جاقوی جراحی را هر چه عمیق‌تر در مغز او فرو کنی تا همانطور که معمول و مرسوم است 
بمیرد. » 

حارمحب گفت: «در این کار من هیچگونه مداخله‌یی نخواهم کرد! انگشتان من هنگام عقد پیمان 
از تماس با دست ايه به اندازة کافی کثیف و آلوده شده است, اما ايه سخن به حق می‌گوید. اگر قرارست 
که مصر از این بحران نجات پیدا کند در اینصورت فرعون باید بمیرد و راه جارةٌ دیگری وجود ندارد.» 

دوباره دستم را مقابل دهان گرفتم و خندیدم» آنقدر که آرام شدم و گفتم: «به سبب نقصان دلیل 
وظیفه و تکلیف پزشکی به من اجازه نمی دهد که جمجمۀ او را بشکافم» اما مطمئن باشید که به عنوان 
یک دوست صمیمی و دلسوز دارویی به او حواهم خوراند که به خوابی عمیق فرو رود و هرگز بیدار نشود و 
از این طریق من با شما پیوندی نا گسستنی خواهم بست که دیگر از من نترسید.» 

همزمان با گفتن این جملات شیشه رنگین دارویی را که حریحور به من داده بود پیش کشیدم و 
محتوای آن را در جام ریختم و شراب به آن اضافه کردم و بوییدم تا مطمئن شوم بویی از شراب بر 
نمی خیزد. جام را در دست گرفتم و هر سه وارد اتاق فرعون شدیم. فرعون تاج از سر برداشته و کناری 
گذاشته بود و نزدیک آن تعلیمی و تازیانه سلطنت به چشم می خورد و فرعون با صورتی رنگ پریده و 
چشمانی که چون خون‌سرخ بود در رختخواب آرمیده بود. ايه با کنجکاوی و ولع دستی به تاج کشید و 
تازیانه را دردست گرفت و گفت: «فرعون اخناتون» دوست تو سینوحه دارویی شفابخش برای توتهیه 
کرده است» بنوش که شفا بیابی تا فردا دوباره دربارة رخدادهای نا گوار و وصح نابسامان مصربا یکدیگر 
گفتگو کنیم.» 

فرعون از جای برحاست و در رخبتخواب نشست جام در دست گرفت و به یک یک ما به ترتیب نگاه 
کرد نگاه خسته او چنان نافذ بود که بر پشتم رعشه انداخت» سپس به من گفت: «حانوری مریض را از 
سر ترحم با ضر به گرز از پای درمی آورند. سینوحه توهم به من رحم آورده‌یی ؟ اگر چنین است از تو 
سپاسگزارم» زیرا شگفتی برای من از مرگ تلخ‌تر است و مرگ شیرین تر از عطر مر » 

نھن ام زا فر هاا ر انا معا کی ی رر ارآ و کا وای ر وو 
شد که با دو دست جام را محکم بگیرد و تمام محتوای آن را در کام خویش فرو ریزد» سپس به جای خود 
بازگشت و سر بر بالش نهاد. ما سه نفر مدتی طولانی اورا زیر نظر داشتیم» سخن نمی‌گفت. بل با 


72 ۳ 3 ۰ ۰ 5 3 
نگاهی بی فروغ و خسته به دنیای ساخته و پرداخته خویش خیره شده بود. اند کی بعد رعشه‌یی بر تتش 
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افتاد حارمحب دوش انداز از دوش برگرفت و بر روی فرعون گسترد و همزمان ایه دست به افسر پادشاهی 
برد و برای آزمایش بر سر خویش نهاد. 

5 - 1 72 72 ۲ ۴ 4 

فرعون اخناتون بدینگونه راه دیار دیگر پیش گرفت. آری مرگ را من به او عرضه کردم و فرعون آن را 
از دست من گرفت و پذیرایش شد. نمی دانم چرا به این کار دست یازیدم شاید از این جهت که آدمی 
باطن خود را نمی شناسد اما | کنون بر این باور هستم که مریت وپسرم توت مرا به این کار واداشته بودند» 
نه به انگیزۀ نجات مصر. کینه ونفرت به فرعون و اعمالش مرا به این ,کار برانگیخت نه دوستی و رفاقت 

E 3 9‏ و دم هه 5 ۰ نت۹ .2 
او اما یدول شک اين عمل از قبل در ستارگان نوشته شده بود ومن آزاین طریق حق خود را باز گرفتم. با 
دیدن جسد او نزد خود اندیشیدم که آیا به حق خود رسیده‌ام؟ اما آدمی ازآنچه که در باطنش می‌گذرد خبر 
2 1 ۳ و 
ندارد, زیرا قلب او از نهنگ رود نیل نیز سیری ناپذیرتر است. 

پس از حصول اطمینان از مرگ فرعون کاخ زین را ترک کردیم و به خدمتکاران دستور دادیم که 
مزاحم خواب و استراحت فرعون نشوند. با مداد روز بعد کارکنان دربان فرعون را مرده یافتند و شیون و 
زاری آغاز کردند. صدای ناله و گریه کاخ را پر کرده بود» اما به اعتقاد من مرگ فرعون برای بسیاری 
عاملی تيحن دهنده و ارام کننده بود. ملکه نفرتی تی با جهره‌یی که از خطوط آن کسی نمی توانست یی 
به مکنونات قلی او برد کنار بستر مرگ فرعون ایستاده بود. همان موقع که من بر حسب وظیفه مشفول 
تبارک مقتمات حمل جنازُ فرعون به خان؛ مرگ بودم ملکه نفرتی تی نیز با دستان زیبایش مشغول نوازش 
انگشتان لاغر و باریک و گونه‌های رنگ پریدۀ فرعون بود. این ساختمان و کاخ زرین تنها مکانی بود که 
در آن هنوز جنب وجوش و آثاری از حیات دیده می شد. حسد فرعون اخناتون را تا خانه مرگ تشییع کردم 
و به دست مرده‌شورها و مومیا گرانش سپردم تا او را برای زند گی حاوید آماده سازند. 

بر پا قانون و سنن کهن سکنرُ جوان وارث تاج و تخت فرعون بوده اما از شدت تأثر و تأسف از مرگ 
کر .2 ۲ ۲ : : 2 
فرعون گیج و مبهوت شده بود و بدون گفتن سخنی از سردانایی به پنیرامون خویش می نگریست. زیرا 
عادت کرده بود که تنها اندیشه های فرعون را مورد تأمل قرار دهد وان ۳ بپذیرد. ابه و حارمحب به او 
گفتند, اگر مایل به حفظ تاج ونخت فرعون باشد, بایستی هر چه زودتر راهی طیوه شود و برای آمون 
قربانی کند اما او اعتنایی به پیشنهاد ایشان نکرد حون حوانی بود که با جشمان باز خواب می دید از 
a .‏ 0 5 ترا ا ۰ ۲ ۰ و 
اینرو گفت: «می خحواهم به تمام خلق ها تخلی نور اتون را اعلام كنم و برای پدرم فرعون انعتاتون معبدی 

مس 

باشکوه بسازم و به مقام خداییش برسانی زیرا او همانند دیگر ادمیان نبود. » 

دربارهُ رفتار کود کانه اش سخنان بسیار بر سر زبانها بود و او را جانشینی نالایق می نمود. 

ایه و حارمحب نیز به مشکلات جانشینی فرعون آ گاه بودند پس سکنره را به حال خود گذاشتند و 
رفتند و روز بعد که سکنره رهسیار شکار ماهی شده بود» قایقش وا گون و خود طعمة نهدگان رودخانه 
کته بود. نین گنت اما ماهیت بقیناً به گونه ای دیگر بود. در عین حال معتقد هم نیستم که 
حارمحب او را کشته باشد و سوء‌ظن من بیشتر متوجه ايه بود. زیرا هموبود که برای به قدرت رسیدن خود 


به سکنره پيشنهاد کرده بود تا به طیوه با زگردد. 
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ایه و حارمحب پس ازاین واقعه نزد توت رفتند. او کف اتاق نشسته بود و مطابق معمول همراه 
همسرش آنخزه آنون عروسکبازی می‌کرد. حارمحب به او گفت: «توت. از خاک کثیف برخیز, چون از 
این لحظه به بعد تو فرعون هستی !» 

توت با حالتی که از آن فرمانبرداری مشهود بود از جای برحاست و بر تخت زرّین نشست و گفت: 
«فرعون من هستم؟ تعجب نمی‌کنم, زبرا همواره خود را بالا تر از دیگران احساس می‌کردم. از این پس با 
تازیانةٌ خویش بد کاران را تنبیه خواهم کرد و با تعلیمی خود همچون جوپانی مراقب نیکی ها و نکوکاران 


ایه گفت: «توت. مهمل مگوا آڼچه که به تومی‌گویم بایستی اطاعت کنی. قبل از هر جیز با 
کاروانی از شادی و سرور به طبوه خواهیم رفت و تودر آنجا موظف هستی در معبد بزرگ برای آمون 
قربانی کنی آنگاه کاهنان بر تنت روغن مقس خواهند مالید وتاج سرخ و سفید را بر سرت خواهند 
نهاد. فهمیدی ؟!» 

توت اند کی تأمل کرد و سپس پاسخ داد: «اگر به طیوه بروم» آیا آرامگاهی همانند آرامگاه فرعون 
بزرگ برای من خواهند ساعت؟ آیا کاهنان درون آن را با اسباب بازی» جار پایه‌های زین و رختخواب 
نرم خواهند آراست؟ گورهای آخه‌تاتون تنگ وتاریک است نقاشی های دیواری جندان خحشنودم 
نمی سازد و می خواهم اسباب‌بازی و جاقوی ظریف و آبی رنگ خود را نیز که هت هیترها به من هدیه 
داده اند همراه خود به آرامگاه ببرم.» 

ايه به او اطمینان داد و گفت: « گاهنان حتماً برای تو آرامگاهی باشکوه خواهند ساعت! توت. تو 
پسر بچه‌یی زیرک هستی, زیرا دانسته‌یی که پیش از نشستن براریکۀ پادشاهی بایستی به گور خود فکر 
کنی اما نخست باید نام خود را تغیبر دهی . کاهنان آمون از نام «توت عنخ آنون» خوششان نمی آید, از 
امروز به بعد تو «توت عنخ آمون» است.» 

توت با این پیشنهاد مخالفتی نکرذ و تنها خواست نوشتن نام جدیدش را بوی یاد دهند» زیرا نگارش 
نام آمون را نمی دانست و بدینوسیله برای تخستین بار نام آمون را با علایم خظی نوشت. 

نفرتی تی وقتی آ گاه شد که «توت عنخ آمون» به پادشاهی برگر ده شده و به او اعتنایی نکرده اند 
علی رغم اینکه سوگوار بود اقا دستور داد ټن و گیسوانش را روغن معطر بمالند» سپس زیباترین جامه اش را 
پوشید و نزد حارمحب که در کشتی جنگیش به سر می برد رفت و به او گفت: «براستی مضحک است 
که پسر بچه‌یی نابالغ فرعون مصر شود و پلدر ملعون من سر پرستی او را به عهده بگیرد و در واقم خود بر مصر 
حکومت کند در حالیکه من ملکۀ مصر و نیز ملکۀ مادر هستم! به جز این مردها همواره مرا با تحسین 


۱ :توت عنخ آمون: وقتی گور این فرعون نامدار کشف شد در سردابه‌یی اسباب بازی‌ها, جهار پایه‌های زرین» 
اشیاء گرانبهای بسیاری بدست آمد. بر روی سنه مومیایی او حلقه‌یی از گل قرار داشت که همسر او نهاده بود. میکا والتاری در 


نوشتن این قصه جای حای پا بر حقایق تاریخی نهاده است. 


نگریسته و آیت‌زیبایی وزیباترین زن مصرم دانسته اند؛ گواپنکه در این باره راه اغراق رفته اند. حارمحب 
اگر چه سوگ و عزا چشمانم را کیر وپشتم را خمیده کرده است اقا مرا بنگر شاید توهم با ایشان 
همعقیده باشی ! حارمحب به من نگاه کن! فرصتی گرانبها سر رسیده است و قدرت سرنیزه در دست تو 
است. من و تو مشترکاً می‌توانیم نقشه‌یی طرح کنیم که از هر لحاظ به سود مصر باشد! من به صراحت با 
تو سخن می‌گويم, زیرا به سرنوشت مصر می اندیشم و می دانم ايه پدر ملعون من» مردی پست, لیم و سفیه 
است که برای مصر زیان بسیار به بار خواهد آورد.» 
حارمحب نفرتی تی را ورانداز کرد و او به بهانه اینکه گرھا آزارش می دهد ردای خود را کنار زد تا 
حارمحب بیشتر متوجة زیبایی های ناپیدای بدنش شود. او از اتتحاد مخفی حارمحب و ایه خبری نداشت. 
نفرتی تی حتی اگر می دانست که حارمحب فريفت؛ شاهزاده خانم با کتامون است اهمیتی به آن 
نمی داد» زیرا تصور می‌کرد با زیبایی و لوندی خود قادر حواهد بود عشق شاهزاده‌یی بی تجربه, زیبا و 
شجاع را از قلب حارمحب بزداید. آوبه موفقیست های خویش که در کاخ زین به آسانی بدست می آورد 
عادت کرده وغره شده بود و می پنداشت با حارمحب نیز چنین تواند کرد. 
زیبایی او بر حارمحب تأثیری نکرد چون نگاهی سرد به لفرتی تی انداخت و گفت: «در این شهر 
لعنتی به اندازه کافی در کثافت فرو رفته ام ومیل ندارم با تونیز درگیر شوم. ضمناً قرار است متن اعلامية 
جنگ را به دبیرانم با زگو کنم تا بنویسند و برای دشمن بفرستم» از اینرو فرصت بازی با تورا ندارم.» 
حارمحب تمام این ماجرا را جات هد فد برایاین تعریمیار کرد می دایم کهدز کر ریصقت دور 
نشده بود« زیرا ازهمان روز برخورد با نفرتی تی» ملکه به او نفرت شدید پیدا کرده بود و کوشش می‌کرد 
حارمحب را نزد دیگران وت کند وبه آوازهُ نیکش لطمه وارد سازد. نفرتی تی در طیوه با شاهزاده خانم 
با کتامون طرح دوستی ريخت وبه طوری که بعداً شرح خواهم داد این دوستی به زیان حارمحب تمام شده 
بود از اینرو حارمحب نیز که احتمال می داد چنین وضعی پیش خواهد آمد صلاح را دراین دیده بود که 
بیش از این نفرتی تی را نیازارد و دوستی او را برای خود حفظ کند و خود را در عم از دست دادن فرعون با 
او شریک بداند. ضمناً حارمحب ای خوستت از جد فرعون هدک رمت شود زرا عون را دورن 
می داشت؛ اگر چه نام و نگاره‌های او را از تمام سنگ نبشته ها او تندیس ها محو و معبدآتون را در طیوه 
منهدم کرده بود. برای اثبات این دوستی وسیله محارم و نزدیکان عویش جسد فرعون را مخفیانه از 
اه تاتون به طیوه منتقل کرد و او را در کنار مادرش مدفون ساخت تا به جنگ کاهنان نیفتد» زیرا اینان در 
نظر داشتند جنازه اخناتون را بسوزافند و خا کستر آن را به رودخانه بریزند تا روح او برای ابد در عمیق ورین 
نقطةٌ وادی مرگ سرگردان بماند. حارمحب اقا زودتر از آنها دست به کار شد و جسد فرعون را در مکانی 
امن پنهان کرد. 
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با موافقت توت عنخ آمون, ايه دستور داد جند فروند کشتی به آخه‌تاتون آورده شود. تمام سا کنان دربار 
سوار بر این کشتی ها آخه‌تاتون را ترک کردند. موحود زنده‌یی در شهر باقی نماند. جز مرده‌شورها و 
مومیا گران که بایستی حسد فرعون را در خانمرگ مومیایی می‌کردند فرعون قبلا دستور داده بود که در دل 
کوههای خاوری شهر, دخمه‌یی را جهت دفن جسدش مها سازند. 

به این ترتیب آخرین ساکنین شهر بر بلندای آسمان نیز آنجا را ترک گفتند. این مهاجرت چنان سریع 
انجام شد که حتی ظروف غذا بر روی میزها و اسباب بازی های توت بر کف اتاق او بر جا ماند. 

بادی که از صحرا برخاسته بود بتدریج پنجره ها را از جا کنده وشن و ماسه را در اتاق‌ها انباشته بود. 
باغات شهر آخه‌تاتون خشک شده و به صحرا پیوسته» استخرهای مخصوص نگهداری ماهی خشک شدی 
نهرها و جویبارها را شن و ماسه بر کرده و درختان میوه خشک شده بودند. دیوارهای گلی خانه‌ها ترک 
برداشته, سقف ها فروريخته و شهر صورت ویرانه‌یی را به خود گرفته بود شفال‌ها در اتاق های خالی 
منازل لانه کرده بودند و زوزه می‌کشيدند. نیت گرزه بود که آخه‌تاتون از نشانه‌های حیات تهی شد؛ شهری 
که بر بایه خواست و ارادهُ اخناتون از دل صحرا بیرون آمد و زمانی بر آسمان سر فخر می سایید. 

اهالی طبوه برای آمون جشن گرفتند و مقدم فرعون جدید و گرامی داشتند. 
آری. نهاد و قلب آدمی چنین ساده و خوش باور است که امیدها و آرزوهای خویش را به آینده گره‌زده, 
از اشتباهات و ناکامی های گذشته خویش پند نمی‌گیرد ومی پندارد که فردای روز از امروزش بهتر 
واه a‏ باه انگیزهد تفر سکاههای در ظرت O‏ کرد O‏ 
معبد نیز از حمعیت پر بود و همگی با این خیال که اگر فرعون جدید به قدرت برسد آیندة آنان نیز روشن و 
سعادت آمیز خواهد شد بر سرراهش گل می افشاندند و شادی می‌کردند وا گر کسی ساکت ومردد در 
ميان جمع به این صحنه می‌نگریست» سنان زوبین سربازان ایه و حارمحب هشدارش می داد و بیدارش 
م یکرد ! 

در بندرگاه و محلۀ فقیرنشین شهر هنوز از خرابه‌ها دودی غلیظ برمی خاست و بوی گند مردارها در 
رودخانه مشام را می آزرد. بر روی بام معبد کلاغ و لاشخورهای بسیار جمع بودند و از حنجره خونینشان 
بانگی کریه و جندش آور بیرون می دادند. اینان تا بدانجا از گوشت مردار انباشته بودند که نمی توانستند 
پرواز کنند. نهنگان رودنیل نیز شکمشان طوری پرشده بود که قادر به تکان دادن ذم نیرومند خود نبودند 
و بی حال کنار ساحل افتاده و کام خویش را با زگذاشته بودند تا پرند گان کوچک» باقیماند؛ طعمة 
وحشت آور آنها را از لای دندان‌هاشان بیرون کشند. در میان خرابه‌ها و باقیماندۀ خانه‌های آتش گرفته 
زنان و کود کان وحشتزده اینجا و آنجا سر می‌کشيدند تا شاید وسیل منزل و مایملک خود را باز یابند. 


۵۹ ر 


باربران و برد گان بیکس و کار به دنبال ارابه‌های جنگی فرعون می دویدند تا شاید در میان سرگین اسبان 
دانه‌یی گندم بیابند وسة جوع کنند. آری. گرسنگی این چنین در طبوه بیداد می‌کرد. من» سینوحه به 
موازات ساحل گام بر می داشتم هنوز از نهرها و جوی ها بوی خو به مشام می رسید. سبدهای خالی 
کشتی ها و قایق های متروک جای به جای به چشم می خورد و من بی اراده به سوی میکده دم نهنگ روان 
بودم؛ جایی که آخرین بار مریت و توت در آنجا بودند و زند گیشان فدای آتون و حماقت‌های من شده بود. 

راهی ی میکدۂ دم نهنگ منتهی می شد. جمله مريت را به یاد آوردم که 
زمانی به من گفته بود: من ردای تنهایی تو هستم نه زیرانداز تو, 

توت کوچک را نی به اطرآوردم که پسر من بود ومن ازاین واقیت بی خر او را در عالم خیال 
برابر خود با گونه‌های برحسته ان ش دیدم و احساسش کردم‌مانند گذشته دست بر گردنم انداخحته و گونه به 
گونه ام حسبانده است. در حالیکه بوی دودی آزار دهنده مشامم را اپرساخته بود در ر کوحه‌ها و 
خیابان‌های پرگرد وخاک بندر راه می رفتم .و در عالم خیال جسد سوراخ سوراخ شده مریت و زلف نرم و 
از خوك به هم جسبیده توت کوک را برابر خود می دیدم. با چشم درون این مناظر وحشتنا ک را 
نگ ینتم و به خود می‌گفتم؛ فرعون اخناتون چه آسان مرد! در جهان هیچ چیز وحشتنا کتر و حطرنا کتر 
از رژیاهای خود کامگانی نیست که خون و مرگ می‌کارند و شکم نهنگان را پر می‌کنند! این اندیشه‌ها 
هنگام گشت د در بندرگاه متروک به سرم خطور می‌کرد. از دور صدای فریاد شعف انگیز مردم به گوشم 
می رسید که در میدان مقابل معبد به فرعون توت غنخ آمون در ود می فرستادند و می پنداشتند که این 
پسربچة گیج و خل که همواره ه رویای داشتن ار رامگاهی پرشکوه ر را در سر داشت بیعدالتی و ستم را ریشه 

کن خواهد کرد و د گر بار صلح» آرامش و رفاه را بر سراسر دیار کت حکمفرما خواهد ساخت! 

مبهوت» حیران و بی هدف ره می سپردم- با این انديشه که دوباره تنها بودم و خونم بیهوده در رگ 
توت جاری شده بود و او هرگز نزد من باز نخواهد گشت دیگر امیدی به جاودانه زیستن و حیات ابدی 
نداشتم و مرگ را تنها عامل آرامش و خواب آسوده می پنداشتم و آن را همجون گرمای مطبوع آتشدانی 
می دانستم که در شبی سرد تنم را نوازش می داد. خدای فرعون اخناتون تمام امیدها و شادی‌ها را از من 
دور کرده بود و من به این حقیقت رسیده بودم که همۀ خدایان در خانه‌هایی تاریک می زیند که بازگشت 
از آنجا میسور نیست. فرعون با آ گاهی شرنگ مرگ را از دست من گرفته و نوشیده بود تا همه جیز را برای 
ابد فراموش کند؛ چگونه می توان این خدمت مرا پاداش داد؟ تلخی. قلب مرا همچون تیزاب می خورد و 
احساس می‌کردم همۀ آدمیان به ویژه مردمی که در میدان معبد همانند احشام عربده می‌کشند دشمن من 
هستند. اینان از تجارب خود هیجگونه درسی نگرفته و و حون گذشته هنوز هم خوش باور و ابله بودند. 

بندرگاه متروک و خرابه های آن بوی مرگ و لیستی می داد. از زیر انبوه سبدها و حوالهای خالی. 
ناگهان هیا ت آدمی دیدم که چهاردست و پا خود را به سوی من کشید. او مردی کوجک اندام و لاغر بود 
که اعضای بدنش به سبب سوء تغذیه در کود کی خمیده و کج شده بود. با زبان سیاه رنگش لب خود را تر 
کرد و نگاهی وحشیانه به من انداخت و گفت: «آیا توسینوحه پزشک سلطنتی نیستی که طرفدار آتون 
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بودی و زخم بینوایان را التیام می دادی۴» با صدایی تعجب آور و غریب خنده‌یی کرد و از زمین برخاست 
و انگشت سبابه‌اش را به طرف صورت من گرفت و ادامه داد: «توهمان سینوحه نیستی که بین مردم نان 
کے کرش وی کی ای تن رکه آرت سم خو زیت وش کر اداو اک سین انس پر 
به تمام خدایان زیرزمین مراتکه‌یی نان ده! روزهای‌متمادی خود را از چشم گزمه‌های شهر پنهان داشته ام و 
حتی یکبار هم جرأت نکرده‌ام پای به ساحل رودخانه گذارم تا آبی بنوشم. سوگند به تمام خدایان 
زیرزمین که آب دهانم خشک شده و شکمم از گرسنگی به درد آمده است.» 

نمی توانستم به او نان دهم بدیهی است که او نیز جنین انتظاری نداشت بل می خواست از سر اندوه 
و دردی که داشت مسخره و تحقیرم کند. مرد ناشناس گفت: « کلبه‌یی داشتم هر چند فقیرانه که از آن 
بوی ماهی فاسد شده به مشام می رسید اما به هر حال ملک من بود همسری داشتم که زشترو بود و از سوء 
تغذیه ضعیف و ناتوان شده بود اما به هر حال همسرمن بود. فرزندانی داشتم که رنج گرسنگی را در جهره و 
نگاهشان به جشم خود می دیدم» اما به هر حال فرزندان من بودند. اکنون کلب من» همسر من و فرزندان 
کجا هستند؟ خدای تو آنها را ازمن گرفت و آتون خرابکار آنان را از دامنم ربود و من اکنون در این گوشة 
دور افتاده و متروک با دستانی آلوده به مدفوع بایستی به زودی بمیرم؛ چیزی که آرزوی من است و به 
پیشوازش می روم.» ۱ ۱ 

پیش پای من نشست» مشت‌های گره شده‌اش را ر باد کردم خویش فشار داد با چشمانی که 
حالتی وحشیانه داشت به من خیره شد و در گوشم زمزمه کرد: 

«شاید این بازی که ما به آن دست زدیم ارزشی داشته باشد»اگر جه دوستان من در این ماجرا از بین 
رفتند و من خود در شرف مردل هستم» اما یاد ما در اذهان خلق باقی خواهد ماند و ازما تا ابد به نیکی 
سخن خواهند گفت, شاید یاد ما در اذهان کسانی باقی بماند که با دستان خویش زحمت می‌کشند و 
کار می‌کنند و ضربات تازیانه پشتشان را زحم می‌کند. آنان همیشه ما را به یاد خواهند داشت در حالیکه 
آتون را فراموش کرده اند و نام ملعون فرعون از تمام سنگ نبشته ها محوشده است. شاید یادی از ما هر چند 
کمرنگ و ضعیف در قاط مردمی که در آینده روی آرامش وراحتی را خواهند دید باقی بماند و 
سرنوشت و اشتباهات ما درسی برای فرزندان ایشان گردد که زمانی با شیر تلخ مادران خود در این رو زگار 
پر از ادبار و بدبختی بزرگ شده‌اند و خوشا به حال اینان که از بدو تود درس هایی می آموزند که ما در 
پایان زندگی خویش آموختيم, آنها خواهند فهمید که تفاوتی میان آدمیان نیست» که تیغ پوست تن 
نجیب زا گان را به آسانی می درد که حون خون است, خواه از قلب آدمی گرسنه و خواه از قلب آدمی 
مرفه الحال بیرون حهد آنها خواهند فهمید که برد گان و بینوایان نه به فراعته و پزشکان سلطنتی نه به قوانین 
و قول ها و تعهدات اعبان و اشراف بل به نیروی مشت خود متکی توانند بود و اینان خود آفرینند 
قوانین برای خویشتن هستند. کسی که با نان نیست در واقع علیه ایشان است و برای این منظور نه 
تزحمی وحود دارد و نه تفاوتی مان آدمیان. سینوحه, آیا قلب توزمانی با ما نبود؟! گرچه به ما نان 
می دادی و سخنان فریینده دربارة آتون می‌گفتی, اقا عليه ما بودی. خدایان همگی شبیه یکدیگر هستند 
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همینطور فراعنه و اعیان و اشراف, اما هرگز مایل به قبول این حقیقت نيستند. آری من «متی »۱ ماهی 
پاک کن چنین می‌گویم و از ز گفتۀ خود پشیمان نیستم و نخواهم شد چرا که بزودی باید بمیرم و جسدم به 
رودخانه افکنده شود, اما یادبودی حقیر از من بر روی زمین به جا خواهد ماند: من هستهٌ شورش و ناآ: رامی 
قلب برد گان» آتش پنهان در رچشمان ایشان و مزة گس شیرمادران بینوا خواهم بود! من متي 

u a‏ را آماده پختن خواهم کرد!» 

جشمان تبدارش به من خیره و دستان مجروحش به دور زانوانم حلقه شده بود. او را کنار زدې خود. 
دوزانوبر خاک نشستم و دستانم را به سوی آسمان بلند کردم و گفتم: 

«متی » می بینم که زیرلباس ژنده‌ات خنجری پنهان داری, اگر می پندارء ی که کوتاهی از سوی من 
است مرا بش ! بکش مرا که از رژیاها و کابوس‌های خویش دیگر سیر شده‌ام و هیچ چیز به وجد 
نمی آورد! اگر کشتن من آسوده حاطرت می سازد» پس بکش مرا به جز این نتوانم خدمتی دیگر به 
کرد!» 

خنجر را از زیر لباس بیرون کشید» تیزی آن را روی دست خویش امتحان کرد و سپس مرا نگریست 
و خنجر را به سویی پرت کرد و گفت 

«به من ثابت شده است که کشت و کشتار بی فایده است و از این رهگذر به جایی نتوان رسید» زیرا 
خنجر کور است و پیگناه و گناهکار را نمی شناسد و بر بدن هر دو جای می‌گیرد. گفته‌های مرا فراموش 
کن و بدی‌های مرا ببخش. اگر کسی خنجر خود را بر بدن دیگری فرو کند. مثل این است که برادر خود 
Sl aS‏ پنداری که ما برد گان و بینوایان این حقیقت را بهتر از دیگران درک رک می‌کنيم و از 
اینرو میل به کشتن دیگران نداریم. . سرانجام شاید پیروزمندان واقعی ما باشیم و آنان که زن د گی ما را به 
بادفنا داده اند مغلوبان, زیرا آنان خویشتن خویش را از دست داده‌اند. سینوحه, برادر من شاید روزی 
برسد که آدمی همنوعان خود را برادر خویش پندارد و دیگر دست به قتل آدمیان نزند, پس تا آن , روز 
موعود» اشک من مرده ریگی است که برای براد, ران خویش به جای می‌گذارم! باشد که اشک گرم م متی 
ی اش تاو و اي رژژیاهای خوش برد گان و فقرا شود! باشد که مادران با اشک ک من خواب آرام و 
دلحسب به نوزادان خویش هدیه کنند! باشد که صدای نالة من تا ابد از میان سر و صدای آسیاب های 
سنگی به کش برسد تا هر کس که آن را شنید در اطراف خویش به حستجوو شناسایی برادر خود 
بپرازد.) 

در حالیکه می‌گریست و اشک داغش بر دستم می ریخت» با انگشتان خویش گونه هایم را لمس 
کرد و در همان حال بینی ام از بوی تند ماهی گندیده که از تن و لباسش برمی خحاست پر شد. او چنین 
ادامه داد: «سینوحه برادر من. برو تا به جنگ گزمه‌ها نیفتی و وجود من سبب زیانی برای تونشود! 
امیدوارم که اشک ک های من قدم‌به قدم بدرقه ات کنند » تا جشمانت باز شود و همه حیز را حنان بینی 
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که من می بینم و سرانجام اشک های من گرانبهاتر از مروارید و سنگ های قیمتی به نظرت اید. زیرا من 
در این لحظه تنها نمی کر : در درون من نسل‌های زیردست و ستمدیدة تمام قرون و اعصار می‌گریند آبی 
که هم اکنون در رودخانه جاری است اشک کسانی است که پیش از ما زندگی می‌کردند و بر ایشان ستم 
می رفت و آبی که در سرزمین های بیگانه به صورت بارا بر زمین می بازدن اشک کسانی است که پس 
از ما به دنیا خواهند آمد. سینوحه» حال که این واقعیت ها را دریافتی پس بدان که دیگر تنها نیستی .» 

دیدم که بر زمین خم شد و انگشتان خمیده‌اش زمین ساحل را خراشید و قطرات اشکش به سان 
دانه‌های مروارید خاکستری رنگ بر خاک ریخت. گرچه سخنان او را درک نمی‌کردم اقا آماده بودم که 
به دست وی کشته شوم . به سرعت از او دور شدم وبا دوش انداز خویش دستانم را که از اشک او خیس 
۳ "۳ 2 ۰ 
شده بود پاک کردم اما بوی گس بدن او را هنوز در بینی خود احساس می‌کردم. او را به فراموشی سپردم» 
نمی دانستم پاهایم مرا به کجا می برند و تلخی های زندگی به سان تیزاب قلبم را می خورد, چون اندوه و 
مه .€ ۳ 2 a‏ 0 
تنهایی من بزرگتر از اندوه و تنهایی دیکر ادمیان بود. احساس کردم که پاهايم مرا به سوی خانه ام 
می‌کشاند به کود کانی برخوردم که از سرترس خود را از دید من پنهان می‌کردند و زمانی که در خرابه‌ها در 
حستحوی اثاثه و اموال خود بودند و نگاهشان به من می افتاد جهره‌شان را می پوشاندند. 

خانة من دستخوش حریق شده و سوخته بود. دیوارهایش از دود سیاه شده و حوضص خانه بدون آب و 
شکارم و کا های درشت الجر رک داشت و لخت ووو نة درخ سوه و یدیل به مور شه 
بود. بین دیوارهای مخروبه الواری چند به چشم می خورد و زیر آن کوزه‌یی آب دیده می شد. ناگهان موتی 
به سوی من آمدء خمیده خمیده راه می رفت و زخم های زیادی بر تنش دیده می شد. بر موی خاکستری سر 
۰ و ۳۹ ۰ کی جر ی ۰ 5 
خود گل مالیده نود و انتدا وھ حور بو وحشت انکیز امد به طوری که خواستم از او فرار کنم» اما با 
پایی لرزان برابر من تعظیم غرآیی کرد و با لحنی تمسخرآمیز گفت: «مبارک باد آن روزی که ارباب مرا 
به خانه رهنمون شد!» 

او بیش از این دنگ رشنن به ميال نیاورد. بر زمین نشست و حهره اش را با دست پوشاند که مرا 
نبیند. «شاخدارها» بدن رنجور و نحیف او را زخمی کرده بودند که تقریباً التیام یافته بود. با اکراه 
پذیرفت که معاینه اش کنم. از او پرسیدم: « کاپتاه کجاست؟» پاسخ داد: « کاپتاه مرده است؛ گفته اند 
که او را برد گان کشته‌اند, جون به آنان خیانت کرده و به مأموران پپیتامون شراب داده بود.» 

گفته هایش را باور نکردم» حون می دانستم کایتاه از بدترین و خطرنا کترین مهلکه ها حان سالم به در 
خواهد برد. 

موتی از کو وھ من ی سان شو ی ا دت ای کرد شلوا کف رگ ترام 
و زیرکانه‌ات حتماً دلیلی موخه دارد, جرا که به نهایتِ خواستِ خویش رسیده و پیروزی آتون را به چشم 
دیده‌یی ! شما مردان همگی شبیه یکدیگر ویکسان هستید تمام زشتی ها و بدی‌هایی که در جهان وجود 
دارد از شما برمی خیزد. مردان هیچگاه رشد عقلی نمی یابند و در سراسرعمر خود نوجوان باقی می مانند واز 
سربچگی و کم‌عقلی به یکدیگر سنگ پرتاب می‌کنند و با جوبدست به جان یکدیگر می افتند. نهایت 


2۳۰ سیلوحه 


سعی مردان این است. برای آنهایی که دوستشان دارند و خونی آنها ۳ می خواهند اندوه ونگرانی به 
وجود آورند. سینوحه حقیقت را بگو. آیا من همواره خوبی تورا نخواسته بودم؟ پاداش من در برابر این همه 
۰ ۰ ۵ ۰ 8 ۰ و مس 
نیکخواهی جه بود؟ پایی فلج و زحم هایی بر سراسر ردن و دستی پر از گندم ترسشیده در برابر یک دانه 
بلغور! گله و شکایت من برای خودم نیست» بل برای مريت است که بدان‌سان نیکخواه توبود و به تو 
حدمت کزدب حیلی ساده است حول تو مرد هستی - ولی تواو را عمداً به کام مرگ کشاندی و این کار 
را جنان با دقت و مهارت انجام دادی که گویی قلب او را با دست خود دریدی. برای توت کوچک نز 
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گریستم» حون او را همانند پسر خود دوست می داشتم و همواره برای او نان‌عسلی می پختم تا شاید با 
نرمی» طبیعت وحشی ویره مردان را در وجود او بکشم. اما این اعمال نیک نزد توارزشی نداشت: تو 
آسیب دیده با جهره‌یی که جای‌حای آن پوستش ور آمده تهیدست و فقیرء اقا کاملاً خشنود و راضی نرد 
من آمده‌یی تا زیر سقفی که من با زحمت و مرارت در خرابه خانۀ تو ساخته ام استراحت کنی ومن برای 
تو خورا کی و نوشیدنی تدارک ببینم. شرط می بندم که شب از من فقاع بطلبی وبامدادان کتکم بزنی» 
چون به اندازهُ کافی و با اشتیاق به توخدمت نکرده‌ام. تومرا وادار به کار خواهی کرد تا از سر کاهلی و 
تنبلی بتوانی لہ بذهی واستراحت کنی . آری طبیعت مردان حنین است و نمی‌کند. زیرا 
به اعمال توعادت کرده ام.» 

نکوهش های مونی و محادله و مرافعةٌ او مرا به یاد کی یا و مريت انداخت قلبم از اندوه و الم پر شد و 
۳ 5 ۰ ۳ موی و و ٤‏ ۳ 
اشکم از جشم سرازیر. موتی وقتی حا نزار مرا دید گفت: «سینوحه به خوبی می دانی که نمی خواهم 
نگران واندوهگینت کنم, بل تصمیم دارم به تودرسی داده باشم. هنوز مقداری گندم دارم که پنهانش 
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ساخته ام و می خواهم از ان بلغور تهیه کنم و شوربایی خوشمزه برایت پزم. باجگن رختخوابی نرم برای تو 
تدارک خواهم دید و شاید کم کم بتوانی دوباره به طبابت پردازی و برای گذران زن د گی خود درامدی 
داشته باشی . به هر حال نگران آینده مباش؛ من در خانة اعیان و اشراف شهربه کار مشغول شده‌ام و 
جامه‌های خون آلود ایشان را می شویم و در ضمن می توانم از عشرتکده‌یی که مشتریان آن اکثراً سر باز 
هستند کوزه‌یی فقاع قرض بگیرم تا قلبت را تازگی و طراوت بخشی 1» 

a: ۳ ۳ و‎ ۲۹ 5 01 0 5 2۰ ۳ 

در اینجا از گریستن خویش به شرم امدم خود را ارام کردم و گفتم: «به اینجا نیامده‌ام تا بار مشقات 
“ 2 0 0 ۰ “ 0 3 0 ۰ 
تو را سنگین‌تر کنم. موتی بزودی اینجا را ترک خواهم کرد و شاید برای مدتی طولانی یا برای همیشه 
بازنگردم! از اینرومی خواستم‌پیش از مسافرت یکبار دیگر خانة خود را که زمانی در آنجا سعادتمند و 
۰ بش ۰ ی ۳ ۰ 5 5 4 2 
خوشبخت می زیستم از نزدیک ببینم. موتی» برای من خود را به زحمت مینداز قادر نیستم کندم تو را 
بخورم» حون می دانم در طیوه قحطی وحشتنا کی حا کم است ومن برعکس می خواهم در صورت امکان 
5 مرا ۳ ت 2 م2 ۳ ا ی 
مقداری نقره برای توبفرستم تا در غیاب من به راحتی زند گی کی برای سخنان تو ارزش فایل هستم و 
تو را همچون مادر خود می پندارم, زیرا زنی بسیار مهربان هستی ؛ حتی گاهی اوقات که سخنانت همجون 
نیش زنبور آدمی را می آزارد ذره‌یی از محبّت و احترام من نسبت به تو کاسته نمی شود. » 


موتی هق هق کنان‌با پشت دست آب‌بینی خود را پا ک کرد و مانم رفتن من شد. آتشی روشن کرد و 
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از مقدار آذوقة اند کی که داشت غذایی برای من تهیه کرد که هر لقمه اش در گلویم گیر می‌کردء اما برای 
آنکه مبادا ناراحت شود و احساس حقارت کند, خود را مجبور به خوردن آن می دیدم. هنگامی که مشغول 

5 ۳ 2 5 3 1 عم ل 
صرف غذا بودم موتی به من خیره شد و سری تکان داد و گفت: «سینوحه بخور. بخور مرد گرم مزاج هر 
چند که گندم من اندکی ترش شده و غذا را بدمزه کرده است) اما بخور! وعده‌ای غذای خوب به آدمی 
آرامش و به قلب او شادسانی می بخشد و بدن را نیرومند می‌کند. برای کسی که بسار گریسته است و 
خویشتن را تنها احساس می‌کند, هیچ چیز بهتر از غذای خحوب نیست. می دانم که باز هم می خواهی 
راهن سفر شوی و کله بوک خود را در تورها و کمندهایی که بر سر راهت گذاشته اند گرفتار کنی ؛ من 
کاری نمی توانم کرد و مانعت نیز نمی توانم شد. بنابراین سینوحه» بخور تا قوی شوی, ارباب» من به تو 
وفادار و به انتظارت خواهم ماند و اگر با زگردی آن روز را نیز متبرک خواهم دانست! برای من نگران و 
اندوهگین مباش. از اینکه دجار فقر و فاقه شده‌یی و تمامی دارایی و ثروت خویش را تبدیل به نان برای 

کک ی ۰ 1 3 ت Mm‏ ما 1 

اطعام فقرا و برد گان کرده‌یی و درمقابل» انها نه تنها ارزرشی برای کار توقایل دنك هیچ. بل ابلهت 
خواندند و تمسخرت کردند نیز نگران و الدوف کین مباش. ارباب اصل کار این است که تو دوباره به 
خانه ات با زگردی. 4 

تا فرارسیدن غروب در خانۀ خود ماندم. آتش احاق موتی در تاریکی شبانگاه نور می افشاند و این 
مکان تنها حایی در دنیا بود که ملک من و اقامتگاه من بود. نر نة حشک ترک برداشته و پوسنه‌پوسته شده 
درعت انر وک خرد شده درگاهی دستی کشیدم و نزد خود فکر کردم که دیگر به اینجا باز نخواهم 
گشت و وقتی که انگشتانم دست استخوانی و مادرانۂ موتی را لمس می‌کردند» به خود می‌گفتم بهتر است 
که دیگر به اینجا باز نگردم» زیرا برای کسانی که دوستشان می داشتم, جز نگون بختی و بیجارگی چیز 
دیگری به ارمغان نیاورده بودم. بنابراین بهتر بود که تنها زک کنم و در تنهایی بمیرم؛ همانطور که در 
نخستین شب تولّد خویش تنها در قایقی بافته از جگن بر روی آب به سوی نیل علیا روان بودم. 

وقتی که ستارگان نورافشاندند و گزمه‌ها در کوچه‌های بندر راه افتادند و برای ترساندن خلق با 
ke ۳ £ ‌ ۰ 0 ۰ TEAS‏ و 31 
قضه نیره بر سپرهای خویش می‌کوبیدند» موتی را بدر ود گفتم و خانه مسگر سابق طیوه را در محلةٌ 
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فقیرنشین ترک کردم تا دوباره به کاخ زرّین فرعون باز گردم. زمانی که در خیابانی در امتداد ساحل نیل 
گام برمی داشتم, آسمان طیوه را دوباره از نور چراغ‌های شهر سرخ فام یافتم. از درون شهر نوای دلنواز 

س ۱ ۲ تِ م2 EO‏ رو ی 
موسیهی به گوشم می حورد زیرا در آن شب مردم طیوه تاجگذاری فرعون توت عنخ آمون را جشن گرفته 


بودند. 
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در همان شب کاهنان سابق آمون در معبد سخمت به سختی مشغول کار بودند, علف های هرزه‌یی را که 
زارد کات کي های کف معد ار وده بود ترون کشید ند نداس ایز دنانوئ جنک را که سری هماند 
سرشیر داشت بر جای سابق آن قرار دادند. لباس سرخ رنگ بر تن پوشیدند و علایم و نشانه‌های جنگ و 
نابودی را بر آن نصب کردند. ايه پس از آنکه دیهیم هر دو امپراتوری را با کاغذهایی به رنگ سرخ و سفید 
و بنفش آراست و بر سر توت عنخ آمون گذاشت, خطاب به حارمحب گفت: «پسر شاهین» اکنون نوبت 
تو فرارسیده است! دستور بده در نفیرها بدمند و جنگ را اعلام کنند؛ بگذار خون» همچون عاملی پاک 
کنندی سرزمین کمت را زیر امواج خود بگیرد تا همه چیز به حالت نخستین دراید و خلق یاد گارهای شوم 
فرعون دروغین را فراموش کند!» 

روز بعد وقتی که توت عنخ آمون و ملکة او در کاخ زین عروسک های خویش را دفن می‌کردند و 
کاهن از قدرت دوباره بازیافتة خود مست و مغرور شده بود و کاهنان در معبد بزرگ بخور مقدس را در همه 
جا پرا کنده بودند. حبارمحب دستور داد در تمام خیابان‌های شهر نفیرها را به صدا درآورند و متعاقب آن در 
مسین معبد سخمت جارطاق شد و حارمحب در رس فوجی از سپاهیان برگزیده برای تشریفات به سوی 
خیابان قوچ راه افتاد تا برای سخمت قربانی کند. تیشۀ سنگتراشان نام فرعون اخناتون را از 
سنگ نبشته‌های معابد کاخ ها و آرامگاهها برای ابد محو کرده بود تا یاد وی نیز برای همیشه به فراموشی 
سپرده شود و از اين رهگذر کاهنان نیز به آرزوی دیرینۀ خود رسیده بودند. فرعون توت عنخ آمون هم به 
آرزوی خویش رسیده بود زیرا معماران سلطنتی مشغول پیدا کردن مکانی برای ساختن آرامگاه وی 
بودند. ايه هم پاداش خود را گرفته ببود, او در سمت راست فرعون بر سرزمین کمت حکم می راند. خراج 
را معن و وصول می‌کرد, به فضا می نشست تحف و هدایای فرعون را تحویل می‌گرفت و به سود فرعون با 
قدرتمندان روابط حسنه ایجاد می‌کرد و ادارةُ امور مربوط به املا ک و زمین های کشاورزی فرعون را زیر 
نظر خود داشت. و | کنون نوبت حارمحب بود که به آرزوها و خواست های خویش برسد, که رسید. من با 
او تا معبد سخمت رفتم زیرا می خواست که قدرت و ابهت خود را به رخ من بکشد و بفهماند نبردی که 
در طول مدت زند گی خود در آرزوی آن‌بوده است و برای رسیدن به این مقصود دسایس و توطئه‌های بسیار 
طرح کرده بود» سرانجام آغاز خواهد شد. 

خود را مکلف می دانم که در اینجا از بزرگواری حارمحب و بی اعتنایی وی به ظواهر فریہندۂ زند گی 
یاد کنم. او در آغاز رسیدن به پیروزی اجازه نداد که برای بزرگداشتش مراسمی باشکوه بر پا کنندی شاید 
هم می خواست نظر مردم را نسبت به ساد گی و بی پیرایگی خویش جلب و خود را محبوب القلوب کند. از 
اینرو سوار بر یک اراب جنگی معمولی به معبد رفت. بر پیشانی اسبان او دستۀ پر پرند گان دیده نمی شد و 
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ره چرخ‌های ارابه اش نیز روکش طلا نداشت در عوض دو داس بسبارتیز در ۱ ۳ 
می شکافت و حلوه‌یی زیبا به آن داده بود. گات از نیزه‌دا ران و کمانگیرها در صفوفی بسار منظہ پشت 
سر او راه می رفتند و صدای گام مرتب و منظم آنان که کفش به یا نداشتند, همجون برخورد امواج دریا به 
مهم ها نکم به گوش تماشا گران در خیابان قوچ می رسید و سیاهپوستان ببا طبل‌هایی که بر آن 
پوست آدمیان را کشیده بودند» صدای گا م‌های آنان را همراهی می‌کردند. 

مردم سا کت و آ رام به موکب او خیره شده بودند. حارمحب یک سر و گردن از دیگران بلندتر بود و 
سربازانش نیز از تندرستی و زیبایی اندام برخوردار بودند؛ در حالیکه مردم قحطی زده از گرسنگی رنج 
می بردند و بدبختی و بیماری بر آنها جیره شده بود. مردم در سکوت و آرامش حارمحب را تا معبد سخمت 
همراهی کردند , اما ظاهراً قلبشان به آنان گواهی می داد که شب. پس از پایان این مراسم دوباره 
فلاکت جهره زشت خود را به آنها نشان خواهد داد. حارمحب در مقابل معبد از ازابه پیاده شد و در 
حالیکه سردارانش به دنال وی روان بودند وارد معبد شد. در این هنگام کاهنان که چهره» دست ها و 
جامه هاشان را باخ ون آلوده کرده‌بودند به پیشوازش آمدندتا وی را به سوی ایزدبانوی جنگ هدایت کنند. بر 
تیش الم حنگ» ردایی سرخ رنگ و خیس از خون تازه قربانیان پوشانده بودند که به اندام او چسبیده و 
سیته‌هايش که پندا ری خون می طلبید از زیر آن بیرون زده بود. حارمحب خود را به محراب معبد رساند و 
قلب خونین و و گرم قربانیال را با انگشتان قوی خود جنگ زد و فشرد و نگاهی به تندیس سخمت انداخت, 
کون رو زی د جنگ را از وی طلب می‌کرد. دہ رهمان لحظه به نظر آمد که سرشیر مانند الهذ جنگ به 
حنبش افتاد و حشمانش را که از سنگ های قیمتی ساخته بودند به حارمحب دوخت . کاهنان به وحد 
درآمدند و در اطراف حارمحب به رقص پرداختند و خود را با قمه مجروح‌ساختند و دستجمعی چنین 
خواندند: «حارمحب. پسر شاهین؛ پروزمند با زگرد؛ آنگاه ایزدبانو زنده سوی تو خواهد آمد و با اندامی 
عریان در آغوشت خواهد کشید!» 

حارمحب اعتنایی به سر و صدای کاهنان نداشت و نمی‌گذاشت مزاحمش شوند بل با خونسردی و 
آرامش تمام آداب و رسوم معمول را به حای آورد تا هر جه زودتر از معبد خارج شود. در لحظاتی که 
حارمحب مشغول انجام مراسم قربانی بود, انبوه جمعیت با شنیدن صدای نفیر در حياط و میدان معبد ج 
شده بودند حارمحب از معبد خارج شد و به سوی جمعیت رفت و دستان خونینش را به آسمان بلند کرد و 
خطاب به مردم گفت: «به من گوش دهید اهالی سرزمین کمت. به من گوش دهید. من حارمحب پسر 
شاهین هستم. با دستان خویش پیروزی و افتخار جاوید را برای همه کسانی که می خواهند در نبرد 
مقدس شرکت کنند ارمفان آورده‌ام. در این لحظه ازابه‌های جنگی هت‌هیترها در صحرای سینا ره 
می پیمایند و طلایه داران سپاه ایشان هم | کنون سرزمین سفلی را به تصرف خود درآورده اند. پیش از این» 
مرت کت را هر شین خطری تهدید نکرده بود زیرا در مقام مقایسه با هت‌هیترها, هیکزوس های 
قدیم مردمی مهربان ورقیق القلب بودند. هت هیترها نزدیک می شوند, تعدادشان بی شمار است و شقاوت و 


وان وار شات بی تنطیش آننان خانه‌هاتان را بر سر شما خراب خواهند کرد, جشمانتان را از کاسه 


۵۲4 سينو 


برود خواهند آورد, به زنانتان تجاوز خواهند کرد و فرزندانتان را به برد گی خواهند برد و آسیاب هاشان را 
وسیله اینان به چرخش خواهند آورد. زمینی که زیر چرخ ارابه‌های ایشان کوبیده شود, دیگر گندم به بار 
نخواهد آورد و سرزمین آباد ما زیر سم اسبان آنها به کویری هولنا ک تبدیل خواهد شد. از اینرو جنگی که 
در پیش داریم «نبرد مقدس » نام دارد. این تک برای حفظ و حراست حان و مال خدایان سرزمین 
کمت. فرزندان و خان شما است. اگر در این نبرد پیروز شویم و هت‌هیترها را به زانو درآوریم آنگاه 
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نوبت فتح سوریه است و از این رهگذر سرزمین کمت دوباره به ثروت و رفاه و آرامش خواهد رسید و احاد 
مب ۶ 2 2 
مردم به حقوق حقهٌ خویش دست خواهند یافت. بیگانگان مدت ها است که سرزمین کمت را ملوث 
کرده اند و ضعف و ناتوانی ما را اساس تمسخرها, حفت‌ها و خوارهای خود قرار داد و به جنگ افزارهای 
بی حاصیت ما خندیده اند. موقع آن رسیده است که من دوباره کارایی و آمادگی جنگی مردم سرزمین 
۳ ۳ ۳3 
خود را به اثبات برسانم. هر کس که داوطلبانه مرا دنبال کند» به او قول می دهم که در سراسر زند گیش 
E : E ٤‏ تک E‏ . : ۳ 
گندم او را تامین کنم و سهمی ازغنایم به دست آمده را در اختیارش بگذارم. غنایمی که به جنگ 
چ 7 
خواهد امد به قدری زياد است که در روز پیروزی همه کسانی که مرا در حنگ یاری کرده بودندي به 
ثروتی خواهند رسید که در خواب هم نظیر آن را ندیده‌اند. اقا اگر کسی داوطلبانه در این جنگ شرکت 
۰ ۰ و ۰ ۳ م72 8 
نکد وی را به این کار مجبور خواهم کرد گردنش را زیریوغ سنگینی خواهم شکست و تحقیر و تمسخر 
ریادی بر او روا خواهم داشت و از غنیمت هم سهمی نخواهد برد. از این جهت امیدوار هستم هر مرد 
مصری که قلب مردان دارد و دستش قادر به حمل زوبین است دنبال من خواهد آمد. امروزه کمبودهای 
۳ و م2 ع 2 ۰ ۰ ۰ 5 ۱ 

ما بی شمار است و قحطی و گرسنکی قدم به قدم به دنبال ما ؛ اما پس از پیروزی روزهای پرنعمت و رفاه 
فرا خواهد رسید. آننان که در راه وطن جان خواهند سپرد نباید نگران مومیایی حسد خویش باشند. زیرا 
این افراد پس از مرگ مستقیماً راهی وادی آمرزید گان خواهند شد و عدایان مصری او را نزد خود خواهند 
پذیرفت. آری. تنها از راه ایشار و نشار می توان به همه چیز رسید. بیایید ای زنان مصری و از گیسوان 
خویش زه کمان بسازید وبا حشنودی و شادی شوهران و فرزندانتان را راهی نبرد مقدس کنید! شما ای 
مردان مصری, از زینت آلات خود پیکان و سنال بسازید و ازپی من روان شوید! می خواهم نبردی بر پا 
سازم که جهان نظیر آن را ندیده باشد. ارواح فراعنة بزرگ نیز در کنار ما شمشیر خواهند زد. همة خدایان 
مصری, از حمله آمون کمکمان خواهند کرد. ما هت هیترها را از سرزمین سیاه بیرون خواهیم انداخت؛ 
انسان که امواح ر ودخانه خار وخس ۲ ماثروت و دارایی سوری ها را ره اینحا خواهیم آورد و با خوك 
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خویش آثار ننک و خفت را از سرزمین خویش پا گ خواهیم کرد. همگی به من کوش فرا دهید! 
حارمحب پیروزمند, حارمحب پسرشاهین با شما سخن می‌گوید. » 

حارمحب پس از ایراد این خطابه» دستان خونین خود را پایین انداخت و چون به هنگام سخنرانی 
فریاد کشیده بود سینه کا ده اشن سه ده بود و نفس نفس می زد. نفیرها دوباره به صدا در آمدند 
سربازان در حالیکه در جا می زدند با قبضه نیزه‌های خود بر سپرهاشان کوبیدند. از میان حمعیت تک 


تس ۴ مخ 
صداهایی به کو رسید که دیگران نیز کم کم با ان همراه شدند و سرانجام صداها به غریوو نعره تبدیل 


۵۹ ترجه 


به دنبال او روان شدم. حارمحب منشیان خود را بیرون فرستاد و سپس دستانش را شست و آن را 
بویید و آرام گفت: «به ت و تمام اهرمنان سوگند که فکر نمی‌کردم کاهنان سخمت هنوز هم آدمیان را 
قربانی کنندء اما پس از گذشت تقریباً جها سال که در معبد بسته بود گشوده شدن ذوباره آن ایشان را 
بدون شک دیوانه کرده است. اکنون می فهمم که جرا اسرای هت هیترها و سوری را برای انجام مراسم 

سخنان او جنان نفرتی در من بیدار کرد که احساس کردم زانوانم لرزید. حارمحب با خونسردی ادامه 

۰ م2 ۳ ۰ E‏ ۰ 4 ۰ ۳ ۰ 
داد: «اگر می دانستم جه بر سر این اسرا خواهد امد احازه نمی دادم که از وحودشان برای انجام مراسم 
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شگفت زده شدې از این جهت بود که می خواستم هر چه زودتر دست خود را بشویم اما | کر سمت 
رحمت آورد و جنگ افزارهای فراوان در اختیارمان بگذارد» به این کار و این قربانی ها می ارزد, زیرا من 
از رحمت های سخمت ارزشمندتر است اما برای اینکه خیالمان از سوی کاهنان راحت شود به آنان باید 
جیزی بدهیم که مورد رضایتشان باشد!» 

حارمحب باز هم از تأثیر خطاب؛ خویش در مردم سخن گفت و به آن بالید و انتظار داشت من نیز 
سخنرانی او را تحسین کن اما من برای او شرح دادم خحطابه یی که در برابر سربازان خویش در اورشلیم 
ايراد کرده بود بسیار موثرتر و با ارزش تر از خطابه امروزش بود. حبارمحب تصور کرد که به او توهین 

نگ 

کرده ام لذا گفت: 

«برای مردم و برای سربازان خطابه ايراد کردن دو مورد کاملا متفاوت است ! فرصتی پیش خواهد آمد 

و ۰ ۰ ۰ تس ۳ 
که یکبار دیگر سخنرانی مرا حطاب به سربازان بشنوی. محتوای سخنرانی امروز من در معبد سخمت برای 
نسل‌های آینده نیز تعیین کننده است» چون دلایلی دارم که نشان می دهد سخنان من بر سنگ‌ها حک و 
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برای ابد نگهداری خواهد شد. از این جهت شوه من در زمینۀ ایراد خطابه در برابر مردم بایستی شیوۀ 
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دیگری باشد تا سخنرانی در برابر سربازان. هنگام ايراد خطابه ببرای مردم بایستی زیباتبرین واژه‌ها را 
۴ ر O aS‏ ا 
برگزینم و سخن را با ان بیارایم تا گوششان را نوازش دهد و درست را از نادرست تمیز دهند. » 

از او پرسیدم: («حارمحب آیا جیری وحود دارد که توآن را واقعاً مقذس بدانی ؟!» 

لمحه‌یی تأمل کرد و سپس گفت: «یک سردار بزرگ و یک فرمانروای شایسته باید به تمام واژگان و 
اصطلاحات و مفاهیم آشنا باشد و مورد استفادۂ آنها را همانند کاربرد یک جنگ افزار بداند و به موقم به 
کاربرد. سینوحه اذعان می‌کنم که این امر تکلیفی دشوار است و زندگی آدمی را سخت و خالی از 
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خوشحالی می سازد. از سوی دیگر اقا با ارادهٌ خویش بر دیگران حاکم شدن و وادار کردن ایشان به 
کاری بزرگ که زمینۀ خشنودیشان را فراهم کند, شاید جایگزینی برای شادمانی و خوشحالی باشد. من 
در اوان جوانی به زوبین و شاهین خود متکی بودم اما اکنون بیشتر به اراد خویش انکا دارم جرا که 
می دانم سرنوشت من به ارادهُ من وابسته است, لکن از سوی دیگر اراد من همان گونه که سنگ جاقورا 


امپراتوری آتون بر روی زمین مرف 


می ساید و تيز می‌کند وجود مرا فرسوده می سازد و به همین سبب» نه شب ونه روز نه در بیداری ونه در 
خواب» لحظه‌یی آرام ندارم و اگر بخواهم اندکی آسوده شوم راه چارۀ دیگری جز اینکه شراب بنوشم 
نمی بینم. آن‌زمان که جوانتر بودم رفاقت با دیگران و یا عشق ورزیدن به زنی بخصوص را تسکین دهنده 
یافته بودم که بی اعتنایی و ایستاد گی وی در برابر اراد من عاملی برانگیزاننده بود» اما اکنون به نقطه‌یی 
رسیده‌ام که دیگر یک انسان نمی تواند هدفی برای من باشد: هر آدمی حتی یک زد برای من وسیله‌یی 
موجه برای رسیدن به هدف است. من اکنون نقطۀ ثقلی هستم که همه چیز از او ناشی می شود و همه جیز 
به او باز می‌گردد. من مصر و خلق مصر هستم. حال اگر مصر را دوباره قدرتمند وبزرگ کنم خود را 
قدرتمند و بزرگ کرده‌ام. سینوحه, روزی درک خواهی کرد که این باور چیزی جز حق نیست.» 

امکان داشت سخنان اوبر کسی که وی را نمی شناخت اثر کند امّا من او را از همان زمان که 
نوجوانی جاه‌طلب و بلندپرواز بودم می شناختم و پدر و مادرش را در «هت نت سوت» دیده بودم» گو اینکه 
حارمحب به ایشان اصل و نسبی ولا داده بود. اما در آن رو زگار بدنشان هنوز بوی پنیر و تپاله می داد از 
اینرو توانستم گفته‌های او را چندان جڌی بگیرم, هر چند که سعی می‌کرد با به کار بردن کلامی 
نرگز ند خود را همجون خدایان به من بنمایاند. من افکار خود را از او پنهان داشتم و ابتدا سخن از 
شاهزاده خانم با کتامون به میان آوردم که مڌعی بود در مراسم تاجگذاری توت عنخ آمون به او توهین شده» 
زیرا مکانی را که برای او معیّن کرده بودند. در خور و شایستۀ خویش ندانسته بود. 

حارمحب در حالیکه برای من شراب می ریخت» با دقت و ولع زیاد به سخنان من گوش می داد و 
سعی می‌کرد از این رهگذر وادارم سازد تا از شاهزاده خانم برای او بیشتر تعریف کنم. در آن لحظات که 
کشتی به سوی نیل سفلی و ممفیس روان بود و ارابه‌های جنگی هت هیتر سرزمین سفلی را زیر چرخ های 
خود گرفته بودند ما مشغول باده گساریى بودیم. 


دفتر پنجم 
نبرد مقذس 


زمانی که سپاه حارمحب و آذوقه به ممفیس رسید, او دستور داد ثروتمندان و افراد مرفه الحال مصری را نزد 
وی فراخوانند و نطاب به ایشان چنین گفت: «شما همگی مردمی صاحب مال و مکنت هستید و من 
برعکس چوپانزاده‌یی که در ميان کثافت به دنیاآمده‌ام» آمون اکنون به من رحمت آورده و فرعون 
فرماندهی قوای مصر را به عهدة من گذاشته است. دشمنی که میهن ما را مورد تهدید قرار داده است 
سھاک و حوانخوار است. من برای پیروزی درحنگ سخن آخر را با شما در ميان می‌گذارم: بردی که 
پیش رو داریم از هر کس به سهم خود قربانی وایثار می طلبد. شما ازمقدار گندم مصری برد گان و 
کشاورزان خود کاسته‌اید وقیمت تمام اجناس را در سراسر مصر بالا برده‌اید. از رفتار و گفتارتان 
دریافته‌ام که آماده هستید تا به سهم خود فدا کاری و ایثار کنید و این امر سب خوشحالی فوق‌العادة من 
است. زیرا بر آن هستم تا زر و سیم ضروری را برای نرد و پرداخت مواجب سربازان و ساختن ارابة 
جنگی و سایر نیازهایی که توان درک آنها را ندارید از شما وام بگیرم. برای این منظور صورت خراج را به 
دقت بررسی کرده‌ام و دانستم» برخی اقلام از دارایی خویش را از نظر خراگزاران وی پنهان داشته 
بودید. امروز فرعونی حقیقی و طرفدار آمون حکومت می‌کند. بنابراین نیازی نیست که دیگر اموال و 
دارایی خود را از وی پنهان نگه‌دارید بل آشکارا و با افتخار می توانید آن را فدای حنگ کنید. هریک از 
شما بایستی نیمی از ثروت و دارایی خویش را به من قرض دهید و برای من فرقی نمی‌کند که طلا باشد یا 
نقره یا گندم یا احشام یا اسب ویا ارّابه منتها هر چه زودتر بایستی این کار انجام شود.» 

اینان وقتی منظور حارمحب را دریافتند به التماس و استغاثه افتادند جامه بر تن پاره کردند و گفتند: 
«فرعون قلاّبی در روزگار عویش کاسۀ گدایی را به دست ما داد, از اینرو اطلاعاتی که دربارة میزان 
دارایی ما بدست آورده‌یی با واقعیت منطبق نیست. وانگهی در برابر این وام چه تضمینی به ما خواهی داد 
و رقمی که برای پرداخت بهرة آن در نظر گرفته‌یی بر کدام پایه است؟۴» 

حارمحب نگاهی پرمهر و محبت به آنها انداعت و گفت: «دوستان عزیز. تضمین من دربرابر 
باز پرداخت این وام بستگی به پیروژی ما در جنگ دارد و این پیروزی از سوی دیگر با کمک و ایثار شما 


2۳۲ بوک 


امکاب پذیر است واسریعاً به آن خواهیم رسید. باید آگاه باشید که اگرمن شکست بخورم, بدیهی است 
که هت هیترها تمامی دارایی شما را به تاراج خواهند برد» پس همین تضمین شما را بسنده است تا با 
اطمینان خاطر وام را به من بپردازید. در مورد بهرةُ این وام بایستی بگویم که با یک یک شما قراری 
خواهم گذاشت و امیدوارم که بتوانم راضیتان کنم. در ضمن باید گفت که خیلی زود نگران شده و به 
زاری و التماس افتاده‌اید. زیرا سخنان من هنوز تمام نشده بود. دوستان من! نیمی از دارایی شما را وام 
۳ ر 1 ی 

خواسته بود اری. تنها وام نه جیزی دیگر. پس از جهار بار گردش ماه بایستی دوباره نیمی از باقيمانده 
دارایی خود ۲ و یس از گذشت یکسال نیمی از آنجه ۳ که برای شما باقی مانده است در اختیار من 
بگذارید. شما بهتر از من می‌توانید حساب کنید که در آینده میزات دارایی شما چه اندازه خواهد بود. من 
تصور می‌کنم مال و مکنت کافی خواهبد داشت که تا پایبان عمر شکمتان را سیر کنید و مرا وادار لکد 
که اموالتان را غصب و مصادره کنم!» 

در اینجا دولتمندال مصر خویشتن را به بای حارمحب افکندند وملتمسانه به گریه پرداختند و هنگام 
سجود در برابر حارمحب. پیشانی خود را جنال محکم بر زمین کوبیدند که از آن حون راه‌افتاد و صراحتاً به 

ص 7 
او كفت تر حب ند خو ت با ن هت 0 نند اما نت یشان فدا 1 
و گفتند که ترجیح می دهند خویشتن را به هت هیترها تسلیم کنند ما ثروتشان فدای جنگ و سپاهیان 
۳7 ت ۳ 
وی نشود. حارمحب که معلوم بود خود را به تعحب و شگفتی زده به انها گفت: «حال که حنین است. 
من خواست شما را برآورده می‌کنی در ضمن مطمئن هستم سربازان من که جانشان را دراین جنگ در 
معرض خطر گذاشته اند, اگر بفهمند که شما مایل نیستید به سهم خود ایثار و قربانی کنید بسیار 
عشمگین خواهند شد. بگذارید صراحتاً به شما بگویم که سربازان من بند و ریسمان در دست برابر 
درهای محوطه ایستاده‌اند تا دست و پاتان را ببندند و به بک منتقلتان سازند و مطابق ميل و حواست 
1 سس ۶ ت 

خودتان, شما را در اعتیار هت هیترها بگذارند. این رو یداد مرا بسیار متاسف می‌کند» زیرا نمی فهم حطور 
از ثروت دارابی خويش که به حای خواهید گذاشت و من در فکر مصادرهُ آن هستم بهره‌مند خواهید 
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شده؟» و گذشته از این ا گر قرار باشد با حشمانی از کاسه درامده رح اسیاب های دشمن ۳ ۳ اند 
بحرخانید» تروت و دارایی شما حه فايدەيى راتان حوا هد داشت؟» 

۳ 9 5 ۳ ۳ ۳ 

ٹروتمندان مصری وقتی که از سرنوشت احتمالی خویش | گاه شدند و تهدید زیرکانه حارمحب در 


لحنی شکایت آمیز وی را لعنت فرستادند. اما حارمحب ایشان را آرام کرد و گفت : ««دستورداده بودم شما 


o‏ قزیاکی کف وه LONE el‏ مکی یه و 


را به اینجا بیاورند» چون می دانستم به مصر علاقة بسیار دارید و آمادة هستید در راه میهن خود همه گونه 
ایثار و نثار کنید. ضمناً هر کدام از شما ثروتمندترین فرد مصری هستید که در سایه کوشش و بخت ببدار 
خویش به این مرحله رسیده‌اید از اینرو معتقد هستم که خیلی زود به آن مال و مکنتی که در اختیار من 
خواهید گذاشت دوباره خواهید رسید, زیرا افراد ثروتمند تحت هرگونه شرایطی به مال و منال بیشتری 
خواهند رسید, مخصوصاً اگر عصارد اضافی دارایی ایشان گرفته شود. شما ای دوستان عزیز باغ گرانبها و 
پزتمر من هستید که بسیار دوستش دارم و اگر شما را همجون اناری در مشت می فشارم و فشار هسته‌های 


برد قاين arr‏ 


آن انگشخانم را می آزارد باز هم به عنوان یک باغبان دلسوز نمی خواهم و نمی توانم به درختان بارور 
خویش اسیب برسانم» بل بایستی همواره از انها مراقبت کنم تا مدام به من محصول بدهند , نباید فراموش 
چم 

کنید که جنگی سوداور به شما عرضه خواهم داشت که نظیر آن را تا کنون تجربه نکرده باشید: در زمان 
جنگ است که دارایی ثروتمندان به اوج رشد خویش می رسد و هر چه جنگ طولانی تر شود این رشد نیز 
بشتر خواهد شد و هیچ نیرو یی در حهاد. حتی دیوان حراج فرعون نیز قادر نیست مانم آن شود پس باید از 
من متشگر نیز باشید و بدانید دعای خیر من در بازگشت به خانه همراه شما خواهد بود» بنابراین با آرامش 
خاطر و صلح و آشتی اینجا را ترک کنید و آ گاه باشید که دوباره چاق و فربه خواهید شد و این‌بار جاقتر و 
فر به‌تر از یک غول!- چون هیچکس قادر نیست مانم افزایش دارایی شما شود. در ضمن | کر گاھی 
اوقات به من پیشکشی بدهید مخالفتی ندارم» زیرا نباید فراموش کنید که این من هستم که سوریه را 
دو باره به دامان مصر پیوند خواهم زد! و می دانید که سوریه چه اهمیتی برای مصر دارد و شما چه بهره‌یی 
از آن خواهید برد. حال اگر گریه و زاری شما را آرام می‌سازد, پس گریستن را ادامه دهید. صدای ناله 
5 = 3 5 ع ۳ 1 5 
ا رأ ا اشتبای می شنوم» حرا که آهنگ خوش زر و سیم راتداعی می‌کند!» 

حارمحب با این سخنان صاحبان دولت و ثروت رامرخص کرد و آنان با حامه‌هایی که بر تن پاره 
کرده بودند میهوت , حیران وران او با ترک کردند و هنوز از اقامتگاه حارمحب حانج نشده کت ۳ 
پایان دادند و مشغول محاسبه و برآورد ضرر و زیان خویش شدند و با یکدیگر به بحث و گفتگو پرداختند 
که این خسارت را چگونه جبران کنند. حارمحب که او نیز همهمۀ آنان را می شنید رو به من کرد و 
E‏ 2 1 ۳ 11 ۱ 
گفت: «حنگ هدیه‌یی است که از سوی من به آنهاداده شده است» زیرا از هم اکنون مردم را خواهند 
جایید و تمام مصایب و مشقات حاصل ازج را به گردن هت هیترها خواهند انداخحت و از این رهگذر 
خلق را خواهند فریفت, درست مانند فرعون که گناه گرسنگی و قحطی را به هت هیترها نسبت خواهد 
داد و ایشان را مقصر خواهد دانست که سرزمین کمت را مورد تحاوز خود قرار داده آند و عامل اصلی بروز 
جنگ هستند و سرانجام مردم بایستی زیرفشار قرارگیرند و در واقع سح که ارد ازنك زا 
ثروتمندان از طریق جپاول خلق جندین برابر آنجه را که به من وام خواهند داد به جیب خواهند زد. وام 
گرفتن از افراد صاحب مال و خواسته را بهتر از اخذ خراج می دانم زیرا اگر قرار باشدمردم خراج بپردازند 
نام و آوازة من مکلوک و ملمون خواهد شد در حالیکه اگر هزینه‌های جنگ را ازطریق وامی که از 
ثروتمندان خواهم گرفت تأمین کنم خلق مرا دادخواه و داد گستر خواهند دانست و همواره از من به نیکی 
یاد خواهند کرد. بايد سعی کنم که برای رسیدن به مقام والای اتی خود با دقت و احتباط تمام او شهرت 
ونام نیک خود مراقبت کنم. 

در این حیص و بیص سرزمین دلتا دستخوش آتش سوزی شده بود. کشتی های هت هیتر روستاها را به 
۳ کشیده و گندم ۳ خوراک اسب های خویش کرده و انبوه آوارگان و فراریان دهات سارت دیده به 
ممفیس پناه آورده بودند. آنان از رفتار وحشیانه و شقاوت آمیز هت هیترها داستانهایی می‌گفتند که قلب مرا 


از شدت ترس و نفرت می فشرد و می آزرد. تا آنجا که حارمحب را سوگند دادم هر چه زودتر دست به کار 


۵۳ سینوحه 


شود و به مقانله با دشمن برخیرد اما او خندید و با خونسردی پاسخ داد 

«مصریان نخست بایستی هت هیترها را بشناسند تا مردم سرانجام دریابند که هیچ سرنوشتی بدتر و 
وحشت آورتر از حکومت هت هیترها بر آنان وجود ندارد. دیوانگی محض است که با سپاهی تازه کار و 
ناآشنا به فنون نبرد و فاقد ارابه حنگی آغاز به جنگ کرد. سینوحه, آرامباش. غزه هنوز به ما تعلّق دارد. 
که پیش از تصرف غزه قوای عمده خود را به درون صحرا بکشند, زیرا فاقد نیروی دریایی هستند, به حز 

د اف olk a‏ / ۳ ۰ 7“ 
این من در صحرا نیز فوایی دارم که نا کهان بر سر راهزنان و حریک های طرفدار دشمن بر بزند و انان ۳ 
قلع وقمع کنند. اری سینوحه, انقدرها هم که تو از سرشتاب و بی صبری خود فکر می‌کنی » من ناتوان و 
بدون پشتیبان نیستم. کارایی و مهارت جنگی آنها بستگی به استفادۀ به حا و ماهران آنان از ارب جنگی 
دارد که آنهم به واسطة وحود نهرهای آبرسانی در سررمین سياه أفت خواهد کرد از اینروست که 
هت هیترها با صرف وقت زیاد روستاهایی را که برای آنها اهمیتی ندارد به آتش می‌کشند و گندم اهالی 
TT‏ ۳ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۳ ۰ 2 ۰ ۰ ‌ 2 
آن را زیر سم اسبان و جرخ ارابه‌ های خویش از بین می برند و نمی دانند ا کر هر اندازه که میزان گندم در 
سرزمین سیاه کنر شود تیروی انسانی بیشتر زیر درفش دم شیر گرد خواهند آمد تا به پیمانه یی گندم و 
فقاء دست بانند.» 
۳ 

حق با حارمحب بود. از اقصی نقاط مصر مردان بیشماربه ممفیس آمدند, برخی از سر نداری و 
گرسنگی» برنعی دنکر سبب از دست دادن خانه و کاشانهة خویش در راه آتون ویک از سر 
ماحراحویی و دستیابی به غنایم راهی این شهر شده بودند. حارمحب بی اعتنا به کاهنان آمون, تمام 
کسانی را که در گذشته برای به قدرت رسیدن اتون فعالیت کرده بودند مورد عفو خویش قرار داد 
برد گانی را که قرار بود تا ابد در معادن سنگ پیگاری کنند آزاد و به سپاهیان خویش ملحق کرد و بدین 
ترتیب ممفیس به یکباره تبدیل به یک قرارگاه بزرگ جنگی شد. 

رخ کب 1 3 8 مد ا ۲ 3 

زند کی مردم مصر دستجوش ناامنی و اشوب سده بود. هر شب در عشرتکده‌ها و فماع فروشی ها 
زد وخورد روی می داد و اکثرا منجر به خونریزی می شد و مردم صلح طلب و خواستار آرامش خویشتن را در 
خانه هاشان محبوس کرده بودند و در محیطی براروحشت ونگرانی به سر می بردند. ازکارگاههای 
آهنگری که کارگران مشغول ساختن سنان و پیکان بودند, لاینقطع صدای برخورد پتک وحکش با فلز به 
کوش می رسید و ترس و تفرت از هت هیترها به اندازه‌یی زیاد بود که حتی زنان فقیر تر رينت الات مسین 
خود را برای تهیه حنگ افزار در اختیار آهنگران گذاشته بودند. 

از جزایر دریا و کرت هنوز هم به مصر کشتی می آمد و حارمحب این کشتی ها را به زور از کرتایی ها 
خر يده و ناعدایان و ملوانان آنها را در برابر پرداعت حیره و مواحب به استخدام خود در آورده نود او حتی 
دست به راهزنی دریایی زده و حندین فروند ۳ جنگی ۳ از کرتایی ها ربوده و کارکنان آنها را زیر 
فرمان خود در آورده بود. شنیده شده بود که گویا گروهی از بزرگابِ کرت سربه شورش برداشته اند و بخش 


اعیان‌ نشین شهر که بر بلندی قراردارد, یک هفته نمام در آتش می سوخته است و شعله‌های آن را ملوانان 


نبرد مقس ۵۳۵ 


کشت ازدور دیده‌اند. هیحکس از وافعیت امر آ گاه نبود و دریانوردان کرتایی رحسب عادت دروغ های 
شاخداری می‌گفتند که دیگران از باو ر آن عاجز بودند» از جمله عده‌یی می‌گفتند که هت‌هیترها به کرت 
حمله کرده اند و من نمی توانستم تصور کنم که این امر جگونه می تواند روی دهد ویژه آنکه هت هیترها 
در یانورد نبودند. برعی دگر اذعا می‌کردند» خلقی ناشناس و سفیدیوست از شمال به کرت هجوم آورده اند 
۳ این حر یره را تسخیر و منهدم کنند و دارایی مردم آن را به غارت ببرند و ظاهراً موفق شده‌اند نیروی 
۰۰ 5 5۹ 5 ۳ 2 ۰ و 

دریایی کرت را فلج سازند» زیرا بخش اعظم کشتی های جنگی کرت به منظور مراقبت از راهمهای 
دریایی منتهی به سوریه» در دریای آزاد پراکنده شده بودند, اما آنجه که دریانوردان کرتایی متفقاً به آن 
اعتقاد داشتند این بود که خدای کرت مرده است و وقوع این رویدادها ناشی از فقدان اوست و از اینرو با 
ميل و اشتیاق به خدمت حارمحب در امدند و تعداد دیگری نیز خود را در اختیار آزیرو و هت هیترها 
گذاشتند و حیره خور آنها گشتند. ۱ 

به هر حال این درهم ریختگی و سرگشتگی در دریا» نهایتاً به سود حارمحب تمام شده بود و هر دو 

1 ر 
طرف مخاصمه سعی می‌کردند کشتی های حنگی کرتایی را بربایند و آنها را همراه کارکنانشان به 
خدمت خود در آورند. در تیروس نیز عده‌یی عليه آزیرو به پاخاسته بودند» ولی عاملان و شرکت کنند گان 
این آشوب سرکوب شده و آن عده که موفق به فرار شده بودند به مصر پناهنده شدند و به زیرعلم حارمعب 
گرد آمدند و حارمحب بدین ترتیب موفق شد که با کمک دریانوردانی مجرّب و کارکشته, نیروی دریایی 
نسبتاً نیرومندی برای خویش تدارک ببیند حال این کار جه هزینة بزرگی برداشته است» من قادر به 
ص له ۰ ۰ ت 9 و و 
تخمین و محاسب؛ آن نیستم» زیرا ساختن وتجهیز کشتی جنگی بیش از جنگ های زمینی خرج 
برمی دارد. 

در همان زمان که این رویدادها درمصربه وقوع می پیوست در سوریه فتح غزه هر روز اهمیت بیشتری 
بیدا می‌کرد. وقتی که محصول غلات درو شد و آب رودخانه کم کم بالا آمد حارمحب همراه سپاهیان 
خویش از ممفیس خارج شد. او جه از طریق خشکی و جه از طریق دریا پیک های خود را به غزه 
می فرستاد و آنان از مان سد مستحکم محاصره کنند گان می‌گذشتند و خود را برای انجام مأموریت به دژ 
عره می رسانند و در تاریکی شب همزمان با تخلیه کسه ای محتوی گندم ازیک کشت دربندر غزه 
نخستین پیام حارمحب بدست مدافعان غزه رسید: «رغزه را حفظ کنید وبه هر قیمت که شده آن را از 
دست ندهید!» وفتی که قوج‌سرها به دروازه شهر کوییده می شد وبام خانه ها در آتش می سوخت و 
هیجکس فرصت خاموش کردن آن را نداشت ناگهان تیری زوزه کشان در دز غزه افتاد و پیام حارمحب را 
به نظر مدافعان قلعه رساند: «حارمحب از شما می خواهد که غره را حفظ کنید!» و زمانی که هت هیترها 
کوزه‌های دربسته, حاوی مارهای سمّی را از فراز حصار به درون شهر می انداختند, کوزه‌یی پر از گندم 
نیز به در ون دز افتاد و پیام حارمحب بدست مدافعین رسید: «غزه را حفظ کنید!» 
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اینکه غزه حگونه می توانست به جنگ دودشمن متحد حارمحب. بعنی ازیرووفت هیترها نیفتدبرای 

من معمایی لاینحل شده بود اما از سوی دیگر وقتی به یاد فرماند؛ لایق و شجاع دژغزه افتادم که زمانی مرا 


۵۳ سینوحه 


با زنبیل از حصار شهر بالا کشیده بود و به خود گفتم: شجاعت و شایستگی وی می تواند غزه را برای 
ەا 

وقتی آب رودخانه آغاز به بالا آمدن کرد» حارمحب ممفیس را ترک گفت و سپاهیان خویش را 
سریعاً به سوی تانیس راند و در همین عملیات بود که موفق شد یگانی از ارابه‌های جنگی هت‌هیترها را 
که در یکی از خمید گی های رودخانه مستقر بودند و از سه‌طرف رودخانه محافظت می شدند و اسبان 
ارایه‌ها را برای جریدن رها کرده بودند محاصره کند. در تاریکی شب سربازان حارمحب نهرهای 
آبرسانی را که از گرمای تابستان خشک و از اک پرشده بود خاکبرداری کردند و آب ر ودخانه که بالا 
آمده بود بر ان سوار شد. بامدادان هت‌هیترها ناگهان خود را در محاصرۀ آب دیدند و ارابه‌هاشان را 
بی فایده و مصرف یافتند. از اینرو به شکستن ارابه ها و کشتن اسبان پرداختند. حارمحب که با این حیله 
خواسته بود ارابه‌های جنگی دشمن را صحیح و سالم به غنیمت گیرد از دیدن این منظره خشمناک شد و 
دستور داد نفیر به صدا درآید و سربازانش به هت هبترها حمله کنند. سربازان کم تجربۀ مصری که خود را 
در برابر هت هیترهایی دیدند که در جنگ با ارابه شهرت داشتند و در آن حال قادر نبودند ارابه‌های 
خویش را به کار گیرند» به نبرد پرداختند و به آسانی بر آنها چیره گشتند. حارمحب در این برخورد موفق 
کف یت اا کی و روو شت :ا س اسب را به غنیمت بگیرد» سپس فرمان داد ارابه‌ها و 
اسب ها N‏ اة ضر فن کد ا ی این رو ری سار راو 
غنایم بدست آمده بود زیرا از آن لحظه به بعد سپاهیان مصری اعتقاد پیشین خود را نسبت به شکست 
نایذیری هت هیترها از دست دادند. 

با سکن شاد از این موفقیت دستور داد اسب‌ها را به ارابه‌ها ببندند و خود در رأس آنها به صوب 
تانیس حرکت کرد و سربازان پیاده و گاری‌های دستی حامل جنگ افزار و آذوقه به دنبال او روان شدند. 
از جهرة وی اتش می باريد رو به من کرد و گنت: «هر وقت خواستی به کسی ضربه‌یی وارد سازی: 
نخستین ضربه را توباید بزنی, آنهم محکم!» واو با جنین انگیزه و اندیشه‌یی به سوی تانیس رفت» 
بی آنکه به گروههای پراکندۀ دشمن در سرزمین سفلی که دست به قتل و غارت زده بودند اعتنایی کند. 
سپس از تائیس مستقیماً به صحرا زد و پاسگاههای نگهبانی دشمن را یکی پس از دیگری منهدم و افراد آن 
را سرکوب کیرد و کوزه های آب نوشیدنی هت هیترها را که تحت مراقبت این پاسگاهها بود با خود به 
غنیمت برد. هت‌هیترها از قبل, صدهاء بل هزاران کوزه آب را به صحرا آورده بودند و از آنها مراقبت 
می‌کردند, زیرا دریانورد بودند و از اینرو نمی توانستند از طریق دریا به مصر حمله کنند. 

حارمحب, بدون آنکه اسب ارابه‌ها را تبمار کند به پیشروی خود ادامه داد. در این راه‌پیمایی تعدادی 
ز اسان وی سقط شدند. شاهدان عینی ایر ن لشکرکشی خارق‌العاده می‌گفتند, ارابه‌های حنگی حارمحب 
به هنگام پیشروی چنان گرد و خاکی بر پا کرده بودند که همچون گردبادی بزرگ به آسمان تنوره 
می‌کشید. هر شب آتشی بر قله کوههای پشت صحرای سینا منتقل می شد که نشان می داد چریک های 
آزاد طرفدار حارمحب از مخفیگاههای خویش بیرون آمده و پاسگاهها و انبارهای آَذوقة هت هیترها را نابود 
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ساخته اند. عملیات جنگی حارمحب به قدری خارق‌العاده می نمود که جنبۀ افسانه به خود گرفت و 
می گفتند او روزها همجون ابر و شب ها همانند تنوره‌یی از آتش به سوی سوریه هجوم می برد. این 
لشکرکشی آوازۂ حارمحب را بر سرزبان‌ها انداخت و برای او افسانه‌هایی ساختند که تا آن موقع تنها برای 
خدایان ساخته می شد ونه تنها مصریان بل سوریان نیز که از او مصحزاتی دیده بودند. او را قهرمان 
داستان‌های خویش ساختند. 

به این ترتیب حارمحب در صحرای سینا انبارهای آب نوشیدنی هت هیترها را پشت سر هم کشف و 
تضرف کرد و سبب شگفتی هت هیترهای بی خبری شد که می پنداشتند مصریان به علّت؛ناتوانی و 
نداشتن آمادگی لازم» هیچگاه از طریق صحرا به آنان حمله نخواهد کرد ویژه آنکه پیشقراولان سپاه 
هت‌هیتر سرزمین سفلی را اشغال کرده بودند. ضمناً قوای آنها در یکجا جمع نشده بودند, بل به سبب 
اینکه تأمین غذا و مایحتاح زند گی سپاهی بزرگ در غزه غیرممکن می نمود» لذا یگان‌های پرا کندۂ سپاه 
هت هیتر که برای حمله به مصر در سوریه مستقر شده بودند در شهرها و دهات این کشور پرا کنده گردیده 
بودند. هت هیترها که در جنگ بسیار دوراندیش و ملاحظه کار بودند, زمانی به حمله دست می زدند که 
از تفوق و برتری خویش نسبت به دشمن مطمئن شده باشند. تمام چراگاهها» آبشخورها, چشمه‌هاء نهرها 
و کلبه‌ها: و انبارهای روستاییان بر روی الواح گلی فرماندهان آنها مشخص و علامت گذاری شده بود و 
هت هیترها با توجه به این تدارکات و آماد گی هاء حملة خود را به تعویق انداخته بودند و حارمحب از این 
جهت توانست ایشان را غافلگیر کند که تا آن زمان هیچ دشمنی در حمله به آنها پیشدستی نکرده بود و به 
جز این» هت هیترها مطمئن بودند که مصر برای اجرای یک چنین طرح جنگی فاقد اراب کافی است, از 
اینرو وقتی حارمحب با ارابه‌های جنگی خود در صحرا ظاهر شد آنان را دجار بهت و حیرت ساخته بود و 
برای تعیین تعداد ارابه‌ها و هدف نهایی حارمحب از این هجوم وقت زیادی صرف کرده بودند. 

هدف حارمحب را هیجکس حز خود او نمی دانست. !و بعدها برای من شرح داد که نخستین و 
مهمترین هدف وی از بین بردن آب نوشیدنی دشمن بوده است که از پیش در صحرا انبار کرده بودند و از 
آن مراقبت می‌کردند و او از این طریق قصد داشته نبرد را به مدت یکسال به تعویق بیندازد تا ظرف این 
مدت سپاهیان خویش را به اندازژ کافی آموزش دهد و برای کار زار آماده‌شان سازد و در ضمن سپاه خود 
را برای نبردی بزرگ تجهیز و تسلیح کند اما پیروزی درخشان و غیرمنتظره, وی را مست غرور کرده بود و 
ارابه رانان او نیز از موفقیت های پی درپی که در نبردهای کوچک و پرا کنده نصیبشان شده بود تشجیم و 
امیدوار گردیده بودند. حارمحب با توجه به این امتیازات و زمینه های مثبت با ارابه‌های خود همانند توفانی 
سهمناک به غزه هجوم آورد محاصرة دشمن را در هم شکست و نظم سپاه آنها را بر هم ريخت و 
پرا کنده‌شان ساخت ابزار جنگی آنان را نابود کرد و ساخلوشان را به آتش کشید» اما خود نتوانست وارد 
غزه شود, زیرا محاصره کنند گان وقتی به تعداد محدود و معدود ارابه‌های جنگی حارمحب پی بردند, 
دست به ضڌ حمله زدند. از سوی دیگس فرمانده سمج» شجاع و قاطع دژغزه که ویژگی های اخلاقی وی 


ق شرح داده شده است در برخورد با این رویداد که وضعیت مغشوش و در هم و برهمی ایحاد کرده بودي 


در وازه‌های شهر را به روی حارمحب و سپاهش نگشود و از اینرو وی نتوانست وارد غزه شود. 

اگر محاصره کنند گان به اندازةٌ کافی ارابه داشتند, مسلماً حارمحب در این نبرد شکست می خورد. 
ارابه‌های جنگی آزیرو و هت‌هیترها در سراسر سوریه پرا کنده شده بودند, زیرا این تعداد ارابه برای 
محاصرة غزه ضروری نمی نمود و از طرف دیگر اسبان ارابهها نیز پیش از حملۀ بزرگ و همه جانبه به مصر 
استراحت و آرامش کامل نیاز داشتند. حارمحب در چنین وضعی مپاه خود را به صحرای سینا عقب 
کشید و در راه موفق شد پیش از آنکه هت‌هیترها ارابه‌های جنگی خود را جمم و بوی حمله کنند» تمام 
کوزه‌های آب نوشیدنی سوری‌ها را در کنارة صحرا از بین ببرد. از آنجا که هت هیترها در جنگ حانب 
احتیاط را به طور کامل رعایت می‌کردند نمی خواستند ارابه‌های پرارزش خود را با تشکیل یگان‌های 
کوچک به خطر بیندازند؛ بل در نظر داشتند واحدهای بزرگتری از ارابه و سربازان خود را تدارک ببینند و 
قدرت تک و پا تک آنها را بالا ببرند و بدینوسیله از پیروزی خود در جنگ مطمئن شوند, اگر جه تنها صد 
ارابه حنگی کافی بود تا حارمحب و سپاهیان او را که ازنبردهای پرا کنده و راه‌پیمایی فای طولانی خسته 
شده بودند از یای درآورد. 

حارمحب که اطمینان داشت شاهینش او را پشتیبانی و کمک خواهد کرد و در ضمن تن مشتعل 
درختی که قبلاً در صحرای سینا دیده بود به او پشتگرمی می داد, فرمان داد که نیزه‌داران و کمانگیرها 
خود را سریعاً به صحرا برسانند و برای این منظور از راهی استفاده کنند که هت هیترها قبلاً هزاران هزار 
کوزه آب آشامیدنی را در طول راه پنهان ساخته بودند تا خود در جنگ از آنها استفاده کنند, اما این 
کوزه ها این‌بار سربازان حارمحب را بایستی سیراب می‌کرد. حارمحب تصمیم گرفته بود اردوگاه را در دل 
صحرا بر پا سازد و ا گر چه چنین منطقه‌یی برای هت هیترها غایت مطلوب بود, چون در جنگ با ارابه 
مهارت و کارایی زیاد داشتند, اما من معتقد هستم که حارمحب چارۂ دیگری نداشت. زیرا پس از 
آنکه موفق شده بود از برابر هت هیترها بگذرد و به صحرا عقب نشیند او وسربازان و اسبانش جنان خسته 
و وامانده شده بودند که به نظر نمی رسید بتوانند خود را زنده به سرزمین سفلی برسانند. حارمحب 
نمی خواست سربازان شجاع خود را در صحرا تنها بگذارد, پس تصمیم گرفت نزد آنها بماند و تمامی سپاه 
خود را به صحرا بکشاند. چنین رویدادی قبلاً اغاق نیفتاده بود زمانی که فراعنه بزرگ در سرزمین 
«ناهارینا» می جنگیدند, سپاهیان خویش را در فصل پاییز به شهرهای بندری سوریه اعزام می داشتند تا 
از آنجا راهی خشکی شوند و پیشروی را ادامه دهند. در آن روزگان سوریه زیر سلطۀ مصریان بود. در 
حالیکه حارمحب تنها غزه را در اختیار داشت» ویک نیروی دریایی ناجیز و بی اهمیت. 

تمام آنچه را که تا اینجا دربارة نخستین حملهُ حارمحب به هت هیترها گزارش داده‌ام از شخص وی 
یا سرداران او یا داستان‌هایی که بعدها از اوتعریف کردند, شنیده‌ام. من شخصاً در آن زمان همراه 
حارمحب نیودم و اگر بودم مطمئناً امروز زنده نبودم که بتوانم این گزارش را بنویسم زیرا تنها قویترین و 
استوارترین مردان توانستند از این جنگ جبان سالم بدر برند. بخت با من یار بود و نین می خواست که بر 


تخت روان خویش بنشینم و از فراز آن ردپای سربازانی را که بایستی در جنگ صحرا شرکت می‌کردند و 
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در گرمای جانکاه زیر اشع سوزان آفتاب و ابری از گرد و خاک خود را به عرص کار زار می رساندند, 
ببینیم. آنچه من دیدم اجساد جنگجویانی بود که اینجا و آنجا به چشم می خورد, اکثر آنها از ارابه‌های 
خود بیرون افتاده بودند و گردنشان شکسته بود و بر جسد سیاه و متلاشی شده آنان کرکس های صحرایی 
نشسته بودند و گوشت مردار را با منقار جند شآور خود می‌کندند. غیر از این» مردار شک شدۀ اسپان و 
کوزه‌های شکسته که آب درون آنها برریگ و ماسةهٌ ضحرا حاری شده بودء احساد نگهبانان هت هیترها 
که پس از کشته شدن بدست سربازان حارمحب راهزنان و جریک های آزاد صحرا لختشان کرده و به 
عنوان نشانه پیروزی احساد آنها را به سیخ کشیده و دور تا دور انبارهای آذوقه‌شان انداخته بودندم دیدم. 
بدیهی است که من در اینجا از افتخار و شکوه پیروزی کمتر توانم سخن گفت» تا از مرگ و نابودی و 
درد و رنج . 

دو هفتۀ تمام که با تحمل سختی و مشمّت از صحرا گذشتیم وپس از راه‌پیمایی روزانه تشنگی خود 
را با آب نوشیدنی که هت هیترها ظاهراً برای ما ذخیره کرده بودند فرو نشاندیم.» شبی بر فرازقلّه کوهی در 
پشت صحرا ستونی از آتش دیدیم که نشان می داد حارمحب با ارابه‌های جنگی خود در آنجا انتظار ما را 
می‌کشد. من آن شب صحرا را هرگز فراموش نمی‌کنم و چون نمی توانستم بخوابم» دراز کشیده و بیدار بودم. 
برفراز قله کوه لاینقطع آتش شعله ور بود و دود و جرقه آن از مسافتی بسیار دور نیز به چشم می خورد و نور 
سرخ رنگ آن درعشش ستارگان را تحت الشعاع خود قرار داده بود. شب های صحرا سرد بود و سربازان که 
تمام این دو هفته با پای لخت بر روی شن داغ و بوته‌های خار راه رفته بودند» در خواب فریاد می‌کشیدند و 
ناله می‌کردند؛ گویی ارواح خبیثه بر جانشان افتاده بود. این باور عوام الناس که صحرا پر از شیطان و 
اهرمن است بایستی ناشی از همین ویژگی صحرا باشد. به هر حال صدای نفی صبح زود از خوابسمان 
بیدار کرد تا به راه‌پیمایی ادامه دهیم. هر لحظه بر تعداد کسانی که قادر به تحمل دشواری های این سفر 
جنگی نبودند افزوده می شد و در راه بر زمین می افتادند و دیگر از جای بزنمی خاستند. دیدن آتشی که 
حارمحب برای دادن غلات روشن کرده بود ما را بر آن داشت که راه‌پیمایی خود را آهنگی تندتر بدهیم. 
از هر طرف گروههای کوجکی از راهزنان و جریک های آزاد صحرا آشکار می شدند و مڌت‌ها به 
زوبین‌ها, ارابه‌هایی که با گاو نر کشیده می شد و خلاصه به تمام تجهیزات ما با حرص و ولع جشم 
می دوختند. آنها به ما ملحق نشدند وتنها به سوی محلی می رفتند که در آنجا حارمحب آتش افروخته و 
برای ما پیام فرستاده بود. اقا من حتم می دانستم که می خواستند به ما حمله کنند و در فرصتی متاسب 
وسایل ما را همانند همان بلایی که بر سر نگهبانان هت هیترها آورده بودند به غارت ببرند. 

وقتی که به پایگه حارمحب و سربازانش نزدیک می شدیم» برفراز صحرا ابری از گرد و غبار دیدیم 
که نشان می داد هت هیترها به حنبش درآمده‌اند تا آب آشامیدنی خود را دوباره از ما باز پس بگیرند. 
گروههای شناسایی آنان با ارابه‌های حنگی دل صحرا را شکافتند و به طلایه داران سپاه ما حمله ور شدند 
و با این عمل خود در دل سربازان ما که هیچگاه با ارابۀ جنگی درگیر نشده و هیچکس را با نیزه و 
تیروکمان نکشته بودند. وحشتی ببزرگ ایجاد کردند, به طوری که نظم ستون از هم پاشید و تعداد 
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بیشماری از سربازان راه صحرا پیش گرفتند و گریختند و مورد اصابت تیرهای دلدوز و زوبین‌ های 
سربازان ارابه‌سوار هت‌هیترها قرار گرفتند و در جا به سیخ کشیده شدند. خوشبختانه حارمحب از 
ساخلو موقت خود تعدادی ارایةٌ جنگی که هنوز قابل استفاده بود برای نجات ما فرستاد و هت هیترها که از 
مردان جنگی حارمحب خوف داشتند عقب نشستند و خیال ما را راحت کردند. امکان هم داشت که 
سربازان دشمن نترسیده بودند, بل دستور داشتند با عملیات ایذایی مزاحم ما شوند و توان و استعداد جنگی 
سپاه ما را بدون آنکه مستقیماً درگر شوند بسنحند و بر آورد کنند. 

به هر حال عقب نشینی آنان سبب دلگرمی و امیدواری پیاده نظام ما شد» تا آنجا که زوبین های خود 
را به علامت خوشحالی و شادمانی برفراز خود می جرخاندند و سواران فراری دشمن را به جنگ فرا 
می خواندند» کمانگیرها نیز تعداد زیادی تیر به سوی آنها انداختند که البته به هدف نخورد! با این حال 
همه سربازان, از سر ترس چشم به افق دوخته بودند و گردوغباری را که همچون دیواری ابر مانشد به 
آسمان سرکشیده بود با نگرانی می‌نگریستند و متقابلاً به یکدیگر شهامت و جرأت می بخشیدند و برای این 
منظور از حارمحب ياد می‌کردند که : («هیچ خطری ما را تهدید نمی‌کند» زیرا بازوی توانای حارمحب حافظ 
و پشتیبان ما است. نباید بترسیم» چون حارمحب به سان شاهینی بر سر دشمن فرود خواهد آمد و 
حشمانشان را از کاسه برون خواهد آورد و کورشان خواهد کرد.» 

سربازان جنین می پنداشتند حال که به قرارگاه حارمحب و ارابه رانان او رسسیده اند آسوده خاطر 
استراحت خواهند کرد اما اشتباه کرده بودند. آنان تصور می‌کردند پس از این راه‌پیمایی که در کوتاهترین 
زمان ممکن انجام شده وشن وتیغ های خار صحرا پاهاشان را مجروح و خون‌آلود کرده بود» | کنون مورد 
تحسین و ستایش فرمانده خویش قرار خواهند گرفت اقا جنین نشد. حارمحب وقتی که ما را دید 
چشمانش از شدت خستگی سرخ شده و چهره اش از فرط غضب تغییر کرده بود. تازیانۀ زین خود را که با 
خاک و خون آلوده شده بود جرخاند و فریاد زد: «تمام وقت کدام گوربودید ای سوسک های لجن خوار؟! 
شما ای شیطانزاد گان کجا بودید؟! دیدن ريخت و قواره‌تان سبب شرمند گی من است و از ته‌دل آرزو 
داروم فردا جمجمه هاتان را افتاده بر خاک ببینم. تا اینجا همچون سنگ پشتان خزیده ایدو تنتان بوی عرق 
و کثافت می دهد آنچنان که باید بینی خود را بگیرم. بهترین جنگاوران من از زخم فراوانی که بر تنشان 
نشسته است درد می‌کشند و اسبان اصیل و نجیب من در جریان آخرین لشگرکشی جنان فرسوده و خسته 
شده اند که وایسین نفس ها را می‌کشند. حال ای مردان مصری خندق بکنید و خا کریز درست کنید تا 
زنده بمانید! شما این کار را می توانید به بهترین وجه انجام دهید, جون سراسر عمر خود در گل ولای لجن 
وول خورده اید و به کندن زمین عادت دارید.» 

سربازان ناشی و بی تحربهٌ مصری سخنان موهن حبارمحب را حدّی نپنداشتند و آزرده حاطر نشدند, 
حتی قهقهه سر دادند و گفته‌های او را دستحمعی تکرار کردند» زیرا هریک از آنها وقتی شکل و شمایل 
حارمحب را می نگریستند احساس می‌کردند» پس از ترس و وحشتی که در صحرا به ایشان دست داده بود 
| کنون ناجی خود را یافته اند. درد و سوزش پای خویش را که پوست آن کنده شده و حشکی زبان را که 


نبرد مقس ۵41 


به کامشان حسبیده بود فراموش کردند و به فرماد و راهنمایی حارمحب به کندن خندق عمیق و 
خا کریزهای بلند مشغول گردیدند, تیرهای جوبی را به زمین فرو کوفتند و استوار ساختند و ریسمان‌هایی 
بافته از الباف حگن را به آنها بستند و قطعات بزرگ سنگ را از پایۀ کوه جدا ساختند و در گذرگاه 
انداختند, 

ارابه‌رانان حسته و وامانده حارمحب» از دخحمه ها و حیمه ها بیرون آمدند و خود ۳ به رحمت به 
سربازان تازه‌وارد رساندند تا زخم هاشان را به آنان نشان دهند و از عملیات قهرمانانةٌ خویش داستان‌ها 
تعریف کنند. آرابه‌رانهای مشرف به موت نیز سعی کردند. از جای برخیزند و کوشش های خود را برای 
رسیدن به پیروژی به رخ آنان بکشند. و در نهاد کمانکش هاء نیزه‌داران و حمّاران خندق شهامت و امید 
بدمند و حسادت و حسرت آنها را نسبت به خویش برانگیزند. اراب رانان حارمحب با دیدن گردبادی از 
غبار که نزدیک بت هت هیترها را خبر می داد وایسین لحظات حیات خود را مسلّم دانستند اما وحود 
سربازان پیاده در کنار آنها خود عاملی امیدوار کننده‌و تسکین دهنده بود زیرا مرگ به جماعت» همواره 
خوشایندتر از تنها مردن است. از دوهزاروپانصد تن ارابه‌ران و رزمند گانی که ایشان را در ارّابه‌ها 
همراهی می‌کردند, تنها پانصد تن آماده ومستعد ادامة نبرد بودند» به جز این اسب های آنان نیز جنان خسته 
و وامانده شده بودند که سرآنها هميشه پایین بود و پوزه‌شاد به زمین می خورد. 

باقیماندۀ سربازان پیاده که بخش اعظم سپاهیان را تشکیل می دادند, بهمین ترتیب در طول روز به 
۳۹ ص 8 ۹ سین ۳ 
فرارگاه حارمحب رسیدند و فوراً به حفرخندق گمارده شدند تا بر سر راه هت هیترها سڌ و مانع ایحاد کنند 
وراه صحرا را بر ایشان ببندند. حارمحب قاصدی نزد آن گروه از سربازان که از نفس افتاده بودند و به 
دشواری می توانستند راه بپیمایند فرستاد و به آنها ابلاغ کرد که سعی کنند در طول شب به هر قیمت که 
شده خود ۳ به پایگاه او برسانند» در غیراینصورت بایستی سحرگاهان منتظر حمله هت هیترها و حشیدن 
طعم تلخ مرگی فاجعه آمیز باشند» چون احتمال می رفت که ازابه‌های جنگی دشمن کوره راهی در معبرها 
بیابند و خود را به ایشان برسانند. هیحکس تعداد سربازان تازه‌وارد را بر نشمرد و حارمحب نیز چنین 
اجازه‌یی را به هیجکس نداده بودء زیرا شمار آنها به هر حال در مقام مقایسه با تعداد سربازان دشمن بسیار 
کم بود. 

اقا در آن صحرای برهوت وضع چنان بود که به نظر می رسید تعداد سربازانی که پیرامون حارمحب 
گرد آمده بودند بسیار زیاد باشد و همین امر سبب شده بود که در دل یک یک سربازان جرأت شهامت و 
امد پدید آید و مهم‌تر اینکه آنان شدیداً به فرمانده شحاع و زیرک خود دل و اميد بسته بودند و اعتقاد 
داشتند تنها اوست که آنان را در جنگ از گزند هت هترها دور نگه خواهد داشت و دشمن را به زانو 
درخواهد آورد. در اثنایی که سر بازان مشغول ایحاد سد و مانع بر سر راه ارابه های دشمن بودند و طناب ها 
را پر سر تیرهای جوبی محکم می‌کردند و قطعات سنگ را در معبر می انداختند, از دور حرکت ارّابه‌های 
جنگی دشمن که در ابری از گرد و غبار پوشیده شده بود به جشم خورد و نعررجزشان به گوش سربازان 


حارمحب رسید. ترس دوباره بر دل آنان افتاد و داس های طرفین ارّابه‌ها خوف و وحشتی فوق العاده در 
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وحودشان افکند. 

هنوز اند ک مدتی به فرا رسیدن شب نمانده بود و هت هیترها نمی خواستند بدون اطلاع از وضع منطقة 
زیر اشغال حارمحب و نیز استمدادقوای وی حملةٌ خود را آغاز کنند, از اینرو در صحرا خیمه زدند و اسبان 
خویش را برای چریدن و حوردن خار بیابان رها ساختند و مشعل‌ها برافروعتند و تاجایی که چشم کار 
می‌کرد این مشعل‌ها صحرا را روشن کرده بود. در تمامی طول شب مأموران شناسایی دشمن با ارابه‌های 
جنگی سبک» خود را تا نزدیکترین نقطه به پایگاه حارمحب رساندند و با نگهبانان سنگرهایی که بنا به 
دستور حارمحب در دو طرف قرارگاه کنده شده و با مسافتی زیاد در صحرا پیش رفته بود درگیر شدند و جند 
تن از ایشان را کشتند. در نقاطی که زمین نرم و به سها و موانع بسیار نزدیک بود» راهزنان و چریک های 
آزاد صحرا که طرفدار حارمحب بودند» مآموران تجشس دشمن را غافلگیر ساختند و در تاریکی شب تعداد 
زیادی از ایشان را هدف سنگ فلاخن‌های خود قرار دادند, از اّابه به زیرشان کشیدند و ازابه‌ها را 
همراه اسبان آن به غنیمت بردند و تنها چند تن معدود از سپاهیان دشمن توانستند از طریق کوره راهی که 
از قبل می‌شناختند خود را به خیمه های خویش برسانند. 

در آن شب صدای چرخ ارابه‌ها و فریاد مجروحان و برخورد سلاح‌ها جنان وحشت آور بود که سربازان 
جنک ندید تا رمخت بر انعر ارت خواب نبود. حارمحب آنان را چنین تسلا داد: «موش‌های مرداب آرام 
بخوابید استراحت کنید و زخم پاشنة پای خویش را روغن بمالید. من مراقب هستم تا چرتتان پاره نشود 
بیدار می مانم و نمی گذارم به شما این برسد . )) 

من نیز که نمی توانستم بخوابم در محوطة قرارگاه مشغول گردش شدم زخم ارابه‌رانان را بازدید کردم و 
بر آنها مرهم نهادم و حارمحب که مرا زیر نظر داشت برای تسلا و پشت گرمی دادن به من جنین گفت: 
«سینوحه؛ مجروحان را با تمام حذاقت و مهارت خویش معالحه کن» حون دنیا هنوز حنین سربازانی 
دلاور را به خود ندیده است و هر کدام به صدها بل هزاران کرم خاکی می ارزند! من سرباز کارازمودۀ 
دیگری ندارم که جانشین آنان کنم. از اين لحظه به بعد بایستی هر کس تو درگیری با اسبان و ازابه 
جنگی را بیاموزد. سربازان مجروح مرا معالجه کن. من آنها را بسیار دوست می دارم» چون می دانند که 
چگونه اسب ها را رام وبا چیرگی هر کجا که بخواهند هدایتشان کنند. از این جهت در برابر هر سربازی 
که او را دوباره برای جنگیدن آماده کنی یک دبن طلا به تومی پردازم.» 

گرجه سوار بر تخت روان بودم و گاهی اوقات از سایرین عقب می افتادم با این حال صحرانوردی به 
نحوی خارق‌العاده مرا خسته و کوفته و گردوغبار گلویم را خشک کرده بود. با اینکه از مرگ وحشت 
داشتم اما وقتی فکر می‌کردم که به سبب لجاجت و سماحت حارمحب بایستی به دست هت هیترها کشته 
شوم خشمگین و ناراحت شدم لذا به او گفتم : «طلاها را برای خود نگه دارومابین سر بازانت تقسیم کن» 
تا دست کم در واپسین لحظات زند گی خویش طعم ٹر وتمند بودن را بجشند! فردا همگی بدون شک کشته 
خواهیم شد زیرا ما را در این صحرای دهشتناک گرفتار ساخته‌یی ! اگر من برای معالحة موش های 
مرداب تو تحمل سختی و مشفت می‌کنم این کار را برای رضایت شخص خود انجام می دهیم, زیرا آنها را 
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از معدود سپاهیان آضاده و مستعد جنگ می بینم که وجودشان برای رسیدن به پیروزی احتمالی ضروری و 
غنیمت است در حالیکه دیگر سربازان, ویژه آنها که همراه من به اینجا آمده‌اند چنان گیج و منگ و 
وحشتزده هستند که با دیدن نخستین سرباز دشمن از معرکۀ جنگ خواهند گریخت. یکبار در تاریکی شب 
به جشم خود دیدم که گروهی از آنان وقتی مشاهده کردند خرگوشی از پشت قطعه‌سنگی بیرون پرید, 
نا گهان چنان ترسیدند که همگی پشت شاخۀ شکستۀ درختی جمع شدند و از تمام خدایان مصر استمداد 
طلبیدند. اینان بدون شک افرادی شجاع و نترس هستند, منتها در خیابانهای طیوهء تا با یکدیگر زدوخورد 
کنند وسرو کله یکدیگر را بشکنند ویا در محلة بندر رهگذری را تنها گیر آوردند و گلویش را ببرند و 
کیسه پولش را به سرقت برند» اما در دل این صحرا برد گانی را مانند که سوی کشتارگاهشان هدایت کنی 
و چشم بسته به دنبالت روان شوند و اگر توانستند. در فرصتی مناسب بگریزند.» 

حارمحب بینی خویش را خاراند و نگاهی شیطنت بار به من انداخت و گفت: «سینوحه» نظرات و 
گفته‌هایست حکیمانه است و اگر اثری از دانایی و خرد در وجود من بود بدون شک مذّت‌ها پیش دست به 
چنین کاری‌می زدم» اقا چکنم که موش های مرداب خود را دوست می دارم و مایل نیستم دور از من در 
صحرا بمیرند» در حالیکه می توانستم به تنهایی فرار کنم و کوزه‌های آب آشامیدنی دشمن را از بین ببرم و 
جنگ را به مدت یکسال عقب بیندازم. واقعاً نمی فهمم چرادوراندیشی نکردم» کاری که هر آدم عاقلی 
اگر به جای من بود آن می‌کرد. از اینرو راه جاره دیگری برای ما وجود ندارد, جز آنکه هت هیترها را در 
همین صحرا به زانو درآوریم و در جنگ پیروز شویم. شاید هم کار درستی کرده باشم که سربازان خود را 
به صحرا کشاندم تا راه فراری نداشته باشند و نا گزیر برای صیانت ذآت خویش بجنگند. بسیار خوب. 
دیگر می خواهم در ارب خود لم بدهم و شراب بنوشم تا فردا صبح خمار شوم» زیرا در این حالت خشم بر 
من یره می‌گردد و بهتر می توانم جنگ کنم!» 

حارمحب به سوی ارابةٌ خود رفت و کوزه شراب را به طرف دهان برد و من در سکوت شب صدای 
ريخته شدن شراب را به کام او می شنیدم و همزمان, دوباره صدای غلتیدن چرخ های ارابه و فریادی که 
سربازان مصری از سر ترس برمی‌کشيدند به گوشم خورد. اینان سربازانی بودند که با استفاده ازتاریکی 
شب از موانم گذشته و به قصد فرار راه صحرا پیش گرفته و به چنگ دشمن افتاده بودند. سربازانی که در 
اطراف ارابٌ حارمحب بودند او را با حسرت می نگریستند, تا اینکه حارمحب کر شراب خود را بهآنها 
داد تا لبی تر کنند. وقتی سربازان از شراب وی نوشیدند حارمحب با لحنی نکوهشبار به ایشان گفت: 
«شکم شما همانند کیسه‌یی است که ته نداشته باشد, پوزۀ کثیفتان کوزه مرا آلوده می سازد به طوری که 
از شدت انزجار نمی توانم مست شوم!» سپس با دستان سنگینش بر شانة آنان کوبید و نام هر یک از آنها 
را بر زبان راند و اعمال قهرمانانه ایشان را مقابل دروازة غزّه به یادشان آورد که چگونه دست و پاشان در 
مهار اسبان ارابه گیر کرده بود و اسب‌ها با سم هاشان بر سر و کل آنها می‌کوبيدند. 

شب بدینگونه به سر رسید و فجر صحرا به سان شبحی کمرنگ پدیدار گشت و بوی عفن مردار و شمار 
ژایادی لدشخور ه همراه آورد. ۰ موانم لاشة اسبان و ارّابه‌های واژگون شده دیده می شد که 


d44‏ سینوحه 


لاشخورها مشغول درآوردن جشم اجساد هت هیترهایی بودند که ازارابه بیرون افتاده بودند. 
کے 
سحرگاهان حارمحب فرمان داد که در نفیر ندمند, او سربازان خویش را در دامنهٌ کوه کرد اورد تا 


پرای آنان سخنرانی کند. 


۲ 


همان موقع که دشمن خیمه‌ها را بر می جید و آتش به جا مانده را در صحرا خاموش و اسب‌ها را یراق و 
اسلحة خود را تیز و آماده می‌کرد. حارمحب برای سپاهیان خویش خطابه‌یی ايراد کرد. او بردیوارۂ سنگی 
کوه ایستاده و در حالیکه قطعه نانی خحشک و پیازی در دست داشت جنین آغاز سخن کرد: «پیش روی 
خود معجزه‌یی بزرگ را می بینید, چرا که آمون هت هیترها را در دسترس ما قرار داده است و امروز 
رویدادهای بس عظیم و شگفت آوری رخ خواهد داد. همانطور که می بینید پیاده نظام دشمن هنوز در 
جای مناسب خود موضم نگرفته و در کنارۀ صحرا تجمع کرده است» زیرا سپاهیان دشمن آب نوشیدنی به 
مقدار کافی در اختیار ندارند و اگر بخواهند به تجاوزات و حملات خویش عليه مصر ادامه دهند, نخست 
بایستی ارابه‌های جنگی ایشا راه را باز و هموار کنند وانبارهای ذخيرة آذوقه ما را به تصرف خود 
دراورند. اقا در حال حاضر اسبانشان تشنه هستند و علوفة کافی به آنها نمی رسد» چون من تمام دوف 
جنگی خصم را سوزاندهام و کوزه‌های آب آشامیدنی آنها را که از سوریه تا این نقطه نگهداری می‌کردند 
از دسترسشان دورساخته ام از اینرو هت هیترها بایستی همین امروز با ازابه‌های خویش راهی به سوی 
پایگاه ما باز کنند. در غیر اینصورت باید به سوریه با زگردند یا انبار آذوقه جدیدی را تدارک ببیند. اگر 
زیرک و دوراندیش باشند بایسی از جنگیدن پرهیز کنند و به سوریه بازگردند, اقا از آنجا که مردمی 
خسیس و لیم هستند و زرو سیم فراوان برای تهیه کوزه‌های آب آشامیدنی صرف کرد اند و آنها را پشت 
سر ما در صحرا به جای گذاشته‌اند, لذا از جنگ صرفنظر نخواهند کرد. آری وقتی که می‌گویم آمون 
دشمن را در چنگ ما انداخته است» سخنی از سرصدق است! زیرا دشمن اگربه ما حمله کند دست و 
پای اسبانش در موانعی که از پیش تدارک دیده‌ايم گیر خواهد کرد و نخواهد توانست با تمام نیرو به ما 
هجوم آورد چرا که نیروی شکست ناپذیر او در کارایی و بهره‌دهی ارابه‌های جنگیش نهفته است, اما 
خندق‌هایی را که با کوشش فراوان کنده‌اید و قطعات سنگی را که بر سر راه ایشان انداخته اید و 
طناب‌هایی را که بر سر تیرهای چوبی بسته اید حملهٌ آنها را در هم خواهد شکست.» 

در اینجا پوست‌پیازی را که در دهان داشت به بیرون تف کرد و با فک قوی خودبه‌نان خشک گازی 
زد وبا خونسردی و آرامش مدتی نسبتاً زياد به جویدن لقمۀ خویش پرداخت تا اینکه سربازان صبر از 
دست دادند و همجون کودکان که شوق شنیدن باقیماندة افسانه‌یی را دارند همهمه و فریاد راه انداختند. 
حارمحب بر پیشانی چینی انداخت و ادامه داد: «سوگد به مت و دیگر اهرمنان به من بگویید آیا 
نانوایان سپاه فضلۀ موش در خمیر نان کرده‌اند؟ یا اینکه این دهان من است که در بامداد خمارطعم 


نبرد مقلاس 21۵ 


مدفوع آدمی را می دهد؟ شما ای موش‌های مرداب من آ گاه باشید که شب گذشته از شدت خوشحالی 
که هت هیترها از سر حماقت, خویشتن را در تیررس ما قرار داده اند آنقدر نوشیدم تا مست شدم اما از 
سوی دیگر این اندیشه که ممکن است شما باعث شوید تا دشمن از چنگ ما فرار کند خواب و آرام را از 
من گرفت. بدانید ای ابلهان که این جوب بلندی که در دست دارید و بر سر آن سنانی استوار شده زوبین 
است و برای این منظور به کار می رود که با آن شکم دشمن را بدرید. هان‌ای کمانگیرها آن‌هنگام که 
زه کمان را تا بدا گوش می‌کشيد, تیر را ازج آن نه به سوی آسمان پل به سوی جگر دشمن نشانه روید. 
و » ane‏ و ۰ 1 5 ۰ 

اگر جنگجویی تمام عیار و بر نشانه گیری چیره باشید بایستی با پیکان خود چشم خصم را از کاسه به در 
آورید. تا می‌توانید بگذارید اسب‌ها به شما نزدیکتر شوند آنگاه بهتر و مطمئن‌تر می توانید کار خود را 
انجام دهید. اگر کمانکشی تیر خود را به هدف نزند من با دست خود تازیانه اش خواهم زد تا آنجا که 
ارزو کند ایکاش هرگز به دنیا نیامده بود! برای ما مقدور نیست حتی یک تیر را بیهوده هدر دهیم. به یاد 
داشته باشید که پیکان تیرهای شما از گردن‌بندهای فلزی زنان مصری و حلخال روسپیان عشرتکده ها 
ساخته شده است, شاید این تذ کار من شما را به یاد آنها اندازد ومیل به زن را در وجودتان برانگیزد! اما 
شما نیزه داران : اگر دیدید که اسبان سوی شما می آیند با دو دست ته نیزه را بر زمین تکیه دهید و محکم 
تکهدارید و سنان آن را طوری جهت دهید که با شکم اسب برخورد کند و او را از پای درآورد. این کار 
برای شما حطری ندارد به شرطی که پیش از آنکه اسب بر روی شما بیمتد از فرصت استفاده کنید و خود 
را به طرفی بیندازید. اگر زمین خوردید تنها راه‌نحات از مهلکه این است که با یک حرکت سریم ساق 
پای اسب را فطع کید تا چرخ ارابه از روی بدن شما نگذرد. آری» موش های مرداب های نیل» جنین باد 
که می‌گویم !» 

حارمحب با نفرت و دلرد کی قطعة نان را به بینی خود نزدیک کرد وبا نفسی عمیق آنرا بویید و 
سپس به کناری انداحت و کوز؛ آب را به دهان برد و با نوشیدن مقدار زیادی آب عطش ناشی از 
باده گساری را فرونشاند و ادامه داد: «می دانم که با گفتن این سخنان و دادن این رهنمودها وقت خود را 
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بیهوده تلف می‌کنم زیرا وقتی رجزخوانی هت هیترها و غرش چرخ ارابه ایشان به گوشتان رسید از ترس به 
عم ۳ 7 i‏ ۳ ع 3 . 2 ۳ ۰ 
کریه خواهید افتاد و سرتان را در رمل و ماسه‌های آورد گاه فرو خواهید کرد. زینهار که گر دشمن موفق 
شود صفوف ما را در هم بشکند و ذخیرة آب نوشیدنی ما را که در پشت جبهه پنهان کرده ایم به تصرف 
خویش درآورد تا پیش از فرارسیدن شب یک یک شما کشته شده اید و پوستتان پس از گذشت چند ماه 
تبدیل به کیسۀ پول زنان سیدون و بیبلوس خواهد شد که آن را با تفرعن در دست خود تاب خواهند داد و 
این در صورتی است که بدن در هم شکسته و له شده‌تان از حصارهای شهر آویزان نشود یا با حشمان از 
کاسه درآمده‌تان سنگ آسیاب قرارگاه آزیرو را نچرخانید. ما قادر نیستیم بگريزيم. چرا؟ اگر سّدها و 
موانعی را که ساخته‌ایم به حال خود بگذاريم و عقب بنشینیم ارابه‌های دشمن ما را به سان انبوهی 
کاه خشک که امواج رودخانۂ آن را به طرف ساحل می راند در هم خواهد شکست و پراک: ەمان 


۰ ۳ ۰ ۰ و م 
خواهد ساعت. من اين موضوع را به کسانی گوشزد می‌کنم که می پندارند, می توانند به صحرا 


بزنند و بگریزند. من برای اینکه جهتی را که دشمن از آن سمت می آید گم نکنید تمام پانصد نفر 
سربازان دلاور و رزمآزمودۀ خود را در فاصله یی مناسب پشت سر شما روان خواهم ساخت تا با دیدن نحوۀ 
جنگیدن شما از خحنده روده‌بر شوند» زیرا شما واقعاً مستحق و شايستة این تمسخر و مضحکه هستید! 
سربازان کهنه کار من موظف هستند در صورتی که شما سمت و جهت را گم کردید با خنجر شما را 
بکشند و یا با یک عمل جراحی کوچک همان بلایی را به سرتان‌آورند که معمولاً در مورد گاوهای 
وحشی نر انجام می شود و اخته شان می سازند! بنابراینآ گاه‌باشید. اگر پیش روی خود تنها شبح مرگ را 
می بینید در پشت سر اما مرگی حتمی در انتظار شما است! ولی پیش رویتان به جز این پیروزی و افتخار 
نیز هست چرا که یقین دارم اگر امروز هر کدام از ما وظیفۀ خود را به خوبی انجام دهیم دشمن سرکوب 
خواهد شد. موش های عزیز مرداب ببینید. امروز خوشی و ناخوشی روزگار ما را به یکدیگر مر بوط ساخته 
و همگی سرنوشتی مشترک داریم بنابراین چارۀ دیگری وجود ندارد جز اینکه بر دشمن فایق آییم و برای 
رسیدن به این هدف راه دیگری نیست» مگر آنکه بر خصم هجوم ببرید و هلا کشان سازید.» 

سربازان چنان شیفته و مسحور سخنان حارمحب شده بودند که خود را که فراموش کرده بودند. بايد 
اعتراف کنم وقتی که دیدم دشمن با ارابه‌های خود از هر سوهمچون پاره ابری از غبار به سوی اردوی ما 
هجوم می آورد ترسیدم و نگران انجام کار شدم. امروز اما بر این باور هستم که حارمحب عمداً سخنرانی 
خود را طولانی کرده بود تا آرامش و حونسردی حاص خود را به سربازانش نیز القا و تلخی انتظار طولانی 
را بر آنها کوتاه کند. سرانجام از فراز محلّی که ایستاده بود نگاهی به صحرا انداخت و سپس دستانش را 
بلند کرد و گفت: «دشمن با ازابه‌های عویش به ما نزدیک می شود و می تمامی خدایان مصر را برای 
اعطای چنین فرصتی مناسب سپاس می‌گویم! به درستی که آمون آنها را وادار کرده است به قدرت 
خویش تکیه کنند و مغرور شوند اما آمون شخصاً به طرفداری ما برحاسته است. پس موش‌های 
مرداب‌های نیل! بجنبید, در مواضعی که از قبل برای شما تعیین شده است حای بگیرید و تا دستور بعدی 
آنجا را ترک نکنید! و شما دوستان عزیز من» این خرگوش ها و حلزون‌ها را دنبال کنید و مراقیشان باشید 
و اگر خواستند بگریزند, اخته‌شان کنید! می توانستم به شما بگویم: برای حدایان مصر بجنگید, برای 
سرزمین سیاه بجنگید و برای همسران و فرزندانتان بجنگید, اقا این گفته ها جز لاطایل و زخارف چیز 
دیگری نیست, چون همسرانتان وقتی دریابند که شما برای نجات خویش راه فرار را بر گزیده‌اید از 
شدت غضب و نفرت بر چهره‌تان خیوه خواهند انداخت! لذا می‌گویم: برای حویشتن خویش بجنگید. 
برای حفظ حیات خود بجنگید و پشت به میدان نکنید, چون تنها راه نجات شما همین است. و اکنون 
سربازان من بدوید, و شتابان» وگرنه ارابه‌های جنگی دشمن زودتر از شما به شدها و موانع خواهند رسید و 
کشتار هنوز آغاز نشده, پایان خواهد گرفت!» 

حارمحب سربازان خود را ترک گفت و آنان نیز در حالیکه نعره سرداده بودند به سوی ستها و موانع 
دویدند. نمی توانم بگویم که آنان از سرشیفتگی و جادوی سخن حارمحب ویا اينکه از سرترس فریاد 
می‌کشیدند, همینقدر می توانم بگویم که خود نیز نمی دانستند چرا فریاد و غریوسرداده بودند. حارمحب 
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در نهایت آرامش و خونسردی آنها را تعقیب می‌کرد اما من همانجا در سینۀ کوه ایستادم تا از مسافتی امن 
و مطمئن جریان نبرد را دنبال کنم» چون پزشک بودم و وجود من برای سربازان مصری مفتنم و گرانبها 
نود 

هت‌هیترها ارابه‌های خود را تا دامن تپه پیش بردند و آماده به رزم کنار یکدیگر نظام گرفتند. 
درفشهای سه گوش رنگارنگ و در خشش خورشید بالدار روی ارابه‌ها و دسته‌های پر پرند گان بر پیشانی 
اسبان و مخلهای پشمین با رنگ های زنده وشادی که بر پشت اسب‌ها انداخته بودند تا در برابر تیر دشمن 
زرهی باشد منظره‌یی باشکوه و تماشایی به وجود آورده بود. ظاهراً معلوم بود که هت هیترها می خواستند 
تهاجم خود را با تمام نیرو متوجه محوطة بازی کنند که راهی از آنجا منتهی به انبار ذخیره آب آشامیدنی 
سپاهیان حارمحب می شد و موانعی را که در این راه تعبیه کرده بودند به تصرف خویش درآورند و هر دو 
معبر ميان تبه‌ها را زیر سم اسبان خود بگیرنده یا اینکه سربازان خویش را در صحرا پرا کنده سازند تا 
پیشقراولان سپاه مصر را که از سوی راهزنان و جریک های آزاد طرفدار حارمحب پشتیبانی می شدند مورد 
حمله قرار دهند زیرا اگر در صحرا با ارابه پیش می رفتند اسب ‌ها خسته می شدند و قادر نبودند راهی را که 
منتهی به محل ذخیرة آب می شد بپیمایند. هت‌هیترها به سبب کمبود محسوس آب و علیق به قدرت و 
مهارت جنگی خویش تکیه کرده بودند. تا آن زمان هیچ ملّتی در برابر آنان یارای مقاومت نداشت. افواج 
ارابه‌های سبک و سنگین آنها ازشش هنگ و هررهنگ از ده گردان تشکیل شده بود. و در جمع شصت 
گردان دشمن رودرروی قوای تازه کار حارمحب قرار داشتنده زیرا هت‌هیترها مردمی حسابگر و دقیق بودند 
و به اعداد کامل [روند] علاقه داشتند. ارابه‌های سنگینی که هر کدام با سه رأس اسب کشیده می شد و 
سه سرباز در آن جای داشتند. بخش میانی جبهه را تشکیل می دادند و من با دیدن این منظره نمی توانستم 
درک کنم» قوای حارمحب چگونه می خواهد در برابر آنها ایستاد گی کند. به نظرم می رسید که ارابه‌های 
دشمن همانند کشتی » سنگین و آهسته در صحرا حرکت می‌کنند و هر چه را در سر راه بیابند زیر چرخ ها و 
سم اسبان خویش در هم خرد می‌کنند. 

باری نفیرهای مپاه دشمن به صدا درآمد و ارابه‌ها که نخست آهسته حرکت می‌کردند کم کم بر 
سرعت خود افزودند. وقتی به نزدیک سّها و موانع رسیدند در کمال تعجب اسب‌هایی را میان ارابه‌ها 
ديدم که جهارنعل می تاختند و پیش می رفتند. برگرد؛ هر یک از آنها سربازی سوار بود که یال حیوان را 
محکم جسبیده بود و با پاشنه‌های پای خود به زیرشکم اسب می زد تا سریع تر بتازد. دران موقع 
نمی توانستم درک کنم که دشمن چرا اسبان یدک ارابه‌ها را بی محابا به قسمت جلو جبهه فرستاده است 
تا اینکه دیدم سواران این اسب‌ها در حالیکه یال اسب را گرفته بودند به زمین حم شدند و طناب‌هایی را 
که به فرمان حارمحب به تیرهای جوبی محکم کرده بودند تا مانع پیشروی ارابه‌های دشمن شوند با قمه و 
تبر فطع کردند. اسبان دیگر نیز بدون اعتنا به باران تیر و زوبینی که از سوی سربازان مصری بر سرشان 
می باريد به میان موانع تاحتند و سواران آنها نیزه‌های خود را دور سر چرخاندند و به جای آنکه سربازان 
حارمحب را هدف بگیرند آنها را برزمین فرو کردند. برته این نیزه‌ها پر چم رنگین کوچکی نصب شده 
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بود. این رویدادها به سرت برق و در فاصلة همین زمانی که من آنها را شرح دادم انجام گرفت و در آن 
موقع قصد دشمن را از این عمل در نیافتم زیرا سواران پس از قطع طناب ها و فرو نشاندن نیزه‌ها در خاک 
به سرعت با زگشتند و در پشت ارابه ها به پیشروی ادامه دادند. تنها چند تن از سواران این اسب‌ها هدف 
تیر مصریان قرار گرفتند و برزمین افتادند. شمار زیادی اسب نیز مورد اصابت تیر قرار گرفتند و بر زمین 
غلتیدند و در حالیکه دست و پاشان را محکم به این طرف و آن طرف حرکت می دادند و شیهه می‌کشیدند 
جال سپردند. 

همانوقت که ارابه‌های سبک دشمن آغاز به حمله کردند نمایشی نادر وشگفت آوردیدم. حارمحب 
که پیشاپیش سربازان خود حرکت می‌کرد ناگهان به تنهایی سوی قسمتی که موانع را ایجاد کرده بودند 
تاخت و این در حالی بود که ارابه‌های دشمن نیز به سرعت به همان منطقه روان بودند. من به خوبی 
می توانستم از دور او را تشخیص بدهم زیرا یک سرو گردن از مردان در نیل بلندتر بود! وقتی این صحنه 
را مشاهده کردم از جای پریدم و مشت هايم را گره کردم و فریادی کشیدم. حارمحب یکی از نیزه‌ها را 
که بر آن پر چم کوچکی نصب شده بود از زمین برکند و آنرا به فاصله‌یی دور از خود انداخت و نیزه لرزان 
بر خاک نشست. شعور جنگی او از دیگران بسیار قویتر بود. او نخستین کسی بود که هدف دشمن را از 
این حیله دريافته بود: هت‌هیترها پیش از آغاز حمله بهترین و کارکشته‌ترین یکٌّه‌سواران خویش را 
پیشاپیش فرستاده بودند که با نشاندن نیزه‌های یاد شده گداری برای عبور بیابند و سپس حمله را از همان 
نقطه ادامه دهند. 

از میان مصریان, هیچکس جز حارمحب به این حیله پی نبرده بود. او در ضمن جنان حضور ذهن و 
سرعت عملی داشت شت که در همان لحظه نیزه‌های شاخص را در جهت‌هایی انداخت که سبب فریب 
دشمن شود. چند تن از سربازان حارمحب که به تقلید وی برخحاسته بودند. تنها به درآوردن نیزه‌های 
شاخص بسنده کردند و آنها را به نشانه پیروزی و غنیمت جنگی بازاوردند» در حالیکه برای فریب دشمن 
بایستی همانند فرماند؛ خود عمل می‌کردند و من اکنون بر این باور هستم که تنها هشیاری و نیروی دراکة 
حارمحب بود که در آن بامداد خونین مصر را نجات داد. در آن زمان من از کار حارمحب که یکّه و تنها به 
ارابه‌های دشمن حمله برده بود سر در نیاوردم و آن را ناشی از میل به ماجراجویی دوران جوانی او دانستم 
و نزد خود نکوهشش کردم که چرا باید با این عمل متهورانه, اقا غیرمعقول خواسته باشد سربازان خود را 
تشحیع کند. یز عفر 
۳ و دشواری‌ها و مخاطرات جنگ را برای مدتی به فراموشی بسپارند. 

حارمحب وقتی نزد سربازان خود با زگشت ارابه‌های سک دشمن به منطقه یی که سد و مانم در آن 
ایجاد شده بود رسیده و توانسته بودند با دنبال کردن نیزه‌های شاخص و با برداشتن سدّها و موانم مصنوعی 
از دو جهت در نقطه‌یی به یکدیگر برسند. این نخستین درگیری, با هیاهوو گرد و نغباری بسیار همراه بود 
به طوریکه نتوانستم جریان جنگ و کشتار را دنبال کنم تنها دیدم که تیر کمانداران چند رأس اسب را 
پیش از آنکه به موانع برسند برزمین زدند» اما ارابه رانان با مهارت زياد اراب در حال هار کون شدن را بر سر 
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پا ایستاندند و به پیشروی ادامه دادند. بعداً شنیدم که ازابه‌های سبک توانسته بودند با وجود صدمات و 
آسیب‌های فراوانی که بر آنها وارد شده بود در چند نقطه موانع را پشت سرگذارند و به حریم پایگاه تجاوز 
کنند. اينها اما به پیشروی ادام نداده بودند, بل همگی در نقطه‌یی متوقف شده و به جز ارابه رانها سایر 
سرنشینان پیاده شده و به کنار زدن تخته سنگها پرداخته بودند تا راه را برای عبور دیگر ارابه‌هایی که در 
مسافتی دور از تیررس ایستاده بودند آزاد سازند. 

یک سرباز رزم‌دیده وبا تحربه با دیدن این موفقیّت در عرصۀ کارزار نزد خود فکر می‌کرد که جنگ 
دیگر مغلوبه شده است» اما موش های مرداب حارمحب دیدند که چگونه اسبان دشمن در برابر موانع از 
شدت درد دست‌ویا می زدند و در پیرامون خود گودالی درست کرده بودند. آنها دیدند که هت هیترها 
آسیب وزیان بسیار تحمل کرده و حمله‌شان ناگهان متوقف شده بود و سربازان حارمحب این پیروزی را 
به حساب شجاعت و کارآزمود گی خود آورده بودند و در حالیکه از سر غضب و درعین حال خشنودی و 
غرور نعره می زدند و زوبین‌های خود را بالا نگه داشته بودند خود را بر روی ارابه‌های از حرکت وامانده 
انداختند و با قمه‌های بران خویش به قطع ساق پای اسبان پرداختند, ارابه رانان را از ارابه به زیر کشیدند 
و در همان موقع کمانکش‌ها نیز سربازان دشمن را که مشغول جابه جا کردن قطعات سنگ بودند هدف 
تیرهای خود قرار می دادند. حارمحب مانع کار آنها نمی شد و به ایشال فرصت می داد تاآنجا که 
می خواهند و توان دارند دشمن را سرکوب کنند تا روحیه‌شان تقویت شود. در اینجا تفوق و برتری شمار 
سربازان حارمحب به کمک ایشان شتافت و ارابه‌های بیشماری را از دشمن به غنیمت گرفتند و با افتخار 
و گردنی فراز آنها را به سربازان کارآزموده و آشنا به ارابه‌رانی که در پشت ایشان موضع گرفته بودند 
تحویل دادند. برخی از آنها با ترس و لرز به افسار و دهنه اسب های رمیده آویزان شده بودند و تعدادی 
دیگر که سوار بر رآبه‌ها شده بودند, می ترسیدند مبادا از آن پرت شوند. حارمحب. بهیچوجه به آنها 
نگفت که اگر ارابه‌های سنگین به حرکت درآیند پیروزی از آنِ وی خواهد برخم زرا او به بخت بیدار خود 
و خندق عمیقی که در درّه» پشت محل استقرار نیروهای خویش کنده وروی آن را با بوته‌های خار و 
شاخ و برگ درختان پوشانده بود امید بسیار داشت. ازابه‌های سبک به این خندق نرسیده بودند ولی 
ارابه رانان تصور می‌کردند, تمام موانع را شت شیر کداشته ان 

هت‌هیترهایی که جان سالم از معرکه بدر برده بودند, پس از باز کردن راهی نسبتاً عریض برای عبور 
ارابه‌های سنگین دوباره سوار بر ازابه‌های خود شدند و به سرعت با زگشتند. سربازان حارمحب با دیدن 
این منظره خوشحال شدند و غریو شادی برکشیدند. اینان که می پنداشتند به پیروزی نهایی رسیده اند سراغ 
اسب‌های مجروح دشمن که در گودال‌ها افتاده بودند رفتند تا آنها را بکشند و سربازان دشمن را که از 
ارابه‌های خویش بیرون افتاده و خود را به زحمت زیر تخته سنگها پنهان کرده بودند بیرون بکشند و به 
فتلشان برسانند. حارمحب اما فوراً دستور داد در نفیرها بدمند و تخته‌سنگها را به حای اولشان با زگردانند و 
نیزه‌ها را به طور مایل در خاک فرو کنند تا شکم اسبان دشمن را بدرند و برای جلوگیری از آسیب بیشتر 


جاره‌یی نداشت حز آنکه نیروی خود را در دو طرف مواضعی که موانع آن وسیله دشمن برحیده شده بود 
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مستقر سازد وگرنه دو داسی که در طرفین ارابه‌های سنگین خصم تعبیه شده بود امکان داشت اکثر 
سربازان او را همچون ساقه‌های گندم درو کند. 

حارمحب زمانی دست به اقدامات فوق یازید که آب ساعت آبی هنوز تمام نشده و ابر غبار در دره هنوز 
پراکنده نگردیده بود که ناگهان ارابه‌های سنگین دشمن- گل سرسبد سپاه هت هیتر سررسیدند و تمام 
سڌها و موانع را زیر چرخ‌های خود شرد کردند. اسب‌های نیرومند که یک سرو گردن از اسب‌های 
مصریان بلندتر بودند و سر و صورتشان با نقاب فلزی و دو طرف شکمشان توسط زرهی نمدین حفاظت 
می شد ارابه‌ها را می‌کشیدند. وزن و استحکام چرخ‌های ازابه چنان زیاد بود که حتی قطعات بزرگ سنگ 
را به کنار می انداخحت و زره قوی سینۀ اسبان نیزه‌های بر خاک نشستة سپاه حارمحب را همچون ترکه‌یی 
خشک خرد می‌کرد. وقتی دشمن در حال پیشروی بود صدای ناله و فریاد درّه را پر کرده بود. چرخ های 
ارابه» سربازان حارمحب را زیر خود می‌گرفت و داس ارابه‌ها دروشان می‌کرد. دوباره از جای برخاستم تا 
بتوانم میدان رزم را بهتر ببینم» به حستجوی راهی برای فرار پرداختم. اما موفق نشدم. 

انبوه سپاه دشمن از ميان ابر غبار آشکار شد. اسبان آنها با زره رنگین نمدی و نقابی فزی بر جهره که 
از پیشانی آنان شاخی برنزی بیرون زده بود و هیولای ترسنا کی را می مانست به پیش می تاختند و به 
بتواند آنان را از حنبش بازایستاند. در برابر ایشان سد و مانعی نبود و سربازان مصری راهی را که به محل 
دخیره 4 آب منتهی می شد نمی بستنده زیرا بنابر فرمان حارمحب تمام سربازان وی خود را از دره به دامن 
تپه‌ها و حناحین آورد گاه عقب نشانده و در آنها مستقر شده بودند. سربازان دشمن با آوایی سهمناک 
نا گهان‌آغاز به رجزخوانی کردند و پیشروی را ادامه دادند. از پشت سرشان گرد و غباربه هوا برمی حاست 
و جلو دید را می‌گرفت. بر روی زمین دراز ی ی ور وبه دیوانگی ها 
ولجاحت‌های حارمحب که اهالی بی پناه سرزمین سفلی را اینگونه محکوم به نابودی کرده بود لعنت 
فرستادم. 

دشمن از این پیشروی به خود مغرور نشد بل ارابه‌های سنىگین را متوقف کردند و ارابه‌های سبک 
برای تجسّس و شناسایی محل به حرکت درآمدند. چون هت هیترها جنگجویانی محتاط وبا تجربه بودند و 
همواره خود را برای روبرو شدن با رویدادهای غیرمترقیه آماده می‌کردند. آنان مصریان را حریف جندان 
نیرومندی به حساب نمی آوردند و از زیرکی و حیله گری آنها بی خبر بودند. زمانی که هجوم ۱ زابه‌های 
سنگین آغاز شد ا ر دشوار می نمود که در شرایط غیرقابل پیش بینی بتوانند عملیات را متوقف سازند. 
بسیار اتفاق افتاده بود که اسبان قوی هیکل و ازابه‌های سنگین, وقتی راه را برای تاختن هموار و مناسب 
می دیدند بر سرعت خود می افزودند به طوری که بازداشتن آنها از حرکت غیرممکن می نمود و اگر 
ارابغزات کوشش میکرد که اسب را به زور تحت اختیا, رخویش درآورد اسب افسارش را پاره می‌کرد و 
ارابه واژگون می شد از اینرو ارابه‌رانها نیزه‌یی بلند با سنانی پهن همراه داشتند تا در مواقم خطرناک و 
ضروری که ارابه حتماً بایستی متوقف شود ساق پای حیوان را قطع می‌کردند تا ارابه وا ژگون نشود. این بار 
اما اقدام به چنین کاری را ضروری ندانستند و بی خبر از عاقبت کار ازابه‌های سنگین را در صفوفی 
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عریض وبا سرعت زیاد به پیش می راندندواختیاررا به دست اسبان داده بودند که ناگهان زمین دهان باز 
کرد و ارابه‌ها را به کام خود کشید. آری. این همان خندق رزمی بود که موش های مرداب نیل از قبل 
کنده وروی آن را پوشانده بودند. این خندق درازایی به اندازۀ طول درّه داشت و تعداد بسیاری از 
ارابه‌های دشمن بدرون آن سرنگون شدند. این رویداد به قدری سریع وناگهانی اتفاق افتاد که 
ارابه رانا ازدستپاجگی نتوانستند ارابه‌های خود را در کنار دیواره‌های خندق متوقف کنند از اینرو صفوف 
ارابه‌ها از هم پاشید و آشوب میانشان افتاد. وقتی نعره و فریاد هت هیترها را شنیدم سر از خاک برداشتم 
و منظره‌یی وحشتنا ک پیش روی خود دیدم تا اینکه گرد و غبار همه جا را پوشاند و من دیگر چیزی 
ندیدم. 

اگر دشمن حضور ذهن کافی داشت و قبول می‌کرد که شکست خورده است» احتمال می رفت 
دست کم نیمی از ارابه‌های خود را از آن مخمصه بدرآورد و با همان نیرو راه شکست بعدی را برای 
مصریان بگشاید. آنها می‌توانستند اسب‌هایی را که در درازای خندق و در کنار دیوارة آن بی هدف 
می‌تاختند وادار به با زگشتشان کنند و از موانعی که وسیل خود آنها تخریب شده بود بگذرند و به سربازان 
حارمحب پورش برند. اقا نمی خواستند بپذیرند که شکست خورده‌اند. از آنجا که هیچگاه تصور 
نمی‌کردند از برابر قشون مصر که فاقد ارابه است بگربزند, بنابراین اسب‌ها را وادار کردند از سربالایی 
خندق بالا روند تا اینکه سرانجام همانجا نفسشان برید و متوقف شدند. 

حارمحب نیز زبرک‌تر از آن بود که به دشمن فرصت دهد با شکستی که بغتتاً تحمل کرده بود خود 
را جمع وجور کند» لذا فرمان داد نفیرها را به صدا درآوردند و سپس به مردان خود اعلام کرد که قدرت 
جادویی وی ارابه‌های حریف را از حرکت بازداشته است و بشارت داد که قدرت دشمن درهم شکسته 
شده است و کمانکش‌ها را بر سر خندق فرستاد تا با تیراندازی فرصت حنبیدن را به دشمن ندهند و 
سایرین را واداشت تا با شاخة درختان گرد و خاک بیشتر بلند کنند. حارمحب از این کار دو منظور 
داشت؛ نخست آنکه دشمن از اقدامات بعدی وی سر درنیاورد و دیگر آنکه سربازانش از دیدن تعداد 
زیادی ارابة سنگین که سالم مانده و قادر به ادامۀ نبرد بودند وحشت نکنند. همزمان گروه دیگری از 
سربازان خود را مأمور کرد تا قطعه سنگ های بزرگی را از کوه جدا سازند و دوباره موانعی را که آسیب 
دیده بودند مسدود کنند و ازاین رهگذر پیروزی آنها تضمین شود و ارابه‌های سالم دشمن را به غنیمت 
بنك 

در این میان یگان ارابه های سبک خصم پس از انجام مأموریت خود یکجا جمع شده بودند تا اسب‌ها 
به استراحت بپردازند و دهنه و افسارشان را که آسیب دیده بود و نیز برخی نقاط صدمه دید ارابه را تعمیر 
کند. آنان گرد وغباری را که ازمیان کوه و تبّه‌ها برمی خاست از دور می دیدند و صدای برخورد 
جنگ افزارها و ناله و استفاثه و گهگاه رجزخوانی جنگجویان به گوششان می رسید و می پنداشتند 
رابه‌های سنگین آنها مشغول درو کردن و زیرچرخ گرفتن سربازان حارمحب هستند. 

حارمحب در پناه گرد وغباری که سربازانش به پا کرده بودند شجاعترین نیزه‌داران خود را به خندق 


۵۵ سیتوجه 


فرستاد تا مانع شوند هت هیترها همکارانشان را که در قعر خندق افتاده بودند در صعود از خندق پاری و با 
خود حای خالی آنها را پر کنند» سپس باقیماندة سربازان خود را به سوی ارابه‌های دشمن فرستاد. این 
گروه قطعات بزرگ سنگ را بر ارابه‌هایی که وسیلۀ گاوهای نر کشیده می شد بار زده و می بردند تا راه را 
بر ارابه‌های سنگین دشمن مسدود کنند. ناگهان فطعات ریک از فراز تیه بر روی ارابه‌های دشمن 
فرود آمد. مصریان همه وقت در به کار بردن قطعات سنگ عليه حریف خود استاد و ماهر بوده‌اند و در 
میان سپاه حارمحب سربازان زیادی این فن را به هنگام کار در معادن سنگ آموخته بودند. 

هت‌هیترها از اینکه گرد وغبار مانع دید آنها شده بود به بهت و حيرت دچار آمده بودند, چون 
نمی دانستند در اطرافشان چه می‌گذرد و وقتی که بر کف ارابه‌های خویش می ایستادند و سر می‌کشیدند تا 
پیرامون خود را بهتر بنگرند مورد اصابت تیر سربازان حارمحب قرار می‌گرفتند. سرداران جنگی هت هیترها 
که تا کنون با جنین وضعی بحرانی روبرو نشده و کارهایی را که بایستی در اینگونه مواقم انجام داد 
نیاموخته بودند. با محادله به یکدیگر پرداختند و کار رشان حتی به زد و خورد کشید تا سرانجام جند ارابه را 
دروت کم و شا فرستادند که وضع و موقع سپاهیان مصری را برآورد و شناسایی کنند. این دسته از 
ارابه‌ها هرگز بازنگشتند زیرا بای اسبانشان به سنگ ها گیرد کرده و بر زمین افتاده بودند و سربازان 
مصری نیز از فرصت استفاده کرده و ارابه‌رانان را کشته بودند. سرداراد هت هیتر فرمان دادند در نفیرها 
بدمند و ارابه‌ها در یکسا جمع و خود را به بیرون خندق بکشند تا آرایش و نظم تازه‌یی بیابند و به پیکار 
ادامه دهند. اما وقتی خواستند از همان راهی که آمده بودند بازگردند آن را نیافتند و راه را گم کردند. 
اسب‌ها یا درتله افتادند ویا دست و پاشان به طناب‌هایی که بر سر راهشان بسته بودند گر کرد. 
ازانه‌های سنگین نیز با قطعات سنگ برخورد کردند و وا ژگون شدند و در اینجا سرنشینان ارابه‌ها محبور 
گردیدند پیاده شوند و با خصم درآویزند, هت‌هیترها جنگجویانی دلاور و کارازموده بودند و توانستند تعداد 
زیادی ازمصریان رابکُشند ولی چون عادت نکرده بودندبدون ارابه بجنگند حارمحب تا فرارسیدن‌شامگاه 
آنها راشکست داد. غروب فرا رسیده‌بود که وزش بادازصصرا آغازشد وابرهای غباررا ازدره کنارزدو 
آنگاه عرص کار زار پدیدار گشت وشکست وحشتنا ک وفاجعه آمیز هت هیترها رابه نمایش گذارد: دشمن 
بخش اعظم ارّابه‌های خود را از دست داده و تعداد بیشماری اسب و ازابۀ سالم به چنگ حارمحب افتاده 
بود. با اینحال سربازان او که از حنگ» جراحت و آسیب و خونریزی خسته و هیحان زده شده بودند, 
پی بردند که تعداد کشته شد گان مصری بی نهایت بیشتر از هت هیترها است. از اینرو دجاروحشتی 
خارق العاده گردیدند. سربازانی که در این نبرد جان سالم به دربرده بودند با نفرت و انزجار می‌گفتند: 
«امروز روز کشتار بود و بخت با ما یار که به هنگام نبرد لحظات قتال را ندیدیم! وگرنه اگر برتری قوای 
دشمن و شمار بیشما ر کشتگان خود را را می دیدیم از شدت ترس قادر نبودیم همجون شیر دمان بجنگیم!» 

آحرین سربازان زنده و بازمانده از سپاه هت هیترها که میان ارابه‌ها و اسبان خویش پنهان شده بودند» 
وقتی جگونگی شکست خود را دیدند اشک ۱ز ز چشمانشان سرازیر شد و به خود گفتند: «دریفا که 
اراب‌های سنگین ماء گل سرسبد و افتخار قشون هت هبتر شکست خوردند و از میان رفتند! آسمان و زمین 


نبرد مقس d۵‏ 


ماد ما راتنها گذاشتند و دیگر این کویر زمین مادر از آن ما نیست» بنابراین دیگر سودی ندارد که 
بجنگیم پس بهتر که سلاح برزمین بگذاريم.» سپس زوبین‌ها را پیش پای خود برزمین انداختند و 
دستانشان را به نشانۀ تسلیم بالا نگه‌داشتند. حارمحب دستور داد دست و پاشان را در بند آورند. 
موش‌های مرداب‌های نیل دوان‌دوان خود را به آنها رساندند تا سربازان دشمن را از نزدیک ببینند و دو 
تبرزین متقاطع را از لباس‌ها و کلاهخودهاشان جدا سازند و به غنیمت برند. 

حارمحب از اين میدان آشویزده گذر کرد و از اين فوج به آن فوج سرکشید, دشنام داد و لعنت فرستاد 
و درضمن از سر لطف و مهربانی با تازیانۀ خویش آهسته بر پشت مردانش می نواخت وبا جنگاورانی 
که در میدان ابراز شجاعت کرده بودند گفتگومی‌کرد و آنان را به اسم صدا می زد و فرزندان خویش و 
موش‌های مرداب نیل خطابشان می‌کرد. فرمان داد شراب و فقاع بین سربازان پخش شود آنگاه به آنان 
اجازه داد که دار و ندار اسرای هت هیترها را از آڼ خود کنند و بدین ترتیب سهم خود را از غنايم بدست 
آورند. بزرگترین و گرانبهاترین غنیمت برای او ارابه‌های سنگین و اسبان شکیل دشمن بود که در آن 
لحظه وحشی شده بودند و به هر چه و هر که می رسیدند گازشان می‌گرفتند و لگد می پراندند و وقتی که 
به اندازه کافی آب و علیق به آنها داده شد آرام گردیدند و چند تن از سربازان حارمحب که از پیش با 
اسب سر و کار داشتند و صفات این حیوان را به خوبی می شناختند با لحنی آرام و مهربان در گوش آنها 
کلماتی دلحویانه و مهرآمیز نجوا کردند و به آنان یادآور شدند که از اين پس بایستی به مصر خدمت 
کنند! اسب حانوری زیرک و باهوش و درعین حال وحشت آفرین است که سخن آدمیان را می فهمد. از 
اینرو پس از خوردن علوفه و آب حاضر شدند از این پس به مصر خدمت کنند! اما این اسب‌ها که قبلا به 
زبان دشوار و نامفهوم هت‌هیترها آشنا بودند حال چگونه زبان مصریان را می فهمیدند برای من غیرقابل 
درک است. سربازان حارمحب تأکید می‌کردند آنچه که به اسب گفته شود جانور آن را می فهمد و حتماً 
نبایستی به زبانی خاص با او صحبت شود! و وقتی دیدم این حیوان تنومند و وحشی با آرامش خاطر و 
علاقه به سربازان اجازه می دهد که جل‌نمدین و سنگین و گرم را از گرده اش بردارند به صخت اعای 
سربازاد یی بردم . 

حارمحب همان شب دستور داد به جریک های آزاد و راهزنان صحرا که در جناحین حبهه مستقر بودند 
پیروزی بر دشمن را اطلاع دهند و از آنها بخواهند به فوج ارابه جنگی مصر پیوندند. حارمحب می دانست 
که صحرانشینان با اسب بیشتر از مصریان آشنا بودند چون مصریان از اسب می ترسيدند. همه دوستداران 
و علاقمندان اسب با اشتیاق دعوت حارمحب را پذیرفتند و به خدمت وی درآمدند. گرگ ها و شغال‌ها و 
کرکس‌های صحرایی نیز از حارمحب راضی بودند زیرا به صورت گروهی خود را بر روی احساد 
کشته شد گان می انداختند و بی آنکه بین مردار مصریان و هت هیترها تفاوتی بگذارند گوشتشان را 
می خوردند. 

من فرصتی نداشتم بر آنچه در پیرامونم می‌گذشت تأمل و تفکر کنم» زیرا بیش از حد کافی کار 
داشتم و مرتبا به بخیه زدن زخم ها معالجۀ مجروحان و جا انداختن اعضایی که دررفته بود و شکافتن 


۵۵4 سینوحه 


جمجمه‌هایی که با گرز هت‌هیترها شکسته بود مشغول بودم. | گر چه چند دستیار مرا در بخیه زدن زخم ها 
و قطع كردن دست وپا و انگشتان مجروحین کمک می‌کردند اقا سه روز وسه شب طول کشید تا 
توانستم به حال و وضع همه آسیب دید گات رسیدگی کنم و ظرف همین مدت نیز تعداد زیادی از آنا 
مردند. متأسفانه باید بگویم که در محیطی آرام و ساکت مشغول کار نبودم» زیرا هت هیترها هنوز شکست 
خویش را باور نکرده بودند و با دست یازیدن به حملات پراکنده هیاهو و همهمه راه می انداختند. روز 
دوم بود که یورشی را با ارابه‌های سبک آغاز کردند تا شاید ارابه های سنگین خود رش کرد وروز 
سوم نیز سعی دآشتند موانع را از سر راه خود بردارندء زیرا جرأت آن نداشتند که به سوریه بازگردند و 
شکست مفتضحانة خود را به اطلاع فرماندهان عالی خود برسانند. حارمحب در آن روز تنها به دفاع بسنده 
نکرد؛ بل فرمان داد موانع را بردارند و سربازان خود را همراه ارابه‌های جنگی به سوی دشمن فرستاد تا با 
آنها مستقیماً وارد جنگ شوند. در این نبرد سپاهیان مصری با دادن تلفات بسیار توانستند صفوف دشمن را 
بشک‌افند وپراکنده‌شان سازند, و حجم کارمن بیشتر از پیش شد. حارمحب این جنگ را الزامی 
می دانست» زیرا ممتقد بود سربازانش بایستی جنگیدن با اابه و اسب را در میدان جنگ بياموزند, پس 
چه بهتر حال که دشمن ناتوان و سرگشته شده است این آموزش صورت تحقق گیرد. حارمحب می‌گفت: 
«اگر ارابة جنگی نداشته باشیم هرگز نخواهیم توانست سوریه را فتح کنیم. جنگیدن تنها برای حفظ 
خندق و موانع کاری کودکانه است و از این طریق به حایی نخواهیم رسید. حتی اگر هت هیترها را وادار 
کنیم که برای هميشه خیال جنگ با مصر را از سر بیرون کنند؛ باز هم موفقیتی برای خویش کسب 
نکرده ایم . هدف ما به زانودرآوردن دشمن است و تسخیر خاک او.» 

حارمحب مشتاق و امیدوار بود که دشمن, پیاده نظام خود را به صحرا گسیل دارد. زیرا بدون داشتن 
ذخایر آب آشامیدنی به آسانی شکست می خورد» اقا از سوی دیگر هت‌هیترها نیز زیرک و جنگ آزموده 
بودند» چون قوای خود را در سوریه نگه‌داشتند و منتظر ماندند تا حارمحب مست از بادۀ پیروزی سربازان 
شود را از صحرا به موریه اعزام دارد و در آنجا با سربازان آنها که مدتی طولانی استراحت کرد بودند 
ره و نهایتاً شکست بخورد. در اینحا باید گفته شود که برخلاف انتظان شکست مفتضحانه 
هت هیترها سب آشوب و درهم ریختگی اوضاع در سوریه شده بود. بسیاری از شهرها علیه آزبرو 
برخاستند و دروازه‌های خود را به روی او بستند» زیرا از حس جاه‌طابی و فرمانروایی وی خسته و سیر 
شده بودند و باور داشتند» پیروزی سریم و برق آسای مصر بر آزیرو درنهایست به سود آنها خواهد بود. 
شهرهای سوریه همواره عليه یکدیگر دسیسه می چیدند و گرفتار نفاق و دوگانگی بودند و عوامل و 
جاسوسان حارمحب نیز با شایعه پر کنی و بزرگ کردن شکست هت هیترها در صحرا به این آتش دامن 
می زدند. 

حارمحب به مردان خود فرمان داد که در دامن کوه استراحت کنند و خود به همراه عوامل اطلاعاتیش 
به شور و مذا کره پرداحت و نقشه های جدیدی طرح کرد و دوباره با استفاده از تمام امکانات پیک هایی 
به غزهٌ محاصره شده فرستاد و به مدافعان شهر ابلاغ کرد: «غزه را حفظ کنید» زیرا می‌دانست که غزه 
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بیش ازاین قادر به ایستادگی در برابر محاصرةٌ دشمن نیست. حارمحب برای با زگرفتن سوریه, به این 
پایگاه در صحرا نیاز فراوان داشت. در ضمن به افراد معتمد و محرم خود دستور داد همه جا شایع کنند 
ثروت بیکران سوریه در انتظار سربازان است و کاهنه‌های معبد ایشتار بر مردان جنگجو و دلاور نظری 
حاص دارند تا از این طریق سپاهیان مصری به جنگ و مقابله با دشمن تحریض و ترغیب شوند. نمی دانم 
حارمحب چرا آنقدر منتظر ماند تااینکه شبی مردی تشنه و گرسنه از صحرای سوریه موانم را پشت سرگذارد و 
خویشتن را عمداً به جنگ نگهبانان وی بیندازد. این مرد از نگهبان خواسته بود که او را نزد حارمحب 
ببرند, جون حتماً می خواست با او گفتگو کند. نگهبانان ابتدا او را به سبب گستاعیش به مسخره گرفتند 
اما حارمحب پس از اطلاع از این امر فوراً مرد اسیر را نزد خود پذیرفت. زندانی که لباس سوریان بر تن 
داشت برابر حارمحب تعظیم غرایی کرد و دستانش را به علامت احترام تا زانوپایین آورد و سپس دست 
راستش را روی یکی ازجشم‌هایش گذاشت» گویی می خواست بگوید چشمش درد می‌کند. حارمحب 
پس از آنکه این حرکست را دید پرسید: «نگاه کن! مثل اینکه سوسکی جشمت را گزیده است.» من که 
اتفاقاً در آن لحظه در خیمۀ حارمحب بودم به خود گفتم حارمحب حتماً با گفتن این مطلب بی معنی 
سرشوخی با زندانی را دارد چرا که سوسک جانوری است بی آزار و هرگز نمی تواند کسی را بگزد. مرد 
اسیر در پاسخ گفت: «باور کن که سوسک چشمم را گزیده است» زیرا در سوریه ده بار ده سوسک وحود 
دارد که نیششان زهرآ گین است!» حارمحب با شنیدن این جمله به آن مرد گفت: «درود بررتو ای مرد 
شجاع! مانعی نیست, می توانی به روشنی و وضوح با من صحبت کنی . این مرد را که می بینی» پزشکی 
است ساده لوح و نمی تواند مفهوم سخنان ما را درک کند!» مرد گفت: «علوفهٌ خشک وارد شده است.» 
و دیگر چیزی نگفت. من از طرز سخن گفتن وی تشخیص دادم که بایستی یکی از جاسوسان حارمحب 
باشد. حارمحب به محض شنیدل این خبر به سرعت از خیمه خارج شد وپس از چند لحظه بر تمام 
نقاط مرتفع «کوه پیروزی» تا سرزمین سفلی آتش روشن شد و حارمحب با دادن این علامت به نیروی 
دریایی مصر در تانیس فرمان داد که به سوی غزه بادبان بر کشند و اگر برخوردی پیش آمد با کشتی های 
جنگی سوریه درگیر شوند. 

بامداد روز بعد حارمحب دستور داد نفیرها را به صدا درآورند و متعاقب آن سپاه وی از طریق صحرا به 
سوی سوریه حرکت کرد و ارابه‌های جنگی به منظور شناسایی افواج دشمن پیشاپیش سپاه راه افتادند و راه 
را از نیروهای حریف یاک ساختند و محلی مناصب برای بر پا کردن اردو پیدا کردند. برای من غیرقابل 
درک بود که حارمحب جگونه جرأت کرده بود در یک محوطة باز خود را با هت هیترها درگیر کند. به هر 
حال سربازانش از وی اطاعت محض می‌کردند, زیرا رژیای منابع ثروت در سوریه و غنایم گرانبها آنان را 
دلگرم ساخته بود انا من در قيافة آنها نشانة هولنا ک مرگ را می دیدم؛ با اینحال سوار بر تخت روان خود 
شدم تا من هم به دنبال او بروم. ما «کوه پیروزی» و استخوان‌های کشته‌شد گان طرفین را که در شن و 
خاک دره مسدود در حال تلاشی و فساد بود بشت سرگذاشتیم. 


۳( سینوحه 


۳ 


اکنون جای آن دارد شرحی راجع جنک نزن بنگارم اما از آنجا که در مسایل نظامی جندان متبَحر 
نیستم قادر نخواهم بود آنچنان که بايد به جزئیات بپردازم, تنها یادآور می شوم» تمام کشتارها, 
ان زین شهرها. غارت و تاراج خانه‌های مسکونی» اجساد درهم کوبیده و خرد شده و شیون و زاری 
زنان و کودکان را چود ناظری بی طرف بر رشتۀ تحریر درآورده ام» از اینرو اگر بخواهم تمام آنچه را که 
دیده‌ام شرح دهم شرح ماوقع یکنواخت خواهد بود به ویژه آنکه جنگ سوریه سه سال تمام به طول 
انحامید . این جنگ به گونه‌یی فوق العاده, خونین و فاحعه آمیز بود و سبب ازبین رفتن افرادی بیشمار 
کر آبادیها ویران شد و اهالی شهرها و روستاها حلای وطن کردند. 

اقا از ز حارمحب بگویم: اوسپاهیان خویش را بدون درگیری و روبر شدن با منع ورادعی اور 
و راند و سربازانش سنگ نشانه‌های مرزی را که آزیرو به هنگام تجاوزبه خاک مصر نصب کرده بود از 
میان برداشتند و دهات را غارت کردند وبا زنان سوری درآمیختند. هدف حارمحب از این کار ر فراهم 
آوردن زمینه‌یی بود که سربازانذ نش طعم خوش و لذتبخش پیروزی نهایی را از همان ابتدای جنگ بجشند و 
با روحیه‌یی بهتر و قویتر به برد ادامه دهند. حارمحب مستقیماً به سوی غزه حرکت کرد. هت هیترها 
زمانی که به مقصود وی پی بردند برای بستن راه و نابودی و شکست مصریان» قوای خود را در منطقة 
مسظح مقابل شهر جمع و مستقر کردند» زیرا این منطقه را برای تاحت و تاز ارابه های خود مناسب پافته 
بودند و شکی نداشتند که قوای حریف را در آنجا سرکوب خواهند کرد اما مدتی از فصل زمستان گذشته 
بود و هت هیترها برای تغذیة اسبان خو ر یش از کاه و علیق خشکی که ازعلاف های سوری خریده بودند 
استفاده می‌کردند که همین امر موحب شد اند ک مدتی پیش از آغاز جنگ اسب ها بیمارشوند» پاهاشان 
ناتوان و مدفوعشان سبز , رگا و شل شه نود و مداد ریادی ار آنها روط کر با پیش ں آمدن جنین 
وضعی حارمحب از نظر شمار ارابه و اسب بر حریف برتری یافت و با امید زیاد دورنمای پیروزی را در 
جنگی که پیش رو داشت دید. سرکوب پیاده نظام دشمن که از فرط وحشت فلج شده بود و نبودن ارابه‌های 
کی .در مع رکه اسار اسان می نمود. نیزه‌داران و کمانکشان حارمحب کاری را که ارابه‌های او آغاز 
کرده بودند با مققیّت به پایان رساندند و چدان شکستی به دشمن وارد ساختند که تا آنروز نظیرشی را 
ندیده بود. احساد بیشماری از طرفین در میدان کارزار به حای ماند آنقدر که آنحا را «پهنۀ استخوان‌های 
انسان» نامیدند. حارمحب وقتی وارد اردوی دشمن شد پیش از هر چیز دستور داد علیق اسبان دشمن را 
بسوزانند و نابود سازند زیرا این علوفه» گیاهان سمی با خود داشت و سیب بیماری اسبان هت هیترها شده 
بود. من در آن زمان نمی دانستم حارمحب چگونه دست به این حیله زده بود. 

حارمحب بدین ترتیب به غزه رسید و در اثنایی که سپاه هت هیتر و سوریه به جنوبی ترین نقطهٌ سوریه 


نبرد مقلاس SAY‏ 


در شهرها و استحکامات خود عقب نشستند, حارمحب حلقۀ محاصرة غزه را شکست و همزمان 
کشتی های جنگی مصر نیز وارد بندر غزه شدند. این کشتی ها دو روز پیش از رسیدن به غزه در دریا با 
کشتی های دشمن مصاف داده بودند و تعدادی از آنها هنوز در آتش می سوختند. این نبرد دریایی 
بی انجام و نتیجه مانده بود زیرا تعداد بسیاری از کشتی های جنگی مصر که در نظر داشتند از برابر 
دشمن بگریزند و وارد آبهای امن غزه شوند با سڌها و موانع قسمت مقڌم بندر برخورد کرده و آسیب دیده 
بودند. علت اصلی این آسیب و زیان‌ها ناشی از احتياط فوق‌العادهُ فرمانده دژ غزه بود که ابتدا از هویت 
کشتی های مصری مطمئن نشده و آنان را دیرتر از حڌ معمول به بندر راه داده بود. کشتی های جنگی 
هت هیتر و سوری نیز خود را به سیدون و تیروس عقب کشیده بودند تا به تعمیر کشتی های صدمه دیدۀ 
خود مشغول شوند. این نبرد دریابی و پیامدهای آن سبب شد حارمحب بلافاصله از طریق دریا آذوقه, 
سرباز و اسلحه به غزه بفرستد تا در آنجا نفرات و تجهیزات خود را تکمیل کند و از طرفی سربازان مجروح 
را به مصر با زگرداند. 

همانروز دز تسخیر ناپذیر غزه دروازه‌های خود را به روی قوای حارمحب گشود» مردم مصر همانند 
گذشته سراسراین روز زمستانی را جشن گرفته بودند. مراسمی برای گرامیداشت سخمت بر پا می شد 
و این بار پسربجه‌ها بازی تازه‌یی را به نام «محاصرۀ غزه» راه انداخته بودند و با دشمن دروفین وسیله 
گرزجوبی و زوبین های بافته از جگن نبرد می‌کردند. تا آن زمان سابقه نداشت هیچ شهری این چنین 
مردانه در برابر دشمن ایستادگی کرده باشد و فرمانده دژبراستی شايست؛ شهرتی بود که نصیبش شد و به 
سبب این افتخار نامش را در این کتاب ثبت می‌کنم گرچه هموبود که مرا با طناب و زنبیل از حصار شهر 
بالا کشیده بود. 

نام او «روژو»" بود و سربازانش به او لقب «گاو گردن» داده بودند. من این لقب را بسیار پرمعنا 
می دانم» زیرا از نظر هیأت ظاهر شعور و خلقیات» واقعاً در حور چنین نامی بود و من هرگز در عمرخویش 
آدمی این چنین کله‌شق و نسبت به دیگران بدبین» ندیده‌ام. حارمحب پس از پیروزی محبور شد تمام روز 
نفیرها را به صدا درآورد تا سرانحام روژو دروازه را به روی او گشود. اما تنها به حارمحب اجازه داد که 
به شهر وارد شود تا مطمتن گردد او همان سردار مصری است» نه یک نفر سوری با لباس مبدل و وقتی 
اطمینان پیدا کرد که حارمحب دشمن را شکست داده و محاصره نیز شکسته شده است و دیگر خطری غزه 


را تهدید نمی‌کند شادی و شعف این بیروزی تغییر جندانی در رفتار وی ایجاد نکرد و همچون گذشته قاطع 

و استوار بود. در ضمن از اینکه می دید حارمحب به عنوان فرمانده عالی قشون مصر در مقامی بالا تر از وی 

قرار دارد بهیجوحه خشنود نبود» زرا ظرف حند سال محاصرهٌ غزه عادت کرده بود حرف آخر را او بزند له 
۳ 

کس دیگر. 
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در اینجا بایستی از «روژوی گاوگردن» بیشتر سخن بگویم» زیرا این شخص آدمی بود سوای دیگران. 


1) Roju 


۵۵۸ سینوحه 


لجاجت و قاطعیت وی مشکلات زیادی درغزه به وحود آورده بود. من حتی معتقد هستم اوبا اين 
استبداد رأیی که داشت گرفتار اندکی جنون بود و مغزش تمام و کمال کار نمی‌کرد» اما به هر حال او 
اگر چنین نبود» غزه از مدت‌ها پیش به چنگ هت هیترها و مردان آزیرو افتاده بود. اعتقاد ندارم که او در 
مقام و شغلی دیگر می توانست فردی موفق باشد و چنین به نظر می رسد که بایستی خدایان و یا بخت بیدار 
موفقیت هابی را در غزه برای او فراهم آورده باشند. روزو در گذشته به سبب خوی ستیزه حو و انعطاف 
ناپذیری که داشت به غزه تبعید شده بود» زیرا غزه در مقام مقایسه با سایر شهرهای سوریه شهری محمّر و 
بی اهمیّت و در واقع برای مصریان یک تبعیدگاه بود و رویدادهای بعدی به آنجا اهمیّت ویژه داده بود. 
قبل از هر جیز بایستی از ورود خود به غزه و مناظری که در این شهر دیدم سخن برانم. قبلاً از حصار 
غزه و بلندای آن یاد کرده بودم که روژو چگونه پس از آنکه دست و زانویم از قیر مذاب سوخته بود مرا با 
طناب بالا کشید و من می ترسیدم مبادا گردنم بشکند. این حصای حافظ و ماية نجات غزه بود که از 
قطعات بزرگ سنگ ساخته و پی آنرا در عهد باستان ریخته بودند و هیجکس نمی دانست این حصار را 
جه کسی بر پا کرده است. اما عوام الناس معتقد بودند که بایستی کار غول‌ها باشد از این حهت 
هت‌هیترها نیز چندان مایل نبودند آسیبی به آن برسانند» اما استعداد و شعور سپاهیگری» آنها را موفق 
کرده بود تا با کمک فلاخن برخی نقاط حصار را در هم بکوبند و در پناه سپرهای خود پی حصار را بکتند 
و با زدن نقب یکی از برج های نگهبانی را فرو ريزند. بخش اعظم قسمت قدیمی شهر سوخته و بام 
خانه‌ها نیز به شّت آسیب دیده بود. روژو پس از آ گاهی از قیام آزیرو دستور داده بود قسمت جدید شهر 
غزه را که بیرون حصار قرار داشت به آتش بکشند. او این قسمت شهر را سوزانده بودي چون مشاوران وی و 
نیز اهالی شهر با عفیده اش مخالفت کرده بودند و روژو نخواسته بود خود را تسلیم خواست آنان کند و 
نخواسته اهالی سوری غزه را به قیامی بدون آمادگی قبلی برانگیخته بود» زیرا بنابر خواست آزیرو قرار بود 
شهرهایی که ان در آنجا استحکاماتی بر پا کرده بودند زمانی دست به بلوا و آشوب بزنند که 
ارابه‌های جنگی و قوای آزیرو مقابل این شهرها اردو زده باشند. این گونه بود که روژو قیام مردم را با 
کمک سربازان خود آنجنان با بی رحمی و قاطعیت سرکوب کرده بود که ساکنان غزه از آن پس هرگز 
خیال مقاومت عليه او را در سر نپروراندند. روژو برای سرکوبی این فیام هیچگونه کمکی از حانب 
اخناتون تقاضا نکرده بود و اگر هم می‌کرد اخناتون کسی نود که به وی یاری برساند. اگر کسی با 
سلاحی در دست» خود را تسلیم و تقاضای بخشود گی می‌کرد روژو می‌گفت: «با گرز سر این مرد را 
بکوبید» زیرا از سر دشمنی و کله شقی تقاضای عفودارد!» یا اگر کسی خود را تسلیم می‌کرد و تقاضای 
عفو نداشت روژو خشمگینانه می‌گفت: «حمجمة این دزد و غارتگر مزاحم را که با غرور و تفرعن 
تقاضای عفو ندارددر هم بکویید!» و اگر زنان و کود کان رو سوی او می آوردند تا زندگی شوهران و پدران 
خویش را نجات دهند, نخست دستور می داد مضروبشان سازند و سپس می‌گفت: «اين گروه دزدان 
سوری را بکشید» زیرا نمی دانند که اراده من بر فراز ارادۀ آنان قرار دارد؛ همجون آسمان بر فراز زمین !» 
اگر کسی فرعون را به رخ او می‌کشید می‌گنت که فرعون با هر گونه خونریزی مخالف است, روژو جواب 


نبرد مقس ۵۵٩‏ 


می داد: «در غزه من فرعون هستم!» استبداد رأی او این چنین قوی و استوار بود. اما باید اعتراف کنم از 
زمانی که آزیرو اقدام به محاصرۀ غزه کرده» روژو این گونه رفتار را پیش گرفته بود. 

محاصرة غزه وسیله آزیرو در مقام مقایسه با به آتش کشیدن شهر توسط هت هیترها که بعداً انجام شد و 
عملی آ گاهانه و وحشت‌برانگیز بود بسیار بی اهمیت می نمود. آنها شب و روز با منحنیق به درون شهر 
آتش می انداختند ویا ظروف سفالین پر از مارهای سمّی يا مردار حیوانات ویا اسیر مصری دست و پا 
بسته‌یی را وسیله فلاخن به شهر پرتاب می‌کردند و آنها را بدینوسیله می‌کشتند. وقتی وارد غزه شدیم بسیاری 
ار اهالی شهر از بین رفته بودند و غزه خلوت به نظر می رسید. از دخمه‌ها و حفره‌های زیرساختمان های 
سوخته جند تن پیرمرد و زن که ما را دیده بودند به بیرون خزیدند. از فرط لاغری» پوست به استخوانشان 
جسبیده بود و همچون سایه و شبح به نظر می رسیدند. کود کان شهر همه مرده بودند. مردانی که دارای 
نیروی بدنی کافی و مستعد برای کار کردن بودند, به هنگام تعمیر و بازسازی حصار شهر زیر شلاق روژو 
قالب تهی کرده بودند. 

هنگام ورود ما به هس هیچیک از اهالی نشانی از شادی و حشنودی از خود نشان ندادند, برعکس: 
زنان با مشت‌های استخوانی خویش ما را تهدید و پیرمردان نیز لعنت و دشنام نثارمان کردند. حارمحب 
فرمان داد گندم و فقاع میان ايشان پخش شود اقا معده‌شان به سبب تحمل ماه‌ها گرسنگی توان انباشتن 
غذا را نداشت و به همین دلیل بسیاری از آنها در نیمه های همان شب از شدت درد حان سپردند. من بر 
این باور هستم که آنان در طول محاصرةٌ شهر چنان زیر فشار ناشی از وحشت و نفرت قرار گرفته بودند که 
دیگر علاقه به زنده‌ماندن را از دست داده بودند. ایکاش می توانستم غزه را آنطور که به هنگام ورود از 
دروازه‌های شکسته اش دیده بودم شرح می دادم. می خواهم پوست خشک شده آدم‌ها را که از حصار شهر 
آویزان بود و حالت حمجمه‌هایی را که سياه شده بود و کرکس ها با منقار قوی خود بر آن می‌کوبیدند شرح 
دهم. می خواهم منظرۀ نفرت انگیز خانه‌های در آتش سوخته و استخوان‌های جزغاله شده حیوانات را که 
در کوجه‌ها میان سنگ و کلوخ دیوارهای مخروبه به چشم می خورد شرح دهم. می خواهم بوی تعفن 
شدید این شهر محاصره شده را که سربازان حارمحب از ترس اينکه مبادا دجار طاعون شوند بینی خود را 
گرفته بودند بیان کنم. شاید بتوانم تصویری از آن روز پیروزی شکوهمند را پیش روی آورم» باشد که 
دانسته شود» جرا قلب من در این روز پراهمیت و شکوه از رژیای دلنشین پیروزی روشن نشد و خوشحالم 
e‏ 

می خواهم از سربازان جان به دربردۀ روژو نیز که توان و نیروی جسمانی خود را از دست داده بودند, 
زانوانشان ورم کرده و گوشت پشتشان زیر ضربات تازیانه از هم باز شده بود تصویری طرح کنم. 
می خواهم شکل چشم آنها را بکشم که دیگر شباهتی به چشم آدمی نداشت و به سان چشم وحوش برق 
می زد. آنان با دست خویش زوبین هاشان را بلند کردند تا با صدای خاموش و خفهٌ خویش حارمحب را 
درود گویند. به او گفتند: «غزه را حفظ کنید! غنزه را حفظ کنید!» نمی دانم با این عمل می خواستند 
حارمحب را مسخره کنند؟ اما برای این کار دلیلی وحود نداشت» با اینکه شاید در آن لحظه فکر دیگری 
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به مغز خسته‌شان خطور نکرده بود. وصع و حالشان نسبت به اهالی شهر بهتر بود» زیرا می توانستند غذا 
بخورند و فقاع بنوشند. حارمحب دستور داد چار پایان را سر ببرند و برای خوراک ایشان گوشت تازه تهیه 
ببینند» فقاع و شراب نیز به آنها داد زیرا پس از غارت انبار آذوقه و نوشیدنی هت هیترها, مواد خوراکی و 
نوشیدنی به اندازهُ کافی در اختیار حارمحب بود. سربازان قلعه منتظر نشدند تا گوشت طبخ شود بلکه 
قطعاتی از لاشه‌های ذبح شده را کندند و خام خوردند و نخستین حرعةً فقاع جنانشان مست کرد که 
خواندن ترانه‌های رکیک و مبتذلی را آغاز کردند وعملیات قهرمانانة خود را به رخ دیگران کشیدند و در 
واقع نکات و موارد جالبی وحود داشت که سربازان روژو به آنان ببالند و افتخار کنند و سربازان 
حارمحب نیز که به دفاع مردان؛ آنها در حفظ غزه اذعان داشتند, رجزخوانی مردان روژو را بجا 
نمی دانستند. مدافعان در به حارمحب احترامی خاص می‌گذاشتند, چون به ایشان شراب داده و در اثنای 
سک یدیا ارسال پیام» روح شهامت و پایداری را در آنها دمیده بود و قایق های او شبانه از میان 
تین رها شیک رن ء مخفیانه گندم سوری‌ها را به در رسانده بودند. حارمحب را به سبب زیرکی و 
حیله گریش نیز می ستودند» زیرا د پس از آنکه ذخيرة گندمشان ته کشیده بود و سربا زان برای سد جوع به 
شکار ر موش های صحرایی محبور شده بودند, تا گهان کوزه های پر از گندم بر سرشان باریدن گرفته بود. این 
کوز ه شگفتا که ار سوی خود دشمن به درون قلعه پرتاب شده بود و داخل آنها افزون بر گندم پیام هایی از 
حارمحب دیده می شد با آین مضمون: «غزه را حفظ کنید.» این رویدادهای خارق‌العاده و اعجاز برانگیز 
روحیۀ مقابله و مقاومت سربازان گرفتار در محاصره دشمن را چنان تقویت کرده بود که حارمحب نزد 
ایشان مقامی همطراز خدایان یافت. 

حارمحب به هر یک از سربازان دژغزه که از جنگ جان سالم به در برده بودند زنجیر طلا حایزه داد. 
این بذل و بخشش برای او چندان گران در نمی آمد» زیرا سیاه ه آماده به جنگ غزه را تنها دویست تن 
سرباز تشکیل می داد و از این جهت بود که حفظ قلعه با این عدۀ قلیل در برابر سپاه نیرومند دشمی یکی از 
عحایب و معحزات به شمار می رفت . حارمحب زنان سوری را که به عنوان اسیر در ار ود گاه هت هیترها به 
سر می بردند به سربازان مدافع دژ بخشید تا با آنها به عیش و عشرت بنشینند, اقا سربازان گرسنگی 
کشیده و رنجور توانایی نزدیکی با زنان سوری را نداشتند, از اینرو با کارد و زوبین تن ایشان را زخمی 
می‌کردند تا به دردشان آورند و همچون مردان هت هیتر از شنیدن ضحه و نالهٌ آنها لذت ببرند. سربازان غزه 
در طول مدت محاصرهُ شهر از هت هیترها عادات و آداب جدیدی آموخته بودند؛ مثلاً: زنده پوست کندن 
اراو قفا ابو اوران کردنشان به دیوار و خشکاندن آن. سربازان می‌گفتند: ما زن‌ها را چون سوری 
هستند مجروح می‌کنيم و اضافهمی‌کردند: «سوریان را به ما نشان بدهید. !گر یک نفر از آنها را پینیم 
خرخره اش را می چسبیم و خفه اش می‌کنيم !» 

حارمحب روژو فرمانده دژ را طوقی طلا به پاداش داد که سنگ های قیمتی سبز رنگ را با شیشه 
قاب گرفته و , روی سطح طوق سوار کرده بودند. افزون بر آن یک Ty‏ 
داد سربازان به افتخارش هورا بکشند که حصار از این غریو لرزید وبه این ترتیب همگی شایستگی و 
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شهامت روژو را تأیید و تحسین کردند. 

هورای سربازان پایان نگرفته بود که روژو با شک وتردید دستی به طوق زرین کشید و پرسید: 
«حارمحب, آیا مرا اسب پنداشتی که بر گردنش بایستی افسار بست؟! آیا این تازیانه از طلای ناب بافته 
شده یا اینکه از طلای ناخالص سوری؟» و آنگاه ادامه داد: «سربازانت را از شهر بیرون کن» جون 
مزاحم من هستند و سر و صدایی که شب ها به راه می اندازند مرا که در برج می خوابم نید ان می‌کند. 
شگفتا, وفتی قوچ سرها به حصار و دروازه می خوردند و یا مخل های مختلف در شهر طعمة آتش می شد و 
سر و صدا و همهمه راه می انداخت» آرام و آسوده می خوابیدم! اگر خشم توان از کفم برباید فرمان 
می دهم که سربازانم مردان تورا به قتل برسانند و این کار را زمانی انحام خواهم داد که سربازانت با 
مسخره‌بازی های خویش مزاحم خواب من شوند!» 

روژو درست می‌گفت. اوپس از شکسته شدن محاصره غزه دیگر نتوانسته بود بخوابد و حتی مواد 
مخدر و خواب آوری که به او داده بودم افاقه نکرده بود. او همانطور که در بستر خود دراز کشیده بود» 
نااگهان به یاد صورت آذوقه و احناس دژ که از حفظ داشت افتاد. سعی می‌کرد به خاطر بیاورد, موحودی 
انبار به جه مصرفی رسیده, یک‌یک زوبین‌ها به کدام هدف خورده است و بسیاری مهملات و مزخرفات 
دیگری از اين قبیل که مانع خواب او می شد. روژو با جنین توهمات و تخیلات, در حالی که حرکاتش 
نشان می داد حارمحب را ریس خود می داند به او گفت: «توفرماند؛ من هستی ومقامی بالا تر از من 
داری بیا و مرا مجازات کن» زیرا وقتی که یکی از کوزه‌های آتش زای دشمن در اتاق من افتاد» تعدادی 
از طومارها را سوزاند. نمی توانم تمام رویدادها را به یاد بیاورم» حون بر اثر بیخوابی حافظة خود را از دست 
داده‌ام. به یاد دارم که موجودی انبار به چه مصارفی رسیده است» جز یک مورد که بایستی هنوز چهارصد 
رانکی الاغ در انبار موجود باشد اما هنوز آنها را نیافته ام. انباردارها نیز نمی دانند بر سر این رانکی ها چه 
آمده ات جند روزیشت سرهم آنها را شلاق زده‌ام» به طوری که نه می تواند بنشینند و نه راه بروند» 
تنها می‌توانند روی چهار دست و پا بخزند. این چهارصد رانکی" در حالیکه تمام الاغ‌ها را سر بریده ایم 
و گوشتشان را خورده ام به چه درد می خورند و چرا اکنون در انبارنیستند؟ حارمحب به ست و تمام 
شیاطین سوگندت می دهم که مرا در برابر چشم هم سربازان شلاق بزنی ! چرا که از غصب فرعون حوف 
دارم و قبل از آنکه رانکی ها پیدا نشوند» نمی توانم به حضورش شرفیاب شوم . » 

حارمحب کوشش می‌کرد روژو را آرام سازد و قول داد چهارصد رانکی الاغ به او اهدا کند تا 
موحودی انبار با صورت کالا بخواند. پيشنهاد حارمحب سبب برانگیختن بیشتر رورو شد و گفت: «ظاهراً 
می خواهی مرا به فرعون, خبانتکار معرفی کنی» زیرا این رانکی ها آنهایی نیستند که فرعون به هنگام 
تفویض حکومت غزه به من تحویل داده بود. توحتماً در نظر داری مرا از سمت خود برکنار کنی و با افترا 
و اتهای مرا نزد فرعون خوار و کوچک جلوه دهی . شهرت و آوازه نیک من حسادت تورا پرانگیخته است 
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و می خواهی خود به حکومت غزه برسی . شاید هم به سربازان افسار گسیخته خود دستور داده باشی که 
رانکی ها را از انبار من بدزدند تا شکایت به فرعون بری و خود بر مسند حکمرانی غزه بنشینی ؛ نه 
حارمحب. پيشنهاد مکر آمیزت را نمی پذیرم و رانکی هایت را نمی خواهم. من و سربازانم تا آن لحظه که 
آخرین آثار حیات در وجودمان باشد درغزه خواهیم ماند و اگر قرار باشد» سراسر شهر را آجر به آجر 
خواهیم گند تا رانکی های گمشده را بازبیابیم!» حارمحب وقتی سخنان روژو را شنید نگران شد مبادا 
او مشاعرش را از دست داده باشد» بنابراین اندرزش داد که به مصر بازگردد و در کنارزن و فرزند خویش 
خستگی روزهای پررنج ومشقّت محاصرة دشمن را از تن به در کند. ایکاش حارمحب جنین پیشنهادی 
به روژو نمی داد زیرا از همان لحظه روژو مطمتن شد که حارمحب می خواهد قدرت و حکومت را از 
وی بگیرد» پس گفت: «غزه» مصر من و حصار آن همسر من و برج‌های آن فرزندان من هستند و اگر این 
رانکی های گمشده را پیدا نکنم شکم همسرم را از هنم خواهم درید و سر فرزندانم را ازتن جدا خواهم 
کرد.» 

روژو بدون اطلاع حارمحب, انباردار را که او نیز همانند دیگران در طول محاصره غزه مردانه حنگیده 
و ادای وظیفه کرده بود اعدام کرد. سپس دستور داد کف برج‌های نگهبانی را با قلم و تيشه بازکنند. 
حارمحب به محض دیدن رفتار جنون آمیز روژو او را در اتاقش حبس کرد و دستور داد تحت‌نظرش بگیرند 
وازن اس او را معاینه کنم. پس از آنکه با روژو دوستانه گپ زدم, دریافتم که مرا دوست خود 
نمی داند و تصوّر می‌کند با توسل به حیله می خواهم خود فرمانروای غزه شوم! لذا به حارمحب گفتم: «این 
مرد زمانی آرام و آسوده خاطر خواهد شد که قوای خود را از غزه خارج کنی تا او بتواند همجون فرعون بر 
این شهر حکومت کند.» حارمحب گفت: «به حق ست و تمام شیاطین بگو؛ جگونه می توانم قبل از 
رسیدن کشتی های مصری حامل سربازان تازهنفس و آذوقه و اسلحه به چنین کاری دست يازم و به 
«یافا» لشکرکشی کنم؟ تا آن زمان حصار غزه تنها حافظ من است. اگرمن با قوای خود اینجا را ترک 
کنم در ر واع با پای خویشتن به پیشواز خطر رفته ام و آنچه را که تا په حال به دست آورده ام از کف 
خواهم داد.» حشمگین به او گفتم: «برای رسیدن به هدفت شاید بهتر باشد حمحم؛ این مرد را بشکافتم 
زیرا تا وقتی که تو در اینجا باشی او احساس می‌کند که بیمار است» پس بگذار گرفتار بستر بیماری شودء 
وگرنه بلایی بر سر خود و تو خواهد آورد.» 

حارمحب مایل نبود حمحمة قهرمان خوش آوازه مصر شکافته شود و در ضمن مرگ روژو به حیثیت و 
شهرت وی نیز لطمه می زد و من هم نمی توانستم زنده ماندن روژو را تضمین کنم زیرا به هر حال 
شکافتن جمجمه همواره خطرهای بسیار همراه دارد و نمی توان به موفقیت کامل آن اطمینان داشت. 
حارمحب جاره‌یی ندید جز آنکه دوباره مرا نزد او بفرستد و این بار با کمک جندین دستیار تنومند و قوی 
او را به تختخواب بستم و داروهای مختر و مسن کاری به او خوراندم. در روشنایی سحرگاهان 
حشمانش برق شید گی زد به دهان کف آورد ا خشگمینانه به من گفت: «ای شغال حارمحب 
آیا من فرماندۀ دژ غزه نیستم؟ بدان که در سیاهچال قلعه جاسوسی از سوریه زندانی است. او پیش از ورود 
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اربابت به دام من گرفتار آمد و من به سبب کثرت مشفله فراموش کردم به دارش آویزم. او جاسوسی مکار 
و محیل است. فی الحال فکری به سرم زد: نکند او با جادویش چهارصد رانکی الاغ را سر به نیست کرده 
باشد! پس برو و او را فوراً نزد من آرتا رانکی ها را از او پس بگیرم و بتوانم آرام سر به بالین گذارم!» 

روژو از این جاسوس سوری به قدری حرف زد و بد گفت که به ستوهم آورد. دستور دادم چند مشعل 
حاضر کنند» سپس پای به درون دهلیز زندان گذاشتم. شماری زندانی را با غل و زنجیر به دیوار دهلیز 
بسته بودند که از فرط گرسنگی و شکنجه جان داده و موش‌ها گوشت بدنشان را جویده بودند. زندانبان, 
سالخورده مردی بود که به سبب سال‌ها زندگی درتاریکی دهلیز و سیاهچال چشمش بینایی را از دست 
داده بود. او بدون کمک مشعل وبا اطمینان کامل از اینطرف به آنطرف می رفت. سراغ جاسوس سوری 
را از وی گرفتم که اندک مدتی پیش از هزیمت دشمن دستگیر شده بود. در پاسخ سوگند یاد کرد که 
برحی از زندانیان به هنگام بازحویی زیر شکنجه مرده اند ويا به دستور روژو به برحی از ایشان آب و نان 
داده نشده بود» بنابراین بندی زنده‌یی در آنجا وجود ندارد. اما از آنجا که من آدم‌شناسی کهنه کار بودم 
رفتار و گفتار پیرمرد سوءظنم را برانگیخت, لذا تهدیدش کردم تا سرانجام خود را به پایم انداخت و با 
تضرع و زاری گفت: «ارباب زند گیم را بهبود بخش! من در سراسر عمر خود به مصر وفادار بوده ام و به نام 
مصر زندانیان را شکنجه کرده ام و جیرۂ آنها را دزدیده‌ام! نمی دانم چرا این زندانی همانند دیگران 
نیست» او موحودی خارق‌العاده به نظر می رسد. زبانی عحیب و غریب دارد و همچون هزاردستان جهجه 
می زند! او به من قول داده است که اگر به اندازة کافی غذایش دهم و زندگی آسوده و بهتری برای وی 
فراهم آورم تا بتواند با حارمحب دیدار کند مرا از ثروتی بیکران برخوردار خواهد ساخحت. او حتی تضمین 
کرده است که اگر زنده بماند بینایی مرا دوباره به من بازگرداند. او خود نیز نابینا بوده است و ظاهراً به 
کمک پزشکی ماهر و حاذق بینایی یک چشم خود را بازیافته است. به من گفت مرا نزد آن پزشک 
خواهد برد و معالجه‌ام خواهد کرد تا من نیز چون دیگران در شهر زندگی کنم و از ثروت و دارایی خود 
بهره ببرم. تا کنون دو میلیون دبن طلا از بابت آب و نانی که به او داده‌ام به من بدهکار است و من هنوز به 
او نگفته ام که محاصره غزه شکسته شده و حارمحب در اینجا است تا بلکه بدهی او از بابت آب و نانی 
که روزانه برایش فراهم می‌کنم بیشتر شود. او می خواهد مخفیانه نزد حارمحب برده شود و سوگند خورده 
است که طوقی زرین از حارمحب به پاداش خواهد گرفت ومن گفتۂ او را باور می‌کنم زیرا هیچکس 
قادر نیست در برابر سخنان دلنشین او ایستادگی کند. من او را زمانی نزد حارمحب خواهم برد و که سه 
میلیون دین طلایی را که به من مقروض است باز بپردازد. رقم سه میلیون» رقمی کامل است و از اینجهت 
بهتر به حافظه می نشیند و فراموش نمی شود. » 

در اثنایی که پیرمرد سخن می‌گفت زانوانم شروع به لرزیدن کرد زیرا دریافتم که او از چه کسی 
سخن می‌گفت. نفسی عمیق کشیدم و با خونسردی ساختگی گفتم : «پیرمرد. این اندازه طلا که در مصر 
و سوریه وجود ندارد. سخنانت به من آ گهی می دهد که این مرد شیّادی پیش نیست و بایستی مجازات 


شود. مرا فوراً نزد او ببر و از تمام خدایان بخواه که به وی آسیبی نرسیده باشد زیرا توبا تمام وجود خود 


۵4 مینوجه 


مسئول حفظ جان او هستی !» 

پیرمرد در حالی که می‌گریست و از ز آمون استمداد می‌کرد مرا به سیاهجال کوجکی برد که حدا از سایر 
سیاهچال ها و پشت آنها قرار داشت و با قطعات سنگ جلو آن را گرفته بودند تا سربازان روژو حاسوس 
زندانی را پیدا نکنند. وقتی نور مشعل» سیاهچال را روشن کرد مردی را دیدم که به دیوار زنجیر شده و 
حمباتمه زده بودي حامةً ویره سوریان را در بر داشت که پاره‌پاره شده و بر پشتش نیز زحم های زیادی دیده 
می شد و شکمش همچون خیکی بر روی زانوانش افتاده بود . یک چشمش کور بود و جشم دیگرش زیر 
نور مشعل برق می زد. دست خود را برابر چشمش گرفت تا نور مشعل مزاحمش نشود. از من پرسید: «آیا تو 
سینوحه ارباب من هستی؟ مبارک بادا روزی که آمون تورا نزد من آورد. دستور بده فوراً زنجیر از دست 
و پایم باز کنند و کوزه‌یی شراب به من دهند تا درد و رنج روزگار را فراموش کنم و بگو که برد گان بدنء 
را بشویند و بر آن : روغنی اعلاء بمالند من به راحتی و آرامش و بهره‌بردن از نعمت ‌ها خو کرده ام اما 
آحرهای زیر و زمخت کف سیاهچال نشیمنگاهم , را مجروح ساخته است. اگر دستور دهی محلی نرم 
برای نشستن و استراحت من تهیه ببینند مخالفتی ندارم» ویژه آنکه چند تن از دختران باکرۀ معبد ایشتار 
هم معاشر من شوند و اسباب شادی و خوشحالی مرا فراهم آورند, زیرا شکمم دیگر مشکلی برای نزدیکی 
با آنان به وجود نمی آورد, اگر جه مدتی کمتر از دو هفته است که معادل بیش از دومیلیون دبن طلا نان 
خورده ام.» 

خم شدم و دستانم را به دور شانة او حلفه کردم و فریاد زدم: « کاپتای کایتای تو عوض نشده‌یی و 
نخواهی هم شد. در طیوة می‌گفتند که دیگر زنده نیستی ولی باور نکردم زیرا از نظر من توبه این آسانی و 
سادگی از بین نخواهی رفت. بهترین دلیل بر اثبات این معا همین است که در این دخمۀ مرگ میان 
این همه جنازه, زنده و تندرستت می بینم در صورت E E E‏ 
یحتمل نزد خدایان از تو ابرودارتر و مورد رحمت بیشتر آنها بوده اند!» کاپتاه گفت: «ظاهراً مثل گذشته 
هنوز هم حاضر حواب هستی . با من از خدایان سخن مگوی! من به هنگام نیاز و احساس خطر به تمام 
خدایان حتی خدایان بابل و هت هیتر نیز متوسل شده ام» اما هیچکدام کمکی به من نکردند. در عوض این 
پیرمرد ازمند» مرا بسیار به کار آمده است. سوسک مقدس نیز تنها یکبار به داد من رسید. آنهم فراهم 
کردن موحبات دیدار تو از من است. از فرماندۀ در چه بگویم؛ امان از دست وی که دیوانه‌يی بیش نیست 
و هیچ سخن درست و سنجیده‌یی رانمی پذیرد. به دستوراومردانش دار و ندارمرابه غارت بردندوچنان زیر 
شکنجه آزارم دادند که روی جرخ شکنحه, همانند گاوی نر نعره می زدم» اما اینجا نیز حوشبختانه 
سوسک مقدس نجاتم بخشید. . وی دریافتم چه سرنوشت مبهم وسختی انتظارم را می‌کشد. 
سوسک مقدس را در مکانی که مناسب و شایسته برای نگهداری خدایان نیست پنهان ساختم » بااینحال 
او تو را نزد من آورد و این امر نشان می دهد که از محل اقامت خود چندان هم ناراضی نبوده است! به هر 
حال چنین معجزه‌یی را تنها یک سوسک مقدس می تواند پدید آورد!» 

د ستور دادم غل و زنجیر از دست و پایش بردارند و سپس به محل اقامت خویش درقلعه بردمش . او 
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رنجور و ناتوان بود و چشمش تاب دیدن روشنایی را نداشت. برد گان را واداشتم تا بشویندش و بر تدش 
روغن بمالند. تن‌پوشی از کتان در برش کردند و ریشش را تراشیدند و مویش را آراستند. طوقی زرین» 
بازوبندی طلا و آلات زینتی دیگر به او دادم تا با وضعی آبرومند و شایسته در برابر دیگران ظاهر شود. 
۰ ۰ ع 5 ۰ ۷۹ ۰ و 3 و 0 5 چ د 2 زاب 
زمانی که برد گان مشغول آراستن وی بودند, پی درپی گوشت می خورد و شراب می نوشید و همان موقع 
زندانبان سالخورده نیز در حالیکه با ناخن در اتاق را می خراشید و بر آن مشت می‌کوبید. فریاد می زد 
کایتاه دو میلیون و سیصد وشصت وپنج هزار دبن طلا بابت خورد و خوراک مدت زندانی خویش به او 
بدهکار است و به هیچ وجه راضی نبود حتی یک دبن از این رقم بکاهد چون می‌گفت برای حفظ حجان 
کایتاه. خود زن دگیش را به حطر انداخته واذوقة ناجیز قلعه را می ربوده و در اختیار کایتاه می‌گذاشته 
است. در اینجا دریافتم که به جز روژی دیوانگان دیگری نیز در دژ غزه وجود دارند. سرانجام از داد و 
فریاد پیرمرد خسته شدم وبه کاپتاه گفتم: «حارمحب بیش از یک هفته است که وارد غزه شده و پیرمرد 
تورا نزد او نبرده است, از اینرو به وی بدهکار نیستی ؟ می توانم دستور دهم او را به سیب این 

۳ 2 ۹ ۳ مه ۳ 1 2 ت 
سهل انگاری و اهمال شلاق بزنند و اگرلازم باشد حتی گردنش را قطع کنند ویژه آنکه تقصیر مرگ 
برخی از زندانیان نیز به گردن اوست.» 

کاپتاه با شنیدن گفته‌های من برانگیخته شد و جرعه‌یی از شراب مخلوط نوشید و سپس فریاد 
برکشید: «از من ساخته نیست که تقهد خود را به حای نیاورم. من آدمی با وجدان و شرف هستم ویک 
تاجر معتبر باید به قولی که می دهد وفادار بماند. در نظر هم ندارم به دیگران خیانت کنم» هر چند 

۳ 5 ۰ 

می دانم در مصر آن اندازه که به پیرمرد زندانبان بدهکار هستم طلا وحود ندارد. حون در ابتدای دستگیری 
خود با توحه به حماقت و سفاهت فرماندۀ دژفکر نمی‌کردم در آخر جان‌سالم به در برم از اینرو از 
سرشوخی و مطایبه قول هایی به پیرمرد دادم. مطمنن بودم که زنده نخواهم ماند و در اینصورت قول و 
قرارهایی را که به او داده بودم با خود به گور می بردم. اگر می دانستم روزی نجات پیدا خواهم کرد 
بدیهی است که با زندانبان برسربهای غذا و آب جانه می زدم و قیمت کمتری را به وی پیشنهاد 
می‌کردم.» 

ار سخنان کایتاه بکه خورده بودم» به او یره شدم و پرسیدم. «آیا واقعاً تو همان کایتاه‌هستی ؟!من که 
باور نمی‌کنم. به نظرم می رسد میان سنگ ها و آحرهای قلعه بایستی روح خبیثی وجود داشته باشد که 
افراد را پس از زندگی نسبتاً طولانی در آنجا به دیوانگی بکشاند» بنابراین تو نیز دیوانه شده و دیگر آن 
کاپتاهی که من‌می شناختم نیستی . آیا واقعا می خواهی بدهی موهوم خود را به زندانبان بپزدازی. از کدام 
منبع می خواهی چنین کاری را انجام دهی؟ پس از قضایا و رویدادهای فاجعه آمیز آتون هر دومان ثروت 
و دارایی خویش را از دست داده‌ايم.» کاپتاه که از باده سرمست شده بود گفت: «من مردی با ایمان 
هستم و به خدایان اعتقاد دارم لذا به قول خود عمل خواهم کرد! تا آخرین دبن» دين خود را به پیرمرد 
خواهم پرداخت. اما باید فرصتی به من بدهد. فکر می‌کنم او در عالم سادگی و بلاهت خویش نمی داند 


۵۹٦‏ ییښو جه 


طاو زا ساج نبوده است. لذا از دیدن همین مقدار کم طلا خوشحال وراضی خواهد شد. من 
اطمینان دارم که او با داشتن حتی یک دین طلا از شدت خوشحالی تاب و توان از دست خواهد داد. من 
نیز به این ترتیب تمام بدهی خود را با او تسویه خواهم کرد اقا نمی دانم همین یک دبن طلا را هم از 
کجا بایستی به دست آورم» زیرا باربران و بردگان در طیوه به خیال اینکه به آنها خیانت کرده بودم قصد 
کشتنم را داشتند, به طوریکه مجبور شدم هست و نیست خود را در طیوه به جای گذارم و فرار کم ولی 
در سوریه که بودم و حارمحب در ممفیس مأموریت‌هایی را برایش انجام می دادم و در خدمت او بودم. در 
سوریه تجارت می‌کردم و به هت‌هیترها علیق جار پایان می فروختم و حارمحب. هم اکنون برابر 
صورتحسابی که تنظیم کرده ام نیم میلیون دبن به من بدهکار است؛ شاید هم بیشتر» زیرا مجبور شدم ححره 
و خانه خود را درسوریه رها سازم و با زورقی کوجک از طریق دربا خود را به غزه برسانم. سبب فرار من 
این بود که به هت هیترها علیقی فروخته بودم که اسبانشان با خوردن آن بیمار و سقط شدند, از اینحهت 
کینه شدیدی از من به دل دارند. من با اقدام به فران, خود را ناآ گاهانه و ناخواسته در کام خطری بزرگتر 
انداختم, زیرا فرمانده ديوانة دزمرا دستگیر کرد چرا که می‌پنداشت جاسوس سوریه هستم وا 
درصدد کشتنم نیز بود اما پیرمرد زندانبان مرا در سیاهچال در بند کرده و به فرماندۀ قلعه گفته بود, من نيز 
همچون دیگر بندیان بر اثر بی غذایی مرده‌ام و من اکنون به همین دلیل بايد بدهی خود را به او باز 
بپردازم.» 

کاپتاه همینطور که صحبت می‌کرد چشم من نیز بازتر می شد و فهمیدم که او بهترین و شایسته ترین 
خدمتگزار حارمحب و سرمأمور و جاسوس اصلی وی در سوریه بوده است. در ضمن آن مرد مشرف به موتی 
که آنشب در اردوی حارمحب در «کوه پیروزی» سرو کله اش پیدا شد و در آغاز گفتگوبا وی دست خود 
را روی یکی از چشم هایش گذاشت می خواست به حارمحب بفهماند که پیامی از سوی کاپتاه یک چشم 
دارد. وقتی به این موضوع پی بردم دانستم جز کاپتاه هیجکس دیگر قادر نبود در سوریه جنین عملیاتی 
انجام دهد و اطلاعات مقید و مهمی از دشمن برای حارمحب جمع آوری کند. با این حال به او گفتم: 
«گیرم که حارمحب مقدار زیادی طلا به تومقروض باشد اما اگربتوانی ازیک پاره‌سنگ طلابسازی 
هم‌انطور هم حارمحب بدهی خود را به توباز خواهد پرداخت, ولی خود بهتر می دانی که حارمحب 
هیچگاه وام خویش را به طلبکارش نمی پردازد. » کابتاه گفت: «گفته هایت را قبول دارم و به خوبی 
می دانم که حارمحب آدمی ناسپاس است وقلبی همچون سنگ دارد. از اوناسپاس تر فرماندة در است 
2 اوضاع بحرانی کوزه‌های پر از گندم را به درون قلعة غزه انداختم و او و کسانش را از گرسنگی 
نجات دادم! هت هیترها تصور می‌کردند تمام این کوزه‌ها پر از مار سمّی بوده است که من با تحمل هزینه 
و زحمت بسیار در صحرا شکارشان کرده بودم و یکبار برای اثبات صحت عمل خود یکی از کوزه‌ها را 
شکستم و مارهایی که از آن بیرون آمدند سه تن از سربازان هت‌هیترها را گزیدند و پس از گذشت یک 
ساعتِ آبی به هلا کت رسیدند.- هت هیترها دیگر جرأت نکردند سرکوزه‌های دیگر را باز کنند و به 
فریب من پی ببرند. با توجه به این زحمات و طرات بايد چنین حساب کرد که هر دانه گندم برابر وزن 


نبرد مقس 2۷ 
خود ارزش طلا دارد و شاید هم بیشتر چون اگر بلایی را که فرماندۀ دسر من آورده است در نظر بگیریم 
ارزش کارمن بسیار بیشتر از مقدار طلایی است که به عنوان بدهی تعیین کرده‌ام. مسلماً انتظار ندارم 
حارمحب آدمی باشد که طلب مرا با طلا مسترد کند, اما می تواند تمام بنادری را که متصرف شده در 
اختیارمن بگذارد تا از طریق اخذ حقوق و امتیازات بندری و خراجی که بازرگانان نمک بایستی 
بپردازند و نیز برخی امتیازات دیگر به طلب خود برسم . » 

نظرات کاپتاه درباره نحوۀ تسویه حساب خود با حارمحب از زیرکی و هوش زیاد او حکایت داشت. 
از او پرسیدم: «پس در نظر داری باقیمانده عمر خود را صرف به دست آوردن طلا کنی تا بدهی خود را به 
پیرمرد زندانبان که پشت در اتاق من سر و صدا راه انداخته است باز پردازی ؟!» 

کاپتاه جرعۀ دیگری شراب نوشید وبا زبان اطراف دهمانش را پاک کرد و گفت: «براستی ارزش 
دارد که آدمی جند هفته در سیاهجال روی زمیین جمباتمه بزند و آب متعقن بخورد تا بتواند بعداً ارزش 
نعمت‌هایی چون در جایی نرم نشستن و از آفتاب بهره‌بردن و شراب در دهان مضمضه کردن را بهتر 
بشناسد! نه سینوحه من آن اندازه هم که توفکر می‌کنی دیوانه نیستم؛ اما به هر حال قولی که داده 
می شود بایستی در انجامش کوشید ومن راه دیگری نمی شناسم جز آنکه بدهی خود را به پیرمرد بپردازم و 
چشمش را بینا کنم تا بتواند دوباره تاس‌بازی کند. اوپیش از آنکه بر اثر زندگی مداوم در سیاهجال 
بینایی خویش را از دست بدهد با علاقمندی بسیارتاس بازی می‌کرده‌ومن قصد دارم با اوتاس بازی کنم 

و از هم اکنون معلومست که بازنده همیشگی او خواهد بود و من با او شرط کلان خواهم بست تا دار و 
ندارش را در قمار ببرم !» 

دریافتم تنها امکان شرافتمندانه‌یی که وجود دارد تا کاپتاه بدهی خود را به پیرمرد بپردازد همین 
تاس‌بازی است» زیرا کاپتاه در این بازی مهارت و استادی خارق العاده داشت» ویژه آنکه اگر با تاس 
مخصوص خود بازی می‌کرد باختی برای او وجود نداشت. از اینرو به وی قول دادم تمام کوشش و مهارت 
خود را به کار گیرم تا پیرمرد بینایی خویش را تا آن اندازه که بتواند تاس را ببیند به دست آورد کاپتاه نیز 
در عوض متعهد شد برای موتی نقره بفرستد تا او خانه‌مخروبه مرا بازسازی کند و باقیماند؛ُعمر خویش را 
تا له اس گر رورش سار ومدازهای خود را گذاشتیم و من دستور دادم پیرمرد 
را به اتاق بیاورند. کاپتاه تضمین کرد بدهی خود را به وی بپردازد, منتها پیرمرد بایستی فرصتی مناسب به 
او بدهد. من نیز چشمان او را معاینه کردم و تشخیص دادم کوری چشم اوناشی از یک بیماری مزمن 
چشم است نه ازاقامت ممتد درسیا هجال روزهای بعد چشم پیرمرد با روش استفاده ازسوزن که‌درمیتانی 
آموخته بودم معالحه کردم. اما جه مدتی می توانست بینایی خود را حفظ کند, قادر نبودم آن را پیش بینی 
کنم» زیرا این گونه معالجه سبب مجروح شدن چشم می شد و بیمار پس از اندک مدتی دوباره بینایی 
خود را از دست می داد. 

کاپتاه را نزد حارمحب بردم. حارمحب از دیدن وی بسیار شاد شد در آغوشش کشید و مرد شجاع 
خطابش کرد و خحاطرنشان شد که مصر و مصریان مدیون اعمال قهرمانان؛ او هستند که مخفیانه و بدون 


۵۸ موجه 


چشم داشت به پاداش برای میهن خود انجام داده است. حارمحب وقتی صحبت می‌کرد جهره کاپتاه نیز 
برافروخته‌تر می شد تا اینکه به گریه افتاد و گفت: «به شکم E‏ 
همجون خیکی جروکیده و خشک شده است! رین مجروحم را بیین و گوش‌هایم را که موش های 
سیاهجال دز غزه آنرا حویهه اند. توتنها از سپاس مصر و مصریان نسبت به من حرف می زنی» اما این 
سپاسگزاری حتی یک دانه گندم به شکم من فرو نمی‌کند و ویک قطرة شراب گلویم را تر نمی‌کند و هیچ 
کجا نیز کیسه‌های طلایی که قولش را به من داده‌یی نمی‌بینم. نه حارمحب, من از توسپاسگزاری 
نمی خواهم» بل مانند هر مرد شرافتمند و با وجدانی بدهی خود را پپردا چرا که من نیزبایستی قرض خود 
را به دیگران تأدیه کنم. . درضمن بدان که در راه خدمت به تومصایب ومشقات زیادی را تحقل کرده ام 
که حتی خوابش را هم نمی توانی دید.» 

حارمحب وقتی اسم طلا را را شنید چین برپیشانی افکند وبا خشم تاز زیانهُ زربفت خود را بر پایش زد 
و گنت: «کاپتاهی سخنانت همجون وزوز مگسان در گوشم صدا می‌کند, دهان آلوده‌یی هستی که ابلهانه 
سخن می‌گوید. . خوب می می دانی که غنیمتی در اختیار ندارم تا با تونصف کنم» تن 
آمده را بایستی صرف هزین جنگ با هت‌هیترها کنم, » که من خود مردی فقیر هستم که تنها پاداش او 
افتخار و سربلندی است, از اینرو امیدوارم فرصت مناسب‌تری را انتخاب کنی که بتوان در بارة طلله 
گفتگو کرد و دراد ین لحظات پراشوب تنها باید به فکر نحات مصر بود! اما برای آسود گی خاطر تو آماده 
هستم که تمام طلبکارانت را بازداشت کنم و با اتهامات و افتراهای گونا ناگون بر سردارشان فرستم و از شر 
ایشان خلاصت کنم !» 

کاپتاه مایل نبود به ناحق از زیر بار تأدیه دیون خویش شانه به در کند. حارمحب وقتی به محظور 
اخلاقی کاپتاه پی برد خندید و گفت: «تمام ثروتمندان, جنایتکار و خلافکار هستند, زیرا تنها از طریق 
تهدید» فشا غارت و تاراج فقیران و اعمال. خلاف شرف و وجدان انسانی می توان به دولت و ثروت 
رسید. به درستی» هر کجا طلای فراوان باشد عليه دارندۀ آن می توان مڌعی شد و به محا کمه اش کشاند. 
نمی توان مرا به حق کشی وستمگری متهم کرد, زیرا خود گناهکار تنها کسی است که می داند مقضر 
است. وانگهی, می خواهم از تو پرسم روژو و فرمانده دز غزه از چه بابت تورا متهم به جاسوسی برای 
سوریه کرد و به سیاهجالت انداخت. درست است که او دیوانه‌یی بیش نیست, اما حنگاوری شایسته 
است» پس بایستی دلیلی برای کردار خویش داشته باشد.» 

کاپتاه ناگهان گریبان لباس فاخر خویش را به نشانة شدت تأثر و بی گناهی و معصومیت درید_ 
جامه از آنٍ من بود لذا ضرر و زبانی متوجه کاپتاه نمی شد با مشت بر سینه کوبید و فرباد کشید: 
«حارمحب» حارمحب مگر همین الساعه از سپاس و سپاسگزاری سخن نمی‌گفتی ؟ آیا نسبت‌های ناروا به 
من ندادی؟ آیا این من نبودم که اسب های دشمن را مسموم م کردم و کوزه‌های پر از گندم را به درون دز 
انداختم؟ آیا این من نبودم که برد گان را واداشتم» زمانی که دشمن با ارابه جنگ خود به سوی تو 
می تاخت, مشک های آبشان را با جاقو بدرند؟ این کارها را من برای توو برای مصر انجام دادم بدون 


آنکه خیال پاداشی را در سر پرورانده باشم.آری به جهت انجام وظیفه مجبور بودم در ظاهر با آزیرو و 
هت‌هیترها نیز همکاری و نقش جاسوسی دو دوزه‌باز را ایفا کنم تا ازسوی ایشان به تو آسیبی 
نرسد. آزیرو به دلیل آنکه همکار و محرمش بودم جواز عبوری به صورت لوحی گلی به من داده بود که به 
آسانی بتوانم از مناطق تحت اشغال وی بگذرم. این لوح گلی زمانی به من داده شد که هت هیترها مرا به 
سبب فروش علیق مسموم به آنها مقصر می دانستند و شکست خود را در «پهنة استخوان‌های انسان» به 
گردن من انداخته و در تعقیبم بودند. مرد دانا و با تجربه بایستی خود را ازتمام جهات مطمئن و آماده 
سازد و تنها به داشتن یک تیر بسنده نکند» بل در تیردان خودتعداد بیشتری‌تیرجای دهد. اگر پوست از تنم 
جدا سازند و به حصار شهرش بیاویزند تا خشک شود کوجکترین سودی برای توو مصر ندارد. من بایستی 
حتماً جواز عبور آزیرو را همراه می داشتم» وگرنه هت هیترها قبل از رسیدن توبه غزه آنجا را فتح کرده 
بودند و من برای آنکه بتوانم درغزه بمانم و اوضاع و رویدادهای شهر را مستمراً به تو گزارش دهم لذا 
وجود لوح گلی را نزد خود ضروری دانستم. لوح را با دقت زیاد زیر جام عویش پنهان کرده بودم اما از 
آنجا که روژو طبعاً فردی شکاک و بدبین است دستور داد مردانش جامۀ مرا پاره کنند و لوح را بيابند و 
اگر چه چند بار برابر قرار قبلی؛ دست روی چشم کور خود گذاشتم و از گزیدن سوسک های حمَام سخن 
گفتم اما راه به جایی نبردم. رورو پس ازیافتن لوح گلی اعتنایی به کلمات رمز نکرد و پنداشت قصد 
فریہش را دارم و دستور داد به چرخم ببندند و شکنجه ام کنند تا اینکه توان از دست دادم و در حالیکه 
همانند گاوی نر می غریدم اقرار کردم که جاسوس آزیرو هستم و اگر چنین نمی‌کردم یک یک اعضا و 
جوارح بدنم از یکدیگر جدا می شد و دیگر نمی توانستم به توخدمت کنم. حارمحب, آیا اینطور نیست؟! 
یا اینکه هنوز معتقد هستی که سخن بیهوده می‌گویم؟» 

حارمحب خندید و گفت: «کاپتاه عزین ایستاد گی معجزه آسایت در برابر تمام این شداید و سختی ها 
همان پاداشی است که در انتظارش بودی. من تو را خوب می شناسم وتو نیز مرا؛ بنابراین دیگر از طلا 
سخنی به ميان نکش؛ زیرا خشم و غضب من برانگیخته خواهد شد. » 

کاپتاه برخواست‌ها و تقاضاهایش لجوجانه پای فشرد و سرانجام حارمحب را وادار کرد که حق 
انحصار خرید و فروش غنایم را در سوریه تنها به او واگذار کند. افزون بر این قرار شد کایتاه غنایمی را که 
سربازان حارمحب از اردوی هت هیترها فراجنگ آورده بودند و نیز آَذوقة محاصره کنند گان غزه را که 
نصیب حارمحب و سربازان وی شده بود بخرد ویا در برابر فقاع و شراب تاس وزن معاوضه کند و در 
ضمن کاپتاه تنها دلآل فروش غنایم حارمحب و فرعون گردید. که در عین حال می توانست این غنایم را با 
کالا و اجناس جنگی معاوضه کند. این امتیازات کافی بود که کاپتاه را به دارایی و ثروتی چشم گیر 
برساند, زیرا تعداد بیشماری از بازرگانان و دلالان خود را از طریق دریا به غزه و مصر رسانده بودند. از 
شهرهای سوریه نیز تخار بسیاری وارد مصر شدند و بدون اعتنا به هت هیترها و آزیرو تنها به انگیزهة حس 
سود طلبی می نخواستند غنایم را خریداری کنند و اسرا و زندانیان را برای عرضه در بازارهای برده فروشی 
بخرند و با خود ببرند. از آن لحظه به بعد هیچکس احازه نداشت در غزه پیش از پرداخت حقوقی به کایتاه 


2۷۰ یو جه 


معامله یی انجام دهد. کاپتاه به این هم بسنده نکرد و حقوق و امتیاز حرید و فروش غنایم سپاه حارمحب 
۳ ِ 

در جنگهای آتی را نیز به خود احتصاص داد. حارمحب پس از گفتگوهای طولانی راضی شد این حقوق و 

امتیازات را به کایتاه واگذار کند» زیرا او خود بازرگان نبود و کایتاه با وعده و وعیدهایی که به او داده 


بود موفق شده بود نظر موافق وی را حلب کند. 


پس از آنکه نیروی کمکی از مصر به حارمحب پیوست. او تمام اّابه‌های جنگی را آماده نبرد ساخت» 
اسب‌هایی را از جنوب مصر به غزه فرستاد و مشق و تمرین جنگی را در محوطة مقابل درواز؛ شهر آغاز 
کرد و اعلام داشت, به عنوان ناجی ونه متجاوز و جهانگشا وارد سوریه خواهد شد. تمام شهرهای سوریه, 
همواره تحت حمایت مصر از آزادی تحارت و معاملات و استقلال کامل بهره‌مند بودند و هر شهر برای خود 
حاکمی داشت. آزیرو اما با خیانت به مردم سوریه شهرهای آنان را زیر فرمان خود درآورده و حکام 
شهرها را برکنار ساخته و حراج سنگینی را بر مردم تحمیل کرده بود. به جز اين, آزیرو از سرآزمندی سوریه 
را به هت هیترها فروخته بود و مردم شهرهای سوریه به ناچار هر روز بایستی گونه‌یی تازه از تخلی 
بی رحمی و اخلاق و عادات و حشیانه ایشان را تجربه و تحمّل می‌کردند و جز ظلم و ستم و نوکری 
هت‌هیترها, سرنوشتشان را چیز دیگری رقم نمی زد. در واقع اهالی سوریه خواست باطنی خویش را که 
همانا پذیرفتن سلطه مصریان بود تا آن زمان آشکار نساخته بودند. از اینرو او؛ حارمحب شکست نایذیر و 
پسر شاهین به سوریه پای نهاده بود تا این سرزمین را آزاد سازد ویک یک شهرها و روستاها را از زیر یوغ 
برد گی و بند کی رها کند, تجارت را به وضع نخستین درآورد و حاکمان پیشین شهرها را د گر بار بر مسند 
قدرت بنشاند تا مردم تحت حمایت مصربار دیگر روی آسود گی و آرامش را ببینند و به ثروت و رفاه دست 
یابند. حارمحب متعهد شده بود, هر شهری که هت هیترها را از خود براند و دروازه‌ها را به روی آزیرو 
ببندد از آزادی و استقلال برخوردار خواهد شد و منهدم وبه آتش کشبده نخواهد گردید. در عوض 
شهرهایی که در دفاع از خود سستی به حرج دهند» دستخوش انهدام» غارت و آتش سوزی و حصارهاشان 
برای هميشه از میان برداشته خواهد شد واهالی این گونه شهرها بایستی به برد گی و جاکری مصریان تن 
در دهند. 

حارمحب زمانی این اعلاميةٌ هشدار دهنده را به مردم سوریه ابلاغ کرد که با قشون و ارابه‌های جنگی 
خود راهی «یافا» شده و نیروی دریاییش در امتداد ساحل عازم یافا بود تا راه را بر این بندر ببندد. او با 
همکاری جاسوسان و عوامل پنهانی خویش, مضمون اعلامیۀ فوق را در میان اهالی شهرهای سراسر سوریه 
پخش کرد و از این رهگذر درشهرها و روستاها بلوا و آشوب راه انداخت و ميان دشمنان خود تفرقه و 
دوئیت ایحاد کرد که در واقم هدف اصلی وی از صدور هشدار همین بود. کایتاه اما محتاط تر از آن بود 
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که در صورت شکست حارمحب درغزه بماند» ویژه آنکه آ گاه بود» هت‌هیترها و آزیرو سپاهی معظم در 
درون خاک خود گرد آورده و مستقر کرده اند. از سوی دیگ برای آنکه حارمحب را همراهی نکند 
بهانه آورد که به سبب تحمل سختی و مشقت دورانی که در سیاهجال در بند بوده است قادر نیست رنج 
زحمتی را که از رهگذر لشکرکشی حارمحب پدید می آید بر تن خود هموار کند. او مرا نیز از همراه شدن 
با حارمحب برحذر داشت تا درضمن زخم هایش را نیز مداوا کنم. 

روژو از در دوستی و مهربانی با کاپتاه در آمده و علاقه بسیاری به وی پیدا کرده بود. زیرا کاپتاه به 
او گفته بود سربازانش را از رنج گرسنگی رهانیده است» به این ترتیب که وقتی می بیند سربازان روژو 
دچار گرسنگی شده‌اند» به هنگام محاصرۀ د مخفیانه تعداد چهارصد رانکی الاغ را از انبار بیرون 
می آورد و به سربازان می دهد تا با آن سڌ جوع کنند, چون چرم رانکی ها نرم بود و با جویدن آن آتش 
گرسنگی فرو می نشسته است. روژو وقتی به این حقیقت پی برد آرام شد و دست از دیوانه بازی برداشت 
و توانست بخوابد» به طوری که زنجیر از دست و پایش باز کردند. روژو نخست شدیداً به انتقاد و نکوهش 
همرزمان خویش پرداخت و سپس به سبب ابراز شهامت و ایستاد گی مردانه در برابر دشمن آنان را مورد 
عفو قرار داد و چنین گفت: «فقدان این چهارصد رانکی الاغ موجب شده بود که خود را در برابر فرعون 
مسئول و مقصر بدانی اما اکنون وجدان بیدارم مرا مجاب کرده است که در انجام وظیفه کوتاهی 
نکرده‌ام» چون می دانم رانکی ها چرا مفقود شده بودند. شما را با اینکه سزاوار مجازات هستید آزاری 
نمی رسانم» چرا که در نهایت خوشوقتی شنیده‌ام که در کوچه پس کوچه های شهر موش های حارمحب را 
مضروب کرده اید و با آنان به نزاع‌های خونین دست یازیده اید و جمجمه شان را خرد کرده‌اید تا به ایشان 
یاموزید» جگونه در غزه بایستی رفتار کرد. از اینرو شما را از اتهام اهمال درنگهداری چهارصد رانکی 
الاغ تبرئه می‌کنم و خود برای جبران مافات نزد فرعون» زیان رانکی ها را به هزينة خویش پرداخت خواهم 
کرد و اين کار را در صورتی انجام می دهم که هم | کنون از اینجا بروید و در راه اگر به سربازان کثیف و 
متفرعن حارمحب برخوردید آنان را تا سرحد مرگ کتک بزنید, با گرز مضروبشان سازید, نوک تیز 
چوبدستتان را به تنشان فرو کنید, معشوقه‌هاشان را از آغوششان بربایید و در فقاعشان سرگین بریزید تا 
سبب شادمانی من شوید و بتوانم اسوده بخوابم!» 


رورو به این ترتیب کاملا شفا یافت و توانست آرامش دوبارةُ خویش رابه دست آورد» اما سربازانش 
برای حارمحب دردسرهای بیشمار به وجود آورده بودند» زیرا حارمحب با اینکه مردانش با برخوردهای 
غیرمعقول و خشن کسان روژو روبرو می شدند» ولی حاضر نبودند ایشان را که قهرماثانه برابر خصم 
ایستاد گی کرده بودند به مجازات برساند. حارمحب پس از آنکه سپاه خود را به «یافا» اعزام کرد روژو 
دروازة غزه را بست و قسم خورد آن را هرگز به روی سپاهیان خودی نیز بازنگشاید. او با کاپتاه شراب 
می نوشید و تاس بازی پیرمرد زندانبان را با اونظاره می‌کرد. کاپتاه تا لحظه لشکرکشی حارمحب توانسته بود 
یک ونیم میلیون دبن طلا از حریف خود ببرد وبدهی خویش را به وی تقلیل دهد. من چشمان او را 
طوری معالجه کرده بودم که قادربود به راحتی تاس‌ها را تشخیص دهد. آنها از بامداد تا شامگاه 
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تاس‌بازی می‌کردند و گهگاه جر می زدند و به بحث و جدل می پرداختند, متقابلاً تاس‌ها را بر سر و کله 
یکدیگرمی‌کوبیدند و دوباره نش بر کف دستشان می انداختند و تاس‌ها را در لیوان مخصوص 
می چرخاندند و بر زمین می ريختند. زندانبان پیر بسیار خسیس و لیم بود و وقتی می باحت بر سرمايه از 
دست رفته خویش می‌گریست, گویی طلایی را که در عالم خیال به دست آورده و اینک باخته بود واقعً 
در تملک خویش داشته است. وقتی حارمحب یافا را به محاصرةٌ خود درآورد, خیال کایتاه اند کی راحت 
شد و حریف را وادار کرد میزان داو را بالا ببرد و وقتی از جانب حارمحب پیکی به غزه رسید و مژده داد 
که حصار شهریافا وسیله سپاهیان حارمحب در هم شکسته شده است. کاپتاه آخرین دور بازی را جنان با 
مهارت انجام داد که عاقبت زندانبان یکصد هزار دبن طلا به وی بدهکار شد اما کایتاه با رفتار 
شرافتمندانة خود, بدهی پیرمرد را به همراه چند دست جامۀ نو و مقدار نقره نیز به او بخشید و پیرمرد از سر 
قدردانی و سپاس به گریه افتاد و کاپتاه را نیکخواه خود نامید. 

اینکه کاپتاه» در ریختن تاس تقلب می‌کرده است» یا نه نمی دانم تنها می دانم در آن روز کاپتاه 
نه فقط اقبال بسیار خوشی داشت» بل با مهارت بیش از پیش بازی می‌کرد. خبر این قمار خارق العاده که 
ظرف چند هفته میلیون‌ها دبن طلا در آن برد و بانخت شده بود سراسر سوریه را فراگرفت. پیرمرد زندانبان 
که دوباره نابینا شده بود و روزهای سالخورد گی خود را در کلبه‌یی نزدیک حصار به سر می آورد» مورد 
توجۀ مسافرینی که از آنجا می‌گذشتند قرار گرفته بود. آنان با کنجکاوی به وی سر می زدند و پیرمرد از 
قمار هیجان و در عین حال شگفت انگیز خود با کاپتاه برای ایشان قصه‌ها می‌گفت و حتی پس از گذشت 
سال ها, هنوز یک یک حرکت های تاس و اعداد آن را به یاد داشت که البته از وی بعید نمی نمود, جرا 
که نابینایان حافظة بسیار قوی دارند. اقا غرورانگیزترین لحظات بازی نزد وی زمانی بود که با آخرین بار 
ریختن تاس» یکصد و پنجا هزار دبن طلا به کایتاه باخته بود زیبرا تا آن زمان هیچکس را حرأت و 
توانایی آن نبود که بر سر چنین مبلغی شرطبندی کند و پیرمرد معتقد نبود که بعد از وی نیز کسی بتواند 
دست به چنین قمارخطرنا کی بزند. او در اة خود نزدیک دروازۀ غزه این چنین خوشبخت زن د گی می‌کرد 
و مسافران به وی هدایایی می دادند تا از تاس‌بازی خویش برای آنان روایت کند. پیرمرد ازاین طریق 
تقد کدرا گدراند و کي نداشت و حتی اگر کایتاه برای سال های آخر زند گی او مقداری طلا در 
نظر نمی‌گرفت پیرمرد باز هم می‌توانست از این طریق به راحتی زندگی کند. آری قدرت تخیل آدمی 
این جنین نیرومند و کاری است. 

وقتی حارمحب یافا را گشود کاپتاه خود را با شتاب به وی رساند ومن نیز همراه او رفتم و برای 
نخستین بار شهری آباد و ثروتمند را در چنگ فاتح آن مشاهده کردم. پس از ورود حارمحب و سپاهیانش 
به شهر» دیده شد مردم شجاع آن چگونه دلاورانه علیه هت‌هیترها و آزیرو به پا حاسته بودند تا بدین ترتیب 
شهر را ازغارت سربازان دشمن مصون بدارند. اما از آنجا که قیام مردم علیه هت‌هیترها و آزیرو سودی 
برای حارمحب در بىر نداشت سربازانش را به مدت دو هفته بر آن داشت تا شهر را غارت کنند و کاپتاه 
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بدین طریق دریافا توانست ثروت بی حد و حصری گرداورد. زیرا سربازان در برابر نقره شراب ؛ فرش های‎ 
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قیمتی» مبل واثاثه گرانبها و تندیس خدایان را که قادر به حمل وبردن آن نبودند معاوضه کردند و 
می توانستند با دادن جند النگوی مسین زنی زیبا و خوش اندام را صاحب شوند. 

در یافا بود که پی بردم آدمی چگونه جانوری وحشی است, زیرا عمل بیرحمانه و وحشیانه‌یی نبود 
که سربازان مست از باده به هنگام تاراج هست و نیست مردم و به آتش کشیدن شهر انجام نداده باشند. 
اینان از سر تفریح و تفنن خانه‌ها را به آتش کشیدند و برای فرونشاندن آن از خود کوحکترین بازتابی 
نشان نمی دادند, زیرا در زیر روشنایی حاصل از آتش‌سوزی بهتر می توانستند غارت و سرقت کنند, زنان 
را مورد تجاوز قرار دهند و کسبۂ شهر را اذیت و آزار رسانند تا مخفیگاه دارایی منقول خود را به ایشان نشان 
دهند. سربازانی بودند که خود را در گوشة خیابان پنهان می ساختند و عابران را عم از سوری» مرد» زن» 
پیرمرد و کودک ببا گرز یا زوبین از پای در می آوردند. دریافا با دیدن چنین مناظری قلبم از زشتی ها و 
پلیدی‌های آدمی به درد آمد و دیدم فجایعی که در طیوه به انگیزۀ اعتقاد به آتون پیش آمده بود» در مقام 
مقایسه با آنچه که دریافا برای رضای حاطر حارمحب انجام گرفت بسیار حقیر و کم اهمیت بود زیرا 
حارمحب سربازان خود را آزاد گذاشته بود تا برای به دست آوردن غنایم بیشتر به هرعمل زشتی دست 
بزنند. در وحودشان ترس از مرگ نیز کشته شده بود» زیرا می پنداشتند هرجای دیگری را هم که به 
تصرف درآورند در آنجا نیز همچون یافا از غارت و تاراج لذت خواهند برد. از سوی دیگر حارمحب که 
فرمان غارت و جپاول یافا را صادر کرده بود. سربازانش بیش از پیش شیفته و وابسته به وی شدند و در 
ضمن از او انتظار داشتند که در نبردهای آینده نیز به عنوان فرماندهی شحاع و شایسته جنگ را طوری در 
کف با کفایت خویش گیرد که پیروزی آنها تضمین شود» زیرا اگر شکست می خوردند و در چنگال 
سوریان اسیر می شدند از آنان انتظار رحم و شفقتی نمی رفت و سربازان آریرو نیز کسانی را که در کشتار 
و غارت یافا شرکت داشتند زنده پوست می‌کندند. بسیاری از شهرهای ساحلی برای آنکه به سرنوشت شهر 
یاف گرفتار نشوند هت هیترها را بیرون راندند و دروازه های خود را به روی حارمحب گشودند. 

نمی خواهم به تمام فحایعی که در اثنای نهب و غارت یافا در طول شبانه روز وسیلهٌ سربازان 
حارمحب به بار آمده بود به تفصیل اشاره کنم» زیرا احساس می‌کنم قلبم در سنه به پاره‌سنگی بدل 
می شود که کیش وجودم را می آزارد. تنها یادآور می شوم پیش از هجوم حارمحب- به غیر از نیروی 
آزیرو که در آنجا مستقر بود شمار مردم یافا را بیست هزار نفر تخمین زده بودند, حال آنکه پس از 
لشکرکشی حارمحب تعداد اهالی یافا به سیصد نفرهم نمی رسید. 

حارمحب جنگ سوریه را این چنین هدایت کرد و ادامه داد. من نیز همراه سپاهیان وی بودم و زحم 
سربازانش را بهبود می بخشیدم و ديدم که آدمیان چگونه اسباب اذیّت و آزار همنوعان خود را فراهم 
می آورند. جنگ سه‌سال تمام به طول انجامید و حارمحب در تمام میادین نبرد بر قوای هت هیترها چیره 
شد به حز دو مورد: در سوریه ارابه های جنگی دشمن, او و سپاهیانش را غافلگیر کرد و هت هیترها که 
نیروی عظیمی را تدارک دیده بودند» حارمحب را به پشت حصار شهرهایی که تصرف کرده بود عقب 


نشاندندي اما حارمحب موفق شد ارتباط خود را با مصر از طریق دریا حفظ کند» زیرا نیروی دریایی مصر 
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به مرور زمان استعداد و آماد گی جنگی خویش را تقویت کرده بود از اینجهت کشتی های جنگی سوریه 
نتوانستند آنان را شکست دهند و نیروی تازه‌نفسی که سریعاً از مصر از طریق دریا برای کمک به او اعزام 
شده بود حارمحب را موفق ساخت با حملات جدید. شکست‌های پیشین را جبران کند. شهرهای سوریه 
تبدیل به خرابه شد و اهالی خود را به سان وحوش میان شکاف سنگ‌های کوه و بیابان مخفی کردند. در 
سراسر خاک سوریه. حتی آبادی‌های کوچک با خاک یکسان شد و اهالی شهرها خود کشتزارها را از 
بین بردند و درختان میوه را انداشتند تا مواد خوراکی در دسترس دشمن قرار نگیرد. از سوی دیگر این 
خرابی ها و غارتگری‌ها سبب شد ثروت و نیروی انسانی مصرنیز که از مدت‌ها پیش در سوریه به کار 
گرفته شده بود از بین برود و مصر مادری را ماننده شد که به چشم خود مان دادن فرزندان خویش را 
می بیند و از فرط بسچارگی و ناتوانی جامه بر تن می درد و حا کستر بر سر می ریزد» زیرا از بخش سفلی تا 
علیای نیل دیگر شهر و روستابی دیده نمی شد و بندرگاه و کلبه و کپری نیز به چشم نمی خورد که در راه 
مردان و پسران مصر بزرگ مقیم سوریه قربانی نشده باشد. 

سه سال آزگار حارمحب در سوریه حنگید و ظرف این مدت پیری زودرس به سراغم آمد» موهایم 
ریخت» پشتم قوز درآورد و چین و چروک بر چهره‌ام افتاد, از آنجه که شاهدش بودم کیسه‌های اشک 
چشمم ورم کرده‌و پراشک شده بود. حشاس و عصبانی شده بودم و با بیماران بدرفتاری می‌کردم و به آنان 
سخن درشت می‌گفتم» درست مانند همه پزشکانی که در عهد سالخور د گی چنین می‌کنند, اگر جه از 
کردار و رفتار دور از انتظار خویش مقصود بدی ندارند. 

سومین سال جنگ بود که در سراسر سوریه طاعون فراگیر شد. این بیماری از پیامدهای وحشتناک 
جنگ است که با انباشته شدن لاشة آدمیان در یک نقطه آشکار می شود. سوریه در سومین سال جنگ 
حقیقتاً تبدیل به گورستانی متعفّن شده بود. تمام خلق‌ها و قبایل وتیره‌ها در این جنگ کشته شدند وبا از 
بین رفتن آنها زبان, فرهنگ و داب و رسومشان نیز برای همیشه نابود و فراموش شد. طاعون به جان 
سپاهیان حارمحب و هت هیترها افتاد و سبب کشته شدن‌سربازان بسیار شد و جنگ برای مذتی متوقف 
گردید, زیرا سربازان به کوه و بیابان زده بودند تا دچار طاعون نشوند. این بیماری فراگیر میان اعلاء و 
ادنی و فقیر و ثروتمند فرقی نمی‌گذاشت و داروهای معمول و مرسوم نیز در معالجه و جلوگیری از شیوع 
طاعون اثری نداشت. کسی که دجار طاعون شده بود پار جه‌یی بر سر می‌کشيد و می خوایید و پس از سه 
روز جان می سپرد» کسی که گرفتار بیماری شده و نمرده بود زخم هایی در حفره‌های زیر بغل و کشاله 
رانش پدید می آمد که در طول دوران نقاهت از آن جرک و خونابه بیرون می زد وپس از بهبودی جای زخم 
آن تا ابد باقی می ماند. 

طاعون همان‌طور که شکار خود را می‌کشد فریب نیز می دهد. تنها افراد سالم وقویالبنیه نیستند که 
بهبود می یابند» بل اکثر اوقات افراد لاغر و ضعیف البنیه هستند که از این بیماری جان سالم به در 
فی یرت کوت طاعون در وجود ايسان برای فرو نشاندن میل آدم کشی خویش ماد خوراکی کافی 
نمی یابد. از اینرو من برای معالجه طاعونزد گان روش نازه‌یی یافتم به این ترتیب که برای ناتوان ساختن 
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آنان ابتدا رگشان را می زدم تا حون فراوان از تتشان بیرون آید و تا زمانی که بیمار بودند اجازه نمی دادم 
غذا بخورند. با این شیوه تعداد زیادی از آنان را معالجه کردم و شماری فراوان نیز به همین شیوه از بین 
رفتند, بنابراین نمی توان اقعا کنم که روش معالجه من درست بوده است, ولی به هر حال بایستی به 
نحوی بیماران را مداوا می‌کردم تا به من اعتقاد پیدا کنند, زیرا مریضی که به پزشک خود اعتقاد و اعتماد 
نداشته باشد خیلی زودتر می میرد تا اینکه به وی اعتماد و اعتقاد داشته باشد» ضمناً روش معالحه من 
نسبت به سایر پزشکان از اینجهت بهتر بود که برای بیمار گران تمام نمی شد. 

بیماری طاعون از طریق کشتی به‌مصر نیز منتقل شد. اما نسبت به سوریه تعداد کمتری قربانی 
گرفت» گویا به نحوی ضعیف تر در آنجا آشکار شده بود و بیمارانی که سلامت خود را دوباره باز یافتند 
شمارشان بیشتر از آنهایی بود که جان از دست دادند. با طغیان آب‌نیل» همانسال طاعون از مصر رعت 
بربست و زمستان که فرا رسید در سوریه نیز طاعون از خود اثری باقی نگذاشت و حارمحب به این ترتیب 
توانست سپاهیان پراکنده خود را دوباره گرد هم آورد و جنگ را از سر نوپی‌گیرد. در فصل بهار او و 
سپاهیانش از طریق کوهستان خود را به دشت «مگیدو» رساندند و در آنجا شکست سختی بر هت هیترها 
وارد سااختند تا آنحا که دشمن حاضر به مصالحه شد. در بابل «بورنابوریاش» نیز که از پیروزی حارمحب 
آگاه شده بود شهامت تازه‌یی پیدا کرد و به یاد پیمان موت خویش با مصر افتاد بنابراین در مقابل 
هت‌هیترها عرض اندام کرد و سپاهیانش را به «میتانی» گسیل داشت و آنها را از چراگاههای 
«ناهارینا» بیرون راند که مجبور شدند با حارمحب صلح کنند, زیرا دیدند که در سورية نابود شده دیگر 
مال وثروتی وحود ندارد تا برای دستیابی به آن ببجنگند. از سوی دیگر جنگجو و قانع بودند و نمی خواستند 
با تعصب بی جا و رسیدن به موفقیت های موهوم ارابه‌های جنگی خود را به مخاطره اندازند, چون برای 
رسیدن به صلح با بابلیان نخست به جنگیدن نیاز بود. 

حارمحب از پيشنهاد صلح هت هیترها بسیار خشنود شدء زیرا قوای نظامی وی در طول سال‌ها جنگ 
ناتوان شده بود» از اینرو حارمحب در نظر داشت بازسازی سوریه را آغاز کند تا بازرگانی دوباره نضج 
گیرد و سودی کلان عاید مصر شود اما برای برقراری صلح شرایطی تعیین کرد به این ترتیب که 
هت‌هیترها بایستی «مگیدو» را که آزیرو پایتختش کرده و حصار و برج‌های رفیع دور آن ساخته بود در 
اختیار وی گذارند. هت‌هیترها شرایط حارمحب را پذیرفتند و ابتدا آزیرو و خانواد؛ او را در مگیدو 
بازداشت کردند و به زندان انداعتند و سپس اموال و دارایی اورا که از سوریه به مگیدو آورده بود غارت 
کردند و او را همراه دو پسر و همسرش کفتیو به غل و زنجیر کشیدند و نزد حارمحب فرستادند. هت هیترها 
این کار را از جهت تضمین صلح و اثبات حسن نیت خویش به حارمحب انجام داده بودند. اما تا 
زمانی که مگیدو را غارت نکردند و گله‌های گوسفند و گاو آموریت‌ها را از طریق جاده‌های شمالی به 
سرقت نبردند- براساس قرار این بخش بایستی تحت نظام اداری مصریان در می آمد- مگیدو را تسلیم 
حارمحب نکردند. حارمحب این اعمال را نادیده گرفت و فرمان داد پایان جنگ را اعلام کنند و سپس 
ضیافتی ترتیب داد که در آن شاهزاده و سران هت‌هیترها شرکت کردند. تمام شب با ایشان شراب نوشید و 
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عملیات قهرمانانۀ خود را به رخ ایشان کشید. روز بعد حارمحب به نشانة دوستی و صلح جاویدانی که 
بایستی از همان لحظه مان مصر و سرزمین خاتی حا کم می شد فرمان داد آزیرو و تمام اعضای خاندان او 
را برابر چشم سپاهیان مصر و سران هت هیتر اعدام کنند. 

من نمی خواستم در ضیافت حارمحب شرکت کنم بل در نظر داشتم آزیرو را ببینم. بنابراین در 
تاریکی شب به خیمه‌یی که آزیرو را در آنجا به زنجیر کشیده بودند رفتم. نگهبانان جرأت نکردند مانع 
ورود من به چادر شوند» زیرا پزشک مخصوص حارمحب بودم و در ضمن مرا تنها فردی می شذاختند که 
قادر بود با گفتن خشن ترین و زننده‌ترین جملات در برابر حارمحب و خواست او بایستد. دلیل دیگر رفتن 
من نزد آزیرو این بود که در سوریه جز او آشنا و دوستی نداشتم. او محبوسی بود که دار و ندارش را به 
تاراج برده بودند و به هولنا کترین مرگ‌ها محکوم شده بود و دیگر در این دنیا رفیقی نداشت. نزد او رفتم» 
چون می دانستم به شدّت پای بند زند گیست و برپاية آنچه که دیده وتجربه کرده بودم می خواستم به او 
بگویم این دنیا حقیرتر بی ارزش‌تر از آنست که آدمی بر آن دل بیندد. می خواستم به عنوان یک پزشک 
به او بگویم پذیرش مرگ آسان است, به هر حال آسانتر از درد و رنج ونگرانی های زندگی. زندگی 
شعله‌یی سوزان و در عین حال سوزنده و پژمراننده است و مرگ برعکس آب تیر؛ فراموشی هاست. 
می خواستم اگربه سخنان من گوش بسپارد کنارش ساکت بنشینم تا شب واپسین دم حیات خویش را 
تنها نباشد. شاید برای عوام ممکن باشد که بدون دوست بزیند, بدون دوست بمیرند, اما برای آنکس که 
در زمان حیات دیهیمی برسرداشته و بر بسیار کسان فرمان می رانده است, مردن درتنهایی سخت و 
دردنا ک می نماید. 

زمانی که آزیرو و خانواده اش رابا وضعی موهن و حقارت آمیز در حالیکه به زمینش می‌کشیدند به 
اردوی حارمحب آوردنده سربازان تحقیر و مسخره اش کردند و کثافت و سرگین به سویش انداختند, من 
چهرهةُ خود را پوشانده و از کنارش رد شده بودم» زیرا او مردی مغرور و با غیرت بود و اگر در آن وضع مرا 
می دید احساس شرمند گی و خواری می‌کرد. جرا که من روزهای شکوه و قدرت او را دیده بودم. نگهبانان 
زوبین های خود را بلند کردند و به یکدیگر گفتند: «او را راه دهیم! سینوحة پزشک است و راه نادرست 
نمی رود. اگر مانع ورودش به خیمه شویم ممکن است دشناممان گوید و ویا با جادویش اخته‌مان 
کند! او آدمی بدسرشت و خبیث است و زبانش به سان نیش عقرب!» 

در تاریکی سنگین حیمه پرسیدم: «آزیرو. سلطان اموریت‌ها؟ آیا در شب آخر زند گیت می خواهی 
رفیقی را به خود راه دهی ؟» آزیرو آهی کشید. زنجیرش جنبید و صدا کرد و گفت: «من دیگر سلطان 
نیستم و رفیقی ندارم! از صدایت شناختمت؛ سینوحه این توهستی ؟» پاسخ دادم: «اری من هستم 
سینوحه.» سپس گفت: «به مردوک و تمام شیاطین زیرزمین سوگند, اگر حقیقتاً سینوحه هستی پس 
روشنایی فراهم آور! از نشستن در تاریکی خسته شده‌ام, چون فردا در تاریکی حاودانه فرو خواهم رفت. 
هت هیترها جامه ام را دریده‌اند و اعضای بدنم زیر شکنجه خرد شده و منظره‌یی جندش آور پیدا کرده 
است. اما می دانم که توپزشک هستی و مناظر جندش آورتری دیده وبه آن‌عادت کرده‌یی ! من شرمنده 
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نیستم» زیرا آدمی که مرگ انتظارش را می‌کشد از با زگ و کردن‌دردهای خود شرمنده نیست. سینوحه, 
مشعلی بیاور تا جهره‌ات را ببینم و دست در دستت گذارم! زیرا جگرم آتش گرفته و از برای همسر و 
پسرانم از دو چشمم اشک جاری است. اگر به جز این فقاعی مردافکنم دهی تا گلویی تر کنم» فردای 
روز در وادی مرد گان قصه‌هایی از اعمال نیکویت برای خدایان روایت خواهم کرد. من حتی برای یک 
قطره فقاع نیز توانایی پرداخت چیزی ندارم, زیراهت هیترها تا آخرین قطعه مس مرا به تاراج بردند.» 

از نگهپانان خواستم تا پیه سوزی برایمان بیاورند, زیرا دود تند و تیز مشعل به چشمانم فرو می رفت و 
آب از بینی ام سرازیر می‌کرد. نگهبانان پیه‌سوزی آوردند و روشنش کردند و من در عوض به آنها سبویی 
فقاع سوری دادم وبا نی به نوشیدن پرداختند و می پنداشتند که جون حارمحب در آنشب ضیافت داده 
است» بنابراین فرماندهانشان نیز به آنها سخت نخواهند گرفت. آزیرو با ناراحتی و زاری بر پا ایستاد و به 
او کمک کردم تا با نی از کوزه» فقاع سوری بنوشد. در آن لحظه که با حرص و ولع مشغول نوشیدن فقاع 
بود وراندازش کردم: موی سرش ژولیده بود و خاکستری رنگ, ریش توپی او را هت‌هیترها در چند جا 
جنان کنده بودند که تک بزرگی از پوست زنخدانش ور آمده بود, انگشتانش را خرد کرده بودند, 
ناخن هایش سیاه شده بود و دنده هایش را شکسته بودند و از این حهت بود که به سختی نفس می‌کشید و 
پس از نوشیدن حرعه‌یی ؛ خون و فقاع به بیرون تف می‌کرد. پس از نوشیدن فقاع به شعلهٌ خیره شد و گفت: 
«اين روشنایی پس از تحمّل آن تاریکی چقدر زیبا و دلپذیر است و به جشم خسته‌ام آرامش می بخشد! 
شعله می لرزد و ناگهان خاموش شواهند شد. زند گی آدمی نیز جنین است؛ می لرزد وناگاه خاموش 
می شود. سینوحه. از تومپاسگزارم که مرا روشنایی وفقاع به ارمغان آوردی. با کمال اشتیاق می خواهم 
خدمتت را تلافی کنم» ام به خوبی آگاه هستی که من دیگر چیزی ندارم. دوستان من یعنی هت هیترها 
از سر آزمندی حتی دندان‌های طلایی را که توبرایم ساخته بودی به در آوردند.» 

نمی خواستم آزیرو را شماتت کنم وبه یادش آورم که چندین سال قبل هشدارش داده بودم تا مراقب 
هت‌هیترها باشد و در دوستی با آنها راه افراط نرود. برعکس انگشتان له شده اش را در دست گرفتم واو 
سر پر باد و رورش را به دستم تکیه داد و از چشمان ورم کرده و کبود شده اش اشک گرم سرازیر شد و 
پس از آنکه آتش دل را با اشک چشم خاموش کرد گفت: «در آن روزگار که قدرت داشتم و خوشبخت 
بودم از اینکه در حضورت بخندم و شادی کنم شرم نمی‌کردم» حال که زندگی روی زشت و کریه خود را 
نشانم داده است» چرا نگریم و از اشک ریختن نزد توشرمنده باشم؟ اما سینوحه, بدان که من نه برای 
عاقبت بدخویش ونه برای از دست دادن ثروت وافر و اریکۀ خود می‌گريی بل گریه من برای همسرم 
کفتیو و پسر ارشد زیبا و خوش اندام و پسر کوچکتر ظریف ولاغر اندام خود که فردا همراه من بایستی به 
سرای مرگ بشتابند می‌گریم.» به او گفتم: «آزیرو. شاه آموریت‌ها. بیندیش که سراسر سوریه به سبب 
شهوت جاه‌طلبی تو به گورستانی متعفن بدل گشته است! افراد بیشماری در راه اشتباهات و شهوت طلبی 
و که شده اند ار رو شکست ردو زا کر فردا خانت راا نگیرنة دالت :اسر ده سیت و شاد 


درست باشد که اعضای خانواده‌ات نیز در این سفر همراهیت کنند. در ضمن بدان نزد حارمحب به 
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پایمردیت برخاستم تا شاید از اعدام تو و خانواده ات صرفنظر کند و در عوض هدایای گرانقیمت نثارش 
شود اما پيشنهاد مرا رد کرد» زیرا می خواهد نسل توء نام و نشان توو حتی یاد تورا برای همیشه در سوریه 
نابود سازد. از اینرو او نمی خواهد حتی بعد از مرگ گوری داشته باشی و در نظر دارد جسدت را به 
وحوش مردار خوار و لاشخورها بسپارد و مانع شود در آینده مردان سوری گرد گورت جمع آیند و همپیمان 
شوند که انتقامت را از مصریان بگیرند. » 

آزیرو وقتی به این حقیقت پی برد به سختی ترسید و گفت: «سوگندت می دهم که پس از مرگ من 
شراب و گوشت به عنوان قربانی برای خدای من بعل تدارک بییتی» وگرنه بایویتی تا ابد گرسنه وتشنه در 
وادی مرگ سرگردان باشم! برای همسرم کفتیو که زمانی عاشق او بودی و از سر دوستی به منش سپردی و 
نیز برای پسرانم این خدمت را انجام بده تا نگران ایشان نباشم و بتوانم آسوده بمیرم. حارمحب را نیز به 
سبب تصمیمی که دربارۀ من گرفته است نکوهش نمی‌کنم, چرا که ممکن بود اگر او هم به چنگ من 
می افتاد من با او و نسل او چنان می‌کردم که او با من خواهد کرد. اگر جه به سرنوشت خود می‌گریم» اما 
اعتراف می‌کنم از اينکه اعضای خانواده ام نیز با من خواهند بود خوشحال هستم» زیرا پسرانم شاهزاده زاده 
شده اند و بر بالای گهواره‌شان همواره تاجی نصب بوده است. از این جهت نمی خواهم همچون برد گان به 
نوکری و چا کری مصریان در آیند. » 

او دوباره به مکیدن فقاع از کوزه پرداخت و معلوم بود درد و رنج خود را تا حڌی فراموش کرده است. 
سپس با انگشتان مجروح خود کثافات و سرگین اسب را که سربازان به سویش پرت کرده بودند از تن 
پاک کرد و گفت: «سینوحه دوست من. با این اعا که سوریه به سبب جاه‌طلبی من به گورستانی 
متعفن بدل گشته است مرا بیهوده مقصر می دانی . تنها تقصیر من این است که در جنگ شکست خورده ام 
و هت‌هیترها به من خیانت کرده‌اند» در حالیکه اگر پیروز می شدم تمام زشتیها و بدی‌هایی که از پی 
این جنگ آمده است به گردن مصر و مصریان می افتاد و برعکس نام مرا به نیکی یاد می‌کردند. » 

فقاع مردافکن او را نیز از پای در آورده بود. با دستان گرفتان در ازنجیں موهای حا کستری رنگ سر 
خود را چنگ زد و با صدایی بلندتر ادامه داد: «آه سوریه, مبرزمین من ! تمام توان خود را برای رسیدن به 
امال و آرزوهایت به کار بستم برای آزاد کردن توبه پا خاستم» اما در روز مرگ شمانتم می‌کنی وبا 
لعن و نفرین نام مرا به یاد می آوری. اوه بیبلوس شکوهمند! اوه صیمرة شکوفنده, اوه سیدون زیبا. اوی 
یافای قدرتمند» اوه» ای تمام شهرهایی که همانند مروارید بر افسر پادشاهی من می درخشيد, جرا ناگاه 
رهایم کردید؟ من شما رااز صمیم قلب دوست دارم در حالیکه می توانستم از شما به سبب پرا کنده 
بودنتال متتفر باشم. من سوریه را آنطور که هست دوست دارم: سوریهٌ پنهانکار و آب زیرکاه, سوریة 
سفاک و خونخوار سورية بوقلمون صفت و خیانتکار. نسل ها نابود می شوند خلق‌ها آشکار و دوباره از 
میان برداشته می شوند» امپراتوری‌ها جای خود را به امپراتوری‌های دیگر می دهند و شهرت و افتخار 
همچون سایه» کمرنگ و محومی شود- اما شهرهای شکوهمند شما بایستی بر حای بمانند! در کرانة 
دریاها با دیوارهای سفید رنگتان و در دامن سرخ کوهها همچنان بدرخشید, از این دوران تا تمام دوران‌ها 
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آینده بر جای بمانید و بر پهن زمین نوربیفشانید و بدانید که غبار جسم من بر بالهای نسیم به پیشوازتان 
خواهد آمد!» 

سخنانش آتش به جانم افکند به دردم آورد و دیدم‌هنوز هم در رؤیا به سرمی برد و نخواستم از این 
حالت به درش آورم؛ زیرا همین رژیاها او را در واپسین دم حیات تسکین می داد. انگشتان له شده‌اش را 
در دستانم گرفتم, به آن فشاری داد و گفت: «سینوحه, نه به شکست خود و نه به مرگ می اندیشم ! 
آنکس که با حرأت و شهامت دست به کاری بزرگ می زند هموست که بازی را می برد. زمانی برابر 
چشمانم عظمت و شکوه سوریه و رسیدن به پیروزی را می دیدم. سراسر زن د گی خویش» هم در عشق و هم 
در نفرت نیرومند بودم و نمی توانم خود را موجود دیگری تصور کنم» راه خویش را نیز نمی توانم تغییر دهم 
و از کردار گذشتۀ خود نیز پشیمان نیستم» اگر چه امروز در بندم افکنده و مرگی وحشتنا ک برایم در نظر 
گرفته که طعمۀ شغالان بیابانم خواهد کرد. من همیشه کنجکاو بوده‌ام» همانطور که صفت تجارت و 
معامله گری در خون تمام سوریان جریان دارد. فردا صبح بایستی پای به وادی مرگ گذارم: مرگ حس 
کنجکاوی بزرگی را در من برانگیخته است» از اینرو ميل دارم بدانم» آیا امکان دارد با دادن رشوه مرگ را 
فریفت یا به خدایان خیانت کرد؟ اندیشیدن به دیار نیستی و مهاجرت ابدی همچون شبحی در تاریکی 
آزارم می دهد. سینوحه. تو در قلب خود حکمت و خرد سرزمین‌های بیشمار را گردآورده‌یی به من بگو 
حگونه می توان با دادن رشوه سرمرگ را کلاه گذاشت؟!» 

سری تکان دادم و گفتم: «نه نه آزیرو همه جیز را می توان فریفت» عشق و قدرت. نیکی و بدی؛ 
آدمی حتی می تواند مغز و قلب خود را نیز بفریبد امّا» ولد و مرگ از فریب خوردن برکنار هستند. در این 
شب و در پرتو این جراغ به تومی‌گویم: آزیرو. مرگ وحشتی ندارد» مرگ در خوبی و نیکی ریشه دارد. در 
مقام مقایسه با تمام زشتی ها و پلیدی‌هایی که در دنیا هست» مرگ بهترین یار آدمی به شمار می رود. من 
به عنوان پزشک, اعتقادی به وجود وادی مرگ ندارم و به عنوان یک نفر مصری به سرزمین باختر و اینکه 
جسم برای هميشه سالم خواهد ماند نیز معتقد نیستم. به نظرمن, مرگ خوابی گران و طولانی و شبی 
خنک پس ازیک روز گرم است. آزیرو از من بپذیر که زندگی ریگ داغ ومرگ آب سرد است. به گاه 
مرگ جشمانت بسته می شود و دیگر هیچ نمی بینی » به گاه مرگ قلبت از کار می ایستد و آرام می شود و 
دیگر از چیزی گله و شکایت نمی‌کند, به گاه مرگ دستانت در خواب فرو می رود و از تو انتظار انجام 
کاری ندارد, به گاه مرگ پاهایت خسته می شود و دیگر در انتظار غبار راههای بی پایان نیست. آزیری 
دوست من مرگ چنین است. من به پاس دوستیمان با کمال میل خوراکی و شراب نذربعل خواهم کرد 
گر چه خود اعتقاد جندانی به نذر و قربانی ندارم اقا به هر حال احتیاط شرط عقل است.» 

آزیرو از سخنان من حالی دیگرپیدا کرد و با خشنودی گفت: «اگر خواستی برای من قربانی کنی 
گوسفندی پروار را برگزین که گوشت و چربی آن در دهان آب شود! فراموش مکن, قلو گوسفند یکی از 
خوشمزه‌ترین غذاهایی است که در زمان حیات می خوردم؛ از آن نیز نذر کن! در صورت امکان شراب 


ناب سیدون را با مر بیامیز و به قربانی نزد بعل بیره زیرا حون من همواره غذای چرب را با شراب مردافکن 
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دوست دارد.» 

چند مورد دیگر را نیز یاد آور شد تا برای او قربانی کنم. او همانند کودکان هیجان‌زده و متوقعانه 
خواهش های زیادی داشت تا در وادی مرگ خورا کی . نوشیدنی و وسایل مورد نیاز خود را دراختیار 
داشته باشد. سرانجام دوباره درغم و اندوه فرو رفت و آهی به حسرت کشید و سر مجروح خود را ميان 
دستانش گرفت و گفت: «اگر این خدمت را در حق من انجام دهی دوست واقعی من هستی ! نمی دانم 
جرا می خواهی به من کمک کنی در حالیکه من در حق تونیز مثل هر مصری دیگر بدی کرده‌ام. دربارهة 
مرگ نیز سخن گفتی» شاید به گفتۀ تومرگ خوابی طولانی و آبی سرد بش با ابنحال وقتی شاد 
پرشکوفه یک درخت سیب را به نظر می آورم» وقتی صدای بع بع گوسفندی به گوشم می رسد و یا بره‌ها در 
دامنه کوه در حال جست و خیز در خیالم نقش می بندد» قلبم به درد می آید و مخصوصاً زمانی افسرده حال 
می شوم که به یاد بهاران سرزمین خویش می افتم» آنگاه که گل سوسن می شکفد و عطر سم و بسا در 
فضا می پیجد. گل سوسن گلی شاهانه است از ابنرو ند آن هستم و احساس می‌کنم برازندة من است. 
وقتی به این مایه‌های خوشی و خشنودی می اندیشم قلبم می افسرد زیرا نه در بهاران» نه در پاییزې نه در 
گرمای تابستان و نه در سرمای زمستان سرزمین آموریت‌ها را نخواهم دید. با این حال وقتی به وطن خود 
می اندیشم درد والم را در سین خود لذتبخش حس می‌کنم .» 

سراسر آن شب طولانی را در يمة آزیرو به گفتگو گذرانديم و نخستین دیدار خود را به یاد آوردیم. در 
آن زمان من در صیمره زندگی می‌کردم و هر دو جوان و سرحال بودیم. آزیرو داستان‌های گنا گون از 
دوران کود کی خویش تعریف کرد که از حوصله این مقال بیرون است, ویژه آنکه اوان کود کی آدمیان 
شبیه یکدیگر است و خاطرات جوانی تنها برای خود شخص ارزش و اهمیت دارد. برد گانم گا 
صبحاله آوردند و نگهبانان مانع ایشان نشدند, زیرا خود نیز از آن نصیب می بردند. ناشتایی عبارت بود از 
گوشت گرم گوسفند, بلغور تفت داده در روغن و شراب آمیخته با مر نیز همراه صبحانه بود که برد گان 
جاممات را پی درپی پر می‌کردند. به غلامان دستور دادم سرگین چار پایان را که مردم به سوی او پرتاب 
کرده بودند از تنش دور کنند و موهایش را شانه برنند و ریشش را با توری زرین بپوشانند. لباس پاره‌پاره و 
غل و زنجیرش را زیر بالاپوش سلطنتی خود گرفتم. زیرا هت هیترها غل و زنجیر مسین او را جنان کوبیده 
بودند که باز نمی شد و به من نیز اجازه داده نشده بود لباس نوبه وی بپوشانم. غلامانم کفتیو و پسرانش را 
نیز اراستندى اما حارمحب اجازه نداده بود که پیش از اعدام» آزیرو خانوادۀ خود را بیبند. 

وقتی لحظه جانگداز و وحشت انگیز احرای حکم فرا رسید خارمحب در حالیکه به شانه شاهزادۀ 
هت هیترها تکیه داده بود و با صدای بلند می خندید از حیمه اش خارج شد. به سوی او رفتم و گفتم: 
«حارمحب, به درستی که من به توخدمت‌ها کرده‌ام, تا آنجا که شاید زندگیت را نیز نجات داده باشم. 
به یاد بیاور جگونه در «تیروس» پیکان زهرآ گینی را از رانت بیرون کشیدم و زخم آن را بهبود بخشیدم. 
بيا وبه پاس این خدست مگذار آزیرو پیش از اعدام مورد اهانت و شکنجه قرارگیرد» زیرا هر چه باشد 
پادشاه سوریه بوده و مردانه جنگیده است. اگراورابدون اهانت و شکنحه اعدام کنی» شرف و مردانگیت 
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درعشش و شفافیت بیشتری خواهد داشت, وانگهی دوستانت یعنی هت‌هیترها او را به اندازه کافی آزار 
رسانده بودند تا مخشگاه گنج‌های خود را لودهد.» 

با سخنان من چهرۀ حارمحب در هم فرو رفت. او پیش از این طرق و وسایل تازه‌یی را برای شکنجه 
آزیرو پیش‌بینی کرده بود تا زمان نبرد آزیرو را با مرگ طولانی تر کند. تمام مقدمات کارفراهم شده بود و 
همه سپاهیان در دامن تپه که محل اجرای حکم بود جمع آمده بودند. تماشاگران بر سر تصاحب 
جایگاه‌های مناسب برای دیدن مراسم اعدام با یکدیگر نزاع می‌کردند زیرا آن روز را برای خود روزی 
لذتبخش و حالب توحه می دانستند. حارمحب چنین وضعی را نه از جهت آنکه از آزار آزیرو لذت ببرد 
تدارک دیده بود» بل می خواست سربازانش از دیدن این مراسم خشنود شوند و در ضمن وحشتی در دل 
سوریان بیندازد که حتی خواب بپاحاستن علیه مصر را نبینند. من برای آنکه حارمحب را از نست‌هایی 
که به وی داده‌اند تبرئه کنم این واقعیت را یادآور شدم او جنان که می‌گفتند سفا ک نبوده بلکه 
جنگجویی بود که مرگ را در دست خویش همچون سلاح می دانست, اما از ته دل می خواست که 
سفاک و حونخوارش بپندارند و در این زمینه حتی راه افراط روند جرا که مایل بود دشمنانش از وی 
بترسند و ارزش و اهمیتش دهند زیرا معتقد بود مردم از افراد سختگیر و بی رحم بیش از یک فرمانروای 
مهربان و رقیق القلب می ترسند و نرمی را ناتوانی فرد می شمرند. 

آری, به این جهت بود که از سخنان من چهره در هم کشید. دستش را از گردن شاهزاده «شوباتو»۱ 
پائین انداخت و با تردید برابرم ایستاد و تازیانه بر ران خویش زد و گفت: «سینوحه. همواره تو را همچون 
خاری فرورفته در کمر خود می بینم و کم کم از دست توبه ستوه آمده ام. برعکس تمام کسانی که دانا و 
خردمند هستند توتلخ و نجسب هستی و هر کس را که به موفقیتی دست يابد ويا به مال و خواسته یا 
افتخار و بزرگی می رسد شماتت می‌کنی . اما اگر بزرگی به خواری افتد تو تین کسی هستی که با او 
همدردی می‌کنی و دلداریش می دهی . به خوبی می دانی که من با دشواری و سختی و صرف هزینۀ 
سنگین» از اتط دور افتاده جلادان کارآزموده و ماهری را برای اعدام آزیرو به اینجا آورده‌ام. تنها تهیه 
ابزار گونا گون شکنجه و وسیله کباب کردن آزیرو که برای لذت بردن و سرگرمی سربازانم تهیه دیده‌ام 
مقدار معتنابهی هزینه برداشته است! محال است بتوانم این لحظةٌ آخر را که سبب حظ موش‌های مرداب 
من می شود از ايشان بگیرم» زیرا همین ها بودند که در برابر آزیرو ایستاد گی و زخم های کاری و خونین او 
را بر بدن خود تحمّل کردند.» 

در اینجا شوباتوبا دست برپشت حارمحب کوید و در حالیکه می خندید گفت: «حق با تواست 
حارمحب! مسلماً لحظات لذتبخش شکنجه آزیرو را از ما نخواهی گرفت. ما برای اینکه مانع شادی و 
خوشحالی تونشویم گوشت بدن او را نکندیم» تنها با دقت و احتیاط وسیله گازانبر و گیرهُ چوبین برخی 
اعضای بدن او را له کرده‌ايم.» 
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2 سینوحه 


حارمحب از رفتار و گفتار ر شاهزاه شوباتوناراحت و خشمگین شد» زیرا دوست نداشت که او به تنش 
دست بزند؛ از اینرو جینی بر ابرو انداخت و گفت: «شوباتی مست هستی ! من از اعدام آزیرو تنها هدفی 

که دارم اینست که به به جهانیان نشان دهم سرنوشت کسی که به هت هیترها اعتماد کند و به آنها اميد 
ببندد چه خواهد بود. از آنجا که شب قبل با یکدیگر عهد مودت بستیم و به سلامتی برادری خود شراب 
نوشیدیم» اکنون می خواهم به احترام این دوستی مرگ آسانی برای آزیرو در نظر بگیرم .« 

شوباتو از شنیدن سخن حارمحب جنان غضبنا ک شد که رنگ از چهره اش پرید و آثار بغض و کینه بر 
آن هو يدا شدن زیرا هت‌هیترها به شرافت خود بسیار پای بند هستند» اگر چه همه می دانند که اینان بدون 
در نظر گرفتن وجدان و شرافت وقتی از همپیمانانشان دیگر سودی به ایشان نرسد و خیانت امتیازات 
بیشتری برای آنها پدید می آورد, آنگاه عهد گذشته را زیر پا می نهند و دوستان خود را می فروشند. معمولاً 
تمام خلق ها وتمام حکام زیرک جنین می‌کنند» اما هت هیترها دراین کا ر گستاخ‌تر از سایر حلق ها 
هستند زیرا سعی نمی‌کنند خیانت خود را با دلایلی موخه نشان دهند و بر آن از حق و راستی زنگیٰ بزنند. 
با این وصف شوباتو بسیار ناراحت وغضبنااک شده بود. دوستانش دست بر دهان او گذاشتند و از نزدیک 
حارمحب دورش ساختند و محکم گرفتددش تا سرانجام غضبش فرو نشست و غثیان کرد و سپس آرام 
ید 

حارمحب فرمان داد آزیرو را از حیمه اش بیرون آورند و وقتی دید آزیرو با گردنی فراز و با منشق 
شاهانه گام بر می دارد و بالاپوش سلطنتی بر دوش دارد و مردانه در برابر حاضران ظاهر می شود شگفت 
زده شد. آزیرو که گوشت چرب خورده و شراب ناب و مردافکن نوشیده بود سر خود را لند کرد با صدای 
بلند خنده سر داد و در حالیکه به حارمحب و سرداران او دشنام می داد و درشتی می‌کرد به سوی محل 
اجرای حکم اعدام روان شد. موهای مجعد سرش شانه خورده بود» چهره اش از روغن برق می زد بر روی 
پنجۀ پا لند شد تا از فراز سر مپاهیان حارمحب خطاب به او بگوید: «حارمحب, ای مصری پلید! دیگر از 
من مترس» چون در بند هستم و نباید پشت نیزه سپاهیانت پنهان شوی! سوی من بیا تا سرگین هایی را که 
بر پایم نشسته است با ردایت پاک کنم» زیرا به درستی که اردوگاهت کثیف تر | از آنٍ تو در طول حیاتم 
ندیده ام و می خواهم با پایی تمیز برابر بعل حاضر شوم .« 

حارمحب از سخنان او به خنده افتاد و در پاسخ گفت: «متاسفم که نمی توانم به تونزدیک شوم زیرا 
بوی عفن مخصوص سوریان حالم را به هم می زند» اگر جه موفق شدی از ز حایی بالاپوشی بدزدی و تن 
کشیفت را در آن بپیچی؛ اما دون شک مردی شجاع هستی هستی, چرا که با لبی خندان به پیشواز مرگ 
می روی. من به انگیزه ه شرف و وجدان بیدار خود مرگی آسان به تو اهدا میکنم و زن د گیت را با خوشی 
پایان می بخشم!» سپس به نگهبانان مخصوص خود دستور داد آزیرو را درمیان گیرند تا مبادا سر بازانش 
به سویش سرگین پرتاب کنند. نگهبانان به همین ترتیب عمل کردند و آزیر را درپناه خود گرفتند و هر 
کس به او دشنام می داد با قبضة زوبین محکم بر دهانش می‌کوبیدند, زیرا با تمام رنج وعذابی که از 
دست آزیر و کشیده بودند, اما شیفته شهامت و دلاوری وی شده بودند. آنان شهبان و کفتیو و دو فرزند او را 
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یز همراهی کردند. کفتیو نیز خود را تمیز و آراسته کرده و بر چهره رنگ سفید و سرخ زده بود و پسرانش 
همانگونه که شایسته و سزاوار شاهزا د گان است مغرورانه به سوی جایگاه اعدام قدم بر می داشتند و پسر 
مهتر دست برادر کهتر را در دست داشت. آزیرو با دیدن اعضای خانواده خود اندکی ناتوان شد و گفت: 
«کفتیی کفتیی عشق من! از اینکه بایستی از بهرمن و همراه من به دیارنیستی رخت برکشی بسیار 
اندوهگینی جرا که زندگی می توانست هنوز هم برایت خوش و دلپذیر باشد.» کفتیوپاسخ داد: «برای 
من غمگین مباش سلطان من. با کمال اشتیاق تا دیارنیستی همراهت خواهم بود. درزمان‌حیات, تور از 
دیگر زنان جدا ساختم و در بند خویش افکندم» از اینرو نمی‌گذارم تنها به آن دیار سفر کنی» زیرا در آنجا 
زنانی منتظرت هستند که پیش از من رهسپار وادی مرگ شده‌اند. احتیاط شرط عقل است» حتی اگر مرا 
نمی‌کشتند نیز به خواست خود نزدت می آمدم و با رشته‌های گیسوی خود خویشتن را حفه می‌کردم حاکم 
من زیرا کنیزکی بیش نبودم که مرا به شهبانویی خویش برکشیدی.» 

آزیرو در حالیکه از شنیدن سخنان کفتی و خوشحال و شاد شده بود فریادی از سر شادی برکشيد و 
خطاب به پسرانش گفت: «پسرک‌های زیبأی من. شاهزاده به دنیا آمده‌اید» پس همچون شاهزاد گان 
زندگی را بدرود گویید تا من شرمگین نشوم! باور کنید: مرگ دردآورتر از کشیدن یک دندان نیست, 
بتابراین از خود شهامت نشان دهید» پسرکان پرابهت من!» 

با گفتن این سخن برابر جلاد زانوزد و بار دیگر رو به کفتیو کرد و گفت: «از دیدن این مصریان 
متعفن و زوبین خونین سربازان مصری دیگر سیر شده‌ام. نزدیکم بیا زیرا می خواهم خوشبخت بمیرم» 
همانطور که در کنارت خوشبخت به سر بردم.» 

دزخیم ساطور جلادی را بالا برد و با یک ضربه سر از تن آزیرو جدا ساخت. سر آزیرو غلتید و جلو 
پای کفتیو افتاد و خون با آخرین ضربان قلبش به شدت از تن نیرومند او بیرون جهید و لباس پسران 
وحشتزده اش را آلوده ساخت و پسر کهتررا از وحشت به لرزه انداخعت. کفتیو سر آزیرو را از زمین برداشت 
و بر لبان ورم کرده اش بوسه زد و گونه‌های مجروحش را نواخت و چهراش را بر سین خود فشار داد و 
خطاب به پسرانش گفت: «پسران شجاع من بشتابید! بدون ترس در پی پدر روان شوید. بچه‌های من» 
مادر جشم انتظار آن لحظه است که به پدرتان پپیوندد و با او حفت شود!» 

هر دو پسر بچه به فرمان مادر زانو زدند» پسر مهتر هنوز برای کمک دست برادر را در دست نگه داشته 
بود و جلاد به آسانی گردن لطیف و نرم آنان را با ساطور قطع کرد و سپس با پا جسد آنها را کنار زد وبا 
یک ضرب گر گردت نی و لور ا واا آان هن تیب با میسن جهن 
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بدرود گفتند و حارمحب دستور داد احسادشان را به وحوش مردارخوار بسپارند. 


A۸4‏ ترجه 


۵ 


زند گی دوست من آزیرو بدین گونه پایان گرفت» بی آنکه سعی داشته باشد به مرگ رشوه دهد. حارمحب 
با هت‌هیترها پیمان صلح بست» گرچه او نیز چون هت‌هیترها می دانست که این صلح تنها آشتی موقتی 
است» زیرا سیدون. صیمره, بیبلوس و کادش هنوز در اشفال هت‌هیترها بود که کادش را در شمال 
سوریه به صورت دزی محکم و پایگاهی معظم درآورده بودند. جنگ هر دو طرف مخاصمه را خسته کرده 
بود و حارمحب از این جهت از انعقاد قراردادصلح بسیار خشنود و خوشحال بود. زیرا به امتیازاتی که در 
طیوه نصیبش می شد می اندیشید و از سوی دیگر به وی خبر رسیده بود که سیاهپوستان «سرزمین کوش» 
از پرداخت خراج سرباز زده اند و حارمحب در نظر داشت نظم و امنیت را بر این سرزمین دوباره حاکم 
کند. 

در این سال‌ها فرعون توت عنخ آمون بر مصر فرمانروایی می‌کرد و جز ساختن آرامگاهی برای خود, به 
هیچ چیز دیگر علاقه و اعتنایی نداشت. مردم مصر نابسامانی ها و پریشانی های ناشی از جنگ را از 
جانب او می دانستند و می‌گفتند: «ما از فرعونی که همسرش ازتبارفرعون ملمون‌است چه انتظاری توانیم 
داشت؟!» و ايه سعی نمی‌کرد آتش این گونه زمزمه ها و شایعات را فرو نشاند» برعکس به عناوین 
مختلف بر آن دامن می زد و شایعة جدیدی را بر سر زبان‌ها می انداخت تا مردم تصور کنند توت عنخ آمون 
از سر بی فکری و جاه‌طلبی می خواهد تمام ثروت و هستی مصر را صرف بر پایی گورستانی برای خویش 
کند. از جمله به سر فرعون جوان انداخته بود, از کسانی که می حواستند جسدشان مومیایی شود و 
جسمشان تا ابد سالم بماند خراجی تحت عنوان «خراج آرامگاه» دریافت کند. هدف نهایی ایه از طرح 
این پیشنهاد برانگیختن بیشتر مردم علیه توت عنخ آمون بود. 

ظرف این مدت من حتی یکبار طیوه را ندیدم» بل با تحقل دشواری ها و رنج های سفر همراه سپاه 
مصر بودم تا سربازان مجروح را که شدیدا به کمک من نیاز داشتند مداوا کنم, و این در حالی بود که 
مسافران بازگشته از طیوه می‌گفتند فرعون بیمار و بسیار ناتوان شده است و از بیماری مرموزی رنج می برد و 
اضافه می‌کردند جنگ سوریه طاقت و توان را از او گرفته است, زیرا هر بار که خبر پیروزی حارمحب به 
وی می رسد بیمارش می‌کند. اما اگر مژده شکست او را بشنود بهبود می یابد و دوباره سرحال و سلامت 
می شود! اینان معتقد بودند, بایستی این امر به سحر و جادو مر بوط باشد و هر کس که با چشم باز موضوع 
را تعقیب کند قانع می شود که سلامتی و بیماری فرعون مستقیماً با مسألة جنگ سوریه ارتباط دارد. 

با گذشت زمان یه نز ناشکیباتر و نگران‌ترمی شد و پی درپی برای حارمحب پیام می فرستاد: «چرا 
جنگ را پایان نمی دهی و صلح برای مصر به ارمغان نمی آوری؟ من دیگر پیر شده‌ام وبیش از این مایل 
نیستم در انتظار بمانم. حارمحب. پیروری سرنوشت ساز را به دست بیاور و صلحی را که ملّت مصر در 
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انتظار آن است به ایشان اهدا کن تا من نیز به پاداشی که قرار گذاشته بودیم برسم و در عوض تلاش 
کنم که تو هم به پاداش منظور خود برسی !» 

هنگامی که پس از جنگ سوار بر کشتی به سوی علیای نیل می راندیم- کشتی ها به صورت 
کاروان شادی و پیروزی حرکت می‌کردند و پرجم های سه گوش رنگین بر دکل آنها در اهتزاز بود 
ناگهان شنودم که» فرعون توت عنخ آمون سوار بر کشتی زرین پدر خویش راهی سرزمین باختر شده 
است. به محض آ گاهی از فوت فرعون پرجم ها و درفش پیروزی را پایین کشیدیم و چهره را با خاکه 
زغال و خاکستر آلوده و رنگین ساختیم. گفته می شد روزی که خبر تسخیر مگیدو و عقد پیمان صلح با 
دشمن به طیوه رسید, بیماری فرعون عود کرد و به اوج خود رسید و سب مرگش شد. پزشکان خانه زندگی 
درباره علت مرگ فرعون به بحث و جدل پرداخته بودند. زمزمه‌هایی به گوش می رسید که شکم فرعون بر 
اثر مسمومیت سیاه شده بود. هیچکس اطلاع درستی ازعلّت مرگ او نداشت و مردم بر این باور بودند که 
اوقربانی بدسرشتی وناجنسی خود شده است ومرگ فرعون راناشی از پایان جنگ وپامدهای آن‌یعنی 
بدبختی و ادبار مصر می دانستند و از این جهت بسار خوشحال بودند. من همان موقع که حارمحب مُهر 
خود را زیر مفاد عهدنامه بر لوح گلی فشار داد می دانستم که با دست خویش گویی کاردی را بر قلب 
فرعون می نشاند» زیرا ایه منتظر بود تا جنگ پایان گرد و توت عنخ آمون را از سر راه بردارد و خود به عنوان 
«پادشاه صلح» بر اریکه فرمانروایی بنشیند. 

حارمحب در کمال تأسف و ناراحتی فرمان داد اجساد سرداران سوری و هت هیتر را که به تقلید 
فراعنة بزرگ مصر در قسمت مقدم دماغة کشتی واژگونه آویزان کرده بود به رودخانه بيفکنند. او به 
موش‌های مرداب دستور داده بود در سوریه بمانند و برای استقرار نظم و امنیت تلاش کننند و تمامی 
کوشش خود را برای بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی سوریه به کار گیرند؛ اقا گروه رزمنده و کارکشتة 
خود را که در نخستین نبردها عليه هت‌هیترها ابراز شهامت و از جان گذشتگی کرده بودند با خود همراه 
آورده بود تا در سراسم جشن پیروزی در طیوه شرکت داشته باشند و اینان توت عنخ آمون را لعنت 
می فرستادند که جرا با فوت خود سبب شده بود تا مراسم جشن پیروزی بر پا نشود و نگذارد ایشان خودی 
نشان دهند. 

من با این تصمیم که دیگرطیوه را ترک نکنم به این شهر بازگشتم. به اندازةُ کافی از ددمنشی و 
بدسرشتی آدمیان مناظر متأثرکننده و شگفتی آور دیده بودم و برای من زیر روشنایی خورشید سالخورده چیز 
تازه‌یی برای دیدن وجود نداشت. از اینرو بود که می خواستم تا ابد در طیوه بسمانم و در خانة مسگر سابق 
محل فقیرنشین شهرباقی عمر را در فقر و تنگدستی به سر برم. بر اساس این تصمیم تمام ثروتی را که در 
ازای معالجۀ بیماران در سوریه به دست آورده بودم صرف نذر و قربانی آزیرو و خانواده اش کردم زیرا 
مایل نبودم این دارایی و مکنت را که بوی حون می داد نگه دارم و از آن بهره‌مند شوم» پس تمام آنچه را 
که در وطن آزیرو گرد آورده بودم به خود او بخشیدم وبا دست خالی به طیوه بازگشتم. 

اقا پنداری پيمانة من هنوز هم پر نشده بود؛ ظاهراً انجام تکلیفی را به من ارجاع کرده بودند که 
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هیجگاه آرزوی آن را در سر نمی پروراندم و همواره از آن ترس داشتم» ولی چه توان کرد که در برابر آن 
کاری نمی توانستم انجام دهم . بر همین پایه بایستی هر جه زودتر و ظرف جند روز طیوه را ترک می‌گفتم . 
ایه و حارمحب می بنداشتند, دسیسة خود را به نحواحسن و در کمال زیرکی و دوراندیشی حیده ونقشۀ 
خود را با آگاهی بسیار و استادانه اجرا کرده اند تا در نهایت به قدرتی که انتظارش را داشتند برسند اما 
سررشته کار از دستشان به در رفت و نزدیک بود کینه ورزی و نفرت یک زن به سرنوشت مصر شکلی 
دیگر دهد. بنابراین پیش از آنکه داستان زندگی خود را به پایان برم و خیالم آسوده گردد, بایستی از ملکه 
نفرتی تی و شاهزاده خانم باکتامون شرحی بنگارم و برای این منظور دفتری تازه میگشایم که آخرین 
نوشتار من خواهد بود و آن را تنها از این جهت می‌نویسم تا بیان کنم» چرا من سینوحه که برای طبابت 
خلق شده بودم» نا گهان به جنایتکاری بدل گشتم. 


حارمحب 


۳ 
ابه به عنوان نایب السلطنه انتظار می‌کشید تا بر پاية قراری که با حارمحب گذاشته بود بلافاصله پس | ۲ با 


پایان مراسم خا کسپاری توت عنخ آمون تاج فرعونی را بر سر نهد. بنابراین مومیایی جسد فرعون و مراسم 
تدفین وی را آهنگی ا از زآنحا که ایه با شتاب ساختمان آرامگاه توت‌عنخ آمون را به پایان 
رسانده بود» از اين جهت ار آرامگاه وی نسبت به گورستان فراعنه دیگر کوجکتر و بی اهمیت تر ساخته شد و 
ین ام ی کی گم وال رای راکوت نون ی خواست با شود کدی 
تصاحب کرد. براساس قراری که ایه با حارسحب داشت بایستی شاهزاده خانم با کتامون را 
برمی انگیخت تابه همسری حارمحب درآید و این نااصل‌زاده که هنگام تولد لای انگشتان پایش سرگین 
چار پایان چسبیده بود» بنابر رسم و قانون بلافاصله پس از مرگ ايه تاج بر سر گذارد. ایه برای نیل به این 
هدف با کاهنان آمون قرا ر گذاشت که شاهزاده خانم باکتامون پس از پایان ذوران سوگواری :در شین 

پرروزی حارمحب درمعبد سخمت به شکل ایزدبانوی جنگ آشکار شود و نود را به حارمحب تحلیم گنه 
تا عقد ازدواحشان وسیله خدآیان تأیید و تبرک شود و حارمحب به این طریق به مقام خدایان برسد. این 
نقشه را ابه با همکاری کاهنان طرح ريخته بود. باکتامون اما در سر اندیشۀ دیگری داشت که برای اجرای 
آن دقیقاً زمینه‌سازی کرده بود. من می دانم که با کتامون تحت تأثیر تحزیکات ملکه نفرتی تی نقشه ای را 
طرح کرده بود. نفرتی تی از حارمحب متنفر بود و پیش‌بینی می‌کرد اگر در اجرای نقشه اش موفق شود در 
کنار با کتامون قدرتمندترین زن مصر خواهد شد. 

بنیاد نقشه نفرتی تی را کفر و وحشت تشکیل می داد که تنها می توانست از پندار زنی بدنهاد و شیطان 

صفت نشأت گرفته باشد و در ضمن به اندازه‌یی شگفت انگیز و دور از ز باور بود که عدم موفقیت آن بعید به 
نظر می رسید» زیرا هیچکس امکان پذیرش نمی دانست. زمانی که محتوای نقشه آشکار شد تازه معلوم 
گردید جرا هت‌هیترها به آسانی قرارداد صلح را منعقد ساختند و مگیدو سرزمین آموریت‌ها را به دشمن 
وا گذاشتند و عقب نشستند و به هنگام عقد قرارداد, به حارمحب امتیازات دیگری نیز دادند. هت هیترها 
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حارمحب و ایه از وجود آن آ گاه نبودند و اطمینان داشتند با گرفتن امتیازاتی از هت هیترها به اهداف خود 
دست یافته اند و حارمحب بایستی به سبب اخذ همین امتیازها نسبت به ایشان سوع‌ظن پیدا می‌کرد, اما 
مستی باه پیروزی و اينکه می خواست هر چه زودتر صلح برقرار شود و به مصر با زگردد و با کتامون را در 
کنار گیرد و در نهایت به قدرت برسد مانع شد که هدف نهایی دشمن را از عقد قرارداد صلح دریابد. 
حارمحب سال‌های متمادی در انتظار وصال معشوقة خویش بود و این انتظار جنانش ناتوان ساخته بود که 
مسایل پیرامون خویش را چنان که باید و شاید مورد بررسی و مدآقه قرار نمی داد. در اینجا نیز بدون تأمّل 
به هت‌هیترها اعتماد کرد و زیرکی و حیله گری ایشان را نادیده گرفت. 

پس از آنکه همسر نفرتی تی فوت کرد و او مجبور شد برای آمون قربانی کند, از اینکه حکومت بر 
مصر را ازوی گرفتند و با سایر زنان کاخ زرّین همسطحش ساختند بسیار ناراضی شده بود. او با اینکه 
مسن بود. اما هنوز زیبایی و دلربایی زنانۀ خود را حفظ کرده و بسیاری از اشراف و نجباء کاخ زرین را 
که همچون طبل توخالی بودند و در پیرامون فرعون» بی مصرف و با لاابالیگری پرسه می زدند بنده و غلام 
خود کرده بود. او با زیرکی و مکر و حیلة خود موفق شده بود توجه و دوستی شاهزاده خانم باکتامون را 
نسبت به خویشتن جلب و احساس غرور فطری او را تشدید کند, تا آنجا که این احساس از مرز طبیعی 
خود گذشت و شاهزاده خانم را دچار تشتت فکر و نوعی دیوانگی کرد. غروری که اونسبت به خون 
مقدس خود داشت به قدری بالا گرفت که با موجودات فانی کوچکترین تماسی نمی‌گرفت و به هیچکیس 
اجازه نمی داد حتی سایه اش را لمس کند. نخوت او سبب شده بود که در طول زن د گیش دست هیچ 
مردی به تنش نخورد. چون معتقد بود در سراسر مصر مردی وجود ندارد که شایستگی نزدیکی با او را که 
خون فراعنه در رگ هایش حاری است داشته باشد. در آن هنگام سن او از مرزعادی ازدواج گذشته بود و 
من فکر می‌کنم دور بودن ممتد از مرد و اينکه بدنش دست نخورده باقی مانده بود دجار بیماریش کرده بود. 
با تمام این اوصاف او از سر غرور می پنداشت که گذشت زمان بر زیبایی او اثر بد نخواهد گذاشت. او از 
وجاهت و زیبایی خویش به دقت مراقبت می‌کرد و حتی اجازه نمی داد کنیزانش به بدن او دست بزنند و 
شخصاً خود را آرایش می‌کرد. 

نفرتی تی از نقاط ضعف شاهزاده با کتامون سوء استفاده می‌کرد و قانعش کرده بود که برای انجام 
کارهای بزرگ خلق شده است و بایستی مصر را از جنگ نااصل‌زاد گانی که دنبال کسب قدرت هستند 
نحات دهد. نفرتی تی «هاچپ‌سوت» ملکة بزرگ را به یاد او آورد که جگونه با گذاشتن ریش برزنخدان 
و بستن دم شیر بر کمن مصر را زیر فرمان خود گرفت. آندو در معبد حاچپ سوت گردش می‌کردند و از 
میان ستون‌های سفید و براق و ایوان‌هایی که گل عروس آراسته‌شان کرده بود می گذاشتند و به تندیس 
ملکة بزرگ با شگفتی می نگریستند و در همان حال نفرتی تی به شاهزاده خانم با کتامون تلقین می‌کرد که 
او شباهت بسیاربه حاچپ سوت دارد. 

نفرتی تی نزد با کتامون به اندازه‌یی از حارمحب سعایت کرده بود که شاهزاد؛ مفرور را از حارمحب 


قوی هیکل ونااصل زاده که نجبای مصر ازدیدن سرکشیده اوجندششان می شدترسانده ومنزحر کرده 
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بود. نفرتی تی درسرشاهزاده خانم این خیال را پروانده بود که حارمحب روزی‌باصفت وخوی وی 
سپاهیان به عنف با اوجمم خواهد شد وخون پا کش را ملوث خواهد کرد. می پندارم که قلب آدمی پراز 
احساسات ضدونقیض است و شاید نفرت با کتامون از حارمحب از آنجا ناشی می شد که در پنهان شیفتة 
نیروی حسمانی مهار نشده او بود زیرا احتمال می دهم زمانی که حارمحب جوان در کاخ زرین مشتاقانه 
به او می نگریست. شاهزاده خانم رسکی نگ او نرم و ناتوان شده بود چیزی که هرگز به آن 
اعتراف نکرد. 

وقتی در سوریه جنگ پایان گرفت فرعون توت عنخ آمون ناتوان‌تر شد و بیماریش روبه شّت 
گذاشت» در همان زمان از نقشه ایه و حارمحب نیز پرده برداشته شد و نفرتی تی دیگر نیازی نداشت که 
برای زیر ایر درآوردن با کتامون زحمتی متحتّل شود. چنین می پندارم که ابه تفرتی تی را از نقشه‌های 
خود آ گاه کرده بود, زیرا ملکه دختر او بود. نفرتی تی می دانست که ایه و حارمحب جه سرمایه‌یی را برای 
این قمار پنهانی به کار انداخته‌اند. ملکه به شدت از پدرش متنفر بود» چون ايه پس از آنکه به عناوین 
گونا گون از وجود دختر خود بهره‌برده بود وی را به سبب ازدواج با فرعون ملعون کنار گذاشت و در کاخ 
زرین محبوسش ساخته بود و نمی گذاشت با درباریان و محارم خویش تماس بگیرد. من بر این باور هستم 
که نفرتی تی برای انزجار از پدرش دلایل دیگر نیز داشت که مایل به یادآوری آن نیستم» زیرا شایعات و 
مهملاتی را که در دربار رایج است نمی توانم باور کنم. شاید بهتر بود که نام کاخ زرین را به کاخ 
تاریک تغییر می دادند زیرا که در میان دیوارهای آن رویدادهای تکان دهنده‌یی رخ می داد. اعتقاد من 
تنها اینستکه اگر دو صفت زیبایی و حیله گری در وجود زن گرد آید و با گذشت زمان قلبش را به یک پاره 
سنگ بدل کرده باشد» به موجودی خطرنا ک؛ خطرنا کتر از خنجری آخته و یا داس‌های مسین ارابه 
جنگی تبدیل می‌گردد و نیز می اندیشم که در سراسر دنیا هیچ عاملی خطرنا کتر و نابود کننده‌تر از زنی زیبا 
و حیله گر که فاقد قلب باشد وحود ندارد. بهترین دلیل برای صحه گذاشتن براین عتعا نقشه‌یی است که 
نفرتی‌تنی طرح کرده واجرای آن را بر عهده با کتامون گذاشته بود. 

اسرار نقشه حیله گرا نفرتی تی و با کتامون پس از بازگشت حارمحب از پرده برون افتاد. حارمحب 
شتابان خود را به محل اقامت با کتامون رساند تا او را ببیند و با وی گفتگو کند» اما با کتامون او را نزد 
خود نپذیرفت. حارمحب ناگهان متوجه شد که سفیری از جانب هت هیترها عازم اقامتگاه شاهزاده خانم 
بود. سردار مصری از اینکه شاهزاده خانم فرستادهُ هت هیترها را پذیرفت و مدتی طولانی نزد خویشش 
نگاه داشت به شگفت افتاد و سرخود دستور داد سفیر را دستگیر کنند امّا او با به کار بردن جملا تی» 
ان رس را تاکز که کون کرت وی کا یا ا را ی یه 
متنفذی پشتیبانی می شود. 

حارمحب ما وقع رابرای ايه تعریف کرد وهردوشبانه به زوروارد اقامتگاه‌با کتامون شدند وبرد گان و 
محارم وی را کشتند و در زیر خاکستر یک مجمر تعدادی لوح گلی یافتند که مفاد آن به شدت تکانشان 
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کردند. همانشب به خانۂ من آمدند که موتی آنجا را پس از آتش سوزی با کمک مالی کاپتاه بازسازیش 
کرده بود. حارمحب و ايه در حبالیکه صورت خود را پوشانده بودند با تخت‌روانی معمولی به خانۀ من آمده 
بودند. موتی هیچیک از آنان را نشناخته بود با اینحال به خانه‌شان راه داد و غرولندکنان از اینکه 
نیمه شب از خوابش بیدار کرده بودند نزد منشان آورد. من خواب نبودم» زیرا به سبب دیدن مناظر 
دهشتنا ک در سوریه دچار بی خوابی شده‌بودم» از اینروبا شنیدن غرولند مولتی ازرختخواب بیرون آمدم و 
چراغ‌راروشن کردم وبه‌تصورآنکه به کمک پزشکی من نیازدارند وارد اتاقشان کردم ونا گهان‌هردورا 
شناختم و یگه خوردم و موتی را پی شراب فرستادم. ولی حارمحب مانع او شد و چون موتی آنها را دیده و 
ممکن بود پی به گفتگوی ما ببرد می خواست او را بکشد. هیچگاه حارمحب را این چنین وحشتزده ندیده 
بودم و چون رفتار او را نسبت به خود موهن یافتم به او گفتم: «هرگز اجازه نخواهم داد موتی را بکشی 
می‌پندارم که دیوانه شده باشی ! گوش موتی سالخورده و فرتوت سنگین است و به سان اسب آبی خرنخر 
می‌کند و وقتی به زودی دوباره به خواب رفت نوای آن را خواهی شنید. بنابراین شرابت را بنوش و از وجود 
پیرزنی ناتوان به دل ترس راه مده!» حارمحب با شتاب و بی صبری پاسخ داد: «اینجا نیامده ام تا درباره 
خرخر موتی با توسخن بگویم. مردن یا زنده‌ماندن یک نفر اهمیت‌چندانی ندارد, زیرا مصر گرفتار امواج 
مخاطرات شده است و در آن غوطه می خورد و نحات آن تنها از دست توساخته است!» 

ایه سخنان حارمحب را تأیید کرد و گفت: «سینوحه, درست است. خطر نابودی» مصر و نهایتاً من را 
تهدید می‌کند! وطن ما هیچگاه این چنین جذی در معرض خطر نبوده است» از اینرو به تومتوسّل شده‌ایم.» 

با تمسخر خندیدم و دستان تهی خود را نشانشان دادم و به آنها فهماندم که به سبب تهیدستی و 
ناتوانی پیشنهادشان‌رانمی پذیرم. حارمحب لوح گلی «شوبی لولیوما» شاه را با رونوشت نامه‌یی از 
با کتامون که پیش ازپایان جنگ برای پادشاه هت هیترها در «خاتوشاش» فرستاده بود به من داد تا بخوانم. 
رمز پیام‌ها را شکستم و مفاد نامه جلو خنده ام را گرفت و شراب طعم خود را در دهانم از دست داد, زیرا 
شاهزاده خانم در نام خود خطاب به شاه هت هیتر چنین نوشته بود: «من دختر فرعون هستم و در رگ هايم 
خون خدایان جاری است. در سراسر مصر مردی وجود ندارد که شایستۀ همسری من باشد. شنیده‌ام که 
جندین پسر داری» یکی از آنها را نزد من بفرست تا با او کوزه بشکنم و در کنارمن بر سرزمین کمت 
حکمرانی کند.» 

محتوای این نامه به قدری غیرعادی و غیرمنتظره می نمود که شوبی لولیومای محتاط» نخست آن را باور 
نکرده و قاصدی مخفیانه با لوحی از سوی خود نزد باکتامون فرستاده بود تا شرایط او را بررسی و به این 
ترتیب اطمینان حاصل کند که با کتامون در نظر دارد واقعاً با پسرش ازدواج کند. باکتامون در نامۀ دیگر 
خود موضوع نامه نخستین را تکرارو محدداً تأیید کرده و نوشته بود» نجبا و کاهتان آمون نیز او را در این امر 
پشتیبانی خواهند کرد و طرفدار وی هستند. این نامه» شوبی لولیوما را از درستی نیت شاهزاده خانم 
مطمئن ساخته بود» از اینرو در عقد قرارداد صلح با حارمحب تسریع کرد و تصمیم گرفت پسرش شوباتو را 
راهی مصر کند. شوباتو بایستی در روزی سعد با تحف و هدایای بسیار از کادش حرکت می‌کرد و بر بای 
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محتوای آخرین نامه, در آن لحظات در راه سفر به سوی مصر می بود. 

با شگفتی بسیار گنت : «به تمام خدایان مصر سوگندتان می دهم » به من بگویید چگونه می توانم به 
شما کمک کنم؟ من پزشک هستم و از دست من ساخته نیست» عشق و محبّت زنی دیوانه را به سوی 
حارمحب جلب کنم.» حارمحب گفت: «تویکبار قبلاً نیز ما را کمک که بودی و کسی که پارو در 
دست گرفت باید پارو بزند» حال چه بخواهد و چه نخواهد. توبایستی خود را به شاهزاده شوباتوبرسانی و 
کوشش کنی که به مصر نرسد. حال این کار را چگونه بایستی انجام داد ما چیزی نمی دانیم و نیز ربطی 
به ما ندارد, فقط می‌گویم که نمی توانیم او را به طور آشکار در راه سفر به مصر بکشیم» زیرا موجب جنگی 
تازه با هت هیترها خواهد شد» گواينکه این جنگ پیش خواهد آمد, اما زمان آن را بایستی من تعیین 
کنم.» 

از گفته‌های حارمحب منزحر شدم به طوریکه زانوانم لرزید و دلم آب شد و زبانم به لکنت افتاد و 
گفتم: «درست است که یکباربه شما کمک کرده بودم» اقا این عمل برای نجات مصر و شخص خودم 
بود. شاهزاه شوباتو در حق من بدی نکرده است و من او را تنها یک بار دیده‌ام و آن در روز اجرای حکم 
اعدام آزیرو مقابل خیم تو بود. نه. حارمحب. وادار به جنایتم مکن! صلاح می دانم که بمیرم و به این 
کار دست نزنم» زیرا ننگی بزرگتر ازاین کار وجود ندارد. اگر من جام شراب زهر گین را در کف فرعون 
گذاشتم برای صلاح شخص وی بود که بیماری آزارش می داد و من دوست او بودم و بایستی از آن وضع 
بحرانی نجانش می دادم.» 

حارمحب ابرو در هم کشید و با تازیانه برران خویش کوبید. ايه به سخن آمد و گفت: «سینوحه؛ تو 
مرد دانایی هستی پس باید بفهمی که ما نباید اجازه دهیم امپراتوری بزرگ ما زیر بستر زنی جاه‌طلب و 
بوقلمون صفت نابود شود! باور کن که راه چارۀ دیگری وجود ندارد. شاهزاده شوباتوبایستی حتماً در راه 
سفر به مصر از بین برود و به من ربطی ندارد که بر اثر سانحه و یا بیماری یا علتی دیگر بمیرد. مهم این 
است که بمیرد بنابراین باید در صحرای سینا با او روبرو شوی و به وی بگویی» از سوی شاهزاده 
با کتامون مأموریت داری قوای رجولیّت او راآزمایش کنی تا مطمئن شویء آبا آمادگی انجام وظایف 
زناشویی را دارد یا نه؟! او با کمال میل اڌعای تورا باور خواهد کرد و دوستانه خواهدت پذیرفت تا با 
یال آسوده دربارژ با کتامون از توتحقیق کله زیرا هر چه باشد شاهزادگان نیز انسان هستند و من فکر 
می‌کنم حس کنجکاوی او در مورد این عفریته که می خواهد پای بند مصرش سازد بسیار شدید باشد. 
سینوحهء تکلیفی که باید انجام دهی بسیار آسان است و ضمناً به هدایاییی که شوباتوبه تو خواهد داد نیز 
بیندیش که‌ثروتمندت خواهد کرد.» و سپس هشدار داد: «هر چه زودتر میان مرگ و زند گی یکی را 
کیا یدای که کر باکت سی بات ماافسن توانیم زندهات گار زیرا از رازی مهم آگاه 
شده‌یی و اگر هزار بار دیگر دوست من به شمار آیی باز هم مجبور به کشتنت هستم» زیرا این راز از اسرار 


۱) ضرب المثلی آلمانی است. 
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فراعنه است که جز من و ایه هیچکس مجازبه دانستن آن نیست سینوحه؛ نامی که مادرت بر تو گذاشته 
است پیش گهی نامبارکی است, زیرا تا کنون به اسرار زیادی از فراعنه آ گاه شده‌یی» بنابراد ین کافی 
است که جوابی منفی بدهیء آنگاه خواهی دید که سرت را گوش تا گوش خحواهمبرید» ِِِِ 
کار را با اکراه نجام می دهم زیر توبهترین خدمتگزار ما هستی وما هیچگاه نمی تونیم انجام چنین 
مأموریتی را از کس دیگری بخواهیم . این جنایت که مشترکاً مشترکا انجام می دهیم تورا با ما پیوند خواهد ۳ 
با کمال اشتیاق در این جنایت سهیمت می‌کنيم؛ در صورتی که از نظر تونجات مصر از تسلط هت‌هیترها 
و عفریته‌یی دیوانه یک جنایت تمام عیار باشد.» 

چنان دست و پایم در بند این توطّه پیچیده شده و اراده‌ام را با رشته‌های خود گرۀ کور زده بود که قادر 
نبودم حتی یکی از آنها را بگشايم. آری. کردار من رشته‌یی بود که مرا در بند آورده بود. این رشته را من 
خود بافته بودم و به گذشته‌های دور باز می‌گشت. به شب مرگ فرعون بزرگ» به دیدارپتا حور در حانة 
پدری ام؛ آری. به رودنیل که در شب تولدم در سبدی بر روی امواج آن سوار بودم. در آن لحظه که جام 
زهر را به دست فرعون اخناتون دادم» رشتة سرنوشت خویش را بسا حارمحب و ايه گره زدم و در زمان از 
شدت تأسَف و نگرانی به این واقعیت پی نبرده بودم. گواینکه بارها از مرگ سخن گفته حتی به سوی 
خویش آنرا فراخوانده بودم» با این حال مرگ را شبحی مرموز و سرد درتاریکی نیمشب‌ها می پنداشتم و 
نمی خواستم گلویم را با خنجری تیز ببرند. . سعی کردم به خود جرأت و شهامت بدهم پس گفتم: 
«حارمحب. به خوبی می دانی که از مرگ هراسی ندارم.» 

من تمام اين ین نکات ریز و درشت را برای شخص خود می نویسم» بدون آنکه سر تبرثه کردن خویشتن 
را داشته باشم» ازاین جهت با ننگ و خواری اعتراف می‌کنم که در آن شب اندیشیدن به مرگ دجار 
هراسی فوق العاده‌ام کرد» چون این فکر به اندازه‌یی سریع وناگهانی به سرم هجوم آورد که فرصتی نیافتم 
خود را آمادۂ پذیرش مرگ کنم > شاید اگر از ین افکار چنین سریع وناگهانی به سراغم نمی آمد از مردن 
ترسی به دل راه ه نمی دادم. در همان لحظه بود که ناگهان پرواز برق آسای حلجله‌ها ا 
بادآورم» به شراب میخانه‌های بندرگاه وغازی که موتی به شیوة اهالی طیوه کباب می‌کرد نیز 
اندیشیدم- و زندگی برای نخستین بار و به نحوی غیرمنتظره شیرین به نظرم آمد E,‏ 
یاد آوردم که فرعون اخناتون بایستی ختما می مرد و به حارمحب امکان داده می شد تا با زور اسلحه از 
مصر که در معرض حملۀ هت هیترها قرارگرفته بود دفاع کند. اخناتون درعین حال دوست من بود» در 
حالیکه این شاهراده بیگانه ازمن بسیار دورو در جنگ هزاران بار مرگ را برابر چشمان خود دیده و 
سیاری را نیز کشته بود؛ پس من چرا او را نکشم و مصر را نجات ندهم؟ آنهم در حالیکه برای رسیدن به 
همین هدف جام زهر را در کف فرعون گذاشته بودم. به یکباره احساس کردم بسیار خسته هستم و در 
حالیکه خحمیازه می‌کشیدم به آنها گفتم: : «حارمحب خنجرت را غلاف کن که دیدن آن ناراحتم می‌کند. 
مرادت برآورده باد! تصمیم گرفته ام مصر را در برابر تهاجم هت‌هیترها نجات دهم هر چند نمی دانم این 
کار را بایستی جکونه انجام داد و به احتمال زیاد زندگی خود را بر سر آن خواهم داد, زیرا اگر شوباتو 


ایت ۵۹۵ 


بمیرد کسانش مرا خواهند کشت. من برای زن د گی ارزش چندانی قایل نیستم و هیچگاه نمی خواهم 
هت‌هیترها بر مصر چیره شوند و حکومت کنند. من این کار را نه برای به دست آوردن مال و خواسته و 
وعده و وعیدهای فریبنده انجام می دهم بلکه چون این اقدام پیش از تولّدم در ستارگان نوشته شده است 
بالاجبار بایستی این مسیر را طی کنم و از آن منحرف نشوم. بنابراین حارمحب و ايه دیهیم های سلطنت را 
از من بپذیرید بپذیرید و دعایم کنید چرا که پزشکی بی اهمیت همچومن شما دو نفر را به مقام فرعون 
رسانده است!» 

هنگام گفتن این سخنان احساس کردم می خواهم به شدت بخندم. فکر می‌کردم شاید در رگ های 
من خون پاک فراعنه جاری است و تنها من وارث تاج و تخت فرعون هستم» در حالیکه ايه در اصل یک 
«کاهن خورشید» ساده و بی ارزش بوده است و پدر و مادر حارمحب تنشان بوی طویلۀ احشام و پیر 
می داد» دست بر دهانم گذاشتم و همچون پیرزنان قهقهه سردادم» زیرا به نظر آوردم اگرمن هم مانند 
حارمحب خشونتی انعطاف ناپذیریا زیرکی و حیله گری خونسردانه‌یی داشتم شاید می توانستم اصالت 
خود را به ثبوت برسانم و بر تخت سلطنت بنشینم. در آن زمان که تغییر و تحولا تی آنچنان در مصر پدیدار 
شده بود همه چیز آسان می نمود اما من از قدرت می ترسیدم و از تاج خون‌آلود فراعنه هراس فراوان 
داشتم زیرا خون خورشید در رگ های من با خون رقیق میتانی؛ خون غروب آفتاب آميخته شده بود. از 
اینرو بود که نمی توانستم جلو خندۀ خود را بگیرم و دست بر دهانم گرفته بودم» چون هرگاه که بر انگیخته 
می شدم بایستی حتماً می خندیدم و زمانی که وحشتم فرامی‌گرفت خواب آلوده می شدم و می پندارم که با 
این رفتار ویژۀ خود نسبت به سایر آدمیان تفاوت داشتم. 

حارمحب از خندة من خشمگین شد, ابرو در هم کشید و کوبیدن تازیانه را برپای خویش آغاز کرد و 
ایه برعکس هیچگونه بازتابی از خود نشان نمی داد» چون مردی سالخورده و خسته از زندگی بود که دیگر 
به خندیدن و گریستن نمی اندیشید و تنها به فکر خود بود. در آن لحظه ایه و حارمحب را بدون جامۀ دوخته 
شده از پر رنگارنگ اوهام و تخیلات و در دنیای واقعیت‌ ها می دیدم که همچون دزدان و غارتگران مشغول 
تاراج جسم مرده مصر هستند و نیز همانند کودکانی که با تاج و سایر تمثیل های قدرت بازی می‌کنند و 
یی بردم که در دست امیال و شهوات و آرزوهای خویش جنان گرفتار آمده اند که هرگز روی خوشبختی 
را نخواهند دید و هر روز درپی رسیدن به موفقیت های دیگر هستند. جشمانم به آینده دوخته شده بود» 
برخنده خود چیره وبه حارمحب گفتم: «حارمحب, دوست عزیزمن, افسر سلطنت وزنی گران 
دارد. در پایان روز بسیار گرم هنگامی که گاوها و گوساله ها را برای سیراب شدن به سوی ساحل هی 
کنند و صداها ازبهر توخاموش شود آنگاه سنگینی آن را حسّ خواهی کرد.» 

حارمحب گفت: «برخیز و هر چه زودتر راهی سفر شو! کشتی مخصوصی در انتظار توست. پیش از 
آنکه همراهان او به تائیس برسند توبایستی در صحرای سینا با وی رو برو شوی.» 

نیمه شب بود که طیوه را ترک گفتم. حارمحب سریعترین کشتی خود را در اختیارم گذاشته بود و من 


صندوقچۀ دارو» وسایل پزشکی خود و باقی ماندۀ کباب غازی را که موتی برای ناهارم تهیه دیده بود به 
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کشقیع فرستاده بودم . برای راحتی و نفریح دستور دادم شراب نیز اماده سازند زیرا دیگر برای من آهمیتی 
نداشت که بر سرم جه خواهد آمد. 


۲ 


در کشتی فرصت و آرامشی برای تفگر و تأمل یافتم. پس از آنکه اندیشه‌ها و بررسی هایم به نتایجی قابل 
پذیرش رسید و قانعم ساحت. با تمام قوا کوشش کردم به آهنگ سفر شتاب بخشم. پاروزن‌ها را با 
چوبدست و وعده و وعید به فعالیت بیشتر وادار کردم. هر چه بیشتر به آن فکر می‌کردم خطر را بزرگتر 
می دیدم که به سان توفان شنی برخاسته از صحرا مصر را تهدید می‌کرد. برای من اسان است که اعمال 
خود را موجه و به حق بدانم و اعا کنم در راه حفظ موحودیّت و سلامت مصر به هر کاری دست یازیده ام: 
اقا تشریخ وتبیین کارهای آدمی آسان نیست, اعمال او هیچگاه پاک و بی آلایش نیست. بل همواره 
شرابی مخلوط را می‌ماند. من تمام آنچه را که دربارۀ اعمال آدمیان می نگارم با کردار شخص خودم 
می سنجم» از اینرو اعتراف می‌کنم اگر در آن شب درخانة خویش از مرگ نهراسیده بودم شاید انجام این 
تکلیف را به عهده نمی‌گرفتم. اما وقتی آن را پذیرفتم خود را متقاعد کردم که با این عمل مصر را نجات 
خواهم داد! و حال که‌دوران‌سالخورد گیم سررسیده است دیگر بر آن اعتقاد نیستم. اما در آن زمان که در 
کشتی به سوی نیل سفلی روان بودم» شتاب بسیار داشتم و تب ناشکیبایی جنات وحودم را می سوزاند که 
پلک هایم ورم کرده بود و نمی توانستم بخوابم . 

دوباره تنها شده بودم؛ تنهاتر از هر تنهای دیگر, زیرا به هیچکس اعتماد نداشتم و نمی توانستم آنچه 
را که در درونم می‌گذشت برای دیگری بیان کنم واز کسی برای اجرای مأموریت خویش استمداد 
جویم. من از فراعنه رازی در سینه داشتم که اگر از پرده برون می افتاد به بهای جان هزاران نفر تمام 
می شد. از این جهت هیچ کس نبایستی به مأموریت من پی می برد و همچون مار بایستی پیش می رفتم و 
با توحه به این امر که اگر بی احتیاطی می‌کردم وبه جنگ هت‌هیترها می افتادم مرگی جانگداز و 
دهشتنا ک در انتظارم می بود» کوشیدم تا بیش از پیش هشیار باشم و احتیاط را رعایت کنم. 

با تمام این اوصاف چند بار سعی کردم قول و قرار را کنار بگذارم وبه مکانی پرت و دور افتاده 
بگریزم و باقی عمر را در آنجا به سر برم و این درست همان کاری بود که سینوح؛ افسانه‌یی» پس از آنکه 
به طور اتفاقی به راز فرعون پی برده بود انجام داده بود. اگر می‌گریختم شاید مسیر رخدادها تغییرمی‌کرد و 
امروز جهان شکلی دیگر داشت؛ بدتر یا بهتر؛ نمی دانم. از زمانی که دریافتم دیگر پیر شده‌ام؛ به این 
حقیقت رسیده‌ام که همۀ فرمانروایان شبیه یکدیگر هستند و خلق‌ها نیز هم و اساسا فرقی نمی‌کند چه 
کسی حکم می راند و مردم کدام سرزمین» دیگری را زیر فشار قرار می دهند و در نهایت این مردم بیجاره 
هستند که رنحدیدگان ف را تشکیل می دهند, لذا شاید هم اگر از انجام وظیفۀ خود سرباز می زدم 
اتفاقی نمی افتاد. به هر حال در آن زمان اوقات خوشی نداشتم درضمن نمی خواهم اذعا کنم که 
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فی الحال خوشبخت‌تر از آن دوران هستم» نه؛ چرا که روزهای خوشبختی من با از دست دادن جوانی 
مدت‌هاست که به پایان رسیده است. 

من از سر ضعف و ناتوانی فرار نکردم» زیرا تنها آدمیان ضعیف و سست عنصر هستند که راه خویش 
نمی پویند و بنابر خواست و اراد دیگران تن به انجام کارهای ناشایست می سپارند. در عین حال معتقد 
هستم که تنها من آدمی ضعیف و ناتوان نیستم و امثال من در اين جهان بسیارند! 

آری. شاهزاده شوباتوباز هم با ذکر اين تفاصیل بایستی می‌مرد. آن زمان که بر عرشه کشتی زیر 
سایبان زرین نشسته بودم و سبویی از می ناب در کنار داشتم تمام نیروی اندیشۀ خود را به کار گرفته 
بودم تا راهی برای کشتن وی بیابم که درعین حال در پرد؛ ابهام نیز باقی بماند و مسئولیت آن بر گردن 
مصر نیفتد. واقعاً که تکلیف دشواری بود, زیرا شاهزادهُ هت هیتر مطمئناً با توجه به مقام و منزلت خویش 
وسیله تعدادی از صاحب منصبان و اشراف دربار پدرش همراهی می شد» ویژه آنکه هت هیترها مردمی 
محتاط و بدبین بودند» از اینرو به دقت و با احتیاط زیاد از شوباتومراقبت می‌کردند. من حتی او را اگر در 
صحرا تنها می دیدم نمی توانستم با تیر ویا زوبین به قعلش برسانم زیرا اسلحه از خود اثری به جای 
می‌گذاشت و جنایت من آشکار می شد. یک آن به سرم زدء به بهانه دیدن بزمجه‌هایی با جشمانی از 
سنگ سبز رنگ که نگاهشان مرگ آفرین است به صحرایش کشم و با استفاده از فرصتی مناسب به 
عمق شکافی و یا پرتگاهی سرنگونش سازم و بعداً برای همراهانش تعریف کنم که پایش لغزید و به 
درون گودال افتاده است» اما این هم نقشه‌یی کود کانه بود» چون می دانستم هیجگاه مراقبین او از نظر 
دورش نمی داشتند و در برابر پدرش «شوبی لولیوما شاه» پاسخگوبودند. حتم داشتم که هرگز با اوتنها 
نخواهم بود و مسمومش نیز نمی توانستم کرد زیرا خوراک و نوشابه اش قبلاً وسیلۀ افراد معتصد خورده و 
نوشیده می شد تا از سلامت آن مطمئن شوند. 

ناگهان به یاد زهرهای اسرارآمیز کاهنان و درباریان کاخ زرین افتادم. اطلاع داشتم راهها و وسایلی 
ا اک | 
درنعت می رسند و قابل خوردن می شوند. از وجود طومارهایی نیز آ گاه بودم که بر آن شیرازه می بستند و 
همچون کتاب مورد استفاده قرار می دادند و اگر کسی آن را ورق می زد ظرف مدتی نسبتاً کوتاه می مرد و 
نیز می دانستم» کاهنان گل‌هایی را به زهرآلوده می سازند که بویبدن آن سبب مرگ آدمی می شد. تمام 
این موارد از اسرار سر به مُهر کاهنان بود که من ایشان را نمی شناختم و معتقد هستم بسیاری از این اذعاها 
زايید؛ اوهام وتخیلات افراد گوناگون است. اما امکان نداشت که در صحرا درخت میوه‌یی بيابم که 
میوه اش را زهرآ گین کنم! همین طور یک شاهزاده هت‌هیتر نیز هرگز خود کتابی را ورق نمی زند» بل 
انجام این کار را به دبیران خویش محول می‌کرد و سرانجام هت‌هیترها علاقه‌یی به گل ندارند و حتی ساق 
آن را با ضربه شلاق قطم ویا زیر پا لگد مالش می‌کنند. 

هر چه بیشتر موضوع مأموریت خود را مورد مدآقه و بررسی قرار می دادم دشواری آن بیشتر و بزرگتر به 
نظرم می رسید و در آن حال آرزو می‌کردم, ایکاش کاپتاه همراهم بود و با حیله گری و زیرکی فطری و 
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ویة خویش به دادم می رسید. اما اجازه نداشتم او را در این کارشریک کنم و غیر از این او هنوز برای 
انجام کارهای تجارتی و شخصی خود در سوریه به سر می برد و برای باززگشت به مصر نیز جندان شتابی 
نداشت, زیرا به سیب گرایش گذشته اش به آتون و اينکه ممکن بود در مصر از زاین جهت آسیبی به وی 
برسد آب و هوای سوریه را برای ماندن و زندگی کردن مناسبتر و مساعدتر می دانست. باری تمام نیروی 
ابتکار و دانش پزشکی خود را به کار گرفتم تا راه حلّی برای انجام مأموریت خویش پیدا کنم: پزشکان 
مرگ را به نحوبی می شناسند و با داروهایی که در اشا ر دارند بیماران را معالعه لجه می‌کنند. اما همان طور 
نیز می توانند آنان را به دیار نیستی رهسپار سازند. اگر شاهزاده شوباتوبیمار می بود و معالجه اش را به من 
واگذار می‌کردند. آنگاه می توانستم در کمال آرامش وبا بهره‌بردن. از معلومات طبّی خویش او را راهی 
دیار مرگ کنم و آن پزشکی که قدر ومنزات خود را می شناسد هرگزبه خویشتن احازه نمی دهد از روش 
معالجة من ايراد بگیرد. زیرا رسم در تمام قرون آن بوده است که در صورت مرگ بیماںں پزشک معالج او 
را نکوهش نکنند و در حریم کار او پای نگذارند. اقا شوباتو که مریض نبود و تازه اگر هم مریض بود 
پزشکان هموطنش معالحه او را به عهده می‌گرفتند و به طبیبی مصری احازه دخالت در کار خود را 
نمی دادند. 

من از این جهت نحوه و نتایج ببررسی های خود را به تفصیل شرح دادم که دانسته شود حارمحب جه 
تکلیف دشوار و عطرناکی را بر عهدۀ من گذاشته بود» اما از این بیش مایل نیستم اندیشه‌ها و تخیلات 
خود را در این باب به رشتۀ تحریر دراورم» بل در نظر دارم شرح دهم که جه کردم: 

در «خحانةٌ زندگی» ممفیس داروهای حود را تکمیل کردم سفارش‌هایی که دادم شگفتی و با 

ظن دیگران را انگ زیرا آن دارویی را که فرد معمولی زهری کشنده می شناسد, اغلب برای 

11 3 دوایی نحات بخش است. از آنسا سپس راهی «تانیس» شدم و سوار بر تخت روان, در 
حالیکه چند ارابة جنگی همراهیم می‌کردند با پیمودن جادة بزرگ نظامی در سوریه راه صحرا را پیش 
گرفتم. برای آنکه مبادا شتاب در سفر و راهپیمایی موجب برانگیختن سوعظن همراهان من و هت‌هیترها 
شود با توجه به مقام و درجة خویش تخت روان را برای ادامة مسافرت خود برگزیده بودم. 

حارمحب مسیر مسافرت شوباتو را از قبل می دانست: در واحه‌یی محصور و به فاصلةٌ سه روز مسافرت 
از زتانیس با شاهزاده شوباتوو همراهانش برشوردم. چندین رأس الاغ» هدایای گرانبهای بسیاری را برای 
شاهزاده خانم باکتامون برگردة خویش حمل می‌کردند. ارابه‌های سنگین جنگی بخشی از کاروان همراه 
او را تشکیل می دادند و حلوتر از ایشان ارابه‌های جنگی سبکتر برای شناسایی و تحسّس در حرکت بودند» 
زیرا «شوبی لولیوما شاه» به پسرش هشدار داده بود که حارمحب نگران مسافرت اوست و امکان دارد با 
پیش آوردن وضعی غیرمترقبه به قتلش برساند. از این حهت اگر حارمحب گروه راهزنان را مأمور کشتن 
شوباتو می‌کرد از این کار طرفی نمی بست, زیرا اگر قرار بود مأموران حارمحب با همراهان وناو دز 
صحرا درگیر شوند بایستی تعدادی اراب جنگی سبک تدارک می دیدند و این اقدام یعنی جنگی تازه! 

هت هیترها با من و صاحب منصبان سر به راه و آرام همراه من برخوردی بسیار محترمانه داشتند- مثل 
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همیشه که اگر امیدوار باشند جیزی را رایگان به دست خواهند آورد نه به زور اسلحه, با طرف خویش 
سرسا زگاری نشان می دهند. آنان ما را به اردویی که برای استراحت خویش بر پا ساخته بودند بردنده 
سربازان مصری را در کار چادرزدن یاری دادند و تعداد زیادی نگهبان در اختیارمان گذاشتند تا در برابر 
حمله راهزنان و شیرهای صحرایی مراقبتمان کنند و بتوانیم تا صبح بیارامیم. شاهزاده شوباتووقتی آ گاه 
شد که من فرستادۀ مخصوص شاهزاده خانم با کتامون هستم, از سر کنجکاوی شتابان خدمتکاری را به 
سراغم فرستاد تا مرا نزد او هدایت کند و به گفتگوبنشینيم. 

به این ترتیب به خیم او وارد شدم» جوانی را پیش رو دیدم زیبا و خوش قد و قامت که جشمانی 
درشت و شفاف همچون آب زلال داشت و این خلاف آنجه بود که در روز اعدام آزیرو مقابل حیمة 
حارمحب در «مگیدو» دیده بودم» زیرا شوباتودر آن روز مستِ لایعقل بود. وجد و شعف و انتظار جهرة 
تیرة او را سرخ رنگ کرده بود. بینی او به سان متقار پرند گان شکاری بزرگ و خمیده بود و وقتی به رویم 
خنده زد ردیف دندان‌های سفید و براقش همانند دندان حانوران درنده به نظرم آمد. نامةٌ حعلی با کتامون را 
که ايه تهیه و به من داده بود با ادب و احترام زایدالوصف تقدیمش کردم و با تعظیمی غرا دستانم را به 
نشانة احترام تا زانوپایین آوردم که گفتی او را فرمانروای ایند خویش می دانم. وقتی او را نگریستم به 
خنده افتادم» زیرا عمداً تن پوش مصریان را در بر کرده بود و جون به آن عادت نداشت در حرکاتش کندی 
و سستی دیده می شد. شوباتو خطاب به من چنین گفت: «از آنجا که تو معتمدو محرم همسر و شهبانوی 
ایند من و نیز پزشک سلطنتی هستی» پس چیزی را از توپنهان نخواهم داشت و می‌گويم شاهزاده‌یی که 
ازدواج کند پای‌بند همسر خویش است. بنابراین سرزمین همسر من» وطن من و آداب و سنن مصری 
بایستی آداب و سنن من گردد» از این جهت با تمام قوا سعی کرده‌ام به آداب و رسوم مصریان آشنا شوم» 
باشد وقتی که پای به طیوه می‌گذارم بیگانه ام ندانند. من شیفتهٌ عجایب مصر که از آن بسیار شنیده‌ام 
هستم. من به خدایان قدرتمند مصر که از این لحظه به بعد خدایان من نیز خواهند بود علاقه وافر دارم. امّا 
بیش از هر چیز چشم به راه دیدن شهبانوی خویش هستم» چون می خواهم با نزدیکی با او فرزندان بسیار 
درست کنم و تبارپادشاهی جدیدی را پی افکنم. از او برای من تعریف کن, اندامش جه اندازه است؟ 
چه قیافه‌یی دارد؟ کمرش پهن است یا باریک؟ باسنش چگونه است؟! تصور کن که من یک مصری 
تمام عیار هستم پس واضح و بی پرده سخن بگوی» ضمن آنکه نباید نقاط ضعف و زشتی های احتمالی او 
را از من پنهان داری و همانطور که من تورا همچون برادر خود می دانم» پس تونیز بایستی به من اعتماد 
کنی و همه جیز را برای من شرح دهی .» 

اعتماد او به من از آنجا ثابت می شد که پشت سرش جند صاحب منصب با شمشیر کشبده و آخته 
ایستاده و در مدخل خیمه چند سربان زوبین خود را به سوی من نشانه رفته بودند! اما رفتار من طوری بود 
که گویی متوجه آنان نیستم. دوباره تعظیمی غرا کردم و تا زمین خم شدم و گفتم : «شاهزاده خانم 
باکتامون» زیباترین زن مصر است. او به سبب جاری بودن خون مقس در رگ هایش گر چه چند سالی از 


تو بزرگتر است_ خود را باکره نگه داشته است» اقا گذشت زمان برروحاهت وی اثری نگذاشته است» 
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چهره اش همچون قرص ماه است و چشمانش به سان شکوفه زنبق. من به عنوان پزشک تضمین می‌کنم که 
آماد گی زاییدن فرزندانی بسیار دارد! او مرا جلوتر نزد توفرستاده است تا مطمتن شود آیا حون شاهانۀ تودر 
شأن خون مقدس او هست یا نه؟ او با بی صبری در انتظار توست. » 

شاهزاده شوباتو سینه را جلو داد و بازو گرفت تا پیچید گی و سفتی عضلاتش را به رخ من بکشد و 
سی کت «دستانم قادر است قویترین و محکم ترین زه کمان را بکشد و در میان دو ران خود می توانم 
گردن الاغی را چنان بفشارم که از نفس بیفتد» در چهره‌ام چین و جروکی نمی بینی و به یاد نمی آورم 
آحرین بار چه زمانی بیمار بوده ام.» پاسخ دادم: «توهنوز جوان هستی و بی تجربه و از آداب و رسوم 
مصریان آ گاه نیستی ؛ آبا تصوّر می‌کنی شاهزاده خانم مصری هم کمانی است که آن را بکشند و یا حری 
است که ميان دوپا فشارش دهند تا خفه شود؟! در هر صورت خود را موظف می دانم اند کی از هنر 
عشق‌ورزی مصریان را برای تو شرح دهم تا مبادا در برابر شاهزاده خانم شرمنده و خوار شوی. او واقعاً 
درست اندیشیده است که مرا جلوتر فرستاد تا با توروبرو شوم و آداب و رسوم خود را برای تو بیان کنم.» 

شوباتو گفته های مرا موهن یافت» زیرا جوانی متکی به نفس بود و مانند هر هت هیتر دیگر به نیروی 
مردی خود می بالید. از سوی دیگر سخنان من صاحب منصبان او را به خنده و تمسخر واداشته و این خود 
مزید بر علت» خشم و غضب را بر وجودش چیره ساخته بود به طوری که جهره اش برافروخته گردید و 
دندان‌هایش را به یکدیگر فشار می داد اما درعین حال می خواست در یزاین من مانند یک مصری با 
فرهنگ و تربیت رفتار کند بنابراین در نهایت آرامش و خونسردی گفت: «من بی تجربه نیستم دست کم 
نه آن طور که تومی پنداری! زوبین من تا کنون از چندین مشک گذشته و آن را دریده است! من اگربا 
آداب و رسوم سرزمین خاتی با شاهزاده خانم جمع آیم مسلماً راضی خواهد شد و گله و شکایتی نخواهد 
داشت!» پاسخش دادم: «فرمانروای من! گیرم که قدرت قابل توجهی داشته باشی» اما اگر ندانی 
آخرین بار چه زمانی بیمار بوده‌یی» اشتباه می‌کنی . من به عنوان یک پزشک با دیدن چشم‌ها و 
گونه هایت حکم می‌کنم از تندرستی برخوردار نیستی و هم اکنون از مرض اسهال رنج می بری!» 

بر اساس تجربة شخصی می‌گویم که اگر به طور مستمر و مستّدل به انسان تلقین شود که مریض است» 
در اندیشه و نگرانی فرو می رود و آنگاه احساس بیماری می‌کند. هر کس درعمق وحود خویشتن 
احساس می‌کند که باید در سلامت جسم خویش بکوشد و خود را به تیمار و پرستاری طبیب بسپارد و این 
نیاز را پزشکان تمام قرون و اعصار شناخته‌اند و از صدقۀ سر همین شناخت وا گاهی به مال و خواسته 
رسیده اند. خوشبختانه می دانستم که آب حشمه‌ها و واحه‌های صحرا در خود تیزابی دارد و کسانی را که 
به نوشیدن این آب عادت نداردن دجار اسهال می‌کند. از اين جهت بود که شوباتو از اظهار نظر من ناگهان 
یکه خورد و فریاد کشید: «سینوحهٌ مصری, اشتباه می‌کنی ؛ با اینکه اعتراف می‌کنم اسهال دارم و تمام 
روز در کنار جاده نشستم وقضای حاجت کردم اما احساس نمی‌کنم واقعاً بیمار هستم. در ضمن 
نمی توانم درک کنم از کجا به این راز پی برده‌یی و اکنون فهمیدم از پزشک مخصوص من بسیار حاذق‌تر 
و شایسته‌تر هستی » زیرا او نتوانسته است عارضه اسهال مرا تشخیص دهد.» 
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در اینجا شوباتوبه فکر فرو رفت و سپس دستی به چشمان و پیشانی خود کشید و گفت: «شگفتا! 
چشمانم از خیره شدنٍ تمام روز به شن سرخ رنگ صحرا می سوزد و پيشانيم داغ شده است و آن طور که از 
خود انتظار دارم خویشتن را تندرست احساس نمی‌کنم!» 

برای او شرح دادم: «بهترین کاری که پزشک مخصوص تو می تواند انجام دهد این است که دارویی 
برای بهبود حال معده ات تجو یزکند که در ضمن بتوانی آسوده بخوابی . بسیاری از بیماری‌های معدی 
صحرایی خود را نشان نمی دهند و پنهان می مانند. من خود شاهد بودم» بسیاری از مصریان که در 
لشکرکشی به سوریه شرکت داشتند از این بیماری مردند. تا کنون علت اساسی این مرض شناخته نشده 
است» برخی معتقدند باد مسموم صحرا موجب این مرض است» برعی دیگر سبب را در آب جشمه‌های 
صحرا و دیگران علت را از ملخ‌ها می دانند» اقا من به هر حال مطمئن هستم که اگر پزشک مخصوصت 
امشب دارویی مناسب به تو بخوراند فوراً تندرست و سرحال خواهی توانست سفرت را ادامه دهی .» 

ند لحظه به تأمل فرو رفت با چشمانی نیم بسته به سردارانش نگاهی انداخت و سپس محملّقانه 
همچون یک پسربچه به من گفت: «سینوحه» دارویی مور و علاج‌بخش برای من تهیه ببین, چون 
بیماری‌های ویر صحرا را بهتر از طبیب من می شناسی .» 

اما آن طور که فکر می‌کرد من ساده و احمق نبودم که درخواستش را فوراً اجابت کنم» بنابراین دستانم 
را به نشانۀ رد تقاضای وی بلند کردم و گفتم: «بار این تکلیف مهم را از دوش من بردار! به درستی که 
نمی توانم دارویی برای توتجویز کنم» چرا که اگر حال تورا بدتر کنم شاکی خواهی شد و خواهی 
گفت که من مصری خواسته بودم سوء قصدی نسبت به جانت کرده باشم. پزشک مخصوص تو وظیفة خود 
را حتی بهتر از من انجام خواهد داد, زیرا وضع مزاجی تورا از من بهتر می شناسد و در جریان بیماری های 
قبلیت نیز هست و تنها کافی است دارویی به توبخوراند که اسهال را متوقف کند.» لبخندی به من زد و 
گفت: «شاید اندرزت سودمند افتد, چون می خواهم با حضور تو بخورم و بنوشم تا ضمن آن از شهب انو 
با کتامون و آداب و رسوم مصر برای من تعریف کنی و نمی خواهم با بیرون رفتن پی درپی از خیمه, سبب 
قطع سخنانت شوم!» 

شوباتو دستور داد پزشک مخصوص را به چادر فراخوانند. او مردی عبوس بود که آثار بدبینی و سوءظن 
به دیگران در چهره اش دیده می شد. هر دو به مشورت پرداختیم و وقتی متوجه شد که من مايل نیستم در 
کار او دخالت کنم آنگاه بیشتر به من علاقمند شد و نظر مرا پذیرفت که با خوراندن دارویی بسیار قوی به 
شوباتو اسهالش را بند آورد. من با ابراز این نظریه هدف مخصوصی داشتم. پزشک شوباتوپس از آمیختن 
و آماده کردن دار خود اندکی از آن جشید تا از سلامت آن مطمئن شود» سپس دارو را به شاهزاده 
داد. من از نحوذ آمیختن مواد دارویی با یکدیگر و به طور کلی روش کار او دریافتم که بایستی پزشکی 
حاذق و محرّب باشد اما از رفتار و گفتارمن» امر چنان به وی مشتبه شده بود که مرا کار آزموده‌تر از خود 
فرض کرد و پذیرفته بود که نظریهُ من بهترین راه علاج بیماری ارباب متتقذ و مهم اوست. 

من ولی می دانستم که شاهزاده بیمار نبود و بدون مصرف دارو نیز سلامت خود را باز می‌یافت. اما 


هدف من این بود که از پیامد مصرف آن دارو که یبوست شدید بود نهایت استفاده را ببرم و تکلیف خود 
را به جا آورم: زمانی که شوباتو دارو را مصرف می‌کرد مدتی طول می‌کشید تا دارو اثر خود را اشکار سازد 
و من در آن فاصله می توانستم از معرکه بگریزم. 

پیش از شرکت در ضیافت شوباتو که به افتخار من بر پا کرده بود به خیمهٌ خود رفتم و معده را با روغن 
خورا کی پر کردم؛ علی رغم حالت غثیانی که از خوردن رون که به من دست داد آن را تحمّل کردم 
زیرا می خواستم چا شود را نجات دهم. سپس سبویی را که تنها گنجایش دو جام شراب داشت حاضر 
آوردم و محتوای آن را با زهر آمیختم وسر کوزه را دوباره لاک و هر کردم. با آن سبوبه تیه شاهزاده 
ارگ و بر قا لیحه کنار او نشستم و از غذایی که برد گانش تهیه دیده و بر سفره آورده بودند خوردم و از 
شرابی که غلامان در جاممان ریختند نوشیدم و با آنکه دایماً حالت غنیان به من دست می دادء برای 
حفظ ظاهر لطیفه‌هایی از آداب و رسوم مصریان برای شاهزاده تعریف کردم آن‌چنان که او و سردارانش 
به شدت خندیدند و شوباتوهر بار که دهانش را برای نحنده باز می‌کرد ردیف دندان‌های شفافش آشکار 
می‌شد. او در همان حال به من گفت: «تویک مصری, اما آدمی سرحال و شوخ هستی. اگر درعصر 
ماندنی شدم تورا به مقام طبیب سلطنتی خواهم رساند. حفیفتاً که داستان‌های خنده آورت سبب شده 
ات دوک وه معد مریض خود فکر نکنم» مخصوصاً مطالبی که دربارة سنت‌ها و رسوم مصریان در زمینة 
مسایل زناشویی شرح می دهی از خنده روده‌برم می‌کند! به هر حال این آداب و سنن عجیب وغریب را 
مصریان از آن جهت خلق کرده‌اند که فرزندان متعدد نداشته باشند و از این رهگذر دردسری برای ایشان 
درست نشود ولی من سعی خواهم کرد مصریان را آداب و رسوم خاتی بیاموزم و در هر ایالتی از مصریکی 
از سرداران خود را به حکومت بگمارم واین کارپس از آنکه به شاهزاده خانم چیزی را که در خور اوست 
دادم برای مصر بسیار سودمند خواهد افتاد!» 

شوباتو با دست بر زانوی خود کوبید و آنقدر نوشید تا مست شد. دوباره ندید و افزود: «باید بگویی 
ایکاش شاهراده با کتامون اینجا بود و روی تشک من دراز می‌کشید. سینوحه, شرحی که از شکل و شمایل 
او دادی به شدت تحریکم کرده است. به او نشان خواهم داد که چه حقلی از همخوابگی با من خواهد 
برد! سوگند به آسمان مقڌس و زمین مادر که سراسر مصر از فرط شادی به فریاد خواهد آمد و اگر سرزمین 
خاتی و مصر با یکدیگر متحد شوند در تمام دنیا دیگر کشوری یافت نخواهد شد که در برابر قدرت ما 
ایستاد گی ما هر چهار بخش زمین را زیر حکم خود خواهيم آورد و قدرتمان از این سرزمین به آن 
سرزمین از این دریا به آن دریا گسترده خواهد شد, اقا مصریان باید بیش از هر چیز قلبی آنشین و 
اعضایی آهنین داشته باشند تا منزلت و اهمیت مرگ را بیشتر از زن د گی بدانند. این اندیشه بايد هر جه 
زودتر صورت تَحمَق به خود گیرد!» 

جامش را بلند کرد و نوشید, سپس جند قطره به قصد قربانی برای زمین مادر بر خاک افشاند و 
قطره‌ یی چند نیز برای آسمان مقدس به هوا پاشید تا اینکه جام خالی شد. E‏ 


ناب سرخوش بودندوقضه‌های طنزآمیز من ببسنی و سوءظنشان را از سر دور ساخته بود ومن نیز از این 
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فرصت استفاده کردم و گفتم: «نه» شوباتو نمی خواهم به توو شراب تو ارزان‌بها دهم اما به هر حال تو 
هنوز شراب مصری ننوشیده‌یی ! اگر حتی یک بار آن را بچشی » شراب‌های دیگر در دهانت همچون آب 
مزه خواهند داد و دیگر سراغ آنها نخواهی رفت» بنابراین مرا ببخش اگر از شراب مخصوص خود می نوشم» 
زیرا تنها از همین شراب است که مست و شنگول می شوم و هرگاه نزد بیگانگان دعوت شوم» همواره 
سبویی از آن با خود همراه می برم؛ چون شراب بیگانه به مذاقم خوش نمی آید و بر من اثری نمی‌گذارد.» 

سبوی خود را تکان دادم و برابر چشمانم آوردم» مُهر از آن برداشتم و در جام ریختم. این اعمال را 
طوری انجام دادم که ناظران تصور کنند مست هستّم, سپس به جام خود نگریستم و گفتم: «آه که این 
شراب ازسمفیس است. شرابی ازسرزمین اهرام که بایستی با طلا وزنش کرد! قویترین» شیرین‌ترین» 
مست کننده‌ترین شراب مص ر که نظی رآن درسراسردنیا وجود ندارد. » شرابی که درسب‌وداشتم واقعاعالی 
بود, با آن مر آمیخته بودم» آن طور که عطرش سراسر خیمه را فرا گرفت و تنها من بودم که از آن بوی مرگ 
نیز به مشامم می رسید. از اینرو به هنگام نوشیدن؛ شراب از چانه‌ام فرو ریخت و هت‌هیترها آن را به 
حساب مستی من گذاشتند. شوباتو که کنجکاو شده بود جام خود را نزدیک آورد و گفت: «من دیگر 
برای تو بیگانه نیستم و فردا حا کم و فرعون تو خواهم بود. پس از شراب خود مرا نیز ده» وگرنه هرگز باور 
نخواهم کرد که شراب تو بهترین خواهد بود!» 

سبو را به سینه فشردم و با یکدندگی از اجایت درخواست او سر باز زدم و گفتم: «اين شراب برای دو 
نفر کفایت نمی‌کند و جز این نیز شراب دیگری با خود ندارم و می خواهم امشب قره مست شوم» ززا امروز 
برای مصریان روزی شادی آفرین و مبارک است: واپسین شب عقد جاودانة مصر و خاتی !» سپس 
همانند خری که عرعر کند فریاد از شعف برکشیدم : «هیایاه» و سبو را محکم در آغوش گرفتم و نالیدم: 
«همسر من» عروس من» کام من خانۀ توست و شکمم آشيانة گرم و نرم تو. هیچ بیگانه‌یی نباید به تو 
دست زند.» 

محفلیان همه خندیدند و با دست بر زانوان خود کوبیدند. شوباتو که عادت داشت ان چه را که 
می خواهد به دست آورد» دوباره جامش را سوی من آورد و با سوگند و لابه خواست که جامش را پر کنم. 
سرانجام در حالیکه اشک از چشمانم سرازیر بود, شراب موحود در سبو را تا قطرة آخر در جامش ریختم. 
در آن لحظه چنان از مرگ می ترسیدم که گریستنم عمدی ویا ساختگی نبود. 

شوباتوپس از آنکه جامش از شراب پر شد» با تردید پیرامون خود را نگریست. گویی ندایی او را 
هشدار داده بود. برابر رسم هت‌هیترها جام را سوی من آورد و گفت: «سینوحه جامم راتبرک کن» چرا 
که دوست من هستی و من این نعمت بزرگ را به توارزانی داشته‌ام.» او از این جهت چنین کرد که 
نمی خواست شک و سوءظن خود را آشکار سازد. در ضمن می خواست من خود نیز پیش از او از آن شراب 
بنوشم تا از سلامت آن مطمئن شود, بنابراین جرعه‌یی نوشیدم و باقی شراب را شوباتوتا آخرین قطره در 
کام خویش فرو ریخت و در حالیکه سرش پایین افتاده بود گفت: «سینوحه؛ حق با توست. شرابت 


دا : است. همحون دود و بخاربه سر آد صعود کند و حون اند » معده را سوزاند» اما مزه 
مر 0 ی ی و ۳ می مره 


1۰4 سینوحه 


گس آن در دهان باقی می ماند و باید دهانم را با شراب کوهستان‌های خاتی بشویم.» شوباتوجام را با 
شراب خاتی پر کرد و چرخاند و سپس لاجرعه سرکشید. من آ گاه بودم که زهر از بامداد اثر خود را بر تن 
شوبات و آشکار می‌کند. زیرا غذا زیاد خورده و معده اش به سبب یبوست انباشته شده بود. 

تا آنجا که می خواستم باده نوشیدم و برای آنکه سوءظن هت‌هیترها برانگیخته نشود, به مدت نیم 
ساعتِ آبی در خیمه شوبانوماندم و سپس خواستم تا چادر خویش همراهیم کنند. ظرف این مدت سبوی 
شراب را به سینه می فشردم تا مبادا به جای ماند و به دست هت‌هیترها بیفتد و با آزمایش آثار درون آن 
رازم از پرده برون افتد. هنوز صاحب منصبان شوباتی با شوعی و دست انداختن من در رختخوابم جای 
نداده و چادر را ترک نکرده بودند که از جای برخاستم, انگشت در گلو کردم و به غثیان افتادم تا روغن 
خوراکی و زهر از معده‌ام بیرون شد. وحشتی بزرگ در دلم افتاده بود» طوری که از شلل ورج بدنم 
قطرات عرق بیرون زد و بر تنم سرآزیر شد, زانوانم می لرزید. که شاید هم اثر زهر بود, از اینرو دوباره معدۀ 
خود را تمیز کردم وبا خوردن دارو چند بارغثیان کردم اما غثیان‌های بعدی لتیجۀ ترس و وحشتی بود که 
بر جانم افتاده بود. 

وقتی معده‌ام کاملاً خالی می شد و احساس راحتی می‌کردم» سبورا شکستم و قطعات آن را درشن 
صحرا دفن کردم و به رختخواب رفتم» اما نتوانستم بخوابم» زیرا هنوز از ترس و از اثر احتمالی زهر خود 
می لرزیدم و تمام شب قیافه خندان شوباتو را به یاد می آوردم که چگونه به من علاقمند شده بود, تا اینکه 


کم کم خنده مغرورانه و بی آزار و نیز ردیف دندان‌های مفید و شفافش را به فراموشی سپردم. 


۳ 


غرور هت‌هیترها که شوباتونیز از ان برخوردار بود به ياريم آمد و او صبح روز بعد احساس کرد حالش 
خوب نیست» ولی نمی خواست به بیماری خود اعتراف کند و هم نمی خواست ت از ادامةٌ سفر بازایستد و 
استراحت کند. تنها کاری که کرد بر تخت‌روان سوار شد و این کار برای او بسیار دشوار بود» زیرا شوباتو 
ونی ود تة وای و کک . تمام روز راه‌پیمودیم و من وقتی به تخت روان‌وی نزدیک می شدم 
دستی تکان می داد و کوشش می‌کرد لبخندی بر لب آورد. پزشک مخصوص او دوباره در طول روز به وی 
داروی مسکن و ضد اسهال داده حالش را بدتر می‌کرد و زمینه برای تأثیر کامل زهر در بدنش هموار 
می شد» در حالیکه اگر صبح به بیمار خود مسهل خورانده بود و شکمش کار می‌کرد شاید حالش بهتر 
می شد. 

بعدازظهر همال روز شوباتو در تخت روان فرو رفت و چشمانش بالا افتاد و اغمای عمیقی بر وجودش 
مستولی و حهره اش تکیده شد و رنگ آن به زردی گرایید. . طبیب مخصوص وی با دیدن این وضع به 
شدت ترسید و نگران شد و از من باری طلیید. . من نیز وقتی او را در آن حالت دیدم ترسیدم و نیازی نبود 

که به طور ساخستگی خود را وحشتزده نشان دهم زیرا از شڌت ترس عرق بر پشتم روان بود و وقتی به آن 
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زهر کشنده که به شوباتوخورانده بودم اندیشیدم» احساس کردم خود نیز بیمار شده‌ام» اما فوراً حویشتن را 
جمع وجور کردم و اظهار داشتم نشانۂ بیماری شوباتورا می شناسم و یقیناً او دجار بیماری معدی صحرایی 
شده است و نشانه‌ها هم حکایت از وحود این بیماری می‌کرد» ولی او به تشخیص و هشدار من اهمیت 
نداد. کاروان توقف کرد و ما در تخت روان به معالجۀ شاهزاده پرداختیم و به او داروی محرک و تخلیه 
کننده معده دادیم و بر شکمش سنگ داغ نهادیم» اما من به هر حال سعی می‌کردم در کار آمیختن و تهیة 
دارو دخالتی نکنم و پزشک شوباتو خود به تنهایی حوشانده را از میان دندان‌های کلید شده وی به حلقش 
فرو می ریخت. 

من حتم داشتم که شوباتو خواهد مرد» از این رو کوشش می‌کردم با راهنمایی پزشک مخصوص وی» 
دارویی را به کار برد که درد را تخفیف و تسکین دهد و پذیرش مرگ را برای بیمار آسان کند و از این 
بیش نیز کاری برای او نمی توانستم انجام داد. 

هنگام غروب شوباتو را به خیمه اش منتقل ساختیم» برابر خیمه همراهان وی جامه برتن پاره و 
نوحه‌سرایی می‌کردند و بر سر خاک می ریختند و با قمه برتن خویش زخم می زدند. آنها از ترس جان 
خویش چنین می‌کردند, زیرا اگر شاهزاده شوباتومی مرد «شوبی لولیوماشاه» مجال زندگی به ایشان 
نمی‌داد. من و پزشک شوباتوتا صبح کنار بستر او بیدار ماندیم» چشمانم می سوخت و دود مشعل ها آب 
از بینی ام راه انداخته بود. به شوباتوی جوان و زیبایی می کیت که روز قبل قوی» تندرست و 
خوشبخت بود و اکنون در برابر چشمانم چهره اش به تدریج تکیده» زشت و سبز رنگ می شد. می ديدم که 
جشمان همجون بلورش کدر و جریان خون در آن کندتر می شد. دندان‌های سفیدش را کفی زرد رنگ 
پوشانده و پوستش رنگ شاداب و تر و تازه خود را از دست داده و پژمرده شده بود. مشتش را از شدت درد 
گره کرده بود و نان در کف دست فرو می‌کرد. طبیب شوباتودایماً با دستپاچگی و تردید معاینه اش 
می‌کرد» اما سودی نداشت, زیرا تمام نشانه ها یارس سخت وی حکایت داشت, از این حهت 
هیچکس فکر نمی‌کرد که وی عمداً مسموم شده باشد؛ حتّی اگر هم کسی به این فکر می‌افتاد 
نمی توانست به من تهمت ببندد. جرا که من نیز از همان شراب خورده بودم و مهمتر؛ از جام شوباتوو 
هیچکس قادر نبود تصور کند او را با کدام شیوة اسرارآمیزی مسموم کرده‌اند. من مأموریت خود را برای 
حفظ منافع مصر بسیار زیرکانه و استادانه انجام داده بودم ورام تمهت ناسین به شان گی شود 
می بالیدم و احساس افتخار می‌کردم» اقا وقتی چشمم به شاهزادۀ در حال نزع می افتاد از کرد خود راضی 
نبودم . 

بامداد روز بعدء زمانی که شوباتوبه پایان عمر خود نزدیک می شد» ناگهان به هوش آمد. درآن لحظه» 
مرگ از او کود کی بیمار ساخته بود که سراغ مادر را می‌گرفت و آهسته ناله می‌کرد و می‌گفت: «مادر؛ 
مادر؛ مادرعزیز من!» با دست ناتوانش انگشتم را گرفت و دیدم که مرگ سایۀ تیرةُ خود را بر چشمان 
شفافش انداخته بود. در واپسین دم حیات دردش ساکت شده بود» لبخندی بر لب آورد که از آن جوانی و 
سرزندگی آشکار بود و به یاد آورد که از تبار شاهان است» فرمان داد سرداران و محارمش نزد او حاضر 
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آیند» سپس خطاب به ایشان گفت: «هیچکس مسئول مرگ من نیست و نباید مورد سژال و مزاخذه قرار 
گیرد! مرا مرضی صحرایی از پای درآورده است» هر چند که بهترین پزشک کشور خاتی و عالیقدرترین 
طبیب مصری با به کار بردن ماهرانه‌ترین شیوه های طبابت به معالجه ام پرداخته بودند و هم | کنون نیز بر 
بسترمرگم حاضر هستند اما چه توان کرد که تلاش آنها بی اثر بود. مسلماً آسمان مقدس و زمین مادر بر 
آن هستند که مرا نزد خویش برند, گرچه حتم دارم صحرا تحت قدرت و فرمانروایی زمین مادر نیست, بل 
خدایان مصری این بخش از زمین را حفاظت و پشتیبانی می‌کنند. بنابراین هت هیترها؛ آ گاه باشید که نباید 
صحرا را زیر گام‌های خود بگیرید! مرگ من خود دلیلی بر سخت این متعاست, همین طور شکست 
ارابه‌های ما در جنگ صحرا نیز دلیلی دیگر بود که نخواستیم هرگز باورش کنیم. پس از مرگ من» آنطور 
که شایسته مقام و منزلت من است» این دو پزشک را هدایای گرانبها اهدا کنید و توسینوحه؛ درودهای 
مرا به شاهزاده خانم با کتامون برسان و به او بگومن در این لحظاتِ آخر او را از بند قول و تعهدی که به من 
داده بود آزاد می‌کنم و بسیار متأمف هستم که نمی توانم در آغوشش بگیرم. توحتماً باید این پیام و درود 
را به او برسانی» چون در حالت نزع نیز زیبایی مسحور کننده‌اش را همجون شاهزاد گان افسانه‌ها 
پیش روی می بینم و دریفا که در عالم واقعیت هرگز او را ندیدم.» 

شوباتو با لبخندی بر لب به دیگر سرای رخت بر بست گفته اند پس از دردهای بزرگ و حانگاه, 
مرگ اغلب مانند عاملی آرامبخش در وجود شخص محتضر آشکار می شود و گویی در آن لحظه 
چشمانش شاهد پدیده‌های عجیب و نادر بود. به او خیره شده بودم و هنوز در وجودش آثاری از آدمیت 
مشهود بود و او را به عنوان همنوع خود می نگریستم و دیگر به ريشه و تبار ای به زبان او به رنگ پوست 
او فکر نمی‌کردم» بل می اندیشیدم که اوبه دست من و به انگیزة خیانت من بایستی می مرد, هر چند که 
انسان بود و برادرمن و با اینکه قلبم با دیدن مرد گان بسیار همچون سنگ شده بود اما در آن لحظه که به 
حسد شوباتونگاه می‌کردم به خود لرزیدم و اشک برگونه‌هایم غلتید و بر دستانم ريخت و در حالیکه موی 
سرم را می‌کندم فریاد زدم: «توای انسان» ای برادر من؛ زنده بمان!» 

اما هیچکس قادر نبود مانم مرگ وی شود نزدیکان و محارم شوباتوجسدش را در شرابی قوی و عسل 
قرار دادند تا به «خاتوشاش» منتقلش سازند و او را به «گورستان صخره» که محل دفن شاهان خاتی بود 
بسپارند و عقاب‌ها و گرگ ها از خواب ابدی ای همانند دیگر فرمانروایان خاتی مراقبت کنند. سرداران و 
دیگر همراهان شوباتو از سوگ و اندوه و اشک من منقلب شده بودند و بنا به خواهش خودم بر لوحی گلی 
گواهی هی دادند که من نه نها در فوت شوبتوهیچگوه دخالتی نداشته» بل با به کار رفن تمام معلومات و 
آ گاهیهای پزشکی خود در نحات وی از مرگ کوشیده بودم. . لوح گلی را با نشانه‌های حظی مخصوص 
هت هیترها نوشتند و مهر خود و سجع شاهزاده شوباتورا زیر آن منقوش کردند تا درمصر کسی اعا نکند 
که من شاهزاده شان را کشته ام. آنان تصور می‌کردند آداب و رسوم مصر همانند کشور آنهاست و نکند که 
شاهزاده با کتامون به سبب آنکه خبر مرگ شوباتورا همراه داشتم فرمان به قتلم دهد. 

به این ترتیب بود که مصر را از حطر سلطۀ هت‌هیترها نجام دادم و علی القاعده بایستی از کار خود 


چا ت 1¥ 
راضی می بودم» اما هرگز چنین نبود زیرا احساس می‌کردم شبح مرگ قدم به قدم دنبالم می‌کند. من پزشک 
شده بودم تا افراد بیمار را مداوا کنم و زندگیشان ببخشم» انما پدر و مادرم از خبائت و زشتخویی های من 
جان باختند؛ مینه به سب ناتوانی و بی لیاقتی من از بین رفت؛ مریت و توت کوچک از اهمال» غفلت 
و بی توخهی من به وادی مرگ شتافتند و سرانجام فرعون اخناتون به سب کینه‌توزی و نیز محبّت و دوستی 
من و بنا به خواست مصر به قتل رسید. همۀ کسانی که دوستشان داشتم از بهر من رشته حیاتشان با مرگی 
جانگداز قطع شد. مسیّب مرگ شوباتونیز من بودم؛ اگر چه در واپسین دم حیاتش به او دل بستم و دیگر 
خواهان مرگش نبودم. از این جهت بود که به هنگام بازگشت به تانیس احساس ترس می‌کردم و 
می‌پنداشتم همه جا لعن و نفرینی به دنبالم است. 

به تانیس با زگشتم و از آنجا به سوی ممفیس بادبان برافراشتم و سرانجام به طیوه رسیدم. دستور دادم 
برابر کاخ زرین» لنگر را در آب اندازند و مستقیماً به سراغ ایه و حارمحب رفتم. آنان از استقبال کردند و 
به ایشان گفتم: «خواست شما برآورده شد. شوباتو در صحرای سینا به دیگر سرا شتافت و هیچکس مرگ 
او را از مصریان نمی داند.» از مژده‌یی که به آنها دادم مشعوف شدند؛ ایه طوق فرمانروایی را از گردن 
برداشت تا برگردن من آویزد و حارمحب در آن حال گرفت: «این خبر به شاهزاده خانم با کتامون نیز 
برسان» زیرا اگر ما از ماوقع آ گاهش کنیم باورمان نخواهد کرد بل خواهد پنداشت که من از سر کیته و 
حسادت» شوباتورا به قتل رسانده‌ام.» 

به حضور شاهزاده خانم با کتامون بار یافتم . گونه‌ها و دهانش را به رنگ سرخ آجری آرایش کرده بود» 
اقا در چشمان کشیده و سیاه وی مرگ موج می زد. به او گفتم : «شاهزاده شوباتو مرد برگزیده‌ات تورا 
پیش از مگ خویش از قول‌ها و تعهداتی که به او داده بودی رها ساخت. او در صحرای سینا گرفتار 
بیماری معدی صحرایی شده بود که نه من و نه پزشک مخصوصش با به کار بردن تمام فوت و فن های 
طبابت نتوانستیم ازمر نحاتش دهیم.» 

با کتامون دستبندهای زرینش را از دست بیرون آورد و سوی من دراز کرد و گفت: «بگیر سینوحه. 
مژده خوبی به من دادی از توسپاسگزارم» زیرا هم اکنون به مقام کهانت «سخمت» رسیدم و ردای سرخ 
مخصوص مراسم جشن را بر دوش خواهم انداخت. من بیمارهای معدی رایج در مصر را به اندازۀ کافی 
شناخته ام و می دانم که برادرم فرعون اخناتون نیز که من افتخار عشق خواهری را به او اعطا کرده بودم بر 
اثر همین مرض مرده است! سینوحه لعنت جاودانه بر توباد! بر گورت نیز لعنت باد! امید آنکه نامت برای 
ابد به درة فراموشی سرنگون شود! چرا که تخت سلطنت فراعنه را به جولانگاه دزدان و راهزنان مېڌل 
ساختی و خون مقڌس فراعنه را برای همیشه در وجود من به کثافت کشیدی.» 

تعظیمی غرا به او کردم و دستانم را به نشانة احترام تا زانوپایین آوردم و گفتم: «جنین باد!» سپس 
او را ترک کردم. با کتامون به برد گان خود فرمان داد زمین پشت سرمن را تا سردر کاخ زرین جاروب 


جسد توت عنخ آمون نیز در این حیص و بیص مومیایی شد که تا ابد سالم بماند. ايه توسط کاهنان طوری 
ترتیب کار را داد که هر جه زودتر حسد فرعون را در دخمه‌یی که در کوه باعتری «درۀ شاهان» کنده شده 
بود دفن کنند. توت عنخ آمون به هنگام تشییع جازه اش برای آخرین بار هدایای بسیار دریافت کرد با 
این وصف گنج‌های گرد آمدۂ وی چندان قابل ملاحظه نبود, زیرا ايه بسیاری از آنها را دزدیده‌بود. 
آرامگاهش نیز نسبت به آرامگاه سایر فراعنه بزرگ چندان قابل اعتنا نبود و توت عنخ آمون پس از مرگ 
نیز همانند دوران حیاتش- که در کاخ زرین با بازی‌های کودکانه گذشت- بی اهمیّت و بدون ارج 
ماند. هنوز مدخل آرامگاه توت عنخ آمون مهر و موم نشده بود که یه پایان مراسم سوگواری را اعلام کرد و 
دستور داد پرچم و درفش های شادی و سرور را بر چوب پر چم های «خیابان قوج» به اهتزاز درآورند و به 
فرمان حارمحب میدان‌ها و راههای ورودی و خروجی خیابان‌های طیوه وسیله ارابه‌های حنگی تحت 
اشغال و مراقبت سربازان وی درآمد. الب آنکه هیجکس به تاجگذاری ايه به عنوان فرعون مصر اعتراض 
نکرد, زیرا مردم مثل جانوری وحشی که دایماً با نیزه ترسانده و تحریکش کرده باشند از وضع موجود در 
مصر به ستوه آمده بودند» نه کسی می پرسید او به چه حق تاج بر سر نهاده است و نه کسی از وی انتظار 
داشت در جهت بهبود اوضاع اقدامی کند و یا به ایشان سودی رساند. 

باری» ايه به این ترتیب صاحب تاج و تخت مصر شد و کاهنانی که ايه به ایشان رشوةٌ بسیار داده بود 
در معبد بزرگ با روغن مقس تنش را جرب کردند و دیهیم سرخ و سفید و تاج زنبق و کاغذی را بر سرش 
گذاشتند و بر زورق آمون سوارش کردند و او را از برابر جمعیتی که به دستور ايه نان و فقاعشان داده بودند 
و هلهله و شادی می‌کردند گذراندند. آری, مصر آنجنان فقیر و بینوا شده بود که برای مردم آن نان و فقاع 
بزرگترین بخشش بود اما همگان می دانستند که قدرت او ظاهری و توخالی وبرعکس, حارمحب تنها 
فرمانروای واقعی و قدرتمند مصر بود. زیرا قدرت سرنیزه را پشت خود داشت؛ از اینرو بود که جمعی آهسته 
و در خفا می پرسیدند, از جه رو حارمحب قدرت را در دست نمی‌گیرد و جرا به آسانی راه را برای صعود 
ايه بر اریکه فراعنه بازگذاشته است؟ 

اما حارمحب دقیقاً می دانست که چه می‌کند» زیرا هنوز آتش خشم و کینه مردم مصر فرو ننشسته و 
آلام و رنج‌های ایشان پایان نگرفته بود و در ضمن خبرهای نا گوار از سرزمین «کوش» وادارش می کرد که 
دوباره سلاح برگیرد؛ و اين بارعلیه سیاهپوستان- اوپس از آنکه حاکمیت مصر را بر بخش حنوبی 
تحکیم و سنگ نشانه‌های مرزی را در آنسوی رودخانه نصب کرد و به تقویت قرارگاهها پرداخت, آ گاه 
بود که با هت‌هیترها بر سر تصرّف سوریه در جنگ درخواهد آمد و از این جهت می خواست که مردم ايه را 
نخستین مسبب تمام نگون بختی ها و دردها و تهیدستی خود به شمار آورند و در آینده او را به عنوان فاتح» 


حارمحب ۹ 


پیک صلح و فرمانروایی شایسته ارج نهند. 

ايه برعکس به این گونه موارد اصلاً فکر نمی‌کرد» زیرا قدرت و زرق و برق تاج و اریکه مغرور و 
فاسدش کرده بود و آمادگی کامل داشت تا به عهد خویش که در شب مرگ اخناتون با حارمحب بسته 
بود وفا کند» از این حهت کاهنان, شاهزاده خانم با کتامون را همراه با کاروان شادی تا درون معبد 


خمت بدرقه کردند ردای سرخ را بر دوشش افکندند واندامش رابا زینت الات ایزدبانوی جنگ 


بیاراستند و سپس او را بر محراب معبد سخمت نشاندند. حارمحب همراه یکان خود برابر معبد جای 
گرفت تا پیروزی خویشتن بر هت هیترها و رهایی سوریه را جشن بگیرد. اهالی طیوه به افتخار او هورا 
کشیدند و از سر شادی و رضایت هلهله سردادند. حارمحب مقابل معبد» سرداران و جنگاوران خود را به 
اخذ طوق طلا و نشان پیروزی مفتخر کرد و سپس به شهرشان فرستاد و خود وارد معبد شد و کاهنان 
دروازۂ مسین را پشت سر او بستند. سخمت در هیأت شاهزاده با کتامون برحارمحب آشکار شد و او که 
جنگاوری نستوه و پیروزمند بود و مدتی طولانی انتظار با کتامون را کشیده بود به وصال معشوق رسید. 

در آنشب مردم طیوه, مراسم جشن ایزدبانو سخمت را به جای آوردند, آسمان از روشنایی مشعل‌ها و 
جراغ ها می درحشيد و سربازان حارمحب میکده‌ها و فقاع فروشی ها را جاپیدند و در کوجه و خیابان‌های 
طیوه به آزار دختران و زنان پرداختند و فریادشان را به آسمان بلند کردند. در ظی شب بسیاری از دختران 
و زنان شهر وسیله سربازان حارمحب بی سیرت شدند و ساختمانهای بسیار به آتش کشیده شد اما زیان 
قابل ملاحظه‌یی پدید نیامد. وقتی هوا گرگ ومیش شد. سربازان حارمحب دوباره مقابل معبد سخمت 
جمع آمدند تا خروج حارمحب را از آنحا شاهد باشند و زمانی که دروازهُ مسین معبد باز و حارمحب در 
آستانة آن آشکار گردید سربازان از تعخب فریاد کشیدن وبه زبان‌های گوناگون ناسزا بر لب آوردند» 
زیرا سخمت به شکل ماده شیری وحشی همراه حارمحب که صورت, دستان و شانه اش خراش‌ها و 
زحم های خونین برد اشته بود از دروازه بیرون آمد. دیدن این وضع حالب, سبب شادی و شعف سربازان شد 
و از آن لحظه به بعد علاقه بیشتری به فرمانده خویش پیدا کردند. کاهنان با کتامون را در تخت روانی 
بسته و پوشيده به ساحل رودخانه بردند و از آنجا بی آنکه خود را به مردم نشان دهد به کاخ زرین 
بازگشت. 

وفتی با کتامون از معبد دور شد سربازان به درون ریختند و پاره‌های ردای با کتامون را که بر زمین 
پا کنده بود جمع و به عنوان یاد بود و وسیله یی برای جادوگری بین خود نقسیم کردند» چون معتقد بودند» 
پاره‌های ردای باکتامون زنانی را که در برابرشان ایستادگی و لجاجت می‌کنند رام می سازد و به وصالشان 
می رساند! آنشب شب زفاف دوست من حارمحب بود و تا جه اندازه از این موفقیت احساس رضایت و 
شعف کرده بود؛ من جیزی نمی دانم» زیرا اندکی پس ازپایان مراسم ازدواج» حارمحب سپاهیان خود را 
از طریق رودخانه به جنوب مصر اعزام کرد تا نبرد با سیاهپوستان کوش را آغاز کند. از طرفی وضع 
کاهنان سخمت دوباره روبراه شد آنها از نظر قربانی کمبودی نداشتند هیچ؛ که از این بابت زیاد هم 


آوردند و اندامشان دوباره فربه و مڌور شد. 


1۱۰ موجه 


إیه» سرمست از بادۀ قدرت به من گفت: «در سراسر مصر هیچکس قادر نیست در برابر من ایستاد گی 
کند! دیگر اهمیتی ندارد زنده بمانم یا بمیرم» فرعون هرگز نمی میرد و تا ابد زنده می ماند و من پس از 
مرگ جسمانی بر زورق پدرم آمون سوار می شوم و در آسمان پرواز خواهم کرد و مستقیماً به سرزمین باختر 
خواهم رفت؛ وه که جه عالی است! نمی خواهم قلبم در ترازوی «اوزیریس» وزن شود» جون اعضای 
داد گاه وی, یعنی «میمون‌های داد گستر» اقعا نامه سنگینی عليه من تنظیم خواهند کرد و خواهند توانست 
گلویم را بفشارند! من مردی سالخورده هستم و بارها اتفاق افتاده است که کردارهای ناپسند گذشته ام در 
تاریکی نیمه شب خود را به من نمایانده‌اند. از اینکه فرعون هستم و دیگر از مرگ هراسی ندارم احساس 
خشنودی می‌کنم. » 

او از این جهت به من چنین می‌گفت که می دانست به سبب اعمال شخص خودم به او وابسته بودم و 
نمی توانستم درباره اش سخنی ناشایست بگویم حتی اگر این سخن مربوط به خود من بود. او مردی 
سالخورده و از زند گی به تنگ آمده بود که هنگام راه رفتن زانوانش می لرزید. چهره اش پرچین و چروک 
و زرده‌همرنگ موم بود و موی سرش کاملاً سفید شده و احساس تنهایی می‌کرد و به من روی آورده بوده 
زیرا جنایتی که مشترکاً مرتکب شده بودیم به یکدیگر وابسته‌مان کرده بود و جیزی را از من پنهان 
نمی داشت؛ با این وصف سخنانش را جدی نگرفتم وبا لحنی تمسخرآمیز به او گفتم: «مردی سالخورده 
و فرتوت هستی که زیرک و خردمندت می دانستم» آیا تصور می‌کنی روغن عفنی که کاهنان بر تدت 
مالیده اند, به یکباره رویین تن و حاویدت کرده است؟ بدان. على رغم داشتن افسر پادشاهی بر س 
همانی که بودی خواهی ماند و بزودی مرگ گلویت را خواهد فشرد و دیگر بر په؛ هستی جایی نخواهی 
داشت !» 

با شنیدن گفته‌های من چانه اش نا گهان لرزیدن گرفت» از نگاهش ترس می بارید و ملتمسانه وبا 
صدایی بلند گفت: «آیا تمام کارهای خلاف و ناشایستۀ من بدون اجر و پاداش خواهد ماند ومرگ در 
طول حیات در اطرافم پرسه زده است؟ نه سینوحه؛ حتماً اشتباه می‌کنی» کاهنان از سقوط به پرتگاه وادی 
مرگ نجاتم داده‌اند و تنم را برای جاوید ماندن آماده ساخته‌اند, زیرا جسم یک فرعون خدایی است؛ 
کردار و اعمالم نیز خدایی است و از اینرو کسی نمی تواند عليه من اعایی داشته باشد.» 

عقل وشعور وی رو به ضعف و نقصان گذاشته بود» از اینجهت از مقام و منزلت خویش نمی توانست 
بهره و لذت ببرد. با ترسی که از مرگ داشت به سلامتی خویش اهمیت زياد می دادو دیگر شراب 
نمی نوشید» بل تنها به نان خشک و شیر قناعت می‌کرد. نیروی جسمانی خود را در گذشته بیشتر از اندازه 
به کار گرفته بود» به طوری که دیگر نمی توانست با زنان مباشرت کند, ویژه آنکه درروزگار جوانی به 
سبب مصرف همه گونه داروهای تقویت قو باه برای ارضاء جنسی شهبانو «تیه» اکنون دیگر قوای 
جنسیش رو به تحلیل گذاشته بود. او از اينکه ممکن بود با دست یازیدن به توطثه و دسیسه به قتلش 
برسانند. بسیار می ترسید و نگران بود؛ تا آنجا که جرأت نمی‌کرد از درختان باغ کاخ زرین میوه بر چیند و 
می‌گفت امکان دارد میوه‌ها به زهر آغشته باشند. 


خرب 1۱ 


ایه به این ترتیب در روزهای آخر عمر دست وپایش دربند اعمال زشت و ناپسند دوران گذشته اش 
پیچیده شده بود. ترس و وحشت چنانش فراگرفته بود که بدبینی و سفاکی را بر وجودش چیره ساخته بود و 
از این جهت درباریان از وی دوری می‌کردند, برد گان از اومی‌گریختند و تا زمانی که در کاخ زین در 
مقام فرعون حکومت می‌کرد, آنجا به مکانی متروک تبدیل شده بود. 


۵ 


و اما درباره شاهزاده خانم با کتامون: نطفه در رحم او آغاز به انعقاد کرد. چون کاهنان زمان وضع حمل او 
را محاسبه و حارمحب را آماده کرده بودند. با کتامون با کینه و خشمی زایدالوصف دست به خود آزاری و 
ریاضت کشی زده بود» بی آنکه به سلامت و زیبایی خود بیندیشد و بر آن قصد بود که شاید جنینی که از 
حارمحب در رحم داشت سقط شود اما نطفه زندگی نیرومندتر از مرگ بود و در رحمش بسته شد و چوك 
روز موعود فرارسید باکتامون پسری برای حارمحب به دنیا آورد. زایمان با کتامون به دشواری وباتحمل 
دردی جانفرسا انجام یافت, زیرا نوزاد بزرگ و قوی و لگن خاصرۀ مادر کوچک بود. پزشکان و 
خدمتکاران» زمانی که نوزاد به دنیا آمد او را از با کتامون پنهان نگه داشتند تا مبادا بر سر فرزندش بلایی 
بیاورد. دربارۂ این کودک و چگونی تولدش شایعات بسیار در افواه مردم افتاد. ببرخی می‌گفتند که او با 
سری شبیه سر شیر به دنیا آمده» دبگران بر این باور بودند که هنگام تولد کلاه خود بر سر داشته است. من 
اما گواهی ۴ دهم که او در هیچ مورد با سایر نوزادان تفاوتی نداشت, ولی نوزادی بود نیرومند» تندرست 
و بزرگ اندام. حارمحب از ««کوش» پیکی به طیوه فرستاد تا فرزند را «رامسس»۱ نام نهند و در دفتر 
زندگی با همین نام ثبتش کنند. 

حارمحب در آن زمان هنوز در سرزمین کوش مشغول نبرد بود و چرخ ارابه‌های او چراگاهها و 
روستاهای دشمن را زیر خود می‌گرفتند و سیاهپوستان که تا آن موقع به این گونه جنگ آشنا نبودند 
شکست سختی را متحمّل شدند. او کپرها و دهات سیاهپوستان را به آتش کشید و زنان و کود کانشان را 
به مصر گسیل داشت تا بن د گی مصریان کنند, اما مردانشان را در زمر سپاهیان خویش آورد و به آنها 
فنون سپاهیگری آموخت و از آنجا که دیگر نه خانه» نه همسر و نه فرزندی داشتند جنگجویان قابلی از آب 
گر اند همان زان که خارسچب در سررسن کوش هی خنگید سباهی را جدا گان متشکل از 
سیاهپوستان برای مقابله با هت هیترها بنیان گذارد» چون معتقد بود که آنها سربازانی شایسته هستند و 
وقتی با ضرب طبل مقس به رقص درآیند, چنان هیجان‌زده و برانگیخته می شوند که با آغوش باز مرگ را 


می پذیرند و ترسی از آن به دل راه نمی دهند. 


1) Ramses 


1۱۲ سینوحه 


حارمحب به اقدامی دیگر نیزدست زد» به این ترتیب که برد گانی بسیار به مصر اعزام کرد تا به 
کشاورزی مشغول شوند و آن را رونق بخشند. و نیز از سرزمین کوش رمه های بیشماری از احشام را به 
مصر فرستاد و چون سرزمین کیت دوباره صاحب گندم فراوان شده بود, از اینرو کود کان کمبود شیر و 
لبنیات نداشتند و مردم نیز حیوانات متعدد برای ا به کاهنان سپرده بودند و از این رهگذر وضع 
گوشت از گذشته بهتر شده بود. همزمان با این رویدادها, خلق‌های سراسر سرزمین کوش خانه هاشان را 
ترک کردند و به جنگل های فراسوی سنگ نشانه‌های مرزی مصر و جایگاه فیل ها و زرافه ها پتاه بردند و 
کوش سال‌های سال متروک و بی سکنه باقی ماند. باید گفته شود که مصر از این رهگذر زیان جندانی 
ندید» زیرا سرزمین کوش از زمان حکمرانی فرعون اخناتون دیگر به مصر خراجی نمی پرداخت؛ اگر جه در 
زمان فراعنة بزرگ کشوری ٹروتمندتر از سوریه بود و یکی از منابع مهم درآمد مصر به شمار می رفت. 

پس از دو سال جنگ با سپاه کوش, حارمحب به طیوه با زگشت, غنایم بسیار همراه آورد و فرمان داد 
هدایای بسیار بین اهالی شهر پخش شود و ده شب و ده روز مراسم جشن پیروزی بر پا داشت که ظرف 
این مدت کسب و کار در شهر تعطیل شده بود و سربازانٍ مست همچون بزهای نر در فصل جفتگیری در 
کوجه و خیابان به دنبال زنان افتادند و اینان پس از زایمان کود کانی تیره پوست به دنیا آوردند. حارمحب 
یکبار پسرش را بغل کرد و به من گفت: «ببین سینوحه, جگونه از صلب من تبار سلطنتی حدیدی به وحود 
آمد ودرعروق پسرم حون مقدس فراعنهمصری جاری شد!» یکبارنیز نزد ایه رفت. اما ايه اورابه حضور 
نپذیرفت و وحشتزده جار پایه و رختخواب خویش را پشت در گذاشت تا باز نشود» سپس با صدایی لرزان 
که از حنحرهٌ سالخورده اش برمی خاست فریاد زد: «حارمحب, از من دور شو! من فرعون هستم و می دانم 
که به اینجا آمده‌یی تا مرا بکشی و تاج شاهی را بر سر بگذاری.» حارمحب اما از ته دل خندید وبا 
لگدی در را گشود و چار پایه و رحتخواب را به کناری انداخت و به ايه گفت: «هرگز حتی به خیالم نیز 
نفش نبسته است تورا بکشم؛ روباه پیر! و اکنون نیز سعی در کشتنت ندارم؛ جرا که زندگی توبرای من 
ارزش فراوان دارد و ارج تواز یک پدر زن نزد من بیش است» گرجه از فرط پیری هنگام نفس کشیدن 
سینه ات حس حس می‌کند و از دهانت آب راه افتاده است و زانوانت می لرزد» اقا باید تحمل داشته باشی 
و زنده بمانی! ایه؛ جنگی دیگر نیز در پیش است و باید زنده بمانی و شاهد آن باشی» چون مصر بایستی 
در غیاب من فرعونی داشته باشد و کشور را اداره کند.» ايه که نمی توانست گفته حارمحب را باور کند 
تا وضغی اسفتان کرست دستانش را ملتمسانه دور زانوان وی حلقه کرد و از حارمحب خواست بگذارد 
زنده بماند. حارمحب ايه را ترک کرد و رفت» اما دستور داد مراقبش باشند و تنی چند از محارم و متعهدان 
خویش را نه مقامات و مشاغل مهم کشوری منصوب کرد تا مبادا ایه درغیاب او مرتکب حماقتی شود. 
ایه وقتی برابر مردم ظاهر می شد, در حالیکه تاج سنگین دو امپراتوری را بر سر داشت از ترس و وحشت و 
سنگینی تاج گردنش کج می افتاد و سبب ند دیگران می شد. 

حارمحب هدایا و تحف بزرگ و گرانقیمتی به همسرش تقدیم کرد: دانه‌های طلا در سبدهای بافته 
شده و گرانبها, پوست شیرهایی که خود شکار کرده بود» پر شترمرغ و گربۂ دریایی زنده اما باکتامون با 


زجب 1۱۳ 


بی اعتنایی و تحقیر نیم نگاهی به آنها کرد و گفت: «در ظاهر و به چشم دیگران توشوهر من هستی و من 
مادر فرزند تو پس به همین بسنده کن! وگرنه اگریکبار دیگر به تن من دست بزنی هشدارت می دهم که 
به توخیانت خواهم کرد و چنانت رسوا می‌کنم که تا به حال هیچ زنی در حق شوهر خویش چنان نکرده 
باشد. من توانایی آن را دارم که در شهر درسر هر کوهی و بازار سچرخم وشن 
خونریزیهای تورا برای همگان بازگويم. باز تکرار می‌کنم در صورتی دست به این کار 
خواهم زد که بدنم را لمس کنی. دیگر در سراسر مصر هیچکس وجود ندارد که من با او همدردی کنم. 
دستان و بدنت بوی خون می دهد و از نزدیک شدن به توبه غثیان می افتم.» 

اما ایستادگی و لجاجت با کتامون سبب تسحریک بیشتر حارسحب شد. با نظارة 
ریبائیهای ه مس خحویش اراده‌اش تضصعیف و درمانده شد وجول نفس براو جیره 
گشت, نا گزیر نزد من آمد تا چاره‌جویی کنم. حارمحب زبان به شکایت از با کتامون باز کرد و گفت: 
«سینوحه, جرا باید چنین شود مگر چه کرده‌ام که همسرم از من تمکین نمی‌کند؟ خود می‌دانی که چه 
دشواری‌ها و بیّاتی را تحمل کردم تا او از آنِ من شد؛ من با شهرت و آوازه‌یی که با زحمت و مشفّت به 
دست آورده ام سبب افتخار و سربلندی او هستم. هم می دانی زیباترین زنانی را که سربازانم به عنوان 
غنيمت به جادر من می آوردند با بی اعتنایی آنها را به سربازانم می بخشیدم. تعداد زنانی که من ظرف 
درسالهای اخیربا ایشان بسربردم ازشمارانگشتان دست وپایم فراترنمی رود» که‌تازه‌هیچجگاه 
به این کارهم راضی نبودم» چون شیفتة با کتامون بودم که مسحو رکننده همچون قرص ماه برابرم آشکار 
شیم بود این نوست وشامت حيست که زندگیم را همچون زهر مار تلخ کرده است؟» پاسخش دادم: 
«اینقدر به زنی دیوانه نیندیش ونگران مباش. او به غرور خویش بیش از تواهمیت می دهد. تا بخواهی 
در طیوه زنان زیبا فراوان هستند و پست‌ترین و حقیرترین کنیزکان همان چیزی را می توانند به توعرضه 
کنند که با کتامون به توداده است!» اما حارمحب اظهار داشت: «دلت با زبانت یکی نیست. به خوبی 
می دانی که عشق فرمانبردار نیست, بل افسار گسیخته است.» هشدارش دادم: «سمی نکن او را به 
تمکین از خود وادار کنی» جرا که از آن رسوایی و بلا برنخواهد خاست!» حارمحب اقا به رأی من 
اعتقادی نداشت؛ گفت: «مرا دارویی خواب‌آور ده تا به او بخورانم ودست کم او را وادار 
به تمکین از خود کنم.» 

از دادن چنین دارویی به او امتناع کردم و حارمحب دست به دامان پزشکان دیگر شد و از ایشان 
دارویی خطرناک گرفت که قدرت مردان را دو جندان می‌کرد. حارمحب دارورا پنهانی 
به با کتامون خوراند و انتظار تمکین داشت. اما باکتامون نفرت بیشتری از حارمحب 
خود احساس کرد و گفت: «حارمحب قولم را فراموش مکن و هشدارم را به یاد آور!» حارمحب که 
شهوت بی حد و مرز کور و دیوانه اش کرده بود این بار به با کتامون شراب مخلوط با داروی بیهوشی نوشاند 
تا خواب رفت و بی حسّ گردید و نتوانست برابر شوهرش ایستا د گی کند. نمی توانم بگویم که حارمحب 
چه‌روزگاری‌رابه‌سرآورد همینقدربگویم؛ زندگی درچنان شرایطی» طعمی تلخ وعشق مزه‌یی 
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گس دارد. 

باری حارمحب به سوریه تاخت تا مقڌمات جنگ با هت هیترها را فراهم سازد. او می‌گفت: «در 
کادش سنگ نشانه‌های مرزی را نصب و سرحة این کشور را با مصر تعیین کرده‌اند, اما من زمانی خود را 
خشنود و شایسته احساس خواهم کرد که ارابه‌های جنگی من خاک کادش را به زیر چرخ‌های خود 
بگیرند.» 

اماازآنسووقتی باکتامون‌دریافت‌دوباره‌حامله‌شده‌است. خشمگین شد. خویشتن 
را در اتاق محبوس کرد تا دیگر هیچکس را نبیند و در تنهایی و دور از دیگران شکست و حقارت خود را 
به نظر آورد. خدمتکاران و بردگان به دستور وی غذایش را در درگاه اتاق می گذاشتند و او از آن اندکی 
می حورد» به طوری که پزشکان کاخ ترسیدند مبادا از بین برود. وقتی دوران حاملگی او به پایان خود 
نزدیک شد پزشکان در خفا او را تحت‌نظر گرفتند که مبادا بی خبر بزاید و پنهانی نوزاد خود را در سبد 
بگذارد و به آب نیلش بسپارد؛ کاری که مادران خطا کار برای حفظ آبروی خویش می کردند. با کتامون 
اما جنین کاری نکرد» بل در لحظات سخت و دشوار زایمان پزشکان را نزد خود فراخواند. درد زایمان 
اند کی نرمش کرد و سبب شد لبخندی بزند و در همان حال دومین پسر را برای حارمحب به دنیا آورد و 
بی آنکه پدر طفل را در جریان بگذارد او را «ستوس»۲ نامید. چون از این کودک متنفر بود او را 
(«ستوس» یعنی «پسر ست» نام گذاشته بود. 

با کتامون پس از گذراندن دوران نقاهت دستور داد تنش را روغن بمالند. جهره اش را آرایش کنند؛ 
سپس جامۀ شاهانه بر تن کرد و سوار بر قایق فرمان داد به آنسوی ساحل نیلش ببرند. از آنجا پای به بازار 
ماهی فروشان گذارد و عطاب به جمعی از خرکچیان, سمّاها وماهی پاک کن‌ها گفت: «من شاهزاده 
خانم با کتامون و همسر حارمحب سردار بزرگ مصر هستم. دو فرزند پسر برای او زاییده‌ام. حارمحب 
مردی بی حال و ملال آور است که بوی خون می دهد سوی من آیید .»۲ 

مردمی که در بازار ماهی فروشان بودند از سخنان با کتامون به شگفتی فوق العاده افتادند, با تردید و دو 
دلی به وی نگریستند و سعی کردند از او دور شوند. اما با کتامون با سماحت در پیشان روان شد و با 
کلماتی فریبنده ‏ نرمشان کرد و گفت: «مگر زيبايم نمی‌یابید؟ از چه ازمن دوری می‌کنید؟ شاید 
پیر و زشتم می بینید. توقعی از شما ندارم؛ جز آنکه ۰ قطعه سنگی به من بخشد » 

کسب؛ بازار ماهی فروشان تا آن زمان چنین صحنه‌یی را ندیده بودند و من معتقدم حتّی در سراسر مصر 
نیز جنین رویدادی اتفاق نیفتاده بود. آنان نگاهی شهوتبار به با کتامون انداعتند, لباس شاهانة او که از 
جنس کتان‌بود» شکی برایشان باقی نگذاشت که از خانوادة بزرگان است گفتند: «هرگزچنین 


1) ۵۶ 

۲) قاعتبروایا اولی الابصار: باری بلاهت و انتقامجوییء بشر چنان دید گان او را ازنفرت انباشته می‌کند که پا در طریق بهایم 

می نهد. این حکایت درتاریخ در دو مورد آمده» یکی این مورد و دیگری راهرودت به خئو پس و دخترش نسبت می دهد. هر جه است 
حای عبرت است و قصد تنبه درمیان. 
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وضعی دیده نشده است! او حتماً ایزدبانویی است که پر ما آشکار شده و ما را به اعمالی که خواسته مان 
است وادار می‌کند. اگر این موقعیت را از دست بدهیم معلوم نیست که دوباره اقبال به ما روی آورد و 
بتوانیم از بخت خوش بهره مند شویم. 
باری با کتامون مردم را با سخنانی این چنین فریفته می ساخت و آنان را وادار می‌کرد تا به اعاده فساد 
و آشوب بپردازند. تا از این طریق بنیان حکومت حارمحب را متزلزل سازد. 
بزودی تعداد زیادی به گرد ملکه جمع آمدند و آماده اطاعت از اوامر او شدند. آنگاه با کتامون در 
میدان شهر به سخنرانی برای مردم پرداعت و خطاب به آنان چنین گفت: 
«ای مردم بدانید که فرمانروای شما مردی پست و عامی از مار نانژا گان است که از ادنی ترین 
طبقات به این مقام والا رسیده و در این راه از هیچ گونه خدعه و نیرنگ دریغ نورزیده, اکنون که بر تخت 
سلطنت نشسته از احوال شما غافل مانده بعد از پیروزی در چند نبرد بی ارزش آنهم در سایه ترفندهای 
ناحوانمردانه از معصومیت خلایق استفاده نامطلوب جسته و خون شما را قطره‌قطره از کالبدتان بیرون 
می‌کشد تا صرف دسایس و هوسهای خود کند. او سرمایه این ملّت مظلوم را صرف ساختن کاخهای 
باشکوه و حرید نفائس غریب می‌کند. او حراجی را که از کارگران و پرشه وران به زور ستانده صرف خرید 
کنیزان گونا گون می‌کند. کارگزاران او سوار بر کشتیهای عظیم تا دورترین جزایر دریای غرایب پیش 
می روند تا کنیزکانی با ظواهر گونا گون برای او ابتیاع کنند زیرا فرمانروای شما طبعی تنوع طلب دارد. 
بر سر خوان او هر روز هزاران نفر از درباریان شکمباره حضور می یابند و ما کولات و مشروباتی که بر 
ظروف زر به آنان عرضه می شود» خارج از شمار است. از گوشت آهوان و غزالها و گورهای بسریان و 
بره‌های شیری برایتان بگویم یا پرند گان نادرةالوجودی که نام آنها را نیز نشنیده‌اید؟ از شیرینهایی که 
برای تقویت وجود بر آنها گرد زر و سیم پاشیده می شود یا تنقلا تی که در میان آنها مروارید نشانده شده 
است؟ مشروباتی در حلقوم آنان ریخته می شود که هر پیمانة آن برابر با قیمت خون شماست. از هدایایی 
که در پایان هر ضیافتی به میهمانان پیشکش می شود سخنی به میان نمی آورم. 
اکنون در خزانه فرعون گنجهایی انباشته شده که از حراج هفت کشور عالم فزونتر است و از شما 
می پرسم این زر و سیم از کجا فراهم آمده و مخارج آن ضیافتها جگونه فراهم می شود مگر نه آنست که 
بقیمت گرسنگی شما و فرزندان شماست که سفرۀ فرعون هر روز رنگین‌تر است ۰ 
اکنون بر شماست که در غیاب فرعون-- که به بهانه جنگ از مصر بیرون شده داد خود را بستانید و 
چند صباحی را با شکم سیر به سر آورید. از همین امروز به خانه‌های اشراف هجوم برید, دیوانخانه و 
کاخها را غارت کنید و از برای خود سهمی به خانه برید. آری این چنین می توانید داد خود را بستانید». 
مردم بعد از شنیدن سخنان او هلهله کردند و به کاخهای چند تن از بزرگان هجوم بردند آنها را غارت 
کردند در آن حال هر کس تکه‌ای از نفایس گرانبها را بر سر خود نهاده بود و به خانه اش می برد. آنها 
که دیرتر رسیده بودند. از ظروف مسی و تخته‌های درها و زیلوهای بی بها نیز نگذشته بودند. 
روز دیگر با کتامون دوباره آنها را جمع کرد و فرمان داد که به دیوانخانه هجوم برند. در این هجوم 
مردم با مقاومت نگهبانان مسلح مواجه شدند وتنی چند از آنان کشته شدند اما بخشی از طومارهای 
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مالیات که بر پاپیروس یا لوحه‌های گلی نگاشته ته شده بود, بجنگ آنان افتاد. اینان از مشاهدهٌ حطوط و 
علائمی که از ز آن سر در نمی آوردند چون کود کان ذوق می‌کردند, طوما رها و الواح را چون نفایس از جنگ 
یکدیگر می , وهی کرک ی 
دور افتاده شهر پناه می بردند و جون مورد مصرفی برای آنها نمی شناختند الواح را می شکستند و در 
خرابه‌ها می انداختند و طومارها را به دست آبهای نیل می سپردند. 

روزی دیگر با کتامون خطاب به مردم گفت: 

«اشراف و بزرگان شهر که با مکیدن خون شما به مقام و منصبی رسیده اند که شایستۀ آن نیستند در 
جنایات حارمحب دستیار او بوده‌اند. اکنون بر ماست که به آنان درسی شایسته دهیم. هم اکنون به خانة 
فلان و فلان هجوم برید و آنان را کت بسته بحضور من آورید. اولی کسی است که کالای فراوان احتکار 
کرده و شهر را دجار قحطی کرده و همان کالا را به چند برابر قیمت در هنگام اردوکشیها به حارمحب 
فروخته, تا آن را صرف کشورگشاییهای خود کند و از زشما می پرسم که در این کشورگشاییها خون جه 
کسانی بر زمین ريخته شده؟ خون فرزندان و برادران و شوهران شما که سربازان اویند, دومی کسی است 
که بناحق بر مسند قضا نشسته و با دریافت رشوت و پیشکش احکام ناروا صادر کرده و بیگناهان بسیاری 
را در غل وزنحیر کرده و سرهای متعددی را از تن جدا کرده, سومی و جهارمی و... نیز از این قماشند.» 

مردم به خانة آن کسان هجوم بردند و آنان را سر و پا برهنه نزد او آوردند. یکی را حکم کرد در چاهی 
وارونه آويزند. دومی را بر مشک پر بادی بستند و در برپهناورترین بخش نیل بدون آب و غذاء با تنی 

هنه رها کردند و برای سومی و چهارمی نیز سرنوشتی این جنین مقدر شده بود. 


با کتامون هر روز در محلات دیگر شهر مردم را به آشوب دعوت می‌کرد و از آنان می خحواست تا با 
گماشتگان فرعون به مبارزه برخیزند. 

درتمام شهر شايع شده بود که «ایزدبانوی کله گربه‌یی» بر مردمان ظاهر شده و آنان را به احقاق حق 
فراخوانده است. 

فرمانروایان شهر به شور نشستند و از ميان خود نمایند گانی را برگزیدند تا با شاهزاده بااکتامون بگفتگو 
نشینند. نمایندگان به حضور شاهزاده رفتند و از او خواستند تا از اعمال خود دست بردارد اما باکتامون 
نپذیرفت. آنان او را تهدید کردند که اعمال او را بعد ازا e‏ 
همین امر شاهزاده‌خانم را به خشم آورد و اورا تحریک کرد که دست به اعمالی زند تا هر جه بیشتر 
حارمحب انتقام گیرد. از این رو شیوهٌ فساد را در پیش گرفت. وبرسر کوی و برزن i‏ 
است با مردان طبقات پست بسر برده و معاشر شود بشرط آنکه هر کس در عوض سنگی به او اهدا کند. از 
این رو توانست تعداد بیشماری سنگ فراهم کند و به کاخ خود حمل کند. کاهنان اینبار بر سر خشم آمده 
و دسته جمعی حکمی صادر کردند که موک دا از اعمال او که باعث 
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بی نظمی در شهر شده است جلوگیری کنند. 

با کتامون تمام سنگ‌های بزرگ و کوچک را که رنگ‌های گوناگون داشتند به دقّت مشاهده کرده و 
دستور داد معمار سلطنتی که مسئول ساختن اصطبل‌های کاخ بود در باغ حاضر شود و با وی ملاقات 
کند. با کتامون ضمن گفتگویی بسیار دوستانه و محبتآمیز به مصمار گفت: «من این سنگ ها را از 
ساحل رودنیل گرد آورده‌ام و هر کدام از آنها نزد من ارزشمند و مقس هستند و یادآور خاطره‌یی دلپذیره 
و آن سنگ که از دیگری بزرگتر می نماید برای من جاندارتر و دلنوازتر است» بنابراین باید از این سنگ‌ها 
خانه‌بی کوچک با باغچه‌یی قشنگ بسازی که در آن به عیش و نوش بنشینم و درعین حال سقفی بر 
روی سر داشته باشم» خانه‌یی جاداربا اتاق‌های متعدد برای من بساز و از هم اکنون بنای آن را آغاز 
کن اضمناً اگر لازم باشد می توانم باز هم سنگ فراهم آورم تا از اتمام مصالح ساختمانی پیش از اتمام 
بنای خانه نگران نشوی!» 

معمار مردی ساده دل وعامی بود» گی که که بر کمر داشت از خاک وخاکه سنگ‌هایی که 
تراشیده بود کثیف و تیره می نمود» شانه اش زیر بار گران سنگ هایی که در طول عمر خویش حمل کرده 
بود خم شده بود و راه و رسم گفتگو با زنان‌درباری را نمی دانست. از اینرو به هنگام شنیدن سخنان 
باکتامون با انگشتان پای خویش زمین را می خراشید و در حالیکه سر خود را پایین انداخته بود با فروتنی و 
حجب و حیا گفت: «والاحضرتا؛ می ترسم مبادا شایستگی و مهارت کافی برای ساختن خانه منظور شما 
را نداشته باشم و نتوانم آن را مطابق شأن و منزلت شما بسازم» ویژه آنکه سنگ هایی را که در اختیار من 
گذاشته اید به رنگ و اندازه‌های گونا گون است و برای چیدن و بالا آوردن دیوارها نیاز به کار کشتگی و 
ظرافت بیش از اندازه دارد که من در وجود خویش چنین ویژگی را سراغ ندارم» بنابراین ساختن این بنا را 
به معماران و هنرمندان معابد وا گذار بفرمایید, چون می ترسم ناشیگری وعدم مهارت من» خواست و 
آرزوی شما را بر آورده نکند و در آخر از اینکه برای گردآوردن این سنگ‌ها زحمات و مشقات بسیار 
تحمل کرده‌اید شما را از کرد خود پشیمان سازد.» 

باکتامون دستی بر شانه‌های استخوانی معمار کشید و با لحنی میت امیر گفت: «بتّای عزیز 
اصطبل ! من زنی فقیر هستم و نمی توانم برای ساختن خانۀ مورد نظر خود از وجود بنایان و معماراد مشهور 
دربار استفاده کنم حتی قادر به پرداخت دستمزد تو نیز نیستم و در نظر دارم پس از اتمام ساختماد خانه» 
همراه تو از آن بازدید کنم و چنانجه از کار توراضی بودم به نحوی تو را خشنود خواهم کرد.» 

معمار تحت تأثیر کلمات محبتآمیز و نوازش دست با کتامون به شدت تحریک شده بود. زیبایی 
شاهزاده خانم چنان اثری بر وی گذاشت که در آن لحظه تمام افسانه‌های مربوط به شاهزاده خانم‌ها را به 
یاد آورد, که شیفته سردان فقیر و تنگدست شده بودند و به طور کلی این گونه مردان مورد توخهشان قرار 
می‌گرفتته اما از سوی دیگر به شدت از حارمحب می ترسید» با این وصف شهوت از ترس قویتر بود و 
کلمات برانگیزانندة با کتامون مزید بر علت؛ از اینرو با شتاب و نیرویی بیش از حة بنای خانه را در باغ 
کاخ زین آغاز کرد. در حین کار پا چشمان باز به رژیا فرو می رفت و با کار گذاشتن هر قطعه سنگ؛ 


1۱۸ مت یم 


شمایل زیبای شاهزاده را به نظر می آورد. عشق عمیقی که به با کتامون پیدا کرده بود از وی هنرمندی 
بزرگ و شایسته ساخت, زیرا با دیدار روزانة باکتامون و دیدن چشمان بادامی وی قلبش همچون گیاهان 
خشک شدۀ مرداب‌های نیل آتش می‌گرفت و خاکستر می شد. دیوانه وار کار می‌کرد و بی صبرانه انتظار 
وصال معشوق را می‌کشید؛ آنطور که هر روز لاغرتر و باریکتر می شد تا سرانجام از آن سنگهایی که اندازه 
و رنگ‌هاشان متفاوت بود خانه‌یی ساخحت که تا آن زمان نظیر آن را هیچکس ندیده بود. 

سنگ‌هایی که با کتامون جمع کرده بود در مراحل نخستین ساختمان خانه تمام شد و او بایستی برای 
اتمام بناء , ستگ بیشتری فراهم هی آورد, آذااين بار به ساحل دیگر رودخانه رفت و از تمام بازارهای شه 
خیابان قوچ و باغ معابد سنگ جمع کرد تا آنجا که در طیوه جایی باقی نماند که با کتامون از آن سنگ 
جمع نکرده‌باشد. مردانی که برای با کتامون سنگ می آوردند تلاش می‌کردند خود و او را از دید دیگران 
پنهان دارند. اما این اقدام سودی نکرد و آخرالامر با کتامون در دام نگهبانان معابد و گزمه‌های فرعون افتاد 

و او را به سیب اعمال ننگینش می خواستند دستگیر کنند و نزد قاضیش ببرند» اقا با کتامون با گردنی فراز 

به آنان گفت: : «من شاهزاده خانم با کتامون هستم وهی خواهم ببینم چه کسی حرأت دارد مرا نزد قاضی 
ببرد؟ در عروق من حون مقدس فراعنه جریان دارد و وارث قدرت ایشان هستم. پس بجنبید و از خانة 
قضات و از معابد برای من سنگ بیاورید! من این کار را در نهایت برای انتقامجویی از سردار بزرگ شما 
انجام می دهم تا او را به ننگ آلوده کنم.» 

نگهیانان او را ورانداز کردند و درست مانند دیگر مردان طیوه که به دام او گرفتار آمده بودند, شیفتة 
باکتامون شدند و فوراً رفتند و به کمک زوبین های خویش قطعات بزرگ سنگ را از دیوار محل دادگاه و 
حياط معبد آمون کندند و نزد با کتامون بردند؛ و او نیز به عهد خود وفا کرد. 

در آن زمان همه از راز با کتامون آ گاه شده بودندء درباریان مخفیانه به باغ می رفتند تا خانه‌یی را که 
سازندهٌ اصطبل‌های سلطنتی از آن سنگ های کذایی ساخته بود از نزدیک مشاهده کنند. زنان دربار 
وقتی بلندای دیوار و مقدار بیشمار سنگ‌های کوحک بزرگ و رنگارنگ را دیدند انگشت خب 
گند و زشگفتی فریاد زدند. هیچکس جرأت نداشت به با کتامون حرفی بزند و نا نکوهشش کند و 
احتمالا ایه» جانشین فرعون تنها فردی توانست بود که او را از این عمل رسوا کننده بر حذر دارد, اما ايه 
نیز به سیب بلاهت و حماقتی که از کهولت وی ناشی می شد, نه تنها به این کار دست نیازید بلکه از 
دیدن رسوایی و افتضاحاتی که شاهزاده خانم به بار آورده بود خوشحال هم شده بود و مخصوصاً آنجه که 
حارمحب را ناراحت و غضبنا ک می‌کرد, برعکس سیب خوشحالی و رضایت ايه می شد و این افتضاح نیز 
از جمله مواردی بود که حارمحب را ناراحت و برانگیخته می‌کرد. 

حارمحب در آن زمان در سوریه مشفول جنگ بود. سیدون, صیمره و بابیلوس را از جنگ هت‌هیترها 
در آورده و مقدار معتنابهی غنیمت و شمار زیادی برده به مصر فرستاده و برای همسرش نیز هدایایی فراوان 
و گرانبها ارسال داشته بود. اهالی سراسر طیوه همگی آگاه شده بودند که در کاخ زرین چه رویدادی در 
جریان و یا در شرف تکوین بود اما هیچکس جرأت نداشت حارمحب را از ماوقع و اعمال قبیح و 
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رسوایی های همسرش مطلع سازد و حتی آندسته از مقامات بلندبایه که حارمحب به کارهای گرانشان 
گمارده بود از آگاه کردن وی شانه خالی می‌کردند و به یکدیگرمی گفتند: «اين رویدادها از حمله 
مسایل خانوادگی است و آدمی اگر انگشت خویش را لای سنگ زیرین و زبرین آسیاب بگذارد بهتر از 
آن است که در اختلاف زن و شوهرها انگشت خویش را داغل کند, چون آندو سرانجام آشتی می‌کنند و 
بعداً تمام کاسه و کوزه‌ها را بر سر شخص سوم خواهند شکست!» از اینرو حارمحب تا زمانی که مشفول 
جنگ بود» از آنچه که در طیوه رخ داد بی خبر ماند و من معتقد هستم» این رویّه برای مصر نیز بهتر بودي 
جرا که وقوف بر این افتضاحات ممکن بود حارمحب را چنان پریشانحال کند که اثر بد آن در جنگ 
سوریه هویدا شود و احتمالاً به شکستش برساند. 

دربارة وضع و حال افراد دیگر در زمان حکومت یه بر مصر زیاده حاشیه رفتم وتا این لحظه از خود 
سخنی به میان نیاورده‌ام؛ علت اصلی این بود که از خود مطلب زیادی برای گشودن باب سخن نداشتم 
رودخانة زند گیم دیگر آب مواج و حروشان نداشت, بل آرام به جلو می رفت تا بگندد و به مرداب فرو 
رود. تحت مراقبت و پرستاری موتی» سالی پس از سالی دیگر در خانة مسگر سابق محل فقیرنشین که 
پس از آتش سوزی» پیرزن آن را بازسازی کرده بود زندگی می‌کردم» پایم از پیمودن راه‌های خاکی و 
سنگلاخ خسته و کوفته شده بود و چشمانم تیره از نظارۀ دنیای ناآرام و آشفته و قلبم افسرده از رنج‌ها و 
پلیدی های جهان و جهانیان بود. از این جهت در خانه به عزلت نشستم و دیگر حاضر نبودم مریضی را به 
خود بپذیرم» تنها گهگاه همسایگانم را اگر درد و مرضی داشتند مداوا می‌کردم و برخی اوقات بیماران 
تنگدست را نیز به خود راه می دادم زیرا قادر نبودند به پزشکان دیگر دستمزد و یا حق القدمی بپردازند. 
حوضی تازه در خانه ساختم و ماهی های رنگارنگ در آن انداختم و وقتی کود کان در گرد و خاک کوجه 
بازی می‌کردند. تمام روز زیر درخت انجیر در باغچۀ منزل می نشستم وماهی‌ها را که در آب خنک 
مشغول شنا بودند تماشا می‌کردم. تنۀ درخت انجیر خانه که در حریق سالبان پیش سوخته بود در آن زمان 
دوباره جوانه زده و برگ های تازه درآورده بود. موتی از من به حوبی مراقبت می‌کرد» خوراک مقوی و مود 
تهیه می دید و اگر حال و حوصله‌یی داشتم اجازه‌می داد اند کی شراب بنوشم و اگر می خواستم از حد معین 
و متعادل فراتر روم مانع نوشیدنم می شد و سعی می‌کرد خوب بخوابم و استراحت کنم. 

اقا با این وصف غذا به دهانم مزه نمی داد و از نوشیدن شراب نیز دیگر لذتی نمی بردم و هر بار در 
شبی خنک و دلجسب اگر جامی شراب می نوشیدم» نا گهان قياف فرعون اخناتون و چهرۀ جوان شاهزاده 
شوباتو را برابر خود می دیدم و همین امر باعث می شد که از معالجة بیماران صرفنظر کنم» زیرا دستانم 
لعنت شده بود و بذر مرگ می‌پراکند, در حالیکه همواره آرزو داشتم دستانم کردار نیک انجام دهند. به 
سبب این اندیشه‌ها و تفگرات بود که به ماهی های درون حوض خیره می شدم و به خون سرد آنان و اینکه 
هستی خویش را در برابر هوای پلید و کثیف زمین در اب صیانت می‌کنند رشک می بردم . 

زمانی در باغچۀ خانة خود نشسته بودم و در عالم ماهی های حوض سیر می‌کردم» خطاب به قلب 
خویش گفتم: «آرام باش قلب سفیه و نابخرد من! کوتاهی از تونیست, چون تمام آنچه بر روی زمین رخ 


۰ سینوحه 


می دهد بیهوده و بی هدف است وتنها لنامت نفرت و شهوت بر جهان حکومت می‌کند. سینوحه تو 
بی تقصیر هستی , جرا که باطن آدمی تغییر نمی‌کند و همان که بود باقی می ماند. سال‌ها طی می شوند» 
آدمیان به دنیا می آیند و هم می میرند؛ هستی آنان عمری کوتاه به اندازة آهی گرم و جانسوز دارد و در 
دوران حیات خویش هیچگاه خوشبخت نیستند و مرگ است که ایشان را به سعادت واقمی خواهد 
رساند. از اینرو بیهوده‌تر از زند گی هیچ چیز وجود ندارد و گناه و تقصیری به گردن تونیست» ویژه آنکه 
آدمی در هیچ دورانی تغییر پذیر نبوده است و دورانی نیز پیش نخواهد آمد که تغییر پذیر شود. آدمی بیهوده 
در دریای زمان فرو می رود و قلب وی هرگز عوض نمی شود و او تغییر نکرده, دوباره سر از آب بیرون 
می آورد. ادمیان را ظاهراً از طریق جنگ» فقر و نیازمندی, طاعون, حریق, خدایان و زوبین آزمایش 
می‌کنی و با همین آزمایش هاست که آنها سخت و استوار می شوندء تا آنجا که زشت‌خوتر و خونخوارتر از 
نهنگان رودنیل می‌گردند» بتابراین پس از مرگ است که آنها موجوداتی خوب و بی آزار می شوند. » اما 
قلبم که مخالف عقاید من بود چنین گفت: «سینوحه؛ آرام سر جایت بنشین و ماهیان را نظاره کن؛ تا 
وایسین دم حیاتت آسایش به توارزانی نخواهم داشت. بل هرروزوهرساعت در گوشت تکرار می‌کنم: 
مقصر اصلی تو هستی. هر شب در خواب این حملات را چکش وار بر سرت می‌کوبم: سینوحه تو آری تو 
تقصیر از خودتوست! و من قلب تو؛ سیری ناپذیرتر از نهنگ رودنیل هستم پیمانه ات را من پر خواهم 
کرد.» 
در اینجا از قلب خود به خشم آمدم و به او گفتم: «توسفیه و نابخرد هستی, از دست توبه تنگ 
آمده اي چون در سراسر زند گی جز دشواری» خشم, نگرانی وزحمت حاصل دیگری برای من نداشتی . به 
خوبی می دانم وجدان من جنایتکاری سیاه دست است. با این حال اعمال حنایتکارانه من در مقام 
مقایسه با اعمال کفر آمیز و خلاف دیگری که در جهان رخ داده است کمتر و ناچیزتر است و نباید مرا به 
سبب ارتکاب به این گناهان نکوهش ویا مجازات کرد وا ی ور همواره 
گناهان و تقصيراتم را به رحم می‌کشی و آسوده ام نمی‌گذاری؟ من مگر که هتم که اوضاج جهان را 
بهبود بخشم و یا طبیعت و حصلت آدمیان را تغییر دهم ؟!» قلیم پاسخ داد: 
«از کردار جنایتکارانه ات سخن نگفتم و از برای آن نکوهشت نیز نمی‌کنم» هر چند که هر روز و هر 
شب واه مقضر را بر وجدانت همچون چکش می‌کوبم. سینوحه؛ هزاران هزار نفر به واسطۀ کردار تو 
مرده اند» آنان از گرسنگی» طاعون و زخم وبه وسیله جنگ افزار و زیر چرخ‌های اراب جنگی از بین رفته و 
سرگردان در صحرا راه نیستی پیموده اند. جنین های بسار از بهر تودر رحم مادرانشان اه شده اند و 
جوبدست ها بر پشت خمیده و سالخورده بسیاری خرد شده است. ظلم و تعڌی» عدالت را پامال کرده و 
حرص و آزمندی بر نیکویی ها چیره شده است و جهان به زیر سلطة دزدان و غارتگران خواهد رفت. 
سینوحه؛ به درستی که بیشمار آدمیان از بهر تو کشته شده‌اند. سینوحه؛ رنگ پوست و زبان آنها متفاوت 
است و معصوم از جهان رفتند, چرا که دانش و خرد تو را نداشتند. همگی مرده‌اند. آنها برادران توبودند و 
بواسطة وجود تو از بین رفتند و گناه مردن آنها تنها به گردن توست, از اینرو صدای نفس آنان را در خواب 
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می شنوی» اشک هاشان غذا را در دهانت بی مزه و گریه شان شادی را در وجودت ضایع می سازد.» 
محکم و قاطعانه به قلب خویش گفتم: «اين ماهیان برادران من هستند, چون سخن بیهوده نمی‌گویند» 
شیران صحرا و گرگ‌های وحشی برادران من هستند اما نه آدمیان؛ چرا که اى جه 
می‌کنند.» قلبم به من نسخر زد و گنت: «آیا آدمی واقعاً می داند جه می‌کند؟ از اینرو تا واپسین دم 
حیات, تو را رنج خواهم داد؛ دیگران امّا نمی دانند چه می‌کنند, بنابراین سینوحه» تنها تومقصر هستی .» 
فریاد کشیدم و جامه برتن پاره کردم و گفتم: «لعنت بر دانایی» دست‌ها و چشمانم باد و لعنت و نفرین 
بیشتر بر قلب دیوانه ام که مرا راحت و آسایش ارزانی نمی دارد هیچ» که با شماتت‌های تلخش به درد و 
رنجم وا می دارد! هر چه زودتر ترازوی اوزیریس را بیاور تا قلب دروغزنم وزن شود! بگذار جهل میمون 
فاد کستر اوز تریس ری خویش را دربارة من صادر کنند؛ که آنان را اعتماد بیشتر شاید تا قلب رنجور 
من!) 

موی با شتاب از آشپزخانه بیرون آمد و دستمالی را با آب حوض خیس کرد و دور سرم پیچید و 
پیشانیم را با آب سرد کوزه خنک کرد و نکوهش کیان به رختخوابم برد و جند داروی بدمزه به من 
خوراند تا آرام یافتم. موتی می‌گفت, در طول مدت پیماری هذیان می‌گفتم و از ترازوی اوزیریس, از 
ترازوی توزین آرد که از او حواسته بودم برایم بیاورد» از مریت و توت سخن گفته بودم و می پندارم هذیان 
گفتن من فرصتی فراهم آورده بود که در رختخوایم نگهدارد و غذاهای مقوی به من دهد. او در ضمن 
شدیداً مرا از نشستن درباغچه وزی ر تابش آفتاب بر حذر می داشت, زیرا معتقد بود سرم - در این ميان 
کاملاً تاس شده بودم- توان تحمل اشعه زهرآگین آفتاب را ندارد, اما من بهیچوجه در آفتاب ننشسته 
بودم» بلکه زیر سایۀ خنک درخت انجیر لمیده وماهیان درون حوض را که برادرانم بودند ونمی توانستند 
سخن بگویند تماشا می‌کردم. 

کم کم بهبود یافتم و پس از آنکه تندرستی خود را کاملاً به دست آوردم احساس کردم نسبت به 
گذشته آرامتر شده ام وبا قلب خویش که درد و رنج کمتری برای من ایجاد می‌کرد از در آشتی درامدم. 
نزد موتی دیگر از مریت وتوت سخنی به میان نمی آوردم» بل یادشان را در ذهن و قلب خود نگاه داشتم؛ 
با این آگاه که آنها بایستی می مردند تا بدین ترتیب پیمانه من پر می شد وتنها می ماندم و اگر مردی 
اش وم مسلا آنان برای من زنده می ماندند و قلبم در آرامش به حیات خود ادامه می داد. برابر 
سرنوشتی که برای من از قبل تعیین شده بود من بایستی همیشه تنها می ماندم, چون در شب تولد مرا تنها 
در قایقی بافته از حگن گذاشته و به امواج نیل سپرده بودند. 

پس از آنکه کاملاً بھبود یافتم در خفا جامۂ زمخت فقیران را به تن کردم و سندل از پای درآوردم و 
خانه‌ام را ترک گفتم؛ با این قصد که دیگر به آنجا باز نگردم. مستقیماً به بندرگامرفتم و همراه دیگر 
اران تخا ا کردن بارهای گران پرداختم تا آنجا که پشتم به درد آمد و شانهام کوفته و زیر بار 
سنگین خم شد. سپس به بازار سبزی فروشان رفتم و با بقایای سبزیجات گندیده شکم خود را سیر کردم و 
از آنجا به بازار زغالفروشان سرزدم و به دمیدن کورۀ زغال آنان و نیز آهنگران مشفول شدم. همراه با 
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برد گان و بیگانگان کار می‌کردم از نانشان می خوردم و از فقاعشان می نوشیدم و به آنها می‌گفتم: «تفاوتی 
میان آدمیان نیست» زیرا همه عریان به جهان می آیند و قلب تنها معیارسنجش آدمیان‌است. انسان را 
نمی توان با رنگ و پوست یا زبان یا تن‌پوش و زین ت آلا تش با مال و خواسته یا فقر و فاقه اش ارزیابی 
کرد؛ تکراری می‌کنم» معیار تنها قلب اوست از اینرو آدمی نیک سرشت ارزشمندتر از آدمی زشتکار و داد 
نیکوتر از بیداد است؛ و این تجربه ایی است که از حهان و کار حهان دستگیرم شده است.» 

این چنین با مردمی که هنگام غروب برابر کلبه‌های گلی خود نشسته بودند و زنانشان احاق را بیرون 
از خانه روشن می‌کردند و بوی ماهی سرخ شده فضای محَه فقیرنشین را آ کنده بود صحبت کردم اقا آنان 
به من خندیدند و گفتند: «سینوحه, تودیوانه هستی که کار برد گان می‌کنی » مگر نه آنکه خواندن و نوشتن 
می‌دانی ؟ شاید دستت به خون آلوده شده است و اکنون می خواهی خود را نزد ما پنهان کنی . از سخنانت 
بویی از اعتقادات آنون- که نباید نامش را بر زبان آوریم- به مشاممان می رسد اما مطمئن باش 
گزمه‌ها را از گفتار و کردارت آگاه نخواهیم ساخت و برعکس نزد خود نگاهت می داریم تا با سخنان 
مسخره‌ات اسباب خوشحالی و تفن ما را فراهم آوری, امیدواريم ما را با سوریان پلید و سیاهپوستان بیمار 
و رنجور مقایسه نکنی» اگر چه برده و باربریم» اما در نهایت مصری هستیم وبه رنگ و پوست و زباد» 
گذشته و آینده خویش افتخار می‌کنیم.» پاسخ دادم: «نابخردانه سخن گفتید! آدمی اگر مغرور باشد و به 
خویشتن افتخار کند و خود را از دیگران برتر بداند؛ آنجاست که غل و زنجیر» ضربات چماق» زوبین و 
لاشخورها در پی او خواهند بود.قلب آدمیان دارای ارزشی یکسان است» هیچکس را بر دیگری رجحان 
نیست, زیرا اشک سیاهپوستان» تیره پوستان, سوریان, فقرا و ثروتمندان از یک آب ویک نمک است.» 

این بار با صدایی بلندتر خندیدند و با دست بر زانوان خود کوبیدند و گفتند: «به درستی که دیوانه 
هستی و از زن د کی هیچ نمی دانی . آدمی اگر خویشتن را از دیگران برتر ندارند اصولاً زن د گی نتواند کرد و 
انسانی وجود ندارد که دست کم دریک مورد خود را از دیگران برتر احساس نکند. یکی می بینی که به 
مهارت انگشتان خویش افتخار می‌کند و دیگری به شانه‌های نیرومند خود؛ دزد به زیرکی و حیله گری خود 
می نازد و قاضی به دانش و خرد حویش, شخص لیم و خسیس به اندوخته‌های خود می بالد و آنکه 
دست و دلباز است به ولخرجی و ریخت وپاش خویش, زن خانه دار به شایستگی خود و فاحشۀ عشرتکده 
به بی اعتنایی خویش نسبت به پیشداوری‌ها و نکوهش های دیگران می بالد. آدمی را هیچ چیز خشنود 
نمی‌کند, جز آنکه احساس کند از دیگران یک سر و گردن بلندتر است و ما از اینرو به خود می بالیم که 
از تو زیرک تر و کوشاتر هستیم؛ اگرچه به ظاهر فقیر و برده ایم و توآ گاه به خواندن و نوشتن هستی !» 

پاسخ دادم: «با تمام این اوصاف» انسانٍ نیک سرشت از آدمی شیطان صفت ار زشمندتر است و داد 
بهتر از ییداد.» با لحنی تلخ و گزنده گفتند: «خوبی چیست و بدی کدام است؟ اگرما ارباب ظالم خود 
را که از غذای ما می دزدد و زن و فرزندمان را گرسنه نگه می دارد و با چماق کتکمان می زند بکشیم, 
کرداری نیکوست! امّا می دانیم گزمه‌ها کشان کشان به محکمه‌مان می برند و به دست قاضیان فرعونمان 
سار سپس گوش و بینی مان را می برند و از دیوار واژگونه آویزانمان می‌کنند؛ و این عدل و داد 
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است! کردار آدمیان بستگی به وزنه‌یی دارد که با آن توزین می شود و بیشتر اوقات ظلم و تعڌی جای 
عدل و داد را می‌گیرد؛ زیرا ما بینوایان قادر نیستیم وزنه‌های خود را در کفۀ ترازو قرار دهیم و وزنه‌های 
قضات سلطنتی با آنجه ما داریم تفاوت بسیار دارد.» 

ماهی سرخ شده به من دادند و از فقاع رقیق و بی مزه آنها نیز نوشیدم و گفتم: «قتل کوچکترین و 
سبکترین جنایتی است که بشر مرتکب می شود از سوی دیگر نهایت پستی و دنائت است که برای علتی 
E‏ افتاده و بی اهمیت انسانی را کشت. در حالیکه بر همگان فرض است که زشتی و پلیدی را از 
وحود دیگران دور کرده و راه نیک و صلاح را به او بنمایاند.» 

دست بر دهان گذاشتند و محتاطانه به پیرامون خویش نگریستند و گفتند: «سر آن نداریم کسی را 
بکشیم! تازیانه و چماق چنانمان فرمانبردار و سربراه ساخته ۱( می‌پذيريی 
بی آنکه ازبرای آن کسی را بکشیم, اقا تو اگر به راستی می خواهی پلیدی و پستی را از نهاد آدمیان 
بزدایی و داد را به جای بیداد بنشانی بهتران است که سراغ اعیان و اشراف و قضات و متنفذین شهر 
ی و ی رز 

بیشتر از ما خواهی یافت.» سپس با آرنج به پهلوی یکدیگر زدند و مسخره‌ام کردند» خندیدند ف یکدیگر 

کت ی اقا من بی اعتنا به آنان گفتم: «صلاح کار را دراين می‌بینم که با شما ےک کنم» 
زیرا مردم؛ شما هستید و شمارتان به اندازة سنگریزه‌های زمین و ستارگان آسمان است و تمام زشتی ها و 
پلیدی‌ها و نیز تمام مظالم و تمام نیکویی ها از شما بر می خیزد؛ شما هم بی تقصیر و گناه نیستید, زیرا 
وقتی برانگیخته شوید هر فرمانی که به شما داده شود با متت اطاعت می‌کنید و هر کاری به شما ارجاع شود 
انجامش می دهید؛ به طور مثال, گماشتگان فرعون به شما روی می آورند» مس و پارچه‌تان می دهند و 
بس زوین در کفتان می‌گذارند و به میدان جنگ گسیلتان می دارند, حال اگر اطاعت نکنید به بندتان 
می‌کشند و به زور واداربه جنگتان می‌کنند و این شمایید که در آورد گاه همنوعان خود را زخحم می زنید و 
می‌کشید برادرانتان را شکم می درید و در آخر کار به کبردار خویش می بالید و سر فخر به آسمان 
می‌سایید؛ این گونه کشتن جدایتی کثیف است پس شما نیز بی گناه و تقصیر نیستید!» ۱ 

جند تن از ایشان با شنیدن سخنان من به تأمل نشستند و آهی برکشیدند و گفتند: «به درستی که 
SS‏ پر از ظلم و جور و پستی و دنائت 
۳ پا گذارده ایم و گریان از رحم مادر به حولانگاه هستی وارد شده ایم» از اینروست که در سراسر عمر اشک 
به دنبالمان است؛ بن د گی و نوکری قرعه‌یی است که از الست به نام ما ورده است و تازه پس از مرگ 
نیز افتاده در بند حادوی کاهنان بایستی برای اربابانمان در آن دنیا کار کنیم» حتی ناممان را بر 
تندیس های جوبی که به گور می برند به عنوان بند گان و بردگان خویش حک می‌کنند. به نزد ثروتمندان و 
سرشناسان شهر برو و از این مقوله با ایشان سخن بگوا جرا که معتقدیم زشتی و پلیدی و ظلم و جور از آنان 
برمی خیزد» زیرا قدرت از آنِ آنهاست اما اگر تو را به سبب اظهار عقایدت گوش بریدند و به سیاهچالت 
انداختند و یا واژگونه از سر آویزانت کردند. از ما گله مکن! اظهارات تو خطرناک است و بوی مرگ و 
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نیستی می دهد. اگر کسی از زمرة خود ما سخن چنین گوید باورش نمی‌کنيم هیچ, که به گفته هایش هم 
گوش فرا نمی دهیم اما از آنجا که تودیوانه بی آزاری بیش نیستی جرأت آن داریم که پای وعظ و 
خطابه ات بنشینیم! ضمناً خطرنا کترین بخش گفتار تو موضوع جنگ است» زیرا آبرو و حیثیت مردان در 
جنگ بستگی به کشتن حریف دارد» حال اگر حارمحب سردار بزرگ ما از عقاید و گفته‌هایت آگاه 
می شد فوراً فرمان قتلت را صادر می‌کرد؛ اگر جه مردی بی حال و ناتوان است و قادر نیست همسر خود را 
ارضاء کند!» 

اندرزشان را به گوش جان شنیدم و بردیده نهادم» پشت به کلبه‌شان کردم و رفتم. پای برهنه در 
ردای خا کستری رنگ فقرا و بینوایانٍ شهر» در خیابانهای عریض طبوه راه پیمودم و با آردفروشانی که 
سنگریزه و ماسه در آرد می ریختند با آسیابان‌هایی که بر دهان برد گان خویش دهان‌بند زده بودند تا از 
گندمی که برای آسیاب کردن آورده بودند نخورند, با قضاتی که مال بتیمان می خوردند و با اغا رشوه 
حکم ناحق صادر می‌کردند به صحبت نشستم و ایشان را به سبب اعمال خلافشان نکوهش کردم. آنان با 
وقار و شکیبایی درعین حال با شگفتی سخنانم را شنیدند و سپس به یکدیگر گفتند: «اين سینوحه 
کیست که چنین گستاخانه سخن می‌گو ید و ردای فقیران بر دوش انداشته است؟ باید احتیاط کرد او 
حتماً جاسوس و عامل فرعون است‌وگر نه جرأت نمی‌کرد با ما چنین سخن گوید.» کسبة شهر مرا به مغازۀ 
خویش می بردند و هدایایی به من می دادند. آسیابانان در جامم شراب می ریختند و قضات با من به شور 
می پرداختند و از من نظرخواهی می‌کردند که منبعد احکام خود را بر پاية اظهارنظرهای من صادر کنند. و 
به این ترتیب از آن پس قضات رأی به سود فقرا و نیازمندان و عليه صاحبان ثروت و قدرت دادند که سبب 
نارضایی بزرگ در طیوه شد و گفتند: «دیگر نمی توان به قضات فرعون اعتماد داشت» اینان جنایتکارانی 
بزرگتر از آن دزدانی هستند که خود با آرائشان ایشان را محکوم می‌کنند!» 

اقا وقتی به جمع نجبا و اصیلزاد گان در آمدم مسخره‌ام کردند, سگان خود را علیه من برانگیختند و 
نوکرانشان مرا با ضربات تازیانه از ان اربابشان بیرون راندند و من با لباسی پارهپاره و تنی خون آلود و 
مجروح در حالیکه سگ ها پایم را چسبیده بودند در خیابان‌های طیوه پای به فرار گذاشتم و در آن لحظه 
احساس خفت و شرمند گی و حقارت می‌کردم. مردم به من می خندیدند وبا دست برزانوان خودمی‌کوبیدند 
و قضات و کاسبکاران وقتی مرا با آن وضع نزار دیدند» دیگر به گفته‌هایم وقعی ننهادند و حتی گزمه ها را 
صدا کردند و اینان نیز با قبضۀ زوبین خود مضروبم ساختند و قضات در آحر به من گفتند: «اگر یکبار 
دیگر با گلهها و شکایت‌ها و انتقادهای توخالی خویش نزد ما آمدی, به عنوان مفتری و آشوبگر محکومت 
می‌کنيم و کلاغ ها گوشت تنت را که وا ژگونه از حصار آویزان می شودبا منقارشان تکه‌تکه خواهند کند!» 

با احساس خواری و حفت بسیاربه خانه با زگشتم زیرا تمام زحماتم را به هدر رفته دیدم و تنها 
کلاغ‌ها بودند که از مرگ من به ایشان سودی می رسید. 

دوباره زیر درخت انجیر نشستم و برای رسیدن به آرامش. به نظارۀ ماهیان ساکت و آرام حوض 
پرداختم. کاپتاه که در این میان به طیوه با زگشته بود به دیدارم آمد» زیرا شنیده بود که باربران و بردگان 
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دشت از شوب برداشته و آرام شده‌اند و دیگر از آنها نمی‌ترسید. اوبا صلابت و شکوه بسیار در 
تخت روانی که وسیلة هجده نفر بندۀ سیاهپوست حمل می شد بر فرشی نرم نشسته بود؛ روغن معظری که 
از پیشانی بر جهره اش سرازیر بود مانع می شد بوی بدی که از محلّه فقیرنشین برمی خاست شاه اش را آزار 
دهد. کایتاه آبی زیر پوستش افتاده و دوباره چاق شده بود؛ زرگری سوری با هنرمندی بسیار جشم کور او 
را زیر صفح؛ زرینی پنهان ساخته بود و کاپتاه از داشتن این صفحة زرین بر چشم به خود می بالید. وقتی 
که زیر درخت انجیر نشمتیم آن را از چشم برداشت و کناری نهاد. 

قبل از هر جیز در آغوشم گرفت و از زشادی گریست دستان سنگین و بزرگ خود را بر شانه‌ام گذاشت 
و هیکل خود را که همچون کو سنگینی بود ستون تنم کرد» زیرا به هنگام نشستن بر روی چار پایه سبب 
شکستن آن شده بود» از این جهت دامن قبای خود را بالا زد و کنارمن روی زمین نشست. نخست پایاد 
جنگ سوریه را مژده داد و اضافه کرد» ارابه‌های جنگی حارمحب تا نزدیک دروازه‌های «کادش» پیش 
رفته اند اما تا آن زمان هنوز نتوانسته بودند استحکامات و دڑ آنحا را به تصرف درآورند. سپس از ثروت و 
دارایی خویش و موسسات بازرگانی بزرگی که دربه سوریهراهاندانعته بود سخن گفت و شرح داد کاخی 
قلایمی را در محله اعیان‌نشین شهر خریده و برای بازسازی آن صدها نفر کارگر را احیر کرده است و 
می‌گفت برای او که ثروت زیادی اندوخته است. دیگر گرداندن میخانه مقرون به صرفه نیست. 

کایتاه پس از گفتگویی مقدمانی گفت: «در طیوه شایعاتی عليه توبه گوشم رسیده است: می‌گویند 
مردم ی | ک جهن و قضات و اعیان و متنفذین شهر نیز از توبه خشم آمده‌اند» زیرا 
کارهای حلافی را به ایشان نسبت داده‌یی . هشدارت می دهم که محتاط باشی» چون اگربه این گونه 
اظهار نظرهای خطرنا ک و گفتن سخنان بودار ادامه دهی» دور نیست که به کار ابد در معادن محکومت 
کنند و اگر از ترس حارمحب که دوست وحامی توست جرأت انجام چنین کاری را نداشته باشند» 
فراموش نکن که خانه ات یکبار در گذشته طعمة حریق شده بود؛ اگر فقرا و نیازمندان را عليه ثروتمندان و 
قدرتمندان بشورانی آنان نیز به تلافی» در تاریکی شب پس از کشتنت» خانه ات را نیز به آتش خواهند 
کشید. به من بگوتورا چه می شود و چه کسی این مهملات را در سرتوفرو کرده است تا بتوانم کمکت 
کنم و وظیفة خدمتگزا ری وفادار را نسبت به ارباب خویش انحام دهم.» 

سرم ۱ را سوی او بردم و تمام اندیشه‌های خویش و آنجه که انجام داده بودم برای وی شرح دادم و شک 
و تردیدی را که نسبت به قلب خویش احساس می‌کردم به او گفتم . کاپتاه دقیقاًبه سخنانم گوش داد و 
پس از شنیدن حرف‌های من» چنان سرتکان داد که غبخبش به شدت لرزید و گفت: : «سینوحه دقيقاً 
می دانم که مردی ساده لوح و ابله هستی اقا فکر می‌کردم عامل گذشت زمان سفاهت و دیوانگی را از 
وحودت دور کرده باشد ولی متاسقانه کت حالت تواز گذشته نیز بدتر شده است» در صورتیک» خود با 
جشمانت مصیبت‌ها و مشقاتی را که به سیب وجود آئون پدید آمده بود شاهد بودی و دیدی که چگونه 
زد کین سعادت آمیزت وستله اتون از هم پاشید و نگون بختت کرد. شاید زمانی که در آخه تاتون اقامت 


داشتی بیماری اخناتون نیز به توسرایت کرده بود و تا امروز دست از سرت برنداشته است. با این حال 


۳۹ سینوحه 


معتقدم ناراحتی ورنج هایت ناشی از کاهلی و بی حالی خود توست» که این تنبلی و بی حالی نیز ظاهراً از 
باورهای مجنونانه خودت سر جشمه می‌گیرد, بنابراین سعی کن دوباره به کار طبابت بپردازی, آگاهی و 
معلومات پزشکی را به کار بگیری» جمجمة بیماران را بشکافی و دردهاشان را تسکین دهی . اگر حتی 
یک بیمار را مداوا کنی بهرهٌ بیشتری می بری تا اینکه با سخنان خویش سب زیان و آسیب شنونده‌شوی. 
حال !گر نخواهی طبابت کنی می‌توانی اوقات خود را با سرگرمی های سودآور, همانند مشغولیاتی که 
روتمندان بیکار و تن‌پرور دارند بگذرانی . فکر نمی‌کنم جرأت شکار اسب آبی را داشته باشی» یا اینکه 
نوی بدن گر به را تحمّل کنی وگرنه می توانستی همانند «پپیتامون» گربه‌های نژاد اصیل پرورش دهی و 
در این رشته نامور شوی؛ حال که به این نوع کارها تن نمی دهی می توانی زینت آلات و سایر اشیاء عتیقه 
متعلق به دوران اهرام و یا آلات موسیقی سوری یا مجسمۀ بت‌های سیاهپوستان را که سربازان از سرزمین 
« کوش » آورده اند. جمع آوری کن سینوحه باور کن امکانات بسیار وحود دارد که آدمی اوقات 
بیکاری خود را با آن بگذراند تا گرفتار اندیشه‌های بد و ناپسند نشود. زن و شراب نیز وسیله خوبی برای 
رسیدن به این هدف است و تاس بازی نیز به سرعت کسالت و ملال را از وجود آدمی دور می‌کند. اما اگر 
اجازه دهی باید بگویم این گونه تفریحات برای مردم ناتوان و بی حال مل توخطرناک است. با این 
وصف از بهر آمون نیز که شده تاس بریز, طلا نثار زنان کن» بنوش و کوتاه سخن هر جه می خواهی بکن» 
اقا با گفتن سخنان سفیهانه و مجنونانه خویشتن را به پرنگاه نیستی مینداز جون سینوحه, ارباب من تورا 
دوست دارم و نمی خواهم بد ببینی 1» 

سپس چنین ادامه داد: «بر روی زمین هیچ جیز را کامل نخواهی یافت, هر نانی رویه اش سوخته و 
درونش پخته است» هر میوه‌یی از کرم آسیب پذیر است و انکس که شراب نوشد به فردای خمار گرفتار 
آبد» از اینرو عدالت نیز کامل نیست و هر دادی بیداد همراه دارد. کردار نیک ممکن است پیامدی بد 
داشته باشد و بهترین مقاصد و پسندیده‌ترین, نات همانطور که خود از ماجرای اخناتون آموختی امکان 
دارد به مرگ و نیستی منجر شود. سینوحه, به من نگاه کن: من خود را به سرنوشت و تقدیر خویش سپردم 
و اکنون قضات فرعون برابر من کرنش می‌کنند و مردم بر من ارج می‌نهند, در حالیکه سگان بر پای تو 
ادرار می‌کنند و مردم پست و حقیرت می شمارند؛ بنابراین آرام باش ارباب, اوضاع جهان چنین است و از 
تو کاری ساخته نیست؛ تا بوده نین بوده است و حنین نیز خواهد ماند.» 

من که کایتاه را سرحال و چاق می‌دیدم به ثروت آسایش و راحتی وی رشک بردم و گفتم: 
«خواهشت برآورده باد. خود را آرام خواهم کرد و دوباره به کار طبابت خواهم پرداخت اما به من بگوآیا 
مردم هنوز هم به آتون فکر می‌کنند و به او لعنت می فرستند؟ از آن جهت نام او را بر زبان آوردم که تو خود 
از وی سخن گفتی وگرنه می دائم که یاد کردن از او قدغن و مجازاتش واژگونه از حصار آويخته شدن وبا 
برای ابد کار کردن در معدن است.» کاپتاه گفت: «حقیقت آنکه, به همان سرعتی که ستون‌های 
آخه‌تاتون فرو ریخت و دیوارهایش از هم پاشید و کف اتاق های کاخش از خاک وشن پوشیده شده, آتون 


نیز به دست فراموشی سپرده شد» اما من چند اثر نقاشی از هنرمندانی دیده‌ام که برابر شیو آتون نقاشی 
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کرده بودند» نقّالانی هنوز هستند که قصه‌های بودار و حطرنا ک برای مردم روایت می‌کنند و گاهی صلیب 
آتون نیز در بازارها دیده می شود که برر وی شن‌های کف بازار کشیده شده است؛ در ضمن دیده‌اند که 
برخی با مدفوع خود صلیب آون را بر دیوار آبری زگاهها کشیده اند؛ پس باید گفت که آتون هنوز به طور 
کامل از بین نرفته و فراموش نشده است!» 

دیگر بار به او گفتم: «خواهشت برآورده باد. خود را آرام خواهم کرد و دوباره به کار طبابت خواهم 
پرداعت» اندرزت راز نیز آویزهة گوش می سازم و در اوقات فراغت به جمم‌آوری آثار عتيقه و سایر اشیاء 
می پردازم و چون نمی خواهم از دیگران تقلید کرده باشم لذا به جمع آوری اشیایی روی می اورم که 
تاکنون هیجکس در انديشة آن نبوده است؛ منظورم کسانی است که هنوز به آتون می اندیشند و به وی 
وفادار هستند!» 

کاپتاه پنداشت که شوخی می‌کنم و پنداری که لطیفه‌یی شنیده باشد خندید, زیرا دقیقاً می دانست 
که آتون چه فحایعی برای مصر و نیز برای شخص من به وحود آورده بود. سپس سپس دربارۂ موضوعات گونا گون 
گفتگو کردیم و موتی برای ما شراب آورد و با یکدیگر نوشیدیم» تا اینکه غلامان کاپتاه سر موعد مقرر 
حاضر شدند تا او را در برخاستن از جای خویش کمک کنند و اوسوار بر تخت روان مرا ترک گفت. 
روز بعد هدایا و ره آوردهای گرانبها برای من فرستاد که زندگی را برمن خوشتر و آسوده‌تر می‌کرد وشادی 
می آفرید, در صورتی که من اصلاً زمینۀ احساس خوشی و شادی نداشتم. 


٦ 


لوحة طبابت را از سر نوبر سردر خانه ام نصب کردم و مشغول کار شدم و به عنوان دستمزد از بیماران خود 
هدایایی در خور توانایی مالی ایشان دریافت می‌کردم. از مریض‌ های فقیر وتنگدست دستمزدی 
نمی‌گرفتم» از اینرو حیاط خانه‌ام از صبح تا شب از بیمار پر بود و کار طبایت سودی برای من نداشت. 
هنگام معالجۀ بیماران با کمال احتیاط تلاش می‌کردم دربارۂ آتون از آنها تحقیق و زیر پاکشی کنم. 
احتیاط از آن جهت بود که دچار وحشت نشوند» دیگر آنکه نمی خواستم میان مردم شایعاتی ناروا پدید 
آید, جرا که شهرت نامطلوب من به اندازة کافی در طیوه پیچیده بود. با گذشت زمان دریافتم آتون به بوتۀ 
فراموشی مپرده شده است و دیگر کسی او را نمی شناسد جز اجامر و اوباش و کسانی که برایشان ظلم و 
ستمی رفته بود. اينان هنوز آتون را به یاد داشتند و صلیب او را از لوازم و ابزار جادوگری می دانستند و برای 
آنکه به دیگران آسیب و زیا برسانند از صلیب آنون یاری می جستند. 

وقتی طفیان رود نیل پایان گرفت ايه فوت کرد. می‌گفتند از گرسنگی مرده است» زیرا به سبب 
وحشتی که از مسموم شدن داشت حرأت نمی‌کرد غذا بخورد» حتی از خوردن نانی که با دست خود 
گندمش را آرد می‌کرد و می پخت حذر می‌کرد وی گت امکان دارد گندم را به هنگام دانه بستن مسموم 
کرده باشند. همزمان با مرگ ايه حارمحب نیز به حنگ پایان داد و «کادش» را که خود نیز سر تسخیر آن 


1۳۸ ۱ رت 


را نداشت به هت‌هیترها و گذاشت و سپس به سوی نیل‌علیا روان شد تا در طیوه پیروزی و موفقیت های 
جنگی خود را جشن بگیرد. از آنجا که حارمحب, یه را رسماً فرعون مصر نمی شناخت» لذا مراسم 
سوگواری برای او بر پا نکرد و اعلام داشت» ایه فرعون راستین نبوده و با برپا کردن یک سلسله جنگ های 
بیهوده و مستمر و ادار؛ ناموفق کشور که ناشی از بی لیاقتی وی بوده سبب زیان‌های جبران‌ناپذیر برای 
مصر شده است. حارمحب فوراً پس از مرگ ايه به جنگ پایان داد و دروازه‌های «معبد سخمت» را بست 
و با این ترفند به مردم قبولاند که او طالب جنگ نبوده و در اجرای اوامر فرعونٍ بدسرشت و ناجنس در 
جنگ عليه سوریه شرکت کرده است و مردم که اد3عای او را پذیرفته بودند بازگشت وی را حشن گرفتند و 
به این ترتیب از حارمحب و سپاهیانش تجلیل کردند و گرامیشان داشتند. 

حارمحب هنوز در طیوه درست جابه جا نشده بود که دستور داد مرا نزد او ببرند وپس از دیدن من 
گفت: «سینوحه» دوست من از آن زمان که ازیکدیگر جدا شدیم پیرتر شده‌ام. ا3عای تومبنی بر اینکه 
من مردی سفاک و خونخوار هستم و برای مصر زیان و خسران زیاد پدید آورده ای آرامش و آسایش مرا به 
سختی زیر تأثیر بدخویش درآورده بود اما اکنون به هدف خود دست یافته و قدرت و شکوه را به مصر 
بازگرداندهام. دیگر هیچ قدرت خارجی مصر را تهدید نمی‌کند, زیرا نیز هت هیترها را شکسته ام. تسخیر 
«کادش» را به عهده پسرم «رامسس» می‌گذارم. حون خود از حنگ به ستوه آمده ام و اکنون در صدد 
هستم برای رامسس یک امپراتوری مقتدر بر پا سازم. مصر امروز کثیف و آلوده همجون طویلة جار پایان 
شده است. اما به زودی خواهی دید که حگونه تپاله ها را از آن دور خواهم ساخت, به جای ظلم و ستم 
عدل و داد را برقرار خواهم کرد و افراد را به اندازة شایستگیشان پاداش خواهم داد, کارگران به تناسب 
زحمتی که می‌کشند دستمزد خواهند گرفت و باربران بر حسب تنبلی و کاهلیشان, دزدان را به نسبت 
ناشیگریشان و ظالمان را بر اساس ظلمشان مجازات خواهم کرد. سینوحه, دوست من باور کن دوران 
پرافتخار گذشته همراه من به مصر بازخواهند گشت. بر سر آنم که نام «توت‌عنخ آمون» و ایه را از طومار 
نامنامهٌ شاهان پاک کنم؛ همان کاری که با نام اخناتون کردند وپنداری که او هرگز فرغون مصر نبوده 
است و زمان آغاز حکومت خود را شب مرگ فرعون بزرگ قرار خواهم داد» زیرا همانشب بود که شاهینم 
مرا زوبین در دست به طیوه هدایت کرد.» 

سر خود را که گویی درد و رنج بر وی چیره شده بود ميان دو دست گرفت؛ جنگ چندین ساله بر 
چهره اش چین افکنده بود و در چشمانش دیگر اثر شادی و خوشحالی دیده نمی شد. به من رو کرد و 
گفت: «از آن زمان که جوان بودیم تا کنون» دنیا تغییر نکرده است. در آن عهد فقرا به اندازة کافی گندم 
داشتند و ساکنان کلبه‌های گلی همواره روغن و پیه در اخحتیارشان بود و من درصدد هستم دوران پرافتخار 
گذشته را با خود به مصر با زگردانم. سینوحه, مصر بارور و ثروتمند خواهد شد, کشتی های من به سوی 
سرزمین «پونت» بادبان برخواهند افراشت, کار در معادن متروکة سنگ دوباره آغاز خواهد شد و معابد 
نسبت به گذشته پرروئق و بزرگتر خواهند شد و طلاء نقره و مس به خزانة شاهی سرازیر خواهد گردید. 
سینوحه» باور کن ده سال دیگر مصر را باز نخواهی شناخت و دیگر گداء افلیج و معلولی در سرزمین 
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کمت دیده نخواهد شد زیرا این گونه افراد بایستی از افراد تندرست و نیرومند جدا شوند. من می خواهم 
با غرس شاخه‌ های ناتوان و صدمه دیده درخت تنومند مصرء این سرزمین و مردم آن را به قدرت پیشین خود 
برسانم تا پسرم بتواند سراسر جهان را به تصرف خود آورد. ( 

سخنان حارمحب به دلم نجسبید, در عین حال نمی خواستم مسخره اش کنم» ساکت در برابرش 
ایستادم و این عمل من او را خشمگین کرد و مانند گذشته چین بر جبین انداخت و با شلاق به پای 
خویش کوبید و گفت: «سینوحه مثل گذشته هنوز هم ترشرو و بی احساس و در جشم بوتة خاری را 
می مانی» با این وصف نمی فهمم جرا از دیدار دوبارۀ تواین چنین شاد و خوشحال می شوم و پیش از آنکه 
به سراغ پسرم بروم و او را بغل کنم و بر زانوانم بنشانم ویا همسر خویش باکتامون را در آغوش کشم تورا 
نزد خود می خوانم تا دیداری تازه کنم» شاید جنگ و قدرت مرا به مردی گوشه گیر بدل کرده است. در 
سوریه که بودم هیچکس را نداشتم تا او را درغم و شادی خود شریک کنم» وقتی با کسی صحبت 
می‌کردم سعی داشتم کلمات را با دت و با توجه به هدفی که داشتم سبک وسنگین کنم, اما وقتی با تو 
هستم هدف و مقصودی نمی‌يابم که بر اساس آن با تو حرف بزنم و تنها توقم من از تودوستی و محبّت 
توست, اما به ظاهر می بینم دیگر نسبت به من گرایشی نداری و از دیدنم خوشحال نمی شوی.» 

روح تنها و عزلت طلبم دوباره متوجهٌ او شد, تعظیمی غرا کردم و گفتم: «حارمحب؛ توتنها پاری از 
دوران جوانیمان هستی که علی رغم بروز رویدادهای خطرنا ک برای من باقی مانده‌یی » بنابراین هنوز به 
تو علاقه دارم. قدرت اکنون از آنٍ توست و و یچکس نمی تواند در برابر توعرض اندام کند و بزودی تاج 
هر دو امپراتوری را بر سر خواهی گذاشت» به همین دلیل از تو خواهش می‌کنم بگذار آتون دوباره زنده 
شود! از بهر اعناتون دوست مشترکمان هم که شده از آنون اعاده حیثیت کن! برای حبران حنایت 
وحشتناکی که مشترکاً مرتکب شده ایم» آتون را دوباره بر مسند قدرت بنشان تا خلق ها با یکدیگر عهد 
اخوّت ببندند و تفاوتی میان آدمیان (نحودا نداشته باشد و هرگز حنگی پیش نیاید!» ۱۰۰ 

E MAE E ترا و رسفا‎ EE 
هم چون گذشته دیوانه هستی» هنوز هم درنیافته ایی که انعناتون سنگی درآبی آرام انداخته و سبب برهم‎ 
خوردن آن و پدید آمدن موجی سهمگین شده بود و من هنوز هم تلاش می‌کنم تا آن آب را طوری ساکن و‎ 
آرام کنم که گویی از اول اتفاقی نیفتاده است؟ آیا هنوز هم درک نمی‌کنی که در شب احتضار فرعون‎ 
بزرگ شاهینم مرا به کاخ زرین هدایت کرد تا از نابودی مصر جلوگیری شود و پس از او نیز به حیات خود‎ 
ادامه دهد چون خدایان هرگز به نابودی مصر راضی نبودند؟ از این جهت است که در نظر دارم همه چیز‎ 
را در مصر به حال و وضع نخستین آن د رآوردم. آدمی هیجگاه از زمان حال خشنود نیست او زمان گذشته و‎ 
آینده را نیک می پىندارد و به همین دلیل می خواهم گذشته و آینده را به یکدیگر پیوند بزنم و از آن زمانی‎ 
واحد بسازم گنج‌های باد آورده ثروتمندان را مصادره می‌کنسم ؛ همین طور ثروتی را که خدایان طی سالیان‎ 
سال گرد آورده اند تا در وطن من دیگر ثروتمندان ثروتمندترو فقرا مسکین تر نشوند و نه خدایان ونه آدمیان‎ 
سعی کنند عليه من به پاخیزند. می دانم که با توبیهوده سخن می‌گویم و توقادر به درک اندیشه های من‎ 


۳۰ سینوحه 


نیستی » زیرا افکار شخصی و مخصوص تو از مغز مردی ناتوان و بدون قدرت برمی خیزد؛ افراد سست عنصر 
حق حیات ندارند و برای این منظور آفریده شده‌اند تا زیر لگد صاحبان قدرت له شوند و بخت مساعدتری 
نیز انتظار ایشان را نمی‌کشد. سرنوشت خلق‌های ضعیف نیز جز زیر لگد قدرتمندان افتادن چیز دیگری 
نتواند بود و به عینه دیده می شود که صاحبان قدرت لقمه را از دهان ضعفا می ربایند؛همواره جنین بوده 
است و جنین نیز خواهد ماند.» 

و به این ترتیب من و حارمحب از ز یکدیگر جدا شدیم و علقة دوستی ما در این مقطم از زمان از هم 
کیت وف حارمحب را ترک گفتم او سراغ پسرانش نش رفت» مشتاقانه آنها را بغل کرد و به هواشان 
انداخت, سپس روی به باکتامون آورد و به او گفت: «شهبانوی من !در سال‌های گذشته و به هنگام 
جدایی از تو همچون ماه در خاطرم می درخشیدی وبا انتظاری بزرگ رگ و جانکاه مشتاق دیدنت بودم. 
مسئولیت بزرگی که بر عهده داشتم اکنون به پایان رسیده است و توبه عنوان شهبانوی مصر کنار من 
زند گی خواهی کرد. آنسان که شایستۀ خون و تبار مقدس توست. با کتامون خون زیادی از بهر تو جاری 
شده» شهرها به ویرانه تبدیل گردیده و قدرت سپاهیگری من فریاد ضجه و نالا آدمیان را اززمین به آسمان 
رسانده است؛ حال به نظر تو آیا موقع آن فرا نرسیده است که به پاداش خود برسم ؟!» 

با کتامون از سر مهر و محبت لبخندی به او زد و با اشتیاق دستی به شانۀ حارمحب کشید و گفت: 
«حارمحب شوهر عزیز من» E‏ مصری, به درستی که پاداش خود را دریافت کرده‌یی ! در باغ 
خود خانه‌یی بی نظیر و همتا ساخته ام تا بتوا بتوانم آنطور که شایسته و در خور آن هستی ازتوپذیرایی کنم و از 
فرط شوقی که به دیدار مجدّد وش رک که سنگ های دیوار آن را شخصاً تهیه کردهام بیا همراه من 
به آنخا رویم تا در آغوشت گیرم و پاداشت دهم وبرای توشادی بیافرینم!» 

سخنان با کتامون حارمحب را شیفته و فریفته ساخت. با کتامون با احتیاط دست حارمحب را گرفت و 
به باغش بردء درباریان با دیدن این صحنه از دید آنان دور شدند و خود را پنهان ساختند و از شدت ترس 
از آنچه که احتمالاً روی می داد نفس در سینه حبس کردند؛ حتی برد گان و نوکران نیز محل کار خود را 
رها ساختند, به طوری که هیچکس در کاخ زرین نماند. با کتامون به این ترتیب حارمحب را به خانة 
تازه‌ساز خود برد و وقتی حارمحب با بی صبری دست گشود تا همسرش را در آغوش کشد, با کتامون دست 
رد بر سینه اش زد و گفت: «حارمحب؛ دمی شهوت خویش را مهار ر کن تا برای توشرح دهم با چه 
زحمت و مشمّتی این خانه را ساخته ام! امیدوارم هشداری را که آخرین بار هنگامی که به زور و عنف 
مرا در برگرفتی و ازمن کام جستی ازیادت نرفته باشده بنابراین با دقت به این سنگ ها نگاه کن و بدان 
هرانک از ستیگ های این دیسوارها و کف اتاق‌ها نشانه‌ای از خشم و کین بی امان مرا 
به یادم می آورد. همانطور که می بینی شمار این یاد گارها کم هم نیست. من این بنا را به افتخار تو وبا 
شهوت و اشتیاق خویش بنیان گذاشتم! این سنگ بزرگ و سفید رنگ را یکنفر ماهی پاک کن به من 
داده است و آن سنگ سبز رنگ را یک مقتی, در ضمن ردیف هشت‌تایی سنگ‌های قهوه‌یی کنار آن را 
یک سبزی فروش که برای امیال خود حد و مرزی نمی شناخت وفریفته من شده 
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بود به من هدیه داده است. حارمحب اگر صبر و حوصله داشته باشی می خواهم داستان یک یک این 
سنگ‌ها را برای توبازگو کنم» چون وقت کافی برای این کار وجود دارد. سالیان درازی را در پیش 
داریم و روزهای پیری را بایستی کنار یکدیگر به سر آریم و می پندارم عمرمن کفاف این دهد هر بار که 
مرا در آغوش کشیدی, داستان یکی از سنگ‌ها را برایت تعریف کنم!» 

حارمحب ابتدا گفته‌های همسرش را باور نمی‌کرد و آن را نوعی طنز وشوخی گستاخانه می دانست و 
تشن از آن رفتار باکتامون که میلی به همبستری او نداشت به شگفتیش وا داشته بود اقا به چشمان 
بادامی شکل با کت‌امون خیره شد» در اعماق نگاء او کینۀ شدیدی را مشاهده کرد که از مرگ نیز بدتر و 
وحشتنا کتر می نمود و در آن لحظه دریافت که بایستی گفته های با کتامون را باور کند و وقتی آ گاه شد 
که آوازة این ننگ و رسوایی تا کجا گسترش یافته است. از فرط خشم توان از دست داد و دشنة سانحت 
«کشور خاتی » را از غلاف کشید تا با کتامون را که غیرت و تعصب مردانه اش را خدشه دار کرده بود 
بکشد. با کتامون در نهایت آرامش و خونسردی سین شود را لخت کرد و با لحنی مسخرهآمیز گفت: 
«حارمحب دشنه را غلاف کن, که با آن بر تاج سرت ضربه خواهی زد! چون من کاهنۀ سخمت هستم و 
در رگ هايم خون مقدس جاری است: اگرمرا بکشی دیگر نخواهی توانست بر اریکۀ فرعون تکیه بزنی !» 

گفته های با کتامون حارمحب را به خود آورد و به تأمل پرداخت» زیرا مجبور بود با او زندگی کند و 
نها از طریق ازدواج با باکتامون می توانست قانوناً به تاج و تخت سلطنت مصر برسد. باکتامون او را به این 
ترتیب در بند آورده بود و حارمحب نمی توانست نست کاری علیه وی انجام دهد. انتقام وحشتناک با کتامون در 
اینجا نیز به پایان خویش نمی رسید, زیرا از آنجا که حارمحب قادر نبود خانۀ منحوس و مشئوم او را خراب 
کند, لذا مجبور بود هر روز که از اتاق خود به بیرون بنگرد خانه را پیش رو ببیند و زجر بکشد. حارمحب 

پس از تأمل بسیان بهتر آن دید طوری وانمود کند که اصولاً چیزی از زماوقع نمی داند و په روی شود اور 
e‏ رحق اوجه کرده است. اگر دستور می داد خانه را ویران کنند» دیگران پی می بردند که 
او از افتضاحات همسرش آگاه شده است» بنابراین ترجیح داد دیگران هر جه می خواهند پشت سرش 
بگویند و مسخره اش کنند اما او منافع شخصی خود را از دست ندهد» درضمن دیگر کاری به کار 
باکتامون نداشته باشد و جدا از وی زندگی کند. در اینجا بایستی به منظور حمایت از شهبانو با کتامون و 
گرامی داشتن مقام و خصلت وی یادآور شوم که او نیز مانند حارمحب به عزلت نشست و به داشتن همان 
خانۀ کوجک بسنده کرد و مانم شد که کاخ بزرگی برایش بسازند! 

این بود ماحرایی که بر حاربحب رفت و فکر نمی‌کنم وقتی کاهنان بدنش را روغن مالیدند و تاج های 
دوگانه قرمز و سفید را که تمثیل سرزمین علیا و سفلی بود بر فرقش نهادند» از این مراسم و به طور کلّی از 
صاحب شدن تاج و تخت فراعنه» در قلبش احساس شادی کرده باشد. او به همه کس بدبین شده بود و به 
هیجکس اعتماد نداشت» زیرا همواره می پنداشت همگی به سبب رسوایی و افتضاحات با کتامون 
مسخره اش می‌کنند و به این ترتیب همواره در چشم خاری داشت وروی آرامش نمی دید. از وجود زنان 
دیگر نیز لت نمی برد, زیرا ضربه و رنج و دردی را که تحمل کرده بود چنان مور و وحشتناک بود که به 


۳۳ موجه 


معاشرت با زنان میلی نداشت. او برای تسکین آلام و اندوه خویش به کار پردااحت وپاک کردن مصر را 
از وحود زشتی و پلشتی ها آغاز کرد تا کشورش رابه‌مقام والا و منزلت عظیم دیرینه اش برساند و حق را 
جایگزین باطل کند. 


۷ 


سزاوار است که تنها به فجایع دوران حارمحب نپردازم و ذکری از اعمال پسندیده او به میان آورم. 

مردم او را ارج می نهادند و ازنامش به نکویی یاد می‌کردند و فرمانروایی لایق و نیک کردارزش 
می دانستند و از همان سال‌های نخستین حکومتش وی را در زمره فراعنة بزرگ مصر به شمار آوردند. نظر 
مساعد مردم نسبت به حارمحب بر این پایه بود که او با قاطعیت و به نحوی بسیار جدی به سود مردم» برابر 
دولتمتدان و متتقذان درباری وغیردرباری ایستاده بود و احازه نمی داد کسی به آسانی و با لگد مال 
کردن حقوق خلق به ثروت قدرت و نفوذ اجتماعی برسد؛ هم به این سبب که مبادا در آینده رقیبی برای 
شخص او شود. قضات ستمگر را به شدت مجازات می‌کرد و در احقاق حق ضعفا و بینوایان کوشش بسیار 
داشت» قوانین مربوط به اخذ خراج را به نفع رعایا از پایه تغییر داد و از حزانة شاهی حقوق و مزایای قابل 
توجهی برای مأموران دیوان خراج تعیین کرد و بهیچوجه اجازه نمی داد کارگزاران حکومت خون مردم را 
بمکند و خود به دولت و مکنت برسند. 

حارمحب بی امان و خستگی ناپذیر به اطراف و اکناف مملکت سرمی زد به دورترین و پرت 
افتاده‌ترین نقاط مصر سفر می‌کرد. ولایت به ولایت و روستا به روستا وضع مردم را شخصاً مورد بررسی 
قرار می داد تا اگر کارگزاران حکومت عمل خلافی انجام داده‌ویا ظلم و ستمی روا داشته باشند, خود 
مشکل راحل کندودراین سفرها بود که مأموران احذ خراج‌را که مرتکب خلاف شده‌بودند گوش وبینی 
می برید» در جاده‌ها رهاشان می ساخت و هر جا که به داوری می نشست صدای ضربات جماق وناله و 
فریاد مأموران خاطی از دور دست شنیده می شد؛ حتی بی پناه‌ترین و بیچاره ترین اتباع وی مجاز بودند 
خود شکایت نزد او برند و مأموران به هیچوجه نمی توانستند مانم تماس مستقیم شاکیان با او شوند و 
حارمحب از این طریق توانسته بود به نحوی شایسته عدل و داد را بر سراسر مصر حکمفرما کند. از نو 
کشتیرانی به سرزمین «پونت» را آغاز کرد و زنان و فرزندان ملوانان و دریانوردان, همسران و پدران 
خویش را هنگام کر بر رون برابر یک رسم قدیمی» ضمن گریستن ضجه و ناله کردن و چهره 
ا ی ھا و ی ر ر کا رر رای لد کک ای دوبان یه 
ٹروتی چشم گیر رسید» زیرا هر سال از هر ده فروند کشتی که به پونت می رفتند» سه فروند از آنها سالم و 
با اجناس و کالایی گرانبها به مصر باز می‌گشتند. حارمحب معابد جدیدی نیز ساخت و به خدایان به 
فراخور شان و منرلتشان دارایی و قربانی عرضه داشت. امّا به «هوروس» و معبد («هت‌نت‌سوت» نسبت 


ته دیگران یر نار کزی اغا وت فت سو راد کا سارت از ری تیش ا خد و دو هر 


حارمحب ۳۳ 


نصب کردند و به پاية خدایانش رساندند و گاو نر برای او قربانی می‌کردند و نامش را با احترام و همانند 
قدیسین بر زبان جاری می ساختند به افتخارش شعر می سرودند و سرود می خواندند و مهعتر آنکه در زمان 
حیات حارمحب افسانه‌ها برای او ساختند و بر سر زبان‌ها انداختند. 

کایتاه نیز به کامیابی های بسیار رسیده بود و هر سال بر میزان ثروت و دارایی خویش می افزود تا 
آنجا که در سراسر مصر هیچکس را یارای رقابت با وی نبود و چون زن و فرزند نداشت حارمحب را تنها 
وارث مرده‌ریگ خود کرده بود تا آسوده‌تر و با امنیت بیشتر زند گی کند و مال و مکنت زیادتری گردآورد 
و به همین لحاظ حارمحب رفتار نرم تر و مساعد تری نسبت به سایر ثروتمندان مصر با وی داشت و خراج 
کمتری از او می‌گرفت. 

کاپتاه به دفعات مرا به خانه اش دعوت کرد. او در محلةٌ اعیان‌نشین می زیست وبا خرید بخش 
رگن از خانه‌ها و باغ‌های محله» همسایه نداشت که مزاحم آرامش و راحتیش شوند. خود و میهمانانش 
در ظروف طلا غذا می خوردند و بنا بر شوه کرتایی ها خانه را لوله کشی و جابه جا شیرهایی از نقره نصب 
کرده بود. وان حمامش از نقره و کاسة مستراحش از چوب آبنوس بود و دیوار مستراح خانه اش را با 
سنگ‌های گرانبها آراسته بودند. خوزاکی هایی که بر سفره اش دیده می شد از نوع اشرافی و کمیاب بود و 
شرابی که در جام می ریخت از منطق؛ اهرام برای او فرستاده می شد. هنگام صرف غذاء خنیا گران و 
خوانند گان به نواختن و ترانه خواندن مشغول بودند و بهترین رقاضه‌های طیوه» اسباب سرگرمی و عیثن و 
عشرت او و میهمانانش را فراهم می ساختند. 

محالس ضیافت باشکوهی بر پا می‌کرد و اعبان و اشراف مصری با اشتیاق زیاد دعونش را 
می پذیرفتند. اغلب اوقات رفتار او اصل و فطرت برد گیش را لومی داد مخصوصاً وقتی که بر سر سفره 
انگشت در سوراخ بینی می‌کرد ویا به هنگام غذا خوردن با صدای بلند آروغ می زد؛ با اینحال میزبانی 
بزرگوار و دست و دلباز بود و در ضیافت‌های خویش ضمن ریخت و پاش فراوان هدایای گرانیها نیز به 
میهمانانش می داد؛ اظهار نظرها و رهنمودهایش در امور بازرگانی و معاملاتی از پختگی وآ گاهی بسیار 
وی در کسب و تحارت حکایت داشت و از این جهت معاشران و دوستانش از نشست و برحاست با وی 
سودمی بردند. سخنان وقصه های دلجسب وخنده دارش شنونده را به وجد می آورد و گاه‌برای‌سرگرمی و 
تفریح بیشتر میهمانان, جامۀ برد گان می پوشید و با شیوه و لهج آنان داستان‌های جعلی و بی اصل و پایه 
تعریف می‌کرد؛ اما انگیزه اصلی او این بود که موضوع برد گی خود را بی اهمیت جلوه دهد و مانع شود به 
سبب گذشته اش او را مسخره کنند و زخم زبان بزنند. برعکس اقا در محضل نجیب زاد گان مصری به 
گذشتۀ خود می بالید یکبار به من گفت: «سینوحه» شگفتا از نظام روزگاں بی آنکه انسان انگشتی در 
کار داشته باشد به دولت و اقبال می رسد و هر لحظه بر میزان ٹروتش افزوده می شود. من وضع مرفه کنونی 
و مال و مکنت خود را مدیون تو هستم و تو را همواره ارباب خود می دانم و هیچگاه نخواهم گذاشت از نظر 
ماتی و معنوی کمبودی داشته باشی» ولی بهتر است هیجگاه دوباره صاحب مال و خواسته نشوی» چون 
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نمی دانی حگونه آن را به کار ببری و برعکس موجب دردسر و ناراحتیت می شود و زیان بسیاری برای تو به 


سوه 


بار خواهد آورد, بنابراین از بخت خوش توبود که دارایبی و ثروتت را در عهد فرعون دروغین به پای این و 
آن ریختی و زمینه‌یی فراهم کردی که امروز من مراقب وضع و حالت باشم تا در زندگی خویش جیزی 
3 و کسر نداشته باشی.» 

کاپتاه مشوق و حامی هنرمندان نیز بود و آنها هم درمقامتلافي محبت‌ها و پشتیبانی هایش» نگاره‌یی 
از وی در سنگ حک کردند و او را ظریف تر از آنجه که در عالم واقع بود نشان دادند. تصویر او مردی 
اشراف منش» لاغر اندام با دست وپایی کوحک و صاحب دو چشم را نشان می داد که چهار زانو نشته 
و به تأمل فرو رفته بود» طوماری پهن شده بر زانوو قلم در دست داشت. نگاره‌های یاد شده باعث 
خشنودی کاپتاه بود و کاهنان آمون که کاپتاه پس از ین اس( هدایا و رشوه های فراوان به 
ایشان داده بود ستون‌هایی را که تصویر کاپتاه بر آنها کنده شده بود در معابد بزرگ نصب کرده بودند تا در 
پناه خدایان زند گی کند و از بات مصون باشد! 

کاپتاه در «شهر مرد گان» آرامگاهی مجلل برای خود ساخته بود. برای آرامگاه خود دستور داده بود 
« کتاب مردگان» بسیار نفیسی که هنرمندانه نقاشی و تذهیب شده بود تهیه ببینند که من تاکنون نظیر آن 
را ندیده‌ام و عبارت بود از دوازده طومار مصوّر همراه با شرحی دربارُ به کار بردن چند ترفند برای فریب 
دادن و جلب نظر ارواح زیرزمینی » استفاده از وزنه‌های تقلبی برای توزین با ترازوی اوزیریس ونحوۀ 
و دادن به میمون‌ های داد گستر! کاپتاه برای توجیه عمل خویش می‌گفت؛ احتیاط شرط عقل است, 
وگرنه اصلة میلی به تفر درباره مرگ را ندارد و به سوسک مقس خود بیش از خدایان اعتقاد دارد و به 
آن ارج می نهند و کارسازترش می داند. 

من از اینکه کاپتاه ثروتمند و خوشبخت است و نیز از تمام عواملی که برای او وجد و سرور و رضایت 
می آفریند لذت هی برم و در آن زمان دیگر مایل نبودم رویاها و تخیلات زیبای دیگران را ضایم کنی زیرا 
فهمیده بودم تارو پود زند گی بشر از روّیا وخیال است و آدمی به همین علّت حقیفت را زشت و تلخ 
می انگاری تا آنجا که برخی ترجیح می دهند بمیرند, اما رشتة راه و تخيلا تشان پاره نشود و من 
همواره سعی می‌کنم رژیاهایی را که سیب خشنودی و خوشبختی کسان است و به اعمال زشت و ناپسند 
دست نمی یازند ضایع و خراب نکنم و بگذارم با دیوانگی های خود خوش باشند. 

اما رقیایی وجود نداشت که از داغی پیشانی من اند کی بکاهد و آن را خنک کند و آسودگی و 
آرامش نیز شادی و سرور در قلبم پدید نمی آورد. هیچ کار و مشغله‌یی آرامم نمی‌کرد و ره در این 
سال های اخیر به شدت مشغول کار بودم و بیماران بیشماری را بهبود بخشیدم و جمحمة افراد گونا گون را 
شکافتم که از میان آنها تنها سه نفر مردند و درگران ره E‏ رای 
شکاف شایسته و کارکشته به همه جا رسید. اما ظاهراً تقدیر چنین بود که تا ابر ناراضی و بدون آرامش 
بمانم. شاید 9 ی ری ی لیات دراز بیس ار کزان بود» زیرا همه کسانی را که 
به نحوی با ایشان تماس داشتم شمان نکوهش و انتفاد می‌کردم و تتها عیبشان را می جستم. از کایتاه 
انتقاد می‌کردم که چرا بیش از حد ریخت وپاش می‌کند و دارایی خود را به پای این و آن می ریزد؛ 


حارمحب 1۳۵ 


تهیدستان را به سیب تتبلی وتن پروریشان» ٹروتمندان را برای خود خواهیشان و قضات را به علت اهمال و 
احساس بی مسئولیتشان نکوهش می‌کردم؛ برای همه کس عیب و ایراد می تراشیدم و اعمال هیچکس را 
موجه نمی دانستم و از همگان ناراضی بودم و به نحوی تحقیرشان می‌کردم وتنها بیماران و کود کان را از 
این امر مستثنی کرده بودم» تا آنحا که بیماران خود را تا سرحد امکان طوری مداوا می‌کردم که بیهوده درد 
نکشند و سبب نشوند به آنها روترش کنم و موتی را وامی داشتم تا به پسر بچه‌های وی و برزن شیرینی 
عسلی بدهد, چون نگاهشان چشمان شفاف و گیرای توت کوچک را به یادم می آورد. 

مردم می‌گفتند: «سینوحه موجودی حسته کننده و بدخلق است, وقتی سخن می‌گوید پنداری صفرایش 
غلبه کرده و جون گرفتار پیری زودرس شده است دیگرنمی تواند ازن د گی لذت ببرد» شب‌ها نمی خوابد 
چون اعمال پلید گذشته اش همراه او هستند» بنابراین بهتر است با او خوشرفتاری کنیم و از مهملا تی که 
می بافد نرنجیم» زیرا زبانش پیش از آنکه شنونده را نیش بزند خود او را به درد می آورد!» 

اتفاق نیز می افتاد که گهگاه از نق زدن و گله کردن‌های خویش متأثر می شدم» آنسان که اشک بر 
گونه ام سرازیر و احساساتم برانگیخته می شد و در چنین حالتی بود که به فقرا گندم می بخشیدم» یا لباس 
از تن به در می آوردم و در بر مستی لایعقل می‌کردم» از قضات به سبب آنکه تحقیرشان کرده بودم معذرت 
می خواستم وبه‌صداقت و وجدان کاری آنها اعتقاد پیدا می‌کردم؛ جرا چنین بودم؟ چون آدمی ضعیف بودم 
و فطرت و طبیعت خود را نمی توانستم تغییر دهم. 

به حارمحب هم نیزاتها وافترامی بستم واعمال وگفتارش زشت به نظرم می رسید وازه ر مورد بیشتره 
رفتار ناشایست و کشیف سربازانش را نکوهش می‌کردم که با زروسیم و خواربار دربار فرعون نظر آنان 
را نسبت به خود جلب و اجیرشان کرده بود. زندگی سربازان او از هر جهت تأمین بود و در فقاع فروشی ها 
و میخانه‌ها اعمال قهرمانانۀ خود را به رخ دیگران می‌کشیدند و به آن می‌نازیدند دامن دخترانِ تهیدست و 
۳ را آلوده می ساختند» آنسان که هیچ زد و دختری در خیابان‌های طیوه امنیّت نداشت و اینجا نیز 
حارمحب مقصر بود که اعمال ننگین سپاهیان خویش را نادیده می‌گرفت و حتی آنان را په این گونه 
کارها تحریض و تشویق می‌کرد. اگر کسان ايند عتران‌شکایت نزد او می بردند, به ایشان می‌گفت بایستی 
افتخار کنند که سربازان مصری فرزندان قوی بنیه و تیرومندی برای آیند؛ مصر به وجود می آورند. شاید 
علت این بود که حارمحب از زنان کینه و نفرت به دل داشت و ایشان را وسیله‌یی برای ازدیاد نسل 
می دانست و هیچگونه ارزش دیگری برای آنها قایل نبود. 

حارمحب با گذشت زمان هر روز بدبین‌تر و بدفکرتر می شد, تا اینکه روزی گزمه‌هایش به نخان من 
ریختند, سندل ازپایم به در آوردند و کیسه‌یی بر سرم کشیدند تا جایی را نبینم و در حالیکه با قبضة 
ونیم خود ی مارات را حاط روت می ران دند انر ارحب بردند. فصل بهاربود وآب نیل پایین رفته 
بود» پرستوها به سرعت‌تیری رها شدهازحلّۀ کمان‌وباسروصدای زیادبرفرازامواج آب که گل آلود بود و 
زردرنگ به نظر می رسید پرواز می‌کردند. گزمه ها کشا کشان به حضور حارمحبم بردند. او در سال های 
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اخیر پیر شده» گردنش خمیده و پشتش قوز دراورده و چهره اش رنگ پریده شده بود و عضلا تش براندام 


۱۳۹ وی 


کشیده و کاملاً رشد يافتة او به سان غه و دمل های بزرگ به نظر می رسید. به من نگاهی انداخت که 
دیگر شادی و خوشحالی از دیدار من در آن دیده نمی شد» سپس گفت: «سینوحه بارها هشدارت داده 
بودم» اما اعتنایی به اعطارهای من نکردی. مکرراً به دیگران گفته‌یی که شغل سپاهیگری از حمله 
پست‌ترین و بی ارزش ترین مشاغل است و بهتر است جنین در رحم مادر بمیرد و سپاهی به دنیا نياید ويا 
اینکه مادران اگر دویا حداکثر سه فرزند داشته باشند وحوشبخت زند گی کنند بهتر است» تا اينکه ده 
فرزند داشته باشند, اما در فقر و فاقه بزیند و نیز گفته یی, خدایان همسان یکدیگرند» تمام معابد 
خانه‌هایی تیره و تاریک؛ با این وصف خدای فرعون قلابی برعکس دیگر خدایان, خدایی بزرگ بوده 
است. افزون بر این‌ها اشاره کرده بودی» هیچ آدمی وان دی وین از 
ويا بخرد و با اینکه کشاورزی که زمین شخم می زند, می‌کارد برداشت می‌کند, محاز است زمینی را که 
به کشتزار مبدل کرده و انباری را که محصولش را در آن جای داده است به مالکیت خویش درآورد, 
حتی اگر این گونه زمین ها به فرعون یا یکی از خدایان تعلق داشته باشد؛ و در آخر به سزا و به جا مذعی 
هستی که شیوة اعمال قدرت من با هت‌هیترها هیچ فرقی ندارد و بسیاری مهملات دیگر. اگر کسی دیگر 
جنین پرت‌وپلاهایی سر هم می‌کرد» با اظهار همان چند کلمة نخست برای کار ابد به معادن‌سنگ 
فرستاده می شد تا زیر ضربات جماق کار کند, اما من در برابر گفتار و رفتار حلاف رسم و کی 
شکیبایی از خود نشان دادم جرا که دوست من بودی و من نیز دوست توء تا زمانی که ايه زنده بود تو را به 
عنوان گواه لازم داشتم, لکن اکنون به دوستی تونیازی ندارم وتا زمانی که زنده هستی وبه رازهایی چند 
مربوط به من وقوف داری, امکان دارد دردسرهایی درست کنی که منحر به آسیب و خسرانی برای من 
شود. افسوس که اگرعاقل و دوراندیش بودی زند گی دلخواه وآرامی توانستی داشت و با تقدیر و سرنوشت 
خود به خوبی کنارمی آمدی, چون در واقع هیچگونه کمبودی نداشتی واکنون که بر صورت من تف 
انداخته و دست یاری مرا کنار زده‌یی » بیش از این توان تحمّل گفتار و کردار ناروای تو را ندارم.» 

همین طور که صحبت می‌کرد خشم و غضبش نیز تشدید می شد و شروع کرد با تازیانه بر پای خویش 
کوبیدن» بر ابروان گره انداخت و ادامه داد: «به راستی همچون ریگی بر کفش ویوغی ب رگردنم بودی و 
مزاحمت‌ها و دردسرهای بسیار برای من ایجاد کردی. من در باع خود بوت گیاهی را که بر ندهد و به 
جای آن خار زهراً گیین داشته باشد تحمل نتوانم کرد. فصل بهار در سرزمین کمت دوباره فرا رسیده 
است. جلسله ها خود را در گل ولای مرداب‌های نیل فرو می برد آب ر ودخانه پایین رفته است و 
کبوتران بغ بغو می‌کنند و بر درخت اقاقیا شکوفه نشسته است. فصل بهار آشوب و آشفتگی با خود همراه 
دارد و بازار بیهوده گویی و مزخرف بافی گرم می شود جوانان تحریک شده و حشمگین از زمین سنگ 
برمی دارند و به سوی گزمه‌های شهر پرتاب می‌کنند, حتی دیده شده است که تندیس های مرا در معابد با 
سرگین گاو ملوث کرده‌اند. کاملاً معلوم است که گفته‌های مجنونان؛ توهمجون جرقه‌یی که بر انبوهی از 
جگن شک بیفتد و شعله‌ورش کند سبب اینگونه بازتاب‌ها در میان خلق شده است و آگاه باش که 


2 ۰ ا‎ 2 : ۳ O 
حاصل این اتش سوزی ها جیزی حز خا کستر نخواهد بود. سینوحه» اکنون خود را نا گزیر می بینم که از‎ 


حارمحب ۳۷ 


مصرت برانم و به مکانی دیگر تبعیدت کنم» دیگر نباید مصر را ببینی وگرنه روزی فراخواهد رسید که 
چاره‌یی نداشته باشم جز آنکه به قتلت فرمان دهم واین علافت خواست من است» جرا که روزگاری یار 
ویاور من بودی. برای من کاملاً روشن است و تجربه ثابت کرده که برخی اوقات سخنان خطرناک و 
بی جا از نیزه حطرناکتر است. من هت هیترها را کاملاً محق می دانم که جادوگران را در کنار جاده‌ها 
به سیخ می‌کشند و من هم با تأسَی به آنها می خواهم مصر را از وجود عوامل خطرناک پاک سازم» همانطور 
که باغبانی دلسوز علف‌های هرزه را از میان سبزیجات خوراکی وجین می‌کند وبه این ترتیب اجازه 
نمی دهم سرزمین کمت بار دیگر طعمة آتش سوزی شود. سینوحه تبعیدت می‌کنم چون هرگز مصری 
نبوده‌یی » بل حرامزاده‌یی کم نظیر و عجیب وغریب هستی؛ دو رگه‌یی که اندیشه‌هایی تباه کننده از مغز 
بیمار و مخبظش تراوش می‌کند !» 

شاید حق با او بود: او بر جایی انگشت گذاشته بود که رنج ها و آلام مرا دوباره زنده می‌کرد, چون در 
عروق من خون مقس فراعنه جریان داشت که با حون روشن وپاک ميتاني منهدم شده آميخته بود. 
دست مقابل دهانم گرفتم اقا نتوانستم خنده مسخره آمیز خود را پشت آن پنهان کنم. سخنان حارمحب 
تکانم داده بود, زیرا طیوه شهر پدری من بود که در آن پرورش یافته بودم و در هیچ کجای دیگر جز در طیوه 
نمی خواستم زند گی کنم. خندهٌ من حارمحب را به شدت خشمگین کرده زیرا انتظار داشت پس از 
شنیدن نوع مجازاتی که برای تنبیه من در نظر گرفته بود خود را به پایش بیفکنم و طلب عضو و استرحام 
کنم از ز این جهت تازیانه اش را در هوا چرخاند و زوزة آن بلند شد» سپس گفت: «حال که جنین است 
مجازاتی را که برایت تعبین کرده‌ام اجرا خواهم کرد و برای ابد به خارج از مصرت تبعید می‌کنم و حتی 
جنازه‌ات هم که برابر روش مرسوم و به اجازة من مومیایی شده باشد نباید به کیت بازگردد و بایستی در 
ساحل شرقی دریاء جایی که کشتی ها از آن به مقصد «پونت» بادبان می‌کشند دفن شود. برای این منظور 
به ساحل شرقی دریا تبعیدت می‌کنم چرا که نمی توانم به سوریه‌ات بفرستم» زرا آنجا نیز همچون آتش 
زیرنعاکستر و آبستن حادثه است که نیازی به هیزم بیار ندارد به «کوش» هم نمی خواهم جلای وطن 
کنی, چون در آنجا نیز تبلیغ خواهی کرد تفاوتی میان رنگ پوست آدمیان نیست. بنابراین مصریان و 
سیاهپوستان ارزشی همسنگ دارند وبه این ترتیب اندیشه های مزاحم در سر سیاهپوستان فرو خواهی کرد. 
محلی را که برای تبعید تو در نظر گرفته ام در کرانۂ دریا قرار داردء اما بی آب و علف و برهوت و دور 
افتاده است و در آنجا تا به خواهی می توانی برای امواج سرخرنگ دریا و بادتیرة صحرا سخنرانی کنی و در 
دامن کوه شغال هاء کلاغ‌ها و مارها به مواعظ تو گوش فرا خواهند داد دستور داد ام نگهبانان مکانی را 
برای گردش و پیاده‌روی تومعین و مساحت آنرا محاسبه و مرزش را مشخص کنند که اگرازاین محدوده 
پای بیرون گذاشتی نورا بکشند. صرفنظر از این امر چیزی کم و کسر نخواهی داشت» رختخواب راحت و 
نرم و غذای مناسب و کافی در اختیارت قرار خواهد داشت و خواست‌های منطقی و به جای تواجابت 
خواهد شدء زیرا دور از دیگران وتنها زیستن خود مجازاتی بزرگ است و نمی خواهم دوست سابق خود را 


7 ۳1 : و ۲ : و ۳ E‏ 
پیش از این ازار برسانم؛ بگذار به مقصود خود برسم و از شر مهملات و مزخرفات تورهایی یابم.» 


1۳۸ سینوحه 


از تنهایی ترسی نداشتم» چرا که در طول زندگی خود تنها بودم و برای تنها بودن زاده شده اې اا 
وقتی قلبم به درد آمد که دریافتم بایستی برای همیشه دور از طیوه به زندگی ادامه دهم و دیگرپای بر 
خاک نرم سرزمین سياه نگذارم و آب‌نیل را ننوشم» بنابراین به حارمحب کم «به جز چند تن معدود. 
دوست دیگری ندارم» زیرا پسیاری از دوستانم به سیب آندیشه‌های تاریک و زبان گزندهام ازمن 
گر یخته اندي اجازه بده چند نفر رفیقی را که برای من باقی مانده اند ببینم و بدرودشان گویم؛ با طیوه هم 
مایل هستم وداع کنم, بگذار اندکی در خیابان قوج گردش کنم یکبار دیگربوی بشور مقس را در میان 
ستون‌های رنگارنگ معبد بزرگ و بوی ماهی سرخ شده را در محلهفقیرنشین استشمام کنم.» 

ا گر خود را برابرپای او بر زمین می افکندم» حارمحب حتماً خواهشم را اجابت می‌کرد. او مردی 
کینه توز بود و بدون شک از این جهت که به بازیش نگرفته بودم و دقیقاً می دانست مقام فرعون مصر را 
حق او نمی شناختم از من کینه به دل داشت. من اگر جه آدمی ضعیف النفس بودم و دلی همجون بره 
داشتم, اما می خواستم خود را به او ناتوان نشان دهم» چون معتقد هستم؛ آدمی نبید زیربار زور رود و 
تسلیم آن شود. وقتی ترس و وحشت بر وجود چیره می شود خوابم می‌گیرد و خمیازه می‌کشم و این مورد هم 
یکی از چند موردی است که میان من و دیگران تفاوت ایجاد کرده است. باری؛ در آن لحظه نیز چون 
ترسیده بودم» به حمیازه افتادم و دست بر دهان کات و خواستم حالت ترس و وحشتی را که داشتم از 
حارمحب پنهان کنم. او دوباره ادامه داد: «وداع از دوستان و گردش در شهر بیهوده و بی نتیحه است, 
بنابراین اجازه نمی دهم به شهر با زگردی. من سپاهی و مردی قاطع و استوار هستم و ضعف و ناتوانی 
دیگران را نمی توانم تحمل کنم از اینجهت برای آنکه کار تورا آسان کرده باشم» فوراً به محل تبعیدت 
می فرستم تا از وقوع هر گونه ناآرامی و آشوب و بروز شایعات مختلف جلوگیری کرده باشم» زیرامردم طیوه 
تو را می شناسند و شاید خود از این شهرتی که داری آ گاه نباشی » بنابراین در تخت روان پوشيده به سفر 
خواهی رفت و اگر کسی که رات مل تیل دز که E‏ 
زیرا اندیشه‌های خطرناک همچون طاعون مسری هستند و ازیکی به دیگران منتقل می شوند و من 
نمی خواهم افکار بیمار تو وسیله افراد دیگر به مصر آووده شود. حال اگر از دوستان خود که یکی از آنها 
برده‌یی است که در آسیاب کار می‌کند و انگشتش را خود در گذشی جراحی و معالجه کرده‌یی ويا 
هنرمند مستی که در حاشیة جاده تصویری از خدایی که چمباتمه زده است می‌کشد ويا چند تن 
سیاهپوستی که با تومعاشرت و رفت و آمد دارند. انتظار داری با تووداع کنند باید بدانی که سفری 
طولانی را آغاز خواهند کرد که هیچگاه بار کشت دزی مود اف 

در این جا کین بیشتری از حارمحب به دل گرفتم, 2 از خود بیشتر متتفر بودم» زیرا دستانم هنوز هم 
خلاف اراد خودم مرگ می آفریدند و بایستی دیگران از بهر من زیان و آسیب تحمل می‌کردند. شک 
نداشتم حارمحب چند تن از دوستان مرا که طرفدار آتون بودند کشته ویا برای کار احباری به معادن مس 
در منطقه سینا فرستاده بود, از اینرو دیگر سخن نگفتم بل با سکوت برابرش تعظیمی کردم و دستانم را به 
نشانة احترام عمیق تا زانوانم پایین آوردم و سپس روی از اوبرتافتم و نگهبانان دنبالم راه افتادند. 


حارمحب ۳۹ 


نگهبانان در تخت روان محبوسم ساختند و از طیوه بیرونم بردند. از مقابل سه کوه, نگهبانان طیوه 
E‏ ر E‏ 
یم و راه صحرای شرقی را پیش گرفتيی بیست روز تمام در جاده‌یی که به دستور حارمحب ساخته 
شده بود راه‌پیمودیم تا به بندری رسیدیم که سالی یکبا, ر کشتی های باری از ز آنجا به سوی («یونت» حرکت 
می‌کردند. نخست نیل سفلی را پشت سرمیگذاشتند و سپس با گذشتن از زیک کانال به به طرف در بای خاور 
می رفتند. نزدیک بندر آبادی دیده می شد و نگهبانان برای آنکه مرا از آنجا عبور ندهند و اهالی دهکده 
مرا نبینند راه را به سوی ساحل کج کردند و در امتداد آن, سه روزطی طریق کردیم تا به روستایی 
متروک رسیدیم که زمانی ماهیگیران در آنجا سکونت و فعالیت داشتند. 

در ر آنجا محوط؛ مشخص و محدودی را در اختیارم رم گذاشتند و فوراً حانه‌یی برای سکونت من ساختند 
که این جند سال را دې ر آنجا سکونت دارم و طی ی آنجه 
بخواهم در ر دسترس دارم و همانند افراد مرفه الحال و دولتمند زند گی می‌کنم . نوشت افزار ر کاغذهای اعلا و 
لطیف از زپاپیروس و قفسه‌یی از جوب آبنوس برای نگهداری دار رو و وسایل پزشکی و پانزده دفتری که 
سرگذشت خود را در ر آنها نوشته ام به من داده اند. این دفتر پانزدهم» آخرین نوشتار من خواهد بود» زرا 
برای نوشتن دیگر مطلبی ندارم و د درعین حال از نوشتن نیز به تنگ آمده‌ام, دستانم خسته و نیروی دید من 
رو به ضعف گذاشته است, آنسان که علایم خطی را بر ر روی پاپیروس نمی توانم دید. 

می پندارم دم گر نمی نوشتم و از ین رهگذر یکبار دیگرزندگی نمی‌کردم شاید دنبای هستی را تحمل 
نتوانستم کرد» کو اکەد آن نکته‌یی زیبا و دلپذیر یافت نمی شود. آنجه را که به رشته تحر د یر آورده ام | ر 
برای دل خود وشت ام تا ونم به حیات ادامه دهم و برای خویشتن خویش روشن کنم که اصولاً برای 
چه زند گی کرده‌ام؛ شک تا که هنوز هم پاسخ این معما را پیدا نکردهام و اکنون نیز اگر هم 7 آحرین دفتر را 
به انحام برم از آن زمان که این کار را آغاز کرده بودم چیزی بیشتر نخواهم دانست با این وصف در 


سال‌های دشوار اخیر» نوشتن تنها عامل نسکین دهند؛ من بود. هر روز دریا را ی 2 پیش رو داشتم و آن را سرخ 
وسیاه» روزها سبز و شب‌ها سفید رنگ و د, ر هوای بسیار گرم آبی تر از سنگ آبیش می دیدم. حال ولی 
از دیدن آن سیر شده‌ام چرا که د, ر دوردست ها قرار ردارد و وحشت برانگیزاست ت. اگر فرضاً کسی مجبو 


باشد در ر طول زند گی خود همواره به دریا نظر افکند. وسعت بی حد و مرز آن سر او a.‏ 
غروب سرخ رنگ قلبش را آتش می زند. ۱ 
در طی این سالیان» کوههای سرت رخ پیرامونم نیز نظرگاه من بودند د, رعالم ی وس 
و تأتل می‌کردم. عقرب‌ها و مارها مرا متعهد و محرم خود می دانستند و دیگر مثل روزهای نخستین حضو حضورم 
در اینجا از برابر من فرار نمی‌کردند و برعکس با حوصلة تمام به مواعظ و سخنرانی های من گوش فرا 
می دادند! با این وصف معتقد هستم که عقرب و مار دوستان خوبی برای انسان نیستند, از اینرو از آنان 

نیز همحون امواج غلتان و بی پایان دریا سیر شده بودم . 
به یاد می آورم در یکی از روزهای نخستین تبعیدم بود که در این دهکده خالی از سکنه و پر ا 
استخوان‌های باقی مانده از حیوانات و آدمیان زند گی می‌کردم و کشتی ها به سوی سرزمین پونت بادبان 


f‏ نیوج 


برافراشته بودند؛ موتی سر زده همراه با کاروانی متعلق به فرعون نزد من آمد و تعظیمی کرد و دستانش را تا 
زانو پایین آورد و درودم گفت» بر وضع وحال نزارمن گریست, زیرا گونه هايم را فرو رفته دیده و دریافته 
بود معده ام بیمار شده و دیگر به هیچ چیز اعتنا ندارم و برای وقت کشی به دریا خیره می شوم. موتی خیلی 
زود به محیط آنجا خو گرفت و پس از استراحت کامل زبان به نکوهش من گشود: «سینوحه؛ هزاران بار 
هشدارت ندادم که از بهر طبیعت مردانه ات گردن در قید و بند گرفتار نکنی ؟ اما چه سود که مردان از 
سنگ نیز ساکت تر هستند و زفتارشان همجون نوجوانانی است که سر به دیوار می‌کوبند و خود می بینند که 
دیوار بازتابی در برابر عمل ایشان از خود نشان نمی دهد. سینوحه, ارباب من» بسیار دیده‌ام سر به دیوار 
کوبیدی آیا هنوز هم گاه آن فرانرسیده است که خود را آرام کنی و به نحوی عاقلانه به زن د گی ادامه 
دهی ؟) 

وقتی ملامتش کردم و به او گفتم نبایستی به اینجا می آمد» زیرا دیگر نمی توانست به طیوه با زگردد, 
مجدداً به ایراد خطابه پرداخت و گفت: «برعکس» هیچ اقدام دیگری جز تبعید نمی توانست برای تو 
سودمند افتد! معتقد هستم فرعون حارمحب دوست واقعی توست که در جنین سن و سالی به این مکان 
ساکت و آرامت فرستاده است. من نیز از هیاهو و شلوغی شهر طبوه و همسایگان کینه توز و ستیزه حوی 
خودمان به تنگ آمده ام که همواره ظروف آشپزخانه را به عاریت می‌گیرند و هرگز باز پس نمی آورند و یا 
رال خود را در حياط خانۀ من می ریزند. به درستی که خانه مسگرسابق محلۀ فقیرنشین پس از 
آتش‌سوزی دیگر مغل گذشته نبود» کباب در تنور می سوخت و روغن در کوزه فاسد می شد و بر زمین 
می ريخت و من روی آن لیز می خوردم پنجره‌ها مرتباً به یکدیگر می خوردند و سر و صدا بلند می‌کردند. 
حال که در اینجا هستیم می‌توانیم زند گی را از نو آغاز کنیم و برابر سليقة خود خانه مان را بیاراییم. من از 
هم | کنون جایی را برای درست کردن مزرعه‌یی کوجک در نظر گرفته‌ام که در آن سبزیجات خوراکی و 
گیاهان معطر که تو دوست داری بکارم. پای این بیکاره‌های تنبل و لاابالی را که فرعون برای حفاظت تو 
در برابر دزدان و حنایتکاران فرستاده است قطع خواهم کرد! وقتی فصل صید ماهی آغاز شود بایستی به 
دنبال تهیه گوشت تازه بروند و ماهی و شکارهای دیگر را به دام اندازند» صدف و میگو جمع کنند؛ اگر 
چه می دانم ماهیان دریا به خوبی ماهی های رودخانه نیستند. بااجازۀ تومکانی را برای آرامگاه خویش 
در نظر خواهم گرفت, زیرا اکنون که نزد توهستم هیچگاه نمی خواهم این دهکده را ترک کنم و دیگر ‏ 
نمی‌توانم به دنبال تواز این شهربه آن شهر و از این ده به آن ده بروم, ضمناً از مسافرت هم فوق العاده 
می ترسم چون بیش از این هرگز پا از طیوه بیرون نگذاشته بودم.» 

موتی به این ترتیب تسکینم داد و سرحالم آورد و اینکه پس از آن زندگی برای من اهمیت پیدا کرد و 
دوباره به آن جسبیدم و نوشتن آغاز کردم مدیون وی هستم و انصاف نبود خود بمیرم و اورا در روزگار 
پبری در تبعید گاه خویش تنها رها کنم.او بود که مرا به نوشتن برانگیخت هر چند که خود خواندن و 
نوشتن نمی دانست. به یاد می آورم» در آن لحظاتِ آرام و ساکت که مشغول نوشتن بودم» موتی به من 
خیره می شد و شاید این کار را بخشی از حماقت‌های من تصور می‌کرد. او می خواست من سرگرم باشم و 
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زندگی در تبعید برای من حکمت و هدفی داشته شته باشد و سعی می‌کرد شب ها مشغول نوشتن نشوم مبادا به 
جشمم آسیبی برسد و با پختن غذاهای مورد ردپسند من تلاش می‌کرد در آرامش وبا وضعی دلخواه کار ر کنم و 

همانطور که پیش بینی کرده بود رفتارش نگهبانان مرا نیز به کا ر واداشته و نتیحتاً زندگی را بر آنها تلخ و 
ناگوا ار کرده بود و پشت سربه اودشتام می دادند و عفریته وسوسارش می شاد اتا جات داد در 

حضور او زبان به توهین و ملامتش بگشایند» زیرا با کلماتی تند و زننده جوابشان می داد و زبانش از میج 

طویله‌یی که با آن گاوان ارابه کش را به حرکت وا می داشتند تیزتر بود. 

فکر می‌کنم ر رفتار موتی درعین حال اثر خوبی برنگهبانان و عدمتکا ران گذاشته بود» زیرا از آنها مرتباً 
کار می‌کشيد وا ین جنب وجوش دایم» زمان را برایشان کوتاه می‌کرد و در نتیجه فرصتی برای گله و 
شکایت از من نداشتند ویا برای آنکه از شرمن خلاص شوند و به طیوه با با زگردند مرا بکشند از اینجهت از 
اوقات کوتاه استراحت و فراغت خویش نهایت بهره را می بردند. موتی برای جبران زحمات و برای 
دلجویی از آنان فقاع قوی برای آنها تهبه می دید ونان خوشمزه برای ایشان می پخت و راهنماییشان 
مرکرد که چگونه غذاهای متتقع بخورند تا بر اثر خوردن خوراکی های شبیه یکدیگر که در جیرۂ غذایشان 
پیش بینی شده بود مریض نشوند. . هر سال که کشتی ها به سوی پونت حرکت می‌کردند. کایتاه بر اساس 
راهنمایی های قبلی موتی چندین بار الاغ از ز احناس و کالای گوناگون و نیز گزارش‌هایی از اوضاع طیوه 
که وسیله منشیانش تهیه شده بود برای من می فرستاد و به این ترتیب چندان هم از آنچه در طیوه می‌گذشت 
بی خبر نمی ماندم. اجناسی که به دست ما می رسید برای نگهبان نیز سودمند بود و موتی آنچه را که به 
درد ایشان می خورد به آنها می آموخت و هدایایی که من به ایشان می دادم از فقر و فافه نجانشان 
می بخشید و به این ترتیب دوری از طیوه آزارشان نمی داد 

تا اینجا که داستان زن د گی خود را نوشته ام احساس می‌کنم که دیگر از نوشتن هم خسته شده‌ام و 
جشمانم به دشواری می بیند. . گربه های‌موتی روی زانوانم جست وخیر م یکنند وسرشان رابه دستم که قلم 
را نگه داشته است می مالند و مانع از ادامه کارم می شوند. قلبم از ز ماجراهایی که نوشته و با زگو کرده و 
دوباره به یاد آورده ام خسته شده است» اعضای بدنم نرمی و چابکی خود را از دست داده اند و جشم به 
راه دست‌یافتن به آرامش ابدی هستند . شاید در تنهایی خویش خوشبخت نباشم اما چندان هم بدبخت و 

بیچاره نیستم چه هر قدر تنها و دور از آدمیان زندگی کنم این حقیقت برای من بیشتر روشن می شود که 

اعمال آدمی پوچ و بدون محتوا است. 

برگاهای بایزوین و قلم را سپاس می‌گویم که دوباره مرا به کودکی تبدیل ساختند که درقایتی 
بافته از زجگن برروی امواج آب به سوی نیل علیا روان است» بی آنکه رنج زندگی و درد دانستن را 
بشناسد؛ من دوباره همان پسر بچه‌یی هستم که در خانهٌ پدرم سنموت کی می‌کرد» اشک داغ 
«متی » ماهی پا ک کن یکبا ردیگربردستانم چکید» همراه با مینه آ بار دیگر جاده‌های بابل را پیمودم و 
دست زیبی مریت با هم برگردنم حلقه شد همراه با دردمندان و سینه سوختگان گریستم و گندم ود 
میان فقرا و بینوایان تقسیم کردم . بااشتياق تمام رویدادهای زندگیم را به یاد می آورم» اما بهتر می بینم 
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که اعمال زشت و ننگین خویش و زیان‌های تلخ و درد آوری را که از رهگذر آن تحمل کرده‌ام به خاطر 
نیاورم. 


دفترهای این کتاب را من» سینوحه, تنها برای خود نوشته ام» نه برای خدایان و نه برای آدمیان ونه از 
جهت اینکه نام حقیر خود را جاودانه سازم» بل فقط برای تسکین قلب اندوهگین خود که دیگر پیمانه اش 
پرشده است. امید چندانی ندارم که نامم با این مکتوب باقی بسماند» چون‌می دانم پس ازمرگ من نگهبانان 
تمام آنجه را که نوشته‌ام از بین خواهند برد. آنان بنابر فرمان حارمحب تمام نوشتههای مرا معدوم خواهند 
کرد و خانه‌ام را نیز از میان برخواهند داشت و فی الحال نمی دانم آیا کینه ورزی های حارمحب با دست 
یازیدن به چنین اقداماتی اندوهگینم خواهد ساخت یا نه؟ اقا شناخت تجربه‌یی که از زندگی خود به 
دست آورده ام آ گاهم ساخته است که نباید انتظار داشته باشم نامم جاودانه باقی بماند. با تمام این 
اوصاف کوشش می‌کنم پانزده دفتری را که در آن شرح زند گی خود را نوشته ام با دقت حفظ کنم؛ به این 
ترتیب که موتی برای هر کدام از دفترها پوششی محکم ازالیاف نخل بافته است که آنها را در 
صندوقجه‌یی از نقره خواهم گذاشت و آن را دیگر بار در صندوقجه‌یی از چوبی محکم وبا دوام قرار 
خواهم داد و مجدداً این بسته‌بندی را درون صندوقجه‌یی مسین می‌گذارم. این گونه بسته بندی را از 
کاهنان آموخته ام که در قدیم «صحایف مقدس توت» را پس از بسته‌بندی به اعماق رودخانه 
می انداختند. اینکه مجموعة دفاتر من به چنگ نگهبانان بیفتد و از بینش ببرند ویا موتی موفق شود آن را با 
حسد من در گورم حای دهد در حال حاضر نمی توانم پیش بینی کنم و در عین حال دیگر به آن فکر هم 
نمی‌کنم؛ گوهر چه می خواهد بشود؛ چرا؟ چون من» سینوحه, یک انسان هستم و در وجود آدمیانی که 
پیش از من در این جهان زیسته اندء زنده بوده‌ام و در نهاد آدمیانی هم که پس از من به دنیا خواهند آمد 
زنده خواهم بود. من در میان اشک ها و شادی‌های دیگر آدمیان زندگی می‌کنم در اندوههاو 
اضطراب های او در ترس ها نیکویی ها و پلیدی‌های او در عدل و داد و ظلم و بیدادها در ضعف‌ها و 
ناتوانی ها و در قدرت و توانایی ها. من به عنوان یک انسان تا ابد در وجود آدمیان دیگر زنده خواهم بوذ و 
تحلی خواهم کرد از اینرو جشم آن ندارم کسی بر گورمن قربانی کند و نامم جاودانه بماند. 

این سرگذشت را سینوحة مصری نوشت که در سراسر دوران حیاتش تنها بود... 
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